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 [80تا  77آيات (:4)سوره النساء ]
﴿َ
 
ََت رَ َل مَ َأ ِينَ َإلِ  واَل هُمَ َقيِل ََا لَّذ ي دِي كُمَ َكُفُّ

 
قيِمُواَوَ َأ

 
لا ة ََأ ة ََآتوُاَوَ َا لصذ كَ  اَا لزذ ل ي هِمََُكُتبِ ََف ل مذ َنْ هُمَ مََِف رِيق ََإذِ اَا ل قِت الََُع 

نَ  و  ََيَ  ش  ي ةََِا لنذاس  ش  ََِك خ  وَ َا للّذ
 
دذََأ ش 

 
ي ةَ َأ ش  بذنْ اَق الوُاَوَ َخ  ت ب ت ََلمَِ َر  ل ي نْ اَك  ت نْ اَل ََل وَ َا ل قِت الَ َع  ر  خذ

 
لَ َإلَِ َأ

ج 
 
ََأ رِيب 

ت اَقُل ََق  ن ي اَعَُم  َا لدُّ
ةََُوَ َق ليِل َ خِر  َ َا لْ  ي  ل مُونَ َل ََوَ َاتِذقَ َلمِ نََِخ  ي نْ م ا٧٧ََف تيِلاَ َتُظ 

 
ركِ كُمََُت كُونوُاَأ ََفََِكُنْ تُمَ َل وَ َوَ َا ل م و تََُيدُ  ة ََبرُُوج  يذد  َإنَِ َوَ َمُش 

نْ ةَ َتصُِب هُمَ  س  ذِهََِي قُولوُاَح  ََِعِنْ دََِمِنَ َه  ي ئِ ةَ َتصُِب هُمَ َإنَِ َوَ َا للّذ ذِهََِي قُولوُاَس  ََِعِنْ دََِمِنَ َكُلََقُل ََعِنْ دِكَ َمِنَ َه  اَا للّذ مََِلهِ ؤُل ءََِف م  و  َل ََا ل ق 
ادُونَ  هُونَ َي ك  ق  دِيثا ََي ف  ا٧٨ََح  اب كَ َم  ص 

 
نْ ةَ َمِنَ َأ س  ََِف مِنَ َح  اَوَ َا للّذ اب ك ََم  ص 

 
ي ئِ ةَ َمِنَ َأ سِكَ َنَ ف مََِس  ل نْ اكَ َوَ َن ف  ر س 

 
َر سُول ََللِنْذاسََِأ

ََِك فَ َوَ  هِيدا ََباِللّذ دَ َا لرذسُولَ َيطُِعََِم نَ ٧٩ََش  اعَ َف ق  ط 
 
َ َأ نَ َوَ َا للّذ ََم  لّذ اَت و  ل نْ اكَ َف م  ر س 

 
ل ي هِمَ َأ فِيظا ََع   ﴾ ٨٠َح 

 ترجمه آيات

ه ايشان ب، كشيدند و توصادر نشده بود آرزوى صدورش را مىاى را كه در روزگارى كه قتال با كفار مگر نديدى آن عده
، كم گرددبندى اسلام محبلكه هم چنان نماز بخوانيد و زكات بدهيد تا استخوان، زنهار مبادا دست به شمشير زنيد: گفتىمى

 ترسيدند بلكهخدا مىهمان قدر كه از ، ولى همين كه محكم شد و فرمان قتال صادر گرديد جمعى از آنان دچار وحشت شدند
ا شد اين دو روزه زندگى مپروردگارا چرا جنگ را بر ما واجب كردى؟ و چه مى: بيشتر از آن از مردم كفار ترسيدند و گفتند

 گذاشتى؟را به حال خود مى
  



ما ش بگو زندگى دنيا اندك و همان دو روزى است كه گفتيد و زندگى آخرت براى كسى كه تقوا پيشه كند بهتر است و
 (.77)حتى به مقدار نخك هسته خرما ستم نخواهيد شد 

: گوينددار باشيد اگر به آنان خيرى برسد مىيابد هر چند كه در بناهاى استوار و ريشههر جا كه باشيد مرگ شما را در مى
اين گروه چه ، است بگو همه از جانب خدا، اين شر از تو است: گوينداين از جانب خدا است و اگر شرى به آنها برسد مى

 (.78)را بفهمند ( و از آن جمله مطلبى به اين سادگى)مرضى دارند كه به هيچ وجه بنا ندارند چيزى 
ها برسد از خود تو است و ما تو را به عنوان رسولى ها به تو برسد از طرف خداوند است و آنچه از بدىآنچه از خوبى

 (.79)انيت رسالت تو خدا كافى است به سوى مردم گسيل داشتيم و در شهادت بر حق
خدا را اطاعت كرده و كسى كه روى بگرداند بايد بداند كه ما تو را به نگهبانى آنان ، كسى كه رسول را اطاعت كند

 (.80)ايم نفرستاده

 بيان آيات 

 و پاسخ به آنها ،ملامت افراد ضعيف از مسلمين كه به حكم قتال اعتراض نمودند
است  و اين آيات مشتمل. كنندباشند و همه يك سياق دارند و يك هدف را تعقيب مىآيات قبل مىاين آيات متصل به 
دار و در آن اندرز و تذكرى هم هست به اينكه دنيا ناپاي، اى ديگر از مؤمنين كه ايمانشان ضعيف استبر استشهاد به وضع طائفه

حقيقتى از حقائق قرآنى را در خصوص حسنات و سيئات بيان و نيز در اين آيات ، هاى آخرت پايدار و دائمى استو نعمت
 .فرموده است

﴿َ
 
ََت رَ َل مَ َأ ِينَ َإلِ  وَ ...  ل هُمَ َقيِل ََا لَّذ

 
دذََأ ش 

 
ي ةَ َأ ش  كنايه است از خود دارى از « دست نگه داشتن -كف الايدى » كلمه ﴾خ 

ر و اين گفتار دلالت دارد بر اينكه مؤمنين در صد، شودافتد به وسيله دست انجام مىچون قتلى كه در كارزار اتفاق مى، جنگ
و از اينكه اجازه نداشتند با دشمنان ، ديدند سخت در فشار بودندها كه از كفار مىها و ستماسلام و در آغاز امر از تعدى

دست به  دهد كهدستور مى لذا خدا اين آيه به آنان، و ظلم ببينند ناراحت بودند، و هم چنان از كفار تو سرى بخورند، بجنگند
بله با و نيروى مقا، بندى دين محكم شودبپردازند تا استخوان( نماز و زكات)و هم چنان به اقامه شعائر دين ، شمشير نبرند

به همين امروز كه روز ، آن وقت است كه خداى تعالى به آنان اجازه جهاد خواهد داد و اگر صبر نكنند، كفار را پيدا كنند
 .شودساختمان دين متلاشى و اركانش منهدم و اجزاى آن متلاشى مى، است دست به شمشير ببرندضعف دين 

، ندكرددائم چون و چرا مى، كند از اينكه آن روزى كه اسلام ضعيف بوددر اين آيات مسلمانان را ملامت مى بنابراين
 شود؟ ولى همين كه اسلامكه چرا به ما اجازه قتال داده نمى

  



ه بيش ترسيدند و بلكاى از آنان از كفار به همان مقدار كه از خدا مىطائفه، و مسلمانان مامور به قتال شدند، فتنيرو گر
 .از آن دچار وحشت شدند

بذنْ اَق الوُاَوَ ﴿ ت ب ت ََلمَِ َر  ل ي نْ اَك   ،﴾...مِنْ هُمَ َف رِيق ََإذِ ا﴿َظاهر اين جمله اين است كه عطف باشد بر جمله ﴾...ا ل قِت الَ َع 
نَ ﴿َمخصوصا اگر تغيير سياق از فعل مضارع و  ََيَ  ش  ر به نظر تاين عطف روشن، را در نظر بگيريم« قالوا» :به ماضى ﴾ا لنذاس 

 .رسدمى
بذنْ ا﴿َ:اى كه گفته بوددر نتيجه گوينده ت ب ت ََلمَِ َر  ل ي نْ اَك  همان كسى است و جزو همان كسانى است كه در  ،﴾ا ل قِت الَ َع 

الى هم در و خداى تع« و تا كى زير بار ظلم كفار برويم؟، چرا اجازه قتال نداريم» كه، گفتندلا ينقطع مى، روزگار ضعف اسلام
وا﴿َ:پاسخشان دستور نازل كرد كه ي دِي كُمَ َكُفُّ

 
بذنْ ا﴿َ:توان داد كه جملهالبته اين احتمال را هم مى ﴾أ ت ب ت ََلمَِ َر  ل ي نْ اَك  َا ل قِت الَ َع 

ت نْ اَل ََل وَ  ر  خذ
 
لَ َإلَِ َأ

ج 
 
ََأ رِيب 

چون  ،هم چنان كه احتمال دارد زبان قال آنان باشد، حكايت باشد از زبان حال مسلمانان كذايى ﴾ق 
 .در قرآن كريم از اين قبيل عنايات هر نوعش استعمال شده است

ظور از اين و من، «قريب» كرد به صفترا توصيف « اجل» توجه بفرمائيد كه در حكايت گفتار مسلمانان كذايى كلمه
 :بگويند اندتوصيف اين نبوده كه به ما بفهماند مسلمانان نامبرده از خدا اجلى اندك و عمرى كوتاه درخواست كرده و خواسته

 بلكه منظور از اين« چرا قتال و جنگ را بر ما واجب كردى و چرا اجازه ندادى در عمرى كوتاه زندگى كنيم؟! پروردگارا»
كه  چرا خداى تعالى مضايقه كرد، مقدار و اندك استعمر آدمى در دنيا كوتاه و بى» :توصيف اين است كه بفهمانند با اينكه

و اين كلام كه از مسلمانان كذايى ، «مند شويم و چرا با دستور قتال اين عمر كوتاه را از ما سلب كرد؟از اين عمر كوتاه بهره
اند در حالى كه اين زندگى در تعليم قرآنى متاعى است اى بوده كه آنان به زندگى در دنيا داشتهصادر شده است منشا آن علاقه

ل آن زندگى و به دنبا، مانداثرى از آن باقى نمى، گيرد و سپس سريع از بين رفتهورى قرار مىقليل كه چند صباحى مورد بهره
اسخ و به همين جهت در پ، ين حياتى از حيات دنيا بهتر استمعلوم است كه چن، آخرت است كه حياتى است باقى و حقيقى

ت اعََُقلُ َ﴿َ:مسلمانان كذايى همين معنا را خاطر نشان ساخته فرمود ن ي اَم   .﴾ق ليِل ََا لدُّ
ت اعََُقُل َ﴿ ن ي اَم  عيف ضدهد كه به افراد دستور مى( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين جمله به رسول خدا  ﴾...ق ليِل ََا لدُّ

 كه زندگى اندك دنيا را بر)و خطا بودن اين نظرشان را . جوابى بدهد كه اشتباه آنان را روشن سازد
  



 .توضيح دهد( اندكرامت جهاد و شرافت كشته شدن در راه آخرت ترجيح داده
نند و را بك (يعنى حفظ خويشتن)و حاصل اين پاسخ اين است كه اين مسلمانان جا دارد كه در ايمانشان رعايت تقوا 

و زندگى آخرت مقايسه كنند زندگى آخرت را بهتر از زندگى دنيا ، چون بين زندگى اندك و پشيز دنيا، اگر با تقوا باشند
چون فرض اين جا است كه مؤمن هستند و در راه تقوا ، بر دنيا ترجيح دهند( كه بهتر است)پس جا دارد آخرت را ، يابندمى

فار نيستند كه در مقام تامين سعادت خود و حفظ خويش از خطرها نباشند و معلوم است كه افراد و مانند ك ،اندقرار گرفته
توانند و معقول نيست كه از ظلم خدا بترسند اينان ديگر نمى، مؤمنى كه در راه تقوا قرار دارند راهى به جز ترس از خدا ندارند

قوايى خود تبلكه بايد از كفر و بى، ان دارند كه خدا ظالم نيستدنياى خود را محكم بچسبند چون ايم، و به خاطر همين ترس
 .بترسند

ان تا در عين بي، از باب به كار بردن صفت در جاى موصوف است ﴾اتِذقَ َلمِ نَِ﴿َ:شود كه جملهبا اين بيان روشن مى
ر و خدا دانات» :و تقدير آيه، و ادعا كند كه مورد حكم از مصاديق و موارد آن سبب است، بر سبب حكم هم دلالت كند، حكم
بب رستگارى س، براى اينكه شما به خاطر ايمانتان بايد با تقوا باشيد و تقوا، آخرت براى شما بهتر است» :چنين است« است

 .اى را دارد كه در آن نوعى تعريض باشدجنبه كنايه، «لمن اتقى» :پس اينكه فرمود، «و رسيدن به خير و آخرت است

توان از چنگ آن رهايى محتوم است و با فرار از ميدان جنگ و جهاد نمىمرگ سرنوشتى 
 يافت

ا﴿ ي نْ م 
 
رِك كُمََُت كُونوُاَأ ََفََِكُنْ تُمَ َل وَ َوَ َا ل م و تََُيدُ  ة ََبرُُوج  يذد  اشد بمى «به ضمه باء -برج » جمع كلمه «بروج» كلمه ﴾مُش 

ا دشمن كنند تا بتوانند در آن برجهكنند و بنيان آن را محكم مىها بنا مىبه معناى آن بنائى است كه در چهار كنج قلعه «برج» و
َ﴿َو همچنين( اظهار زينت)يعنى  «تبرج به زينت» را دفع كنند و اصل معناى اين كلمه ظهور است و ة ََبرُُوج  يذد  رجهاى ب) :﴾مُش 

ه وسيله گچ باشد چون بمى( گچ)كه بمعنى ( شيد)بمعنى رفع و بلندى است كه اصل آن از ( تشييد)از ( مشيدة( )سخت بنيان
اند كه تبرج اظهار زينت است و برج از راه دور ظاهر شوند و به اين جهت تبرج و بروج خواندهبناها مرتفع و زينت داده مى

َ﴿َپس، و هويدا است ة ََبرُُوج  يذد  راد از سازند تا افمىها معنايش بناهاى محكم و بلندى است كه گفتيم در چهار كنج قلعه ﴾مُش 
 .شر دشمنان در آن پناهنده شوند

خواهد مثالى بياورد براى امورى كه به وسيله آنها آدمى خود را از تر بگويم مىساده، و اين گفتار اساسش تمثيل است
 هر، شودكند و حاصل معنا اين است كه مرگ سرنوشتى است كه درك آن از احدى فوت نمىناملايمات و خطرها حفظ مى

 در ديگر جاى آن نيست كه توهم كنيد اگر بنابراين، پناهنده شويد، ترين پناهگاههاچند كه شما به منظور فرار از آن به محكم
  



جنگ و كارزار حاضر نشويد و يا به عبارت ديگر اگر خداى تعالى جنگ را بر شما واجب نكرده بود شما از خطر مرگ 
 .چون مرگ شما به هر حال خواهد آمد، آيدتان نمىو خلاصه مرگ به سراغ، شديدرها مى
نْ ةَ َتصُِب هُمَ َإنَِ َوَ ﴿ س  ذِهََِي قُولوُاَح  ََِعِنْ دََِمِنَ َه  اين دو جمله بيانگر دو لغزش ديگر از لغزشهاى مسلمانان كذايى  ﴾...ا للّذ

ه به آنها دهد كدستور مى( و سلمصلى الله عليه وآله )كند و به رسول گراميش كه خداى تعالى از طرف آنان حكايت مى، است
 .براى آنان روشن سازد( رسددر خير و شرهايى كه به انسان مى)پاسخ بدهد با بيانى كه حقيقت را 

بان حالشان حال يا به ز، كند كه مسلمانان كذايى گوينده اين سخن باشنداتصالى كه در سياق اين آيات هست اقتضا مى
 هم با( علیه السلام)براى اينكه موسى ، نوظهور نيست، ها از فردى مسلمانال و اعتراضو يا با زبان ظاهرشان و اين اقو

اء ت هُمََُف إذِ ا﴿َ:كندهايى نظير آن از ناحيه بنى اسرائيل روبرو شده بود و قرآن كريم آن را چنين حكايت مىاعتراض نْ ةَُا ََج  َلْح  س 
ذِهََِلن  اَق الوُا ي ئِ ةَ َتصُِب هُمَ َإنَِ َوَ َه  واَس  ُ يذ هََُم نَ َوَ َبمُِوسَ َي طذ ع  ل ََم 

 
اَأ ائرُِهُمَ َإنِذم  ََِعِنْ دَ َط  ثَ  هُمَ َل كِنذََوَ َا للّذ ك 

 
ل مُونَ َل ََأ و اين ،  1﴾ي ع 

پس امت اسلام هم در پيمودن اين روش نادرست و رفتار ، در مورد پيامبرانشان نيز روايت شده هاامتاز ساير ، منطق غلط
اب ه ت َ﴿َ:فرموده هاامتكوتاه نيامدند و قرآن كريم هم درباره تشابه همه  هاامتغلط با پيامبرشان از ساير   . 2﴾قُلُوبُهُمَ َت ش 
بنى » :نيز فرموده است( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا ، به بنى اسرائيل است هاامتترين و امت اسلام شبيه

 .«اسرائيل داخل سوراخ هيچ سوسمارى نشدند مگر آن كه شما نيز داخل آن خواهيد شد
در سابق رواياتى در اين معنا از طريق ، و حاصل كلام اينكه هر عملى و رفتارى كه آنها كردند شما نيز خواهيد كرد

 .شيعه و سنى نقل كرديم
: بلكه بگويند ،اند تا آن را مربوط به مؤمنين ندانستهدست به تمحل و چاره جويى زدهبيشتر مفسرين در تفسير اين آيات 

ليكن خواننده عزيز توجه دارد كه سياق آيه اين چاره جويى ، مربوط است به خصوص يهود و يا منافقين و يا هر دو طائفه
 .كندآقايان را دفع مى

  

                                                      
 شوند فال بد به موسى و همراهان اومى هاى خودمان است و چون به ضرر و بلائى مبتلااين در اثر خوبى: گويندرسند مىوقتى به منافعى مى 1

 «131آيه ، اعراف» .دانندليكن بيشترشان نمى، آگاه باش كه فال آنان و سرنوشتشان نزد خدا است، زنندمى
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توان آن دهد بر اين كه مراد از حسنه و سيئه چيزهايى است كه مىمىو به هر حال آيه شريفه به سياقى كه دارد شهادت 
را به خداى تعالى و ديگرى را « حسنه» را به خداى تعالى نسبت داد و مسلمانان مورد بحث نيز خودشان يكى از آن دو يعنى

مال د منظور از حسنه و سيئه اعشوپس معلوم مى، اندنسبت داده( صلى الله عليه وآله و سلم)به رسول خدا ، است« سيئه» كه
ليه صلى الله ع)بلكه حوادث و پيشامدهاى خوب و بدى است كه اين مسلمانان در اثر بعثت رسول خدا ، خوب و بد نيست

ر منظور تبه عبارتى روشن، هاى دين و نشر دادن دعوت و آوازه آن به وسيله جهاد با آن روبرو شدندو ترفيع پايه( وآله و سلم
و كشته شدن و مجروح گشتن و ( بر دشمن غالب آيند هاجنگدر صورتى كه در )فتح و فيروزى و غنيمت است ، از حسنه

نسبت  (صلى الله عليه وآله و سلم)ها را به رسول خدا و اگر سيئه( در صورتى كه شكست بخورند)گرفتار و اسير شدن است 
اند بگويند كه آن حضرت ضعف مديريت دارد و زمامدارى را واستهخبوده است و يا مى( فال بد زدن)دادند از باب تطير مى

 .داندآن طور كه بايد نمى
ََِعِنْ دََِمِنَ َكُلَ﴿َ:به همين جهت خداى تعالى به آن جناب دستور داد چنين پاسخشان دهد به ايشان بگو » ،﴾ا للّذ

كند و است كه ناظم نظام عالم آن را رديف مىچون حوادثى ، «ها چه خوب و چه بد آن از ناحيه خداى تعالى استسرنوشت
براى اينكه همه اشياء و موجودات هم در هستى خود و هم ، تنها و تنها خدا است و احدى شريك او نيست، ناظم نظام عالم

 نمنقاد و تحت فرمان خداى تعالى هستند و بس و آن طور كه قرآ، آيددر بقاى خود و هم در حوادثى كه بر ايشان پيش مى
 .زمام هستى و شؤون هستى و بقاى موجودات به دست غير او نيست، دهدكريم تعليم مى

َلهِ ؤُل ءََِاف مَ ﴿َ:پرسدتوانند اين حقيقت را درك كنند مىسپس به عنوان تعجب از جمود فكرى و خمود فهم آنان كه نمى
مَِ و  ادُونَ َل ََا ل ق  هُونَ َي ك  ق  دِيثا ََي ف   .﴾ح 

 هاانسانحسنات و خيرات از ناحيه خداى سبحان است و ناگواريها و سيئات از ناحيه خود 
 است و در عين حال همه حسنات و سيئات مستند به خداى تعالى است

ا﴿ اب كَ َم  ص 
 
نْ ةَ َمِنَ َأ س  ََِف مِنَ َح  اَوَ َا للّذ اب ك ََم  ص 

 
ي ئِ ةَ َمِنَ َأ سِك ََف مِنَ َس  اينان به هيچ وجه چيزى بعد از آنكه فرمود  ﴾ن ف 

ََِعِنْ دََِمِنَ َكُلََقُل َ﴿َ:با اينكه در جمله، براى اينكه حقيقت امر را بيان كند خطاب را از آنان برگرداند، فهمندنمى وى ر ﴾ا للّذ
ن لياقت اكرد تا بفهماند آن( صلى الله عليه وآله و سلم)روى سخن را از آنان برگردانيده و متوجه رسول خدا ، سخن به آنان بود

أ و رسد از لحاظ مبدآن را ندارند كه مورد خطاب قرار گيرند و آن گاه به بيان حقيقت حسنات و سيئاتى كه به آن جناب مى
فى نفسه و مستقلا خصوصيتى در اين ( صلى الله عليه وآله و سلم)خاطر نشان ساخت كه رسول خدا ، منشا آنها پرداخته

است ندارد و حسنات و سيئات در  هاانسانو دائر بين همه و يا حد اقل دائر در بين  حقيقت كه خود يكى از احكام وجودى
 بين همه

  



 .چه پيغمبر و چه غير آن، چه صالح و چه طالح، چه مؤمن و چه كافر، جريان دارد هاانسان
و  عافيت :قبيلاز ، داندپس حسنات كه عبارت شد از امورى كه انسان به حسب طبع خود آن را حسن و محبوب مى

و سيئات كه عبارت شد از امورى كه انسان از آن تنفر دارد از ، نعمت و امنيت و آسايش همه از ناحيه خداى سبحان است
آيه  ينبنابراو ، هستند نه خداى سبحان هاانسانهمه و همه منشاش خود ، مرض و ذلت و فقر و مسكنت و فتنه و ناامنى: قبيل

نذََذ لكِ َ﴿َ:فرمايديه زير است كه مىشريفه قريب المضمون به آ
 
َ َبأِ ا ََي كََُل مَ َا للّذ ِ ةَ َمُغ ي  م  ه اَنعِ  م  ن ع 

 
َ َأ مَ َعَ  ََق و  تّذ ََُح  ِ اَوايُغ ي  َم 

ن فُسِهِمَ 
 
نذََوَ َبأِ

 
َ َأ مِيعَ َا للّذ ليِمَ َس  دارد منافات ن، و اين معنا كه حسنات مستند به خداى تعالى و سيئات مستند به خلق باشد 1﴾ع 

 .تعالى بيان اين عدم منافات خواهد آمد اللهكه از يك نظر كلى هر دو قسم مستند به خداى تعالى باشد كه ان شاء 
ل نْ اكَ َوَ ﴿ ر س 

 
جز اينكه رسول مايى و وظيفه تو ، تو اى محمد از قبل ما هيچ سمتى ندارى: فرمايدمى ﴾...ر سُول ََللِنْذاسََِأ

غير از آن هيچ كارى ندارى و هيچ اختيارى در امر خلق به دست تو ، شان تو همان رسالت است و بسرساندن پيام است و 
نيست تا در خوش قدمى و بد قدمى اثرى داشته باشى و يا سيئات و ضررهايى به طرف مردم بكشانى و يا حسنات و منافعى 

 .از آنان دور سازى
ها و ناملايمات خود را از بد قدمى رسول خدا كسانى كه گرفتارىيكى رد قول : اين مضمون آيه در آن دو نكته است

ذِهَِ﴿َ:گفتنددانستند و دوم تعريضى است بر اينگونه افراد كه مىمى( صلى الله عليه وآله و سلم) ن بدبختى ما اي: )﴾عِنْ دِكَ َمِنَ َه 
ََِك فَ َوَ ﴿َ:و سپس در تاييد اين رد و تعريض فرمود( از ناحيه تو است هِيدا ََباِللّذ  .﴾ش 

نَ ﴿ دَ َا لرذسُولَ َيطُِعََِم  اعَ َف ق  ط 
 
َ َأ اى است از نو كه مطلب آيه سابق را كه جمله: اين جمله استينافى است يعنى ﴾...ا للّذ

ل نْ اكَ َوَ ﴿َ:فرمودمى ر س 
 
اينكه  :فرمايدمى، كنددر عين حال حكم آن آيه را تعليل مى، تاكيد و تثبيت نموده ﴾ر سُول ََللِنْذاسََِأ

علتش اين است كه هر كس تو را به آن جهت كه رسول ، گفتيم ما تو را به عنوان رسول فرستاديم و تو جز اين سمت را ندارى
از ما اعراض كرده و ما تو را حافظ و نگهبان بر ، در حقيقت ما را اطاعت كرده و كسى كه از تو اعراض كند، مايى اطاعت كند

 .ايمآنان نفرستاده
  

                                                      
تغيير دهند و خدا شنواى دانا  خود، دهد تا آنكه آن مردمو اين بدان جهت است كه خداى تعالى نعمتى را كه بر مردمى ارزانى داشته تغيير نمى 1
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نَ ﴿َ:شود كه جملهجا روشن مى از اين ه اين تا ب، از قبيل به كار بردن صفت در جاى موصوف است ﴾...ا لرذسُولَ َيطُِعََِم 
ةََُوَ ﴿ اى كه گفتيم در جملهنظير اشاره، وسيله به علت حكم اشاره شود خِر  َ َا لْ  ي  ل مُونَ َل ََوَ َاتِذقَ َلمِ نََِخ  و . باشدمى ﴾ف تيِلاَ َتُظ 

  :سياق كلام بر استقامت خود جارى است و هيچ التفاتى در آن به كار نرفته و نبايد پنداشت كه سياق در جمله بنابراين
نَ ﴿َ:كه سياق خطاب است در جمله «...ارسلناك»  به وسيله التفات مبدل بغيبت شده و باز با التفاتى ديگر ﴾...ا لرذسُولَ َيطُِعََِم 

ا﴿َ:در جمله ل نْ اكَ َف م  ر س 
 
 .بلكه سياق به استقامت خود باقى است، سياق مبدل به خطاب شده است ﴾...أ

 گفتارى در اينكه حسنات و سيئات مستند به خداى تعالى است

 :بر خورده از راه مشاهده جمال در ابناى نوع خود بوده( زيبايى)رسد اولين بارى كه بشر به معناى حسن به نظر مى
 اندامى معتدل و اعضايى متناسب دارد و، زيباتر است، ده كه در مقايسه با افرادى ديگريعنى بعضى از افراد همنوع خود را دي

يص بشر بعد از تشخ، (تر استكه براى بيننده محسوس)مخصوصا اگر اين اعتدال اندام و تناسب اعضا در صورت باشد 
است  و برگشت زيبايى بالآخره به اين متوجه شده، هايى كه در ساير موجودات طبيعى استزيبايى در همنوع خود به زيبايى

 .كه وضع موجود موافق باشد با آن مقصدى كه طبعا در نوع آن هست
، دهان، بل، مثلا زيبايى صورت يك انسان برگشتش به اين است كه هر يك از اعضاى صورت از چشم و ابرو و گوش

ه هم تك تك آنها جا دارد آن طور باشد و هم هر چانه و غيره طورى خلق شده باشند و يا به رنگى و صفتى باشند ك، گونه
شود و در چنين وصفى است كه نفس و دل بيننده چنين صورت مجذوب آن مى، يك نسبت به ديگرى جا دارد آن طور باشد

ت تا بر آن صادق اس( بد تركيب، زشت) «قبيح» كلمه «جميل» صورتى كه چنين نباشد وصف جمال را ندارد و به جاى كلمه
 .از اين چند كلمه كدامش با اعتبار مورد نظر سازگارتر است ببينى

، ى خواهد بودمعنايى عدم، زشتى و قبح و بد تركيبى و يا بطور كلى بدى، معنايى كه بر جميل و جمال كرديم بنابراين
واجد  ،اشته باشدكه آنچه را بايد د: گويندزيبا به چيزى مى، تر بگويمهم چنان كه حسن و جمال معنايى است وجودى ساده

 .نداشته باشد، باشد و زشت آن چيزى است كه آنچه را كه جا داشت دارا باشد
از چهار چوبه محسوسات خارج كرد و به ، مساله زشتى و زيبايى را توسعه داده، بشر بعد از اين مرحله از تشخيص

 افعال و معانى اعتبارى و عناوينى كه در ظرف اجتماع مورد نظر قرار
  



از زندگى  هاانسانمندى آنچه از اين امور با غرض اجتماع يعنى سعادت زندگى بشر و يا بهره، گيرد سرايت دادمى
ن را عدل و احسا، بد و ناپسند ناميد، زشت، خوب و پسنديده خواند و آنچه با اين غرض سازگار نباشد، زيبا، سازگار است

ير خواهى و معانى ديگر از اين قبيل را حسنه و زيبا خواند و ظلم و به كسى كه مستحق احسان باشد و تعليم و تربيت و خ
در  مندى كامل او از زندگيشبراى اينكه دسته اول با سعادت واقعى بشر و يا بهره: دشمنى و امثال آن را سيئه و زشت ناميد

 .ظرف اجتماع سازگار و دسته دوم ناسازگار بود
تابع آن فعلى است كه متصف به يكى از اين دو صفت ، يعنى قبح و بدىو اين قسم از حسن و زيبايى و مقابل آن 

بعضى از افعال حسن و خوبيش دائمى : تا ببينى فعل چه مقدار با غرض اجتماع سازگار و يا چه مقدار ناسازگار است، است
 .ت است چون ظلمو يا قبح و بديش دائمى و ثاب، مانند عدل، چون هميشه با غرض اجتماع سازگار است، و ثابت است

 ها و مجتمعاتبلكه به حسب اختلاف احوال و اوقات و مكان، حسن و قبحش دائمى نيست، بعضى ديگر از افعال
ها خوب در مجالس سرور و جشن، خنده و مزاح كه نزد دوستان همقطار خوب و نزد بزرگان بد است: شود مانندمختلف مى

ت است و زنا و ميخوارگى كه در مجتمع غربى خوب و در مجتمع اسلامى و در مجالس ماتم و عزا و مساجد و معابد زش
 .زشت است

 اى از نيكيها و بديهادائمى و ثابت بودن دسته
واره حسن و قبح كلى و دائمى نيست و هم: گويدپس با اين بيان روشن شد كه نبايد به سخن آن كسى گوش داد كه مى

عدل  :در مقام استدلال براى گفته خود گفته است، مفهوم را با مصداق خلط كرده زيرا اين گوينده، در تغيير و دگرگونى است
از مقررات  اىبينيم اجراى پارهزيرا مى، خوبى و بدى آنها دائمى نيست، (ترين مصاديق حسن و قبح استكه از روشن)و ظلم 

ثلا شلاق زدن به مرد و زن زناكار در م، آيدشود و در امتى ديگر ظلم به حساب مىاجتماعى در يك امت عدل شمرده مى
 .باشد و مانند صدها مثال ديگرمى «ظلم» هااست و در بين غربى« عدل» مجتمع اسلامى

فهميم هيچ عنوانى نيست كه در همه احوال و اوقات و مجتمعات عدل و عنوانى ديگر به همين كليت پس از اين جا مى
 .ظلم باشد

گوينده آن بين مفهوم و مصداق خلط كرده و نفهميده كه در مثالى كه آورده : ه گفتيمبيان نادرستى اين سخن اين است ك
ل دانند و كسى كه مثچيزى كه هست تازيانه زدن به زناكار را مصداق ظلم مى، دانندها نيز عدل را خوب و ظلم را بد مىغربى

 آرى انسان بر حسب تحول. او بحثى نداريمما نيز با ، را تشخيص ندهد« مصداق» و« مفهوم» فرق ميان، اين گوينده
  



پذيرد كه همه احكام اجتماعيش يك باره و يا به تدريج اين معنا را مى، شودعواملى كه در اجتماعات دگرگون مى
دگرگون شود ولى هرگز حاضر و راضى نيست كه وصف عدل از او سلب شود و از عدل برخوردار نگردد و داغ ظلم بر 

يا ظلمى را از ظالمى ببيند كه قابل توجيه و اعتذار نباشد و در عين حال از آن خوشش آيد و اين بحث  پيشانيش بخورد و
 .مانيمباز مى، تر استاى گسترده دارد كه اگر بخواهيم به همه جوانب آن بپردازيم از آنچه مهمدامنه

 ،تبارى و عناوين اجتماعى را هم شامل شدبشر مفهوم حسن و قبح را گسترش داد تا آنجا كه افعال و معانى اع: گفتيم
 تر كرد تا شامل حوادث خارجى و پيشامدهايى كه دربلكه دامنه آن را گسترده، بشر به اين مقدار اكتفاء نكرد: گوئيمحال مى

يا ، تماعآيد و يا براى اجحوادثى كه يا براى فرد پيش مى، آيد بشودطول زندگيش بر حسب تاثير عوامل مختلف پيش مى
نظير عافيت و سلامتى و فراخى رزق و امثال آن ، موافق ميل و آرزوى انسان و سازگار با سعادت فردى و يا اجتماعى است

مانند بلا و محنت و فقر و بيمارى و ذلت و اسارت و امثال آن كه ، نامد و يا ناسازگار استمى( هاخوبى) «حسنات» كه آن را
 .خواندمى «سيئات» آن را

اى با آنچه كه گذشت روشن گرديد كه حسنه و سيئه دو حالت و صفتند كه امور و افعال به آن جهت كه رابطهپس از 
از آنچه گذشت روشن شد كه حسنه و سيئه ، تر بگويمساده، شوندمتصف مى، كمال و سعادت نوع يا فرد دارد به آن صفت

عدل و ظلم ثابت و دائمى است و در بعضى ديگر نظير : هر چند كه در بعضى از موارد مثل، دو صفت نسبى و اضافى است
 .انفاق مال كه نسبت به مستحق حسن و نسبت به غير مستحق قبيح است

و نيز روشن گرديد كه حسن همواره امرى است وجودى و قبح امرى است عدمى و عبارت است از نبودن و يا نداشتن 
و گر نه خود موجود و يا فعل با قطع نظر از موافقت و ، زويش استموجود آن صفت و حالتى را كه ملايم طبع و موافق آر

 .باشدمى( خودش)بلكه فقط ، مخالفت مذكور نه حسن است و نه قبح
براى خود آن مردم زشت و بد و قبيح هستند ولى ، دهدمثلا زلزله و سيل ويرانگر وقتى در سرزمين مردمى روى مى

باشند و در نظر دين نيز هر بلاى عمومى كه بر سر دشمنان دين و مفسدين مى براى دشمنان آن مردم نعمت و حسن و خوب
 ضراء و، و فجار و طاغيان بيايد سراء و نعمت و خوب است و همان بلا اگر بر سر امت مسلمان و مؤمن و مردم صالح بيايد

 .نقمت و بد است
همين عمل به عينه اگر از مال غير و بدون رضايت و . و نيز خوردن طعام مثلا اگر از مال صاحب طعام باشد مباح است

امتثال نهيى كه از ناحيه شارع از خوردن : و آن عبارت است از. چون آن صفتى كه بايد داشته باشد ندارد، او باشد حرام است
 مال غير بدون رضايت او وارد شده

  



د اكتفاء و قناعت كنند به آن اموالى كه خداى تعالى و يا امتثال امرى كه از آن ناحيه وارد شده به اينكه مردم مسلمان باي
 .حلال كرده است

 ،سيئه و حرام و بد است، حسنه و مباح است و اگر نباشد، و نيز همخوابگى زن و مرد كه اثر آن ناشى از ازدواج باشد
 .براى اينكه آن صفتى كه بايد داشته باشد يعنى موافقت تكليف الهى را ندارد

 باشندناوين وجودى و شرور و سيئات عناوين عدمى مىخيرات و حسنات ع
فعل و امر حسن آن امر و فعلى است كه داراى عنوانى وجودى ، حسنات هر چه باشند عناوينى وجودى هستند بنابراين

ن تباشند و سيئات عناوينى هستند عدمى و فعل و امر بد آن فعل و امرى است كه آن عنوان وجودى را نداشته باشد و اما م
 (.اگر از نفس عمل عكس بردارند خوب و بد آن يكى خواهد بود)عمل و نفس آن در دو حال خوب و بد يكى است 

 ،مخلوق خداى تعالى است، بر آن اطلاق شود( چيز -ء شى)از نظر قرآن كريم غير از خداى تعالى هر چيزى كه اسم 
َُ﴿َ:فرمايدمى القََُِا للّذ َ َكُ ََِخ  ل قَ ﴿َ:فرمايدو نيز مى 1﴾ءَ ش  َ َكُذََخ  هََُءَ ش  ر  دذ دِيرا ََف ق  و اين دو آيه خلقت را در تمامى چيزها  2﴾ت ق 

 .كنداثبات مى
ِي﴿َ:از سوى ديگر در آيه شريفه نَ َا لَّذ س  ح 

 
َ َكُذََأ هََُءَ ش  ل ق  حسن و نيكويى را براى هر خلقت و هر چيز اثبات ،  3﴾خ 

 ،پذيرد بلكه دائر مدار آن است و هر جا آن باشدلازمه خلقت است و از آن جدايى نمىالبته منظور حسنى است كه ، كندمى
 .اين نيز هست و بر عكس

به  «حسن» آن مقدارى را دارد كه از خلقت وجود را دارد و اگر در معناى، هر چيزى از عنوان حسن و خوبى بنابراين
چون حسن عبارت از موافقت و ، گرددمعنا بيشتر روشن مىاين ، دقت نموده و باريك بين باشيم)آن معنايى كه گذشت 

بينيم كه اجزاى هستى و ابعاض و ما مى. ء حسن و خوب است با آن غرضى و هدفى كه از آن چيز منظور استسازگارى شي
م آن با هاين نظام عام عالمى با يكديگر متوافق و سازگارند و حاشا كه رب العالمين چيزى را خلق كرده باشد كه اجزاى 

اين را خنثى سازد و در نتيجه و سرانجام غرضش از خلقت آن چيز حاصل ، اين جزء آن جزء را باطل كند و آن، ناسازگار باشد
اى و يا اراده، نگردد و يا چيزى را خلق كند كه مزاحم خود او شود و او را در رسيدن به غرض از خلقت آن چيز عاجز سازد

 چگونه چنين احتمالى درباره خداى تعالى ممكن، باطل سازد، و محير الفكر داشتهكه از خلقت اين نظام عجيب 
  

                                                      
 «.18و رعد آيه  63آيه ، زمر» .پديد آورنده هر چيزى خدا است 1
 «.2آيه ، فرقان» .هر چيزى را بيافريد و به نوعى ناگفتنى تقدير كرد 2
 «.7آيه ، سجده» .خداى تعالى آن كسى است كه خلقت هر چيز را نيكو كرد 3



اهرََُِهُوَ َوَ ﴿َ:است؟ با اينكه خودش در معرفى خود فرموده قَ َا ل ق  اَوَ ﴿َ:و نيز فرموده،  1﴾عِب ادِهََِف و  نَ َم  ََُكَ  هََُا للّذ جِز  َمِنَ َلُِِع 
 َ او اتََِفََِءَ ش  م  ر ضََِفََِل ََوَ َا لسذ

نَ َإنِذهََُا لْ   ليِما ََكَ   . 2﴾ق دِيرا ََع 
 .سازدشود و چيزى او را در آنچه از خلقش و در بندگانش اراده كند عاجز نمىپس خداى تعالى مقهور چيزى نمى

ن هم چنا، چون منسوب به خداى تعالى است و ساخته او است، هر نعمتى در عالم وجود حسنه و خوب است بنابراين
هر چند كه از نظر نسبتى كه بين موجودات برقرار است منسوب به خداوند تبارك و تعالى )هر بدى و بلائى نيز ، كه هر سيئه

نْ ةَ َتصُِب هُمَ َإنَِ َوَ ﴿َ:فرمايدسيئه و بد است و اين آن حقيقتى است كه آيه مورد بحث آن را افاده نموده مى( است س  َقُولوُايَ َح 
ذِهَِ ََِعِنْ دََِمِنَ َه  ي ئِ ةَ َتصُِب هُمَ َإنَِ َوَ َا للّذ ذِهََِي قُولوُاَس  ََِعِنْ دََِمِنَ َكُلََقُل ََعِنْ دِكَ َمِنَ َه  مََِلهِ ؤُل ءََِف م اَا للّذ و  ادُونَ َل ََا ل ق  هُونَ َي ك  ق  َي ف 

دِيثا َ اء ت هُمََُف إذِ ا﴿َ:فرمايدو در جاى ديگر مى 3﴾ح  نْ ةََُج  ََِلن  اَق الوُاَا لْح  س  ذِه ي ئِ ةَ َتصُِب هُمَ َإنَِ َوَ َه  واَس  ُ يذ هََُم نَ َوَ َبمُِوسَ َي طذ ع  ل ََم 
 
َأ

ا ائرُِهُمَ َإنِذم  ََِعِنْ دَ َط  ثَ  هُمَ َل كِنذََوَ َا للّذ ك 
 
ل مُونَ َل ََأ  .و از اين قبيل آيات ديگر 4﴾ي ع 

در ، دهدنسبت مى هاانسانرا به خود  هاانسانقرآن كريم سيئه و بلاهاى  «سيئة» و اما از جهت «حسنه» اين از جهت
ا﴿َ:فرمايدسوره مورد بحث مى اب ك ََم  ص 

 
نْ ةَ َمِنَ َأ س  ََِف مِنَ َح  اَوَ َا للّذ اب كَ َم  ص 

 
ي ئِ ةَ َمِنَ َأ سِك ََف مِنَ َس  و در سوره شورى  5﴾ن ف 

اَوَ ﴿َ:فرمايدمى اب كُمَ َم  ص 
 
ب ت ََف بمِ اَمُصِيب ةَ َمِنَ َأ ي دِيكُمَ َك س 

 
فُواَوَ َأ نَ َي ع  ثيَِ َع 

 . 6﴾ك 
نذََذ لكِ َ﴿َ:فرمايدسوره انفال مىو نيز در 

 
َ َبأِ ا ََي كََُل مَ َا للّذ ِ ةَ َمُغ ي  م  ه اَنعِ  م  ن ع 

 
َ َأ مَ َعَ  ََق و  تّذ واَح  ُ ِ اَيُغ ي  ن فُسِهِمَ َم 

 
 . 7﴾بأِ

  

                                                      
 .«18آيه ، انعام» .مسلط و ما فوق همه بندگان خويش استاو قاهر و  1

و يا زمين است چون او عليم و قدير  هاآسمانخداى تعالى چنان نيست كه او را عاجز كند چيزى از اشيايى كه در  2
 .«44آيه ، فاطر» .است

 «.78آيه ، نساء» 3
 .«ترجمه آن گذشت 131آيه ، اعراف» 4
 «.79آيه ، نساء» .باشددا است و آنچه بدى به تو برسد از ناحيه خودت مىآنچه خوبى به تو برسد از خ 5
 .كندتازه خداى تعالى از آثار شوم بسيارى از اعمال شما جلوگيرى مى، ايدآنچه از مصائب كه به شما برسد به خاطر اعمالى است كه خود كرده 6
 «.30آيه ، شورى»
نبوده و نيست كه نعمتى را كه به مردم داده پس بگيريد و دگرگونه سازد مگر زمانى كه خود مردم و اين به آن جهت است كه خداى تعالى چنان  7

 «.53آيه ، انفال» .خويشتن را تغيير دهند



َ َإنِذَ﴿َ:فرمايدو نيز در سوره رعد مى ََُل ََا للّذ ِ اَيُغ ي  مَ َم  و  ََبقِ  تّذ واَح  ُ ِ اَيُغ ي  ن فُسِهِمَ َم 
 
  1﴾بأِ

 .و آياتى ديگر از اين قبيل
اين بلاها و مصائب را مانند حسنات امورى دانست ( همانطور كه ملاحظه كرديد)توضيح مطلب اين است كه آيات قبل 

مگر ، ماندپس براى بد بودن آنها وجهى باقى نمى، و هيچ زشتى و بدى در خلقت آنها نيست. كه خلقتشان حسن و نيكو است
مثلا خلقت عقرب خوب و حسنه است و بدى آن فقط به خاطر اين است ، بع موجودى ديگر سازگار نيستاين توجيه كه با ط

پس بالآخره برگشت ويرانگرى سيل و نيش عقرب و مصائبى ديگر ، سازگار نيست هاانسانكه نيش آن با سلامتى و راحتى 
را  از امروز تا فلان روز اين عافيت، ن شخص داده بودمثل آن به اين است كه خداى تعالى كه تا كنون نعمت سلامتى را به فلا

ست بعد از آمدن سيل به او نداده ا، و يا نعمت خانه و اثاثى كه به شخص سيل زده داده بود، بوسيله گزيدن عقرب از او گرفته
ن يه زير ايپس برگشت مصائب به امرى عدمى است و يا به عبارت ديگر به ندادن خدا است كه خود امرى عدمى است و آ

ا﴿َ:فرمايدمى، معنا را كاملا روشن ساخته ت حََِم  ََُي ف  اَوَ َل ه اَمُم سِكَ َف لا ََر حْ  ةَ َمِنَ َللِنْذاسََِا للّذ ََُمُر سِلَ َف لا ََيُم سِك ََم  َِب عَ َمِنَ َل  َدِه
زِيزََُهُوَ َوَ   . 2﴾ا لْح  كِيمََُا ل ع 

يا كم دادن  ،يا زياد دادن، ندادن خدا نعمتى را به چيزى يا به كسىتر بگويم كند كه امساك جود و يا سادهآن گاه بيان مى
، ه استظرفيت نداشت، تابع و برابر مقدار ظرفيتى است كه در آن چيز و يا آن شخص است و بيش از آن مقدارى كه داده شده

لَ ﴿َ:فرمايدهم چنان كه خودش در مثالى كه زده مى ن ز 
 
اءََِمِنَ َأ م  اء ََا لسذ ال ت ََم  دِي ةَ َف س  و 

 
اَأ رهِ  د   . 3﴾بقِ 

َ َمِنَ َإنَِ َوَ ﴿َ:و نيز فرموده ن اَإلِذََءَ ش  ز ائنُِْهََُعِنْ د  اَوَ َخ  لََُُِم  رَ َإلِذََننُ  
د  لُومَ َبقِ  ع   ،  4﴾م 

  

                                                      
 «.11آيه ، رعد» .آن مردم وضع خود را دگرگون سازند( خود)خداى تعالى چنان نيست كه وضع مردمى را بر هم زند مگر آنكه  1
كند كسى نيست كه بعد از خدا آن را به به روى مردم بگشايد كسى نيست كه از آن جلوگيرى كند و آنچه را كه امساك مى آنچه خداى تعالى 2

 «.2آيه ، فاطر» .سوى مردم روانه كند و او شكست ناپذير و حكيم است
 «.17آيه ، رعد» .پس هر سرزمينى به قدر ظرفيت خود از آن آب بگرفت، از آسمان آبى فرستاد 3
 «.21آيه ، حجر» .كنيماى معلوم نازل نمىهاى آن نزد ما است و ما جز به اندازههيچ چيز نيست مگر آنكه خزانه 4



ن مقدار فرمايد كه تعيين ايخداى تعالى به هر كس و به هر چيز به آن مقدار كه ظرفيت و استحقاق دارد عطا مى بنابراين
َ﴿َ:هم چنان كه فرموده، در حيطه علم خود او است

 
ل مََُل ََأ ل قَ َم نَ َي ع   . 1﴾ا لْ  بيََُِا للذطِيفََُهُوَ َوَ َخ 

 اعطاء و انعام خداوند به مقدار ظرفيت و استحقاق هر كس و هر چيز است
نيز در آيه زير بيان كه اين را ، و معلوم است كه نعمت و نقمت و بلا و رخاى هر چيزى به نسبت خود آن چيز است

َ ﴿َ:فرمايدنموده مى
ه ةَ َلكُِ  ه اَهُوَ َوجِ  ِ لِ  اى روان است كه خاص خود او و و معلوم است كه هر موجودى به سوى وجهه 2﴾مُو 

 .غايتى مناسب به حال او است
ه از ك)به اين انسان  «بلا»، «نقمت»، «نعمت»، «ضراء» و «سراء» تواند حدس بزند كهاين جا است كه خواننده محترم مى

 براى اينكه انسان در صراطى واقع: امورى است مربوط به اختيار خود انسان( كندنظر قرآن كريم در ظرف اختيار زندگى مى
شقاوت است و دخالت اختيار آدمى ، سعادت و در صورت نادرست رفتن، است كه آخر اين صراط در صورت درست رفتن

 .نكار نيستدر سلوك درست و نادرست قابل ا
لكَِ ﴿َ:فرمايدو قرآن كريم اين حدس شما را تصديق دارد و مى نذََذ 

 
َ َبأِ ا ََي كََُل مَ َا للّذ ِ ةَ َمُغ ي  م  ه اَنعِ  م  ن ع 

 
َ َأ مَ َعَ  ََق و  تّذ َح 

وا ُ ِ اَيُغ ي  ن فُسِهِمَ َم 
 
آدمى اختصاص هاى پاك و اعمال صالح در روى آورى نعمتى كه به و به حكم اين آيه شريفه نيت 3﴾بأِ

يابد دخالت دارد و چون دخالت دارد وقتى كسى نيت و اعمال خود را تغيير دهد خداى تعالى نيز رفتار خود را تغيير مى
اَوَ ﴿َ:هم چنان كه خودش فرمود، كنددهد و رحمت خود را از آنان امساك مىمى اب كُمَ َم  ص 

 
اَمُصِيب ةَ َمِنَ َأ ب ت ََف بمِ  َك س 

ي دِيكُمَ 
 
فُواَوَ َأ نَ َي ع  ثيَِ َع 

شود و آنچه از در نزول آنچه بر سر آدمى نازل مى هاانسانكه به حكم اين آيه شريفه نيز اعمال  4﴾ك 
ا﴿َ:فرمايدو نيز مى، آورد دخالت دارندمصائب كه به وى روى مى اب ك ََم  ص 

 
نْ ةَ َمِنَ َأ س  ََِف مِنَ َح  اَوَ َا للّذ اب ك ََم  ص 

 
ي ئِ ةَ َمِنَ َأ َنَ ف مََِس 

سِك َ  . 5﴾ن ف 
  

                                                      
 «.14آيه ، ملك» .با اينكه لطيف و با خبر است! كند از خلقش آگاه نيست؟آيا كسى كه خلق مى 1
 «.148آيه ، بقره» .آن وجهه است اى است از پيش معين شده كه هر موجودى رو بهبراى هر چيزى كه وجهه 2
 «.53آيه ، انفال» 3
 «.30آيه ، شورى» .كندايد و خدا بسيارى از آن گناهان را عفو مىرسد به خاطر اعمالى است كه خود كردهو آنچه از مصائب به شما مى 4
 «.79آيه ، نساء» .سد از ناحيه خود تو استها به تو برو آنچه از بدى، ها كه به تو برسد از ناحيه خداى تعالى استآنچه از خوبى 5



، نمودحى مىو( صلى الله عليه وآله و سلم)و زنهار كه نپندارى كه خداى سبحان هنگامى كه اين آيه را به پيامبر گراميش 
َُ﴿َاين حقيقت روشن را فراموش كرده و يادش رفته بود كه قبلا با جمله القََُِا للّذ َ َكُ ََِخ  ِي﴿َ:و آيه 1﴾ءَ ش  نَ َا لَّذ س  ح 

 
َ َكُذََأ َءَ ش 

هَُ ل ق  كه هر چيزى كه به دست ما خلق شده فى نفسه و قطع نظر از مزاحمتى كه ممكن : آن را روشن ساخته و فرموده بود 2﴾خ 
اَوَ ﴿َ:زيرا خداى تعالى منزه است از فراموشى و خود او فرموده. است با چيز ديگر داشته باشد حسن است نَ َم  بُّكَ َكَ   3﴾سِياان ََر 

. 
ََي ضِلََُّل َ﴿َ:حكايت كرده كه در برابر فرعون فرموده( علیه السلام)موسى و نيز از قول  ِ

ب  معناى  بنابراين،  4﴾ي ن سَ َل ََوَ َر 
ا﴿َ:اينكه در آيه مورد بحث فرمود اب كَ َم  ص 

 
نْ ةَ َمِنَ َأ س  ه كه البته هر چ)رسد اين است كه آنچه از حسنه و خير به تو مى ﴾...ح 

ناحيه خداى تعالى است و آنچه از سيئه و شرور به تو برسد كه البته نسبت به حال تو سيئه و شر از ( به تو برسد حسنه است
ت بايد بدانى كه نفس خود، است چون با مقاصد و آمال و خواست تو سازگار نيست و گر نه آن نيز براى خودش حسنه است

تعالى  و خداى، حال آن را از خداى تعالى درخواست كردو با زبان ، به اختيار سوئش آن سيئه و آن شر را به سوى تو كشانيد
 .بزرگتر از آن است كه ابتداء شرى و يا ضررى متوجه تو بسازد

كرده  (صلى الله عليه وآله و سلم)آيه مورد بحث همانطور كه قبلا گفتيم هر چند خطاب را متوجه شخص رسول خدا 
نذََذ لكِ َ﴿َرت ديگر اين آيه مانند دو آيه ديگر يعنى آيه شريفهليكن معناى آن عمومى و شامل همه مردم است و به عبا

 
َ ا ََبأِ َللّذ

ا ََي كََُل مَ  ِ اَوَ ﴿َو آيه شريفه ﴾...مُغ ي  اب كُمَ َم  ص 
 
در صدد بيان مطلبى عمومى است و در عين اينكه متكفل  ﴾...مُصِيب ةَ َمِنَ َأ

اى اينكه مجتمع انسانى براى خود كينونتى انسانى و ارادهبراى : خطاب در آن خطابى اجتماعى نيز هست، خطاب فردى است
 .اختيارى دارد غير آن كينونت و اختيارى كه فرد دارد

كه گذشتگان و آيندگان از افراد در آن مستهلك هستند و به همين جهت نسل ، كينونت و وجودى دارد، پس مجتمع
و افرادى كه اقدامى به گناه ، شوند به سيئات زندگاناخذه مىشود به سيئات گذشتگان و مردگان مؤموجود از آن مؤاخذه مى

 ...اند وشوند به گناهان افرادى كه مرتكب گناه شدهاند مؤاخذه مىنكرده
  

                                                      
 «.62آيه ، زمر» 1
 «.7آيه ، سجده» 2
 «.64آيه ، مريم» .پروردگار تو فراموشكار نيست 3
 «.52آيه ، طه» .كندشود و نه فراموش مىپروردگار من نه دچار اشتباه مى 4



راى شود اجتماع هم بپس معلوم مى، با اينكه اين مؤاخذه به حسب حكمى كه تك تك افراد دارند هرگز صحيح نيست
ن باره مطالبى در اي( كرديميعنى در جلد دوم اين كتاب آنجا كه درباره احكام اعمال بحث مى)ق خود كينونتى دارد و ما در ساب

 .ايراد كرديم

صَابكََ  مَا﴿ :در( صلى الله عليه وآله و سلم)به شخص رسول اللَّه  خطابوجه 
َ
  ﴾...أ

اين بابت بوده كه آن جناب در كرده از ( صلى الله عليه وآله و سلم)آيه مورد بحث كه خطاب را متوجه رسول خدا 
مسلمانانى كشته و زخمى شدند ، دندانهاى شريفش شكست، زخمى در صورت مباركش وارد آمد: ها ديدصدمه« احد» جنگ

مع ذلك در اين آيه مصائب را مستند به خود آن . چون پيامبرى معصوم بود، و خود آن جناب مستحق چنين مصائبى نبود
ديگر مستند به مجتمع مسلمانان نموده و توجيهش اين است كه آنجا كه مصائب به مجتمع نسبت حضرت كرده و در آياتى 

اى يئهمصيبت و س: چون كه مجتمع فرمان خدا و رسول را مخالفت كردند و اين مخالفت باعث سيئه و مصيبت شد، داده شده
شت و آنجا كه به شخص شريف آن حضرت نسبت مجتمعى كه آن جناب هم در آن قرار دا، كه دست مجتمع آن را به بار آورد

 .داده شده است
لذا از اين رو است كه آن جناب مسئوليتى را قبول فرموده كه از همان آغاز كار معلوم بود كه اين مصائب و سيئات را 

ت به پس اين مصائب در حقيقت نسب، در پى دارد و آن مسئوليت نبوت و دعوت بشر به سوى خداى تعالى است بر بصيرت
 .بردآن جناب جنبه محنت الهيه و نعمتى را دارد كه صاحبش را به درجاتى بالا مى

ى و داند بلكه از نظر قرآن كريم هر مصيبتو اين تنها امت اسلام نيست كه قرآن كريم مصائبش را مستند به خودش مى
ز نظر دهد و ام كه قرآن كريم جز به حق نظر نمىمستند به اعمال آن قوم است و ما ايمان داري، بلائى كه بر هر قومى نازل شود

 .قرآن آنچه خيرات و حسنات به قومى برسد از ناحيه خداى سبحان است
از آن ، نسبت دهد هاانساناى به اعمال اى از حسنات را تا اندازهبله در اين ميان آيات ديگرى هست كه چه بسا پاره

نذََل وَ َوَ ﴿: توجه بفرمائيد، جمله آيات زير است
 
ه لَ َأ

 
نُْواَا ل قُرىَ َأ و اَوَ َآم  نْ اَاتِذق  ت ح  ل ي هِمَ َل ف  ت ََع  كَ  اءََِمِنَ َب ر  م  ل نْ اَوَ ﴿ ، 1﴾ا لسذ ع  َج 

ئمِذةَ َمِنْ هُمَ 
 
رِن اَي ه دُونَ َأ م 

 
اَبأِ واَل مذ ُ بَ  نوُاَوَ َص  ل نْ اهُمَ َوَ ﴿،  2﴾يوُقنُِْونَ َبآِي اتنِْ اَكَ  د خ 

 
 ر حْ  تنِْ اَفََِأ

  

                                                      
 «.96آيه ، اعراف» .گشوديمبركاتى از آسمان راى به رويشان مىدر ، ما، ترسيدندآوردند و از خدا مىها ايمان مىو اگر جمعيت 1
 «.24آيه ، سجده» .امامانى قرار داديم كه به امر ما هدايت كردند، ما بعضى از آنان راى بعد از آنكه صبر كردند و به آيات ما يقين داشتند 2



الِْحيَِ َمِنَ َإنِذهُمَ َ  .و آيات قرآنى در اين معنا بسيار است 1﴾ا لصذ
سازد كه هيچ خلقى از خلائقش بر هيچ هدفى از اهدافش به جز اينكه خداى سبحان در كلام مجيدش خاطرنشان مى

اهى كه و مگر از ر، دهيابد مگر به تقديرى كه خداى تعالى برايش مقدر كررسد و به سوى هيچ خيرى از خيراتش راه نمىنمى
ِي﴿َ:خوانيمدر اين باره مى، او پيش پايش بگذارد طىَ َا لَّذ ع 

 
َ َكُذََأ هََُءَ ش  ل ق  لََُل ََل وَ َوَ ﴿ ، 2﴾ه دىَ َثُمذََخ  ََِف ض  ل ي كُمَ َا للّذ َر حْ  تُهََُوَ َع 

ا دَ َمِنَ َمِنْ كُمَ َز ك ََم  ح 
 
ب دا ََأ

 
ه يعنى اين ك)با در نظر گرفتن اين دو آيه و آيات قبل معناى ديگرى براى مساله مورد بحث ،  3﴾أ

ر شود مگاى نمىآيد و آن اين است كه انسان داراى هيچ حسنهبه دست مى( چگونه حسنات مستند به خداى تعالى است؟
حسنات هر چه هست از خداى تعالى است و سيئات  بنابراين، آنكه خداى تعالى به او تمليك كند و او را به آن حسنه برساند

ا﴿َ:فرمايداست و با در نظر گرفتن اين حقيقت معناى آيه مورد بحث كه مى هاانساناز  اب ك ََم  ص 
 
نْ ةَ َمِنَ َأ س  ََِف مِنَ َح  اَوَ َا للّذ َم 

اب كَ  ص 
 
ي ئِ ةَ َمِنَ َأ سِك ََف مِنَ َس   .گرددروشن مى﴾ ...ن ف 

 ،براى اين كه خالق آنها خدا است و حسنات هر چه باشند مخلوق او هستند، خدا استپس حسنات از يك نظر از آن 
سنات چون ح، لازم و لا ينفك يكديگر بوده و از نظر ديگر باز از آن خدا است، كه خلقت با حسن: و از سوى ديگر گفتيم

 .او به وى تمليك كرده باشدخيراتند و خيرات به دست خدا است و غير خداى تعالى كسى مالك آن نيست مگر آنكه 
براى اين كه به آن جهت كه سيئه است خلق نشده و كار ، و هيچ نوع از انواع سيئات به ساحت قدس او مستند نيست

ر انسانى مثلا اگ، چون امرى عدمى است، خلقت بردار نيست، خداى تعالى خلقت و آفريدن است و سيئه به بيانى كه گذشت
او  ،حقيقت فاقد رحمتى از طرف خداى تعالى است و اين فقدان هم مستند به اعمال گذشته او استاى باشد در دچار سيئه

به  «هحسن» و «سيئة» و اما. اش اين شده كه خداى تعالى رحمت خود را نسبت به او امساك نموده استكارى كرده كه نتيجه
َ َإنِذَ﴿ معناى معصيت و اطاعت در سابق يعنى در تفسير آيه شريفه يََِل ََا للّذ ت ح  نَ َي س 

 
بِ ََأ ث لاَ َي ضْ  در جلد اول اين كتاب  4﴾...م 

 گفتيم كه استناد هر دو به خداى
  

                                                      
 «.86آيه ، انبياء» .ما آنان را در رحمت خود داخل كرديم چون كه از صالحان بودند 1
 .«50آيه ، طه».پروردگار ما كسى است كه خلقت هر چيزى را داد و سپس هدايتش كرد: موسى گفت 2
 «.21آيه ، نور» .شدتا ابد احدى از شما موفق به پاكى نمى، و اگر فضل خدا بر شما و رحمتش به شما نبود 3
 .«26آيه ، سوره بقره» 4



 .تعالى به چه معنا است
و تو خواننده محترم اگر در تفسير آيه مورد بحث به كتب تفاسير مراجعه كنى به اقوالى مختلف و آرا و هوا و هوسهاى 

گردى و من اميد آن دارم به همين مقدار و نيز انواع و اقسام اشكالاتى را خواهى ديد كه مبهوت مىكنى گوناگونى برخورد مى
 .شدكافى با، كه ما در اينجا در اختيارت گذاشتيم براى تو و براى هر كسى كه بخواهد در كلام خداى تعالى تدبر كند

ى ز يكديگر تفكيك شود و نيز بايد با عرف و اصلاحچيزى كه هست اين تذكر را نبايد از ياد برد كه جهات بحث بايد ا
كه قرآن كريم براى خود در معناى حسنه و سيئه و نعمت و نقمت دارد آشنا بود و نيز بايد بين شخصيت فردى و شخصيت 

 .مجتمع فرق گذاشت و بين آن دو خلط نكرد تا نتيجه بحث به دست آيد

 بلايا و ،ستنكاف از قتالدر باره شان نزول آيه مربوط به ا)بحث روايتى 
 ...(نسبت به مؤمن و ،هامحنت

َ﴿َ:در تفسير در المنثور در ذيل آيه
 
ََت رَ َل مَ َأ ِينَ َإلِ  واَل هُمَ َقيِل ََا لَّذ حاكم ، مابن ابى حات، ابن جرير، آمده كه نسايى ﴾...كُفُّ

عبد  :اند كه گفتابن عباس روايت كردهاز طريق عكرمه و از ( در كتاب سنن خود)و بيهقى ( وى حديث را صحيح دانسته)
! اللهنبى  يا: آمدند و عرضه داشتند( صلى الله عليه وآله و سلم)الرحمن بن عوف به اتفاق چند نفر از رفقايش نزد رسول خدا 

الله  ىصل)رسول خدا ، ذليل شديم، براى خود عزتى و آبرويى داشتيم و همين كه ايمان آورديم، ما در ايامى كه مشرك بوديم
 ولى همين كه از مكه به مدينه، «ام و لذا شما اجازه نداريد با كفار جنگ كنيدمن مامور به عفو شده»: فرمود( عليه وآله و سلم

در آنجا دستور داد كه با كفار قتال كنند ولى همين افرادى كه آن روز ، كوچ كردند و خداى تعالى آنها را مامور به هجرت نمود
و خداى تعالى در باره آنان اين آيه ، چرا اجازه قتال ندارند؟ از اطاعت خدا و رفتن به جنگ سر باز زدند اعتراض داشتند كه

َ﴿َ:را نازل فرمود
 
ََت رَ َل مَ َأ ِينَ َإلِ  واَل هُمَ َقيِل ََا لَّذ ي دِي كُمَ َكُفُّ

 
  1.﴾...أ

اند كه در تفسير آيه فوق گفته كردهو در همان كتاب است كه عبد بن حميد و ابن جرير و ابن منذر از قتاده روايت 
كردند و هنوز رسول در روزگارى كه در مكه زندگى مى( صلى الله عليه وآله و سلم)جمعى از اصحاب رسول خدا : است
 كردند در جنگيدنعجله مى، هجرت نفرموده بود( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
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هاى خود را برگيريم و با به ما اجازه بده حد اقل بيل: داشتندعرضه مى( صلى الله عليه وآله و سلم)و به رسول خدا 
 .مشركين بجنگيم كه سركوب كردن آنان آن قدر براى ما آسان است كه حاجت به شمشير نداريم

صلى )اند كه عبد الرحمن بن عوف هم از آن افراد بوده و رسول خدا سپس قتاده اضافه كرده كه براى ما چنين ذكر كرده
همين كه هجرت كردند ، من مامور به اين كار نيستم: داشتفرمود و اظهار مىاز اين كار آنها را نهى مى( الله عليه وآله و سلم

همين افراد از جنگيدن خوددارى ورزيدند و در باره اين دستور كارى كردند كه اينك از نظر شما ، و مامور به قتال شدند
ت اعََُقُل َ﴿َ:فرمايدان مىخداى تعالى در باره آن، گذردمى ن ي اَم  ةََُوَ َق ليِل ََا لدُّ خِر  َ َا لْ  ي  ل مُونَ َل ََوَ َاتِذقَ َلمِ نََِخ    1.﴾ف تيِلاَ َتُظ 

است:  خداى تعالى فرموده: روايت آمده كه فرمود( علیه السلام)و در تفسير عياشى از صفوان بن يحيى از ابى الحسن 
و  ،گويى و به قوت من بود كه نيرومند شدىخواهى و مىمى، صاحب مشيت شدىاى پسر آدم به مشيت من بود كه تو 

ا آنچه از حسنه به تو برسد از ناحيه خد، به نعمت من بود كه نيرومند بر نافرمانى من شدى، توانستى واجبات مرا انجام دهى
نات تو از خود تو هستم و تو چون من سزاوارتر به حس، است و آنچه از سيئه به تو اصابت كند از ناحيه خودت است

 كنند بازخواستشوم و خلائق از آنچه مىكنم باز خواست نمىچون من از آنچه مى، سزاوارتر از من به سيئات خود هستى
  2شوند.مى

َ َإنِذَ﴿َ:در جلد اول اين كتاب در تفسير آيه مؤلف: يََِل ََا للّذ ت ح  نَ َي س 
 
بَِ َأ ث لاَ َي ضْ  عبارتى ديگر نقل  اين روايت را به 3﴾م 

 .كرديم و پيرامون معناى آن بحث كرديم
 سخن از بلاهاى( علیه السلام)نزد امام صادق : و در كافى به سند خود از عبد الرحمن بن حجاج روايت شده كه گفت

ر داز رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( پرسيدند: بلاى چه كسى : فرمود، عموم مردم و بلاى مخصوص مؤمن رفت
ار كه به انبيا هر كس به هر مقد، تر از سايرين به انبيا است و بعد از آندنيا شديدتر است؟ فرمود: اول انبيا و سپس آنكه شبيه

به آن مقدار بلا خواهد داشت و بعد از طبقه انبيا و اولياء هر مؤمنى به مقدار ايمانش و حسن اعمالش به ، شباهت داشته باشد
 شود.بلا مبتلا مى
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بلاى او شديدتر است و هر كس ايمانش سخيف و عملش ، هر كس ايمانش صحيح و عملش نيكو باشد بنابراين
  1.ضعيف باشد بلاى او كمتر است

ا الدني» :است كه فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم)و يكى از روايات معروف در اين باب كلام رسول خدا  مؤلف:
و نيز در كافى به چند طريق از امام باقر و امام صادق  )دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است(.، «سجن المؤمن و جنة الكافر

به وسيله بلاها گوشت بدنش را ، اى را دوست بداردخداى عز و جل وقتى كه بنده: اندروايت شده كه فرموده( علیه السلام)
مؤمن در حقيقت به منزله كفه ميزان : وايت آمده كه فرمودر( علیه السلام)و نيز در همان كتاب از امام صادق  2كند.آب مى

  3.شودبه همان نسبت بلاى او زياد و سنگين مى، است: هر قدر كفه ايمانش زياد و سنگين شود
، خداى عز و جل همواره مراقب مؤمن است: روايت آمده كه فرمود( علیه السلام)و باز در همان كتاب از امام باقر 

 ،فرستدو خداى عز و جل بلا را به سوى مؤمن هديه مى، انسان در سفر همواره به ياد خانواده خويش استهمانطور كه يك 
دهد و پرستارى خداى تعالى بنده مؤمنش را از لذائذ پرهيز مى، آورداش هديه مىهمانطور كه انسان مسافر براى خانواده

  4.كنددهد و پرستارى مىرهيز مىبيمار خود را از لذائذى پ، آن چنان كه يك طبيب، كندمى
رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: : روايت آمده كه فرمود( علیه السلام)و نيز در همان كتاب از امام صادق 
  5.حاجتى ندارد، اى ندارداى كه وى در مال و در بدن او بهرهخداى تعالى از ميان بندگانش به آن بنده

رسول خدا : روايت آمده كه فرمودند( علیه السلام)على بن الحسين از پدرش حسين بن على  از «علل» و در كتاب
بر آن تا در برا، گماردخداى تعالى كسى را بر آزار او مى، )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: اگر مؤمن بر قله كوهى باشد

  6.آزار پاداشش دهد
 مگر، غم و اندوه مؤمن تمام شدنى نيست: روايت آمده كه فرمود( السلامعلیه )از امام صادق  «تمحيص» و در كتاب

 و از همان جناب روايت، وقتى كه همه گناهان او را از بين ببرد
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سازد تا به ياد گذرد مگر آنكه پيشامدى او را اندوهگين مىبر مؤمن هيچ چهل شبى نمى: ديگرى آمده كه فرمود
 پروردگارش بيفتد.

: و نيز فرمود 1ريزداگر كوهى مرا دوست بدارد فرو مى: فرمود( علیه السلام)و در نهج البلاغه آمده كه امير المؤمنين 
  2.بايد براى بلاها جامه گشادى تهيه كند، كسى كه ما اهل بيت را دوست بدارد

 (صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا : گفته است( علیه السلام)ابن ابى الحديد در شرح اين كلام امام  مؤلف:
دارد مگر آنكه داراى ايمان باشد هيچ كسى تو را دوست نمى: فرمود( علیه السلام)روايت صحيح آمده كه آن جناب به على 

 .دارد مگر آنكه داراى نفاق استو هيچ كس تو را دشمن نمى
ت و تر اسسريع، از جريان آب از بلندى به پستى، ؤمنآمدن بلا به سوى م: و نيز از آن جناب روايت شده كه فرمود

دهند و آن اين است كه اگر كوهى على بن ابى طالب )صلى الله عليه وآله و اى قطعى و صادق دست مىاين دو مقدمه نتيجه
  3.اين بود گفتار ابن ابى الحديد، شودمتلاشى مى، سلم( را دوست بدارد

 .كندو همه آنها بيان قبلى ما را تاييد مى، اين معانى بسيار زياد استخواننده عزيز بداند كه اخبار در 
با چند نفر از اصحاب نزد ( روزى): اند كه گفتاست كه ابن منذر و خطيب از ابن عمر روايت كرده «در المنثور» و در
فرستاده خدا به سوى شما هستم؟ همه دانيد كه من اى آقايان! آيا مى: فرمود، بوديم( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

خداى را اطاعت كرده؟ ، دانيد كه خداى تعالى در كتابش نازل كرده كه هر كس مرا اطاعت كندفرمود: آيا مى، گفتند: بله
د: فرمو، خداى را اطاعت كرده و اينكه طاعت او طاعت تو است، دهيم كه هر كس تو را اطاعت كندشهادت مى، گفتند: بله

طاعت اين فرمان و اين گفتار من و نشانى اطاعت كردنتان از من اين است كه امامان ، نكه يكى از مصاديق طاعت خدابراى اي
  4.شما نيز همگى نشسته نماز بخوانيد، حتى اگر نشسته نماز خواندند، خود را اطاعت كنيد

 .كنايه از اطاعت بدون چون و چرا و كمال پيروى از آنان است «...حتى اگر نشسته نماز بخوانند» :اينكه فرمود مؤلف:
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 [84تا  81آيات (:4)سوره النساء ]
ةَ َي قُولوُنَ َوَ ﴿ اع  زُواَف إذِ اَط  ةَ َب يذت ََعِنْ دِكَ َمِنَ َب ر  ائفِ  َ َمِنْ هُمَ َط  ي  ِيَغ  ََُوَ َت قُولََُا لَّذ تُبََُا للّذ اَي ك  ََيبُ ي تُِونَ َم  رضِ  ع 

 
نَْ َف أ َهُمَ ع 

َ َوَ  ََت و كّذ ََِعَ   ََِك فَ َوَ َا للّذ كيِلاَ َباِللّذ ٨١َََو 
 
بذرُونَ َف لاَ َأ آنَ َي ت د  نَ َل وَ َوَ َا ل قُر  ََِعِنْ دََِمِنَ َكَ  ي 

ََِغ  دُواَا للّذ تلِا فا ََفيِهََِل و ج  ثيِا ََاخِ  َوَ ٨٢ََك 
ا اء هُمَ َإذِ  رَ َج  م 

 
م نََِمِنَ َأ

وََِا لْ  
 
ذ اعُواَا لْ  و فََِأ

 
وهََُل وَ َوَ َبهََِِأ ََر دُّ ولََِّإلَِ َوَ َا لرذسُولََِإلِ 

ُ
رََِأ م 

لمِ هََُمِنْ هُمَ َا لْ   ِينَ َل ع  ت نْ بطُِون هََُا لَّذ َمِنْ هُمَ َي س 
لََُل ََل وَ َوَ  ََِف ض  ل ي كُمَ َا للّذ تُمََُر حْ  تُهََُوَ َع  انَ َل تذب ع  ي ط  اتلِ ٨٣َََق ليِلاَ َإلِذََا لشذ بيِلََِفََِف ق  ََِس  ك ََإلِذََلذفَُتكَُ َل ََا للّذ س  ر ضََِِوَ َن ف  َح 

مِنْيَِ  ََا ل مُؤ  س  ََُع  نَ َا للّذ
 
ََأ ََي كُفذ س 

 
ِينَ َب أ رُواَا لَّذ ف  ََُوَ َك  دََُّا للّذ ش 

 
سا ََأ

 
دََُّوَ َب أ ش 

 
 ﴾ ٨٤َت نْ كِيلا ََأ

 ترجمه آيات

شبانه ، وندشتو بيرون مى وظيفه ما اطاعت است و بايد دعوت به جهاد تو را بپذيريم و ليكن همين كه از نزد: گويندمى
از آنان ، كندكنند ثبت مىريزى مىخدا آنچه را در پنهانى طرح، انديشند غير از آنچه كه در پاسخ تو گفته بودندتدبيرى مى

 (.81)كافى است ( براى تو)روى بگردان و بر خدا توكل كن كه تكيه گاه بودن خدا 
تند يافاختلاف فراوان در آن مى، د با اينكه اگر از ناحيه غير خدا بودكننهاى اين قرآن دقت نمىچرا در يكا يك آيه

(82.) 
در حالى كه اگر قبل از ، و چون از ناحيه كفار خبرى از امن و يا خوف به اين سست ايمانها برسد آن را منتشر سازند

 آناندرستى و نادرستى آن را از ، آن را به اطلاع رسول و كارداران خويش رسانده، انتشار
  



گويند و اگر فضل و رحمت خدا بر به ايشان مى، حقيقت مطلب را فهميده، ايشان كه قدرت استنباط دارند، بخواهند
 (.83)كرديد شما نبود جز مواردى انگشت شمار هر لحظه شيطان را پيروى مى

ى و تكليف خودت مكلف نيستاين سست ايمانان اعتنا مكن و در راه خدا كارزار كن كه جز به ( بد دلى)پس به تثاقل 
شايد خدا از صلابت و سرسختى آنان جلوگيرى كند كه صلابت خدا شديدتر و عذابش ، مؤمنين را بر قتال با كفار تشويق كن

 (.84)تر است سخت

 بيان آيات

يمان لاكانه تتمه گفتارى است كه در آيات قبل در ملامت مسلمانان ضعيف ا، ارتباط به ما قبلش نيستاين آيات بى
البته اگر بخواهند تدبر نموده و داراى ، دهداندرز به نصايحى كه بصيرتشان مى، داشت و فائده اين تتمه اندرز آنان است

 .بصيرت بشوند
ةَ َي قُولوُنَ َوَ ﴿ اع  راى خبر باشد ب: اندشود تا بطورى كه گفتهدر اين جمله به صداى وسط خوانده مى «طاعة» كلمه ﴾...ط 

كار ما همين است كه خدا را اطاعت كنيم و يا تو را : گويندمى)، «يقولون امرنا طاعة» :حذف شده و تقدير كلاممبتدايى كه 
« يتواب» :به معناى ظهور و بيرون شدن است و كلمه، است« بروز» فعل ماضى است و مصدر آن« برزوا» و كلمه( اطاعت كنيم

 :به معناى محكم كردن امر و تدبير آن در شب است و ضمير در جملهاست از ماده بيتوته است كه « تبييت» فعل ماضى از
ن است اي( و خدا داناتر است)و معناى آيه ( صلى الله عليه وآله و سلم)و يا به رسول خدا « طائفه» راجع است به كلمه« تقول»

ولى  ،نى غير اطاعت كارى نداريميع: امر ما اطاعت است: گويندگويان در مقابل دعوت آنان به جهاد به تو مىكه اين پاسخ
و )گفتند كنند كه غير آن چيزى است كه به تو مىريزى و محكم كارى مىشبانه امرى را طرح، روندوقتى از نزد تو بيرون مى

ليه صلى الله ع) للهااين تعبير كنايه است از اينكه شبانه تصميم بر مخالفت رسول ، (يا غير آن سخنى است كه تو به ايشان گفتى
 .گيرندمى( وآله و سلم

دهد از آنان روى بگرداند و در كارش و مسئوليتش به خداى تعالى خداى تعالى سپس به رسول گراميش دستور مى
َ﴿ بدون توجه به كارشكنى آنان تصميم خود را بگيرد، توكل نموده رضِ  ع 

 
نْ هُمَ َف أ َ َوَ َع  ََت و كّذ ََِعَ   ََِك فَ َوَ َا للّذ  .﴾كيِلاَ وَ َباِللّذ

ن همانطور كه بعضى از مفسري، اندو اين آيه شريفه هيچ دلالتى بر اين معنا ندارد كه افراد مورد بحث منافقين بوده
بلكه امر از نظر اتصالى كه در سياق هست بر عكس است يعنى با در نظر گرفتن سياق آيه شريفه بر خلاف اين ، اندپنداشته

 .احتمال دلالت دارد
  



﴿َ
 
بذرُونَ َف لا َأَ آنَ َي ت د   «يتدبرون» ه فعلك «تدبر» اين آيه شريفه تحريك و تشويقى به صورت استفهام است و كلمه ﴾...ا ل قُر 

مشتق از آن است به معناى اين است كه چيزى را بعد از چيز ديگر بگيريم و در مورد آيه شريفه به معناى تامل در يك آيه بعد 
ليكن از آنجا كه غرض آيه شريفه بيان اين جهت است كه در ، و دقت بعد از دقت ديگر در آيه استاى ديگر و يا تامل از آيه

ك لذا احتمال اول يعنى تامل در يكا ي، قرآن كريم اختلافى نيست و قهرا بود و نبود اختلاف در بيش از يك آيه تصور دارد
 .كندفى نمىهر چند كه اين معنا احتمال دوم را هم ن، آيات منظور عمده است

 پى بردن به حقانيت قرآن با تدبر در آن و نيافتن اختلاف و تفاوت در بيانات آن
و مراد آيه اين است كه مخالفين قرآن را تشويق كند به دقت و تدبر در آيات قرآنى و اينكه در هر حكمى كه نازل 

آن  ،گرددود و يا هر موعظه و اندرزى كه نازل مىشگردد و يا هر داستانى كه حكايت مىشود و يا هر حكمتى كه بيان مىمى
ن آ، چه محكم و چه متشابه، نازل شده جديد را به همه آياتى كه مربوط به آن است عرضه بدارند چه آيات مكى و چه مدنى
 .گاه همه را پهلوى هم قرار دهند تا كاملا بر ايشان روشن گردد كه هيچ اختلافى بين آنها نيست

ى بدون اينكه هيچگونه اختلاف، كه آيات جديد آيات قديم را تصديق و هر يك شاهد بر آن ديگرى استو متوجه شوند 
آيه ديگر را نفى كند و نه اختلاف تدافع كه با هم سازگار نباشد و نه ، اىبه اينكه آيه، نه اختلاف تناقض، در آن ديده شود

تر تر و ركنى محكممتانت معنا و منظور مختلف باشند و يكى بيانى متيناختلاف تفاوت به اينكه دو آيه از نظر تشابه بيان و يا 
ابهِا ََكتِ ابا َ﴿، از ديگرى داشته باشد ث انَِ َمُت ش  عِرََُّم  ش  جزء ديگر  هر جزء آن با، كتابى است كه الفاظش شبيه به هم ،﴾...مِنْ هََُت ق 

 .شودكتابى است كه از شنيدن آياتش پوست بدن جمع مى، شبيه است
نه از  ،شود به اينكه اين كتاب از ناحيه خداى تعالى نازل شدهآنان را رهنمون مى، همين نيافتن اختلاف در قرآن كريم

چون غير خداى تعالى از اين ، آن هم اختلاف زياد، بودسالم از اختلاف نمى، چون اگر از ناحيه غير او بود، ناحيه غير او
هر چه و ، دهند قرآن از ناحيه آنان نازل شده باشدكه اين كفار احتمال مى هاانسانموجودات كه در عالم هست و مخصوصا 

بالآخره از چهار ديوارى عالم كون بيرون نيست و محكوم به طبيعت اين عالم است و طبيعت اين عالم بر ، هر كس باشد
آنكه اطراف امتداد زمان وجودش  و هيچ واحدى از آحاد موجودات اين عالم نيست مگر، حركت و دگرگونى و تكامل است
 .مختلف و حالاتش متفاوت است

زى هر چي، كندتر از ديروز است و هر عملى كه امروز مىكند در امروز عاقلهيچ انسانى نيست مگر آنكه او احساس مى
ر از كار و تتر و محكمتر و متينپخته، كنددهد و حكمى كه مىرأى و نظرى كه مى، كندهر تدبيرى كه مى، سازدكه امروز مى

 صنعت و تدبير و رأى
  



هتر از آخر آن ب، حتى يك عمل از قبيل كتابت و گفتن شعر و ايراد خطبه و امثال آن كه امتداد زمانى دارد، ديروز است
 .اول آن و بعضى بهتر از بعض ديگر خواهد بود

و خالى از اختلاف نيست و اين اختلاف هم يكى سالم ، كندنه در نفس خود و نه در آنچه كه مى، پس يك فرد از انسان
 .بلكه اختلاف بسيار است، دو تا نيست

ت چون همه در تح ،تر از بشر جريان دارداى طبيعى است و كلى كه در نوع بشر و در موجودات پايينو اين خود قاعده
ديد كه در دو آن پشت سر هم يك سيطره تحول و تكامل عمومى قرار دارند و هيچ موجودى از اين موجودات را نخواهى 

 .حالت داشته باشد بلكه لا يزال ذات و احوالش در اختلاف است
ى كرد و نيز روشن شد كه اين قيد توضيح «كثير» شود كه چرا در آيه شريفه اختلاف را مقيد به قيداز اينجا روشن مى

يافتند و اين اختلاف هم در آن اختلافى مى، لى بوداگر اين قرآن از ناحيه خداى تعا: خواهد بفرمايدمى، است نه احترازى
 ،عينا نظير اختلاف بسيارى كه در هر موجود كه از ناحيه غير خداى تعالى و به دست غير او درست شده باشد، بسيار بود

اه اينكه و سخن كوت. اختلاف بسيار است نه اختلاف اندك، شوداختلافى كه در قرآن يافت نمى: خواهد بفرمايدهست و نمى
كه تمامى شؤون مرتبط به انسانيت يعنى در ، يابندآنهايى كه اهل تدبر هستند اين معنا را از قرآن بطور ملموس و مشاهد مى

قوانين اجتماعى ، مرحله عقائد معارف مبدأ و معاد و خلقت و ايجاد و در مرحله اخلاق فضائل عامه انسانى و در مرحله عمل
در بر دارد و هيچ خرد و كلانى را فروگذار نكرده است و در مرحله قصص و آنچه مايه عبرت و و فردى حاكم در نوع را 

بياناتى دارد كه همه اهل دنيا را دعوت كرده است به اينكه اگر شك دارند كه اين كتاب از ناحيه خداى تعالى ، اندرز است
 .مثل اين بيان را بياورند، است

هم در  آن، وسيله آياتى بيان فرموده كه در طول بيست و سه سال بتدريج نازل شده همه اين معارف و اين مواعظ را به
ر آياتى در حال جنگ و آياتى ديگ، بعضى در سفر و بعضى در حضر، بعضى در شب و بعضى ديگر در روز، حالات مختلف

ل رخاء و در عين حال بعضى در حال شدت و بعضى در حا، قسمتى در حالت ضراء و قسمتى در حال سراء، در حال صلح
هاى ساميه و قوانين اجتماعى و معارف عاليه و حكمت، آسا فرق نكردهوضع خود آيات از نظر بلاغت خارق العاده و معجزه

بلكه آنچه در آخر بيست و سه سال نازل شده به آنچه در اول نازل شده انعطاف و ، فرديش دستخوش نوسان و تغيير نگشته
 تفاصيل شرايعش با تجزيه و تحليل، گرددهايش بر مىشاخ و برگهايش همه به اصول و رگ و ريشه توجه دارد و جزئيات و
 به حاق توحيد خالص

  



اين است  ،گرددبا تركيب به عين آن تفاصيل بر مى، هاى اعتقادى آن استاش كه به همان توحيد و شاخهو رگ و ريشه
 .وضع قرآن كريم

 كند كه صاحب اين كلام ازبر كند با شعور زنده و حكم جبلى و فطرى خود حكم مىو هر انسان متدبرى كه در آن تد
او خداى  بلكه ،در او اثر بگذارد، كسانى نيست كه گذشت ايام و تحول و تكاملى كه در سراسر عالم دست اندر كار هستند

 .واحد قهار است
 :شوداز آيه شريفه چند نكته استفاده مى

سخ دوم اينكه قرآن كريم كتابى است كه نه ن، قرآن كريم كتابى است كه فهم عادى به درك آن دسترسى دارد اول اينكه
از اين  چون چيزى كه يكى، تواند عليه آن حكمى كندپذيرد و نه ابطال و نه تكميل و نه تهذيب و نه هيچ حاكمى تا ابد مىمى

دليل  همين خود، پذيرددگرگونگى را بپذيرد و چون قرآن اختلاف نمى پذيرد بايد طورى باشد كه نوعى تحول وامور را مى
پس نسخ و ابطال و چيزى از اين قبيل در آن راه ندارد و لازمه اين معنا آن است كه ، پذيرداست بر اينكه تحول و تغير را نمى

 .شريعت اسلامى تا روز قيامت استمرار داشته باشد
اء هُمَ َإذِ اَوَ ﴿ رَ َج  م 

 
م نََِمِنَ َأ

وََِا لْ  
 
اعُواَا لْ  و فََِأ ذ 

 
انتشار » و« اشاعه» به معناى، باشدمى« اذاعوا» كه مصدر« اذاعة» كلمه ﴾بهََِِأ

شده است و اينكه در ذيل آيه شريفه ، دهنداست و در اين آيه نوعى مذمت و سرزنشى از آنان كه اين اشاعه را مى« دادن
لََُل ََل وَ َوَ ﴿َ:فرمود ََِف ض   اند و اين ضلالتدلالت دارد بر اينكه مؤمنين از ناحيه اين اشاعه در خطر گمراهى قرار داشته ﴾...ا للّذ

در  اى است كهمؤيد اين معنا جمله، چون گفتار در اين آيات بر همين اساس است، چيزى به جز مخالفت رسول كردن نبوده
حتى در صورتى كه مؤمنين تنهايش ، مامور به قتال كرده را( صلى الله عليه وآله و سلم)آيه بعدى آمده و در آن رسول خدا 

 .بگذارند و ياريش نكنند و در نتيجه تنها بماند

 سازندملامت افراد ضعيف الايمان كه شايعات دشمن ساخته را پراكنده مى
رسد و آن ىشود كه منظور از امر چيزى كه راجع به خوف و امن به آنان مروشن مى، و با اين استظهارى كه ما كرديم

اراجيفى است كه به وسيله كفار و ايادى آنها براى ايجاد نفاق و خلاف در بين مؤمنين ساخته و پرداخته ، دهندخبر را اشاعه مى
كردند كه انتشار اين خبر باعث سستى عزيمت مسلمانان كردند و فكر نمىشد و مؤمنين ضعيف الايمان آن را منتشر مىمى
فرمود  حفظ، خداى تعالى آنان را از اين عمل كه پيروى شيطانهايى است كه آورنده اين اخبار هستندچيزى كه هست ، شودمى

 .مؤمنين را به خوارى و ذلت بكشانند، و نگذاشت آن صحنه سازان
 كند و ما پيرامون اين جنگ در سورهآيه شريفه با داستان بدر صغرا تطبيق مى بنابراينو 

  



شباهت به آيات آن سوره نيست و اگر كسى اقا آيات مورد بحث نيز از نظر مضمون بىآل عمران سخن گفتيم و اتف
ِينَ ﴿َ:گويددقت بفرمائيد كه در آنجا چه مى، كنددقت كند اين تشابه را احساس مى ابوُاَا لَّذ ت ج  ََِاسِ  دََِمِنَ َا لرذسُولََِوَ َلِلّذ َم اَب ع 

اب هُمَُ ص 
 
حََُأ ر  ينَ َا ل ق  ِ نُْواَللَِّذ س  ح 

 
و اَوَ َمِنْ هُمَ َأ رَ َاتِذق  ج 

 
ظِيمَ َأ ِينَ َ،َع  ََإنِذََا لنذاسََُل هُمََُق الَ َا لَّذ و هُمَ َل كُمَ َجَ  عُواَق دَ َا لنذاس  ش  َمَ ف ز اد هََُف اخ 

انا َ بُنْ اَق الوُاَوَ َإيِم  س  ََُح  مَ َوَ َا للّذ كيِلََُنعِ  ا...  ا ل و  انََُذ لكُِمََُإنِذم  ي ط  لِِ اء هََُيَُ و فََُِا لشذ و 
 
افُونََِوَ َتَ  افُوهُمَ َف لاَ َأ مِنََِْكُنْ تُمَ َإنَِ َخ   1﴾يَ مُؤ 

. 
همواره مردم را ( صلى الله عليه وآله و سلم)سازد كه رسول خدا كنيد خاطر نشان مىاين آيات بطورى كه ملاحظه مى

كفار بيرون شوند و مردمى در اين تلاش كرده به اينكه براى جهاد با دعوت مى( بعد از محنت جنگ احد)بعد از آسيب ديدن 
پراكنى باز بدارند و به اين منظور شايعه( صلى الله عليه وآله و سلم)اند كه مؤمنين را از شركت در جهاد و يارى رسول خدا بوده
 .كنندكه مشركين عليه شما لشگر جمع مى، كردندمى

 بترسندتوصيه به مؤمنين كه از جو سازان نترسند و فقط از خدا 
ها همه از ناحيه شيطان است و سخن او است كه از پراكنىها و شايعهسازد كه اين ترساندنآن گاه خاطر نشان مى

 ،كند كه از اين جوسازان نترسند و اگر به خداى تعالى ايمان دارندآيد و آن گاه بر مؤمنين واجب مىحلقوم اولياى او بيرون مى
 .از او بترسند

اء هُمَ َإذِ اَوَ ﴿َ:ين آيه و آيات مورد بحث يعنى آيهو اگر كسى در ا رَ َج  م 
 
م نََِمِنَ َأ

وََِا لْ  
 
ذ اعُواَا لْ  و فََِأ

 
، دقت كند ﴾...بهََِِأ

سازد و در اين جريان جزء داستان بدر صغرا را خاطر نشان مى، ماند كه خداى سبحان در اين آيهترديدى برايش باقى نمى
ل ي هِمََُكُتبِ ََف ل مذا﴿َ:كند و در جملهالايمان را به خاطر آن ملامت مىچيزهايى كه افراد ضعيف  َاق الوَُوَ ﴿َ:و جمله﴾ ...ا ل قِت الََُع 

بذنْ ا ت ب ت ََلمَِ َر  ل ي نْ اَك  نْ ةَ َتصُِب هُمَ َإنَِ َوَ ﴿َ:و جمله ﴾...ا ل قِت الَ َع  س  ةَ َي قُولوُنَ َوَ ﴿َ:و جمله﴾ ...ح  اع  ى يك، به آن اشاره فرموده ﴾...ط 
اَوَ ﴿َ:فرمايدهمين جمله مورد بحث است كه مى اء هُمَ َإذِ  رَ َج  م 

 
م نََِمِنَ َأ

وََِا لْ  
 
ذ اعُواَا لْ  و فََِأ

 
 .﴾...بهََِِأ

  

                                                      
احسان هم كردند و ، بعضى كه بعد از اجابت: انددو طائفه، دعوت خدا و رسول را اجابت كردند، كسانى كه بعد از زخمى شدن و آسيب ديدن 1

بترسيد و  از آنان، كنندشگر جمع مىدشمنان دارند عليه شما ل: گويندهمانهايى كه وقتى مردم به ايشان مى، پاداشى عظيم دارند، تقوا نيز ورزيدند
 ...خدا براى ما كافى است كه بهترين تكيه گاه است: ترسند بلكه اين خبر ايمانشان را زياد كرد و گفتندنه تنها نمى، بر حذر باشيد

گر ايمان ا، و از من بترسيد، رسيدپس شما مؤمنين از آنها نت، خواهد پيروان خود را بترساندها شيطان است كه مىآرى منشا اين خبرها و جوسازى
 «.175 آيه، آل عمران» .داريد



 و اولى الامر است( صلى الله عليه وآله و سلم)ارجاع آنها به رسول ، وظيفه مؤمنين در مواجهه با شايعات
وهََُل وَ َوَ ﴿ ََر دُّ ولََِّإلَِ َوَ َا لرذسُولََِإلِ 

ُ
رََِأ م 

لمِ هََُمِنْ هُمَ َا لْ   ِينَ َل ع  ت نْ بطُِون هََُا لَّذ در اينجا برگرداندن به خداى تعالى را  ﴾مِنْ هُمَ َي س 
تُمَ َف إنَِ ﴿َ:با اينكه در آيات قبل آن را ذكر كرده و فرموده بود، ذكر نكرد َ َفََِت نْ از ع  وهََُءَ ش  ََف رُدُّ ََِإلِ  و اين بدان  1﴾ا لرذسُولََِوَ َا للّذ

 .كسى در آن دست ندارد، كه غير از خدا و رسول، مذكور در آنجا رد حكم شرعى مورد اختلاف است «رد» جهت بوده كه
يا  كه حال)شد آن خبرى است كه به وسيله شايعه سازان در بين مسلمانان منتشر مى «رد» مذكور در اينجا «رد» و اما

به  «رد» يعنى منظور)در آن جا باشد  «رد» در اين جا نيز همان «رد» و معنا ندارد كه( ترسمربوط با منيت بود و يا مربوط به 
چون مساله شايعه مربوط به رسول و به اولى الامر است كه اگر مردم اين مساله را به آنان ، (خداى تعالى و كتاب او باشد

صحيح ، ايعهكه اين ش: بفرمايند، اندكرده «رد» له را به ايشانتوانند استنباط نموده و به مردمى كه مساآن حضرات مى، برگردانند
 .يا باطل است و راست يا دروغ است

َ:نظير علم در جمله، پس مراد از علم در اين جا تميز و تشخيص است يعنى تشخيص حق از باطل و راست از دروغ
ل مَ ﴿ ََُلِِ ع  ي بََِيَ  افُهََُم نَ َا للّذ ل م نذََوَ ﴿َ:و در جمله 2﴾باِل غ  ََُلِ  ع  ِينَ َا للّذ نُْواَا لَّذ ل م نذََوَ َآم   . 3﴾ا ل مُنْ افقِِيَ َلِ  ع 

« نبط» به معناى استخراج نظريه و رأى از حال ابهام به مرحله تميز و شناسايى است و اصل اين كلمه از« استنباط» :كلمه
 :مكن است كلمهم بنابراينآيد و است كه از چاه بيرون مىبا فتح نون و با به معناى اولين دلو آبى « نبط» چون كلمه، گرفته شده

ق و صدق كنند و آنچه حبه اين معنا كه آن حضرات پيرامون شايعه تحقيق مى: وصف باشد براى رسول و أولى الامر «استنباط»
، نندكمى« رد» هايى كه خبر را به آن حضراتكشند و نيز ممكن است وصف باشد براى هميناز چاه ابهام بيرون مى، است

 .اندچون خود آنان نيز با اين عمل خود حق و صدق را استنباط كرده و به آن پى برده
آن شايعه را به رسول و أولى الامر كه از جنس ، اگر مردم» :پس برگشت معناى آيه بنا بر احتمال اول به اين است كه

نى فهمد يعحقيقت مطلب را مى، اندستنباط را از او خواستهآن رسول و آن ولى امرى كه مردم ا، خود آنان هستند برگردانند
 صواب و موافق صلاح بودن آن را

  

                                                      
 «.59آيه ، نساء» 1
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اگر مردم آن شايعه را به رسول و به أولى » :شود كهمعنايش اين مى، احتمال دوم باشد، و اگر مراد« دهدتشخيص مى
قيقت ح، به دست آوردن ريشه آن شايعه مبالغه دارندو در ، خود اين مردم كه حقيقت مطلب را استفسار كرده، الامر رد كنند

 .«را خواهند فهميد

در آيه شريفه داده شده است و بيان اينكه وجه « اولى الامر» احتمالاتى كه در باره مراد از
طِيعُوا﴿ صحيح در معناى آن همان است كه در آيه

َ
طِيعُوا وَ  الََلَّ  أ

َ
 ايمگفته﴾ ...الَرَسُولَ  أ

ولََِّإلَِ َوَ ﴿ :در جمله «اولى الامر» و اما كلمه
ُ
رََِأ م 

طِيعُوا﴿َ:در جمله« اولى الامر» مراد از آنان همان ،﴾مِنْ هُمَ َا لْ  
 
َ َأ َوَ َا للّذ

طِيعُوا
 
ولََِّوَ َا لرذسُولَ َأ

ُ
رََِأ م 

نجا آاند و نيز در مفسرين در تفسير آن اختلاف كرده: است كه در ذيل همان آيه گفتيم 1﴾مِنْ كُمَ َا لْ  
 .وال استتر از ساير اقآنچه را كه ما استفاده كرديم معنايى روشن، چيزى كه هست، ريشه آن اقوال را گفتيم كه پنج قول است

: ستصحيح ني، ها و به اصطلاح امروز هنگ و گردانها استهمان فرماندهان سريه «اولى الامر» :انداما اينكه بعضى گفته
 ،اى خاص يعنى جنگى كه پيش آمدهآنهم در يك واقعه، امارت و سرپرستى سربازان خود به جز، براى اينكه امراى ارتش

ا وقايع و كند و امدائره امارت و سرپرستى امراى لشگر از چهار ديوارى لشكر تجاوز نمى، كارى و پستى و مسئوليتى ندارند
امنيت و ايجاد خوف و وحشت عمومى كه به  حوادثى كه از سنخ حادثه مورد آيه است يعنى شايعه سازى دشمن و اخلال در

ز امراى ارتش در اين ني، گيرد تا مؤمنين را بيچاره كننددست مشركين و به وسيله ايادى آنان در بين مؤمنين صورت مى
روشن ، كنندتا بتوانند حقيقت مطلب را براى مردمى كه از آنان امثال آن شايعات را استفسار مى، مسئوليتى و قدرتى ندارند

 .سازند
نظريه  تر ازنادرستى آن روشن، علماء امت است «اولى الامر» كه منظور از: و اما اينكه بعضى ديگر ممكن است بگويند

زيرا علما كه در صدر اسلام عبارت بودند از محدثين و فقها و قاريان : براى اينكه هيچ تناسبى با آيه شريفه ندارد، قبلى است
چه آگاهى از درستى و نادرستى شايعات داشتند؟ آگاهى آنان در ، ان بحث پيرامون اصول دين بودو دانشمندانى كه تخصصش

اء هُمَ َإذِ اَوَ ﴿َ:فرمايدمى، هاى شايعه سازان داردهمان فقه و حديث و قرائت و اصول دين بود و آيه شريفه سخن از شايعه َج 
رَ  م 
 
م نََِمِنَ َأ

وََِا لْ  
 
هاى سياسى دارد كه هر شايعه مربوط به يك غرض است و اى بسا كه ريشه، هاشايعهو اين  ﴾...ا لْ  و فََِأ

ان مفاسد و مضارى اجتماعى براى مسلمان، اعتنايى كردنشان به آنعلماى مذكور در قبول آنها و يا رد و مسكوت گذاشتن و بى
 ىتوان آن را جبران نمود و يا مساعمفاسدى كه با هيچ چيز نمى، به بار آورند
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به باد دهد و يا سيادت و سرورى آن امت را به ذلت و مسكنت مبدل ، اندامتى را كه در راه سعادت خود تحمل كرده
 .سازند و يا خون افراد امت را هدر دهند و يا افرادى را اسير دشمن سازند

اينگونه مسائل دارند؟ تا خداى چه اطلاعى از ، يا فقيه و يا قارى و يا امثال آن هستند، علماى دين به آن جهت محدثند
عز و جل امت اسلام را مامور سازد به اينكه در اين مسائل به علما مراجعه كنيد؟ در مراجعه به علما چه اميدى براى حل 

 .مشكلات سياسى هست؟
سول خلفائى هستند كه بعد از رحلت ر «اولى الامر» اند و يا ممكن است بگويند كه مراد ازو اما اينكه بعضى ديگر گفته

، است( معلیه السلا)عثمان و على ، عمر، ابا بكر: زمام امور مسلمين را در دست گرفتند يعنى( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
ا ي ،اين اشكال بر آن وارد است كه از دو حال بيرون نيست، علاوه بر اينكه هيچ دليلى قطعى از كتاب و سنت بر آن نيست

است و يا عمومى است و شامل زمانهاى بعد نيز ( صلى الله عليه وآله و سلم)حكم آيه شريفه مختص به زمان رسول خدا 
لى ص)اش اين است كه در زمان رسول خدا لازمه، باشد( صلى الله عليه وآله و سلم)اگر مختص به زمان رسول خدا . شودمى

بشناسند و حد اقل صحابه بايد اين شناسايى را داشته  «اولى الامر» ر نفر را به عنوانهمه مسلمين اين چها( الله عليه وآله و سلم
 ،باشند در حالى كه حديث و تاريخ چنين شانى و شؤونى از اين قبيل را براى خصوص آنان ضبط نكرده و اگر عمومى باشد

و لازمه ديگرش اين است كه خود آيه بايد  اش اين است كه با در گذشت اين چهار نفر حكم آيه شريفه قطع شده باشدلازمه
وط به منحصرا مرب، شوديعنى فرموده باشد حكم آيه بر خلاف آنچه از ظاهرش استفاده مى، اين معنا را خاطر نشان كرده باشد

ان ن را بياى كه آاى از زمان دارد آيهبينيم همه احكامى كه اختصاص به برهههم چنان كه مى، زمان زندگى اين چهار نفر است
ر است و ما د( صلى الله عليه وآله و سلم)مانند احكامى كه مخصوص به رسول خدا ، كنداين معنا را خاطر نشان مى، كندمى

 .بينيمآيه شريفه اثرى از اين تذكر نمى
كالش اش، است اهل حل و عقد از امت، «اولى الامر» كه مراد از: اند و يا ممكن است بگويندو اما اينكه بعضى ديگر گفته

ى صل)اين است كه گوينده اين حرف چون ديده در عصر رسول خدا ، تذكرى كه لازم است قبلا داده شود، آيدبه زودى مى
مسلمانان افراد معينى به نام اهل حل و عقد نداشتند و جامعه آن روز مانند جوامع امروز دنيا نبوده كه ( الله عليه وآله و سلم

مردانى فرستند و يا دولتياتى به نام هيات وزرا و يا جمعيتى كه مردم به انتخاب خود به مجلس شورا مىامور عامه به وسيله ه
لذا براى اينكه چنين اشكالى به او ، شدهبلكه در آن روز تنها حكم خدا و رسولش در بين مردم جارى مى. ديگر اداره شود

در امور ( صلى الله عليه وآله و سلم)فرادى از صحابه كه رسول خدا نام اهل حل و عقد را مبدل به اهل شورا نمود و ا، نشود
 با آنان مشورت

  



رسول : اين اشكال موجود است كه «اهل شورا» :و چه بگويد «اهل حل و عقد» :به هر حال چه بگويد. كرده استمى
بن ابى و  للهاعبد : نيز منافقين از قبيل بلكه با مؤمنين و، كردهبا افراد معينى مشورت نمى( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

كرده و مشورت آن جناب در روز جنگ احد معروف است و چطور ممكن است خداى سبحان رفقاى منافق او مشورت مى
 .مشكلات را به آنان رد كنند، مردم را مامور كند كه به امثال آنان مراجعه نموده

يه وآله و صلى الله عل)كى نيست در اين چنين شانى نزد رسول خدا علاوه بر اينكه يكى از كسانى كه هيچ بحثى و ش
عبد الرحمن بن عوف بوده و ، هم مورد مشورت آن جناب و هم مورد مشورت خلفاى بعد از آن حضرت بوده، داشته( سلم

درجه اول شامل در ، كندآيات مورد بحث كه در مقام مذمت ضعفاء الايمان است و به خاطر اعمالى كه كردند ملامتشان مى
َ﴿َ:فرمايدو اصحاب او است كه مى( عبد الرحمن بن عوف)او 

 
ََت رَ َل مَ َأ ِينَ َإلِ  واَل هُمَ َقيِل ََا لَّذ در روايات هم آمده كه  ،﴾...كُفُّ

 .اين آيات در باره عبد الرحمن بن عوف و ياران او نازل شده است
و آن را در تفسير خود نقل )خود  2هم حاكم در مستدركخود آورده و  1و اين روايت را هم نسايى در كتاب صحيح

  4(.اند و روايت در بحث روايتى سابق گذشتو ديگران آن را در تفسير خود نقل كرده 3اند و نيز طبرىكرده
چطور ممكن است خداى ، چنين بوده است( صلى الله عليه وآله و سلم)و وقتى وضع افراد مورد مشورت رسول خدا 

 ،مسلمانان را مامور فرمايد به اينكه امور و مسائل خود را به مثل اينگونه افراد ارجاع دهند؟ پس معلوم شد كه وجه متعينتعالى 
طِيعُوا﴿ همان وجهى است كه ما در ذيل آيه

 
َ َأ طِيعُواَوَ َا للّذ

 
ولََِّوَ َا لرذسُولَ َأ

ُ
رََِأ م 

 .ترجيح داديم ﴾...مِنْ كُمَ َا لْ  
لََُل ََل وَ َوَ ﴿ ََِف ض  ل ي كُمَ َا للّذ تُمََُر حْ  تُهََُوَ َع  انَ َل تذب ع  ي ط  تر در سابق گذشت كه گفتيم از هر احتمالى روشن ﴾ق ليِلاَ َإلِذََا لشذ

ا با كه ابو سفيان نعيم بن مسعود اشجعى را به مدينه فرستاده بود ت، اش به داستان بدر صغرا باشداين است كه آيه شريفه اشاره
 س و نگرانى را در بين مردم مسلمان گسترش دهد و آنان را از شركت در جنگتر، جعل شايعات
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 .و رفتن به بدر باز بدارد
لف از داده و پيروى از او در تختصديق خبرهايى است كه نعيم در بين مردم اشاعه مى «اتباع شيطان» منظور از بنابراين

 .رفتن به بدر است

 اشاره به اقوالى كه در اين مورد گفته شده استو  «الا قليلا» مراد از استثنا در
چون  ،معنايى رو براه دارد و هيچ احتياجى به تكلف و توجيه ندارد «الا قليلا» شود كه استثناىبا اين بيان روشن مى

رسيد و بت !پس زنهار، سازدكند و لشگريان خود را مجهز مىداده كه ابو سفيان لشگر جمع مىبه مردم خبر مى، نعيم نامبرده
گذاشته و از بيرون در دل مردم اثر مى، دادهخود را به دست خود در معرض كشتار همگانى قرار ندهيد و اين خبرها كه او مى

صلى الله )رفتند و كسى از اين توطئه سالم نماند مگر رسول خدا ورزيدند و به ميعادگاه بدر نمىرفتن به سوى جنگ تعلل مى
پس حاصل مضمون آيه ، همين عده اندك است «الا قليلا» عضى از خواص آن جناب و منظور از جملهو ب( عليه وآله و سلم

اى قليل در اثر شايعات متزلزل شدند و سپس به آن عده قليل ملحق شدند و راه بدر را كه بيشتر مسلمانان به جز عده: اين شد
 .پيش گرفتند

قرائنى هم  ،استظهار كرديم علاوه بر اينكه معنايى رو براه و بدون تكلف است «الا قليلا» و اين معنايى كه ما از استثناى
 .كه قبلا ذكر كرديم مؤيد اين معنا است

يا  اند كه هيچ يك از آنها خالى از فساد و اشكال وهايى مختلف پيش گرفتهمسلك، ليكن مفسرين در باره اين استثناء
مراد از فضل و رحمت همان تكليف مسلمانان به وجوب اطاعت خدا و : مثلا يكى گفته، حد اقل خالى از تكلف نيست

 ،و اولى الامرشان است و مراد از مستثنا كه عده قليلى از ميان آنان استثناء شده( صلى الله عليه وآله و سلم)اطاعت رسول خدا 
ه خدا شما را به سوى آن هدايت مؤمنين سالم الفطرة و داراى دلهاى پاك است و معناى آيه اين است كه اگر اين اطاعت ك

طعا ق، و به اولى الامر ارجاع دهيد( صلى الله عليه وآله و سلم)شد كه امور را به رسول خدا فرموده نبود و بر شما واجب نمى
به جز اندكى از شما كه داراى فطرتى سليم باشند كه از حق و صلاح ، شديدپيرو شيطان مى، همه شما با وقوعتان در ضلالت

وجه فساد اين است كه حكم فضل و رحمت خداى تعالى را بدون هيچ دليلى مختص به موردى خاص ، شدندنحرف نمىم
يعنى مساله وجوب اطاعت و مراجعه به اولى الامر كرده و اين از بيان قرآنى بعيد است كه منظورش از فضل و رحمت مصداقى 

خواهد به امرى كه در ه بر اينكه آيه شريفه ظهور در اين دارد كه مىعلاو، ولى دليل بر اين منظور خود نياورده، خاص باشد
 .سابق رخ داده و كارى كه خداى تعالى در سابق انجام داده منت بگذارد

 مؤمنين غير: خواهد بفرمايدمى، آيه شريفه همان ظاهرش منظور است: ديگرى گفته
  



ايت نياز از عنهر چند كه مخلصين نيز محتاجند و بى، مخلص محتاج به فضل و رحمت زائدى از خداى تعالى هستند
 .الهيه نيستند

ن توهم اي: بايد آيه شريفه آن را دفع كند و بفرمايد، زيرا اگر منظور اين بوده، اين احتمال نيز مردود و نادرست است
مت او ز از فضل و رحنيازيرا مخلصين نيز بى، توهم باطلى است، كه تنها غير مخلصين محتاج فضل و رحمت خدا هستند

لََُل ََل وَ َوَ ﴿: هم چنان كه در آيه شريفه، نيستند ََِف ض  ل ي كُمَ َا للّذ اَر حْ  تُهََُوَ َع  دَ َمِنَ َمِنْ كُمَ َز ك ََم  ح 
 
ب دا ََأ

 
احتياج به فضل و  1﴾أ

گرامى خود كه عموميت داده و نيز در آيه زير به رسول ( چه مخلص و چه غير مخلص)رحمت خداى را به تمام بندگان 
نَ َل ََل وَ َوَ ﴿َ:فرمايدبهترين خلق خدا است مى

 
دَ َث بذت نْ اكَ َأ تَ َل ق  نََُكدِ  ي ئا ََإلِِ  هِمَ َت ر ك  ذ ق نْ اكَ َإذِا ََق ليِلاَ َش 

ََلْ   َوَ َا لْح  ي اةََِضِع ف 
َ  .بينيم در آيه شريفه دفع توهمى نيامده استو حال آنكه مى 2﴾ا ل م م اتََِضِع ف 

: گفته آن ديگرى، است( عليه و على عترته اللهصلوات )قرآن و پيغمبر ، مراد از فضل و رحمت خدا: يكى ديگر گفته
اكثر مردم : تگفته اس، را توجيه كند «الا قليلا» فتح و ظفر است و به خيال خود خواسته است استثناء، مراد به فضل و رحمت

حق نيست بلكه به خاطر اهدافى از قبيل فتح و ظفر و امثال آن از دهند به خاطر خود اگر در برابر حق ثبات قدم به خرج مى
ك از اى انددهند مگر عدهثبات به خرج نمى، آورند و اما در برابر خود حقمنافع ظاهرى كه به وسيله پيروى حق به دست مى

 .مؤمنينى كه در عقيده خود داراى بصيرت هستند
تُمَُ﴿َ:استثناى مورد بحث از جمله: يكى ديگر گفته انَ َل تذب ع  ي ط  اعُوا﴿َ:بلكه از جمله، نيست ﴾ا لشذ ذ 

 
است و  ﴾...بهََِِأ

اى كنند مگر عدهآن را منتشر مى، شنونداى ترس آور و يا امنيت آور را مىوقتى شايعه» :معناى مجموع دو جمله اين است كه
ت نْ بطُِون هَُ﴿َ:استثناى مذكور از جمله: و آن ديگرى گفته «اندك است و معنايش اين است كه اگر شايعات را به اولى  ﴾...ي س 

 .مگر بعضى از اولى الامر كه نتوانند استنباط كنند، كنندالامر ارجاع دهيد آنها صدق و كذب آن را استنباط مى
 استثناء در لفظ است كه خود دليل بر جمع و احاطه است و معناى آيه اين است كه اگر فضل و رحمت: يكى ديگر گفته

 نظير آيه، كردندخدا بر شما نبود همگى شيطان را پيروى مى
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رِئُك َ﴿َشريفه نُْق  اَإلِذََت ن سَ َف لاَ َس  اء ََم  ََُش   (فراموش نخواهى كرد)خواهد افرادى را از كليت كه استثناء مشيت نمى 1﴾ا للّذ
همانطور كه گفتيم هيچ يك خالى از تكلف كند كه حكم فراموش نكردن عموميت دارد و اين وجوه خارج سازد بلكه افاده مى

 .فهمد تكلف استآنهم تكلفى كه هر كس مى، نيست
اتلِ َ﴿ بيِلََِفََِف ق  ََِس  لذفََُل ََا للّذ كَ َإلِذََتكُ  س  ر ضََِِوَ َن ف  مِنْيَِ َح   «تكلف» كه مصدر فعل مجهول مضارع «تكليف» كلمه ﴾ا ل مُؤ 

گر اند كه كارفرما و صاحب تكليف كاراين جهت تكليف را تكليف خوانده به، به معناى مشقت است «كلفت» از ماده، است
آمده به معناى فسادى  2بطورى كه در مجمع البيان «نكال» است و «نكال» از ماده «تنكيل» اندازد و كلمهو مكلف را به مشقت مى

تخلف )، تك بزنند تا ديگر تخلف نكندمثلا مكلف متخلف را ك، است كه به وسيله آن از عذابى برابر با آن جلوگيرى بشود
وبتى پس كلمه نكال به معناى عق( شودهر قدر فساد تخلف زياد باشد كتك هم زياد مى، كتك نيز فساد دارد، كردن فساد دارد

 .است كه از تخلفى برابر آن عقوبت جلوگيرى كند و ساير مكلفين از عقوبت اين متخلف عبرت بگيرند و هوس تخلف نكنند
اتلِ َ﴿َ:كه در آغاز جمله «فاء» حرف بيِلََِفََِف ق  ََِس  امر به قتال را متفرع بر ما قبل يعنى كوتاهى مردم از رفتن ، آمده ﴾...ا للّذ

لذفََُل َ﴿: فرمايدهاى بعدى كه مىجمله، سازدبه جنگ با دشمن مى كَ َإلِذََتكُ  س  ر ضََِِوَ َن ف  مِنْيَِ َح  نيز مؤيد اين تفريع ﴾ ا ل مُؤ 
 ،ورزند و دوست ندارندچون معناى آيه چنين است كه حال كه مردم از جهاد كردن تثاقل و خوددارى مى، گيرى استنتيجهو 

تو اى پيامبر خودت با كفار مقابله بكن و از تثاقل مردم در امر جهاد و مخالفتشان در امر خداى سبحان ، در جهاد شركت كنند
 .تو فقط موظفى تكليف خودت را انجام دهى نه تكليف آنان را، تو نيستچون تكليف ديگران متوجه ، ناراحت مشو

اى كه نسبت به غير خودت دارى اين است كه در امر جهاد تشويقشان كنى و مؤمنين را تحريك نمايى تنها وظيفه، بله
لذفََُل َ﴿َ:تا شايد خداى تعالى خطر كفار را كفايت و دفع نمايد و معناى جمله ك ََإلِذََتكُ  س  عمل  به جز، اين است كه تو ﴾ن ف 

لا تكلف شيئا » استثنايى كه در آيه شريفه آمده با تقدير مضاف است و تقدير كلام بنابراينخودت مكلف به چيزى نيستى و 
 .باشدمى« الا عمل نفسك
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﴿َ س  ََُع  نَ َا للّذ
 
ََأ اما نه تنها اميد گوينده بلكه هم در ، دلالت بر اميد دارد« عسى» كه كلمه: ايمدر سابق گفته ﴾...ي كُفذ

مورد اميد خود گوينده استعمال دارد و هم اميد مخاطب و هم در مقام مخاطب يعنى مقامى كه جا دارد گوينده در برابر مخاطب 
و  رضهصرفا اظهار اميد كند نه اينكه به راستى خود او در دلش اميدوار باشد تا در مورد خداى تعالى كه نه دل دارد و نه عا

 پس براى توجيه اين كلمه خداى تعالى احتياج نيست، معنا نداشته باشد« شايد -عسى » دهد گفتنحالت اميد به او دست مى
 .از خداى تعالى به معناى حتم است« عسى» :كه مانند ساير مفسرين بگوئيم

، ورزيدندرفتن به جنگ تثاقل مى سرزنش خداى تعالى در مورد آنهايى كه از، و اين آيه بر سرزنش بيشتر دلالت دارد
رساند كه كوتاهى و خوددارى آنان را به آنجا كشانيد كه خداى عز و جل به رسول گرامى خود دستور دهد يك تنه چون مى

به جهاد برود و از اينگونه افراد روى بگرداند و ديگر اصرار نورزد كه دعوتش را بپذيرند بلكه به حال خود واگذارشان كند و 
واست هر كه خ، چون او جز اطاعت خودش و تحريك مؤمنان تكليفى و مسئوليتى ندارد، اين بابت تنگ حوصله هم نشوداز 

 .نخواست قبول نكند، قبول كند

مراد از رحمت و فضل خدا در  ،رواياتى در باره شايعه پراكنى)بحث روايتى 
 ...(ال به تنهايىبه قت( صلى الله عليه وآله و سلم)مامور شدن رسول اللَّه  ،آيه

م شنيد( علیه السلام)از امام صادق : مرحوم كلينى در كافى به سند خود از محمد بن عجلان روايت كرده كه گفت
اء هُمَ َإذِ اَوَ ﴿َفرموده:، پراكنى مذمت كردهخداى تعالى اقوامى را به جرم شايعه: فرمودمى رَ َج  م 

 
م نََِمِنَ َأ

وََِا لْ  
 
ذ اعُواَا لْ  و فََِأ

 
َأ

  1.پس زنهار شما از آنان نباشيد و از اشاعه بپرهيزيد ،﴾بهَِِ
داى خ: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در همان كتاب به سند خود از عبد الحميد بن ابى الديلم از امام صادق 

طِيعُوا﴿َعز و جل فرمود:
 
َ َأ طِيعُواَوَ َا للّذ

 
ولََِّوَ َا لرذسُولَ َأ

ُ
رََِأ م 

وهََُل وَ َوَ ﴿َو نيز فرمود:﴾ مِنْ كُمَ َا لْ   ََر دُّ ولََِّإلَِ َوَ َا لرذسُولََِإلِ 
ُ
ََأ

رَِا لْ   َم 
لمِ هََُمِنْ هُمَ  ِينَ َل ع  ت نْ بطُِون هََُا لَّذ همان اولى الامرى كه ، و با اين دو فرمان امر مردم را به اولى الامر آنان محول كرد ﴾مِنْ هُمَ َي س 

  2.اطاعت كردن از آنان را بر مردم واجب كرد
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 .مراد از اولى الامر در آيه دومى همان اولى الامر در آيه اول است: اين روايت مؤيد گفتار قبلى ما است كه گفتيم
وهَُرَ َل وَ َوَ ﴿َ:روايت كرده كه در ذيل جمله( علیه السلام)بن عجلان از امام ابى جعفر  اللهو در تفسير عياشى از عبد  ََدُّ َإلِ 

ولََِّإلَِ َوَ َا لرذسُولَِ
ُ
رََِأ م 

  1.منظور امامان هستند: فرمود﴾ مِنْ هُمَ َا لْ  
به اين صورت كه آن جناب در ، نيز روايت شده( علیه السلام)بن جندب از حضرت رضا  اللهاين معنا از عبد  مؤلف:

آن را در ضمن  3شيخ مفيد نيز در كتاب اختصاص،  2نوشت و در آن اين معنا را تذكر داد اللهاى به عبد باره واقفى مذهبان نامه
 .روايت كرده است( علیه السلام)حديثى طولانى از اسحاق بن عمار از امام صادق 

لَُفَ َل ََل وَ َوَ ﴿َ:روايت كرده كه در معناى جمله( علیه السلام)و در تفسير عياشى از محمد بن فضيل از ابى الحسن  َض 
َِ ل ي كُمَ َا للّذ الله عليه وآله و سلم( است و رحمت امير المؤمنين )علیه السلام( فضل رسول خدا )صلى : فرمود ﴾ر حْ  تُهََُوَ َع 

  4.است
روايت آورده كه ( علیه السلام)و از حمران از امام صادق ( علیه السلام)و در همان كتاب از زراره از امام ابى جعفر 

لََُل ََل وَ َوَ ﴿َدر آيه: فرمودند ََِف ض  ل ي كُمَ َا للّذ )صلى الله عليه وآله و سلم( و رحمتش ولايت  اللهرسول ، فضل خدا ،﴾ر حْ  تُهََُوَ َع 
  5.است ائمه )علیهم السلام(

، دارحمت خ: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام( )موسى بن جعفر)و در همان كتاب از محمد بن فضل از عبد صالح 
  6.على بن ابى طالب )علیه السلام( است، رسول گرامى او است و فضل

خواهند هر يك چنين است بلكه مى «رحمت خدا» و« فضل خدا» خواهند بگويند معناى كلمهايات نمىاين رو مؤلف:
و امير  (صلى الله عليه وآله و سلم)ترين مصاديق آن تطبيق كنند و مراد از رسول خدا از اين دو عنوان كلى را بر يكى از مهم

بلكه منظور مقام آن دو جناب است يعنى مقام نبوت و مقام ، نيستندنيز شخص آن دو جناب منظور ( علیه السلام)المؤمنين 
ولايت چون اين دو مقام سبب متصلى هستند كه خداى عزيز ما را به وسيله آن دو از پرتگاه ضلالت و از دام شيطان نجات 

 اولى سبب مبلغ و دومى سبب مجرى است و روايت اخير از نظر، بخشيد
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َ:فرموده ،براى اينكه خداى تعالى نيز آن جناب را در كتاب مجيدش رحمت ناميده، تر استاعتبار عقلى به ذهن نزديك
اَوَ ﴿ ل نْ اكَ َم  ر س 

 
ال مِيَ َر حْ  ةَ َإلِذََأ  . 1﴾للِ ع 

 خداى عز و: فرمود( علیه السلام)امام صادق : و در كافى به سند خود از على بن حديد از مرازم روايت كرده كه گفت
گرامى خود )عليه صلواته( تكليفى كرد كه به احدى از خلقش چنان تكليفى نكرد و آن اين بود كه بعد از جل به رسول 

كه يك تنه و به تنهايى به ، شخص آن جناب را مكلف كرد، فرمان به جهاد و تثاقل ورزيدن مردم از اجابت دعوت آن جناب
ل بروند و خداى تعالى چنين تكليفى را به احدى از خلق جنگ با دشمن برود هر چند كه جمعيتى نيابد كه با وى به قتا

اتلِ َ﴿َامام صادق )علیه السلام( سپس اين آيه را تلاوت فرمود:، نه قبل از آن جناب و نه بعد از او، نكرده بيَِفََِف ق  ََِلَِس  َل ََا للّذ
لذفَُ ك ََإلِذََتكُ  س   .﴾ن ف 

امتيازى به آن جناب داد كه به احدى از خلقش نداد و آن بود و خداى عز و جل در مقابل اين تكليف : آن گاه فرمود
تواند آن را براى خود رسول )صلى الله عليه وآله و سلم( مى، كه آنچه خداى عز و جل از غنيمت جنگى سهم خود قرار داده

نَ ﴿َبر دارد زيرا: اء ََم  نْ ةََِج  ََُف ل هََُباِلْح  س  ش  ث الهِ اَع  م 
 
ده برابر پاداش دارد و نيز درود و ، ام دهدو كسى كه عمل خيرى انج ،﴾أ

  2.اى دانسته كه ده برابر پاداش داردصلوات بر آن جناب را حسنه
سخ اين پا: عرض كردم( علیه السلام)من به امام صادق : و در تفسير عياشى از سليمان بن خالد روايت آورده كه گفت

 خداى عز و جل هيچ: فرمود چيست؟، چرا براى احقاق آن قيام نكرداگر على )علیه السلام( حقى داشت : پرسندمردم كه مى
اتلِ َ﴿َكند به جز رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را كه در آيهانسان واحدى را مكلف به قيام نمى بيَِفََِف ق  ََِلَِس  َل ََا للّذ

لذفَُ ك ََإلِذََتكُ  س  ر ضََِِوَ َن ف  مِنْيَِ َح  تنه فقط  پس قيام يك، كرد تا به تنهايى و يك تنه با كفار بجنگد آن جناب را مكلف ﴾ا ل مُؤ 
فِا ََإلِذَ﴿َمخصوص رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( است و اما درباره غير آن جناب فرموده: ر  وَ َلقِِت الَ َمُت ح 

 
ََأ ِ ي  َا َمُت ح 

( و است براى چاره جويى و يا تهيه نيرو پشت به جنگ كنندجائز ، )براى كسانى كه توانايى قتال با كفار را ندارند .﴾ةَ فئَِ َإلَِ 
  3.نداشت، على )علیه السلام( هم آن روز فئه و جمعيتى كه او را در احقاق حقش يارى كنند

 هيچگاه: روايت شده كه فرمود( علیه السلام)و در همان كتاب از زيد شحام از امام صادق 
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ى اگر چيز، وآله و سلم( چيزى بخواهد و آن جناب در پاسخ نه بگويد نشد كه كسى از رسول خدا )صلى الله عليه
و نيز هيچ نشد كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( بدى و جفاى  اللهفرمود: ان شاء داد و اگر نداشت مىداشت مى

اتلِ َ﴿َكسى را تلافى كند و بعد از نازل شدن آيه بيِلََِفََِف ق  ََِس  لذفََُل ََا للّذ ك ََإلِذََتكُ  س  كرد هيچ سريه و لشگرى را ديدار ن ،﴾ن ف 
  1.مگر آنكه خودش فرماندهى آن را به عهده گرفت

 .و در اين معانى رواياتى ديگر هست مؤلف:
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 [91تا  85آيات (:4)سوره النساء ]
نَ ﴿ عَ َم  ف  ةَ َي ش  اع  ف  نْ ةَ َش  س  ََُي كُنَ َح  ََل  نَ َوَ َمِنْ ه اَن صِيب  عَ َم  ف  ةَ َي ش  اع  ف  ي ئِ ةَ َش  ََُي كُنَ َس  ل ََل  نَ َوَ َمِنْ ه اَكفِ  ََُكَ  َ َا للّذ َكُ ََِعَ 

 َ يُّواَبتِ حِيذةَ َحُي يِتُمَ َإذِ اَوَ ٨٥ََمُقِيتا ََءَ ش  نَ َف ح  س  ح 
 
وَ َمِنْ ه اَبأِ

 
اَأ وه  َ َإنِذََرُدُّ نَ َا للّذ َ َكَ  َ َكُ ََِعَ  سِيبا ََءَ ش  ٨٦َََُح  َ َل ََا للّذ َهُوَ َإلِذََإلِ 

نْذكُمَ  م ع  مََِإلَِ َلِ  ج  ةََِي و  ي ب ََل ََا ل قِي ام  قََُم نَ َوَ َفيِهََِر  د  ص 
 
ََِمِنَ َأ دِيثا ََا للّذ ََِا ل مُنْ افقِِيَ َفََِل كُمَ َف م ا٨٧ََح  ََُوَ َفئِ ت ي  هُمَ َا للّذ ك س  ر 

 
َأ

ا بُواَبمِ  ََك س 
 
نَ َترُِيدُونَ َأ

 
لذََم نَ َت ه دُواَأ ض 

 
ََُأ نَ َوَ َا للّذ ََُللَِِيضَُ َم  ِدَ َف ل نَ َا للّذ

ََُتَ  بيِلاَ َل  فُرُونَ َل وَ َو دُّوا٨٨ََس  اَت ك  م  رُواَك  ف  َك 
و اء ََف ت كُونوُنَ  لِِ اء ََمِنْ هُمَ َت تذخِذُواَف لا ََس  و 

 
ََأ تّذ بيِلََِفََِيُه اجِرُواَح  ََِس  ذو اَف إنَِ َا للّذ ل ي ثََُاقُ تُلُوهُمَ َوَ َف خُذُوهُمَ َت و  تُمُوهََُح  د  َل ََوَ َمَ و ج 

لِِااَمِنْ هُمَ َت تذخِذُوا ِينَ َإلِذ٨٩َََن صِيا ََل ََوَ َو  مَ َإلَِ َي صِلُونَ َا لَّذ وَ َمِيث اقَ َب ي نْ هُمَ َوَ َب ي نْ كُمَ َق و 
 
اؤكُُمَ َأ صِِ تَ َج  نَ َصُدُورهُُمَ َح 

 
َأ

اتلُِوكُمَ  وَ َيُق 
 
اتلُِواَأ هُمَ َيُق  م  اء ََل وَ َوَ َق و  ََُش  هُمَ َا للّذ لذط  ل ي كُمَ َل س  ات لُوكُمَ َع  لوُكُمَ َف إنََِِف ل ق  تَ   اتلُِوكُمَ َف ل مَ َاعِ  و اَوَ َيُق  ل ق 

 
ل مَ َمَُإلِِ  كََُأ َا لسذ

ا ل ََف م  ع  ََُج  ل ي هِمَ َل كُمَ َا للّذ بيِلاَ َع  ت جِدُونَ ٩٠ََس  رِينَ َس  نَ َيرُِيدُونَ َآخ 
 
نُْوكُمَ َأ م 

 
نُْواَوَ َي أ م 

 
هُمَ َي أ م  اَق و  ََرُدُّواَكُُذم  ر كسُِواَا ل فِت نْ ةََِإلِ 

ُ
َأ

لِوُكُمَ َل مَ َف إنَِ َفيِه ا تَ  ل مَ َإلِِ  كُمََُيلُ قُواَوَ َي ع  واَوَ َا لسذ ي دِي هُمَ َي كُفُّ
 
ي ثََُاقُ تُلُوهُمَ َوَ َف خُذُوهُمَ َأ تُمُوهُمَ َح  ول ئكُِمَ َوَ َث قِف 

ُ
ل ََأ ع  َنْ اج 

ل ي هِمَ َل كُمَ  انا ََع   ﴾ ٩١َمُبيِنْا ََسُل ط 

  



 ترجمه آيات

اى باشد و هر كس وساطت بدى كند وى را نيز از آن سهمى هر كس وساطت و شفاعتى نيكو كند وى را از آن بهره
 (.85)باشد و خدا بر همه چيز مقتدر است 

چون به شما درودى گويند در پاسخ درودى بهتر از آن گوئيد و يا حد اقل همان را باز گوئيد كه خدا بر هر چيز براى 
 (.86)ست حسابگرى ناظر ا

كى در آئيد در قيامت كه شرا كه نسل به نسل تا قيامت پديد مى هاانسانكه جز او معبودى نيست بطور قطع شما  الله
 (.87)آورد و كيست كه در گفتار از خدا راستگوتر باشد؟ گرد مى، آن نيست

منافقان كه خدا به علت اعمالى كه پس چرا درباره ، شودشامل شفيع بدهم مى، حال كه معلوم شد عذاب مرتكبين بد
هدايت كنيد با اينكه آن كس كه ، خواهيد كسى را كه خدا گمراهش كردهدو گروه شديد مگر مى، اند سرنگونشان كردهكرده

 (.88)خدا گمراه كند راهى برايش نخواهى يافت 
آنان  پس زنهار كه از، مثل هم باشيدآنها دوست دارند شما نيز كافر شويد هم چنان كه خودشان كافر شدند و در نتيجه 

آنان را هر جا يافتيد ، پس اگر از قبول دعوت خدا اعراض كردند، به هيچ وجه دوست مگيريد تا آنكه در راه خدا هجرت كنند
 (.89)نه از آنان دوست بگيريد و نه ياور ، بگيريد و بكشيد

و آن قوم پيمان صلح برقرار باشد و يا با شما سر جنگ  كه بين شما، مگر آن افراد و اقوامى كه با قومى پيمان دارند
، كردندداد و با شما پيكار مىخواست بر شما تسلطشان مىنداشته باشند و توان جنگ با قوم خود را نيز ندارند و اگر خدا مى

نها خدا براى شما عليه آ، و اطاعت و تسليم عرضه كردند، نه با شما شدند و نه با دشمن شما، اگر اينان از شما كناره گرفتند
 (.90)تسلطى نگذاشته 

خواهند هم شما را از شر خود ايمن سازند و هم قوم خوريد كه مىچيزى نخواهد گذشت كه به مردمى ديگر بر مى
 پس اگر از شما كناره نكردند و اطاعت عرضه نداشتند، افتنددر آن مى، با سر، ولى وقتى به سوى فتنه كشانده شوند، خود را

 (.91)ايم هر جا كه آنها را يافتيد بگيريد و بكشيدشان كه ما شما را بر آنها تسلطى آشكارا داده، و دست از دشمنى باز نگرفتند

 بيان آيات

درباره امر  85-91اين آيات متصل به آيات قبل است و اتصالش از اين جهت است كه همه اين هفت آيه يعنى آيات 
گردد كه و اگر در اين آيات دقت شود روشن مى. گويدن يعنى مشركين دو چهره و منافق سخن مىاى از مشركيقتال با طائفه

 كردند و چون به محل خود برخوردند اظهار ايمان مىدرباره كسانى از مشركين نازل شده كه چون به مسلمانان بر مى
  



مسلمانان ، ندشدجنگيدن با آنان دچار ترديد مىنمودند و در نتيجه درباره گشتند با مشركين در شرك آنان شركت مىمى
چون در )گفت به نظر من بايد با اينها قتال كرد يكى مى، نيز درباره قتال با اينگونه افراد مردد بودند و نظرهايشان مختلف بود

ر د دو چهره به خاطكرد كه زنهار دست به چنين كارى نزنيد و براى آن افراديگرى مخالفت مى، (گوينددعوى ايمان دروغ مى
خداى سبحان در اين آيات فرمان داده كه بايد يا مهاجرت كنند و يا قتال و ، كردهمين كه تظاهر به ايمان داشتند شفاعت مى

 .داردمؤمنين را از اينكه در حق آنان شفاعت كنند بر حذر مى
دهد بايد يا تسليم شوند و يا آماده جنگ ملحق به اين طائفه قومى ديگر و ديگرند كه در اين آيات به آنان فرمان مى

يكى بيانگر حال شفاعت : دو جمله در دو آيه آورده 1.چون در اين آيات سخن صلح رفته و به عنوان برائت استهلال، گردند
 .و ديگرى بيانگر حال تحيت

نَ ﴿ عَ َم  ف  ةَ َي ش  اع  ف  نْ ةَ َش  س  ََُي كُنَ َح  ََل   و چون. هر دو به يك معنا است« كفل» كلمهو « نصيب» كلمه ﴾...مِنْ ه اَن صِيب 
ت نوعى در حقيق، شفاعت نوعى وساطت براى ترميم نقيصه و يا حيازت و به دست آمدن مزيتى و يا چيزى نظير اينها است

سببيت براى اصلاح شانى از شؤون زندگى دارد و به همين جهت هر ثواب و عقابى كه در خود آن شان هست سهمى هم در 
حال تا وساطت چه مقدار در تحقق آن شان دخالت داشته است و اين سهم از ثواب و ، و شفاعت خواهد بود اين وساطت

از خير و شر  پس شفيع نصيبى، باشدمى( كندكسى كه شفيع به خاطر او شفاعت مى: )عقاب هدف مشترك شفيع و مشفوع له
نَ ﴿َ:فرمايددارد و به همين جهت است كه در جمله مورد بحث مى عَ َم  ف  ةَ َي ش  اع  ف   .﴾...ش 

 (وساطت براى منافقين)نهى از شفاعت و وساطت در كار بد 
تا بدانند شفاعت بدون اثر نيست و در هر كارى شفاعت ، و اين حقيقت را به عنوان تذكر به مؤمنين خاطر نشان فرموده

از مشركين  چه منافقين)، است وساطت نكنندمثلا در شر و فساد كه هدف منافقين ، و آنجا كه لازم است شفاعت بكنند، نكنند
چون ترك  ،خواهند به قتال نروند شفاعت نكنندمخصوصا درباره منافقين از مشركين كه مى، (و چه منافقين از غير مشركين

نى اخود فسادى است كه به آس، فساد را و لو كم و از رشد آن جلوگيرى نكردن و اجازه آن دادن كه فساد نمو كند و بزرگ شود
 .فسادى كه مستلزم هلاكت حرث و نسل است، توان از بينش بردنمى

  

                                                      
 اى آورده شودبرائت استهلال در اصل به معناى بالا رفتن براى ديدن ماه است و در اصطلاح اهل علم به اين معنا است كه در آغاز سخن جمله 1

 .يزهايى رفته استهاى بعد سخن از چه چكه خواننده از آن بفهمد در جمله



يعنى شفاعت اهل ظلم و طغيان و نفاق و ، آيه شريفه در معناى نهى از شفاعت در كار بد است: توان گفتپس مى
 .مفسدين در ارض هستند و نبايد در كار آنان وساطت كرد، زيرا اين طوائف، شرك است

يُّواَبتِ حِيذةَ َحُي يِتُمَ َإذِ اَوَ ﴿ نَ َف ح  س  ح 
 
در مقابل تحيتى كه ديگران به انسان ، اين جمله امر به تحيت است ﴾...مِنْ ه اَبأِ

مامى ت، و اين حكمى است عمومى. تحيتى به مثل آن و يا بهتر از آن بدهيد، در پاسخ تحيت ديگران: فرمايدمى، دهندمى
هست مورد آيات محل بحث ما به شهادت آيات بعد تحيت سلام و صلحى است كه چيزى كه ، شودها را شامل مىتحيت

 .كنندمسلمانان دريافت مى
﴿َُ َ َل ََا للّذ نْذكُمَ َهُوَ َإلِذََإلِ  ع  م  و اين آيه به منزله تعليلى است براى مضمونى كه ، معناى آيه شريفه روشن است ﴾...لِ  ج 

تكليفى كه خداى تعالى در امر شفاعت حسنه و سيئه به شما كرده بگيريد و آن را » :كانه فرموده، دو آيه قبل متضمن آن بود
زيرا پيش روى شما روزى است كه « دهد با رد و اعراض باطل نكنيدو تحيت هر كسى كه به شما تحيت مى، انجام دهيد

جزاى خير و اگر رد كنيد كيفر ، اگر دعوتش را بپذيريد، دهدو شما را جزاء مى، خداى سبحان همه شما را در آن جمع كند
 .دهدمى

 شوندگمراهى منافقين مستند به خدا است و با شفاعت و دلسوزى هدايت نمى
ا﴿ ََِا ل مُنْ افقِِيَ َفََِل كُمَ َف م  ََُوَ َفئِ ت ي  هُمَ َا للّذ ك س  ر 

 
در باب كه مص «اركاس» به معناى طائفه است و كلمه «فئه» كلمه ﴾...أ

 .رد استافعال است به معناى 
نَ ﴿َ:و اين آيه با مضمونى كه دارد نه متفرع بر زمينه چينى قبل يعنى جمله عَ َم  ف  ةَ َي ش  اع  ف  ه اين است و معناى آي ﴾...ش 

شود پس اى مؤمنين شما را چه مى، دهداست كه وقتى شفاعت ناپسند سهمى از بدى و زشتى خود را به واسطه و شفيع مى
ام شفاعت ديگرى در مق، بايد با آنان جنگ كرد: گويدايد؟ يكى مىايد و دو حزب تشكيل دادهشدهكه درباره منافقين دو دسته 

و آيا  كنندكند اغماض مىاين دسته از شجره فسادى كه با رشد منافقين رشد مى، آيد كه زنهار با آنان جنگ مكنيدبر مى
بعد از مسلمان شدن دوباره به سزاى گناهانى كه كردند به  خواهند اين منافقين را كه بعد از بيرون شدن از ضلالت يعنىمى

خواهند با شفاعت خود كسانى را هدايت كنند كه خداى تعالى به راه خدا برگردانند؟ آيا مى، طرف ضلالتشان برگردانيده
 .گمراهشان كرده؟ با اينكه وقتى خدا كسى را گمراه كرد ديگر راهى به سوى هدايت ندارد

لََِم نَ َوَ ﴿ ََُلَِيضُ  ِدَ َف ل نَ َا للّذ
بيِلاَ َل ََُتَ   للهابه خطاب به رسول ( فما لكم)در اين جمله التفاتى از خطاب به مؤمنين  ﴾س 

  



ِدَ َف ل نَ ﴿( صلى الله عليه وآله و سلم)
ََُتَ  شما مؤمنين را چه شده كه در باره منافقين دو » :فرمودقبلا مى، بكار رفته ﴾ل 

اره است به و اين التفات اش «يابىتو اى پيامبر براى منافقين راهى به سوى هدايت نمى» :فرمايدمى و در اينجا؟ «ايددسته شده
چون ، ويمگفهمند و به همين جهت كلام خود را به آنان نمىكنند حقيقت را نمىاينكه آن مؤمنين كه براى منافقان شفاعت مى

به همين جهت از گفتگوى با آنان اعراض كردم ، كردندين شفاعت نمىدر حق منافق، اگر آنها فهم حقيقت اين كلام را داشتند
 .و روى سخن به كسى نمودم كه مطلب نزد او واضح است و آن پيامبر است

وا﴿ فُرُونَ َل وَ َو دُّ اَت ك  م  رُواَك  ف  و اء ََف ت كُونوُنَ َك  ََُوَ ﴿َ:اين آيه شريفه به منزله بيان است براى جمله ﴾...س  هََُا للّذ ك س  ر 
 
َمَ أ

ا بُواَبمِ  ََك س 
 
نَ َترُِيدُونَ َأ

 
لذََم نَ َت ه دُواَأ ض 

 
ََُأ خواهيد آنان را كه خداى تعالى گمراهشان و معناى آن اين است كه چگونه مى﴾ ا للّذ

د واهنخآنها مى، توانيد آنان را هدايت كنيدهدايت كنيد؟ و حال آنكه علاوه بر اينكه خدا گمراهشان كرده و شما نمى، كرده
ا كفار كند از اينكه بدوست دارند شما و ايشان در كفر مساوى باشيد سپس مسلمانان را نهى مى، شما را به طرف خود بكشند

ر پس اگر از اين كار روى گرداندند ديگ، مگر آنكه آن كفار دست از كفر برداشته به سوى اسلام هجرت كنند، دوستى كنند
كنند  و ديگر از ولايت و نصرت آنها اجتناب، را هر جا يافتيد دستگير نموده و به قتل برسانيداى جز اين نداريد كه آنان وظيفه

دلالت دارد بر اينكه مؤمنين موظف شده بودند دوستان مشرك خود را وادار به  «...و اگر روى گرداندند» :و اينكه فرمود
 .و اگر اجابت نكردند به قتلشان برسانند، نداگر اجابت كردند به دوستى خود با آنان ادامه ده، مهاجرت نمايند

ِينَ َإلِذَ﴿ مَ َإلَِ َي صِلُونَ َا لَّذ وَ َمِيث اقَ َب ي نْ هُمَ َوَ َب ي نْ كُمَ َق و 
 
اؤكُُمَ َأ صِِ تَ َج  اين آيه شريفه استثنايى است از  ﴾...صُدُورُهُمَ َح 

ذو اَف إنَِ ﴿َ:حكمى كه در جمله ل باشد و در آن دو طائفه را از حكم دستگير كردن و كشتن مشركين مى ،﴾اقُ تُلُوهُمَ َوَ َف خُذُوهُمَ َت و 
كه آن دو را ، باشد اىيكى آن مشركينى كه بين آنان و بين بعضى از اقوام كه با مسلمانان پيمان صلح دارند رابطه، استثنا كرده

فه بر قرار باشد كه هر يك از دو طائمثلا بين آن مشركين و بين آن اقوام سوگندى و چيزى نظير آن ، به هم وصل كرده باشد
اند كه نه ميل داشتند با مسلمانان قتال كنند و نه مورد حمله قرار گرفت ديگرى ياريش كند و طائفه دوم آن مشركينى بوده

 هاند كه با مشركين قوم خود بجنگند و يا عوامل ديگرى در كارشان دخالت داشته و وادارشان كرده خود را بنيروى آن داشته
 نه به ضرر شما و، كنارى بكشند و به مسلمانان اعلام كنند كه ما نه عليه شمائيم و نه له شما

  



 .نه به نفع شما
﴿: و معناى اينكه فرمود. اندپس اين دو طائفه از حكم مذكور در آيه قبل استثناء شده

تَ  صِِ  ت اين اس﴾ ...صُدُورُهُمَ َح 
 .كند و خلاصه هيچ ميلى به اين كار ندارندان تنگى مىهايشان از جنگيدن با شما مسلمانكه سينه
﴿

ت جِدُونَ  رِينَ َس  ه شوند كه چه بسا شبيدهد به اينكه به زودى قومى ديگر با شما مواجه مىدر اين جمله خبر مى ﴾...آخ 
 ،هم به قوم خودشانخواهند هم به شما امنيت بدهند و چون اين قوم مى، به طائفه دوم از آن دو طائفه استثناء شده باشند

هاى آنان و ادعاى دهد به اينكه اين قوم منافقند و هيچ اعتبار و تامينى در وعدهچيزى كه هست خداى سبحان خبر مى
َف إنَِِ﴿َ:دفرموده بو، اى كه در حق آن دو طائفه ديگر به نحو اثبات آوردهو به همين جهت دو جمله شرطيه. طرفيشان نيستبى

لوُكُمَ  تَ   اتلُِوكُمَ َل مَ فَ َاعِ  و اَوَ َيُق  ل ق 
 
ل مَ َإلِِ  كُمََُأ لِوُكُمَ َل مَ َف إنَِ ﴿َ:را مبدل كرد به شرط منفى و فرمود﴾ ا لسذ تَ  ل مَ َلِ  كُمَُإََِيلُ قُواَوَ َي ع  َا لسذ

واَوَ  ي دِي هُمَ َي كُفُّ
 
ذر باشند سوم بر ح و همين تبديل سياق از مثبت به منفى هشدارى است به مؤمنين بر اينكه از دين قوم ﴾...أ

 .و معناى آيه روشن است

اشاره به ريشه استكبارى داشتن تحيات در اقوام و )گفتارى در معناى تحيت 
كه تحيت مسلمين « سلام» امم غير اسلامى و توضيح و تشريح معناى كلمه

 (است

ت اختلافى ندارند كه هر يك و اقوام با همه اختلافى كه از حيث تمدن و توحش تقدم و تاخر دارند در اين جه هاامت
ا آن حال ي، كنندكه هنگام برخورد با يكديگر آن درود و تحيت را در بين خود رد و بدل مى، در مجتمع خود تحيتى دارند

 كه البته اختلاف عوامل در اين اختلاف بى، تحيت عبارت است از اشاره به سر و يا دست و يا برداشتن كلاه و يا چيز ديگر
 .تاثير نيست

خواهد ديد كه همه ، به اشكال مختلف دائر است دقت كند هاامتها كه در بين در اين تحيت، و اما اگر خواننده عزيز
تذللى كه زير دست در برابر ما فوق خود و مطيع در برابر مطاعش و برده ، آنها به نوعى خضوع و خوارى و تذلل اشاره دارد

دارد و سخن كوتاه اينكه تحيت كاشف از يك رسم طاغوتى و استكبار است كه همواره در بين اظهار مى، در برابر مولايش
، هر چند كه در هر دوره و در هر نقطه و در هر امتى شكلى بخصوص داشته، هاى توحش و غير آن رائج بودهدر دوره هاامت

ع و زير دست و وضيع شروع و به مطاع و ما كنيم كه تحيت از طرف مطيو به همين جهت است كه هر جا تحيتى مشاهده مى
 .شودفوق و شريف ختم مى

  



 .نوشدكه آن نيز از پستان استكبار و استعباد شير مى، پرستى استپس پيدا است كه اين رسم از ثمرات بت
 پرستى و وثنيت و غيربزرگترين همش محو آثار بت( همانطور كه خواننده عزيز خودش آگاه است)و اما اسلام 

خداپرستى است و هر رسم و آدابى است كه به غير خداپرستى منتهى گشته و يا از آن متولد شود ما به همين جهت براى 
در حقيقت  سلام دادن كه: و آن عبارت است از. اى معتدل و سنتى در مقابل سنت وثنيت و استعباد تشريع كردتحيت طريقه

شخص سلام دهنده به سلام ، دهدنده به شخصى است كه به وى سلام مىاعلام امنيت از تعدى و ظلم از ناحيه سلام ده
كند تو از ناحيه من در امانى و هيچگونه ظلمى و تجاوزى از من نسبت به خودت نخواهى ديد و آزادى فطرى گيرنده اعلام مى

ت علتش اين اس، است معتدلاى و اينكه گفتيم سلام طريقه. را كه خدا به تو مرحمت كرده از ناحيه من صدمه نخواهد ديد
همانا امنيت داشتن افراد در عرض و مال ، كه اولين چيزى كه يك اجتماع تعاونى نيازمند آن است كه در بين افراد حاكم باشد

بلكه لازم است هر چيزى كه به يكى از اين سه چيز برگشت ، نه تنها جان و مال و عرض، و جانشان از دستبرد ديگران است
 .اشته باشندكند امنيت د

و اين همان سلامى است كه خداى عز و جل آن را در بين مسلمانان سنت قرار داد تا هر فردى به ديگرى برخورد كند 
َ:و در كتاب مجيدش فرموده. يعنى طرف مقابل را از هر خطر و آزار و تجاوز خود امنيت دهد، قبل از هر چيز سلام بدهد

ل تُمَ َف إذِ ا﴿ ل مُِواَبُيُوتا ََد خ  َ َف س  ن فُسِكُمَ َعَ 
 
يِذةَ َأ ََِعِنْ دََِمِنَ َتَ  ك ةَ َا للّذ بِ ةَ َمُب ار  ي  يُّه اَي ا﴿َ:و نيز فرموده،  1﴾ط 

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ خُلوُاَل ََآم  َت د 

َ َبُيُوتا َ ََبُيُوتكُِمَ َغ ي  تّذ نسُِواَح 
 
ت أ ل مُِواَوَ َت س  َ َتسُ  لهِ اَعَ  ه 

 
َ َذ لكُِمَ َأ ي  لذكُمَ َل كُمَ َخ  رُونَ َل ع  كذ  . 2﴾ت ذ 

مسلمانان را با رفتار پيامبرش يعنى سلام دادن آن جناب به مسلمانان با اينكه ، و خداى تعالى بعد از تشريع اين سنت
اء كَ َإذِ اَوَ ﴿َ:به اين ادب مؤدب نمود و فرمود، سيد آنان و سرورشان بود ِينَ َج  مِنُْونَ َا لَّذ لا مَ َف قُل ََبآِي اتنِْ اَيؤُ  ل ي كُمَ َس  تَ َع  َب َك 

بُّكُمَ  َ َر  سِهََِعَ   ،  3﴾ا لرذحْ  ةَ َن ف 
  

                                                      
 «.61آيه ، نور» .آئيد به يكديگر سلام كنيد كه تحيتى است مبارك و پاكيزه از ناحيه خداى تعالىهايى در مىپس چون به خانه 1
لام خانه س و بر اهل، مگر بعد از آنكه با اهل خانه انس برقرار سازيد، هايى كه از خود شما نيست مشويداى كسانى كه ايمان آورديد داخل خانه 2

 «.27آيه ، نور» .اميد است متذكر شويد، بدهيد كه اين براى شما بهتر است
، انعام» .پروردگار شما رحمت به شما را بر خود واجب كرده است، سلام عليكم: آيند بگواند نزد تو مىوقتى افرادى كه به آيات ما ايمان آورده 3

 «.54آيه 



حَ ﴿َ:علاوه بر اين دستور داد به غير مسلمانان نيز سلام بدهد و فرمود ف  نْ هُمَ َف اص  لا مَ َقُل ََوَ َع  ََس  و ف  ل مُونَ َف س   . 1﴾ي ع 
عمول در بين عرب جاهليت م، آيدآثار جاهليت بر مىبطورى كه از تاريخ و اشعار و ساير  «سلام» البته تحيت به كلمه

انعم » :ندگفتگاهى در برخورد با يكديگر مى، كه عرب جاهليت چند جور تحيت داشتند: آمده «لسان العرب» در كتاب، بوده
ر حقيقت د و كانه كلمه سوم علامت مسالمت است و، «سلام عليكم» :گفتندو يا مى «ابيت اللعن» : گفتندگاهى مى، «صباحا

پس از آنكه اسلام آمد تحيت را منحصر در سلام كردند و از )، بين من و تو و يا شما جنگى نيست: گفتندبه طرف مقابل مى
  2(.ناحيه اسلام مامور شدند سلام را افشاء كنند

ا بر اين معنكند و اين خالى از شهادت چيزى كه هست خداى سبحان در داستانهاى ابراهيم سلام را مكرر حكايت مى
ه قبل از نظير حج و امثال آن ك، از بقاياى دين حنيف ابراهيم بوده، نيست كه اين كلمه كه در بين عرب جاهليت مستعمل بوده

لا مَ َق الَ ﴿َ:توجه بفرمائيد، اسلام معمول آنان بوده ل ي كَ َس  فِرََُع  ت غ  س 
 
أ ََل ك ََس  ِ

ب  ت حكاي (علیه السلام)در اين جمله از ابراهيم  ﴾ر 
دَ َوَ ﴿َ:و نيز فرموده 3كنمسلام عليك به زودى من از پروردگارم برايت طلب مغفرت مى: كرده كه در گفتگو با پدرش گفت َل ق 

اء تَ  ىَ َإبِ ر اهيِمَ َرُسُلُنْ اَج  لا ما ََق الوُاَباِل بُش  لا مَ َق الَ َس   .و اين قضيه در چند جاى قرآن كريم آمده 4﴾س 
ات به آي، شود خداى تعالى كلمه سلام را تحيت خودش قرار داده استقرآن استفاده مىو بطورى كه از آيات كريمه 

لا مَ ﴿َ:زير توجه فرمائيد َ َس  ََعَ  ال مِيَ َفََِنوُح  ﴿،  5﴾ا ل ع 
لا مَ  َ َس  لا مَ ﴿ ، 6﴾إبِ ر اهِيمَ َعَ  َ َس  ارُونَ َوَ َمُوسَ َعَ  لا مَ ﴿ ، 7﴾ه  َ َس   8﴾إلِِ  اسِيَ َعَ 

﴿
لا مَ  ََس   عَ  

  

                                                      
 «.89آيه ، زخرف» .زودى خواهند دانستكه به ، از آنان درگذر و بگو سلام 1
 .بيروت، ط 289، ص 12ج  لسان العرب، 2
 «.47آيه ، مريم» 3
 «.69آيه ، هود» .ابراهيم نيز گفت سلام، سلام: فرستادگان ما به منظور بشارت دادن به ابراهيم نزد وى آمدند و گفتند 4
 «.79آيه ، صافات» .سلام بر نوح در همه عالميان 5
 « .109آيه ، صافات» 6
 «.120آيه ، صافات» 7
 «.130آيه ، صافات» 8



ليَِ   . 1﴾ا ل مُر س 
ِينَ ﴿َ:توجه بفرمائيد، و صريحا فرموده كه سلام تحيت ملائكه است ي بِيَِ َا ل م لا ئكِ ةََُت ت و فذاهُمََُا لَّذ لا مَ َي قُولوُنَ َط  َس 

ل ي كُمَ  خُلُونَ َا ل م لا ئكِ ةََُوَ ﴿ ، 2﴾ع  ل ي هِمَ َي د  لا مَ َب اب ََكُ ََِمِنَ َع  ل ي كُمَ َس   . 3﴾ع 
يِذتُهُمَ َوَ ﴿َ:تحيت اهل بهشت در بهشت سلام است: فرمودهو نيز  لا مَ َفيِه اَتَ  عُونَ َل َ﴿ ،﴾س  م  وا ََفيِه اَي س  ثيِما َتَ َل ََوَ َل غ 

 
َأ

لا ما ََقيِلا ََإلِذَ لا ما ََس   . 4﴾س 

رواياتى در باره آداب تحيت و رواياتى در باره شان نزول )بحث روايتى 
 (آيات گذشته

على بن ابراهيم در تفسير خود از امام باقر و امام صادق : گفته ﴾...حُي يِتُمَ َإذِ اَوَ ﴿َ:ذيل آيه شريفهدر مجمع البيان در 
منظور اين است ) 5،مراد از تحيت در آيه شريفه سلام و ساير كارهاى خير است: روايت آورده كه فرمودند( عليهما السلام)

 .(«مترجم» .مسلمان بشود مسلمان موظف است آن را تلافى كند هر احسانى ديگر كه به، كه تنها رد سلام واجب نيست
مستحبّ  سلام: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : و در كافى به سند خود از سكونى روايت كرده كه گفت

  6.و رد آن واجب است
 كوچكتر به بزرگتر و: كه فرمود روايت كرده( علیه السلام)در همان كتاب به سند خود از جراح مدائنى از امام صادق 

  7.كندرهگذر به كسى كه ايستاده و عده كم به عده بسيار سلام مى
 از مصعب از امام« در نسخه بدل عنبسه آمده» و در همان كتاب به سند خود از عيينة

  

                                                      
 « .181آيه ، صافات» 1
 «.32آيه ، نحل» .گويند سلام عليكمفرشتگان به كسانى كه در حال قبض روحشان پاك هستند مى 2
 «.24آيه ، رعد» .آيند كه سلام بر شماملائكه از هر درى بر آنان در مى 3
 «.26آيه ، واقعه» .شنوند همه سلام استآنچه مى، دهندو نه به يكديگر نسبت گناه مىشنوند در بهشت نه لغوى مى 4
 .تهران، ط 85، ص 2ج  مجمع البيان، 5
 .تهران، ط 644، ص 2ج اصول كافى،  6
 .تهران، ط 646، ص 2ج اصول كافى،  7



نند و در كبه سلام مىكمترها ابتدا ، در برخورد نفرات كمتر با عده زياد: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)صادق 
وارها قاطر س، كند و اگر همه سوارند بعضى قاطر سوار و بعضى ديگر الاغ سوارندسواره ابتدا مى، برخورد سواره به پياده

  1.كننداسب سواران آغاز مى، كنند. و در برخورد اسب سواران با قاطر سوارانابتدا مى
من  :روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و در همان كتاب به سند خود از ابن بكير از بعضى از اصحابش از امام صادق 

طائفه كه  آن، كند. و چون دو طائفه به هم برخوردندسواره به پياده و پياده به نشسته سلام مى: فرموداز آن جناب شنيدم مى
كنند. و چون يك نفر به جمعيتى برخورد كند آن يك نفر به جماعت ند سلام مىعده نفراتش كمتر است به آنان كه بيشتر

  2.كندسلام مى
ه وآله صلى الله علي)قريب به اين مضمون را صاحب تفسير در المنثور از بيهقى از زيد بن اسلم از رسول خدا  مؤلف:

  3.روايت كرده( و سلم
، رندگذوقتى چند نفر از جمعيتى مى فرمود:روايت آورده كه ( سلامعلیه ال)و در همان كتاب به سند خود از آن جناب 

 دهند كافى است يك نفر از آنان جواب سلامكافى است كه يك نفر آنان به جمعيت سلام كند و وقتى به جمعيتى سلام مى
  4.را بدهد

، دم)علیه السلام( ش شرفياب حضور حضرت باقر: و در تهذيب به سند خود از محمد بن مسلم روايت كرده كه گفت
عرضه داشتم: حالتان چطور است؟ حضرت چيزى ، السلام عليك: فرمود، عرضه داشتم: السلام عليك، ديدم كه در نمازند

به همان مقدارى كه به او ، توان جواب داد؟ فرمود: آرىپرسيدم: آيا در نماز مى، همين كه از نماز فارغ شدند، نفرمودند
  5.اندسلام داده

و وقتى كسى به ت: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در همان كتاب به سند خود از منصور بن حازم از امام صادق 
  6.سلام داد در حالى كه مشغول نماز هستى جواب سلامى آهسته و به مثل سلام او به او بده

  

                                                      
 .646، ص 2ج اصول كافى،  1
 .647، ص 2ج اصول كافى،  2
 .189، ص 2ج  در المنثور، 3
 .647، ص 2ج اصول كافى،  4
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ر يهود ب: روايت آورده كه فرمود( عليهما السلام)و در كتاب فقيه به سند خود از مسعدة بن صدقه از امام باقر از پدرش 
ى كه مشغول اند. و بر كسپرستان و بر كسانى كه كنار سفره شراب نشستهو همچنين بر بت، و نصارا و بر مجوس سلام ندهيد

اكدامن پهاى ناروا به زنان كشد( و بر شاعرى كه نسبتو بر مخنث )كسى كه مردان را به خود مى، بازى شطرنج و نرد است
تواند جواب شما را رد كند. آرى سلام دادن براى شما مستحبّ است چون نمازگزار نمى، دهد و بر نمازگزار سلام ندهيدمى

 ،ولى رد آن براى شنونده واجب است و نيز به ربا خوار و به كسى كه در حال ادرار كردن است و به كسى كه در حمام است
  1.كند سلام ندهيدلنى مىو نيز بر فاسقى كه فسق خود را ع

روايات در معانى گذشته بسيار است و احاطه به بيانى كه ما درباره تحيت آورديم معناى روايات را روشن  مؤلف:
 .سازدمى

علام خورند را اتحيتى است كه گسترش صلح و سلامت و امنيت در بين دو نفر كه به هم برمى «سلام» پس كلمه
هاى جاهليت قديم و جديد علامت امنيتى كه نسبت به دو طرف مساوى و برابر است و چون تحيتالبته صلح و ، داردمى

 .تذلل و خوارى زير دست نسبت به ما فوق نيست
منافاتى  ،يا عده كم به عده زياد يا يك نفر به چند نفر، و اگر در روايات فرمودند كه كوچكترها به بزرگترها سلام كنند

اند با اين دستور خود حقوق رعايت شده باشد و بفهمانند كه حتى در سلام كردن نيز بلكه خواسته ،با اين مساوات ندارد
 .حقوق را رعايت كنيد

اعتبار شدن فضايل و مزايا اش لغو شدن حقوق و بىآرى اسلام هرگز حاضر نيست به امت خود دستورى دهد كه لازمه
ب حقى را حق هر صاح، دهد فضيلت صاحبان فضل را رعايت نمودهر مىدستو، بلكه به كسانى كه فضيلتى را ندارند، باشد

و به خاطر اينكه مثلا پدر و يا مادر است و يا عالم ، دهد كه به فضل خود عجب بورزدبله به صاحب فضل اجازه نمى، بدهند
را طلبكار  خود، بر ورزيدهو معلم است و يا سن و سال بيشترى دارد نسبت به فرزندان و مريدان و شاگردان و كوچكتران تك

 .احترام آنان بداند و بدون جهت به مردم ستم كند و با اين رفتار خود توازن بين اطراف مجتمع را بر هم زند
اى است از نهى واردى كه از دوستى و فرع و شاخه، اين نهى، اندو اما اينكه از سلام كردن بر بعضى افراد نهى كرده

 ت تذخِذُواَل َ﴿ :از آن جمله فرموده، دهركون به آن افراد نهى نمو
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ارىَ َوَ َا لِ  هُودَ َ يَِت تذخِذُواَل َ﴿َ:و نيز فرموده 1﴾ا لنذص  دُو  دُوذكُمَ َوَ َع  لِِ اء ََع  و 
 
 . 2﴾أ

نُْواَل ََوَ ﴿َ:و نيز فرموده ك  ََت ر  ِينَ َإلِ  ل مُواَا لَّذ  .و آياتى ديگر از اين قبيل 3﴾ظ 
بطورى  ،مصلحت اقتضاء كند انسان به ستمكاران تقرب بجويد براى اينكه دين خدا را تبليغ كندشود كه بله چه بسا مى

و اين  ،گذارند تبليغ دين در بين مردم صورت بگيرد و يا براى اينكه كلمه حق را به گوش آنها برساندكه اگر با آنها نسازد نمى
ر به همين خاط، با ما مانوس شوند و دلهاشان با دل ما ممزوج گرددتا كاملا ، شود مگر با سلام دادن به آنهاتقرب حاصل نمى

حَ ﴿َ:در آيه، نيز به اين روش مامور شدند( صلى الله عليه وآله و سلم)كند رسول خدا كه گاهى مصلحت چنين اقتضا مى ف  َف اص 
نْ هُمَ  لا مَ َقُل ََوَ َع  ب هُمََُإذِ اَوَ ﴿َ:هم چنان كه در وصف مؤمنين فرمود،  4﴾س  اط  لا ما ََق الوُاَا لْ  اهِلُونَ َخ   . 5﴾س 

از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( روايت آورده كه مردى به آن جناب سلام كرد و گفت: و در تفسير صافى 
، للهامردى ديگر رسيد و گفت: السلام عليك و رحمة ، اللهحضرت در پاسخش فرمود: السلام عليك و رحمة ، السلام عليك

و  اللهمردى ديگر رسيد و گفت: السلام عليك و رحمة ، و بركاته اللهحضرت در پاسخش فرمود: السلام عليك و رحمة 
َإذِ اَوَ ﴿ :و به آيه شريفه، آن مرد سؤال كرد كه چطور رد سلام مرا كوتاه كردى، حضرت در پاسخش فرمود: و عليك، بركاته
يُّواَبتِ حِيذةَ َحُي يِتُمَ  نَ َف ح  س  ح 

 
عمل نكردى؟ حضرت فرمود: تو براى من چيزى باقى نگذاشتى تا من رد سلام خود ﴾ ...مِنْ ه اَبأِ

  6.را با آن بچربانم و بدين جهت عين سلامت را به تو برگرداندم
در كتاب زهد؟ و از ابن جرير و ابن منذر و ابن ابى حاتم و )نظير اين روايت را سيوطى در در المنثور از احمد  مؤلف:

  7.به سندى حسن از سلمان فارسى نقل كرده، طبرانى و ابن مردويه
 روايت( علیه السلام)و آن جناب از امير المؤمنين ( علیه السلام)و در كافى از امام باقر 
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رته و و بركاته و مغف اللهگفتند: عليك السلام و رحمة ، روزى به جمعيتى عبور كرد و به آنان سلام گفتكه : كرده
آنچه  كنيم به( مثلاز ما اهل بيت جلو نزنيد )و ما در تحيت اكتفاء مى «در ادب و تحيت» حضرت به ايشان فرمود:، رضوانه

  1.و بركاته عليكم اهل البيت اللهرحمة ، ملائكه به پدر ما ابراهيم )علیه السلام( گفتند
را تمام و بطور كامل بدهند و سلام كامل اى است به اينكه سنت در سلام اين است كه آن در اين روايت اشاره مؤلف:

اخذ شده و  (علیه السلام)و اين سنت از حنفيت ابراهيم ، و بركاته اللهالسلام عليك و رحمة : اين است كه سلام دهنده بگويد
 .تاييدى است براى چيزهايى كه قبلا گفته شد كه تحيت به سلام از دين حنيف است

ز تماميت و كمال تحيت اين است كه شخص وارد با آن كسى كه او به وى وارد ا: و در كافى روايت شده كه فرمود
  2.مصافحه كند و وى با آن شخص اگر از سفر آمده معانقه نمايد، شده

وقتى شنيديد كه يكى از شما در حضورتان عطسه : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در خصال از امير المؤمنين 
چون خداى ، را اضافه كند «يغفر الله لكم» لكم و يرحمكم و دعاى اللهو او هم در پاسخ بگويد: يغفر  اللهكرد بگوئيد: يرحمكم 

اَوَ ﴿َتعالى فرمود: يُّواَبتِ حِيذةَ َحُي يِتُمَ َإذِ  نَ َف ح  س  ح 
 
 . 3﴾...مِنْ ه اَبأِ

در  حضرت، براى آن جناب آورداى ريحان دسته( علیه السلام)و در كتاب مناقب آمده كه كنيزى از كنيزان امام حسن 
كنى؟ فرمود: خداى شخصى پرسيد: آيا براى يك طاقه ريحان كنيزى را آزاد مى، تو در راه خدا آزادى: عوض به وى فرمود

ا﴿: تعالى ما را ادب آموخته و فرموده يُّواَبتِ حِيذةَ َحُي يِتُمَ َإذِ  نَ َف ح  س  ح 
 
، او ريحان براىو تحيت بهتر از يك طاقه  ﴾...مِنْ ه اَبأِ

  4.همين آزاد كردنش بود
بطورى كه شامل ، دهندكنيد معناى تحيت در آيه شريفه را عموميت مىاين روايات بطورى كه ملاحظه مى مؤلف:

 .هديه و تحفه نيز بشود
ََِا ل مُنْ افقِِيَ َفََِل كُمَ َف م ا﴿َ:و در تفسير مجمع البيان در تفسير آيه شريفه رين در اينكه اين مفس: است گفته ،﴾...فئِ ت ي 

 بعضى، انداختلاف كرده، آيه شريفه درباره چه كسى نازل شده
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 ،درباره قومى نازل شد كه از مكه به مدينه آمدند و نزد مسلمانان اظهار اسلام كردند و سپس به مكه برگشتند: اندگفته
سپس مال التجاره ، كه برگشتند اظهار شرك كردندچون آب و هواى مدينه را مساعد با حال خود نيافتند و همين كه به م

در بينشان  ،مسلمانان سر راه را بر آنان گرفتند و خواستند تا با ايشان جنگ كنند، مشركين را بار كردند كه به طرف يمامه ببرند
ن آيه را مشركند و خداى عز و جل اي: بعضى ديگر گفتند، زيرا اينها مؤمنند، نبايد جنگ كنيم: اختلاف افتاد بعضى گفتند

  1.روايت شده( علیه السلام)درباره آنان نازل كرد اين شان نزول از امام ابى جعفر 
وا﴿َ:و در تفسير قمى در ذيل آيه شريفه فُرُونَ َل وَ َو دُّ اَت ك  م  رُواَك  ف  آمده كه اين آيه در شان قبيله اشجع و بنى ﴾ ...ك 

حديبيه  به قصد جنگ( صلى الله عليه وآله و سلم)ر اين دو قبيله اين است كه وقتى رسول خدا ضمره نازل شده و يكى از اخبا
راردادى رد و ق، از نزديكى سرزمين اين دو قبيله عبور كرد و قبلا آن جناب با قبيله بنى ضمره صلح كرده، از مدينه خارج شد

و  هاى سرزمين بنو ضمره استاينجا نزديكى: عرضه داشتند( صلى الله عليه وآله و سلم)اصحاب رسول خدا ، بدل كرده بود
چه صلاح  ،ايم به مدينه حمله كنند و يا قريش را عليه ما كمك نمايندما بيم آن داريم كه وقتى بفهمند ما از مدينه بيرون شده

ه از هر چون بنو ضمر، و هرگز ابدا: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  دانى كه اول به سركوبى آنان بپردازيم؟مى
تر پاى بند به پردازند و بيشكنند و بيشتر به صله رحم مىقبيله ديگر عرب احترام و احسان به پدر و مادر را بيشتر رعايت مى

 عهد و پيمانند.
ين آنان و بنى باى از دودمان كنانه بودند و كردند و اين قبيله شاخههاى بنى ضمره زندگى مىقبيله اشجع نيز در نزديكى
رفتار اگر يكى از آن دو گ، سوگند خورده بودند كه امنيت و حال يكديگر را رعايت كنند، ضمره نيز پيمان صلح برقرار بود

خشكسالى شد حيوانات خود را در سرزمين ديگرى بچراند و اتفاقا در همان ايام سرزمين اشجع دچار خشكى و قحطى شده 
ين آنان و در نتيجه قبيله اشجع داشتند به سرزم، اوانى نعمت و سرسبزى بيابانها برخوردار بودبود و سرزمين بنى ضمره از فر

وقتى به  ،خبر بودند و پنداشتند كه اشجع قصد دارد به بنى ضمره حمله كندمسلمانها از پيمان اين دو قبيله بى، كردندكوچ مى
 آماده شد تا به خاطر پيمانى كه، روددارد به طرف بنى ضمره مى خبر دادند كه اشجع( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

وا﴿ :در چنين حالى آيه شريفه زير نازل شد، با قبيله اشجع جنگ كند، با بنى ضمره بسته بود فُرُونَ َل وَ َو دُّ  م اكَ َت ك 
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رُوا ف  و اء ََف ت كُونوُنَ َك  لِِ اء ََمِنْ هُمَ َت تذخِذُواَف لاَ َس  و 
 
ََأ تّذ بيِلََِفََِيُه اجِرُواَح  ََِس  ذو اَف إنَِ َا للّذ ل َي ثَُحَ َاقُ تُلُوهُمَ َوَ َف خُذُوهُمَ َت و 

تُمُوهُمَ  د  لِِااَمِنْ هُمَ َت تذخِذُواَل ََوَ َو ج  ِينَ َإلِذَ﴿َ:فرمود، و سپس قبيله اشجع را استثناء كرده ،﴾ن صِيا ََل ََوَ َو  مَ َلَ إََِي صِلُونَ َا لَّذ َق و 
وَ َمِيث اقَ َب ي نْ هُمَ َوَ َب ي نْ كُمَ 

 
اؤكُُمَ َأ صِِ تَ َج  نَ َصُدُورُهُمَ َح 

 
اتلُِوكُمَ َأ وَ َيُق 

 
اتلُِواَأ هُمَ َيُق  م  اء ََل وَ َوَ َق و  ََُش  هُمَ َا للّذ لذط  ل ي كُمَ َل س  َع 

ات لُوكُمَ  لوُكُمَ َف إنََِِف ل ق  تَ   اتلُِوكُمَ َف ل مَ َاعِ  و اَوَ َيُق  ل ق 
 
ل مَ َإلِِ  كُمََُأ اَا لسذ ل ََف م  ع  ََُج  ل ي هِمَ َل كُمَ َا للّذ بيِلاَ َع   .﴾س 

ك و چون اين سه محل نزدي، يكى بيضاء و يكى حل و ديگرى مستباح، و قبيله اشجع در چند نقطه فرود آمده بودند
كه مبادا آن جناب كسانى را به جنگ با آنان روانه ، بود دچار وحشت شدند( صلى الله عليه وآله و سلم)به لشگر رسول خدا 

تبردى اى بيفكنند و دسنيز بيم آن داشت كه اشجع از اطراف حمله( صلى الله عليه وآله و سلم)از سوى ديگر رسول خدا ، كند
ود در همين بين بود كه قبيله اشجع كه هفتصد نفر بودند به رياست مسع، تصميم گرفت مستقيما به طرف اشجع برود، بزنند

پس رسول خدا ، و اين جريان در ماه ربيع الاول سال ششم از هجرت بود، راق كردبن رجيله از راه رسيد و در دره سلع اط
ه با چند نفر از يارانت به طرف اشجع برو و ببين چرا ب: اسيد بن حصين را خواست و به او فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)

 .اندطرف ما آمده
منظورتان از آمدن به طرف ما چيست؟ مسعود بن رجيله كه رئيس : اسيد با سه نفر از يارانش نزد آن قبيله رفت و پرسيد
يد نزد رسول اس، ايم تا با محمد پيمان ترك مخاصمه ببنديمما آمده: اشجع بود برخاست و بر اسيد و يارانش سلام كرد و گفت

اينان : دفرمو( وآله و سلم صلى الله عليه) اللهرسول ، جريان را به عرض رسانيد، برگشته( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
كه آن گاه قبل از آن، خواستند تا بين من و خودشان صلحى برقرار سازند، ايمترسيدند كه مبادا ما براى جنگ با آنان آمده

ه هديه فرستادن پيشاپيش رسيدن ب: ده بار شتر خرما به عنوان هديه براى آنان فرستاد و فرمود، خودش به ميان اشجع برود
اى گروه اشجع به چه منظور به طرف ما آمديد؟ : آن گاه خودش به ميان آنان تشريف برد و فرمود، خوبى استهدف چيز 

 عددتريم لذا نه توانايى آن داشتيم كه باهاى ما نزديك تو است و ما در ميان اقوام خود از هر تيره ديگر كمخانه: عرضه داشتند
فكر  ،هاى قوم خود در بيفتيم چون عده ما كم بودتوانستيم با تيرهود و نه مىچون محل زندگى ما نزديك به تو ب، تو بجنگيم

د آنان را پيشنها( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا ، اى برقرار سازيمكرديم با شما مذاكره كنيم و پيمان ترك مخاصمه
ان اين آيه و درباره آن، طرف بلاد خود برگشتنداشجع آن روز را درنگ كردند و فردايش به ، پذيرفت و پيمانى با آنان ببست

ِينَ َإلِذَ﴿َ:شريفه نازل گرديد مَ َإلَِ َي صِلُونَ َا لَّذ ا...  مِيث اقَ َب ي نْ هُمَ َوَ َب ي نْ كُمَ َق و  ل ََف م  ع  ََُج  ل ي هِمَ َل كُمَ َا للّذ  ع 

  



بيِلاَ  َ 1﴾س 
وَ ﴿َ:روايت آورده كه در ذيل آيه( السلامعلیه )از امام صادق ، و در كافى به سند خود از فضل ابى العباس

 
اؤكُُمَ َأ َج 

صِِ تَ  نَ َصُدُورُهُمَ َح 
 
اتلُِوكُمَ َأ وَ َيُق 

 
اتلُِواَأ هُمَ َيُق  م  چون اين قبيله نزد رسول خدا ، اين آيه در شان بنى مدلج نازل شد: فرمود﴾ ق و 

اينكه  ،تر براى ما گران است()و به عبارت سادهكند )صلى الله عليه وآله و سلم( آمدند و عرضه داشتند: سينه ما تنگى مى
، كنيمبا قوم خود همكارى مى، ايم اعلام كنيم كه نه با شما هستيم و نه عليه شماما آمده، شهادت بدهيم كه تو فرستاده خدايى

مه : پيمان ترك مخاصگويد: پرسيدم: بالآخره رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( با آنها چه معامله كرد؟ فرمودراوى مى
دعوتشان كند اگر اسلام را پذيرفتند كه هيچ و اگر ، بعد از آنكه از آن كار پرداخت، تا مدتى كه از كار عرب بپردازد، بست

  2.نپذيرفتند با آنان كارزار كند
نَ ﴿َ:از آيه( علیه السلام)من از امام صادق : و در تفسير عياشى از سيف بن عميره روايت آورده كه گفت

 
اتلُِوَأ وَ َكُمَ يُق 

 
َأ

اتلُِوا هُمَ َيُق  م  اء ََل وَ َوَ َق و  ََُش  هُمَ َا للّذ لذط  ل ي كُمَ َل س  ات لُوكُمَ َع  نى فرمود: اين آيه درباره قبيله بپدرم همواره مى: پرسيدم فرمود ﴾ف ل ق 
جنگيدند و نه كارى به كار قوم خود نه با رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( ، مدلج نازل شد كه خود را كنار كشيدند

پرسيدم: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( با آنان چه كرد؟ فرمود: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( با ، داشتند
گ نيعنى به سوى اسلام و يا ج، آن گاه با آنان برابر همه اقوام معامله كرد، آنها نجنگيد تا از كار دشمنان خود بپرداخت

تَ ﴿ ولى، دعوتشان كرد صِِ    3.از قبول اسلام مضايقه كردند ﴾صُدُورُهُمَ َح 
َمراد از قوم در جمله:: روايت شده كه فرموده است( علیه السلام)و در تفسير مجمع البيان آمده كه از امام ابى جعفر 

مَ ﴿ چون وى به وكالت از طرف قوم خود با رسول خدا )صلى ، قبيله هلال بن عويمر سلمى است ،﴾مِيث اقَ َب ي نْ هُمَ َوَ َب ي نْ كُمَ َق و 
بندم كه احدى از شما را كه نزد ما الله عليه وآله و سلم( پيمان بست و در اين مذاكره گفت: كه اى محمد بر اين پيمان مى

تعرض ب را از اينكه مو شما نيز احدى از ما را كه نزد شما بيايند نترسانيد اينجا بود كه خداى تعالى آن جنا، آيد نترسانيم
  4.كسى شود كه با آن پيمان بسته نهى فرمود

  

                                                      
 .145، ص 1ج  تفسير قمى، 1
 .اسلاميه تهران، ط 327ص روضه كافى،  2
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  1.اى از ابن عباس و غير او در تفسير الدر المنثور نيز روايت شدهاين معانى و قريب به آن به طرق مختلفه مؤلف:
از  بيهقى در سنن خود و ابن منذر و ابن ابى حاتم و نحاس و، و در تفسير الدر المنثور است كه ابو داود در ناسخ خود

ِينَ َإلِذَ﴿َ:اند كه در تفسير آيهابن عباس روايت كرده مَ َإلَِ َي صِلُونَ َا لَّذ ، ردهاين آيه را سوره برائت نسخ ك: گفته است﴾ ...ق و 
ل خَ َف إذِ ا﴿: فرمايدآنجا كه مى هُرََُانِ س  ش 

ُرُمََُا لْ   ِكيَِ َف اق تُلُواَا لْح 
ي ثََُا ل مُش  تََُح  د   . 2﴾مُوهُمَ و ج 

  

                                                      
 .190، ص 2ج  در المنثور، 1
 «.5آيه ، برائت» .همين كه ماههاى حرام تمام شد مشركين را هر جا كه يافتيد به قتل برسانيد 2



 [94تا  92آيات (:4)سوره النساء ]
اَوَ ﴿ نَ َم  مِنَ َكَ 

نَ َلمُِؤ 
 
تُل ََأ مِنْا ََي ق  ََإلِذََمُؤ 

 
أ ط  مِنْا ََق ت ل ََم نَ َوَ َخ  ََمُؤ 

 
أ ط  رِيرََُخ  مِنْ ةَ َر ق ب ةَ َف ت ح  ةَ َدِي ةَ َوَ َمُؤ  لذم  لهََِِإلَِ َمُس  ه 

 
َإلِذََأ

نَ 
 
قُواَأ دذ نَ َف إنَِ َي صذ مَ َمِنَ َكَ  َ َق و  دُو 

مِنَ َهُوَ َوَ َل كُمَ َع  رِيرََُمُؤ  مِنْ ةَ َر ق ب ةَ َف ت ح  نَ َإنَِ َوَ َمُؤ  مَ َمِنَ َكَ  َف دِي ةَ َمِيث اقَ َب ي نْ هُمَ َوَ َب ي نْ كُمَ َق و 
ةَ  لذم  لهََِِإلَِ َمُس  ه 

 
مِنْ ةَ َر ق ب ةَ َتَ  رِيرََُوَ َأ ِدَ َل مَ َف م نَ َمُؤ  ي نََِف صِي امََُيَ  ه ر  ََِش  ب ةَ َمُت ت ابعِ ي  ََِمِنَ َت و  نَ َوَ َا للّذ ََُكَ  ليِما ََا للّذ كِيمَع  َوَ ٩٢ََا َح 

تُل ََم نَ  مِنْا ََي ق  ِدا ََمُؤ  م  ز اؤُهََُمُت ع  ه نْذمََُف ج  الِدا ََج  ََُغ ضِب ََوَ َفيِه اَخ  ل ي هََِا للّذ نْ هََُوَ َع  دذََوَ َل ع  ع 
 
ََُأ ابا ََل  ذ  ظِيما ََع  يُّه اَي ا٩٣ََع 

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ َآم 

ب تُمَ َإذِ ا بيِلََِفََِضَ   ََِس  ل قَ َلمِ نَ َت قُولوُاَل ََوَ َف ت ب يذنُْواَا للّذ
 
لا مَ َإلِِ  كُمََُأ ت ََا لسذ مِنْا ََل س  ََت ب ت غُونَ َمُؤ  ر ض  نَ َا لْح  ي اةََِع  ََِف عِنْ دَ َي اا لدُّ َا للّذ

انمَُِ غ  ةَ َم  ثيِ  لكَِ َك  ذ  ََُف م نذََق ب لََُمِنَ َكُنْ تُمَ َك  ل ي كُمَ َا للّذ َ َإنِذََف ت ب يذنُْواَع  نَ َا للّذ لُونَ َبمِ اَكَ  م  بيِا ََت ع   ﴾ ٩٤َخ 

 ترجمه آيات

در كفاره )حال اگر كسى مؤمنى را به خطا به قتل برساند بايد ، مگر به خطا، هيچ مؤمنى حق ندارد مؤمنى ديگر را بكشد
ه و اگر ورث، مگر آنكه خونخواهان آن را ببخشند، يك برده مؤمن را آزاد كند و خون بهايى هم به كسان او تسليم نمايد( آن

همان آزاد كردن برده مؤمن كافى است و اگر مقتول از ، مقتول مؤمن از مردمى باشد كه بين شما و آنان عداوت و جنگ است
سى كه ك اى مؤمن آزاد و خون بهايى به كسان او تسليم كند وقومى باشد كه بين شما و آنان پيمانى برقرار هست بايد برده

 اى آزاد كند به جاى آن دو ماهتواند بردهنمى
  



 (.92)اين بخشايشى از ناحيه خدا است كه خدا همواره داناى فرزانه بوده است ، پى در پى روزه بگيرد
و هر كس مؤمنى را به عمد بكشد جزايش جهنم است كه جاودانه در آن باشد و خدا بر او غضب آرد و لعنتش كند و 

 (.93)برايش آماده دارد  عذابى بزرگ
و  -خوريد درباره آنان تحقيق كنيد كنيد و به افراد ناشناس بر مىاى كسانى كه ايمان آورديد چون در راه خدا سفر مى

دا تا به منظور گرفتن اموالش او را به قتل برسانيد و بدانيد كه نزد خ -كند نگوئيد مؤمن نيستى به كسى كه سلام به شما مى
ق پس به تحقي، بر شما منت نهاد( با نعمت ايمان)چنين بوديد و خدا ، خود شما نيز قبل از اين، ى بسيار هستهاغنيمت

 (.94)كنيد با خبر است بپردازيد كه خدا به آنچه مى

 بيان آيات

اَوَ ﴿ نَ َم  مِنَ َكَ 
نَ َلمُِؤ 

 
تُلَ َأ مِنْا ََي ق  ََإلِذََمُؤ 

 
أ ط   يعنى بر وزن ادب)به دو فتحه بدون مد و به يك فتحه با مد « خطاء» كلمه ﴾خ 

قرار دارد و مراد از آن در اينجا معنايى است « صواب» هر دو به معناى اشتباه و غلط است و مقابل آن كلمه( و بر وزن عصاء
تُل ََم نَ َوَ ﴿ :فرمايدچون آيه در مقابل آيه بعدى قرار دارد كه مى، در مقابل عمد و تعمد مِنْا ََي ق  ِدا ََمُؤ  م   .﴾...مُت ع 

در مؤمن بعد از دخولش در حريم ايمان و : خواهد بفرمايدمى، و مراد از نفى در جمله مورد بحث نفى اقتضاء است
 .هيچ نوع كشتن مگر كشتن از روى خطا، ديگر هيچ اقتضايى براى كشتن مؤمنى مثل خودش وجود ندارد، قرقگاه آن

 استثناء حقيقى و متصل است« كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا متعمداما » از« الا خطا» استثناء
قصد كشتن  شود كه مؤمن هرگزاستثناى متصل است و برگشت معناى كلام به اين مى، استثناى در آيه شريفه بنابراين

ر افاده اين جمله دنظير ، كنديعنى با علم به اينكه مؤمن است قصد كشتن او نمى، كندمؤمن را بدان جهت كه مؤمن است نمى
اَوَ ﴿َ:فرمايدنفى اقتضاء آيه شريفه زير است كه مى نَ َم  َ َكَ 

نَ َلبِ ش 
 
ل مِ هََُأ ََُيكُ  ا﴿َ:فرمايدو آيه زير كه مى 1﴾ا للّذ نَ َم  نَ َل كُمَ َكَ 

 
َأ

اَتنُ بتُِوا ر ه  ج  ا﴿َ:فرمايدو آيه زيرا كه مى 2﴾ش  نوُاَف م  مِنُْواَكَ  اَلُِِؤ  بوُاَبمِ  ذذ  .و آياتى ديگر نظير اينها،  3﴾ق ب لََُمِنَ َبهََِِك 
 و آيه مورد بحث با اين حال در مقام آن است كه بطور كنايه از كشتن مؤمن به عمد نهى
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مؤمن  ،و او كشتن مؤمن، كندتشريعى كند و بفرمايد خداى تعالى هرگز اين عمل را مباح نكرده و تا ابد نيز مباح نمى
كه قاتل قصد كشتن مؤمن ندارد يا  -چون در اين فرض ، يك صورت و آن صورت خطا استمگر در ، ديگر را تحريم كرده

در  -بدين جهت كه اصلا قصد كشتن را ندارد و يا اگر قصد دارد به اين خيال قصد كرده كه طرف كافرى است جائز القتل 
 .مورد كشتن او هيچ حرمتى تشريع نشده

ََإلِذَ﴿َاستثناى: اندولى جمعى از مفسرين گفته
 
أ ط  ََإلِذَ﴿َ:هاگر جمل: اندمنقطع است و در توجيه گفتار خود گفته ﴾خ 

 
أ ط  ﴾ خ 

 كرديم برگشت معنايش به امر به قتل خطا و يا حدرا حمل بر حقيقت استثناء نكرديم براى اين بود كه اگر اينطور حمل مى
اين بود  ،به خطا مؤمنين را بكشند -توانند حد اقل مىو يا  -شد كه مؤمنين بايد شد و معنايش اين مىاقل مباح بودن آن مى
 .توجيه مفسرين مزبور

و خواننده محترم توجه فرمودند كه حمل كردن بر حقيقت استثناء جز به رفع حرمت از قتل خطايى و يا عدم وضع 
اى ندارد كه آيه از اين لازمه بيش، تر بگويم اگر استثناء را حمل بر استثناى حقيقى كنيمشود و سادهحرمت در آن منتهى نمى

ه يا اصلا حرمتى برايش وضع نشد، اما قتل خطايى حرمتش برداشته شده، قتل عمدى حرام است: خواهد بفرمايدشريفه مى
 .پس حق مطلب همين است كه استثناى حقيقى و متصل است، و قطعا هيچ محذورى در اين لازمه نيست. است

 حكم قتل خطايى
مِنْا ََق ت لَ َم نَ َوَ ﴿ ََمُؤ 

 
أ ط  قُوا...  خ  دذ « رقبه» و كلمه. مصدر باب تفعيل و به معناى آزاد كردن برده است« تحرير» كلمه ﴾ي صذ

اند و هگفت( عتق رقبه)آزاد كردن برده را ، و ليكن استعمال آن مجازا در نفس انسان مملوك شايع شده، به معناى گردن است
 -اگر عضوى از دست داده باشد  -يعنى مالى كه از طرف جانى به شخص جنايت شده ، به معناى خونبها است« ديه» :كلمه

دهند و معناى آيه اين است كه هر كس مؤمنى را بطور خطايى به قتل برساند بر او مى -اگر كشته شده باشد  -و يا به ورثه او 
مگر آنكه اهل مقتول خونبها را به وى صدقه  ،شود يك برده مؤمن را آزاد كند و خونبهايى هم به اهل مقتول بدهدواجب مى

 .كه در اينصورت ديگر دادن ديه واجب نيست، دهند و خلاصه او را از دادن خونبها عفو نمايند
﴿

نَ َف إنَِ  مَ َمِنَ َكَ  َ َق و  دُو 
گردد و منظور از قومى كه عدو به مؤمن مقتول بر مى «بوده باشد -كان » ضمير در ﴾...ل كُمَ َع 

 همان كفارى است كه سر جنگ با مسلمانان داشتند و معناى آيه اين است كه اگر آنكهشما باشند 
  



برند و چون ارث از او ارث نمى، خودش مؤمن و ورثه و اهلش كفار حربى باشند، كشته شده و به خطا كشته شده
 .برند خونبها ندارندنمى

نَ َإنَِ َوَ ﴿ مَ َمِنَ َكَ  مؤمن  به« كان» آيد در اين جمله نيز ضمير دربطورى كه از سياق بر مى ﴾...مِيث اقَ َب ي نْ هُمَ َوَ َب ي نْ كُمَ َق و 
 :چه عهد ذمه و چه هر عهدى ديگر و معناى آيه اين است كه، به معناى مطلق عهد است« ميثاق» گردد و كلمهمقتول بر مى

« اد كنداى را آزجب است ديه را بپردازد و بردهاگر مؤمن مقتول از قومى باشد كه بين شما و بين ايشان عهدى برقرار است وا»
 .براى اين بود كه تاكيد در جانب ميثاق را رعايت كرده باشد، و اگر مساله ديه را جلوتر از آزاد كردن برده ذكر كرد

نَ ﴿ ِدَ َل مَ َف م  اى آزاد كند ردهبتواند كسى كه نمى» :ترين معنا با لفظ اين جمله اين است كه بگوئيمنزديك ﴾...ف صِي امََُيَ 
 .«واجب است دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد

﴿
ب ةَ  ََِمِنَ َت و    ﴾...ا للّذ

 و بردگى نوعى قتل است ،آزادى نوعى حيات
بازگشت و عطف توجهى و عطف رحمتى است از ناحيه خداى ( كه گفتيم واجب است روزه بگيرد)يعنى اين حكم 

و اين باز گشت خدا منطبق با تخفيف است در نتيجه اين حكم تخفيفى است ، كند تواند برده آزادتعالى درباره كسى كه نمى
 .كه از ناحيه خداى تعالى در حق افرادى كه استطاعت مالى ندارند

: اينكه :قيدى باشد كه به همه مطالب آيه شريفه راجع باشد و معنا چنين باشد« توبه» البته احتمال اين هم دارد كه كلمه
قطع  در مورد آثار شومى كه بطور، خود تو به عنايتى است از ناحيه خداى تعالى به قاتل، قاتل خطايى واجب شدكفاره براى 

پس مسلمانها خود را ضبط كنند و بى محابا و ، گريبانش را خواهد گرفت و آن آثار عبارت است از همان روزه و آن خونبها
اصََِفََِل كُمَ َوَ ﴿َ:در آيه شريفههم چنان كه ، به آسانى به كشتن مردم مبادرت نكنند ي اةَ َا ل قِص  قصاص را مايه حيات ،  1﴾ح 

 .جامعه دانسته
برگشتى است از ناحيه خداى تعالى براى مجتمع و عنايتى است به آنان چون با اجراى اين ، و همچنين اين حكم توبه

ك نفر به عدد ي، يك نفر از آنان به خطا كشته شده اگر، شوددستور رفته رفته عدد بردگان جامعه كمتر و عدد آزادها بيشتر مى
 شود جبراناى كه به آنان تسليم مىبوسيله ديه، شود و ضرر مالى هم كه به اهل مقتول رسيدهاحرارشان افزوده مى
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 .گرددمى
بها و منافع داند و نيز حد وسط از و بردگى را نوعى قتل مى، شود كه اسلام آزادى را نوعى حياتاز اينجا روشن مى

در مباحث  اللهداند كه ان شاء مى( يعنى هزار دينار و يا صد شتر و يا ده هزار درهم)وجود يك فرد انسان را همان ديه كامله 
 .سازيمآينده اين معنا را روشن مى

و اما تشخيص اينكه كشتن در چه شرايطى عمدى است؟ و چه وقت خطايى است؟ و اينكه ديه چقدر است؟ و اهل 
شود ه نمىشود و اگر نباشد دادقتول كه ديه را بايد به آنان داد چه كسانيند؟ و ميثاق كه اگر باشد خونبها به اهل مقتول داده مىم

اه شوند خواهند به اين مسائل آگكسانى كه مى، چگونه ميثاقى است؟ پاسخ همه اينها به عهده سنت است نه به عهده فن تفسير
 .نمايندبايد به كتب فقه مراجعه 

 تهديد سخت به خلود در آتش در باره كسى كه مؤمنى را عمدا بكشد
نَ َوَ ﴿ تُل ََم  مِنْا ََي ق  ِدا ََمُؤ  م  ز اؤُهََُمُت ع  ه نْذمََُف ج  به معناى آن است كه قصد كنى عملى را به همان عنوانى « تعمد» :كلمه ﴾...ج 

 و در، تصور دارد كه يك عمل داراى چند عنوان باشد، و چون فعل اختيارى خالى از قصد عنوان نيست، كه دارد انجام دهى
پندارد و مى بيندمثلا كسى كه از دور شبحى مى، نتيجه ممكن است كه يك فعل از جهتى عمدى باشد و از جهتى ديگر خطايى

شكار آن را  بيننده به خيال( كندكه دارد چيزى از زمين جمع مى)در حالى كه در واقع انسانى است ، آهو و يا گورخر است
 و همچنين وقتى. ولى انسان كشتنش خطايى است، تيراندازى او به سوى شكار عمدى است، كشددهد و مىهدف قرار مى

عمل ، كشدخورد و او را مىزند و اتفاقا چوب و يا مشت و يا لگدش به قتلگاه او بر مىمعلم كودكى را به عنوان تاديب مى
كسى مؤمنى را عمدا به قتل رسانده كه  بنابراينو ، تاديبش عمدى است و كشتنش خطايى اما عنوان، واحدى را انجام داده

يعنى هم بداند كه اين مشت و لگد و يا تير او ، همان قتل بوده باشد -تير انداختن  -يا  -زدن  -مقصودش از عملى كه كرده 
 .شود مؤمن استكشد و هم بداند شخصى كه به دستش كشته مىرا مى

چيزى كه ، ز و جل در اين آيه شريفه چنين قاتلى را به سختى تهديد كرده و به او وعده خلود در آتش دادهخداى ع
َ َإنِذَ﴿َ:آنجا كه پيرامون آيه، هست در سابق فِرََُل ََا للّذ نَ َي غ 

 
كَ َأ َ َإنِذَ﴿َ:و آيه 1﴾بهََِِيشُ   فِرََُا للّذ نوُب ََي غ  ِيعا ََا لَُّّ كرديم بحث مى،  2﴾جَ 

 هر چند آيه مورد بحث وعده آتش خالد و: توان گفتتواند حكم خلود قاتل را مقيد كند و در نتيجه مىاين دو آيه مىگفتيم 
 دائم را
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 .ليكن صريح در حتمى بودن آن نيست و ممكن است خلود آن بوسيله توبه و يا شفاعت مورد عفو قرار گيرد، دهدمى
يُّه اَي ا﴿

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ ب تُمَ َإذِ اَآم  بيِلََِفََِضَ   ََِس   گربه معناى سير در زمين و مسافرت است و ا« ضرب» كلمه ﴾...ف ت ب يذنُْواَا للّذ

 .براى اين بود كه بفهماند منظور از اين سفر خارج شدن از خانه به منظور جهاد است، «اللهسبيل » را مقيد كرده به قيد« ضرب»
انى كه در و به كس» :فرمايدر از آن تميز دادن مؤمن از كافر است به قرينه اينكه مىبه معناى تميز دادن و منظو« تبين» و كلمه

و مراد از القاى سلام همان تحيت سلام است كه تحيت اهل ايمان « تو مؤمن نيستى: كنند نگوئيدبرابر شما القاى سلام مى
اند كه به اين قرائت منظور سلام دادن نيست خواندهبه فتح لام  «لمن القى اليكم السلم» است ولى بعضى آيه را به صورت

 .بلكه تسليم شدن و تقاضاى صلح است
ت َ﴿َ:و مراد از اينكه فرمود مِنْا ََل س  ََت ب ت غُونَ َمُؤ  ر ض  ن ي اَا لْح  ي اةََِع  و مؤمن ت»به ابتغاء عرض حياة دنيا به او مگوييد  ﴾ا لدُّ

 ،باشند در جنگيدن و گرفتن غنيمت مساله مسلمان نبودن آنان را بهانه نكنند اين است كه مسلمانان بخاطر اينكه مجاز، «نيستى
ََِف عِنْ دَ ﴿َ:چنين هدف پست و مادى را مجوز جنگيدن با آنان نسازيد زيرا: فرمايدمى انمََُِا للّذ غ  ةَ َم  ثيِ  ار نزد خدا مغانم بسي ﴾ك 

ها و فوائدى كه نزد خداى تعالى غنيمت: فرمايدمىجمع مغنم است و مغنم به معناى غنيمت است « مغانم» هست و كلمه
يد جا پس اگر شما طالب غنيمت، براى اينكه هم بيشتر است و هم باقى و دائمى است، هاى دنيايى استاست افضل از غنيمت

 .هاى دنيايى ترجيح دهيدهاى الهى را مقدم بداريد و بر غنيمتدارد غنيمت
لكِ َ﴿ ذ  ََُف م نذََق ب لََُمِنَ َكُنْ تُمَ َك  ل ي كُمَ َا للّذ  ،يعنى شما قبل از اينكه ايمان بياوريد همين وضع را داشتيد ﴾...ف ت ب يذنُْواَع 

د كه ايمانى به شما دا، ولى خداى تعالى بر شما منت نهاد، يعنى همه پى در پى به دست آوردن عرض و متاع حيات دنيا بوديد
حال كه خدا ، متوجه به سوى خدا و مغانم بسيارى كه نزد او است كرد ،آن ايمان شما را از آن هدف پست منصرف نموده

شويد كه وضعشان برايتان روشن نيست كه آيا دوستند يا دشمنند؟ وقتى با جمعيتى روبرو مى، چنين منتى بر شما نهاده
 «تبين» اگر گدار به آب نزده باشيد وتا بى، خواهند با شما بجنگند و يا سر جنگ ندارند؟ مسلمانند و يا كافرند؟ تحقيق كنيدمى

 .براى اين بود كه حكم را تاييد كرده باشد، را تكرار كرد
ولى  ،مشتمل بر نوعى توبيخ و سرزنش نيز هست، اين آيه شريفه گذشته از اينكه در مقام نصيحت و موعظه است

 قتل عمد و آن، واقع شده( على الظاهر)تصريح ندارد به اينكه آن قتلى كه 
  



و  ،آيد كه قتل خطايى بوده كه بوسيله بعضى از مؤمنين صورت گرفتهاز ظاهر آيه بر مى بنابراينو ، هم قتل مؤمن بوده
ده و او و حال آنكه اينطور نبو، به خيال اينكه مشرك است و اگر القاى سلام كرده از ترس بوده، او كسى از مشركين را كشته

تار افراد را ظاهر حال و گف، كند به اينكه اسلامو آيه شريفه توبيخش مى. مسلمان شودخواسته به راستى مسلمان شده و يا مى
داند و امر دلها به دست خداى لطيف و باطن هر كسى را خدا مى، داند و مسلمانان حق تفتيش از باطن كسى ندارندمعتبر مى

 .خبير است
ََت ب ت غُونَ ﴿َ:و بنا بر آنچه ما از ظاهر آيه فهميديم جمله ر ض  ن ي اَا لْح  ي اةََِع  خواهد مى، از باب اقتضاى حال در كلام آمده ﴾ا لدُّ

بفهماند حال و وضع شما كه اين كار را كرديد و شخصى را با اينكه اظهار اسلام و ايمان كرد بدون اعتنا به سرنوشت او و 
ست و جز به دست آوردن مال از هر راهى حال كسى است كه در پى غنيمت ا، بدون تحقيق از اسلام و كفرش به قتل رسانديد

و معلوم است كه چنين كسى كوچكترين مساله را بهانه قرار . هر چند كه كشتن افراد با ايمان باشد، كه باشد هدفى ندارد
 تا اموال كشته خود را به غنيمت بر دارد و اين همان حال است كه مؤمنين، كشددهد و بدون هيچ عذر موجهى افراد را مىمى

آرى در دوره جاهليت مردم هيچ هدفى به جز دنيا و ماديات نداشتند و امروز كه خداى منان بر ، قبل از ايمان آوردن داشتند
خواهند عملى را انجام واجب است كه ديگر چنين كارى را نكنند و وقتى مى، آنان منت نهاده و نعمت ايمان را انعامشان كرده

 .و منقاد خلق و خوى دوران جاهليت و آثارى كه از آن دوره باقى مانده نشوند تحقيق كنند و باز هم تابع، دهند

در باره شان نزول آيات مربوط به قتل عمد و قتل خطاى )بحث روايتى 
 (مؤمن

اَوَ ﴿َ:در كتاب در المنثور در تفسير آيه نَ َم  مِنَ َكَ 
نَ َلمُِؤ 

 
تُل ََأ مِنْا ََي ق  ََإلِذََمُؤ 

 
أ ط  جرير از عكرمه روايت كه ابن : آمده ﴾...خ 

، كردندهمواره عياش بن ابى ربيعه را شكنجه مى، حارث بن يزيد بن نبيشه از بنى عامر بن لوى و ابى جهل: كرده كه گفت
در  ،مهاجرت نموده اسلام آورد( صلى الله عليه وآله و سلم)سپس همين حارث از مكه بيرون آمد تا به مدينه نزد رسول خدا 

جستن كرد و روى سينه حارث نشست و به ، عياش فرصت را غنيمت شمرده، حره به عياش نامبرده برخوردبين راه يعنى در 
ه اطلاع جريان را ب، آمده( صلى الله عليه وآله و سلم)خيال اينكه او هنوز كافر است به قتلش رسانيد و سپس نزد رسول خدا 

اَوَ ﴿َ:آن جناب رسانيد و چيزى نگذشت كه آيه نَ َم  مِنَ لمََُِكَ 
نَ َؤ 

 
تُل ََأ مِنْا ََي ق  ََإلِذََمُؤ 

 
أ ط  صلى الله )نازل شد و رسول خدا  ﴾...خ 

 آيه را( عليه وآله و سلم
  



  1.براى عياش قرائت كرد و سپس فرمود برخيز و يك برده مؤمن آزاد كن
و  ،اين معنا به چند طريق ديگر روايت شده و در بعضى از آنها آمده كه عياش حارث را در روز فتح مكه كشت مؤلف:

ه فتح شد و وقتى مك، كردندجريان بدين قرار بود كه عياش تا آن روز در بند مشركين گرفتار بود و مشركين او را شكنجه مى
ه ما از ليكن روايتى ك، ها او را به قتل رسانيدبه انتقام از آن شكنجه، دهبى خبر از اينكه حارث مسلمان ش، عياش آزاد گرديد

 .تر و با تاريخ نزول سوره نساء سازگارتر استعكرمه نقل كرديم به اعتبار عقلى نزديك
كه ، ابو درداء است، طبرى در تفسير خود از ابن زيد روايت كرده كه گفت آن كسى كه آيه مذكور در شان او نازل شده

كج  اىراه خود را به طرف دره، از ميان لشكر به كنارى رفت و بخاطر حاجتى كه داشت، شركت داشت( جنگى)اى در سريه
، اللهه الا لا ال: او گفت، با شمشير به او حمله كرد، كرددر آنجا به مردى برخورد كه داشت گوسفندان خود را شبانى مى، كرد

، ودچون از اين عمل خود دلواپس ب، را تمام كرد و گوسفندانش را به ميان لشگر آوردليكن ابو درداء با ضربت شمشير كارش 
آمد و جريان را به اطلاع آن حضرت رسانيد و آيه مورد بحث درباره اين داستان ( صلى الله عليه وآله و سلم)نزد رسول خدا 

  2.نازل گرديد
اره وى اين آيه درب: از بكر بن حارثه جهنى روايت كرده كه گفت، و نيز در در المنثور از رويانى و ابن منده و ابى نعيم

 .و روايات به هر حال بر بيش از تطبيق دلالت ندارد، اى كه نظير قصه ابى الدرداء داشتهبه خاطر قصه،  3نازل شده
ه روايت كرده ك (علیه السلام)و در تهذيب به سند خود از حسين بن سعيد از اساتيد و راويان سند خود از امام صادق 

ان توهر جا كه آزاد كردن يك برده به عنوان كفاره واجب است مى: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : فرمود
چون خداى عز و جل ، مگر كفاره قتل كه حتما بايد برده بالغ را آزاد كرد، برده خردسال و تازه به دنيا آمده را آزاد كرد

مِنْ ةَ َر ق ب ةَ َتَ  رِيرََُوَ ﴿: ودهدرباره كفاره قتل فرم و منظورش از رقبه مؤمنه كسى است كه اقرارش مسموع باشد و به حد  ،﴾مُؤ 
  4(.تا آخر حديث) بلوغ رسيده باشد

 روايت آمده كه شخصى از آن( عليهما السلام)و در تفسير عياشى از موسى بن جعفر 
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  1.بر اساس فطرت: فرمودشود كه فلان برده مؤمن است؟ از كجا فهميده مى: جناب پرسيد
روايت كرده كه در پاسخ از اين مساله كه لشگر اسلام در بلاد كفر مردى ( علیه السلام)و در كتاب فقيه از امام صادق 

ه بجاى آن مسلمان ك، شوددار مى امام مسلمين وقتى از ماجرا خبر: فرمود، اندكشته( به خيال اينكه كافر است)مسلمان را 
نَ َف إنَِ ﴿َفرمايد:اين دستور خداى عز و جل است كه مى، كنديك برده مسلمان آزاد مى، كشته شده مَ َمِنَ َكَ  َ َق و  دُو 

 2﴾ل كُمَ َع 

. 
 ،كردن بردهاشاره است به اينكه حقيقت آزاد « به جاى آن» :و در اينكه فرمود 3نظير اين روايت را عياشى آورده مؤلف:

اره و ما در سابق به اين نكته اش، بخاطر اينكه يك نفر از عدد آنان كاسته شده، اضافه شدن فردى است به آزادگان مسلمين
 .كرديم

و چه بسا كه از اين نكته استفاده شود كه بطور كلى مصلحت در آزاد كردن بردگان در همه كفارات همين افزوده شدن 
 (.دقت بفرمائيد)، بخاطر كم شدن يك فرد عاصى از آنان، جمعيت مؤمنينيك فرد غير عاصى است به 

اگر شخصى كه كفاره دو ماه پى در پى روزه به گردن : روايت شده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى از امام صادق 
يك ماه اول را پى در پى گرفت بايد دوباره همه يك ماه را از نو بگيرد و اگر ، دارد و در بين ماه اول يك روز روزه را بخورد

ا آن چند روز را قض، ولى پيش آمدى برايش شد كه نتوانست ماه دوم را به پايان برساند، و چند روزى هم از ماه دوم گرفت
  4.كندمى

ن نكته اي، كنداش باقى مانده قضا مىاند اين است كه آنچه به عهدهمنظور حضرت بطورى كه ديگران هم گفته مؤلف:
 .استفاده شده است( و اينكه بايد پشت سر هم باشد)از مساله تتابع 

ا آيا توبه مؤمنى كه مؤمن ديگر ر: از آن جناب روايت شده در پاسخ شخصى كه پرسيد، و در كافى و تفسير عياشى
رد مان است كشته باشد توبه ندااگر او را به جرم اينكه مؤمن و داراى اي: فرمودعمدا به قتل رسانده باشد قبول است يا نه؟ 

يرند اش اين است كه از او انتقام بگتوبه، اش قبول نيست و اگر از شدت خشم و يا به خاطر چيزى از منافع دنيا بودهو توبه
 و اگر هيچكس نفهميده كه او قاتل است )و در نتيجه كارش به محكمه نكشيده( خودش نزد ورثه
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پردازد اگر او را عفو كردند و به قتل نرساندند خونبها مى، به اينكه مقتول آنان را وى كشتهكند رود و اقرار مىمقتول مى
كند و دو ماه پى در پى روزه و علاوه بر دادن خونبها به ورثه به عنوان توبه به درگاه خداى عز و جل يك برده آزاد مى

  2 و 1.دهدگيرد و شصت مسكين را طعام مىمى
نَ َوَ ﴿َ:روايت آورده كه در تفسير جمله( علیه السلام)خود از ابى السفاتج از امام صادق  و در تهذيب به سند تُلَ يَ َم  َق 

مِنْا َ ِدا ََمُؤ  م  ز اؤُهََُمُت ع  ه نْذمََُف ج    3.البته اگر بخواهد كيفرش كند، جزاى او جهنم است: فرموده﴾ ج 
( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا ، ابى هريرهاز طبرانى و ديگران از  4اين معنا در تفسير در المنثور مؤلف:

كنيد مشتمل است بر نكاتى كه گفتيم آيات مشتمل بر آن است و در باب قتل و و روايات بطورى كه ملاحظه مى، روايت شده
 .توانند آنها را در جوامع حديث از نظر بگذرانندقصاص روايات بسيارى وارد شده كه علاقمندان مى

تُل ََم نَ َوَ ﴿َ:تفسير مجمع البيان در ذيل جملهو در  مِنْا ََي ق  ِدا ََمُؤ  م  ز اؤُهََُمُت ع  ه نْذمََُف ج  ه اين آيه درباره ضباب: گويدمى ﴾...ج 
له و صلى الله عليه وآ)كه برادرش هشام را در محله بنى النجار كشته يافت و جريان را به عرض رسول خدا ، كنانى نازل شده

النجار  به بنى: قيس بن هلال فهرى را با وى روانه كرد و به وى فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)ل خدا رسو، رسانيد( سلم
رش شناسيد خونبهاى هشام را به برادو اگر نمى، شناسيد تحويل برادرش دهيد تا از او قصاص كندبگو اگر قاتل هشام را مى

، بنى النجار خونبها را دادند، الله عليه وآله و سلم( را ابلاغ نمودهقيس بن هلال فهرى رسالت رسول خدا )صلى ، بپردازيد
ر خود كه چطور اين ننگ را ب، اى انداختگشتند شيطان در دل وى وسوسهوقتى قيس بن هلال فهرى به اتفاق ضبابه بر مى

هلال  خوب است همان قيس بنبه گرفتن پول خون اكتفاء كنى؟ ، كنى كه بنى النجار خون برادرت را بريزند و توهموار مى
سر  ،اى هم اضافه عايدت شده باشدتا يك نفر را به جاى برادرت كشته باشى و ديه، را كه همراه تو است به قتل برسانى

، گشتبا حالت كفر به مكه بر، انجام شيطان كار خود را كرد و تيرى به طرف قيس افكند و او را كشت و شترى را سوار شده
 سرود: و اين اشعار را

 سراة بنى النجار ارباب فارع***      عقلهقتلت به فهرا و حملت 
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 و كنت الى الاوثان اول راجع***      فادركت ثارى و اضطجعت موسدا
هاى هشام فهر را بكشتم و خونبهايش را نيز به گردن بزرگان بنى النجار انداختم كه ارباب ملك، يعنى من به خونخواهى

 به راحتى خوابيدم و در آخر به، پس هم خونبها را گرفتم و هم خاطر خود را آسوده ساخته، از آنان گرفتم سرزمين فارعند و
 پرستى برگشت.پرستى خود برگشتم او اول كسى بود كه از اسلام به بتمسلك بت

)خونش هدر است ، نه در خارج حرم، دهماو را نه در حرم امنيت مى: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
 1(عاين بود گفتار صاحب مجم)اند اين قصه را ضحاك و جماعتى از مفسرين روايت كرده، هر كجا ديده شد بايد كشته شود(

. 
 .قريب به اين مضمون از ابن عباس و سعيد بن جبير و غير آن دو نيز روايت شده است مؤلف:

يُّه اَي ا﴿َ:و در تفسير قمى ذيل آيه شريفه
 
ََِأ نُْواَينَ ا لَّذ ب تُمَ َإذِ اَآم  بيِلََِفََِضَ   ََِس  ت آمده كه اين آيه بعد از مراجع ﴾...ا للّذ

ه اسامة بن زيد را ب( صلى الله عليه وآله و سلم) از جنگ خيبر نازل شد و رسول خدا( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
در  ،تا آنان را به اسلام دعوت كنند، قرار داشت فرستادنشين كه در ناحيه فدك سركردگى جمعيتى به طرف دهات يهودى

و  صلى الله عليه وآله)وقتى شنيد جمعيتى از ناحيه رسول خدا ، يكى از آن دهات مردى بود به نام مرداس بن نهيك فدكى
اده و خود به طرف جاى د( و شايد مراد ناحيه شام باشد)در ناحيه كوه ، خانواده و اموال خود را جمع نموده، اندآمده( سلم

ه اسامه با اينك، همين كه نزديك اسامه رسيد «اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله» :گفتآمد در حالى كه مىاسامه مى
شرفياب  (صلى الله عليه وآله و سلم)و چون به حضور رسول خدا ، ضربتى بر او زد و به قتلش رسانيد، شنيدشهادت او را مى

ه من نيست و اينك اللهداد معبودى بجز مردى را كشتى كه داشت شهادت مى: حضرت فرمود، را به عرض رسانيد شد جريان
 رسول خدا )صلى الله، داداو به خاطر كشته نشدن شهادت مى اللهفرستاده خداى تعالى هستم؟ اسامه عرض كرد: يا رسول 

اشتى )تا از باطن او آگاه شوى( و نه آنچه را كه به زبان گفت پذيرفتى عليه وآله و سلم( فرمود: تو نه پرده از روى قلب او برد
اسامه چون اين بشنيد سوگند ياد كرد كه ديگر احدى از گويندگان شهادتين را به قتل ، و نه از باطن نفس او آگاه بودى

مسلمانان كرد تخلف نمود( و خداى  هايى ازيى كه امير المؤمنين )علیه السلام( با فرقههاجنگنرساند )و به همين بهانه در 
ل قَ َلمِ نَ َت قُولوُاَل ََوَ ﴿ تعالى در همين مورد بود كه آيه:

 
لا مَ َإلِِ  كُمََُأ ت ََا لسذ  ل س 
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مِنْا َ ََت ب ت غُونَ َمُؤ  ر ض  ن ي اَا لْح  ي اةََِع    1.نازل فرمود﴾ ...ا لدُّ
طبرى نيز اين روايت را در تفسير خود از سدى نقل كرده و سيوطى در تفسير الدر المنثور روايات زيادى در  مؤلف:

داستان مربوط به مقداد بن اسود بوده و در بعضى ديگر آمده كه : كه در بعضى از آنها آمده، سبب نزول آيه مذكور نقل كرده
و در بعضى ديگر اصلا نام صاحب داستان ، وط به محلم بن جثامه دانستهراجع به ابى الدرداء بوده و بعضى ديگر آن را مرب

يعنى قاتل و مقتول نيامده و قصه بطور سر بسته آمده و ليكن در بين همه اينها روايت اسامة بن زيد كه به بهانه سوگندش از 
تب تاريخ نقل شده و خدا داناتر و در ك، داشت تخلف ورزيد معروف است( علیه السلام)يى كه امام امير المؤمنين هاجنگ
 .است
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 [100تا  95آيات (:4)سوره النساء ]
ت وِيَل َ﴿ اعِدُونَ َي س  مِنْيَِ َمِنَ َا ل ق  ََُا ل مُؤ  ي  ولََِّغ 

ُ
رََِأ اهدُِونَ َوَ َا لضْذ  بيِلََِفََِا ل مُج  ََِس  و الهِِمَ َا للّذ م 

 
ن فُسِهِمَ َوَ َبأِ

 
ل ََأ ََُف ضذ َا للّذ

اهدِِينَ  و الهِِمَ َا ل مُج  م 
 
ن فُسِهِمَ َوَ َبأِ

 
ََأ اعِدِينَ َعَ   ةَ َا ل ق  ر ج  دَ َكُُاََوَ َد  ََُو ع  نَ َا للّذ ُس  لَ َوَ َا لْح  ََُف ضذ اهِدِينَ َا للّذ ََا ل مُج  اعِدِينَ َعَ   جَ َا ل ق 

 
َرا َأ

ظِيما َ ات ٩٥َََع  ر ج  ة ََوَ َمِنْ هََُد  فِر  نَ َوَ َر حْ  ةَ َوَ َم غ  ََُكَ  فُورا ََا للّذ ِينَ َإنِذ٩٦َََر حِيما ََغ  المََِِا ل م لا ئكِ ةََُت و فذاهُمََُا لَّذ ن فُسِهِمَ َظ 
 
َفيِمَ َق الوُاَأ

فِيَ َكُنْذاَق الوُاَكُنْ تُمَ  ع  ت ض  ر ضََِفََِمُس 
ََق الوُاَا لْ  

 
ر ضََُت كُنَ َل مَ َأ

 
ََِأ ةَ َا للّذ ول ئكِ ََفيِه اَف تُه اجِرُواَو اسِع 

ُ
و اهُمَ َف أ

 
أ ه نْذمََُم  اء ََوَ َج  َتَ س 

فِيَ َإلِذ٩٧َََم صِيا َ ع  ت ض  الََِمِنَ َا ل مُس  اءََِوَ َا لر جِ  انََِوَ َا لن سِ  ت طِيعُونَ َل ََا ل وِلد   بيِلا ََي ه ت دُونَ َل ََوَ َحِيل ةَ َي س  ول ئكَِ ٩٨ََس 
ُ
ََف أ َع س 

َُ نَ َا للّذ
 
فُوَ َأ نْ هُمَ َي ع  نَ َوَ َع  ََُكَ  فُوااَا للّذ فُورا ََع  بيِلََِفََِيُه اجِرَ َم نَ َوَ ٩٩ََغ  ََِس  ِدَ َا للّذ ر ضََِفََِيَ 

ما ََا لْ   ثيِا ََمُر اغ  ةَ َوَ َك  ع  َيَ  رُجَ َم نَ َوَ َس 
ََمُه اجِرا ََب ي تهََِِمِنَ  ََِإلِ  ركِ هََُثُمذََر سُولََِِوَ َا للّذ دَ َا ل م و تََُيدُ  رُهََُو ق عَ َف ق  ج 

 
ََأ ََِعَ   نَ َوَ َا للّذ ََُكَ  فُورا ََا للّذ  ﴾ ١٠٠َر حِيما ََغ 

 آياتترجمه 

 كنندورزند با كسانى كه در راه او با مال و جان خود جهاد مىكسانى كه بدون عذر و علت از جهاد در راه خدا تقاعد مى
ز سه ا)و خدا به هر يك ، خداى تعالى مجاهدان با مال و جان خود را بر نشستگان از حيث درجه برترى داده، يكسان نيستند

 (بدون عذر و متقاعدين معذور و مجاهدينطائفه نامبرده يعنى متقاعدين 
  



 (.95)وعده اجرى عظيم داده است 
 (.96)و مغفرت و رحمت صفت خداى تعالى است ، هاى او مغفرت و رحمت اوستدرجه

گر چه وضعى م: گيرند كه ستمگر خويشند از ايشان مى پرسندكسانى كه فرشتگان قابض ارواح در حالى جانشان را مى
، نداقويا ما را به استضعاف كشيد، كرديمدر سرزمينى كه زندگى مى: گويندچنين به خود ستم كرديد مىداشتيد كه اين 

شد به سرزمينى ديگر مهاجرت كنيد؟ و چون پاسخ و حجتى ندارند منزلگاهشان مگر زمين خدا وسيع نبود و نمى: پرسندمى
 (.97)جهنم است كه چه بد سر انجامى است 

وانند از تو نه مى، توانند استضعاف كفار را از خود دور سازندز مردان و زنان و كودكان كه نه مىمگر آن مستضعفينى ا
 (.98)آن سرزمين به جايى ديگر مهاجرت كنند 

 (.99)كه عفو و مغفرت كار خدا است ، كردند درگذردكه اينان اميد هست خدا از آنچه نبايد مى
 هايى نيز برخورد به گشايشاگر به موانعى بر مى، كندد و مهاجرت مىپوشو كسى كه در راه خدا از وطن چشم مى

شش پادا، كنان از خانه خويش به سوى خدا و رسولش درآيد و در همين بين مرگش فرا رسدنمايد و كسى كه هجرتخورد مى
 (.100)به عهده خدا افتاده و مغفرت و رحمت كار خدا و صفت او است 

 بيان آيات

و ترغيب و تحريك نمودن مسلمين به  ،در فضيلت «قاعدين» و «مجاهدين» يكسان نبودن
 پرداختن به امر جهاد

ت وِيَل َ﴿ اعِدُونَ َي س  ن فُسِهِمَ َوَ ...  ا ل ق 
 
به معناى كمبود در وجود است كمبودى كه مانع شود از اينكه « ضرر» كلمه ﴾أ

انفاق آن در راه خدا و به منظور ، و مراد از جهاد با اموال، بيمارىنظير كورى و شلى و ، آدمى به امر جهاد و قتال قيام نمايد
 .پيروز شدن بر دشمنان است و مراد از جهاد با انفس جنگيدن است

دَ َكُُاََوَ ﴿َ:و جمله ََُو ع  نَ َا للّذ سُ  ى است كسان( نشستند)دلالت دارد بر اينكه مراد از اين اشخاصى كه قعود كردند  ﴾...ا لْح 
ن رفته چون به مقدار كفايت ديگرا، جنگ را در زمانى ترك كردند كه احتياجى به رفتن آنان به جبهه جنگ نبوده كه رفتن به

رض از پس غ، وعده حسنى داده( آنها كه به جهاد رفتند و آنها كه نرفتند)خداى تعالى به هر دو طائفه : فرمايدچون مى، بودند
يكديگر  از، تا مسلمين در رفتن به جهاد شتاب نموده، قيام به امر جهاد استجمله مورد بحث ترغيب و تحريك مسلمانان بر 

 .سبقت بگيرند
را  (بيماران و نابينايان و امثال آنان)دليل ديگر بر اينكه مراد اين معنا است اين است كه خداى سبحان اولى الضرر 

ا با اينكه اولى الضرر در مساوى نبودنشان ب ،سپس حكم كرد به اينكه قاعدون و مجاهدين يكسان نيستند، استثناء كرده
 .مجاهدين در راه خدا مانند قاعدينند

و به فرضى هم كه بگوئيم خداى تعالى ثواب و مصلحتى كه از اولى الضرر به خاطر نرفتنشان به جبهه جنگ بر طبق 
 اگر واقعا نابينايى متاسف است از)، كندنياتشان تلافى مى

  



ه توانيم انكار كنيم كاين معنا را نمى( دهدخداى تعالى ثواب مجاهد به او مى، در جهاد شركت كندتواند اينكه چرا نمى
عالى مجاهدين خداى ت، اينگونه افراد فضيلت آن افرادى كه به جهاد رفتند يا شهيد شدند و يا بر دشمن پيروز گشتند را ندارند

نين خواهد مؤماين آيه شريفه مى: داشته باشند و سخن كوتاه اينكه هر چند كه قاعدين عذر موجه، را بر قاعدين برترى داده
 .گيرى در خير و فضيلت بيدار كرده كندو روح ايمان آنان را براى سبقت، را تحريك و تشويق به جهاد نموده

ل َ﴿ ََُف ضذ اهدِِينَ َا للّذ و الهِِمَ َا ل مُج  م 
 
ن فُسِهِمَ َوَ َبأِ

 
ََأ اعِدِينَ َعَ   ةَ َا ل ق   :ملهكه ج، اين جمله در مقام تعليل مطلب قبل است ﴾د ر ج 

 كرد و به همين خاطر بود كه با واو عاطفه و ساير وسائل عطف اين جمله را عطف نفرمود و كلمهآن را افاده مى« ...لا يستوى»
َكُُاََوَ ﴿َ:معناى جمله و، تربه معناى مقام و منزلت است و درجات به معناى منزلتى بالاتر است بعد از منزلتى پائين« درجة»

دَ  ََُو ع  نَ َا للّذ ُس  اين است كه خداى عز و جل به هر يك از دو طائفه قاعدين و مجاهدين و يا به هر يك از سه طائفه ﴾ ...ا لْح 
صفتى است كه موصوف  «حسنى» :قاعدين غير اولى الضرر و قاعدين اولى الضرر و مجاهدين وعده حسنى داده است و كلمه

مله در و اين ج، و يا چيزى نظير اينها است «مثوبة الحسنى» و يا «كلا وعد الله العاقبة الحسنى» ده و تقدير كلامآن حذف ش
ت وِيَل َ﴿: چون مؤمنى كه به جهاد نرفته وقتى جمله، سياق و زمينه دفع توهم است اعِدُونَ َي س  ...  ا ل ق 

ةَ  ر ج  اى ، شنودرا مى ﴾د 
ل اى از ناحيه ايمانش و ساير اعماكه پس او از هر اجرى و مثوبتى تهى دست است و هيچ فائدهبسا كه ممكن است توهم كند 
دَ َكُُاََوَ ﴿َ:لذا براى دفع اين توهم فرمود، شودصالحى كه دارد عايدش نمى ََُو ع  نَ َا للّذ سُ    ﴾ا لْح 

ل ََوَ ﴿ ََُف ضذ اهِدِينَ َا للّذ ََا ل مُج  اعِدِينَ َعَ   را ََا ل ق  ج 
 
ظِيما ََأ ات ََع  ر ج  ة ََوَ َمِنْ هََُد  فِر  غ  اين تفصيل و برترى دادن  ﴾ر حْ  ةَ َوَ َم 

مجاهدين بر قاعدين به منزله بيان و شرح است براى تفصيلى كه قبل از اين جمله بطور اجمال ذكر شده بود و علاوه بر شرح 
من سزاوار نيست به آن وعده حسنى كه خداى و تفصيل فائده ديگرى را نيز دارد و آن اين است كه اشاره كند به اينكه مؤ

دَ َكُُاََوَ ﴿َ:داده بود قناعت كند و وعده( چه مجاهدين و چه قاعدين)تعالى به عموم مؤمنين  ََُو ع  نَ َا للّذ ُس  آويز را دست﴾ ا لْح 
زيرا  ،و تلاش در اعلاى كلمه حق و كوبيدن باطل كسالت بورزد اللهاز رفتن به جنگ و شركت در جهاد فى سبيل ، قرار داده

دهد ولى مجاهدين را به درجاتى از مغفرت و رحمت اختصاص داده درست است كه خداى تعالى به قاعدين نيز حسنى مى
 .انگارى نمودتوان آن را ناديده گرفت و در امر آن مغفرت و رحمت سهلكه نمى

  



 آيه و دفع توهم وجود شائبه تناقض در آن دو، از نظر سياق، ه تفضيل مجاهدين بر قاعدينبيان شگفتى آيات مربوط ب
براى اينكه نخست مجاهدين را مقيد كرد به مجاهدين  اولا، و بايد دانست كه امر اين آيه در سياقى كه دارد عجيب است

و الهِِمَ ﴿َدر راه خدا به اموال و انفس و سپس براى بار دوم آنان را با قيد م 
 
ن فُسِهِمَ َوَ َبأِ

 
آورد و در نوبت سوم بدون هيچ قيد نام  ﴾أ

 .برد
اين برترى به يك درجه است و سپس فرمود به : براى اينكه در برترى دادن مجاهدين بر قاعدين نخست فرمود و ثانيا

 .حال بايد ديد وجه اين قيدها و اختلاف درجه و درجات چيست، چند درجه است
اهدُِونَ ﴿َدر آغاز مجاهدين را مقيد كرد بهاما اينكه  بيِلََِفََِا ل مُج  ََِس  و الهِِمَ َا للّذ م 

 
ن فُسِهِمَ َوَ َبأِ

 
وجهش اين است كه زمينه  ﴾أ

زمينه برترى دادن جهاد بر ترك جهاد و يا بگو نشستن در خانه است و جهاد وقتى بر قعود برترى دارد كه در راه خدا ، گفتار
هواهاى نفسانى و نيز جهاد در راه خدا به خاطر همين كه در راه خدا است وقتى ارزش دارد كه با عزيزترين و باشد نه در راه 

اهدُِونَ َوَ ﴿ :و لذا در اول گفتار فرمود، يعنى با مال و از مال عزيزتر با جان باشد، ها بوده باشدترين محبوبمحبوب َفََِا ل مُج 
بيِلَِ ََِس  و الهِِمَ َا للّذ م 

 
ن فُسِهِمَ َوَ َبأِ

 
اى اشتباه بطورى كه ديگر جايى بر، ترين وجهى بيان كرده باشدتا حقيقت مذكور را به روشن ﴾أ

 .باقى نگذارد
ل َ﴿َ:سپس بعد از آنكه فرمود ََُف ضذ اهِدِينَ َا للّذ و الهِِمَ َا ل مُج  م 

 
ن فُسِهِمَ َوَ َبأِ

 
ََأ اعِدِينَ َعَ   ةَ َا ل ق  هر چند از آن جهت ﴾ ...د ر ج 

ورده و آن چون قبلا آن دو قيد را آ، در بالا گفتيم ديگر احتياجى نبود آن قيدها را يعنى قيد باموالهم و انفسهم را تكرار كندكه 
دَ َكُُاََوَ ﴿َ:ليكن از آنجايى كه اين جمله چسبيده به جمله، شدجهت را افاده كرده بود و از آن جهت كسى دچار اشتباه نمى َو ع 

َُ نَ َا للّذ ُس  بود كلام احتياج پيدا كرد به اينكه علت آن برترى را روشن سازد و بفهماند اگر خداى تعالى مجاهدين به اموال  ﴾ا لْح 
جان و مالى كه هر كسى آن را ، علت اين برترى دادنش همان انفاق مال و بذل جان است، و انفس را بر قاعدين برترى داده

فى سبيل » به ذكر اين سبب اكتفاء كرد و ديگر قيد« مجاهدين» ى تقييد كلمهدارد و به همين جهت در اين نوبت برادوست مى
اهِدِينَ ﴿َ:را تكرار نكرد و تنها فرمود« الله و الهِِمَ َا ل مُج  م 

 
ن فُسِهِمَ َوَ َبأِ

 
لَ َوَ ﴿َ:و اما اينكه براى نوبت سوم فرمود ،﴾أ ََُف ضذ َا للّذ

اهدِِينَ  ََا ل مُج  اعِدِينَ َعَ   را ََا ل ق  ج 
 
ظِيما ََأ لذا  ،نه همه آنها و نه بعضى از آنها، از آنجا كه ديگر احتياجى به ذكر آن قيدها نبود﴾ ع 

 .همه را ترك كرد
ات َ﴿َ:و اما اينكه در نوبت دوم درجه را به صيغه جمع آورد و فرمود ر ج  وجهش اين است كه در نوبت اول در  ﴾مِنْ هََُد 

مجاهدين از حيث درجه مانند قاعدين : خواست بفرمايدتنها مى، تعدد است نبودمقام بيان درجه و اينكه آيا يكى است و يا م
 هو اما در نوبت دوم ك. را منصوب آورد تا تميز باشد و بفهماند اين برترى از حيث درجه است« درجة» نيستند و لذا كلمه

  



ل ََوَ ﴿َ:فرمود ََُف ضذ اهدِِينَ َا للّذ ََا ل مُج  اعِدِينَ َعَ   را ََا ل ق  ج 
 
ظِيما ََأ ات ََع  ر ج  متضمن معناى اعطاء « فضل» كانه لفظ ﴾...مِنْ هََُد 

ات َ﴿َو يا معنايى شبيه به آن است و جمله ر ج  را َ﴿َبدل و يا عطف بيان براى جمله ،﴾مِنْ هََُد  ج 
 
ظِيما ََأ : مايدخواهد بفراست و مى﴾ ع 

و آن اجر ، قاعدين اجرى عظيم بخشيده و يا پاداش دادهدر حالى كه آنان را بر ، خداى تعالى مجاهدين را اجرى عظيم داده
از نظر  كند كه مجاهدينآيه شريفه در ابتدايش اين نكته را افاده مى بنابراينعظيم عبارت است از درجاتى از ناحيه خودش و 

، هاى بسيارتيا منزلمقام و منزلت با قاعدين يكسان نيستند بلكه برترى دارند و در اينكه اين برترى به يك منزلت است و 
سازد كه اين منزلت يك منزلت نيست بلكه منازل و درجات بسيارى است و اين ساكت است ولى در آخرش روشن مى

همه اين هايى كه گفته شد به اين اميد بود . دهددرجات اجر عظيمى است كه خداى تعالى به وسيله آن مجاهدين را ثواب مى
زيرا در ، آيددر اين آيه شده دفع شود و آن اشكال اين است كه از آيه شريفه بوى تناقض مى كه شايد با اين بيان اشكالى كه

اول آيه تفاوت مجاهدين با قاعدين را يك درجه دانسته و در آخر آيه چند درجه و مفسرين به منظور پاسخگويى از اين 
 .خوردبه چشم مى اند كه در بيشتر آنها و يا همه آنها نوعى تكلفاشكال وجوهى ذكر كرده

مثلا يكى از آن وجوه اين است كه مراد از تفضيل در اول آيه تفضيل مجاهدين بر قاعدين معذور و داراى عذر موجه 
، اندو در ذيل آيه منظور برترى دادن مجاهدين بر قاعدينى است كه بدون عذر موجه از رفتن به جهاد تقاعد ورزيده، است

 .تفضيل دومى به چند درجه و هيچ تناقضى هم در كلام نيست تفضيل اولى به يك درجه است و
يكى ديگر اين است كه مراد از درجه در اول آيه منزلت دنيوى از قبيل غنيمت جنگى و نام نيك و امثال اينها است و 

ى عز و جل هم چنان كه خدا، مراد از درجات در آخر آيه درجات اخروى است كه نسبت به امتيازات دنيوى بسيار زياد است
ةََُوَ ﴿َ:فرموده خِر  ََُل لْ  بَ  ك 

 
ات ََأ  . 1﴾د ر ج 

يكى ديگر اين است كه مراد از درجه در اول آيه مقام و منزلتى است كه بندگان خدا نزد خداى تعالى دارند و اين امرى 
 ليكن خواننده، حسىمنازل بهشتى و درجات رفيع آن است كه امرى است ، است معنوى و مراد از درجات كه در ذيل آيه آمده

 .داند كه در آيه شريفه هيچ دليلى بر هيچيك از اين اقوال و وجوه نيستمحترم خوب مى
 :مؤيد اين احتمال جمله، احتمال دارد به خداى تعالى برگردد «منه» و ضمير در كلمه
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ة ََوَ ﴿ فِر  غ  علوم است و م، مذكور بيانگر درجات استالبته اين تاييد وقتى تمام است كه بگوئيم جمله ، است﴾ ر حْ  ةَ َوَ َم 
شود كه آن اجر عظيم عبارت است از درجاتى از احتمال معنا چنين مى بنابراينو . )كه مغفرت و رحمت از ناحيه خدا است

 (.ناحيه خدا و مغفرت و رحمتى
خدا درجاتى از آن  شود كهكه در اين صورت معنا چنين مى)، بر گردد «أجر» احتمال هم دارد ضمير مذكور به كلمه

 (.كنداجر عظيم و مغفرتى و رحمتى را خاص مجاهدين مى
ة ََوَ ﴿َ:از ظاهر جمله فِر  غ  از : چون درجات عبارت است، آيد كه بيان باشد براى كلمه درجاتچنين بر مى ﴾ر حْ  ةَ َوَ َم 

ها هر چه باشد مصداق مغفرت و رحمت است و شما خواننده محترم در و اين منزلت، هايى از ناحيه خداى سبحانمنزلت
موقوف بر اين است كه قبلا موانع بر ( يعنى افاضه نعمت از ناحيه خدا)بعضى از مباحث گذشته توجه فرموديد كه رحمت 

رت عين مغف خود مصداقى است از مغفرت و بلكه، طرف شود و همين برطرف كردن موانع از كسى كه مبتلاى به آن است
مغفرتى باشد نسبت به ، هاى الهى و هر درجه و منزلتى رفيعاى از مراتب نعمتاست و لازمه اين سخن آن است كه مرتبه

صحيح است بگوئيم درجات اخروى هر چه باشد هم مغفرتى است از ناحيه خداى  بنابرايناى كه بالاتر از آن است و مرتبه
ا مغفرت نيز ب، و در قرآن كريم غالب مواردى كه كلمه رحمت و امثال آن بكار رفته، سبحان و هم رحمتى است از آن جناب

ةَ ﴿َ:مانند آيات زير، آن بكار رفته است فِر  غ  رَ َوَ َم  ج 
 
ظِيمَ َأ ﴿ 1﴾ع 

ةَ  فِر  غ  رِيمَ َرِز قَ َوَ َم  ةَ ﴿ ، 2﴾ك  فِر  غ  رَ َوَ َم  ج 
 
بيَِ َأ ةَ َوَ ﴿ ، 3﴾ك  فِر  غ  َمِنَ َم 

َِ و انَ َوَ َا للّذ فِرَ َوَ ﴿ 4﴾رضِ   .و آيات و موارد ديگرى نظير اينها 5﴾ارِ حْ  نْ اَوَ َلن  اَاغِ 
نَ َوَ ﴿َ:كلام خود را با جمله، خداى تعالى در آخر ََُكَ  فُورا ََا للّذ ختم فرمود و مناسبت اين دو اسم يعنى اسم  ﴾ر حِيما ََغ 

ة ََوَ ﴿َ:غفور و رحيم از ميان اسماى خداى تعالى با مضمون آيه و مخصوصا با جمله فِر  غ  روشن است حاجتى به ﴾ ر حْ  ةَ َوَ َم 
 .توضيح ندارد

﴿
ِينَ َإنِذَ المََِِا ل م لا ئكِ ةََُت و فذاهُمََُا لَّذ ن فُسِهِمَ َظ 

 
تواند صيغه ماضى باشد و هم صيغه مضارع و اگر آن را مى« توفيهم» لفظ ﴾أ

 بينيمهم چنان كه مى، تخفيف حذف شدهآن به منظور « تاء» بوده و يكى از دو« تتوفاهم» مضارع بگيريم اصلش
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ِينَ ﴿َ:در آيه شريفه المََِِا ل م لا ئكِ ةََُت ت و فذاهُمََُا لَّذ ن فُسِهِمَ َظ 
 
وُاَأ ل ق 

 
ل مَ َف أ اَا لسذ م لََُكُنْذاَم  حذف نشده آن آمده ،  1﴾سُوءَ َمِنَ َن ع 

 .است
است و ظلم به نفس در اثر اعراض از دين خدا و كند ظلم به نفس مراد به ظلم هم چنان كه آيه سوره نحل تاييد مى

شود و اين نيز در اثر واقع شدن و زندگى كردن در بلاد شرك و در وسط كفار قرار گرفتن ترك اقامه شعائر خدا حاصل مى
انچه بدانسان وقتى خود را در چنين وضعى و موقعيتى قرار دهد ديگر راهى ندارد كه معارف دين را بياموزد و ، آيدپديد مى

 .خواند عمل كند و به وظائف عبوديت قيام نمايددين خدا او را بدان مى
چون ملائكه از اينگونه افراد در هنگام مرگشان . كنيماستفاده مى( و نه از لفظ آن)اين آن معنايى است كه ما از زمينه آيه 

 .مستضعف بوديمما در زمين  :گوينددر چه شرائطى بوديد؟ و آنان در پاسخ مى: پرسندمى
فسير ظلم را معنا و ت، ظلم به نفس و يا ظلم به غير: يعنى نفرموده، مطلق آمده «ظلم» خداى تعالى در آيات زير كه كلمه

نْ ةَُ﴿َ:فرموده، كرده ََِل ع  ََا للّذ المِِيَ َعَ   ِينَ َا لظذ ونَ َا لَّذ نَ َي صُدُّ بيِلََِع  ََِس  و حاصل تفسير اين دو آيه از كلمه ،  2﴾عِو جا ََي ب غُون ه اَوَ َا للّذ
تيم كه ظلم به نفس است و گف، چون ما گفتيم مراد به ظلم)ظلم با ظهورى كه ما از سياق آيه مورد بحث گرفتيم منطبق است 

 شنود تحريف شده و يا تهمتاز اينكه آدمى به معارف دين صحيح بر خورد كند و آنچه مى، شوداين ظلم از چه چيز ناشى مى
 (.وغ باشد كه دو آيه نامبرده نيز ظالم را همين معنا كردو در

كه  ،بوده« ما» در اصل« م» حرف« فيم» يعنى از نظر ديندارى در چه وضعى قرار داشتيد؟ و در كلمه ﴾كُنْ تُمَ َفيِمَ َق الوُا﴿
 .يكى از وسائل استفهام و پرسش است و الف آن به منظور تخفيف حذف شده

و  ،اى كه در زبان روايات از آن تعبير شده به سؤال قبرالجمله و سربسته هست بر صحنهو در اين آيه دلالتى فى 
كنند سؤالهايى پيرامون دين او و عقائدش از رود و او را دفن مىاند كه فرشتگان خداى تعالى از هر كسى كه از دنيا مىفرموده
ِي﴿َ:بلكه آيات زير نيز بر آن دلالت دارد، دارد كنند و اين تنها آيه مورد بحث نيست كه بر آن صحنه دلالتاو مى َت ت و فذاهُمََُنَ ا لَّذ

المََِِا ل م لا ئكِ ةَُ ن فُسِهِمَ َظ 
 
وُاَأ ل ق 

 
ل مَ َف أ اَا لسذ لََُكُنْذاَم  م  َ َإنِذََب لَ َ،سُوءَ َمِنَ َن ع  ليِمَ َا للّذ  َبمِ اَع 
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لُونَ َكُنْ تُمَ  م  خُلُواَ،ت ع  ب و اب ََف اد 
 
ه نْذمَ َأ الِدِينَ َج  ََفيِه اَخ  ث و ىَف ل بئِ س  يِنَ َم  ِ مُت ك بَ 

ينَ َقيِل ََوَ َا ل  ِ و اَللَِّذ اَاتِذق  لَ َذ اَم  ن ز 
 
بُّكُمَ َأ َر 

ا ََق الوُا ي   .تعالى در تفسير سوره نحل بحثى در اين باره ايراد خواهيم كرد اللهو ما ان شاء  1﴾خ 

 تمسك به دين باز ماندند بخاطر مهاجرتتوبيخ كسانى كه بر اثر سلطه مشركين بر آنها از 
 نكردنشان به سرزمينى ديگر

فِيَ َكُنْذاَق الوُا﴿ ع  ت ض  ر ضََِفََِمُس 
ََق الوُاَا لْ  

 
ر ضََُت كُنَ َل مَ َأ

 
ََِأ ةَ َا للّذ اسِع  َفيِمَ ﴿ :ندپرسسؤال ملائكه كه مى ﴾فيِه اَف تُه اجِرُواَو 

ند كه كسانى هست، گيرنددين در زندگى داشتند و اينها كه مورد سؤال قرار مىسؤالى است از حال و وضعى كه از نظر ﴾ كُنْ تُمَ 
و ، ندكناز جهت دين وضع خوبى نداشتند و لذا در پاسخ ملائكه به جاى اينكه حال خود را شرح بدهند سبب آن را ذكر مى

 مند بودند و اين طائفه را استضعافاند كه اهل آن مشرك و نيروكردهآن سبب اين است كه در زندگى در سرزمينى زندگى مى
 .بين آنان و بين اينكه به شرايع دين تمسك جسته و به آن عمل كنند حائل شدند، كرده

اند بدين جهت مانع ديندارى آنان شده كه نخواسته( البته اگر راست گفته باشند)و چون اين عذر يعنى عذر استضعاف 
ها چون مشركين نيرومند آنجا در ساير سرزمين، شدنددچار اين استضعاف نمى و گرنه، از آن شهر و آن سرزمين چشم بپوشند

ردند و استضعافى بوده كه خودشان خود را به آن دچار ك، پس استضعاف اين مستضعفين بطور مطلق نبوده، اندنيرويى نداشته
ما  :لذا فرشتگان ادعاى آنان را كه گفتند، توانستند با كوچ كردن از سرزمين شرك به سرزمين ديگر خود را از آن برهانندمى

شما  ،تر از آن بود كه شما خود را در چنان شرائط قرار دهيدزمين خدا فراخ: گويندكنند و مىمستضعف بوديم تكذيب مى
توانستيد ن مىچو، پس شما در حقيقت مستضعف نبوديد، توانستيد از حومه استضعاف درآئيد و به جاى ديگر كوچ كنيدمى
 .پس اين وضع را خود براى خود و به سوء اختيار خود پديد آورديد، آن حومه خارج شويد از

َ﴿َ:پس جمله
 
ر ضََُت كُنَ َل مَ َأ

 
ََِأ ةَ َا للّذ َمَ فيِ﴿َهم چنان كه سؤال، استفهامى است توأم با سرزنش ﴾فيِه اَف تُه اجِرُواَو اسِع 

خواهند يعنى به راستى مى، استفهام اول براى تقرير است: بگوئيمممكن هم هست ، نيز اين سرزنش را در بر دارد﴾ كُنْ تُمَ 
 چون اين، اندبپرسند چه وضعى داشته

  

                                                      
سليم شده و در برابر فرشتگان ت، به همين جهت كه از خود دلواپسند، در حالى كه ستمكار به خويشند، گيرندكسانى كه فرشتگان جانشان را مى 1

ينك از درهاى جهنم براى ماندن جاودانه در آن داخل شويد و مردم ايد و ابله خدا آگاه است بدانچه شما كرده، ايمما كار بدى نكرده: گويندمى
چه چيز نازل  پروردگارتان: شودگفته مى، پيشه خود كردند( را)متكبر بدانند كه جهنم جايگاه بسيار بدى است و به كسانى كه در زندگى تقوا 

 «.30آيه ، نحل» ...خير نازل كرده: گويندكرده؟ در پاسخ مى



 ،بلكه همانطور كه از آيات سوره نحل نيز استفاده شد، سؤال از ملائكه موكل بر قبض ارواح اختصاص به ظالمين ندارد
خواهند بفهمند كه اين شخص كه دارند جانش را به راستى مى و، چه متقين و چه غير ايشان، كننداين سؤال را از همه مى

َ﴿َ:پرسندآن وقت به عنوان سرزنش مى، و وقتى معلومشان شد كه از ظالمين بوده، از كدام طائفه بوده، گيرندمى
 
َت كُنَ َمَ ل ََأ

ر ضَُ
 
ََِأ ةَ َا للّذ اسِع   .يخى باشد و چه نباشدچه اينكه اولى نيز توب، پس استفهام دوم به هر حال توبيخى است ﴾و 

گر ارض م: اندپرسيده، اضافه كردند و زمين را به خدا نسبت داده« الله» را بر كلمه« ارض» ملائكه در گفتار خود كلمه
خدا واسع نبود؟ و اين خالى از يك نكته نيست و آن نكته اشاره است به اينكه خداى سبحان قبل از آنكه بندگان خود را به 

دهد ايمان بياورد اش نمىاول زمين خود را فراخ قرار داد تا اگر كسى شرائط محليش اجازه، صالح دعوت كندايمان و عمل 
َيُه اجِرَ َنَ مَ َوَ ﴿َ:فرمايدبه محل ديگر برود و اين نكته كه در آيه مورد بحث بطور اشاره آمده در آيه زير نيز به آن اشاره كرده مى

بيِلََِفَِ ََِس  دَِ َا للّذ ر ضَِا ََفََِيَ 
ما ََلْ   ثيِا ََمُر اغ  ةَ َوَ َك  ع   . 1﴾س 

َرا متصف به صفت فراخى كردند و اين براى آن بود كه بتوانند از هجرت تعبير كنند به اللهملائكه علاوه بر اين ارض 
لى ع و اگر فرض وسعت در بين نبود، هاى زمين به بعضى ديگر آنيعنى هجرت كنيد از بعضى قسمت ،﴾فيِه اَف تُه اجِرُوا﴿

 .كرديداز آن نقطه كه بوديد هجرت مى، «فتهاجروا منها» :گفتندالقاعده بايد مى
اينان » خداى تعالى بعد از نقل گفتگوى ملائكه با انسان در حال احتضار در باره ستمكاران حكم كرده به اينكه

 .«منزلگاهشان جهنم است و بد منزلگاهى است
فِيَ َإلِذَ﴿ ع  ت ض  الَِا ََمِنَ َا ل مُس  اءََِوَ َلر جِ  انََِوَ َا لن سِ  ى افراد استثناء يعن، اين استثناء به اصطلاح استثنايى است منقطع ﴾...ا ل وِلد  

شده قبلا در بين جمعيت مستثنا منه نبودند و اگر افراد نامبرده يعنى رجال و نساء و ولدان را نخست مستضعف خواند و سپس 
براى اين بود كه بفهماند افرادى كه قبلا مورد بحث بودند ادعاى استضعاف ، كرداين تعبير خود را با جمله بعدى تفسير 

توانستند شرائط زندگى خود را عوض كنند و خود را از استضعاف رها چون مى، ولى در حقيقت مستضعف نبودند، كردندمى
 ضعى كه دارند رها سازندتوانند خود را از وسازند مستضعف حقيقى اين مردان و زنان و كودكانى هستند كه نمى

  

                                                      
 .در زمين پناهگاه و وسعتى بسيار خواهد يافت، در راه خدا از وطن و محل زندگيش چشم بپوشد و هجرت كندو كسى كه  1



را  براى اين بود كه حكم الهى، «مردان و زنان و كودكان» :و اگر بطور مفصل يكى يكى طبقات آنها را برشمرد و فرمود
 .بطور روشن بيان كند و ديگر جاى سؤال براى كسى باقى نگذارد

ت طِيعُونَ َل َ﴿ بيِلاَ َي ه ت دُونَ َل ََوَ َحِيل ةَ َي س  ، (نحائل و مانع شد) «حيلولت» گويى بناى نوع از مصدر« حيلت» كلمه ﴾س 
را  «وسيله و آلت حائل شدن بين دو چيز» بوده و معنايش نوعى حائل شدن بوده و سپس به عنوان آلت استعمال شده و معناى

ر آنچه د ولى استعمالش، و ممكن است حال باشد براى حصول و دست يابى بر چيزى و يا حالى ديگر. به خود گرفته است
در ماده اين كلمه ، گفته 1و به هر حال بطورى كه راغب، پنهانى صورت بگيرد و نيز در امور ناپسند بيشتر از ساير موارد است

ينى مگر مستضعف، همه ستمكاران نامبرده ما و ايشان در جهنم است» :معناى دگرگونگى خوابيده و معناى جمله اين است كه
توانند استضعافى كه از ناحيه مشركين متوجه آنان است را با حيلتى از خود برگردانند و براى كه استطاعت ندارند و نمى

س و ى محسوهاراهرساند اعم از مراد از سبيل بطورى كه سياق آن را مى بنابراينو « برندخلاصى از شر آنان راه به جايى نمى
اند و براى مهاجرت راه وده است كسانى را كه اهل مكهشود در حقيقت استثناء نمهر دو را شامل مى، غير محسوس است

 .اى هم براى نجاتشان از شر مشركين و از استضعاف در برابر عذاب و فتنه آنان سراغ ندارندمدينه را بلد نيستند و راه چاره

 گفتار در معناى مستضعف

كه ناشى از قصور و ضعف باشد و خود سازد كه جهل به معارف دين در صورتى آيه مورد بحث اين معنا را روشن مى
 .انسان جاهل هيچ دخالتى در آن قصور و در آن ضعف نداشته باشد در درگاه خداى عز و جل معذور است

 ظلمى كه عفو الهى شامل، داندتوضيح اينكه خداى سبحان جهل به دين و هر ممنوعيت از اقامه شعائر دينى را ظلم مى
آن  .عذر آنان را كه همان استضعاف باشد پذيرفته است، نون كلى مستضعفين را استثناء نمودهآن گاه از اين قا، شودآن نمى

گاه با بيانى كلى كه هم شامل آنان شود و هم شامل غير آنان معرفيشان نموده و آن بيان كلى عبارت است از اينكه كسى نتواند 
 ه شامل مستضعفين مورد بحثمحذورى را كه مبتلاى بدان است دفع كند و اين معنا همانطور ك
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اند كه اكثريت و قدرت در آنجا به دست كفار است و چون عالمى دينى نيست كه شود كه در سرزمينى قرار گرفتهمى
دهد به آن معارف عمل كنند فرساى كفار اجازه نمىهاى طاقتمعارف دين را از او بياموزند و يا محيط كفر و ترس از شكنجه

يا به خاطر اينكه فكرشان كوتاه است و يا ، قدرت بيرون آمدن از آنجا و رفتن به محيط اسلام را هم ندارندو از سوى ديگر 
به اين  شود كه اصلا ذهنش منتقلهمچنين شامل كسى هم مى، گرفتار بيمارى و يا نقص بدنى و يا فقر مالى و يا موانع ديگرند

هر چند كه ، شودو بايد آن معارف را آموخته مورد عملش قرار داد نمى معنا كه دينى هست و معارف دينى ثابتى وجود دارد
ت بلكه اگر حقاني، ورزداين شخص عنادى با حق ندارد و اگر حق به گوشش بخورد به هيچ وجه از قبول آن استكبار نمى

ه و دست هم داد ليكن حق برايش روشن نشده و عوامل مختلفى دست به، كندمطلبى برايش روشن شود آن را پيروى مى
 .نگذاشته كه اين شخص به دين حق بگرايد

اى يلهتواند حچيزى كه هست اگر اين شخص نمى، چنين كسى نيز مستضعف است و مصداق استثناى در آيه است
اطه چون دشمن به او اح، از اين جهت نيست كه راه را تشخيص داده ولى قدرت رفتن ندارد، بينديشد و نه راه به جايى ببرد

دهد بلكه از اين جهت است كه عاملى ديگر او را به استضعاف دارد و شمشير و شلاق دشمنان حق و دين اجازه رفتن به او نمى
و معلوم است كه با وجود غفلت ديگر قدرت معنا ندارد و با وجود جهل ديگر راه ، كشانيده و آن عبارت است از غفلت

 .شودهدايت تصور نمى
 به خاطر اطلاقى است كه در بيان آيه شريفه است و اين، شوديفه شامل هر دو نوع مستضعف مىو اينكه گفتيم آيه شر

ل ََِل َ﴿َ:مانند آيه شريفه، شودرساند و همين عموميت علت از آيات ديگر نيز استفاده مىعموميت علت را مى، اطلاق َفَُيكُ 
َُ سا ََا للّذ ه اَإلِذََن ف  ع  اَل ه اَوُس  ب ت ََم  ل ي ه اَوَ َك س  اَع  ب ت ََم  ت س  و دين حق و هر حق ديگرى كه انسان از آن ، پس مطلب حق،  1﴾اكِ 

هم چنان كه مطلب حق و دين حق ، كنددر وسع انسان نيست و خداى تعالى هم كسى را از آن باز خواست نمى، غافل است
را نداشته باشد آن نيز در وسع آدمى نيست  و هر حق ديگر اگر مورد توجه آدمى باشد ولى از ناحيه دشمن قدرت بر انجام آن

 .و خداى تعالى در مورد آن بازخواستى ندارد
ن همچني، داردو اين آيه شريفه يعنى آيه سوره بقره همانطور كه تكليف را در جايى كه خارج از وسع باشد بر مى

 فهماند كجادهد و مىاى كلى در تشخيص مورد دست مىضابطه
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و آن ضابطه كلى اين است كه انجام ندادن ، را انجام ندهى معذورى و كجا است كه معذور نيستىاست كه اگر تكليف 
 .تكليف مستند به اكتساب و اختيار خود آدمى نباشد و خودش در اين ترك وظيفه هيچ دخالتى نداشته باشد

جهلش  اگر غفلت و، جاهل استپس كسى هم كه يا به كلى از دين غافل است و يا به بعضى از معارف حقه آن  بنابراين
اش يفهچنين كسى ترك وظ، را علت يابى كنيم معلوم شود خودش يا به خاطر كوتاهى و يا سوء اختيار در جهلش دخالت داشته

به ، اشيابى معلوم شد كه جهل و غفلتش و يا ترك وظيفهمستند به خودش است و گنه كار و مسئول است و اگر بعد از ريشه
م كه به علت شناسيدانيم و او را گناه كارى نمىدر نتيجه ترك وظيفه را مستند به او نمى، ستند به خود او نيستهيچ مقدارى م

ه سود كند بپس هر انسانى آنچه از كارهاى خوب كه مى، استكبار از حق و يا انكار حق در مخالفت و گناه تعمد ورزيده باشد
كند كند به عنوان كار خوب و كار بد نمىو اما اگر آنچه را كه مى، كنديه خود مىكند علكند و آنچه از كارهاى بد مىخود مى

 .آن عمل نه بسود او است و نه عليه او، و از خوبى و بدى آن جاهل و يا غافل است
ه كرده بچون آنچه مى، شود كه مستضعف تهى دست است و چيزى از خوبى و بدى در دست ندارداز اينجا روشن مى

در نتيجه امر او محول به خداى تعالى است تا پروردگارش با او چه معامله كند؟ و اين ، كردهكار خوب و يا كار بد نمىعنوان 
ول ئكِ َ﴿: معنا از ظاهر آيه شريفه

ُ
ََف أ س  ََُع  نَ َا للّذ

 
فُوَ َأ نْ هُمَ َي ع  نَ َوَ َع  ََُكَ  فُوااَا للّذ فُورا ََع  كه بعد از آيه مورد بحث است و نيز  ،﴾غ 

رُونَ َوَ ﴿َ:از آيه شريفه نَ َآخ  و  رََِمُر ج  م 
 
ََِلِْ اَا للّذ بُهُمَ َإمِذ ِ ذ  اَوَ َيُع  ل ي هِمَ َي تُوبََُإمِذ ََُوَ َع  ليِمَ َا للّذ كِيمَ َع  البته با ، شوداستفاده مى،  1﴾ح 

 .اميد عفو در آنان بيشتر است، در نظر گرفتن اينكه رحمتش بر غضبش پيشى دارد
﴿

ول ئكَِ 
ُ
ََف أ س  ََُع  نَ َا للّذ

 
فُوَ َأ نْ هُمَ َي ع   ﴾ ...ع 

هيچ انسانى فى نفسه بى نياز از عفو الهى نيست و مستضعف نيز به علت جهلى كه بدان 
 دچار است و به جهت اينكه در صدد تحصيل سعادت بر نيامده است نيازمند عفو الهى است

اند كه دچار آن هستند در آنچه كردهچون به علت جهلى ، انداين طائفه هر چند كه گناهى عمدى مرتكب نشده
زند و در شقاوتش همين بس و ليكن در سابق هم گفتيم آدمى زاده همواره در بين سعادت و شقاوت خود دور مى، معذورند

به اين است كه  او نيازمند، نياز از عفو الهى نيستدر نتيجه هيچ انسانى فى نفسه بى، كه در صدد تحصيل سعادت خود برنيايد
 خداى عز و جل
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 و به همين جهت، حال چه اينكه او فردى صالح باشد و يا طالح و يا هيچكدام، با عفو خود اثر شقاء را از دل او بزدايد
 .است كه خداى تعالى در جمله مورد بحث اميد عفو از آنان را ذكر كرده

َعَ ﴿َ:در اين آيه شريفه سؤالى است و آن اين است كه چرا از يك سو فرموده ََُس  نَ َا للّذ
 
فُوَ َأ نْ هُمَ َي ع  كه ظاهر آن در  ﴾ع 

نَ َوَ ﴿َ:فرمايدو از سوى ديگر مى، خطر بودن مستضعفين است ََُكَ  فُوااَا للّذ فُورا ََع  كه ظاهرش اين است كه عفو الهى شامل ﴾ غ 
 : دارد بفرمايد جا پس، جوابش اين است كه همانطور كه گفتيم صرف تهى دست بودن نيز شقاوت است، شودمستضعفين مى

َو از سوى ديگر چون اين طائفه را در صورت استثناء از ظالمينى نام برد كه مورد تهديد به «اميد است خدا از آنان عفو كند»
و اهُمَ ﴿

 
أ ه نْذمََُم  اء تَ َوَ َج  لذا با ، ندشوقرار گرفتند و ظاهر اين استثناء اين است كه اين طائفه استثناء داخل جهنم نمى ،﴾م صِيا ََس 

نَ َوَ ﴿َ:جمله ََُكَ  فُوااَا للّذ فُورا ََع   .فهماند كه آرى اين طائفه مشمول عفو و مغفرت خداى تعالى هستند ﴾غ 
نَ َوَ ﴿ بيِلََِفََِيُه اجِرَ َم  ََِس  ِدَ َا للّذ ر ضََِفََِيَ 

ما ََا لْ   ثيِا ََمُر اغ  ةَ َوَ َك  ع   حبه فت «رغام» كلمه: گويدراغب در مفردات مى ﴾س 
معنايش اين است كه دماغ فلانى را به خاك ، «رغم انف فلان رغما» :گوينداين هم كه مى، به معناى خاك نرم است «راء»

ه آورند كو اين تعبيرها را وقتى مى، «أرغم غيره دماغ غير خود را به خاك ماليد» و همچنين باب افعال اين ماده يعنى، ماليد
 :به اين شعر توجه فرمائيد، گوينده بخواهد خشم خود را برساند

 و لم اطلب العتبى و لكن أزيدها***      اذا رغمت تلك الانوف لم ارضها
بلكه خشمشان ، آيمسازم و در صدد معذرت خواهى بر نمىديگر خوشنودشان نمى، ها را به خاك ماليدموقتى آن دماغ

 .كنمرا بيشتر مى
اب ب)دلالت بر اسخاط  «رغمت» فهماند كهگرفته و اين مقابله به ما مىدر مقابل ارضاء قرار  «رغمت» كه در آن كلمه

خدا  - انفه اللهارغم » :گويدمى، و به همين جهت است كه گاهى به صيغه ارغام تعبير نموده، دارد( افعال يعنى به خشم آوردن
را  «ساخط» نيز معناى «راغم» م چنان كهه. دهدرا مى «اسخط» همان معناى «ارغم» كه در اين تعبير «دماغش را به خاك ماليد

ولى اين ماده بطور استعاره در ، دماغ ديگرى را به خاك بمالد، كردو آن اين است كه آن دو نفر هر يك كوشش مى، بخشدمى
ِدَ ﴿َ:از آن جمله خداى تعالى فرموده، معناى منازعه استعمال شده ر ضََِفََِيَ 

ما ََا لْ   ثيِا ََمُر اغ  ه ب« مراغم» اينجا كلمهكه در  ﴾ك 
ى زيادى پيش پايش هاراهخداى تعالى ، هر كس در راه خدا مهاجرت كند» و به آيه اينطور معنا داده كه -معناى مذهب آمده 

 گيردگريبانش را مى، در هر راهى كه ديد منكرى و گناهى دارد. كندباز مى
  



غضبت الى فلان » :گوئيمهم مى هاانسانو خود ما « كندراه خود را عوض مى، كه لازم است از آن بابت به خشم آيد
  1.اين بود گفتار راغب« رغمت اليه» :گوئيمو هم مى« من كذا

 ،هر كس در راه خدا يعنى به طلب خشنودى او مهاجرت كند: شود كهمعناى آيه شريفه اين مى، و بنا بر آنچه گفته شد
واهد خ، بپوشد كه هم از نظر اعتقادى و هم از نظر عملى پاى بند به دين خدا باشداش چشم و به اين منظور از خانه و كاشانه

 ،گذارد او در آن نقطه دين خدا را اقامه كنداى را كه موانع نمىهر نقطه. ديد كه در زمين نقاط بسيارى براى زندگى او هست
آورد و آن مانع را بخشم درمى، مالدآن مانع را بخاك مى شود و به اين وسيله دماغاى ديگر پناهنده مىبه وسيله مهاجرت به نقطه

 .فهمد زمين خدا فراخ استو آن وقت است كه مى، خيزدو يا با آن به نزاع برمى
َ﴿َ:در آيات سابق نيز خداى تعالى فرموده

 
ر ضََُت كُنَ َل مَ َأ

 
ََِأ ةَ َا للّذ اسِع  و با اين سابقه جا داشت بعنوان نتيجه گيرى ﴾ ...و 

نَ َوَ ﴿َ:فرموده باشدفقط  بيِلََِفََِيُه اجِرَ َم  ََِس  ِدَ َا للّذ ر ضََِفََِيَ 
ما ََا لْ   ثيِا ََمُر اغ  ةَ َوَ َك  ع  َلمهرا آورد و هم ك« سعة» ولى هم كلمه ﴾س 

ما َ﴿ ثيِا ََمُر اغ   .را براى اينكه خواست كلام را منطبق با غرض بسازد﴾ ك 
ما َ﴿ آوردن كلمه، قبل و در خود اين آيهدر دو آيه  «سعة» توضيح اينكه با آمدن كلمه ثيِا ََمُر اغ  كه لازمه سعه و  ﴾ك 

بيِلََِفَِ﴿َقيدى اضافى در كلام آمده و اين قيد اضافى را مقيد كرد به، فراخى زمين است ََِس  قيد و فهماند كه هم مراغمه م ،﴾ا للّذ
ود و به مؤمنين اين قيد منظور ب، نيامده بود اللهتا نتيجه بگيرد كه در دو آيه قبل هم كه قيد سبيل ، است و هم سعه اللهبه سبيل 

ارد و گذى بسيارى پيش پايشان مىهاراهخدا ، ساكن در دار شرك و محيط كفر تذكر بدهد كه اگر در راه خدا مهاجرت كنند
ن موعظتى و اي. ما در زمين بيچاره بوديم: ملائكه قبض ارواح بگويندتوانند به رسد نمىاگر نكنند فردا كه مرگشان فرا مى

 .دكننشوند و با آرامش خاطر مهاجرت مىدلگرم و تشويق و تشجيع مى، است به آنان كه در بيرون آمدن از محيط شرك
نَ َوَ ﴿ ََمُه اجِرا ََب ي تهََِِمِنَ َيَ  رُجَ َم  ََِإلِ  خدا و رسول كنايه است از مهاجرت به سرزمين مهاجرت به سوى  ﴾...ر سُولََِِوَ َا للّذ

و سپس  ،آشنا شده( صلى الله عليه وآله و سلم)توانند در آنجا با كتاب خدا و سنت رسول خدا مى هاانسانسرزمينى كه ، اسلام
 .به آن دو عمل كنند

 و يا ناگهانى، استعاره به كنايه است از فرا رسيدن مرگ بطور طبيعى، و ادراك موت
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و  ،از نظر تحت اللفظى ادراك به معناى آن است كه عقب مانده بدود تا خود را به آن كس كه جلو رفته برساند چون
  1.پس معناى تحت اللفظى منظور نيست، معلوم است كه مرگ كسى از آن كس عقب نمانده تا خود را به او برساند

عبير ت، هده گرفتن خداى تعالى كه به آنان پاداش دهدو همچنين اينكه از لزوم اجر و ثواب الهى بر خداى تعالى و بع
دَ ﴿َ:فرمود به اينكه رُهََُو ق عَ َف ق  ج 

 
ََأ ََِعَ   فهماند و مى (و نكته آن رساتر بودن كنايه است از تصريح)اى تعبيرى است كنايه ﴾ا للّذ

بنده مهاجر آن اجر را دريافت  كه بطور حتم و صد در صد، كه در نزد خداى عز و جل اجرى است جميل و ثوابى است جزيل
 .دهدپاداش آنان را مى، و خداى سبحان به الوهيت خود كه هيچ چيزى برايش گران و ناتوان كننده نيست، خواهد كرد
 .كندوعده خود را خلف نمى، برايش ممتنع نيست، هيچ چيزى كه او اراده كند، آرى

نَ َوَ ﴿َو اگر كلام خود را با جمله ََُكَ  فََُا للّذ براى اين بود كه وعده وفاى به اجر و ثوابى كه داده ، ختم كرد ﴾ر حِيما ََورا َغ 
 .كنداست را تاكيد مى

از لحاظ زندگى در دار الايمان يا دار الشرك و  ،ها و طوائف مختلف از مدعيان ايمانگروه
 و هجرت يا سكون ،از لحاظ جهاد يا قعود

از جهت اقامه در شهر ايمان  -البته منظور ما از مؤمنين مدعيان ايمان هستند  -خداى عز و جل در اين آيات مؤمنين را 
و ماندن در شهر شرك به چند قسم تقسيم نموده و پاداش هر يك از اين طوائف را به نحوى كه سازگار با حال آنان باشد بيان 

رك تر دار شرك را تزودتر و با عزمى جزمتا هر چه ، تا موعظتى و هشدارى و سپس ترغيب به هجرتى براى آنان باشد، نموده
بى باشد و نيز ترغي، و در آنجا اجتماعى تشكيل داده نيروى مجتمع اسلامى را تقويت نمايند، به دار ايمان مهاجرت كنند، نموده

 .و برافراشته كردن پرچم توحيد و علوم دينى، و اعلاى كلمه حق، به اتحاد و تعاون در احسان و تقوا
 و با اموال و جان خود، هستند كه در خانه ايمان قرار دارند اللهمجاهدين فى سبيل  اول: كه سه قسم هستند طائفه اول

 .كننددر راه خدا جهاد مى
هاد از رفتن به ج -و صرفا بخاطر اينكه سربازانى بقدر كفايت وجود دارد  -قاعدين هستند كه بدون عذر موجه ، دوم

 .اندخوددارى كرده
 و خداوند به همه اينها وعده خوب، اندهستند كه با عذر موجه تخلف كرده آنهايى، سوم

  

                                                      
است كه كانه مرگ را انسانى فرض كرده كه انسانى ديگر را  وجه اين استعاره اين، خوانده( ادراك الموت)و اما اينكه چرا فرا رسيدن مرگ را  1

 .«مترجم». كند تا مرگ به او نرسددود تا او را بگيرد و او نيز فرار مىو مى، كندتعقيب مى



 .برتر از قاعدين دانسته است، مجاهدين را از نظر درجه، ولى در عين حال، داده
كه  يكى آنهايى: اينها نيز دو قسمند، اندو هنوز مهاجرت نكرده، آنهايى هستند كه در دار شرك اقامت گزيده طائفه دوم

انگارى كردند اينها ماوايشان ولى سهل، توانستند مهاجرت كنندبه اين معنا كه مى، اندهاجرت نكردن بخود ستم كردهدر م
 چون ماندنشان در دار شرك از ناتوانى، اندآنهايى هستند كه بخود ستم نكرده، و دوم. جهنم است كه جايگاه بسيار بدى است

ت طِيعُونَ َل َ﴿ ،و استضعافشان بوده بيِلاَ َي ه ت دُونَ َل ََوَ َحِيل ةَ َي س   .اين طايفه اميد آن دارند كه خداى تعالى از آنان در گذرد ﴾س 
الله  صلى)از شهر و خانه خود خارج شدند و بسوى خدا و رسول او ، كسانى هستند كه مستضعف نبوده، طايفه سوم

 .چنين كسانى اجرشان به عهده خداى تعالى است، رسيده مهاجرت كردند و در دار هجرت مرگشان( عليه وآله و سلم
بلكه در ، مردم آن زمان ندارد( صلى الله عليه وآله و سلم)و اين آيات از نظر مضمون اختصاص به زمان رسول خدا 

ه و آلصلى الله عليه و)هر چند كه سبب نزولش حالتى بوده كه مسلمين در زمان رسول خدا ، همه زمانها جريان خواهد داشت
ز شبه جزيره آن رو. اندو در فاصله زمانى بين هجرت به مدينه و بين فتح مكه داشته، و در خصوص شبه جزيره عربستان( سلم

لمانان كه جماعتى از مس، يكى سرزمين اسلام كه عبارت بوده از مدينه و قراء اطراف آن: شدهعربستان به دو منطقه تقسيم مى
 مزاحمتى، دادند و مشركين و يهود و نصارايى كه آنجا بودندآزادانه مراسم دينى خود را انجام مىاند و كردهدر آن زندگى مى

 .اندداشته اىو يا اينكه با مسلمانان پيمان و معاهده، حال يا اينكه كارى به كار مسلمانان نداشتند، كردندبراى آنان فراهم نمى
پرستى كه در تحت سيطره مشركين متعصب در بت، و اطراف آن سرزمين شرك بود كه عبارت بود از مكه، قسمت دوم

و براى برگرداندن ، كردندو مردم اين قسمت مزاحم مسلمانان بودند و در كار ديندارى آنان درد سر ايجاد مى. قرار داشت
 .زدندها دست مىبه بدترين جنايات و شكنجه، مؤمنين از دين اسلام به سوى شرك

در همه زمانها حاكم ، بلكه ملاكهايى كه در اسلام هست. اختصاص به مساله مورد بحث ندارد، و اين عموميت ملاك
لم دين تواند معايعنى تا آنجا كه مى، اين ملاكها را بر پا دارد، است و بر هر مسلمانى واجب است تا آنجا كه برايش امكان دارد

 .تواند شعائر دين را بپا داشته به احكام آن عمل كندىو باز تا حدى كه م( و خود را به استضعاف نزند)را بياموزد 
فر بدان كند كه سيطره كو به فرضى كه در سرزمينى زندگى مى. و سيطره كفر را بهانه براى ترك آن وظايف قرار ندهد)

 حد باشد كه نه اجازه آموزش معالم دين را به او بدهد و نه بتواند
  



ه حال چ، بايد از آن سرزمين كوچ كرده بجايى ديگر مهاجرت نمايد( عملى سازداحكامش را ، شعائر آن را بپا داشته
 .اينكه سرزمين اول نام و عنوانش دار شرك باشد يا نباشد و چه اينكه سر زمين دوم نام و عنوانش دار اسلام باشد و يا نباشد

ه در صدر اسلام بوده امروز دستخوش دگرگونى و بسيارى از اسماء و عناوين ك، براى اينكه نام و عنوان در اسلام مطرح نيست
در ( اىاسلام شناسنامه، و به اصطلاح امروز)شده و مسماهاى آن روز را از دست داده و اصل اسلام به صورت يك جنسيت 

ى لامعقايد اس، بدون اينكه رعايت شود اين شخص مسلمان، و مسلمان تنها جنبه يك عنوان و نامگذارى را بخود گرفته، آمده
ر كند يا خير؟ در حالى كه قرآن كريم اثرا دارد يا نه؟ و به راستى به آن عقايد معتقد هست يا نه؟ و آيا به احكام اسلام عمل مى

ح و كند به اينكه آن عمل را با رونه بر اسم آن چيز و مردم را به عملى تكليف مى، داندرا تنها مترتب بر حقيقت هر چيزى مى
َ﴿َ:فرمايداز آن جمله مى. و به صورت آن اكتفاء نكنندحقيقتش انجام دهند  انيِ كُِمَ َل ي س  م 

 
انِ ََِل ََوَ َبأِ م 

 
لََِأ ه 

 
َم نَ َا ل كِت ابََِأ

م ل َ دَِ َل ََوَ َبهََِِيَُ زَ َسُوءا ََي ع  ََُيَ  ََِدُونََِمِنَ َل  لِِااَا للّذ م ل ََم نَ َوَ َن صِيا ََل ََوَ َو  الِْح اتََِمِنَ َي ع  رَ َمِنَ َا لصذ
وَ َذ ك 

 
ن ثَ َأ

ُ
مِنَ َهُوَ َوَ َأ َمُؤ 

ول ئكِ َ
ُ
خُلُونَ َف أ ل مُونَ َل ََوَ َا لْ  نْذةَ َي د    1.﴾ن قِيا ََيُظ 

ِينَ َإنِذَ﴿َ:فرمايدو نيز مى نُْواَا لَّذ ِينَ َوَ َآم  ادُواَا لَّذ ارىَ َوَ َه  ابئِيَِ َوَ َا لنذص  ََِآم نَ َم نَ َا لصذ مََِوَ َباِللّذ خِرََِا لِ  و  مِل ََوَ َا لْ  الِْحََع  َا َص 
رُهُمَ َف ل هُمَ  ج 
 
ب هِِمَ َعِنْ دَ َأ ََل ََوَ َر  و ف  ل ي هِمَ َخ  نوُنَ َهُمَ َل ََوَ َع   . 2﴾يَ  ز 

 بحث روايتى رواياتى در باره شان نزول آيات گذشته

در در المنثور است كه ابن جرير و ابن منذر و ابن ابى حاتم و ابن مردويه و بيهقى در سنن خود از ابن عباس روايت 
 اى از اهل مكه مسلمان شدند و اسلام خود راطايفه: اند كه گفتكرده

  

                                                      
را ولى و و براى خود جز خداى تعالى كسى . كيفرش را خواهد ديد، هر كس عملى زشت انجام دهد، به دلخواه شما و دلخواه اهل كتاب نيست 1

اى اينگونه افراد داخل بهشت خواهند شد و ذره، ياور نخواهد يافت و كسى كه عمل صالحى كند چه مرد و چه زن به شرطى كه ايمان داشته باشد
 «.124آيه ، نساء» .ظلم نخواهند ديد

گرى و يا و يا ادعاى نصرانى، كنندفى مىگرى معرو يا خود را به يهودى، محققا كسانى كه دعويدار ايمان و اسلامند :حاصل مضمون آيه 2
شان اجر، هر كس بخدا و روز جزا ايمان داشته باشد و عمل صالح كند، اندبيهوده دل خود را به اين نامها و عناوين خوش كرده، گرى دارندصابئى

 «.62آيه ، بقره» .شوندنه ترسى است بر آنان و نه اندوهگين مى، نزد پروردگارشان محفوظ است



در همراه خود به جنگ ب، و بهمين جهت مشركين به خيال اينكه آنان نيز مشركند. داشتنداز مشركين مكه پنهان مى
كه اين  ما اطلاع داريم مسلمانان گفتند. و بعضى از آن مسلمانان در آن جنگ آسيب ديدند و بعضى ديگر كشته شدند، آوردند

د كه در اين جريان بو. لازم است براى آنان طلب مغفرت كنيد، و با اكراه مشركين به جنگ ما آمدند، چند نفر مسلمان بودند
ِينَ َإنِذَ﴿َ:آيه شريفه المََِِا ل م لا ئكِ ةََُت و فذاهُمََُا لَّذ ن فُسِهِمَ َظ 

 
 .نازل شد ﴾...أ

اندن و فهماندند كه هيچ عذرى در باقى م، را براى مسلمانانى كه در مكه بودند نوشتند سپس اين آيه: ابن عباس ميگويد
آن مسلمانان بعد از اطلاع از اين آيه از مكه خارج شدند و به دنبالشان مشركين از مكه بيرون آمده و خود را . در مكه ندارند

دند و از اسلام پشيمانشان ساختند و در اين جريان بود كه شان كردچار فتنه و شكنجه، و دستگيرشان نموده. به آنان رساندند
نْذاَي قُولََُم نَ َا لنذاسََِمِنَ َوَ ﴿: آيه شريفه ََِآم  وذيَِ َف إذِ اَباِللّذ

ُ
ََِفََِأ ع لَ َا للّذ ابََِا لنذاسََِفتِ نْ ةَ َج  ذ  ع  ََِك  مسلمانان اين آيه را نيز به  1﴾ا للّذ

بذك ََإنِذََثُمذَ﴿َ:اندوهناك شده و از هر خيرى نوميد شدند و مجددا آيهمسلمانان مكه نوشتند و مسلمانان مكه  ينَ َر  ِ رُواَللَِّذ اج  َه 
دََِمِنَ  اَب ع  دُواَثُمذََفُتنُِْواَم  اه  واَوَ َج  ُ بَ  بذك ََإنِذََص  اَمِنَ َر  دِه  فُورَ َب ع  و مسلمانان اين آيه را نيز به آن مسلمانان ، نازل شد 2﴾ر حِيمَ َل غ 

 .از فرصت استفاده كنيد و از مكه بيرون شويد، اضافه كردند كه خداى تعالى راه نجاتى پيش پايتان گذاشتهنوشتند و 
عضى از آنها ب، با آنها قتال كردند، ولى اين بار نيز مشركين آنان را تعقيب نموده، مسلمانان نامبرده از مكه بيرون آمدند

  3.دو بعضى نجات يافته و به مدينه رسيدن، كشته شدند
در باره  :و در در المنثور است كه ابن جرير و ابن ابى حاتم از ضحاك روايت كرده كه در تفسير اين آيه گفته است

از آن جناب تخلف كردند و با آن ( صلى الله عليه وآله و سلم)اى از منافقين نازل شده كه در هنگام هجرت رسول خدا طايفه
ن براى جنگ بدر خارج شدند و در آن جنگ در ضمن كشتگان قريش ديده شدند و ولى با مشركي. حضرت به مدينه نيامدند

  4.خداى تعالى در باره آنان آيه مورد بحث را نازل كرد
  

                                                      
ب شوند فتنه و شكنجه انسانها را همانند عذاولى همين كه گرفتار شكنجه كفار مى، گويند ايمان آورديم بخداو بعضى از مردم كسانيند كه مى 1

 «.10آيه ، عنكبوت» .پندارندخدا مى
بر دشواريها صبر  ،لبته به شرطى كه جهاد نمودهكه در اثر شكنجه كفار به كفر برگشتند ا -آن گاه پروردگار تو نسبت به كسانى كه بعد از آن فتنه  2

 «.110آيه ، نحل» .آمرزگار رحيم است، آرى پروردگار تو بعد از آنچه گذشت. آمرزنده مهربان است، كنند
 .205، ص 2ج  در المنثور، 3
 .206، ص 2ج  در المنثور، 4



صلى الله )وقتى رسول خدا : و نيز در در المنثور است كه ابن جرير در تفسير اين آيه از ابن زيد روايت كرده كه گفت
: دمردانى نزد رسول خدا آمدند و گفتن، ايمانها و نفاقهاى پنهانى نيز ظاهر گرديد، با اين بعثت، مبعوث شد( عليه وآله و سلم

كن بطورى و لي، پذيرفتيمما اسلام را مى، و چه و چه كنند، اگر ترس از اين مشركين نبود كه ما را شكنجه كنند، اللهيا رسول 
 .اى تعالى نيست و اينكه تو فرستاده خدايىدهيم به اينكه معبودى بجز خدكه آنها نفهمند شهادت مى

د و جار زدن، تا آنكه جنگ بدر پيش آمد و مشركين قيام كردند، رساندندو اين مطلب را همواره به عرض آن جناب مى
 كهآن عده از مسلمانان . كنيماش را ويران و مالش را غارت مىمگر آنكه ما خانه، كندكه هيچ مردى از آمدن با ما تخلف نمى

ها را گفته بودند با مشركين به جنگ بدر آن سخن( صلى الله عليه وآله و سلم)در نهان اسلام آورده بودند و به رسول خدا 
 .اى ديگر اسير شدنداى از آنان كشته و طايفهطايفه، آمدند

ِينَ ا ََإنِذَ﴿َ:ه آنان فرموداما آنهايى كه كشته شدند همانها بودند كه خداى تعالى در بار: گويدراوى حديث مى، ابن زيد َلَّذ
المََِِا ل م لا ئكِ ةََُت و فذاهُمَُ ن فُسِهِمَ َظ 

 
 .﴾...أ

َ﴿َ:و فرشتگان موكل بر قبض ارواح در پاسخشان گفتند
 
ر ضََُت كُنَ َل مَ َأ

 
ََِأ ةَ َا للّذ ول ئكِ ََفيِه اَف تُه اجِرُواَو اسِع 

ُ
و اهُمَ مَ َف أ

 
َأ

ه نْذمَُ اء تَ َوَ َج   .﴾م صِيا ََس 
اى و نه راهى به سوى هجرت خداى تعالى سپس معذورين از اين مستضعفين را از مردان و زنان و كودكان كه نه چاره

َ:شدند و در باره آنان فرمودهآمدند هلاك مىداشتند تصديق نموده و اين عذرشان را موجه دانسته كه اگر از مكه بيرون مى
﴿

ول ئكَِ 
ُ
ََف أ س  ََُع  نَ َا للّذ

 
فُوَ َأ نْ هُمَ َي ع  اميد است خداى تعالى از اين عمل مستضعفين كه در بين مشركين اقامت گزيدند : يعنى ﴾ع 

 .و از آنجا بيرون نيامدند عفو نمايد
تو  للهايا رسول : عرضه داشتند كه( صلى الله عليه وآله و سلم)به رسول خدا ، آن دسته هم كه در جنگ بدر اسير شدند

يزى كه چ. شهادت دهيم، و اينكه تو فرستاده خدايى «لا اله الا الله» و به كلمه، م نزدت بيائيمدانى كه ما حاضر بوديخود مى
 .ترسيديمو ما از مخالفت با آنان مى. اين مشركين ما را وادار كردند به جنگ شما بيائيم، هست

يُّه اَي ا﴿َ:خداى تعالى در اين باره فرمود
 
ي دِيكُمَ َفََِلمِ نَ َقُل ََا لنذبََُِّأ

 
ىَ َمِنَ َأ سْ 

ل مََِإنَِ َا لْ   ََُي ع  ََقُلُوبكُِمَ َفََِا للّذ ي  َا َخ 
تكُِمَ  ا ََيؤُ  ي  اَخ  خِذَ َممِذ

ُ
فِرَ َوَ َمِنْ كُمَ َأ دَ َخِي ان ت ك ََيرُِيدُواَإنَِ َوَ ...  ل كُمَ َي غ  انوُاَف ق  َ َخ   . 2و 1﴾...ق ب لََُمِنَ َا للّذ

  

                                                      
ايد به پاداشى بهتر از آنچه از دست داده، دلهاى شما سراغ داشته باشداگر خداى تعالى خيرى در ، اى پيامبر به اسيرانى كه در دست دارى بگو 1

 (صلى الله عليه وآله و سلم)يعنى اين جرم شما را كه با مشركين به جنگ مسلمانان آمده رو در روى رسول خدا  -آمرزد دهد و شما را مىشما مى
شود از قماش همان مشركينى هستند كه به جنگ شما آمدند داشته باشند معلوم مىو اگر در باطن قصد خيانت به شما را ... آمرزدمى، ايستاديدمى

 .206، ص 2ج  در المنثور، «.70آيه ، انفال» .و خداى تعالى شما را بر آنان غلبه و تسلط داد
ايد به ى بهتر از آنچه از دست دادهپاداش، اگر خداى تعالى خيرى در دلهاى شما سراغ داشته باشد، اى پيامبر به اسيرانى كه در دست دارى بگو 2

 (صلى الله عليه وآله و سلم)يعنى اين جرم شما را كه با مشركين به جنگ مسلمانان آمده رو در روى رسول خدا  -آمرزد دهد و شما را مىشما مى
 همان مشركينى هستند كه به جنگ شما آمدند شود از قماشو اگر در باطن قصد خيانت به شما را داشته باشند معلوم مى... آمرزدمى، ايستاديدمى

 .206، ص 2ج  در المنثور، «.70آيه ، انفال» .و خداى تعالى شما را بر آنان غلبه و تسلط داد



َإنِذَ﴿َ:و ابن ابى حاتم و ابن جرير از عكرمه روايت كرده كه در تفسير آيه، حميدو نيز در در المنثور است كه عبد بن 
ِينَ  المََِِا ل م لا ئكِ ةََُت و فذاهُمََُا لَّذ ن فُسِهِمَ َظ 

 
اء تَ َوَ ...  كُنْ تُمَ َفيِمَ َق الوُاَأ يره و اين آيه در باره قيس بن فاكة بن مغ: گفته ﴾م صِيا ََس 

 .قيس بن وليد بن مغيره و ابى العاص بن منية بن حجاج و على بن امية بن خلف نازل شدحارث بن زمعة بن اسود و 
بعد از آنكه مشركين قريش و پيروان آنان از مكه بيرون شدند تا نگذارند لشگر اسلام به : و در شرح ماجرا گفته است

وز نخله از و آنچه مسلمانان در ر، ستبردى بزنندكاروان ابو سفيان و ساير قريشيان حمله كنند و علاوه بر اين اگر توانستند د
را به اجبار همراه خود كردند و در سر چاه بدر به ( در باطن مسلمان بودند)جمعى از جوانانى كه ، آنان گرفته بودند بازستانند

كشته  برگشتند و در بدراز اسلام ، اينكه انتظار آن نداشتند با لشكر اسلام برخورد نموده و آن چند نفر كه نامشان برده شد
  1.شدند

آيد كه جنبه و اين روايات هر چند كه از ظاهرش بر مى، روايات قريب به اين معانى از طرق عامه بسيار است مؤلف:
 .و ليكن تطبيق خوبى است، تطبيق دارد

ين است ا، شودستفاده مىهايى كه از اين روايات و همچنين بعد از تدبر و دقت از آيات اين داستان او از مهمترين نكته
العزيز  للهااند و اين نكته بسيار مهم است و در آينده نزديك كه ان شاء كه قبل از هجرت و بعد از آن در مكه نيز منافقين بوده

 .خوردبه درد ما مى، در باره حال منافقين بحث خواهيم كرد
ه در مك: اند كه گفتاز ابن عباس روايت كرده، مو باز در همان كتاب است كه ابن جرير و ابن منذر و ابن ابى حات

زيرا گرماى هوا  ،مرا از مكه بيرون ببريد: به اهل بيتش گفته بود. و اين مرد بيمار بود، مردى از قبيله بنى بكر بود بنام ضمره
اهل بيتش او را از مكه . به طرف راه مدينه ،پرسيدند تو را به كدام طرف ببريم؟ با دست خود اشاره كرد. دهدمرا آزار مى

نَ َوَ ﴿َ:و آيه شريفه. سر چند كيلومترى مكه از دنيا رفت. بيرون آوردند ََمُه اجِرا ََب ي تهََِِمِنَ َيَ  رُجَ َم  ََِإلِ  رِك هََُمذَثََُر سُولََِِوَ َا للّذ َيدُ 
و تَُ   2.در شان او نازل شد﴾ ...ا ل م 
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 .اختلاف شديدى دارند -اما در اينكه نام آن شخص ضمره بوده يا چيز ديگر ، روايات در اين معنا بسيار است مؤلف:
ص ابو ضمرة بن عي: و در بعضى آمده، اكثم بن صيفى بود: و در بعضى ديگر آمده. ضمرة بن جندب بود: در بعضى آمده

و در  .رة جندعى بودجندع بن ضم: و در بعضى آمده. ضمرة بن عيص از بنى ليث بود: و در بعضى ديگر آمده. زرقى بود
ين راه و در ب، آيه شريفه در حق خالد بن حزام نازل شد كه به عزم مهاجرت بسوى حبشه از مكه بيرون آمد: بعضى ديگر آمده

 .مار او را گزيد و از دنيا رفت
عباس  نمن از اب: و در بعضى از روايات كه از ابن عباس نقل شده آمده كه او اكثم بن صيفى بوده راوى حديث گفته

اد و اين جريان مدتى قبل از جريان ليثى اتفاق افت: پس جريان ليثى كجا و در چه زمان اتفاق افتاد؟ در پاسخ گفت، پرسيدم
  1.اين آيه هم خاص است و هم عام

و حاصل  .و در غير او عموميت يافته است، منظور ابن عباس اين بوده كه آيه شريفه در خصوص اكثم نازل شده مؤلف:
و ، صيفى اكثم بن: و آن سه نفر عبارتند از، اندم اين شد كه سه نفر از مسلمانان هنگام هجرت كردن در بين راه از دنيا رفتهكلا

ظاهرا روايات در اين باره فرقى ندارند كه همه ، و اما اينكه آيه شريفه در حق كداميك از آنان نازل شده. و خالد بن حزام، ليثى
 .اندماجرايى خاص بودهدر صدد تطبيق آيه با 

 رواياتى در باره معناى مستضعفين
 ،از معناى عنوان مستضعف پرسيدم( علیه السلام)من از امام باقر ابى جعفر : و در كافى از زراره روايت كرده كه گفت

اند توه مىشود چون راهى به سوى ايمان ندارد. ناى جز كافر شدن ندارد و كافر مى: مستضعف كسى است كه چارهفرمود
 تواند كافر شود.و نه مى، ايمان بياورد

كودكانند. و يكى ديگر مردان و زنانى هستند كه عقلشان مثل عقل كودكان است و قلم تكليف ، يكى از مستضعفين
  2.از آنها برداشته شده است

و ،  4هم صدوق، ا را آوردهآنه 3و اين حديث بطور مستفيض يعنى بطرق بسيار زياد از زراره نقل شده هم كلينى مؤلف:
 .اندو همه اينها به چند طريق از او نقل كرده 5هم عياشى
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آن دم پرسي( علیه السلام)من از امام ابى جعفر : و در همان كتاب به سند خود از اسماعيل جعفى روايت كرده كه گفت
دين دامنه وسيعى دارد و آن طور كه : حضرت فرمود توانند در باره آن جاهل باشند چيست؟دينى كه بشر و بندگان خدا نمى

 اند دشوار نيست.مردم پنداشته
، ومفدايت ش، خودشان از نادانى بر خود تنگ گرفتند. عرضه داشتم -يعنى پيروان خوارج نهروان  -و ليكن خوارج 

 دهى من آن دينى كه به آن معتقدم را بر شما عرضه كنم؟ فرمود: بله.اجازه مى
تعالى نيست و اينكه محمد بنده او و فرستاده او است. و بدانچه  اللهدهم به اينكه معبودى جز : شهادت مىعرض كردم

و از دشمنان شما ، دارم و به ولايت شما معتقدمآن جناب از نزد خداى تعالى آورده اقرار دارم و شما اهل بيت را دوست مى
ت كرد و هر كس كه به شما در حقتان ظلم روا داشت بيزارم. امام و هر كس كه بر شما مسلط شد و بر شما تفوق و امار

)علیه السلام( فرمود: به خدا سوگند تو هيچ چيز از امر دين را جاهل نيستى و اين دينى كه تو بر من عرضه كردى به خدا 
ه و از مؤاخذ، فت نداردپرسيدم آيا كسى كه به اين امر و اين معتقدات معر، سوگند همان دينى است كه ما به آن معتقديم

ماند مگر مستضعفين. پرسيدم: مستضعفين چه كسانيند؟ برد؟ فرمود: احدى از آنها سالم نمىعقاب خدا جان سالم بدر مى
 فرمود: زنان و اولاد شما.

 شتدهم به اينكه او از اهل بهفرمود: مثلا نظر شما در باره ام ايمن چيست؟ من شهادت مى -بعنوان شاهد  -آن گاه 
  1.است. با اينكه آن معرفت و آن اعتقاداتى كه شما داريد او نداشت

ز من از آن حضرت ا: روايت كرده كه گفت( علیه السلام)از امام ابى جعفر ، و در تفسير عياشى از سليمان بن خالد
سواد ىب -و خادمه ، كه در پس پرده حجاب خود قرار دارند -چشم و گوش بسته  -فرمود: زنان بلهاء ، مستضعفين پرسيدم

و خلاصه اينكه چشمش به دهان تو است خودش  -خواند و اگر نگويى نمى، كه اگر بگويى نماز بخوان ميخواند -و جاهل 
، فهمدكه او نيز استقلال فكرى ندارد و جز آنچه تو به او بگويى چيزى نمى، اىاى كه جلب كردهو برده -استقلال فكرى ندارد 

ينها ا، اندفرتوتى كه هوش و حواس خود را از دست داده و دختر و پسر خرد سالى كه به حد بلوغ نرسيدهو همچنين پير 
تواند در مسائل زندگى با خصم خود بگو مگو كند و كه مى -يعنى سالم و نيرومند  -كلفت همه مستضعفند. و اما مرد گردن

  ،فدارى بگويى اين بنده خدا مستضعف است؟ هرگزتوانى بعنوان يارى و طرشخصا بخرد و بفروشد. آيا تو مى
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  1.توانى چنين دلسوزى بكنى و نه او نزد خدا استحقاق چنين احترامى داردنه تو مى
اى  :روايت آمده كه در تفسير آيه مورد بحث فرموده( علیه السلام)از امام صادق ، از سليمان، و در كتاب معانى الاخبار

كه روزه  مستضعفين كسانى هستند، دارتر استضعفين كسانى هستند كه گردنشان از تو گوشتدر ميان اين مست، سليمان
كسانى هستند كه ، دانندو حق را در غير ما نمى، دارندخوانند و شكم و شهوت خود را از حرام نگه مىو نماز مى، گيرندمى

است  اميد، شناسندها دارند و آنان را مىچنگ به شاخهاينها هستند كه مادامى كه ، اندهاى شجره نبوت دست آويختهبه شاخه
و اگر عذابشان كند به گمراهى خود آنان عذابشان كرده ، اگر عفو فرمايد به رحمت خود عفو فرموده، خدا از آنان عفو فرمايد

  2.است
علیهم )اهل بيت ها است كه با منظور اشاره به مذهب ناصبى «...دانندحق را در غير ما نمى» :اينكه فرمود مؤلف:

 .هم چنان كه روايات بعدى نيز بر اين معنا دلالت دارد، دشمنى دارند و يا تقصيرى كه كار را به نصب بكشاند (السلام
روايت شده كه مستضعفين را چند قسم كرده كه بعضى مخالف بعضى ( علیه السلام)از امام صادق ، و در همان كتاب

  3.هل قبله ناصب و دشمن اهل بيت نباشد او مستضعف استو هر كس از ا، ديگرند
َ:روايت شده كه در تفسير آيه مورد بحث فرموده( علیه السلام)از امام صادق  5و در تفسير عياشى 4و نيز در همان كتاب

ت طِيعُونَ َل َ﴿ َدُونَ ي ه تَ َل ََوَ ﴿ ،بينديشنداى توانند براى نجات خود از نصب و دشمنى اهل بيت چارهيعنى نمى ﴾حِيل ةَ َي س 
بيِلاَ   اينگونه افراد ناصبى كه در اعتقاد باطل خود تقصيرى، تا قدم در آن راه نهند، يابنديعنى هيچ راهى به سوى حق نمى﴾ س 
 رسند.اگر به اعمال حسنه و اجتناب از محرمات الهى داخل بهشت شوند بارى به منازل ابرار نمى، ندارند

رضه به امام )علیه السلام( ع: روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و در تفسير قمى از ضريس كناسى از امام ابى جعفر 
كسانى كه معتقد به توحيد و نبوت محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( هستند ولى هم گناهكارند و هم ، داشتم: فدايت شوم

 در حين مرگ امامى براى خود
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ه تو اما اين هايى ك: به ولايت شما معتقد نيستند چه وضعى خواهند داشت. امام )علیه السلام( فرمود و، شناسندنمى
بله اگر اعمالى صالح داشته باشند و اظهار ، آيندگفتى بعد از مردن در همان قبر و گودال خود هستند و از آنجا بيرون نمى

ر شود تا از آن كانال به بهشتى كه خدا آن را دالى بر ايشان كشيده مىاز همان زير زمين كان، دشمنى با اهل بيت نكرده باشند
ا ت، مانندشود. و تا روز قيامت در آنجا مىدر آيند. روح اينگونه افراد از آن حفره به آن بهشت داخل مى، مغرب خلق كرده

نَ مَُ﴿َبه دوزخ. اينها هستند كهيا به بهشت بروند و يا ، به حسنات و گناهانشان حسابرسى شود، خداى را ديدار نموده و  َر ج 
رَِ م 
 
ََِلِْ آن گاه فرمود: و مستضعفين يعنى ابلهان و اطفال خردسال و اولاد مسلمانان كه به حد « منتظر فرمان خدايند» و ﴾ا للّذ

 نيز همين وضع را دارند.، اندبلوغ نرسيده
شود كه خداى تعالى به سوى جهنم بر ايشان باز مىوقتى مردند از همان گودالشان راهى ، و اما ناصبين از اهل قبله

، اى از آتش همواره در آنجا هستو زبانه، شودها و دود آتش داخل مىها و جرقهدر آنجا زبانه، آن جهنم را در مشرق آفريده
  1.و يكسره به سوى جهنم روانه گردند، تا قيامت بپا شود

 براى بهشت: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)از على ، از جدش، پدرشاز ( علیه السلام)و در خصال از امام صادق 
شوند. و درى ديگر است كه از آن شهدا و صالحان داخل هشت در است: درى است كه از آن انبيا و صديقين داخل مى

 ت كه ساير مسلمانانو پنج در از آنها مخصوص شيعيان و دوستداران ما است تا آنجا كه فرمود: و درى ديگر اس، شوندمى
شوند. البته به شرطى كه در دل به سنگينى يك ذره بغض و دشمنى با ما اهل بيت از آن داخل مى« لا اله الا الله» و گويندگان

  2.نداشته باشند
عز از كلام خداى ، (علیه السلام)از امام صادق : از حمران روايت كرده كه گفت 4و تفسير عياشى 3و در معانى الاخبار

فِيَ َإلِذَ﴿َ:فرمايدو جل پرسيدم كه مى ع  ت ض  مستضعفين عبارتند از كسانى كه در تحت ولايت اسلام قرار دارند. : فرمود﴾ ا ل مُس 
ولايت در دين نيست )چون كسانى كه داراى ولايت دينى ، پرسيدم كدام ولايت؟ فرمود: آگاه باش كه منظور از اين ولايت

 كنند مستضعفز اولياى دين گرفته و در دين از آنان پيروى مىيعنى دين خود را ا، هستند
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نيستند( بلكه منظور ولايت در نكاح و ارث بردن از يكديگر و مخالطت است. )و خلاصه كلام اينكه منظور كسانى 
بدهند  و ارث، كننداست كه بر حسب ظاهر مسلمان شمرده شده و مسلمانان بايد با آنان معامله اسلام بكنند و با آنان ازدواج 

عقايد  ،ولى بر حسب واقع مسلمان نيستند چون به علت كمبود در معرفت، و آميزش اسلامى داشته باشند، و ارث ببرند
 اى بكند.و كارشان با خداست تا با آنان چه معامله، و نه كافر، نه مؤمنند، اسلامى را ندارند.( اينطور افراد

رُونَ َوَ ﴿َ:فرمايداست اشاره است به آيه شريفه كه مىكارشان با خد: اينكه فرمود مؤلف: نَ َآخ  و  رََِمُر ج  م 
 
ََِلِْ اَا للّذ َإمِذ

بُهُمَ  ِ ذ  اَوَ َيُع  ل ي هِمَ َي تُوبََُإمِذ  . 1﴾ع 
 .اللهان شاء . آيدبه زودى مى، و مطالبى كه مربوط به اين بحث است

عنوان استضعاف بر كسى كه حجت خدا به گوش او رسيده : فرموده( علیه السلام)و در نهج البلاغه امام امير المؤمنين 
  2.شودو گوش او آن را شنيده و عقلش آن را درك كرده صادق نيست و اطلاق نمى

ر د( علیه السلام)امام . روايت آمده كه شخصى از آن جناب از ضعفاء پرسيد( علیه السلام)و در كافى از امام كاظم 
ت خدا به او نرسيده باشد و آراء و عقايد مختلف را تشخيص ندهد. و اما اگر فهم ضعيف كسى است كه حج: پاسخ نوشت

  3.او مستضعف نيست، اختلاف را تشخيص بدهد، كسى اين مقدار باشد كه حق را از باطل تميز داده
، رتحض فرمايى در باره مستضعفين؟چه مى: پرسيد( علیه السلام) و در همان كتاب است كه شخصى از امام صادق

دا شود؟ بخمگر شما مستضعف سراغ داريد؟ مستضعف كجا پيدا مى و فرمود:، ها بخود گرفتحالتى چون وحشت زده
و معارف آن دست به دست به همه جا حتى در پستوى ، همه اقطار را گرفت، سوگند دين شما كه همان مذهب حق است

  4.كنندث و گفتگو مىخانه زنان رسيد و زنان سقا در راه مدينه راجع به آن بح
ضعف حد مست: پرسيد( علیه السلام)شخصى از امام صادق : و در معانى الاخبار از عمر بن اسحاق روايت كرده كه گفت

كسى كه نتواند حتى يك سوره از قرآن را بخواند. با اينكه خداى تعالى : فرمود كه خداى تعالى از آنان سخن گفته چيست؟
 قرآن كريمش را طورى قرار

  

                                                      
 «.106آيه ، توبه» .گذردكند و يا از آنان درمىيا عذابشان مى، اى ديگر كارشان با خداستدسته 1
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  1.داده كه همه بتوانند آن را بخوانند و سزاوار نيست كسى نتواند آن را بخواند
و ليكن آنچه ما آورديم جامع مطالبى است كه در . روايات ديگرى نيز هست، در اين ميان غير آنچه ما آورديم مؤلف:

و ليكن با قطع نظر از خصوصياتى كه در ، و اين روايات هر چند در نظر ابتدايى با هم مختلفند. همه روايات اين باب است
اطلاق  و. بيانات آنها هست از نظر مدلول و معنا با هم متفقند و اختلافى كه در آنها هست بر حسب مراتب استضعاف است

فهماند و آن عبارت است از اينكه كسى راه به سوى حق همان معناى جامع و مورد اتفاق را مى، آيه هم به آن بيانى كه گذشت
 .و در اين راه نبردنش هيچ تقصيرى نداشته باشد، نبرد

  

                                                      
 .7، ح 202ص  معانى الاخبار، 1



 [104تا  101آيات (:4)سوره النساء ]
ب تُمَ َإذِ اَوَ ﴿ ر ضََِفََِضَ  

ََا لْ   ل ي كُمَ َف ل ي س  نَ َجُنْ احَ َع 
 
واَأ صُُِ لا ةََِمِنَ َت ق  تُمَ َإنَِ َا لصذ نَ َخِف 

 
تنِْ كُمََُأ ِينَ َي ف  رُواَا لَّذ ف  َإنِذََك 

فرِِينَ  نوُاَا ل كَ  دُوااَل كُمَ َكَ  ق م ت ََفيِهِمَ َكُنْ ت ََإذِ اَوَ ١٠١ََمُبيِنْا ََع 
 
لا ة ََل هُمََُف أ ةَ َف ل ت قُمَ َا لصذ ائفِ  خُذُواَوَ َم ع ك ََمِنْ هُمَ َط 

 
ت هُمَ َلِ  أ لحِ  س 

 
َأ

دُواَف إذِ ا ج  ر ائكُِمَ َمِنَ َف ل ي كُونوُاَس  تََِوَ َو 
 
ةَ َلْ  أ ائفِ  رىَ َط  خ 

ُ
لُّواَل مَ َأ لُّواف ل ََيصُ  خُذُواَوَ َم ع كَ َيُص 

 
ر هُمَ َلِ  أ ت هُمَ َوَ َحِذ  لحِ  س 

 
ََِو دذََأ َينَ ا لَّذ

رُوا ف  فُلُونَ َل وَ َك  نَ َت غ  تكُِمَ َع  لحِ  س 
 
تكُِمَ َوَ َأ تعِ  م 

 
ل ي كُمَ َف ي مِيلُونَ َأ ي ل ةَ َع  ة ََم  احِد  ل ي كُمَ َجُنْ احَ َل ََوَ َو  نَ َإنَِ َع  ذىَ َبكُِمَ َكَ 

 
َأ

رَ َمِنَ  وَ َم ط 
 
نَ َم ر ضَ َكُنْ تُمَ َأ

 
عُواَأ ت كُمَ َت ض  لحِ  س 

 
كُمَ َخُذُواَوَ َأ ر  َ َإنِذََحِذ  دذََا للّذ ع 

 
فرِِينَ َأ ابا ََللِ كَ  ذ  ي تُمََُف إذِ ا١٠٢ََمُهِينْا ََع  لا ةَ َق ض  َا لصذ

َ َف اذ كُرُوا َ َوَ َقُعُودا ََوَ َقيِ اما ََا للّذ ن ن تُمَ َف إذِ اَجُنُْوبكُِمَ َعَ 
 
أ م  قيِمُواَاطِ 

 
لا ة ََف أ لا ة ََإنِذََا لصذ ن ت ََا لصذ مِنْيَِ َعَ  ََكَ  ١٠٣ََو قُوتا َمَ َكتِ ابا ََا ل مُؤ 

اءََِفََِت هِنُْواَل ََوَ  مََِابِ تغِ  و  ل مُونَ َت كُونوُاَإنَِ َا ل ق 
 
ل مُونَ َف إنِذهُمَ َت أ

 
اَي أ م  ل مُونَ َك 

 
ََِمِنَ َت ر جُونَ َوَ َت أ اَا للّذ نَ َوَ َي ر جُونَ َل ََم  ََُكَ  َليِما َعَ َا للّذ

كِيما َ  ﴾ ١٠٤َح 

 ترجمه آيات

 ،رويد و بيم آن داريد كه كفار شما را گرفتار سازند گناهى بر شما نيست كه نماز را شكسته بخوانيدو چون به سفر مى
همه ، بخوانىو چون خود تو اى پيامبر در بين آنان باشى و بخواهى نماز جماعت (. 101)چون كفار دشمن آشكار شمايند 

 اى از مؤمنين با تو به نماز بايستند و اسلحه خويشبلكه عده، يكباره به نماز نايستند
  



و با ، ياينداند بطايفه دوم كه نماز نخوانده، برگيرند و چون سجده كردند نماز خود تمام كنند و پشت سر شما بايستند
د شما از دارنخيلى دوست مى، چون آنها كه دچار بيمارى كفرند، تو نماز بخوانند و حتما اسلحه خويش با خود داشته باشند

بله اگر بخاطر باران يا بيمارى حمل اسلحه برايتان دشوار بود ، اسلحه و بار و بنه خود غافل شويد و يكباره بر شما بتازند
براى كافران عذابى خوار كننده كه خدا ، اما به شرطى كه احتياط خود را از دست ندهيد، توانيد اسلحه را زمين بگذاريدمى

 (.102)آماده كرده است 
اين نماز شكسته  -و چون نماز را تمام كرديد در هر حال چه ايستاده و چه خفته و چه به پهلو خدا را به ياد آوريد 

وقات ا كه نماز واجبى است كه بايد مؤمنين در، پس همين كه ايمن شديد نماز را تمام بخوانيد -مخصوص حالت خوف است 
 (.103)معين انجام دهند 

ه شما از خدا با اين تفاوت ك. برندآنان نيز مانند شما رنج مى، بريدچون اگر شما رنج مى، در تعقيب كفار سستى نكنيد
 (.104)اميد پاداش داريد و آنان ندارند و علم و حكمت كار خدا و صفت اوست 

 بيان آيات

 نماز مسافربيان آيات مربوط به نماز خوف و حكم 
شود به ترغيب مؤمنين به اينكه مشركين را و منتهى مى، در اين آيات نماز خوف و نماز شكسته در سفر تشريع شده

دارد  چون گفتيم سخن از نماز خوف، تعقيب كنند و در جستجوى آنان باشند و اين آيات مرتبط و متصل به آيات قبل است
هاد غالبا چون ج. شكستن نماز در سفر دارد كه آن نيز بى ارتباط با جنگ نيست كه مربوط به ميدانهاى جنگ است و سخن از

 .گفت و متعرض شؤون مختلف آن بودآيات قبل هم درباره جهاد سخن مى، مستلزم مسافرت است
ب تُمَ َإذِ اَوَ ﴿ ر ضََِفََِضَ  

ََا لْ   ل ي كُمَ َف ل ي س  نَ َجُنْ احَ َع 
 
واَأ صُُِ لا ةََِمِنَ َت ق   و، هم به معناى گناه است« جناح» كلمه ﴾...ا لصذ

 .به معناى نقص و كوتاه كردن نماز است« قصر» و هم عدول كردن و كلمه، هم حرج و تنگنايى
نماز را  - قصر الصلاة» يكى ثلاثى مجرد: نماز سه نوع تعبير هست« قصر» درباره شكستن: در مجمع البيان گفته

ستم چه نماز خود را شك - قصرت الصلاة تقصيرا»: شودعيل كه گفته مىو يكى باب تف. كه اصطلاح قرآن است« شكست
  1.«اقصرت الصلاة اقصارا» :شودو يكى ديگر باب افعال كه گفته مى «شكستنى

 و عبارت .مانعى از حرج و اثم نيست كه چيزى را از نماز كم كنيد، و معناى آيه شريفه اين است كه هر گاه به سفر رفتيد
 ظاهر در جواز است يعنى «و گناه نيست مانعى از حرج»
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 .توانيد نماز را شكسته بخوانيد و اين ظاهر منافات ندارد كه آيه شريفه در سياق وجوب آمده باشدمى
وانيد بطورى كه اگر تمام بخ، و از آن استفاده شود كه بايد نماز را بشكنيد، خلاصه از نظر سياق دلالت بر وجوب كند

 .نمازتان باطل است
اَإنِذَ﴿َ:هم چنان كه در آيه شريفه ف  ة ََوَ َا لصذ و  ائرََِِمِنَ َا ل م ر  ع  ََِش  جذََف م نَ َا للّذ وََِا لْ  ي ت ََح 

 
ت م رَ َأ ل ي هََِجُنْ احَ َف لاَ َاعِ  نَ َع 

 
َي طذََأ َوذف 

ا  .با اينكه سعى بين صفا و مروه از واجبات حج و عمره است 1﴾بهِِم 
اين است كه مقام آيه شريفه مقام تشريع حكم است و در آن صرف كشف از اينكه ، علت اينكه گفتيم منافات ندارد

: دخواهد بفرمايمى. )و لازم نيست كه در اين مقام همه جهات و خصوصيات حكم بيان شود، چنين حكمى هست كافى است
اكت ر وجوب از اين جهت ساما آيا به نحو وجوب است يا غي، نماز در سفر شكسته است و سعى بين صفا و مروه تشريع شده

نَ َوَ ﴿َ:فرموده، هم چنان كه نظير اين تعبير را درباره روزه واجب آورده.( چون در مقام بيان اين خصوصيات نيست، است
 
َأ

َ َت صُومُوا ي   . 2﴾ل كُمَ َخ 
﴿
تُمَ َإنَِ  نَ َخِف 

 
تنِْ كُمََُأ ِينَ َي ف  رُواَا لَّذ ف  ق و ليكن آنچه از اطلا، مختلفى داردهر چند كه معانى بسيار  «فتنه» كلمه ﴾...ك 

 .يعنى كشتن و زدن و امثال اينها، شكنجه است، آن در قرآن در خصوص كفار و مشركين معهود است
 .كندقرائنى هم كه در كلام است اين معنا را تاييد مى

، نندد و به قتل برساپس معناى آيه اين است كه اگر از كفار ترسيديد كه شما را شكنجه كنند و مورد حمله قرار دهن
 .توانيد نماز را به صورت نماز خوف بخوانيدمى

فهماند كه ابتداء شكستن نماز براى و مى «...فلا جناح عليكم» و در جمله مورد بحث قيد و يا شرط است براى جمله
راى دوم بطور عموم و بمنافات ندارد با اينكه براى بار ، و اين خصوصى بودن مورد، خوف فتنه و ترس از دشمن تشريع شد

كتاب خدا يك قسم از نماز شكسته را بيان ، آرى. هر چند كه پاى خوف در ميان نباشد. همه سفرهاى مشروع تشريع شود
 .آيدرواياتش بزودى مى اللهكه ان شاء ، سازدعمومى مى، آن را براى همه صور اللهكند و سنت رسول مى

  

                                                      
حرجى بر او نيست كه بين اين دو نقطه سعى گناهى و ، رودپس كسى كه به حج و يا عمره مى. صفا و مروه محققا از شعائر خداى تعالى است 1

 «.158 آيه، بقره» .كند
 «.184آيه ، بقره» .و اينكه روزه بگيريد برايتان بهتر است 2



 راه داشته باشيد و جانب احتياط را بگيريد تا غافلگير نشويدجنگ افزارهايتان را هم، در حال نماز
خُذُواَوَ ...  فيِهِمَ َكُنْ ت ََإذِ اَوَ ﴿

 
ر هُمَ َلِ  أ ت هُمَ َوَ َحِذ  لحِ  س 

 
كند و خطاب را اين آيه شريفه كيفيت نماز خوف را بيان مى ﴾أ

فرمايد تو نماز را براى لشكر مى)كند فرض مىنمايد و او را امام جماعت مى( صلى الله عليه وآله و سلم)متوجه رسول خدا 
و اين در  .(ايستندنيمى ديگر به جماعت مى، روندكنند و مىنيمى از لشكر با تو در نيمى از نماز شركت مى، كنىاقامه مى

باتر از كار زيو در عين حال مختصرتر و ، تر شدهحقيقت از قبيل بيان حكم در قالب مثال است تا بيان براى شنونده واضح
 .درآيد

ق م ت َ﴿َ:پس مراد از اينكه فرمود
 
لا ة ََل هُمََُف أ ةَ َف ل ت قُمَ ﴿َ:و مراد از جمله، خصوص نماز جماعت است﴾ ا لصذ ائفِ  َمِنْ هُمَ َط 

طايفه  بنحو اقتدا است كه اين( صلى الله عليه وآله و سلم)اى از لشكريان اسلام به نماز با رسول خدا برخاستن طايفه ﴾م ع ك َ
دُواَف إذِ ا﴿َ:و مراد از اينكه فرمود، مامورند اسلحه خود را با خود داشته باشند ج  اين است كه وقتى طايفه اول سجده آخر ﴾ ...س 

 .در پشت سر طايفه ديگر قرار بگيرند، نماز را بجا آوردند و نماز را تمام كردند
خُذُواَوَ ﴿َ:و همچنين مراد از جمله

 
ر هُمَ َلِ  أ ت هُمَ َوَ َحِذ  لحِ  س 

 
صلى )خواهند با رسول خدا اين است كه طايفه دوم كه مى ﴾أ

 .نيز اسلحه خود را با خود داشته باشند، نماز بخوانند( الله عليه وآله و سلم
، و حال، در جنگ همراه مسلمانان باشى( رسول خدا ص)اين است كه وقتى تو  -و خدا داناتر است  -و معناى آيه 

همه آنان يكباره داخل ، يعنى با آنان نماز جماعت بخوانى، و بخواهى براى مسلمانان اقامه نماز كنى، باشدحال خوف بوده 
و معلوم  ،و در حال نماز اسلحه خود را بردارند، و به تو اقتدا كنند، اى از آنان با تو به نماز بايستندبلكه طايفه، نماز نشوند

ما در و در پشت سر ش، و اثاث آنان هستند تا به سجده بروند و نماز را تمام كننداى ديگر مواظب اين طايفه است كه طايفه
 .ايستندآيند و به نماز مىآن وقت طايفه دوم در حالى كه آنها نيز سلاح را با خود دارند مى، جاى طايفه دوم قرار گيرند

و در عين حال ضمير « آخر» نث كلمهمؤ« اخرى» توصيف كرد به كلمه، را كه مؤنث مجازى است« طايفه» و اگر كلمه
اند ه گفتهبطورى ك« و لتاخذ اسلحتها» :با اينكه ممكن بود ضمير مؤنث برگرداند و بفرمايد، جمع مذكر به طايفه برگردانده

از نظر لفظ صفت موصوف مؤنث را مؤنث )براى اين بود كه هم رعايت جانب لفظ را كرده باشد و هم رعايت جانب معنا را 
خُذُواَوَ ﴿َ:و در جمله.( جماعتى از مردم است، چون معناى طايفه. را به طايفه برگردانيده« هم» و از نظر لفظ، آورده

 
ر هََُلِ  أ َمَ حِذ 

ت هُمَ َوَ  لحِ  س 
 
 «و حتما احتياط خود و سلاح خود بر گيرند» ﴾أ

  



، ه سلاحهمانطور ك، براى دفاع شمردهحذر و احتياط را آلت : اندچون بطورى كه گفته، نوعى استعاره لطيف بكار رفته
 .احتياط را هم گرفتنى شمرده است، گرفتنى و برداشتنى است

﴿
دذَ ِينَ َو  رُواَا لَّذ ف  فُلوُنَ َل وَ َك  ...  ت غ 

ي ل ةَ  ة ََم  اين جمله در مقام بيان علت حكمى است كه در اول آيه در مورد  ﴾و احِد 
گفتيم اينطور نماز بخوانيد و نماز خوف را براى شما تشريع كرديم علتش اين اينكه : فرمايدمى، كيفيت نماز خوف بيان كرد

دارند شما با سرگرم شدن به نماز از اسلحه و ساز و برگ خود غفلت كنيد و با يك حمله بر است كه كفار بسيار دوست مى
 .شما بتازند

ل ي كُمَ َجُنْ احَ َل ََوَ ﴿ شود و آن اين است كه گاه مى، ت نماز خوف استاين جمله بيانگر تخفيفى ديگر در كيفي ﴾...ع 
اگر به اين جهات كه گفته شد از حمل اسلحه : فرمايدمى، شودحمل اسلحه در نماز مشكل مى، كه يا بخاطر باران و يا بيمارى

فار غفلت ك و از، حرجى بر آنان نيست كه بدون اسلحه نماز بخوانند اما به شرطى كه احتياط داشته باشند، شوندناراحت مى
 .چون كفار همه اهتمامشان به غافلگير كردن آنان است، نورزند

ي تُمََُف إذِ ا﴿ لا ة ََق ض  َ َف اذ كُرُواَا لصذ َ َوَ َقُعُودا ََوَ َقيِ اما ََا للّذ هم ممكن است جمع « قعود» و« قيام» دو كلمه ﴾...جُنُْوبكُِمَ َعَ 
 .حال در اين آيه شريفه حال از ذكر خدايندو در هر ، قائم و قاعد باشند و هم اينكه مصدر باشند

َ ﴿َ:و همچنين جمله بطورى كه ، و آوردن اين سه حال كنايه است از استمرار ذكر، كه آن نيز حال است﴾ جُنُْوبكُِمَ َعَ 
َف إذِ ا﴿ .(وقتى نمازتان تمام شد بطور دائم و در همه احوال خداى تعالى را بياد آوريد: فرمايدمى. )همه احوال را فرا گيرد

ن ن تُمَ 
 
أ م  قيِمُواَاطِ 

 
لا ة ََف أ ب تُمَ َإذِ اَوَ ﴿َ:استقرار است و چون جمله مورد بحث در مقابل جمله« اطمينان» مراد به ﴾ا لصذ َفََِضَ  

ر ضَِ
معنا ن سياق هم اي، برگشتن از سفر جنگ به وطن است، آيد كه مراد به اين استقراراز ظاهر آن بر مى، قرار گرفته﴾ ...ا لْ  

از زيرا تعبير از نماز خوف به نم، نشكستن آن و تمام خواندن آن است، مراد به اقامه نماز در وطن بنابراينو ، كندرا تاييد مى
 .اى به اين معنا داردشكسته اشاره

﴿
لا ة ََإنِذَ ن ت ََا لصذ مِنْيَِ َعَ  ََكَ  و قُوتا ََكتِ ابا ََا ل مُؤ  ماز بر ن: فرمايدمى، واجب كردن كتابت كنايه است از واجب بودن و ﴾م 

ل ي كُمََُكُتبِ َ﴿َ:مؤمنين نوشته و واجبى است داراى وقت نظير آيه شريفه ي امََُع  ِ اَا لص  م  ََكُتبِ ََك  ِينَ َعَ    مِنَ َا لَّذ

  



َ. 1﴾ق ب لكُِمَ 
قت امر فلان ومعنايش اين است كه براى فلان  -« وقت كذا» :شودوقتى گفته مى، از ماده وقت است« موقوف» و كلمه
 .را معين كردم

اى داراى وقت بوده كه بايد هر نمازى را در فريضه، آيد كه نماز از همان اول تشريعاز ظاهر لفظ آيه بر مى بنابراين
 .وقت خودش انجام داد

خواهد و نمى، كنايه باشد از ثبات و عدم تغير و خلاصه كلام اينكه ظاهر لفظ منظور نيست، ولى ظاهرا وقت در نماز
طلاق موقوت بر ا بنابرايناى است لا يتغير و ثابت و فريضه: خواهد بفرمايداى است داراى وقت بلكه مىبفرمايد نماز فريضه

خواهد مى .كتابى مفروض و ثابت و غير متغير است، و مراد از كتاب موقوت. اطلاق ملزوم بر لازمه چيزى است، كلمه كتاب
اى اگر ما اين معنا را ترجيح داديم بر، شودپس در هيچ حالى ساقط نمى، پذيردگرگونگى نمىد، نماز به حسب اصل: بفرمايد

چون مضمون ، سازدهاى قبلى نمىبا مضمون جمله، رسداين است كه معناى اول كه در بدو نظر از ظاهر لفظ آيه به ذهن مى
َ:ملهعلاوه بر اينكه ج، بفرمايد نماز وقتى معين داردو ، ها احتياج به آن نداشت كه متعرض موقوت بودن نماز بشودآن جمله

﴿
لا ة ََإنِذَ ن ن تُمَ َف إذِ ا﴿َ:در مقام بيان علت جمله﴾ ...ا لصذ

 
أ م  قيِمُواَاطِ 

 
لا ة ََف أ و معلوم است كه ظاهر اين تعليل اين است . است ﴾ا لصذ

 ،از احوال و مبدل نشدنش به چيز ديگر استكه مراد از موقوت بودن نماز ثابت بودن آن و ساقط نشدنش در هيچ حالى 
 .شودو نه مانند روزه به چيز ديگر نظير كفاره مبدل و عوض مى، شودنماز نه ساقط مى: فرمايدمى

اءََِفََِت هِنُْواَل ََوَ ﴿ مََِابِ تغِ  و  به  «الم» و كلمه، به معناى طلب «ابتغاء» و كلمه .به معناى ضعف است «وهن» كلمه ﴾...ا ل ق 
 .مقابل لذت است، معناى درد و ناراحتى و به تعبير كوتاه

ََِمِنَ َت ر جُونَ َوَ ﴿َ:و جمله اَا للّذ و معناى . نهفته است« تهنوا» حال از ضمير جمع غائبى است كه در كلمه ﴾ي ر جُونَ َل ََم 
 همانطور كه شما ناراحت. استحال دو طايفه يعنى شما مسلمانان و طايفه كفار از نظر ناراحتى يكسان : جمله اين است كه

براى . تر از كفاريدتر و خوشبختبلكه شما مرفه، و شما حال بدترى از حال دشمنان خود نداريد، شوندشويد آنها نيز مىمى
 و. براى اينكه او ولى مؤمنين است. اينكه شما از ناحيه خدايتان اميد فتح و ظفر و اميد مغفرت داريد
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در  و. اى ندارندو اما دشمنان شما مولايى ندارند و اميدى كه دلگرمشان كند از هيچ ناحيه. هستيدشما نيز از مؤمنين 
و خداى تعالى داناى به مصالح ، نتيجه در عمل خود نشاط ندارند و كسى نيست كه رسيدن آنان به هدف را ضمانت بكند

 .كند حكيم استو در امر و نهيى كه مى. است

در ذيل آيات گذشته مربوط به نماز خوف و نماز رواياتى )بحث روايتى 
 (مسافر و وقت نمازهاى واجب

يه به سوى حديب( صلى الله عليه وآله و سلم)در تفسير قمى است كه آيه نماز خوف وقتى نازل شد كه رسول خدا 
، رستادندال رسول خدا فخالد بن وليد را با دويست سوار به استقب، و چون خبر به قريش رسيد، تا به مكه برود، حركت كرد

ه در تا آنك. دادنشان مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رفت و خود را به لشكر اسلام و رسول خدا ها مىو او همه جا بر سر كوه
. با لشكرش نماز خواند( صلى الله عليه وآله و سلم)و رسول خدا ، و بلال اذان گفت، يكى از قسمتهاى راه هنگام ظهر رسيد

ون چ. بر آنان بتازيم، چه خوب است كه هم اكنون كه لشكريان اسلام مشغول نمازند: ن وليد به همراهان خود گفتخالد ب
اعتى س بنابراين، شكننددانم كه مسلمانان نماز را نمىزيرا من مى. رسيماگر اين فرصت را از دست ندهيم به هدف خود مى

خل همين كه دا. بيشتر آن را دوست دارند، آن نمازى است كه از نور چشم رسد وفرا مى، ديگر كه هنگام نماز ديگرشان است
 .كنيمبر آنان حمله مى، نماز شدند

كه خداى ، و دستور نماز خوف را آورد، نازل شد( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين هنگام جبرئيل بر رسول خدا 
 . 1﴾...فيِهِمَ َكُنْ ت ََإذِ اَوَ ﴿َ:فرمايدتعالى مى

ل ي كُمَ َجُنْ احَ َل ََوَ ﴿َ:مجمع البيان در ذيل آيهو در  نَ َإنَِ َع  ذىَ َبكُِمَ َكَ 
 
رَ َمِنَ َأ ط  اين آيه وقتى نازل : گفته است ﴾...م 

ف هر يك در جاى خود توق، در عسفان بود و مشركين در ضجنان قرار داشتند( صلى الله عليه وآله و سلم)شد كه رسول خدا 
ن مشركي، با اصحابش نماز ظهر را با تمام ركوع و سجودش خواند( الله عليه وآله و سلمصلى )و رسول خدا ، كرده بودند

بعضى گفتند مسلمانان نمازى ديگر دارند كه از اين نماز در نظرشان ، در حال نماز بر مسلمين حمله ببرند، تصميم گرفتند
عز و جل  ولى خداى، نگام نماز عصر حمله كنندمشركين تصميم گرفتند كه در ه. و منظور آنان نماز عصر بود، محبوبتر است

نماز عصر را به طريق نماز خوف خواند و همين معنا ( صلى الله عليه وآله و سلم)و در نتيجه رسول خدا . اين آيه را فرستاد
 تا آخر)باعث شد كه خالد بن وليد مسلمان شود 
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  1(.داستان
با  (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : فسير خود گفته استدر ت -ثمالى  -و در همان كتاب است كه ابو حمزه 

و در حالى كه احدى از دشمنان به چشم ، و كودكان و اموال را ضبط كرد. قبيله بنى انمار جنگيد و آنها را شكست و فرارى داد
ه در اين لحظ، زمين گذاشتنداسلحه خود را ب، و مسلمانان پياده شده( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا ، خوردندنمى

ا در حالى كه سلاحى ب، اى رفتاز لشكريان دور شد و براى قضاى حاجت به نقطه( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
صلى )بيابانى ناهموار و پست و بلند كه مسلمانان رسول خدا . خود نداشت و بين آن جناب و لشكريانش بيابانى فاصله بود

سايه  زير( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا ، ديدند و باران هم نم نم شروع به باريدن كردرا نمى( و سلم الله عليه وآله
يكى از لشكريان دشمن بنام غورث بن حارث محاربى آن جناب را ديد و يارانش نيز ديدند و غورث را . درختى نشست

ازير شد در پس از كوه سر. خدا مرا بكشد اگر او را نكشتم: گفت غورث. تشويق كردند به اينكه رسول خدا را به قتل برساند
ردار يك وقت خب، خبر بوداز آمدن او بى( صلى الله عليه وآله و سلم)حالى كه شمشير خود را برهنه كرده بود و رسول خدا 

از شر من حفظ اى محمد امروز چه كسى تو را : گفتشد كه غورث با شمشير كشيده بالاى سرش حاضر شده بود و مى
اسم جلاله را به زبان آورد غورث دشمن ، همين كه آن جناب، «الله» :فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا ! كند؟مى

رث چه اى غو: برخاست و شمشير او را گرفت و فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا . خدا با صورت به زمين افتاد
عبودى دهى به اينكه مآيا شهادت مى: فرمود. هيچ كس نيست: نع من از كشتن تو شود؟ غورث گفتتواند اكنون ماكسى مى

و جنگ بندم كه ديگر تا ابد با تو ليكن عهد مى، نه: و اينكه من بنده و فرستاده اويم؟ غورث گفت. به جز خداى تعالى نيست
: تغورث گف. شمشيرش را به او داد( عليه وآله و سلم صلى الله)رسول خدا . نكنم و هيچ دشمنى را عليه تو كمك ننمايم

 .آخر من به اينگونه صفات ستوده سزاوارتر از توام: آن جناب فرمود. بخدا سوگند كه تو بهتر از منى
را  پس چرا او، ما تو را ديديم كه با شمشير بالاى سر او ايستاده بودى: پرسيدند. غورث به طرف ياران خود رفت

بطورى  ،نفهميدم چه كسى پس گردنى به من زد، من شمشير را بلند كردم كه بر او فرود آورم، دا نگذاشتخ: نكشتى؟ گفت
 (ه وآله و سلمصلى الله علي)محمد ، كه با صورت به زمين افتادم و شمشير نيز از دستم افتاد و قبل از آنكه من شمشير را بردارم

 آن را
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وآله و  صلى الله عليه)و رسول خدا ، و آب باران در بيابان به جريان افتادو چيزى نگذشت كه باران قطع شد ، برداشت
نَ َإنَِ ﴿َ:متوجه اصحاب خود شد و جريان را براى آنان شرح داد و اين آيه را برايشان خواند( سلم ذىَ َبكُِمَ َكَ 

 
رَ َمِنَ َأ  1﴾...م ط 

. 
خدا  رسول: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)از امام صادق  اللهو در فقيه به سند خود از عبد الرحمن بن ابى عبد 

به اين صورت كه اصحاب را دو قسمت ، )صلى الله عليه وآله و سلم( در جنگ ذات الرقاع با اصحاب خود به نماز ايستاد
حمد و  آن جناب، دآنان نيز گفتن، يك دسته را پيش روى دشمن قرار داد و با دسته ديگر نماز خواند. او تكبير گفت، كرد

آنان نيز سجده كردند. سپس رسول ، او سجده كرد، آنان نيز ركوع كردند، او ركوع كرد، سوره خواند و آنان ساكت بودند
خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( براى ركعت دوم بپا خاست و ديگر چيزى از حمد و سوره ركعت دوم را نخواند تا اصحاب 

و به طرف لشكريان رفته و در برابر ، د و ركعت دوم را تمام كردند و به يكديگر سلام دادندخودشان حمد و سوره خواندن
دشمن ايستادند و دسته دوم كه تا كنون در برابر دشمن ايستاده بودند آمدند و پشت سر رسول خدا )صلى الله عليه وآله و 

ه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( حمد و سورآنان نيز گفتند و سكوت كردند. ، آن جناب تكبير گفت، سلم( ايستاده
آن گاه رسول خدا نشست و ، آن جناب سجده كرد آنان نيز سجده كردند، آنان نيز ركوع كردند، خوانده و به ركوع رفت

ادند و ددر آخر به يكديگر سلام ، تشهد خواند و به ايشان سلام داد. آنان برخاستند و يك ركعت باقيمانده خود را خوانده
ق م ت ََفيِهِمَ َكُنْ ت ََإذِ اَوَ ﴿َاين همان نماز خوفى است كه خداى تعالى در آيه شريفه:

 
لا ة ََل هُمََُف أ و قُوتا ََكتِ ابا َ...  ا لصذ امبر پي ﴾م 

 گراميش را به خواندن آن دستور داده است.
كعت بايد يك ر، ق نماز خوف بخواندكسى كه بخواهد نماز مغرب را با جمعى به طري: سپس فرمود( علیه السلام)امام 

را با طايفه اول بخواند )و بايستد تا آنان دو ركعت ديگر را خود بخوانند و سلام دهند و در جاى طايفه دوم قرار بگيرند( آن 
 . 2(تا آخر حديث) گاه ركعت ديگرش را با طايفه دوم بخواند

امام باقر ابى جعفر )علیه السلام( از نماز خوف و نماز سفر : از و در تهذيب به سند خود از زراره روايت كرده كه گفت
، ن در سفرچو، بلى و نماز خوف به شكسته شدن سزاوارتر از نماز سفر است: فرمود شود؟كه آيا هر دو شكسته مى، پرسيدم

  3.خوفى در بين نيست
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به  :مسلم روايت كرده كه هر دو گفتندبه سند خود از زراره و محمد بن ( عليه الرحمه)و در كتاب فقيه شيخ صدوق 
فرمائيد درباره نماز در سفر؟ چگونه بايد آن را خواند؟ و چند ركعت چه مى: عرضه داشتيم( علیه السلام)امام باقر ابى جعفر 

ب تُمَ َإذِ اَوَ ﴿َفرمايد:خداى عز و جل مى: فرمود بايد خواند؟ ر ضََِفََِضَ  
ََا لْ   ل ي كُمَ َف ل ي س  نَ َجُنْ احَ َع 

 
واَأ صُُِ لا ةََِمِنَ َت ق  و  ﴾ا لصذ

 همانطور كه تمام خواندنش در حضر )منزل( واجب است.، به حكم اين آيه شكستن نماز در سفر واجب شد
ر نماز را حرجى بر شما نيست اگ» : بلكه فرموده «افعلوا چنين كنيد» گويند: عرضه داشتيم: آيه شريفه نفرموده كهمى

تواند نماز را بشكند. جناب عالى چگونه وجوب رساند كه مسافر مىبلكه مى، رساندجوب را نمىو اين عبارت و، «بشكنيد
 همانطور كه تمام خواندنش در حضر واجب است؟.، فرمائيد: شكستن نماز در سفر واجب استرا از آن استفاده كرديد و مى

اَإنِذَ﴿َحضرت در پاسخ فرمود: مگر خداى عز و جل نفرموده: ف  ة ََوَ َا لصذ و  ائرََِِمِنَ َا ل م ر  ع  ََِش  جذََف م نَ َا للّذ وََِا لْ  ي ت ََح 
 
َأ

رَ  ت م  ل ي هََِجُنْ احَ َف لاَ َاعِ  نَ َع 
 
ََأ وذف  اَي طذ چون هم خداى تعالى آن ، دانيد كه طواف بين صفا و مروه واجب استبا اينكه مى 1﴾بهِِم 

در نماز سفر نيز همين طور است. هم خداى تعالى در كتاب  تقصير، را در كتابش ذكر كرده و هم پيامبرش آن را عمل كرده
 مجيدش ذكر كرده و هم رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( عملا آن را پياده كرده است.

ا بايد اعاده كند يا نه؟ فرمود: اگر آيه تقصير ر، چهار ركعتى بخواند، گويند: عرضه داشتيم: حال اگر كسى در سفرمى
ده و اگر نخوانده و يا اگر خوان، بايد نمازش را دوباره بخواند، يش تفسير شده و با اين حال چهار ركعتى خواندهخوانده و برا

 اعاده بر او لازم نيست.، معنايش را نفهميده
كه در سفر نيز سه ركعت است و شكسته ، همه نمازها الا نماز مغرب، اش در سفر دو ركعتى استو نمازها همه

  2(تا آخر حديث) رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آن را در سفر و حضر سه ركعتى باقى گذاشت.چون ، شودنمى
 و ترمذى، و در در المنثور است كه ابن ابى شيبه و عبد بن حميد و احمد و مسلم و ابو داود
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در ناسخ )و نسايى و ابن ماجه و ابن جارود و ابن خزيمه و طحاوى و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابى حاتم و نحاس 
َ﴿َ:آيه شريفه: من از عمر بن خطاب پرسيدم: اند كه گفتو ابن حبان همگى از يعلى بن اميه روايت آورده( خود َف ل ي س 

ل ي كُمَ  نَ َجُنْ احَ َع 
 
واَأ صُُِ ََمِنَ َت ق  تُمَ َإنَِ َلا ةَِا لصذ نَ َخِف 

 
تنِْ كُمََُأ ِينَ َي ف  رُواَا لَّذ ف  شكستن نماز را مخصوص خوف دانسته و ﴾ ك 

من نيز همين تعجب تو را كردم و علت آن را : ديگر چرا بايد نماز را شكسته بخوانند؟ عمر گفت، امروز مردم خوفى ندارند
م براى اين است كه بفهماند اين حك «لا جناح عليكم» تعبير به: فرمود .جويا شدم( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا 

تصدق و ارفاقى است از ناحيه خدا به شما مسلمين. و اما اينكه واجب است نماز شكسته شود براى اين است كه قبول 
  1.پس صدقه خدا را قبول كنيد )و در سفر نماز را تمام نخوانيد(، تصدق خدا واجب است

كتاب است كه عبد بن حميد و نسايى و ابن ماجه و ابن حبان و بيهقى در كتاب سنن خود از امية بن عبد  و در همان
 دهى؟ با اينكه ما تنها نماز خوفآيا به نماز شكسته رأى مى: بن خالد بن اسد روايت آورده كه از پسر عمر پرسيده است الله

و  صلى الله عليه وآله)خداى تعالى محمد ، اى برادر زاده: پسر عمر گفت. ميابيبينيم و اما نماز مسافر را نمىرا در قرآن مى
( آله و سلمصلى الله عليه و)طبق عمل رسول خدا ، كنيمناگزير ما آنچه مى، دانستيمرا وقتى فرستاد كه ما هيچ چيزى نمى( سلم
  2.آن را رسول خدا باب كرده است كرده و شكستن نماز در سفر سنتى است كهبايد ببينيم آن جناب چه مى، كنيممى

اند و نسايى از ابن عباس روايت كرده( وى حديث را صحيح دانسته)و در همان كتاب است كه ابن ابى شيبه و ترمذى 
  3.ما در بين راه مكه و مدينه نماز را شكسته خوانديم با اينكه ايمن بوديم و هيچ خوفى نداشتيم: كه گفت

كه ابن ابى شيبه و احمد و بخارى و مسلم و ابو داود و ترمذى و نسايى از حارثة بن وهب  و نيز در همان كتاب آمده
صلى )من نماز ظهر و عصر را در منا با جمعيتى بسيار زياد و با امنيتى كامل به رسول خدا : اند كه گفتخزاعى روايت كرده
  4.و آن جناب دو ركعتى خواند، اقتدا كردم( الله عليه وآله و سلم

 من از امام صادق: و در كافى به سند خود از داود بن فرقد روايت كرده كه گفت
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لا ة ََإنِذَ﴿َ:از معناى آيه( علیه السلام) ن ت ََا لصذ مِنْيَِ َعَ  ََكَ  و قُوتا ََكتِ ابا ََا ل مُؤ  به معناى  «كتابا موقوتا» : پرسيدم فرمود ﴾م 
ماز مادامى كه سر به اضاعه ن، رساندتر خوانده باشى ضررى به تو نمىعقبكتاب ثابت است و اگر اندكى نماز را جلوتر و 

اعُوا﴿ در نياورد و مصداق آيه: ض 
 
لا ة ََأ ه و اتََِاتِذب عُواَوَ َا لصذ ََا لشذ و ف  نَ َف س  و  يااَي ل ق    1.واقع نشده باشى﴾ غ 

اتى رواي، اند و هر يك وقتى ممتد دارداين روايت اشاره به اين معنا دارد كه نمازهاى پنجگانه از نظر وقت موسع مؤلف:
 .ديگر نيز بر اين معنا دلالت دارد

روايت كرده كه درباره نماز ( عليهما السلام)از يكى از دو امام باقر و صادق ، و در تفسير عياشى از محمد بن مسلم
ر خوانى و اگاگر بخواهى مغرب و عشا را در زمان عشا مى، شوداگر ساعتى تاخير بيفتد ترك نمى: فرمودمغرب در سفر 

 آن وقت بخوانى. چون رسول خدا )صلى الله عليه وآله -توانى ساعتى به دنبال كارت بروى تا شفق از بين برود بخواهى مى
خواند و گاهى تاخير يعنى اول وقت مى، د و گاهى زودترو سلم( نيز نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را با هم خوان

 انداخت.مى
لا ة ََإنِذَ﴿َ:فرمايدخداى تبارك و تعالى نيز كه مى ن ت ََا لصذ ََكَ  مِنْيَِ َعَ   و قُوتا ََكتِ ابا ََا ل مُؤ  ماز منظورش همين است كه ن ﴾م 

يه صلى الله عل)هرگز رسول خدا ، كننداهل تسنن ادعا مىزيرا اگر آن طور بود كه . وقتى وسيع دارد و جز اين منظورى ندارد
لى ص)چون رسول خدا . انداختيعنى نماز را از وقتش تاخير نمى، خواندآن طور كه در بالا نقل كرديم نماز نمى( وآله و سلم

ود محمد گويند بهتر بنها مىو اگر آن طور كه آ. تر و با خبرتر به احكام دين استاز هر كس ديگرى عالم( الله عليه وآله و سلم
 .دادبه آن دستور مى اللهرسول 

 صلى الله)بودند نظير جريان زمان رسول خدا ، (علیه السلام)در جنگ صفين هم مردمى كه در ركاب امير المؤمنين 
 ها وسواره، حضرت دستور داد، مردم نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را نتوانستند بخوانند، پيش آمد( عليه وآله و سلم

و تسبيح به زبان آورند و آن گاه آن حضرت تمسك كردند به كلام خداى  «و لا اله الا الله» ها به جاى نماز تكبير بگويندپياده
﴿: فرمايدعز و جل كه مى

تُمَ َف إنَِ  ال ََخِف  وَ َف رجِ 
 
ب انا ََأ   3.چنين كردند( علیه السلام)مردم به دستور امير المؤمنين  2﴾رُك 

 و اين. كنيد با بيان سابق ما موافق استروايات بطورى كه ملاحظه مى مؤلف:
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و گرنه روايات وارده در اين باب از طرق شيعه و سنى و مخصوصا ، اى بود از رواياتى كه در اين باب آمدهروايات نمونه
 .بسيار زياد است( عليهم الصلاة و السلام)از طرق ائمه اهل البيت 

يد دانست كه از طرق اهل سنت رواياتى ديگر وارد شده كه مخالف با روايات گذشته است و در عين حال اين را نيز با
خود آنها با يكديگر نيز مخالفند و بررسى آن روايات و ساير رواياتى كه كيفيت نماز خوف را و مخصوصا نماز شكسته در 

 .ع بحث تفسير ما خارج استكند جايش در علم فقه است و از موضوسفر را بطور كلى بيان مى
اءََِفََِت هِنُْواَل ََوَ ﴿َ:و در تفسير قمى در ذيل آيه مََِابِ تغِ  و  اين آيه عطف است بر آيه سوره آل عمران : گفته است ﴾...ا ل ق 

كُمَ َإنَِ ﴿َ:فرمايدكه مى س  حَ َي م س  دَ َق ر  ََف ق  و مَ َم سذ حَ َا ل ق  در آنجا سبب نزول آيه را بيان و ما  2و به آن نظر دارد 1﴾...مِث لُهََُق ر 
 .كرديم
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 [126تا  105آيات (:4)سوره النساء ]
لن  اَإنِذا﴿ ن ز 

 
كُمَ َباِلْح  ق ََِا ل كِت ابَ َإلِِ  ك ََأ َ َلِْ ح  اَا لنذاسََِب ي  ر اكَ َبمِ 

 
ََُأ ائنِْيَِ َت كُنَ َل ََوَ َا للّذ صِيما ََللِ خ  فِرََِوَ ١٠٥ََخ  ت غ  َ َاسِ  َا للّذ

َ َإنِذَ نَ َا للّذ فُورا ََكَ  نََِتَُ ادِلَ َل ََوَ ١٠٦ََر حِيما ََغ  ِينَ َع  هُمَ َيَ  ت انوُنَ َا لَّذ ن فُس 
 
َ َإنِذََأ نَ َم نَ َيَُبََُِّل ََا للّذ وذانا ََكَ  ثيِما ََخ 

 
فُونَ ١٠٧ََأ ت خ  َمِنَ َي س 

فُونَ َل ََوَ َا لنذاسَِ ت خ  ََِمِنَ َي س  هُمَ َهُوَ َوَ َا للّذ ع  اَيبُ ي تُِونَ َإذَِ َم  لََِمِنَ َي ر ضَ َل ََم  و  نَ َوَ َا ل ق  ََُكَ  م لُونَ َبمِ اَا للّذ ا١٠٨ََمُُِيطا ََي ع  ن تُمَ َه 
 
َأ

ؤُل ءَِ ُمَ َه  اد لْ  نْ هُمَ َج  ن ي اَا لْح  ي اةََِفََِع  َ َيَُ ادِلََُف م نَ َا لدُّ نْ هُمَ َا للّذ ةََِي و مَ َع  مَ َا ل قِي ام 
 
نَ َأ ل ي هِمَ َي كُونََُم  كيِلاَ َع  م لَ َم نَ َوَ ١٠٩ََو  َسُوءا ََي ع 

وَ 
 
لمَِ َأ هََُي ظ  س  فِرََِثُمذََن ف  ت غ  َ َي س  دََِِا للّذ َ َيَ  فُورا ََا للّذ سِب ََم نَ َوَ ١١٠ََر حِيما ََغ  اَإثِ ما ََي ك  سِبُهََُف إنِذم  َ َي ك  سِهََِعَ  نَ َوَ َن ف  ََُكَ  ليِما ََا للّذ َع 

كِيما َ سِب ََم نَ َوَ ١١١ََح  طِيئ ةَ َي ك  وَ َخ 
 
مََِثُمذََإثِ ما ََأ دََِب رِيئا ََبهََِِي ر  ت م لَ َف ق  لََُل ََل وَ َوَ ١١٢ََمُبيِنْا ََإثِ ما ََوَ َبُه ت انا ََاحِ  ََِف ض  ل ي ك ََا للّذ َوَ َع 

ةَ َل ه مذت ََر حْ  تُهَُ ائفِ  نَ َمِنْ هُمَ َط 
 
اَوَ َيضُِلُّوكَ َأ هُمَ َإلِذََيضُِلُّونَ َم  ن فُس 

 
اَوَ َأ ون ك ََم  َ َمِنَ َي ضُُّْ لَ َوَ َءَ ش  ن ز 

 
ََُأ ل ي ك ََا للّذ َوَ َا ل كِت اب ََع 

ةَ  كِ م  لذم ك ََوَ َا لْح  اَع  ل مََُت كُنَ َل مَ َم  نَ َوَ َت ع  لََُكَ  ََِف ض  ل ي ك ََا للّذ ظِيما ََع  َ َل ١١٣َََع  ي  ثيَِ َفََِخ 
رَ َم نَ َإلِذََنَ  و اهُمَ َمِنَ َك  م 

 
ق ةَ َأ د  وَ َبصِ 

 
َأ

َ رُوف  ع  وَ َم 
 
ََأ لا ح  َ َإصِ  ل ََم نَ َوَ َا لنذاسََِب ي  ع  اء ََذ لكِ ََي ف  اتََِابِ تغِ  ر ض  ََِم  ََا للّذ و ف  تيِهََِف س  را ََنؤُ  ج 

 
ظِيما ََأ اققََِِم نَ َوَ ١١٤ََع  َا لرذسُولَ َيشُ 

دََِمِنَ  اَب ع  َ َم  ََُت ب يذ َ َي تذبعَِ َوَ َا ل هُدىَ َل  ي  بيِلََِغ  مِنْيَِ َس  ََِا ل مُؤ  ِ ل  اَنوُ  ََم  لّذ لهََِِوَ َت و  ه نْذمَ َنصُ  اء تَ َوَ َج  َ َإنِذ١١٥َََم صِيا ََس  فِرََُل ََا للّذ نَ َي غ 
 
َأ

كَ  فِرََُوَ َبهََِِيشُ   اَي غ  اءََُلمِ نَ َذ لكِ ََدُونَ َم  نَ َوَ َي ش  كَِ َم  ََِيشُ  دَ َباِللّذ لذََف ق  لا ل ََض  عُونَ َإنَِ ١١٦ََب عِيدا ََض   إنَِ َوَ َإنِ اثا ََإلِذََدُونهََِِمِنَ َي د 

  



عُونَ  انا ََإلِذََي د  ي ط  رِيدا ََش  نْ ه١١٧َََُم  ََُل ع  نذََق الَ َوَ َا للّذ تذخِذ 
رُوضا ََن صِيبا ََعِب ادكَِ َمِنَ َلْ   ف  ضِلذنْذهُمَ َوَ ١١٨ََم 

ُ يِ نْذهُمَ َوَ َلْ  نْ  م 
ُ َوَ َلْ 

نذهُمَ  مُر  امََِآذ انَ َف ل يُب ت كُِنذََلْ  ن ع 
نذهُمَ َوَ َا لْ   مُر  ُنذََلْ  ِ يُغ ي 

ل قَ َف ل  ََِخ  انَ َي تذخِذََِم نَ َوَ َا للّذ ي ط  لِِااَا لشذ ََِدُونََِمِنَ َو  دَ َا للّذ سَِ َف ق  انا َخََُخ  َس  
نْ يِهِمَ َوَ َي عِدُهُمَ ١١٩ََمُبيِنْا َ اَوَ َيُم  انََُي عِدُهُمََُم  ي ط  ول ئكَِ ١٢٠ََغُرُورا ََإلِذََا لشذ

ُ
و اهُمَ َأ

 
أ ه نْذمََُم  دُِونَ َل ََوَ َج  نْ ه اَيَ  ِيصا ََع  ِينَ َوَ ١٢١ََمُ  َا لَّذ

مِلُواَوَ َنُْواآمَ  الِْح اتََِع  خِلُهُمَ َا لصذ نُْد  نْذات ََس  ن ه ارََُتَ  تهِ اَمِنَ َتَ  رِيَج 
الِدِينَ َا لْ   ب دا ََفيِه اَخ 

 
دَ َأ ََِو ع  اَا للّذ قا قََُم نَ َوَ َح  د  ص 

 
ََِمِنَ َأ َا للّذ

١٢٢َََقيِلاَ  انيِ كُِمَ َل ي س  م 
 
انِ ََِل ََوَ َبأِ م 

 
لََِأ ه 

 
نَ َا ل كِت ابََِأ م ل ََم  ِدَ َل ََوَ َبهََِِيَُ زَ َسُوءا ََي ع  ََُيَ 

ََِدُونََِمِنَ َل  لِِااَا للّذ َوَ ١٢٣ََن صِيا ََل ََوَ َو 
م ل ََم نَ  الِْح اتََِمِنَ َي ع  رَ َمِنَ َا لصذ

وَ َذ ك 
 
ن ثَأ

ُ
مِنَ َهُوَ َوَ َأ ول ئكِ ََمُؤ 

ُ
خُلُونَ َف أ ل مُونَ َل ََوَ َا لْ  نْذةَ َي د  نََُم نَ َوَ ١٢٤ََن قِيا ََيُظ  س  ح 

 
َدِينْا ََأ

ل مَ َمِمذنَ  س 
 
ه هََُأ ََِو ج  نْيِفا ََإبِ ر اهيِمَ َمِلذةَ َاتِذب عَ َوَ َمُُ سِنَ َهُوَ َوَ َلِلّذ ََُاتَِذ ذَ َوَ َح  ليِلا ََإبِ ر اهِيمَ َا للّذ ََِوَ ١٢٥ََخ  اَلِلّذ او اتََِفََِم  م  اَوَ َا لسذ َفََِم 
ر ضَِ
نَ َوَ َا لْ   ََُكَ  َ َبكُِل ََِا للّذ َ﴾ ١٢٦َمُُِيطا ََءَ ش 

 ترجمه آيات

كاران را پس طرف خيانت. تا در بين مردم طبق آنچه تعليمت داديم حكم كنى، ما اين كتاب را به حق به تو نازل كرديم
 (.105)مگير 

 (.106)و از خدا طلب مغفرت كن كه مغفرت و رحمت كار خداست 
ه خيانتگر و گنه پيشه باشد دوست ندارد دفاع مكن كه خدا كسى را ك، كنندو از آنهايى كه به خويشتن خيانت مى

(107.) 
كنند با اينكه خدا همه جا با آنان است و آن زمان كه سخنانى ولى از خدا حيا نمى، چون اين گروه از مردم شرم دارند

 (.108)كنند صفت اوست پردازند حاضر است و دانايى خدا بدانچه مىخلاف رضاى او مى
و گيرم دفاعتان در دنيا كه نزد خدا ارزشى ندارد سودى به حال  -كه كرديد  -گيرم شما اشخاصى از ايشان دفاع كرديد 

 (.109! )آيا در آنجا هم وكيل مدافعى دارند؟، كننددر آخرت چه مى، آنان داشته باشد
خدا را ، كندخدا طلب مغفرت مى دارد و سپس ازكند و يا به خود ستم روا مىكسى كه احيانا عمل بدى مى، بلى

 (.110)يابد آمرزگار و رحيم مى
 رود و علم و حكمتدودش به چشم خودش مى، و هر كس قلب خود را با ارتكاب گناه آلوده سازد

  



 (.111)از طرف خدا است 
ار گردن اهى آشكاندازد بهتان و گنگناهى مىسپس آن را به گردن بى، شودو كسى كه خود مرتكب خطايى يا گناهى مى

 (.112)گرفته است 
ه اى از كفار تو را گمراه كنند هر چند ككرد چيزى نمانده بود كه طايفهو اگر فضل خدا و رحمتش از تو دستگيرى نمى

زنند چون خدا كتاب و حكمت بر تو نازل كرده و چيزهايى به تو كنند و خردلى به تو ضرر نمىجز خودشان را گمراه نمى
 (.113)توانستى بدانى و فضل خدا بر تو بزرگ بود دانستى و نه مىنه مىآموخته كه 

مگر آنكه سفارش به صدقه دادنى يا نيكويى كردنى يا اصلاحى ، شان هيچ چيزى نيستدر بيشتر سخنان بيخ گوشى
 (.114)دهيم و هر كس به منظور جلب رضاى خدا چنين كند پاداشى بزرگ مى، بين مردم باشد

 وى را به همان، بعد از آنكه حق برايش روشن شد مخالفت رسول كند و روشى غير راه مؤمنين اتخاذ نمايدو هر كس 
 (.115)وضعى كه دوست دارد واگذاريم و به جهنم در آريم كه چه بد سر انجامى است 

بخشد و هر كه به و گناهان كوچكتر از آن را از هر كس بخواهد مى، بخشد كه به او شرك آورندخدا به هيچ وجه نمى
 (.116)خدا شرك بورزد به گمراهى افتاده است 

 (.117)پرستند خوانند و در واقع جز شيطانى سركش را نمىمشركين جز جماداتى بى اثر و اثر پذير را نمى
 (.118)از بندگانت سهمى معين خواهم گرفت : او در روز نخست گفته بود، كه خدا لعنتش كرده

تا به عنوان تحريم گوشت حيوانات حلال گوشت ، كنمسازم و وادارشان مىو آرزومندشان مىكنم و گمراهشان مى
 و هر كس به جاى -اين است دعوت شيطان  -، دهم تا خلقت خدا را دگرگون سازندگوش آنها را بشكافند و دستورشان مى

 (.119)زيانى آشكار كرده ، شيطان را دوست بگيرد، خدا
 (.120)دهد و جز فريب به ايشان وعده نمى، كندومندشان مىآرز، دهدشان مىوعده

 (.121)يابند اينان جايشان جهنم است و از آن گريزگاهى نمى
و آن كسان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كردند به بهشتهايى داخلشان خواهيم كرد كه در دامنه آنها جويها روان 

 (.122)تر باشد اش از كلام خدا راستكيست كه گفتهو ، است و در آن جاودانند اين وعده خداست
داشتن احترام به درگاه خداوند نه به دلخواه شماست و نه به آرزوى اهل كتاب هر كس گناهى كند بدان كيفر داده 

 (.123)شود و سواى خدا براى او يار و ياورى يافت نخواهد شد مى
ر شود و حتى به قدبه بهشت داخل مى، كه ايمان داشته باشد به شرطى، و هر كس از زن و مرد كارهاى شايسته كند

 (.124)بيند پوسته هسته خرما ستم نمى
تر باشد؟ خوب، كيست كه دين وى از آنكه به جان مطيع خدا شده و نيكوكار است و آئين معتدل ابراهيم را پيروى كرده

 (.125)در حالى كه خدا ابراهيم را دوست خود گرفته است 
  



 (.126)و زمين است از خداست و خدا به همه چيز احاطه دارد  هاآسمانر آنچه د

 بيان آيات 

 بيان آهنگ كلى اين آيات و زمينه نزول آنها
كند اين است كه اين آيات سياقى واحد دارند و در يك زمينه سخن آنچه دقت و تدبر در اين روايات به ما افاده مى

 .و نهى از اين است كه قاضى در قضاى خود به يكى از دو طرف دعوى متمايل بشود ،و آن توصيه به عدل در داورى، دارند
و محق  ،خواهد باشدحال مبطل هر كه مى، و حاكم در حكم راندنش به سوى مبطلين گرايش يابد و بر صاحبان حق جور كند

 .خواهد باشدهر كه مى
اى نزول اين آيات رخ داده و سپس بحث پيرامون حقايق دينيهاى از حوادثى كه در زمان و اين معنا را با اشاره به پاره

گيرد كه پس مؤمنين بايد ملتزم به آن حقايق دينى باشند و آن را رعايت كند و نتيجه مىكه مربوط به آن حوادث است بيان مى
از منافع آن برخوردار  و مردم وقتى، نه صرف اسم، دهد كه دين خدا در واقع يك حقيقت استو به مؤمنين هشدار مى، كنند
شان و صرف اينكه خود را متدين نام بگذارند آن منافع را به اي، شوند كه به راستى متلبس بدين و متصف به ديندارى باشندمى

 .سازدعايد نمى
سِب ََم نَ َوَ ﴿َو ظاهرا آن حادثه و قصه همان است كه جمله طِيئ ةَ َي ك  وَ َخ 

 
مََِثُمذََإثِ ما ََأ دََِب رِيئا ََبهََِِي ر  ت م ل ََف ق  َوَ َبُه ت انا ََاحِ 

شود كه در آن روز گناهى از قبيل دزدى و قتل نفس يا اتلاف مال چون از اين آيه استفاده مى. بدان اشاره دارد ﴾مُبيِنْا ََإثِ ما َ
منظور  اق افتاده بود وتواند آن را به گردن ديگران بيندازد اتفمردم يا اضرار به مردم و يا گناهى نظير اينها كه مرتكبش مى

گناه را مجازات و مثلا مردى بى، را در حكم كردن به اشتباه بيندازد( صلى الله عليه وآله و سلم)مرتكب اين بوده كه رسول خدا 
 .كند ولى خداى تعالى آن جناب را از اشتباه حفظ كرده است

ائنِْيَِ َت كُنَ َل ََوَ ﴿َ:فرمايدآنجا كه مى، و ظاهرا همين داستان نيز مورد اشاره آيات اول مورد بحث بوده باشد َللِ خ 
صِيما َ فُونَ ﴿َ:فرمايدو آنجا كه مى 1﴾خ  ت خ    2﴾ا لنذاسََِمِنَ َي س 

ا﴿َ:فرمايدو آنجا كه مى ن تُمَ َه 
 
ؤُل ءََِأ مَُ َه  اد لْ  نْ هُمَ َج  يى است كه در هاخيانتچون خيانت هر چند ظاهرش آن  3﴾ع 

َ َإنِذَ﴿َ:و ليكن سياق آيه شريفه، شودمىها واقع ها و سپردهامانت  ل ََا للّذ
  

                                                      
 .كاران طرفدارى و حمايت مكناز خيانت 1
 .كننددارند و از خدا شرم نمىجرم خود راى از مردم پنهان مى 2
 .كنيدكه از آنان دفاع مى اينك اين شما نيستيد 3



نَ َم نَ َيَُبَُِّ وذانا ََكَ  ثيِما ََخ 
 
فُونَ َأ ت خ  ن قسم آ، دهد كه مراد از خيانتآيد چنين دست مىبه بيانى كه مى ﴾...ا لنذاسََِمِنَ َي س 

اموال  ،واحدى فرض شده و اموال مؤمنين به اين عنايت كه مؤمنين تن. يابدخيانتى است كه در سرقت و امثال آن تحقق مى
بطورى كه اگر مال يكى به سرقت برود ديگران مسئولند و ديگران بايد رعايت احترام مال او را بكنند ، آن يك تن فرض شده

عنايت اگر بعضى از اين تن واحد به مال بعض ديگر تعدى كند در حقيقت  بنابراينو در حفظ و حمايت آن اهتمام بورزند و 
 .به خود تعدى و خيانت كرده است

ه از بعضى سرقتى بوده ك، كند كه گويا قصه مورد نظر آيهتدبر در آيات شريفه اين معنا را به ذهن نزديك مى، بنابراينو 
گناهى رسيده و سارق براى دفاع از خود يك فرد بى( صلى الله عليه وآله و سلم)و داستان به اطلاع رسول خدا ، مؤمنين سر زده

را به  اند در اينكه حكمو مبالغه كرده. اند كه به نفع آنان حكم بفرمايدرا متهم ساخته و خويشاوندان دزد واقعى اصرار ورزيده
 .اند تبرئه نموده استنفع آنان و عليه متهم تغيير دهند و در نتيجه اين آيات نازل شده و متهم را از تهمتى كه به وى زده

كه بگوئيم جريان همان بوده كه در روايت آمده كه ، گرى با اين احتمال انطباق بيشترى داردپس آيات از هر احتمال دي
تعالى هر چند كه  اللهجريانش خواهد آمد ان شاء ، ابى طعمة بن ابيرق طعامى و شمشيرى و زرهى از عموى قتاده دزديد

از باب تطبيق داستانهاى روايت شده است بر آياتى ايم روايات شان نزول در غالب موارد همانطور كه مكرر خاطر نشان ساخته
و عصمتش و حقائقى ديگر نيز ( صلى الله عليه وآله و سلم)و از اين آيات حجت بودن رسول خدا . كه با آنها تناسب دارد

 .آيدبه زودى مى اللهشود كه بيانش ان شاء استفاده مى
لن  اَإنِذا﴿ ن ز 

 
كُمَ َباِلْح  ق ََِا ل كِت اب ََإلِِ  كَ َأ َ َلِْ ح  اَا لنذاسََِب ي  ر اكَ َبمِ 

 
ََُأ داورى در بين آنان در « حكم بين مردم» ظاهر ﴾ا للّذ

 .شودمنازعاتى كه تا حكم حاكمى در كار نيايد بر طرف نمى، مخاصمات و منازعاتى است كه با يكديگر دارند
يجه انزال كتاب قرار داده در نتيجه مضمون آيه شريفه با خداى تعالى در اين آيه شريفه داورى بين مردم را غايت و نت

نَ ﴿َ:شودمضمون آيه زير منطبق مى ةَ َا لنذاسََُكَ  مذ
ُ
ة ََأ ََُف ب ع ث ََو احِد  ِينَ َا لنذبيِ يَِ َا للّذ ِ لَ َوَ َمُنْ ذِريِنَ َوَ َمُب ش  ن ز 

 
هُمََُأ ع  ََِا ل كِت اب ََم  َالْح  ق َِب

كُمَ  َ َلِِ ح  اَا لنذاسََِب ي  ت ل فُواَفيِم   .و ما بطور مفصل پيرامون آن بحث كرديم 1﴾...فيِهََِاخِ 
  

                                                      
تا در بين  ،و كتاب را به حق با آنان نازل فرمود، رسان بودند مبعوث كردخداى تعالى پيامبران را كه بشارت دهنده و بيم، مردم امتى واحده بودند 1

 «.213آيه ، بقره» .داورى نمايند، كنندمردم در آنچه اختلاف مى



لن  اَإنِذا﴿َ:فرمايدپس اين آيه كه مى ن ز 
 
در خصوص موردش نظير آيه سوره بقره است در عموميت  ﴾...ا ل كِت اب ََإلِِ  كَ َأ

كند بر اينكه خداى تعالى حق حكم و داورى را اين است كه دلالت مى، چيزى كه آيه مورد بحث اضافه دارد، مضمونش
 چون كلمه، اش در داورى را حجت قرار دادهكرده و رأى آن جناب و نظريه( صلى الله عليه وآله و سلم)خاص رسول خدا 

 به معناى بريدن نزاع به وسيله قضا است و معلوم است كه اين معنا و فصل خصومت جز با اعمال نظر از ناحيه قاضى« حكم»
علاوه بر اينكه آن جناب به احكام عامه و قوانين كليه در مورد هر خصومتى ، گيردحاكم و جز با اظهار عقيده او صورت نمى

آرى علم به كليات احكام و حقوق الناس يك مساله است و قطع و فصل خصومت يك مساله ديگرى . عالم و آگاه است
و با  ،د به اين است كه حاكم بداند مورد نزاع منطبق با فلان قانون هستزيرا فصل خصومت كردن و بريدن نزاع نيازمن. است

 .قانون ديگر منطبق نيست
ر اكَ َبمِ ا﴿َپس مراد از كلمه

 
ََُأ نه تعليم احكام و شرايع ، آن رأيى كه خدا به تو داده ايجاد رأى و معرفى حكم است - ﴾ا للّذ

 .اندكه بعضى از مفسرين احتمال را داده
رايعش و احكام و ش، شود كه خداى تعالى كتاب را بر تو نازل كردرساند اين مىآيه بطورى كه سياق آن را مىو مضمون 

و  رساند اضافه كنىتا تو خود نيز در مرافعات و نزاعها آن رأيى را كه خدا به نظرت مى، را و طريقه داورى را به تو بياموخت
 .سازىبه اين وسيله اختلاف طرفين نزاع را بر طرف 

 از حمايت و دفاع از خائنين( صلى الله عليه وآله و سلم)نهى پيامبر 
ائنِْيَِ َت كُنَ َل ََوَ ﴿ صِيما ََللِ خ  چون آن جمله هر چند به . اى كه قبل از آن بوداين جمله عطف است بر جمله خبريه ﴾خ 

بين آنان حكم كنى و نبايد از خيانتكاران و كانه فرموده بايد در . ولى در واقع معناى انشاء را داشت، صورت خبريه بود
 .طرفدارى نمايى

و در ، كندبه معناى كسى است كه از دعوى مدعى و يا هر چيزى كه در حكم دعوى است دفاع مى« خصيم» و كلمه
اقعا محق وو حق كسانى كه ، را نهى كرده از اينكه خصيم خيانتكاران باشد( صلى الله عليه وآله و سلم)اين جمله رسول خدا 

 .كنند باطل نموده از مبطلين طرفدارى كندهستند و حق خود را از خائنين مطالبه مى
ائنِْيَِ َت كُنَ َل ََوَ ﴿َو اى بسا ممكن است از عطف جمله  ،كرد به حكم كردنبر ما قبل كه بطور مطلق امر مى﴾ ...للِ خ 

خصوص  نه، آن هم از كسى كه سزاوار چنين كارى نيست، استفاده شود كه مراد از خيانت مطلق تعدى به حقوق ديگران است
و ليكن در مورد آيه آن ، خاص را بر عام عطف كنند، اىشود به خاطر عنايت و نكتهها هر چند كه گاه مىخيانت در سپرده

 چنان
  



ام عطف ر عشود گفت كه در جمله مورد بحث نيز عام بپس مى. اى كه چنين عطفى را ايجاب كند در كار نيستنكته
 .اللهان شاء . اى براى اين بحث خواهد آمدو به زودى تتمه. شده است

ا توجه ب «...و استغفر اللَّه» :در( صلى الله عليه وآله و سلم)معناى امر خداوند به رسول اللَّه 
 به عصمت آن جناب

فِرََِوَ ﴿ ت غ  َ َاسِ  َ َإنِذََا للّذ نَ َا للّذ فُورا ََكَ  يه صلى الله عل)ظاهرا منظور از استغفار در اينجا اين است كه رسول خدا  ﴾ر حِيما ََغ 
از خداى تعالى بخواهد آنچه كه در طبع آدمى است كه ممكن است احيانا حقوق ديگران را غصب كند و به سوى ( وآله و سلم

ناهانى كه از آن جناب سر زده و خلاصه كلام معناى استغفار طلب آمرزش گ، و بپوشاند، هواى نفس متمايل شود را بيامرزد
يز مكرر و ما در سابق ن، بلكه معنايش جلوگيرى از امكانى است كه گفتيم، زيرا آن جناب معصوم از گناه است، باشد نيست

شود كه جامع همه آن خاطرنشان كرديم كه عفو و مغفرت و استغفار در كلام خداى تعالى در شؤون مختلف استعمال مى
 .و جامع گناهان عبارت است از دور شدن از حق به وجهى از وجوه. استشؤون جامع گناه 

 ،اى پيامبر طرفدار خائنان مباش و به سوى آنان تمايل مكن: اين است كه -و خدا داناتر است  -معناى آيه  بنابراينو 
انت د كه روزى بخواهى از خيو اين معنا را بر نفس تو بپوشان. و از خدا بخواه كه تو را موفق به همين سفارشاتش بفرمايد

 .خائنان دفاع كنى و يا هواى نفس بر تو غالب شود
َوَ ﴿َ:دفرمايذيل آيات كريمه مورد بحث است كه مى، نه طلب آمرزش گناهان، دليل بر اينكه معناى استغفار اين است

لََُل ََل وَ  ََِف ض  ل ي ك ََا للّذ ةَ َل ه مذت ََر حْ  تُهََُوَ َع  ائفِ  نَ َمِنْ هُمَ َط 
 
اَوَ َيضُِلُّوكَ َأ هُمَ َإلِذََيضُِلُّونَ َم  ن فُس 

 
اَوَ َأ ون كَ َم  َ َمِنَ َي ضُُّْ  .﴾ءَ ش 

انند و هر برس( صلى الله عليه وآله و سلم)توانند ضررى به رسول خدا چون اين آيه تصريح دارد به اينكه خائنين نمى
ل بر حق تحريك كنند و هواى نفس آن جناب را به قادر نيستند عواطف آن جناب را به سوى تقديم باط، قدر تلاش كنند

 .سوى خلاف خواسته خدا برانگيزند
و خداى تعالى آن جناب را از ، از اين بابت در امنيت خدايى قرار دارد( صلى الله عليه وآله و سلم)پس رسول خدا 

وى و محال است پير، يل شوددر نتيجه ممكن نيست در حكمش جور كند و يا به سوى جور متما، چنين چيزى حفظ فرموده
 ،هايش بين قوى و ضعيف فرق بگذاردو يكى از مصاديق جور و پيروى هواى نفس همين است كه در داورى، هواى نفس كند

و يا داوريش در حق دشمنش با داوريش در حق دوستش متفاوت شود و يا بين مؤمن و كافر ذمى و يا خويش و بيگانه تفاوت 
 ،معلوم است كه معناى اين طلب مغفرت، دهد به اينكه از خدا طلب مغفرت كنداين حال دستورش مىپس اگر با ، قائل شود

 طلب آمرزش گناهان داراى و بال و عذاب نيست
  



بلكه به  ،و خلاصه براى اين نيست كه مثلا گناهى وبال دار از آن جناب سر زده و يا متمايل به كارى ناپسند شده باشد
ر از اين به بعد نيز او را ب، ز خداى تعالى بخواهد همانطور كه تا كنون او را مسلط بر هواى نفسش كردهمعناى اين است كه ا

ين نيز مانند هر كس ديگرى به چن( صلى الله عليه وآله و سلم)هواى نفسش غلبه دهد و جاى هيچ شكى نيست كه رسول خدا 
 .كندزيرا خداى سبحان هر چه بخواهد مى، باشدهر چند كه داراى عصمت ، عنايتى از خداى تعالى محتاج است

و اين عصمتى كه از آيه شريفه استفاده شد مدار عملش آن كارهايى است كه در نظر عرف دينى طاعت و معصيت 
تر آيه به عبارتى روشن، گرددنه آنچه در خارج واقع مى، شودو يا در نظر عقلا پسنديده و ناپسند شمرده مى، شودشمرده مى

از پيروى هواى نفس و تمايل به سوى باطل معصوم است ( صلى الله عليه وآله و سلم)فه دلالت دارد بر اينكه رسول خدا شري
 .و ممكن نيست كه دچار چنين چيزهايى بشود

 :كه آن قواعد را هم خودش تشريع كرده و مثلا از آن جمله فرموده -و اما اينكه حكمى كه بر حسب قواعد قضايى 
اهد و به خاطر وجود ش. رانده حتما مطابق با واقع باشد -« .د شاهد بياورد و اگر نياورد منكر بايد سوگند ياد كندمدعى باي»

، نه ،حكم به نفع منكر كردن هميشه مصادف با واقع باشد، و يا به خاطر نبود آن و وجود سوگند، حكم به نفع مدعى كردن
نيست كه اگر بر اين معيار قضاوت بشود هميشه محق غالب و مبطل مغلوب اين ، معناى قضاوت كردن بر طبق شاهد و سوگند

دارد دانيم كه قوانين ظاهرى چنين قدرتى نو خود ما نيز بطور قطع مى. زيرا آيات شريفه هيچ دلالتى بر اين معنا ندارد. شودمى
و  ،است براى تشخيص دادن حق از باطل هايىبلكه اين قوانين امارات و نشانه، كه حاكم را همواره به سوى حق هدايت كند

و معنا ندارد چيزى كه اثرش غالبى است . نه در همه اوقات و همه مرافعات، آيدداشتن اين تشخيص در غالب اوقات پيش مى
 .و اين معنا روشن است، مستلزم اثر دائمى بشود
فِرََِوَ ﴿َ:تفسير جمله اشكالى كه در گفتار بعضى از مفسرين است روشن گرديد او در، از آنچه گذشت ت غ  َ ا ََاسِ  ﴾ ...للّذ

از اين خائن كه آيه سخن از او ، در اين جمله خداى تعالى رسول گراميش را دستور داده از اينكه در دل بنا گذاشت: گفته
ه از آن خائن بوددر دل بنا گذاشته ( صلى الله عليه وآله و سلم)او پنداشته است كه رسول خدا . استغفار نمايد، دفاع كند، دارد

براى اينكه اين پندار مستلزم آن است كه خائنين تا اين مقدار در ، و اين پندارى باطل است، عليه مردى يهودى طرفدارى كند
و خداى عز و جل آن را و كمتر از آن و بيشتر از آن را نفى كرده . اثر داشته باشند( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

اَوَ ﴿َ:فرمايدمى ون ك ََم  َ َمِنَ َي ضُُّْ  خائنين به هيچ ﴾ءَ ش 
  



 .رسانندوجه به تو ضرر نمى
نََِتَُ ادِلَ َل ََوَ ﴿ ِينَ َع  هُمَ َيَ  ت انوُنَ َا لَّذ ن فُس 

 
بت خيانت را به نفس نس، اگر در اين جمله: اندبعضى از مفسرين گفته ﴾...أ

 .براى اين است كه بطور كلى هر معصيتى خيانتى است به نفسو يا . شودداده براى اين است كه وبال خيانت عايد نفس مى
لمَِ ﴿َ:و خداى تعالى در جاى ديگر همين تعبير را آورده و فرموده. خوانندهم چنان كه هر معصيتى را ظلم به نفس مى َُا ََع  َللّذ

نذكُمَ 
 
كُمَ َتَ  ت انوُنَ َكُنْ تُمَ َأ ن فُس 

 
 . 1﴾أ

آنچه قرآن بر آن دلالت دارد استفاده كرد كه از اين جهت فرموده به نفس خود ليكن ممكن است از آيه شريفه به كمك 
 ،كه قرآن كريم همه مؤمنين را نفس واحدى دانسته. كردندبه نفس خود خيانت مى: و يا در سوره بقره فرموده. خيانت كردند

آن از تلف و ضايع شدن را بر همه واجب و حفظ آن را و نگهدارى ، دانستهو مال يك فرد از مؤمنين را مال همه مؤمنين مى
و ، داندو تعدى بعضى بر بعض ديگر و مثلا دزديدن مال بعضى به دست بعضى ديگر را خيانت به آن نفس واحد مى، شمرده

 .دانديا خيانت به خود خائن مى
َ َإنِذَ﴿َ:و اينكه فرمود نَ َم نَ َيَُبََُِّل ََا للّذ وذانا ََكَ  ثيِما ََخ 

 
ن اي. بر استمرار خائنين مورد نظر در خيانت خود دلالت دارد﴾ أ

مشبهه  چون صفت. در معناى گنه كارى مؤكدتر است «آثم گنه كار» زيرا اين كلمه از كلمه، كندمؤكد مى «اثيم» دلالت را كلمه
 .رسانداست و استمرار را مى

رفا كه ص «الذين خانوا» :فرموده مىبخلاف اينك، رساندكه اسم فاعل است و ثبوت را مى «خائنين» و همچنين كلمه
﴿: بينيم در جاى ديگر تعبير به فعل آورده فرمودههم چنان كه مى، رساندحدوث را مى

دَ  انوُاَف ق  َ َخ  نَ َق ب لََُمِنَ َا للّذ م ك 
 
َف أ

 . 2﴾مِنْ هُمَ 
عنى ي، است «خصيما لهؤلاء و لا تكن» -از نظر نزول  -گردد كه معناى آيه از اين قرائن و امثال آن اين نكته روشن مى

كه آنان هم چنان مصر بر خيانت و مداوم در آن و ، و از ناحيه آنها دفاع مكن، طرفدار اين خائنين مباش، اى رسول گرامى من
و اين ظهور خود مؤيد رواياتى است كه در ، داردگان گنه كار را دوست نمىپيشهو خداى تعالى خيانت، ثابت بر گنهكاريند

 نزول آمده كه آيات مورد بحث درباره ابن ابى طعمة بن ابيرق نازل شده و به زودىاسباب 
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 .تعالى اللهان شاء . آيدروايتش مى
اى رسول در قضا و داوريهايت از كسانى كه اصرار بر خيانت ، اين است كه -با قطع نظر از مورد نزولش  -و معناى آيه 

ر و هم چنان كه او كثي. داردينكه خداى تعالى خيانت كار گنه پيشه را دوست نمىبراى ا. دارند و مستمر در آنند دفاع مكن
ن هم ممك، چون اگر ممكن بود قليل الخيانه را دوست بدارد. داردقليل الخيانه را نيز دوست نمى، داردالخيانه را دوست نمى

كه از  همانطور، كندكردن از قليل الخيانه نهى مىو چون چنين است پس خدا از دفاع . هست كه كثير الخيانه را دوست بدارد
 ،و اما كسى كه در امرى خيانت كرده و سپس در يك نزاعى ديگر حق به جانب او است: دفاع كردن از كثير الخيانه نهى فرموده

َ:و جمله، فرمودهو از ناحيه شرع از آن منع نشده و خداى تعالى از چنين دفاعى نهى ن، مانع استدفاع كردن از او دفاعى بى
ائنِْيَِ َت كُنَ َل ََوَ ﴿ صِيما ََللِ خ   .شودشامل آن نمى ﴾...خ 

﴿
فُونَ  ت خ  فُونَ َل ََوَ َا لنذاسََِمِنَ َي س  ت خ  ََِمِنَ َي س  اين جمله نيز يكى ديگر از شواهدى بر گفتار ما است كه گفتيم از  ﴾...ا للّذ

سِب ََم نَ َوَ ﴿َاى است كه جملهيك قصه نازل شده و آن قصهو در باره ، يك سياق حاكم است( 126)تا آيه ( 105)آيه  َي ك 
طِيئ ةَ  وَ َخ 
 
مََِثُمذََإثِ ما ََأ و اين استخفاء مناسب با اعمالى است كه ممكن است آن را به ديگرى . به آن اشاره دارد ﴾...ب رِيئا ََبهََِِي ر 
 ،كه آن چيزى كه اين آيه و آيات قبلش به آن اشاره دارد شوددر نتيجه اين احتمال تاييد مى، نظير سرقت و امثال آن، نسبت داد

نَ َوَ ﴿: همان چيزى است كه آيه سِب ََم  طِيئ ةَ َي ك  وَ َخ 
 
مََِثُمذََإثِ ما ََأ  .به آن نظر دارد﴾ ب رِيئا ََبهََِِي ر 

 نيستو غير مقدور چون هيچ چيزى در آسمان و زمين ، استخفاء و پنهان كردن امرى از خداى تعالى امرى است محال
طرف مقابلش يعنى عدم استخفاء هم امرى ، كه بر خدا پنهان باشد و وقتى استخفاء از خداى تعالى محال و غير مقدور باشد

شود نمى. گيردديگر ملامت و سرزنشى به آن تعلق نمى، و چون از هر دو طرف غير مقدور است، اضطرارى و غير مقدور است
ورد بحث آيه م، بينيم كه بر حسب ظاهرولى مى. كنىكنى و يا پنهان نمىخدا پنهان مى كسى را ملامت كرد كه چرا كارت را از

رسد و جوابش اين است كه معناى تحت اللفظى اين سرزنش را كرده و اين خود سؤالى است كه در اين جمله به ذهن مى
ت خَ َل ََوَ ﴿َ:به همين جهت جملهبلكه اين كلمه كنايه است از حياء كردن و شرمنده شدن و ، استخفاء منظور نيست َمنَِ َفُونَ ي س 

َِ هُمَ َهُوَ َوَ ﴿َاول با جمله، را با دو قيد مقيد كرده ﴾ا للّذ ع  اَيبُ ي تُِونَ َإذَِ َم  لََِمِنَ َي ر ضَ َل ََم  و   و با اين قيد 1﴾ا ل ق 
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ريختند و سخنانى طرح مى، فهمانيد كه خيانتكاران مورد بحث در هنگام شب براى برائت خود از آن خيانت مذموم
نَ َوَ ﴿َ:و دوم با جمله. گفتند كه خدا از آن راضى نبوده استمى ََُكَ  اَا للّذ لُونَ َبمِ  م  و با اين قيد فهمانده كه خداى  ﴾مُُِيطا ََي ع 

َوَ ﴿َديعالم و آگاه است و تقييد به اين دو قيد يعنى ق، تعالى در هر حالى كه يكى از آن احوال جرمى است كه مرتكب شدند
هُمَ َهُوَ  ع  نَ َوَ ﴿َو قيد﴾ ...م  ََُكَ   و اين در حقيقت تعليل است براى. در حقيقت تقييد به عام بعد از تقييد به خاص است ﴾...ا للّذ

 .امو يكى علتى ع، يكى علتى خاص: كنند و اين شرم نكردنشان دو علت داردكاران مورد نظر از خدا شرم نمىاينكه خيانت
ا﴿ ن تُمَ َه 

 
ؤُل ءََِأ ُمَ َه  اد لْ  نْ هُمَ َج  ن ي اَا لْح  ي اةََِفََِع  و  ،اين آيه بيان اين معنا است كه دفاع از اين خائنين فائده ندارد ﴾...ا لدُّ

دگى دنيا گيرم در زن» :فرمايدمى، چيزى كه هست اين بيان را به صورت استفهام آورده. گيرنداى نمىخائنين از اين دفاع بهره
و منظور آيه شريفه اين است كه بفهماند به فرض كه دفاع  «كند؟در روز قيامت چه كسى از آنها دفاع مى، كرديداز آنان دفاع 

سودى برايشان داشته باشد در زندگى آخرتيشان كه قدر و منزلتى ، از آنها در زندگى دنيايشان كه نزد خدا پشيزى ارزش ندارد
ل و كسى نيست كه از قب. هيچ مدافعى نخواهند داشت -مت كه ظرف دفاع است و يا به عبارتى روز قيا -عظيم نزد خدا دارد 

 .آنها بگو مگو كند و در كار آنان وكالت كند و متكفل امور آنان و اصلاح شؤون آنان باشد
م ل ََم نَ َوَ ﴿ وَ َسُوءا ََي ع 

 
لمَِ َأ هََُي ظ  س  ى به اينكه به سوكند در اين آيه خداى تعالى خائنان را ترغيب و تشويق مى ﴾...ن ف 

 .پروردگار خود بر گردند و از آن جناب طلب مغفرت كنند
ترقى دادن مطلب از پائين به « داردو يا بخود ستم روا مى -كند كسى كه عمل بد مى» و ظاهرا منظور از ترديد در جمله

معلوم است بدتر از تعدى اول  تعدى بر نفس خويش است كه، تعدى به ديگران و مراد از ظلم، چون مراد از سوء. بالا است
تر از معصيت ظلم باشد مانند معصيت صغيره نسبت به است و يا مراد از كلمه سوء معصيتى است كه از نظر زشتى پائين

 .و خدا داناتر است -معصيت كبيره 

 بيان سه جهت در باره گناهى كه با علم به گناه بودن آن صادر شود
آن هر سه در اين زمينه سخن دارند كه غرض واحدى را تامين كنند و آن غرض بيان و اين آيه شريفه و دو آيه بعد 

ه اولى آي، كندهر يك از سه آيه جهتى از جهات آن گناه را بيان مى، گناهى است كه آدمى با علم به گناه بودنش مرتكب شود
در نامه  و. گذاردفس او اثر سوء باقى مىدر ن، با تبعاتى كه دارد، سازد كه هر معصيت كه انسان مرتكب آن شودروشن مى

 اعمالش
  



به و استغفار و اگر بنده خدا تو، آن اثر سوء را از بين ببرد، تواند به وسيله توبه و استغفارو بنده خدا مى، شودنوشته مى
 .خدا را غفور و رحيم خواهد يافت، بكند

تنها و تنها به ضرر خود كرده و ممكن نيست كه اثر آن ، دهد كه هر گناهى كه ايشان مرتكب شوندو آيه دوم تذكر مى
ه خود گناه و براى تبرئ، خود تلاش نكندپس گنه كار بى. يعنى دامن او را نگيرد و به جاى او دامنگير غير شود، گناه خطا برود

 .خود را به گردن بى گناهى نيندازد و دست به افتراء و تهمت نزند
به فرض هم كه به ديگران تهمت بزند و به ، شودا و گناهى كه انسان مرتكب مىدهد كه خطو آيه سوم توضيح مى

 .غير گناه اول شده است، تازه مرتكب گناهى ديگر، گردن بى گناهان بشكند

 نه غير از او ،آثار و تبعات گناه فقط گريبانگير شخص گنهكار است
سِب ََم نَ َوَ ﴿ اَإثِ ما ََي ك  سِبُهََُف إنِذم  َ َي ك  سِهََِعَ  نَ َوَ َن ف  ََُكَ  ليِما ََا للّذ كِيما ََع  در سابق گذشت كه اين آيه از نظر مضمون  ﴾ح 

راى جمله مورد بحث به منزله مقدمه است ب بنابراينو ، مرتبط به آيه بعد است كه مساله تهمت به خدا و گناه را متعرض است
ا﴿ :آن آيه و در نتيجه جمله سِبُهََُف إنِذم  َ َي ك  سِهََِعَ  و  ،در اين صدد است كه اثر گناه را منحصرا معين در مرتكب آن كند ﴾ن ف 

تر و خدا دانا -و معناى آيه ، اندازندو سپس آن را به گردن بى گناهى مى، كننداين خود اندرزى است به كسانى كه گناه مى
ش هر گناهى بكند عليه خودشود واجب است متوجه اين معنا بشود كه اين است كه بر هر كس كه گناهى مرتكب مى -است 

هر چند كه به ، نه غير او، و نه به چشم ديگران و گناه را او مرتكب شده، رودو دود گناه او تنها به چشم خودش مى، كندمى
ثر اندازد و نه تعهد ديگران انه تهمت گناه او را به گردن ديگران مى، و يا كسى گناه او را گردن بگيرد، گردن ديگران بيندازد

نه متهم و نه كسى ، و او شخص گنه كار است، داند گناه را چه كسى مرتكب شدهچون خدا مى. سازدگناه او را از او دور مى
، ددهو وزر گناه را جز بر و ارزش نمى، كندغير گناه كار را مؤاخذه نمى ،و به جرم گناه، و خدا حكيم است، كه گردن گرفته

اَل ه ا﴿َ:هم چنان كه در جاى ديگر فرموده ب ت ََم  ل ي ه اَوَ َك س  اَع  ب ت ََم  ت س    1﴾اكِ 
ة ََت زِرََُل ََوَ ﴿َ:و نيز فرموده رَ َو ازِر  رىَ َوِز  خ 

ُ
ِينَ َق الَ َوَ ﴿َ:و نيز فرموده 2﴾أ رُواَا لَّذ ف  ينَ َك  ِ نُْواَللَِّذ بيِل نْ اَاتِذبعُِواَآم  مِلَ َوَ َس  َلن  ح 

اي اكُمَ  ط  اَوَ َخ  اي اهُمَ َمِنَ َبِِ امِليَِ َهُمَ َم  ط  َ َمِنَ َخ  ذِبوُنَ َإنِذهُمَ َءَ ش   . 3﴾ل كَ 
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 «.164آيه ، انعام» .تواند گناه ديگرى را تعهد كند و به گردن بگيردو هيچ متعهدى نمى 2
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 «.12آيه ، عنكبوت» .غگويندبگيرند كه مردمى درو



 و اشاره به وجه بكار بردن تعابير مختلف در باره معصيت« خطيئه» معناى كلمه
نَ َوَ ﴿ سِب ََم  طِيئ ةَ َي ك  وَ َخ 

 
مََِثُمذََإثِ ما ََأ دََِب رِيئا ََبهََِِي ر  ت م ل ََف ق  قتى و: گويدمفردات مىراغب در  ﴾مُبيِنْا ََإثِ ما ََوَ َبُه ت انا ََاحِ 

مان چيز و اگر ه. گويند فلانى خطا كردمى، و اتفاقا چيز ديگرى را به دست آورد و يا كارى ديگر كند، كسى اراده چيزى كند
شود كه به كسى كه عملى كرده كه درست آن را گاهى هم مى. گويند فلانى اصابه كردمى، را كه خواسته بود به دست آورد

 :گويندو از اين باب است كه مى. گويند فلانى به خطا رفتمى، تواند عمليش كنداى كرده كه خوب نمىيا ارادهانجام نداده و 
يعنى به راه خطا رسيد و راه صواب را به  «اخطا الخطاء» و «اصاب الصواب» و يا «اخطا الصواب» گويندو يا مى «اصاب الخطا»

و اين لفظ يعنى لفظ خطا بطورى . بلكه در آن نيز خطا كرد، هم درست نرفتخطا رفت و به راه صواب رسيد و راه خطا را 
د بايد در هر مورد استعمالى فكر كن، خواهد در حقايق تدبر كندو كسى كه مى. مشترك در چند معنا است، كه ملاحظه كرديد

 .ببيند اين لفظ در خصوص آن مورد به چه معنا است
نزديك است چيزى كه هست كلمه خطيئه را بيشتر در جايى  «سيئه» ر معنا با كلمهاز نظ «خطيئه» كلمه: گويدو نيز مى

بلكه آن مورد و آن فعلى كه به خطا انجام شده زائيده از ، كنند كه مورد مقصود اصلى و فى نفسه نبوده باشداستعمال مى
خواهد نها مىو يا ت. خوردنسانى بر مىولى تير او به ا، مثل كسى كه قصد كرده شكارى را با تير بزند، مقصدى ديگر باشد

 .شودو ليكن وقتى مست شد جنايت هم مرتكب مى، مسكرى بنوشد و قصد هيچ جنايتى ندارد
مانند  ،يكى آن سببى است كه خودش نيز حرام است، البته اين زائيدن و سبب شدن براى تحقق خطا دو جور است

ملى مثل تير انداختن به طرف شكار كه ع، خودش حرام و ممنوع نيستدوم سببى كه . نوشيدن مسكر كه سبب جنايتى شود
ََوَ ﴿َ:شود و خداى تعالى درباره اين قسم فرمودهاست جايز ولى گاهى سبب جنايتى مى ل ي كُمَ َل ي س  اَجُنْ احَ َع  ط ََفيِم  خ 

 
تُمَ أ

 
َأ

اَل كِنَ َوَ َ...بهَِِ تَ َم  مذد  سِب ََم نَ َوَ ﴿َ:و نيز فرموده ﴾قُلُوبُكُمَ َت ع  طِيئ ةَ َي ك  وَ َخ 
 
كه در اين دو آيه منظور از خطا قسم ﴾ ...إثِ ما ََأ

  1.اين بود گفتار راغب. دوم است كه مرتكب هيچ قصدى به انجام آن نداشته است
 ديگر حاجت نيست، نياز از موصوف شدهكنم خطيئه از اوصافى است كه در اثر كثرت استعمال بىو من خيال مى

 مانند كلمات، رساندبلكه خود كلمه اين معنا را مى «خطيئهفعل » :بگوئيم
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پيشامد » و «حادثه مصيبت» :لازم نيست بگوئيم، مصيبت و رزيت و سليقه كه اينها نيز احتياجى به موصوف ندارند
گوئيم ه مىبه حادث رأيى كه منشا آن قريحه باشد نه الهام گيرى و تعلم از ديگران بلكه «رأيى سليقه» و( ناراحت كننده) «رزيت

 .گوئيم سليقهگوئيم رزيه و به رأى آن چنانى مىو به پيش آمد مى، مصيبت
طا در به معناى عملى است كه خ «خطيئه» كلمه بنابراينو وزن فعيل دلالت دارد بر انباشته شدن حادثه و استقرار آن و 

 .مانند قتل خطا، از انسان سرزده باشد و خطا آن فعلى است كه بدون قصد، آن انباشته شده و استقرار يافته
و اما بر حسب استعمال بايد دانست كه معناى كلمه خطا را توسعه ، همه اينها كه گفته شد به حسب اصل لغت بود

و هر عملى و يا اثر عملى كه از آدمى ، بايست انجام شود را از مصاديق خطا شمردندو به عنوان مجاز هر عملى كه نمى، دادند
و همچنين هر عملى ، شودو معلوم است كه چنين عملى معصيت شمرده نمى -اند خطيئه خوانده، قصد سر زده باشدبدون 

و معلوم است كه به اين اعتبار آن عمل را  -هر چند كه با قصد انجام شود . كه انجام دادنش سزاوار نباشد را خطيئه ناميدند
 .نامندمعصيت و يا وبال معصيت مى

سِب ََم نَ َوَ ﴿َ:سبحان از آنجا كه در جملهو اما خداى  طِيئ ةَ َي ك  مرادش از اين كلمه ، خطيئه را به كسب نسبت داده ﴾خ 
 .داند نبايد انجام دادهمان معصيت است يعنى انجام دادن عملى كه مى

 وضعى باشدهر چند كه وضع آن عمل ، آن عملى است كه با قصد و عمد انجام شود، پس مراد از خطيئه در آيه شريفه
 .كه جا دارد كسى قصد انجام آن را نكند

اَقُل َ﴿َ:در تفسير آيه به معناى عملى است كه با وبال خود انسان را از خيرهاى بسيارى  «اثم» كلمه: گفتيم 1﴾إثِ مَ َفيِهِم 
آوردن خيرات زندگى از كارهايى كه هيچ انسانى آن را به منظور به دست ، و سرقت، و قمار، مانند شرب خمر، محروم بسازد

و بر عكس موجب انحطاط اجتماعى و سقوط آدمى از وزن اجتماعى و سلب اعتماد و وثوق جامعه از آدمى ، دهدانجام نمى
 .شودمى

َنَ مَ َوَ ﴿َ:به نحو ترديد و نسبت دادن هر دو به كسب در جمله «اثم» و «خطيئه» پس اجتماع هر دو كلمه بنابراينو 
سِب َ طِيئ ةَ َي ك  وَ َخ 

 
و خدا داناتر است  -و آيه شريفه ، كند كه هر يك از آن دو معناى خاص خود را بدهدايجاب مى ﴾...إثِ ما ََأ

 هر كس معصيتى كند كه: به اين معنا باشد -
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خوردن خون و ، وبال آن از مورد خودش تجاوز نكند چون ترك واجبات يا فعل بعضى از محرمات چون ترك روزه
ه بى و آن گاه معصيت خود را ب، مانند قتل نفس بدون حق و مانند سرقت، كند كه وبال آن استمرار داردنيز هر كس معصيتى 

 .بهتانى و اثمى آشكار را مرتكب شده است، گناهى تهمت بزند
ن و رمى به معناى انداخت، خوانده «رمى» اول اينكه تهمت زدن را: در اين آيه شريفه دو استعاره لطيف بكار رفته است

دوم اينكه تن در دادن به اين عمل زشت و قبول و زر و وبال بهتان را تحمل و . و يا به طرف شكار است، تير به طرف دشمن
 .يا به عبارتى احتمال خوانده

ماند كه شخصى را بدون اطلاع ترور كند و به نامردى از مثل كسى مى، كندكانه تهمت زننده كه بى گناهى را متهم مى
و محروم ، اش باز داردگذارد كه او را از هر خيرى در تمامى زندگىو چنين عملى بار سنگينى به دوش او مى ،پاى در آورد

 .سازد و هرگز از دوش او نيفتد
 «اثم» يك جا آن را، و از آنچه گذشت اين معنا روشن شد كه چرا تعبير از معصيت در آيات كريمه مختلف است

ه و خواند «ضلالت» و جايى ديگر «خيانت» يك جا، «ظلم» و جايى ديگر، «سوء» ه يك جاناميد «خطيئه» جايى ديگر، خوانده
 .كه مناسب با محلى است كه در آنجا استعمال شده است. روشن شد كه هر يك از اين الفاظ معنايى دارد

لََُل ََل وَ َوَ ﴿ ََِف ض  ل ي كَ َا للّذ ةَ َل ه مذت ََر حْ  تُهََُوَ َع  ائفِ   تصميم) «همت» دلالت دارد بر اينكه مراد از كلمهسياق آيات  ﴾...ط 
گرفتند آن جناب را راضى كنند به اينكه از همان افرادى كه در اين است كه تصميم مى( تو پيامبر را گمراه كنند، گرفتندمى

مراد از اين طايفه نيز همان كسانى است كه خداى سبحان  بنابراينو ، ابتداى آيات به عنوان خائنين نامبرده شدند دفاع كند
ا﴿َ:روى سخن به آنان بر گردانيد و فرمود ن تُمَ َه 

 
ؤُل ءََِأ مَُ َه  اد لْ  نْ هُمَ َج  ََِفََِع  ن ي اَا لْح  ي اة  .﴾...ا لدُّ

 .آيدشود كه روايتش به زودى مىو قهرا اين طايفه با قوم و خويش ابى طعمه تطبيق مى
َ:مراد از اين گمراهى به قرينه اينكه بعد از آن فرموده« كنند مگر خودشان راو گمراه نمى» :و اما اينكه فرمود اللهان شاء 

اَوَ ﴿ ون ك ََم  َ َمِنَ َي ضُُّْ نوعى گمراهى است كه از خود آنان به ديگران تجاوز ( رسانندو هيچگونه ضررى به تو نمى)﴾ ...ءَ ش 
 .كندنمى

اند گمراهند براى اينكه تصميمشان عين معصيت است و هر معصيتى ضلالت مى كه گرفتهپس خود آنها در اين تصمي
 .است

اَوَ ﴿َ:البته براى اين گفتار معناى ديگرى هست كه ما در بحثى كه پيرامون آيه  يضُِلُّونَ َم 

  



هُمَ َإلِذَ ن فُس 
 
اَوَ َأ عُرُونَ َم  و چون مناسب با اين مقام نيست آن در جلد سوم اين كتاب آن را يادآور شديم . داشتيم 1﴾ي ش 

َ.معنا را در اينجا نياورديم
اَوَ ﴿َ:و اما اينكه فرمود ون ك ََم  َ َمِنَ َي ضُُّْ لَ َوَ َءَ ش  ن ز 

 
ََُأ ل ي ك ََا للّذ اى در بر دارد و آن اين است كه اضرار خائنين نكته﴾ ...ع 

آيد كه چيزى كه هست از ظاهر سياق بر مى. مطلق نفى كردهرا بطور ( صلى الله عليه وآله و سلم)و حاميان آنان به رسول خدا 
لَ َوَ ﴿ اين اطلاق با جمله ن ز 

 
ََُأ ل ي ك ََا للّذ البته اين در صورتى است كه جمله مذكور حاليه باشد . مقيد شده باشد ﴾...ا ل كِت اب ََع 
شروع  جمله فعليه كه با فعل ماضى: اندپوشى كنيم از اينكه علماى نحو گفتهاست و چشم« يضرونك» از ضميرى كه در جمله

 -در اين صورت كلام در اين زمينه خواهد بود كه اضرار مردم . در آيد« قد» غالبا بايد در اولش حرف، شود اگر حاليه شدمى
ا ر چه اضرار در علم آن جناب، را نفى كند( صلى الله عليه وآله و سلم)به رسول خدا  -چه خائنين مورد بحث و چه ديگران 

 .و چه اضرار در عملش را
در ، نه در علمت و نه در عملت، رسانندكنند مگر خودشان را و به تو هيچگونه ضررى نمىگمراه نمى» :فرمايدمى

  2.«حالى كه خداى تعالى كتاب و حكمت بر تو نازل كرده است

ملاك در و تعليم حكمت به او ( صلى الله عليه وآله و سلم)انزال كتاب بر رسول اللَّه 
 عصمت آن حضرت و مصونيتش از ضرر و ضلالت است

لَ َوَ ﴿ ن ز 
 
ََُأ ل ي ك ََا للّذ ةَ َوَ َا ل كِت اب ََع  كِ م  لذم ك ََوَ َا لْح  اَع  ل مََُت كُنَ َل مَ َم  همانطور كه قبلا نيز اشاره كرديم از ظاهر كلام  ﴾...ت ع 

اَوَ ﴿َ:آيد كه اين جمله در مقام تعليل جملهبر مى ون ك ََم  َ َمِنَ َي ضُُّْ اَوَ ﴿َ:و يا روى هم جملات ﴾ءَ ش  هُمَ َإلِذََيضُِلُّونَ َم  ن فُس 
 
َوَ َأ

ا ون ك ََم  َ َمِنَ َي ضُُّْ را  (صلى الله عليه وآله و سلم)توانند رسول خدا فهماند علت اينكه مردم نمىهر چه باشد مى، است﴾ ءَ ش 
 .انزال كتاب و تعليم حكمت است كه ملاك در عصمت آن حضرت استهمين . گمراه كنند و يا ضررى به آن جناب برسانند

 گفتارى پيرامون معناى عصمت

يابد و شخص معصوم به وسيله آن معصوم آن چيزى كه عصمت به وسيله آن تحقق مى، آيداز ظاهر اين آيه بر مى
 .گذارد صاحبش مرتكب معصيت و خطا گرددعلمى است كه نمى. شود نوعى از علم استمى

  

                                                      
 «.69آيه ، آل عمران» 1
ابع نه اينكه قرآن كريم ت، توان اينطور جواب داد كه سند عربيت صحيح قرآن مجيد است و علم نحو تابع قرآن استو اما قول علماى نحو را مى) 2

 .جايز است« قد» همين خود دليل است بر اينكه نياوردن، بر سر جمله حاليه در نيامده« قد» بحث حرفپس اگر در آيه مورد . علم نحو باشد
 «(مترجم»



كه ساير اخلاق ( در جاى خود مسلم شده)هم چنان كه . شودو به عبارتى ديگر علمى است كه مانع از ضلالت مى
پسنديده از قبيل شجاعت و عفت و سخاء نيز هر كدامش صورتى است علمى كه در نفس صاحبش راسخ شده و باعث 

 مثلا آثار جبن و تهور و خمود و. به ضد آن صفات گرددشود از اينكه صاحبش متصف و مانع مى. شود آثار آن بروز كندمى
 .شره و بخل و تبذير از او بروز كند

ا و هشود كه صاحبش از وقوع در مهلكهآيد كه اگر علم نافع و حكمت بالغه باعث مىدر اينجا اين سؤال پيش مى
اين چنين معصوم باشند و حال آنكه اينطور  بايد همه علما، هاى معاصى محفوظ باشدمصون و از آلوده شدن به پليدي، رذايل

 .نيستند
هم چنان كه در بين رجال علم و حكمت و فضلاى ، علم نافع و حكمت بالغه چنين اثرى دارد، بله: گوئيمدر پاسخ مى

در  تو ليكن اين سببيت مانند ساير اسبابى كه موجود در اين عالم مادى و طبيعى دس. كنيماز اهل تقوا و دين مشاهده مى
بينى كه كمال او بطور دائم او را از نواقص حفظ به شهادت اينكه هيچ دارنده كمالى را نمى. كارند سبب غالبى است نه دائمى

 .كند
اش از نقص غالبى است نه دائمى و اين خود بلكه هر قدر هم آن كمال قوى باشد جلوگيرى. و هيچگاه تخلف نكند

و علت اين دائمى نبودن اثر اين است كه قواى شعورى مختلفى . بينيم دست در كارندسنتى است جارى در همه اسبابى كه مى
 .و يا حد اقل توجهش به آن ضعيف گردد، شوند آدمى از حكم بعضى ديگر غفلت كندبعضى باعث مى، كه در انسان هست

، كنده شهوات ناپسند و حرام ميل نمىهرگز ب. مثلا كسى كه داراى ملكه تقوا است ما دام كه به فضيلت تقواى خود توجه دارد
 شود و هواى نفس آن قدرور مىشود كه آتش شهوت آن چنان شعلهاما گاه مى. كندبلكه به مقتضاى تقواى خود رفتار مى

شود كه آن شخص متوجه فضيلت تقواى خود شود و يا حد اقل توجه گيرد كه چه بسا مانع آن مىتحت جاذبه شهوت قرار مى
، دهدمى ،شود و معلوم است كه در چنين فرضى بدون درنگ عملى كه نبايد انجام دهدنسبت به تقوايش ضعيف مىو شعورش 

 .خردرانى را بخود مىو ننگ شره و شهوت
ساير اسباب شعورى كه در انسان هست نيز همين حكم را دارند و اگر اين غفلت نبود و سبب سببيت خود را از دست 

س هر پ. شدو هيچ چيزى از تاثير آن سبب جلوگير نمى، شداز حكم هيچيك از اين اسباب منحرف نمىآدمى هرگز ، دادنمى
 .بينيم ريشه و علتش برخورد و نبرد اسباب با يكديگرند و غالب شدن يك سبب بر سبب ديگر استچه تخلف مى

 نه دائمى غير از علوم معمول و عادى كه تاثير غالبى دارند ،منشا عصمت نوعى از علم است
يك سبب علمى و معمولى نيست بلكه سببى ، شود كه آن نيرويى كه نامش نيروى عصمت استاز اينجا روشن مى

 است علمى و شعورى كه به هيچ وجه مغلوب هيچ سبب ديگر
  



 .شدمى ريافت و احيانا بى اثهاى شعورى معمولى بود بطور يقين تخلف در آن راه مىو اگر از اين قبيل سبب. شودنمى
 .شودشود اين علم از غير سنخ ساير علوم و ادراكات متعارفه است كه از راه اكتساب و تعلم عايد مىپس معلوم مى

َ:فرمايدمى( صلى الله عليه وآله و سلم)بينيم كه خداى تعالى در خطابش به شخص رسول خدا و در آيه مورد بحث مى
لَ َوَ ﴿ ن ز 

 
ََُأ ل ي ك ََا للّذ ةَ َوَ َا ل كِت اب ََع  كِ م  لذم ك ََوَ َا لْح  اَع  ل مََُت كُنَ َل مَ َم  و علمى به تو تعليم ، كتاب و حكمت بر تو نازل كرد» ﴾ت ع 

 آن، و گو اينكه معناى اين جمله را بدان جهت كه خطابى است خاص «آموختىداد كه خودت از راه اكتساب هرگز آن را نمى
ى معمولى آن ذوقى كه حقيقت اين علم را درك بكند نداريم و ليكن اينقدر هست كه هاانسانزيرا ما . فهميمطور كه بايد نمى

نَ َقُل َ﴿َ:مانند آيه، شوداز ساير كلمات خداى تعالى در اين باب تا حدودى مطلب براى ما روشن مى نَ َم  دُوااَكَ  يِل ََع  َإنِذهَُفَ َلِِْبَ 
َُ ل  َ َن زذ لَ ﴿َ:و آيه شريفه 1﴾ق ل بكِ ََعَ  وحََُبهََِِن ز  مِيََُا لرُّ

َ َا لْ   انَ َا ل مُنْ ذِريِنَ َمِنَ َلِْ كُونَ َق ل بكِ ََعَ  بِ َ َبلِسِ  ر 
 . 2﴾مُبيَِ َع 

چون محل نزول آن قلب شريف آن جناب بوده و ، فهميم كه نازل كردن هر چه بوده از سنخ علم بودهاز اين آيات مى
چون در جاى ديگر در باره نوح و ابراهيم و موسى و ، قبيل وحى و تكليم بودهشود كه اين انزال از از جهتى ديگر معلوم مى

عَ ﴿َ:فرموده( عليهم السلام)عيسى  ِينََِمِنَ َل كُمَ َشَ   اَا لد  ََم  ِيَوَ َنوُحا ََبهََِِو صّذ ي نْ اَا لَّذ و ح 
 
اَوَ َإلِِ  كَ َأ ي نْ اَم  َوسَ مََُوَ َإبِ ر اهيِمَ َبهََِِو صذ

 . 3﴾عِيسَ َوَ 
ي نْ اَإنِذا﴿َ:و نيز فرموده و ح 

 
اَإلِِ  ك ََأ م  ي نْ اَك  و ح 

 
ََإلَِ َأ دِهََِمِنَ َا لنذبيِ يَِ َوَ َنوُح   . 4﴾ب ع 

تذبعََُِإنَِ ﴿َ:و نيز فرموده
 
اَإلِذََأ ذََيوُحَ َم  ا﴿َ:و نيز فرموده.  5﴾...إلِ  تذبعََُِإنِذم 

 
اَأ ذََيوُحَ َم   . 6﴾...إلِ 

  

                                                      
 «.97آيه ، بقره» .بگو كسانى كه با جبريل دشمنى دارند متوجه باشند كه همان جبريل قرآن را بر قلب تو نازل كرد 1
 «.95آيه ، شعراء» .نازل كرد تا از بيم رسانان باشىروح الامين قرآن را به زبان عربى گويا بر قلب تو  2
و همان را كه به تو وحى كرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى توصيه ، براى شما از دين همان را تشريع كرد كه قبلا به نوح توصيه كرده بود 3

 «.13آيه ، شورى» ...نموديم
 «.163آيه ، نساء» .از او وحى كرديمما به تو وحى كرديم هم چنان كه به نوح و انبياى بعد  4
 «.50آيه ، انعام» .كنم مگر آنچه را كه به من وحى شده استمن پيروى نمى 5
 «.203آيه ، اعراف» ...كنمتنها آنچه را كه بر من وحى شده پيروى مى 6



كه مراد از انزال همان وحى است و وحى كتاب و حكمت خود نوعى تعليم الهى شود از اين آيات مختلف استفاده مى
 و خدا كتاب و» :فرمايدچيزى كه هست از آيه مورد بحث كه مى. كه خداى تعالى پيامبرش را به آن اختصاص داده. است

تعليم  شود كه ايناستفاده مى« آوردىحكمت بر تو نازل كرد و علمى به تو تعليم داد كه هرگز از راه اكتساب به دست نمى
 در حوادثى( صلى الله عليه وآله و سلم)داورى رسول خدا ، چون مورد آيه شريفه. الهى تنها وحى كتاب و حكمت نيست

ى يعن، و معلوم است كه اين علم، و آن جناب براى رفع اختلاف از رأى خاص به خود استفاده فرموده، است كه پيش آمده
 .هر چند كه متوقف بر آن دو نيز هست، جناب غير علم كتاب و حكمت است رأى و نظريه خاص آن

نزَْلَ  وَ ﴿ :مراد از انزال و تعليم به رسول اللَّه در جمله
َ
 وَ  الَْْكِْمَةَ  وَ  الَكِْتَابَ  عَلَيكَْ  الََلُّ  أ

 دو نوع علم است﴾ ...عَلَمَكَ 
لَ َوَ ﴿َ:شود كه مراد از انزال و تعليم در جملهاز اينجا روشن مى ن ز 

 
ََُأ ل ي ك ََا للّذ ةَ َوَ َا ل كِت ابَ َع  كِ م  لذم ك ََوَ َا لْح  اَع  َل مَ َم 

ل مََُت كُنَ  دوم به  و. شدهيكى علمى كه به وسيله وحى و با نزول جبرئيل امين تعليم آن جناب داده مى: دو نوع علم است ﴾ت ع 
 شده و اين دو نوع بودن تعليمفرشته وحى تعليمش داده مىوسيله نوعى القاء در قلب و الهام خفى الهى و بدون نازل شدن 

اييد آن را ت( صلى الله عليه وآله و سلم)چيزى است كه روايات وارده در علم النبى ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
 .كندمى

لذم كَ َوَ ﴿َپس مراد از جمله بنابراينو  اَع  ل مََُت كُنَ َل مَ َم  خداى تعالى نوعى علم به تو داد كه اگر اين است كه ﴾ ت ع 
دهند در به دست آوردن آن تعليم مى هاانساناسباب عادى كه در تعلم هر انسانى دست در كارند و علوم عادى را به ، دادنمى

 .علم برايت كافى نبود
 ناميم خود نوعىعصمت مىدر نتيجه از همه مطالبى كه گذشت معلوم شد اين موهبت الهيه كه ما آن را به نام نيروى 

ساير علوم همانطور كه گفتيم گاهى مغلوب ساير قواى شعورى ، از علم و شعور است كه با ساير انواع علوم مغايرت دارد
ولى اين علم هميشه بر ساير قوا غالب و قاهر است و همه را به خدمت ( گيرنددر كورانها مورد غفلت قرار مى)واقع گشته 
 .كندها و خطاها حفظ مىو به همين جهت است كه صاحبش را از كل ضلالت. آوردخود در مى

اند به نام روح القدس كه آنان را روحى داشته( عليهم اجمعين اللهصلوات )در روايات نيز آمده كه رسول خدا و امام 
َ:رمايدفبدان اشاره نموده مىنموده و اين همان روحى است كه در آيه شريفه زير كرده و از معصيت و خطا حفظ مىتشديد مى

لكِ َ﴿ ذ  ي نْ اَك  و ح 
 
رِن اَمِنَ َرُوحا ََإلِِ  كَ َأ م 

 
اَأ ريَِكُنْ ت ََم  اَت د  يم انََُل ََوَ َا ل كِت ابََُم  ِ

ل نْ اهََُل كِنَ َوَ َا لْ  ع  اءََُم نَ َبهََِِن ه دِيَنوُرا ََج  َمنَِ َن ش 
 . 1﴾عِب ادِن ا

  

                                                      
ى كه چيست و نه ايمان را و ليكن اين ما بوديم كه آن دانستتو خود نه كتاب را مى، و اين چنين وحى كرديم به تو روحى را كه از عالم امر ما بود 1

 «.52آيه ، شورى» .را نورى كرديم تا هر كس از بندگان را كه خواستيم با آن هدايت كنيم



را در نظر بگيريم و كارى به تاويل آن نداشته باشيم و ظاهرش همين است البته اين وقتى است كه ما ظاهر و تنزيل آيه 
َ:فرمايدآيه زير است كه مى، و نظير آن آيه شريفه، كه خداى تعالى كلمه روح را به عنوان معلم و هادى بر پيامبرش القا فرموده

ل نْ اهُمَ َوَ ﴿ ع  ئمِذةَ َج 
 
رِن اَي ه دُونَ َأ م 

 
ي نْ اَوَ َبأِ و ح 

 
ل ََإلِِ  هِمَ َأ لا ةََِإقِ امَ َوَ َا لْ  ي  اتََِفعِ  ةََِإيِت اء ََوَ َا لصذ كَ  نوُاَوَ َا لزذ بدِِينَ َلن  اَكَ   . 1﴾عَ 

خواننده  العزيز در سوره انبيا از نظر اللهالبته اين استشهاد بر اساس بيانى است كه ما در تفسير اين آيه داريم و ان شاء 
  2.كندكه روح نامبرده پيامبر و امام را به فعل خيرات و بندگى خداى سبحان تشديد مى و اجمال آن اين است. خواهد گذشت

در آيه  «آوردىعلمى كه هرگز با آموختن به دست نمى» و «حكمت» و «كتاب» بيان مراد از
 شريفه فوق

لَ َوَ ﴿َ:و نيز از آنچه گذشت روشن گرديد كه مراد از كتاب در جمله ن ز 
 
ََُأ ل ي كَ َا للّذ ةَ َوَ َا ل كِت اب ََع  كِ م  لذم ك ََوَ َا لْح  اَع  َل مَ َم 

ل مََُت كُنَ  همان اختلافى كه آيه شريفه زير بدان اشاره نموده ، شودى مردم مىهااختلافهمان وحيى است كه براى رفع  ﴾ت ع 
نَ ﴿َ:و فرموده ةَ َا لنذاسََُكَ  مذ

ُ
ة ََأ ََُف ب ع ث ََو احِد  ِينَ َا لنذبيِ يَِ َا للّذ ِ لَ َوَ َمُنْ ذِريِنَ َوَ َمُب ش  ن ز 

 
هُمََُأ ع  كُمَ َباِلْح  ق ََِا ل كِت اب ََم  َ َلِِ ح  َلنذاسَِا ََب ي 

ا ت ل فُواَفيِم   .كه بيان و تفسير آن در جلد اول اين كتاب گذشت 3﴾فيِهََِاخِ 
وضع زندگى دنيا و  در، اى است كه به وسيله وحى نازل شدهو مراد از حكمت در آيه مورد بحث ساير معارف الهيه

لذم كَ َوَ ﴿َ:سودمند است و مراد از اينكه فرمود هاانسانآخرت  اَع  ل مََُت كُنَ َل مَ َم  اى است كه در غير معارف كليه و عامه ﴾ت ع 
 .كتاب و حكمت است

: اندفتهگايشان . يى وارد استهااشكالهاى بعضى از مفسرين در اين آيه چه شود كه به گفتهبا اين بيان روشن مى
علمى كه هرگز با آموختن » و منظور از جمله، احكامى است كه در قرآن آمده، و منظور از حكمت، قرآن، منظور از كتاب

 علم به غيب و علم به« آوردىبدست نمى
  

                                                      
ها تن كنند و فعل خيرات و بپادارى نماز و دادن زكات را به ايشان وحى كرديم و ايشانو ما آنان را پيشوايان كرديم كه به امر ما هدايت مى 1

 «.73آيه ، انبياء» .پرستندگان ما هستند
ما فعل خيرات را به آنان وحى كرديم و نفرموده به آنان وحى كرديم كه خيرات را بجا آريد و بين اين دو تعبير فرقى است روشن : چون فرموده) 2
 .«(مترجم» -
ا و با آنان كتاب به حق را نازل فرمود ت، بيم رسانند مبعوث كرد سپس خداى تعالى پيامبران را كه بشارت دهنده و، مردم همگى يك امت بودند 3

 «.213آيه ، بقره» .داورى كنند، در بين مردم در آنچه درباره آن اختلاف كردند



رايع ش« آورىعلمى كه با آموختن به دست نمى» بعضى ديگر كتاب و حكمت را به قرآن و سنت و جمله، احكام است
ه ما اند كه وجه سستى اين اقوال با بيانات گذشتاند بعضى ديگر حرفهايى ديگر زدهسرگذشت رسولان قديم تفسير كردهو 

 .و ديگر حاجت نيست دوباره آن مطالب را تكرار كنيم، شودروشن مى

 بيان آيات

نَ َوَ ﴿ لََُكَ  ََِف ض  ل ي كَ َا للّذ ظِيما ََع   .نهاده( صلى الله عليه وآله و سلم)اين جمله منتى است كه به رسول خدا  ﴾ع 
َ َل َ﴿ ي  ثيَِ َفََِخ 

رَ َم نَ َإلِذََنَ  و اهُمَ َمِنَ َك  م 
 
ق ةَ َأ د  وَ َبصِ 

 
ََأ رُوف  ع  وَ َم 

 
ََأ لا ح  َ َإصِ   :وقتى بگويى: گويدراغب مى ﴾ا لنذاسََِب ي 

ته شده گرف« نجوة» اين كلمه از ماده و اصل، معنايش اين است كه من با او مطلبى سرى و بيخ گوشى در ميان نهادم« ناجيته»
به « نجوى» و بنا به گفته وى كلمه.  1اين سخن راغب بود. كه به معناى زمين خلوتى است كه تو با كسى در آنجا خلوت كنى

يعنى  .نيز اطلاق گردد« نجوى» و چه بسا كه اين كلمه درباره شخص دو طرف صاحب، معناى گفتگوى سرى و پنهانى است
ديگر يعنى با يك( زمانى كه ايشان نجوا بودند)﴾ نَ  وىَ َهُمَ َإذَِ َوَ ﴿َ:هم چنان كه قرآن كريم فرموده. ن دو نيز نجوا گويندبه خود آ

 .نجوا كردند
َ َل َ﴿َ:يعنى جمله، و در اين گفتار ي  ثيَِ َفََِخ 

اَيبُ ي تُِونَ َإذَِ ﴿َ:فرمودبه مطلب قبلى كه مى ﴾نَ  و اهُمَ َمِنَ َك  َمنَِ َر ضَ ي ََل ََم 
لَِ و  مورد بحث  كه در اين صورت جمله، البته اين در صورتى است كه بگوئيم آيات به يكديگر اتصال دارند، برگشت شده﴾ ا ل ق 

خنان هيچ چيزى در بيشتر س: فرمايدمى، مطلب قبل را كه راجع به سخن محرمانه و سرى به طريق تبييت بود عموميت داده
در آيه ، نظير اين تعميم دادن مطلبى خاص، اين سخنان به طريق تبييت باشد و چه به طريق ديگر چه اينكه، سرى آنان نيست

كس  و هر» :بعدى به كار رفته به اين معنا كه آيه مورد بحث سخن از سخنان سرى داشت و جا داشت در آيه بعدى بفرمايد
بلكه  ،ولى اينطور نفرمود «كنيمچنين و چنانش مى، كند« نجوا» به همفكر خود بر سر دشمنى با رسول و مشاقه با آن جناب

چه اينكه اين مشاقه و دشمنى به  «كنيمو هر كس با رسول دشمنى كند چنين و چنانش مى» :مطلب را عموميت داده فرمود
 .طريق نجوا باشد و چه به طرق ديگر

نَ َإلِذَ﴿َ:و ظاهر استثناى رَ َم  م 
 
ق ةَ َأ د  وَ َبصِ 

 
ََأ رُوف  ع   است كه استثنايى منقطعاين  ﴾م 

  

                                                      
 .484ص  مفردات راغب، 1



و ، دهدرا مى« ليكن» معناى «الا» در نتيجه كلمه( يعنى مستثناء قبل از استثناء داخل در جمعيت مستثناء نبوده. )باشد
و ليكن كسى كه امر به صدقه يا معروف يا اصلاح ، هيچ خيرى در سخنان بيخ گوشى آنان نيست» :شودمعناى آيه چنين مى

 .«در اين امر كردنش خير هست، كندبين مردم مى
يكى اينكه چرا دعوت بيخ گوشى به خير را امر خواند؟ جوابش اين است كه اين از : شوددر اينجا دو سؤال مطرح مى

  1.قبيل استعاره است
و يا معروف و يا ، يا صدقه: كند سه چيز دانستهسؤال دوم اينكه خداى تعالى خيرى را كه صاحب نجوا بدان امر مى

 .با اينكه صدقه خود يكى از مصاديق معروف است و با آوردن كلمه معروف احتياج به ذكر صدقه نبود. صلاح بين مردما
در اينجا نيز آوردن كلمه صدقه ، رساندعنايت زايدى نسبت به خاص را مى، ذكر خاص با وجود عام: جوابش اين است

به سخنان سرى طبعا نيازمندتر به نجوا است و غالب موارد همين فهماند كه صدقه فرد كامل معروف است و در احتياجش مى
 .طور است

نَ َوَ ﴿ ل ََم  ع  اء ََذ لكِ ََي ف  اتََِابِ تغِ  ََِم ر ض  در اين جمله حال نجوا را به بيانى ديگر و از نقطه نظر آثار يعنى مثوبت و  ﴾...ا للّذ
نجوا كه خير است و وجه خير نبودن آنچه كه خير نيست را تا به اين وسيله وجه خير بودن آنچه از . دهدعقوبت تفصيل مى

 .سازدروشن مى
يكى نجواى كسى كه منظورش از آن به دست آوردن خشنودى : نجوا دو قسم است: و حاصل مفادش اين است كه

و  البته معروف. و يا با عنوان اصلاح بين مردم، خداى تعالى است كه خواه ناخواه نجواى او يا با عنوان معروف منطبق است
 .دهداصلاحى كه به خاطر رضاى خدا صورت بگيرد كه چنين نجوايى را خداى تعالى با اجرى عظيم پاداش مى

ه خداى ك. قسم دوم نجوايى كه منظور توطئه چينى عليه رسول خدا و اتخاذ طريقى غير طريق مؤمنين صورت بگيرد
همه  گذارد تايعنى انواع برخورداريهاى مادى را در اختيارشان مى. كندسبحان صاحبان چنين نجوايى را املاء و استدراج مى

 .و در آخر به دوزخ شوند كه بد سر انجامى است، گناهان را مرتكب شوند
  

                                                      
با دعوت خود حقى به گردن طرف كانه خواسته است دعوت كننده بسوى خير را احترام نموده و او را ما فوق طرف مقابلش قلمداد كند زيرا او ) 1

 «(مترجم» .كندمقابلش پيدا مى



اققََِِم نَ َوَ ﴿ دََِمِنَ َا لرذسُولَ َيشُ  اَب ع  َ َم  ََُت ب يذ َ َي تذبعَِ َوَ َا ل هُدىَ َل  بيِلََِغ ي  مِنْيَِ َس  در باب مص «شقاق» و «مشاقة» مصدر ﴾ا ل مُؤ 
شقى از آن درخت ، گويند اين شاخه افتادهمثلا مى. )است كه به معناى قطعه جدا شده از چيزى است «شق» مفاعله از ماده

 (.است
 و اين كنايه است از. و طرف مقابلت در شق ديگر، پس مشاقه و شقاق اين است كه تو در يك شقى قرار بگيرى

 .مخالفت و طرفيت
معنايى جز مخالفت كردن . آن هم بعد از آنكه راه هدايت روشن و مشخص شده، مشاقه كردن با رسول خدا، ابراينبنو 
 .و از اطاعتش سر پيچى كردن ندارد، با رسول

َ َي تذبعَِ َوَ ﴿َجمله، بنابراينو  بيِلََِغ ي  مِنْيَِ َس   بيان ديگرى است براى مشاقه با رسول ﴾ا ل مُؤ 

يه صلى الله عل)اطاعت از رسول اللَّه  ،كه از اتباع غير آن نهى شده« المؤمنينسبيل » مراد از
 است( وآله و سلم

اطاعت خداى تعالى ، چون اطاعت رسول. و مراد از سبيل مؤمنين اطاعت رسول است( صلى الله عليه وآله و سلم)
نَ ﴿َ:هم چنان كه خود خداى تعالى فرمود، است دَ َا لرذسُولَ َيطُِعََِم  اعَ َف ق  ط 

 
َ َأ  . 1﴾ا للّذ

همان اجتماع بر اطاعت خدا ، دهداى تشكيل مىپس سبيل مؤمنين بدان جهت كه بر ايمان به خدا اجتماع كرده جامعه
چون حافظ وحدت . توانى بگويى راه مؤمنين عبارت است از اجتماع بر اطاعت رسولو اگر خواستى مى. و رسول است

َكَ َوَ ﴿َ:هم چنان كه قرآن كريم در جاى ديگر فرموده، است( صلى الله عليه وآله و سلم)سبيل مؤمنين همان اطاعت رسول  َي ف 
فُرُونَ  ن تُمَ َوَ َت ك 

 
ل ي كُمَ َتُت لَ َأ ََِآي اتََُع  ت صِمَ َم نَ َوَ َر سُولََُُفيِكُمَ َوَ َا للّذ ََِي ع  دَ َباِللّذ َصَِ َإلَِ َهُدِيَ َف ق  ت قِيمَ َا   يُّهَ َي اَمُس 

 
ِينَ َاأ َا لَّذ

نُْوا َ َاتِذقُواَآم  قذََا للّذ اتهََِِح  ن تُمَ َوَ َإلِذََت مُوتُنذََل ََوَ َتُق 
 
لمُِونَ َأ ت صِمُواَوَ َمُس  ََِبِِ ب لََِاعِ  ِيعا ََا للّذ رذقُواَل ََوَ َجَ   . 2﴾ت ف 

 .جلد سوم عربى اين كتاب گذشت كرديم يعنىاين معنا در سابق آنجا كه اين آيه را تفسير مى
نذََوَ ﴿َ:و نيز فرموده

 
اَأ ذ  اطََِه  ت قِيما ََصِ  بُل ََت تذبعُِواَل ََوَ َف اتذبعُِوهََُمُس  قَ َا لسُّ رذ نَ َبكُِمَ َف ت ف  بيِلهََِِع  اَذ لكُِمَ َس  َبهََِِكُمَ و صذ

لذكُمَ   . 3﴾ت تذقُونَ َل ع 
  

                                                      
 « .80آيه ، نساء» 1
شود و رسول او در بين شما است؟ با اينكه هر كس خدا را حافظ ورزيد با اينكه همين شمائيد كه آيات خدا در بينتان تلاوت مىو چگونه كفر مى 2

سانى كه ايمان آورديد از خدا آن طور كه شايسته مقام اوست پروا كنيد و زنهار جز در خود بداند به سوى صراط مستقيم هدايت شده؟ هان اى ك
 «.103آيه ، آل عمران» .حال اسلام از دنيا نرويد و همگى به ريسمان خدا چنگ بزنيد

، كنيدى مى ديگر را پيروهاراهپس آن را پيروى كنيد و ، اين است، باشدو اينكه راه من در حالى كه راهى مستقيم مى 3
اشد كه ب، كنداين وصيتى است كه خداى تعالى شما را بدان توصيه مى. با شما هستم، سازدكه شما را از راه خدا متفرق مى

 «.153آيه ، انعام» .تقوا پيشه سازيد



راه تقوا و مؤمنين عبارتند از كسانى كه به سوى اين راه دعوت  و وقتى به حكم اين آيات راه خدا عبارت است از
هم چنان كه  ،اند عبارت است از سبيل تعاون بر تقوادر نتيجه سبيل اين مؤمنين در حالى كه اجتماعى تشكيل داده. اندشده

نوُا﴿َ:فرمود او  ََت ع  ََِعَ   بَِ 
وىَ َوَ َا ل  نوُاَل ََوَ َا لْذق  او  ََت ع  ث مََِعَ   ِ

و انََِوَ َا لْ   . 1﴾ا ل عُد 
كنيد از معصيت خداى تعالى و شق عصاى اجتماعى اسلام و يا به عبارتى ايجاد تفرقه و اين آيه بطورى كه ملاحظه مى

 .و اين همان است كه گفتيم معناى سبيل مؤمنين است، كنددر آن را نهى مى
نَ َوَ ﴿َ:فرمايدپس معناى آيه مورد بحث كه مى اققََِِم  دََِمِنَ َا لرذسُولَ َيشُ  اَب ع  َ َم  ََُت ب يذ َ َي تذبعَِ َوَ َا ل هُدىَ َل  بيِلََِغ ي  َس 

مِنْيَِ   .﴾...ا ل مُؤ 
يُّه اَي ا﴿َ:فرمايدكند كه مىبه معناى آيه زير برگشت مى

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ ي تُمَ َإذِ اَآم  و اَف لا ََت نْ اج  ث مََِت ت نْ اج  ِ

و انَِا ل ََوَ َباِلْ  َوَ َعُد 
صِي ةَِ ع  و اَوَ َا لرذسُولََِم  ََِت نْ اج  بَِ 

وىَ َوَ َباِل    2﴾ا لْذق 
﴿َِ ِ ل  اَنوُ  ََم   اش كه همانكنيم كه او و اعمال او اقتضاى آن را دارد و او را طبق خواستهيعنى ما با او همان معامله مى ﴾ت و لّذ

 .كنيمپيروى غير سبيل مؤمنين است يارى و مساعدت مى
ؤُل ءََِنمُِدََُّكُُاَ﴿َ:فرمايدمى، قرآن كريم در جاى ديگر خاطر نشان ساختهاين معنا را  ؤُل ءََِوَ َه  اءََِمِنَ َه  ط  ب كِ ََع  اَوَ َر  َم 

نَ  اءََُكَ  ط  ب كِ ََع    3﴾مُ  ظُورا ََر 
لهََِِوَ ﴿ ه نْذمَ َنصُ  اء تَ َوَ َج  دلالت دارد  عطف شده به جمله قبلى و همين خود «واو» اين جمله به وسيله حرف ﴾م صِيا ََس 

َِ﴿َهم، شودبر اينكه هر دو معامله با افراد مورد بحث مى ِ ل  اَنوُ  ََم  لّذ و نيز دلالت دارد بر اينكه هر  .«اصلاء در جهنم» و هم ﴾ت و 
 يك امر الهى است كه قسمتى از آن، دو معامله يكى است

  

                                                      
 «.2آيه ، مائده» .بر هر كار نيك و بر تقوا يكديگر را يارى دهيد و تجاوز يكديگر را كمك نكنيد 1
تقوا  بلكه به احسان و، به گناه و تجاوز و نافرمانى كردن رسول نجوا نكنيد، هر گاه با يكديگر نجوا كرديد، ايدكسانى كه ايمان آوردهاى ، هان 2

 «.9آيه ، مجادله» .نجوا كنيد
 «.20آيه ، راءاس» دهيم و عطاى پروردگار تو جلوگير نداردما هم آن طايفه را و هم اين طايفه را از عطاى پروردگارت كمك مى 3



و قسمت ديگرش در آخرت بروز . است «ما تولىتوليت » يابد و آن مسالهدر دنيا جريان مى -كه قسمت آغاز آن باشد 
 .كه بد بازگشت گاهى است. است «اصلاء در جهنم» كند و آن مسالهمى

﴿
َ َإنِذَ فِرََُل ََا للّذ نَ َي غ 

 
كَ َأ   ﴾...بهََِِيشُ  

 شرك به خداى عظيم است( صلى الله عليه وآله و سلم)مشاقه و دشمنى با رسول 
َِ﴿َ:خواهد جملهظاهر اين آيه اين است كه مى ِ ل  اَنوُ  ََم  لهََِِوَ َت و لّذ ه نْذمَ َنصُ  ته اين الب، را كه در آيه قبل بود تعليل كند﴾ ...ج 

، ا رسولكند بر اينكه مشاقه و دشمنى باست كه آيات به يكديگر اتصال داشته باشند و در اين صورت آيه دلالت مى بنابراين
ه آمرزد و اى بسا اين معنا از آيه شريفاين گناه را كه به وى شرك بورزند نمىشرك به خداى عظيم است و اينكه خداى تعالى 

ِينَ َإنِذَ﴿َ:فرمايدزير نيز استفاده شود كه مى رُواَا لَّذ ف  واَوَ َك  دُّ نَ َص  بيِلََِع  ََِس  اقُّواَوَ َا للّذ دََِمِنَ َا لرذسُولَ َش  اَب ع  َ َم  َا ل هُدىَ َمَُل هََُت ب يذ
واَل نَ  َ َي ضُُّْ ي ئا ََا للّذ بطََُِوَ َش  يُح  ال هُمَ َس  م  ع 

 
يُّه اَي اَأ

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ طِيعُواَآم 

 
َ َأ طِيعُواَوَ َا للّذ

 
ال كُمَ َتُب طِلُواَل ََوَ َا لرذسُولَ َأ م  ع 

 
ِينَ ا ََإنِذََأ َلَّذ

رُوا ف  واَوَ َك  دُّ نَ َص  بيِلََِع  ََِس  اتوُاَثُمذََا للّذ ارَ َهُمَ َوَ َم  فِرَ َف ل نَ َكُفذ ََُي غ   . 1﴾ل هُمَ َا للّذ
كند را خواهد مضمون آيه دوم كه به اطاعت خدا و اطاعت كردن از رسول امر مىچون ظاهر آيه سوم اين است كه مى

ا و اين ر، شودكفرى است كه هرگز آمرزيده نمى، در نتيجه بفهماند كه خروج از طاعت خدا و طاعت رسول او. تعليل كند
 .شود شرك به خدا استدانيم كه كفرى كه هرگز آمرزيده نمىهم به حكم آياتى ديگر مى

ى حال بايد دانست كه از مقام آيه نيز مطلب، آنچه تا كنون استفاده كرديم از الفاظ آيه مورد بحث و آيات استشهادى بود
فِرََُوَ ﴿َبه اين بيان كه الحاق جمله، شوداستفاده مى اَي غ  اءََُلمِ نَ َذ لكِ ََدُونَ َم  َ َإنِذَ﴿َجملهبه  ﴾ي ش  فِرََُل ََا للّذ نَ َي غ 

 
كَ َأ ََِيشُ   به اين ﴾ هَِب

لد چهارم و ما در ج. منظور بوده كه بيان را تكميل كند و عظمت اين مصيبت شوم يعنى مشاقه و دشمنى با رسول را بفهماند
 (.تواند بدانجا مراجعه كندكه خواننده مى)اين كتاب مطالبى مربوط به اين آيه آورديم 

عُونَ َنَ إَِ﴿  « .انث الحديد انثا» :شودوقتى گفته مى، است« انثى» جمع كلمه« اناث» كلمه ﴾إنِ اثا ََإلِذََدُونهََِِمِنَ َي د 
  

                                                      
بايد  ،محققا كسانى كه به كفر گرائيده و از راه خدا جلوگيرى كرده و با اينكه راه هدايت برايشان روشن گشت مع ذلك با رسول دشمنى ورزيدند 1

 آورديد خدا را اطاعت اى كسانى كه ايمان، هان. سازدنتيجه مىرسانند و خداى تعالى به زودى اعمالشان را بىبدانند كه هرگز ضررى به خدا نمى
، دندركنيد و رسول را فرمان ببريد و اعمال خويش را باطل مسازيد كه محققا كسانى كه كافر شدند و از راه خدا جلوگيرى كردند و در آخر كافر م

 «.34آيه ، محمد» .آمرزدخداى تعالى هرگز آنان را نمى



معنايش اين است كه فلان زمين « انث المكان» :و چون گفته شود. معنايش اين است كه آهن نرم و چكش پذير شد
فهميم يك جهت در همه موارد استعمال اين ماده اين موارد استعمال مىپس از . خيلى زود سرسبز شد و يا قابل كشت شد

. اند از اين باب استهست و آن عبارت است از انفعال و نرمى و تاثر پذيرى و اگر جنس ماده از هر حيوان را نيز انثى خوانده
ها و بدين جهت است كه به زعم آنان بت هابه قول بعضى، اندها و هر معبود ديگر خود را اناث خواندهبت، پرستانو اگر بت

بر  هاى پرستندگان خود رااى از خواستهمعبودها تاثر پذير و منفعل است و خودش فاعل و اثر بخش نيست و هيچ خواسته
ِينَ َإنِذَ﴿َ:ها آورده و فرمودهبودن بت« اناث» آورند و در جاى ديگر قرآن همين معنا را براىنمى عُونَ َا لَّذ ََِدُونََِمِنَ َت د  َل نَ َا للّذ
عُواَل وََِوَ َذُب ابا ََيَ  لُقُوا ت م  ََُاجِ  لُب هُمََُإنَِ َوَ َل  ب ابََُي س  ي ئا ََا لَُّّ ت نْ قِذُوهََُل ََش  ََمِنْ هََُي س  عُف  البََُِض  لوُبََُوَ َا لطذ اَا ل م ط  رُواَم  َ َق د  قذََا للّذ َح 
َِ رهِ َ َإنِذََق د  وِيلََا للّذ زِيزَ َل ق  ي ئا ََيَ  لُقُونَ َل ََآلهِ ةَ َدُونهََِِمِنَ َاتَِذ ذُواَوَ ﴿َ:جاى ديگر فرمودهو باز در  1﴾ع  َي م لكُِونَ َل ََوَ َيَُ ل قُونَ َهُمَ َوَ َش 

ن فُسِهِمَ 
 
اَلِْ ا عا ََل ََوَ َضَ  تا ََي م لكُِونَ َل ََوَ َن ف  و  ي اة ََل ََوَ َم    2﴾نشُُورا ََل ََوَ َح 

ال يعنى اينكه فقط انفع، بتها همين است كه اين دو آيه خاطرنشان كردندشود كه مراد از انوثت روشن مى بنابراين
  3.پذيرند و فعل ندارند و اين خود خاصيت مخلوق در مقايسه با خالق او تبارك و تعالى استمى

 تعبير شده« اناث» وجه اينكه از خدايان دروغين به
 تر از وجهى است كه ديگرانبه، و اين وجه در اينكه چرا خدايان دروغين را اناث خوانده

  

                                                      
اى بيافرينند هر چند همه آنها دست به دست هم دهند توانند پشهكنيد هرگز نمىعبادت مىمحققا خدايان دروغينى كه شما آنها را به جاى خدا  1

پرستنده و  ،آرى طالب و مطلوب. توانند آن چيز را از آن پشه باز پس بگيرندور شود و چيزى از آنها بربايد نمىو حتى اگر يك پشه به آنها حمله
 .خدا را آن چنان كه بايد تصور نكردند و نفهميدند كه خداى تعالى قوى و شكست ناپذير است( كهو اين بدان جهت است )معبود هر دو ناتوانند 

 « 74آيه ، حج»
ع و ضرر اند خدايانى گرفتند كه نه مالك نفبلكه خود آفريده خداى تعالى، اندبه جاى خداى تعالى خدايانى ديگر گرفتند كه هيچ چيز را نيافريده 2

 «.3آيه ، فرقان» .و زندگى و معاد خود خويشند و نه مالك مرگ
ها و چه فرشتگان و چه جنيان هر چه باشند در مقايسه با خالق تعالى چيزى به جز انفعال و تاثير ها و چه فرعونو خدايان مشركين چه بت) 3

هر چند كه جاندار هستند و ، و ديگرانو اما امثال فراعنه . هاى سنگى و فلزى و چوبى كه واضح است چون هيچ حركتى ندارنداما بت، ندارند
جنب و جوشى دارند ولى در مقايسه با خداى تعالى جنب و جوششان هم از آن حضرت است و هيچ موجودى در فعلش و اثرش مستقل از خداى 

 .«(مترجم» تعالى نيست



 اى از عربزيرا هر قبيله، گانه لات و عزى و منات و امثال آنها استهاى سهبت «انثى» مراد از كلمه: اندآورده و گفته
ها مؤنث بت يا به خاطر اين بوده كه اسامى، حال. يعنى بت فلان قبيله «انثى بنى فلان» :گفتندبراى خود بتى داشت و به آن مى

شود و شود به جمع مؤنث بسته مىمجازى بوده و يا به خاطر اينكه جماد و بى جان بودند و كلمه جماد وقتى جمع بسته مى
 .گويند جماداتمى

عََُإنَِ ﴿َ:وجه اينكه گفتيم توجيه ما بهتر است اين است كه توجيهى كه نقل كرديم با حصرى كه در جمله َمِنَ َونَ ي د 
، شوددانيم در بين معبودهايى كه به جاى خداى تعالى پرستيده مىسازد چون مىآمده آن طور كه بايد نمى ﴾إنِ اثا ََإلِذََدُونهَِِ

د و برهما و بودا كه هر سه مر( علیه السلام)در باره آنها صادق نيست مانند عيساى مسيح « انثى» معبودهايى هست كه كلمه
 .اندبوده

عُونَ َإنَِ َوَ ﴿ انا ََإلِذََي د  ي ط  رِيدا ََش  ته اين الب. به فتحه ميم به معناى كسى است كه از هر خيرى عارى باشد «مريد» كلمه ﴾م 
 .چه عارى از خير و چه عارى از غير آن، كلمه در مورد مطلق عارى نيز استعمال دارد

و اصل ، يستنشود كه با هيچ خيرى وابسته به كسى گفته مى «مريد» و كلمه «مارد» كلمه: بيضاوى در تفسير خود گفته
و  «غلام امرد» يزو ن «صرع ممرد» مويى و برهنگى از پر و پشم وضع شده و تعبيرتركيب براى توصيف به نرمى و لطافت و بى

عناى و سومى به م، موو دومى به معناى پسرى بى، اولى به معناى تختى نرم و لطيف، همه از اين باب است «شجرة مرداء» نيز
  1.اين بود گفتار بيضاوى. اندك و تك تك باشددرختى است كه برگ آن 

و  ،از دعوت است «يدعون» آيد كه جمله مورد بحث بيانى باشد براى جمله سابق چون كلمهو از ظاهر گفتار بر مى
گويند كه اصل عبادت و منشا آن دعوت نيازهاى آدمى عبادت را دعوت مى، دعوت كنايه از عبادت است و به اين مناسبت

: فرموده ،آورد خداى تعالى طاعت را نيز عبادت خواندهاينكه آدمى خود را به پناه كسى بكشاند كه حاجتش را بر مىاست به 
﴿َ
 
ه دَ َل مَ َأ ع 

 
مَ َب نََِي اَإلِِ  كُمَ َأ نَ َآد 

 
بُدُواَل ََأ انَ َت ع  ي ط  دُولََل كُمَ َإنِذهََُا لشذ نََِوَ َمُبيَِ َع 

 
بُدُونََِأ  . 2﴾اعُ 

وت عبادت و دع، برگشت معناى جمله مورد بحث به اين است كه عبادت پرستندگان غير خداى تعالى بنابراينو 
 .شيطان مريد است چون اطاعت او است

  

                                                      
 .244، ص 1، ج تفسير بيضاوى 1
 -ستيد و اينكه مرا بپر، مكنيد چون كه او دشمنى آشكارا براى شما است -اطاعت  -آيا با شما اى بنى آدم عهد نكرده بوديم كه شيطان را عبادت  2

 «.61آيه ، يس» ؟-اطاعت كنيد 



نْ هَُ﴿ ََُل ع  ت صف، به معناى دور كردن ملعون از رحمت است و اين جمله صفت دومى است براى شيطان «لعن» كلمه ﴾ا للّذ
فهماند صفت دوم در حقيقت تعليل صفت اول است و مى. و از هر خيرى عارى و تهى است اوليش اين بود كه او مريد است

 .كه علت عارى بودن شيطان از هر خير اين است كه او رانده شده و دور شده از رحمت خدا است
نذََق الَ َوَ ﴿ تذخِذ 

رُوضا ََن صِيبا ََعِب ادكَِ َمِنَ َلْ   ف  كه خداى عز و جل در جاى ديگر خواهد اشاره كند به گفتارى كانه مى ﴾م 
تكَِ ﴿َ:از شيطان حكايت كرده و آن اين است كه آن ملعون گفته بود وِي نْذهُمَ َف بعِِزذ غ 

ُ جَ  عِيَ َلْ 
 
ل صََِمِنْ هُمََُعِب اد كَ َإلِذََأ  . 1﴾يَ ا ل مُخ 

ا است كه تقدير بر اين معندر حقيقت اعتراف و « .بطور قطع از بندگانت نصيبى مقدر خواهم گرفت» :و در اينكه گفت
اند بنده خداى تعالى هستند و يك انسان هر قدر هم كه فريب شيطان را فريب خوردگان او در عين اينكه فريب او را خورده

تواند از بندگى خدا بيرون شود و چگونه ممكن است بيرون شود در حالى كه خداى تعالى رب او است و هر بخورد نمى
 .راندباره او مىحكمى كه بخواهد در 

 بيان حال فريب خوردگان شيطان و عاقبت كار آنها
ضِلذنْذهُمَ َوَ ﴿

ُ يِ نْذهُمَ َوَ َلْ  نْ  م 
ُ به معناى  از آن مشتق شده «فليبتكن» :كه مصدر باب تفعيل است و جمله «تبتيك» كلمه ﴾...لْ 

عرب : اندتهشود و آن اين است كه گفمى اند تطبيقها نقل كردهشكافتن است و شكافتن گوش حيوانات با مطلبى كه بعضى
و شترى كه به عنوان وفاء به عهد رها  «بحيره» جاهليت را رسم بر اين بود كه گوش ماده شترى كه پنج شكم زائيده باشد

 .شكافتند تا اعلام كنند كه اين حيوان آزاد است و در نتيجه خوردن گوشت آن بر همه جايز استرا مى «سائبه» كردندمى
ضِلذنْذهُمَ َوَ ﴿َو با اينكه در جمله. اش مصاديقى از ضلالت استاين امورى كه در آيه شمرده شده همه و

ُ  مساله ضلالت ﴾لْ 
 .را صريحا ذكر كرده اگر اين مصاديق از ضلالت را نيز بر شمرده از باب ذكر عام و سپس نام بردن از بعضى افراد آن عام است

 در اين آيه شريفه از شيطان حكايت شده كه. فهماند عنايت خاصى به اين چند فرد داردكه گوينده به شنونده مى
  

                                                      
 «.83آيه ، ص» .مگر بندگان مخلصت را كه عده كمى از انسانهايند، كنمپس به عزتت سوگند كه همه انسانها را گمراه مى 1



را از راه سرگرم كردنشان به پرستش غير خدا و ارتكاب گناهان گمراه خواهم كرد و آنان را با  هاانسانمن : گفته است
 تا آنچه را كه برايشان مهم و حياتى، دهماشتغال به آمال و آرزوهايى كه از اشتغال به واجبات زندگيشان باز بدارد فريب مى

دهم كه گوش چهار پايان خود را بشكافند و و دستورشان مىرها كنند ، است به خاطر آنچه موهوم و خالى از واقعيت است
دهم كه خلقت خدايى را تغيير دهند حلال خدا را بر خود حرام سازند و نيز دستورشان مى( با اينگونه عقايد خرافى و موهوم)

 -آنها بكشند و يا انواع مثله اند و استعداد زن گرفتن را دارند اخته نموده اين استعداد را در مثلا مردان را كه مرد خلق شده
 .را باب كنند و يا مردان با يكديگر لواط و زنان با يكديگر مساحقه كنند -بريدن اعضاء 

و بعيد نيست كه مراد از تغيير خلقت خداى تعالى خروج از حكم فطرت و ترك دين حنيف باشد آن دينى كه خداى 
قمَِ ﴿َ:اش فرمودتعالى در باره

 
ه كَ َف أ ينََِو ج  ِ نْيِفا ََللِ  ر تَ َح  ََِفطِ  رَ َا لذتََِّا للّذ ََف ط  ل ي ه اَا لنذاس  ََِلِْ ل قََِت ب دِيل ََل ََع  ِينََُذ لكَِ َ،ا للّذ َا لد 

مَُِ ي   . 1﴾ا ل ق 
باشد را ولى گرفتن او مى، كندخداى تعالى بعد از حكايت كلام شيطان وعده او را كه همان اطاعت او در آنچه امر مى

َتذخِذَِيَ َم نَ َوَ ﴿َ:اطاعت او معنايش اين است كه شما او را به جاى خداى تعالى ولى و سرپرست خود بگيريد: فرموده، دانسته
انَ  ي ط  لِِااَا لشذ ََِدُونََِمِنَ َو  دَ َا للّذ سَِ َف ق  انا ََخ  و هر كس كه ، و من يكن الشيطان له وليا» :و در افاده اين معنا نفرمود 2﴾مُبيِنْا ََخُس  

اى را بفهماند كه آيات سابق آن را فهمانيد و آن اين بود كه تنها ولى عالم خداى تعالى است تا همان نكته« شيطان ولى او باشد
 .هر چند كه مردمى او را ولى خود بگيرند، و هيچ كس ديگر بر هيچ چيز عالم ولايت ندارد

نْ يِهِمَ َوَ َي عِدُهُمَ ﴿ اَوَ َيُم  اَي عِدُهُمََُم  ي ط  آيد كه اين جمله تعليلى براى اين قسمت از ظاهر سياق بر مى ﴾...غُرُورا ََإلِذََنَُا لشذ
دَ ﴿َ:فرموداز آيه قبلى باشد كه مى سَِ َف ق  انا ََخ  تر از اين خسران كه سعادت حقيقى كسى و چه خسرانى روشن ﴾مُبيِنْا ََخُس  

و آرزوهاى موهوم كمال خلقت او مبدل به خسران و هاى دروغين مبدل به سعادت خيالى و شقاوت واقعى شود و با وعده
ِينَ َوَ ﴿ :فرمايدنقص شود هم چنان كه خداى تعالى مى رُواَا لَّذ ف  الهُُمَ َك  م  ع 

 
ََأ اب  س  

ةَ َك  بُهََُبقِِيع  م آنََُيَ  س  اء ََا لظذ ََم  تّذ َاء هَُجَ َإذِ اَح 
هََُل مَ  ِد  ي ئا ََيَ  دَ َوَ َش  َ َو ج   ا للّذ

  

                                                      
ى آفرينشى كه دگرگونگ، فطرتى كه خداى تعالى انسان را بر آن فطرت آفريده، دينى كه زبان فطرت است، روى دل سوى دين حنيف كن 1

 «.30آيه ، روم» .دين پايدار چنين دينى است، پذيردنمى
 .استولى خود بگيرد به خسرانى روشن زيانكار شده ، و هر كس شيطان را به جاى خدا 2



هَُ اب هََُف و فذاهََُعِنْ د  ََُوَ َحِس  ِيعََُا للّذ ابََِسْ  سِ   . 1﴾ا لْح 
و يمنيهم : كه جمله)به خلاف امانى ، كندهايى كه او بدون واسطه مىهاى شيطان عبارت است از وسوسهاما وعده
كه آن از نتائج وسوسه است و منظور از آن هر امر خيالى است كه و هم از آن لذت ( متضمن آن است -كند آرزومندشان مى

و به همين جهت بود كه خداى تعالى تمنى و يا به عبارت ديگر استفاده از آرزوهاى دروغى بشر را غرور نخواند بلكه  2.ببرد
 .و اين نكته بر كسى پوشيده نيست، دهد مگر غرور و فريب راشان نمىشيطان وعده: وعده او را غرور خواند و فرمود

ول ئكَِ ﴿َ:فرمود، عاقبت حال فريب خوردگان او را بيان نموده، هاى شيطانخداى تعالى بعد از بيان وعده
ُ
و اهُمَ َأ

 
أ هَ َم  َنْذمَُج 

دُِونَ َل ََوَ  نْ ه اَيَ  ِيصا ََع  عاقبت حالشان اين است كه منزلگهى در دوزخ دارند كه به هيچ وجه محيصى از آن ندارند و  ،﴾مُ 
 «كرد و يا گريزگاهى يافت و از آنجا پا به فرار گذاشتفلانى عدول كرد يا جا عوض » كه به معناى« حاص» محيص از ماضى

 .باشدمى
حال كسانى را بيان كرد كه در مقابل آن طائفه قرار ، خداى سبحان بعد از بيان عاقبت حال فريب خوردگان شيطان

ود كه بيان ين بيعنى مؤمنينى كه از فريب شيطان بر حذر هستند و منظورش از بيان حال طرف مقابل فريب خوردگان ا، دارند
ِينَ َوَ ﴿َ:لذا فرمود، خود نسبت به فريب خوردگان را تكميل كند نُْواَا لَّذ مِلوُاَوَ َآم  الِْح اتََِع  خِلُهُمَ َا لصذ نُْد  نْذات ََس  ر اين و د ،﴾...ج 

َِ﴿َآيات التفاتى از سياق تكلم مع الغير ِ ل  لهَِِ﴿ ﴾نوُ  َ َإنِذَ﴿ به سياق غيبت﴾ نصُ  فِرََُل ََا للّذ نْ هَُ﴿ ﴾ي غ  ََُل ع  ََِدُونََِمِنَ ﴿ ﴾ا للّذ ، بكار رفته ﴾ا للّذ
 :رمايدفو در وسط خود را غايب فرض كرده مى« كنيمما او را چنين و چنان مى» :فرمودتر بگويم در اول خداى تعالى مىروشن

 خداى تعالى چنين و چنان»
  

                                                      
نتيجه بودن و نتيجه به عكس دادن نظير سرابى است كه در بيابانى واقع باشد و لب تشنه آن را آب اعمالشان در بى، و كسانى كه به كفر گرائيدند 1

ف مشتش كاست كاى كم و خداى تعالى جزا و كيفر كفرش را بدون ذره، همين كه به سويش آمد آن را چيزى نيابد و خدا را در آنجا بيابد، بپندارد
 «.39آيه ، نور» .بگذارد و خدا سريع الحساب است

هاى خود آن لذت را آن قدر در نظر واهمه ليكن شيطان با وسوسه، لذت بردن واهمه از چيزى كه برايش لذت آور است ربطى به شيطان ندارد 2
جا دارد به خاطر به دست آوردنش هر لذت واقعى ديگر را آن هم لذتى كه ، دهد كه فريب خورده او آن لذت را لذتى واقعى بپنداردزينت مى

. دهدپس روشن شد كه كار مستقيم و بلاواسطه شيطان وسوسه و تقويت امانى است كه با وساطت قوه واهمه آدمى انجام مى، فدايش ساخت
 .«مترجم»



اى مقام اقتضاء دارد به عظمت خداى تعالى اشارهيكى اينكه آنجا كه : و در اين التفات دو نكته در نظر بوده« كندمى
دو  ،همين كه اين غرض تامين شد، را بياورد« تعالى الله» اسم جلاله« كنيمما چنين و چنان مى» در آنجا به جاى ضمير، بشود

خِلُهُمَ ﴿َ:دفرمايمى، هم چنان كه در اين آيات دوباره به سياق اصلى برگشته، باره به سياق اول كه سياق اصلى بود بر گردد نُْد  َس 
نْذات َ ن كند كه معناى ولى مؤمنينكته دوم اشاره به قرب حضور خداى تعالى و محجوب نبودنش از وضع بندگان اشاره مى،  1﴾ج 

 .هم همين است
﴿

دَ  ََِو ع  اَا للّذ قا قََُم نَ َوَ َح  د  ص 
 
ََِمِنَ َأ اى كه قبلا از شيطان وعدهوعده خداى تعالى را در مقابل ، در اين جمله ﴾قيِلاَ َا للّذ

وعده خداى تعالى حق و گفتار : فرمايدوعده شيطان چيزى به جز غرور نيست و در اينجا مى: فرمودآنجا مى، آورد ذكر نموده
 .او صدق است

 كرامت نزد خدا بستگى به اعمال دارد و كسى از خداوند طلبكار نيست
﴿َ انيِ كُِمَ َل ي س  م 

 
انِ ََِل ََوَ َبأِ م 

 
لََِأ ه 

 
خواهد از گفتار به آغاز سخن برگشت شده و كانه مى، در اين آيه شريفه ﴾ا ل كِت ابََِأ

 .مفصلى كه تا كنون آورده بود خلاصه گيرى كند
از بعضى مؤمنين حكايت و از اقوالى كه از آنان نقل فرمود و از اصرارى كه آنان به ، آرى از اعمالى كه در آيات قبل

كردند كه رعايت جانب آنان را بفرمايد و در مواقعى كه بين آنان و ديگران نزاع و مى( يه وآله و سلمصلى الله عل)رسول خدا 
آيد كه مؤمنين اين معنا بطور خلاصه به دست مى، آنان را عليه ديگران معاضدت و مساعدت فرمايد، دهداى رخ مىمشاجره

ايم و بر خدا و رسول واجب است كه حقى بر خدا و پيامبرش پيدا كرده، ايمحال كه ما ايمان آورده: اندكردهاينطور فكر مى
، اى رخ دهد از ما طرفدارى كنندجانب ما را رعايت كنند و هر زمان كه بين ما و ديگران مشاجره، رعايت احترام ما را نموده

م اينكه طرفدارى از ما عدالت باشد و يا ظلچه اينكه ما بر حق و آنان بر باطل باشند و چه ما بر باطل و آنان بر حق باشند و چه 
اين طرز تفكر عينا همان طرز تفكرى است كه پيشوايان ضلالت و اطرافيان آنان و رؤساى جور و قوم و خويش و اذناب ، باشد

در  وگذارد و هم به ما فوق خود بينيم هم به زير دست خود منت مىيك فرد طاغوتى را اگر در نظر بگيريم مى، آنان دارند
در عين حال خود را مستحق احترام او ، كندعين اينكه در برابر ما فوقش خضوع و كوچكى نموده دستوراتش را اطاعت مى

  ،رعايت جانبش را بكند و اگر وقتى با ديگران نزاع و مشاجره كرد، داند و توقع دارد كه رئيسش به او احترام نمودهمى
  

                                                      
 .ما به زودى آنان را داخل بهشت خواهيم كرد 1



 .با او باشد و چه با خصم او باشد چه اينكه حق، رئيس از او حمايت كند
ارىَ َوَ َا لِ  هُودََُق ال تََِوَ ﴿َ:بطورى كه قرآن كريم در آيه شريفه ب نْ اءََُنَ  نََُا لنذص 

 
ََِأ حِبذاؤُهََُوَ َا للّذ

 
َق الوُاَوَ ﴿َ:و در آيه شريفه 1﴾أ

وَ َهُودا ََكُونوُا
 
ارىَ َأ ََق الوُا﴿َ:و آيه شريفه 2﴾ت ه ت دُواَن ص  ل ي نْ اَل ي س  ِي يَِ َفََِع  م 

ُ بيِل ََا لْ  حكايت فرموده يهود و نصارا چنين ،  3﴾س 
 .دانستندخود را طلبكار او نيز مى، كردنديعنى در عين اينكه خدا را به خيال خود عبادت مى، اندطرز تفكرى داشته

دنبال آنان اهل كتاب را و طرز تفكر و به همين جهت خداى عز و جل در اين آيه هم مؤمنين مذكور را رد كرد و هم به 
ى هايى خيالكانه آرزوها و توقعات غلط مذكور را صورت، اى استمجازى و استعاره، غلط مزبور را امانى خواند و اين تعبير

َ﴿َ:هايى دانسته كه در عالم خارج هيچ اثرى ندارد و فرمودهكنكخوشتر دلو لذت آور و به عبارت ساده انََِل ي س  م 
 
 ،﴾ي كُِمَ بأِ

پرداز نيست و به دلخواه اهل كتاب هم نيست بلكه به دلخواه شما مسلمانان و يا شما گروهى از مسلمانان منحرف و خيال
خدا هم نظر ، اگر خير باشد، كرامت نزد خدا و حمايت خدا از شما دائر مدار اعمال شما است تا اعمال شما چگونه باشد

و اگر اول سيئه و گناه را ذكر كرد و بعد حسنه ، باشد به جز شر پاداشى نخواهيد داشت خيرى به شما خواهد داشت و اگر شر
 .يابدبراى اين بود كه عمده خطاى اين خوش خيالها در سيئات تبلور مى، را

نَ ﴿ م ل ََم  ِدَ َل ََوَ َبهََِِيَُ زَ َسُوءا ََي ع  ََُيَ 
ََِدُونََِمِنَ َل  لِِااَا للّذ  .﴾ن صِيا ََل ََوَ َو 

عطف به ما قبل نشده و به اصطلاح ادبى به فصل آمده نه به وصل و اين ، يعنى با واو عاطفه، جمله بطور فصل آمدهاين 
 وقتى صرف: بدان جهت است كه اين جمله موقعيت جواب از سؤالى فرضى را دارد و تقدير آن سؤال و اين جواب اين است

خاصيت را نداشته باشد كه همه خيرات را به سوى آدمى جلب كند  گفتن شهادتين و داخل شدن در حريم اسلام و ايمان اين
فرقى بين  پس چه، گرى نيز چنين اثرى نداشته باشدو همه منافع زندگى ما را تامين نمايد و همچنين وقتى يهوديت و نصرانى

مل هر كس ع» :فرمايدمىشود؟ قرآن در پاسخ داشتن اين اديان با نداشتن آن هست و بالآخره حال آدمى به كجا كشيده مى
بيند و به غير از خدا هيچ ولى و ناصرى براى خود نخواهد يافت و هر كس هم كه اعمال زشتى را مرتكب شود كيفرش را مى

 نيك انجام
  

                                                      
 «.18آيه ، مائده» .ئيمما پسران خدا: يهود و نصارا گفتند 1
 «.135آيه ، بقره» .يهودى و نصرانى شويد تا راه را يافته باشيد: گفتندبه مردم مى 2
 «.75آيه ، آل عمران» .حق تحكم و سرورى بر ما را ندارد، هيچ ملتى بى كتاب 3



پاداش خود را كه همان بهشت است خواهد ( البته در صورتى كه ايمان داشته باشد)چه مرد باشد و چه زن ، دهد
 .«...ديد

نَ ﴿َ:جمله م ل ََم  شود كه شريعت اسلام آن مطلق است و به همين جهت هم شامل كيفرهاى دنيوى مى ﴾بهََِِيَُ زَ َسُوءا ََي ع 
از قبيل قصاص كردن جانى و بريدن دست دزد و شلاق زدن و سنگسار كردن زانى و امثال آن از احكام سياسات ، را مقرر كرده

شود كه خداى تعالى چه در كتابش و چه به زبان رسول گراميش آنها را وعده و غير سياسات و هم شامل كيفرهاى اخروى مى
 .داده است

در  چون، مناسب با مورد آيات كريمه مورد بحث و منطبق با آنها نيز همين بود كه جمله مورد بحث را مطلق بياورد
ى نازل شد كه شخصى مرتكب آن شده اين آيات درباره سرقت: آمده است كه، رواياتى كه در شان نزول اين آيات وارد شده

عليه وآله  صلى الله)اش به پيغمبر تازه او و دار و دسته، بود و آن گاه گناه خود را به گردن فردى يهودى يا مسلمان انداخته بود
 .كردند كه عليه آن يهودى يا مسلمان بى گناه حكم كنداصرار مى( و سلم

ِدَ َل ََوَ ﴿َ:و باز به همين جهت جمله ََُيَ 
ََِدُونََِمِنَ َل  لِِااَا للّذ هم شامل ولى و نصيرهاى ، نيز مطلق شده﴾ ن صِيا ََل ََوَ َو 

 فهماند كه آن دو وى را شفاعتشود و در نتيجه مىو يا اولى الامر مى( صلى الله عليه وآله و سلم) اللهدنيوى از قبيل رسول 
و هم  كندو نه احترام اسلام و دين از شلاق خوردن او جلوگيرى مى اى داردكنند و نه خويشاونديش با آن دو برايش فائدهمى

تواند از معذب شدن گنهكاران مانع شود مگر فهماند كه در آخرت هيچ كس نمىشود و مىشامل ولى و نصيرهاى اخروى مى
 .افرادى كه آيات بعد شامل آنان است

شرط مؤمن بودن به بهشت  به ،چه زن و چه مرد ،عمل كنندگان به بخشى از اعمال صالحه
 روندمى

نَ َوَ ﴿ م ل ََم  الِْح اتََِمِنَ َي ع  رَ َمِنَ َا لصذ
وَ َذ ك 

 
ن ثَ َأ

ُ
مِنَ َهُوَ َوَ َأ ول ئكَِ َمُؤ 

ُ
خُلُونَ َف أ ل مُونَ َل ََوَ َا لْ  نْذةَ َي د  اين آيه شريفه  ﴾ن قِيا ََيُظ 

 ،كنند و آن پاداش عبارت است از بهشتصالح مىسازد كه اعمال بيانگر وضع شق دوم است و پاداش كسانى را خاطرنشان مى
چيزى كه هست خداى تعالى در اين آيه از يك جهت رسيدن به بهشت را توسعه و تعميم داده و از سوى ديگر فعليت آن را 

 .كندمقيد كرده به قيدى كه آن فعليت را تضييق مى
، دبايد كه داراى ايمان باش، عنى بهشت برسداز يك سو شرط كرده كه صاحب عمل صالح اگر بخواهد به پاداش خود ي

گذارد و هر عمل صالحى چون هر چند پاداش در برابر عمل است و ليكن آنكه كافر است كفرش براى او عملى باقى نمى
كُواَل وَ َوَ ﴿َ:هم چنان كه قرآن كريم در جاى ديگر فرموده، نمايداجر مىبكند آن را حبط و بى شَ  

 
ََأ نْ هُمَ َلْح  بطِ  اَع  نوُاَم   كَ 

  



لُونَ  م  َ.1﴾ي ع 
ول ئكِ َ﴿َ:و نيز فرموده

ُ
ِينَ َأ رُواَا لَّذ ف  ب هِِمَ َبآِي اتََِك  ائهََِِوَ َر  ت ََلقِ  بطِ  الهُُمَ َف ح  م  ع 

 
مَ َل هُمَ َنقُِيمََُف لا ََأ ةََِي و  نا ََا ل قِي ام  ز   .2﴾و 

بهشت را منحصر كرده باشد به كسانى تا در نتيجه پاداش اخروى و  «و من يعمل الصالحات» :و از سوى ديگر نفرمود
نَ َوَ ﴿َ:بلكه فرمود، كه همه اعمال صالحه را انجام دهند م ل ََم  الِْح اتََِمِنَ َي ع   .اى است در وعده به بهشتو اين خود توسعه ﴾ا لصذ

زاى كرد كه جفضل الهى نيز همين را اقتضاء مى، رعايت اين دقت لازم بود، مقام بيان جزاء است، از آنجا كه مقام، بله
خير آخرت را منحصر در افرادى انگشت شمار نكند بلكه آن را عموميت دهد تا شامل حال هر كسى كه ايمان آورد و مقدارى 

بقيه اعمال صالح را كه او انجام نداده و گناهانى ، اعمال صالحه انجام دهد بگردد و آن گاه از راه توبه بنده و يا شفاعت شفيعان
َ َإنِذَ﴿َ:تدارك و جبران نمايد هم چنان كه در كلام مجيدش فرموده ،را كه مرتكب شده فِرََُل ََا للّذ نَ َي غ 

 
كَ َأ فِرََُوَ َبهََِِيشُ   َامَ َي غ 

اءََُلمِ نَ َذ لكِ ََدُونَ  ب ةََُإنِذم ا﴿: و بحث مفصل ما پيرامون توبه در ذيل آيه شريفه 3﴾ي ش  ََا لْذو  ََِعَ   در جلد چهارم عربى اين  4﴾ا للّذ
ََتَ  زِيَل ََي و ما ََاتِذقُواَوَ ﴿َ:كتاب و بحث ديگرمان پيرامون مساله شفاعت در ذيل آيه س  نَ َن ف  ََع  س  ي ئا ََن ف  در جلد اول اين  5﴾ش 

 .كتاب گذشت
رَ َمِنَ ﴿َ:و از سوى سوم با آوردن جمله

وَ َذ ك 
 
ن ثَ َأ

ُ
حكم را عموميت داده تا شامل مردان و زنان هر دو بشود و  ﴾أ

 .به مردان نداشته باشداختصاص 
بر خلاف پندار قدماى اهل ملل و نحل از قبيل هند و مصر و ساير ، آرى از نظر اسلام هيچ فرقى بين مرد و زن نيست

پنداشتند زنان اصلا عملى ندارند و اعمال صالحه آنان پاداش ندارد و نيز بر خلاف آنچه از يهوديان و پرستان كه مىبت
 زنان نزد خدا: انده كه گفتهمسيحيان به ظهور رسيد

  

                                                      
 «.88آيه ، انعام» .شوداجر مىفائده و بىاگر شرك بورزند آنچه عمل نيك كنند بى 1
راى در نتيجه ما در قيامت ب، آنان كه به آيات پروردگارشان و به روز قيامت كه روز لقاى او است كفر ورزيدند اعمالشان بى نتيجه و حبط شد 2

 «.105آيه ، كهف» .كنيمسنجش وضع آنان ميزانى بپا نمى
 «.116آيه ، نساء» .آمرزداز آن را از هر كس بخواهد مىآمرزد و اما گناهان كوچكتر بطور قطع خدا اين گناه را كه به وى شرك بورزند نمى 3
 « .117آيه ، نساء» 4
 «.48آيه ، بقره» 5



هر چه حرمت و كرامت هست از آن مردان است و ، چون خلقتشان ناقص و اجرشان خاسر است، خوار و بى مقدارند
پنداشت كه آنان نيز گرفتار اين عقائد خرافى بودند ولى اسلام دو طائفه زن و مرد را نيز بر خلاف آنچه عرب جاهليت مى

رَ َمِنَ ﴿َ:رمودف، يكسان معرفى نموده
وَ َذ ك 

 
ن ثَ َأ

ُ
 .﴾أ

ول ئكِ َ﴿َ:و چه بسا همين سر در كار بوده كه دنبال جمله
ُ
خُلُونَ َف أ ل مُونَ َل ََوَ ﴿َ:اضافه كرد كه﴾ ا لْ  نْذةَ َي د  تا  ﴾ن قِيا ََيُظ 

هيچ فرقى بين آن دو از جمله اول دلالت كند بر اينكه زنان نيز مانند مردان داراى مثوبت و اجرند و جمله دوم بفهماند كه 
اب َ﴿َ:هم چنان كه در جاى ديگر به اين حقائق تصريح نموده و فرموده، جهت زيادت پاداش و نقصان آن نيست ت ج  َهُمَ ل ََف اس 

بُّهُمَ  ََر  ِ
ن 
 
ضِيعََُل ََأ

ُ
م ل ََأ ملَِ َع  رَ َمِنَ َمِنْ كُمَ َعَ 

وَ َذ ك 
 
ن ثَ َأ

ُ
ََمِنَ َب ع ضُكُمَ َأ   1.﴾ب ع ض 

نََُم نَ َوَ ﴿ س  ح 
 
ل مَ َمِمذنَ َدِينْا ََأ س 

 
ه هََُأ ََِو ج  اى كه ممكن خواهد از يك سؤالى و شبههكانه اين آيه مى ﴾...مُُ سِنَ َهُوَ َوَ َلِلّذ

است به ذهن شنونده بيايد قبلا پاسخ داده باشد و آن سؤال اين است كه وقتى براى اسلام مسلمان و يا ايمان يهوديان و 
به سوى آنان در حفظ منافعشان ندارد و كوتاه سخن اينكه وقتى در برابر ايمان به خدا و نصرانيان هيچ تاثيرى در جلب خير 

ديگر چه كرامتى و ارزشى براى اسلام هست و ديگر ، دهند و وجود و عدم آن يكسان استآيات او هيچ چيز به انسان نمى
 .ه سوى ايمان گرايش پيدا كند؟شود كه يك انسان به عشق رسيدن به آن مزيت بچه مزيتى براى ايمان تصور مى

داشتن  كرامت و احترام: گفته شده( كه گفتيم ممكن است در دل شنونده آيات قبل پيدا شود)در پاسخ به اين سؤال 
نََُم نَ َوَ ﴿َ:حسن آن بر هيچ عاقلى پوشيده نيست، دين امرى است كه شكى در آن نبوده س  ح 

 
يق و با اين استفهام از طر ﴾دِينْا ََأ

اشتن اى از دتوضيح اينكه هيچ انسانى چاره، اين معنا را مسلم داشت كه اسلام بهترين دين است( ارسال مسلم)اصطلاحى 
و آنچه در زمين است از آن او  هاآسماندين ندارد و بهترين دين اين است كه انسان روى خود تسليم خدايى كند كه آنچه در 

و كيشى  كند عمل نمايدطبق آنچه كيش و ملت حنيف ابراهيم اقتضا مى خضوع عبوديت و بر، است و در برابر او خضوع كند
ه را كه اولين كسى است ك( علیه السلام)كه مطابق فطرت باشد همين است و به همين جهت است كه خداى سبحان ابراهيم 

 ودخليل خ، ملت حنفيت را پيروى كرد، وجه خود را در حالى كه نيكوكار بود تسليم خداى تعالى نموده
  

                                                      
و  كنمپس پروردگارشان دعايشان را چنين پاسخ داد و مستجاب كرد كه من هرگز عمل صالح هيچ عاملى را چه مرد باشد و چه زن ضايع نمى 1

 .از يكديگريدزيرا شما همه ، گذارمبين زن و مرد فرقى نمى
 «.195آيه ، آل عمران» 



 .گرفت
ليكن اين را هم اضافه كنيم كه كسى خيال نكند خليل خدا بودن مانند خلت و دوستى دائر در بين مردم و حاكم در 

ر ها بر سر حق است و گاهى بر سگاهى دوستى، زيرا دوستى در بين مردم تنها دائر مدار حق نيست، هرگز، نه، ميان آنان است
ا خداى ها در بين بشر راه بيابد و امها و زورگويىگويىشا شده فسادهايى از قبيل جزافباطل و همين قسم دوستى است كه من

هاى بشر و رؤسا و پادشاهان كه سبحان مالكى است غير مملوك و محيطى است كه كسى به او احاطه ندارد به خلاف مولى
آنان را مالك شوند در مقابل چيزى از خود در از بردگان و رعايا و زير دستان خود مالك هيچ چيزى نيستند و اگر چيزى از 

عضى كنند بلكه به وسيله بيك تنه حكومت نمى، شوندها قاهر و غالب و حاكم مىدهند و اگر نسبت به بعضىمقابل آن مى
 ركنند با كمك بعضى ديگر است و به همين جهت اگاگر نسبت به بعضى ظلم مى، آورندديگر اين قهر و غلبه را به دست مى

توانند در مقام خود ثابت ديگر نمى، اندازنداو را از رياست و سلطنت مى، مخالف اراده او شود، كارانروزى اراده همين كمك
 .بمانند

نََُم نَ َوَ ﴿َ:شود كه چرا دنبال جملهاز اينجا روشن مى س  ح 
 
ل ََأ ََِوَ ﴿َ:فرمود﴾ ...ق و  اَلِلّذ او اتََِفََِم  م  اَوَ َا لسذ ر ضََِفََِم 

َوَ َا لْ  
نَ  ََُكَ  َ َبكُِل ََِا للّذ  .﴾مُُِيطا ََءَ ش 

 (در ذيل آيات گذشته)بحث روايتى 

لن  اَإنِذا﴿َ:در تفسير قمى آمده كه سبب نزول اين آيه شريفه ن ز 
 
از قبيله  اى از انصاراين بوده كه دسته ﴾...ا ل كِت اب ََإلِِ  كَ َأ

و  ديوار خانه عموى قتادة بن نعمان را سوراخ كرده، مبشر و جزء منافقين بودند بنى ابيرق كه سه برادر به نام بشير و بشر و
مقدارى طعام را كه او براى زن و بچه خود تهيه كرده بود با يك شمشير و يك زره را بردند و اين قتاده از رزمندگان جنگ بدر 

 .بود
چند نفر خانه عموى مرا ! اللهيا رسول : شتعرضه دا، برده( صلى الله عليه وآله و سلم)وى شكايت نزد رسول خدا 

طعامى را كه او براى عيال خود تهيه كرده بود با يك شمشير و يك زره بردند و اين چند نفر از يك خانواده بدى ، نقب زده
اى انوادهخاز سوى ديگر در بين آنان مردى مؤمن به نام لبيد بن سهل بود كه در رأى همفكر آنان بود و بنى ابيرق كه ، هستند

بيد بن سهل اين سرقت كار ل: گفتند( برگشته بود( صلى الله عليه وآله و سلم)كه از نزد رسول خدا )در پاسخ قتاده ، شرور بود
دهيد؟ ه من مىكه آيا نسبت دزدى ب: به سوى بنى ابيرق شتافت و گفت، است و چون خبر به لبيد رسيد شمشير خود را گرفته

 ارتر از من به اينگونهبا اينكه خود شما سزاو
  



رديد؟ كرا هجو مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا ( بارها خودم شنيدم كه)اعماليد؟ و با اينكه منافق هستيد و 
يا بايد اين مساله روشن و اين ، داديد؟سروديد و آن گاه اشعار خود را به قريش نسبت مىو در هجو آن جناب اشعارى مى

از در مدارا و ملايمت در آمدند ، خانواده بنى ابيرق، و يا آنكه شمشيرم را از خون شما سيراب خواهم كرد سارق معلوم شود
 .خدا رحمتت كند تو بر گرد كه از اين گناه مبرايى: و به او گفتند

ان را و جري و مردى حرف زن و زبان آور بود رفتند« اسيد بن عروه» آن گاه بنى ابيرق نزد مردى از قبيله خود كه نامش
آله و صلى الله عليه و)اسيد به رسول خدا . فرستادند( صلى الله عليه وآله و سلم)او را نزد رسول خدا ، با او در ميان گذاشته

قتادة بن نعمان به نزد خاندانى از ما كه اهل شرف و حسب و نسبند رفته و آنان را به عمل ! اللهيا رسول : عرضه داشت( سلم
ن سخن از شنيدن اي( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا ، است با اينكه اهل آن خانواده اين كاره نيستند سرقت متهم كرده

آيا به سر وقت خاندانى شريف و : و به عنوان گلايه به او فرمود( كه چرا قتاده مرتكب تهمت شده است)اندوهناك شد 
ت قتاده از اين باب، و او را به سختى عتاب فرمود كنى؟رقت مىروى و آنان را متهم به سآبرومند و داراى حسب و نسب مى

 صلى الله عليه)اى كاش مرده بودم و ماجراى تو را نزد رسول خدا : سخت در اندوه شد و به سوى عمويش برگشت و گفت
تنها كسى )، «ستعانالله الم» :عمويش در پاسخ گفت، گرفتمنبرده بودم و اينطور مورد عتاب آن جناب قرار نمى( وآله و سلم

 (.كه بايد از او يارى خواست خداى تعالى است
لن  اَإنِذا﴿َ:چيزى نگذشت كه اين آيه شريفه بر پيامبر نازل شد ن ز 

 
...  باِلْح  ق ََِا ل كِت اب ََإلِِ  ك ََأ

اَيبُ ي تُِونَ َإذَِ  َمِنَ َي ر ضَ َل ََم 
لَِ و   .﴾ا ل ق 

، آيه كنند و در اينكارى را كه خدا راضى نيست طرح ريزى مى« ما لا يرضى من الفعل» يعنى: قمى سپس گفته است
ا﴿َ:كلمه قول در جاى فعل قرار گرفته ن تُمَ َه 

 
ؤُل ءََِأ ُمَ َه  اد لْ  نْ هُمَ َج  ن ي اَا لْح  ي اةََِفََِع  نَ َوَ ...  ا لدُّ سِب ََم  طِيئ ةَ َي ك  وَ َخ 

 
َمذَثََُإثِ ما ََأ

مَِ ت م ل َ﴿َاين لبيد بن سهل بود كه: قمى گفته است ،﴾ب رِيئا ََبهََِِي ر   . 1﴾مُبيِنْا ََإثِ ما ََوَ َبُه ت انا ََاحِ 
يك چند تن از خويشاوندان نزد: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در تفسير قمى است كه ابى الجارود از امام باقر 

 وآله و سلم( رفته و با وى در باره رفيقمان وساطتبشير به يكديگر گفتند: چه خوب است نزد رسول خدا )صلى الله عليه 
فُونَ ﴿َبگوئيم: بشير مبراى از دزدى است ولى وقتى آيه:، كنيم و يا او را بى گناه قلمداد نموده ت خ  ََِمِنَ َي س  . .. ا للّذ

كيِلاَ  نازل ﴾ و 
  ،شد
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: سوگند به بشر گفت، گناهانت توبه ببرگفتند: اى بشر! استغفار كن و به درگاه او از ، خويشاوندان بشر نزد او آمده
چون او اين سخن بگفت آيه ، خورم اموال عموى قتاده را كسى به جز لبيد ندزديدهآن كسى كه همواره به وى سوگند مى

سِب ََم نَ َوَ ﴿َزير بر پيامبر نازل گرديد كه: طِيئ ةَ َي ك  وَ َخ 
 
مََِثُمذََإثِ ما ََأ دََِب رِيئا ََبهََِِي ر  ت م ل ََف ق   .﴾مُبيِنْا ََإثِ ما ََوَ َبُه ت انا ََاحِ 

بعد از نزول اين آيه بشر از اسلام دست كشيد و كافر شد و به مكه نزد كفار رفت و در اين ماجرا در باره كسانى كه 
لََُل ََل وَ َوَ ﴿َفرمايد:آيه زير نازل شد كه مى، آمدند تا بشر را بى گناه قلمداد كنند ََِف ض  ل ي كَ َا للّذ ََِل ه مذت ََر حْ  تُهََُوَ َع  ائ ط 

ةَ  َمِنْ هُمَ َف 
نَ 
 
نَ َوَ ...  يضُِلُّوكَ َأ لََُكَ  ََِف ض  ل ي ك ََا للّذ ظِيما ََع    1.﴾ع 

را  وى حديث)و در تفسير در المنثور است كه ترمذى و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابى حاتم و ابو الشيخ و حاكم 
هاى ند به نامسه برادر بود «بنى ابيرق» اى از قبيله ما به نامخانواده: كه گفتاند از قتادة بن نعمان روايت كرده( صحيح دانسته

گفت ىم( صلى الله عليه وآله و سلم)بشر و مبشر و بشر مردى منافق بود و اشعارى در هجو و بد گويى اصحاب رسول خدا 
گفت را فلان عرب گفته و شعر ديگرى مىاين اشعار : گفتداد و مىهاى ناشناس نسبت مىو از ترس آن را به بعضى از عرب

هر جا آن اشعار را ( صلى الله عليه وآله و سلم)ولى اصحاب رسول خدا ، كرد كه اين اشعار را بهمان عرب گفتهو اظهار مى
 به خدا سوگند اين شعر را جز آن خبيث پليد كسى نسروده و: گفتندمى، هاى بشر استدانستند كه از سرودهمى، شنيدندمى

 :دهيد گفتبه عنوان اينكه چرا سروده هر كسى را به من نسبت مى، چون اين سخن به گوش بشر رسيد
  2اضموا فقالوا ابن ابيرق قالها***      او كلما قال الرجال قصيدة

مردم و ، اين خانواده هم در جاهليت فقير و اهل حاجت بودند و هم در اسلام: گويدناقل جريان مى، قتادة بن نعمان
رسيد از كاروانانى از شام كه كالا خوراك معموليشان در مدينه خرما و جو بود و اين بشر هر زمانى كه دستش به دهانش مى

 .كرداش جو و خرما خريدارى مىخريد و براى زن و بچهآوردند براى خوراك خودش آرد ممتاز و بدون سبوس مىمى
آن را در ، ة بن زيد يك بار شتر از آن آردهاى ممتاز خريدارى نمودهروزى كاروانى از شام رسيد و عموى من رفاع

 حوضخانه منزلش جاى داد و اتفاقا دو شمشير و دو زره و آلات و
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آرد و ، شبى ديوار حوضخانه را سوراخ كرده، ابزارى كه مربوط به اسلحه وى بود در همان حوضخانه جاى داشت
دانى چه شده؟ ديشب بر ما اى برادر زاده هيچ مى: م رفاعه نزد من آمد و گفتهمين كه صبح شد عموي، اسلحه را ربودند

 .طعام و سلاح ما را بردند، را سوراخ نموده( حوضخانه)ديوار مشرف به ، دستبرد زدند
ان اين مقدار برايمان مسلم شد كه همان شب پسر، ما به جستجوى خانه بشر برخاستيم و بعد از بررسى: گويدقتاده مى

در : دگويقتاده مى، تنورى آتش كرده و نانى پخته بودند و به دست آورديم كه جنس آرد از همان آرد عموى من بوده، ابيرق
كه يكى )به خدا سوگند ما به غير از لبيد بن سهل : حينى كه ما مشغول بررسى و تحقيق از افراد خانه بوديم بنى ابيرق گفتند

كار او است و چون اين خبر به ، كار، شناسيمدزدى براى كالاى شما نمى( لح و مسلمان بوداز افراد خانواده آنان و مردى صا
 آيا دزد من هستم؟ به خدا سوگند يا اين: به سر وقت بنى ابيرق آمد و گفت، گوش لبيد رسيد شمشير خود را برهنه نموده

دست از : تندبنو ابيرق گف، اين سرقت چه كسى بودهآميزم و يا بايد روشن كنيد كه عامل شمشير را با گوشت و خونتان در مى
به خدا سوگند تو دزد اين اموال نيستى و هم چنان به سؤال از اهل خانه ادامه داديم تا ديگر شكى برايمان ، سر ما بردار اى مرد

صلى )رسول خدا اى برادر زاده حال كه چنين است پس چه خوب است نزد : عمويم گفت، كار بنو ابيرق است، نماند كه كار
 .رفته و نتيجه بررسى خود را به آن جناب بگويى( الله عليه وآله و سلم

ا يك از قبيله م اللهيا رسول : رفتم و عرضه داشتم( صلى الله عليه وآله و سلم)گويد به حضور رسول خدا قتاده مى
حوضخانه او را نقب زدند و سلاح و طعام ، هخانواده ستمكار و اهل جفا هستند و اخيرا به سراغ عموى من رفاعة بن زيد رفت

سول ر، ما حاجتى به آن نداريم، دستور بفرما حد اقل سلاح ما را به ما برگردانند و اما طعام از آن خودشان باشد، او را دزديدند
مردى از  نزد، خبر اين گزارش به گوش بنى ابيرق رسيد، كنمدر اين باره فكر مى: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

ابن » رفته رفته همه اهل آن خاندان دور، بود رفته و در باره اين ماجرا با او صحبت كردند« اسير بن عروة» كسان خود كه نامش
تادة بن ق! اللهيا رسول : آمدند و عرضه داشتند( صلى الله عليه وآله و سلم)به حضور رسول خدا ، جمع شدند به اتفاق« عروة

براى اينكه بدون هيچ شاهد ، خواهند آبروى خاندانى از قبيله ما را كه اهل اسلام و اهل صلاحند بريزندمى نعمان و عمويش
 .اندو دليلى نسبت دزدى به آنان داده

اى آبروى آيا تصميم گرفته: فرمود، رسيدم( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين ميان خدمت رسول خدا : گويدقتاده مى
 گويند خاندانى مسلمان و صالحند ببرى؟ و آيا بدونمىخاندانى را كه 

  



از شنيدن اين سخن بسيار ناراحت شدم به حدى كه دلم : گويددهى؟ مىهيچ شاهد و دليلى نسبت دزدى به آنها مى
اموال در باره سرقت رفتن ( صلى الله عليه وآله و سلم)دادم و با رسول خدا خواست غرامت عمويم را از مال خودم مىمى

برادر زاده چه كردى؟ من جريان را به او گفتم و : پرسيد، با حالت ناراحتى نزد عمويم رفاعه آمدم، گفتمعمويم سخن نمى
به ياريش  تنها كسى كه بايد« المستعان الله» :او گفت، را برايش باز گو كردم( صلى الله عليه وآله و سلم)فرمايش رسول خدا 
 .اميد بست خدا است

لن  اَإنِذا﴿َ:ذشت كه آياتى از قرآن در اين باره نازل شد كهچيزى نگ ن ز 
 
كُمَ َباِلْح  ق ََِا ل كِت اب ََإلِِ  ك ََأ َ َلِْ ح  ََِا لنذاسََِب ي  اب َم 

ر اكَ 
 
ََُأ ائنِْيَِ َت كُنَ َل ََوَ َا للّذ صِيما ََللِ خ  فِرََِوَ ﴿َكه منظور از خائنين همان بنى ابيرق است﴾ خ  ت غ  َ َاسِ   تو اى ابن عروة ازو  ﴾ا للّذ

َ َإنِذَ﴿َ.آنچه به قتاده گفتى خدا را استغفار كن نَ َا للّذ فُورا ََكَ  نََِادِلَ تَُ ََل ََوَ ﴿ ،كه خداى تعالى آمرزگار و رحيم است﴾ ر حِيما ََغ  َع 
ِينَ  هُمَ َيَ  ت انوُنَ َا لَّذ ن فُس 

 
َ:فرمايده مىتا آنجا ك -اند دفاع كنى و تو اى ابن عروة زنهار كه از بنى ابيرق كه به خود خيانت كرده ﴾أ

فِرََِثُمذَ﴿ ت غ  َ َي س  دََِِا للّذ َ َيَ  فُورا ََا للّذ خدا را ، داند استغفار كننيعنى اهل خاندان بنى ابيرق اگر از آنچه كه مرتكب شده﴾ ر حِيما ََغ 
نَ َوَ ﴿، يابندآمرزگار و رحيم مى سِب ََم  طِيئ ةَ َي ك  وَ َخ 

 
دَِ...  إثِ ما ََأ ت م ل ََف ق  يعنى اينكه خود دزدى  ﴾مُبيِنْا ََإثِ ما ََوَ َبُه ت انا ََاحِ 

 .انداند گناهى بزرگ مرتكب شدهكنند و با اين حال عمل خود را به لبيد نسبت دادهمى
لََُل ََل وَ َوَ ﴿ ََِف ض  ل ي كَ َا للّذ ةَ َل ه مذت ََر حْ  تُهََُوَ َع  ائفِ  نَ َمِنْ هُمَ َط 

 
 .﴾يضُِلُّوكَ َأ

تند خواساى از آنان مىاگر فضل و رحمت خدا نبود طائفه، عروه و هر كس ديگر كه با تو همدست بودهيعنى اى پسر 
َ﴿َ:فرمايدتو را گمراه كنند تا آنجا كه مى و ف  تيِهََِف س  را ََنؤُ  ج 

 
ظِيما ََأ ليه صلى الله ع)همين كه قرآن كريم براى رسول خدا  ﴾ع 

 .سلاح را به رفاعه برگردانيد( صلى الله عليه وآله و سلم)معين كرد كه دزد اسلحه كيست رسول خدا ( وآله و سلم
من وقتى سلاح را براى عمويم آوردم او كه پير مردى بود كه هنوز تمايلى به جاهليت داشت و من : گويدقتاده مى

ه اين سلاح را من در راه خدا دادم من آن وقت فهميدم اى برادر زاد: وقتى سلاح را ديد گفت، دانستماسلام او را خالص نمى
 .ام و اسلام او اسلامى صحيح بودهكه اشتباه كرده

بشر از مدينه به طرف مكه و نزد مشركين رفت و ، بعد از آنكه قرآن كريم مقصر اصلى را معرفى و متهم را تبرئه كرد
اققََِِم نَ َوَ ﴿َ:خداى تعالى اين آيه را نازل كرد كه در آنجا در خانه سلافه دختر سعد وارد شد و به اين مناسبت َمنَِ َا لرذسُولَ َيشُ 

دَِ اَب ع  َ َم  ََُت ب يذ َ َي تذبعَِ َوَ َا ل هُدىَ َل  ي  بيِلََِغ  مِنْيَِ َس  ََِا ل مُؤ  ِ ل  اَنوُ  ََم  لّذ لا ل َ...  ت و  همه فهميدند  وقتى، اش گذشتكه ترجمه ﴾ب عِيدا ََض 
 كه

  



چند بيتى عليه سلافه سرود و سلافه كه آبروى خود را در ( شاعر معروف)حسان بن ثابت ، شدهسلافه ميزبان بشر 
( ته دره)خطر بديد اثاث و رحل بشر را برداشته بر سر خود نهاد و از خانه بيرون و تا لبه دره آمد و آن اثاث را به طرف ابطح 

 . 1ى؟اهر سوغاتى مطلوب شعر حسان را به ارمغان آورده تو براى من به جاى: پرتاب كرد و رو كرد به صاحب اثاث و گفت
اين سرگذشت به طرقى ديگر نيز روايت شده و در همان كتاب است كه ابن جرير از ابن زيد روايت كرده كه  مؤلف:

ا به رزرهى آهنى بدزديد و آن ( صلى الله عليه وآله و سلم)مردى در زمان رسول خدا : در تفسير آيه مورد بحث گفته است
اى ابا القاسم به خدا سوگند كه من اين زره : عرضه داشت( بعد از آنكه دستگير شد)و يهودى ، خانه مردى يهودى پرت كرد

آرى مردى آن زره را دزديده بود و همسايگانش : گويدابن زيد مى، ام پرتاب كردندام و ليكن آن را به داخل خانهرا ندزديده
: رضه داشتندع( صلى الله عليه وآله و سلم)به رسول خدا ، ه كنند زره را به خانه يهودى پرتاب كردهكه خواسته بودند او را تبرئ

آن قدر عليه او بد گويى كردند كه رسول خدا ، اى ايمان نداردورزد و نيز به آنچه تو آوردهاين يهودى خبيث به خدا كفر مى
 .كرداو را به چند كلمه عتاب ( صلى الله عليه وآله و سلم)

لن  اَإنِذا﴿َ:و به اين جهت خداى تعالى خود آن جناب را مورد عتاب قرار داد كه ن ز 
 
كُمَ َباِلْح  ق ََِا ل كِت اب ََإلِِ  كَ َأ َ َلِْ ح  َب ي 

اَا لنذاسَِ ر اكَ َبمِ 
 
ََُأ ائنِْيَِ َت كُنَ َل ََوَ َا للّذ صِيما ََللِ خ  فِرََِوَ َخ  ت غ  َ َاسِ   و در آن به رسول. فصل گذشتاش در همين كه ترجمه ﴾ا للّذ

گاه  آن، از آنچه به اين مرد يهودى گفتى استغفار كن كه خدا غفور و رحيم است: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
ا﴿َ:فرمود، عتاب خود را متوجه همسايگان سارق مذكور كرده ن تُمَ َه 

 
ؤُل ءََِأ مَُ َه  اد لْ  نْ هُمَ َج  ََِفََِع  ن ي اَا لْح  ي اة َ ا ََيَُ ادِلََُف م نَ َا لدُّ َللّذ

نْ هُمَ  مَ َا ل قِي ام ةََِي و مَ َع 
 
ل ي هِمَ َي كُونََُم نَ َأ كيِلاَ َع  م ل ََم نَ َوَ ﴿َ:فرمود، آن گاه توبه را پيشنهاد كرده ،﴾و  وَ َسُوءا ََي ع 

 
لمَِ َأ سَ َي ظ  َثُمذََهَُن ف 

فِرَِ ت غ  َ َي س  ِدََِا للّذ َ َيَ  فُورا ََا للّذ سِب ََم نَ َوَ َر حِيما ََغ  اَإثِ ما ََي ك  سِبُهََُف إنِذم  َ َي ك  سِهََِعَ  نَ َوَ ﴿ ،﴾ن ف  سِب ََم  طِيئ ةَ َي ك  وَ َخ 
 
مََِمذَثََُإثِ ما ََأ َي ر 

دََِب رِيئا ََبهَِِ ت م ل ََف ق  اققََِِم نَ َوَ ﴿ ،﴾مُبيِنْا ََإثِ ما ََوَ َبُه ت انا ََاحِ  دََِمِنَ َا لرذسُولَ َيشُ  اَب ع  َ َم  ََُت ب يذ ه ابن زيد در معناى اين جمل ﴾ا ل هُدىَ َل 
اى را كه خداى تعالى به او عرضه كرده نپذيرد و به جاى آن از مدينه به سوى مشركين مكه برود و در يعنى توبه: گفته است

  2.به قتلش برساند، آنجا خانه مردم را نقب بزند و بدزدد و خدا آن خانه را به رويش خراب كرده
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 .اين معنا به طرق بسيار و با مختصر اختلافى روايت شده است مؤلف:
شود ىاى گناهى مرتكب نمهيچ بنده: نقل شده كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)و در تفسير عياشى از رسول خدا 

چون ، يامرزده او را بشود كبرخاسته وضويى بگيرد و از گناهش استغفار كند مگر آنكه بر خدا زيبنده آن مى، كه بعد از گناه
نَ ﴿َفرمايد:همو است كه مى م ل ََم  وَ َسُوءا ََي ع 

 
لمَِ َأ هََُي ظ  س  فِرََِثُمذََن ف  ت غ  َ َي س  دََِِا للّذ َ َيَ  فُورا ََا للّذ  . 1﴾ر حِيما ََغ 

  2.كند تا تضرع و زارى او را بشنوددارد مبتلا مىخداى تعالى بنده خود را كه دوست مى: و نيز فرمود
اش را موفق به دعا كند و در دعا به رويش بگشايد و هم از سوى خداى تعالى ممكن نيست هم بنده: فرمودو نيز 

عُونَِ﴿: چون خود او فرموده، ديگر در استجابت را به رويش ببندد ت جِب ََادُ  س 
 
 3مرا بخوانيد تا دعايتان را اجابت كنم﴾ ل كُمَ َأ

. 
توبه را به روى كسى بگشايد و در عين حال باب مغفرت را به رويش خداى تعالى ممكن نيست باب : و نيز فرمود

نَ ﴿َچون همو است كه فرموده:، ببندد م ل ََم  وَ َسُوءا ََي ع 
 
لمَِ َأ هََُي ظ  س  فِرََِثُمذََن ف  ت غ  َ َي س  ِدََِا للّذ َ َيَ  فُورا ََا للّذ  . 4﴾ر حِيما ََغ 

( لامعلیه الس)امام صادق : بن سنان روايت آمده كه گفت اللهبن حماد انصارى از عبد  اللهو در همان كتاب است از عبد 
غيبت آن است كه گناهى را كه برادر مؤمنت مرتكب شده و خدا آن را پوشانده تو برملايش كنى و اما اگر چيزى : فرمود

دَِ﴿َوده:رماش فآن گفتار تو غيبت نيست بلكه بهتان است كه خداى تعالى در باره، درباره او بگويى كه در او نيست ت م لَ َف ق  َاحِ 
 . 5﴾مُبيِنْا ََإثِ ما ََوَ َبُه ت انا َ

َ َل َ﴿َ:و در تفسير قمى در ذيل آيه شريفه ي  ثيَِ َفََِخ 
آمده كه پدرم از ابن ابى عمير از حماد از حلبى  ﴾...نَ  و اهُمَ َمِنَ َك 

عرضه داشتم: تمحل چيست ، قرآن واجب كردهخداى تعالى تمحل را در : روايت كرد كه فرمود( علیه السلام)از امام صادق 
ند تر باشى و او به منظور رفع گرفتاريش به تو مراجعه كفدايت شوم؟ فرمود: اينكه تو از برادر مؤمنت آبرومندتر و سرشناس

 و تو راز دل او را آهسته و محرمانه به ديگرى بگويى تا چاره كار او كنى.
( لامعلیه الس)امام باقر ابو جعفر : سنان از ابى الجارود روايت كرده كه گفتبن  اللهو در كافى به سند خود از عبد 

 هر وقت من براى شما حديثى گفتم از من بپرسيد شاهد آن در: فرمود
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آن گاه در بعضى از سخنان خود فرمود: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( از قيل و ، قرآن كريم كدام آيه است
شاهد اين گفتار در كجاى قرآن كريم  اللهشخصى پرسيد: يا بن رسول ، و از كثرت سؤال نهى فرموده قال و از فساد مال

َ َل َ﴿َاست؟ فرمود: خداى عز و جل فرموده: ي  ثيَِ َفََِخ 
رَ َم نَ َإلِذََنَ  و اهُمَ َمِنَ َك  م 

 
ق ةَ َأ د  وَ َبصِ 

 
ََأ رُوف  ع  وَ َم 

 
ََأ لا ح  َ َإصِ   ،﴾ا لنذاسََِب ي 

 كند و قيل و قال نيز يكى از مصاديق نجوا است.نجوا نهى مىكه اين آيه از 
توُاَل ََوَ ﴿َ:و نيز فرموده ه اء ََتؤُ  ف  و ال كُمََُا لسُّ م 

 
ل ََا لذتََِّأ ع  ََُج   و اين همان نهى از افساد مال است. 1﴾قيِ اما ََل كُمَ َا للّذ

ئ لوُاَل َ﴿َ:و نيز فرموده نَ َت س  ي اء ََع  ش 
 
  3.و اين نهى از كثرت سؤال است 2﴾ت سُؤ كُمَ َل كُمَ َتُب دَ َإنَِ َأ

فسير روايت كرده كه در ت( علیه السلام)و در تفسير عياشى از ابراهيم بن عبد الحميد از بعضى معتمدين از امام صادق 
َ َل َ﴿َ:آيه ي  ثيَِ َفََِخ 

نَ َإلِذََنَ  و اهُمَ َمِنَ َك  رَ َم  م 
 
ق ةَ َأ د  وَ َبصِ 

 
ََأ رُوف  ع  وَ َم 

 
ََأ لا ح  َ َإصِ  منظور خداى تعالى از : فرموده ﴾ا لنذاسََِب ي 

  4.قرض است« معروف» كلمه
و اين معنا از چند طريق از طرق اهل سنت نيز  5اين روايت را قمى نيز در تفسير خود به همين سند نقل كرده مؤلف:

 .مصاديق آن استيعنى از باب تطبيق كلى بر بعضى از ، نقل شده و به هر حال روايت از باب جرى است
اند وايت كردهثقفى ر اللهو در تفسير در المنثور است كه مسلم و ترمذى و نسايى و ابن ماجه و بيهقى از سفيان بن عبد 

مرا به امرى فرمان بده كه در مسلمانيم از هر خطرى محفوظ : عرضه داشتم( صلى الله عليه وآله و سلم)به رسول خدا : كه گفت
از چه چيزى بيشتر از هر چيز بر من خوف  اللهعرضه داشتم: يا رسول ،  6«آمنت بالله ثم استقم» :بگو: حضرت فرمود، بمانم

  7.دارى؟ حضرت نوك زبان خود را گرفت و فرمود: از اين
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اخبار در مذمت زياد حرف زدن و مدح كم سخن گفتن و سكوت و مطالبى مربوط به آن بسيار زياد است كه  مؤلف:
 .شيعه روايت شده و هم در جوامع اهل سنتهم در جوامع 

مردى اعرابى به حضور : از انس روايت كرده كه گفت «الابانه» و در همان كتاب است كه ابو نصر سجزى در كتاب
رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به وى فرمود: اى اعرابى خداى ، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( شرفياب شد

َ َل َ﴿ در قرآن اين آيه را بر من نازل كرده:عز و جل  ي  ثيَِ َفََِخ 
َ...  نَ  و اهُمَ َمِنَ َك  و ف  تيِهََِف س  را ََنؤُ  ج 

 
ظِيما ََأ اى اعرابى  ،﴾ع 

 اعرابى گفت: حمد آن خدايى را كه ما را به سوى اسلام هدايت فرمود.، منظور از اجر عظيم بهشت است
اققََِِم نَ َوَ ﴿َ:و در همان كتاب در تفسير آيه از « الاسماء و الصفات» ترمذى و بيهقى در كتاب: گويدمى ﴾...ا لرذسُولَ َيشُ 

خداى عز و جل اين امت را هرگز بر : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : اند كه گفتپسر عمر روايت كرده
هر كس از جماعت كناره گيرى كند در داخل ، كند و دست خدا بر سر جماعت سايه افكندهجمع و متحد القول نمى، ضلالت

 آتش نيز تنها خواهد بود.
 (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : و در همان كتاب آمده كه ترمذى و بيهقى از ابن عباس روايت كرده كه گفت

  1.دافكنجماعت سايه مىسازد و دست خدا بر خداى تعالى امت مرا )و يا فرمود: اين امت را( بر ضلالت مجتمع نمى: فرمود
اش كه به اهل اهواز نوشته آن را از در رساله( علیه السلام)اين روايت از احاديث معروف است و امام هادى  مؤلف:

در جلد سوم بحار الانوار است و ما در ( علیه السلام)نقل كرده و رساله امام هادى ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
 .عناى اين روايت را آورديمبيان سابق خود م

مده كه روايت آ( عليهما السلام)و در تفسير عياشى از حريز از بعضى رجال شيعه از يكى از دو امام يعنى باقر و صادق 
مردمى به حضورش آمدند و عرضه داشتند! براى ما پيشنمازى ، آن روزها كه امير المؤمنين )علیه السلام( در كوفه بود: فرمود

حضرت فرمود: لازم نيست و آنان را نهى كرد از اينكه در ماه رمضان ، كه در ماه مبارك رمضان به او اقتداء كنيممعين كن 
 وا، خوانى كردندمجلس بر پا كردند و مرثيه، مردم نامبرده عصر آن روز دور هم جمع شدند و براى ماه رمضان، جمع شوند

عرضه داشتند: مردم به گريه و شيون در آمدند و سخن تو سخت ، ؤمنين آمدهحارث اعور با جمعى نزد امير الم، رمضانا گفتند
هر كس را كه خواستند خود امام ، حال كه چنين است به حال خود واگذارشان كنيد: حضرت فرمود، آنان را ناخوش آمده

 جماعت
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َ َي تذبعَِ َوَ ﴿ آن گاه استشهاد كرد به آيه شريفه:، خودشان كنند ي  بيِلََِغ  مِنْيَِ ا ََس  ََِل مُؤ  ِ ل  اَنوُ  ََم  لّذ لهََِِوَ َت و  اء تَ َوَ َه نْذمَ جَ َنصُ  َس 
 .اش گذشتكه ترجمه 1﴾م صِيا َ

قََُم نَ َوَ ﴿َ:و در تفسير در المنثور در ذيل جمله د  ص 
 
ََِمِنَ َأ آمده كه بيهقى در كتاب دلائل از عقبة بن عامر  ﴾...قيِلاَ َا للّذ

كند و به سوى جنگ تبوك را نقل مى( صلى الله عليه وآله و سلم)ماجراى رفتن رسول خدا ، روايتى نقل كرده كه عقبه در آن
ه خدا ثنائى ك، خداى را حمد و ثنا گفت، صبح هنگام به تبوك رسيد( صلى الله عليه وآله و سلم)در آن آمده كه رسول خدا 
كتاب خدا است ، ترين سخنگويم: كه راستمى بعد از حمد و ثناى خداى تعالى به شما مردم: اهل آن باشد آن گاه فرمود

كيش و مذهب ابراهيم )علیه السلام( است و بهترين سنت و روش ، آويز كلمه تقوا است و بهترين كيشترين دستو محكم
ست و ها همين قرآن اترين گفتار ذكر خدا است و زيباترين داستانسنت محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( است و شريف

انگارى در آن روا نيست و بدترين آن امرى است كه بشر امورى كه سهل، رين امور آن است كه اساس دينى داشته باشدبهت
كشته شدن شهدا و كورترين ، ترين مردنهاهدايت انبياء و شريف، هانهاده باشد و بهترين هدايت به دست خود بدعت

ها ها آن علمى است كه نافع باشد و بهترين هدايتد و بهترين علمكورى آن كسى است كه بعد از هدايت گمراه شو، هاكورى
هان اى مردم دست دهنده بهتر است از ، ها استكورى دل، هاها و كورىآن هدايتى است كه پيروى گردد و بدترين ضلالت

كه  است از بسيارى هاى مادى( آنچه اندك و كافى باشد بهتردست گيرنده )دست فوق بهتر است از دست زير( و )از بهره
معذرت در هنگام رسيدن مرگ است و ، هااز سعادت واقعيش باز بدارد و بدترين معذرت، آدمى را به خود مشغول ساخته

آيند مگر در اواخرش و بعضى از آنان كسى پشيمانى روز قيامت است و بعضى از مردمند كه به نماز نمى، هاامتبدترين ند
ود و بهترين شخطايى است كه با زبان دروغگو انجام مى، و بزرگترين خطاها، د مگر به لقلقه زبانافتاست كه به ياد خدا نمى

ها تقوا و سر منشا حكمت ترسيدن از خداى عز و جل است و بهتر چيزى كه نيازى دل است و بهترين توشهبى، هانيازىبى
سرايى كردن از رسوم جاهليت يد از كفر است و نوحهدر دلها جاى بگيرد و دل آن را عظيم بداند يقين است و شك و ترد

دهد و درهم و دينارى كه گنجينه شود تلى از سنگ در دوزخ تشكيل مى، است و آنچه از غنيمت جنگى كه سرقت شود
 هاى ابليس است و شراب ام الخبائثخود يكى از ناى، داغى از آتش است و شعر
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كسب  هااى است از ديوانگى و بدترين كاسبىشيطانند و جوانى خود شعبه و منشا همه گناهان است و زنان طناب دام
و بدترين مالى كه خورده شود مال يتيم است )و هان اى مردم( خوشبخت آن كسى است كه از ديگران پند بگيرد ، ربا است

ار ذراع قبر است و و بدبخت آن كسى است كه در شكم مادر خود بدبخت شده باشد و سر انجام محل شما و جاى شما چه
ها نقل سخنان دروغ است و آنچه كه شود و بدترين روايتهر كارى آخرش معيار است و ملاك عمل در اواخرش معلوم مى

قرار است بيايد نزديك است و ناسزا گويى به مؤمن فسق است و جنگيدن با مؤمن كفر است و خوردن گوشت او )يعنى 
حرمت مال او مانند حرمت خون او است و كسى كه عليه خدا عهد و سوگندى بخورد غيبت كردن او( نافرمانى خدا است و 

شود و كسى كه ديگرى را عفو جفاى خودش آمرزيده مى، كند و كسى كه جفاكاران به خود را بيامرزدخدا او را تكذيب مى
 دهد و كسى كه بر مصيبتمى كند و كسى كه خشم خود فرو ببرد خداى عز و جل پاداششخداى تعالى او را عفو مى، كند

كند خداى تعالى او را به ريا كارى معرفى مى، دهد و كسى كه در پى سمعه و خودنمايى باشدصبر كند خدا او را عوض مى
كند و كسى كه خداى تعالى را نافرمانى كند خداى عز و جل او را عذاب و كسى كه صبر كند خدا پاداش او را چند برابر مى

بار الها مرا و امتم را بيامرز و من براى خودم و براى ، بار الها مرا و امتم را بيامرز، ار الها مرا و امتم را بيامرزب، خواهد كرد
  1.كنمشما از خدا طلب مغفرت مى

علیه )و از جابر از امام باقر ( علیه السلام)و در تفسير عياشى از محمد بن يونس از بعضى اصحاب خود از امام صادق 
نذهُمَ َوَ ﴿َ:روايت كرده كه در معناى جمله( السلام مُر  ُنذََلْ  ِ يُغ ي 

ل قَ َف ل  ََِخ  ه دهد بيعنى شيطان دستورشان مى: اندفرموده﴾ ا للّذ
  2.اينكه امر خدا را به هر چه امر كرده تغيير دهند

نذهُمَ َوَ ﴿َ:در معناى جملهروايت آمده كه ( علیه السلام)باقر ، و در همان كتاب از جابر از امام ابى جعفر مُر  ُنذََلْ  ِ يُغ ي 
َف ل 

ل قَ  ََِخ    3.يعنى دين خدا را تغيير دهند: فرمود ،﴾ا للّذ
 .برگشت هر دو روايت به يك معنا است و آن همان دين فطرت است كه در بيان سابق ما گذشت مؤلف:

امََِآذ انَ َف ل يُب ت كُِنذَ﴿َ:و در مجمع البيان در ذيل جمله ن ع 
يعنى گوش حيوانات را از بيخ ببرند و اين معنا از : گفته ﴾ا لْ  

  4.روايت شده( علیه السلام)امام صادق 
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َ﴿َ:و در تفسير عياشى در ذيل آيه شريفه انيِ كُِمَ َل ي س  م 
 
آمده  روايت( علیه السلام)از محمد بن مسلم از امام باقر ﴾ ...بأِ

ا بعضى از اصحاب رسول خد، نازل شد «شودهر كس بدى كند سزا داده مى» فرمايد:ه مىوقتى آيه شريفه بالا ك: كه فرمود
)صلى الله عليه وآله و سلم( به يكديگر گفتند: چقدر لحن اين آيه شديد است رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به 

 اين فرق بين شما و آنان هست كه شما وايشان فرمود: بله لحن آن سخت است و بين شما و اهل كتاب فرقى نگذاشته ولى 
فرمود: اين بلاها در ، همين طور است، آيا جز اين است؟ گفتند: نه، شويدآنان در مال و جان و اولاد خود گرفتار بلاها مى

ار فكند ولى در كدهد و گناهانتان را محو مىاى است كه خداى تعالى در برابر آن پاداشتان مىمورد شما مسلمانان وسيله
  1.اين اثر را ندارد

لم مس، بخارى، اين معنا به طرقى بسيار در جوامع اهل سنت از صحابه نقل شده و در در المنثور است كه احمد مؤلف:
مؤمن هيچ رنجى و : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا ، اند كه گفتو ترمذى از ابى سعيد خدرى روايت كرده

خلد مگر آنكه خداى تعالى آن ناراحتيها را كفاره بيند و حتى هيچ خارى بدستش نمىغمى نمىمرضى و همى و آزارى و 
 . 2دهدگناهانش قرار مى

( لامالس معلیه)و از ائمه هدى ( صلى الله عليه وآله و سلم)و اين معنا بطور مستفيض و سرشار از رسول خدا  مؤلف:
 .روايت شده

ز من ا: روايت آمده كه فرمود( علیه السلام)و در كتاب عيون به سند خود از حسين بن خالد از امام ابى الحسن رضا 
فرمود كه: آن جناب فرموده بود: اگر خداى تعالى ابراهيم را پدرم شنيدم كه از پدرش امام صادق )علیه السلام( روايت مى

  3.لى را رد كرد و نه از احدى غير از خداى تعالى چيزى را درخواست نمودخليل خود گرفت براى اين بود كه نه هيچ سائ
ه با براى اينك، ترين روايت است در توجيه اينكه چرا خداى تعالى ابراهيم را خليل خود گرفتو اين صحيح مؤلف:

تو  تو بگويد و از چون خلت به معناى حاجت است و خليل تو كسى است كه حوائج خود را به، لفظ و لغت هم مطابق است
 .تر استالبته وجوهى ديگر در اين باب روايت شده ولى همانطور كه گفتيم وجه بالا درست، رفع حاجت بخواهد
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 [134تا  127آيات (:4)سوره النساء ]
تُون ك ََوَ ﴿ ت ف  اءََِفََِي س  ََُقُلََِا لن سِ  تيِكُمَ َا للّذ اَوَ َفيِهِنذََيُف  ل ي كُمَ َيُت لَ َم  ََفََِا ل كِت ابََِفََِع  اءََِي ت ام  توُن هُنذََل ََتَِا للاذََا لن سِ  َتؤُ 

ا بُونَ َوَ َل هُنذََكُتبِ ََم  نَ َت ر غ 
 
فِيَ َوَ َت نْ كِحُوهُنذََأ ع  ت ض  انََِمِنَ َا ل مُس  نَ َوَ َا ل وِلد  

 
طََِللِ ي ت امَ َت قُومُواَأ اَوَ َباِل قِس  لُواَم  ع  َ خَ َمِنَ َت ف  َي 

َف إنِذَ
 َ ليِما ََبهََِِنَ كََ َا للّذ ةَ َإنََِِوَ ١٢٧ََع 

 
ر أ اف ت ََامِ  لهِ اَمِنَ َخ  وَ َنشُُوزا ََب ع 

 
ر اضا ََأ اَجُنْ احَ َف لاَ َإعِ  ل ي هِم  نَ َع 

 
اَأ لحِ  اَيصُ  ل حََُوَ َصُل حا ََب ي نْ هُم  َا لصُّ

 َ ي  ضِْ تََِوَ َخ  ح 
ُ
ن فُسََُأ

حذََا لْ   َ َف إنِذََت تذقُواَوَ َتَُ سِنُْواَإنَِ َوَ َا لشُّ نَ َا للّذ اَكَ  لُونَ َبمِ  م  بيِا ََت ع  ت طِيعُواَل نَ َوَ ١٢٨ََخ  نَ َت س 
 
دِلوُاَأ َ َت ع  َب ي 

اءَِ تُمَ َل وَ َوَ َا لن سِ  ر ص  ي لََِكُذََت مِيلُواَف لاَ َح  اَا ل م  رُوه  ةََِف ت ذ  لذق  ل مُع  لحُِواَإنَِ َوَ َكَ  َ َف إنِذََت تذقُواَوَ َتصُ  نَ َا للّذ فُورا ََكَ  َإنَِ َوَ ١٢٩ََر حِيما ََغ 
رذق ا ََُيُغ نََِي ت ف  تهََِِمِنَ َكُُاََا للّذ ع  نَ َوَ َس  ََُكَ  اسِعا ََا للّذ كِيما ََو  ََِوَ ١٣٠ََح  اَلِلّذ م او اتََِفََِم  اَوَ َا لسذ ر ضََِفََِم 

دَ َوَ َا لْ   ي نْ اَل ق  ِينَ َو صذ وتوُاَا لَّذ
ُ
َأ

نََِإيِذاكُمَ َوَ َق ب لكُِمَ َمِنَ َا ل كِت اب َ
 
َ َاتِذقُواَأ فُرُواَإنَِ َوَ َا للّذ ََِف إنِذََت ك  اَلِلّذ م او اتََِفََِم  اَوَ َا لسذ ر ضََِفََِم 

نَ َوَ َا لْ   ََُكَ  نْيِااَا للّذ ِيدا ََغ  َحْ 
ََِوَ ١٣١َ اَلِلّذ م او اتََِفََِم  اَوَ َا لسذ ر ضََِفََِم 

ََِك فَ َوَ َا لْ   كيِلاَ َباِللّذ ََإنَِ ١٣٢ََو 
 
أ هِب كُمَ َي ش  يُّه اَيذُ 

 
تََِوَ َا لنذاسََُأ

 
رِينَ َي أ نَ َوَ َبآِخ  ََُكَ  َا للّذ

 َ نَ َم نَ ١٣٣ََق دِيرا ََذ لكِ ََعَ  ن ي اَث و اب ََيرُِيدََُكَ  ََِف عِنْ دَ َا لدُّ ن ي اَث و ابََُا للّذ ةََِوَ َا لدُّ خِر  نَ َوَ َا لْ  ََُكَ  مِيعا ََا للّذ  ﴾ ١٣٤َب صِيا ََس 

  



 ترجمه آيات

كند خدا در باره آنان حكم صادر مى، زمام امر احكام به دست خدا استبگو ، خواهنددر باره ارث زنان از تو فتوا مى
و همچنين احكامى را كه در مورد دختران پدر مرده كه شما حقشان ( احكام ارث آنان را صادر كرد، هم چنان كه در اول سوره)

كام مربوط به كودكان عقب مانده را داديد و دوست داشتيد آنان را اگر صاحب جمال بودند به نكاح در آوريد و نيز احرا نمى
كند به اينكه رعايت صادر كرد و در اينجا نيز بطور عموم در باره اطفال پدر مرده حكم مى( در اول همين سوره)در كتاب 

 (.127)عدالت را در باره آنان بكنيد و بدانيد كه هر عمل خيرى انجام دهيد خدا بدان دانا است 
يا سرگردانى شوهرش بيم دارد و بخل كه خدا به منظور حفظ و دفاع از حق در نهاد جانها  و هر گاه زنى از بى ميلى و

او و همسرش مجازند به منظور نوعى اصلاح از قسمتى از حقوق خود صرفنظر كنند و صلح در هر ، نهاده در او تحريك شد
 (.128)كنيد با خبر است چه مىحال بهتر است و اگر شما مردان احسان كنيد و رعايت تقوا بنمائيد خدا از آن

هر  ،رعايت كنيد( به تمام معنا يعنى زائد بر مقدار واجب شرعى)توانيد در بين چند همسر عدالت را شما هرگز نمى
و به كلى از او اعراض مكنيد كه ( حد اقل آن يعنى مقدار واجب را رعايت كنيد)چند كه در آن باره حرص به خرج دهيد پس 

يد و اگر اصلاح كنيد و تقوا پيشه خود سازيد و در نتيجه از گناهش درگذريد و به او ترحم كنيد بدانيد كه بلاتكليفش گذار
 (.129)درگذشتن و ترحم صفت خدا است 

كند و نياز مىخدا به گشايشگرى خود هر دو را به وسيله همسرى بهتر بى، و اگر زن و شوهر از هم جدا شدند
 (.130)ت گشايشگرى و حكمت صفت خدا اس

 ،سفارش كرديم( يهود و نصارا)ما قبل از شما به اهل كتاب ، و آنچه در زمين است از آن خدا است هاآسمانو آنچه در 
و آنچه  هاآسمانآنچه در  -كه ، زنيدبه خدا ضررى نمى -كنيم كه از خدا پروا كنيد و اگر كفران كنيد به شما نيز سفارش مى

 (.131)ملك خدا است و بى نيازى و ستودگى صفت خدا است  -كه يكى از آنها خود شمائيد  -در زمين است 
فى گاه بودن كاو آنچه در زمين است از آن خدا است و خدا براى تكيه هاآسمانكنم غفلت نورزيد كه آنچه در تكرار مى

 (.132)است 
 (.133)قدرت بر اين كار صفت خدا است  آورد وبرد و خلقى ديگر مىاگر بخواهد اى مردم همه شما را مى

بايد بداند پاداش دنيا و آخرت هر دو نزد خدا است و شنوا و بينا بودن ، كسى كه از زندگى پاداش دنيوى را بخواهد
 (.134)صفت خدا است 

  



 بيان آيات 

 بيان آيات مربوط به زنان و مسائل زن و شوهر و تعدد زوجات
واج و مسائل ازد، برگشت به مطالب اول سوره است كه آنجا نيز سخن در امور زنان بودگفتار در اين آيات در حقيقت 

در اينجا نيز به همان مسائل پرداخته شده و آنچه ، كرداينكه ازدواج با چه كسانى حرام است و مسائل ارث و غيره را بيان مى
و اينكه مردم بعد از شنيدن آن آيات در امر زنان از ، فهماند اين است كه اين آيات بعد از آن آيات نازل شدهسياق به ما مى

دار عرب را لغو و باطل چون در آيات اول سوره رسوم ريشه، هايى كرده بودندسؤال( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
كرده بود و جاى آن ها پايمال كرده بودند را احياء اعلام كرده و آنچه مردم جاهليت از حقوق زنان در اموال و در معاشرت

 .داشت كه سؤال كنند و توضيح بخواهند
احكامى كه در شريعت او به نفع زنان و به : خداى تعالى رسول گرامى خود را دستور داد تا در پاسخشان بگويد كه

اشته دضرر مردان تشريع شده فتاوايى است آسمانى و احكامى است الهى و خود آن جناب در تشريع آنها هيچگونه دخالتى ن
و نه تنها در تشريع اين احكام دخالت ندارد بلكه در تشريع هيچ حكمى ديگر و از آن جمله تشريع احكام مربوط به ايتام زنان 
هيچ دخالتى ندارد و باز اين تنها نيست بلكه خداى تعالى بطور كلى در باره ايتام دستورشان داده كه به قسط و عدالت رفتار 

 .كنند
 .ز احكام اختلافى بين زن و شوهر را كه مورد ابتلاء عموم است بيان فرموده استآن گاه چند حكم ا

تُون كَ َوَ ﴿ ت ف  اءََِفََِي س  ََُقُلََِا لن سِ  تيِكُمَ َا للّذ به فتح « فتوا» و نيز كلمه« فاء» به ضم« فتيا» :كلمه: گويدراغب مى ﴾فيِهِنذََيُف 
از فلانى  من: شوددليل آن براى ديگران مشكل باشد و چون گفته مىاول به معناى پاسخ دادن به حكمى است كه تشخيص 

  1.استفتاء كردم و او به من چنين افتاء كرد معنايش اين است كه من از او حكم شرع را پرسيدم و او حكم را برايم بيان كرد
 ،ب دادن به امور مشكل استشود اين است كه معناى اين كلمه جواو آنچه از موارد استعمال اين ماده لغوى فهميده مى

و به همين )البته نه هر جوابى بلكه جوابى كه از خود انسان باشد و انسان آن جواب را با اعمال نظر و فكر بدست آورده باشد 
 گو اينكه به خود نظريه نيز هر چند ابتدايى و ساده باشد اطلاق فتوا( خوانيمجهت است كه مساله گو را صاحب فتوا نمى
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با اينكه خداى تعالى مانند يك مجتهد ، به دليل اينكه در آيه مورد بحث فتوا را به خداى تعالى نسبت داده، شودمى
 .اعمال رويه و فكر ندارد

َو اين آيه هر چند كه تحمل چند جور معنا را دارد و با در نظر گرفتن وجوه مختلفى كه مفسرين در تركيب جمله بعدش
اَوَ ﴿ ل ي كُمَ َيُت لَ َم  چيزى كه هست اگر آيه شريفه را به ساير آياتى كه ، توان آن را به معانى مختلف معنا كرددارند و مى﴾ ...ع 

 .شود كه اين آيه بعد از آن آيات نازل شده استدر اول سوره نظر به امور زنان دارند ضميمه كنيم اين معنا استفاده مى
مربوط به همه احكامى بوده كه در جاهليت بين ، اندكه در امر زنان كردهو لازمه اين بعديت اين است كه استفتايى 

شده به حقوق عرب معمول و معروف نبوده و اسلام آن را پديد آورده و بدعت نهاده و معلوم است كه آن احكام مربوط مى
ه چون اينگونه مسائل مربوط به طائف ،هاى زنان و مسائلى از اين قبيل نداشتهزنان در ارث و در ازدواج و ربطى به احكام يتيم

علاوه بر ، ها هم يتيم در آغوش ندارندچون همه زنان شوهر مرده نيستند و شوهر مرده، خاصى از زنان است نه همه زنان
اَوَ ﴿َ:فرمايددار مساله يتيمان جمله ديگرى است كه مىاينكه عهده ل ي كُمَ َيُت لَ َم  ََفََِا ل كِت ابََِفََِع  اءََِي ت ام  پس  ﴾...ا لن سِ 

 .شودباشد و قهرا شامل تمامى زنان عالم و جنس آنان مىاستفتاء مربوط به احكام زنان از آن جهت كه زن هستند مى
همان بيانى است كه ، «بگو خدا در مورد زنان فتوا داده» :مراد از آنچه خدا در مورد زنان فتوا داده و فرموده بنابراينو 

اول سوره داشت و در اينجا كلام اقتضاء داشت كه امر فتوا را به خداى تعالى ارجاع دهد و از رسول خداى تعالى در آيات 
، ا دهىخواهند كه درباره آنان فتوزنان از تو مى: برگرداند تا گفتار اين معنا را به خود بگيرد( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

 .در آيات اول سوره داده استبگو امر فتوا به دست خدا است و او هم فتوا را 
اَوَ ﴿ ل ي كُمَ َيُت لَ َم  ََفََِا ل كِت ابََِفََِع  اءََِي ت ام  فِيَ َوَ ...  ا لن سِ  ع  ت ض  انََِمِنَ َا ل مُس  ياق در سابق گفتيم كه از ظاهر س ﴾ا ل وِلد  

ين جهت از ا، كودكان مستضعف شدهآيد كه اگر خداى تعالى در اينجا متعرض حكم يتاماى مردم و و زمينه كلام چنين بر مى
هم چنان كه در اول سوره نيز متعرض مساله ايتام مردم شد و اين نه ، بوده كه به حكم زنان اتصال دارد و مربوط به آن است

فتواى آنان را خواسته بودند بلكه همانطور كه گفتيم صرفا ( صلى الله عليه وآله و سلم)بدان جهت است كه از رسول خدا 
تند نه بدان جهت كه زن هس، اين بود كه به احكام ساير زنان ارتباط داشت و گر نه مساله استفتاء تنها در مورد زنان شدهبراى 

 .بدان جهت كه زنان يتيم دارند
اَوَ ﴿َ:و لازمه اين سخن آن است كه جمله ل ي كُمَ َيُت لَ َم   عطف باشد بر ضمير ﴾...ع 

  



بر ضمير  اىاند كه جملهو اگر بگويى بيشتر علماى نحو ممنوع كرده« فيهن» يعنى عطف است بر« فى» مجرور به حرف
ا﴿َ:منظور از جمله بنابراينگوئيم آرى و ليكن فراء آن را جائز دانسته و جواب مى، عطف شود ل ي كُمَ َيُت لَ َم  َفََِكِت ابَِا ل ََفََِع 

َ اءََِي ت ام  در باره دختران و پسران يتيم متضمن آن است و در اول اين سوره احكام و معارفى است كه آيات نازله ﴾ ...ا لن سِ 
 .جاى داده شده
فاظ بر القاء معانى آن ال، شودهمانطور كه برخواندن الفاظ اطلاق مى( كه فعل يتلى از آن گرفته شده) «تلاوت» و كلمه
ى دهد و نيز در احكامدر باره زنان فتوا مىبگو خداى تعالى شما را »: گردد و معناى آيه مورد بحث اين است كهنيز اطلاق مى

 .«دهدفتوا مى، شودكه در كتاب در مورد ايتام زنان بر شما تلاوت مى

 در آيه شريفه گفته شده است« و ما يتلى عليكم» اقوال و احتمالاتى كه در باره جمله
اَوَ ﴿َ:آيد كه خواسته است جملهو چه بسا از گفتار بعضى از مفسرين چنين بر مى ل ي كُمَ َيُت لَ َم  ند بر را عطف ك﴾ ع 

 اگر است و «يفتيكم» چون اين كلمه هر چند به ظاهر جار و مجرور است ولى در واقع مفعول، «فيهن» موضع و موقعيت كلمه
ا﴿َو نيزكند شود كه خدا احكام مربوط به زنان را براى شما بيان مىمعنايش اين مى، بگيريم «يبين لكم» را به معناى «يفتيكم» َم 

ل ي كُمَ َيُت لَ   .كندرا برايتان بيان مى ﴾ا ل كِت ابََِفََِع 
بطورى ، تنيس( و زورگويى)اند كه خالى از تعسف هاى ديگرى ذكر كردهو چه بسا براى الفاظ اين آيه تجزيه و تركيب

اَوَ ﴿َ:كه جمله: اندگفتهمثلا بعضى از مفسرين ، هايى نسبت دادتوان كلام خداى تعالى را به چنان تركيبكه نمى َيُت لَ َم 
ل ي كُمَ  َردد و در جملهگبر مى اللهكه آن نيز به  «يفتيكم» و يا ضمير نهفته در «الله» عطف است بر موقعيتى كه اسم جلاله﴾ ع 

ََُقُلَِ﴿ تيِكُمَ َا للّذ  .باشدمى 1﴾يُف 
اَوَ ﴿َ:جمله: اندبعضى ديگر گفته ل ي كُمَ َيُت لَ َم  تُون ك َ﴿َ:در جمله «نساء» كلمه عطف است بر﴾ ع  ت ف  اءَِا ََفََِي س   . 2﴾لن سِ 
اَوَ ﴿َدر جمله «واو» حرف: اندبعضى ديگر گفته ل ي كُمَ َيُت لَ َم   اصلا عاطفه نيست بلكه واو استينافى ﴾ا ل كِت ابََِفََِع 

ا﴿َ:كند پس جمله مورد بحث مربوط به ما قبل نيست و جملهاى را از نو آغاز مىاست كه جمله ل ي كُمَ َيُت لَ َم  است  مبتداء﴾ ع 
 است ﴾ا ل كِت ابََِفَِ﴿َو خبر آن

  

                                                      
ا تلاوت كند و آنچه هم كه بر شمتعالى برايتان بيان مى الله: شودمبتداء است و قهرا معناى آيه چنين مى« الله» دانيم در اين جمله كلمهكه همه مى) 1

 .«(مترجم» .كندشود نيز بيان مىمى
بودن اين معنا  كنند و نچسبشود استفتاء مىكنند و نيز از آنچه بر شما تلاوت مىاز تو از احكام زنان استفتاء مى: شودكه قهرا معنايش چنين مى) 2

 .«(مترجم» بر كسى پوشيده نيست



خواهد عظمت كتاب را و در حقيقت مى «در كتاب است، شودآنچه بر شما تلاوت مى» :و معناى جمله اين است
 .برساند

اَوَ ﴿َ:در جمله «واو» حرف: اندبعضى ديگر گفته ل ي كُمَ َيُت لَ َم  وگند س« واو» بلكه، نه استينافى نه عاطفه است و ﴾ع 
ََفَِ﴿َ:قسم است و جمله« اللهو » :در جمله« واو» نظير، است اءََِي ت ام  ت و معناى آيه چنين اس «فيهن» بدل است از كلمه﴾ ا لن سِ 

وت شما تلا سوگند به آنچه در كتاب در مورد ايتام زنان بر، دهدتعالى شما را در امور و احكام زنان فتوا مى اللهبگو » :كه
 اند كه تعسفاى از وجوهى كه مفسرين در اين آيه ذكر كردهاين بود نمونه .«شود كه خداى تعالى اين كار را خواهد كردمى

 .و زور بودن آنها بر كسى پوشيده نيست
توُن هُنذََل ََا للاذتَِ﴿َ:در آيه مورد بحث زنان را توصيف كرده به اَتؤُ  بُونَ َوَ َل هُنذََكُتبِ ََم  نَ َت ر غ 

 
اقع و اين در و ﴾ت نْ كِحُوهُنذََأ

شما  كند آنچه را كه در مورد ايتام زنان برخداى تعالى براى شما بيان مى» : فرمايدمى، هاى اين زنانتوصيفى است براى يتيم
« هيددن معين كرده نمىايتام زنانى كه يتيم دار و مال دار و صاحب جمالند و شما حق آنان را كه خدا برايشا، شودتلاوت مى

 محروميتى كه باعث شد خداى، و در اين توصيف اشاره است به اينكه در جاهليت اينگونه زنان چه نوع محروميتى داشتند
اى را كه مردم دوران جاهليت در مورد اينگونه زنان داشتند لغو تعالى آن احكام را به نفع آنان تشريع كند و سنت ظالمانه

چون در جاهليت رسم بود زنان يتيم دار و يا به عبارت ديگر شوهر ، نامبرده را از آن تنگنا و مضيقه نجات دهدزنان ، نموده
گرفتند و دست ظالمانه خود را هم بر سر آن زن و هم بر اموال مرده را اگر ارثى از شوهر قبليش براى ايتامش مانده بود مى

گرفتند و در اموالش كردند و از جمالش كام مىبود با او همخوابگى مىن مىاگر زن نامبرده صاحب جمال و حس، ايتام نهاده
 گذاشتند با مردى ديگر ازدواج كند تا اموالشكردند و نمىكردند و اگر زشت بود با او همخوابگى نمىتصرفات دلخواهانه مى

 .را بخورند
ا﴿َ:يكى اينكه مراد از جمله: شوداز اينجا دو نكته روشن مى كتابت تكوينى است كه همان تقديرهاى  1﴾ل هُنذََب َكُتََِم 

اين  يكى ديگرش، الهى است و يكى از آن تقديرها اين است كه زن و هر انسانى ديگر وقتى به سن ازدواج رسيد ازدواج كند
 دىپس مر، است كه هر كسى در مال خودش آزاد است تصرف نمايد و كسى مانع دخل و تصرف او در مال و اثاث او نشود

 از چيزى جلوگيرى كرده كه، كه از تصرف زنى در مال شخصيش و از ازدواج كردنش جلوگيرى كند
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 .خداى تعالى در مخلوقات خود و از آن جمله در اين مخلوقش مقدر كرده است
بُونَ َوَ ﴿َ:و نكته دوم اينكه در جمله نَ َت ر غ 

 
با حرف جر « رغبت» چون ماده، حرف جرى در تقدير است ﴾ت نْ كِحُوهُنذََأ

ن در م: گوئيماست و در اين صورت رغبت به معناى ميل و علاقه است و در فارسى هم مى« فى» شود كه يا حرفمتعدى مى
مورد : است كه در اين صورت رغبت به معناى نفرت است و حرف جرى كه در جمله« عن» فلان غذا رغبت دارم و يا حرف

از ازدواج و همخوابگى با آنان نفرت داريد و اين با : خواهد بفرمايدچون مى« فى» است نه لفظ« عن» بحث حذف شده لفظ
توُن هُنذََل َ﴿َ:اشاره به محروميت آن زنان كه جمله اَتؤُ  َوَ ﴿َ:فرمايدبر آن دلالت داشت و نيز جمله بعدى كه مى﴾ ل هُنذََكُتبِ ََم 

فِيَ  ع  ت ض  انََِمِنَ َا ل مُس   .بدانيم« فى» تر است تا اينكه حرف جر رامناسببر آن دلالت دارد  ﴾ا ل وِلد  
فِيَ َوَ ﴿َ:و اما جمله ع  ت ض  انََِمِنَ َا ل مُس  َ﴿َ:اين جمله عطف است بر جمله ،﴾ا ل وِلد   اءََِي ت ام   ها تنهاچون از پدر مرده﴾ ا لن سِ 

هاى اين بهانه كه اينها سوار بر مركبساختند به كردند و از ارث محروم مىدادند و آنها را استضعاف مىكودكان را ارث نمى
نَ َوَ ﴿َ.كنندشوند و از حريم خانواده دفاع نمىجنگى نمى

 
طََِللِ ي ت امَ َت قُومُواَأ اين جمله عطف است بر محل و موقعيت  ﴾باِل قِس 

اين جمله  عدالت كنيد وكند كه در امر ايتام قيام به خداى تعالى براى شما بيان مى: و معنايش اين است كه بگو« فيهن» :جمله
حكمى كه شمولش از آن حكم ، در حقيقت به منزله اعراض كردن از يك حكم خاص و توجه نمودن به حكمى عمومى است

ر اول د، حكم را متوجه عموم ايتام نموده، قبلا سخن از حكم خاص به ايتام زنان داشت و در اين جمله، خاص بيشتر است
 .گويدحالا در باره مال و غير مال آنان سخن مى، گفتخصوص مال آن ايتام سخن مى

اَوَ ﴿ لُواَم  ع  َ َمِنَ َت ف  ي 
َ َف إنِذََخ  نَ َا للّذ ليِما ََبهََِِكَ  دهد به اينكه آنچه خداى عز در اين جمله به مردان جاهليت تذكر مى ﴾ع 

 ،اينكه خداى تعالى به آن دانا استو جل درباره زنان و در خصوص يتيمان بر آنان واجب كرده خيرشان در آن احكام است و 
ويق هم تش، چون وقتى بدانند كه خدا به اعمال آنان دانا است، دهد تا تشويق آنان به عمل به آن احكام باشداين تذكر را مى

ةَ َإنََِِوَ ﴿ بيند و به آن آگاه استچون مخالفتشان را نيز مى، گردندشوند و هم از مخالفت او بر حذر مىمى
 
ر أ اف ت ََامِ  لهِ ابَ َمِنَ َخ  َع 

وَ َنشُُوزا َ
 
ر اضا ََأ  كند كه مورد استفتاء پرسش كنندگان نبود و ليكن ازاين آيه شريفه حكمى را بيان مى ﴾...إعِ 

  



َل نَ َوَ ﴿َنظير حكمى كه در آيه بعدى آمده و جمله، آنجا كه با حكم مورد استفتاءشان تناسب داشت در اينجا ذكر شده
ت طِيعُوا نَ َت س 
 
دِلوُاَأ  .بيانگر آن است كه آن نيز از مسائل مورد استفتاء آنان خارج بود﴾ ...ت ع 

براى اين بود كه صلح موضوعش از زمانى ، نه خود آن دو را، و اگر شرط اصلاح را خوف نشوز و اعراض قرار داد
 نكه مراد از صلح و مصالحه كردن اين استو آثار ترس آور آن تحقق يابد و سياق دلالت دارد بر اي هامتيابد كه علاتحقق مى

كه زن از بعضى حقوق زناشويى خودش صرفنظر كند تا انس و علاقه و الفت و توافق شوهر را جلب نمايد و به اين وسيله از 
 .طلاق و جدايى جلوگيرى كند و بداند كه صلح بهتر است

ضِْ تََِوَ ﴿ ح 
ُ
ن فُسََُأ

حذََا لْ   خواهد اين حقيقت را خاطر بخل است و جمله مورد بحث مىبه معناى « شح» :كلمه ﴾ا لشُّ
اى است كه خداى تعالى بشر را بر آن غريزه مفطور و مجبول كرده تا به وسيله نشان سازد كه غريزه بخل يكى از غرائز نفسانيه

هست و « بخل» و« شح» پس هر نفسى داراى، اين غريزه منافع و مصالح خود را حفظ نمايد و از ضايع شدن آن دريغ كند
يك زن نسبت به حقوقى كه در زوجيت دارد يعنى در لباس و خوراك و بستر و عمل ، بخلش همواره حاضر در نزد او است

كند و يك مرد نيز در صورتى كه به زندگى كردن يعنى از تلف شدن و غصب شدن آن جلوگيرى مى، ورزدبخل مى، زناشويى
در چنين صورتى حرجى بر آن دو نيست در ، ورزدمحبت و اظهار علاقه به او بخل مىاز موافقت و ، با همسرش بى ميل باشد

 .پوشى كنداى حقوق خود چشميعنى يكى از آن دو از پاره، اينكه بين خود صلح بر قرار نمايند
َ َف إنِذََت تذقُواَوَ َتَُ سِنُْواَإنَِ َوَ ﴿ نَ َا للّذ اَكَ  لُونَ َبمِ  م  بيِا ََت ع  اى است براى مردان كه از طريق احسان و موعظهاين جمله  ﴾خ 

جور و  ،پس در معاشرت با زنان، كنند با خبر استتقوا تجاوز نكنند و متذكر اين معنا باشند كه خداى عز و جل از آنچه مى
 .توانند چنين كنندهر چند كه خود آنان مى، ستم نكنند و آنان را مجبور نسازند كه از حقوق حق خود چشم بپوشند

 مقدار واجب از عدالت بين همسران متعدد كه بايد مرد مراعات كند
ت طِيعُواَل نَ َوَ ﴿ نَ َت س 

 
دِلوُاَأ َ َت ع  اءََِب ي  تُمَ َل وَ َوَ َا لن سِ  ر ص  اين جمله حكم عدالت در بين زنان كه خداى عز و جل در  ﴾...ح 

  1«نتوانيد عدالت بر قرار كنيد به يك زن اكتفاء كنيدترسيد اگر مى» :اول سوره تشريع كرده و به مردان حكم كرده بود كه
  

                                                      
 « .3آيه ، نساء» 1



الى چون آن جمله خ، به اين معنا اشاره دارد، كه در آيه قبلى بود ﴾...ت تذقُواَوَ َتَُ سِنُْواَإنَِ َوَ ﴿َ:كند و نيز جملهرا بيان مى
 بين زنان دچار حيرت شود وشود كه شنونده در تشخيص حقيقت عدل در از بويى از تهديد نيست و اين تهديد باعث مى

به معناى حد وسط در بين افراط و تفريط است و تشخيص اين حد وسط از امور صعب و بسيار دشوار است و « عدل» :كلمه
چون رعايت دوستى عادلانه در بين زنان و اينكه يك مرد به اندازه مساوى زنان ، مخصوصا از اين جهت كه ارتباط با دلها دارد

 .چون بطور دائم از حيطه اختيار آدمى بيرون است، امرى ناشدنى است، داردخود را دوست ب
كند كه رعايت عدالت به معناى حقيقى آن در بين زنان و اينكه يك مرد حد وسط حقيقى لذا خداى تعالى بيان مى

 در تحقق دادن آن حرصهر قدر هم كه ، دوستى را در بين زنان خود رعايت كند چيزى است كه هيچ انسانى قادر بر آن نيست
پس آنچه در اين باب بر مرد واجب است اين است كه يكسره از حد وسط به يكى از دو طرف افراط و تفريط منحرف ، بورزد

نشود و تا آنجا كه برايش ممكن است رعايت عدالت را بكند و مخصوصا مراقب باشد كه به طرف تفريط يعنى كوتاهى در 
شوهر نگذارد كه نه شوهر داشته باشد و از دد و زن خود را بلا تكليف و مانند زن بىاداى حق همسر خود منحرف نگر

 .و يا پى كار خود برود، مند شود و نه نداشته باشد تا بتواند همسرى ديگر اختيار نمودهشوهرش بهره
آنان مساوات و از عدالت در بين زنان آن مقدارى كه بر مردان واجب است اين است كه در عمل و سلوك بين ، پس

دهد حق ديگرى را نيز بدهد و دوستى و علاقمندى به يكى از آنان وادارش نكند كه اگر حق يكى را مى، برابرى را حفظ كند
اين آن مقدار واجب از عدالت است و اما مستحبّ از عدالت اين است كه به همه آنان احسان ، حقوق ديگران را ضايع بگذارد

ه هم چنان ك، با هيچ يك از آنان اظهار كراهت و بى ميلى نكند و به هيچ يك بد اخلاقى روا ندارد و نيكى كند و از معاشرت
 .با همسرانش اينطور بود( صلى الله عليه وآله و سلم)سيره و رفتار رسول خدا 

 دفع توهم اينكه تعدد زوجات در اسلام لغو شده است
اَل م ي لَِا ََكُذََت مِيلُواَف لاَ ﴿َ:و اين ذيل يعنى جمله رُوه  ةََِف ت ذ  لذق  ل مُع  هرگز » :خود دليل بر اين است كه منظور از جمله ،﴾كَ 

لق اين نيست كه قدرت بر عدالت را بطور مط« هر چند كه بر اين معنا حرص بورزيد، توانيد بين زنان عدالت بر قرار كنيدنمى
تُمَ َف إنَِ ﴿َ:اش اين باشد كه به انضمام آن با جملهنفى كند تا نتيجه لذََخِف 

 
دِلوُاَأ ة ََت ع  ، ودازدواج متعدد در اسلام لغو ش ،﴾ف و احِد 

هر قدر هم كه كوشش كنيد و حرص : فرمايداند جمله اول مىو گفته)هم چنان كه بعضى از مفسرين اين نتيجه را گرفته 
 توانيد بين چند زن رفتارى عادلانه داشته باشيد و جمله دومبورزيد نمى

  



شود مى پس نتيجه حاصل از انضمام اين دو آيه اين، اگر نتوانستيد عدالت برقرار كنيد به يك زن اكتفاء كنيد: فرمايدمى
 (.كه تعدد زوجات در اسلام ممنوع و ملغى است

ي لََِكُذََت مِيلُواَف لاَ ﴿َ:براى اينكه جمله، و اين اشتباه بزرگى است نها بطور يكى از زچنان نباشد كه : فرمايدمى﴾ ...ا ل م 
هرگز » :مثل زنى بشود كه اصلا شوهر ندارد و اين خود دليل بر اين است كه جمله، كلى مورد اعراض شما واقع گشته

 توانيد بين چند همسر عدالت واقعى را بر قرارخواهد عدالت واقعى و حقيقى را نفى كند و بفرمايد شما نمىمى «...توانيدنمى
ت تقريبى عدال، پس آن مقدار عدالتى كه تشريع شده( بى خود را بين آنان بطور مساوى تقسيم كنيدحتى علاقه قل)، نموده
بينيم هم چنان كه مى)آن هم در مرحله رفتار نه در مرحله علاقه قلبى و عدالت تقريبى در مرحله رفتار امرى است ممكن ، است

يكى  هر چند كه در دل، كنند و رفتارى يكسان با همسران خود دارندبسيارى از افراد با تقوا و متدين اين عدالت را رعايت مى
 (.را از ديگران بيشتر دوست بدارند

 صلى الله)و عملكرد مسلمانان به آن سنت در مرآ و مسمع رسول خدا ( صلى الله عليه وآله و سلم)سنت رسول خدا 
ت گرفت و همان سند خود اطلاع داشت و ايرادى به آنان نمىبود و آن جناب از رفتار مسلمانان با زنان متعد( عليه وآله و سلم

 .تا عصر حاضر در بين مسلمين برقرار و متصل مانده و همه اينها دليل بر بطلان آن توهم است
اَف ان كِحُوا﴿: فرمايداول آيه تعدد زوجات كه مى: شود بگوئيمعلاوه بر اينكه توهم مذكور باعث مى ابَ َم  َنَ مََِل كُمَ َط 

اءَِ ث نَ َا لن سِ  صرف فرضى است عقلى كه در عالم خارج حتى يك مصداق هم ندارد و اين نظريه باطلى ،  1﴾رُب اعَ َوَ َثلُا ثَ َوَ َم 
 .است كه كلام خداى سبحان اجل از مثل آن است

لحُِواَإنَِ َوَ ﴿َ:خداى تعالى بعد از دستورات و نصايحى كه در امر معاشرت با زنان داشت با جمله َ َف إنِذََت تذقُواَوَ َتصُ  َا للّذ
نَ  فُورا ََكَ   بلا درنگ در، هاى ناسازگارى را ديدندمردان را تشويق و ترغيب كرده به اينكه هر گاه امارات و نشانه ،﴾ر حِيما ََغ 

 وصدد اصلاح برآيند و بيان فرموده كه اين اصلاح كردن خود يكى از مصاديق تقوا است و تقوا هم به دنبال خود مغفرت 
ل حََُوَ ﴿َ:آورد و اين جمله بعد از جملهرحمت را مى َ َا لصُّ ي  در حقيقت تاكيدى ﴾ ...ت تذقُواَوَ َتَُ سِنُْواَإنَِ َوَ ﴿َ:و بعد از جمله ﴾خ 

 .است بعد از تاكيدى ديگر
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رذق اَإنَِ َوَ ﴿ ََُيُغ نََِي ت ف  تهََِِمِنَ َكُُاََا للّذ ع  ى خدا، به جدايى و طلاق كشيد يعنى اگر زنان و مردان مورد بحث كارشان ﴾س 
ه هر اين است ك، نياز كردن به قرينه مقامكند و هم آن زن را و منظور از بىنياز مىهم آن مرد را بى، تعالى به فضل واسع خود

 شوهرىدهد و به آن زن نيز مى... به آن مرد زنى سازگار و شوهر دوست و، كندنياز مىدو را در همه امور مربوط به ازدواج بى
نان نيست زيرا چ، دهد كه بهتر از اول به وى نفقه بدهد و با او انس و همخوابگى و ساير لوازم زناشويى را داشته باشدديگر مى

بطورى كه اگر يكى از ديگرى جدا شد ، كه خداى تعالى فلان زن را براى فلان مرد و آن مرد را براى آن زن خلق كرده باشد
ه باشد بلكه سنت ازدواج يعنى زن گرفتن مردان و به شوهر رفتن زنان سنتى است فطرى و اينكه آن ديگر جفت ديگرى نداشت

زن ، اين زن نشد، اين رفتار ناشى از دعوتى است كه در فطرت آنان است، روندگيرند و زنان شوهر مىبينيم مردان زن مىمى
 .شوهر ديگر، ديگر و اين شوهر نشد

نَ َوَ ﴿ ََُكَ  كِيما ََو اسِعا ََا للّذ ََِوَ َح  اَلِلّذ م او اتََِفََِم  اَوَ َا لسذ ر ضََِفََِم 
: فرمايدكند و مىاين دو جمله حكم قبلى را تعليل مى ﴾ا لْ  

براى اين بود كه خدا واسع و حكيم است و نيز براى  «كندنياز مىخداى تعالى هر دو را به فضل واسع خود بى» :اگر گفتيم
 .و در زمين است از آن خداى تعالى است هاآسماناين بود كه ملك آنچه در 

دَ َوَ ﴿ ي نْ اَل ق  ِينَ َو صذ وتوُاَا لَّذ
ُ
نََِإيِذاكُمَ َوَ َق ب لكُِمَ َمِنَ َا ل كِت اب ََأ

 
َ َاتِذقُواَأ اين آيه شريفه دعوت قبلى مردم به مراعات  ﴾...ا للّذ

رك چون ت، تقوا را در هر حال بايد رعايت كرد: كه، فرمايدكند و مىتقوا در همه مراحل معاشرت بين زن و شوهر را تاكيد مى
هاى البته اين در صورتى است كه تقواى حاصل از اطاعت خدا عنوانى جز شكر نعمت، تقوا كفران نعمت خداى تعالى است

حال ، ر نداردفترك تقوا و بى پروايى نسبت به خداى تعالى منشاى به جز ك: او نداشته باشد و يا در صورتى است كه بگوئيم
فاسق  نظير كفرى كه در مسلمانان، يا كفر ظاهرى نظير كفرى كه در كفار و مشركين هست و يا كفر باطنى و نهفته در درون

 .وجود دارد
فُرُواَإنَِ َوَ ﴿َ:با اين مطلبى كه ما بيانش كرديم معناى جمله ََِف إنِذََت ك  اَلِلّذ او اتََِفََِم  م  اَوَ َا لسذ ر ضََِفََِم 

ن روش﴾ ...ا لْ  
اگر شما وصيت ما را حفظ نكنيد آن وصيتى را كه به پدران شما و اقوام قبل از شما كرديم و آن وصيت : فرمايدشود كه مىمى

ين صورت در ا، ترك تقوايى كه يا خودش كفر به خدا است و يا ناشى از كفر به خدا است، ترك تقوا كنيد، را ضايع گذارده
چون خداى سبحان احتياجى به شما ندارد نه به شما و نه به تقواى شما و ، زنيدضررى به خداى سبحان نمىبدانيد كه هيچ 

 هاآسمانچگونه چنين چيزى تصور دارد با اينكه آنچه در 
  



 .و زمين است از آن او است و او بى نياز و ستوده است
َِ﴿َ:در اينجا ممكن است بپرسى وجه اينكه جمله اَلِلّذ او اتََِفََِم  م  اَوَ َا لسذ ر ضََِفََِم 

در يك آيه تكرار شده چيست؟  ﴾ا لْ  
 .شودمخصوصا با در نظر گرفتن اينكه در آيه بعد نيز بلافاصله براى سومين بار تكرار مى

نَ َوَ ﴿َ:اما بار اول خواست جمله: گوئيمدر پاسخ مى ََُكَ  اسِعا ََا للّذ كِيما ََو  داى كه خرا تعليل كند و بفهماند علت اين﴾ ح 
و زمين  هاآسماناين است كه ملك ، تعالى واسع و حكيم است و به اصطلاح بشرى دست و بالش باز و كارش حكيمانه است

 ،و آنچه در آن دو است از آن او است و بار دوم كه اين جمله را تكرار كرد علتش اين بود كه موقعيت جواب شرط را داشت
فُرُواَإنَِ َوَ ﴿َ:شرطى كه در جمله ملك  چون، رسانيدخواست بفهماند اگر شما كفر بورزيد ضررى به او نمىمى، آمده بود ﴾ت ك 

همه از آن خداى عز و جل است و خداى تعالى چه ، و زمين است كه شما مشتى از خاك زمين هستيد هاآسمانآنچه در 
َوَ ﴿َ:فرمايداب شرط جمله بعدى آن است كه مىبيند؟ در حقيقت جوحاجتى به ايمان شما دارد و چه ضررى از كفر شما مى

نَ  ََُكَ  نْيِااَا للّذ ِيدا ََغ  دا فهماند كه اگر شما كفر بورزيد خيعنى مى، كندو آن جمله جاى اين جمله نشسته و اين را تعليل مى﴾ حْ 
 .و زمين است از آن او است هاآسمانچون ملك هر آنچه در ، غنى و حميد است

 :اى است از نو و غير مربوط به ما قبل و بدين خاطر آورده شده كه به وجهى جملهدر حقيقت جملهو اما در نوبت سوم 
 .را پيشاپيش تعليل كرده باشد «ان يشأ»

ََِوَ ﴿ اَلِلّذ م او اتََِفََِم  اَوَ َا لسذ ر ضََِفََِم 
ََِك فَ َوَ َا لْ   كيِلا ََباِللّذ عنا است؟ مدر سابق بيان اينكه مالكيت خداى تعالى به چه  ﴾و 

دش كند و در اين كار خومكرر گذشت و وكيل بودن حضرتش بدين جهت است كه او به امور بندگانش و شؤون آنها قيام مى
در نتيجه اگر اعمال مردمى را نپسندد و از اعمال نكوهيده آنان به خشم ، به تنهايى كافى است و احتياجى به گرفتن كمك ندارد

هم  ،مور به دست آنان جارى نشود به كلى آن قوم را از بين ببرد و قومى ديگر جايگزين آنان كندتواند براى اينكه امى، آيد
قومى ديگر را تقدم ببخشد و آن قوم را زير دست و خوار در برابر اين ، تواند به تقدم پيشرفت آن قوم خاتمه دادهچنان كه مى

﴿: و سياق هم آن را تاييد كرد جمله با اين معنايى كه ما براى جمله مورد بحث كرديم، قوم كند
ََإنَِ 

 
أ هبِ كُمَ َي ش  يُّه اَيذُ 

 
﴾ ...اسَُا لنذََأ

 .شودكه در آيه بعدى است با آيه مورد بحث مرتبط مى

  إنِْ ﴿ معناى جمله:
ْ
هَا يذُْهبِكُْمْ  يشََأ يُّ

َ
تِ  وَ  الَناَسُ  أ

ْ
  ﴾بآِخَريِنَ  يأَ

﴿
ََإنَِ 

 
أ هِب كُمَ َي ش  يُّه اَيذُ 

 
تََِوَ َا لنذاسََُأ

 
رِينَ َي أ ه تقوايى ك، سياق اين آيات كه سياق دعوت به ملازمت تقوا است ﴾...بآِخ 

 خداى تعالى اين
  



نيازى خدا از خلق در خود دليل بر اين است كه اظهار بى، ى گذشته از اهل كتاب را بدان دعوت كردههاامتامت را و 
را سفارش به تقوا  هاانسانو معناى آيه اين است كه خداى تعالى همه شما . مربوط به مساله تقوا است «...ان يشأ» :جمله
نياز از دانيد كه او بىب، پس تقوا پيشه كنيد و از او پروا داشته باشيد و به فرضى كه از اين كار امتناع نموده و كفر بورزيد، كرده

تواند در مملوك خود ه هر جهتى كه بخواهد مىبه هر نحوى كه بخواهد و ب، او مالك و متصرف در هر چيز است، شما است
تواند او مى ،اگر بخواهد بندگانش او را بپرستند و از او پروا كنند و بندگانش آن طور كه بايد قيام به اين امر نكنند، تصرف كند

ون چ، ا عملى كنندشما را عقب زند و قوم ديگر را مقدم بر شما كند تا آن قوم خواسته او ر ،براى تحقق دادن خواسته خود
 .خدا بر اين كار قادر است

روايتى هم كه  ،تقوا به مردم با تقواتبديل مردم بى، آيه شريفه ناظر به تبديل مردم است: معنا بايد گفت بنابراينو 
الله عليه  صلى)وقتى اين آيه شريفه بر رسول خدا : در آن روايت آمده، بيضاوى در تفسير خود نقل كرده مؤيد اين معنا است

 آيند و در قبول اسلام و دعوتآن قومى كه مى: دست مبارك خود را به پشت سلمان فارسى زد و فرمود، نازل شد( وآله و سلم
قوم اين مردند و بر خواننده عزيز است كه در مضمون آيه شريفه و روايت تدبر كند ، گيرندحق تعالى از شما اعراب پيشى مى

گر به كند و قومى دياند كه معناى آيه اين باشد كه اگر خدا بخواهد شما را نابود مىرين احتمال دادهو اما اينكه بعضى از مفس
ر زيرا از سياق آيه به دو، احتمال درستى نيست، آفريندمى هاانسانكند و يا مخلوقى ديگر به جاى شما جاى شما ايجاد مى

 .است
َ﴿َ:فرمايدست كه مىبله اين احتمال در مثل آيه شريفه زير سازگار ا

 
نذََت رَ َل مَ َأ

 
َ َأ ل قَ َا للّذ او اتََِخ  م  ََوَ َا لسذ ر ض 

َإنَِ َلْح  ق َِباَِا لْ  
َ
 
أ هِب كُمَ َي ش  تََِوَ َيذُ 

 
ق ََي أ

دِيدَ َبِِ ل  اَوَ َج  ََذ لكَِ َم  ََِعَ   زِيزَ َا للّذ
 . 1﴾بعِ 

نَ ﴿ نَ َم  ن ي اَث و اب ََيرُِيدََُكَ  ََِف عِنْ دَ َا لدُّ ن ي اَث و ابََُا للّذ ةََِوَ َا لدُّ خِر  نَ َوَ َا لْ  ََُكَ  مِيعا ََا للّذ ر است اين آيه شريفه بيانى ديگ ﴾ب صِيا ََس 
ه به اين بيان كه اينگونه افراد اگر ب، سازدكه خطاى تاركين تقوا و ترس از خداى را و ناديده گرفتن وصيت او را روشن مى

 بايد بدانند كه امر بر آن، گيرندوصيت خداى تعالى را ناديده مى هاى مادى و درآمدهاى دنيوى تقوا را ترك وخاطر پاداش
  

                                                      
يد برد و مخلوقى جداو اگر بخواهد شما را از بين مى، و زمين را به حق آفريده هاآسمانبينى كه خداى تعالى نمىمگر  1

 «.20آيه ، ابراهيم» .آورد و اين بر خداى تعالى گران نيستپديد مى



هاى اخروى و با اين حال چرا هاى مادى و دنيوى نزد خدا است و هم پاداشزيرا هم ثواب و پاداش، مشتبه شده
خواهند است نمى تر و ارزشمندتردوزند و آنچه شريفكنند و نظر خود را به آنچه پست و بى مقدار است مىنظرى مىكوته

 .خواهندو حد اقل چرا هر دو نوع پاداش را نمى
ود اين است شتر از آيه فهميده مىليكن به نظر ما آنچه روشن، انداين معنايى است كه بعضى از مفسرين براى آيه كرده

دنيا و آخرت با هم تنها نزد سعادت دنيا و آخرت با هم باشد و سعادت ، مراد از ثواب دنيا و آخرت -و خدا داناتر است  -كه 
حتى آن هم كه سعادت دنيا و پاداش مادى را در نظر دارد بايد از ، پس بنده خدا بايد به درگاه او تقرب بجويد، خدا است

 .خداى تعالى بخواهد
و ا شود و تقوا هم جز از طريق عمل به احكام دينچون سعادت دنيا و آخرت از غير مسير تقوا براى انسان حاصل نمى

پس دين نيست مگر سعادت حقيقى بشر و با اين حال ديگر چگونه تصور دارد كه كسى جز از طريق افاضه ، گرددحاصل نمى
از حاجت خلق با خبر و بينا و دعاى آنان را شنوا ، خداوندى به ثوابى و پاداشى برسد؟ با اينكه تنها او سميع و بصير است

 .است

به احكام ارث و زنان و زناشويى و چند در ذيل آيات مربوط )بحث روايتى 
 ...(همسرى

م بر اين در جاهليت رس: اند كه گفتدر تفسير در المنثور است كه ابن جرير و ابن منذر از سعيد بن جبير روايت كرده
در ، مودهنبرد مگر مردى كه به حد بلوغ رسيده باشد و بتواند مال ميت را سرپرستى بود كه از بازماندگان ميت كسى ارث نمى

اين رسم در اسلام ، بردندو اما اطفال و همسر ميت هيچ ارثى نمى( عائله ميت اداره شود، بطورى كه از بهره آن)آن عمل كند 
غير آخر بچه ص: گفتند، هم ادامه يافت تا آنكه آيات سوره نساء كه مربوط به مواريث است نازل شد و اين بر مردم گران آمد

آيا اينها كه هيچ كارى از آنان ، اند در مال دخل و تصرفى كند چرا ارث ببرد و همسر ميت نيز همين طوردتواند و نمىكه نمى
اى آسمانى رخ كند فرق ندارند؟ و در اين انتظار بودند كه حادثهساخته نيست با مردى كه همه امور اموال ميت را اداره مى

بماند  اگر اين قانون: كند ولى وقتى ديدند خبرى نشد با خود گفتند اى ديگر نازل شود و حكم مزبور را نسخدهد يعنى آيه
( مصلى الله عليه وآله و سل)خوب است از رسول خدا : آن گاه گفتند، اى جز اين نيست كه آن را بپذيريمچاره چيست؟ چاره

تُون ك ََوَ ﴿َ:در پاسخشان آيه زير نازل شد، بپرسيم ت ف  اءََِفََِي س  ََُقُلََِا لن سِ  تيِكُمَ َا للّذ اَوَ َفيِهِنذََيُف  ل ي كُمَ َيُت لَ َم  ﴾ ا ل كِت ابََِفََِع 

 فَِ﴿َيعنى در اول همين سوره

  



َ اءََِي ت ام  توُن هُنذََل ََا للاذتََِا لن سِ  اَتؤُ  بُونَ َوَ َل هُنذََكُتبِ ََم  نَ َت ر غ 
 
َ. 1(تا آخر حديث) ﴾ت نْ كِحُوهُنذََأ

 :اند كه در ذيل آيه مورد بحث گفته استحميد و ابن جرير از ابراهيم روايت كرده عبد بن: و در همان كتاب آمده كه
دادند و حتى از ازدواج كردنش جلو گيرى اگر وارث ميت دخترى زشت صورت بود هيچ چيزى از ميراث را به او نمى

  2.را نازل كرد نمودند تا بميرد و اموالش را ارث ببرند و به همين جهت بود كه خداى تعالى اين آيهمى
هم از طرق شيعه و هم از طرق اهل سنت كه بعضى از آن روايات ، اين معانى به طرق بسيارى ديگر نقل شده مؤلف:

 .در اوائل سوره گذشت
توُن هُنذََل َ﴿َ:و در مجمع در ذيل آيه اَتؤُ   آنچه از» يعنى «ما كتب لهن من الميراث» جمله را معنا كرده به﴾ ل هُنذََكُتبِ ََم 

  3.روايت شده( علیه السلام)اين تفسير از امام ابى جعفر : آن گاه فرموده «ميراث كه خداوند براى آنان نوشته است
ة ََإنََِِوَ ﴿َ:و در تفسير قمى در ذيل آيه

 
ر أ اف ت ََامِ  لهِ اَمِنَ َخ  اين آيه در باره دختر محمد بن مسلمه : گفته ﴾...نشُُوزا ََب ع 

و رافع بن خديج زن جوانى سر او گرفت و اتفاقا در ، گذاشتبن خديج بود و داشت پا به سن مىنازل شد كه او همسر رافع 
من هيچ شكى ندارم : لا جرم دختر محمد بن مسلمه به همسرش رافع گفت، نظر او از دختر محمد بن مسلمه زيباتر هم بود

همين طور : آيا جز اين است؟ رافع گفت، دهىمىاى و همسر جوانت را بر من ترجيح گردان شدهكه تو از من دلسرد و روى
گذاريم كه من دو روز و حال اگر مايل باشى قرار مى، تر و در نظر من زيباتر از تو استاست و علتش اين است كه او جوان

داد و  لاقرافع به ناچار او را ط، دختر محمد بن مسلمه حاضر به اين تقسيم نشد، يا سه روز سهم او باشم و يك روز سهم تو
به  :خواست او را به خانه برگرداند دختر قبول نكرد و گفتبراى نوبت سوم كه مى، بعدها يك بار ديگر او را طلاق گفت

ضِْ تََِوَ ﴿َ:فرمايدشوم كه سهم مرا به كسى ندهى و خلاصه به فرموده آيه شريفه كه مىشرطى بار ديگر همسرت مى ح 
ُ
َأ

ن فُسَُ
حذََا لْ   بخل او گل كرد تا آنجا كه رافع او را راضى كرد و طبق دلخواه او مصالحه كرد و خداى تعالى در اين شح و  ،﴾ا لشُّ

اَجُنْ احَ َف لاَ ﴿َ:خصوص فرمود ل ي هِم  نَ َع 
 
اَأ لحِ  ل حََُوَ َصُل حا ََب ي نْ هُم اَيصُ  َ َا لصُّ ي   .﴾خ 

ن او و همسر جديد و جوانش به عدالت رافع نتوانست بي، بعد از آنكه آن زن راضى شد و در خانه شوهر قرار گرفت
ت طِيعُواَل نَ َوَ ﴿ :اينجا بود كه آيه، رفتار كند نَ َت س 

 
دِلوُاَأ َ َت ع  اءََِب ي   ل وَ َوَ َا لن سِ 
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تُمَ  ر ص  ي لََِكُذََت مِيلُواَف لاَ َح  اَا ل م  رُوه  ةََِف ت ذ  لذق  ل مُع  چون  ،عدالت بطور حقيقى واجب نيست: و بطور خلاصه فرمود﴾ كَ 
هر قدر هم كه در رعايت آن حرص بورزيد بلكه اين مقدار واجب است كه حقوق همسرى هر دو را اداء ، مقدور شما نيست

كنيد و چنان نباشد كه يكى را بلا تكليف و پا در هوا بگذاريد كه نه بيوه باشد و نه شوهر دار و اين سنت در همه مواردى كه 
زن خواست به همسرى خود ادامه دهد و بر آنچه شوهرش با او مصالحه كرد رضايت  اگر، مشابه مورد آيه باشد جارى است

و اگر نخواست به آن كيفيت به همسرى خود ادامه دهد شوهرش ، شود و نه متوجه اونه اشكالى متوجه شوهرش مى، داد
  1.راه ديگرى ندارد، اين دو راهغير از انتخاب يكى از ، كنددهد و يا بين او و همسر ديگرش مساوات برقرار مىطلاقش مى

 وى حديث)اين روايت را در المنثور نيز از مالك و عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن منذر و حاكم  مؤلف:
  2.اندبطور اختصار روايت كرده( را صحيح دانسته

يهقى حميد و ابن جرير و ابن منذر و ب و در تفسير در المنثور است كه طيالسى و ابن ابى شيبه و ابن راهويه و عبد بن
اين آيه  :اند كه وقتى از معناى آيه مورد بحث سؤال شد حضرتش فرمودروايت كرده( عليه اللهصلوات )از على بن ابى طالب 

ا ندر باره مردى است كه داراى دو همسر باشد يكى از آن دو پير و يا زشت باشد و شوهر از او جدا شود و خود او بر اين مع
در صورتى كه بر اين معنا رضايت داشته باشد و آن را ، مصالحه كند كه شوهر يك شب نزد او و چند شب نزد ديگرى باشد

شوهرش بايد تساوى را بين آن دو ، از طلاق و جدايى بهتر بداند اشكالى متوجه او نيست و هر گاه از اين مصالحه برگشت
 . 3رعايت كند

از آن جناب از معناى كلام خداى : روايت كرده كه گفت( علیه السلام)بى از امام صادق و در كافى به سند خود از حل
ةَ َإنََِِوَ ﴿َ:فرمايدعز و جل پرسيدم كه مى

 
ر أ اف ت ََامِ  لهِ اَمِنَ َخ  وَ َنشُُوزا ََب ع 

 
ر اضا ََأ منظور زنى است كه در عقد مردى : فرمود ﴾إعِ 

گويد: اين كار را مكن كه زن به او مى، خواهم تو را طلاق بدهمگويد من مىمىدارد و به او قرار دارد كه او را دوست نمى
كنم و در آن خوابگى من اختيار را به تو واگذار مىمن از شماتت دشمنان كراهت دارم و ليكن در باره حق اضطجاع و هم

بخشم كه تو مرا به همين نحو مى باره هر طورى كه ميل دارى عمل كن و از اين حق گذشته هر حق ديگرى كه دارم به تو
 اين است منظور از، نگه دارى و طلاقم ندهى
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ل ي هِم اَجُنْ احَ َف لاَ ﴿َفرمايد:كلام خداى تعالى كه مى نَ َع 
 
اَأ لحِ   . 1و صلح همين است﴾ صُل حا ََب ي نْ هُم اَيصُ 

 .اندكرده آنها را نقل 3و عياشى 2در اين معنا روايات ديگرى هست كه صاحب كافى مؤلف:
ضِْ تََِوَ ﴿َ:و در تفسير قمى در ذيل جمله ح 

ُ
ن فُسََُأ

حذََا لْ   ى هر كس: فرمود( علیه السلام)روايت آورده كه معصوم  ﴾ا لشُّ
به همين جهت در رواياتى كه بخل را ) 4،كنندكنند و بعضى نمىچيزى كه هست بعضى بخل را اختيار مى، داراى بخل هست

 .«(مترجم» آن بخلى مذموم است كه اطاعتش كنى: فرمايدآورد و مىمى كند قيد مطاع رامذمت مى
ت طِيعُواَل نَ َوَ ﴿َ:روايت كرده كه در ذيل آيه( علیه السلام)و در تفسير عياشى از هشام بن سالم از امام صادق  ََت س 

 
َنَ أ

دِلوُا َ َت ع  اءََِب ي  تُمَ َل وَ َوَ َا لن سِ  ر ص  توانيد آن را بين زنان برقرار سازيد عدالت در فرمايد: شما نمىمىاين عدالتى كه : فرمود﴾ ح 
  5.ميل و محبت درونى است

ابن ابى العوجاء از هشام بن حكم : و در كافى به سند خود از نوح بن شعيب و محمد بن حسن روايت كرده كه گفت
تر شام گفت: بله او از هر حكيمى حكيمسؤالهايى كرد از آن جمله گفت: مگر نه اين است كه خداى تعالى حكيم است؟ ه

اَف ان كِحُوا﴿َاگر چنين است پس بگو ببينيم چگونه از يك طرف فرموده:: ابن ابى العوجاء گفت، است اب ََم  َمنَِ َمَ ل كََُط 
اءَِ ث نَ َا لن سِ  تُمَ َف إنَِ َرُب اعَ َوَ َثلُا ثَ َوَ َم  لذََخِف 

 
دِلوُاَأ ة ََت ع  سه زن و چهار زن حكم شرعى او نيست؟ مگر گرفتن دو زن و  ،﴾ف و احِد 

فرمايد: اگر ترسيديد كه نتوانيد عدالت را برقرار كنيد فقط به يك زن پرسيد: پس چرا با اينكه در اين آيه مى، گفت: آرى
ت طِيعُواَل نَ َوَ ﴿َاى ديگر فرموده:اكتفاء كنيد؟ در آيه نَ َت س 

 
دِلوُاَأ َ َت ع  اءََِب ي  تََُل وَ َوَ َا لن سِ  ر ص  اَي لَِا ل مَ َكُذََت مِيلوُاَف لاَ َمَ ح  رُوه  َف ت ذ 

ةَِ لذق  ل مُع  از يك طرف گرفتن زنان متعدد را براى كسانى كه بتوانند رعايت ، است كه اينطور سخن بگويد ؟ آن كدام حكيم﴾كَ 
واب هشام نتوانست جتوانيد عدالت را برقرار سازيد؟ عدالت را بكنند تجويز كند و از سوى ديگر بگويد: اصلا شما نمى

م حضرت پرسيد: چطور در غير موس، بدهد ناگزير به مدينه كوچ كرد و به حضور حضرت صادق )علیه السلام( شرفياب شد
 ابن ابى العوجاء سؤالى از من كرد كه در، اى؟ عرضه داشت: بله فدايت شوم مساله مشكلى پيش آمدحج به مدينه آمده
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 م( پرسيد: آن سؤال چه بود؟ هشام قصه را باز گفت.امام )علیه السلا، جوابش ماندم
اَف ان كِحُوا﴿َامام صادق )علیه السلام( فرمود: اما آيه: اب ََم  اءََِمِنَ َل كُمَ َط  ث نَ َا لن سِ  تُمَ َف إنَِ َرُب اعَ َوَ َثلُا ثَ َوَ َم  لذََخِف 

 
َأ

دِلوُا ة ََت ع  د نفقه چند همسر را بطور مساوى بدهيد به يك زن اكتفاء كني توانيدفرمايد: اگر نمىمربوط به نفقه است مى ،﴾ف و احِد 
ت طِيعُواَل نَ َوَ ﴿َو اما آيه شريفه: نَ َت س 

 
دِلوُاَأ َ َت ع  اءََِب ي  تُمَ َل وَ َوَ َا لن سِ  ر ص  اَا ل م ي لََِكُذََت مِيلوُاَف لاَ َح  رُوه  ةََِف ت ذ  لذق  ل مُع  مربوط به  ،﴾كَ 

تواند محبت درونى خود را بين چند همسر بطور مساوى تقسيم كند و هيچكس نمىميل درونى و محبت به زنان است كه 
 چنين چيزى در شرع واجب هم نشده است تا با آيه قبلى منافات داشته باشد.

او گفت: به خدا سوگند اين پاسخ از خودت ، گويد: همين كه هشام اين جواب را براى ابن ابى العوجاء آوردراوى مى
  1.نيست

جعفر احول از همين مساله  -ها از ابى بعضى از زنديق: نظير اين حديث از قمى نيز روايت شده كه او گفته مؤلف:
از آن سؤال نمود و امام مثل همان جواب بالا را به وى ( علیه السلام)سؤال كرد و ابو جعفر به مدينه سفر كرد و از امام صادق 

  2.اىبا خود آورده، كه اين پاسخ را از حجاز گرفته: و آن زنديق نيز گفت پاسخ زنديق را بداد، داد و ابو جعفر برگشته
ا﴿َ:و در مجمع در ذيل جمله رُوه  ةََِف ت ذ  لذق  ل مُع  معنايش اين است كه آن زنى را كه دوست نداريد آن : گفته است ﴾كَ 

ليهما ع)اين معنا از امام باقر و امام صادق : آن گاه گفت، چنان رها كنيد كه مثل زنى شود كه نه شوهر دارد و نه بى شوهر است
  3.روايت شده( السلام

همواره ايام خود را بين زنان ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : گويدو در همان كتاب روايتى نقل كرده كه مى
تى پس مرا در آنچه تو مالكش هساللهم... بار الها اين تقسيم من بود در آنچه مالكش بودم : فرمودكرد و آن گاه مىتقسيم مى

  4و من نيستم ملامت مكن.
 آنچه تو» :آن هم به چند طريق و مراد از جمله، انداين روايت را بيشتر مفسرين و صاحبان جوامع نقل كرده مؤلف:

ل ََوَ ﴿َ:هم چنان كه آيه)افكند همان محبت قلبى است كه خداى تعالى در دلها مى« مالكى و من نيستم ع  ة ََب ي نْ كُمَ َج  و دذ َوَ َم 
نيز بر آن دلالت دارد و ليكن در اين حديث اشكالى هست و آن اين است كه خداى تعالى اجل از آن است كه كسى ( ﴾ ر حْ  ةَ 
 را در
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ل فََُِل َ﴿َ:هم چنان كه خودش فرموده بود، آنچه كه مالكش نيست ملامت كند ََُيكُ  سا ََا للّذ اَإلِذََن ف  اَم  و شان  1﴾آت اه 
هم اجل از اين است كه خداى تعالى را به چنين جلالى نشناسد و چگونه ممكن است ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

مع ذلك از خداى تعالى رفتارى را بخواهد كه خود او ، با اينكه آن جناب از هر كس ديگر آشناتر است به مقام پروردگارش
 .منزه از داشتن چنين رفتارى است

د امام نز: عاصم بن حميد برايم حديث كرد و گفت: در كافى به سند خود از ابن ابى ليلى روايت آورده كه گفت و
براى اينكه فقر و : حضرت فرمود، بودم كه مردى به حضورش آمد و از فقر و حاجت شكايت كرد( علیه السلام)صادق 

 ،لا جرم به حضور امام صادق )علیه السلام( آمد، دتر شدآن مرد ازدواج كرد و فقرش شدي، حاجتت زايل گردد ازدواج كن
فرمود: حال زن را رها كن و از او ، حال و روزت چگونه است؟ آن مرد عرضه داشت: بدتر از سابق شدم: حضرت پرسيد

دم كه داامام صادق )علیه السلام( فرمود: من به تو دو دستور ، جدا شو و آن مرد چنان كرد و چيزى نگذشت كه ثروتمند شد
ن كِحُواَوَ ﴿: يك جا فرموده، خداى تعالى به آن دو امر كرده

 
ي امَ َأ

در صورت » :و جايى ديگر فرموده 2﴾...مِنْ كُمَ َا لْ  
مرد هم از بى ، دهدشوهر را هم روزى مى)زن( بى، دهدخداى تعالى زن شوهردار را روزى مى «ناسازگارى از فقر نترسند

رذق اَإنَِ َوَ ﴿َخداى تعالى بهتر از اول را به او بدهد:اى بسا ، زن شدن نهراسد ََُيُغ نََِي ت ف  تهََِِمِنَ َكُُاََا للّذ ع   . 4 و 3﴾س 
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 [135 هآي(:4)سوره النساء ]
يُّه اَي ا﴿

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ طََِق وذامِيَ َكُونوُاَآم  اء ََباِل قِس  ََِشُه د  َ َل وَ َوَ َلِلّذ ن فُسِكُمَ َعَ 

 
وََِأ

 
ي نََِأ بيَِ َوَ َا ل و الِد  ق ر 

نْيِاََي كُنَ َإنَِ َا لْ   وَ َاغ 
 
َأ

ََُف قِيا َ لَّ َف اللّذ و 
 
اَأ نَ َا ل ه وىَ َت تذبعُِواَف لاَ َبهِِم 

 
دِلوُاَأ وَ َت ل وُواَإنَِ َوَ َت ع 

 
رضُِواَأ َ َف إنِذََتُع  نَ َا للّذ اَكَ  لُونَ َبمِ  م  بيِا ََت ع   ﴾ ١٣٥َخ 

 ترجمه آيه

اى طبق رض -ترين مصاديق آن اين است كه از روشن -عمل به عدالت را بپا داريد ! ايدايمان آوردههان اى كسانى كه 
 و دلسوزى در حق، ثروت توانگر، هر چند كه به ضرر خودتان و يا پدر و مادرتان و خويشاوندانتان باشد، خدا شهادت دهيد

 پس هوا و هوس را پيروى، به آن دو مهربانتر است، دا از توچون خ، فقير وادارتان نسازد به اينكه بر خلاف حق شهادت دهيد
مكنيد كه بيم آن هست از راه حق منحرف شويد و بدانيد كه اگر شهادت را تحريف كنيد و يا اصلا شهادت ندهيد خدا بدانچه 

 (.135)كنيد آگاه است مى

 بيان آيه

يُّه اَي ا﴿
 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ طَِباِل ََق وذامِيَ َكُونوُاَآم  اء ََقِس  ََِشُه د  به معناى عدل است و قيام به قسط به معناى  «قسط» كلمه ﴾لِلّذ

طََِق وذاميَِ ﴿َپس مراد از، عمل به قسط و تحفظ بر آن است ه قسط است البته قائمينى كه قيامشان ب« قائمين به قسط» ،﴾باِل قِس 
ه آرى مبالغه در قيام به همين است ك( دهدآيه چنين معنايى مىچون قوام صيغه مبالغه است و به )، ترين قيام استتام و كامل

 شخص قوام به قسط كمال مراقبت را بخرج دهد تا به
  



 .اى از هواى نفس يا عاطفه يا ترس و يا طمع و يا غيره از راه وسط و عادلانه عدول نكند و به راه ظلم نيفتدانگيزه
اسباب براى پيروى حق و حفظ آن از پايمال شدن است و البته اين قيام ترين و اين صفت زود اثرترين عوامل و كامل

گويد هاى آن اين است كه شخص قوام به قسط ديگر دروغ نمىيكى از شاخه، ها و لوازمى داردبه قسط براى خود آثار و شاخه
 .دهدو شهادت به ناحق نمى

 بيان آيه شريفه مربوط به گواهى دادن
قبل از پرداختن به اصل ( كه غرض از آن بيان حكم شهادت است)ود كه علت اينكه در اين آيه شو از اينجا روشن مى

ره وسيعى از بالا گرفته در دائ، براى اين بوده كه خواسته است مطلب را به تدريج بيان كند، غرض صفت قوام بالقسط را آورد
چون اين مساله يكى از ، مساله مورد غرض گريز بزندآن گاه به اصطلاح عوام به ، حكم عمومى قيام به قسط را بيان كند

طََِق وذامِيَ َكُونوُا﴿َ:پس كانه فرموده، فروعات آن صفت است اء ََباِل قِس  ََِشُه د  ما و اين براى ش( گواهانى در راه خدا باشيد) ﴾لِلّذ
اهانى براى خداى شويد تا بتوانيد گو ناگزير بايد نخست قوامين به قسط، شود مگر بعد از آنكه قوامين به قسط باشيدميسر نمى

 .تعالى بوده باشيد
اء َ﴿َ:و در جمله ََِشُه د  گواهانى باشيد و اين گواهيتان براى : فرمايدمى، به اصطلاح لام غايت است« لام» حرف ،﴾لِلّذ

َوَ ﴿َ:آيه شريفههم چنان كه در ، يعنى در شهادت خود غايت و هدفى به جز رضاى خداى تعالى نداشته باشيد، خدا باشد
قيِمُوا

 
ة ََأ ه اد  ََِا لشذ براى غايت آمده و معناى براى خدا بودن شهادت اين است كه شهادت مصداق پيروى حق و  «لام» نيز 1﴾لِلّذ

نَ َا ل ه وىَ َت تذبعُِواَف لا َ﴿َ:هم چنان كه جمله، به خاطر اظهار حق و زنده كردن حق باشد
 
دِلوُاَأ ه ك پس پيروى هوا مكنيد) ﴾ت ع 

 .دهداين معنا را توضيح مى( شويدمنحرف مى
َ َل وَ َوَ ﴿ ن فُسِكُمَ َعَ 

 
وََِأ

 
ي نََِأ بيَِ َوَ َا ل و الِد  ق ر 

يعنى به حق شهادت بدهيد هر چند كه بر خلاف نفع شخصيتان و يا  ﴾ا لْ  
الدين و و محبتى كه نسبت به وپس زنهار كه علاقه شما به منافع شخصيتان ، منافع پدر و مادرتان و يا خويشاوندانتان باشد

 ،ايد تحريف كنيد و يا از اداى آن مضايقه نمائيدخويشاوندان خود داريد شما را بر آن بدارد كه شهادت را يعنى آنچه را كه ديده
واهى در بخاى اگر پس مراد از اينكه شهادت بر ضرر و يا بر ضرر والدين و يا خويشاوندان باشد اين است كه آنچه را كه ديده

  ،مقام اداء بدون كم و كاست بگويى به حال تو ضرر داشته باشد و يا به منافع والدين و خويشاوندانت لطمه بزند
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مثل اينكه پدر شاهد يا انسانى ديگر نزاعى داشته باشد و ، حال چه اينكه مشهود عليه خود شاهد بدون واسطه باشد
مثل اينكه دو ، ادت دهد و يا آنكه تضرر شاهد از شهادت خودش با واسطه باشدشاهد عليه پدر خود و به نفع آن انسان شه

اى به نفع يكى از آن دو را مشاهده و تحمل كرده باشد كه اگر در مقام اداى نفر با يكديگر نزاع داشته باشند و شاهد صحنه
 .شودشهادت آن صحنه را بازگو كند خود شاهد نيز مانند مشهود عليه گرفتار مى

﴿
نْيِااَي كُنَ َإنَِ  وَ َغ 

 
ََُف قِيا ََأ لَّ َف اللّذ و 

 
اَأ نكه چه اي» :در اين جمله با اينكه غنى و فقير بطور ترديد آمده و فرموده ﴾بهِِم 

 :همع ذلك ضمير تثنيه به آن دو بر گردانده و فرمود« دهى توانگر باشد و چه فقير باشدبه نفعش شهادت مى، مشهود له كه تو
يا  يعنى يا فقير است، يكى از آن دو است، شخص مشهود له، با اينكه در يك واقعه، «سزاوارتر به آن دو استخداى تعالى »

 .؟«فالله اولى به» :پس جاى اين سؤال هست كه چرا ضمير تثنيه برگردانيده و چرا نفرمود، غنى و هر دوى آنها نيست
ر تواند همشهود له يا غنى است و يا فقير و نمىجواب اين سؤال اين است كه درست است كه در يك واقعه شخص 

بلكه از مشهود له فرضى است و مشهود له فرضى در يك ، دو باشد و ليكن از آنجايى كه سخن از مشهود له معينى نيست
لى اولاى به اخداى تع» :لذا ضمير تثنيه را به مشهود له برگردانيده تا معنا چنين شود، اى ديگر فقير استواقعه غنى و در واقعه

 .«غنى است در غنايش و اولاى به فقير است در فقرش

 اشاره به آثار نيكوى شهادت راست و آثار سوء شهادت به دروغ در اجتماع
شما را وادار نسازد به اينكه از حق منحرف شويد و ، اين است كه زنهار كه غناى غنى -و خدا داناتر است  -و مراد 

عالى پس خداى ت، نكند به اينكه به خاطر دلسوزى نسبت به او به ناحق به نفع او شهادت دهيد شما را وادار، فقر فقير هم
دليل مهربانتريش اين است كه حق را واجب الاتباع كرده و به سوى ، اولاى به آن دو و مهربانتر از تو نسبت به آن دو است

آن مجتمع سر پاى ، پيروى شود و قسط بپا داشته شودحق ، قسط و عدالت دعوت فرموده و معلوم است كه اگر در جامعه
آيد و هم حال فقير ماند و از پاى در نمىخود خواهد ايستاد و از پا در نخواهد آمد و در نتيجه هم غنى و توانگر باقى مى

 .گردداصلاح مى
دهند در خصوص آن واقعه و يكى از اين دو طائفه هر چند كه در يك حادثه و يك نزاع اگر به ناحق به نفعش شهادت 

مند شود و ليكن اين شود و حتى ممكن است در چند واقعه از شهادت به ناحق شاهدى خدانشناس بهرهمند مىبهره
 اىشود كه حق ضعيف گشته و عدالت در آن جامعه بميرد و معلوم است كه در چنين جامعههاى به ناحق باعث مىشهادت

 .گيرد و اين خود درد بى درمان جامعه و هلاك انسانيت استجان مىباطل نيرومند گشته و ظلم و جور 
  



﴿
نَ َا ل ه وىَ َت تذبعُِواَف لاَ 

 
دِلوُاَأ پس  ،يعنى پيروى هوا مكنيد كه ترس آن هست كه از حق عدول كنيد و منحرف شويد ﴾ت ع 

نَ ﴿َ:اينكه فرمود
 
دِلوُاَأ مجرور و تقدير كلام ، با حرف لام تقديرىمجموع جمله مفعول له است و ممكن هم هست جمله  ،﴾ت ع 

 .باشد «لان تعدلوا»
وَ َت ل وُواَإنَِ َوَ ﴿

 
رضُِواَأ َ َف إنِذََتُع  نَ َا للّذ اَكَ  لُونَ َبمِ  م  بيِا ََت ع  ايه است كن، است ولى به شهادت «لى» از مصدر «تلووا» كلمه ﴾خ 

ايد معنايش اين است كه اگر به آنچه ديده ﴾ت ل وُواَإنَِ َوَ ﴿َ:جملهپس ، از تحريف آن و از لى زبان يعنى پيچاندن زبان گرفته شده
ا آن ر، به اين معنا است كه اصلا از دادن شهادت اعراض نموده« او تعرضوا» شهادت ندهيد بلكه آن را تحريف كنيد و جمله

 .از اصل ترك كنيد
و از مصدر « ولى يلى» :اين حساب كه از مادهاند به را با ضم لام و سكون واو خوانده« تلوا» بعضى از قاريان كلمه

 ،اگر متولى و عهده دار امر شهادت شديد و آن را به خوبى انجام داديد» :شودمعناى جمله چنين مى بنابراينولايت باشد و 
دو  بيند و در هرباز خداى تعالى اعمال شما را مى، دار نشديد و از اين كار سر برتافتيدبيند و اگر هم عهدهخدا عملتان را مى

 «.دهدصورت پاداشتان را مى

 (روايتى در باره سخن حق گفتن مؤمن به مؤمن)بحث روايتى 

 از همه آنها، مؤمن به گردن مؤمن ديگر هفت نوع حقوق دارد: فرمود( علیه السلام)در تفسير قمى آمده كه امام صادق 
تواند مسلمان نمى، پس به حسب اين حق، والدينش باشد هر چند به ضرر خودش و يا، تر اين است به او حق بگويدواجب

نَ َا ل ه وىَ َت تذبعُِواَف لاَ ﴿َآن گاه آيه:، به خاطر نامبردگان از حق منحرف شود
 
دِلوُاَأ وَ َت ل وُواَإنَِ َوَ َت ع 

 
رضُِواَأ ، ودهاستشهاد نم ﴾تُع 

نَ ﴿َدر معناى جمله:
 
دِلوُاَأ   1.فرمودند: يعنى از حق منحرف شويد﴾ ت ع 

و آن را شامل مطلق سخن حق ، اى است و آن اين است كه معناى شهادت را عموميت دادهدر اين حديث نكته مؤلف:
طََِق وذاميَِ َكُونوُا﴿َ:از جمله( علیه السلام)چون امام ، گفتن دانسته  .عموم را فهميده است ﴾باِل قِس 

 « ان تبدلوا» ،«تلوواان » :معناى جمله: اندو در مجمع البيان آمده كه بعضى گفته
  

                                                      
 .156، ص 1، ج تفسير قمى 1



معناى آيه  1روايت شده( علیه السلام)قول كه از امام باقر  بنابرايناست و « او تكتموها»، «او تعرضوا» است و معناى
، دهايد كتمان نموايد بگوئيد و يا به كلى آنچه را ديدهو اگر شهادت را مبدل كنيد و چيزى غير آنچه ديده» :شودچنين مى

 .«كنيد آگاه استخداى تعالى به آنچه مى، اماصلا چيزى نديدهمن : بگوئيد
  

                                                      
 .128، ص 3ج  مجمع البيان، 1



 [147تا  136آيات (:4)سوره النساء ]
يُّه اَي ا﴿

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ ََِآمِنُْواَآم  ِيَا ل كِت ابََِوَ َر سُولََِِوَ َباِللّذ لَ َا لَّذ َ َن زذ ِيَا ل كِت ابََِوَ َر سُولََِِعَ  لَ َا لَّذ ن ز 

 
نَ َوَ َق ب لََُمِنَ َأ َفُرَ ي كَ َم 

َِ مََِوَ َرسُُلهََِِوَ َكُتُبهََِِوَ َم لا ئكِ تهََِِوَ َباِللّذ خِرََِا لِ  و  دَ َا لْ  لذََف ق  لا ل ََض  ِينَ َإنِذ١٣٦َََب عِيدا ََض  نُْواَا لَّذ رُواَثُمذََآم  ف  نُْواَثُمذََك  رُواَثُمذََآم  ف  َك 
ادُواَثُمذَ را ََازِ د  ََُي كُنََِل مَ َكُف  فِرَ َا للّذ بيِلاَ َلِِ ه دِي هُمَ َل ََوَ َل هُمَ َلِِ غ  ١٣٧َََِس  ِ نذََا ل مُنْ افقِِيَ َب ش 

 
ابا ََل هُمَ َبأِ ذ  لِِما ََع 

 
ِينَ ١٣٨ََأ َي تذخِذُونَ َا لَّذ

فرِِينَ  لِِ اء ََا ل كَ  و 
 
مِنْيَِ َدُونََِمِنَ َأ ََا ل مُؤ 

 
هُمََُي ب ت غُونَ َأ ة ََعِنْ د  ة ََف إنِذََا ل عِزذ ََِا ل عِزذ ِيعا ََلِلّذ لَ َق دَ َوَ ١٣٩ََجَ  ل ي كُمَ َن زذ نَ َا ل كِت ابََِفََِع 

 
َإذِ اَأ

تُمَ  مِع  ََِآي اتََِس  رََُا للّذ ف  ََوَ َبهِ اَيكُ 
ُ
أ ت ه ز  عُدُواَف لاَ َبهِ اَيسُ  هُمَ َت ق  ع  ََم  تّذ ُوضُواَح  دِيث ََفََِيَ  ََِح  هِ َ َإنِذََمِث لُهُمَ َإذِا ََإنِذكُمَ َغ ي  َامعَُِجَ َا للّذ

فرِِينَ َوَ َا ل مُنْ افقِِيَ  ه نْذمَ َفََِا ل كَ  ِيعا ََج  ِينَ ١٤٠ََجَ  بذصُونَ َا لَّذ نَ َف إنَِ َبكُِمَ َي تَ   ََِمِنَ َف ت حَ َل كُمَ َكَ  ََق الوُاَا للّذ
 
ع كُمَ َن كُنَ َل مَ َأ َإنَِ َوَ َم 

نَ  فرِِينَ َكَ  ََق الوُاَن صِيب ََللِ كَ 
 
وذَِ َل مَ َأ ت ح  ل ي كُمَ َن س  نْ ع كُمَ َوَ َع  مِنْيَِ َمِنَ َن م  ََُا ل مُؤ  مَ َب ي نْ كُمَ َيَ  كُمََُف اللّذ َع لَ يَ  ََل نَ َوَ َا ل قِي ام ةََِي و 

َُ فرِِينَ َا للّذ ََللِ كَ  مِنْيَِ َعَ   بيِلاَ َا ل مُؤ  َ َيَُ ادِعُونَ َا ل مُنْ افقِِيَ َإنِذ١٤١َََس  ادِعُهُمَ َهُوَ َوَ َا للّذ ََق امُواَإذِ اَوَ َخ  لا ةََِإلِ  اَق امُواَا لصذ َيرُ اؤُنَ َلكُس 
َ كُرُونَ َل ََوَ َا لنذاس  َ َي ذ  بيَِ ١٤٢ََق ليِلاَ َإلِذََا للّذ ب ذ  َ َمُذ  ؤُل ءََِإلَِل ََذ لكَِ َب ي  ؤُل ءََِإلَِ َل ََوَ َه  للََِِم نَ َوَ َه  ََُيضُ  ِدَ َف ل نَ َا للّذ

بيِلاَ َل ََُتَ  َس 
يُّه اَي ا١٤٣َ

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ فرِِينَ َت تذخِذُواَل ََآم  لِِ اء ََا ل كَ  و 

 
مِنْيَِ َدُونََِمِنَ َأ ََا ل مُؤ 

 
نَ َترُِيدُونَ َأ

 
لُواَأ ََِتَ  ع  ل ي كُمَ َلِلّذ انا ََع  ١٤٤ََا َمُبيِنَْسُل ط 

ر كََِفََِا ل مُنْ افقِِيَ َإنِذَ لََِا لدذ ف  س 
لنذارََِمِنَ َا لْ  

ِدَ َل نَ َوَ َا 
ِينَ َإلِذ١٤٥َََن صِيا ََل هُمَ َتَ  ل حُواَوَ َت ابوُاَا لَّذ ص 

 
مُواَوَ َأ ت ص  ََِاعِ  ل صُواَوَ َباِللّذ خ 

 
َأ

ََِدِينْ هُمَ   لِلّذ

  



ول ئكِ َ
ُ
عَ َف أ مِنْيَِ َم  ََوَ َا ل مُؤ  و ف  ََُيؤُ تََِس  مِنْيَِ َا للّذ را ََا ل مُؤ  ج 

 
ظِيما ََأ لََُم ا١٤٦ََع  ع  ََُي ف  ابكُِمَ َا للّذ ذ  تُمَ َإنَِ َبعِ  ك ر  نْ تُمَ َوَ َش  َوَ َآم 

نَ  ََُكَ  اكرِا ََا للّذ ليِما ََش  َ﴾ ١٤٧َع 

 ترجمه آيات

 ،يى كه قبل از او نازل كردههاكتاببطور تفصيل به خدا و رسول او و ، ايدهان اى كسانى كه بطور اجمال ايمان آورده
ى ضلالت ،در ضلال افتاده است، و پيامبرانش و به روز جزا كفر بورزد هاكتابايمان آوريد و كسى كه به خدا و فرشتگان او و 

 (.136)دور از طريق حق 
، داند و اين نوبت كفرشان زيادتر شباز كافر شده، آن گاه دوباره ايمان آورده، كسانى كه ايمان آوردند و باز كافر شدند

 (.137)هدايتشان كند ( هر چند كوره راه)خدا در صدد آمرزش آنان نيست و بنا ندارد به هيچ راهى 
 (.138)م انگيز دارند منافقان را نويد بده كه عذابى ال

 بدانند كه، طلبندجويند؟ اگر عزت مىگيرند از اين كار چه مىمنافقان را دوست خود مى، آنان كه به عوض مؤمنان
 (.139)اش از آن خدا است عزت همه

به آيات اين معنا را بر شما نازل كرد كه هر گاه شنيديد ( 168يكى از مظاهر عزتش همين است كه در سوره انعام آيه )
كنند با آنان منشينيد تا به سخنى ديگر بپردازند و گر نه شما نيز مثل آنها خواهيد شود و به آن استهزاء مىخدا كفر ورزيده مى

 (.140)بود و بدانيد كه خدا كافران و منافقان را در جهنم فراهم خواهد آورد 
مگر ما : ندگويمى، نصيب شما شود خود را از شما دانسته همان منافقان كه در انتظار فرصتند تا اگر فتحى از ناحيه خدا

گذاشتيم مگر نبود كه ما رهنمودهاى خود را به شما قبولانديم و نمى: گويندبا شما نبوديم و اگر نصيب كافران شود به آنان مى
ر كه كافران كمترين تسلطى بولى خدا در قيامت بين شما حكم خواهد كرد و خدا تا ابد اجازه نداده ، به دين مؤمنين بگرويد

 (.141)مؤمنان داشته باشند 
اين  علامت آنان( گذارد به راه حق برسندكه نمى)كنند در حالى كه او فريب دهنده آنها است منافقان با خدا نيرنگ مى

 خدا را جز اندكى ياد كنند وخوانند ريا مىايستند و چون در انظار مردم نماز مىايستند با ملال مىاست كه چون به نماز مى
 (.142)نكنند 

نه با آن گروهند و نه با اين گروه و هر كس كه خدا گمراهش كند براى او راهى ، ميان دو گروه مؤمن و كافر سرگردانند
 (.143)يابى نمى

ديد پخواهيد عليه خود براى خدا دليلى روشن مگر مى، شما كه مؤمنيد به جاى مؤمنين كافران را دوست خود مگيريد
 (.144)آريد؟ 

 (.145)منافقان در طبقه زيرين جهنمند و هرگز برايشان ياورى نخواهى يافت 
 مگر آنها كه توبه كرده و به اصلاح خود گرايند و به خدا متوسل شده و دين خويش را براى خدا

  



 (.146)آنان قرين مؤمنانند و خدا مؤمنان را پاداشى بزرگ خواهد داد ، اندخالص كرده
 (.147)خدا را با عذاب شما چه كار؟ كه خدا حقگزار و دانا است ، اگر شكر خدا را بجاى آريد و به او ايمان بياوريد

 بيان آيات

هَا ياَ﴿ جمله معناى يُّ
َ
 و اقوالى كه در اين مورد گفته شده است ﴾آمِنُوا آمَنُوا الَََِّينَ  أ

يُّه اَي ا﴿
 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ ََِآمِنُْواَآم  ِيَا ل كِت ابََِوَ َر سُولََِِوَ َباِللّذ لَ َا لَّذ َ َن زذ  در اين آيه شريفه مؤمنين را با اينكه ايمان ﴾...ر سُولََِِعَ 

قرينه اول  ،دهد براى بار دوم ايمان بياورند و اينكه گفتيم براى بار دوم ايمان بياورند به خاطر دو قرينه بوداند دستور مىآورده
رينه دوم و ق... به خدا و رسول او و كتاب او ايمان بياوريد: فرمايددهد و مىايمان دوم را بطور تفصيل شرح مىاينكه متعلق 

پس معلوم ، ايداين است كه تهديد كرده كه اگر به تك تك اين جزئيات و تفاصيل ايمان نياوريد به ضلالتى بعيد گمراه شده
ر ايمان به تفاصيلى است كه د، مال و سر بسته و در بسته است و مراد از ايمان دومشود كه مراد از ايمان اول ايمان بطور اجمى

آيه بيان نموده و حاصل مضمون آيه اين است كه مؤمنين بايد ايمان سربسته و اجمالى خود را بر تك تك اين جزئيات 
 .تو هر يك مستلزم بقيه اساند براى اينكه اين جزئيات معارفى هستند كه به يكديگر مرتبط و وابسته، بگسترند

 ،داراى اسماء حسنا و صفات عليايى است و همين خود باعث آن شده، پس خداى سبحان كه معبودى به جز او نيست
كه خلائقى خلق كند و آنها را به سوى آنچه مايه رشد آنان و سعادتشان است ارشاد و هدايت كند و سپس همه آنها را كه نسلا 

شود كه روز جزا يك جا مبعوث نموده و به سزاى اعمالشان برساند و اين غرض وقتى حاصل مىميرند در بعد نسل مى
يى با آنان نازل كند تا آن رسولان به وسيله آن كتب در بين مردم در آنچه هاكتاب، رسان مبعوث نمودهرسولانى مبشر و بيم

 .صول شرايع و احكام را براى خلق بيان كندكنند حكم كنند و نيز در آن كتب معارف مبدأ و معاد و ااختلاف مى
 بدون اينكه يكى از آنها استثناء، شود مگر با ايمان به همه آن معارفپس ايمان به يكى از آن حقايق و معارف تمام نمى

، اندورزيده رشده و در نتيجه به بعضى از آنها ايمان بياورند و به بعضى ديگر كفر بورزند كه اگر چنين كنند در حقيقت به همه كف
 .منافق خواهند بود، كافر و اگر باطنى باشد، چيزى كه هست اگر علنى باشد

كند روش و مسيرى را پيش بگيرد كه در آخر منتهى و يكى از مصاديق نفاق اين است كه مؤمنى كه اظهار ايمان مى
 مثلا از مجتمع مؤمنين، شود به رد بعضى از آن معارف و احكام

  



 هايى كه آنان به دين و اهلگيرىطرف مجتمع كفار نزديك گردد و آنها را دوست خود بگيرد و خرده كنار بكشد و به
ايمان دارند تصديق كند و يا اعتراض و استهزايى كه آنان نسبت به حق و اهل حق دارند بپذيرد و به همين جهت بوده كه 

 .به عذاب اليم تهديد كرده استخداى تعالى بعد از اين آيه متعرض حال منافقين شده و آنان را 
ترين معنا و كند و درستمعنايى است كه ظاهر آيه بدان حكم مى، اين معنايى كه ما براى آيه مورد بحث كرديم

يُّه اَي ا﴿َ:مراد از جمله: انداز آن جمله بعضى از مفسرين گفته، اندترين وجوهى است كه براى آيه ذكر كردهموجه
 
ِيَأ نُْوَنَ ا لَّذ َاآم 

در باطن نيز اقرار كنيد تا ، ايدهان اى كسانى كه در ظاهر ايمان آورده و به خدا و رسول او اقرار كرده» اين است كه ﴾...آمِنُْوا
 «.ظاهر شما با باطنتان موافق باشد

ه ايمان كاست يعنى هان اى كسانى « اثبتوا على ايمانكم»، «ايمان بياوريد -آمنوا » :معناى جمله: اندبعضى ديگر گفته
 .ايد بر ايمان خود استوار و پاى بر جا بمانيد و دست از ايمان بر نداريدآورده

اصلا خطاب در اين آيه متوجه مسلمين نيست تا اشكال شود چه معنا دارد كه به دارندگان ايمان : اندبعضى ديگر گفته
ه هان اى كسانى كه ب»: و معناى آيه اين است كهايمان بياوريد بلكه خطاب متوجه مؤمنين از يهود و نصارا است : بفرمايد

به  و نيز( صلى الله عليه وآله و سلم)به خدا و رسول او يعنى خاتم الانبياء ، تورات و انجيل و آورندگان آن دو ايمان داريد
 «.كتابى كه بر آن جناب نازل شده يعنى قرآن كريم ايمان بياوريد

در جاى خود صحيح است و ليكن قرائن كلاميه دلالت بر خلاف آن دارد  و اين وجوهى كه ملاحظه فرموديد هر چند
 .وجه اخير است، ترپايهو از همه اين وجوه بى

نَ َوَ ﴿ فُرَ َم  ََِي ك  مََِوَ َرُسُلهََِِوَ َكُتُبهََِِوَ َم لا ئكِ تهََِِوَ َباِللّذ خِرََِا لِ  و  دَ َا لْ  لذََف ق  لا ل ََض  از آنجا كه قسمت اول آيه  ﴾ب عِيدا ََض 
يُّه اَي ا﴿َ:فرمودشريفه كه مى

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ دعوت به اين بود كه بين همه جزئيات معارف كه ذكر شده  ،﴾ق ب لََُمِنَ ...  آمِنُْواَآم 

جمع كنند و به همه ايمان بياورند به اين دليل ادعايى كه اجزاى اين مجموعه كه نامش اسلام است همه به هم مربوط است و 
ه معناى ترديد را ب -كه همين جمله مورد بحث است  -بدين جهت تفصيل دوم ، ديگر اجزاء جدا شود ممكن نيست يكى از

ه چه اينكه ب، فهماند كه هر كس به مجموع اين مجموعه ايمان نياورد به گمراهى بعيدى گمراه شدهاينطور مى، خود گرفته
و  هر كس به يكى از اينها كفر بورزد كافر است، و يا به روز جزا خدا كفر بورزد يا به ملائكه او و يا به كتب او و يا به رسل او

 .به گمراهى بعيدى گمراه شده
  



موضوع واحدى ، هاجمع نيست تا در نتيجه همه نامبرده« واو»، عاطفه كه چهار بار در آيه تكرار شده« واو» پس مراد از
ا همه اين چهار چيز كفر بورزد و اما اگر به يكى از اينه يعنى محكوم به حكم كفر كسى باشد كه به، براى حكمى واحد بشوند

ن است و در حقيقت آيه در معناى اي« او» در اينجا به معناى« واو» بلكه، نه، ايمان و به سه تاى ديگر كافر باشد كافر نيست
يات قرآنى ناطق چون آ، «او ملائكته او كتبه او رسله و اليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا اللهو من يكفر ب» :است كه فرموده باشد

 .كافر است -هر چند كه به بقيه ايمان داشته باشد  -است بر اينكه هر كس به يكى از اين معارف كفر بورزد 

 شودىطبعا و عادتا شامل كسانى كه براى بار دوم به كفر بگروند نم ،توبه و مغفرت الهى
﴿
ِينَ َإنِذَ نُْواَا لَّذ رُواَثُمذََآم  ف  نُْواَثُمذََك  رُواَثُمذََآم  ف  ادُواَثُمذََك  را ََازِ د  ََُي كُنََِل مَ َكُف  فِرَ َا للّذ بيِلاَ َلِِ ه دِي هُمَ َل ََوَ َل هُمَ َلِِ غ   ﴾س 

ين را در كيفرى كه خداى تعالى مرتدكند بر اين آيه شريفه اگر به تنهايى و بريده از ما قبل و ما بعدش ملاحظه شود دلالت مى
دهد و تكرار ارتداد به اين است كه بعد از آنكه به اسلام ايمان آوردند بار ديگر صورتى كه ارتداد آنها تكرار شود با آن كيفر مى

خداى سبحان ، ندسپس براى بار دوم ايمان بياورند و بعد از آن دوباره كافر شوند و اين بار كفر خود را زيادتر كن، كفر بورزند
به اينكه ديگر آنان را نخواهد آمرزيد و به سوى راه هدايت ، در اين آيه اينگونه افراد را كه چنين وضعى دارند تهديد كرده

رود رحمتى كه از خدا متوقع است شامل حال آنان بگردد زيرا استقرار بر ايمان ندارند و نخواهد كرد به اين معنا كه اميد نمى
اى براى بازى و سرگرمى خود قرار دادند و كسى كه حالش چنين حالى است طبعا ثبات قدمى بر ايمان جدى ملعبهامر خدا را 

هر چند كه اگر ايمان جدى بياورند مغفرت و هدايت خداى ، آرى به حسب طبع چنينند، و ايمانى كه از آنان قبول شود ندارند
يمان واقعى آوردن چيزى نيست كه خداى تعالى آن را در هيچ حالى چون توبه كردن يعنى ا، شودتعالى شامل حالشان مى

 .قبول نكند
ا﴿َ:اى را قبول كند و ما در سابق يعنى در تفسير آيه شريفهآرى خداى تعالى وعده داده كه چنين توبه ب ةَُا لْذََإنِذم  ََو  َعَ  

َِ  .در جلد چهارم اين كتاب پيرامون آن بحث كرديم 1﴾...ا للّذ
حكمى است كه بر حسب جريان ، در اين آيه شريفه حكم كرده به اينكه از رحمت و مغفرت خدا محرومندپس اگر 

از ميان اينگونه افراد حتى يك نفر هم مستثناء : نه اينكه خواسته باشد بفرمايد، طبع و عادت و به ملاحظه آن صادر فرموده
هم چنان كه  ،موفق به ايمان صحيح و استقامت در برابر آن گرددشود كه نيست و بطور ندرت هم فردى از اين طائفه پيدا نمى

 اين
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َ﴿َ:توجه فرمائيد، شودمعنا يعنى استثناء پذيرى مطلب از آيه زير نيز استفاده مى ي ف  ََُي ه دِيَك  فَ َق و ما ََا للّذ دَ َرُواك  َب ع 
انهِِمَ  هِدُواَوَ َإيِم  نذََش 

 
قلََا لرذسُولَ َأ اء هُمََُوَ َح  ََُوَ َا لْ  ي نِْ اتََُج  و مَ َي ه دِيَل ََا للّذ المِِيَ َا ل ق  ِينَ َإلِذَ...  ا لظذ دََِمِنَ َت ابوُاَا لَّذ َوَ َذ لكِ ََب ع 

ل حُوا ص 
 
َ َف إنِذََأ فُورَ َا للّذ ِينَ َإنِذََر حِيمَ َغ  رُواَا لَّذ ف  دَ َك  انهِِمَ َب ع  ادُواَثُمذََإيِم  را ََازِ د  ب ل ََل نَ َكُف  ب تُهََُتُق  ول ئكَِ َوَ َمَ ت و 

ُ
ُّونَ َهُمََُأ ال  . 1﴾ا لضذ

كنيد از زمره كسانى كه بعد از ايمان آوردن كافر مى شوند و در نتيجه مشمول مغفرت و اين آيات بطورى كه ملاحظه مى
عد از ارتداد بقبول توبه افرادى ديگر را كه ، گردند افرادى را استثناء كرده و در عين اينكه افرادى را استثناء كردهو هدايت نمى

كند و اول اين آيات درباره همين افراد است كه بعد از ايمان آوردن و به حقانيت رسول كنند نفى مىكفر خود را بيشتر مى
 توانداين كفر ورزيدن و ارتدا جز از راه عناد و لجاجت نمى، كفر ورزيدند، شهادت دادن و بعد از ظاهر شدن آياتى بينات

ر دلها و طغيان و استكبار جايى د، گذارد كه عناد و طغيان در دلها مستقر و جايگير شودرو به زيادى مى باشد و وقتى اين كفر
براى قبول حق باقى نگذارد و معلوم است كه از چنين افرادى و دارندگان چنين حالى عادتا توبه و برگشت به سوى خدا 

 .شودمحقق نمى
د به مقتضاى خود آيه شريفه و با قطع نظر از قبل و بع -كه قبلا اشاره كرديم  همانطور -همه اينها كه تا اينجا گفته شد 

زيرا آيات خالى از ظهور و تا ، مورد دقت قرار دهيم و بايد هم چنين كنيم، آن بود و اما اگر آيه شريفه را با قبل و بعد آن
يكديگر متصلند در اين صورت بايد بگوئيم سياقى واحد دارند و به ، حدودى خالى از دلالت بر اين معنا نيست كه آيات

ِينَ َإنِذَ﴿َ:جمله نُْواَا لَّذ رُواَثُمذََآم  ف  فُرَ َم نَ َوَ ﴿َ:در مقام تعليل براى جمله﴾ ...ك  ََِي ك  ...  باِللّذ
دَ  لذََف ق  لا ل ََض  شد بامى ﴾ب عِيدا ََض 

يا به عبارت ديگر آن كسى كه به خدا و ملائكه و اين دو آيه شريفه داراى يك مصداقند به اين معنا كه مصداق جمله دومى و 
يعنى همان كسى ، ورزد همان كسى است كه جمله اول درباره او سخن گفتهاو و كتب او و رسولان او و به روز جزا كفر مى

رده و م كو براى بار دوم كفر ورزيده و كفر خود را بيشتر ه، است كه اول ايمان آورده و سپس كفر ورزيده و باز ايمان آورده
َِ﴿َفرمايدمى، اى از منافقين است كه آيه بعد متعرض حال آنان شدهنيز مصداق آيه دومى طائفه ِ نذََا ل مُنْ افقِِيَ َب ش 

 
ابا ََل هُمَ َبأِ ذ  َع 

لِِما َ
 
 ﴾ ...أ

  

                                                      
 ،ها ديدند كفر ورزيدند نهد و از رسول معجزهكند مردمى را كه بعد از آنكه ايمان آورده و به حقانيت رسول شهادت دادنچگونه خدا هدايت مى 1

مگر كسانى را كه بعد از اين خطا توبه نموده و خود را اصلاح كنند كه خداى تعالى غفور و رحيم ... كندخدا قوم ستمكار را هدايت نمى، هرگز
ان همانا پذيرد و ايشخداى تعالى توبه آنان را نمىاست و اما كسانى كه بعد از ايمان آوردنشان كافر شدند و اين بار كفر خود را بيشتر كردند 
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 رودمى« دو بار ايمان آوردن و سپس كفر ورزيدن» احتمالاتى كه در معناى
ِينَ َإنِذَ﴿َ:معنا مراد از جمله بنابراينو  نُْواَا لَّذ رُواَثُمذََآم  ف  شود و يا به عبارت ديگر چيزهاى ديگرى چيز ديگرى مى ﴾...ك 

يُّه اَي ا﴿َشود و اين بستگى دارد به اينكه ما آيهمى
 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ ََِآمِنُْواَآم  كنيم  را كه مفسر آن است چگونه تفسير﴾ ر سُولََِِوَ َباِللّذ

 .ى آن شده و قبلا نقل شد كدام را بپذيريمو از تفسيرهايى كه برا
، «اوريددر باطن نيز ايمان بي، ايدهان اى كسانى كه در ظاهر به خدا و رسولش ايمان آورده» :اگر اينطور تفسيرش كنيم كه

 هماندر اين صورت معناى ايمان آوردن و سپس كفر ورزيدن و باز ايمان آوردن و بار ديگر كفر ورزيدن در آيه مورد بحث 
 .شوندد كافر مىبيننشوند و چون كفار را مىبينند مؤمن مىوقتى مؤمنين را مى، حالتى خواهد بود كه منافقين دائما گرفتار آنند
مراد  آن وقت، «ايد بر ايمان خود استوار باشيدهان اى كسانى كه ايمان آورده» :و اگر آيه مذكور را اينطور معنا كنيم كه

پس كفر ورزيدن و باز ايمان آوردن و باز كفر ورزيدن همان ارتداد پى در پى است كه همه معنايش را از ايمان آوردن و س
به اسلام و خدا و رسول ، كنيدهان اى يهود و نصارا كه ادعاى ايمان مى» :و اگر آيه مذكور را اينطور معنا كنيم كه. دانندمى

ايمان به موسى و كفر به آن جناب و گوساله ، «از ايمان و باز كفر ورزيدنايمان و كفر و ب» قهرا معناى« اسلام ايمان بياوريد
يا به عيسى و سپس كفر ورزيدن به وى و در آخر كفر را زيادتر كردن با كفر به رسالت رسول ، پرستيدن و سپس ايمان به عزيز

 .اندان كه بعضى از مفسرين اين را گفتههم چن، خواهد بود، اندبه آمدنش خبر داده( عليهما السلام)اسلام كه موسى و عيسى 
هان اى كسانى كه بطور سر بسته و اجمال اسلام را پذيرفته و به آن » :و اگر چنانچه آيه مذكور را اينطور معنا كنيم كه

ز آيه شريفه ا كه مختار ما همين معنا بود و ما آن را« ايمان خود را به تفاصيل و جزئيات حقائق اسلام بگسترانيد، ايدايمان آورده
ِينَ ﴿ در اين صورت آيه مورد بحث تعليلى خواهد بود كه منطبق بر حال منافقينى است كه آيه شريفه بعد، استظهار كرديم َا لَّذ

فرِِينَ َي تذخِذُونَ  لِِ اء ََا ل كَ  و 
 
مِنْيَِ َدُونََِمِنَ َأ ، اشته باشددچون كسى كه با كفار اتصال ، كندوضع آنها را تفسير و بيان مى ﴾ا ل مُؤ 

شود و چنين كسى ممكن نيست در مجالس و محافل كفار حاضر نشود و با آنها انس و علاقه قهرا از مجتمع مؤمنين جدا مى
كنند و قهرا سخنانى است كه مورد رضاى خداى سبحان نيست تصديق نداشته باشد و سخنانى كه آنها با يكديگر مذاكره مى

صديق ت، كنندهايى كه از اهل دين مىزنند و استهزاء و مسخرهها كه به اهل دين مىنند و طعنهزها كه به دين مىو تهمت، نكند
 .نكند

 اى از شعائر دين با آنها شركتپس چنين افرادى وقتى به مؤمنين بر بخورند و در پاره
  



نند هاى آنان را ببيو سخريه هاآورند و هر گاه به مشركين و كفار برخورد كنند و تهمتبه آن شعائر ايمان مى، جويند
پس اينگونه افراد بطور دائم در حال ايمان آوردن و سپس كافر شدن و باز ايمان آوردن ، شوندكنند و در نتيجه كافر مىامضا مى

 آن وقتى است كه كفر باطنيشان رو به زيادت، صفت درونى آنها شود، و باز كافر شدنند تا وقتى كه اين رفتار و خصلت
 .و خدا داناتر است -فهميم اين آن معنايى است كه ما از آيه با در نظر گرفتن قبل و بعد آن مى، اردگذمى

راى ب، قهرا توبه هم ندارد، و چنين افرادى كه همواره مبتلا به اختلاف احوال هستند و بر يك حالت استقرار ندارند
 .استقرار ندارنداينكه بر يك حالت مثلا بر حالت ندامت كه همان توبه است 

بله اگر از كرده خود پشيمان بشوند و بر اين پشيمانى استقرار داشته باشند بطورى كه ديگر آن تزلزل و اختلاف احوال 
 .شودشان قبول مىالبته توبه، لرزدرا نداشته باشند و بيدى نباشند كه به هر بادى مى

نين منافقانى را مقيد به قيدهايى كرده كه ديگر مجال براى و به همين جهت است كه خداى تعالى توبه مقبول از مثل چ
ِينَ َإلِذَ﴿َ:آيد فرمودهدر استثنايى كه مى، تزلزل و دگرگونگى نگذاشته ل حُواَوَ َت ابوُاَا لَّذ ص 

 
مُواَوَ َأ ت ص  ََِاعِ  خَ َوَ َباِللّذ

 
َدِينْ هُمَ َل صُواأ

َِ آنچه از آنان فاسد شده اصلاح كنند و خود را از ترس انحراف به دامن  ،يعنى مگر كسانى كه توبه كنند و بعد از توبه﴾ ...لِلّذ
 ...خدا بيفكنند و دين خود را خالص براى خدا سازند

گيرند و با آنان مجالست و تهديد برخى از مؤمنين كه كافران را دوست و ولى خود مى
 كنندمخالطت مى

﴿َِ ِ نذََا ل مُنْ افقِِيَ َب ش 
 
ابا ََل هُمَ َبأِ ذ  لِِما ََع 

 
ِينَ َأ اين آيه شريفه تهديدى است براى منافقين كه آنان را به  ﴾...ي تذخِذُونَ َا لَّذ

دوستى با كفار و بريدن از مؤمنين توصيف كرده و اين وصف از نظر مصداق اعم از منافقين است كه دلهايشان ايمان نياورده 
ى آن مؤمنينى كه همواره مبتلاى به دوست، شوده از مؤمنين نيز مىكنند و شامل يك عدو تنها به لقلقه زبان تظاهر به ايمان مى

گيرند ولى در باطن با آنان اتصال دارند و اينگونه از مؤمنين حتى در زمان با كفارند و به ظاهر از جماعت مؤمنين فاصله مى
 .نيز بودند( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

منافقين معروف يعنى كفار باطنى و مسلمانان ، است كه منظور از اين منافقينو اين خود تا حدى مؤيد اين احتمال 
ن احتمال مؤيد ديگر اي، گرفتندكفار را اولياى خود مى، ظاهرى نباشد بلكه منظور بعضى از مؤمنين باشد كه به جاى مؤمنين

لَ َق دَ َوَ ﴿َ:فرمايدآيه بعدى است كه مى، ظاهر ل ي كُمَ َن زذ نَ َا ل كِت ابََِفََِع 
 
تُمَ َإذِ اَأ مِع   چون اين آيه ،﴾مِث لُهُمَ َإذِا ََإنِذكُمَ ...  س 

  



الى كند و مؤيد ديگر آن توصيفى است كه خداى تعكه خطابش به مؤمنين است براى مؤمنين تهديد منافقين را بيان مى
كُرُونَ َل ََوَ ﴿َ:در جمله َ َي ذ  براى اينكه در اين جمله ياد ، كند كه در حال نفاقشان چه وضعى دارنداز منافقين مى﴾ ق ليِلاَ َإلِذََا للّذ

افتند خيلى كم به ياد خدا مى: فرمايداز باب توبيخ مى، ى مورد نظر اثبات نمودههاانسانخدا به معناى واقعى و باطنى را براى 
 .اند بعيد استو انطباق چنين توصيفى با منافقينى كه اصلا در دل ايمان نياورده

﴿َ
 
هُمََُي ب ت غُونَ َأ ة ََعِنْ د  ة ََف إنِذََا ل عِزذ ََِا ل عِزذ ِيعا ََلِلّذ و پاسخى است كه انكار را توجيه ، استفهام در اين آيه انكارى است ﴾جَ 

 ،و معلوم است كه وقتى مالك حقيقى جز خداى تعالى كسى نباشد، فهماند عزت خود يكى از فروع ملك استمى، نموده
الكِ ََا للذهُمذََقلَُِ﴿َ:هم چنان كه خود فرموده. خواهد بود عزت نيز خاص او تََِا ل مُل كََِم  نَ َا ل مُل ك ََتؤُ  اءََُم  عََُِوَ َت ش  َمِمذنَ َا ل مُل ك ََت ن 

اءَُ نَ َتعُِزََُّوَ َت ش  اءََُم  نَ َتذُِلََُّوَ َت ش  اءََُم   . 1﴾ت ش 
لَ َق دَ َوَ ﴿ ل ي كُمَ َن زذ نَ َا ل كِت ابََِفََِع 

 
اَأ تُمَ َإذِ  مِع  منظور از آنچه نازل شده در كتاب آياتى است كه در  ﴾...مِث لُهُمَ ...  س 

ي ت ََإذِ اَوَ ﴿َ:فرمايدسوره انعام آمده مى
 
أ ِينَ َر  ُوضُونَ َا لَّذ ََآي اتنِْ اَفََِيَ  رضِ  ع 

 
نْ هُمَ َف أ ََع  تّذ ُوضُواَح  دِيث ََفََِيَ  ََِح  هِ َينُ سِي نْذكَ َاإمِذََوَ َغ ي 

انَُ ي ط  عُدَ َف لاَ َا لشذ دَ َت ق  ِك رىَ َب ع  عَ َا لَّ  مََِم  و  المِِيَ َا ل ق  به دليل اينكه سوره انعام قبل از سوره نساء در مكه نازل شد و نساء ،  2﴾ا لظذ
هاى شود كه آنچه از خطاباين معنا استفاده مى، در مدينه نازل گرديد و از اينكه در آيه مورد بحث به آيه سوره انعام اشاره كرده

 .در حقيقت منظور از آنها همه امت است، شده( صلى الله عليه وآله و سلم)قرآنى كه متوجه به شخص رسول خدا 
اگر شما مسلمين را نهى كرديم از : خواهد بفرمايدمى، تعليلى است براى نهى ﴾مِث لُهُمَ َإذِا ََإنِذكُمَ ﴿َ:و اينكه فرمود

ين بود كه مجالست مؤثر است و در اثر آن شما نيز مثل آنان خواهيد شد و اينكه براى ا، نشست و برخاست با افراد ايرادگير
َ َإنِذَ﴿َ:فرمود امِعََُا للّذ فرِِينَ َوَ َا ل مُنْ افقِِيَ َج  ه نْذمَ َفََِا ل كَ  ِيعا ََج  ظر اين تماثل از ن: فرمايدكند و مىوجه تماثل را بيان مى ،﴾جَ 

 .جهنم جمع خواهيد شدخاتمه امر است كه هم شما و هم آنان بر 
  

                                                      
دهى و هر كه را هر كه را بخواهى عزت مى، گيرىدهى و از هر كس بخواهى مىتو ملك را به هر كس بخواهى مى، بگو بار الها كه مالك ملكى 1

 «.26آيه ، آل عمران» .كنىبخواهى ذليل مى
خوض و غور كنند و اگر شيطان اين را از ، تا در حديثى غير آن، ينى جمعى مشغول خوض در آيات ما هستند از آنان روى بگردانبو چون مى 2

 «.68آيه ، انعام» .يادت برد حال كه به يادت آمد ديگر با مردم ستمكار منشين



ِينَ ﴿ بذصُونَ َا لَّذ نَ َف إنَِ َبكُِمَ َي تَ   ََِمِنَ َف ت حَ َل كُمَ َكَ  ه معناى ب« استحواذ» :به معناى انتظار و كلمه« تربص» كلمه ﴾...ا للّذ
، فظ نمودهحغلبه و تسلط است و اين وصف ديگرى براى اين منافقين است كه رابطه اتصال بين دو طائفه مؤمنين و كافران را 

 ،تا ببينى كداميك از دو طائفه پولدارتر باشد و يا برد با كداميك از آن دو باشد، دوشند و هم از آن طائفههم از اين طائفه مى
و ساير فوائد  هاما با شما و از مؤمنين هستيم و بايد كه از اين فتح و فيروزى و از اين غنيمت: گوينداگر برد با مؤمنين بود مى

مگر اين ما نبوديم كه شما را بر مؤمنين غلبه داده و : گويندمى، همى براى ما منظور بشود و اگر برد با كفار باشدجنگ س
تصل شما را به خود م، نگذاشتيم مؤمنين به شما آسيبى برسانند؟ و نيز نگذاشتيم مؤمنين ايمان خود را به خورد شما داده

اى اينكه اين بر، ما بر شما منت داريم: گويندنصيب شما شده به ما بدهيد و يا مى بايد كه سهمى از آنچه بنابراينسازند؟ پس 
 .ها را ما نصيب شما كرديمبهره

براى اين بوده كه  ،اگر برد و پيروزى مؤمنين را فتح خوانده و پيروزى كفار را نصيب دانسته: اندبعضى از مفسرين گفته
پيروزى واقعى نيست بلكه امرى است موهوم و از نظر عقل و واقعيت ، زى كفارپيروزى كفار را تحقير كند و بفهماند پيرو

آن هم بعد از آنكه خداى تعالى مؤمنين را وعده داده كه فتح واقعى از آنان است و او ولى و سرپرست ، ارزشى قابل اعتنا ندارد
 .لى نصيب را نسبت ندادهايشان است و شايد همين نكته باعث شده كه فتح را به خداى تعالى نسبت داده و

 ﴾ سَبيِلا  الَمُْؤْمِنيَِ  عَََ  للِكََْفرِيِنَ  الََلُّ  يََعَْلَ  لَنْ ﴿ مراد از نفى سبيل در جمله:
﴿َُ مَ َب ي نْ كُمَ َيَ  كُمََُف اللّذ ةََِي و  ل ََل نَ َوَ َا ل قِي ام  ََُيَ  ع  فرِِينَ َا للّذ ََللِ كَ  مِنْيَِ َعَ   بيِلاَ َا ل مُؤ  مله در اين ج« شماكم » خطاب ﴾س 

ق و خداى تعالى هرگز كفار را ما فو» :گيرد و اما اينكه فرمودهر چند كه پر آن منافقين و كفار را نيز مى، متوجه مؤمنين است
معنايش اين است كه حكم از امروز به نفع مؤمنين و عليه كافران است و تا ابد نيز ، «دهدمؤمنين و مسلط بر آنان قرار نمى

شود و اين خود اعلامى است به منافقين كه ديگر براى ابد از اينكه به هدف شوم خود خواهد بود و هرگز به عكس نمىچنين 
 .ها بالآخره فتح و فيروزى از آن مؤمنين و عليه كافران خواهد بودبرسند مايوس باشند و به حكم اين آيه در همه دوره

ر دنيا باشد يعنى منظور اين باشد كه كفار نه در دنيا مسلط بر مؤمنين اعم از تسلط د« سبيل» احتمال هم دارد كه نفى
هم چنان كه در ، البته ما دام كه ملتزم به لوازم ايمان خود باشند، و مؤمنين به اذن خدا دائما غالبند، شوند و نه در آخرتمى

 جاى ديگر اين وعده را صريحا داده
  



نوُاَل ََوَ َت هِنُْواَل ََوَ ﴿َ:و فرموده ن تُمََُوَ َتَ  ز 
 
نَ َأ ل و  ع 

مِنْيَِ َكُنْ تُمَ َإنَِ َا لْ    . 1﴾مُؤ 

 معناى خدعه منافقين به خدا و خدعه خدا به آنان و ذكر چند صفت از اوصاف منافقين
﴿
َ َيَُ ادِعُونَ َا ل مُنْ افقِِيَ َإنِذَ ادِعُهُمَ َهُوَ َوَ َا للّذ گرفته شده به معناى از آن « يخادعون» كه فعل مضارع« مخادعة» :كلمه ﴾خ 

كند بر زيادتر بودن مبانى دلالت مى: البته اين در صورتى است كه بگوئيم، هاى سخت كردن استبسيار خدعه كردن و خدعه
هايى خدعه، كند در خدعه كردن مهارت پيدا نمودهزيرا كسى كه بسيار خدعه مى، و همين طور هم هست)زيادى معانى 

 (.دكنتر مىشديدتر و ماهرانه
ادِعُهُمَ َهُوَ َوَ ﴿َ:جمله فهماند كه منافقين با خداى تعالى در موضع حال است و موقعيت حال را دارد و چنين مى﴾ خ 

 شود كه اين منافقين با اعمالىكند و برگشت معنا به اين مىآنان را خدعه مى، در حالى كه او با همين عمل آنان، كنندخدعه مى
با اظهار ايمان كردن در نزد مؤمنين و خود را به آنان نزديك كردن و حضور در مجالس و  كه ناشى از نفاقشان است يعنى

خدعه كنند تا با ايمان ظاهرى و اعمال خالى از ( و يا به عبارتى ديگر پيغمبر و مؤمنين را)خواهند خدا را محافل آنان مى
باز كرده و  ها براى آنانآن كسى كه راه را براى اينگونه نيرنگدانند كه ها نمىحقيقت خود از قبل آنان استفاده نمايند و بيچاره

اى است از خداى تعالى نسبت به ايشان و مجازاتى خدعه، همان خداى سبحان است و همين خود، جلوى آنان را نگرفته
 .ان استپس خدعه منافقين عينا همان خدعه خداى تعالى به ايش، است در برابر سوء نيات و اعمال زشت پنهانيشان

ََق امُواَإذِ اَوَ ﴿ لا ةََِإلِ  الَ َق امُواَا لصذ ََيرُ اؤُنَ َكُس  كُرُونَ َل ََوَ َا لنذاس  َ َي ذ  اين جمله وصف ديگرى است از  ﴾ق ليِلاَ َإلِذََا للّذ
شتها و ميلى اايستند و پيدا است كه هيچ ايستند اولا به حالت كسالت مىاوصاف منافقين و آن اين است كه وقتى به نماز مى

 با اينكه نماز برترين عبادتى است كه خداى، به نماز ندارند و در ثانى همه در صدد آنند كه به مردم بفهمانند كه ما نمازخوانيم
، داشتداشت و به او ايمان مىشود و اگر به راستى دلهايشان علقه و محبتى به پروردگارشان مىتعالى در آن ذكر و يادآورى مى

شدند و عمل خود را به قصد ريا و نشان دادن به مردم انجام به سوى خدا و در ذكر خدا دچار كسالت و سستى نمىدر توجه 
 آرى قلب به هر چه تعلق داشته باشد و خاطر آدمى به هر، آوردنددادند و در عوض بسيار خدا را به ياد مىنمى
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 .دائما به ياد همو خواهد بود، چه مشغول باشد
﴿

ب ذَ  َ َبيَِ مُذ  ؤُل ءََِإلَِ َل ََذ لكِ ََب ي  ؤُل ءََِإلَِ َل ََوَ َه  « ذبذبذبذبته ف» :گويدوقتى عرب مى: در مجمع البيان گفته است ﴾ه 
پس اين ماده مثل تحريك چيزى است كه آويزان ، منظورش اين است كه من فلان چيز را حركت دادم و او به حركت در آمد

  1.طبرسىاين بود گفتار مرحوم ، باشد
پس بنا به گفته وى مذبذب بودن هر چيزى به معناى آمد و شد كردن آن بين دو طرف است بدون اينكه آن چيز تعلقى 

 .و وابستگى به يكى از آن دو طرف داشته باشد
 هنه به كفار بستگى و تعلق دارند و نه ب، و اين خود صفت منافقين است كه بين مؤمنين و بين كفار آمد و شد دارد

ؤُل ءََِإلَِ َل َ﴿َمؤمنين ؤُل ءََِإلَِ َل ََوَ ﴿ ،تا مؤمن حقيقى باشند، يعنى نه به طرف مؤمنين به تنهايى ﴾ه  تا كافر  و نه به طرف كفار﴾ ه 
 .محض باشند

نَ َوَ ﴿ للََِِم  ََُيضُ  ِدَ َف ل نَ َا للّذ
ََُتَ  بيِلاَ َل  ، ندكبيان مىاين جمله در مقام تعليل جمله قبل است و علت تذبذب را  ﴾س 

نه به اين طرف تعلق دارند و نه به آن طرف اين است كه خداى ، علت اينكه بين دو طرف كفر و ايمان تردد دارند: فرمايدمى
 .راهى ندارند كه بطور مستقيم بروند، گمراهشان كرده، تعالى از راه

بيَِ ﴿َ:و به خاطر همين علت است كه فرمود ب ذ  َ َمُذ  خواست بفهماند اين حالت ، «متذبذبين» :مودو نفر﴾ ذ لكِ ََب ي 
تا  ،تا اختيارشان تذبذب باشد بلكه قهر الهى اين نوع تحريك را برايشان پيش آورده، اندسرگردانى را خودشان اختيار نكرده

 .سعى و تلاششان در زندگى به يك هدف ثابت و آرامش بخش منتهى نگردد
يُّه اَي ا﴿

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ فرِِينَ َت تذخِذُواَل ََآم  لِِ اء ََا ل كَ  و 

 
به « درك» :به معناى حجت و برهان است و كلمه« سلطان» :كلمه ﴾...أ

 هست چيزى كه، و به معناى آن است« درج» به گفته راغب بر وزن( شودو گاهى به فتح اول و سكون راء تلفظ مى)دو فتح 
رود كه رفتن و صعود را در نظر داشته باشند ولى درك در جايى بكار مىبرند كه مساله بالا را در جايى بكار مى( پله)« درج»

درجات بهشت و دركات آتش و همين دركات و : شودمساله پائين آمدن مورد نظر باشد و به همين جهت گفته مى
، سقوط گرفته شدهيعنى « هوى» ناميدند كه از« هاوية» هاى جهنم را براى اينكه در ذهن شنونده تصوير كنند آن راسرازيرى

  2.اين بود گفتار راغب
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 است و اعمال بد بندگان حجتى است عليه آنان« نفاق» ترك ولايت مؤمنين و قبول ولايت كفار
وندند كند از اينكه به ولايت كفار و سرپرستى آنها بپيمؤمنين را نهى مى -كنيد بطورى كه ملاحظه مى -و اين آيه شريفه 

وجه به تهديد شديدى كه از ناحيه خداى تعالى مت، كندترك كنند و سپس آيه شريفه دوم مساله را تعليل مىو ولايت مؤمنين را 
 تواند داشته باشد كه خداى تعالى ترك ولايت مؤمنين و قبول ولايت كفارمنافقين شده و اين بيان و تعليل معنايى جز اين نمى

يُّه اَي ا﴿َ:سياق دلالت دارد بر اينكه آيه شريفه. داردر حذر مىو مؤمنين را از وقوع در آن ب، دانسته« نفاق» را
 
ِينَ َأ َل ََنُْواآمَ َا لَّذ

ود و همين شاى است كه از مطالب قبل گرفته شده و يا حد اقل فرعى است كه بر آنها متفرع مىبه منزله نتيجه﴾ ...ت تذخِذُوا
نه منافقين  ،آيات سابق متعرض حال بيمار دلان ضعيف الايمان استماند كه صريحا فرموده باشد كه دلالت سياق مثل اين مى

و به فرضى كه بگوئيم آيات سخن از منافقين اصطلاحى ، اصطلاحى و اگر آنان را منافق خوانده صرف تعبير و نامگذارى بوده
رقگاه خطرناك نگردند و متعرض دهد كه پيرامون اين قآن گاه مؤمنين را اندرز مى، شودحد اقل شامل بيماردلان نيز مى، دارد

خشم خداى تعالى نشوند و حجتى واضح عليه خود به دست خداى تعالى ندهند كه اگر چنين كنند خداى تعالى گمراهشان 
خواهد كرد و خدعه و نيرنگ در كارشان خواهد نمود و در زندگى دنيا گرفتار ذبذبه و سرگردانشان ساخته و در آخرت بين 

هاى آتش سكنايشان خواهد داد و رابطه بين آنان جا يعنى در جهنم جمع خواهد كرد و در گودترين درك آنان و كفار در يك
 .و هر نصير و ياورى را كه بتواند ياريشان كند و هر شفيعى را كه بتواند شفاعتشان كند قطع خواهد كرد

هر سخط الهى ديگر كه از اين سنخ باشد اضلال و خدعه و : اول اينكه، شوداز دو آيه مورد بحث دو نكته استفاده مى
دهد و اينگونه كيفرها اخزاء خدا و خزى بنده است خود حجتى است واضح كه اعمال بندگان آن را به دست خداى تعالى مى

اء دكه خداى تعالى او را به طريق مقابله و مجازات گرفتار آن ساخته است و گر نه حاشا بر جناب الهى اينكه بندگان خود را ابت
َ﴿َ:پس اينكه فرمود، و بدون هيچ سابقه گرفتار شر و شقاوت كند

 
نَ َترُِيدُونَ َأ

 
لُواَأ ََِتَ  ع  ل ي كُمَ َلِلّذ انا ََع  به منزله  ﴾ا َمُبيِنَْسُل ط 

اَوَ ﴿َ:اين است كه بفرمايد اسِقِيَ َإلِذََبهََِِيضُِلََُّم   .اين تعبير را آورده 26همانطور كه در سوره بقره آيه  ،﴾ا ل ف 
 ،در آتش دوزخ مراتبى مختلف براى ساكنان آن هست: نكته دومى كه از دو آيه مورد بحث استفاده كرديم اين بود كه

ها نيز مختلف و ناگفته پيدا است كه به حسب اختلاف اين مراتب شكنجه( ترسافل)بعضى در سافلند و بعضى در اسفل 
 .ناميده شود كه خداى عز و جل اين عذابهاى مختلف را دركاتمى

  



ِينَ َإلِذَ﴿ ل حُواَوَ َت ابوُاَا لَّذ ص 
 
مُواَوَ َأ ت ص  ََِاعِ  ل صُواَوَ َباِللّذ خ 

 
ََِدِينْ هُمَ َأ اين آيه شريفه استثنايى است از وعيد و تهديدى  ﴾...لِلّذ

ر كََِفََِا ل مُنْ افقِِيَ َإنِذَ﴿َ:كه خداى تعالى در مورد منافقين كرده و فرموده بود لََِا لدذ ف  س 
لنذارََِمِنَ َا لْ  

ء اين و لازمه اين استثنا ﴾...ا 
اى است كه دارندگان صفات مزبور در آن از جماعت منافقين خارج باشند و به صف مؤمنين بپيوندند و چون چنين لازمه

ك جا آورد ن و مؤمنين را يدنباله استثناء اين را تذكر داد كه دارندگان اين صفات با مؤمنين خواهند بود و نيز پاداش آنا، داشته
ول ئكِ َ﴿َ:و فرمود

ُ
عَ َف أ مِنْيَِ َم  ََوَ َا ل مُؤ  و ف  ََُيؤُ تََِس  مِنْيَِ َا للّذ را ََا ل مُؤ  ج 

 
ظِيما ََأ  .﴾ع 

 هاى نفاق و رهايى از صفات زشت آنشرائط از بين بردن ريشه
هاى ه ريشهصفاتى ك، توصيف فرمودهخداى تعالى اين عده را كه از زمره منافقين استثناء كرده به چند صفت سنگين 

كند و شرايطى را يادآور شده كه هر يك از آنها قسمتى از آن صفات زشت را از نفاق جز در زمينه وجود آن صفات رشد نمى
يعنى ، خشكاند توبه استهاى نفاق را مىيكى از آن شرائط و يا به عبارت ديگر يكى از آن عواملى كه ريشه، كنددلها پاك مى

رگشتن به سوى خداى تعالى و اين برگشتن وقتى نافع است كه شخص تائب آنچه را كه تا كنون از خود تباه ساخته اصلاح ب
اى ها را پاك كند و اين اصلاح نيز نتيجههايى كه هست آن آلودگىبايد با رژيم، اگر جان پاك خدادادى خود را آلوده كرده، كند
ز خطر لغزش و انحراف به خدا بسپارد و از او عصمت و مصونيت بخواهد يعنى كتاب خدا مگر آنكه انسان خود را ا، دهدنمى

 از آن گذشته هر راهى، و سنت پيغمبرش را پيروى كند زيرا راهى به سوى خدا نيست مگر آن راهى كه خود او معين فرموده
 .ديگر راه شيطان است

رساند مگر وقتى كه انسان دين خود را خالص براى خدا كند مىكند و سود نهايى را نباز اين اعتصام كار را تمام نمى
ود شآن هم ظلمى كه آمرزيده و بخشيده نمى، ظلم است، براى اينكه شرك، دهدو اتفاقا اعتصام هم در همين اخلاص معنا مى

لص دين خود را خا و وقتى بيماردلان توبه كردند و اصلاح مفاسد خويش نمودند و به خداى عز و جل نيز اعتصام جستند و
در آن هنگام مؤمن حقيقى خواهند بود و ايمانشان آميخته با شرك خواهد بود و آن وقت است كه از خطر ، براى خدا نمودند

ِينَ ﴿َ:هم چنان كه فرموده است، كنندخودشان راه گم شده را پيدا مى، نفاق ايمن شده نُْواَا لَّذ ان هُمَ َي ل بسُِواَل مَ َوَ َآم  مَ بظََُِإيِم 
َل 

ول ئكِ َ
ُ
م نََُل هُمََُأ

  1.﴾مُه ت دُونَ َهُمَ َوَ َا لْ  
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آيد كه مراد از مؤمنين تنها آن دسته از مؤمنينى است كه ايمانشان محض و خالص از سياق آيه هم اين معنا بدست مى
ا اصلاح يا گذشته خود ركنند و ثانكه ايشان كسانيند كه اولا توبه مى، است و خداى تعالى نيز اين چنين معرفيشان كرده

كنند و اين چهار صفت خواهند و رابعا دين خود را خالص براى خدا مىنمايند و ثالثا از خدا عصمت و مصونيت مىمى
ك جا در مثلا ي، متضمن جزئيات تمامى صفات و خصائصى است كه خداى تعالى در كتاب عزيزش براى مؤمنين بر شمرده

ف ل حَ َق دَ ﴿َ:صفت مؤمنين فرموده
 
مِنُْونَ َأ ِينَ َا ل مُؤ  لا تهِِمَ َفََِهُمَ َا لَّذ اشِعُونَ َص  ِينَ َوَ َخ  نََِهُمَ َا لَّذ وََِع  رضُِونَ َا للذغ   . 1﴾مُع 
ِينَ َا لرذحْ  نََِعِب ادََُوَ ﴿َ:و جاى ديگر فرموده ََي م شُونَ َا لَّذ ر ضََِعَ  

نا ََا لْ   و  ب هُمََُإذِ اَوَ َه  اط  لا ما ََق الوُاَا لْ  اهِلُونَ َخ  ِينَ َوَ َس  َا لَّذ
ب هِِمَ َي بيِتُونَ  دا ََلرِ    2.﴾قيِ اما ََوَ َسُجذ

ب كِ ََوَ َف لاَ ﴿َ:و در جاى ديگر فرموده مِنُْونَ َل ََر  ََيؤُ  تّذ اَيَُ ك ِمُوكَ َح  رَ َفيِم  ج  ِدُواَل ََثُمذََ،ب ي نْ هُمَ َش  ن فُسِهِمَ َفََِيَ 
 
رَ َأ َمِمذاَجا َح 

ي ت َ ل مُِواَوَ َق ض  ليِما ََيسُ   .3﴾ت س 
فهميم كه قرآن كريم هر جا كه كلمه مؤمنين را بطور مطلق و بدون توضيح ذكر كند مرادش چنين كسانى از اين آيات مى

اى در كلام باشد كه بفهماند در خصوص اين كلام منظور از كلمه مؤمنين غير دارندگان چنين اوصافى مگر آنكه قرينه، است
 .است

ول ئكَِ ﴿َ:جهت در آيه مورد بحث نفرمود خداى تعالى هم به همين
ُ
مِنْيَِ َم عَ َف أ ول ئكِ َ﴿َ:بلكه فرمود،  4﴾ا ل مُؤ 

ُ
َم عَ َف أ

مِنْيَِ  ار شود بلكه براى اولين باز مؤمنين بطور مطلق نمى، دارندگان آن، چون به صرف تحقق اين اوصاف در مؤمنين ،﴾ا ل مُؤ 
 .شوندملحق به مؤمنين بطور مطلق مى

شوند كه اين اوصاف در ايشان پاى بگيرد و در دلهاشان مستقر گردد و براى هميشه محفوظ از خود آنان مىبله وقتى 
 .«دقت فرمائيد» بماند

  

                                                      
 «.3آيه ، مؤمنون» ...در نمازشان خاشعند و آنهايى كه از لغو و هر كار بيهوده روى گردانندآنهايى كه ، مؤمنان رستگار شدند 1
دهند و دارند و چون افراد نادان با بى ادبى با آنان رو برو شوند پاسخى سالم مىبندگان خداى رحمان آنهايند كه در زمين با تواضع قدم بر مى 2

 «.64يه آ، فرقان» ...بيند كه يا سر به سجده دارند و يا در حال نمازندروردگارشان هر بيننده آنان را مىآنهايند كه هنگام شب به خاطر خلوت با پ
مگر وقتى كه تو را در هر نزاعى كه برايشان پيش آيد حكم قرار دهند و هر حكمى كه بفرمايى ، اين انسانها ايمان ندارند، نه به پروردگارت سوگند 3

 «.65آيه ، نساء» .در دل از حكم تو احساس ناراحتى نكنند و به تمام معنا تسليم حكم تو باشندهر چند به ضررشان باشد 
 .اند از مؤمنين هستندكسانى كه داراى چنين اوصافى شده 4



ا﴿ لََُم  ع  ََُي ف  ابكُِمَ َا للّذ ذ  تُمَ َإنَِ َبعِ  ك ر  نْ تُمَ َوَ َش  اين آيه شريفه ظهور در اين معنا دارد كه خطاب در آن متوجه مؤمنين  ﴾...آم 
طاب از اند بلكه در اين خالبته با حفظ ايمانشان مخاطب به چنين خطابى نشده، زيرا زمينه كلام خطاب با مؤمنين بود، است

 .اند كه از ايمان عارينديى فرض شدههاانسانكانه ، پوشى شدهايمانشان چشم
 اگر خود آنان با شكر نكردن از ،و اين آيه شريفه كنايه است از اينكه خداى تعالى احتياجى به عذاب كردن آنان ندارد

براى اينكه بارى تعالى از شكنجه كردن بندگان سودى ، خويشتن را مستوجب نسازند، هاى خدا و يا ايمان نياوردننعمت
د آن ضرر را از خو، شود تا با عذاب كردن آنانبرد تا انجام آن را بر ترك آن ترجيح دهد و از وجود گنهكاران متضرر نمىنمى

پس معناى جمله مورد بحث اين است كه اگر شما شكر نعمت خدا را با اداى حق واجب او به جاى آورده و به او ، نددفع ك
ايمان بياوريد هيچ موجبى نيست كه شما را عذاب كند بلكه خداى عز و جل شكرگزار شكرگزاران خويش و دارندگان ايمان 

 .كندرد شكرگزارى اويند با ساير موارد اشتباه نمىاينگونه افراد را كه مو، او عليم است، به خويش است
اين آيه شريفه دلالتى دارد بر اينكه عذابى كه شامل اهل عذاب است از ناحيه خود آنان است نه از ناحيه خداى تعالى 

 ىمستند به خداى تعال، از قبيل ضلالت و يا شرك و يا معصيت، و همچنين هر عاملى و هر عملى كه مستوجب عذاب است
قبل  آيد ازو از قبل آن حضرت نيست و اگر چيزى از اين امور از ناحيه خداى تعالى باشد عذابى هم كه دنبال اين عناوين مى

 .چون او مسبب الاسباب است و سببيت هر سببى مستند به او است، او بود

، ريا ،خدعه خدا ،نفى سبيل ،كفر بعد از ايمان: رواياتى در باره)بحث روايتى 
)... 

رده روايت آو( عليهما السلام) اللهدر تفسير عياشى از زراره و حمران و محمد بن مسلم از امام ابى جعفر و امام ابى عبد 
ِينَ َإنِذَ﴿َ:كه در تفسير آيه نُْواَا لَّذ رُواَثُمذََآم  ف  نُْواَثُمذََك  رُواَثُمذََآم  ف  ادُواَثُمذََك  را ََازِ د  بن  اللهاين آيه در باره عبد : فرموده﴾ كُف 

ابى سرح نازل شد كه عثمان او را به شهرى فرستاد و او و يارانش بعد از آنكه چيزى از ايمانشان در آن شهر باقى نماند كفر 
  1.خود را زيادتر كردند

 (علیه السلام)من از امام صادق : و در همان كتاب از ابى بصير روايت شده كه گفت
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ِينَ َإنِذَ﴿َ:شنيدم كه آيه رُواَثُمذََنُْواآمَ َا لَّذ ف  منظور از كفر بعد از ايمان ارتكاب : را تلاوت كرد و سپس فرمود ﴾...ك 
مثلا كسى كه معتقد باشد به اينكه شراب حرام است و با اين حال آن را بنوشد ، گناهانى است كه آدمى حرام بودنش را بداند

و كسى كه معتقد باشد به اينكه زكات واجب است و  و كسى كه معتقد باشد به اينكه زنا حرام است و باز مرتكب آن شود
  1.در حقيقت بعد از ايمان كافر شده است، آن را نپردازد

بطورى كه شامل همه مراتب كفر بشود كه يكى از آن مراتب ترك ، در اين حديث آيه شريفه را عموميت داده مؤلف:
و در همان كتاب از محمد بن فضيل از امام ابى . كندمىواجبات و فعل محرمات است و تا حدودى بيان قبلى ما را تاييد 

لَ َق دَ َوَ ﴿َ:روايت آورده كه در تفسير آيه شريفه( علیه السلام)الحسن رضا  ل ي كُمَ َن زذ نَ َا ل كِت ابََِفََِع 
 
تُمَ َإذِ اَأ مِع  ََِتَِآي اَس   ا للّذ

از نزد ، دهدكند و به اهل خود دشنام مىرا انكار و تكذيب مىهر گاه شنيدى كه مردى حق : فرمود ،﴾مِث لُهُمَ َإذِا ََإنِذكُمَ ... 
  2.او برخيز و ديگر با او نشست و برخاست مكن

 .در اين معنا رواياتى ديگر نيز هست مؤلف:
 روايت كرده كه در تفسير كلام خداى( علیه السلام)و در كتاب عيون به سند خود از ابى الصلت هروى از حضرت رضا 

ل ََل نَ َوَ ﴿َ:جل و علا ََُيَ  ع  فرِِينَ َا للّذ ََللِ كَ  مِنْيَِ َعَ   بيِلاَ َا ل مُؤ  منظور اين است كه خداى تعالى هرگز كافر را بر : فرمود ﴾س 
ده پس اين شكست كه نفى ش، سازدكند و مسلمان را شكست خورده حجت او نمىمسلمان بر سر بحثى كه دارند غالب نمى

واند تشوند و چگونه مىخواهد بفرمايد: مسلمانان زير دست كفار نمىو آيه شريفه نمى شودها نمىشامل انواع مظلوميت
شوند آن هم به بينيم كه نه تنها مؤمنين بلكه حتى انبيا )عليهم السلام( زير دست كفار واقع مىشامل باشد با اينكه ما خود مى

ست داشتن سبيل معنايى است كه با كشته شدن انبيا به دفهميم كه منظور از نپس مى، شوندحدى كه به دست كفار كشته مى
  3.سازد و آن عبارت است از شكست نخوردن در احتجاجكفار نيز مى

َيَ  ع لَ َنَ ل ََوَ ﴿َ:روايت كرده كه بعد از خواندن جمله( اللهعليه صلوات )و در تفسير در المنثور است كه ابن جرير از على 
َُ فرِِينَ َا للّذ ََللِ كَ  مِنْيَِ َعَ   بيِلاَ َا ل مُؤ    4.يعنى در آخرت: فرمود ﴾س 

 در آخرت، آيد كه مراد از نفى سبيلدر سابق گفتيم كه از ظاهر سياق بر مى مؤلف:
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 .شوداست و اگر از سياق صرفنظر كنيم و خود جمله را معيار قرار دهيم حجت در دنيا و آخرت هر دو مى
علیه )من از على بن موسى الرضا : حسن بن فضال روايت كرده كه گفتو مؤلف كتاب عيون اخبار به سند خود از 

َ َيَُ ادِعُونَ ﴿َ:از معناى جمله( السلام ادِعُهُمَ َهُوَ َوَ َا للّذ تر از آن است كه تر و مباركخداى تعالى متعالى: پرسيدم فرمود﴾ خ 
  1.دهد كه سزاى خدعه آنان باشدخدعه كند و ليكن سزايى به خدعه كاران مى

شخصى از رسول خدا : و در تفسير عياشى از مسعدة بن زياد از جعفر بن محمد و از پدرش روايت كرده كه فرمود
نجات اين است كه با خداى تعالى : فرمود نجات از عذاب فرداى قيامت در چيست؟: پرسيد( صلى الله عليه وآله و سلم)

ا از دل كند و ايمان رتعالى نيرنگ كند او نيز با وى نيرنگ مى چون هر كس با خداى، نيرنگ مكنيد كه او شما را نيرنگ كند
 فهمد.كند ولى نمىپس در حقيقت او دارد به خودش نيرنگ مى، برداو مى

شود؟ فرمود: اينطور كه به دستور خدا عمل بكند اش نيرنگ مىشخصى پرسيد: خداى تعالى چگونه به وسيله بنده
عملى شرك به خداى تعالى است و شخص ريا كار در روز قيامت به چهار اسم  ولى منظورش غير خدا باشد كه چنين

اى زيانكار عملت بى نتيجه و اجرت باطل است و امروز ، اى حقه باز، اى فاجر، اى كافر»گويند: شود: به او مىخوانده مى
ل اداشت را از كسانى طلب كن كه عماينك پ، پاداشى در برابر اعمال نيكى كه به منظور خودنمايى كردى به تو نخواهند داد

  2«براى خوشايند آنان كردى.
و مرحوم كلينى در كافى به سند خود از ابى المعزاى پاره دوز و او بدون ذكر راوى قبل از خويش نقل كرد كه امير 

 ت.ذكر كرده اس، يركسى كه خداى عز و جل را در خلوت و نهانى ياد كند خدا را به ذكر كث: فرمود( علیه السلام)المؤمنين 
آن  روندچون به خلوت مى)افتند زنند ولى در خلوت به ياد او نمىكنند و دم از خدا مىآرى منافقان خدا را علنا ياد مى

ََيرُ اؤُنَ ﴿َ:فرمايدو خداى عز و جل در باره آنها مى( كنندكار ديگر مى كُرُونَ َل ََوَ َا لنذاس  َ َي ذ    3.﴾ق ليِلاَ َإلِذََا للّذ
 .معناى ديگرى شده كه معناى لطيفى است« قليل» در اين روايت براى كلمه مؤلف:
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هيچ عملى )هر قدر هم كه : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در تفسير در المنثور آمده كه ابن منذر از على 
اى كوچك بوده باشد و خد كوچك باشد( با تقوا كوچك نيست و چگونه ممكن است چيزى كه مورد قبول درگاه الهى است

ا﴿َعز و جل وعده داده كه بذلََُإنِذم  ََُي ت ق    1.كندخداى تعالى عمل را تنها از مردم با تقوا قبول مى﴾ ا ل مُتذقِيَ َمِنَ َا للّذ
 .ددگراين معنا نيز معناى لطيفى است كه بعد از تجزيه و تحليل بالآخره به معناى روايت سابق بر مى مؤلف:

رسول خدا : همان كتاب است كه مسلم و ابو داود و بيهقى در كتاب سنن خود از انس روايت كرده كه گفتو در 
ََق امُواَإذِ اَوَ ﴿َمنظور از اين آيه )يعنى آيه:: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم) لا ةََِإلِ  نشينند منافقين است كه مدتى مى ﴾...ا لصذ

به سرعت  ،كند همين كه خورشيد بين دو شاخ شيطان قرار گيرد آن گاه برخاستهوب مىدوزند تا كى غرو چشم به آفتاب مى
  2.زنند بدون اينكه ذكر خدا بگويند مگر اندكىچهار مرتبه به زمين مى، سر خود را چون كلاغ

چون ذكر كردن مثل چنين نمازگزارى صرف رو به خدا ، اين نيز معناى ديگرى است براى كمى ذكر خدا مؤلف:
با طمانينه و آرامش نماز ، حضور قلب را رعايت نموده، تواند غرق در ياد خدا باشدايستادن براى نماز است با اينكه او مى

 .بگزارد
نزديك شدن خورشيد به كرانه غروب است ، «تا آنكه خورشيد بين دو شاخ شيطان قرار گيرد» :و مراد از اينكه فرمود

 هاانانسچون شيطان با اين دو شاخ خود ، آخر روز و اول شب را دو شاخ شيطان دانستهو وجه اين تشبيه اين است كه كانه 
 .كندزند و يا در اين دو هنگام براى جنس بشر خودنمايى مىرا مى

و در همان كتاب آمده كه عبد بن حميد و بخارى در تاريخ خود و مسلم و ابن جرير و ابن منذر از ابن عمر روايت 
مثل منافق مثل گوسفند لوچى است كه در بين دو : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : ه استاند كه گفتكرده

افتد و بار ديگر چشمش به آن ديگرى مى، رودبيند و به دنبالش مىيك بار چشم لوچش اين را مى، گوسفند قرار گرفته باشد
  3.رودكداميك مىفهمد كه دنبال گيرد و هيچ وقت نمىدنبال آن را مى

هر : اند كه گفتاز ابن عباس نقل كرده، و در همان كتاب است كه عبد الرزاق و ابن منذر و ابن ابى حاتم و ابن مردويه
  4.آمده باشد به معناى حجت و دليل است« سلطان» :جا در قرآن كريم كلمه
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 از مكحول روايت، و ابو الشيخ بن حبان« د الزهدزوائ» و در همان كتاب آمده كه ابن ابى شيبه و مروزى در كتاب خود
وز خود اى چهل شبانه رهيچ بنده: فرموده بود( صلى الله عليه وآله و سلم)ام كه رسول خدا من شنيده: اند كه گفته استكرده

  1.شودهايى از حكمت از قلبش به جوشش در آمده و بر زبانش جارى مىسازد مگر آنكه چشمهرا براى خدا خالص نمى
اين روايت از روايات مشهور است و به عين اين الفاظ و يا به الفاظى ديگر نقل شده ولى به همين معنا به طرقى  مؤلف:

 .ديگر روايت شده است
رسول خدا : از زيد بن ارقم روايت كرده كه گفت، و در همان كتاب آمده كه حكيم ترمذى در كتاب نوادر الاصول

سول شخصى پرسيد: يا ر، شودداخل بهشت مى، اللههر كس با خلوص بگويد: لا اله الا : فرمود( سلمصلى الله عليه وآله و )
  2.خلوص در گفتن اين كلمه به چه معنا است؟ فرمود: به اين معنا كه گفتن اين كلمه او را از آنچه حرام است باز بدارد الله

هم جوامع شيعه و هم جوامع سنت آن را نقل ، ل شدهمفاد اين روايت بطور مستفيض يعنى به طرقى زياد نق مؤلف:
تعالى عمده آن روايات را به عين  اللهو اهل سنت از رسول خدا و ما ان شاء ( عليهم السلام)شيعه از ائمه اهل بيت ، اندكرده

ر شده كه بسياآيد نقل خواهيم كرد و در ذيل اين آيات رواياتى در شان نزول وارد عباراتش در جاى مناسبى كه پيش مى
لذا ( داندهر چند كه خدا بهتر مى)مختلف و پريشان است و چون پيدا بود كه جنبه تطبيق آيه با مصداقى از مصاديقش را دارد 

 .از ايراد آنها صرفنظر كرديم
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 [149تا  148آيات (:4)سوره النساء ]
ََُيَُبََُِّل َ﴿ وءََِا لْ  ه رَ َا للّذ لََِمِنَ َباِلسُّ و  نَ َإلِذََا ل ق  نَ َوَ َظُلمَِ َم  ََُكَ  مِيعا ََا للّذ ليِما ََس  ا ََتُب دُواَإنَِ ١٤٨ََع  ي  وَ َخ 

 
وَ َتَُ فُوهََُأ

 
فُواَأ نَ َت ع  َع 

َ َف إنِذََسُوءَ  نَ َا للّذ فُوااَكَ   ﴾ ١٤٩َق دِيرا ََع 

 ترجمه آيات

دارد كه كسى با گفتار زشت به عيب خلق صدا بلند كند مگر آنكه ظلمى به او رسيده باشد كه خدا خدا دوست نمى
 (.148)شنوا و به اقوال و احوال بندگان دانا است 

با آنكه در  گذرداگر در باره خلق به آشكار يا پنهان نيكى كنيد يا از بدى ديگران بگذريد كه خدا هميشه از بديها در مى
 (.149)ن توانا است انتقام بدا

 بيان آيات

ََُيَُبََُِّل َ﴿َ وءََِا لْ  ه رَ َا للّذ لََِمِنَ َباِلسُّ و  نَ َإلِذََا ل ق  بر )، «جهر» :كلمه: گويدمى« ر -ه  -ج » راغب در باره ماده ﴾...ظُلمَِ َم 
در  ،شنوايى ما ظاهر شده باشدرود كه زائد بر اندازه براى حواس بينايى يا وقتى در مورد چيزى به كار مى( خلاف كلمه ظهور

 در قرآن كريم، يعنى من آن شخص و يا آن چيز را بسيار روشن و واضح ديدم« رأيته جهارا» :گوئيممورد حس بينايى مى
 كه بنى اسرائيل به موسى بن عمران: خوانيممى

  



مِنَ َل نَ ﴿َ:گفتند( علیه السلام) ََل ك ََنؤُ  تّذ َ َن ر ىَح  ة ََا للّذ ه ر  رِن ا﴿َ:يا گفتندو  1﴾ج 
 
َ َأ ة ََا للّذ ه ر   . 2﴾ج 

و اما در مورد حس شنوايى در قرآن كريم : گويددهد تا آنجا كه مىراغب هم چنان به معناى اين ماده ادامه مى
و اء َ﴿َ:خوانيممى ذََم نَ َمِنْ كُمَ َس  سْ 

 
لَ َأ و  ه رَ َم نَ َوَ َا ل ق    4.اين بود گفتار راغب 3﴾بهََِِج 

مثل  ،گرددبه معناى هر سخنى است كه در باره هر كسى گفته شود ناراحت مى« القول زشت از سخنسوء من » و كلمه
هايى به دروغ به وى هاى طرف باشد و چه فحشى كه در آن بدىها و عيبچه فحشى كه مشتمل بر بدى، نفرين و فحش

دارد و ه عبارت ديگر اظهار آن را دوست نمىهمه اينها سخنانى است كه خداى تعالى جهر به آن را و يا ب، نسبت داده شود
و در حيوانات هم جنس ما وجود  هاانسانمعلوم است كه خداى تعالى منزه است از دوستى و دشمنى به آن معنايى كه در ما 

 چيزى را كه دوست)به حسب طبع ناشى از حب و بغض است  هاانسانچيزى كه هست از آنجا كه امر و نهى در بين ما ، دارد
لذا ( كنيمداريم طرف را از انجام آن نهى مىكنيم تا آن را عملى كند و چيزى را كه دشمن مىداريم مامور خود را امر مىمى

و گرنه در ساخت مقدس او ( انديا حب و بغض و يا رضا و سخط او تعبير كرده)بطور كنايه امر و نهى خدا را اراده و كراهت 
 .شود وجود ندارديدا مىاينگونه حالات كه در نفس ما پ

اينست كه در شريعت خود آن را نكوهيده  ،خدا بد گويى آشكار را «دوست نداشتن» مراد از
 شمرده است

كنايه است از اينكه در شريعتى كه تشريع « داردخدا سخن زشت به جهر گفتن را دوست نمى» :پس اينكه فرمود
نكوهيده به حد حرمت و چه اينكه زشتى آن به حد حرمت نرسد و از حد حال چه ، اين عمل را نكوهيده شمرده، فرموده

 .كراهت و اعانه تجاوز نكند

 حد مجاز در بدگويى مظلوم از ظالم
لكن » :پس در حقيقت فرموده، يكى است« لكن» استثناى منقطع است و معنايش با معناى كلمه ﴾ظُلمَِ َم نَ َإلِذَ﴿َ:و جمله

دارد سخن زشت با صداى بلند خدا دوست نمى)« بالسوء من القول فيمن ظلمه و من حيث الظلممن ظلم لا باس بان يجهر 
تواند در مورد خصوص آن شخص و يا اشخاص و در مى، ليكن كسى كه مورد ظلم شخصى يا اشخاصى قرار گرفته، گفتن را

 و همين خود( سخن زشت و با صداى بلند بگويد، خصوص ظلمى كه به وى رفته
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تواند هر چه از دهانش بيرون بيايد به او نسبت دهد و حتى آيه شريفه دلالت ندارد ه است بر اينكه چنين كسى نمىقرين
لم كردنش تواند با صداى بلند ظهاى ديگر او را كه ربطى به ظلمش ندارد به زبان بياورد بلكه تنها مىتواند بدىبر اينكه نمى

 .ن آورد كه ارتباط با ظلم او داردرا بگويد و صفات بدى از او را به زبا
بعضى . تنفرين اس: اندبعضى گفته، اند كه به چه معنا استاختلاف كرده« سوء» :مفسرين هر چند كه در تفسير كلمه

جز اينكه همه اين معانى مشمول اطلاق آيه شريفه ، نام بردن از خصوص ظلم او است و از اين قبيل معانى ديگر: اندديگر گفته
 .ديگر جهت ندارد كه هر مفسرى كلمه سوء را به يكى از آن معانى تفسير كند، باشدمى

نَ َوَ ﴿ ََُكَ  مِيعا ََا للّذ ليِما ََس  شود را تاييد استفاده مى« ...لا يحب» اين جمله در مقام اين است كه نهيى كه از جمله ﴾ع 
نسانى به كارى نيست كه هر ا، راستى كار خوبى نيستخداى تعالى دوستش ندارد به : اين كارى كه گفتيم: بفرمايد، نموده

شنود و عليمى است كه سخن هر صاحب خود اجازه ارتكاب آن را بدهد مگر مظلوم چون خداى تعالى سخن زشت را مى
 .داندسخن را مى

﴿
ا ََتُب دُواَإنَِ  ي  وَ َخ 

 
وَ َتَُ فُوهََُأ

 
فُواَأ نَ َت ع  َ َف إنِذََسُوءَ َع  نَ َا للّذ فُوااَكَ  چون در  ،اين آيه بى ارتباط به آيه قبلش نيست ﴾ق دِيرا ََع 

شود يعنى اول آن شامل سخنان خوبى كه اين آيه سخن از اظهار و اخفاء خير است و به اطلاقش شامل مورد آيه قبل نيز مى
ه حاصل كلام اينكشود و گويد و آخر آن شامل عفو از بدى و ظلمى كه به وى شده مىآدمى در مقام تشكر از ولى نعمتى مى

كند و در مقام شود تشكر مىيعنى كسى است كه وقتى به او احسان مى، يكى از مصاديق آيه مورد بحث مصداق آيه قبل است
گويد و اگر چنانچه كسى به او بدى كند يا ستم روا بدارد عفو كند و از جهر به سخنان زشت در شكرگزارى سخنان خوب مى

 .نمايدباره او صرفنظر مى
چه اينكه آن خير فعلى از افعال از قبيل انفاق بر مستحقين و هر عمل پسنديده ، پس ابداء خير به معناى اظهار آن شد

لى از و چه اينكه قو( نه به منظور ريا و خودنمايى)ديگر باشد كه باعث اعلاء كلمه دين و تشويق مردم به سوى كارهاى خير 
بر ولى نعمت و ستودن او به ذكر جميل و خلاصه تقدير كردن از او به نحوى كه ساير از قبيل اظهار شكر در برا، اقوال باشد

 .اين بود معناى ابداء خير، اهل نعمت تشويق شوند به اينكه مانند ولى نعمت ما كارهاى نيك بكنند
ن ن آنچه از ايو ليك( اى است مطلق و دامنه شمولش گسترده استگو اينكه كلمه)و اما اخفاء خير و پنهان كردن آن 

 رسد اخفاء فعل خير و عمل شايستهكلمه زودتر به ذهن مى
  



َواتُب دََُإنَِ ﴿َ:تر باشد هم چنان كه در جاى ديگر قرآن كريم آمده كهاست تا اين عمل از ريا دورتر و به خلوص نزديك
ق اتَِ د  اَا لصذ اَإنَِ َوَ َهَِ َف نْعِِمذ اَوَ َتَُ فُوه  توُه  ر اء ََتؤُ  َ َف هُوَ َا ل فُق  ي  ِرََُوَ َل كُمَ َخ  ف  نْ كُمَ َيكُ  ي ئِ اتكُِمَ َمِنَ َع   . 1﴾س 

 تشويق به عفو نمودن و چشم پوشى كردن از انتقام
وَ ﴿َ:در جمله« عفو» و اما كلمه

 
فُواَأ نَ َت ع  پس عفو از سوء به معناى پوشاندن عمل ، به معناى پوشاندن است ﴾سُوءَ َع 

به زبان و آن به اين است كه نام كسى را كه به او بدى كرده نزد مردم فاش نكند و يكى ، اين نيز دو جور است، زشت است
قسم دوم به عمل است و آن به اين است كه در ، آبروى او را نزد مردم نبرد و سخنان زشت به جهر و آشكارا در باره او نگويد

َف م نَِ﴿َ:مخوانيهم چنان كه در جاى ديگر قرآن مى، ز باشدهر چند كه شرعا جائ، مقام تلافى ظلم او بر نيايد و از او انتقام نگيرد
ت دىَ  ل ي كُمَ َاعِ  ت دُواَع  ل ي هََِف اع  اَبمِِث لََِع  ت دىَ َم  ل ي كُمَ َاعِ  َ َاتِذقُواَوَ َع   . 2﴾ا للّذ

َ َف إنِذَ﴿َ:و اينكه فرمود نَ َا للّذ فُوااَكَ  ان » :آمده و تقدير كلامدر حقيقت سببى است كه در جاى مسبب خود  ،﴾ق دِيرا ََع 
هاى اگر از بدى)« ذو عفو على قدرته اللهفان ، الكمالية و هو العفو على قدرة اللهتعفوا عن سوء فقد اتصفتم بصفة من صفات 

فى ايد و آن صفت عفو با داشتن قدرت بر تلاديگران عفو و اغماض كنيد به يكى از صفات كماليه خداى تعالى متصف شده
 (.كندعفو مى، تواند از گنهكاران انتقام بگيردى تعالى چنين است با اينكه مىچون خدا، است

ا ََتُب دُواَإنَِ ﴿َ:در جمله شرطيه مورد بحث يعنى جمله بنابراينو  ي   ،بعضى از شرط است، جزائى كه آمده جزاء﴾ ...خ 
َ َف إنِذَ﴿ :جزائى كه آمده يعنى جملهيكى اظهار خير و دوم اخفاى آن و سوم عفو از سوء و : چون شرط سه لنگه داشت ﴾ ...ا للّذ

جزاء است براى عفو از سوء به تنهايى و اظهار خير و اخفاى آن و يا به عبارت ديگر دادن خير به بندگان در همه احوال هر 
نها ممكن تتعالى است ليكن در آيه شريفه تصريح به آن نيامده و  اللهبدان جهت كه ، چند كه از صفات خداى تعالى است

  3.است به آن اشاره داشته باشد
  

                                                      
پنهانى  پنهانش كنيد و( به منظور محفوظ شدنش از ريا)آشكارا دهيد بسيار خوب است و اگر ( به منظور تشويق مردم)دهيد اگر صدقاتى كه مى 1
 « 271آيه ، بقره» .كندآن نيز برايتان خير است و گناهانى از شما را محو مى، ه فقرا بدهيدب
 « 194آيه ، بقره» .توانيد به او ظلمى كنيد مثل ظلمى كه او به شما كرده و از خدا پروا كنيدمى، پس كسى كه به شما تجاوز و ظلم كرده 2
م و يا به عبارت ديگر لنگه سوم شرط به ياد يكى از صفات خدايى بيفتد قهرا به ياد صفات چون وقتى خواننده آيه شريفه در جزاء شرط سو 3

 « مترجم» .افتدديگرش كه متناسب با آن دو لنگه ديگر شرط است نيز مى



ََُيَُبََُِّل َ﴿َ:رواياتى در ذيل آيه شريفه)بحث روايتى  وءََِا لْ  ه رَ َا للّذ لََِمِنَ َباِلسُّ و   (﴾ ...ا ل ق 
ََُيَُبََُِّل َ﴿َ:در مجمع البيان در ذيل آيه زا ناسدارد كه كسى در مقام انتقام خداى تعالى دوست نمى: گويدمى﴾ ...ا للّذ

مگر آنكه به راستى مظلوم واقع شده باشد كه در اين صورت جائز است از ظالم خود به نحوى كه شرع اجازه داده ، بگويد
  1.روايت شده( علیه السلام)آن گاه اضافه كرده كه اين معنا كه ما براى آيه كرديم از امام باقر ، انتقام بگيرد

وءََِا لْ  ه رَ ﴿: روايت آمده كه فرمود( علیه السلام)و در تفسير عياشى از ابى الجارود از امام صادق  لََِمِنَ َباِلسُّ و  اين  ﴾ا ل ق 
 .2هايى كه در او نيست(هايى كه در دشمنت هست بر ملا كنى )نه عيباست كه عيب

ت كه اگر كسى نزد تو آمد و در باره تو مدح و ثنائى گفو در تفسير قمى آمده كه در حديثى ديگر در تفسير اين آيه آمده 
  3.از او قبول مكن واو را تكذيب كن كه به تو ظلم كرده است، و اعمال خير و صالحى برايت برشمرد كه در تو نيست

َل َ﴿َ:روايت كرده كه در تفسير آيه( علیه السلام)و عياشى در تفسيرش به سند خود از فضل بن ابى قرة از امام صادق 
ََُيَُبَُِّ پس بر ميهمانان ، او از كسانى است كه ظلم كرده، هر كس قومى را ميهمان كند و بد پذيرايى كند: فرموده﴾ ...ا للّذ

  4.حرجى نيست كه در باره او چيزى بگويند
سنت از و از طرق اهل ، ولى بدون ذكر سند، نيز از آن جناب نقل كرده 5اين روايت را صاحب مجمع البيان مؤلف:

 .مجاهد نيز نقل شده است
 .و روايات به هر حال دلالت دارد بر عموميت مفاد آيه همانطور كه ما نيز عموميت را استفاده كرديم

  

                                                      
 .131، ص 3ج  مجمع البيان، 1
 .297، ح 283، ص 1ج  تفسير عياشى، 2
 .157، ص 1ج  تفسير قمى، 3
 .296، ح 283، ص 1ج  تفسير عياشى، 4
 .131، ص 3ج  مجمع البيان، 5



 [152تا  150آيات (:4)سوره النساء ]
﴿
ِينَ َإنِذَ فُرُونَ َا لَّذ ََِي ك  نَ َيرُِيدُونَ َوَ َرُسُلهََِِوَ َباِللّذ

 
ر قُِواَأ َ َيُف  ََِب ي  مِنََُي قُولوُنَ َوَ َرُسُلهََِِوَ َا للّذ ََنؤُ  فُرََُوَ َببِ ع ض  َببَِ َن ك  َوَ َع ض 

نَ َيرُِيدُونَ 
 
َ َي تذخِذُواَأ بيِلاَ َذ لكَِ َب ي  ول ئكِ ١٥٠َََس 

ُ
فرُِونَ َهُمََُأ اَا ل كَ  قا ن اَوَ َح  ت د  ع 

 
فرِِينَ َأ ابا ََللِ كَ  ذ  ِينَ َوَ ١٥١ََمُهِينْا ََع  نُْواَا لَّذ ََِآم  َباِللّذ

ر قُِواَل مَ َوَ َرُسُلهََِِوَ  َ َيُف  دَ َب ي  ح 
 
ول ئكِ ََمِنْ هُمَ َأ

ُ
ََأ و ف  تيِهِمَ َس  جُور هُمَ َيؤُ 

ُ
نَ َوَ َأ ََُكَ  فُورا ََا للّذ  ﴾ ١٥٢َر حِيما ََغ 

 ترجمه آيات

 :خواهند ميان خدا و پيامبرانش فرق گذاشته بگويندورزند و مىبه خدا و پيامبرانش كفر مى( از اهل كتاب)كسانى كه 
خواهند آورم و مىايمان نمى( صلى الله عليه وآله و سلم)من به خداى موسى و يا خداى عيسى ايمان دارم و به خداى محمد 

 (.150)راهى ميانه داشته باشند ( از پيش خود)
 (.151( )دتا كيفر استكبارشان باش)ايم اينان همان كافران حقيقى هستند و ما براى كافران عذابى خوار كننده آماده كرده

 ،خدا پاداششان را خواهد داد، گذارندو كسانى كه به خدا و همه پيامبرانش ايمان آورده و بين احدى از آنان فرق نمى
 (.152)صفت خدا است ، چون غفور و رحيم بودن

 بيان آيات

از مظالم و گناهان و اى كند و عدهحقيقت كفر آنان را بيان مى، انعطاف و توجهى به حال اهل كتاب كرده، اين آيات
 .دهدسخنان فاسدشان را شرح مى

  



 ايمان به خدا مستلزم ايمان به همه رسولان او است و تفرقه انداختن بين خدا و رسولانش كفر حقيقى است
﴿
ِينَ َإنِذَ فُرُونَ َا لَّذ ََِي ك  هود اهل كتاب يعنى ي، ورزندمنظور از اين كفار كه به خدا و پيامبران او كفر مى ﴾...رُسُلهََِِوَ َباِللّذ

ورزند و نصارا به موسى و كفر مى( عليهما السلام)آورند ولى به عيسى و محمد و نصارا است كه يهود به موسى ايمان مى
د كه به پندارنورزند و اين دو طائفه مىكفر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)ايمان دارند ولى به محمد ( عليهما السلام)عيسى 

ث در حالى كه در آيه مورد بح، اندتنها به بعضى ديگر از رسولان او كفر ورزيده، و به بعضى از رسولان او كفر نورزيدهخدا 
اند و به همين جهت مطلب احتياج پيدا كرده به اينكه منظور اينها به خدا و همه رسولان خدا كفر ورزيده: بطور مطلق فرموده

 .از اين اطلاق روشن شود
نَ َيرُِيدُونَ ﴿َ:خاطر جمله و به همين

 
ر قُِواَأ َ َيُف  ََِب ي  مِنََُي قُولوُنَ َوَ َرسُُلهََِِوَ َا للّذ ََنؤُ  فُرََُوَ َببِ ع ض  ََن ك  رد را عطف ك﴾ ببِ ع ض 

ِينَ َإنِذَ﴿َ:بر جمله مورد بحث كه فرمود فُرُونَ َا لَّذ و تازه همين عطف بيان و تفسير ، آن هم بطور عطف بيان عطف كرد ﴾...ي ك 
راى اينكه ب، كنند و حاصل بيان چنين است كه يهود و نصارا به خدا و همه رسولان او كافرندابعاضش يكديگر را تفسير مى

ه خدا و بعضى ب، خواهند بين خدا و رسولان او تفرقه انداختهمى ،«ما به بعضى ايمان داريم و به بعضى ديگر كافريم» :گويندمى
عضى ديگر از رسولانش كفر بورزند با اينكه آن بعض نيز فرستاده خدا است و رد او رد خداى از رسولانش ايمان آورند و به ب

 .تعالى است
نَ َيرُِيدُونَ ﴿َ:فرمايدمى، تر نمودهآن گاه به بيانى ديگر و با عطف تفسير مطلب را روشن

 
َ َي تذخِذُواَأ بيِلاَ َذ لكَِ َب ي  ﴾ س 

ى يعنى به بعض، و همه رسولانش و ميان كفر به خدا و همه رسولانش اتخاذ كنند ميان ايمان به خدا، خواهند راهى متوسطمى
 الا يك راه و آن عبارت، در حالى كه به سوى خدا هيچ راهى نيست، به بعضى ديگر كفر بورزند، از رسولان خدا ايمان آورده

خدا است چيزى از خودش ندارد و  چون رسول بدان جهت كه فرستاده، است از ايمان آوردن به او و به همه رسولان او
كفرى خالص نه ، كفر به خداى تعالى است، ايمان به خدا است و كفر به او، پس ايمان به رسول خدا، اختيارى هم ندارد

 .آميخته به مقدارى ايمان
ن خدا و يپس كفر به بعضى و ايمان به بعضى ديگر از رسولان با ايمان به خود خداى تعالى چيزى جز تفرقه انداختن ب

كفر  .رسولان او و استقلال دادن به رسول نيست و معنايش اين است كه ايمان به آن رسول هيچ ربطى به ايمان به خدا ندارد
روشى وسط است و حال آنكه چيزى به جز پندارى باطل ، در نتيجه اين روش، به او نيز ربطى به كفر به خداى تعالى ندارد

است فرض كنيم رسالت كسى را كه ايمان به او هيچ ارتباطى به ايمان به خدا نداشته و كفر براى اينكه چگونه صحيح ، نيست
 .به او نيز هيچ ربطى با كفر به خداى تعالى نداشته باشد؟

  



پس اين معنا به خوبى روشن شد و هيچ شكى در آن نماند كه ايمان به رسولى كه چنين وضعى دارد و خاضع شدن در 
ت در حقيقت خضوع در برابر غير خداى تعالى اس، و ايمان به وى هيچ ربطى به كفر و ايمان به خدا ندارد برابر رسولى كه كفر

خواهند بينى كه خداى تعالى بعد از آنكه يهود و نصارا را توصيف كرد به اينكه مىو شركى است واضح و به همين جهت مى
اين معنا  ،راهى وسط اتخاذ كنند، ن خدا و رسولان او تفرقه انداختهبي، با ايمان آوردن به بعضى و كفر ورزيدن به بعضى ديگر

ول ئكَِ ﴿َ:سازد كه اينها با اين روش خود كافر حقيقى هستندرا خاطرنشان مى
ُ
فرُِونَ َهُمََُأ اَا ل كَ  قا و  و سپس تهديدشان كرده ،﴾ح 

ن اَوَ ﴿َ:فرموده ت د  ع 
 
فرِِينَ َأ ابا ََللِ كَ  ذ   .1﴾مُهِينْا ََع 

ِينَ َوَ ﴿ نُْواَا لَّذ ََِآم  ر قُِواَل مَ َوَ َرسُُلهََِِوَ َباِللّذ َ َيُف  دَ َب ي  ح 
 
بعد از آنكه يهود و نصارا را كه بين خدا  .تا آخر آيه سوم ﴾...مِنْ هُمَ َأ

اى ديگر در مقابل آنان نام طائفه، ورزندكه اينها به خدا و رسولان او كفر مى: اندازند تكفير كرد و فرمودو رسولانش تفرقه مى
 و آنها كسانى هستند كه به خدا و همه رسولان او ايمان دارند، برد كه مثل آنان نيستند تا تقسيم اطرافيان بحث تمام شودرا مى

 .گذارندو فرقى ميان اين رسول و آن رسول نمى
رض الى غايب فنخست در آيه اول كه خداى تع، و بايد توجه داشت كه در سه آيه مورد بحث چند التفات بكار رفته

و سپس التفاتى  «ايمما براى كافران چنين و چنان كرده» :در آيه دوم كه مى فرمايد( ما)به تكلم با غير ، شده بود التفاتى از غيبت
ول ئكِ َ﴿َ:در جمله( صلى الله عليه وآله و سلم)به خطاب به رسول خدا 

ُ
ََأ و ف  تيِهِمَ َس  جُور هُمَ َيؤُ 

ُ
و بعيد نيست وجه اين  2﴾أ

فتار در نسبت دهد تا از نظر لحن گ( كه خداى تعالى است)ها اين باشد كه خواسته است كيفر كفار را به خود گوينده التفات
ين و چنانشان خدا چن» :چون چنين لحنى مؤثرتر از آن است كه كيفر را به غائب نسبت دهد و بفرمايد، دل شنونده مؤثر بيفتد

 .«كندمى
صلى الله عليه وآله )چون خطاب را متوجه رسول خدا ، كنداين فائده را افاده مى، دوم واقع شدهالتفاتى هم كه در آيه 

شود خود مفيد اين معنا است كردن آنجا كه سخن از وعده جميل است و رسول علم دارد به اينكه اين وعده وفا مى( و سلم
 .كه وعده مذكور قريب الوقوع است

  

                                                      
 .ايمو ما براى كافران عذابى خوار كننده آماده كرده 1
 .دهداينها كه به خدا و همه رسولان ايمان دارند خدا به زودى پاداشهايشان را مى! اى پيامبر 2



 [169تا  153آيات (:4)سوره النساء ]
﴿

ئ لُكَ  لََُي س  ه 
 
نَ َا ل كِت ابََِأ

 
ِلَ َأ  

ل ي هِمَ َتنُ  م اءََِمِنَ َكتِ ابا ََع  دَ َا لسذ لوُاَف ق 
 
أ َ َمُوسَ َس  بَ  ك 

 
الوُاَذ لكَِ َمِنَ َأ رِن اَف ق 

 
َ َأ ة ََا للّذ ه ر  َج 

ت هُمَُ ذ  خ 
 
ةََُف أ اعِق  ل ََاتَِذ ذُواَثُمذََبظُِل مِهِمَ َا لصذ دََِمِنَ َا ل عِج  اَب ع  اء ت هُمََُم  ن اَا لْ  ي نِْ اتََُج  و  ف  نَ َف ع  انا ََمُوسَ َآت ي نْ اَوَ َذ لكِ ََع  َبيِنْا َمََُسُل ط 
نْ اَوَ ١٥٣َ ورَ َف و ق هُمََُر ف ع  خُلوُاَل هُمََُقُل نْ اَوَ َبمِِيث اقهِِمَ َا لطُّ دا ََا لْ  اب ََادُ  دُواَل ََل هُمَ َقُل نْ اَوَ َسُجذ ب تََِفََِت ع  ن اَوَ َا لسذ ذ  خ 

 
َث اقا َمِيَنْ هُمَ مََِأ

ليِظا َ ضِهِمَ َف بمِ ا١٥٤ََغ  رهِمَِ َوَ َمِيث اق هُمَ َن ق  ََِبآِي اتََِكُف  ن بيِ اء ََق ت لهِِمََُوَ َا للّذ
ََِا لْ   َ َبغِ ي 

ق  لهِِمَ َوَ َح  ََقُلُوبُنْ اَق و  ب عَ َب لَ َغُل ف  ََُط  ل ي ه اَا للّذ َع 
رهِمَِ  مِنُْونَ َف لاَ َبكُِف  رهِمَِ َوَ ١٥٥ََق ليِلاَ َإلِذََيؤُ  لهِِمَ َوَ َبكُِف  َ َق و  ي مَ َعَ  ر  ظِيما ََبُه ت انا ََم  لهِِمَ َوَ ١٥٦ََع  ََا ل م سِيحَ َق ت ل نْ اَإنِذاَق و  َابِ نَ َعِيس 
ي مَ  ر  ََِر سُولَ َم  اَوَ َا للّذ اَوَ َق ت لُوهََُم  ل بُوهََُم  ِينَ َإنِذََوَ َل هُمَ َشُب هَِ َل كِنَ َوَ َص  ت ل فُواَا لَّذ ََل فََِفيِهََِاخِ  ك   اَمِنْ هََُش  مَ َمِنَ َبهََِِل هُمَ َم 

َإلِذََعِل 
بِ اعَ  ن ََِاتِ  اَوَ َا لظذ هََُب ل ١٥٧َََي قِينْا ََق ت لوُهََُم  ََُر ف ع  نَ َوَ َإلِِ  هََِا للّذ ََُكَ  زِيزا ََا للّذ كِيما ََع  لََِمِنَ َإنَِ َوَ ١٥٨ََح  ه 

 
ذََإلِذََا ل كِت ابََِأ مِن  ُؤ  َق ب لَ َبهََِِلِ 

تهَِِ و  ةََِي و مَ َوَ َم  ل ي هِمَ َي كُونََُا ل قِي ام  هِيدا ََع  مَ ١٥٩ََش 
ِينَ َمِنَ َف بظُِل  ادُواَا لَّذ نْ اَه  رذم  ل ي هِمَ َح  بِ ات ََع  ي  حِلذت ََط 

ُ
همَِ َوَ َل هُمَ َأ ِ د  نَ َبصِ  َع 

بيِلَِ ََِس  ثيِا ََا للّذ ذِهمََُِوَ ١٦٠ََك  خ 
 
ِب واَأ لر 

نْ هََُنُهُواَق دَ َوَ َا  لهِِمَ َوَ َع  ك 
 
و الَ َأ م 

 
ن اَوَ َباِلْ  اطِلََِاسَِا لنذََأ ت د  ع 

 
فرِِينَ َأ ابا ََمِنْ هُمَ َللِ كَ  ذ  لِِما ََع 

 
َأ

مِنُْونَ َوَ َمِنْ هُمَ َا ل عِل مََِفََِا لرذاسِخُونَ َل كِن١٦١ََِ مِنُْونَ َا ل مُؤ  ن زِلَ َبمِ اَيؤُ 
ُ
اَوَ َإلِِ  ك ََأ ن زِلَ َم 

ُ
لا ة ََا ل مُقِيمِيَ َوَ َق ب لكِ ََمِنَ َأ توَُوَ َا لصذ َنَ ا ل مُؤ 

ة َ كَ  مِنُْونَ َوَ َا لزذ ََِا ل مُؤ  مََِوَ َباِللّذ خِرََِا لِ  و  ول ئكِ ََا لْ 
ُ
تيِهِمَ َأ نُْؤ  را ََس  ج 

 
ظِيما ََأ ي نْ اَإنِذا١٦٢ََع  و ح 

 
اَإلِِ  كَ َأ م  ي نْ اَك  و ح 

 
ََإلَِ َأ َمِنَ َا لنذبيِ يَِ َوَ َنوُح 

دِهَِ ي نْ اَوَ َب ع  و ح 
 
 أ

  



اعِيل ََوَ َإبِ ر اهيِمَ َإلَِ  م  اقَ َوَ َإسِ  ح  قُوب ََوَ َإسِ  ب اِ ََوَ َي ع  س 
يُّوبَ َوَ َعِيسَوَ َا لْ  

 
ََوَ َأ ارُونَ َوَ َيوُنسُ  اوََُآت ي نْ اَوَ َسُل ي م انَ َوَ َه  َدَ د 

بُورا َ نْ اهُمَ َق دَ َرُسُلا ََوَ ١٦٣ََز  ص  ل ي كَ َق ص  هُمَ َل مَ َرسُُلاَ َوَ َق ب لََُمِنَ َع  صُص  ل ي ك ََن ق  ذمَ َوَ َع  ََُكُ  ليِما ََمُوسَ َا للّذ ِينَ َرُسُلاَ ١٦٤ََت ك  ِ َمُب ش 
ََللِنْذاسََِي كُونَ َلِِ لاذََمُنْ ذِريِنَ َوَ  ََِعَ   ةَ َا للّذ دَ َحُجذ نَ َوَ َا لرُّسُلََِب ع  ََُكَ  زِيزا ََا للّذ كِيما ََع  ََُل كِن١٦٥َََِح  ه دََُا للّذ اَي ش  لَ َبمِ  ن ز 

 
ََُإلِِ  ك ََأ ل  ن ز 

 
َأ

ه دُونَ َئكِ ةَُا ل م لاَ َوَ َبعِِل مِهَِ ََِك فَ َوَ َي ش  هِيدا ََباِللّذ ِينَ َإنِذ١٦٦َََش  رُواَا لَّذ ف  واَوَ َك  دُّ نَ َص  بيِلََِع  ََِس  لُّواَق دَ َا للّذ لا ل ََض  َإنِذ١٦٧َََب عِيدا ََض 
ِينَ  رُواَا لَّذ ف  ل مُواَوَ َك  ََُي كُنََِل مَ َظ  فِرَ َا للّذ رِيقا ََلِِ ه دِي هُمَ َل ََوَ َل هُمَ َلِِ غ  رِيقَ َإلِذ١٦٨َََط  ه نْذمَ َط  الِدِينَ َج  ب دا ََفيِه اَخ 

 
نَ َوَ َأ َعَ  ََذ لكِ ََكَ 

َِ َ﴾ ١٦٩َي سِيا ََا للّذ

 ترجمه آيات

خدا : و گفتندبد، از موسى بزرگتر از اين را خواستند، كنند كه كتابى از آسمان بر آنان نازل كنىاهل كتاب پيشنهاد مى
 ،بعد از آن همه معجزه، با اين حال باز ايمان نياورده، آنان را به خاطر ظلمشان بگرفترا آشكارا به ما نشان ده كه صاعقه 

 (.153)گوساله را خداى خود گرفتند و ما از اين ظلمشان نيز درگذشتيم و به موسى دليلى قاطع و روشن داديم 
كنان داخل ان گفتيم از اين دروازه سجدهو به مقتضاى پيمانى كه داده بودند كوه طور را بر بالاى آنان بلند كرديم و به آن

 (.154)شويد و نيز دستورشان داديم كه فرمان مربوط به شنبه را تمرد مكنيد و از آنان پيمانى سخت گرفتيم 
هاى خدا و به ناحق كشتن پيامبران از نعمت دين حق محروم شكنى و كفر به آيهولى با همه اين احوال به سزاى پيمان

غافل از اينكه خدا بر دلهاشان مهر زده بود و در نتيجه ، تواند دعوت اسلام را بفهمده آوردند كه دلهاى ما نمىشدند آنها بهان
 (.155)جز اندكى ايمان نياوردند 

 (.156)به مريم بهتانى عظيم زدند ، و نيز به سزاى اينكه به عيسى كفر ورزيده
تند با اينكه فرستاده خدا بود ولى نه او را كشتند و نه به دار آويخ، و اين گفتارشان كه ما مسيح عيسى بن مريم را كشتيم

اى علم اگر ادع، بلكه از ناحيه خدا امر بر آنان مشتبه شد و آنها كه در باره وى اختلاف كردند هنوز هم در باره عيسى در شكند
 (.157)اند مدركى جز پيروى ظن ندارند و به يقين او را نكشته، گويندكنند دروغ مىمى

 (.158)بلكه خدا وى را به سوى خويش بالا برد و عزت و حكمت صفت خداست 
 آورد و عيسىهيچ فردى از اهل كتاب نيست مگر آنكه قبل از مرگش بطور حتم به عيسى ايمان مى

  



 (.159)در قيامت عليه آنان گواه خواهد بود 
ما چيزهايى را كه قبلا برايشان حلال ، رزيدند سر زدها كه در يهوديت خود تعصب وبه خاطر ظلمى كه از ناحيه همين

 (.160)كردند و طيب بود بر آنان حرام كرديم و نيز به خاطر اينكه با تلاش بسيار از راه خدا جلوگيرى مى
ذابى عخوردند و ما براى كفر پيشگان از آنان گرفتند با اينكه از آن نهى شده بودند و اموال مردم را به ناحق مىو ربا مى

 (.161)ايم دردناك آماده كرده
اما آنهايى كه علم در دلهاشان رسوخ يافته بود و داراى ايمان واقعى بودند از آنجايى كه همين ايمان واقعى وادارشان 

ات ككند به اينكه بدانچه به تو نازل شده و آنچه قبل از تو به عيسى نازل شده بود ايمان بياورند و نيز نماز بخوانند و زمى
 (.162)لذا ما به زودى اجرى عظيم به آنان خواهيم داد ، بدهند و به خدا و روز قيامت ايمان آورند

 (.163)همانطور كه به نوح و پيامبران پس از او وحى كرديم و به داود زبور داديم ، ما به تو وحى كرديم
يم و از آن ميان خدا با استانشان را برايت نگفتهو پيامبرانى كه قبلا سرگذشتشان را برايت سرائيديم و پيامبرانى كه دا

 (.164)موسى به نحوى ناگفتنى سخن گفت 
و حكمت  آرى عزت، رسان وحى كرديم تا مردم بر ضد خدا دستاويزى نداشته باشندبه فرستادگانى نويد بخش و بيم

 (.165)وصف خدا است 
ه به دهد به اينكه كتابى كنى مردود است و خدا شهادت مىخواهند كتابى از آسمان برايشان نازل كپس اينكه از تو مى

 (.166)دهد و خدا براى شهادت دادن بس است ملائكه نيز شهادت مى، تو نازل كرده به علم خود نازل كرد
فر شد معلوم است كه كسانى كه باز كخوب با اينكه قرآن از ناحيه خدا است و از سنخ وحيى است كه به ساير انبيا مى

 (.167)اند به چه ضلالت دور از نجاتى گرفتار شده، بورزند و از راه خدا جلوگيرى كنند
آرى كسانى كه كفر ورزيدند و ستم كردند خدا هرگز در صدد آمرزش آنان و اينكه به راهى هدايتشان كند نيست 

(168.) 
 (.169)ت و اين كار براى خدا آسان اس، مانندالا طريق جهنم كه در آن هميشه باقى مى

 بيان آيات

كند و آن اين بوده كه اند بازگو مىكرده( صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيات سؤالى را كه اهل كتاب از رسول خدا 
چون آنها با نزول قرآن به وسيله وحى جبرئيل آن هم آيه آيه و تكه تكه ، خداى تعالى كتابى را از آسمان بر خود آنان نازل كند

بودند و خواستند تا كتابى در بسته مانند مرغى از هوا به سوى آنان پائين آيد و سپس به جواب آنان پرداخته قانع نشده 
 :فرمايدمى

  



 كه كتابى از آسمان به ايشان نازل گردد و پاسخ به آنها( صلى الله عليه وآله و سلم)درخواست اهل كتاب از پيامبر 
ئ لُك َ﴿ لََُي س  ه 

 
نَ َا ل كِت ابََِأ

 
لَِ تََُأ ل ي هِمَ َن   م اءََِمِنَ َكتِ ابا ََع  چون معهود در ، يهود و نصارا است، منظور از اهل كتاب ﴾...ا لسذ

 .اند نه تنها يهوديانپس سائل هر دو طائفه بوده، اصطلاح قرآن در امثال اين موارد همين است
مختص به يهود باشد از قبيل درخواست ، و اين منافات ندارد كه مظالم و جناياتى كه در ضمن اين آيات شمرده شده

 .ديدن خدا و معبود گرفتن گوساله و نقض پيمان در هنگام بالا رفتن طور و امر به سجده و نهى از تجاوز در روز شنبه و غيره
براى اينكه مرجع هر دو طائفه به يك اصل است و ريشه يهود و نصارا همان نژاد اسرائيل است كه موسى و عيسى 

هر چند كه دعوت عيسى بعد از رفتنش به آسمان در غير بنى اسرائيل يعنى در روم ، در بين آنان مبعوث شدند( لسلامعليهما ا)
 .و عرب و حبشه و ديگران انتشار يافت

 .نبود( علیه السلام)علاوه بر اينكه ظلم قوم عيسى به عيسى كمتر از ظلم يهود به موسى 
مَ ﴿َ:فرمود، يان را در خصوص جزاى خود آنان مورد خطاب قرار دادهيهود، و چون ريشه هر دو طائفه يكى بود

َف بظُِل 
ِينَ َمِنَ  ادُواَا لَّذ نْ اَه  رذم  ل ي هِمَ َح  ي بِ ات ََع  حِلذت ََط 

ُ
 . 1﴾ل هُمَ َأ

آورده و اگر وجهه سخن متوجه يهود ، و باز به همين جهت در سه آيه بعد نام عيسى را در زمره رسولانى كه نام برده
د از را قبول نداشت و باز به همين جهت بع( علیه السلام)زيرا يهود عيسى ، ديگر بردن نام عيسى معنا نداشت، تنهايى بودبه 

ه لَ َي ا﴿َ:فرمايدخطاب را متوجه عموم اهل كتاب نموده مى 170آيات مورد بحث در آيه 
 
لُواَل ََا ل كِت ابََِأ َل ََوَ َدِينْكُِمَ َفََِت غ 

ََت قُولوُا ََِعَ   فهميم كه آيات مورد بحث سخن از عموم اهل كتاب دارد نه پس از همه قرائن مى ﴾...ا ل م سِيحََُإنِذم اَا لْح  قذََإلِذََا للّذ
ئ لُكَ ﴿َ:در نتيجه صاحب سؤال در جمله، از خصوص يهود لََُي س  ه 

 
نيز عموم اهل كتاب است نه تنها يهود و اين  ﴾ا ل كِت ابََِأ

هاى گزاف و پا چنان باقى است و معايب مشترك اهل كتاب يعنى زور گويى و ناحق گويى و لاف عموميت وجهه كلام هم
همين كه پاى مختصات قوم معينى به ميان آمد وجهه كلام متوجه آن قوم ، كندبند نبودن به عهد و پيمان را سركوب آنان مى

 .شودمى
كردند اين بوده كه از آسمان كتابى بر آنان نازل شود ( سلم صلى الله عليه وآله و)و سؤالى كه اهل كتاب از رسول خدا 

دانيم كه اين سؤال قبل از نزول قرآن نبوده و حتى قبل از تلاوت شدنش بر آنان نيز نبوده بلكه قرآن نازل شده و ما اين را مى
چون جريان مربوط ، شده بود دانستند كه نازل شده و بر عموم مردم از آن جمله اهل كتاب هم تلاوتاهل كتاب هم مى، بود

 به مدينه است كه
  

                                                      
 .ان حرام كرديمما طيباتى را كه براى آنان حلال بود بر آن، به خاطر ظلمى كه از يهوديان سر زد 1



لى ص)حتى از آياتى هم كه در مكه و قبل از آمدن رسول خدا ، مركز اهل كتاب بود و از آيات نازله در مدينه آگاه بودند
ا كتابى ن رچيزى كه هست به قرآن و آيات قرآنى قانع نشدند و آ، به مدينه نازل شده بود خبر داشتند( الله عليه وآله و سلم

 .شمردندآسمانى و دليل نبوت نمى
كه اگر قرآن را كتابى ، و مكرر اعلام داشت، با اينكه هر چه در قرآن كريم نازل شده توأم با تحدى و دعوى اعجاز بود

بلكه انس  و هاانسانها بلكه همه شما عرب، دانيدنمى( صلى الله عليه وآله و سلم) اللهآسمانى و دليلى بر نبوت محمد بن عبد 
 .و جن جمع شويد يك سوره مثل آن بياوريد

اند خاطرنشان شده بقره كه همه قبل از سوره مورد بحث نازل شده، هود، يونس، هاى اسرىو اين معنا را در سوره
ز جاين سؤالشان به ، كننددرخواست نزول كتاب مى( صلى الله عليه وآله و سلم)پس با اين حال اگر از رسول خدا . است

سؤالى است كه از كسى كه در برابر حق خاضع و براى حقيقت منقاد باشد هرگز سر ، بهانه جويى و جزاف معنايى ندارد
كند كه در اثر عمرى هواپرستى دچار لغو و هذيان گويى شده باشد و براى سخن تنها كسى كه چنين درخواستى مى، زندنمى

عين  نظير مردم مكه يعنى قريش كه در، هيچ پايه و اساسى نداشته باشد گفتن خود هيچ قيد و شرطى قائل نباشد و سخنش
﴿: گفتنديافت با اين حال مىو دعوت قرآن ظهور مى، شداينكه قرآن داشت در بين آنان نازل مى

ن زِلَ َل ََل وَ 
ُ
ل ي هََِأ َنَ مََِآي ةَ َع 

ب هَِِ وَ ﴿َ:گفتندو يا مى 1﴾ر 
 
قَ َأ اءََِفََِت ر  م  مِنَ َل نَ َوَ َا لسذ ََلرُِقيِ كَِ َنؤُ  تّذ ِلَ َح   

ل ي نْ اَتنُ  ؤُهََُكتِ ابا ََع  ر   .2﴾ن ق 
بود كه خداى سبحان در پاسخ درخواست آنان اولا ، و به خاطر همين اساسى كه ما براى درخواست آنان ذكر كرديم

ها را هر اضرند انواع ظلمح، دهندو به جهالت و گمراهى خود ادامه مى، اين اهل كتاب مردمى متمادى در جهالتند: فرمود
ى بياورد بينه و دليل قطع، هر چند كه آورنده آن حقيقت، چند كه عظيم باشد مرتكب شوند و در برابر حق كفر و جحود بورزند

و نيز هيچ پروايى از اين ندارند كه پيمان خود را هر چه هم غليظ و محكم باشد بشكنند و گناهانى ديگر چون دروغ و بهتان 
 مى ديگر را مرتكب گردند و كسى كه وضعش چنين است لياقت آنو هر ظل

  

                                                      
 «.20آيه ، يونس» شود؟چرا آيتى از ناحيه پروردگارش بر او نازل نمى 1
ا آنكه كتابى از شويم تآوريم مگر وقتى كه چنين و چنان باشى و يا به آسمان بروى و ما هرگز تسليم افسون تو نمىما به تو ايمان نمى: و گفتند 2

 «.93آيه ، اسرى» .آسمان بر ما نازل كنى تا ما آن را بخوانيم



 .ندارد كه خداى تعالى خواسته او را اجابت كند و به پيشنهاد او وقعى بگذارد
كتابى كه خداى تعالى نازل كرده توأم با نزولش خداى سبحان و ملائكه بر حقانيت او شهادت داده و : و ثانيا فرمود

 .ها را كرده استاش آن تحدىدارد همان كتابى است كه با آن آيات كريمهكتابى كه چنين شاهدانى 
زيرا از تو  ،يعنى بزرگتر از آنچه كه از تو خواستند «از موسى بزرگتر از اين را خواستند» :در پاسخشان نخست فرمود

رنِ ا﴿َ:را نشان بدهد و گفتندخواستند كه خدا ( علیه السلام)خواستند كتابى از آسمان برايشان نازل كنى ولى از موسى 
 
َ َأ َا للّذ

ة َ ه ر  بطورى كه با چشمان خود او را ببينيم و اين نهايت درجه طغيان و هذر و ، يعنى خدا را بطور آشكار به ما نشان بده ﴾ج 
ت هُمَُ﴿ ،شودجهلى است كه انسان بدان مبتلا مى ذ  خ 

 
ةََُف أ اعِق  و سوره  56-55و اين داستان در سوره بقره آيه  1﴾بظُِل مِهِمَ َا لصذ

 .آمده است 155اعراف آيه 
ل ََاتَِذ ذُواَثُمذَ﴿َ:فرمايدسپس مى دََِمِنَ َا ل عِج  اَب ع  اء ت هُمََُم  آن هم  ،پرستى استبت« اتخاذ گوساله» و منظور از ﴾ا لْ  ي نِْ اتََُج 

است كه خداى سبحان منزه از شائبه جسميت و حدوث است و بعد از ظهور و وضوح بطلان آن و يا منظور بيان اين حقيقت 
ن ا﴿َهاى بشرى استاى از رسواترين جهالتچنين عقيده و  ف  نَ َف ع  انا ََمُوسَ َآت ي نْ اَوَ َذ لكِ ََع  اين ( وعف)منظور از  ،﴾مُبيِنْا ََسُل ط 

همين كه به جان  ،يكديگر را به قتل برسانند، به آنان دستور داد كه به سوى خالق خود توبه برده( علیه السلام)است كه موسى 
« ن مبينسلطا» نگذاشت تا به آخر يكديگر را بكشند و منظور از دادن، هم افتادند خدا از آنان عفو كرد و دستور متاركه را داد

انش در سوره تاش مسلط كرد كه داسپرستان و بر سامرى و گوسالهاين است كه آن جناب را بر گوساله( علیه السلام)به موسى 
 .آمده است 54بقره آيه 

نْ اَوَ ﴿َ:فرمايدآن گاه مى ورَ َف و ق هُمََُر ف ع  منظور از اين ميثاق آن پيمانى است كه خداى عز و جل از بنى  ،﴾بمِِيث اقهِِمَ َا لطُّ
آمده  93و آيه  63اسرائيل گرفت و آن گاه كوه طور را بر بالاى سر آنان بلند كرد كه داستانش در دو جا از سوره بقره يعنى آيه 

 .است
خُلوُاَل هُمََُقُل نْ اَوَ ﴿َ:فرمايدسپس مى دا ََا لْ  اب ََادُ  دُواَل ََهُمَ ل ََقُل نْ اَوَ َسُجذ ب تََِفََِت ع  ن اَوَ َا لسذ ذ  خ 

 
ليِظا ََمِيث اقا ََمِنْ هُمَ َأ اين  ،﴾غ 

و در سوره  65-58آيه ، در سوره بقره، دو داستان يعنى داستان وارد شدن آنان در باب حطه و داستان تجاوزشان در شنبه
 چون قرآن، و به غير از اين دو داستان باشد آمده و بعيد نيست ميثاق مذكور راجع به اين دو داستان 163-161اعراف آيه 

  

                                                      
 .در نتيجه خداى تعالى آنان را به ظلمشان گرفت 1



ن اَإذَِ َوَ ﴿: فرمايدمثلا مى، كريم خاطر نشان كرده كه گرفتن ميثاق از بنى اسرائيل مكرر اتفاق افتاده ذ  خ 
 
َب نََِيث اقَ مََِأ

ائيِل َ بُدُونَ َل ََإسِْ   َ َإلِذََت ع   . 1﴾...ا للّذ
ن اَإذَِ َوَ ﴿َ:فرمايدو در جاى ديگر مى ذ  خ 

 
فِكُونَ َل ََمِيث اق كُمَ َأ اء كُمَ َت س  كُمَ َتَُ رجُِونَ َل ََوَ َدِم  ن فُس 

 
َثُمذََدِي ارِكُمَ َمِنَ َأ

تُمَ  ر  ق ر 
 
ن تُمَ َوَ َأ

 
ه دُونَ َأ  . 2﴾ت ش 

ا﴿ ضِهِمَ َف بمِ  رهِِمَ َوَ َمِيث اق هُمَ َن ق  ََِبآِي اتََِكُف  ن بيِ اء ََق ت لهِِمََُوَ َا للّذ
ََِا لْ    ََبغِ ي 

ق  لهِِمَ َوَ َح  بر سر اين جمله  «فاء» حرف ﴾...ق و 
ا﴿َ:شود و كلمهاى است كه از مطالب قبل گرفته مىفهماند كه جمله نتيجهمى ضِهِمَ َف بمِ  ه جار و مجرورى است متعلق ب ﴾ن ق 

نْ ا﴿َ:كلمه رذم  ل ي هِمَ َح  آمده و حاصل معنايش اين كه بعد از چند آيه و شمردن جرائم بنى اسرائيل در آن آيات  159در آيه  ﴾ع 
 ...شكنى آنان حرام كرديم بر آنان طيباتى را كهاست كه به خاطر پيمان

يى مجازاتها، و اين آيات در اين زمينه سخن دارد كه مجازاتهايى كه خدا بنى اسرائيل را با آنها مجازات كرد بيان كند
هاى زشت بنى اسرائيل سخن رفته كه اى سنتآيات از پارهكه با عواقب وخيم دنيايى بود و يا عواقب شوم اخروى و در اين 

 .در آغاز يادى از آنها نشده بود
ا﴿َ:پس جمله ضِهِمَ َف بمِ  هايى كه قبلا از بنى اسرائيل خاطر نشان شده شكنىخلاصه گيرى است از پيمان ﴾مِيث اق هُمَ َن ق 

 .شودبود و بعدا نيز از آنان ذكر مى
رهِمَِ َوَ ﴿َ:و جمله ََِكُف  ََِآي اتَِب ر كفرشان د، خلاصه گيرى از انواع كفرهايى است كه اين امت به آن گرفتار شدند﴾ ا للّذ

و كفرشان بعد از آن زمان كه قرآن كريم بسيارى از آن كفرها را بر شمرده و از جمله آنها دو موردى ( علیه السلام)زمان موسى 
دَ ﴿َ:يكى در جمله، است كه در اول اين آيات آمده لوُاَف ق 

 
أ َ َمُوسَ َس  بَ  ك 

 
الوُاَذ لكِ ََمِنَ َأ رِن اَف ق 

 
َ َأ ة ََا للّذ ه ر  و يكى ديگر در  ﴾ج 

ل ََاتَِذ ذُواَثُمذَ﴿َ:جمله دََِمِنَ َا ل عِج  اَب ع  اء ت هُمََُم   ،و اگر اين دو نوع كفر در آن آيات قبل از ساير كفرهاشان ذكر شده﴾ ا لْ  ي نِْ اتََُج 
براى اين بوده كه مقام صدر آيات با مقامى كه آيه مورد بحث دارد مختلف است و به ، آمده ولى در آيه مورد بحث در آخر

توضيح اينكه از آنجا كه در صدر آيات متعرض درخواست بنى اسرائيل شد كه ، همين جهت مقتضاى آن دو نيز مختلف شده
 از پيامبرشان

  

                                                      
 «.83آيه ، بقره» .كسى را نپرستيد اللهآن زمانى را كه ما پيمان بنى اسرائيل را اينطور گرفتيم كه جز ، و به ياد آر 1
، قرهب» .دهيدنيد پس اقرار نموديد و شما شهادت مىو چون گرفتيم ميثاقى از شما خون يكديگر را مريزيد و خودتان را از وطن خود اخراج مك 2

 «.84آيه 



اينكه درخواستى بزرگتر از اين نيز كردند و گوساله را كتابى از آسمان بر ايشان نازل شود لذا يادآورى : خواستند
 ،تر و بهتر بود ولى در آيه مورد بحث و ما بعد آن متعرض مجازات آنان در قبال اعمال زشتشان بوددر اينجا مناسب، پرستيدند

، ردكت را بيان مىاعمال زشتى كه بعد از اجابت دعوت حق مرتكب شدند و نيز از آنجا كه در اين آيه سبب اين اعمال زش
 .تر و فهمش به ذهن نزديكتر بوديادآورى مساله نقض پيمان در اين مقام مناسب

ن بيِ اء ََق ت لهِِمََُوَ ﴿
ََِا لْ    ََبغِ ي 

ق  عليهما )حيى زكريا و ي، بنى اسرائيل انبيا را بدون حق كشتند: فرمايدمنظور از اينكه مى ،﴾ح 
 .قرآن بطور اجمال و بدون ذكر اسامى شريف آنان ياد كرده استو غير آن دو بزرگوار است كه ( السلام

لهِِمَ َوَ ﴿ ََقُلُوبُنْ اَق و  ه هايى پوشيداست و اغلف به معناى چيزى است كه در پرده« اغلف» جمع كلمه« غلف» كلمه ﴾غُل ف 
وى آن بشنود و حق را كه به سنگذارد دعوت حقه انبيا را ، هايى بر آن افتاده باشدشده باشد و قلب اغلف قلبى است كه پرده

كنيم و منظورشان اين بوده كه ما دعوت انبيا را رد مى، ما يهوديان دلهايمان غلف است: شود بپذيرد و اينكه گفتنددعوت مى
دا ما را خ: اند بگويندكانه خواسته، خدا ما را چنين كرده، پذيريم و اين ناپذيرى دلهاى ما مستند به خداى سبحان استنمى

م اختيارى چه كني، ايمنسبت به پذيرش دعوت غير موسى اينطور خلق شده: اند بگوينداغلف القلب خلق كرده و يا خواسته
 .خدا ما را اينطور خلق كرده كه غير دعوت موسى را نپذيريم، از خود نداريم

ه كفر خود آنان دانسته و اغلف بودن دلهاشان را مستند ب، و به همين جهت خداى سبحان اين تهمتشان را رد نموده
ب عَ َب ل َ﴿َ:فرموده ََُط  ل ي ه اَا للّذ رهِِمَ َع  مِنُْونَ َف لاَ َ،بكُِف  و بيان كرده كه اگر دلهايشان از شنيدن دعوت حق الهى امتناع ﴾ ق ليِلاَ َإلِذََيؤُ 

اما چنان نيست كه خود آنان هيچ دخالتى در آن نداشته باشند بلكه ، هر چند كه مستند به صنع و خلقت خدا است، ورزدمى
ق دلهايشان از پذيرش ح، اگر به حق كفر بورزند: بيان كرده و فرموده هاانسانكه راه سعادت و شقاوت را براى )خداى تعالى 

لياقت و استعداد قبول حق  دلهاى يهوديان را به عنوان مجازات كفر و جحودشان نسبت به حق از، (گرددبه كلى ساقط مى
 .محروم ساخته و نتيجه اين مهر زدن بر دلهاشان اين شده كه اين قوم به خدا و حق ايمان نياورند مگر اندكى

داشتيم و گفتيم كه اين نقمت الهى بر قوميت و بر مجتمع يهود نازل  «مگر اندكى» :و ما در سابق بحثى پيرامون جمله
مجموع يهود تقدير شده كه دچار اين نقمت باشند و دلهايشان به مهر الهى ممهور باشد و در پس بر مجموع من حيث ال، شده

 .نتيجه ايمان آوردن مجموعشان امرى محال شده باشد و اين منافات ندارد كه عده اندكى از آنان ايمان بياورند
  



رهِمَِ َوَ ﴿ لهِِمَ َوَ َبكُِف  َ َق و  ي مَ َعَ  ر  ظِيما ََبُه ت انا ََم  خدا بر ، به خاطر كفرشان و تهمت عظيمى كه به مريم زدند آرى ﴾ع 
او را متهم  ،را به دنيا آورد( علیه السلام)عيسى ، اين بود كه وقتى فرزند خود (علیهاالسلام)مريم دلهاشان مهر زد و تهمتشان به 

ولادتش به زبان آمد و با آنان سخن  در آغاز( علیه السلام)زيرا خود عيسى  ،هم كفر بود و هم بهتان، به زنا كردند و اين خود
َ﴿َ:گفت كه ِ

ب دََُإنِ  ََِع  ل نََِوَ َا ل كِت اب ََآت انَِ َا للّذ ع   . 1﴾ن بيِااَج 

 (علیه السلام)مشتبه شدن امر بر يهود در مورد كشتن و به دار آويختن عيسى 
لهِِمَ َوَ ﴿ ََا ل م سِيحَ َق ت ل نْ اَإنِذاَق و  ي مَ َابِ نَ َعِيس  ر  ََِر سُولَ َم  اَوَ َا للّذ اَوَ َق ت لُوهََُم  ل بُوهََُم  هَِ َل كِنَ َوَ َص  ى در سابق يعن ﴾...ل هُمَ َشُب 

علیه )ى اند در اينكه عيسبود گفتيم كه يهوديان اختلاف كرده( علیه السلام)در سوره آل عمران آنجا كه سخن از داستان عيسى 
آويختند؟ و يا كشتند و به دار نزدند؟ شايد اينكه در آيه مورد بحث اول فرموده آيا او را به دار ، را به چه شكلى كشتند( السلام

براى  ،«نه او را كشتند و نه به دارش زدند» :و سپس از كشتن و به دار زدن او سخن گفته و فرموده «ما او را كشتيم: گفتند» كه
بطورى كه ديگر هيچ ترديدى ، دعوى آنان را رد كندخواسته همه اقسام ، مقام رد دعوى آنان بوده، اين بوده كه چون مقام

 .نماند
لذا اگر اين ، آرى از آنجا كه دار زدن نوع خاصى از شكنجه دادن به مجرمين بوده و در همه موارد ملازم با قتل نبوده

ائين زده و زنده هم پدهد كه او را زنده به دار كند بلكه شنونده احتمال مىكلمه بيان نداشته باشد كشتن به ذهن تبادر نمى
: د بفرمايدلذا در آيه شريفه كافى نبو، انداختلاف كرده( علیه السلام)آورده باشند و چون خود يهوديان در كيفيت كشتن عيسى 

بله او را بطور عادى نكشتيم بلكه به دارش : بگويند، چون ممكن بود يهوديان اين كلام خدا را تاويل نموده، او را نكشتند
ا كلام حق ت «و به دارش نياويختند» :اضافه كرد كه «او را نكشتند» :به همين جهت خداى سبحان بعد از آنكه فرمود ،آويختيم

و نه به دار  نه به كشتن، صراحت را اداء كرده باشد و بطور نص صريح فهمانده باشد كه عيسى به دست يهوديان از دنيا نرفته
و غير مسيح را به خيال اينكه مسيح است گرفتند و كشتند و يا به دار زدند و اين بلكه امر بر يهود مشتبه شد ، آويخته شدن

چون در جوامع وحشى و همجى و مخصوصا در موقعى كه اجتماع هجوم ، واقعه خيلى هم بعيد نيست بلكه امرى عادى است
م به شود و غير مجرحقيقى گم مىشود كه در اثر غوغا مجرم آورند تا شخص مورد نظرشان را به قتل برسانند بسيار مىمى

 جاى مجرم
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ند مباشرين قتل اطرافيان آن جناب نبودند تا او را به خوبى بشناس( علیه السلام)شود و اتفاقا در داستان عيسى كشته مى
پس  ندااند و معلوم است كه روميان معرفتى كامل به حال و وضع آن جناب نداشتهبلكه لشگريان روم مباشر اين عمل شده

ممكن است كه شخص ديگرى را دستگير كرده و به قتل رسانده باشند و با اين حال در روايات آمده كه خداى تعالى قيافه و 
به قتل ( علیه السلام)را بر شخص ديگر انداخت و اين باعث شد كه او را بگيرند و به جاى عيسى ( علیه السلام)شكل مسيح 

 .برسانند
داستانهاى تاريخى كه در اين مساله ضبط شده و حوادثى كه با دعوت آن جناب ارتباط : اندگفتهو بسا از محققين تاريخ 

م هر همه با دو تن انطباق دارند كه نا، ضبط كرده( علیه السلام)داشته و داستانهايى كه تاريخ از حكام و داعيان معاصر عيسى 
ده و مسيح اول مسيح حقيقى و پيامبر خدا بوده كه كشته نش، ستدو مسيح بوده و بين آن دو بيش از پانصد سال فاصله بوده ا

مسيح دوم مردى باطل گو بوده كه به دار آويخته شده و از نظر اين محقق به همين دليل تاريخ ميلادى كه فعلا در بين مسيحيان 
 .مورد ترديد و شك قرار گرفته، معروف است

ن مريم با مسيح تشبيه مسيح ب، منظور از آن، ه فرموده يعنى مساله تشبيهنظريه پس آنچه قرآن كريم در اين بار بنابراينو 
 .-و خدا داناتر است  -مصلوب و به دار آويخته شده است 

ِينَ َإنِذََوَ ﴿ ت ل فُواَا لَّذ  اختلاف كردند كه آيا او را كشتند و يا به دار( علیه السلام)يعنى آنهايى كه در باره عيسى  ﴾فيِهََِاخِ 
ََل فَِ﴿َآويختند ك   ا﴿َيعنى جهل دارند، در شك هستند( علیه السلام)در باره امر عيسى ﴾ مِنْ هََُش  مَ َمِنَ َبهََِِل هُمَ َم 

بَِ َإلِذََعِل  َاعَ اتِ 
ن َِ علمى بدان ندارند و پيرويشان تنها از ظن و تخمين است و يا صرفا ترجيح دادن يك طرف احتمال است بدين جهت  ،﴾ا لظذ

 .استكه فلانى چنين گفته 
اَوَ ﴿ طور يا او را نكشتند و من اين خبر را به تو ب)و ، يعنى او را بطورى كه يقين داشته باشند نكشتند ﴾ي قِينْا ََق ت لُوهََُم 
ن است گردد و معناى جمله ايبه علم بر مى« ما قتلوه» :ضمير در جمله: اندو چه بسا بعضى از مفسرين كه گفته( دهميقين مى

  1.و كشتن علم در لغت به معناى خالص كردن آن از شك و ترديد است «يقينا نكشتندآنان علم را » كه
 گردد و معناى جملهبر مى« ظن» ضمير مزبور به كلمه: اندو چه بسا بعضى ديگر گفته

  

                                                      
لم عپس معناى جمله مورد بحث اين است كه يهوديان بطور قطع علم خالص بر كشتن عيسى ندارند يا اصلا علم ندارند و يا اگر علمى دارند ) 1

 .«(مترجم» شوندبه محضى كه مورد سؤال قرار گيرند كه چه دليلى بر عقيده خود داريد؟ دچار شك و ترديد مى، خالص از شك نيست



ند و تتوانند به پاى آن بايسآن هم ظنى ناخالص كه نمى، دليلى بر عقيده خود ندارند، اين است كه يهوديان غير از ظن
زيرا ، ردتوان بر مثل آن حمل كمعنايى غريب است كه لفظ قرآن را نمى، معناى ثابتى باشد، اين معنا به فرضى كه از نظر لغت

 .ترين كلام استتا چه رسد به قرآن كريم كه فصيح، استعمال كلمات غير مانوس از هيچ فصيحى پسنديده نيست

 روح و جسم او و نوعى تخليص بودهبا ( به سوى خدا( )علیه السلام)رفع عيسى 
هََُب ل َ﴿ ََُر ف ع  نَ َوَ َإلِِ  هََِا للّذ ََُكَ  زِيزا ََا للّذ كِيما ََع  به آسمان را قرآن كريم در سوره آل ( علیه السلام)مساله رفع عيسى  ﴾ح 

﴿: عمران آورده و فرموده
ََُق الَ َإذَِ  ََعِيسَ َي اَا للّذ ِ

ذََر افعُِكَ َوَ َمُت و ف يِك ََإنِ   كنيد اولو خداى تعالى بطورى كه ملاحظه مى 1﴾إلِ 
 .را ذكر كرد و سپس بالا بردن را( گرفتن) «توفى»

 كند و ظاهرش دلالتاند نفى مىوقوع ادعاى يهود را كه او را كشتند و يا به دار زده، و اين آيه شريفه به حسب سياق
ار زدن او را دارند خداى تعالى با همان بدن شخصيش به سوى دارد بر اينكه همان شخصى را كه يهود دعوى كشتن و به د

 ،را با بدن و روحش به آسمان بالا برده( علیه السلام)شود عيسى پس معلوم مى، خود بالا برده و از كيد دشمن حفظ فرموده
اهر احتمال چيزى است كه با ظچون اين ، روحش از كالبدش جدا شده و به آسمان بالا رفته باشد هاانساننه اينكه مانند ساير 

﴿: چون اضرابى كه در جمله، سازدآيه با در نظر گرفتن سياق آن نمى
هََُب لَ  ََُر ف ع  وح با صرف بالا بردن ر، واقع شده﴾ إلِِ  هََِا للّذ

ه دار و ببالا رفتن روح بعد از مردن هم در قتل هست و هم در آويخته شدن : تر بگويمسازد و سادهعيسى بعد از مردنش نمى
بلكه ما او را به سوى » :رود ديگر معنا ندارد بفرمايدچون هر كسى كه بميرد روحش به عالم ارواح بالا مى، هم در مردن عادى

 .فهماند بالا بردن عيسى با روح و جسمش بودهبه ما مى «بلكه» كلمه «خود بالا برديم
را به آن وسيله خلاص كرده و به همين وسيله او را پس اين رفع خود نوعى تخليص بوده كه خداى عز و جل عيسى 

كند كه اين تخليص به وسيله قبض روح عيسى باشد يا نباشد و پاى قتل و صلبى حال فرق نمى، از دست يهوديان نجات داد
به ، ده باشدقى مانشناسيم و يا آنكه با لقاء خدا زنده و بابه ميان نيامده باشد بلكه به نحوى ديگر بوده باشد كه ما آن را نمى

 .اين هر دو محتمل است، آوريمنحوى كه ما از چگونگى آن سر در نمى
 به سوى خود بالا برده و نزد، و از نظر عقل محال نيست كه خداى تعالى مسيح را گرفته

  

                                                      
 «.48آيه ، آل عمران» .برمگيرم و به سوى خودم بالا مىاى عيسى من تو را مى: آن زمان كه خداى تعالى به عيسى فرمود 1



بق منط هانانساخود حفظش فرموده باشد و يا زندگى او را حفظ كرده به نحوى كه با جريانهاى عادى و معمولى نزد ما 
واقع شد و قرآن كريم آنها را حكايت ( علیه السلام)آسايى كه از خود عيسى نبوده و اين ماجرا از ساير ماجراهاى معجزه

تر از ولادتش از مادرى شوهر نديده و سخن گفتنش با مردم بعد از چند ساعت به دنيا آمدن عجيب، باشدتر نمىمهم، نموده
( معليهم السلا)كردن و ساير معجزات آن جناب و معجزات ابراهيم و موسى و صالح و ساير انبيا نيست اگر براى مرده زنده 

گونه تواند براى اينشود و هرگز علم عادى نمىبراى زنده به آسمان رفتن عيسى نيز پيدا مى، توجيهى علمى عادى پيدا شد
رند و دليل بر وجود و وقوع آنها كتاب خداى عزيز پس همه اين معجزات مجراى واحدى دا، خوارق عادات توجيه پيدا كند

يات قرآنى هايى آاست كه دلالتش بر آن قابل انكار نيست مگر آنكه مثل بعضى از مردم خود را به زحمت بيندازى و با تاويل
ين ر جلد اول ارا طورى تاويل كنى كه به خيال خودت قانون عليت عمومى استثناء بر ندارد و خارق عادتى لازم نيايد و ما د

 .كتاب بحثى مفصل پيرامون مساله معجزه و خرق عادت ايراد كرديم
نوز زنده ه( علیه السلام)و بعد از همه اين حرفها آيه بعدى خالى از اشعار و بلكه از دلالت بر اين معنا نيست كه عيسى 

 .توجه بفرمائيد -است و از دنيا نرفته 

هْلِ  مِنْ  إنِْ  وَ ﴿ اقوال مختلف در باره معنى
َ
 ﴾ مَوْتهِِ  قَبلَْ  بهِِ  لََؤُْمِنََ  إلَِ  الَكِْتَابِ  أ

لََِمِنَ َإنَِ َوَ ﴿ ه 
 
ذََإلِذََا ل كِت ابََِأ مِن  ُؤ  تهََِِق ب ل ََبهََِِلِ  و  ةََِي و مَ َوَ َم  ل ي هِمَ َي كُونََُا ل قِي ام  هِيدا ََع  در اين آيه نافيه و « ان» كلمه ﴾ش 

لََِمِنَ ﴿َاست و در جمله« نيست» به معناى ه 
 
است و ضمير در  «احد من اهل الكتاب» تقدير آن، مبتداء حذف شده ﴾ا ل كِت ابََِأ

جع مورد اختلاف واقع شده كه مر «قبل موته» گردد و اما ضمير دربر مى( علیه السلام)به عيسى  «يكون» و در كلمه «به» :كلمه
 .آن كجا است

است و معناى آيه اين است كه هر يك  «احد» تقديرى يعنى همان كلمهمرجع آن مبتداء : اندبعضى از مفسرين گفته
ل شود كه عيسى رسواى قبل از مردن برايش روشن مىآورد يعنى لحظهيك از اهل كتاب قبل از مردنش به عيسى ايمان مى

ودى به حال او ندارد و چيزى كه هست ايمان آوردن به وى در اين لحظه يعنى در دم جان دادن س، خدا و بنده حقيقى او بوده
عيسى در روز قيامت عليه همه اهل كتاب شهادت خواهد داد چه اينكه به وى ايمانى سودمند آورده باشند و چه ايمانى بى 

 .فائده و يا به عبارت ديگر چه اينكه در طول زندگى به وى ايمان داشته باشند و چه در دم مرگ ايمان آورده باشند
تهََِِق ب ل َ﴿َست كه اگر ضمير درمؤيد اين احتمال اين ا و   را به احد تقديرى بر نگردانيم ﴾م 

  



برگشت معنا به همان چيزى خواهد شد كه در بعضى از روايات آمده كه عيسى ، برگردانيم( علیه السلام)بلكه به عيسى 
همه يهود و نصاراى موجود در آن روز آيد و هنوز زنده است و از دنيا نرفته و اينكه در آخر الزمان از آسمان مى( علیه السلام)

تخصيص  مرتكب، آورند و آيه را اينطور معنا كردن مستلزم آن است كه در آيه شريفه بدون هيچ دليلى مخصصبه وى ايمان مى
يى و نصارا بگوئيم يهود، يك يك آنان به عيسى ايمان خواهند آورد، بشويم و با اينكه آيه بطور كلى در باره اهل كتاب فرموده

يسى ايمان اند به عيعنى بين به آسمان رفتن عيسى و نازل شدنش از آسمان بوده، اندكردهكه بين دو مقطع تاريخى زندگى مى
 .آورند و اين صحيح نيستنمى

گردد و منظور از ايمان آوردن اهل كتاب به عيسى قبل از مرگ ضمير مذكور به عيسى بر مى: اندبعضى ديگر گفته
اند اين مفسرين نيز دليل نظريه خود را همان روايت دانسته، آوردنشان در هنگام نزول آن جناب از آسمان استعيسى ايمان 

 .كه شنيدى
َوَ ﴿َ:ولى آنچه در اينجا لازم است مورد دقت و تدبر قرار گيرد اين است كه در آخر آيه فرموده، اين بود نظريه مفسرين

ةََِي و مَ  ل ي هََِي كُونََُا ل قِي ام  هِيدا ََمَ ع  هاى قبل در يك سياق قرار دارند و اين خود ظهور دارد در اينكه و اين جمله با جمله ﴾ش 
هم چنان كه اول آيه ظهور دارد در اينكه همه اهل كتاب ، در قيامت شهيد و گواه بر همه اهل كتاب است( علیه السلام)عيسى 

 .آورندقبل از مردن به عيسى ايمان مى
 :گرفتن آيه سوره مائده كه در خصوص مساله شهادت از آن جناب حكايت كرده كه گفته استخوب با در نظر 

دت تو خو، دانم چه كردندبعد از آنكه مرا ميراندى من نمى، پروردگارا من ما دام كه در بين آنان بودم شاهد بر اعمالشان بودم»
شود كه عيسى از معلوم مى، كرده به ايامى كه زنده بوده كه شهادت را منحصر،  1«مراقب آنان بودى و تو بر هر چيزى شاهدى

( یه السلامعل)چون آيه مورد بحث همانطور كه قبلا گفتيم دلالت دارد بر اينكه عيسى ، رود مگر بعد از همه اهل كتابدنيا نمى
سى بعد از همه اهل اش اين است كه عيپس اگر مؤمن به عيسى هم همه آنها باشند لازمه، شاهد بر جميع اهل كتاب است

علیه )سى فهماند كه عيگردد و مىضمير به عيسى بر مى: گفتدهد كه مىكتاب از دنيا برود و اين قهرا نظريه دوم را نتيجه مى
 :نهايت امر اين است كه كسى بگويد، گردد تا به او ايمان آورندهنوز زنده است و دوباره به سوى اهل كتاب بر مى( السلام

ه وى كنند در هنگام مرگشان بكنند و بين دو مقطع تاريخى زندگى مىعيسى را درك نمى، از اهل كتاب برگشتندآنهايى كه 
 آورندايمان مى
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 .آورندكنند يا به اضطرار و يا به اختيار به وى ايمان مىو آنها كه آن روز را درك مى
لََِمِنَ َإنَِ َوَ ﴿َ:از اين هم كه بگذريم با در نظر گرفتن سياق آيه ه 

 
ذََإلِذََا ل كِت ابََِأ مِن  ُؤ  يعنى واقع شدنش بعد از ﴾ ...بهََِِلِ 

اَوَ ﴿َ:آيه اَوَ َق ت لُوهََُم  ل بُوهََُم  هَِ َل كِنَ َوَ َص  هََُب ل َ...  ل هُمَ َشُب  ََُر ف ع  نَ َوَ َإلِِ  هََِا للّذ ََُكَ  زِيزا ََا للّذ كِيما ََع  رسد تر آن به نظر مىمناسب ،﴾ح 
، بودچون اگر اين غرض در بين نمى، او هنوز زنده است: در مقام بيان نمردن عيسى باشد و بخواهد بفرمايد كه آيه مورد بحث

رسد كه احتمال دهيم به خاطر آن غرض مساله ايمان اضطرارى آنان و شهادت آن جناب بر هيچ غرض ديگرى به ذهن نمى
 .آنان را ذكر كرده است
ايمان  ،رسانديم مؤيد اين است كه مراد از ايمان آوردن اهل كتاب به عيسى قبل از موتاى كه به نظرت پس همين نكته

 .آوردن همه آنان به وى قبل از موت وى باشد
ََُق الَ َإذَِ ﴿َ:ليكن در اين باب آيات ديگرى هست كه خالى از اشعارى بر خلاف اين احتمال نيست مانند آيه َعِيسَ َي اَا للّذ

َ ِ
ذََر افعُِكَ َوَ َمُت و ف يِكَ َإنِ  ه ِرُكَ َوَ َإلِ  ِينَ َمِنَ َمُط  رُواَا لَّذ ف  اعِلََُوَ َك  ِينَ َج  قَ َاتِذب عُوكَ َا لَّذ ِينَ َف و  رُواَا لَّذ ف  مََِإلَِ َك  كه  1﴾ا ل قِي ام ةََِي و 

 .كه به عيسى كفر ورزيدند تا روز قيامت هستند -يعنى يهوديان  -دلالت دارد بر اينكه بعضى از كفار 
لهِِمَ َوَ ﴿َ:آيه شريفهو مانند  ََقُلُوبُنْ اَق و  ب عَ َب ل ََغُل ف  ََُط  ل ي ه اَا للّذ رهِمَِ َع  مِنُْونَ َف لاَ َبكُِف  كه از ظاهرش بر  2﴾ق ليِلاَ َإلِذََيؤُ 

در نتيجه مجتمع يهود ، آيد اين مهر خوردن دلهاشان عذابى و نقمتى است كه از ناحيه خداى تعالى عليه آنان مقدر شدهمى
 .آورندجهت كه مجتمع يهودند و يا مجتمع اهل كتابند تا روز قيامت ايمان نمىبدان 

ل ي هِمَ َكُنْ تََُوَ ﴿َ:فرمايدبلكه ذيل آيه كه مى هِيدا ََع  اَش  اَفيِهِمَ َدُم تََُم  ن ت ََكُنْ ت ََت و فذي ت نََِف ل مذ
 
ل ي هِمَ َا لرذقيِب ََأ ظاهر در  ﴾ع 

در  براى اينكه عيسى، اندهم زنده( علیه السلام)حتى بعد از مرگ عيسى ، هستنداين است كه تا روز قيامت يهوديان باقى 
دارد من تا زنده بودم شاهد بر اعمال آنان بودم ولى بعد از آنكه از دنيا رفتم ديگر اطلاع ندارم كه پاسخ خداى تعالى عرضه مى

 .چه كردند
 گذشته ما ندارد زيراليكن انصاف قضيه اين است كه اين آيات منافات با مطالب 
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 .مگر اندكى



اعِلََُوَ ﴿َ:اينكه فرمود ِينَ َج  قَ َاتِذب عُوكَ َا لَّذ ِينَ َف و  رُواَا لَّذ ف  مََِإلَِ َك  ةََِي و  دلالت ندارد بر اينكه يهوديان به عنوان ﴾ ا ل قِي ام 
 .اهل كتاب تا روز قيامت باقى هستند

ب عَ َب ل َ﴿َ:و همچنين اينكه فرموده ََُط  ل ي ه اَا للّذ رهِمَِ َع  همه يهوديان را فرا ، تنها دلالت بر اين دارد كه ايمان ﴾...بكُِف 
َإنَِ َوَ ﴿َ:علاوه بر اينكه اگر جمله، اندكند، ايمان آورندگان نسبت به سايرين، گيرد و اگر در حينى از احيان ايمان بياورندنمى
لََِمِنَ  ه 
 
ذََإلِذََا ل كِت ابََِأ مِن  ُؤ  تهََِِق ب ل ََبهََِِلِ  و  روند مگر آنكه در موقع جان دلالت كند بر اينكه يك يك اهل كتاب از دنيا نمى﴾ م 

چون اضطرارى است و در آيه دلالتى نيست بر اينكه اين ، ايمانى مقبول نيست، تازه اين ايمان، آورنددادن به عيسى ايمان مى
 .ايمان مقبول و غير اضطرارى است

ن ت ََكُنْ ت ََت و فذي ت نََِف ل مذا﴿َ:و همچنين جمله
 
ل ي هِمَ َا لرذقيِب ََأ دلالت ندارد بر اينكه اهل كتاب بعد از مرگ عيسى  ﴾...ع 

َ﴿َ:در جمله« ناس» به كلمه «عليهم» :براى اينكه ضمير در كلمه، نيز هستند( علیه السلام)
 
ن ت ََأ
 
گردد نه بر مى 1﴾للِنْذاسََِقُل ت ََأ

ت از پيغمبران اولوا العزم و صاحب شريع( علیه السلام)به اهل كتاب و نه به نصارا باز دليل بر اين معنا اين است كه عيسى 
 .چه بنى اسرائيل و گروندگان به او و چه غير آنان، است هاانساناست و بر تمام بشر مبعوث شده و شاهد بر اعمال كل 

به  -اگر ضميمه شود به آيات ديگر كه مربوط به آنها است  -و سخن كوتاه اينكه آنچه تدبر و دقت در سياق اين آيات 
و به  ،نه در عصرى كه روى زمين بود كشته شد، تا به امروز از دنيا نرفته( علیه السلام)اين است كه عيسى ، سازدما عايد مى

َ:شريفه و ما در تفسير آيه( هم چنان كه در سابق نيز به اين معنا اشاره كرديم)دنيا رفت دار آويخته شد و نه به مرگ طبيعى از 
ََعِيسَ َي ا﴿ ِ

ذََر افعُِك ََوَ َمُت و ف يِك ََإنِ   .در جلد سوم اين كتاب تا آنجا كه بر ايمان ميسر بود بحث كرديم 2﴾إلِ 
 ممكن است: گفتار زمخشرى در كشاف است كه گفته، اندهاى عجيب و غريبى كه در اين باب زدهو از جمله حرف

آورد و اين به اين صورت ماند مگر آنكه بطور حتم به تو ايمان مىمراد از آيه اين باشد كه احدى از همه اهل كتاب باقى نمى
ا در همان زير اند همه رباشد كه خداى تعالى در هنگام نزول عيسى از آسمان آنچه نفوس كه از يهود و نصارا زير خاك رفته

 رساند كه عيسى نازل شد و اينكه براى چه نازل شد؟كند و به اطلاعشان مىخاك زنده مى
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اين گفتار زمخشرى ،  1ايمانى كه سودى به حالشان ندارد، آورندى زير زمينى در آن هنگام به وى ايمان مىهاانسانو آن 
 .در حقيقت همان عقيده به رجعت است

پايه و ناپسندى از ناحيه بعضى از مفسرين ارائه شده است از آن جمله وجهى است كه از گفتار وه بىو در معناى آيه وج
تهََِِق ب ل َ﴿َ:ضمير در جمله: آيد كه گفته استزجاج بر مى و  لََِمِنَ َإنَِ َوَ ﴿َ:گردد و معناى جملهبر مى( اهل كتاب)به كتابى ﴾ م  ه 

 
َأ

ذََإلِذََا ل كِت ابَِ منِ  ُؤ  تهََِِق ب ل ََبهََِِلِ  و  غمبرى پي -شود گويند آن عيسى كه در آخر الزمان ظاهر مىاين است كه همه اهل كتاب مى ﴾م 
 .و ما به آن عيسى ايمان داريم -است كه موسى بن عمران به آمدنش خبر داده 

و  يهوديان باطل استبراى اينكه آيات مورد بحث در اين زمينه است كه بيان كند ادعاى ، و اين معناى سخيفى است
ما عيسى را كشتيم و يا به دار آويختيم مردود است و در اين زمينه نيست كه در باره كفر آنان به عيسى سخن : گوينداينكه مى

اى هم كه آيه سخن در آن باره دارد ارتباطى با مساله اعتراف به ظهور عيسى در آخر الزمان و زنده شدن امر بگويد و مساله
 .ئيل ندارد تا بگوئيم چون در آن مساله بحث شده سخن به اين مساله كشيده شده باشدنژاد اسرا

تهََِِق ب ل َ﴿َ:علاوه بر اينكه اگر مراد از آيه چنين معنايى بود ديگر احتياجى به ذكر جمله و  يز حاجت زيرا بدون آن ن، نبود﴾ م 
 .شدبر طرف مى

لََِمِنَ َإنَِ َوَ ﴿َ:در آيه شريفه «هب» اند اين است كه ضميرو وجه ديگرى كه ذكر كرده ه 
 
ذََإلِذََا ل كِت ابََِأ مِن  ُؤ  ه ب ﴾...بهََِِلِ 

گردد و معناى آيه اين است كه هيچ اهل كتابى نيست مگر آنكه قبل از مردنش به بر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)محمد 
 .آوردرسول اسلام ايمان مى

صلى )براى اينكه قبل از اين آيه سخنى از محمد ، كمى از وجه قبلى ندارد پايگى دستو اين وجه نيز در سخافت و بى
اين جور  پس، در ميان نبود تا ضمير به اين كلمه بر گردد و حتى مقام هم دلالتى بر اين كلمه نداشت( الله عليه وآله و سلم

 .تفسير كردن در حقيقت بى دليل سخن گفتن است
در بحث روايتى آينده از نظر خواننده خواهد گذشت آمده است و ليكن  اللهه ان شاء بله اين معنا در بعضى از روايات ك

ته است نازل شده بلكه خواس( صلى الله عليه وآله و سلم)آيه در باره رسول خدا : روايت نخواسته است تفسير كند و بفرمايد
ايمان آوردن به عيسى معرفى كند و مساله تطبيق را نيز مصداقى از ( صلى الله عليه وآله و سلم)ايمان آوردن به رسول خدا 

 امرى است كه در روايات شان نزول بسيار واقع شده و اين بر كسى كه اهل تتبع و تفحص باشد پوشيده
  

                                                      
 .589، ص 1ج  تفسير كشاف، 1



 .نيست

 يكى دنيوى و ديگرى اخروى كه يهود به خاطر مظالمشان مستوجب آن دو شدند ،دو كيفر
مَ ﴿

ِينَ َمِنَ َف بظُِل  ادُواَا لَّذ نْ اَه  رذم  ل ي هِمَ َح  بِ ات ََع  ي  حِلذت ََط 
ُ
كه در آغاز اين آيه آمده تفريع و نتيجه  «فاء» حرف ﴾...ل هُمَ َأ

( لام يعنى بدون الف و)در اين آيه نكره  «ظلم» فهماند مضمون آيه نتيجه مطالب قبل است و اگر كلمهرساند و مىگيرى را مى
هاى آنان برساند و يا براى اين است كه انگشت روى يك ظلم معينى از ظلمبراى اين است كه عظمت آن ظلم را ، آمده

عى بدل است از فجاي «ظلم» چون غرض مهمى در مشخص كردن آن ظلم در بين نبوده و اين كلمه يعنى كلمه، نگذاشته باشد
. بدل جزء از كل - 2. از كل بدل كل - 1: در بين اقسام بدل يعنى)چيزى كه هست ، كه يهود داشته و در آيات قبل ذكر شدند

تواند بدل كل از كل باشد بلكه بدل بعض از كل است چون خداى تعالى نمى: اندها گفتهبطورى كه بعضى( بدل اشتمال - 3
علیه )اين ظلم يهوديان را علت تحريم طيبات بر آنان دانسته و چيزى بر يهود تحريم نشد مگر در شريعت نازله بر موسى 

كر امورى ذ، ها شريعت موسى خاتمه يافته و بطورى كه در آمار فجايع و مظالم يهود آمدهورات و با اين تحريمدر ت( السلام
 .نظير تهمت زدن به مريم و امثال آن، اندشده كه بعد از در گذشت موسى مرتكب شده

از حلال بودنش تحريم  اى از طيبات بعدبعضى از مظالم فجيع است كه باعث شده پاره، پس مراد از ظلم مورد نظر
همَِ َوَ ﴿َخداى تعالى پس از آن جمله ،شود ِ د  نَ َبصِ  بيِلََِع  ََِس  ثيِا ََا للّذ كه از اعراض مكرر آنان از راه خدا و رباخواريشان )را  ﴾ك 

َوَ ﴿ :ضميمه جمله گذشته كرد و سپس فرمود( دهدبا اينكه از آن نهى شده بودند و خوردنشان مال مردم را به باطل خبر مى
ن ا ت د  ع 

 
فرِِينَ َأ ابا ََمِنْ هُمَ َللِ كَ  ذ  لِِما ََع 

 
نْ ا﴿ :اين جمله عطف است بر جمله ﴾أ رذم  ل ي هِمَ َح  ي بِ ات ََع  فهماند كه يهود به خاطر و مى ﴾ط 

نان آيكى دنيايى و عمومى و آن عبارت بود از حرام شدن طيبات بر : مظالمشان از ناحيه خداى تعالى مستوجب دو كيفر شدند
 .و دوم كيفرى اخروى و خاص افراد كافر يهود و آن كيفر عبارت است از عذاب اليم

مِنُْونَ َوَ َمِنْ هُمَ َا ل عِل مََِفََِا لرذاسِخُونَ َل كِنَِ﴿ مِنُْونَ َا ل مُؤ  ن زِلَ َبمِ اَيؤُ 
ُ
اَوَ َإلِِ  ك ََأ ن زِلَ َم 

ُ
اين جمله استثناء و به  ﴾ق ب لكِ ََمِنَ َأ

ر خب «يؤمنون» و آنچه بر اين كلمه عطف شده همه مبتداء و جمله «راسخون» اهل كتاب و كلمه اصطلاح استدلالى است از
 .تبعيضى است «من» متعلق به راسخون است و در اين كلمه حرف «منهم» :آنها است و كلمه

 از «منهم» با كلمه راسخون در تعلق و ارتباط با كلمه «المؤمنون» :و ظاهرا كلمه
  



ن ليك: پس اين جار و مجرور متعلق به هر دو كلمه است و معناى جمله مورد بحث چنين است، داردنظر معنا شركت 
ند و مؤيد آورآنها كه راسخ در علم هستند و نيز آنها كه مؤمن حقيقى اهل كتابند به تو و به آنچه قبل از تو نازل شده ايمان مى

و حَ َإنِذا﴿: اين معنا تعليلى است كه بعدا در جمله
 
اَإلِِ  ك ََي نْ اأ م  ي نْ اَك  و ح 

 
ََإلَِ َأ دِهََِمِنَ َا لنذبيِ يَِ َوَ َنوُح  اين  آيد چون ظاهرمى ﴾...ب ع 

خواهد بيان كند كه اينگونه افراد از اين جهت و بدين علت به تو اين است كه مى( بطورى كه در تفسيرش خواهد آمد)آيه 
بدان گرامى داشتيم شبيه به وحيى است كه انبياى گذشته خدا براى آنان آورند كه نبوت تو و وحيى كه ما تو را ايمان مى
مانند وحيى كه به نوح و پيغمبران بعد از او شد و نيز وحيى كه به آل ابراهيم و آل يعقوب و به ساير انبيايى شد كه ، خواندند

ارد تا با مؤمنين اهل كتاب بيشتر تطبيق د( يدفرمائبطورى كه ملاحظه مى)و اين معنا . هايشان را برايت شرح نداديمما داستان
اَق و ما ََلِْنُْ ذِرَ ﴿َ:با مؤمنين عرب كه خداى عز و جل آنها را به مثل آيه ن ذِرَ َم 

ُ
فلُِونَ َف هُمَ َآب اؤهُُمَ َأ : توصيف كرده و فرموده 1﴾غَ 

ى از وحى خدا به كلى غافل بودند ولپيغمبرى به سوى آنان نيامده و ( يعنى در مدت فترت كه حدود پانصد سال بوده)قرنها 
ه مورد اند پس آيها ديدهها و وحىنبوت، كند به اينكه قبل از نبوت و وحى به تودر آيه مورد بحث مؤمنينى را توصيف مى

 .بحث با اهل كتاب انطباق بيشترى دارد

 در آيه شريفه گفته شده است «المقيمين» توجيهات مختلفى كه در مورد اعراب كلمه
لا ة ََا ل مُقِيمِيَ َوَ ﴿َ:و جمله  «و المقيمون» :و اگر به حالت نصب آمده و نفرموده« راسخون» :عطف است بر كلمه ﴾ا لصذ

« سخونرا» :باشد و مثل اين جمله در عطف به كلمهمى( كنم مقيمين رامدح مى -و تقدير آن امدح المقيمين )از باب مدح است 
توُنَ َوَ ﴿َ:جمله ة ََا ل مُؤ  كَ  مِنُْونَ َوَ ﴿َ:و جمله﴾ ا لزذ ََِا ل مُؤ  مََِوَ َباِللّذ خِرََِا لِ  و  مبتداءهايى  «مقيمين» :است و همه اينها به جز جمله ﴾ا لْ 

ول ئكِ َ﴿َ:پشت سر هم هستند كه خبرشان جمله
ُ
تيِهِمَ َأ نُْؤ  را ََس  ج 

 
ظِيما ََأ لا ة ََا ل مُقِيمِيَ َوَ ﴿َ:است و اگر جمله﴾ ع  ه را هم ب ﴾ا لصذ

 و« خونراس» آن نيز مانند، بخوانيم« مقيمون الصلاة» رفع بخوانيم يعنى همانطور كه از قرآن ابن مسعود نقل شده به صورت
 .است« ...اولئك» مبتداء خواهد بود و خبر همه آنها جمله« مؤمنون» و« مؤتون»

لا ة ََا ل مُقِيمِيَ َوَ ﴿َ:علماى نحو در اينكه چرا جمله: در مجمع البيان گفته است ، ندامنصوب آمده؟ اختلاف كرده ﴾ا لصذ
ه نظريه است و در توجي «اعنى المقيمين الصلاة» از باب مدح است و تقدير آن: انداز آن ميان سيبويه و بصريهاست كه گفته

 وقتى: اندخود گفته
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رف يعنى بخواهى به طو منظورت معرفى زيد كريم باشد و « مررت بزيد الكريم عبور كردم به زيد كريم» گويىمى
ى و آن را مجرور كن، را به خاطر اينكه صفت زيد مجرور است« كريم» بايد كلمه، بفهمانى كه منظور من زيد غير كريم نيست

كى به صداى ي، توانى بخوانىدو جور مى، به صداى زير بخوانى و اما اگر منظورت ستايش زيد باشد به اينكه مردى كريم است
اى بگويى همين كه نام زيد را آوردم به ياد كرامت او افتادم و ديگر به صداى كانه خواسته: «ررت بزيد الكريمم» :بالا و بگويى

 مخبر است براى مبتدايى كه حذف شده و تقدير كلا« الكريم» :كه در اين صورت كلمه« مررت بزيد الكريم» :پيش و بگويى
 .است« مررت بزيد هو الكريم»

ن زِلَ َبمِ ا﴿َ:در جمله« ما» مجرور است و عطف است بر كلمه« مقيمين» موضع كلمه: و اما كسايى گفته
ُ
و » نىيع ﴾إلِِ  ك ََأ

و معناى آيه اين است كه راسخين در علم و مؤمنين بدانچه بر تو و بر انبياى قبل از تو نازل شده و به  «بالمقيمين الصلاة
پس كلمه ، شوداى ساقط شود آن كلمه به صداى بالا خوانده مىكلمه آورند و چون هر جا عامل جر ازنمازگزاران ايمان مى

 .مورد بحث منصوب به نزع خافض است
ون ليكن راسخ» و معناى آيه چنين است كه «منهم» در كلمه «ميم» و «ها» اين كلمه عطف است بر: اندقومى ديگر گفته

 .«كننددر علم از اهل كتاب و از نمازگزاران چنين و چنان مى
 راسخون در علم به آنچه» و معناى آيه اين است كه «من قبلك» :عطف است بر كاف در كلمه: اندبعضى ديگر گفته

 .«آورندقبل از تو و قبل از نمازگزاران نازل شده ايمان مى
 د وجهولى اين چن ،«قبلك» :و يا كاف در كلمه «اليك» اين كلمه عطف است بر كاف در كلمه: اندبعضى ديگر گفته

دانند كه اسم ظاهر بر ضمير مجرور عطف شود مگر آنكه حرف چون آنها جائز نمى، اخير از نظر علماى بصرى جائز نيست
من » و يا «بما انزل اليك و بالمقيمين» :جرى كه بر سر ضمير آمده دوباره بر سر اسم ظاهر بيايد و در آيه بايد فرموده باشد

 .و چون در آيه چنين نشده اين وجوه نادرست است «و الى المقيميناليك » و يا «قبلك و من قبل المقيمين
ذرد گو اما آن روايتى كه از عايشه نقل شده و رواياتى ديگر كه از نظر خواننده مى: آن گاه صاحب مجمع گفته است

و از  «و الصابئين» كلمه و نيز از «و المقيمين الصلاة» :از عايشه از جمله: گويدعروه مى: اينك آن روايت، قابل اعتنا نيست
 فمخف «إن» با اينكه كلمه، به رفع خوانده شده «ان هذان» و چرا «ياء» پرسيدم كه چرا مقيمين و صابئين با «ان هذان» كلمه

  



ها از ناحيه نويسندگان اين اشتباه، اى خواهر زاده من: دهد؟ در پاسخ من گفتاست و اسم خود را نصب مى «ان» كلمه
 .شده استقرآن پيدا 

هايى از نظر خط و كتابت رخ داده كه به زودى عرب با اند كه در كتاب خدا اشتباهو بعضى از مفسرين روايت كرده
و » يعنى به صورت، آمده «واو» كه در قرآن ابن مسعود كلمه مورد بحث با: اندكند و نيز گفتهقواعد ادبى خود اصلاحش مى

ى اين است كه اگر چنين بود صحابه اين غلطهاى خط، ها قابل اعتنا نيستگفتيم اين نقل آمده و علت اينكه «المقيمون الصلاة
صلى )دادند و چگونه چنين چيزى ممكن بود؟ با اينكه آنان مقتداى مردم بودند و قرآن را از رسول خدا را به مردم تعليم نمى
  1.اين بود گفتار صاحب مجمع، گرفته بودند( الله عليه وآله و سلم

 از اين جهت كه لازمه سؤالشان، استثنايى است از اهل كتاب ﴾ا ل عِل مََِفََِا لرذاسِخُونَ َل كِنَِ﴿َ:و سخن كوتاه اينكه جمله
در نظر اهل  اين است كه، كه كتابى از آسمان بر آنان نازل شود به بيانى كه گذشت( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول اسلام 

نازل شد و كتب آسمانى قبل را تصديق كرد در اثبات ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  كتاب قرآن و حكمتى كه به
حقانيت اسلام و پذيرفتن دعوت به حق آن كافى نبوده باشد و خواسته باشد علاوه بر آن كتاب ديگرى از آسمان بر ايشان 

آن جناب آورده بودند نياورده بود و در بين اهل كتاب  نازل شود با اينكه پيامبر اسلام چيزى به جز مثل آنچه انبياى قبل از
ن نكته هم چنان كه خداى تعالى همي، معاشرت و زندگى نكرده بود مگر به مثل معاشرتى كه ساير انبيا در بين مردم كرده بودند

اَقُل َ﴿َ:فرمايدرا خاطر نشان ساخته مى عَ ََكُنْ تََُم   . 2﴾ا لرُّسُلََِمِنَ َبدِ 
اَوَ ﴿َ:و نيز فرموده ل نْ اَم  ر س 

 
ال ََإلِذََق ب ل كَ َأ ئ لُواَإلِِ  هِمَ َنوُحََِرجِ  ل ََف س  ه 

 
رََِأ ِك  ل مُونَ َل ََكُنْ تُمَ َإنَِ َا لَّ  اَوَ َت ع  ل نْ اهُمَ َم  ع  َج 

دا َ س  كُلُونَ َل ََج 
 
امَ َي أ ع  اَوَ َا لطذ نوُاَم  الِدِينَ َكَ  ...  خ 

دَ  لن  اَل ق  ن ز 
 
ََذِك ركُُمَ َفيِهََِكتِ ابا ََإلِِ  كُمَ َأ

 
قِلُونَ َف لاَ َأ  . 3﴾ت ع 

در فصلى از گفتار به ذكر اين معنا پرداخت كه اين ، خداى تعالى بعد از آنكه لازمه درخواست اهل كتاب را ذكر كرد
 درخواست كنندگان كه همان اهل كتابند خلق و خوى پذيرش
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رديم ك آرى ما به سوى شما كتابى نازل... اهل كتاب بپرسيد و ما آن فرستادگان را جسدى بى نياز از خوراك و اشخاصى خالد و جاودانه نكرديم
 «.10آيه  ،انبياء» .كنيدكه در آن تذكر شما است پس چرا تعقل نمى



مورد ستم خود قرار دادند و چه بسيار دعوت حق كه هاى بينه كه حق و ثبات و عزم و رأى را ندارند و چه بسيار آيت
ه بدان جهت ك، از رسيدن آن به گوش بشر جلوگيرى كردند الا اينكه از اين طائفه عده معدودى كه راسخين در علم بودند

ين نثباتى بر علم خود داشتند و تا حدى نسبت به حقى كه حقانيت آن بر ايشان روشن بوده پاى بند بودند و همچنين مؤم
، آورندحقيقى ايشان از آنجا كه خلق و خوى پذيرش حق را دارند بدانچه به تو نازل شده و بدانچه قبل از تو نازل شده ايمان مى

بينند آنچه بر تو نازل شده شبيه است به آنچه بر ساير انبيا از نوح و بعد از او وحى شده يابند و مىچون هر دو را يكسان مى
 .است

ى الله صل)به سبب علم به اينكه وحى به پيامبر اسلام « راسخون در علم» تاباز ميان اهل ك
 آورندبه آن حضرت ايمان مى ،با وحى به انبياء پيشين فرقى ندارد( عليه وآله و سلم

 از اهل كتاب را راسخين در علم نام( صلى الله عليه وآله و سلم)چرا پيروان رسول خدا  اولاشود كه از اينجا روشن مى
 اى معرفى كردشود علت اين بوده كه در آيات قبل كل اهل كتاب را به عنوان جامعهنهاد و آنان را مؤمنين خواند و معلوم مى

هر چند كه براى تاييد حقانيت آن حق از سوى ، دهندكه رسوخ در علم ندارند و در برابر هيچ حقى ثبات قدم به خرج نمى
 (صلى الله عليه وآله و سلم)قهرا عده كمى كه از آنان پيروى رسول خدا ، قامه شودخداى تعالى معجزات روشن بر ايشان ا

 .راسخين در علم خواهند بود و بايد در مقابل دسته اول به اين صفت متصف شوند، چون او را حق يافتند، كردند
ه قرآن ذكر كرد و معلوم شد وجشود كه چرا در آيه شريفه نزول قرآن را با نزول كتب آسمانى قبل از روشن مى و ثانيا

 .هاى گذشته هيچ فرقى نيستكرده بفهماند بين اين وحى و وحىآن اين است كه مقام اقتضاء مى
ي نْ اَإنِذا﴿َ:روشن شد كه جمله و ثالثا و ح 

 
م اَإلِِ  ك ََأ ي نْ اَك  و ح 

 
در آيه بعد در مقام بيان علت ايمان اين افراد استثنايى از ﴾ ...أ

 .تاهل كتاب اس
ي نْ اَإنِذا﴿ و ح 

 
اَإلِِ  ك ََأ م  ي نْ اَك  و ح 

 
ََإلَِ َأ دِهََِمِنَ َا لنذبيِ يَِ َوَ َنوُح  اين آيه شريفه همانطور كه قبلا نيز اشاره كرديم در اين  ﴾...ب ع 

است كه  اين -و خدا داناتر است  -آورند و حاصل معناى آيه مقام است كه بيان كند چرا اين افراد استثنايى به اسلام ايمان مى
قه و ما آنچه به تو داديم چيز بى ساب: فرمايدآورند براى اينكه خداى تعالى مىاينگونه افراد به آنچه بر تو نازل شده ايمان مى

چنين نيست كه مشتمل بر دعاوى و جهاتى باشد كه در نزد انبياى گذشته نبوده باشد بلكه امر وحى يك ، نو ظهورى نبوده
و انبياى بعد  كنيم كه به نوحبراى اينكه ما به همان كيفيت به تو وحى مى، ختلافى بين مصاديق آن نيستهيچ ا، نواخت است

كنيم كه و به همان كيفيت به تو وحى مى، اولين پيامبرى بود كه كتاب و شريعت آورد( علیه السلام)از او وحى كرديم و نوح 
 ديم و افراد استثنايى از اهلبه ابراهيم و انبياى بعد از او و از آل او وحى كر

  



، تاب آوردنددانستند كه بعضى از آنها كشناختند و به كيفيت بعثت و دعوت آنان آشنا بودند و مىكتاب اين انبياء را مى
مانند داوود كه زبور را آورد كه خود وحيى بود از سنخه وحى و نبوت و مانند موسى كه معجزه تكليم را داشت كه خود نوعى 

از وحى نبوت بود و مانند غير او چون اسماعيل و اسحاق و يعقوب كه بدون كتاب آمدند ولى آمدنشان باز مستند به  ديگر
 .يعنى پيغمبر صاحب كتاب از آمدن آنان خبر داده بود، وحى نبوت بود

فهمانند اند تا به بشر بآمده، و جامع همه انحاء نبوت و وحى اين است كه انبياء فرستادگانى از ناحيه خداى تعالى هستند
خدا آنان را فرستاده تا حجت را بر مردم تمام كنند يعنى ، در برابر كارهاى نيك ثواب دارند و در برابر كارهاى زشت عذاب

ها و كنند به وسيله بيانات خود و بر شمردن فوائد دنيوى و اخروى نيكىآنچه را كه عقلشان بر خوبى و بدى آنها حكم مى
 اىها حجت بر مردم تكميل گردد و ديگر بعد از آمدن رسولان مردم عليه خدا حجتى و بهانهى و اخروى بدىضررهاى دنيو
 .نداشته باشند

قُوبَ َوَ ﴿َ:فرمايدكه مى 84در سابق يعنى در سوره آل عمران آيه  «...و الاسباط» ب اِ ََوَ َي ع  س 
شرح داديم كه انبياء يا ﴾ ا لْ  

 .اسباط بنى اسرائيلذريه يعقوبند و يا از 
اوُدَ َآت ي نْ اَوَ ﴿ بُورا ََد  به معناى مكتوب است و از اين جا منشا گرفته كه « زبور» كلمه: اندبعضى از مفسرين گفته ﴾...ز 

 .تپس زبور به معناى مزبور اس، يعنى آن را نوشت« زبره» :گويدمى، فلانى فلان چيز را نوشت: وقتى عرب بخواهد بگويد
﴿

ِينَ َرُسُلاَ  ِ اين سه كلمه يا هر سه حالند و يا اولى حال و دو تاى اخير صفتند براى آن و ما در  ﴾...مُنْ ذِريِنَ َوَ َمُب ش 
نَ ﴿َ:سابق يعنى در تفسير آيه شريفه ةَ َا لنذاسََُكَ  مذ

ُ
ة ََأ در جلد دوم اين كتاب بحثى مفصل از اينكه ارسال رسولان چه  1﴾و احِد 

ز ناحيه خدا بر مردم به چه معنا است؟ و اينكه عقل به تنهايى و بدون راهنمايى انبيايى كه از معنا دارد؟ و تماميت حجت ا
 .تواند بشر را اداره كند گذرانديمناحيه خداى تعالى مبعوث شوند و شرايعى بياورند نمى

نَ َوَ ﴿ ََُكَ  زِيزا ََا للّذ كِيما ََع   ديگر، ز آن خداى تعالى استحال كه عزت مطلقه و حكمت مطلقه و بدون قيد و شرط ا ﴾ح 
  

                                                      
 «.213آيه ، بقره» 1



محال است كه كسى بر او غلبه كند و حجت و دليل خود را بر حجت خدا غلبه دهد بلكه حجت بالغه تنها براى خدا 
ةََُف للِذهََِقُل َ﴿َ:است هم چنان كه خودش فرمود ُجذ ةََُا لْح   . 1﴾ا لْ  الغِ 

ََُل كِنَِ﴿ ه دََُا للّذ لَ َبمِ اَي ش  ن ز 
 
ََُإلِِ  كَ َأ ل  ن ز 

 
ه دُونَ َا ل م لا ئكِ ةََُوَ َبعِِل مِهََِأ فهماند كه در اين آيه از به ما مى« لكن» كلمه ﴾...ي ش 

و  ﴾ا ل عِل مََِفََِا لرذاسِخُونَ َل كِنَِ﴿َ:هم چنان كه چند آيه قبل استدراكى ديگر شد و در آن فرمود، مطالب قبل استدراك شده
استثناء از رد سؤال اهل كتاب و اينكه بايد كتابى از آسمان بر تو نازل ، منقطع است استدراك در مورد بحث در معناى استثناى

دَ ﴿َ:چون ردى كه از اين در خواست كرد و فرمود، شود لوُاَف ق 
 
أ َ َمُوسَ َس  بَ  ك 

 
اى داشت و آن لازمه اين لازمه ﴾...ذ لكَِ َمِنَ َأ

آورده از طريق وحى از ناحيه پروردگارش بوده و از نظر نوع بود كه پس درخواستشان مردود است زيرا آنچه پيامبر اسلام 
ه من به كند به اينكخوب با اين حال كسى كه ادعا مى، اند نداردهيچ فرقى و تغايرى با آنچه ساير انبيا از وحى آسمانى آورده

 .يز ايمان بياورداند ايمان دارم بايد بدون هيچ فرقى به آنچه اين پيغمبر آورده نآنچه انبياى گذشته آورده
بلكه با همه اينها خداى تعالى خود گواه است بر حقانيت آنچه : فرموده، در آيه مورد بحث از اين بيان استدراك كرده

 .ملائكه نيز بر آن گواهند و خدا به تنهايى براى گواهى دادن كافى است، بر پيغمبرش نازل كرده

نزَْلَُ ﴿ در جمله« بعلمه» قيد
َ
 سازدها را )از مورد گواهى خدا و ملائكه( خارج مىوحى شيطان ﴾بعِِلمِْهِ  أ

َُ﴿َ:متن آن چيزى كه خدا در اين گواهى فرموده اين جمله است ل  ن ز 
 
يعنى خدا اين شريعت را به علم خود  ﴾بعِِل مِهََِأ

ها شيطان اقسام نزول به وحىبراى اينكه بعضى از ، نازل كرده و خواسته است بفهماند صرف نزول در اثبات مدعا كافى نيست
 .است

كشانند به اين معنا كه راه باطلى ها هم براى خود وحى دارند و با وحى خود امر هدايت الهى را به فساد مىآرى شيطان
دهند هم چنان كه كنند و به خورد مردم مىمقدارى باطل را با وحى حق الهى مخلوط مى، زنندرا به جاى راه حق خدا جا مى

پروردگارشان  هاىما مراقب انبيا هستيم تا بدانيم كه رسالت: فرمايداز اينكه مى، يه زير كه در خصوص وحى به انبياء استاز آ
ه اينك به آن آي، شود كه اگر مراقبت خداى تعالى نباشد خوف دستبرد شيطان در وحى او هستفهميده مى، اندرا رسانده

لمَُِ﴿َ:شريفه توجه بفرمائيد هِرََُف لاَ َي بَِا ل غَ َعَ  َ َيُظ  ي بهََِِعَ  دا ََغ  ح 
 
ت ضَ َم نََِإلِذََأ لُكََُف إنِذهََُر سُولَ َمِنَ َارِ  ََِمِنَ َي س  َمِنَ َوَ َي هَِي دَ َب ي 

ل فِهَِ دا ََخ  ل مَ َر ص  نَ َلِِ ع 
 
ب ل غُواَق دَ َأ

 
ال تََِأ ب هِِمَ َرسِ  ََوَ َر  ا   ح 

 
ي هِمَ َبمِ اَأ ح صَ َوَ َلد  

 
َ َكُذََأ دا ََءَ ش  د   . 2﴾ع 

  

                                                      
 « .149آيه ، انعام» 1
آرى او از پيش رو و پشت سر آن ، سازد مگر رسولى كه خدا او را براى اين كار بپسنددخدا عالم غيب است واحدى را بر غيب خود آگاه نمى 2

اند و خداى تعالى بدانچه نزد رسولان است احاطه دارد و شماره تا معلوم كند رسولان او رسالات پروردگارشان را رساندهگمارد رسول مراقبى مى
 «.28آيه ، جن» .داندعدد هر چيزى را مى



ي اطِيَ َإنِذََوَ ﴿َ:و در باره دخل و تصرف شيطانها فرموده ُوحُونَ َا لشذ لِِ ائهِِمَ َإلَِ َلِ  و 
 
 . 1﴾أ

كند و لذا شهادت را مقيد كرد آن را از ابهام خارج نمى، و خلاصه اينكه شهادت بر صرف نزول قرآن و يا انزال آن ادعا
خداى تعالى هم قرآن را نازل كرد و هم در ابلاغ آن به بشر نظارت نمود و تا بطور كامل روشن سازد كه  «بعلمه» به قيد

داند كه چه نازل كرده و به آن احاطه دارد و هم آن را از كيد شيطانها حفظ پس او هم مى، مامورينى براى اين منظور بگماشت
 .كندمى

د قهرا آنان نيز شاهد بر انزال خواهند بو، بگيردشهادت بر انزال باشد و انزال به وسيله ملائكه صورت ، و وقتى شهادت
نَ ﴿: ائيدتوجه فرم، به آيات زير كه در باره نزول قرآن به وسيله ملائكه است، و بدين جهت شهادت ملائكه را نيز اضافه كرد َم 

نَ  دُوااَكَ  يِل ََع  ََُف إنِذهََُلِِْبَ  ل  َ َن زذ لََُإنِذهَُ﴿َ:گراميش فرمودهو نيز در وصف جبرئيل فرشته  2﴾ق ل بكِ ََعَ  و  رِيمَ َر سُولَ َل ق 
ة ََذيَِك  َقُوذ

ر شََِذيَِعِنْ دَ  اع ََ،َم كِيَ َا ل ع  مِيَ َث مذََمُط 
 
  3﴾أ

و اين آيه دلالت دارد بر اينكه فرشتگانى ديگر در تحت فرمان جبرئيلند و آن فرشتگان همانهايند كه در آيه زير 
ذَ﴿َ:فرموده، اوصافشان را بيان نموده ةَ َإنِذه اَكُ  كرِ  اء ََف م نَ َت ذ  هََُش  ر  ََفََِذ ك  ةَ َصُحُف  ةَ َمُك رذم  ر فُوع  ة ََم  هذر  ي دِيَمُط 

 
ة ََبأِ ر  ف  َكرِ امَ َس 

ة َ ر   . 4﴾ب ر 
ى همانطور كه خداى تعال، و سخن كوتاه اينكه ملائكه از آنجا كه واسطه در انزال هستند قهرا آنان نيز گواهان بر انزالند

ََِك فَ َوَ ﴿َگواه است هِيدا ََباِللّذ  .﴾ش 
َقلَُ ﴿َ:دفرمايمانند آيه زير كه مى، و دليل بر شهادت خداى تعالى آياتى است كه خداى تعالى در باب تحدى نازل كرده

ت م ع تََِل ئنَِِ ن سََُاجِ  ِ
ِنََُّوَ َا لْ 

َ َا لْ  نَ َعَ 
 
تُواَأ

 
اَبمِِث لََِي أ ذ  آنََِه   َا ل قُر 

  

                                                      
 «.121آيه ، انعام» .كنندها به دوستان خود وحى مىبه درستى كه شيطان 1
 «.97آيه ، بقره» .جبرئيل قرآن راى بر قلب تو نازل كردهكسانى كه دشمن جبرئيلند بدانند كه  2
هم مطاع است و هم در آنجا امين ، اى نيرومند كه مقام در نزد خداى صاحب عرش داردفرستاده، اى است بزرگوارگفتار فرستاده، اين سخن 3

 «.21آيه ، تكوير» .است
آياتى است در صحفى كه در درگاه خداى تعالى مورد احترام است ، گيردپند مىپس هر كس بخواهد از آن ، حاشا كه اين آيات تذكره است، نه 4

، عبس» .فرشتگانى مطيع خداى تعالى، شوندبه دست نويسندگانى نسخه بردارى مى، و در آسمان مقامى بلند دارد و از تماس شيطان با آنها منزهند
 «.16آيه 



تُونَ َل َ
 
نَ َل وَ َوَ َبمِِث لهََِِي أ ضُهُمَ َكَ  ََب ع  هِيا ََلِْ ع ض    1﴾ظ 

َ﴿َ:فرمايدو آيه زير كه مى
 
بذرُونَ َف لا ََأ آنَ َي ت د  نَ َل وَ َوَ َا ل قُر  ََِعِنْ دََِمِنَ َكَ  ي 

ََِغ  دُواَا للّذ تلِا فا ََفيِهََِل و ج  ثيِا ََاخِ   . 2﴾ك 
تُوا﴿َ:فرمايدو آيه ديگر كه مى

 
ة ََف أ عُواَوَ َمِث لهََِِبسُِور  تُمَ َم نََِادُ  ع  ت ط  ََِدُونََِمِنَ َاسِ   . 3﴾ا للّذ

﴿
ِينَ َإنِذَ رُواَا لَّذ ف  واَوَ َك  دُّ نَ َص  بيِلََِع  ََِس  لُّواَق دَ َا للّذ لا ل ََض  بعد از آنكه خداى تعالى حجت بالغه در رسالت  ﴾ب عِيدا ََض 

ز اين كتاب از سنخ وحيى است كه به انبياى قبل ا: فرمودپيامبرش و در نزول كتاب او از ناحيه خود را ذكر كرد و بعد از آنكه 
ر ه، شده و اينكه اين كتاب مقرون به شهادت او و شهادت ملائكه اوستوحى مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

راض آن اعاينك در اين آيه ضلالت كسانى را كه به اين حجت بالغه كفر بورزند و از ، چند كه او براى شهادت كافى است
 .محقق و تثبيت نموده است، چه يهود و چه نصارا، هر كس كه باشند، كنند

واَوَ ﴿َ:فرموده «اللهان الذين كفروا و صدوا عن كتاب » :و در اين آيه شريفه به جاى آنكه بفرمايد دُّ نَ َص  بيِلََِع  ََِس   ﴾ا للّذ

ى كه كفر كسان» :كوتاه گويى لطيفى است و كانه فرمودهو با اينكه گفتار در نزول كتاب از ناحيه خدا بود و اين خود يك 
ز آن به راه خدا كفر ورزيده و ا، كنندورزيدند و از پيشرفت اين كتاب و اين وحيى كه كتاب متضمن آن است جلوگيرى مى

 «.شونداند و كسانى كه كفر بورزند و از راه خدا جلوگيرى كنند چنين و چنان مىجلوگيرى كرده
﴿
ََِإنِذَ رُواَينَ ا لَّذ ف  ل مُواَوَ َك  ََُي كُنََِل مَ َظ  فِرَ َا للّذ و سر انجام شوم آنان را ، در اينجا براى بار دوم ضلالت كفار ﴾...ل هُمَ َلِِ غ 

از ظلم در اينجا  كند و بر اين اساس مراددر حقيقت تحقيق و تثبيت قبلى را كه مضمون آيه قبلى بود تاكيد مى، تثبيت نموده
 .جلوگيرى از راه خدا است و مطلب روشن استنيز همان صد و 

و ممكن است آيه شريفه در مقام تعليل آيه قبل باشد و بيان كند كه چرا ضلالت آنان ضلالت بعيدى است و معناى آيه 
 .روشن است

  

                                                      
 .ت هم دهندهر چند كه پشت به پش، ثل اين قرآن بياورند نخواهند توانست مثل آن را بياورندبگو اگر انس و جن جمع شوند بر اينكه كتابى به م 1
 «.88آيه ، اسرى»
، نساء» .ندديدچون اگر از ناحيه غير خدا بود در آن اختلافى مى، فهمند از ناحيه خدا استكنند با اينكه اگر تدبر كنند مىچرا در قرآن تدبر نمى 2

 «.82آيه 
بگو اگر چنين است يك سوره مثل آن را بياوريد و غير از خداوند به هر كس دست يافتيد او ، محمد اين قرآن را به خدا افترا بسته: گويندو يا مى 3

 «.38آيه ، يونس» .را به كمك طلب كنيد



 بحث روايتى
لهِِمَ َوَ ﴿َ:در تفسير برهان در ذيل جمله َ َق و  ي مَ َعَ  ر  ظِيما ََبُه ت انا ََم  از ابن بابويه نقل كرده كه او به سند خود از علقمه  ،﴾ع 

مگر نبود كه به مريم دختر عمران نسبت دادند : روايت كرده كه آن جناب در ضمن حديثى فرمود( علیه السلام)از امام صادق 
  1.كه از مردى نجار به نام يوسف حامله شده است؟

هْلِ  مِنْ  إنِْ  وَ ﴿ رواياتى در معناى
َ
و رواياتى در باره نزول  ﴾مَوْتهِِ  قَبلَْ  بهِِ  لََؤُْمِنََ  إلَِ  الَكِْتَابِ  أ

 (علیه السلام)در هنگام ظهور مهدى ( علیه السلام)عيسى 
لََِمِنَ َإنَِ َوَ ﴿َ:و در تفسير قمى در ذيل آيه شريفه ه 

 
ذََإلِذََا ل كِت ابََِأ مِن  ُؤ  تهََِِق ب ل ََبهََِِلِ  و  م بن پدرم از قاس: گفته است ﴾...م 

 اى شهر يك آيه: حجاج به من گفت: محمد از سليمان بن داود منقرى از ابى حمزه از شهر بن حوشب روايت كرده كه گفت
لََِمِنَ َإنَِ َوَ ﴿َ:آيه: اى امير آن كدام آيه است؟ گفت: فهمم معنايش چيست؟ پرسيدمنمى، از قرآن مرا گيج كرده ه 

 
َا ل كِت ابََِأ

ذََإلِذَ مِن  ُؤ  تهََِِق ب ل ََبهََِِلِ  و  دهم گردن يك يهودى و يا مسيحى را بزنند و خودم تا است با اينكه به خدا سوگند دستور مى﴾ م 
، دهد يا نهدهد و به حقانيت عيساى مسيح شهادت مىها را تكان مىكنم ببينم لبايستم و به دقت نگاه مىآخرين رمقش مى

ر دم دهد كه هر يهودى دبدن سرد شود با اين حال چطور آيه قرآن خبر مىها هم چنان بسته است تا بينم بلكه لبچيزى نمى
: پرسيد ،خدا امير را اصلاح كند معناى آيه شريفه آن طور كه تو فهميدى نيست: من به او گفتم، آوردمرگش به عيسى ايمان مى

ماند نه شود و هيچ اهل ملتى باقى نمىعيسى قبل از بپا شدن قيامت از آنجا كه هست نازل مى: پس به چه معنا است؟ گفتم
، ايستدبه نماز مى( علیه السلام)آورند و او دنبال مهدى يهودى و نه غير يهودى مگر آنكه قبل از مرگ وى به وى ايمان مى

حمد بن م: كنى؟ گفتمواى بر تو اين سخن از كه آموختى و از چه كسى نقل مى: حجاج چون اين بشنيد از در تعجب گفت
  2.اىگرفته اى زلالبخدا سوگند كه از سر چشمه: در پاسخم گفت، بن الحسين بن على بن ابى طالب آن را برايم نقل كرد على

اى ر آيهاى شه: حجاج به من گفت: و در تفسير در المنثور است كه ابن منذر از شهر بن حوشب روايت كرده كه گفت
آنكه در دلم از آن اعتراضى وارد شد و آن آيه زير است كه خداى تعالى  است از كتاب خدا كه هيچ بار آن را نخواندم مگر

ه لََِمِنَ َإنَِ َوَ ﴿ :فرموده
 
 أ
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ذََإلِذََا ل كِت ابَِ مِن  ُؤ  تهََِِق ب ل ََبهََِِلِ  و  ه شنوم كزنم ولى نمىآورند و من گردنشان را مىدر حالى كه اسيران جنگى را مى ،﴾م 
روحش  يك فرد نصرانى وقتى، اندآيه را آن طور كه بايد براى تو توجيه نكرده: حجاج گفتممن به ، در دم مرگ چيزى بگويند

نداشتى كه مسيح پاى خبيث تو تا در دنيا بودى مى: گويندزنند و مىملائكه با سيلى از پشت و از رويش مى، از تنش بيرون آيد
شخص مسيحى ، او بنده خدا و روح او و كلمه او بوددر حالى كه ، يا خدا است و يا پسر خدا است و يا خداى سوم است

اما در زمانى كه ايمان آوردن سودى ندارد و يك فرد يهودى وقتى روحش از كالبدش ، آوردشنود ايمان مىچون اين را مى
پنداشتى مسيح مىتو بودى كه ! اى خبيث: گويندزنند و به او مىآيد ملائكه او را نيز از پشت و رو با لگد و سيلى مىبيرون مى

اين جريان ، اى كه ايمان سودى نداردآورد اما در لحظهمرد يهودى به مسيح ايمان مى، اى؟ او بنده خدا و روح او بودرا كشته
در آن زمان از اهل كتاب هر كه زنده ، هم چنان در مورد فرد فرد يهود و نصارا جارى است تا زمان نازل شدن عيسى برسد

 ،از محمد بن على: حجاج پرسيد اين مطلب را از كجا بدست آوردى؟ گفتم، آورده باشد به وى ايمان مىباشد و هر كه مرد
كند به خدا سوگند من اين جريان را جز از ام سلمه نشنيده بودم و شهر پس اضافه مى، اىآن را از معدنش گرفته، آرى: گفت

من آن را از محمد بن على : بسوزانم به دروغ گفتم( ى داشتكه با ائمه اهل بيت دشمن)ليكن براى اينكه جگر حجاج را 
  1.شنيدم

خلاصه اين روايت را در همان كتاب از عبد بن حميد و ابن منذر از شهر بن حوشب از محمد بن على بن ابى  مؤلف:
محمد بن على بود و سپس تنها ، و ظاهرا در آغاز كلمه ابن ابى طالب در بين نبوده 2نقل كرده( يعنى محمد بن حنفيه)طالب 

بعضى پنداشته است محمد بن على بن ابى طالب است ، اندراويان احاديث در اينكه اين محمد بن على كيست اختلاف كرده
ن ما را در معناى بيا -كنيد بطورى كه ملاحظه مى -اند و اين روايت و بعضى ديگر با محمد بن على بن الحسين تطبيقش كرده

 .دكنآيه تاييد مى
 ،اند كه در آنو در همان كتاب است كه احمد و بخارى و مسلم و بيهقى در كتاب الاسماء و الصفات روايتى آورده

چه حال و روزى داريد وقتى كه پسر مريم )عيسى( در بين شما : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : راوى گفته
 . 3نازل شود و امامتان از خودتان باشد؟

 رسول: باز در همان كتاب است كه ابن مردويه از ابى هريره روايت كرده كه گفتو 
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چيزى نمانده كه پسر مريم به عنوان حكم عدل در بين شما نازل شود و دجال : فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
و صليب  -اشد كه خوك را تحريم كند شايد منظور اين ب -دانند( بكشد را به قتل برساند و خوك را )كه مسيحيان حلال مى

را كه باز شعار مسيحيان است بشكند )يعنى اين شعار را به دست فراموشى بسپارد( و در بين اهل ذمه جزيه )كه متروك شده 
شود و سجده براى خداى تا اهل ذمه به حكومت اسلام ماليات سرانه بپردازند و در آن روز مال بسيار مى، بود( بر قرار كند

 رب العالمين به تنهايى خواهد شد.
لََِمِنَ َإنَِ َوَ ﴿َ:و اگر خواستيد بخوانيد: ابو هريره سپس گفت ه 

 
ذََإلِذََا ل كِت ابََِأ مِن  ُؤ  تهََِِق ب ل ََبهََِِلِ  و  سى يعنى موت عي ﴾م 

  1.كردرا سه بار تكرار مى« يعنى موت عيسى» و جمله
بسيار زياد است و به ( علیه السلام)در هنگام ظهور مهدى ( السلامعلیه )روايات در باره نازل شدن عيسى  مؤلف:

و هم از ( صلى الله عليه وآله و سلم)هم از رسول خدا ، هم از طرق اهل سنت و هم از طرق شيعه، مستفيض است، اصطلاح
 .(علیهم السلام)اهل بيت ائمه 

لََِمِنَ َإنَِ َوَ ﴿َ:روايت كرده كه در ذيل آيه (علیه السلام)و در تفسير عياشى از حارث بن مغيرة از امام صادق  ه 
 
َابَِا ل كِتَ َأ

ذََإلِذَ مِن  ُؤ  تهََِِق ب ل ََبهََِِلِ  و  ةََِي و مَ َوَ َم  ل ي هِمَ َي كُونََُا ل قِي ام  هِيدا ََع    2.منظور رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( است: فرمود ،﴾ش 
ظاهر اين حديث هر چند كه با ظاهر سياق اين آيات كه متعرض امر عيسى است مخالف است ليكن ممكن  مؤلف:

مراد از اين روايات اين باشد كه بخواهند جرى قرآن را بيان كنند به اين معنا كه بفهمانند بعد از آنكه رسول خدا : است بگوئيم
عتى آورد كه ناسخ شريعت عيسى بود قهرا بر اهل كتاب واجب شد كه مبعوث شد و كتابى و شري( صلى الله عليه وآله و سلم)

ايمان بياورند و هم در ضمن ايمان به آن جناب و عيسى و هم به انبياى قبل از ( صلى الله عليه وآله و سلم)هم به رسول خدا 
لا نگام كشف حقايق است مثدر هنگام مرگ كه ه، كردهحال اگر يك اهل كتاب كه بعد از بعثت رسول خدا زندگى مى، عيسى

محمد  (صلى الله عليه وآله و سلم) اللهحق بودن رسالت رسول ، قهرا در ضمن انكشاف، برايش كشف شود كه عيسى حق بوده
ايمان آورده  نيز( صلى الله عليه وآله و سلم)شود كه به محمد پس ايمان هر كتابى به عيسى وقتى ايمان شمرده مى، خواهد بود
فهمد در ىزيرا بعد از اين كشف م)تبعى باشد ( علیه السلام)ايمانش به پيامبر اسلام اصلى و ايمانش به عيسى باشد بلكه 

 را پيروى كند كه( صلى الله عليه وآله و سلم)زندگيش واجب بوده دين محمد 
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 (.نه دين عيسى را كه دين منسوخ است، دين ناسخ است
صلى )آورند و آن پيغمبر گواه بر ايشان است او رسول اسلام محمد او ايمان مىپس آن پيامبرى كه اهل كتاب حقيقتا به 

ى موجود بعد از بعثتش حجت بالغه حق است هر چند كه عيسى هم همين وضع هاانسانكه براى ، است( الله عليه وآله و سلم
 .تحدودى خالى از ظهور در اين معنا نيسگذرد تا را داشته و بين اين دو پيامبر منافاتى نيست و خبر ديگرى كه از نظرت مى

لََِمِنَ َإنَِ َوَ ﴿َ:روايت كرده كه در تفسير آيه( علیه السلام)و در همان كتاب است كه ابن سنان از امام صادق  ه 
 
َابَِا ل كِتَ َأ

ذََإلِذَ مِن  ُؤ  تهََِِق ب ل ََبهََِِلِ  و  ةََِي و مَ َوَ َم  ل ي هِمَ َي كُونََُا ل قِي ام  هِيدا ََع  ايمان اهل كتاب فقط در زمانى است كه به نبوت : فرمود ﴾ش 
  1.محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( ايمان بياورند

لََِمِنَ َإنَِ َوَ ﴿َ:روايت آورده كه در معناى آيه شريفه( علیه السلام)و در همان كتاب از جابر از امام باقر  ه 
 
َإلِذََا ل كِت ابََِأ

ذَ مِن  ُؤ  تهََِِق ب ل ََبهََِِلِ  و  ةََِي و مَ َوَ َم  ل ي هِمَ َي كُونََُا ل قِي ام  هِيدا ََع   ميرد مگراحدى از ميان همه اديان از اولين و آخرين نمى: فرمود ﴾ش 
  2.شود(بيند )و حجت خدا بر او تمام مىآنكه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( و امير المؤمنين را بر حق مى

يكى از مصاديق را بر كلى خود تطبيق كند بيشتر است علاوه بر اينكه  خواهدظهور اين روايت در اينكه مى مؤلف:
امام دنباله  چون احتمال دارد اين گفتار، اصلا معلوم نيست كه منظور امام اين بوده باشد كه آيه را تفسير و يا حتى تطبيق كند

 .بسيار است( رواياتتكه تكه شدن )كلام ديگرى بوده كه امام پيرامون آيه ايراد فرموده و نظائر اين 
َمنَِ َإنَِ َوَ ﴿َ:از معناى آيه( علیه السلام)من از امام صادق : و باز در همان كتاب از مفضل بن عمر روايت كرده كه گفت

لَِ ه 
 
ذََإلِذََا ل كِت ابََِأ مِن  ُؤ  تهََِِق ب ل ََبهََِِلِ  و   احدى از: فرمايدمى: اين آيه در خصوص ما اهل بيت نازل شده، فرمود، سؤال كردم﴾ م 

همانطور كه فرزندان يعقوب ، شود تا آنكه براى امام و به امامت او اقرار كندميرد و از دنيا خارج نمىفرزندان فاطمه نمى
َِ﴿َبراى يوسف اقرار كردند و گفتند: دَ َت اللّذ ََُآث ر كَ َل ق  ل ي نْ اَا للّذ   3.﴾ع 

علاوه بر اينكه سند آن ذكر نشده و در ( حجيت ندارد، كه جز در احكام)اين روايت از روايات آحاد است  مؤلف:
ث نْ اَثُمذَ﴿َ:معناى آن روايات ديگرى در ذيل آيه شريفه ر  و 

 
ِينَ َا ل كِت اب ََأ ي نْ اَا لَّذ ف  ط  المَِ َف مِنْ هُمَ َعِب ادِن اَمِنَ َاصِ  سِهََِظ  َمِنْ هُمَ َوَ َلِن ف 

ت صِدَ  ابقَِ َمِنْ هُمَ َوَ َمُق  ََِبإِذِ نََِباِلْ  ي  اتََِس   َ،ا للّذ
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لََُهُوَ َذ لكِ َ ض   .بحث مفصلى در ذيل آن آيه پيرامون آن احاديث ايراد خواهيم كرد اللهوارد شده كه ان شاء  1﴾ا ل ك بيََُِا ل ف 

وحَْينَْا إنِاَ﴿ رواياتى در ذيل
َ
وحَْينَْا كَمَا إلََِكَْ  أ

َ
ِ  مِنْ  الَنبَيِ يَِ  وَ  نوُح   إلَِ  أ  سُلا رُ  وَ ﴿ و در ذيل﴾ بَعْدِه

  ﴾عَلَيكَْ  نَقْصُصْهُمْ  لمَْ 
ي نْ اَإنِذا﴿َ:و نيز در آن كتاب در ذيل آيه و ح 

 
اَإلِِ  كَ َأ م  ي نْ اَك  و ح 

 
ََإلَِ َأ دِهََِمِنَ َا لنذبيِ يَِ َوَ َنوُح  از زراره و حمران از امام ﴾ ...ب ع 

من به تو وحى كردم » فرمايد:گرامى خود مىخداى تعالى به رسول : آمده كه فرمودند( علیه السلام)باقر و امام صادق 
هايى كه تا كنون به سوى بشر و در اين كلام خود فهماند كه همه وحى «همانطور كه به نوح و پيامبران بعد از او وحى كردم

  2.فرستاده در حق آن جناب جمع نموده است
ريغ د( صلى الله عليه وآله و سلم)ظاهرا مراد اين است كه هيچ حقيقتى كه از سنخ وحى باشد را از رسول خدا  مؤلف:

منظور اين است كه نه اينكه خواسته ، كه دريغ كردن از آن باعث شود راه خدا مختلف و دعوت انبيا متفاوت شود، ننموده
صلى )با همان خصوصيات به رسول خدا ، از پيغمبران گذشته وحى كردههر چه كه خداى تعالى به هر پيغمبرى : باشد بفرمايد

آنچه بر تو  :چون چنين چيزى معنا ندارد و نيز اين نيست كه خواسته باشد بفرمايد، نيز وحى كرده است( الله عليه وآله و سلم
 مؤيد، افاده اين معنا نيست چون گفتار در آيه در زمينه، هاى سابق استجامع همه شريعت، نازل شده و بر تو وحى شده

 .گذرد توجه فرمائيدمعنايى كه ما براى حديث كرديم خبرى است كه اينك از نظر خواننده گرامى مى
ول خداى تعالى به رس: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى به سند خود از محمد بن سالم از امام ابى جعفر 

ي نْ اَإنِذا﴿َگرامى اسلام فرموده: و ح 
 
م اَإلِِ  ك ََأ ي نْ اَك  و ح 

 
ََإلَِ َأ دِهََِمِنَ َا لنذبيِ يَِ َوَ َنوُح  و هر پيغمبرى را مامور كرد به اينكه راه و  ﴾ب ع 

  3.سنت او را پيروى كند
 و بين آدم و بين نوح پيغمبرانى مخفى: روايت آمده كه فرمود( علیه السلام)و در تفسير عياشى از ثمالى از امام باقر 

آيه  ،تنها نام پيغمبرانى كه نبوتشان علنى بوده آمده است، اند و به همين جهت نام همه آنها در قرآن كريم نيامدهعلنى بوده
هُمَ َل مَ َرسُُلاَ َوَ ﴿َ:شريفه صُص  ل ي ك ََن ق  ذمَ َوَ َع  ََُكُ  ليِما ََمُوسَ َا للّذ ز اخواهد بفرمايد ما نام بعضى به همين معنا نظر دارد و مى﴾ ت ك 

  4.پيغمبران را مانند بعضى ديگر علنى نكرديم
 اين روايت را كلينى ره نيز از على بن ابراهيم از پدرش از حسن بن محبوب از مؤلف:
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بعضى از انبياء نبوت خود را از : محمد بن فضيل از ابى حمزة از آن جناب نقل كرده و در نقل آن مرحوم چنين آمده
همين جهت نام آنها در قرآن مخفى مانده يعنى در قرآن ذكر نشده و بعضى نبوت خود را علنى داشتند و به مردم پنهان مى

نْ اهُمَ َق دَ َرُسُلا ََوَ ﴿َ:آيه شريفه، داشتند و اينان همانهايند كه در قرآن نام شريفشان آمدهمى ص  ل ي كَ َق ص  َل مَ َرسُُلاَ َوَ َق ب لََُمِنَ َع 
هُمَ  صُص  ل ي ك ََن ق  ى را داشتند نبردم تنها نام انبيايمن نام آنهايى كه نبوت خود را پنهان مى: فرمايدمى، نظر داردبه همين معنا  ﴾ع 

 (.تا آخر حديث)بردم كه نبوتشان را علنى كردند 
داشتند اصلا و به هر حال منظور اين روايت اين است كه خداى عز و جل نام آن دسته را كه نبوت خود را پنهان مى

 :آن طور كه داستان انبياء علنى را آورده و نامشان را ذكر كرده و بعيد نيست كه جمله، ن را در قرآن نياوردهنبرده و داستانشا
  1.از كلام راوى بوده باشد ،«...من نام آنهايى كه: فرمايدمى»

يكن خداى ل: فرمودشنيدم مى( علیه السلام)من از امام باقر : و در تفسير عياشى از ابى حمزه ثمالى روايت آمده كه گفت
َبه اينكه به علم خود نازل كرده و ملائكه نيز گواه بر اين نزولند، تعالى شهادت داده به آنچه كه در باره على بر تو نازل كرده

ََِك فَ َوَ ﴿ هِيدا ََباِللّذ   2.﴾ش 
و اين  3روايت كرده( علیه السلام)اين معنا را قمى نيز در تفسير خود با ذكر سند از ابى بصير از امام صادق  مؤلف:

خواهد مى، مضمون از باب تطبيق كلى بر مصداق است نه اينكه آيه شريفه تنها در خصوص اين مصداق نازل شده باشد
«  عىانزل اليك فى» :نه اينكه آيه شريفه در اصل، نازل شده( علیه السلام)در قرآن كريم آياتى در باره ولايت على : بفرمايد

: مايدو نيز منظور اين نيست كه بفر، را انداخته باشند« فى على» در قرآن دست برده و جمله( علیه السلام)بوده و دشمنان على 
از  5و تفسير عياشى 4و نظير آن روايتى است كه كافى. اندقرائت كرده «انزل اليك فى عى» :بعضى از قاريان آيه را به صورت

ِينَ َإنِذَ﴿َ:آورده كه آيه( علیه السلام)ى در تفسير خود از امام صادق امام باقر نقل كردند و قم رُواَا لَّذ ف  ل مُواَوَ َك  ن را به اي﴾ ظ 
 . 6«ليغفر لهم اللهان الذين كفروا و ظلموا آل محمد حقهم لم يكن »: اندصورت خوانده

  

                                                      
 اصول كافى. 1
 .307، ح 285، ص 1ج  تفسير عياشى، 2
 .159، ص 1ج  تفسير قمى، 3
 .425، ص 1، ج اصول كافى. 4
 .285، ص 1ج  تفسير عياشى، 5
 .159، ص 1ج  تفسير قمى، 6



اء كُمََُق دَ ﴿َ:و نيز نظير آن روايتى است كه صاحب مجمع البيان در ذيل آيه نقل كرده كه امام ابى ﴾ باِلْح  ق ََِا لرذسُولََُج 
  1.يعنى به ولايت كسى كه خدا امر به ولايت او كرده: جعفر فرموده

  

                                                      
 .143، ص 3ج  مجمع البيان، 1



 [175تا  170آيات (:4)سوره النساء ]
يُّه اَي ا﴿

 
اء كُمََُق دَ َا لنذاسََُأ ب كُِمَ َمِنَ َباِلْح  ق ََِا لرذسُولََُج  ا ََف آمِنُْواَر  ي  فُرُواَإنَِ َوَ َل كُمَ َخ  ََِف إنِذََت ك  اَلِلّذ او اتََِفََِم  م  َوَ َا لسذ
ر ضَِ
نَ َوَ َا لْ   ََُكَ  ليِما ََا للّذ كِيما ََع  ل ََي ا١٧٠ََح  ه 

 
لوُاَل ََا ل كِت ابََِأ ََت قُولوُاَل ََوَ َدِينْكُِمَ َفََِت غ  ََِعَ   ََا ل م سِيحََُإنِذم اَا لْح  قذََإلِذََا للّذ َعِيس 

ي مَ َابِ نَُ ر  ََِسُولَُرَ َم  تُهََُوَ َا للّذ مِ  اَكُ  اه  ل ق 
 
ي مَ َإلَِ َأ ر  ََِف آمِنُْواَمِنْ هََُرُوحَ َوَ َم  ا ََانِ ت هُواَث لا ث ةَ َت قُولوُاَل ََوَ َرُسُلهََِِوَ َباِللّذ ي  َم اإنِذََل كُمَ َخ 

َُ َ َا للّذ احِدَ َإلِ  ان هََُو  نَ َسُب ح 
 
ََُي كُونَ َأ َ َل  لد  ََُو  اَل  م او اتََِفََِم  اَوَ َا لسذ ر ضََِفََِم 

ََِك فَوَ َا لْ   كيِلاَ َباِللّذ ََل نَ ١٧١ََو  ت نْ كِف  نَ َا ل م سِيحََُي س 
 
َأ

ب دا ََي كُونَ  ََِع  بُونَ َا ل م لا ئكِ ةََُل ََوَ َلِلّذ رذ نَ َوَ َا ل مُق  ََم  ت نْ كِف  نَ َي س  تهََِِع  ت ك بََِ َوَ َعِب اد  هُمَ َي س  شُُ ي ح  ِيعا ََإلِِ  هََِف س  ا١٧٢ََجَ  مذ
 
ِينَ َف أ َا لَّذ

نُْوا مِلُواَوَ َآم  الِْح اتََِع  جُور هُمَ َف يُو ف يِهِمَ َا لصذ
ُ
لهََِِمِنَ َي زِيدُهُمَ َوَ َأ اَوَ َف ض  مذ

 
ِينَ َأ ت نْ ك فُواَا لَّذ واَوَ َاسِ  ُ ت ك بَ  بُهُمَ َاسِ  ِ ذ  ابا ََف يُع  ذ  ََع 

 
َلِِما َأ

ِدُونَ َل ََوَ  ََِدُونََِمِنَ َل هُمَ َيَ  لِِااَا للّذ يُّه اَي ا١٧٣ََن صِيا ََل ََوَ َو 
 
اء كُمَ َق دَ َا لنذاسََُأ انَ َج  ب كُِمَ َمِنَ َبرُ ه  لن  اَوَ َر  ن ز 

 
َمُبيِنْا ََنوُرا ََإلِِ  كُمَ َأ

مذا١٧٤َ
 
ِينَ َف أ نُْواَا لَّذ ََِآم  مُواَوَ َباِللّذ ت ص  خِلُهُمَ َبهََِِاعِ  يُد  لَ َوَ َمِنْ هََُر حْ  ةَ َفََِف س 

ت قِيما ََاطا َصَِ َإلِِ  هََِي ه دِيهِمَ َوَ َف ض   ﴾ ١٧٥َمُس 

 ترجمه آيات

ايمانى كه شما ، پس به او ايمان آوريد، هان اى مردم اين رسول كه راه حق را برايتان آورده از ناحيه پروردگارتان آورده
 هاآسمانرا كنترل كند و در نتيجه سودتان بخشد و اگر كفران كنيد بدانيد كه آنچه در 

  



 (.170)ملك خدا است و علم و حكمت وصف خدا است ( خود شمائيدكه از آن جمله )و زمين است 
هان اى اهل كتاب در دين خود غلو مكنيد و پيامبرتان را پسر خدا و خود را دوستان خدا مخوانيد و عليه خدا جز حق 

ر و وى را د)فرمان ايجادى از او بود كه متوجه مريمش كرد ، همانا مسيح عيسى بن مريم فرستاده خدا بود، سخن مگوييد
پس به خدا و فرستادگان او ايمان آوريد و زنهار كه سخن از سه خدايى به زبان ، و روحى بود از خدا( رحم مريم ايجاد نمود

رزندى منزه است از اينكه ف، معبودى يكتا است اللهچون ، برايتان خير است، كه اگر از اين اعتقاد باطل دست برداريد، آريد
 ،ملك خدا است و براى داشتن تكيه گاه( كه مريم و مسيح هم از آنهايند)و آنچه در زمين است  هاآسمان آنچه در، داشته باشد

 (.171)خدا بس است 
دگى و هر كس از بن. ملائكه مقرب نيز ابا ندارند، اى براى خدا باشد هرگز استنكاف نداشتخود مسيح از اينكه بنده

خدا به زودى او و همه خلائق ( چه بخواهد و چه نخواهد)كه بنده خدا باشد ، بداند او استنكاف بورزد و خود را بزرگتر از آن
 (.172)كند را نزد خود محشور مى

دهد و از فضل و كرم خود بيشتر هم پاداشهايشان را بطور كامل مى، اما كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح كردند
دهد و آنها غير از خدا يار و ياورى براى زيدند به عذابى دردناك شكنجه مىدهد و اما آنهايى كه استنكاف و استكبار ورمى

 (.173)خود نخواهند يافت 
 آمد و ما نورى آشكار به( و دينى مبرهن و مستدل)هان اى مردم آگاه باشيد كه از ناحيه پروردگارتان برايتان برهانى 

 (.174)شما نازل كرديم 
خدا به زودى در رحمت ناگفتنى ، ها حفظ كردندبه كمك او خود را از آلودگى پس كسانى كه به خدا ايمان آورده و

 (.175)كند هدايت مى( كه راه مستقيم هم همان راهى است كه به او منتهى شود)سازد و به سوى خود خود داخلشان مى

 بيان آيات

ابى از آسمان كت( لى الله عليه وآله و سلمص)بعد از آنكه از پيشنهاد اهل كتاب و درخواستشان مبنى بر اينكه رسول خدا 
بر ايشان نازل كند پاسخشان داد و بيان كرد كه رسول او هر چه آورده به حق آورده و از ناحيه پروردگارش آورده و كتابى كه 

ه داينك در اين آيات نتيجه گيرى كر، حجتى است قاطع كه هيچ شكى و ترديدى در آن نيست، از ناحيه پروردگارش آورده
 .كه پس قرآن حق دارد تمامى بشر را دعوت كند به سوى رسول اسلام و كتاب او

ام و از آن جمله ن)چون قبلا هم در ضمن بياناتى كه كرده اين معنا را روشن كرده بود كه تمامى رسولان و انبياى خدا 
ا بارت است از سنت وحى از ناحيه خدسنتى كه اجزاء و اطرافش شبيه به هم است و آن ع، سنتى واحد داشتند( عيسى را برد

 ررا به اينكه در دين خود غلو نكنند و به ساي( اندكه اهل كتاب و وحى)و از همين بيان نتيجه گرفته است صحت دعوت نصارا 
  



ويند گدر حق عيسى همان را بگويند كه خود آنان و ساير موحدين در حق ساير انبيا مى، موحدين و مؤمنين ملحق شده
 .اين است كه همه انبياء بندگان خدا و فرستادگان او به سوى خلقند و آن

ي نْ اَإنِذا﴿: چون قبلا در آيه، بدين جهت در اين آيات به اثبات صدق نبوت پيامبر اسلام نپرداخت و ح 
 
ي نْ اَم اكَ َإلِِ  كَ َأ و ح 

 
َأ

ََإلَِ  دِهََِمِنَ َا لنذبيِ يَِ َوَ َنوُح  بود و در آيات مورد بحث به دعوت جميع بشر به ايمان به آن جناب از اين كار فارغ شده  ﴾...ب ع 
 .پرداخت

زيرا اين معنا نيز ثانيا در ضمن ، و سپس نصارا را دعوت كرد به اينكه در حق عيسى غلو نكنند و او را خدا نخوانند
 .آيات مذكور روشن شده بود

اش نيز در آخر آيات گذشته روشن شده و در بارهيعنى قرآن كريم كه آن ، و در آخر دعوت كرده به پيروى كتابش
ََُل كِنَِ﴿َ:فرموده بود ه دََُا للّذ اَي ش  لَ َبمِ  ن ز 

 
ََُإلِِ  ك ََأ ل  ن ز 

 
يُّه اَي ا﴿ ﴾...بعِِل مِهََِأ

 
اء كُمََُق دَ َا لنذاسََُأ ب كُِمَ َمِنَ َباِلْح  ق ََِا لرذسُولََُج  َف آمِنُْواَر 

ا َ ي  خطاب در اين آيه عمومى است و همه اهل كتاب و غير اهل كتاب را و يا به عبارت ديگر تمامى بشر را مورد  ﴾...ل كُمَ َخ 
خطاب قرار داده است و مضمون آن متفرع و نتيجه گيرى از بيانى است كه قبلا در باره اهل كتاب داشت و اگر خطاب را 

منحصر  (صلى الله عليه وآله و سلم)براى ايمان به رسول خدا عمومى كرد براى اين بود كه نه شايستگان براى اين دعوت و 
 .در اهل كتاب بودند و نه رسالت رسول خدا اختصاص به قومى خاص داشت

ا َ﴿َ:جمله ي  حال از ايمان است و اين حالى است كه لا ينفك از ايمان است و معنايش اين است كه ايمان ﴾ ل كُمَ َخ 
 .وردن و صفت لا ينفك آن اين است كه براى شما خير استبياوريد در حالى كه لازمه ايمان آ

 كندكفر كافران چيزى را از ملك و سلطه خداى سبحان سلب نمى ،با مالكيت مطلقه الهى
فُرُواَإنَِ َوَ ﴿ ََِف إنِذََت ك  اَلِلّذ او اتََِفََِم  م  ر ضََِوَ َا لسذ

فر شما كيعنى اگر ايمان نياوريد و به نبوت آن جناب كفر بورزيد  ﴾ا لْ  
براى اينكه هر چيز از چيزهايى كه در آسمان و زمين ، كندكند و نه چيزى از خداى تعالى كم مىنه چيزى به شما اضافه مى

آرى در طبيعت هر ، پس اين محال است كه چيزى از ملك او از او سلب شده و از ملك او خارج شود، است از آن خدا است
ين نوشته شده كه ملك خداى تعالى به تنهايى است و غير از خدا كسى در ملكيت آن و زمين است ا هاآسمانچيزى كه در 
پس موجود بودن هر چيز عينا همان مملوك بودنش است و با اين حال چگونه ممكن است چيزى با حفظ ، شريك نيست

 .يعنى چيز باشد و ملك خداى تعالى نباشد؟، اينكه چيزى است از ملك او سلب شود
 تر شودكى از كلمات جامعه قرآن است كه هر چه انسان در تدبر آن باريكآيه شريفه ي

  



 .شودبرد و به وسعت عجيبى در تبيان و روشنگرى آن واقف مىبه لطافت بيشترى در معنايش پى مى
 آرى احاطه مالكيت خداى تعالى بر همه اشياء و آثار اشياء در مفهوم كفر و ايمان و طاعت و معصيت معانى لطيفى

، دتوانخواننده عزيز بايد در اين ملكيت مطلقه و از هر جهت خدا هر چه مى بنابراينسازد كند و آنها را پر معنا مىايجاد مى
 .ترى از كفر و ايمان برايش كشف شودبيشتر دقت كند تا معانى لطيف

ل ََي ا﴿ ه 
 
لوُاَل ََا ل كِت ابََِأ ََت قُولوُاَل ََوَ َدِينْكُِمَ َفََِت غ  َِا ََعَ   البته به قرينه اينكه در اين )ظاهر اين خطاب  ﴾...ا لْح  قذََإلِذََللّذ

سخن گفته شده اين است كه مورد خطاب خصوص نصارا باشد نه عموم اهل كتاب و ( علیه السلام)خطاب در باره مسيح 
قت براى اشاره به اين حقي، داد مورد خطاب قرار( كه عنوانى است مشترك بين يهود و نصارا)اگر نصارا را به عنوان اهل كتاب 

است كه نصارا بدان جهت كه اهل كتابند بايد از حدودى كه خداى تعالى نازل كرده و در كتب آسمانيش بيان فرموده تجاوز 
 .نكنند و يكى از آن حدود همين مساله مورد بحث است و آن اينكه در باره خداى تعالى به جز حق چيزى نگويند

ر براى اينكه يهوديان نيز مانند نصارا د، خطاب متوجه يهود و نصارا هر دو است: ز هست كه بگوئيمالبته اين امكان ني
هم چنان كه قرآن يكى از سخنان يهود را حكايت كرده ، دين خود غلو كردند و در باره خداى تعالى سخنان غير حقى گفتند

ي رَ َا لِ  هُودََُق ال تََِوَ ﴿َ:فرمايدمى ََِابِ نََُعُز   . 1﴾ا للّذ
ب ار هُمَ َاتَِذ ذُوا﴿َ:و نيز فرموده ح 

 
ب ان هُمَ َوَ َأ ب ابا ََرُه  ر 

 
ََِدُونََِمِنَ َأ  . 2﴾ا للّذ

ه لَ َي اَقلَُ ﴿َ:و نيز فرموده
 
ال و اَا ل كِت ابََِأ مِ ةَ َإلَِ َت ع  و اءَ َكُ  ضُنْ اَي تذخِذَ َل ََوَ ...  ب ي نْ كُمَ َوَ َب ي نْ نْ اَس  ب ابا ََب ع ضا ََب ع  ر 

 
َدُونََِنَ مََِأ

َِ  . 3﴾ا للّذ
ََا ل م سِيحََُإنِذم ا﴿َ:اينكه دنبال جمله مورد بحث فرمود، بنابراينو  ي مَ َابِ نََُعِيس  ر  ََِر سُولََُم   در حقيقت از باب ﴾...ا للّذ

 خصوصى كردن خطابى عمومى است تا تكليف خاص طائفه خاصى
  

                                                      
 «.30آيه ، توبه» .يهود معتقد شدند كه عزير پسر خدا است 1
 «.31آيه ، توبه» .يهوديان به جاى خداى تعالى احبار خود را و مسيحيان رهبانان خود را رب خود گرفتند 2
ى يكسان داريم و برابر آن مسئوليتهمه در ، اى بشتابيد كه مسئوليت ما در برابر آن بيش از مسئوليت شما نيستبگو اى اهل كتاب به سوى كلمه 3

 «.64آيه ، آل عمران» .آن اين است كه چنين و چنان كنيم و يكديگر را به جاى خدا ارباب نگيريم



 .از مخاطبين را بيان كند
ا﴿َ:كند بر اينكه جملهسياق كه دلالت مى البته اين احتمالى بيش نيست و ظاهر ََا ل م سِيحََُإنِذم  ي مَ مَ َابِ نََُعِيس  تعليل  ﴾...ر 

لُواَل َ﴿َ:جمله براى اينكه لازمه تعليل بودن آن جمله اين است كه خطاب ، سازداين احتمال را بعيد مى، است﴾ دِينْكُِمَ َفََِت غ 
براى اين ، را و هم نام مادرش مريم را «عيسى» را آورد و هم كلمه «مباركمسيح » مخصوص به نصارا باشد و اگر هم كلمه

بود كه ديگر كسى پيدا نشود و كلام خداى را به معنايى ديگر معنا نكند و نيز براى اين بود كه كلام دليلى باشد بر اينكه عيسى 
تُهََُوَ ﴿َ:شود و جملهيك انسان مخلوق بوده مثل هر انسانى ديگر كه از مادرى متولد مى مِ  اَكُ  اه  ل ق 

 
ي مَ َإلَِ َأ ر  ت تفسيرى اس ﴾م 

يعنى كلمه خلقت و ايجاد است كه اين كلمه وقتى بر مريم بتول يعنى « كن» چون كلمه در اينجا همان كلمه، براى معناى كلمه
آرى  .گرديد با اينكه اسباب عادى از قبيل ازدواج و غيره در بين نبود اللهبكر و دست نخورده القاء شده باردار بر عيسى روح 

را ََق ضَ َإذِ ا﴿َچنين است كه« كن» كلمه م 
 
اَأ ََُي قُولََُف إنِذم   . 1﴾ف ي كُونََُكُنَ َل 

چيزى كه هست موجودات ديگر غير عيسى بن مريم اگر موجود ، و بر اين حساب تمامى موجودات عالم كلمه خدايند
شوند پاى اسباب عادى در موجود شدنشان در كار است و تنها موجودى كه در خلقتش سببى از اسباب عادى در موجود مى

به همين  است و( علیه السلام)شدنشان در كار است و تنها موجودى كه در خلقتش سببى از اسباب عادى را فاقد بوده عيسى 
 .هاى عادى در ولادت او وجود نداشته استى از سببچون بعض، شده« كلمه» جهت در اين آيه مختص به اسم

 (علیه السلام)بودن عيسى  «روح» و «كلمه» 
ئ لُون ك َ﴿َ:و مطابق آيه شريفه ﴾مِنْ هََُرُوحَ َوَ ﴿ نََِي س  وحََِع  وحََُقُلََِا لرُّ م رََِمِنَ َا لرُّ

 
ََأ ِ

ب    2﴾ر 
از عالم امر است پس عيسى روح  «كن» كلمهخدا بود و چون  «كن» كلمه( علیه السلام)روح از عالم امر است و عيسى 

 .كرديم در باره اين آيه سخن گفتيمما در سابق يعنى در جلد سوم اين كتاب آنجا كه از خلقت عيسى بحث مى، نيز بود
ََِف آمِنُْوا﴿ ا ََانِ ت هُواَث لا ث ةَ َت قُولوُاَل ََوَ َرُسُلهََِِوَ َباِللّذ ي  اَل كُمَ َخ  ََُإنِذم  َ َا للّذ كه در اول اين جمله در « فا» حرف ﴾احِدَ وَ َإلِ 

 :هچون گفتار در اول به وسيله جمل، شوداى است كه از اول كلام گرفته مىفهماند مطلب نتيجهتفريع است و مى« فاء» ،آمده
 إنِذم ا﴿

  

                                                      
 «.47آيه ، آل عمران» .كه آن امر بدون درنگ موجود شود، براى ايجاد آن همين بس كه بگويد باش، چون قضاى امرى رانده باشد 1
 «.85آيه ، اسرى» 2



از آن تعليل اين نتيجه را گرفته كه پس بايد به خدا و رسول او ايمان بياوريد و سخن از سه ، تعليل شده بود﴾ ا ل م سِيحَُ
ه شود كه او را ببر شما واجب مى، و روح خدا است اللهخدا مگوييد و خلاصه كلام اينكه وقتى معلوم شد كه عيسى كلمه 

ا و به رسولان خدا باشد كه يكى از آنان عيسى است و همين عنوان بشناسيد و ايمانتان به او ايمان به خدا و به ربوبيت خد
هرگز سخن از سه خدايى مگوييد و اين ترك اعتقاد به سه خدا و يا ايمان به خدا و رسولانش در حالى است كه خير شما در 

 .آن است
و ، پسر، پدر: ازو آن عبارت ( دهدكه پايه اين كيش را تشكيل مى)سه اقنوم مسيحيت است  «ثلاثه» :و منظور از كلمه

حث گانه بهاى سهدر سوره آل عمران راجع به اقنوم( علیه السلام)روح القدس است و ما در تفسير آيات نازله در باره مسيح 
 .ايمكرده

اى خدا و بر( علیه السلام)منزه بودن خداى سبحان از داشتن فرزند و نفى فرزند بودن عيسى 
 الوهيت او

ان هَُ﴿ نَ َسُب ح 
 
ََُي كُونَ َأ َ َل  لد  ََُو  اَل  م او اتََِفََِم  اَوَ َا لسذ ر ضََِفََِم 

مفعول مطلق از فعل تسبيح است و « سبحان» كلمه ﴾...ا لْ  
نَ ﴿َ:است و جمله« اسبحه سبحانه» ليكن در اينجا فعلش در تقدير است كه تقديرش، آيدعلى القاعده بعد از فعل مى

 
َي كُونَ َأ

َُ َ َل  لد  به صداى بالا آمده از اين بابت است كه حرف جرى در تقدير بر  «سبحانه» همان فعل است و اگر كلمهمتعلق به ﴾ ...و 
، شداى كه اگر آن نيفتاده بود مجرور خوانده مىسر داشته و افتاده و قاعده چنين است كه هر جا عامل جر دهنده افتاد كلمه

و اين  ،يعنى براى تسبيح و تنزيه از اينكه داراى فرزندى باشد است «اسبحه للتسبيح» شود و تقدير كلاممنصوب خوانده مى
َوَ ﴿َ:اى است معترضه كه به منظور تعظيم آورده شده و گر نه اصل كلام و بدون اين جمله معترضه چنين استجمله، جمله
ا ََانِ ت هُواَث لا ث ةَ َت قُولوُاَل َ ي  اَل كُمَ َخ  ََُإنِذم  َ َا للّذ َُ﴿...  ،﴾و احِدَ َإلِ  اَل  او اتََِفََِم  م  اَوَ َا لسذ ر ضََِفََِم 

 .﴾...ا لْ  
َُ﴿َ:و جمله اَل  م او اتََِفََِم  اَوَ َا لسذ ر ضََِفََِم 

اى است استينافى و از نو و به هر حال اى است حاليه و يا جملهجمله ﴾ا لْ  
زيرا فرزند به هر جور كه فرض شود ، احتجاج و استدلالى است بر اينكه خداى سبحان فرزند ندارد، چه آن باشد و چه اين

عبارت است از فردى كه ذاتش و صفاتش و آثار ذاتش شبيه به فردى باشد كه از آن فرد متولد شده و بعد از آنكه ثابت شد كه 
و روشن گرديد كه خداى تعالى قيوم بر هر ، و در زمين است مملوك خدا است هم ذاتش و هم آثار ذاتش هاآسمانآنچه در 

همين دليل  پس به، ديگر فرض ندارد كه چيزى شبيه به او باشد، است و قوام تمام كائنات به وجود او به تنهايى استچيزى 
 .او فرزندى ندارد

و چون مقام آيه مقام تعميم دادن به كل موجودات عالم و ما سواى خداى عز و جل بود اين لازمه را در پى داشت كه 
ا﴿َ:جمله او اتََِفََِم  م  ر ضََِفََِم اَوَ َا لسذ

 اى باشديك تعبير كنايه﴾ ا لْ  
  



و زمين نيز داخل در اين استدلالند و استدلال منحصر به موجودات داخل  هاآسمانچون خود ، از آنچه غير خدا است
 .و زمين نيست هر چند كه از نظر تحت اللفظى آسمان و زمين جز موجودات داخل در آن دو نيست هاآسمان

 ،خير دنيا و خير آخرتش، كه در آن آمده هدايت عامه بشر به سوى خير بشر بود، آيه يعنى امر و نهيىو چون مضمون 
ََِك فَ َوَ ﴿َ:لذا دنباله آيه فرمود كيِلاَ َباِللّذ ه شما را ب، است هاانسانيعنى خدا ولى همه شؤون بشر است و مدبر امور شما  ﴾و 

 .كندصراط مستقيم ارشاد مىسوى آنچه خير شما در آن است هدايت و به سوى 
ََل نَ ﴿ ت نْ كِف  نَ َا ل م سِيحََُي س 

 
ب دا ََي كُونَ َأ ََِع  بُونَ َا ل م لا ئكِ ةََُل ََوَ َلِلّذ رذ اين جمله احتجاجى ديگر بر فرزند نداشتن  ﴾ا ل مُق 

ى فرض براى خدا فرزندچه اينكه آن جناب ، به قول مطلق است( علیه السلام)خداى تعالى و در نتيجه بر معبود نبودن مسيح 
زيرا مسيح بنده خدا بود و ابدا از بندگى خدا عار و استنكاف نداشت و اين ، بشود و چه اينكه سومى از سه خدا دانسته شود
هايى هم كه به عنوان كتاب مقدس در دست ايشان است آن را انكار انجيل، مطلبى است كه مسيحيان نيز آن را منكر نيستند

خواند و اگر خود او خدا بود ديگر معنا كرد و براى خدا نماز مىح است در اينكه عيسى خدا را بندگى مىبلكه صري، ندارد
چون در اين صورت او نيز از سنخ خدا و ، نداشت كه خداى كوچك يا به عبارت ديگر خداى پسر براى كسى عبادت كند

هاى ا بر اقنومچون بن، يا يكى از دو خداى ديگر را بپرستد معبود خلق بود و معنا ندارد كسى خودش را بپرستد و عبادت كند و
 .در مباحثى كه پيرامون مسيح داشتيم در اين باره بحث كرديم، گانه وجود عيسى منطبق بر آن خدايان ديگر هست و ماسه

بُونَ َا ل م لا ئكِ ةََُل ََوَ ﴿ رذ چون حجت مذكور عينا در ملائكه ، ندكشامل ملائكه نيز مى، اين جمله گفتار را تعميم داده ﴾ا ل مُق 
توان پس مى ،ملائكه دختران خدايند: گفتندشود عليه كسانى چون مشركين عرب كه مىدر نتيجه برهانى مى، نيز جريان دارد

 آورد در وسطحرف مى، حرف« الكلام يجر الكلام» يعنى چون جاى گفتنش بود از باب، اين جمله استطرادى است: گفت
 .استآيه آمده 

ََل نَ ﴿َ:و اگر در اين آيه كه فرموده ت نْ كِف  نَ َا ل م سِيحََُي س 
 
ب دا ََي كُونَ َأ ََِع  بُونَ َا ل م لا ئكِ ةََُل ََوَ َلِلّذ رذ ريم ماز عيسى بن  ،﴾ا ل مُق 

به علت اين هم  اىبراى اين بود كه اشاره، تعبير كرد به مسيح و همچنين اگر ملائكه را توصيف كرد به مقربين (علیهاالسلام)
 راى اينب، از عبادت خدا استنكاف ندارد (علیهاالسلام)مريم عيسى بن : يعنى بفهماند اگر گفتيم، دو وصف كرده باشد

  



ملائكه هم استنكاف ندارند براى اين بود كه آنها مقرب درگاه خدايند و : بود كه او مسيح يعنى مبارك بود و اگر گفتيم
 كرد و همچنين ملائكه راخداى تعالى او را مبارك نمى، مسيح از عبادت خدا استنكاف كند رفت كه روزىاگر احتمال آن مى

ن ي اَفََِو جِيها َ﴿َ:علاوه بر اينكه در آيه شريفه، دادبه قرب خود راه نمى ةََِوَ َا لدُّ خِر  بيَِ َمِنَ َوَ َا لْ  رذ مسيح به صفت مقرب ،  1﴾ا ل مُق 
 .نيز توصيف شده است

ََم نَ َوَ ﴿ ت نْ كِف  نَ َي س  تهََِِع  ت ك بََِ َوَ َعِب اد  شُُهُمَ َي س  ي ح  ِيعا ََإلِِ  هََِف س  اين جمله حال است از مسيح و ملائكه و در  ﴾...جَ 
چگونه ممكن است مسيح و ملائكه مقرب خدا از »: دهد كهكند و چنين معنايى به كلام مىعين حال كار تعليل را هم مى
نس و چه از جن باشند و چه از ا، كنندحالى كه كسانى كه از عبادت او استنكاف و استكبار مىعبادت خدا استنكاف كنند در 

دهد و مسيح و ملائكه اند جزايشان مىشوند و او طبق اعمالى كه كردههمه به زودى در پيشگاه او محشور مى، چه از ملائكه
 «.كننداز چنان روزى پروا مىدانند و به آن ايمان دارند و از خداى تعالى و اين معنا را مى

ََم نَ َوَ ﴿َ:دليل بر اينكه جمله ت نْ كِف  نَ َي س  تهََِِع  ت ك بََِ َوَ َعِب اد  در معناى اين است كه مسيح و ملائكه به اين حقيقت ﴾ ...ي س 
، آن مقيد كردا آورد و اين را ب «يستنكف» را دنبال كلمه «يستكبر» : اين است كه كلمه، آگاهند كه مستكبرين كيفر خواهند شد

عاف و يكى از نادانى و استض، زيرا استنكاف دو جور ممكن است باشد، شودچون استنكاف به تنهايى باعث سخط الهى نمى
شود كه از باب استكبار باشد و مسيح و ملائكه اگر فرضا آن استنكافى باعث خشم و غضب الهى مى، ديگرى از استكبار

به  چون آنان به مقام پروردگارشان آگاهند و، تواند باشديست و جز از در استكبار نمىاستنكاف بكنند از جهل و استضعاف ن
ت ََل نَ ﴿َ:بينيم در اول آيه نامى از استكبار نياورد و تنها به ذكر استنكاف اكتفاء نموده و فرمودهمين جهت مى َي س  َا ل م سِيحََُنْ كِف 

نَ 
 
ب دا ََي كُونَ َأ ََِع  بُونَ َا ل م لا ئكِ ةََُل ََوَ َلِلّذ رذ اگر در حق نامبردگان ! ولى در تعليل مطلب استكبار را هم آورد تا بفهماند ﴾ا ل مُق 

 .حتما از باب استكبار خواهد بود نه از در جهل و استضعاف، فرض استنكاف بشود
ند تا در نتيجه زمينه كرا محشور مى -خوبشان و بدشان  -در اين صدد است كه بفهماند همه خلائق « جميعا» كلمه

ا﴿َ:فرمايدآيد و مىبراى تفصيلى كه بعدا مى مذ
 
ِينَ َف أ نُْواَا لَّذ مِلُواَوَ َآم  الِْح اتََِع   .فراهم شود﴾ ...ا لصذ
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دُِونَ َل ََوَ ﴿ ََِدُونََِمِنَ َل هُمَ َيَ  لِِااَا للّذ حشر به اگر در اين جمله متعرض اين نكته شد كه خلائق در روز  ﴾ن صِيا ََل ََوَ َو 
 .براى اين بود كه با عقيده باطل الوهيت مسيح و ملائكه مقابله كرده باشد، غير از خدا ولى و ياورى ندارند

 ﴾ رَب كُِمْ  مِنْ  برُهَْان   جَاءَكُمْ  قدَْ ﴿ و مراد از برهان در:« برهان» معناى
يُّه اَي ا﴿

 
اء كُمَ َق دَ َا لنذاسََُأ انَ َج  ب كُِمَ َمِنَ َبرُ ه  لن  اَوَ َر  ن ز 

 
گفته ( مفردات)راغب در كتاب خود  ﴾مُبيِنْا ََنوُرا ََإلِِ  كُمَ َأ

ى و بعضى از علما« ثنيان» است مانند رجحان و« فعلان» به معناى بيان دليل است و اين كلمه بر وزن« برهان» :كلمه: است
است  «شودروشن شد و روشن مى» معناىشود كه به از آن مشتق مى« بره يبره» اين كلمه مصدر است و فعل: اندادب گفته

  1.اين بود گفتار راغب
ى شود و اين وقتشود كه در معناى فاعل استعمال مىپس بر اين حساب اين كلمه در هر حال مصدر است ولى بسا مى

 .يعنى روشن كننده، است كه خود دليل و حجت را برهان بخوانند
لن  اَوَ ﴿َ:اش فرمودهچون در باره، باشدتواند چيزى به جز قرآن نمى، و مراد از نور ن ز 

 
ممكن هم هست  ،﴾نوُرا ََإلِِ  كُمَ َأ

 .مؤكد يكديگرند بنابراينمراد از برهان نيز قرآن باشد و اين دو جمله 
مؤيد اين احتمال اين ، باشد( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا « برهان» اين احتمال هم هست كه مراد از كلمه

د و مؤيد باشدر رسالتش مى( صلى الله عليه وآله و سلم)است كه جمله در ذيل آياتى واقع شده كه بيانگر صدق رسول خدا 
و مؤيد سومش اين است ( قرآن نزد شما آمده: شود گفتو نمى)ديگرش اين است كه قرآن از ناحيه خداى تعالى نازل شده 

مُواَوَ ﴿َ:نتيجه گيرى از آن آيات است و باز مؤيد ديگر آن جمله، كه آيه شريفه مورد بحث ت ص  چون  ،در آيه بعد است﴾ بهََِِاعِ 
نَ َوَ ﴿َ:در سوره آل عمران در تفسير آيه ت صِمَ َم  ََِي ع  دَ َباِللّذ ََإلَِ َهُدِيَ َف ق  ا   ت قِيمَ َصِ  تمسك به ، كه مراد از اعتصام: گفتيم 2﴾مُس 
 .است( صلى الله عليه وآله و سلم)كتاب خدا و پيروى رسول خدا 

ا﴿ مذ
 
ِينَ َف أ نُْواَا لَّذ ََِآم  مُواَوَ َباِللّذ ت ص  كند كه برهان پروردگار خود را و نور اين جمله ثواب كسانى را بيان مى ﴾...بهََِِاعِ 

 .اندنازل از ناحيه او را پيروى كرده
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كرد چون آيه قبلى هم ثواب كسانى را بيان مى، نمايد كه از آيه قبلى انتزاع و نتيجه گيرى شده استو اين آيه چنين مى
ا﴿َ:فرمودكنند و مىعمل صالح مى، كه ايمان آورده مذ

 
ِينَ َف أ نُْواَا لَّذ مِلُواَوَ َآم  الِْح اتََِع  جُور هُمَ َف يُو ف يِهِمَ َا لصذ

ُ
َمنَِ َي زِيدُهُمَ َوَ َأ

لهَِِ چون اين ، كنند بيان نكردبه همين جهت بوده كه در اينجا كيفر كسانى را كه از پيروى برهان و نور تخلف مى و شايد ﴾ف ض 
همان مضمون آيه قبل را دارد و با اين حال ديگر حاجتى نبود كه وضع متخلفين و آنها كه استنكاف و استكبار ، خود، آيه
جزاى پيروان آنجا است و در اين ميان به جز دو ، ند جزاى پيروان اينجاچون در اينجا فهما، ورزند را دوباره تكرار كندمى

 .طائفه وجود ندارد يا پيرو و يا متخلف
خِلُهُمَ ﴿َ:و بر اين اساس جمله يُد  جُور هُمَ َف يُو ف يِهِمَ ﴿َ:در مقابل جمله﴾ مِنْ هََُر حْ  ةَ َفََِف س 

ُ
است كه همانا بهشت باشد و  ﴾أ

لهََِِمنَِ َي زِيدُهُمَ َوَ ﴿َ:در مقابل جمله« فضلو » :نيز در اين آيه جمله اطا ََإلِِ  هََِي ه دِيهِمَ َوَ ﴿َ:در آن آيه است و اما جمله﴾ ف ض  َصِ 
ت قِيما َ َم نَ َوَ ﴿َ:در حقيقت يكى از آثار اعتصام به خداى تعالى است كه در سوره آل عمران نيز ذكرش آمده و فرموده بود ،﴾مُس 
ت صِمَ  ََِي ع  دَ َباِللّذ ََإلَِ َهُدِيَ َف ق  ا   ت قِيمَ َصِ   . 1﴾مُس 
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 [176 هآي(:4)سوره النساء ]
تُون ك َ﴿ ت ف  ََُقُلََِي س  تيِكُمَ َا للّذ رُؤَ َإنََِِا ل كَل  ل ةََِفََِيُف  ل ك ََامِ  ََه  ََُل ي س  َ َل  لد  ََُوَ َو  ََل  ت  خ 

ُ
فََُف ل ه اَأ اَنصِ  مَ َنَ إََِي رِثُه اَهُوَ َوَ َت ر كَ َم 

َل 
َ َل ه اَي كُنَ  لد  ن ت اَف إنَِ َو  ََِكَ  اَاثِ ن ت ي  اَا لثُّلُث انََِف ل هُم  نوُاَإنَِ َوَ َت ر كَ َممِذ ة ََكَ  و  ال ََإخِ  اء ََوَ َرجِ  رََِنسِ  ك  ََمِث لََُف للَِّذ ِ ظ  ََِح  ن ث ي ي 

ُ َُيََُا لْ  ِ ََُب ي  َا للّذ
نَ َل كُمَ 
 
ََُوَ َت ضِلُّواَأ َ َبكُِل ََِا للّذ ليِمَ َءَ ش   ﴾ ١٧٦َع 

 ترجمه آيه

و  كه اگر مردى از دنيا رفت، دهدبگو خدا در باره كلاله چنين پاسختان مى، پرسندمساله ارث خويشاوندان را مىاز تو 
مرد و فرزند نداشت ارثش هم چنان كه اگر خواهر مى، نصف اموالش از آن وى است، تنها خواهرى دارد، هيچ فرزند ندارد

 ،و اگر وارث ميت خواهر و برادرند، رسددو ثلث از اموال وى به آنان مى، بودندحال اگر وارث برادر دو خواهر ، رسيدبه او مى
 (.176)و خدا به هر چيزى دانا است ، كند تا گمراه نشويدخدا براى شما بيان مى، برندبرادران هر يك به قدر دو خواهر مى

 بيان آيه

ويشاوندان پدرى و مادرى و يا پدرى تنها را بطورى كه هاى كلاله يعنى خاز اين آيه شريفه سهام و يا به عبارتى فريضه
ره سهام آيه اول سو( صلى الله عليه وآله و سلم)هم چنان كه بر حسب بيان رسول خدا ، كندسنت آن را تفسير كرده بيان مى

كه در  ر از سهامى استهايى كه در اينجا آمده بيشتدليل بر اين معنا اين است كه سهام و فريضه، كردكلاله مادرى را بيان مى
 ، آنجا آمده

  



 .شود كه سهام مردان از سهام زنان بيشتر استو از اين آيات استفاده مى
تُون ك َ﴿ ت ف  ََُقلََُِي س  تيِكُمَ َا للّذ رُؤَ َإنََِِا ل كَل  ل ةََِفََِيُف  ل كَ َامِ  ََه  ََُل ي س  َ َل  لد   و معناى «افتاء» و «استفتاء» در سابق معناى ﴾...و 

 .گذشت «كلاله»
َ﴿َ:و اينكه فرموده ََُل ي س  َ َل  لد   چون كلمه، است( پسر و دختر)آيد كه مراد از ولد اعم از مرد و زن از ظاهرش بر مى ﴾و 

 .شودوقتى مطلق ذكر شود شامل هر دو طائفه مى« ولد»
و اگر ، پدر نداشته باشدو فرزند و ، معناى اين جمله اين است كه كسى از دنيا برود بنابراين: و در مجمع البيان گفته

و اگر يكى از پدر و يا مادر وجود داشته باشد ،  1اين بود گفتار صاحب مجمع، پدر را هم در تقدير گرفتيم به دليل اجماع بود
شود فرض آيه شريفه در جايى است كه مرده نه پدرى از خود پس معلوم مى، گذاشتهرگز آيه شريفه سهم او را ناگفته نمى

 .اشته و نه مادرىبه جاى گذ
ََُوَ ﴿َ:و اينكه فرمود ت ََل  خ 

ُ
فََُف ل ه اَأ اَنصِ  َ َل ه اَي كُنَ َل مَ َإنَِ َي رِثُه اَهُوَ َوَ َت ر كَ َم  لد  يكى سهم ، بيانگر دو سهم است ،﴾و 

و سهم شود كه سهم خواهر از خواهر و از اينجا روشن مى، اشو ديگرى سهم برادر از خواهر مرده، اشخواهر از برادر مرده
 .ردكدر آيه شريفه بيان مى، داشتنداى مىچون اگر اين دو فرض اخير سهم و فريضه جداگانه، برادر از برادر چقدر است

رفت  يعنى زنى از دنيا، در معناى اين است كه فرموده باشد اگر قضيه به عكس شد﴾ ي رِثُه اَهُوَ َوَ ﴿َ:علاوه بر اينكه جمله
ن ت اَف إنَِ ﴿َ:از اين هم كه بگذريم در جمله، بردهمه ارث او را مى، يا خواهرى داشتو اولاد نداشت و تنها برادر  ََِكَ  َاثِ ن ت ي 

ا اَا لثُّلُث انََِف ل هُم  نوُاَإنَِ َوَ َت ر كَ َمِمذ ة ََكَ  و  ال ََإخِ  اء ََوَ َرجِ  رََِنسِ  ك  ََمِث لََُف للَِّذ ِ ظ  ََِح  ن ث ي ي 
ُ دو انثى همان حظ دو خواهر « حظ» ،﴾ا لْ 

پس مرد بودن ميت و زن بودنش دخالتى در ، و سهم اخوه در اين دو صورت مقيد نشده به اينكه ميت مرد باشد يا زن، است
 .سهام ندارد

 ،يكى سهم خواهرى است كه تنها وارث ميت باشد، و چيزى كه در آيه شريفه به آن تصريح شده چهار صورت است
و چهارم سهم خواهر و برادرى كه هر دو طائفه وارث ميت ، سوم سهم دو خواهر، دوم سهم برادرى كه او نيز تنها وارث باشد

 ،نظير موردى كه ميت تنها دو برادر داشته باشد، شودهايى كه هست از اين چهار فرض معلوم مىو حكم بقيه فرضيه، باشند
اين حكم را از صورت دوم استفاده ، دكننو بين خود بطور مساوى تقسيم مى، برندكه آن دو برادر همه اموال او را ارث مى

 .بردكه فرمود اگر وارث يك برادر باشد همه اموال را مى، كنيممى
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كه  ،بر اين فرض نيز صادق است «اخوة» چون كلمه، و باز نظير موردى كه ميت يك برادر و يك خواهر داشته باشد
 .ها را بيان كردهفرضيهحكم همه اين ، علاوه بر اينكه سنت، بيانش در اول سوره گذشت

و سهامى كه در اين آيه ذكر شده مختص آن موردى است كه خويشاوندان مانند كلاله پدرى تنها يا كلاله پدر و مادرى 
اشته و خواهرى پدرى د، مثل اينكه كسى از دنيا برود خواهرى پدر و مادرى، و اگر هر دو طائفه باشند، تنها وجود داشته باشند

 .كه بيان حكم اين صورت در تفسير آيات اول سوره گذشت، برددرى ارث نمىخواهر پ، باشد
﴿َُ ِ ََُيُب ي  نَ َل كُمَ َا للّذ

 
 و يا، «مخافة أن تضلوا تا مبادا گمراه شويد» كنديعنى خداى تعالى براى شما بيان مى ﴾...ت ضِلُّواَأ

از آن جمله عمرو بن كلثوم يكى از شعراى عرب ، و اينطور سخن گفتن در عرب شايع است «لئلا تضلوا تا گمراه نشويد»
 .يعنى ما در پذيرايى از شما عجله كرديم از ترس اينكه مبادا ما را شماتت كنيد «فعجلنا القرى أن تشتمونا» :گفته

در ذيل آيه شريفه مربوط به سهام ارث خويشاوندان ابوين يا )بحث روايتى 
 (پدرى

ت و يا هف -در حالى كه نه خواهر ، من بيمار شدم: انصارى روايت كرده كه گفت اللهدر مجمع البيان از جابر بن عبد 
عرضه داشتم: يا ، حالم جا آمد، و به صورتم دميد، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به عيادتم آمد، داشتم -خواهر 
م: عرضه داشت، دهى براى خواهرانم وصيت كنم كه دو ثلث اموالم را به آنان بدهند؟ فرمود: از اين بهتراجازه مى اللهرسول 

و چيزى نگذشت كه برگشت و ، و بعد از آن مرا به حال خود گذاشت و رفت، قسمتى از اموالم چطور؟ فرمود: از اين بهتر
نازل  اىروى ولى خداى تعالى در باره سهم خواهرانت آيهمارى از دنيا نمىبينم كه تو با اين بيفرمود: اى جابر من چنان مى

  1.گفته كه اين آيه در باره من نازل شدهاند: جابر همواره مىاهل حديث گفته، و سهم آنان را دو ثلث معين نمود، كرد
 .از جابر روايت كرده 2قريب به اين مضمون را سيوطى در در المنثور مؤلف:

 و نسايى و ابن، و ترمذى، و مسلم، و بخارى، لمنثور است كه ابن ابى شيبهو در در ا
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اى هآخرين سور: اند كه گفتهمگى از براء روايت كرده، (در كتاب دلائل)و بيهقى ، و ابن منذر، و ابن جرير، ضريس
اى نازل شد آيه آخر سوره نسا سورهاى كه به عنوان خاتمه و آخرين آيه، كه يك جا و بطور كامل نازل شد سوره برائت بود

تُون ك َ﴿َ:فرمايدبود كه مى ت ف  ََُقُلََِي س  تيِكُمَ َا للّذ  . 1﴾ا ل كَل  ل ةََِفََِيُف 
و صحابه آورده كه آيه مورد بحث را ( صلى الله عليه وآله و سلم)در همان كتاب رواياتى چند از رسول خدا  مؤلف:

مجمع در توجيه اين نامگذارى گفته علت آن اين بود كه در باره كلاله دو آيه نازل  و در 2،ناميدندمى -تابستان  -آيه صيف 
  3.و آن ديگرى آيه آخر سوره، آنكه در زمستان نازل شد آيه اول سوره نساء بود، يكى در زمستان و يكى در تابستان، شد

صلى )شخصى از رسول خدا : ه گفتاز براء روايت كرده ك( الفرائض)و در همان كتاب است كه ابو الشيخ در كتاب 
  4.اندغير از فرزند و پدر بقيه كلاله: فرمود كلاله چه كسانند؟: پرسيد( الله عليه وآله و سلم

ت كرد كه برايم رواي( علیه السلام)پدرم از ابن ابى عمير از ابن اذينة از بكير از امام باقر : و قمى در تفسير خود گفته
ه هم چنان ك، به دليل همين آيه، بردو تنها يك خواهر داشته باشد نصف اموال او را ارث مى، وداگر مردى از دنيا بر: گفت

كه  البته اين در صورتى است، دهندو نصف ديگر اموال را نيز از باب رحم به او مى، برداگر يك دختر داشته باشد نصف مى
 .تر از او نداشته باشدميت وارثى نزديك

َي رِثُه اَهُوَ َوَ ﴿َ:هم چنان كه خداى تعالى فرمود، بردخواهر يك برادر داشته باشد او همه ارث را مىحال اگر بجاى يك 
َ َل ه اَي كُنَ َل مَ َإنَِ  لد  برند و يك ثلث باقى را از باب رحم به او و اگر وارث او دو خواهر باشند دو ثلث را بدليل اين آيه مى ﴾و 

برند و همه اينها در صورتى است كه ميت خواهر باشند برادران دو برابر خواهران مىدهند و اگر وارث ميت برادر و يا مى
 5.فرزند و پدر و مادر و يا همسر نداشته باشد

  6.نقل كرده( علیه السلام)عياشى در تفسير خود ذيل اين روايت چند روايت از امام باقر و امام صادق  مؤلف:
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ه از دنيا و از زنى پرسيد ك( علیه السلام)مردى وارد شد بر امام باقر : ه كه گفتو در تفسير عياشى از بكير روايت كرد
كه از ، برد: شوهرش نصف مىحضرت فرمود، و شوهرش و خواهران مادرى و يك خواهر پدرى را به جاى گذاشته، رفته

شود برد جمعا مىسهم مىبرند كه دو سهم باشد و خواهر پدرى يك و خواهران مادرى ثلث مى، شش دانگ سه دانگ است
 شش دانگ.

 گويند: خواهر پدرىآنها مى، آن مرد عرضه داشت: يا ابا جعفر نظريه زيد و ابن مسعود و عامه و قاضيان غير اين است
سه سهم ديگر را شوهر )چون قائل به عول يعنى خرد شدن سهام ارث كه شرح ، برندو مادرى سه سهم از شش سهم را مى

شود تا خواهران مادرى هم دو ثلث خود را آمده هستند( لذا سهام از مخرج شش به مخرج هشت مبدل مىآن در كتب فقه 
ََُوَ ﴿َببرند امام باقر )علیه السلام( فرمود: به چه دليل اينطور نظر دادند؟ آن مرد گفت به اين دليل كه خداى تعالى فرموده: َل 

َ ت  خ 
ُ
فََُف ل ه اَأ اَنصِ  كنيد چرا سهم برادر را كم كرديد؟ اگر شما به دستور خداى تعالى استدلال مىحضرت فرمود: ﴾ ت ر كَ َم 

 ،با اينكه كل مال بيش از نصف مال است، و سهم برادر را كل مال دانسته، با اينكه خداى تعالى سهم خواهر را نصف نام برده
فََُف ل ه ا﴿َو خداى تعالى در باره خواهر فرموده: َبرديعنى همه مال را مى ،﴾ي رِثُه اَهُوَ َوَ ﴿َفرموده:و در خصوص برادر  ﴾ا لن صِ 

﴿
َ َل ه اَي كُنَ َل مَ َإنَِ  لد  هايتان به كسى كه خدا همه مال را شما در بعضى از فرضيه بنابراين، اگر خواهر فرزند نداشته باشد ،﴾و 

  1.دهيددهيد و به كسى كه خداى تعالى نصف داده همه مال را مىبه او داد هيچ چيزى نمى
اند كه شخصى از وى و بيهقى از ابن عباس روايت كرده، و حاكم، و ابن منذر، و در در المنثور است كه عبد الرزاق

 ابن عباس گفت دختر، راجع به مردى پرسيد كه از دنيا رفته و يك دختر و يك خواهر پدر و مادرى از خود بجاى گذاشته
شخصى ، ميت است( اقرباى پدرى)ماند براى عصبه آنچه باقى مى و، و خواهر هيچ سهمى ندارد، بردنصف ارث را مى

 دانيد يا خداى تعالى؟ خداى تعالىابن عباس گفت شما بهتر مى، عمر سهم خواهر را نصف قرار داده اللهاعتراض كرد كه عبد 
گوئيد: نصف ا مى)اگر مردى از دنيا رفت و فرزندى نداشت و يك خواهر داشت نصف ارث از آن او است( و شم: فرموده

  2.از آن او است هر چند كه ميت فرزند داشته باشد
 .و در معانى قبلى رواياتى ديگر هست مؤلف:
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 (5)سوره مائده 

 .آيه دارد (120)مدنى است و يكصد و بيست سوره مائده 
  
  

 [3تا  1آيات (:5)سوره المائدة ]
مَِ﴿ ََِبسِ  يُّه اَي ا﴿ ﴾ا لرذحِيمََِا لرذحْ  نََِا للّذ

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ و فُواَآم 

 
حِلذت ََباِل عُقُودََِأ

ُ
امََِب هِيم ةََُل كُمَ َأ ن ع 

اَإلِذََا لْ   ل ي كُمَ َيُت لَ َم  َ غَ َع  َي 
َ ِ
ي دََِمُُِل  ن تُمَ َوَ َا لصذ

 
َ َإنِذََحُرُمَ َأ اَيَ  كُمََُا للّذ يُّه اَي ا١ََيرُِيدََُم 

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ ائرَِ َتَُلُِّواَل ََآم  ع  ََِش  ه رَ َل ََوَ َا للّذ يَ َل ََوَ َا لْح  ر امَ َا لشذ َا ل ه د 

لا ئدَِ َل ََوَ  ِيَ َل ََوَ َا ل ق  لا ََي ب ت غُونَ َا لْح  ر امَ َا لْ  ي ت ََآم  ب هِِمَ َمِنَ َف ض  و انا ََوَ َر  ل ل تُمَ َإذِ اَوَ َرضِ  ادُواَح  ط  نْذكُمَ َل ََوَ َف اص  نْ آنََُيَ  رمِ  مَ َش  َق و 
نَ 
 
دََُّأ نََِوكُمَ ص  جِدََِع  نَ َا لْح  ر امََِا ل م س 

 
ت دُواَأ نوُاَوَ َت ع  او  ََت ع  ََِعَ   بَِ 

وىَوَ َا ل  نوُاَل ََوَ َا لْذق  او  ََت ع  ث مََِعَ   ِ
و انََِوَ َا لْ  َ َاتِذقُواَوَ َا ل عُد  َإنِذََا للّذ

 َ دِيدََُا للّذ ابََِش  ل ي كُمََُحُر مِ ت ٢َََا ل عِق  ي ت ةََُع  مََُوَ َا ل م  يِرََِلْح  مََُوَ َا لدذ نِ  اَوَ َا لْ  هلِذََم 
ُ
ََِأ ََِلغِ ي  ةََُوَ َبهََِِا للّذ نْقِ  و قوُذ ةََُوَ َا ل مُنْ خ  َوَ َا ل م 

ِي ةَُ ةََُوَ َا ل مُتَ  د  اَوَ َا لنذطِيح  ل ََم  ك 
 
بُعََُأ اَإلِذََا لسذ ي تُمَ َم  اَوَ َذ كذ ََذُبحَِ َم  نَ َوَ َا لنُّصُبََِعَ  

 
سِمُواَأ ت ق  ز ل مََِت س 

ق ََذ لكُِمَ َباِلْ   َو مَ ا لِ  ََفسِ 
َ ِينَ َي ئسِ  رُواَا لَّذ ف  و هُمَ َف لاَ َدِينْكُِمَ َمِنَ َك  نََِوَ َتَ  ش  و  ش  م ل تََُا لِ  و مَ َاخِ  ك 

 
ت م م تََُوَ َدِينْ كُمَ َل كُمَ َأ

 
ل ي كُمَ َأ م تََِّع  َر ضِيتََُوَ َنعِ 

لا مَ َل كُمَُ ِس 
طُرذََف م نََِدِينْا ََا لْ  ةَ َفََِاضُ  َ َمَ  م ص  ي  َمََُغ  انفِ  مَ َت ج 

ث  إنِذََلِِْ
َ َف  فُورَ َا للّذ  ﴾ ٣َر حِيمَ َغ 

 ترجمه آيات

هان اى كسانى كه ايمان آورديد به قراردادها و  -بنام خدا كه هم رحمتى عمومى دارد و هم رحمتى خاص به مؤمنين 
راى كسى كه نه ب، حلال شده استشود براى شما گوشت چارپايان به استثناى آنهايى كه برايتان بيان مى، تعهدات وفا كنيد

 كه( و بدانيد)، داندشكار را در حالى كه محرم هستيد حلال مى
  



 (.1)كند خدا هر حكمى را كه بخواهد صادر مى
ماه حرام را حلال مشماريد و  -چهار  -شعائر خداى و  -هان اى كسانى كه ايمان آورديد مقتضاى ايمان اين است كه 

ل و و متعرض كسانى كه به اميد فض، نيهاى بى نشان مردم و قربانيهاى نشان دار آنان را حلال ندانيدنيز كشتن و خوردن قربا
كينه  و دشمنى و، توانيد شكار كنيدو هر گاه از احرام در آمديد مى، اند نشويدراه بيت الحرام را پيش گرفته، خوشنودى خدا

و در  ،يكديگر را در كار نيك و در تقوا يارى كنيد، دار به تعدى نكندكسانى كه نگذاشتند به مسجد الحرام درآئيد شما را وا
 (.2)كه خدا شديد العقاب است ، گناه و دشمنى به يكديگر كمك مكنيد و از خدا پروا كنيد

اما آن گوشتها و چيزهايى كه خوردنش بر شما حرام شده گوشت مردار و خون و گوشت خوك و گوشت حيوانى 
و يا به  ،يا سقوط كرده، و يا به وسيله كتك مرده، و حيوانى كه خفه شده، نام غير خدا بر آن برده شدهاست كه هنگام ذبح 

م و آنچه به رس، و ذبح كنيد، مگر آنكه آن را زنده در يابيد، و يا درنده از آن خورده، وسيله ضربت شاخ حيوانى ديگر مرده
ت كه ديگر كفار امروز اس، قسمت كنيد( با چوبه تير)گر را به وسيله اوتار و نيز اينكه اموال يكدي، جاهليت براى بتها ذبح شده

و  ،و تنها از من بترسيد امروز است كه دين شما را تكميل كردم، ديگر از آنها نترسيد، از ضديت با دين شما مايوس شدند
آنچه گفتيم حرام است در حال اختيار و  -و امروز است كه دين اسلام را براى شما پسنديدم ، نعمت خود بر شما تمام نمودم

اما اگر كسى در محلى كه قحطى طعام است به مقدارى كه از گرسنگى نميرد نه زيادتر كه به طرف گناه متمايل  -حرام است 
 (.3)كه خدا آمرزگار رحيم است ، تواند بخوردشود مى

 بيان آيات

و در مواعظ و داستانهايى كه اين سوره متضمن آنها آيات اول و آخر و وسطش دقت كنيم ، اگر در آيات اين سوره
و تهديد و ، و پايدارى در پيمانها، خواهيم دريافت كه غرض جامع از اين سوره دعوت به وفاى به عهدها، است تدبر كنيم

ليف كتحذير شديد از شكستن آن و بى اعتنايى نكردن به امر آن است و اينكه عادت خداى تعالى به رحمت و آسان كردن ت
ز بر اين معنا و ني، بندگان و تخفيف دادن به كسى كه تقوا پيشه كند و ايمان آورد و باز از خدا بترسد و احسان كند جارى شده

 ،كشى و تجاوز آغاز نموده از بند عهد و پيمان در آيدو گردن، جارى شده كه نسبت به كسى كه پيمان با امام خويش را بشكند
 .گيرى كندسخت، و حدود و ميثاقهايى كه در دين گرفته شده بشكند، دو طاعت امام را ترك گوي

كه از ، (علیه السلام)و داستان مائده زمان عيسى ، بينى بسيارى از احكام حدود و قصاصو به همين جهت است كه مى
بسيارى از ظلمهاى بنى اسرائيل و اشاره به ، و داستان دو پسران آدم، اى از آسمان براى او و يارانش بيايدخدا خواست مائده

 هاى آنان درشكنىو پيمان
  



و طيبات را بر ، گذارد كه دينشان را كامل و نعمتشان را تمام كردو در آياتى بر مردم منت مى، اين سوره آمده است
و در عين  ،آنان استو احكام و دستوراتى بر ايشان تشريع كرد كه مايه طهارت ، و خبائث را بر ايشان حرام كرد، ايشان حلال

 .آوردحال عسر و حرجى هم نمى
براى اينكه اهل حديث و تاريخ اتفاق دارند بر اينكه سوره ، مناسب با زمان نزول اين سوره نيز تذكر اين مطالب بوده

بر آن ( صلى الله عليه وآله و سلم)كه در اواخر ايام حيات رسول خدا ، هاى مفصل قرآن استمائده آخرين سوره از سوره
چون بعد از مائده چيزى نازل ، در روايات شيعه و سنى هم آمده كه در مائده ناسخ هست ولى منسوخ نيست، جناب نازل شده

 ،و مناسب با اين وضع همين بود كه در اين سوره به حفظ پيمانهايى كه خداى تعالى از بندگانش گرفته، نشد تا آن را نسخ كند
 .ارش كندو خويشتن دارى در حفظ آنها سف

 گفته شده است ﴾بِالْعُقُودِ أَوْفُوا﴿ و وجوهى كه در بيان مراد از عقود در «عقد» معناى
يُّه اَي ا﴿

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ و فُواَآم 

 
و عقد به معناى گره زدن و بستن چيزى است به ، جمع عقد است «عقود» كلمه ﴾باِل عُقُودََِأ

مثل بستن و گره زدن يك طناب و يك ريسمان به طناب ، از يكديگر جدا نشوندبستن به نوعى كه به خودى خود ، چيز ديگر
و اين لوازم در گره ، و از آن جدا نباشد، و ريسمانى مثل خودش و لازمه گره خوردن اين است كه هر يك ملازم ديگرى باشد

مثلا در عقد ، نيز معتبر شمردند هاى معنوىو سپس همه اينها را در گره، خوردن دو چيز محسوس در نظر مردم معتبر بوده
چون اثرى ، معاملات از خريد و فروش و اجاره و ساير معاملات معمول و نيز در عهدها و پيمانها كلمه عقد را اطلاق كردند

 .كه در گره زدن هست در اينها نيز وجود داشت و آن اثر عبارت بود از لزوم آن پيمان و التزام در آن
شود و نيز شامل شامل همه پيمانهاى الهى و دينى كه خدا از بندگانش گرفته مى -هد باشد كه همان ع -و چون عقد 

اركان دين و اجزاى آن چون توحيد و نبوت و معاد و ساير اصول عقائد و اعمال عبادتى و احكام تشريعى و امضايى و از آن 
تر تر و صحيحلا جرم مناسب، به الف و لام است جمع محلى «العقود» و چون لفظ، شودجمله شامل عقد معاملات و غيره مى

 .در آيه را حمل كنيم بر هر چيزى كه عنوان عقد بر آن صادق است «عقود» آن است كه كلمه
مراد از : فتهيكى گ، اند صحيح نيستشود كه معناى خاصى كه بعضى از مفسرين براى عقد كردهبا اين بيان روشن مى

، بنددو يا عهدى كه آدمى خودش با خود مى، مانند عقد بيع و نكاح و عهد، دم جريان داردعقود عقودى است كه در بين مر
مراد از عقود پيمانهايى است كه اهل جاهليت در بين خود : و ديگرى گفته، خورد كه فلان كار را بكند يا نكندمثلا سوگند مى

 و يا، ر گرفتند يارى دهندمبنى بر اينكه يكديگر را در هنگامى كه مورد حمله قرا، بستندمى
  



و  ،اگر كسى خواست به آنها زور بگويد از او جلوگيرى نمايند و اين همان حلفى است كه در مردم جاهليت دائر بوده
 .در سر زبانها معروف است

نجيل اكه بدانچه در تورات و ، شدهميثاقهايى است كه از اهل كتاب گرفته مى «العقود» مراد از: اندبعضى ديگر گفته
و بر هيچ يك از آنها دليلى از ناحيه لفظ ، اندذكر كرده «عقود» هست عمل كنند اينها وجوهى است كه در معنا و مراد به كلمه

عموميت را  -صيغه جمعى كه الف و لام در اولش در آمده باشد  -علاوه بر اينكه ظاهر جمع محلى به الف و لام ، آيه نيست
 .سازدشود از اين وجوه نمىعقد كه در عرف شامل همه عقود مى و نيز مطلق آمدن، رساندمى

 بحثى پيرامون معناى عقد

و فُوا﴿َ:قرآن كريم همانطور كه از ظاهر جمله
 
دلالت دارد بر اينكه دستور اكيد داده بر وفا ، كنيدملاحظه مى ﴾باِل عُقُودََِأ

و هر چيزى كه در عرف عقد و پيمان شمرده ، شودمصاديق مىكه شامل همه ، و ظاهر اين دستور عمومى است، كردن به عقود
 ،و عقد عبارت است از هر فعل و قولى كه معناى عقد لغوى را مجسم سازد، گيردشود و تناسبى با وفا داشته باشد را در بر مى

و از ، ودبسته به آن شبطورى كه ، و آن معناى لغوى عبارت است از برقرار كردن نوعى ارتباط بين يك چيز و بين چيز ديگر
د بتواند بطورى كه مشترى بعد از عق، كه عبارت است از نوعى ربط ملكى بين كالا و مشترى، مانند عقد بيع، آن جدايى نپذيرد

در آن  و ديگر نتواند، اى كه قبلا فروشنده با آن كالا داشت قطع شودو علاقه، در آن كالا به هر جورى كه بخواهد تصرف كند
 .و تصرف كند چون ديگر مالكيتى در آن ندارد كالا دخل

و مثل عقد نكاح كه عبارت است از ايجاد رابطه زناشويى بين زن و مردى بنحوى كه آن مرد بتواند از آن زن تمتع ببرد 
خود  ناموس مردى ديگر را بر، اى با غير آن مرد برقرار نمودهو عمل زناشويى با او انجام دهد و آن زن ديگر نتواند چنين رابطه

 و نتواند، تا آن عهد را براى او وفا كند، سازدو مانند عهدى كه صاحب عهد شخص معهود له را بر خود مسلط مى، تسلط دهد
 .عهد بشكند

و رعايت عهد را و در همه معانى آن و همه مصاديقى كه ، قرآن كريم در وفاء به عهد به همه معانى كه دارد تاكيد كرده
يان شكنند را به شديدترين بو كسانى كه عهد و پيمان را مى، شودتاكيدى كه شديدتر از آن نمى، فرموده دارد تاكيد شديد

 و كسانى را كه پاى بند وفاى به عهد خويشند در آياتى، و به وجهى عنيف و لحنى خشن تهديد نموده ،مذمت فرموده
  



و لحن آيات و بياناتى كه دارد طورى . كر آنها نيستو آيات آن قدر زياد است كه حاجتى بذ، بسيار مدح و ثنا كرده
 .و واقع هم همين است، كند بر اينكه خوبى وفاى به عهد و زشتى عهدشكنى از فطريات بشر استاست كه دلالت مى

حسن وفاى به عهد و قبح نقض عهد از فطريات بشر است و انسان در زندگى فردى و 
 نيستاجتماعى بى نياز از عهد و وفاى به آن 

ن از نه فرد انسا، و علت و ريشه اين مطلب اين است كه بشر در زندگيش هرگز بى نياز از عهد و وفاى به عهد نيست
امى خواهيم ديد كه تم، و اگر در زندگى اجتماعى بشر كه خاص بشر است دقيق شويم، و نه مجتمع انسان، آن بى نياز است

و همه حقوق زندگى اجتماعى ما كه با تامين آن حقوق ، كنيمود استفاده مىمزايايى كه از مجتمع و از زندگى اجتماعى خ
 پس، بر اساس عقد اجتماعى عمومى و عقدهاى فرعى و جزئى مترتب بر آن عهدهاى عمومى استوار است، يابيمآرامش مى

، شويمبراى خود مالك چيزى مى هاانسانو نه از آن ، شويمى ديگر اجتماعمان مالك چيزى مىهاانسانما نه از خود براى 
هر چند كه اين عهد را با زبان جارى نكنيم چون ، و عهدى از اجتماع بگيريم، مگر زمانى كه عهدى عملى به اجتماع بدهيم

پس ما همين كه دور هم جمع ، كند كه بخواهيم عهد عملى خود را براى ديگران بيان كنيمزبان تنها در جايى دخالت پيدا مى
ده ايم هر چند كه به زبان نياورجتماعى تشكيل داديم در حقيقت عهدها و پيمانهايى بين افراد جامعه خود مبادله كردهشده و ا

و بعد از تشكيل هم اگر به خود اجازه دهيم كه يا به ملاك اينكه ، شودباشيم و اگر اين مبادله نباشد هرگز اجتماع تشكيل نمى
، ايم اين پيمانهاى عملى را بشكنيمو يا به خاطر عذرى كه براى خود تراشيده، ما شود تواند جلوگيرو كسى نمى، زورمنديم

و پناهگاهى است كه هر انسانى از ، كه ركن جامعه ما است، ايم عدالت اجتماعى خودمان استاولين چيزى را كه شكسته
 .شودبه آن ركن ركين پناهنده مى، خطر اسارت و استخدام و استثمار

از آن جمله ، هاى اكيد نمودهجهت است كه خداى سبحان اين قدر در باره حفظ عهد و وفاى به آن سفارش و به همين
و فُواَوَ ﴿َ:فرموده

 
ه دََِأ ه دَ َإنِذََباِل ع  نَ َا ل ع  ؤُل ََكَ  و اين آيه شريفه مانند غالب آياتى كه وفاى به عهد را مدح و نقض آن را ،  1﴾م س 

اى و قومى و امتى و هم شامل عهدهاى اجتماعى و بين قبيله، فردى و بين دو نفرى استمذمت كرده هم شامل عهدهاى 
براى اينكه عدالت اجتماعى ، تر از وفاى به عهدهاى فردى استبلكه از نظر اسلام وفاى به عهدهاى اجتماعى مهم، است
 .تر استتر و نقض آن بلائى عمومىمهم

 لزوم وفاى به آن اهتمام شارع مقدس اسلام به حرمت عهد و
 ترين عهدها و هم بىو به همين جهت قرآن اين كتاب عزيز هم در مورد دقيق

  

                                                      
 «.34آيه ، اسرى» .كه پيمان خود مسئوليت آور است، و به پيمان وفا كنيد 1



َنَ مََِب ر اء ةَ ﴿َ:از آن جمله فرموده، ترين سخن از نقض عهد منع كردهترين بيان و روشنترين آن موارد با صريحاهميت
َِ ََر سُولََِِوَ َا للّذ ِينَ َإلِ  تُمَ َا لَّذ د  ه  ِكيَِ َمِنَ َعَ 

ر ضََِفََِف سِيحُواَ،َا ل مُش 
ةَ َا لْ   ب ع  ر 

 
هُرَ َأ

ش 
 
ل مُواَوَ َأ نذكُمَ َاعِ 

 
ََُأ جِزِيَغ ي  ََِمُع  ََوَ َا للّذ

 
َنذَأ

 َ فرِِينَ َمَُ زِيَا للّذ ذ انَ َوَ َ،َا ل كَ 
 
ََِمِنَ َأ ََر سُولََِِوَ َا للّذ  ج ََِي و مَ َا لنذاسََِإلِ 

ََِا لْح  بَ 
ك 
نذََا لْ  

 
َ َأ ِكيَِ َمِنَ َءَ ب رِيَا للّذ

َف إنَِ َر سُولََُُوَ َا ل مُش 
َ َف هُوَ َتبُ تُمَ  ي  لِذ تُمَ َإنَِ َوَ َل كُمَ َخ  ل مُواَت و  نذكُمَ َف اع 

 
ََُأ جِزِيَغ ي  ََِمُع  ََِوَ َ،ا للّذ ِ ِينَ َب ش  رُواَا لَّذ ف  اب ََك 

ذ  لِِمَ َبعِ 
 
ِينَ َإلِذََ،َأ تُمَ عَ ََا لَّذ د  َه 

ِكيَِ َمِنَ 
ي ئا ََي نْ قُصُوكُمَ َل مَ َثُمذََا ل مُش  اهرُِواَل مَ َوَ  ،ش  ل ي كُمَ َيُظ  دا ََع  ح 

 
تمُِّواَ،أ

 
هُمَ َإلِِ  هِمَ َف أ ه د  تهِِمَ َإلَِ َع  َ َإنِذََمُدذ َا ل مُتذقِيَ َيَُبََُِّا للّذ

ل خَ َف إذِ اَ، هُرََُانِ س  ش 
ُرُمََُا لْ   ِكيَِ َف اق تُلُواَا لْح 

ي ثََُا ل مُش  تُمُوهُمَ َح  د  وهُمَ َوَ َخُذُوهُمَ َوَ َو ج  صُُِ دَ َكُذََل هُمَ َاقُ عُدُواَوَ َاحُ  ر ص   . 1﴾م 
بعد از آنكه خداى تعالى در آن روز مشركين ، فهماند بعد از فتح مكه نازل شدهو اين آيات همانطور كه سياقش به ما مى

واجب كرده كه سرزمين تحت تصرف خود را اينك در اين آيات بر مسلمانان ، و قوت و شوكتشان را از بين برد، را خوار كرد
ر خون مشركين را بدون هيچ قيد و شرطى هد، و به همين منظور، اند از قذارت و پليدى شرك پاك كنندكه بر آن تسلط يافته

 و با اين همه تهديد مع ذلك جمعى از مشركين را كه بين آنها و مسلمانان عهدى برقرار شده، مگر آنكه ايمان آورند، كرده
روزگار  ،با اينكه روزگار، و اجازه هيچگونه آزار و اذيت آنان را به مسلمين نداده، و فرموده متعرض آنان نشوند، استثناء كرده

توانسته مسلمانان را از آزار و اذيت آن عده جلوگير و هيچ عاملى نمى، ضعف مشركين و قوت و شوكت مسلمين بوده است
 و براى اهميتى، ى است كه اسلام براى عهد و پيمان قائل استو همه اينها به خاطر احترام، شود

  

                                                      
ر مدت و آن اينكه د* كه بين شما مسلمانان و بين آنان عهدى برقرار شده ، شودبرائتى است از ناحيه خدا و رسول او كه بايد به مشركين اعلام  1

و نيز ، ريدتوانيد خدا را به ستوه بياوو بدانيد كه شما نمى، توانيد با ايمنى كامل سفر كنيدو مى، شودچهار ماه كسى از مسلمانان متعرض شما نمى
: شوندمى است از ناحيه خدا و رسولش به سوى همه مردمى كه در روز قربانى در منا جمع مىو اعلا* بدانيد كه خدا كافران را خوار خواهد كرد 
 ،و اگر هم چنان از پذيرفتن دعوت حقه اسلام اعراض كنيد، حال اگر توبه كنيد كه برايتان بهتر است، اينكه خدا و رسول او از مشركين بيزارند

ده از مشركين مگر آن ع*  كه در انتظار ايشان است، كفار را به عذابى دردناك خبر بده، و تو اى رسول، توانيد خدا را به تنگ بياوريدبدانيد كه نمى
ا تا شما نيز ماموريد كه عهد آنان ر، و عليه شما با احدى هم پيمان نشدند، و آنها پيمان شما را هيچ مقدار نشكستند، كه شما با آنها پيمان بستيد

رجب و ذيقعده و ذيحجه و  -همين كه چهار ماه حرام * دارد چون خداى تعالى مردم با تقوا را دوست مى، ن ببريدايد بپايامدتى كه مقرر كرده
 «.1-5آيه ، توبه» .و در هر كمين گاهى به كمين بنشينيد، و دستگير و محاصره كنيد، مشركين را هر جا كه يافتيد به قتل برسانيد، تمام شد -محرم 



 .است كه اسلام در امر تقوا دارد
و  ،آن عقد و آن پيمان ملغى و باطل است، بله عليه شكننده عهد حكم كرده است كه اگر عهدى را بعد از عقد شكست

َ:و در اين باره فرموده است، به وى تجاوز كرده به همان مقدارى كه او، به طرف مقابلش اجازه داده كه بر وى تجاوز كند
﴿َ ي ف  ِكيَِ َي كُونََُك 

ه دَ َللِ مُش  ََِعِنْ دَ َع  ِينَ َإلِذََر سُولََِِعِنْ دَ َوَ َا للّذ تُمَ َا لَّذ د  ه  جِدََِعِنْ دَ َعَ   ر امََِا ل م س 
امُواَف م اَا لْح  ت ق  َل كُمَ َاسِ 

ت قِيمُوا َ َإنِذََل هُمَ َف اس  مِنَ َفََِي ر قُبُونَ َل َ...  ا ل مُتذقِيَ َيَُبََُِّا للّذ
ةَ َل ََوَ َإلِاََمُؤ  ول ئكِ ََوَ َذمِذ

ُ
ت دُونَ َهُمََُأ ق امُواَوَ َت ابوُاَف إنَِ َا ل مُع 

 
لا ة َا ََأ َلصذ

ة ََآت وُاَوَ  كَ  و انكُُمَ َا لزذ ِينََِفََِف إخِ  لََُوَ َا لد  ِ ص  ي اتََِنُف  مَ َا لْ  و  ل مُونَ َلقِ  ثُواَإنَِ َوَ َي ع  ان هُمَ َن ك  ي م 
 
دََِمِنَ َأ ه دِهمَِ َب ع  نُْواَوَ َع  ع  َنْكُِمَ دِيَفََِط 

اتلُِوا ةَ َف ق  ئمِذ
 
رََِأ ي م انَ َل ََإنِذهُمَ َا ل كُف 

 
لذهُمَ َل هُمَ َأ  . 1﴾ي ن ت هُونَ َل ع 

ت دىَ َف م نَِ﴿َ:و نيز فرموده ل ي كُمَ َاعِ  ت دُواَع  ل ي هََِف اع  اَبمِِث لََِع  ت دىَ َم  ل ي كُمَ َاعِ  َ َاتِذقُواَوَ َع  َل ََوَ ﴿َ:و باز فرموده 2﴾ا للّذ
نْذكُمَ  نْ آنََُيَ  رمِ  مَ َش  نَ َق و 

 
وكُمَ َأ دُّ نََِص  جِدََِع  نَ َا لْح  ر امََِا ل م س 

 
ت دُواَأ نوُاَوَ َت ع  او  ََت ع  ََِعَ   بَِ 

وىَ َوَ َا ل  نوُاَل ََوَ َا لْذق  او  ََت ع  ث مََِعَ   ِ
َوَ َا لْ 

و انَِ َ َاتِذقُواَوَ َا ل عُد   . 3﴾ا للّذ
چه اينكه رعايت آن به نفع ، و جان كلام اينكه اسلام حرمت عهد و وجوب وفاى به آن را بطور اطلاق رعايت كرده

د كه از بايد بدان، بنددآرى كسى كه با شخصى ديگر هر چند كه مشرك باشد پيمان مى، و چه به ضرر او، صاحب عهد باشد
و ، تربراى اينكه رعايت جانب عدالت اجتماعى لازم، ود عمل كند و يا آنكه از اول پيمان نبنددنظر اسلام بايد به پيمان خ

 تر ازواجب
  

                                                      
مگر آنهايى را كه شما قبلا در كنار مسجد ، توانند نزد خدا عهدى داشته باشند و يا نزد رسول او؟ چنين چيزى ممكن نيستچگونه مشركين مى 1

شما نيز بايد در پيمان خود استوار باشيد كه خدا مردم با تقوا را دوست ، كه ما دام آنها پيمان شما را استوار دارند، الحرام با آنها پيمان بسته باشيد
اگر توبه كردند و نماز بپا داشتند و زكات ، بله، و آنان تجاوزگرند، كنندآرى مشركين در باره هيچ مؤمنى رعايت عهدى و پيمانى نمى... ارددمى

د از آنكه عو اگر آنها پيمان خود را ب، كنيمو ما براى مردمى كه دانا باشند همه اطراف مسائل را بيان مى، پرداختند مسلمان و برادران دينى شمايند
اشد كه به اين ب، نخست با پيشوايان كفر قتال كنيد كه آنها سوگندى و عهدى ندارند، گيرى كردندو در دين شما خرده، بشكستند، آن را بستند

 «.12آيه ، توبه» .وسيله دست از كفر خود بردارند
آيه ، قرهب» .و از خدا بترسيد، جاوز كرده شما نيز به او تجاوز كنيدبه همان مقدار كه او ت، پس اگر كسى كه با شما عهد دارد به شما تجاوز كرد 2

194.» 
آرى بر  ،شما را وادار به تجاوز بر آنان نكند، اى كه شما از مشركين كه نگذاشتند داخل مسجد الحرام شويد در دل داريدبغض و دشمنى و كينه 3

 «.2آيه ، مائده» .و از خدا بترسيد، نيدو بر گناه و تجاوز كمك نك، كار نيك و بر تقوا معاونت كنيد



 كه در اين صورت فرد مسلمان نيز، مگر آنكه طرف مقابل عهد خود را بشكند، منافع و يا متضرر نشدن يك فرد است
همان مقدار كه او به وى تجاوز نموده وى نيز به او تجاوز كند زيرا تواند به همان مقدارى كه او نقض كرده نقض كند و به مى

معنايش اين است كه يكى ديگرى را برده و مستخدم خود نموده و بر او ، اگر در اين صورت نيز نقض و تجاوز جائز نباشد
وده راى از بين بردن آن نبتوان گفت نهضت دينى جز بو اين در اسلام آن قدر مذموم و مورد نفرت است كه مى، استعلاء كند

 هانسانا اى است كه دين اسلام آن را براى بشر و به منظور هدايتو به جان خودم سوگند كه اين يكى از تعاليم عاليه. است
ظ يابد حفو عامل مهمى است كه عدالت اجتماعى را كه نظام اجتماع جز به آن تحقق نمى، به سوى فطرت بشرى خود آورده

 .كندمه استخدام و استثمار را از جامعه نفى مىكند و مظلمى
 بر طبق آن مشى نموده و سيره و سنت( صلى الله عليه وآله و سلم)و قرآن اين كتاب عزيز به آن تصريح و رسول خدا 

ن جناب در آ داستانهايى از، پردازيمشريفه خود را بر آن اساس بنا نهادند و اگر نبود كه ما در اين كتاب تنها به بحث قرآنى مى
توانى به كتبى كه در سيره و تاريخ زندگى آن حضرت نوشته شده مراجعه و تو خواننده عزيز مى، كرديماين باره برايت نقل مى

 .نمايى

 هاى اجتماعى در مساله عهد و وفاى به آنمقايسه اسلام با ديگر سنت
ير متمدن در خصوص احترام عهد و پيمان دارند ى متمدن و غهاامتو اگر بين سنت و سيره اسلام و سنتى كه ساير 

شنويم كه در معاملات و ى قوى با كشورهاى ضعيف مىهاامتو مخصوصا اخبارى را كه همه روزه از رفتار ، مقايسه كنى
ود خدوشند پاى بند پيمان و در نظر بگيرى كه تا زمانى كه با پيمان خود آنها را مى! كنند؟پيمانهايشان چگونه معامله مى

آن وقت  ،گذارندو زمانى كه احساس كنند كه عهد و پيمان به نفع دولتشان و مصالح مردمشان نيست آن را زير پا مى، هستند
 .كنىفرق بين دو سنت را در رعايت حق و در خدمت حقيقت بودن را لمس مى

منطق وجود ندارد يك منطق چون در دنيا بيش از دو ، و لايق منطق آنان همان است، آرى سزاوار منطق دين همين
مجتمع سود ، زيرا در رعايت حق، خواهد تمام شودحال رعايت آن به هر قيمتى كه مى، بايد حق رعايت شود: گويدمى
مت هر چند كه منافع ا، خواهد باشداى كه مىحال به هر وسيله، منافع مردم بايد رعايت شود: گويدو منطقى ديگر مى، بردمى

، ىهاى وحشچه سنت، هاى اجتماعى ديگر استو دوم منطق تمامى سنت، منطق اول منطق دين، ن حق باشدبا زير پا گذاشت
 .و چه كمونيستى و چه غير آن، چه استبدادى و دموكراتى، و چه متمدن

 خواننده عزيز توجه فرمود كه اسلام عنايتى كه در باب رعايت عهد و پيمان دارد را
  



بلكه حكم را آن قدر عموميت داد كه شامل هر شالوده و اساسى كه بر آن اساس بنائى ، منحصر در عهد اصطلاحى نكرد
 .و در باره همه اين عهدها چه اصطلاحيش و چه غير اصطلاحيش سفارش فرمود، شود بگرددساخته مى

 .دتعالى در آينده خواهد آم اللهاى دارد كه ان شاء در خاتمه بحث توجه بفرمائيد كه اين بحث دنباله

 بيان آيات

حِلذت َ﴿
ُ
امََِب هِيم ةََُل كُمَ َأ ن ع 

اَإلِذََا لْ   ل ي كُمَ َيُت لَ َم  از آن اشتقاق يافته  «احلت» كه فعل ماضى مجهول «احلال» كلمه ﴾...ع 
گفته اسم است براى هر حيوان صحرايى و  1بطورى كه صاحب مجمع «بهيمة» و كلمه، به معناى مباح كردن چيزى است

، تاز باب اضافه نوع به يكى از اصناف خودش اس «انعام» كه با چهار پا راه برود و بنا به گفته وى اضافه بهيمه به كلمهدريايى 
 ،كه چهارپايان نوعى است مشتمل بر دو صنف حلال گوشت و حرام گوشت، (چهارپايان حلال گوشت)مثل اينكه بگويى )

كه  ،و مثل اينكه بگويى نوع انسان چنين يا جنس حيوان چنان است، (شو در آن عبارت چهارپايان اضافه شده به صنف خود
 .و آن انواع صنف اويند، نوع، هم نسبت به انواع حيوانات( جنس)زيرا كلمه ، نوع اضافه شده به صنف، در هر دو عبارت

، ت اضافه شدهدر تقدير اسكه  «جنين» بلكه به كلمه، اصلا كلمه بهيمه به انعام اضافه نشده: اندبعضى از مفسرين گفته
ير خواهد در تقد «لام» يعنى حرف، خواهد بود «لامى» بنا به گفته اين آقايان اضافه، است «بهيمة جنين الانعام» و تقدير كلام

اَإلِذَ﴿َ:و جمله، و به هر حال منظور از بهيمة الانعام همان هشت جفت حيوانى است كه گوشتش حلال است، بود َيُت لَ َم 
ل ي كُمَ  ل ي كُمََُحُر مِ ت َ﴿َ:اشاره است به احكامى كه بعدا در آيه ﴾ع  ي ت ةََُع  مََُوَ َا ل م  يِرََِلْح  مََُوَ َا لدذ نِ  اَوَ َا لْ  هلِذََم 

ُ
ََِأ ََِلغِ ي   ﴾...بهََِِا للّذ

، ودكيه نشو آن حالتى است كه حيوان حلال گوشت ذبح و تذ، كه در آيه بعضى از حالات آن هشت جفت حرام شده، آيدمى
 .و يا اگر ذبحش كردند بنام خدا نكردند، بلكه مردار گردد

َ ﴿َو جمله ي  ََغ  ِ
ي دََِمُُِل  ن تُمَ َوَ َا لصذ

 
حِلذت َ﴿َحال است از ضمير خطاب در ﴾حُرُمَ َأ

ُ
گوشت بهيمه انعام : فرمايدمى ،﴾ل كُمَ َأ

رم يعنى مح، كه خود شما وضعى خاص داشته باشيدو مگر در حالى ، بريممگر آنهايى كه بعدا نام مى، بر شما حلال است
 كه در، و در حال احرام يكى از آن هشت صنف حيوان از قبيل آهو و گاو وحشى و گورخر را شكار كرده باشيد، باشيد
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و چه بسا مفسرين كه گفته باشند اين جمله حال از ضمير ، اين صورت نيز خوردن گوشت آن بر شما حلال نيست
 لمههم چنان كه ك، آمده -صيد شده  -مصدرى است كه به معناى مفعول  «صيد» و كلمه، است «يتلى عليكم» خطاب در جمله

 .جمع حرام است و حرام به معناى محرم به كسره راء اسم فاعل است، به دو ضمه «حرم»
يُّه اَي ا﴿

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ ائرَِ َتَُلُِّواَل ََآم  ع  ََِش  ه رَ َل ََوَ َا للّذ يَ َل ََوَ َا لْح  ر امَ َا لشذ لا ئدَِ َل ََوَ َا ل ه د  ِيَ َل ََوَ َا ل ق  َت غُونَ ي بَ َا لْح  ر امَ َا لْ  ي ت ََآم 

لاَ  ب هِِمَ َمِنَ َف ض  و انا ََوَ َر  و اين تكرار خطاب شدت اهتمام به حرمات ، انددر اين آيه مجددا مؤمنين مورد خطاب واقع شده ﴾رضِ 
 .رساندخداى تعالى را مى

و حلال كردن و ، به معناى حلال كردن است، كلمه احلال كه مصدر آن فعل است« لا تحلوا حلال مكنيد» در جمله
مباح دانستن ملازم با بى مبالات بودن نسبت به حرمت و مقام و منزلت پروردگارى است كه اين عمل را بى احترامى به خود 

به مقام  و يا به معناى بى احترامى نسبت، ا به معناى بى مبالاتى استي، و اين كلمه در هر جا به يكى از اين معانى است، دانسته
ى اين به معنا( و احلال شهر الحرام)، به معناى بى احترامى به آن شعائر و يا ترك آنها است« اللهاحلال شعائر » و منزلت است

و همچنين در هر جا معناى ، نگ كنندو در آنها ج، است كه حرمت اين چهار ماه را كه جنگ در آنها حرام است نگه ندارند
 .كندمناسب به آنجا را افاده مى

 لمهو ك، و كانه مراد از شعائر اعلام حج و مناسك آن باشد، كه به معناى علامت است، جمع شعيره است« شعائر» كلمه
، عبارت است از چهار ماه قمرىو آن ، به معناى ماههايى است كه خداى تعالى آنها را مورد احترام قرار داده« شهر الحرام»

به معناى آن حيوانى است كه آدمى از شهر خود با خود به طرف مكه « هدى» و كلمه، محرم و رجب و ذى القعده و ذى الحجه
نجا به معناى و در اي، جمع قلاده به معناى گردن بند است« قلائد» و كلمه، از قبيل گوسفند و گاو و شتر، تا قربانى كند، بردمى

 -كنند اندازند و به اين وسيله اعلام مىبه گردن حيوان مى، كه به عنوان اعلام به قربانى، هر چيزى است مانند نعل و مثل آن
ا از طرف بايد به منا بفرستد ت، و كسى او را پيدا كرد، اگر احيانا گم شد، كه اين شتر يا گاو يا گوسفند قربانى راه خدا است

د به معناى قص« ام» و ماده آن، است« يؤم، ام» كه اسم فاعل از فعل، جمع كلمه آم است« آمين» :لمهو ك -صاحبش قربانى شود 
ِيَ ﴿َپس معناى جمله، كردن است َنَ ي ب ت غُو﴿َ:و جمله، كسانى هستند كه قصد زيارت خانه خدا را دارند﴾ ا لْح  ر امَ َا لْ  ي ت ََآم 

لاَ  ل بُوا﴿َكه در آيه، معناى مال و يا سود مالى استبه « فضل» است« آمين» حال از كلمه ﴾ف ض  م ةَ َف ان ق   مِنَ َبنِْعِ 

  



َِ لَ َوَ َا للّذ
هُمَ َل مَ َف ض  س  و يا مطلق پاداش مالى ، و يا به معناى اجر آخرتى، و آياتى ديگر به اين معنا است،  1﴾سُوءَ َي م س 

َ.و يا پاداش اعم از مالى و غير مالى است، است
اقوال  و، اندو غير آن دو از سائر مفرداتى كه در آيه آمده اختلاف كرده« قلائد» و« شعائر» كلماتمفسرين در تفسير 

و  ،چون با سياق آيه سازگارتر بود، ايم همان است كه ذكر كرديمو آنچه ما از اين ميان انتخاب كرده، اندمختلفى ارائه داده
 .از نقل آنها صرف نظر كرديم، اى نبودچون در نقل و انتقاد در اقوال ديگر فائده

ل ل تُمَ َإذِ اَوَ ﴿ ادُواَح  ط  از آنجا كه در مقامى آمده كه  «شكار بكنيد» :جمله، و چون از احرام در آمديد شكار بكنيد ﴾ف اص 
نكه بعد ايكند بر تنها دلالت مى، داده شايد شكار كردن بعد از احرام نيز حرام باشد دلالت بر وجوب نداردشنونده احتمال مى

يعنى امرى كه بعد از نهى در كلام ، گويندمى( امر عقيب حظر)و اصطلاحا چنين امرى را ، حرام و ممنوع نيست، از احرام
آن  و، دهدهر دو يك معنا مى، كه ثلاثى مزيد و از باب افعال است «احلال» و نيز، كه ثلاثى مجرد است «حل» و كلمه، بيايد

 .احرام عبارت است از خارج شدن از
نْذكُمَ َل ََوَ ﴿ نْ آنََُيَ  رمِ  مَ َش  نَ َق و 

 
وكُمَ َأ دُّ نََِص  جِدََِع  نَ َا لْح  ر امََِا ل م س 

 
ت دُواَأ ش معناي« جرمه و يجرمه» :شودوقتى گفته مى ﴾ت ع 

يا  گويند چون وبال و عقوبت آن را كه يا مال است وو اگر معصيت را هم جريمه مى، اين است كه او را وادار به جرم كرد
 .شودشكنجه بر آدمى تحميل مى

 ،به معناى دشمنى و بغض است« شنان» : و كلمه، بريدن است« ميم -را  -جيم » اصل در معناى ماده: راغب گفته است
 و اين جمله يا بدل از، معنايش اين است كه شما را از داخل شدن در مسجد الحرام منع كردند ،«ان صدوكم» :و اينكه فرمود

 .باشدو يا عطف بيان مى، است« شنان»
ادار شما را و، اين كينه و دشمنى كه آنها نگذاشتند شما داخل مسجد الحرام بشويد: )و حاصل معناى آيه اين است كه

 .(وبال اين جرم بر شما تحميل نشود، نكند بر اينكه بر آنان تعدى كنيد و حال آنكه خدا شما را بر آنان مسلط كرده
نوُاَوَ ﴿ او  ََت ع  ََِعَ   بَِ 

وىَ َوَ َا ل  نوُاَل ََوَ َا لْذق  او  ََت ع  ث مََِعَ   ِ
و انََِوَ َا لْ  معناى اين جمله روشن است و اين جمله بيانگر  ﴾...ا ل عُد 

 و خداى، اساس سنت اسلامى است
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نَ َا ل بَِذََل كِنذََوَ ﴿َ:و فرموده، را تفسير كرده «بر» سبحان در كلام مجيدش كلمه ََِآم نَ َم  مََِوَ َباِللّذ خِرََِا لِ  و  و ما در  1﴾ا لْ 
ر در نتيجه برگشت معناى تعاون ب، به معناى مراقب امر و نهى خدا بودن است« تقوا» و كلمه، بحث كرديم« بر» همانجا در باره

و ، ماع كننددا اجتبر و تقوا به اين است كه جامعه مسلمين بر بر و تقوا و يا به عبارتى بر ايمان و عمل صالح ناشى از ترس خ
يعنى عمل زشت كه موجب عقب افتادگى از زندگى  -و در مقابل آن تعاون بر گناه ، اين همان صلاح و تقواى اجتماعى است

و  ،گيردقرار مى، كه تعدى بر حقوق حقه مردم و سلب امنيت از جان و مال و ناموس آنان است« عدوان» و بر -، سعيده است
يُّه اَي ا﴿َ:آيه شريفه ما در اين معنا در ذيل

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ واَآم  بَُِ ابرُِواَوَ َاصِ  اى مطالب در جلد سوم اين كتاب پاره 2﴾...ر ابطُِواَوَ َص 

 .ايمآورده
َ َاتِذقُواَوَ ﴿َ:نهى فرمود نهى خود را با جمله «عدوان» و «بر اثم» خداى سبحان بعد از آنكه از اجتماع َ َإنِذََا للّذ دِيدََُا للّذ َش 

ابَِ َ َاتِذقُواَوَ ﴿َ:تاكيد اول جمله)، تاكيد كرد و اين در حقيقت تاكيدى است روى تاكيد ديگر ﴾ا ل عِق  كيد دوم و تا، است﴾ ا للّذ
َ َإنِذَ﴿َتهديد دِيدََُا للّذ ابََِش   (.است ﴾ا ل عِق 

 تحريم خون و سه نوع گوشت
ل ي كُمََُحُر مِ ت َ﴿ ي ت ةََُع  مََُوَ َا ل م  يِرََِلْح  مََُوَ َا لدذ نِ  اَوَ َا لْ  هلِذََم 

ُ
ََِأ ََِلغِ ي  اين آيه شريفه مشتمل است بر حرمت خون و  ﴾بهََِِا للّذ

 مانند دو سوره انعام و نحل كه، هايى كه از قرآن قبل از اين سوره نازل شده بود نيز ذكر شده بودسه نوع گوشت كه در سوره
َل ََقُل َ﴿: در سوره انعام فرموده بود، سوره مفصلى است كه در مدينه نازل شدو سوره بقره كه اولين ، در مكه نازل شده بودند

جِدَُ
 
اَفََِأ وحَِ َم 

ُ
ذََأ َ َمُُ رذما ََإلِ  اعِمَ َعَ  مُهََُط  ع  نَ َإلِذََي ط 

 
ي ت ةَ َي كُونَ َأ وَ َم 

 
ما ََأ فُوحا ََد  وَ َم س 

 
ََف إنِذهََُخِنيِرَ َلْح  مَ َأ س  وَ َرجِ 

 
قا ََأ هلِذََفسِ 

ُ
َأ

َِ ََِلغِ ي  طُرذََف م نََِبهََِِا للّذ َ َاضُ  دَ َل ََوَ َب اغ ََغ ي  بذكَ َف إنِذََعَ  فُورَ َر  ا﴿َ:در سوره نحل و سوره بقره فرموده،  3﴾ر حِيمَ َغ  مَ َإنِذم  رذ ل ي كُمََُح  َع 
ي ت ةَ  مَ َوَ َا ل م  يِرََِلْح  مَ َوَ َا لدذ نِ  اَوَ َا لْ  هلِذََم 

ُ
ََِبهََِِأ ََِلغِ ي  طُرذََف م نََِا للّذ َ َاضُ  دَ َل ََوَ َب اغ ََغ ي  ل ي هََِإثِ مَ َف لاَ َعَ  َ َإنِذََع  فُورَ َا للّذ  . 4﴾ر حِيمَ َغ 
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سى از ها هم اگر كدر همين، اى باشد كه براى غير خدا ذبح شده باشدو يا ذبيحه، اندو اينها به خاطر اينكه پليدند حرام شده، گوشت خوك باشد
كه خدا آمرزنده و ، آمرزدناچارى و اضطرار بخورد و به مقدار رفع اضطرار بخورد و خود را به دست خود مضطر نكرده باشد خدا او را مىدر 

 «.145آيه ، انعام» .رحيم است
 « .173آيه ، و سوره بقره 116آيه ، نحل» 4



، اند حرام كردهآن چهار چيز كه در صدر آيات مورد بحث ذكر شده -كنيد بطورى كه ملاحظه مى -، و همه اين آيات
طُرذََف م نَِ﴿َ:فرموددر آن آيات مى، آن آيات استو آيه مورد بحث از نظر استثنايى كه در ذيل آن آمده شبيه به  َ َاضُ  ي   .﴾...اغ َب ََغ 

طُرذََف م نَِ﴿َ:در اينجا فرموده ةَ َفََِاضُ  َ َمَ  م ص  ي  ََغ  انفِ  مَ َمُت ج 
ث  إنِذََلِِْ

َ َف  فُورَ َا للّذ سبت آيه سوره مائده ن بنابراينو  ،﴾ر حِيمَ َغ 
 .به اين معانى كه در آن آيات آمده در حقيقت مؤكد است

بلكه نهى از آن چهار چيز و مخصوصا سه تاى اول يعنى ميته و خون و گوشت خوك تشريعش قبل از سوره انعام و 
گوشت خوك را بدان علت براى اينكه آيه سوره انعام تحريم اين سه چيز و حد اقل ، اندكه در مكه نازل شده، نحل بوده

 .دلالت دارد بر اينكه قبلا رجس تحريم شده بود، و همين خود، داند كه رجس و پليدى استمى
و فرموده ، را تحريم كرده بود -كه همان رجس است  «رجز» هاى نازله در اول بعثت استآرى سوره مدثر از سوره

زَ َوَ ﴿َ:بود جُرَ َا لرُّج   . 1﴾ف اه 
ا﴿َو «و نطيحة» «متردية» و «موقوذة» و «منخنقة» و همچنين ل ََم  ك 

 
بُعََُأ و ، و كتك خورده، يعنى حيوان خفه شده ﴾ا لسذ

ردارند همه از مصاديق ميته و م، و حيوانى كه با ضربه شاخ حيوان ديگر از بين رفته و پس مانده درندگان، از بلندى پرت شده
همه اين نامبردگان است در صورتى كه آنها را ، و آن، همه اينها استثناء كردهاز ( در آخر اين آيه)به دليل اينكه يك مصداق را 

و براى اين افراد آن نوع يعنى مردار را اسم ، پس آنچه در اين آيه نامبرده شده مصاديق يك نوعند، زنده دريابند و ذبح كنند
اى يفه چيز تازهنه اينكه در آيه شر، بيشتر بيان كندبرده كه عنايت به توضيح افراد آن داشته و خواسته است خوراكيهاى حرام را 

 .تشريع كرده باشد
اَوَ ﴿َ:و همچنين بقيه چيزهايى كه در آيه شمرده و فرموده ََذُبحَِ َم  نَ َوَ َا لنُّصُبََِعَ  

 
سِمُواَأ ت ق  ز ل مََِت س 

ق َفََِذ لكُِمَ َباِلْ    ،﴾س 
و ليكن از آنجا كه خداى تعالى علت ، اند در همين سوره بودهنامبرده شدهكه اين دو عنوان هر چند كه اولين بارى كه در قرآن 

همچنين  و، اى نبوده كه تشريع شده باشدپس اين دو نيز چيز تازه، و فسق در آيه انعام نيز آمده، حرمت آنها را فسق دانسته
َ ﴿َ:جمله ي  ََغ  انفِ  مَ َمُت ج 

ث  يه و آ، و قبل از اين آيه، ه اين است كه اينها اثمندهاى مذكور در آيفهماند علت تحريمكه مى﴾ لِِْ
اهرَِ َذ رُواَوَ ﴿: و در سوره انعام هم فرموده بود، سوره بقره اثم را تحريم كرده بود ث مََِظ  ِ

َقلَُ ﴿َ:و نيز فرموده بود،  2﴾ب اطِنْ هََُوَ َا لْ 
ا مَ َإنِذم  رذ َ َح  ِ

ب  ََر  و احِش  اَا ل ف  ه رَ َم   َمِنْ ه اَظ 
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اَوَ  نَ َم  ث مَ َوَ َب ط  ِ
 . 1﴾ا لْ 

قبل از  بلكه، اى نفرمودهپس روشن و واضح شد كه آيه شريفه در آنچه كه از محرمات برشمرده چيز تازه و بى سابقه
 .ها و طعامهاى حرام را شمرده بودو گوشت، هاى مكى و مدنى سابقه داشتهنزول آيه در سوره

ةََُوَ ﴿ نْقِ  و قُوذ ةََُوَ َا ل مُنْ خ  ِي ةََُوَ َا ل م  ةََُوَ َا ل مُتَ  د  اَوَ َا لنذطِيح  ل ََم  ك 
 
بُعََُأ اَإلِذََا لسذ ي تُمَ َم  به معناى حيوانى « منخنقة» كلمه ﴾ذ كذ

مدا و خواه كسى ع، چه خفگى اتفاقى باشد و يا عمدى باشد و عمدى به هر نحو و هر آلتى كه باشد، است كه خفه شده باشد
 و چه اينكه گردن حيوان، اى چون طناب باشديا اينكه اين خفه كردن عمدى با وسيلهو ، با دست خود او را خفه كرده باشد

جان هم چنان كه در جاهليت به اين طريق و به امثال آن حيوان را بى، را بين دو چوب قرار دهند تا خود بخود خفه شود
 .كردندمى

لى حيوانى است كه از مح« متردية» و، تا مردار شودحيوانى است كه در اثر ضربت بميرد آن قدر او را بزنند « موقوذة» و
 .بلند چون كوه و يا لبه چاه و امثال آن سقوط كند و بميرد

اَوَ ﴿َحيوانى است كه حيوانى ديگر او را شاخ بزند و بكشد «و نطيحة»  ل ََم  ك 
 
بُعََُأ  اىحيوانى است كه درنده ﴾ا لسذ

ه و چ، اش را خورده باشدچه اينكه همه، مربوط به ماكول است« أكل» پس، و از گوشتش خورده باشد، اش كرده باشدپاره
 .چون شير و گرگ و پلنگ و امثال آن، به معناى حيوان وحشى گوشتخوار است« سبع» و كلمه، اينكه بعض آن را

اَإلِذَ﴿ ي تُمَ َم  ت و تذكيه عبار، سازدها آنچه قابل تذكيه است را خارج مىاين جمله استثنايى است كه از نامبرده ،﴾ذ كذ
و اين در ، و چهارمى لوله هوا، و يكى لوله غذا، كه در دو طرف گردن است، دو تا رگ خون، است از بريدن چهار لوله گردن

تى زنند حركدليل داشتن نيمه جان اين است كه وقتى چهار رگ او را مى، جايى است كه اين حيوان نيمه جانى داشته باشد
و اين استثناء همانطور كه قبلا گفتيم متعلق است به همه ، و يا صداى خر خر از گلو در آورد، تكان دهد يا دم خود را، بكند

چون مقيد كردنش به آخرى سخنى است بى دليل و  ،«نطيحة» يعنى، نه به خصوص عنوان آخرى، عناوين شمرده شده در آيه
همه از مصاديق ميته و از مصاديق ، ما اكل السبع - 5نطيحة  - 4متردية  - 3موقوذة  - 2منخنقة  - 1: اين امور پنجگانه يعنى

 كهبه دليل اين، شوند كه به وسيله سقوط و شاخ مرده باشندبه اين معنا كه مثلا مترديه و نطيحه وقتى حرام مى، آنند
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يوانى را است كه هيچ حو اين بديهى ، اى را كه نمرده باشند و بشود ذبحش كرد استثناء كردهدنبال آن مترديه و نطيحه
يكى ، كه اين در آمدن جان دو جور است، خورند كه جانش در آمده باشدوقتى آن را مى، خوردما دام كه زنده است كسى نمى

ز ميته باقى پس افراد ديگرى ج، ها را استثناء كردهو خدا سر بريده ،ديگر اينكه اينطور نباشد، اينكه با سر بريدن جانش در آيد
، ددر چاه بيفتد و سالم از چاه بيرون آي -مثلا  -و اما اگر گوسفندى ، افرادى كه يا با سقوط و يا با شاخ مرده باشند، ندمانمى

دليل اين  ،گوينداش نمىديگر مترديه، سپس خودش بميرد و يا سرش را ببرند، حال يا كم و يا زياد، و چند لحظه زنده باشد
همه حيوانات مذكور در اين آيات حيواناتى هستند كه مرگشان مستند به آن وصفى باشد كه  براى اينكه، معنا سياق كلام است

 .«نطح» و« تردى» و« وقذ» و« انخناق» يعنى صفت، در آيه آمده
براى اين بود كه توهمى را كه ممكن است در ، و اگر از ميان همه مردارها خصوص اين چند نوع مردار را ذكر كرد

تنها افراد  و كسى خيال نكند مردار، كسانى خيال كنند كه اينها مردار نيستند چون افرادى نادرند از بين ببرد مورد اينها بشود و
نه آنهايى كه به مرگ ناگهانى و به علتى خارجى ، يعنى افرادى كه در اثر بيمارى و امثال آن مرده باشند، شايع از مردار است

اى ههتا ديگر جاى شب، امى آنها تصريح كرد و فرمود همه اينها افراد و مصاديق مردارندلذا در اين آيات به اس، مردار شده باشند
 .نماند

اَوَ ﴿ ََذُبحَِ َم  هر چيزى به معناى آن است كه آن را طورى جا و قرار  «نصب» :گويدراغب در مفردات مى ﴾ا لنُّصُبََِعَ  
، نگى بر زمينو كاشتن س، فرو كردن نيزه و ساختن بناى بلند بر زمين( كاشتن)دهند كه بر جسته و در بلندى واقع شود مانند 

ت و جمع آن نصائب و نصب اس، و نصيب به معناى سنگى است كه بر بالاى چيزى نصب شود، بطورى كه از دور ديده شود
كلمه  اين، يدندبرو حيوانات خود را روى آن سر مى، پرستيدندو رسم عرب چنين بوده كه سنگى را سر پا قرار داده آن را مى

نذهُمَ ﴿َ:فرمايدآنجا كه مى، در قرآن كريم آمده
 
أ ََإلَِ َك   .شتابندگويى آنان بطرف بتان مى ﴾يوُفضُِونَ َنصُُب 

اَوَ ﴿َ:فرمايدو نيز مى ََذُبحَِ َم  كند كه أنصاب و از و اضافه مى، آيدمى «انصاب» كلمه، و گاهى در جمع آن ﴾ا لنُّصُبََِعَ  
  1.همه به معناى تعب است اين بود گفتار راغبلام و نصب و نصب 

  

                                                      
 .494ص  مفردات راغب، 1



شود اين است كه جامعه مسلمين سنت جاهليت و غرض از نهى از خوردن گوشت حيوانهايى كه بر روى نصب ذبح مى
و آنها را مقدس شمرده و حيوانات ، كردندآرى مردم جاهليت در اطراف كعبه سنگهايى نصب مى، را در بين خود باب نكنند

 .هاى وثنيت بودهو اين يكى از سنت، بريدندبر روى آن سنگها سر مى خود را

 كه از آن نهى شده است« استقسام به ازلام» معناى
نَ َوَ ﴿

 
سِمُواَأ ت ق  ز ل مََِت س 

 ،به معناى تركه چوبهايى است كه در ايام جاهليت وسيله نوعى قمار بوده «ازلام» كلمه ﴾...باِلْ  
راى آن گاه تركه چوبها را ب، كردندبندى مىاين بوده كه شترى و يا حيوانى ديگر را سهم «قداح استقسام به وسيله» و عمل

و اين خود ، دكشيدنبرد؟ يكى پس از ديگرى بيرون مىبرد؟ و چه كسى اصلا سهم نمىتشخيص اينكه چه كسى چند سهم مى
ئ لُون كَ ﴿َ:نوعى قمار بوده كه شرحش در تفسير آيه نََِي س  ي سََِِوَ َا لْ  م رََِع   .در جلد دوم اين كتاب گذشت 1﴾...ا ل م 

قسيم شود من اينطور و به اين اقسام توقتى گفته مى، به معناى جدا كردن سهم و نصيب است« قسم» :راغب گفته كلمه
است كه سهم و قسمت كردن ارث و غنيمت همه به اين معنا ، معنايش اين است كه هر سهمى را از ديگرى جدا كردم، كردم

َجُز ء ََمِنْ هُمَ َب اب ََلكُِ َِ﴿َ:فرمايدو اين كلمه در قرآن كريم آمده آنجا كه مى، صاحب هر سهمى را از سهم آن ديگرى جدا كنى
سُومَ  ق  نَ َوَ ﴿َو﴾ م 

 
سِمُواَأ ت ق  ز ل مََِت س 

منظورش معناى لغوى اين دو كلمه ، و اينكه گفته استقسام به معناى قسمت است 2،﴾باِلْ  
يله و گرنه معناى حقيقى استقسام طلب قسمت به وس، بلكه منظورش اين بوده كه مصداق اين با مصداق آن منطبق است، نبوده

و استعمال آلت در حقيقت طلب حاصل شدن فعلى است كه بر آن استعمال ، ازلامى است كه گفتيم يكى از آلات قمار بوده
از سياق  بطورى كه، و مراد از استقسام به ازلام كه از آن نهى شده، صادق استپس استفعال بر اين استعمال ، شودمترتب مى

ن كه به هر جاى حيوان خورد گوشت آ، زدن آن تركه چوبها بر بدن شتر و يا حيوان ديگر است، شودو زمينه كلام استفاده مى
 .نقطه شتر از آن صاحب چوب باشد

ام به ازلام استخاره كردن به وسيله آن تركه چوبها و تشخيص خير و شر كه مراد از استقس: اندو اما اينكه بعضى گفته
د و يا و يا عملى را آغاز نماين، و يا با كسى ازدواج كنند، خواستند به سفرى بروندمثلا اگر مى، افعال و نافع و ضار آنها است

 اين تركه، كار ديگرى كنند
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م در اند كه اين رسخيرى در آن هست يا نه و اضافه كرده، ب است يا بدتا بفهمند اين كار خو، زدندچوبها را به كار مى
 .آيدو در بحث روايتى آينده شرح بيشترش مى. رفتهو خود نوعى فال زدن به شمار مى، جاهليت دائر بوده

ه كه در شريف زيرا آيه، شود آيه را حمل بر چنان معنايى كردو نمى، سازدزيرا با سياق آيه نمى، اين وجه درستى نيست
اَإلِذَ﴿َ: و قبلا هم در جمله، مقام شمردن خوردنيهاى حرام است ل ي كُمَ َيُت لَ َم  ده نوع از محرمات ، به آن اشاره شده بود ﴾ع 

 - 7موقوذه  - 6منخنقه  - 5حيوانى كه براى غير خدا ذبح شود  - 4گوشت خوك  - 3خون  - 2ميته  - 1شمارد را بر مى
 شود كه به دوبعد از شمردن اينها استقسام به ازلام را يادآور مى، ما ذبح على النصب - 10ما اكل السبع  - 9نطيحه  - 8مترديه 
با اين حال چگونه ممكن است كسى با اين ، به معناى تقسيم گوشت از راه قمار و به معناى استخاره و فال زدن، آيدمعنا مى

ر تعيين اينكه كدام معنا منظور است شك كند و آيا عارف به اسلوب كلام اجازه و با اين سياق د، همه قرائن پشت سر هم
 ،و هم به معناى زيارت خانه خدا، آيدنظير اين جريان در كلمه عمره است هم به معناى عمارت مى. دهدچنين شكى بخود مى

ونه و امثال اينگ، رسدعمارت باشد به ذهن نمىديگر معناى اول كه مساله ، حال اگر اين كلمه با كلمه خانه خدا استعمال شود
 .كلمات زياد است

ق ََذ لكُِمَ ﴿ و احتمال دارد اسم اشاره ، اشاره باشد به همه كارهايى كه قبلا ذكر شده بود« ذلكم» احتمال دارد كلمه ﴾فسِ 
اَإلِذَ﴿َ:ذلك اشاره باشد به دو تاى اخير چون جمله ي تُمَ َم  و بقيه و احتمال هم دارد كه تنها اشاره ، فاصله شده بين آن دو﴾ ذ كذ

مَ ﴿َ.تر از همه وجه ميانى باشدو بعيد نيست معتدل، به آخرى باشد ََا لِ  و  ِينَ َي ئسِ  رُواَا لَّذ ف  و هُمَ َف لا ََدِينْكُِمَ َمِنَ َك  َوَ َتَ  ش 
نَِ و  ش  در  براى اينكه اگر، عجيب است، امر اين آيه شريفه در قرار گرفتنش در اين جاى خاص و سپس دلالتش بر معنا ﴾اخِ 

ل ي كُمََُحُر مِ ت َ﴿َ:صدر آيه يعنى جمله ي ت ةََُع  مََُوَ َا ل م  ق ََذ لكُِمَ ...  ا لدذ و آن گاه ذيل آن را بر آن اضافه نمايى ، دقت كنى ﴾فسِ 
طُرذََف م نَِ﴿َ:فرمايدكه مى ةَ َفََِاضُ  َ َمَ  م ص  ََغ ي  انفِ  مَ َمُت ج 

ث  إنِذََلِِْ
َ َف  فُورَ َا للّذ خواهى ديد كه آن صدر براى خود كلامى  ﴾ر حِيمَ َغ 

ََا لِ  و مَ ﴿َ:و اصلا در افاده معنا هيچ حاجتى و توقفى بر آيه، است تام ِينَ َي ئسِ  رُواَا لَّذ ف  م و جان كلا، ندارد﴾ ...دِينْكُِمَ َمِنَ َك 
نعام و هاى اهمانطور كه آيات سوره، كاملاى است شوى كه آيه شريفه آيهاينكه از اين راهى كه گفتيم به خوبى متوجه مى

قره در سوره ب، در إفاده معنايش مستقل و كامل بودند، نحل و بقره كه بيانگر محرمات از خوردنيها قبلا نازل شده بودند
مَ َإنِذم ا﴿َ:فرمودمى رذ ل ي كُمََُح  ي ت ةَ َع  مَ َوَ َا ل م  يِرََِلْح  مَ َوَ َا لدذ نِ  اَوَ َا لْ  هلِذََم 

ُ
ََِبهََِِأ ََِلغِ ي  طُرذََف م نََِا للّذ َ َاضُ  دَ َل ََوَ َب اغ ََغ ي  َمَ إثَِ َف لاَ َعَ 

ل ي هَِ َ َإنِذََع  فُورَ َا للّذ  غ 

  



َ.و آيه سوره انعام و نحل نيز مثل اين آيه است ﴾ر حِيمَ 

 حُرِّمَتْ ﴿ يهآمعترضه است و ربطى به صدر و ذيل ﴾ دِينِكُمْ مِنْ كَفَرُوا اَلَّذِينَ يَئِسَ اَلْيَوْمَ﴿ جمله
 ندارد ﴾...عَلَيْكُمُ

مَ ﴿َ:گيريم كه پس آيهاز اين تماميت آيه نتيجه مى ََا لِ  و  ِينَ َي ئسِ  رُواَا لَّذ ف  سط اين كه در و، كلامى است معترضه﴾ ...ك 
ه از همان معترضحال چه اينكه بگوئيم آيه ، و لفظ آيه در فهماندن معنايش هيچ حاجتى به اين جمله نداشت، آيه قرار گرفته

رموده به نويسندگان وحى دستور ف( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : و يا بگوئيم، اول نزول در وسط دو آيه جاى گرفته
ول و رس، با اينكه نزول هر سه پشت سر هم نبوده و يا بگوئيم هنگام نزول با آن دو آيه نازل نشده، كه در آنجا جايش دهند

، اندولى نويسندگان وحى در آنجا قرارش داده، هم دستور نداده كه در آنجا قرارش دهند( يه وآله و سلمصلى الله عل)خدا 
اى است معترضه كه نه جمله، هر چه باشد بالآخره اين جمله، چون هيچ يك از اين چند احتمال اثرى در آنچه ما گفتيم ندارد

 .و نه با ذيلش، با صدر آيه ارتباطى دارد
 ،و اتفاقا روايات زيادى هم هست، رواياتى است كه در شان نزول وارد شده -اگر نگوئيم همه  -ما بيشتر  مؤيد گفتار

ََا لِ  و مَ ﴿َ:شان نزول جمله، تر بگويمواضح، و نامى از اصل آيه نبرده، كه متعرض شان نزول جمله مورد بحث شده ِينَ َي ئسِ  َا لَّذ
رُوا ف  ل ي كُمََُحُر مِ ت َ﴿َ:آيهو نامى از ، را متعرض شده ﴾...ك  ي ت ةََُع  َ:و اين خود مؤيد آن است كه جمله، به ميان نياورده ،﴾...ا ل م 

﴿
ََا لِ  و مَ  ِينَ َي ئسِ  رُواَا لَّذ ف  و قرار گرفتن اين جمله در وسط آيه مذكور يا ، مستقل و جداى از صدر و ذيل آيه نازل شده﴾ ...ك 

 .و يا به تاليف مؤلفين بعد از رحلت آن جناب است، است( وآله و سلم صلى الله عليه)مستند به تاليف رسول خدا 
َا لِ  و مَ ﴿َ:آيه شريفه: مؤيد اين احتمال روايتى است كه در المنثور از عبد بن حميد از شعبى نقل كرده كه گفته است

م ل تَُ ك 
 
و چون آن ، كه آن جناب در عرفه بود نازل شد( صلى الله عليه وآله و سلم)وقتى بر رسول خدا  ﴾...دِينْ كُمَ َل كُمَ َأ

آن ، اين آيه را در اول سوره قرار دادند، اش جاى دهندداد در آغاز سورهآمد دستور مىاى كه خوشش مىحضرت از هر آيه
  1.داد كه هر آيه را در كجا جاى دهدگاه شعبى اضافه كرده كه جبرئيل به آن جناب تعليم مى

ََا لِ  و مَ ﴿َ:و چون اين دو آيه يعنى آيه ِينَ َي ئسِ  رُواَا لَّذ ف  مَ ﴿َو آيه﴾ ...ك  ل تََُا لِ  و  م  ك 
 
از نظر معنا نزديك  ﴾دِينْ كُمَ َل كُمَ َأ

زيرا بين نوميد شدن انكار از دين ، كه در اين جاى هيچ شك نيست -و مفهومى مرتبط به يكديگر داشتند ، به هم بودند
 و بين اكمال دين ارتباط نزديك، مسلمانان
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علاوه  ،پذيرد كه با هم تركيب شده يك آيه را تشكيل دهندبطورى كه مضمون هر دو اين معنا را مى، و مستقيم هست
 .-اند بدين جهت بوده كه آن جناب اين دو جمله را در اول سوره مائده قرار داده -بر اينكه هر دو جمله سياقى واحد دارند 

مفسرين قديم و جديد يعنى صحابه و تابعين و متاخرين تا عصر ما هر دو  باز مؤيد اين اعتقاد ما آن است كه علما و
ين و اين نيست مگر به خاطر اينكه آنها نيز هم، اندبطورى كه هر يك را متمم و مفسر ديگرى گرفته، اندجمله را متصل دانسته

 .اندمعنا را از اين دو جمله فهميده
ََا لِ  و مَ ﴿َ:رضه يعنى جملهمعت: شود كه جملهنتيجه اين نظريه چنين مى ِينَ َي ئسِ  رُواَا لَّذ ف  نكه يا اي ﴾...دِينْكُِمَ َمِنَ َك 

لا مَ َل كُمََُر ضِيتَُ﴿َ:فرمايدمى ِس 
و  ،هايى كه با يكديگر كمال اتصال را دارندهايى معترضه جملهمجموعش جمله ﴾دِينْا ََا لْ 

حال  ،بدون اينكه در افاده آن با هم اختلافى داشته باشند، استغرضى كه قائم به هر دو جمله ، كنندغرض واحدى را افاده مى
ه گفتيم چون همانطور ك، و يا نگوئيم، اند ارتباط دارنداى كه از بالا و پائين اين دو جمله را احاطه كردهچه اينكه بگوئيم با آيه

و يك غرض را افاده ، معترضه هم هستندو هر دو ، اين ترديد هيچ اثرى در اين معنا ندارد كه اين دو جمله كلامى واحدند
ََا لِ  و مَ ﴿ كه يك بار در جمله« يوم» و كلمه، كنندمى ِينَ َي ئسِ  رُواَا لَّذ ف  ل تََُا لِ  و مَ ﴿َو يك بار ديگر در جمله، آمده﴾ ...ك  م  ك 

 
َأ

و هم دين خدا به ، مايوس شدنديك روزى كه هم كفار از دين مسلمانان ، يك روز را در نظر دارند، آمده ﴾...دِينْ كُمَ َل كُمَ 
 .كمال خود رسيده است

 دين مسلمانان نااميد شدند چه روزى است؟( غلبه بر)منظور از روزى كه كافران از 
ََا لِ  و مَ ﴿َدر جمله« يوم» حال بايد ديد منظور از كلمه ِينَ َي ئسِ  رُواَا لَّذ ف  و هُمَ َف لاَ َدِينْكُِمَ َمِنَ َك  چيست؟ آن چه ﴾ تَ  ش 

آن زمانى  آيا، توانند دين اسلام را از بين ببرنداست كه كفار از دين مسلمانان مايوس شدند؟ و فهميدند كه ديگر نمىروزى 
و دعوت آن جناب ظاهر شد؟ و در نتيجه مراد از اين جمله ( صلى الله عليه وآله و سلم)است كه اسلام با بعثت رسول خدا 

ر و ديگ، نازل و دين را براى شما تمام و نعمت خود را بر شما به نهايت رسانيداين است كه خداى تعالى اسلام را بر شما 
خوانى براى اينكه اين عبارت را براى هر كس ب، توان گفتتوانند به شما دست پيدا كنند؟ اين را كه به هيچ وجه نمىكفار نمى

بودنش كفار طمع بسته بودند كه دين آنان را باطل كه به خاطر ناقص ، اندفهمد كه مردم مسلمان دينى داشتهاز آن چنين مى
ن و ليكن خداى تعالى دين آنا، ترسيدندو مسلمانان هم از همين جهت بر دين خود مى، ساخته يا در آن دخل و تصرفى بكنند

 :دم فرمودو آن گاه به آن مر، و نعمت خود را بر آن مردم به حد كمال رسانيد، و آن نقص را بر طرف ساخت، را تكميل كرد
 دانيم كه عرب قبل از ظهور اسلام دينى نداشتندو ما مى، ديگر نترسيد كه ديگر كفار از دين شما مايوس شدند

  



 و نعمتى نداشتند تا با آمدن اسلام آن نعمت ،به كمال رسيده باشد( صلى الله عليه وآله و سلم)تا با بعثت رسول خدا 
 .تمام شود

م ل تََُا لِ  و مَ ﴿َاينطور معنا كنيم بايد على القاعده جملهعلاوه بر اينكه اگر آيه را  ك 
 
را در اول آورده  ﴾دِينْ كُمَ َل كُمَ َأ

ََا لِ  و مَ ﴿َ:و جمله، باشد ِينَ َي ئسِ  رُواَا لَّذ ف  چون مايوس شدن كفار لازمه به كمال رسيدن )، را دنبال آن تا معنا درست شود﴾ ك 
 (.لازمه مايوس شدن كفار باشد نه اينكه به كمال رسيدن دين، دين است

 ،كه خداى تعالى كيد مشركين قريش را باطل و شوكتشان را شكست، روز بعد از فتح است «يوم» و يا آنكه مراد از كلمه
و اميدشان را از اينكه يك روز ديگر روى پاى خود بايستند و ، هايشان را خرد نمودو بنيان دين بت پرستيشان را منهدم و بت

 .مقابل اسلام صف آرايى نموده از نفوذ اسلام و انتشار آن جلوگيرى كنند قطع فرموددر 
 دانيم كه بعد از فتح مكه دين خدا كاملو ما مى، اين احتمال نيز درست نيست زيرا آيه شريفه دلالت به اكمال دين دارد

 ارى از واجبات دينى اسلام بعد از اين سالچون فتح مكه در سال هشتم هجرت اتفاق افتاد و بسي، و نعمتش تمام نشده بود
 .گرديد تشريع( صلى الله عليه وآله و سلم)بين فتح مكه و بين درگذشت رسول خدا  هاحرام و هاحلالنازل شد و بسيارى از 

ِينَ ﴿َ:علاوه بر اينكه جمله رُواَا لَّذ ف  يا از دين دنفرمايد بطور كلى كفار بلكه مى، انحصارى به مشركين عرب ندارد ﴾ك 
دليل بر اين معنا معارضات و عهد و پيمانهايى است كه بعد از فتح مكه هم چنان عليه مسلمين معتبر ، مسلمانان مايوس شدند

و مراسم شرك را در آنجا انجام ، آمدندشد و مشركين عرب هم چنان طبق مراسم جاهليت به حج مىو محترم شمرده مى
ين امير المؤمن( صلى الله عليه وآله و سلم)تا آنكه رسول خدا ، كردندمكشوف العوره طواف مى زنها لخت مادر زاد و، دادندمى

 .و بقاياى رسوم جاهليت را ابطال نمود، را با آيات سوره برائت بدانجا گسيل داشت( علیه السلام)
ش يبا بر شبه جزيره عرب گسترو آن زمانى است كه اسلام تقر، بعد از آيات سوره برائت است« يوم» و يا مراد از كلمه

زمانى كه ديگر مسلمانان در معابد و معاهد دين و از آن جمله در مناسك ، سنن جاهليت بمرد، آثار شرك از بين رفته، يافته
و خدا آن خوف و ، روزگارى كه دنيا به كام مسلمين شد، كه مراسم شرك را انجام دهد، ديدندحج احدى از مشركين را نمى

 .و ديگر هيچ چيزى را شرك خدا ندانستند، كه مسلمين داشتند را مبدل به امنيت كرددلواپسى 
 اين احتمال هم به هيچ وجه قابل قبول نيست زيرا مشركين عرب هر چند كه بعد از

  



ه الا اينك، و رسوم جاهليت محو شد، نزول سوره برائت و بر چيده شدن بساط شرك از دين مسلمانان مايوس شدند
از آن جمله فرائض و احكامى است ، چون فرائض و احكامى بعد از سوره برائت نازل شد، اسلام هنوز كامل نشده بوددين 

نازل  (صلى الله عليه وآله و سلم)و مفسرين اتفاق دارند بر اينكه سوره مائده در اواخر عمر رسول خدا ، كه در سوره مائده آمد
 .م حلال و حرام و حدود و قصاص در اين سوره استدانيم كه بسيارى از احكاو همه مى، شده

به معناى دوره و ايام باشد نه يك روز خاصى كه آفتاب در آن « يوم» پس با نادرست بودن اين سه احتمال كه كلمه
ح ز فتو يا دوره بعد ا، و خلاصه وقتى نتوانستيم بگوئيم مراد از روز دوره پيدايش دعوت اسلامى، طلوع و غروب كرده باشد

 .است( صلى الله عليه وآله و سلم)و يا قطعه زمان بين نزول سوره برائت و رحلت رسول خدا ، مكه
 ،روزى است كه خود اين آيه در آن روز نازل شده، لا جرم و بناچار بايد بگوئيم مراد از اين كلمه يك روز معينى است

مَ ﴿َجملهالبته اين در صورتى است كه  -، و قهرا روز نزول اين سوره است ََا لِ  و  ِينَ َي ئسِ  رُواَا لَّذ ف   معترضه و به حسب﴾ ...ك 
و يا بگوئيم نزول اين آيه حتى بعد از نزول سوره و در روزى بوده كه بعد از ، اى باشد كه آن را احاطه كردهمعنا مرتبط با آيه
 .«شد امروز ديگر دين شما كامل» :چون دنبالش فرموده، اى نازل نشدهآن ديگر هيچ آيه

پرسيم اين روز معين چه روزى بوده؟ آيا روز معينى بوده كه مكه فتح شد؟ و يا روز معينى كه سوره حال مى، خوب
 .ديگر حاجتى به تكرار آنها و يا دليل ديگر نيست، ى سابق كافى استهااشكالبرائت نازل شد؟ در فساد اين دو احتمال همان 

و بعضى از روايات ، اندكه بسيارى از مفسرين اين را گفته، در حجة الوداع استو يا مراد از اين روز معين روز عرفه 
پرسيم معناى مايوس شدن كفار از دين مسلمانان در آن روز معين چيست؟ آيا در اين صورت مى، هم بر طبق آن وارد شده

كه بسيار  ،ز بين ببرند مايوس شدندمعنايش اين است كه مشركين قريش از اينكه بار ديگر زورشان برسد كه دين اسلام را ا
، بود كه سال هشتم هجرت، اى است براى اينكه مشركين عرب دو سال قبل يعنى در فتح مكه مايوس شدنداحتمال بى پايه

 .كه سال دهم از هجرت بوده، نه در روز عرفه از حجة الوداع
و قهرا آن روز ، ره برائت در سال نهم بودهكه نزول سو، و يا معنايش اين است كه در روز نزول برائت مايوس شدند

و يا منظور اين است كه همه كفار از دين مسلمانان مايوس شدند هم مشركين و هم يهود و هم ، معين هم در آن سال بوده
كه ما  -اى است مطلق كه قهرا بر حسب اين احتمال بايد بگوئيم جمله الذين كفروا جمله، نصارا و هم مجوس و هم سايرين

 و قوت و شوكت اسلام از چهار ديوارى، دانيم يهود و نصارا در آن روز از غلبه بر مسلمين مايوس نشده بودندمى
  



 .جزيرة العرب آن روز تجاوز نكرده بود
روز  اى بين روز عرفه يعنىببينيم چه رابطه، و از جهتى ديگر بايد در باره اين روز يعنى روز عرفه دقت و تامل كنيم

مَ ﴿َ:ذى الحجه سال دهم هجرت با جملهنهم ماه  ل تََُا لِ  و  م  ك 
 
ت م م تََُوَ َدِينْ كُمَ َل كُمَ َأ

 
ل ي كُمَ َأ م تََِّع  كه در آيه مورد  ﴾نعِ 

 .بحث قرار گرفته برقرار است
ى صل)چون رسول خدا ، رابطه اين بوده كه در آن روز امور حج به حد كمال رسيد: چه بسا ممكن است كسى بگويد

 گفت و هم خودشتك احكام حج را هم مى، به نفس شريف خود در آن مراسم شركت كرده بود و تك( وآله و سلم الله عليه
 .كردپياده مى

براى اينكه ديديم يكى از مناسكى كه در آن سال به مسلمانان تعليم ، توان پذيرفتاما متاسفانه اين احتمال را هم نمى
آن وقت چطور ممكن است تعليم چنين حكمى را اكمال ، درگذشتش متروك شد كه چيزى نگذشت بعد از، داد حج تمتع بود

و اصلا  ،و تعليم نماز و روزه و حج و زكات و جهاد و ساير معارف را كه قبلا تشريع شده بود تكميل دين ندانيم، دين بناميم
آن واجب هم نيست تا چه رسد به  چطور ممكن است تعليم يكى از واجبات دين را اكمال آن دين شمرد با اينكه اكمال خود

﴿: شود كه رابطه فقره اول يعنى جملهاكمال مجموع دين؟ از اين هم كه بگذريم اين احتمال باعث مى
مَ  ََا لِ  و  ِينَ َي ئسِ  َا لَّذ

رُوا ف  ل تََُا لِ  و مَ ﴿َ:با فقره دوم يعنى جمله﴾ دِينْكُِمَ َمِنَ َك  م  ك 
 
شود كه اى تصور مىچه رابطه، قطع بشود ﴾دِينْ كُمَ َل كُمَ َأ

ميان تعليم حج تمتع براى مسلمانان و ميان مايوس شدن كفار از دين مسلمين بوده باشد؟ و چه بسا ممكن است كسى ديگر 
، دين تكميل شد هاحرام مراد اين آيه اين است كه در اين روز يعنى روز نزول سوره مائده با نازل شدن بقيه حلال و: بگويد

ثار آ، و مراد از اكمال دين اين است كه ياس بر دلهاى كفار مسلط گشته، ديگر حلال و حرامى نازل نشد چون بعد از آن روز
 .هاشان نمودار گشتاين نوميدى و ياس بر چهره

ال منظور از احتم بنابراينو ليكن لازم است انسان چشم خود را باز كند و ببيند ، بله ممكن است كسى چنين بگويد
ِينَ ﴿َ:جمله رُواَا لَّذ ف  تا در باره آنان ، كه در آن روز اثرى از آنها نمانده بود، چه كسانى است؟ اگر منظور كفار عرب است﴾ ك 

 ،چون اسلام در سال نهم هجرت بساط شرك را از ميان عرب بر چيده بود، صحبت شود و گفته شود اينها ديگر مايوس شدند
ايوس شدند پس كفارى كه م، و مگر حقيقت اسلام غير اين تسليم است، دكسى در آن ميان نبود كه به غير اسلام تظاهرى بكن

 .چه كسانيند
 كه، و نژادهاى غير عرب باشد هاامتو اگر منظور از اين جمله كفار غير عرب از ساير 

  



 .همين چند سطر پيش گفتيم آنها از پيروز شدن بر اسلام مايوس نشده بودند
وره مورد آيا روز نزول سوره مائده كه س، ببينيم بسته شدن باب تشريع چه زمانى بودهآرى بار ديگر چشم خود باز كنيم 

بحث ما است و به پايان رسيدن روز عرفه سال نهم بوده؟ كه روايات بسيارى وارد شده بر اينكه احكام و واجباتى بعد از آن 
توانى اين روايات را و شما خواننده مى، ارزش شمردتوان آنها را بى و آن قدر اين روايات بسيار است كه نمى، روز نازل شد

 .در تفسير آيه صيف يعنى آيه كلاله در آخر سوره نساء و آيات ربا مطالعه كنيد
و  ،آخرين آيه قرآنى كه نازل شد آيه ربا بود: هاى خود گفتحتى از عمر بن خطاب روايت شده كه در يكى از خطبه

اى كه بدين جهت از ربا هر مساله، از دنيا رفت و آيه ربا را براى ما بيان نكرد( آله و سلمصلى الله عليه و)نيز گفت رسول خدا 
( تا آخر حديث) ،و تنها آن رفتارى را داشته باشيد كه يقين به حلال بودنش داشته باشيد، مورد شك شما واقع شد احتياط كنيد

ازل شد ن( صلى الله عليه وآله و سلم)اى كه بر رسول خدا آخرين آيه: و بخارى در صحيح از ابن عباس روايت كرده كه گفت
 .و از اين قبيل روايات بسيارى ديگر، آيه ربا بود

 براى اينكه آيه شريفه صريح، و آيه را بر آنها ترجيح دهد، تواند اين روايات را ضعيف بشماردو هيچ دانشمندى نمى
اين روايات است كه بايد آن را معين ، چه روزى است «اليوم» كلمهدر مفاد خود نيست و حتى ظهور هم ندارد كه منظور از 

كه  و اين روايات، خواهدرود تعيين يك محتمل از ميان چند محتمل دليل مىوقتى در باره آن روز احتمالهاى بسيار مى، كند
مراد از  :تواند بگويدنيز نمىو  -و حال آنكه دارند  -با فرضى كه سند هم نداشته باشند ، دست كمى از صرف احتمال ندارد

و  ،تا مسلمانان داخل شوند، اكمال دين خالص شدن خانه خدا از مشركين و كوچ كردن مشركين از مكه به بيرون شهر است
پس معناى  ،براى اينكه چنين وضعى در سال قبل از سال نزول سوره پيدا شد، طورى حج كنند كه با مشركين مخلوط نشوند

دين به قيد امروز چيست؟ علاوه بر اينكه به فرضى كه قبول كنيم كه مخلوط نشدن مسلمانان با مشركين تقييد كامل شدن 
بارى چگونه بپذيريم اين مخلوط نشدن اكمال دين نيز ، كه خود محل حرف و بلكه خنده آور است -، اتمام نعمت باشد

اند باشد؟ با تونشدن مسلمانان با مشركين اكمال دين مى آيا مخلوط -توان براى اين تعبير پيدا كرد؟ و چه معنايى مى، هست
اى از عقائد و احكام كه اكمال دين عبارت است از مجموعه، اينكه دين ربطى به مخلوط شدن و نشدن چند جور انسان ندارد

 و بر، كام اسلامو اما صاف شدن جو زندگى مسلمانان براى اجراى اح، توان به عدد افراد متدينين به آن دانستآن را نمى
علاوه بر اين پيدا شدن چنين جوى ، تواند اكمال دين باشدطرف شدن موانع و مزاحمات از عمل مسلمين به آن احكام نيز نمى

 چه ارتباطى با نوميد
  



 .شدن كفار دارد؟

 شده و رد آنداده  ﴾كَفَرُوا اَلَّذِينَ يَئِسَ اَلْيَوْمَ﴿ در «يوم» يكى از احتمالاتى كه در باره مراد از
مراد از اكمال دين بيان همين محرماتى است كه در آيه شريفه آمده تا مسلمانان به اين بيان : ممكن است كسى بگويد

يگر از براى اينكه كفار د، و در اين اجتناب خود از كفار هم نترسند، تمسك كرده ديگر از گوشت فلان و فلان حيوان نخورند
 .دينشان را و خودشان را بر كفار غلبه داد، آنان را عزت داده و خدا، دين آنان مايوس شدند

حكمت اينكه خداى تعالى در اول اسلام از ميان : گوئيمما از طرف صاحب اين احتمال گفتار او را توضيح داده مى
غير خدا ذبح و آنچه براى ، و گوشت خوك، و خون، محرمات تنها اكتفاء كردند به ذكر اين چهار حرام يعنى گوشت مردار

مان ه، هاى مكى قرار گرفته و جزئياتى كه مندرج در تحت اين چهار عنوان است را بيان نكردكه در بعضى از سوره، شود
و آن اين است كه قرآن كريم در تحريم خبائث و آنچه پليد است ، خوردحكمتى است كه در آيات تحريم شراب به چشم مى

و در مسلمان شدن احساس دشوارى ، تا عرب از اسلام رميده نشود، يكباره بيان نكردو همه را ، راه تدريج را پيش گرفت
 .و آنها هم كه ايمان آورده بودند كه نوعا و بيشتر از طبقه فقراء بودند از اسلام بر نگردند، نكند

داى تعالى و خ، به همين جهت همه محرمات از خوردنيها را وقتى بيان كرد كه اسلام قوت و شوكت خود را يافت
 ،عزت و شوكتشان داده و به اين وسيله مشركين را از اينكه بتوانند مسلمانان را از اسلام رم دهند، افراد مسلمين را زياد نموده

و اين اميدشان را كه روزى با نيروى قاهره خود دين اسلام را از بين ببرند قطع ، و باز طمع غلبه بر مسلمين را در سر بپرورانند
ر رودربايستى و يا به خاط، روزى آن جزئيات را بيان كرد كه ديگر بر هيچ مسلمانى شايسته نباشد از كفار بترسد، شدنموده با

 .آنان از اين محرمات اجتناب نكند
ى همان يعن، روز عرفه از سال حجة الوداع است« يوم» صاحب اين احتمال از اين بيان نتيجه گرفته كه پس مراد از كلمه

اهليت و بقيه رسوم ج، و همه جزئيات و تفاصيل محرمات را كه تا كنون بيان نكرده بود بيان كرد، آيه نازل شد روزى كه اين
 ،ترين بيان ظهور و غلبه مسلمين بر مشركين را بيان كردو با روشن، را و خبائث مشركين و اوهام خرافى آنان را باطل ساخت

مسلمين هيچ احتياجى به مدارا كردن با آنان و يا ترس از عواقب امور نداشته تا ديگر طمعى به از بين بردن اسلام نكنند و 
 .باشند

دهد كه كفار خودشان از غلبه بر دين شما مايوس شدند بينند كه خداى سبحان در اين آيه به مسلمانان خبر مىلذا مى
شما را به امنيت و فقرتان را مبدل به غنا و با اينكه خداى تعالى ضعف شما را مبدل به قوت و خوف  -شما چرا دل واپسيد؟ 

 بلكه، ديگر نبايد از آنها بترسيد -، فرمود
  



ل كه در اين اجتناب كردنتان كما، بايد از خدا ترسيده از تفاصيل و جزئيات آنچه خدا شما را نهى كرده اجتناب كنيد
 .اى از گفتار صاحب اين قول و توضيح مااين بود خلاصه، دين شما است

ن اين شخصى كه به خيال خود خواسته بين همه آن احتمالات كه ما ذكر كرديم و يا نكرديم جمع كند تا اشكال هر ليك
و هم لفظ  ،در نتيجه در همه اشكالات و محذورات قرار گرفته، شود رفع كنداحتمالى را با اشكالى كه متوجه احتمال ديگر مى

 .او هم معناى آن ر، آيه را در هم و بر هم كرده
كه و و در ايام فتح م، اولا غفلت ورزيده از اينكه مراد از ياس اگر آن ياسى باشد كه مستند به غلبه و قوت اسلام است

َ:و بگويد جمله، ديگر صحيح نيست سخن از روز عرفه سال دهم هجرت به ميان آورد، يا نزول آيات برائت تحقق يافته
﴿

ََا لِ  و مَ  ِينَ َي ئسِ  رُواَا لَّذ ف  زيرا نوميدى كفار نزديك به يك و يا دو سال جلوتر از آن ، در آن روز نازل شده ﴾دِينْكُِمَ َمِنَ َك 
و در چنين فرضى عبارت وافى و صحيح اين بود كه ، چون فتح مكه دو سال قبل از دهم هجرت بوده، روز اتفاق افتاده بود

امروز چنين  :نه اينكه بفرمايد، (ز دين شما مايوس شدنديعنى چندى قبل كفار ا) «قد يئس الذين كفروا من دينكم» :بفرمايد
و يا زمان گذشته و حال ، خواهد گفتار خود را توضيح دهد همين تعبير را آوردههم چنان كه خود اين مرد آنجا كه مى، شدند

رام كه تحريم طعامهاى حكفار مايوسند و او غفلت كرده از اينكه مساله تدرج در  «انهم آيسون» : بفرمايد، را مسكوت گذاشته
تحريم تدريجى آن را به تحريم تدريجى شراب قياس كرده اگر منظورش تدرج از حيث تحريم بعضى افراد از تحريم بعضى 

ريم كرده كه همانهايى را تح، كه قبلا گفتيم آيه شريفه چيزى را زائد بر آنچه قبلا تحريم شده بود تحريم نكرده، ديگر است
اگر در آن آيات نيامده به هر جهت مصداق  «موقوذة» و «منخنقة» چون عنوان، انعام و نحل تحريم كرده بودآيات سوره بقره و 

 .اى است كه در آنها آمده بودهمان ميته
و  ،و خواسته باشد بگويد قرآن كريم اول محرمات را بطور اجمال بيان كرد، و اگر منظورش تدرج از حيث بيان باشد

نظور نيز اين م، تا مبادا مردم از قبول همه آنها امتناع بورزند، ت روى تك تك مصاديق آن گذشتسپس بطور تفصيل انگش
براى اينكه آنچه قبل از اين سوره يعنى سوره مائده بيان شده يعنى ميته و خون و گوشت خوك و آنچه براى ، صحيح نيست

آنچه در  گذارد تامى -مخالف  -و در دل مردم اثر ، ستو بيشتر مورد ابتلاء مردم ا، غير خدا ذبح شده مصاديقش بيشتر است
ه مورد ك، افتدچون اينگونه مردارها خيلى به ندرت اتفاق مى، و كتك خورده، يعنى حيوان خفه شده، سوره مائده بيان شده

تحريمش  ،آنها زيادتر استپس چه شد كه اين چهار عنوان كه مهمتر و مورد ابتلاء بيشتر و سر و كار مردم با ، ابتلاء قرار گيرد
 بدون ترس و

  



افتد و نسبت به آن چهار عنوان اصلا قابل اعتنا نيست ولى امورى كه خيلى كم اتفاق مى، دلواپسى صريحا اعلام شد
 .و شارع اسلام از تحريم يك باره آنها از امتناع مردم دلواپس شده است؟، تحريمش آرام آرام و به تدريج صورت گرفته

يا آيا تحريم مذكور اكمال دين است؟ و آ، اين گيرم ما قبول كنيم كه تحريم يكباره آنها چنين محذورى داشته علاوه بر
باشد  باز گيرم كه بيان احكام اكمال دين، و ابلاغ و بيان آن را اكمال دين بخوانند، صحيح است كه تشريع احكام را دين بنامند
 .رايتان تمام كرديمامروز دين را براى شما تكميل و نعمت را ب

بلكه در طول بيست و سه سال احكام ، از اين هم كه بگذريم خداى تعالى تنها در امروز نبوده كه احكامى را بيان كرده
چطور شد كه تنها اين چند حكم كه امروز بيان شد عنوان اكمال دين و اتمام نعمت به خود ، بسيارى را تشريع و بيان كرده بود

 .گرفت؟
رمايد خواهد بفمى، ورش اين است كه مراد از اكمال دين تعطيل شدن تشريع دين و بسته شدن باب آن استو اگر منظ

پرسيم پس احكامى كه بعد از در اين صورت از اين شخص مى، بعد از اين چند حكم ديگر هيچ حكمى تشريع نخواهد شد
لكه از ب، نازل شد چه بوده؟ آيا آنها جزء دين نبودند( سلم صلى الله عليه وآله و) اللهنزول سوره مائده و قبل از رحلت رسول 

كه آيا اينها جزء دين نيستند؟ خواننده محترم ، باشداين بالاتر احكامى كه بعد از اين آيه در خود اين سوره آمده مورد سؤال مى
 .تواند با مطالعه دقيق آن آيات به آن احكام واقف گرددمى

دهم ، پرسيم در صورتى كه منظور همان چند حكمى است كه در عرفهبى جواب مى ىهااشكالو بعد از همه اين 
ت؟ و باشد چيسمى «اليوم رضيت لكم الاسلام دينا» كه تقديرش «و رضيت لكم الاسلام دينا» :هجرت نازل شد معناى جمله

نديده دانست؟ با اينكه هيچ مزيتى اسلام را دينى پس، چرا به اين چند حكم منت نهاده شد؟ و چرا خداى سبحان تنها آن روز
 .شود كه باعث اين اختصاص گرددتصور نمى

يز يى كه بر وجوه قبلى وارد بود بر اين وجه نهااشكالو چراها بيشتر و يا قريب به بيشتر  هااشكالتازه بعد از همه اين 
 .دهيمو ما ديگر با اعاده آنها گفتار خود را طول نمى، وارد است

ه صلى الله علي)روز معينى از روزهايى است كه بين عرفه دهم هجرت و بين ورود رسول خدا  «يوم» ز كلمهو يا منظور ا
روزى كه با بعضى از وجوه كه در معناى ياس كفار و در معناى اكمال دين ذكر شده تناسب ، به مدينه طيبه است( وآله و سلم
 .شودشد بر آن وارد مىصيل مذكور سابق وارد مىى سابق كه به تفهااشكالدر اين صورت نيز ، داشته باشد

 با دقت نظر در تفسير آيه شريفه ،در آيه شريفه از نظر ما «يوم» مراد از
 و يا، اين بود قسمتى از حرفهايى كه بعد از مراجعه و تتبع از ديگران بدست آمده

  



 ملاحظه كرديد تا كنون به وجه قابل قبولىو بطورى كه ، حرفهايى كه ممكن است كسى در معناى آيه مورد بحث بزند
و تفسير آيه را لذا از ن، كه با وضع خاص اين كتاب تناسب دارد دنبال كنيم، ناگزير بايد بحث را به طريقى ديگر، بر نخورديم

ََا لِ  و مَ ﴿َكنيمشروع مى ِينَ َي ئسِ  رُواَا لَّذ ف  و هُمَ َف لاَ َدِينْكُِمَ َمِنَ َك  « يدام» «رجاء» :در مقابل كلمه« نوميدى» «ياس» كلمه ﴾تَ  ش 
مله و ج، و دين مبين اسلام به تدريج نازل شده است، است و دين آن معارفى است كه از ناحيه خداى تعالى نازل شده باشد

اند كه كند بر اينكه كفار قبل از نزول اين آيه و روزى كه اين آيه مربوط به آن روز است اميد آن را داشتهمورد بحث دلالت مى
 كرده و روز به روز دينبتوانند اسلام را از هر طريقى كه شده از بين ببرند و همين وضع در هر زمانى مسلمانان را تهديد مى

 .آنان را در خطر داشته و اين خطر آن قدر زياد بوده كه جا داشته مؤمنين از آن بر حذر باشند و از وقوع چنان خطرى بترسند
و هُمَ َف لا َ﴿َ:پس اينكه فرموده آن  بعد از امروز ديگر از بروز: خواسته است به مسلمانان تامين بدهد و بفرمايد﴾ ...تَ  ش 

﴿: فرمودو مى، دادآيات زير از وجود آن خطر خبر مى، خطر نترسيد
ةَ َو دذتَ  ائفِ  لََِمِنَ َط  ه 

 
و نيز ،  1﴾يضُِلُّون كُمَ َل وَ َا ل كِت ابََِأ

ثيَِ َو دذَ﴿َ:فرمودمى لََِمِنَ َك  ه 
 
دََِمِنَ َي رُدُّون كُمَ َل وَ َا ل كِت ابََِأ انكُِمَ َب ع  ارا ََإيِم  دا ََكُفذ س  ن فُسِهِمَ َعِنْ دََِمِنَ َح 

 
اَب ع دََِمِنَ َأ َ َم  َل هُمََُت ب يذ

فُواَا لْح  قَُّ حُواَوَ َف اع  ف  ََاصِ  تّذ تَِ َح 
 
ََُي أ ََِا للّذ رِه م 

 
َ َإنِذََبأِ َ َا للّذ َ َكُ ََِعَ   . 2﴾ق دِيرَ َءَ ش 

مگر به خاطر دين آنان و ، پروريدنددانيم كه كفار آرزوى سرنوشت بد براى مسلمانان در سر نمىاين را هم مى
برد كرد مگر به خاطر همين كه دين آنان و عزت و شرف ايشان را از بين مىو دلهايشان غش نمى، كردهايشان تنگى نمىسينه

هاى و به شهوتراني، كردكرد و نفوسشان بدان عادت داشته سلب مىوا و هوسشان اقتضاء مىو آزادى ايشان را در انجام آنچه ه
 .دادبى قيد و شرطشان خاتمه مى

ى هيچ غرضى و عداوت، با اهل دين، آنچه در نظر كفار مورد نفرت و انزجار بود دين مسلمانان بود نه خود آنان بنابراين
 خواستند مسلمانان ازآنها نمى، مگر از جهت دين حق آنان، نداشتند

  

                                                      
 .كنند كه روزى بتوانند شما را گمراه كننددارند و آرزو مىاى از اهل كتاب دوست مىطائفه 1
 «.69آيه ، آل عمران» 
 ايد و با اينكه حقشد شما را كه ايمان آوردهورزند آرزو دارند كه چه مىبسيارى از اهل كتاب بدان جهت كه در دلهاشان نسبت به شما حسد مى 2

ى امرش را تا خداى تعال، پوشى نمائيدو از بدرفتاريهاشان چشم، لا جرم شما فعلا با آنان مماشات كنيد، يتان روشن شده به كفر بر گردانندبرا
 «.109آيه ، بقره» .كه خدا بر هر چيز توانا است، بياورد



و اركان شرك را كه در حال ، خواستند نور خدا را خاموش سازندبلكه مى، و چنين مردمى در دنيا نباشند، بين بروند
ا...  ي رُدُّون كُمَ َل وَ ﴿َ:و مؤمنين را همانطور كه در جمله، ريخت تحكيم ببخشندتزلزل قرار گرفته و داشت فرو مى  ﴾...را َكُفذ

فِؤُالََُِِيرُِيدُونَ ﴿َ:فرمايدمى، هم چنان كه در آيه زير به اين حقيقت تصريح نموده، گذشت به كفر قبلى خود بر گردانند َنوُرَ َط 
َِ ف و اهِهِمَ َا للّذ

 
ََُوَ َبأِ ََِمُتمََُِّا للّذ رِه ََل وَ َوَ َنوُرهِ فرُِونَ َك  عُوا﴿َ:فرمايدو نيز مى،  1﴾ا ل كَ  َ َف اد  ََُمَُ لصِِيَ َا للّذ ِينَ َل  رِه ََل وَ َوَ َا لد  فرُِونَ َك   . 2﴾ا ل كَ 

ود آنها تنها هدفشان اين ب، و به همين جهت كفار هيچ همى به جز قطع اين شجره طيبه و ريشه كن ساختن آن نداشتند
جام افساد و سر ان، بين آنانكه از راه تفتين مؤمنين و راه دادن نفاق و تفرقه در بين جماعت آنان و گسترش شبه و خرافات در 

 .اين بنيان رفيع را سرنگون سازند، دين آنان
را  (صلى الله عليه وآله و سلم)هاى رسول خدا به اين منظور نخست اين هدف را دنبال كردند كه عزيمت و تصميم

كه قرآن كريم به اين معنا اشاره هم چنان ، احمقانه قلمداد كنند - اللهالعياذ ب -سست و با مال و جاه خود مقاصد آن جناب را 
ل قَ َوَ ﴿َ:فرمايدنموده مى ََانِ ط 

ُ نََِمِنْ هُمَ َا ل م ل 
 
شُواَأ واَوَ َامِ  بَُِ َ َاصِ  اَإنِذََآلهِ تكُِمَ َعَ  ذ  َ َه  و خلاصه برويد و با ،  3﴾يرُ ادََُءَ ل ش 

 .گذارى از مال و قدرت خود خدايان خود را يارى كنيدمايه
وا﴿َ:فرمايدكه آيه زير بدان اشاره نموده مى، دادندراه مخالطه و سازش كارى انجام مىو يا اين كار را از  هنََُِل وَ َو دُّ َتدُ 

هِنُْونَ  نَ َل ََل وَ َوَ ﴿َ:فرمايدو نيز مى 4﴾ف يُد 
 
دَ َث بذت نْ اكَ َأ تَ َل ق  نََُكدِ  ي ئا ََإلِِ  هِمَ َت ر ك  يُّه اَي اَقُل َ﴿َ:فرمايدو نيز مى،  5﴾ق ليِلاَ َش 

 
فرُِونَ َأ َا ل كَ 

بُدََُل َ ع 
 
اَأ بُدُونَ َم  ن تُمَ َل ََوَ َت ع 

 
 َأ

  

                                                      
 .هر چند كه مشركين كراهت داشته باشند، خواهد كرد ولى خدا نور خود راى تمام، هاى خود نور خدا راى خاموش كنندخواهند با دهنمى 1
 «.9آيه ، صف»
 «.14آيه ، مؤمن» .هر چند كه كفار كراهت داشته باشند، پس خدا راى بخوانيد در حالى كه دين راى خالص براى او بدانيد 2
ود خاسته براه افتادند كه برويد و در برابر خدايان خرا شنيدند بر ( صلى الله عليه وآله و سلم)بزرگان قريش كه نزد ابى طالب دعوت رسول خدا  3

 «.6آيه ، ص» .اندكه از ما اين راى خواسته، پايدارى كنيد
 «.9آيه ، قلم» .كردندشد تو با آنان سازشكارى نموده و آنها با تو سازشكارى مىكنند كه چه مىآرزو مى 4
 «.74آيه ، اسرى» .نمانده بود كه كمى به كفار ركون و ميل كنىچيزى ، و اگر نبود كه ما به تو ثبات و پايدارى داديم 5



بدُِونَ  اَعَ  بُدََُم  ع 
 
كه آيات مذكور در صدد اشاره به اين ، روايات وارده در شان نزول اين آيات مؤيد گفتار ما است 1﴾أ

 .مطالبند

بسته  (و سلم صلى الله عليه وآله)به مرگ پيامبر  ،آخرين اميد كافران براى محو دين اسلام
 شده بود

بعد از نوميدى و نرسيدنشان به اهداف شومى كه داشتند آخرين اميدى كه به زوال دين و موت دعوت حقه آن بستند 
فرزند  و، روداز دنيا مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اين بود كه به زودى داعى به اين دعوت و قائم به امر آن يعنى رسول خدا 

پنداشتند دعوت دينى هم يك قسم و منشا اين اميدواريشان اين بود كه آنها مى، فش را تعقيب كند نداردذكورى هم كه اهدا
پس اگر او بميرد يا كشته شود اثرش ، كه در لباس نبوت و دعوت و رسالت عرضه شده است، سلطنت و پادشاهى است

و يك پادشاه يا امپراطور ، و جباران چنين بوده استهمانطور كه وضع همه سلاطين ، رودو يادش و نامش از دلها مى، منقطع
هم  مرد يادشرسيد به محضى كه مىهر قدر هم كه در نيرومندى و ديكتاتورى و سوار شدن بر گرده مردم به نهايت درجه مى

انئِ ك ََإنِذَ﴿َ:جمله، شدهايش با خود او دفن مىو قوانين و سنت، رفتاز دلها مى ََُهُوَ َش  ب تَ 
بطورى كه از روايات شان  2﴾ا لْ  

 .آيد به اين حقيقت اشاره داردنزول بر مى
فاء و به اط، دادهپس همانطور كه گفتيم اين آرزو و آرزوهايى مثل آن بوده كه اميد شوم مذكور را در دلهاى كفار راه مى

اين دعوت طاهره چيزى به جز يك كه ، دادهو در نظر اوهام و خيالهاى خامشان زينت مى، انداختهنور دين به طمعشان مى
و اثرش را از صفحه روزگار ، چيندطومارش را بر مى، كه به زودى گردش روزگار دروغ بودنش را روشن نموده، پديدار نيست

و انتشار  .ليكن خوشبختانه ظهور تدريجى اسلام و غلبه آن بر هر دين و اهل دينى كه به ستيز با آن پرداخت، سازدمحو مى
و در نتيجه كفار را از اينكه بتوانند عزيمت رسول ، همه آن آرزوها را بباد داد، اش به شوكت و قوتش و اعتلاء كلمهاآوازه
نند و به مال و يا جاه تطميعش ك، اى از اهداف حركتش را متوقف كننددر پاره، را تباه بسازند( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

 .به كلى مايوس شدند
به جز يك راه و آن اين بود كه آن جناب فرزند ، مايوس ساخت هاراهوكت اسلام كفار را از همه اين آرى قوت و ش

چون اين معنا بديهى ، ذكورى كه جاى او را بگيرد و دعوتش را ادامه دهد ندارد در نتيجه با مرگ او دين او نيز خواهد مرد
تواند خود را حفظ خودش به خودى خود نمى -كه باشد  اىبه هر درجه -است كه كمال دين از جهت احكام و معارفش 

 .كند
 اند به حال نضارت و صفاىو هيچ سنتى از سنن و اديانى كه آمده و مردم از آن پيروى كرده

  

                                                      
 «.3آيه ، كافرون» .پرستم شما هم معبود مرا نخواهيد پرستيدپرستيد نمىمن آنچه را كه شما مى، هان اى كفرپيشگان: به كفار بگو 1
 «.3آيه ، كوثر» .كند و دشمن توست او مقطوع النسل استهمانا كسى كه تو را بد گويى مى 2



 هم چنان كه هيچ سنتى و، و نه به كثرت معتقدين به آن، اشنه بخودى خود و نه به انتشار آوازه، اولش باقى نمانده
فته به بلكه هر دينى كه از بين ر، به كلى از بين نرفته، قهر و جبر و تهديد و با فتنه و عذاب و يا عاملى غير اينها دينى از راه

 .خاطر از بين رفتن حاملين آن دين و علماى آن كيش و كارگردانان آن بوده است

حامل و در روز غدير خم كه قيام دين به ( علیه السلام)آيه شريفه در مورد ولايت على 
 نازل گشته است ،شخصى مبدل به قيام به حامل نوعى شد

از آنچه تا كنون گفته شد روشن گرديد كه تماميت ياس كفار حتما بايد به خاطر عامل و علتى بوده باشد كه عقل و 
كه قائم ، دكن و آن اين است كه خداى سبحان براى اين دين كسى را نصب، اعتبار صحيح آن را تنها عامل نااميدى كفار بداند

و در حفظ دين و تدبير امر آن و ارشاد امت متدين كار خود آن جناب را ، باشد( صلى الله عليه وآله و سلم)مقام رسول خدا 
 .و كفار براى هميشه از ضربه زدن به اسلام مايوس شوند، به نحوى كه خلاى براى آرزوى شوم كفار باقى نماند ،انجام دهد

ن رفتن كه با از بي، توانند اين آرزو را در سر بپروراننددشمنان آن مى، ن قائم به شخص معينى باشدآرى ما دام كه امر دي
ال آن دين به حد كم، مبدل به قيام به حاملى نوعى شد، ولى وقتى قيام به حاملى شخصى، آن شخص دين هم از بين برود

َحَ ﴿َكه جمله، و اين بعيد نيست، شودين تمام مىنعمت اين د، و از حالت حدوث به حالت بقاء متحول گشته، رسدمى تَِ َتّذ
 
َي أ

َُ رِهََِا للّذ م 
 
دذَ﴿َ:توجه بفرمائيد، تا خدا امر خود بياورد در آيه زير اشاره به همين معنا باشد ﴾بأِ ثيَِ َو  لََِمِنَ َك  ه 

 
َل وَ َا ل كِت ابََِأ

ون كُمَ  دََِمِنَ َي رُدُّ ارا ََإيِم انكُِمَ َب ع  دا ََكُفذ س  ن فُسِهِمَ َعِنْ دََِمِنَ َح 
 
دََِمِنَ َأ اَب ع  َ َم  فُواَا لْح  قََُّل هُمََُت ب يذ حُواَوَ َف اع  ف  ََاصِ  تّذ تَِ َح 

 
َُا ََي أ َللّذ

رِهَِ م 
 
َ َإنِذََبأِ َ َا للّذ َ َكُ ََِعَ   . 1﴾ق دِيرَ َءَ ش 

علیه )گويد آيه شريفه مورد بحث در روز غدير خم در مورد ولايت على و اين وجه خود مؤيد رواياتى است كه مى
، شونددو فقره آيه به روشنترين ارتباط مرتبط مى بنابراينو ، يعنى روز هيجدهم ذى الحجه سال دهم هجرت، نازل شد( السلام

 .شودو هيچيك از اشكالات گذشته هم وارد و متوجه نمى
مَ ﴿َ:در جمله« ياس» :معناى كلمهو شما خواننده بعد از آنكه  ََا لِ  و  ِينَ َي ئسِ   «يومال» فهمى كه كلمهمى، را فهميدى﴾ ...ا لَّذ

و موقعيت  ،و اگر در آيه شريفه ظرف جلوتر از متعلق آمده به منظور بزرگداشت آن روز، است «يئس» ظرفى است كه متعلق به
و قيامش به نوع مبدل گرديد و حالت حدوث و ، به شخص در آمدچون گفتيم در آن روز دين خدا از حالت قيام ، آن بوده

 .ظهورش به حالت بقاء و دوام مبدل شد
حِلذََا لِ  و مَ ﴿َ:و اين آيه شريفه نبايد به آيه

ُ
بِ اتََُل كُمََُأ ي  ير اى كه اين آيه دارد غبراى اينكه زمينه، مقايسه شود ﴾...ا لطذ

كم دو و ح، است( از نو سخن گفتن)زمينه آيه مورد بحث اعتراض و زمينه آن ديگرى استيناف ، زمينه و سياق آن آيه است
 ،حكم آيه اولى يك حكم تكوينى است كه از جهتى مشتمل بر بشارت و از جهتى ديگر بر تهديد است، آيه نيز مختلف است

 نااميد شدن كفار از دين مسلمانان امرى است)
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 و اما آيه دوم حكمش يك حكم تشريعى و، (و براى كفار تهديد است، مسلمانان بشارتكه براى ، و طبيعى، تكوينى
َ:كه جمله پس معلوم شد، (گذارد بر بشر و يا بر مسلمين كه خدا طيبات را براى شما حلال كردمنت مى)، مبنى بر امتنان است

﴿
مَ  ََا لِ  و  ى بى اآن روز روزى است مشتمل بر خيرى عظيم و فائدهدلالت بر بزرگداشت آن روز دارد به خاطر اينكه  ﴾...ي ئسِ 

ِينَ ﴿َ:و منظور از جمله، و آن اين است كه كفار از دين مؤمنين مايوس شدند، نظير رُواَا لَّذ ف  همانطور كه قبلا اشاره كرديم ﴾ ك 
و هيچ  ،ذكور مطلق استبه خاطر اينكه جمله م، و چه غير ايشان، و چه يهود و نصارا، پرستچه مشركين بت، مطلق كفارند

 .قيدى در آن نيست

 در مقام تهديد است نه در مقام منت گذارى ﴾اخِْشَوْنِ  وَ  تََشَْوهُْمْ  فلََ ﴿ جمله
و هُمَ َف لاَ ﴿َ:و اما جمله نََِوَ َتَ  ش  و  ش  و معنايش اين است ديگر جايى براى ، نه مولوى، نهى در آن ارشادى است﴾ اخِ 

كه انسان  و اين پر واضح است -ترسيديد بر طرف شد زيرا با نوميدى كفار آن خطر كه قبلا از آن مىترسيدن شما باقى نمانده 
داند كه هر چه زحمت بكشد هدر چون در چنين حالتى مى، كندديگر آن را تعقيب نمى، بعد از آنكه از چيزى مايوس شد

ديگر جا ندارد كه از آنان بر دين خود ، من خواهيد بودبه همين جهت شما مسلمانان از امروز از ناحيه كفار اي -، رودمى
ن است به مقتضاى سياق اي «و اخشون» :شود كه مراد از جملهاز اينجا روشن مى. پس از آنان مترسيد و از من بترسيد، بترسيد

ا كه كه مبادا كفار آن امر ر، و اگر نااميدى كفار نبود جا داشت دچار ترس گرديد، كه در امرى كه بايد در آن امر دلواپس باشيد
منم  خواهد بفرمايد اينمى)، و اين نوعى تهديد براى مسلمين است، از من بترسيد، همان دين شما است از دست شما بربايند

 .و به همين جهت ما آيه را حمل بر امتنان نكرديم، (گيرمشوند از آنها مىكه دين مردمى را به خاطر گناهانى كه مرتكب مى
 ،اين است كه ترس از خدا در هر حالى واجب است، گذارىنه منت، گفتار ما كه گفتيم آيه در مقام تهديد استمؤيد 

 ،ترس خاصى است «و اخشون» پس معلوم ميشود منظور از جمله، و اختصاص به يك وضع خاص و شرطى مخصوص ندارد
به نظر ، (پس از آنان نترسيد بلكه از من بترسيد)چون اگر چنين نباشد وجهى براى اضراب در جمله ، و در موردى مخصوص

 .رسدنمى
افُونََِوَ َتَ  افُوهُمَ َف لا َ﴿َ:هر وجهى كه براى اضراب در آيه: خواهى گفت مِنْيَِ َكُنْ تُمَ َإنَِ َخ  ، در نظر داشته باشيد،  1﴾مُؤ 

 ،را با آن آيه شريفه مقايسه كرد توان آيه مورد بحثنمى: گوئيمدر پاسخ مى، همان وجه اضراب در آيه مورد بحث نيز هست
و خطاب هم ، و فرموده اگر به خدا ايمان داريد از خدا بترسيد، براى اينكه در آيه آل عمران ترس از خدا شرط شده به ايمان

 ، در آن خطابى است مولوى
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و مثلا ، دجان خود بترسبر  -براى هيچ مؤمنى شرعا جائز نيست كه از كفار : خواهد بفرمايدمى، و تكليفى است شرعى
 .بلكه بر او واجب است كه تنها از خدا بترسد -پا به فرار بگذارد 

كند از كارى كه صدور آن از مؤمنين حق و سزاوار نيست و و جان كلام اينكه آيه شريفه آل عمران مؤمنين را نهى مى
و چه نشده باشند و به همين جهت ، از خدا حال چه اينكه مامور شده باشند به خوف، آن ترس از كفار بر جان خويش است

افُونََِوَ ﴿َ:فرمايدمى، اين تكليف را در جمله بعد دوباره با قيدى كه مشعر به عليت آن است تعليل نموده مِنْيَِ َمَ كُنْ تََُإنَِ َخ   ﴾مُؤ 

ه نزد خداى كترسى نيست ، به خلاف آيه مورد بحث كه خشيت مؤمنين ترس از جان خود نيست بلكه ترس بر دينشان است
 .سبحان مبغوض و منفور باشد

ان را و اگر خداى تعالى آن، در حقيقت تحصيل رضاى خدا است، چون ترس از اينكه مبادا كفار دين ما را از بين ببرند
م انند اسلايعنى اميدوارى كفار به اينكه بتو -از اين ترس نهى فرموده به خاطر اين است كه سببى كه باعث ترس مسلمانان بود 

، ارشادى است نهى« فلا تخشون» :فرمايدپس به همين دليل نهى در اين آيه كه مى، و از اثر افتاد، از بين رفت -را از بين ببرند 
نََِوَ ﴿ هم چنان كه امر در جمله و  ش  و مفاد كلام اين است كه بر شما مسلمانان واجب است كه در باره ، امر ارشادى است﴾ اخِ 

ون كفار اميد چ، ليكن اين ترس تا امروز بجا و به مورد بود، از اينكه مبادا كفار آن را از شما بربايند، دين ترس داشته باشيد
ترسيد پس بايد تنها از او ب، و آن علت ترس امروز به تقدير الهى منتقل شده، انداما امروز ديگر مايوس شده، ضربه زدن داشتند

 (.دقت بفرمائيد)
و هُمَ َف لاَ ﴿َ:پس اين آيه به خاطر جمله نََِوَ َتَ  ش  و  ش  براى اينكه در اين جمله امر به ، خالى از تهديد و تحذير نيست ﴾اخِ 

نه ترس عمومى كه در هر حالى بر مؤمن واجب است حال بايد ببينيم اين ترس خاص چه ترسى ، ترسى مخصوص كرده
الى به خاطر آن انگيزه و علت به اين ترس امر اى كه اين ترس را واجب كرده و خداى تعاست؟ و ترس از چيست؟ و انگيزه

مَ ﴿َكرده چيست؟ هيچ اشكالى نيست در اينكه دو فقره مورد بحث يعنى ََا لِ  و  مَ ﴿َو جمله﴾ ...ي ئسِ  م ل تََُا لِ  و  ك 
 
َينْ كُمَ دََِل كُمَ َأ

ت م م تََُوَ 
 
ل ي كُمَ َأ م تََِّع  ا و در سابق بيان اين معن، اندگيرى شدهو براى افاده يك غرض قالب ، به يكديگر مربوطند ﴾...نعِ 

 .گذشت
 -كه به حسب حقيقت يك چيز هستند  -و نعمتى كه تمامش فرمود ، پس دينى كه خداى تعالى امروز تكميلش كرد

 و خداى تعالى كفار را، ترسيدندو مؤمنين هم از آن مى، همان چيزى بوده كه كفار تا قبل از امروز به آن طمع بسته بودند
و آن  پس آن امرى، و در نتيجه نهى كرد از اينكه از كفار بترسيد، دين خود را تكميل و نعمت خود را تمام كرد، مايوس نموده

ه همان چيزى است كه نهيشان كرد از اينك، چيزى كه خداى تعالى مسلمانان را امر فرموده به اينكه در باره آن چيز از او بترسند
 ، در باره آن از كفار بترسند

  



 .به دست كفار، و آن چيز عبارت است از خاموش شدن نور دين و مسلوب شدن اين نعمت و موهبت
و  ،ه آنمگر كفر ورزيدن ب، بردخداى تعالى در آياتى ديگر بيان كرده كه هيچ سببى و علتى اين نعمت را از بين نمى

نذََذ لكِ َ﴿َ:فرمود، مسلمانان را با شديدترين لحن از چنين عملى تهديد نموده
 
َ َبأِ ا ََي كََُل مَ َا للّذ ِ ةَ َمُغ ي  م  ه اَنعِ  م  ن ع 

 
َ َأ مَ َعَ  ََ،ق و  تّذ َح 

وا ُ ِ اَيُغ ي  ن فُسِهِمَ َم 
 
نذََوَ َبأِ

 
َ َأ مِيعَ َا للّذ ليِمَ َس  لَ َم نَ َوَ ﴿َ:و نيز فرموده،  1﴾ع  ِ ةَ َيُب د  م  ََِنعِ  دََِمِنَ َا للّذ اَب ع  اء ت هََُم  َ َف إنِذََج  دِيدََُا للّذ َش 

ابَِ َ:فرمايدچنين مى، آوردآن را به چه صورت در مى، كه كفران به آن، و در آيه شريفه زير مثلى كلى براى نعمت خدا زده 2﴾ا ل عِق 
ََُضَ  ب ََوَ ﴿ ث لاَ َا للّذ ي ةَ َم  ن ت ََق ر  ئنِْذةَ َآمِنْ ةَ َكَ  م  تيِه اَمُط 

 
دا ََرِز قُه اَي أ نَ َكُ ََِمِنَ َر غ 

ر تَ َم كَ  ف  ن عُمََِف ك 
 
ََِبأِ ذ اق ه اَا للّذ

 
ََُف أ ََا للّذ َوعَِا لْ ََُلِْ اس 

نوُاَبمِ اَا لْ  و فََِوَ  نْ عُونَ َكَ   . 3﴾ي ص 
مَ ﴿َ:فرمايدآيه مورد بحث هم كه مى بنابراين ََا لِ  و  كند به اينكه دين مسلمانان هم چنان از ناحيه مىاعلام  ﴾ديِنْا َ...  ي ئسِ 

و هيچ فسادى و خطر زوالى متوجه ، ممكن است از ناحيه آنان متوجهش شود محفوظ استكفار در امنيت و از خطرى كه 
 و اين دين كامل و مرضى را ترك، مگر از ناحيه خود مسلمانان به اينكه اين نعمت تامه الهى را كفران كنند، شوداين دين نمى

و لباس ، سازدو به نقمت و خوارى مبدلش مى، در آن روز است كه خداى تعالى نعمت خود را از آنان سلب نموده، گويند
 .و خدا هم آن كار را كرد، هم چنان كه ديديم مسلمانان كفران كردند، كندخوف و جوع بر تنشان مى

و هُمَ َف لا َ﴿َ:حال اگر كسى بخواهد بفهمد اين آيه با جمله نََِوَ َتَ  ش  و  ش  رى دقيق بايد سي، تا چه اندازه پيشگويى كرده﴾ اخِ 
 تا به ريشه قضايا و به موى، عالم اسلامى امروز بكند آن گاه به عقب برگشته حوادث تاريخى را مورد دقت قرار دهددر حال 

 .رگهاى آن پى ببرد
اى و خد، آياتى كه در قرآن كريم سخن از ولايت دارد ارتباط تامى با مضمون اين آيه يعنى تحذير و تهديد آن دارد

ها در اين و تن، در هيچ بابى و هيچ مطلبى از عذاب خودش تحذير نكرده مگر در باب ولايتتعالى در كتابش بندگان خود را 
 وَ ﴿ :فرمايدمورد است كه پى در پى مى
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ركُُمََُ ََُيَُ ذ ِ هََُا للّذ س  و تعقيب اين بحث به بيش از اين مقدار از وضع  ،«و اخشون» :و در آيه مورد بحث هم فرموده،  1﴾ن ف 
 .گذريمو لذا از اين بحث مى، دار تفسير آيات است بيرون شدن استاين كتاب كه عهده

 معناى تمام و كمال و فرق آن دو
﴿

مَ  م ل تََُا لِ  و  ك 
 
ت م م تََُوَ َدِينْ كُمَ َل كُمَ َأ

 
ل ي كُمَ َأ م تََِّع  لا مَ َل كُمََُر ضِيتََُوَ َنعِ  ِس 

 «اتمام» و كلمه «اكمال» كلمه ﴾دِينْا ََا لْ 
گويد كمال هر چيزى عبارت است از اينكه غرض از آن چيز حاصل بشود و در معناى راغب مى، دارندمعنايى نزديك به هم 

ه خلاف ب، گفته تمام بودن هر چيز منتهى شدن آن به حدى است كه ديگر احتياج به چيزى خارج از خود نباشد «تمام» كلمه
 .ناقص كه محتاج به چيزى خارج از ذات خودش است تا او را تمام كند

و آن اين است كه بدانيد كه آثار ، توانيد از راهى ديگر معناى اين دو كلمه را تشخيص دهيدو شما خواننده محترم مى
 .موجودات دو نوع است

، مثلا اگر مانند معجون اجزايى دارد)، بخشند كه همه اجزاى آن جمع باشديك نوع از موجودات وقتى اثر خود را مى
و مانند روزه كه مركب ، (بخشدكه اگر يكى از آن اجزاء نباشد معجون و دار و اثر خود را نمى ،همه آن اجزاء موجود باشد

مثلا اگر كسى در همه اجزاى روز از خوردن و ساير محرمات ، شوداست از امورى كه اگر يكى از آنها نباشد روزه روزه نمى
مع از ج. اش روزه نيستروزه، اى آب فرو ببردو جرعه ،امساك بكند ولى در وسط روز در يك ثانيه دست از امساك بر دارد

تمُِّواَثُمذَ﴿َ:فرمايدكنند به تماميت و در قرآن كريم مىشدن اجزاء اينگونه امور تعبير مى
 
ي امَ َأ ِ ََا لص  َوَ ﴿َ:فرمايدو يا مى 2﴾ا للذي لََِإلِ 

مِ ةََُت مذت َ ب كِ ََكُ  قا ََر  ل ََوَ َصِد  د   . 3﴾ع 
لكه اثر ب، از اشياء هستند كه اثر بخشيدن آنها نيازمند به آن نيست كه همه اجزاى آن جمع باشدو نوع ديگر قسمتى 

البته اثرى به مقدار )شود هر يك جزئى كه موجود بشود اثرش هم مترتب مى، مجموع اجزاء مانند مجموع آثار اجزاء است
اثر يك ، مانند روزه كه اگر يك روز روزه بگيرى، شودو اگر همه اجزاء جمع شود همه اثر مطلوب حاصل مى( خود آن جزء

 گويند ومى« كمال» تماميت را در اين قسم، و اگر سى روز بگيرى اثر سى روز را دارد، روز را دارد
  

                                                      
 «.30و  28آيه ، آل عمران» .كندخداى تعالى شما را از خشم و عذاب خودش تحذير مى 1
 «.187آيه ، بقره» .و سپس روزه را تا به شب تمام كنيد 2
 «.115آيه ، انعام» .كلمه پروردگارت در حالى كه صدق و عدل است تمام گرديد 3



نَ ﴿َ:در قرآن كريم فرموده ِدَ َل مَ َف م  يذامَ َث لا ث ةََِف صِي امََُيَ 
 
 ج ََِفََِأ

ةَ َوَ َا لْح  ب ع  تُمَ َإذِ اَس  ع  ةَ َتلِ كَ َر ج  ش   مِل ةَ َع   . 1﴾كَ 
ة ََلِْكُ مِلُواَوَ ﴿َ:و نيز فرموده و در گفتگوهاى ، شود و هم بر كلكه در اينگونه امور اثر هم بر بعض مترتب مى،  2﴾ا ل عِدذ

مر او اگوئيم عقل فلانى تمام و گوئيم يعنى نمىگوئيم امر فلانى تمام و عقل او كامل شد و عكس اين را نمىروزانه خود مى
 .كامل شد

همان فرقى است كه بين دو باب افعال و تفعيل « تتميم» و« اتمام» و همچنين« تكميل» و« اكمال» و اما فرق بين دو واژه
هر چند كه  ،و باب تفعيل دلالت بر تدريج دارد -يكبارگى  -باب افعال در اصل و به حسب اصل لغت دلالت بر دفعه ، است

آن دو را به معنايى دور از مجراى ، شود كه در اين دو باب دخل و تصرف شدهعرب ديده بسيار مىدر اثر تحولها كه واژه 
هم چنان كه اين برگشت از معناى اصلى دو باب افعال و تفعيل را در كلماتى از ، مجردش و يا از معناى اصليش برگرداندند

نه معناى كه چگو، كنيمو غير اينها مشاهده مى« تفريط -ط افرا» «تمديد -امداد » «تصديق -اصداق » «تحسين -احسان » :قبيل
اصداق » «تحسين نيكى ديگران را ستودن -احسان نيكى كردن » .شودو معناى الفاظ مذكور چنين مى، اصلى كلمه برگشته

اط افر» ،«مدت مقرر را تمديد كردن -تمديد  -كمك كردن  -امداد » «تصديق گفتار ديگران را تصديق كردن -مهريه دادن 
، اندعلت اين تحول اين بوده كه معناى اصلى كلمه را با خصوصيات مورد آن آميخته« تفريط كوتاه آمدن -زياده روى كردن 

 .و به تدريج الفاظ در همان خصوصيات استعمال شده و آن معانى را به خود گرفته است
م ل تََُا لِ  و مَ ﴿َ:نتيجه بيان گذشته اين شد كه آيه ك 

 
ت م م تََُوَ َدِينْ كُمَ َل كُمَ َأ

 
ل ي كُمَ َأ م تََِّع  فهماند كه مراد از مى ،﴾نعِ 

 و مراد از، دين مجموع معارف و احكام تشريع شده است چيزى كه هست امروز مطلبى بر آن معارف و احكام اضافه شده
امروز آن نعمت ناقص تمام ، داشتهيعنى اثرى كه بايد ن، و كانه ناقص بوده، هر چه باشد امرى معنوى و واحد است« نعمت»

 .و در نتيجه امروز آن معارف و احكام اثرى كه بايد داشته باشند دارا شده است، شد
، گويىاى است كه در مواردى كه بخواهى از نوع چيزى سخن بگويى در اين قالب مىصيغه« فعلة» و كلمه نعمت بر وزن

 كه باو نعمت براى هر چيز عبارت است از نوع چيزهايى 
  

                                                      
آنكه  سه روز در حج و هفت روز بعد از، ده روز روزه بگيريد، كنيد بايد كه در منى قربانى كنيد و اگر گوسفندى نيافتيدشما كه حج تمتع مى 1

 « 196آيه ، بقره» .باشداين ده روز كامل مى، برگشتيد
 « 185آيه ، بقره» .و براى اينكه عده را به كمال برسانيد 2



و طبع او آن چيز را پس نزند و موجودات جهان هر چند كه از حيث اينكه در داخل نظام تدبير ، طبع آن چيز بسازد
و در نتيجه  ،روندو بعضى كه سازگار با بعض ديگرند نعمت آن بعض بشمار مى، همه به هم مربوط و متصلند، اندقرار گرفته

واَإنَِ َوَ ﴿َ:قايسه شوند نعمت خواهند بود هم چنان كه خداى تعالى فرمودهاكثر و يا همه آنها وقتى با يكديگر م ََِم ةَ نعَِ َت عُدُّ َا للّذ
اَل َ ب غَ َوَ ﴿َ:و نيز فرموده،  1﴾تَُ صُوه  س 

 
ل ي كُمَ َأ م هََُع  ة ََنعِ  اهرِ   . 2﴾ب اطِنْ ةَ َوَ َظ 

لهو و اوصاف  - 4لعب  - 3پست  - 2شر  - 1الا اينكه خداى تعالى بعضى از اين نعمتها را به اوصاف بدى چون 
ذََل ََوَ ﴿َ:يك جا فرموده، ديگرى ناپسند توصيف كرده ب  ِينَ َيَ  س  رُواَا لَّذ ف  نذم اَك 

 
لََِأ َ َل هُمَ َنُم  ي  ن فُسِهِمَ َخ 

 
َل هُمَ َنُم لََِإنِذم اَلِْ

ادُوا اب ََل هُمَ َوَ َإثِ ما ََليِ  د  ذ  اَوَ ﴿َ:و در جاى ديگر فرموده 3﴾مُهِيَ َع  ََِم  ذِه ن ي اَا لْح  ي اةََُه  ََوَ َل ه وَ َإلِذََا لدُّ ارَ َإنِذََوَ َل عِب  ة ََا لدذ خِر  َل هَِ َا لْ 
نذك ََل َ﴿َ:و در جايى ديگر فرموده 4﴾ا لْح  ي و انَُ لُّبََُي غُرذ ِينَ َت ق  رُواَا لَّذ ف  لِا دََِفََِك  ت اعَ َا لْ  اهُمَ َثُمذََق ليِل ََم  و 

 
أ ه نْذمََُم  ََوَ َج   5﴾ادَُا ل مِهَ َبئِ س 

 .و در جاهاى ديگر آياتى ديگر در اين باره آورده
ق شماريم وقتى نعمتند كه با غرض الهى موافو اين سنخ آيات قرآنى دلالت دارد بر اينكه اين چيزهايى كه ما نعمتش مى

آنچه خداى تعالى براى دانيم كه و ما مى، و آن غرضى را كه خدا اين موجودات را بدان جهت خلق كرده تامين شوند، باشد
 و سعادت، تر طى كندبشر خلق كرده بدين جهت خلق كرده كه او را مدد كند در اينكه راه سعادت حقيقى خود را سريع

داى آرى خ، شودكه آنهم با عبوديت و خضوع در برابر پروردگار حاصل مى، حقيقى بشر نزديكى به خداى سبحان است
اَوَ ﴿َ:فرمايدتعالى مى ل قَ َم  ِنذََتَُخ 

ََوَ َا لْ  ن س  ِ
بُدُونََِإلِذََا لْ   . 6﴾لِِ ع 

 آنچه كه انسان با تصرف در آن راه خدا را طى كند نعمت است
 كند تا به آن وسيله راه خداىپس هر موجودى كه انسان در آن تصرف مى بنابراينو 

  

                                                      
 « 34آيه ، ابراهيم» .رسيدو اگر نعمتهاى خداى را بشماريد به آخرش نمى 1
 « 20آيه ، لقمان» .دادو نعمتهاى ظاهرى و باطنى خود را به فراوانى و به حد كامل در اختيارتان قرار  2
بلكه وسعت داديم تا گناه بيشترى كنند و عذاب خوار ساز داشته ، ايم نپندارند كه اين خير آنها استدر مال و عمرشان وسعت داده، آنها كه ما 3

 « 178آيه ، آل عمران» .باشند
 «.64عنكبوت آيه » .ستو اين زندگى دنيا چيزى بجز لهو و لعب نيست و زندگى حقيقى همانا خانه آخرت ا 4
 .ستكه چه بد آرامگاهى ا، بينى كفار رفت و آمد در شهرها دارند تو را نفريبد زيرا متاعى است اندك كه در دنبالش جاى در جهنم دارنداينكه مى 5
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و اگر مطلب به عكس شد يعنى ، استآن موجود براى بشر نعمت ، و به قرب خدا و رضاى او برسد، تعالى را طى كند
آن موجود براى انسان ، و دورى از او و از رضاى او شد، تصرف در همان موجود باعث فراموشى خدا و انحراف از راه او

اگر در ، داى بكنتا ببينى انسان با آن چه معامله ،پس هر چيزى فى نفسه براى انسان نه نعمت است و نه نقمت، نقمت است
دا كه و در تحت ولايت خ، و از حيث آن تصرفى كه گفتيم روح عبوديت در آن بدمد، ت خداى تعالى مصرفش كندراه عبودي

و لازمه اين حرف اين است كه ، آن وقت براى او نعمت خواهد بود، همان تدبير ربوبى او بر شؤون بندگان است قرارش دهد
هم ، شود كه مشتمل بر مقدارى از آن ولايت باشدمت مىو هر چيزى وقتى نع، نعمت در حقيقت همان ولايت الهى است

َُ﴿َ:چنان كه خداى عز و جل فرموده لََُِّّا للّذ ِينَ َو  نُْواَا لَّذ لُم اتََِمِنَ َيَُ رجُِهُمَ َآم  ََا لظُّ لنُّورََِإلِ 
نذََذ لكِ َ﴿َ:و نيز فرموده،  1﴾ا 

 
َ َبأِ َا للّذ

َ لّ  و  ِينَ َم  نُْواَا لَّذ نذََوَ َآم 
 
فرِِينَ َأ لَّ َل ََا ل كَ  و  ب كَِ َوَ َف لا َ﴿: و نيز در باره رسول گراميش فرموده 2﴾ل هُمَ َم  مِنُْونَ َل ََر  ََيؤُ  تّذ َيَُ ك ِمُوكَ َح 

ا رَ َفيِم  ج  دُِواَل ََثُمذََب ي نْ هُمَ َش  ن فُسِهِمَ َفََِيَ 
 
ر جا ََأ اَح  ي ت ََمِمذ ل مُِواَوَ َ،ق ض  ليِما ََيسُ  ولايت الهى و آثار آن را  اينها و آياتى ديگر 3﴾ت س 

 .كندبيان مى

 نعمت است ،دين اسلام از حيث اشتمال آن بر ولايت خدا و رسول و اولياء امر
را  وى، تا بندگانش به وسيله آن اسلام، پس اسلام كه عبارت است از مجموع آنچه از ناحيه خداى سبحان نازل شده

بدان جهت كه از حيث عمل به آن مشتمل است بر ولايت خدا و ولايت و اين دين ، عبادت كنند يكى از اديان الهى است
و آن هم چه نعمتى كه قابل قياس با هيچ نعمت ديگر ، بدين حيث نعمت خداى تعالى است، رسول او و ولايت اولياى امر

 .نيست
ود مگر به شنمىو ولايت خداى سبحان يعنى سرپرست او نسبت به امور بندگان و تربيت آنان به وسيله دين تمام 

شود مگر به ولايت اولى الامر كه بعد از در گذشت آن جناب و به اذن خداى و ولايت رسولش نيز تمام نمى، ولايت رسولش
 سبحان زمام اين تربيت و تدبير را به

  

                                                      
 «.257آيه ، بقره» .بردها خارج و به سوى نور مىتعالى سرپرست و ولى كسانى است كه ايمان آوردند آنان را از ظلمتخداى  1
 «.11آيه ، محمد» .و اين بدان جهت است كه خداى تعالى مولاى كسانى است كه ايمان آوردند و اينكه كافران مولايى ندارند 2
و علاوه بر  ،دهد حكم بدانندمگر وقتى كه تو را در حل اختلافاتى كه در بينشان رخ مى، آورنديمان نمىپس به پروردگارت سوگند كه انسانها ا 3

ا و به تمام معن، دهى آن طرف ديگر كمترين ناراحتى در دل خود از حكم تو احساس نكنندكنى و حق را به يك طرف مىاين وقتى حكمى مى
 « 65آيه ، نساء» .تسليم باشند



يُّه اَي ا﴿َ:فرمايدهم چنان كه خداى تعالى به اين مطلب تصريح كرده مى، دست بگيرند
 
ِينَ َأ طِيعُواَنُْواآمَ َا لَّذ

 
َ ا ََأ َوَ َللّذ

طِيعُوا
 
ولََِّوَ َا لرذسُولَ َأ

ُ
رََِأ م 

ا﴿َ:فرمايدو نيز مى، كه معناى آن در بحثى مفصل گذشت،  1﴾مِنْ كُمَ َا لْ   لُِِّكُمََُإنِذم  ََُو  َر سُولََُُوَ َا للّذ
ِينَ  نُْواَا لَّذ ِينَ َآم  لا ة ََيقُِيمُونَ َا لَّذ توُنَ َوَ َا لصذ ة ََيؤُ  كَ   .آيدتعالى بحث در معناى آن بزودى مى اللهكه ان شاء ،  2﴾ر اكعُِونَ َهُمَ َوَ َا لزذ

كْمَلتُْ  الََْوَمَْ ﴿ :جمله
َ
تْمَمْتُ  وَ  دِينَكُمْ  لكَُمْ  أ

َ
ناظر است بر كمال يافتن ﴾ ...نعِْمَتِ  عَلَيكُْمْ  أ

 « اولى الامر» و تماميت يافتن ولايت نعمت با نصب ،دين خدا در تشريع
مجموع  -كه همان روزى است كه كفار از دين شما مايوس شدند  -امروز : معناى آيه مورد بحث اين شدپس حاصل 

و نعمت خود را كه همان نعمت ولايت يعنى اداره امور ، اى كه به شما نازل كرديم را با حكم ولايت كامل كرديممعارف دينيه
و ، رفتگدبير تا قبل از امروز با ولايت خدا و رسول صورت مىچون اين ت، دين و تدبير الهى آن است بر شما تمام نموديم

و وحى خدا هم چنان ، تواند ادامه داشته باشد كه رسول در قيد حيات باشدمعلوم است كه ولايت خدا و رسول تا روزى مى
 ن خدا حمايت نمودهو اما بعد از در گذشت رسول و انقطاع وحى ديگر رسولى در بين مردم نيست تا از دي، بر وى نازل شود

 و آن كس همان ولى امر، پس بر خدا واجب است كه براى ادامه تدبير خودش كسى را نصب كند، و دشمنان را از آن دفع كند
ولََِّوَ ﴿َ:بعد از رسول و قيم بر امور دين و امت او مصداق جمله

ُ
رََِأ م 

 .است﴾ مِنْ كُمَ َا لْ  
بعد  ،امروز با نصب ولى امر، و به حد تمام نرسيده بود، امروز ناقص بودپس ولايت كه مشروع واحدى است تا قبل از 

 .از رسول تمام شد
لا مَ َل كُمََُر ضِيتَُ﴿َو نعمت ولايت تمام شد، و وقتى دين خدا در تشريعش به حد كمال رسيد ِس 

ا من اسلام ر ﴾دِينْا ََا لْ 
در نظر  و با، شودن دين غير از خدا كسى پرستيده نمىدر اي، بدان جهت كه دينى از اديان توحيد است براى شما پسنديدم

آرى تنها خدا و كسى كه خدا فرموده باشد يعنى ، شودگرفتن اينكه طاعت همان عبادت است قهرا غير از او كسى اطاعت نمى
 .شودرسول و اولى الامر اطاعت مى
و  ،ندارند و دين سابقشان مبدل به امنيت شدهدهد از اينكه مؤمنين امروز ديگر خوف سابق را پس آيه شريفه خبر مى

كه دين توحيد است يعنى غير از خدا در آن دين )، كه متدين به دين اسلام شوند، خداى تعالى براى مؤمنين دين را پسنديده
 كسى اطاعت و پرستش
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 « 55آيه ، مائده» .دهندو در حال ركوع صدقه مى، خواننداند نماز مىولى شما تنها و تنها خدا و رسول او و كسانى است كه ايمان آورده 2



ا كه مگر كسى ر، نسازندو چيزى را در اطاعت شريك او ، پس بر مؤمنين است كه تنها او را پرستش كنند، (شودنمى
 .خود او دستور داده اطاعتش كنند

دَ ﴿َ:فرمايدو اگر خواننده گرامى در آيه شريفه زير دقت كند كه مى ََُو ع  ِينَ َا للّذ نُْواَا لَّذ مِلُواَوَ َمِنْ كُمَ َآم  الِْح اتََِع  َا لصذ
نْذهُمَ  لفِ  ت خ  ر ضََِفََِل ي س 

اَا لْ   م  ََك  ل ف  ت خ  ِينَ َاسِ  ذََوَ َق ب لهِِمَ َمِنَ َا لَّذ ُم ك ِن  ِيَدِينْ هُمََُل هُمَ َلِ  ت ضَ َا لَّذ ذهُمَ َوَ َل هُمَ َارِ  لن  ِ ُب د  دَِبَ َمِنَ َلِ  و فهِِمَ َع  َخ 
نْا َ م 
 
بُدُون نََِأ ِكُونَ َل ََي ع 

ي ئا ََبََِيشُ  رَ َم نَ َوَ َش  ف  دَ َك  ول ئكِ ََذ لكِ ََب ع 
ُ
اسِقُونَ َهُمََُف أ  . 1﴾ا ل ف 

ََا لِ  و مَ ﴿َ:فقرات آن را با فقرات آيه شريفهو پس از دقت كامل در آن  ِينَ َي ئسِ  رُواَا لَّذ ف  ، ندتطبيق ك﴾ ...دِينْكُِمَ َمِنَ َك 
چون ، در آيه سوره نور انجاز و عملى شده است، شود كه در آيه مورد بحث يكى از مصاديق وعدهآن وقت كاملا متوجه مى

بُدُون نَِ﴿َ:به نظر ما زمينه گفتار در جمله ِكُونَ َل ََي ع 
ي ئا ََبََِيشُ  رَ َم نَ َوَ ﴿َهم چنان كه جمله، زمينه معرفى نتيجه است ﴾ش  ف  َك 

دَ  ول ئكَِ َذ لكَِ َب ع 
ُ
اسِقُونَ َهُمََُف أ اش آن است كه ايمان و عمل صالح نتيجه: خواهد بفرمايدمى، هم به اين معنا اشاره دارد﴾ ا ل ف 

قت بدون در حقي، شركى باقى نماند بطورى كه اگر كسى باز هم شرك بورزدو بر روى زمين ، مؤمنين صاحب كره زمين شوند
 .كار و منحرف شده استاى تبههيچ بهانه

( ه عايشهتهمت ب)به شهادت اينكه داستان افك ، و با در نظر گرفتن اينكه سوره نور قبل از سوره مورد بحث نازل شده
 .شودمطلب كاملا روشن مى، ى ديگر در آن سوره واقع شدهو آيه تازيانه زدن به زناكاران و آيه حجاب و آيات

طُرذََف م نَِ﴿ ةَ َفََِاضُ  َ َمَ  م ص  ي  ََغ  انفِ  مَ َمُت ج 
ث  إنِذََلِِْ

َ َف  فُورَ َا للّذ و  ،به معناى قحطى و گرسنگى« مخمصة» كلمه ﴾ر حِيمَ َغ 
ه معناى اين است كه دو پاى شخصى متمايل بثلاثى مجرد آن جنف با جيم است كه به ، به معناى تمايل است« تجانف» :كلمه

كه به اين معنا است كه پاهاى ، با حاء است« حنف» در مقابل كلمه -و در نتيجه گشاد راه برود  -، خارج از اندام خود بشود
 .رود پاها به يكديگر سائيده بشودبطورى كه وقتى راه مى -، شخصى از حالت استقامت متمايل به طرف داخل بشود

 اول اينكه جواز خوردن گوشت و چيزهاى ديگرى، شودسياق آيه سه نكته استفاده مىاز 
  

                                                      
همانطور كه مؤمنين ، وعده قطعى داده كه آنان را در زمين جانشين خود كند، هاى صالح كردندو عمل، شما ايمان آوردندخدا به كسانى كه از  1

وفى كه تا و خ، و نيز وعده داده كه وضع را طورى آماده سازد كه بتواند دينى را كه خدا برايشان پسنديده اقامه كنند، قبل از ايشان را جانشين كرد
ددهاى الهى باز هم سازيها و مو كسى كه بعد از اين زمينه، و چيزى را شريك من نگيرند، تا بتوانند مرا بپرستند، را مبدل به امنيت كندكنون داشتند 

 «.55آيه ، نور» .كارندچنين كسانى فاسق و تبه، كفر بورزد



بلكه حكم ثانوى و مخصوص زمانى است ، حكم اولى همان حرمت است، كه در آيه حرام شده حكمى اولى نيست
 اى است كهه اندازهدوم اينكه حكم جواز محدود ب، ميردكه شخص مسلمان اگر از آن محرمات سد جوع نكند از گرسنگى مى

تواند شكم خود را از گوشت مردار پر پس چنين كسى نمى، و ناراحتى گرسنگان را بر طرف سازد، از مردن جلوگيرى كند
قاب و مايه محو ع، سوم اينكه صفت مغفرت و مثل آن صفت رحمت همانطور كه با گناهان مستوجب عقاب ارتباط دارد، كند

و خلاصه كلام اينكه مغفرت و رحمت ، شودآن نافرمانيها كه همان حكم خدا است نيز متعلق مى همچنين با منشا، شودآنها مى
 ،شودآمرزد و يك وقت متوجه خود حكم مىو آن را مى، شودمى -يعنى مخالفت با حكم خدا  -يك وقت متوجه معصيت 

اگر كسى از روى ناچارى گوشت مردار را  تا، و آن را بر ميدارد مثل همين مورد كه خداى تعالى حكم حرمت را برداشته
 .و در نتيجه مستوجب عقاب نيز نشده باشد، خورد گناه نكرده باشد

 بحثى علمى در سه فصل

 فصل اول در عقائد امتها در مورد خوردن گوشت
هى ايعنى دستگ، در اين معنا هيچ شكى نيست كه انسان مانند ساير حيوانات و گياهان مجهز به جهاز گوارش است

، و آن را جزء بدن خود سازد، به آن مقدارى كه بتواند در آن عمل كند، كنددارد كه اجزايى از مواد عالم را به خود جذب مى
براى اينگونه موجودات هيچ مانعى طبيعى وجود ندارد از اينكه هر  بنابراينپس ، و به اين وسيله بقاى خود را حفظ نمايد

تنها مانعى كه از نظر طبع تصور دارد اين است كه آن غذا براى آن موجودات ، مفيد باشد بخوردغذايى كه براى او قابل هضم و 
 .و يا مورد تنفر آنها باشد، ضرر داشته باشد

، دزنو نظام جسمى او را بر هم مى، اما متضرر شدن مثل اينكه در يابد كه فلان چيز خوردنى براى بدن او ضرر دارد
ورزد و يا مثل در چنين مواردى انسان و حيوان و نبات از خوردن امتناع مى، يا خودش سم استبراى اينكه مسموم است و 

و  ،مثل چيزهايى كه در اديان و شرايع مختلفه الهى تحريم شده، اينكه در يابد كه خوردن فلان چيز براى روح او ضرر دارد
 .متناع فكرى استبلكه ا، امتناع از خوردن اينگونه چيزها امتناع به حسب طبع نيست

ناع و در نتيجه طبع او از نزديكى به آن امت، و اما تنفر عبارت است از اينكه انسان يا هر جاندار ديگر چيزى را پليد بداند
و از ، داندزيرا انسان نجاست خود را پليد مى، شودمثل اينكه يك انسانى نجاست خود را بخورد كه چنين چيزى نمى، بورزد

 بله، فرت داردنزديكى به آن ن
  



شود كه تنفر انسان از خوردن گاهى هم مى، اند كه نجاست خود را بخورندى ديوانه و يا كودك ديده شدههاانسانگاهى 
هاى نتو س، چون مذهب و يا عادت قومى، بلكه اين امتناعش مستند باشد به عواملى اعتقادى، چيزى به حسب طبع نباشد

و نصارا آن را خوراكى مطبوع ، مثلا مسلمانان از گوشت خوك نفرت دارند، گوناگون رائج استاى كه در مجتمعات مختلفه
از قبيل قورباغه و خرچنگ و موش و  -كه بسيارى از حيوانات ، ملل غربى هستند، و در مقابل اين دو امت، دانندو پاكيزه مى

سب امتناع بر ح، اين قسم از امتناع، شمارندآنها را پليد مى در حالى كه ملل مشرق زمين، خورندامثال آن را با ميل و رغبت مى
 .اى است كسبىبلكه بر حسب طبع ثانوى و قريحه، طبع اولى نيست

طرقى بسيار كه از نقطه امتناع شروع و به نقطه ، اى دارندها طرق مختلفهپس روشن شد كه انسان در تغذى به گوشت
و آنچه را كه حرام و ، داند دليلش طبع او استهر چه را كه مباح و گوارا مى، شودآزادى مطلق در عرضى عريض ختم مى

 .داند دليلش يا فكر او است يا طبع ثانوى اوناگوار مى
اين  و، دانندو پيروان اين سنت هيچ حيوانى را حلال گوشت نمى، ها تحريم شدهدر سنت بودا خوردن تمامى گوشت

ش پي( و بعض متمدنين اروپا و غرب)هاى آفريقا و طرف افراط آن را وحشى، استطرف تفريط در مساله خوردن گوشت 
 .كه از خوردن هيچ گوشتى حتى گوشت انسان امتناع ندارند، اندگرفته

چهارپايان را هم ، خورداما عرب در دوران جاهليت گوشت چهارپايان و ساير حيوانات از قبيل موش و قورباغه را مى
گر و چه طورى دي، اش كرده باشندو چه اينكه خفه، چه اينكه سرش را بريده باشند، خوردشد مىمى به هر نحوى كه كشته

و نيم خورده درندگان از آنها ياد شده  «نطيحه» و «مترديه» و «موقوذه» و «منخنقه» كه در آيه گذشته به عنوانهاى، مرده باشد
كشد و آنچه خدا مى، كشيد حلال استچطور شد كه آنچه خود شما مى: گفتندشدند مىو وقتى مورد اعتراض واقع مى، بود

ن همي، كه مگر گوشت با گوشت فرق دارد، شوداى اشخاص شنيده مىهم چنان كه امروز نيز همين جواب از پاره، حرام است
يله ودنش به وسهر چند كه بى ضرر ب، كه گوشتى سالم باشد و به بدن انسان صدمه وارد نياورد آن گوشت خوردنى است

ذشته از آن گ، علاجهاى طبى صورت گرفته باشد و خلاصه گوشت حرام آن گوشتى است كه دستگاه گوارش آن را نپذيرد
 .و هيچ فرقى بين آنها نيست، همه گوشتها براى اين دستگاه گوشت است

 دهو آن را در روده حيوان ريخته با آن رو، خوردندو نيز در عرب رسم بود كه خون را مى
  



، دشدندادند و نيز رسمشان چنين بود كه هر گاه دچار قحطى مىو بخورد ميهمانان مى، خوردندو مى، كردندكباب مى
امروز نيز خوردن خون در بسيارى ، خوردندآمد مىو هر چه خون بيرون مى، كردندبدن شتر خود را با آلتى برنده سوراخ مى

 .ى غير مسلمان رائج استهاامتاز 
و  از خوردن هيچ حيوانى حتى سگ -شود و بطورى كه شنيده مى، پرستان چين رواج بيشترى دارداين سنت در بتو 

 .گربه و حتى كرمها و صدفها و ساير حشرات امتناع ندارند
از بين گوشتها هر گوشتى كه طبيعت ، و اما اسلام در بين آن سنت تفريطى و اين روش افراطى راهى ميانه را رفته

، ردهدر تحت عنوان كلى طيبات حلال ك، داندآن را پاكيزه و مطبوع مى هاانسانى معتدل و يا به عبارتى طبيعت معتدل هاانانس
ايان چون و در بعضى از چهار پ -و سپس اين عنوان كلى را به چهار پايان يعنى بهائم كه عبارتند از گوسفند و بز و گاو و شتر 

كه علامتش داشتن سنگدان و پرواز به طريق  -خوار نباشد ميان پرندگان به هر مرغى كه گوشتو در  -اسب و الاغ به كراهت 
 .تبه آن تفصيلى كه در كتب فقه آمده تفسير كرده اس، و در آبزيها به ماهيانى كه فلس دارند -بال زدن و نداشتن چنگال است 

و غرض در اين تحريم ، ذبح شده را تحريم كرده و از اين حيوانات حلال گوشت خون و مردار و آنچه براى غير خدا
يز فطرتا و ن، چون بشر در اصل فطرت به خوردن گوشت علاقمند است، اين بوده كه بشر بر طبق سنت فطرت زندگى كند

احترام ، رزدوو يا مورد نفرت طبع است امتناع مى، براى فكر صحيح و طبع مستقيم كه از تجويز هر چيزى كه نوعا ضرر دارد
 .قائل است

چطور اسلام كشتن حيوان را تجويز كرده با اينكه رحم و عاطفه آن را جائز : فصل دوم
 داند؟نمى

او نيز از عذاب ذبح رنج ، كه حيوان نيز مانند انسان جان و شعور دارد، چه بسا كه اين سؤال به ذهن بعضى وارد شود
و از أ لم ، دارد به اينكه از هر مكروهى حذر نمودهكه ما را وامى و غريزه حب ذات، خواهد نابود شود و بميردو نمى، بردمى

دارد به اينكه نسبت به افراد همنوع خود همين احساس را همين غريزه ما را وا مى، و از مرگ فرار كنيم، هر عذابى بگريزيم
براى خودمان دشوار است براى همنوع و آنچه ، يعنى آنچه براى ما درد آور است براى افراد همنوع خود نپسنديم، داشته باشيم

 .چون نفوس همه يك جورند، خود نيز دشوار بدانيم
اى و اين مقياس عينا در ساير انواع حيوان جريان دارد با اين حال چگونه به خود اجازه دهيم كه حيوانات را با شكنجه

 و شيرينى زندگى آنها، شويم متالم سازيمكه خود از آن متالم مى
  



و از نعمت بقاء كه شريفترين نعمت است محروم سازيم؟ و با اينكه خداى سبحان ارحم ، به تلخى مرگ كنيم را مبدل
سازد؟ كه همه اش چگونه با اين تبعيض در مخلوقاتش مىاى داده؟ و رحمت واسعهاو چرا چنين اجازه، الراحمين است

 .جانداران را فدايى و قربانى انسان بسازد؟

 زير بناى آن حكمت و مصالح حقيقى است نه عواطف وهمى اساس شرايع دين و
 ،جواب از اين سؤال در يك جمله كوتاه اين است كه اساس شرايع دين و زير بناى آن حكمت و مصالح حقيقى است

 .نه عواطف را كه منشاش وهم است، خداى تعالى در شرايعش حقائق و مصالح حقيقى را رعايت كرده، نه عواطف وهمى
اينكه اگر خواننده محترم وضع زندگى موجوداتى كه در دسترس او است به مقدار تواناييش مورد دقت قرار توضيح 

مگر ، فهمد كه هيچ موجودى نيستخواهد ديد كه هر موجودى در تكون و در بقايش تابع ناموس تحول است و مى، دهد
يا بدون واسطه و يا با ، ورت خود او متحول گرددو يا موجودى ديگر به ص، تواند به موجودى ديگر متحول شودآنكه مى

ماند مگر با و هيچ موجودى باقى نمى، واسطه و هيچ موجودى ممكن نيست به وجود آيد مگر با معدوم شدن موجودى ديگر
، است لتوانى بگويى عالم آكل و ماكوو اگر بخواهى مى، عالم ماده عالم تبديل و تبدل است بنابراين، فنا شدن موجودى ديگر

 (.سازدخورد و جزء وجود خود مىپيوسته موجودى موجوداتى ديگر را مى)
و به آن صورت ، نمايندخوردند و آن را جزء وجود خود مىبينيد كه موجودات مركب زمينى از زمين و مواد آن مىمى

 .سازدد و فانى مىخوردهند و دوباره زمين خود آن موجود را مىمناسب با صورت خود و يا مخصوص به خود مى
دوباره  ،نمايند تا به حد رشد برسندو از هوا استنشاق مى، كنندآورند و با مواد زمينى تغذيه مىگياهان از زمين سر در مى

اجزاى اصلى آنها را از يكديگر جدا ، و ساختمان آنها را كه مركب از اجزايى است تجزيه نموده، خوردزمين آن گياهان را مى
و گياه زمين ، شودگردد زمين گياه مىو مدام و پى در پى هر يك به ديگرى بر مى، آوردعناصر اوليه در مىو به صورت 

 .شودمى
اع و بعضى از انو، سازدكند آب و هوا را جزء بدن خود مىبينيم حيوان از گياهان تغذيه مىمى، گذاريمقدمى فراتر مى

چون از نظر جهاز ، كنندو از گوشت آنها تغذيه مى، خورندديگر را مى حيوانات چون درندگان زمينى و هوايى حيوانات
و ، كنندهاى گياهان تغذى مىولى كبوتران و گنجشكان با دانه، توانند بخورندگوارش مخصوص كه دارند چيز ديگرى نمى

 و همچنين انواع، مكندحشراتى امثال مگس و پشه و كك از خون انسان و ساير جانداران مى
  



 .شوندو سر انجام همه آنها خوراك زمين مى، يواناتى ديگر كه غذاهايى ديگر دارندح
تنها حاكمى است كه حكم ، پس نظام تكوين و ناموس خلقت كه حكومتى على الاطلاق و به پهناى همه عالم دارد

و يكى ديگر را به ، وشتو موجودى ديگر را محكوم به خوردن گ، موجودى را محكوم به خوردن گياه، تغذى را معين كرده
و نيز او ، و آن گاه اجزاى وجود را به تبعيت از حكمش هدايت نموده است، و چهارمى را به خوردن خون كرده، خوردن دانه

پيشاپيش همه جهازها كه به وى داده ، تنها حاكمى است كه خلقت انسان را مجهز به جهاز گوارش گياهان و نباتات كرده
و  ،و گاز گرفتن، چند عدد براى شكستن، چند عدد آن براى بريدن، فضاى دهان او به رديف چيده دندانهايى است كه در

 و چهارمى را طواحن «دندان نيش» و سومى را انياب، و دومى را رباعيات ،«دندان جلو» ،آسياب كردن كه اولى را ثنائيات
ان بى و گر نه مانند درندگ، انسان گوشتخوار تنها نيست و همين خود دليل بر اين است كه، ناميممى «دندان آسياب يا كرسى»

 ،و گر نه مانند گاو و گوسفند بى نياز از ثنايا و انياب بود، و علف خوار تنها نيز نيست، بود -طواحن  -نياز از دندانهاى كرسى 
 .فهميم كه انسان هم علفخوار است و هم گوشتخوارمى، پس چون هر دو نوع دندان را دارد

ن ذائقه انسان تنها از گياها -بينيم قوه چشايى مى، گذاريمتر از دندانها به مرحله دوم از جهاز گوارش مىبه عقب قدمى
ند در حالى كه گوسف، بردو از خوب آنها لذت مى، دهدبلكه طعم خوب و بد انواع گوشتها را تشخيص مى، لذت و نفرت ندارد

در مرحله سوم به جهاز هاضمه او ، تشخيص نسبت به گياهان نداردو گرگ چنين ، چنين تشخيص نسبت به گوشت
دايتى همه اينها ه، كندو به خوبى آن را هضم مى، بينيم جهاز هاضمه انسان نسبت به انواع گوشتها اشتها داردمى، پردازيممى

ارتزاق  و از گوشت آن، نىكه تو انسان حق دارى گوسفند را مثلا ذبح ك، باشداست تكوينى و حكمى است كه در خلقت مى
ولى  ،هدايتش را بپذيريم و تسليم آن بشويم، آرى ممكن نيست بين هدايت تكوين و حكم عملى آن فرق بگذاريم، نمايى

 .اش را منكر شويمحكم اباحه
همى به جز احياء آثار فطرت كه در پس پرده جهل بشر  -دين فطرى است  -همانطور كه بارها گفته شد  -اسلام هم 
زيرا  ،اى حيوانات حلال استكه خوردن گوشت پاره، توانسته حكم كندو چون چنين است به جز اين نمى، قرار گرفته ندارد

 .اى تكوينىبا حكم اباحه، اين حكم شرعى در اسلام مطابق است
ز زنده كرده نياحكام ديگرى را كه واضع تكوين وضع ، اسلام همانطور كه با تشريع خود اين حكم فطرى را زنده كرده

 گفتيم با، و آن احكامى است كه قبلا ذكر شد، كرده است
  



يكى از آن موانع حكم عقل است كه اجتناب از خوردن هر گوشتى ، موانعى از بى بند و بارى در حكم تغذى منع كرده
كه طبيعت بشر  كه از خوردن هر گوشتى، حكم عواطف است، مانع ديگر، كه ضرر جسمى يا روحى دارد را واجب دانسته

م هم اين دو اسلا، گرددهاى اين دو حكم نيز به تصرفى از تكوين بر مىو ريشه، داند نهى كردهمستقيم الفطرة آن را پليد مى
هم چنان كه هر گوشتى كه به مصالح مجتمع ، هر گوشتى كه به نمو جسم ضرر برساند را حرام كرده، حكم را معتبر شمرده

ار و و يا از طريق قم، (گوشت گوسفند يا شترى كه براى غير خدا قربانى شود)مانند ، حريم نمودهانسانى لطمه بزند را ت
حريم كرده را ت، داندو نيز گوشت هر حيوانى كه طبيعت بشر آن را پليد مى، استقسام به ازلام و مثل آن تصاحب شده باشد

 .است

 لى الاطلاق قرار ندادهولى تكوين آن را حاكم ع ،رأفت و رحمت از مواهب خلقت است
جوابش اين است كه آرى ، سازدو اما اينكه گفتند حس رأفت و رحمت با كشتن حيوانات و خوردن گوشت آنها نمى

كه خداى تعالى آن را در فطرت انسان و بسيارى از حيوانات ، و تكوينى، هيچ شكى نيست كه رحمت خود موهبتى است لطيف
الا اينكه چنان هم نيست كه تكوين حس رحمت را حاكم على الاطلاق ، ايم به وديعه نهادههكه تا كنون به وضع آنها آشنا شد

، و اطاعتش را بطور مطلق و در همه جا لازم بشمارد، و در هيچ صورتى مخالفت آن را جائز نداند، بر امور قرار داده باشد
ما چرا مجبور باشيم او را در همه امور حاكم كند خوب وقتى تكوين خودش رحمت را بطور مطلق و همه جا استعمال نمى

 .كند وجود دردها و بيماريها و مصائب و انواع عذابها استدليل اينكه تكوين رحمت را بطور مطلق استعمال نمى، قرار دهيم
از سوى ديگر اين صفت يعنى صفت رحمت اگر در حيوانات بطور مطلق خوب و نعمت باشد در خصوص انسان 

م به چون اگر اينطور بود مؤاخذه ظال، يعنى مانند عدالت بدون قيد و شرط و بطور على الاطلاق فضيلت نيست، چنين نيست
ار و حتى زدن يك سيلى به قاتل جنايتك -و مجازات مجرم به خاطر اينكه مرتكب جرم شده درست نبود ، جرم اينكه ظلم كرده

و  ،و به مقدار تعدى او تعدى كردن درست نبود، قام گرفتن از متجاوزو همچنين انت -زيرا با ترحم منافات دارد ، صحيح نبود
 .شوندحال اگر ظالم و مجرم و جانى و متجاوز را به حال خود واگذاريم دنيا و مردم دنيا تباه مى

بلكه دستور داده كه ، و با اين حال اسلام امر رحمت را بدان جهت كه يكى از مواهب خلقت است مهمل نگذاشته
 خواهند ذبح كنند منعو حتى زدن حيوانى را كه مى، و از اينكه حيوانى را بزنند نهى كرده، عمومى گسترش داده شودرحمت 

ريم و تح -، و دستور اكيد داده ما دام كه حيوان ذبح شده جانش بيرون نيامده اعضائش را قطع و پوستش را نكنند، نموده
 هى كرده از اينكه حيوانى را پيش روى حيوان ديگرى مثلو نيز ن، -منخنقه و موقوذه از همين باب است 

  



و آن بريدن چهار رگ گردن او ، ترين وضع را مقرر فرمودهترين و ملايمو براى ذبح كردن حيوان راحت، آن ذبح كنند
ر ود آب دو نيز دستور فرموده حيوانى را كه قرار است ذبح ش، (دو تا لوله خون و يك لوله تنفس و يك لوله غذا)، است

 .و از اين قبيل احكام ديگرى كه تفصيل آنها در كتب فقه آمده است، اختيارش بگذاريد
و در هيچ يك از شرايعش عاطفه را بر احكام عقلى كه اصلاح گر ، نه دين عاطفه، و با همه اينها اسلام دين تعقل است

 ،ى را معتبر شمرده كه عقل آن را معتبر شمرده استو از احكام عاطفه تنها آن احكام، نظام مجتمع بشرى است مقدم نداشته
و اما اينكه گفتند رحمت الهى چگونه با تشريع حكم تزكيه و ذبح حيوانات . كه برگشت آن نيز به پيروى حكم عقل است

جوابش اينست كه اين شبهه از خلط ميان رحمت و رقت قلب ، سازگار است؟ با اينكه خداى تعالى ارحم الراحمين است
كه تاثر شعورى خاص است در انسان كه باعث ، آنچه در خداى تعالى است رحمت است نه رقت قلب، ناشى شده است

و اين خود صفتى است جسمانى و مادى كه خداى تعالى ، انسان رحم دل نسبت به فرد مرحوم تلطف و مهربانى كند، شودمى
و اما رحمت در خداى تعالى معنايش افاضه خير بر مستحق خير  -ا عن ذلك علوا كبير اللهتعالى  -، از داشتن آن متعالى است

شود كه عذاب را رحمت خدا و به عكس رحمت و به همين جهت بسا مى، آن هم به مقدارى كه استحقاق آن را دارد، است
ن پس اي، - پنداريمهم چنان كه تشريع حكم تذكيه حيوانات را براى حيوانات عذاب مى -، دهيماو را عذاب تشخيص مى

و ، وده باشدب، فكر را بايد از مغز بيرون كرد كه احكام الهى بايد بر طبق تشخيص ما كه ناشى از عواطف كاذبه بشرى است
اشد و يا در اينكه شرايعش را مطابق با واقعيات تشريع كرده ب، مصالح تدبير در عالم تشريع را بخاطر اينگونه امور باطل ساخته

 .مسامحه كند
همه مطالب گذشته اين معنا روشن گرديد كه اسلام در تجويز خوردن گوشت حيوانات و همچنين در جزئيات پس از 

فطرتى كه خداى تعالى بشر را بر آن فطرت ، و قيد و شرطهايى كه در اين تجويز رعايت نموده امر فطرت را حكايت كرده
ر تَ ﴿ ،خلق كرده ََِفطِ  رَ َا لذتََِّا للّذ ََف ط  ل ي ه اَا لنذاس  ََِلِْ ل قََِت ب دِيل ََل ََع  ِينََُذ لكَِ َا للّذ مََُِا لد  ي   .﴾ا ل ق 

 فصل سوم در پاسخ از اين سؤال است كه چرا اسلام حليت گوشت را مبنى بر تذكيه كرد؟
 توضيح سؤال اينكه ما پذيرفتيم كه خلقت بشر طورى است كه هم مجهز به جهاز

  



ن و بدنبال اي، داندو فطرت و خلقت گوشتخوارى را براى انسان جائز مى، و هم جهاز گوشتخوارى، گياه خوارى است
آيد كه ليكن اين سؤال پيش مى، اسلام هم كه شرايعش مطابق با فطرت است خوردن گوشت را جائز دانسته، حكم فطرت

گوشت  ده بود مسلمين همبا اينكه اگر اكتفاء كر، ميرند اكتفاء نكردچرا اسلام به خوردن گوشت حيواناتى كه خودشان مى
در نتيجه عواطف و رحمتشان ، بريدندو با كمال بى رحمى حيوانى را سر نمى، گرفتندو هم كارد بدست نمى، خوردندمى

چون در آنجا گفتيم رحمت به معناى ، شد؟ جواب اين سؤال از بياناتى كه در فصل دوم گذشت روشن گرديددار نمىجريحه
بلكه پيروى از آن را باعث ابطال بسيارى از احكام حقوقى ، داندو عقل پيروى آن را لازم نمى، نيسترقت قلب واجب الاتباع 

نه  ،و خواننده عزيز توجه فرمود كه اسلام در عين اينكه احكامش را تابع مصالح و مفاسد واقعى قرار داده، داندو جزائى مى
الح هم مص، ه ممكن و معقول بوده از هيچ كوششى فروگذار نكردهمع ذلك در بكار بردن رحمت به آن مقدار ك، تابع عواطف

 .و هم ملكه رحمت را در بين نوع بشر حفظ كرده، واقعى را احراز نموده
وشت ميرند علت مرگشان بيماريهايى است كه اگر گدانيم بيشتر گاو و گوسفند و شترانى كه مىهمه مى)علاوه بر اينكه 

و اين خود خلاف ، شودو مزاج آنان تباه و بدنها متضرر مى، (گردندبه همان بيماريها مبتلا مىهم  هاانسانآنها خورده شود 
يبايستى آن وقت م، كرد به اينكه تنها از گوشت حيوانى بخورد كه مثلا از كوه پرت شدهو اگر بشر را محكوم مى، رحمت است

و اين براى بشر حكمى حرجى و خلاف رحمت ، ت شده استهمه افراد بشر دور دنيا بچرخند ببينند كجا حيوانى از كوه پر
 .است

 (رواياتى در ذيل آيات گذشته)بحث روايتى 

يُّه اَي ا﴿َ:آيه شريفه: در تفسير عياشى از عكرمه از ابن عباس روايت كرده كه گفت
 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ رآن در هيچ جاى ق ﴾آم 

 (صلى الله عليه وآله و سلم)خداى تعالى اصحاب محمد ، است( السلامعلیه )نازل نشده مگر آنكه امير آن و شريف آن على 
  1.را جز بخير ياد نفرموده( علیه السلام)ولى على ، را در بسيارى از موارد قرآن مورد عتاب و ملامت قرار داده

 در تفسير برهان از موفق بن احمد از عكرمه روايت كرده كه او نظير اين حديث مؤلف:
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 .و در نقل او بقيه حديث نيامده 1،از ابن عباس روايت نموده است« امير آن و شريفش على است» را تا جمله
و در بعضى از روايات امام رضا ، و ما در سابق آن را از در المنثور نقل كرديم، نيز آن را از عكرمه روايت كرده 2عياشى

يُّه اَاي َ﴿َ:در قرآن در هيچ جايى جمله: آمده كه فرمود( علیه السلام)
 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ مگر آنكه در حق ما نازل شده ، نيامده﴾ آم 

 .و يا از باب باطن قرآن است، ترين مصداق آن استو اين روايات از باب تطبيق كلى بر روشن 3،است
يُّه اَي ا﴿َ:از آيه شريفه( علیه السلام)من از امام صادق : بن سنان گفته اللهو در همان كتاب است كه عبد 

 
ِينَ َأ نُْواآَا لَّذ َم 

و فُوا
 
  4.منظور از عقود همه پيمانها است: فرمود، پرسيدم ﴾باِل عُقُودََِأ

  5.قمى نيز اين مطلب را از آن جناب در تفسير خود نقل كرده است مؤلف:
از  (عليهما السلام)و يا امام صادق  -من از امام باقر : و در تهذيب با ذكر سند از محمد بن مسلم روايت كرده كه گفت

حِلذت َ﴿َ:فرمايدكلام خداى عز و جل كه مى
ُ
امََِب هِيم ةََُل كُمَ َأ ن ع 

جنين حيوانات كه در شكم مادرند و  :فرمود، پرسيدم﴾ ا لْ  
)يعنى همين كه مادرش را ، در صورتى كه كرك و مو در آورده باشند زكاتشان زكات مادرشان است، اندهنوز متولد نشده

آن جنين نيز ذبح شده است( و اين جمله از كلام خداى تعالى به هر معنا كه منظور خداى تعالى باشد شامل جنين ذبح كنند 
  6.شودحيوانات نيز مى

، روايت شده( عليهما السلام)نيز از آن جناب و از يكى از دو امام باقر و صادق  8و فقيه 7اين حديث در كافى مؤلف:
علیه )عياشى نيز اين معنا را در تفسير خود از محمد بن مسلم از يكى از آن دو بزرگوار و به سندى ديگر از زراره از امام صادق 

 و قمى آن را در،  9نقل كرده( السلام
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  2.اندنقل كرده( عليهما السلام)و امام صادق ( باقر)و صاحب مجمع از امام ابى جعفر  1تفسير خود
يُّه اَي ا﴿َ:ر قمى در ذيل آيهو در تفسي

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ ائرَِ َتَُلُِّواَل ََآم  ع  ََِش  آمده كه منظور از شعائر خدا احرام و طواف  ﴾...ا للّذ

و بطور كلى همه مراسم حج است و يكى از آن مراسم اين است كه ، و سعى بين صفا و مروه، و نماز خواندن در مقام ابراهيم
وست آلود كند و يا پيعنى كوهان شتر را خون، آن را اشعار كند، نيت قربانى كردن همراه خود حركت دهداگر كسى حيوانى به 

گم شد  و اگر فرار كرد و، تا مردم همه بشناسند كه اين حيوان قربانى است، و يا لنگه كفشى به گردنش بياويزد، آن را كنده
 ،به اين مناسبت كه با خونين كردن كوهان شتر و آن ديگر مراسم، خواننداين مراسم را شعائر مى، كسى متعرض آن نشود

 .دارند كه اين حيوان قربانى است تا آن را بشناسنداشعار و اعلام مى
ه رَ َل ََوَ ﴿َ:و اينكه فرمود و منظور از هدى در ، كه يكى از ماههاى حرام است، منظور ماه ذى الحجه است﴾ ا لْح  ر امَ َا لشذ

يَ َل ََوَ ﴿َ:جمله َو در معناى كلمه قلائد در جمله، دهدآن قربانى است كه محرم بعد از احرام بستن با خود حركت مى ﴾ا ل ه د 
لا ئدَِ َل ََوَ ﴿  ،لنگه كفشى را كه در آن كفش نماز خوانده به گردن آن حيوان بياويزد اللهمنظور اين است كه زائر بيت : فرمود﴾ ا ل ق 

  3.كندفرمود يعنى كسانى كه به قصد حج خانه خدا حركت مى «البيت الحرامو لا آمين » :و در معناى جمله

 « و لا امين البيت الحرام» :رواياتى در باره شان نزول جمله
فرموده اين آيه در باره مردى از قبيله بنى ربيعه كه نامش حطم ( علیه السلام)و در مجمع البيان گفته امام ابو جعفر باقر 

 .بوده نازل شده
، براه افتاد (صلى الله عليه وآله و سلم)اضافه كرده كه سدى گفته است حطم بن هند بكرى به قصد ديدار رسول خدا و 

( صلى الله عليه وآله و سلم)و خود به تنهايى خدمت رسول خدا ، و همراهان خود و مركب خود را خارج مدينه اطراق داد
قبلا به اصحاب خود ( صلى الله عليه وآله و سلم)از سوى ديگر رسول خدا ، كنىبه چه چيز دعوت مى: و عرضه داشت، آمد

ول خدا و چون رس، گويدشود كه با زبان شيطان سخن مىپيشگويى كرده بود كه امروز مردى از بنى ربيعه بر شما وارد مى
 پس مرا :آن مرد گفت، كنمپاسخ وى را داد كه من به چه چيز دعوت مى( صلى الله عليه وآله و سلم)
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ل رسو، اين حرف را گفت و بيرون شد، شايد بعد از مشورت به اسلام درآيم، مهلت بده تا با همراهانم مشورت كنم
سر راه  حطم در، با چهره كافرى داخل و با نقشه نيرنگى بيرون رفت: به اصحابش فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

 .خواندو در راه اين رجز را مى، و آن را به پيش انداخت و با خود برد، ردهاى مدينه بر خواى از گلهخود به گله
 باتوا نياما و ابن هند لم ينم***      قد لفها الليل بسواق حطم
 بات يقاسيها غلام كالزلم***      ليس براعى ابل و لا غنم
 خدلج الساقين ممسوح القدم***      و لا بجزار على ظهر و ضم

و گر نه خودش نه چوپانى شتر كرده و نه شبانى گوسفند ، رمه اهل مدينه را سينه كرد، بدست يك چوپانيعنى حطم 
 ولى پسر هند، صاحبان رمه شب را به خواب بسر بردند، و گوشت بر روى ساطور قطعه قطعه كرده، و نه قصابى نموده

يك غلامى با ساق بار، چراندن رمه را به عهده داشتزحمت ، شب را بسر برد در حالى كه نوكرى تيز پاى چون تير، نخوابيد
 .و پايى بدون گودى

، ودگذارى كرده بدر حالى كه قربانى خود را با لنگه كفش علامت، آن گاه در سال بعد به قصد زيارت حج براه افتاد
ِيَ َل ََوَ ﴿َ:اين آيه نازل شد، خواست تا او را به حضور خود بطلبد( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا   ﴾ر امَ ا لْح  ََا لْ  ي ت ََآم 

ه خدا كه قصد خان، صاحب مجمع اضافه كرده كه ابن زيد گفته است اين آيه در روز فتح در باره مردمى از مشركين نازل شد
مسلمانان ، تا بتوانند از راه شكار فضل خدا كه همان رزق اوست بدست آورند، ولى بعد از عمره از احرام در آمدند، داشتند

ل در پاسخشان اين آيه ناز، اجازه بده بر آنان حمله ببريم، اظهار كردند كه اى رسول خدا اين مردم نيز مانند مردم مكه مشركند
  1.شد

و سيوطى در در المنثور ،  2و داستان دوم را از ابن زيد آورده، طبرى داستان اول را از سدى و عكرمه نقل كرده مؤلف:
و ليكن ،  3و در نقل او آمده كه اين جريان در روز حديبيه اتفاق افتاده، ابى حاتم از زيد بن اسلم نقل كردهدومى را از ابن 

وره اند كه سچون اين دو طائفه مسلم دانسته، سازدهيچيك از اين دو قصه با آنچه نزد اهل نقل و مفسرين مسلم است نمى
ِكُونَ َإنِذم ا﴿ :ستان درست باشد بايد آيهو اگر اين دو دا، مائده در حجة الوداع نازل شده

ََا ل مُش   ف لا ََنَ  س 
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بُوا ر  جِدَ َي ق  دَ َا لْح  ر امَ َا ل م س  مِهِمَ َب ع  اَعَ  ذ  ِكيَِ َف اق تُلوُا﴿َ:و آيه 1﴾ه 
ي ثََُا ل مُش  تُمُوهُمَ َح  د  َوَ ﴿َ:قبل از آيه مورد بحث،  2﴾و ج 

ِيَ َل َ ك و دستور به اينكه نزدي، معنا ندارد كه بعد از آن حكم به قتل، و در صورت ديگر، شده باشدنازل ﴾ ا لْح  ر امَ َا لْ  ي ت ََآم 
 .متعرض مشركين كه قصد خانه خدا دارند مشويد: بفرمايد، مسجد الحرام نشوند

 هو شايد اشكالى كه در اين دو داستان و امثال آن بوده باعث شده كه ابن عباس و مجاهد و قتاده و ضحاك بطورى ك
ِيَ َل ََوَ ﴿َ:آيه: نقل شده بگويند و  ،به وسيله آيه پنجم و بيست و هشتم از سوره برائت نسخ شده است ﴾ا لْح  ر امَ َا لْ  ي ت ََآم 

 .آيد كه روايتى بوده باشد نه گفتار خود قمىو از ظاهر آن بر مى، داستان نسخ در تفسير قمى نيز آمده
و آن اين است كه سوره مائده بعد از سوره برائت نازل ، سازدهمه آنها را باطل مىو با همه اين احوال و اقوال يك نكته 

اين  از، كه در سوره مائده ناسخ هست ولى منسوخ نيست، نيز رواياتى رسيده( عليهم السلام)از طرق ائمه اهل بيت ، شده
﴿: روايات هم كه بگذريم جمله

مَ  ل تََُا لِ  و  م  ك 
 
يح در اين است كه با نزول سوره مائده دين خدا كامل صر﴾ ...دِينْ كُمَ َل كُمَ َأ

 .سازدو اين تصريح با اينكه بعضى از آيات آن نسخ شود نمى، شده
ِيَ َل ََوَ ﴿َ:مفاد جمله بنابراينو  َل ََوَ ﴿َ:فرمايدبه منزله اجمالى است كه جمله بعدى آن كه مى ﴾ا لْح  ر امَ َا لْ  ي ت ََآم 
نْذكُمَ  نْ آنََُيَ  رمِ  مَ َش  نَ َق و 

 
وكُمَ َأ دُّ نََِص  جِدََِع  نَ َا لْح  ر امََِا ل م س 

 
ت دُواَأ ين اگر مشرك: فرمايدو مى، كندآن را تفسير و شرح مى ،﴾...ت ع 

قبلا متعرض شما شدند و يا از زيارت شما جلوگيرى كردند شما بخاطر كينه توزى و از در انتقام متعرض آنها كه قصد خانه 
و  بلكه همواره بر بر، تعرض خود نسبت به آنها و كشتن و آزارشان حرمت خانه خدا را از بين نبريدو با ، خدا دارند مشويد

 .تقوا يكديگر را كمك كنيد

ِ  عَََ  تَعَاوَنوُا﴿ در ذيل جمله« اثم» و« نيكى» رواياتى در باره معناى  ﴾ ...الََتقْوىَ  وَ  الَبِْ 
نوُاَوَ ﴿ :در تفسير اين آيه يعنى جملهو در در المنثور است كه احمد و عبد بن حميد  او  ََت ع  ََِعَ   بَِ 

در  و بخارى ،﴾...ا ل 
م داشتم و تصمي، رسيدم( صلى الله عليه وآله و سلم) من به حضور رسول خدا: اند كه گفتتاريخ خود از وابصه روايت كرده

خواهى به تو خبر دهم كه اى وابصه آيا مى: ولى خود آن جناب فرمود، در سؤال از خوبيها و بديها چيزى را فروگذار نكنم
ما ش اللهيا رسول : عرضه داشتم، گويى يا من خبرت دهماى تا چه چيزهايى بپرسى؟ خودت مىو آمده، اىبه چه منظور آمده

 آن گاه از انگشتان دستش، اى از خوبيها و بديها بپرسىتو آمده: فرمود، بفرمائيد
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اين قلبت  از، فرمود: اى وابصه از اين قلبت بپرسو مى، زدنها پى در پى به سينه من مىو با آ، سه انگشت را جمع كرد
، بر آن چيزى است كه نفس تو بدان آرامش يابد، بر و خوبى هر آن چيزى است كه قلب تو نسبت به آن آرامش يابد، بپرس

م يكى پس از ديگرى حكم به درستى آن عمل هر چند كه مرد، و گناه آن عملى است كه در دل اضطراب و نگرانى ايجاد كند
  1.كنند

 و، (وى حديث را صحيح دانسته)و حاكم ، و طبرانى، و ابن حبان، و عبد بن حميد، و در همان كتاب است كه احمد
 يست؟چ -گناه  -اثم  پرسيد( صلى الله عليه وآله و سلم)مردى از رسول خدا : اند كه گفتبيهقى از ابى امامه روايت كرده

 ،پرسيد: حال بفرما ايمان چيست؟ فرمود: اينكه آدمى از كار زشتش بدش آيد، شودخيالهاى باطلى كه به دل وارد مى: فرمود
  2.و كسى كه چنين است از مؤمنين است، و كار نيكش خرسندش سازد

 ابو بيهقى در كت و مسلم و ترمذى و حاكم« الادب» و در همان كتابست كه ابن ابى شيبه و احمد و بخارى در كتاب
 و« رب» :پرسيد( صلى الله عليه وآله و سلم)شخصى از رسول خدا : اند كه گفتاز نواس بن سمعان روايت آورده« الشعب»
اگر  خيالى كه، و اثم به معناى هر خيالى است كه در دلت وارد شود، بر به معناى حسن خلق: فرمود به چه معنا است؟« اثم»

  3.و اگر مردم خبردار شوند ناراحت شوى، مردم آگاه نشوندمرتكب شدى دوست دارى 
ََوَ ﴿َ:از آيه شريفه -كنيد بطورى كه ملاحظه مى -اين روايات  مؤلف: س  اَوَ َن ف  اَم  وذاه  ل ه م ه اَس 

 
اَف أ اَوَ َفُجُور ه  و اه   4﴾ت ق 

 .مؤيد اين روايات معنايى است كه ما در گذشته براى اثم كرديم، دهدخبر مى
ِيَ َل ََوَ ﴿َ:مفسرين در معناى جمله: مجمع البيان گفته و در اين : انداند بعضى گفتهاختلاف كرده ﴾ا لْح  ر امَ َا لْ  ي ت ََآم 

ِكيَِ َف اق تُلُوا﴿َ:دستور به وسيله آيه
ي ثََُا ل مُش  تُمُوهُمَ َح  د  اند از اين هبعضى ديگر گفت( نقل از اكثر مفسرين)، نسخ شده﴾ و ج 

 دانيم كه بر مسلمانان جائز نبوده كه ابتداء بابراى اينكه مى، و از اين آيه هيچ حكمى نسخ نشده -يعنى سوره مائده  -سوره 
علیه )فر اين قول از امام ابى جع: آن گاه گفته است، مگر آنكه قبلا خود مشركين قتال را آغاز كرده باشند، مشركين قتال كنند

  5.روايت شده( السلام
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 هاى حرام و استقسام به ازلامدر ذيل آيه مربوط به گوشترواياتى 
يت كرده روا( عليهما اللهصلوات )و در كتاب فقيه به سند خود از أبان بن تغلب از امام جعفر بن محمد بن على الباقر 

ا﴿َاما، احتياجى به بيان ندارد، ميته و خون و گوشت خوك معروف است: كه فرمود هلِذََم 
ُ
ََِأ َِا ََلغِ ي  عبارت است از هر  ﴾للّذ

ه با اينكه يكى از افراد ميته است بدين جهت نام برد -و اما منخنقه يعنى حيوان خفه شده ، حيوانى كه در پاى بتى ذبح شود
خوردند و براى مردار خوردند و به جاى آن مردار را مىمجوس را رسم چنين بود كه حيوان سر بريده را نمى -شده كه 

 خوردند.تا بميرد آن وقت گوشت آنها را مى، كردنداز قبيل گاو و گوسفند آنها را خفه مىكردن حيوانات 
مجوس دست و پاى حيوان  -از اين جهت نام برده كه ، و همچنين موقوذه را كه يكى ديگر از مصاديق ميته است -

خوردند و نيز مترديه كه آن نيز رسم مجوس شد آن را مىوقتى به كلى بى جان مى، زدند تا بميردو آن قدر مى، بستندرا مى
ه كه آن و نطيح، خوردندمرد گوشتش را مىوقتى مى، تا بميرد، كردندو آن را از بام پرت مى، بستندچشم حيوان را مى، بود

د تا يكى انداختنمثلا دو بز نر را به جنگ هم مى، مردهنيز حيوانى بوده كه به مرسوم مجوس به وسيله شاخ حيوانى ديگر مى
ا﴿َخوردند و نيزآن گاه آن را مى، در اثر ضربت شاخ ديگرى بميرد ل ََم  ك 

 
بُعََُأ اَإلِذََا لسذ ي تُمَ َم  كه مجوس نيم خورده ﴾ ذ كذ

 و خداى عز و جل همه اينها را حرام كرد.، خوردنددرندگان چون گرگ و شير و خرس را مى
اَوَ ﴿ و اما عنوان ََذُبحَِ َم  نها و در پاى آ، پرستيدندآنها درخت و سنگ را مى، از رسوم مشركين قريش بوده ﴾ا لنُّصُبََِعَ  

نَ ﴿ و نيز عنوان، كردندگوسفند قربانى مى
 
سِمُواَأ ت ق  ز ل مََِت س 

ق ََذ لكُِمَ َباِلْ   كه  ،كه اسلام آن را فسق خوانده چنين بودهَ﴾فسِ 
دو و يا  هابعضى از سهم، كه هر سهمى اسم خاصى داشته، كردندمىآن را به ده سهم تقسيم ، شترى را مورد تقسيم قرار داده

دادند تا بنام را بدست كسى مى -هاى تير چوبه -و آن سهام ، بردهها اصلا نمىو بعضى از سهم، بردهبيشتر از دو جزء را مى
ى سهم بيشترى چنين تقسيمى بعض در نتيجه در، و سه چوبه آن نصيبى نداشته، هفت چوبه تير نصيب داشته، ده نفر خارج كند

 بردند.بردند و بعضى اصلا نمىمى
 7رقيب  - 6حلس  - 5نافس  - 4مسبل  - 3توأم  - 2فذ  - 1آن هفت چوبه تيرى كه نصيب داشته عبارت بوده از: 

و ، سهم و چهارمى چهار، و دومى دو سهم و سومى سه سهم، به اين ترتيب كه اولى يك سهم از ده جزء شتر را، معلى -
 برده.و هفتمى هفت سهم را مى، و ششمى شش سهم، پنجمى پنج سهم

و سرمايه خريدن شتر به عهده همين سه نفرى ، بوده، وغد - 3منيح  - 2سفيح  - 1برده اى كه سهم نمىو آن سه چوبه
 و به همين، اند و اين خود نوعى قمار استافتاده كه سهم نبردهمى

  



 . 1تحريم كردجهت خداى تعالى آن را 
اينكه معناى  نه، تفسيرى كه در اين روايت براى منخنقه و موقوذه و مترديه شده جنبه بيان به وسيله مثال را دارد مؤلف:

ين آمدن و همچن، به شهادت اينكه در روايت بعدى به معانى ديگر تفسير شده، اين كلمات تنها همين است كه در روايات آمده
اَإلِذَ﴿َ:جمله ي تُمَ َم  اَوَ ﴿َبا جمله ﴾ذ كذ ل ََم  ك 

 
بُعََُأ ق ََذ لكُِمَ ﴿َ:و آمدن جمله﴾ ا لسذ نَ َوَ ﴿َ:با جمله ﴾فسِ 

 
سِمُواَأ ت ق  ز ل مََِت س 

 ﴾باِلْ  

معنايش اين نيست كه تنها نيم خورده درندگان اگر تذكيه شود حلال است و تنها استقسام به وسيله ازلام فسق است و غير از 
 .چنين دلالتى ندارد، نيست آن هيچ عملى فسق

: رمودهف «منخنقه» روايتى آمده كه در معناى كلمه( علیه السلام)و در تفسير عياشى از عيوق بن قسوط از امام صادق 
ذبح را  ناراحتى، حيوانى است كه از شدت بيمارى« موقوذه» و، و طناب آن را خفه كند، حيوانى كه با طناب بسته شده باشد

آن حيوانى است كه از بالاى خانه و مثل آن « مترديه» و، و خونى از گردنش بيرون نيايد، دست و پايى نزندو ، احساس نكند
  2.آن حيوانى است كه به هم جنس خود شاخ بزند« و نطيحة» ،پرت شود

م يداز آن جناب شن: روايت آمده كه گفت( علیه السلام)و در همان كتاب از حسن بن على وشاء از ابى الحسن رضا 
ا﴿َفرمود: مترديه و نطيحه ومى ل ََم  ك 

 
بُعََُأ   3.و تو بتوانى آنها را ذبح كنى گوشتش را بخور، اگر هنوز جان داشته باشند﴾ ا لسذ

عرضه  (علیه السلام)به امام صادق : از بعضى اصحابش روايت كرده كه گفت اللهباز در همان كتاب از محمد بن عبد 
خداى تبارك و تعالى اگر اينها : فرمود تعالى مردار و خون و گوشت خوك را تحريم كرد؟چرا خداى ، فدايت شوم: داشتم

و از آنچه حلال ، آمدهاز اين بابت نبوده كه خودش از محرمات بدش مى، را بر بندگانش تحريم و غير اينها را حلال كرده
و  ،ه چيزهايى براى ساختمان بدن آنان سودمندداند چبلكه خداى تعالى كه خلائق را پديد آورده مى، آمدهكرده خوشش مى

داند و نيز مى، تا به فضل و كرم خود مصالح آنان را تامين كرده باشد، آنها را حلال و مباح كرده، مايه قوام بدن آنان است
مگر  ،تحريم نمودهو آن چيزها را بر آنان ، چه چيزهايى براى ساختمان بدن آنان مضر است ايشان را از استعمال آن نهى كرده

 ،آن را حلال كرده، يعنى در مواردى كه ضرر استعمال نكردن محرمات بيش از ضرر استعمال آنها است، در صورت اضطرار
 تا شخص مضطر به مقدار رفع اضطرارش و نه بيشتر از آن استفاده كند.
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ف مگر آنكه بدنش ضعي، نزديكش نشودو ، امام سپس فرمود: و اما ميته بدين جهت تحريم شده كه احدى از آن نخورد
 د.ميرخورد جز به مرگ ناگهانى نمىو كسى كه مردار مى، شودو مغز استخوانش سست و نسلش قطع مى، و جسمش لاغر

تا جايى كه ، كندسازد و رأفت و رحمت را كم مىدرنده و قسى القلب مى، را چون سگ هاانسان، و اما خوردن خون
 و دوست و همنشين او نيز از خطر او ايمن نيست.، رودادر از او احتمال مىكشتن فرزند و پدر و م

و اما حرمت گوشت خوك بدان جهت است كه خداى تعالى در ادوار گذشته مردمى را به جرم گناهانى به صورت 
تحريم و آن گاه خوردن گوشت اينگونه حيوانات را ، حيواناتى چون خوك و ميمون و خرس و ساير مسوخات مسخ كرد

يى به صورت آن هاانسانو عقوبت گناهى را كه باعث مسخ ، تا مردم آن را جزء غذاها و خوردنيهاى خود نشمارند، نمود
 حيوان شد كوچك نشمارند.

آن گاه ، گذاردو فسادى كه در عقل و در اعضاى بدن مى، و اما حرمت شراب به خاطر اثرى است كه شراب دارد
روتش و م، بردو شراب او را دچار ارتعاش ساخته نور ايمان را از او مى، پرستدكسى است كه بت مىفرمود: دائم الخمر مانند 

او حتى ايمن از اين نيست كه ، و زنا را مرتكب شود، كند به اينكه هر گناهى چون قتل نفسوادارش مى، سازدرا منهدم مى
 اش را به ارتكابكار نوشنده، و شراب، كندكه چه مى، ددر حالى كه خودش متوجه نباش، در حال مستى با محارم جمع شود

  1.كشاندهر نوع شر و گناه مى

در خصوص  «...اليوم اكملت لكم» پيرامون نزول آيه)بحث روايتى ديگر 
 (در روز غدير خم( علیه السلام)ولايت على 

ار و او از سيد الحفاظ شهرد، موفق بن احمدو او از ابى المؤيد ( علیه السلام)در كتاب غاية المرام از كتاب فضائل على 
و در آن نوشته بود كه ابو الفتح عبدوس ، اى به من نوشتكه وى از همدان نامه، فرزند شهردار ديلمى نقل كرده، بن شيرويه

عليل  نكه حسين ب، بن اسحاق بغوى برايم حديث كرده اللهكه عبد ، اش به من نوشتبن عبدوس همدانى در نامه اللهبن عبد 
لى بن كه ع، كه قيس بن حفص برايم روايت كرد، كه محمد بن عبد الرحمن زراع برايم حديث كرد، غنوى برايم حديث كرد

 كه ابو هريرة از ابى سعيد خدرى برايم نقل، الحسين برايم نقل كرد
  

                                                      
 .291، ص 1ج  تفسير عياشى، 1



دير خم دعوت فرمود در آن روزى كه مردم را به جمع شدن در غ( صلى الله عليه وآله و سلم)كه رسول خدا : كرد
همان روز بود كه مردم را به ، و آن روز روز پنجشنبه بود، دستور داد زير درختى را كه در آنجا بود از خار و خاشاك بروبند

بطورى كه مردم سفيدى زير بغل آن جناب ، بازوى او را گرفت و بلند كرد، دعوت نموده( علیه السلام)سوى پيروى از على 
ل تََُا لِ  و مَ ﴿َ:تا آنكه آيه شريفه، دو از يكديگر جدا نشدندو اين ، را ديدند م  ك 

 
م تََُوَ َديِنْ كُمَ َل كُمَ َأ ت م 

 
ل ي كُمَ َأ م تََِّع  َوَ َنعِ 

لا مَ َل كُمََُر ضِيتَُ ِس 
به مژدگانى اينكه دين به حد كمال ( صلى الله عليه وآله و سلم)پس رسول خدا ، نازل گرديد ﴾دِينْا ََا لْ 

اللهم وال » :و سپس گفت، اكبر گفت الله، و پروردگار از رسالتش و از ولايت على راضى شده، خدا تمام شدو نعمت ، رسيد
 . 1«من والاه، و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله

ات را ابيدهى چند شعر بسرايم؟ فرمود بگو كه همين آيا اجازه مى اللهيا رسول : آن گاه حسان بن ثابت عرضه داشت
 :پس حسان بن ثابت اين چند بيت را بسرود، كندنيز خداى تعالى نازل مى

 بخم و اسمع بالنبى مناديا***      يناديهم يوم الغدير نبيهم
 فقالوا و لم يبدوا هناك التعاميا***      بانى مولاكم نعم و وليكم

 عاصياو لا تجدن فى الخلق للامر ***      إلهك مولانا و انت ولينا
 رضيتك من بعدى اماما و هاديا***      فقال له قم يا على فاننى

و اى كاش مردم جهان ، غديرى كه در سرزمين خم قرار داشت، در روز غدير پيامبرشان به بانگ بلند ندايشان در داد
رپرست و ولى شما هستم؟ و آيا من س: گفتكه مى، ديدندرا در حال ندا مى( صلى الله عليه وآله و سلم)بودند و رسول خدا 

جا و تو خواننده اين شعر اگر در آن، پوشى گفتند معبود تو مولاى ما و خود تو ولى ما هستىمردم در پاسخش بدون هيچ پرده
و را يا على برخيز كه من ت: و فرمود، در اين هنگام رو به على بن ابى طالب كرد، يافتىبودى حتى يك نفر هم مخالف نمى

 .و هدايت اين خلق بعد از خودم شايسته ديدم براى امامت
تاليف حافظ ابى نعيم آمده كه وى بعد از حذف سند از  «نزول القرآن فى امير المؤمنين على بن ابى طالب» و از كتاب

 قيس بن ربيع از ابى هارون عبدى از ابى سعيد خدرى نظير اين
  

                                                      
 ،و دشمن بدار كسى را كه آن جناب را دشمن بدارند، پروردگارا دوست بدار و سرپرستى كن كسى را كه على را دوست و سرپرست خود بداند 1

 .را كه از يارى او دريغ بدارد و خوار بدار كسى، و يارى كن كسى را كه او را يارى كند



 .بيت اين دو بيت نيز آمدهبا اين تفاوت وى بعد از آن چهار ، حديث را نقل كرده
 فكونوا له انصار صدق مواليا***      فمن كنت مولاه فهذا وليه
 و كن للذى عادا عليا معاديا***      هناك دعا اللهم وال وليه

پس هان اى مردم ياران او ، سرپرست او است «على بن ابى طالب» پس هر كس كه من در زندگيم مولاى او بودم اين
كه بار  :به اينجا رسيد دست به دعا برداشت( صلى الله عليه وآله و سلم)و چون سخن رسول ، رست او باشيدو دوستداران د

 .و در دشمنى با او كوتاهى مفرماى، و براى هر كس كه على را دشمن بدارد دشمنى آشتى ناپذير باش، الها دوست بدار او را
سند از على بن عامر از ابى الحجاف از اعمش از عضه روايت حديثى بدون ذكر اوائل  «نزول القرآن» و نيز از كتاب

يُّه اَي ا﴿َ:آورده كه گفت اين آيه شريفه يعنى آيه
 
اَب ل غَِ َا لرذسُولََُأ ن زِلَ َم 

ُ
و  ،در باره على بن ابى طالب بر پيامبر نازل شد ﴾إلِِ  ك ََأ

م ل تََُا لِ  و مَ ﴿َ:فرمايددر همين خصوص است كه خداى تعالى مى ك 
 
ت م م تََُوَ َدِينْ كُمَ َل كُمَ َأ

 
ل ي كُمَ َأ م تََِّع  َر ضِيتََُوَ َنعِ 

لا مَ َل كُمَُ ِس 
 .﴾دِينْا ََا لْ 

 للهاشيخ تاج الدين ابو طالب على بن الحسين بن عثمان بن عبد : و از ابراهيم بن محمد حموينى روايت آورده كه گفت
بر كه خ، (و بمن اجازه نقل آن را نيز بداد)، ابى المكارم مطرزى كه مرا خبر داد امام برهان الدين ناصر بن: خازن برايم گفت

اى كه از همدان مرا خبر داد سيد حفاظ در نامه: و گفت، داد مرا امام اخطب خوارزم ابو المؤيد موفق بن احمد مكى خوارزمى
كه ما را خبر  ،بن اسحاق نبوى اللهعبد به من نوشت كه مرا خبر داد رئيس ابو الفتح به وسيله نامه كه ما را حديث كرد استادمان 

مرا  :زراع كه ما را خبر داد قيس بن حفص كه گفت اللهكه ما را خبر داد محمد بن عبد ، داد استادمان حسن بن عقيل غنوى
 .تا آخر حديثى كه قبلا نقل شد... حديث كرد على بن حسين عبدى از ابى هارون عبدى از ابى سعيد خدرى كه

استاد ما  :نى از سيد الحفاظ و ابو منصور شهردار بن شيرويه پسر شهردار ديلمى روايت كرده كه گفتو نيز از حموي
كه محمد بن احمد بن على ، بن احمد براى ما نقل كرد اللهحسن بن احمد بن حسين حداد مقرى و حافظ از احمد بن عبد 

ربيع از ابى  كه قيس بن: كه يحيى حمانى به ما خبر داد و گفتكه محمد بن عثمان بن ابى شيبه به ما خبر داد ، براى ما خبر داد
 .تا آخر حديث اول... هارون عبدى از ابى سعيد خدرى برايمان حديث كرد كه

اين حديث طرق بسيارى به ابى : كند كه حموينى دنبال اين حديث گفته استآن گاه صاحب غاية المرام اضافه مى
 .دسعيد سعد بن مالك خدرى انصارى دار

  



از محمد بن اسحاق از ابى جعفر از پدرش از جدش  - اللهرحمه  -تاليف سيد رضى ، و همو از كتاب مناقب الفاخرة
از كار حجة الوداع فارغ شد در مراجعت در ( صلى الله عليه وآله و سلم)بعد از آنكه رسول خدا : روايت كرده كه گفت

يُّه اَي ا﴿َ:در آنجا بود كه آيه شريفهو ، گفتند پياده شدسرزمينى كه آن را ضوجان مى
 
اَب ل غَِ َا لرذسُولََُأ ن زِلَ َم 

ُ
ب كِ ََمِنَ َإلِِ  كَ َأ َوَ َر 

ل ََل مَ َإنَِ  ع  الْ  هََُب لذغ ت ََف م اَت ف  ََُوَ َرسِ  صِمُك ََا للّذ ندا  ،همين كه مصونيتش از شر و دشمنى مردم نازل شد، نازل شد﴾ ا لنذاسََِمِنَ َي ع 
چه كسى نسبت به : آن گاه فرمود، گردش جمع شدند، مردم همه -مردم براى نماز جمع شويد  -الصلاة جامعه : در داد كه

پس آن گاه دست على بن ، خدا و رسولش: و گفتند، شما اختياردارتر از خود شما است؟ صداى گريه از همه جا برخاست
بار الها دوست بدار كسى را كه با او دوستى ، لاى او استهر كس كه من مولاى او بودم على مو: ابى طالب را گرفت و فرمود

و بى ياور بگذار كسى را كه از ، و يارى فرما كسى را كه وى را يارى كند، و دشمن بدار كسى را كه با او دشمنى كند، كند
ا اين ب، است نسبت به موسىو او نسبت به من به منزله هارون ، و من از اويم، براى اينكه او از من است، يارى او دريغ نمايد

اى بود كه آخرين فريضه -( علیه السلام)يعنى ولايت على بن ابى طالب  -و اين ، تفاوت كه بعد از من پيغمبرى نخواهد بود
و بعد از انجام اين جريان بود كه خداى عز و جل اين آيه ، واجب كرد( صلى الله عليه وآله و سلم)خداى تعالى بر امت محمد 

مَ ﴿َ:ل كردرا ناز م ل تََُا لِ  و  ك 
 
ت م م تََُوَ َدِينْ كُمَ َل كُمَ َأ

 
ل ي كُمَ َأ م تََِّع  لا مَ َل كُمََُر ضِيتََُوَ َنعِ  ِس 

: گويدابى جعفر مى ﴾دِينْا ََا لْ 
همه از واجبات دستورشان داده بود واجبات در نماز و روزه و زكات ( صلى الله عليه وآله و سلم)مردم همگى از رسول خدا 

 .لا جرم آن جناب را در اين فريضه نيز تصديق كردند، قبول كرده بودندو حج 
شب نوزده از ماه ذى الحجة : اين جريان در چه روزى واقع شد؟ گفت: من به ابى جعفر گفتم: گويدابن اسحاق مى

آن  ر راه برگشتنيعنى هفده شب گذشته بود و د، آمده« سبع» كلمه «تسع» و در نسخه برهان به جاى كلمه، سال دهم هجرت
صد روز فاصله شد و رسول ( صلى الله عليه وآله و سلم)و بين اين ماجرا و بين وفات رسول خدا ، جناب از حجة الوداع بود

 .نام دوازده نفر را در غدير خم بر شمرد( سمى: سمع و در نسخه برهان آمده( )صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
هر كس روز هيجدهم ذى الحجه : ز حذف اوائل سند از ابى هريرة روايت كرده كه گفتو از مناقب ابن المغازلى بعد ا

نويسد و آن روز روز غدير خم است كه در آن روز رسول خدا را روزه بگيرد خداى تعالى براى او ثواب شصت ماه روزه مى
هر كس كه من مولاى اويم على مولاى : و فرمود، از مردم براى على بن ابى طالب بيعت گرفت( صلى الله عليه وآله و سلم)

 ، او است
  



بار الها دوست بدار هر كس را كه او را دوست بدارد و دشمن بدار هر كسى را كه با او دشمنى كند و يارى كن هر 
اصبحت مولاى و مولى كل مؤمن و ، بخ بخ لك يا بن ابى طالب، پس عمر بن خطاب گفت، كسى را كه او را يارى كند

ود در اين هنگام ب، بارك باد مبارك باد بر تو اى پسر ابى طالب كه مولاى من و مولاى هر مرد و زن با ايمانى شدىم، مؤمنة
مَ ﴿ كه خداى تعالى آيه: ل تََُا لِ  و  م  ك 

 
ت م م تََُوَ َدِينْ كُمَ َل كُمَ َأ

 
  1را نازل كرد.﴾ ...أ

سعيد خدرى نظير آن روايتى كه از خطيب نقل كرده و از مناقب ابن مردويه و از كتاب سرقات الشعر مرزبانى از ابى 
 .بود را نقل كرده

و گفته است كه سند آنها  2اين دو حديث را سيوطى هم در در المنثور از ابى سعيد و ابى هريره روايت كرده مؤلف:
ابه نيز از آن صح شود و اگر در آنها دقت شودچون رواياتى به طرقى بسيار نقل شده كه منتهى به صحابه مى، ضعيف است

به اين مضمون كه آيه شريفه در روز عرفه از حجة ، شود به عمر بن خطاب و على بن ابى طالب و معاويه و سمرهمنتهى مى
الوداع كه روز جمعه بود نازل شده و از آن ميان روايتى كه مورد اعتماد است آن روايت منقول از عمر بن خطاب است كه در 

دى و عبد بن حميد و احمد و بخارى و مسلم و ترمذى و نسايى و ابن جرير و ابن منذر و ابن حبان و المنثور آن را از حمي
و از عبد بن حميد از ابى ( در مسندش)همگى از طارق بن شهاب از عمر و نيز از ابن راهويه ( در كتاب سنن خود)بيهقى 
از ابن عباس و ظاهرا ابن عباس از عمر روايت ، عمر و نيز از بزاز از، از قبيصة بن ابى ذؤيب، از عمر و نيز از ابن جرير، العاليه
 . 3اندكرده

 كندمساله ديگرى را تحمل نمى ،شريفه جز مساله ولايت «...اليوم» آيه
حال كه اين معنا روشن شد كه آيه شريفه در باره مساله ولايت نازل شده نه ضعف سند مضر به مطلب است و نه 

ق ضررى به متن آن در صورتى كه مواف -به فرضى كه مسلم باشد  -اما مساله ضعف سند ، تاريخ نزول آناختلاف روايات در 
به خاطر  تواند باشد و اگرزند و ما در بيان سابق خود توضيح داديم كه مفاد آيه غير مساله ولايت نمىبا كتاب خدا باشد نمى

ى تنها معناى صحيح، ذكر كرديم و ديديد كه همه آنها مورد اشكال بودند اندداشته باشيد همه احتمالاتى كه در مورد آيه داده
كه آيه شريفه تحمل آن را داشت همين معنايى است كه مفاد اين دو روايت و امثال آن بيانگر آن است و چون در بين روايات 

 تنها اين دو روايت موافق كتاب است قهرا اخذ
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 .به آن دو متيقن است
كند بر نزول آيه در خصوص مساله ولايت صرفنظر از اينكه منحصر به اين اين احاديث كه دلالت مىعلاوه بر اينكه 

ول ارتباطى با روايات وارده در شان نز، دو روايت نيست بلكه بيش از بيست حديث است كه از طرق شيعه و سنى نقل شده
يُّه اَي ا﴿َ:آيه شريفه

 
اَب ل غَِ َا لرذسُولََُأ ن زِلَ َم 

ُ
ب كِ ََمِنَ َإلِِ  ك ََأ دارد كه آن روايات از پانزده حديث بيشتر است و آنها را هم  1﴾...ر 

 صلى الله عليه وآله و)شيعه نقل كرده و هم سنى و همه اين سى و پنج حديث مربوط به داستان غدير است كه رسول خدا 
مايش حديثى است متواتر و قطعى كه جمع و خود اين فر «هر كس كه من مولاى او بودم على مولاى اوست» :فرمود( سلم

 .اندبسيارى از صحابه آن را نقل كرده و جمع بسيارى از علماى شيعه و سنى به متواتر بودن آن اعتراف نموده
از مكه به سوى ( صلى الله عليه وآله و سلم)كه جريان غدير در مراجعت رسول خدا : و اين مطلب مورد اتفاق است

رسول  بيهوده گويى ساحت مقدس اللهاگر به خاطر فرار از قبول حق حمل بر شوخى و العياذ ب)و اين ولايت مدينه اتفاق افتاده 
وست داشتن د)مانند دو فريضه تولى ، اى است از فرائض دين مبين اسلامخود فريضه( نشود( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

كه قرآن كريم در آياتى بسيار تصريح به آن فرموده ( و دشمنى با او بيزارى جستن از دشمنان خدا)و تبرى ( خدا و دوستان او
َلِ  و مَ ا َ﴿َ:آيه بنابراين، و وقتى چنين باشد جائز نيست كه اعلام و جعل واجب الهى متاخر از نزول آيه مربوط به آن باشد

م ل تَُ ك 
 
قابل  اگر: تيجه هر حديثى كه غير اين بگويدبايد بعد از واجب شدن ولايت نازل شده باشد و در ن﴾ ...دِينْ كُمَ َل كُمَ َأ

 .توجيه نباشد قابل قبول نيست

 دهندبررسى روايات ديگرى كه آيه را به غير مساله ولايت ربط مى
هر روايتى كه بر خلاف آن دو روايت : و اما رواياتى كه سيوطى نقل كرده علاوه بر پاسخى كه به آن داديم و گفتيم

َ:گر آيه شريفها: سازيم توجه بفرمائيدقابل قبول است پاسخ ديگرى دارد كه اينك آن را خاطرنشان مىباشد مخالف قرآن و غير 
يُّه اَي ا﴿

 
اَب ل غَِ َا لرذسُولََُأ ن زِلَ َم 

ُ
ب كِ ََمِنَ َإلِِ  كَ َأ ع ل ََل مَ َإنَِ َوَ َر  اَت ف  الْ  هََُب لذغ ت ََف م  را با بيانى كه ما در معناى آن داريم و به  ﴾...رسِ 

مَ ﴿َ:و آيه شريفه اللهآيد ان شاء زودى مى ل تََُا لِ  و  م  ك 
 
را و نيز احاديث وارده از طرق شيعه و سنى در ﴾ ...دِينْ كُمَ َل كُمَ َأ

مورد دقت قرار دهيم و همچنين اگر اوضاع داخلى مجتمع اسلامى اواخر عمر ، تفسير اين دو آيه و روايات متواتر غدير را
 ، را بررسى كنيم و مورد بحث عميق قرار دهيم( وآله و سلم صلى الله عليه)رسول خدا 
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از اظهار  (صلى الله عليه وآله و سلم)كنيم كه امر ولايت قبل از روز غدير به ايامى نازل شده و رسول خدا يقين پيدا مى
ى د و يا عليه آن سوء قصدترسيده مردم آن را تحمل نكنند و نپذيرنكرده كه مىبدين جهت خود دارى مى، اين حكم نازل شده

از دين مرتد ، هاى دينى را رد نمودهو مردم به خاطر اين آخرين دعوت همه دعوت)كنند و در نتيجه امر دعوت مختل شود 
يُّه اَي ا﴿َ:انداخته تا آنكه آيه شريفهبه اين منظور لا يزال تبليغ آن را تاخير مى( شوند

 
اَب ل غَِ َا لرذسُولََُأ ن زِلَ َم 

ُ
نازل شد  ﴾...إلِِ  ك ََأ

آن وقت بدون درنگ در همان روز يعنى روز غدير حكم ، داد تامين و مصونيت دادو آن جناب را از خطرى كه احتمالش را مى
 .مزبور را اعلام نمود

م ل تََُا لِ  و مَ ﴿ توان احتمال داد كه خداى تعالى قسمت عمده سوره مائده را كه آيهمى بنابراينو  ك 
 
و ﴾ دِينْ كُمَ َل كُمَ َأ

ر بيان ولايت را تا روز غدي( صلى الله عليه وآله و سلم)توأم با آن آيه ولايت را در روز عرفه نازل كرده باشد ولى رسول خدا 
خم تاخير انداخته باشد و اما خودش آن آيه را در همان روز عرفه تلاوت كرده باشد و اما اينكه در بعضى از روايات آمده كه 

هيچ بعيد نيست از اين جهت باشد كه مسلمانان در آن روز ، ا خصوص آيه ولايت در روز غدير خم نازل شدهاين سوره و ي
ر قهرا آيه اين حكم نيز د، چون روز غدير خم روزى بود كه حكم آيه به مردم ابلاغ شد، براى اولين بار آن آيه را شنيده باشند

 .آن روز به گوش مردم خورده
لالت كنند بر نزول آيه در باره مساله ولايت و آنها كه ديعنى آنها كه دلالت مى، ايات منافاتى نيستپس بين رو بنابراينو 

زيرا تنافى در وقتى ، نظير روايت عمر و على و معاويه و سمره با هم كمال سازش را دارند، دارند بر نزول آيات در روز عرفه
ر روز غدير خم نازل شده و دسته ديگر دلالت كنند بر اينكه در روز آيات د: يابد كه يك دسته از روايات بگويندتحقق مى

 .عرفه نازل شده است
و اما اينكه در روايات دسته دوم آمده بود كه آيه شريفه دلالت دارد بر اينكه دين خدا با حكم حج به كمال رسيد و 

( صلى الله عليه وآله و سلم)ه اينكه رسول خدا در حقيقت راوى خواسته است فهم خود را ارائه بدهد ن، روايات ديگر نظير آن
خود قرآن كريم هم كه چيزى ، چون چنين سخنى با نقل قابل اعتماد از آن جناب به ما نرسيده، چنين چيزى را فرموده باشد

 .در اين باب نفرموده
اعى از پدرش نقل و اى بسا همين مطلب از روايتى كه عياشى آن را در تفسير خود از جعفر بن محمد بن محمد خز

ه بعد از آنك: فرمودشنيدم مى( علیه السلام)من از امام صادق : چون در آن روايت آمده كه راوى گفت، كرده استفاده بشود
جبرئيل به نزدش آمد و عرضه ، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در روز عرفه كه روز جمعه بود وارد عرفات شد

 داشت: خداى عز و جل
  



مَ ﴿َفرمايدت كه به امتت بگو:مى، سلامت رسانده م ل تََُا لِ  و  ك 
 
امروز دين شما را با ولايت على بن  ﴾دِينْ كُمَ َل كُمَ َأ

ابى طالب كامل و نعمت خود را بر شما تمام و اسلام را برايتان دينى مرضى كردم و ديگر بعد از اين چيزى بر شما نازل 
 نخواهم كرد.

و روزه و حج را نازل كرده بودم و اين فريضه پنجمى است كه بر شما نازل نمودم و آن فرائض  آرى قبلا نماز و زكات
تن پذيرم مگر با داشكنم مگر با داشتن اين پنجمى )يعنى نماز و روزه و حج و زكات را از شما نمىديگر را از شما قبول نمى

  1.ولايت على )علیه السلام((
ى اشكال ديگر، آيه مورد بحث روز عرفه نازل شده: كه از عمر نقل شده كه گفته استعلاوه بر اينكه در آن رواياتى 

آن را عبارت دانسته از غلبه مسلمين بر كفار و اينكه ، وارد است و آن اين است كه گويا عمر معناى اكمال دين را متوجه نشده
چون در همه آن روايات كه از وى ، آنجا راه نداشتدر روز عرفه آن سال زائران خانه خدا يكپارچه مسلمان بودند و كفر در 

اى يهدر قرآن آ: به عمر گفت( ها آمده كه آن اهل كتاب كعب بودهو در بعضى از آن نقل)نقل شده آمده كه بعضى از اهل كتاب 
ل تََُا لِ  و مَ ﴿َ:گرفتيم و آن آيهاست كه اگر مثل آن آيه بر ما يهوديان نازل شده بود ما آن روز را جشن و روز عيد مى م  ك 

 
َكُمَ ل ََأ

ت م م تََُوَ َدِينْ كُمَ 
 
ل ي كُمَ َأ م تََِّع  دانم آن روز را آن روز روز عرفه از به خدا سوگند من مى: است عمر در پاسخ گفت﴾ ...نعِ 

 .سال حجة الوداع بود
زد اصحاب ن، خوريمن بر مىچني، و در اين روايت به عبارتى كه در نقل ابن راهويه و عبد الحميد از ابى العاليه آمده

ن آ، دانستيم اين آيه در چه روزى نازل شدهاگر ما مى: مردى از اهل كتاب گفت، عمر بودند كه سخن از اين آيه به ميان آمد
چون اين آيه ، سپاس و حمد خدايى را كه آن روز را و روز بعدش را براى ما عيد قرار داد: عمر گفت، گرفتيمروز را عيد مى

عرفه نازل شد كه فرداى آن عيد قربان است و خداى تعالى امر را براى ما به كمال رساند و ما فهميديم كه امر بعد از  در روز
 .گذارداين رو به نقصان مى

كند كه در المنثور از ابن ابى شيبه و ابن جرير از عنتره روايت مى: و اين جمله آخر روايت به شكل ديگر نيز نقل شده
مَ ﴿َآيه وقتى: كه گفت ل تََُا لِ  و  م  ك 

 
عمر گريه كرد رسول ، روز حج اكبر نيز بود، نازل شد كه اتفاقا آن روز ﴾دِينْ كُمَ َل كُمَ َأ

يادت ام براى اين است كه دين ما رو به زگريه: )سبب گريه تو چيست؟ عرضه داشت: پرسيد( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
 ولى امروز كه وحى( آمدشد و جمعيتى جديد به اسلام در مىداشت و هر روز حكمى جديد نازل مى
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ر رسد مگگذارد چون هيچ چيزى به كمال خود نمىفهميديم كه امر از اين به بعد رو به نقصان مى، آمد دين كامل شد
  1.درست است: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا ، رودآنكه از آن پس رو به نقصان مى

روايت ديگرى است كه به وجهى شبيه به روايت قبل است و سيوطى در در المنثور آن را از احمد ، اين روايتو نظير 
عمر  ،مردى برايم حديث كرد كه من در مجلس عمر بن خطاب بودم: علقمه گفته است، مزنى نقل كرده اللهاز علقمة بن عبد 

چگونه شنيدى كه اسلام را توصيف كرده ( صلى الله عليه وآله و سلم)تو از رسول خدا : رو كرد به مردى از حاضران و پرسيد
اسلام در آغاز مانند شتر خردسال بود و : فرمودشنيدم مى( صلى الله عليه وآله و سلم)من از رسول خدا : باشد؟ آن مرد گفت

ى اين ول، عمر گفت: بله، رسدساله و در آخر به كمال نيرومندى مىسپس مانند شتر دوساله شد و آن گاه چهار ساله و شش
  2.را هم بايد دانست كه بعد از نيرومندى اول رو به نقصان نهادن است

خوب خواننده محترم توجه دارد كه اين روايات همه در صدد اين هستند كه به مردم بفهمانند معناى نازل شدن آيه در 
د و آن جمعيت يكپارچه را كه در موسم حج مشاهده روز عرفه سال حجة الوداع اين است كه مردم متوجه شوكت دين بشون

ه اين از كنار آن بى تفاوت نگذرند بلكه متوجه باشند ك، سر سرى نپنداشته، كنند كه حتى يك مشرك در بين آنان نيستمى
حيط مكه چون م، بله نعمت خدا در آن روز تمام شد، كندهمان اكمال دين و اتمام نعمت است كه آيه شريفه به آن اشاره مى

چون در آن روز غير از دين مسلمانان ، از شرك خالص گرديد و محض و خالص براى مسلمين شد و دين خدا به كمال رسيد
 .اندهيچ دين ديگرى در آن روز در مكه وجود نداشت و مسلمانان در آن روز هيچ ترسى از كفار نداشته

كمال و تماميت آن ظواهر دينى و مراسمى است كه مسلمانان ، و به عبارتى ديگر مراد از كمال دين و تماميت نعمت
بدون اينكه يك نفر از ، آن مراسم را انجام داده و آن ظواهر را عملى كردند، در دست داشتند و بدون ترس و واهمه از دشمن

ى تدريج از ناحيه خدانه كمال شرايع و معارف احكامى كه به ، اين است مراد از كمال و تماميت دين، كفار در بينشان باشد
شد و همچنين مراد از اسلام ظاهر موجود از اسلام است كه مسلمانان آن روز به خاطر همان ظاهر مسلمان تعالى تشريع مى

 توانى اينطور بگويى كه هدف اينشدند و تو خواننده مىخوانده مى
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صورتى كه در اعمال مسلمانان مشاهده  صورت دين است، روايات اين است كه به مردم تفهيم كند كه مراد از دين
 .گذاردشود و معلوم است كه دين به اين معنا بعد از زياد شدن رو به نقصان مىمى

و اما كليات معارف و احكام تشريع شده از ناحيه خدا نقصان پذير نيست وقتى خداى تعالى كار خود را كرد و آخرين 
يچ چون ه» :پس اينكه عمر در روايت عنتره گفت، شوده و ديگر ناقص نمىدين به كمال خود رسيد، حكم دين را نازل كرد

تواند منظورش از دين اين معارف باشد بلكه نمى، «رودرسد مگر آنكه از آن پس رو به نقصان مىچيزى به كمال خود نمى
هد متحول ده در عالم رخ مىمنظورش مراسم ظاهرى دين است كه مانند هر چيز ديگرى به تبع تحولاتى ك: همانطور كه گفتيم

شود مگر به نظر آن كسى ها و نواميس جارى در عالم نمىمحكوم به امثال اين سنت، مانند تاريخ و اجتماع و اما دين، شودمى
وش هاى اجتماعى دستخدين هم مانند ساير سنت، بله به نظر او. كه اصلا براى دين معنايى جز سنت اجتماعى قائل نيست

 .رددگحوادث مى

كمال و تمام ظاهرى  ،اشكالاتى كه بر قول به اينكه مراد از اكمال دين و اتمام نعمت
 وارد است ،باشدمى

آن معنايى كه عمر  اول اينكه: چند اشكال به اين نظريه وارد است: گوئيممى، حال كه اشكال اين روايات روشن شد
م ل تَُ﴿: تواند مصداق و منظور آيهبراى اكمال دين كرد نمى ك 

 
آنجا كه اقوال مفسرين )زيرا در سابق ، باشد﴾ ...دِينْ كُمَ َل كُمَ َأ

 .يى را كه بر اين قول متوجه بود آورديمهااشكال، (را در اينكه منظور از اكمال دين چيست؟ نقل كرديم
 :چگونه ممكن است خداى تعالى دين را به خاطر صرف ظاهرش و اينكه همه مردم آن سرزمين به دو كلمه دوم اينكه

اند كامل بداند و صرف اين جهت را كه ديگر در مكه كسى نيست كه اقرار كرده «اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله»
د ر مردم منت بگذارد؟ با اينكه در بين همين گويندگان شهادتين كسانى بودنكمال دين بخوانند و اين معنا را ب، علنا بت بپرستد

تر از مشركين و ضرر و فسادشان بيشتر از آنان بود و آن جمعيت منافقين بودند كه در ظاهر خود را از كه صد برابر خطرناك
اخل مسلمانان و بر هم زدن اوضاع آنان كردند و در باطن جلسات سرى براى رخنه كردن در دتر وانمود مىمسلمان، مسلمانان

دادند مى لوحانشان تشكيلو كارشكنى در كارشان و داخل كردن رواياتى دروغين در بين رواياتشان و القاى شبهه در بين ساده
طر خ در اوائل سوره بقره سه آيه در باره كفار نازل كرده و چون سخن از)و خطر اين منافقين قابل قياس با خطر كفار نبود 

وانيد تو در سراسر قرآن خبرهاى عظيمى از آنان حكايت شده كه شما مى( چهارده آيه در باره آنان نازل كرده، منافقين گفته
 هايى ديگر مطالعهاحزاب و سوره، برائت، انفال، مائده، هاى منافقين و بقره و نساءاى از آن خبرها و خطرها را در سورهپاره

  



 .كنيد
َو مَ ا لِ  َ﴿َ:تواند كه با نزول آيهفهميديم در روز عرفه اين خطر چطور ناديده گرفته شد و چه كسى مىبه راستى ما ن

م ل تَُ ك 
 
 (كه در حقيقت همان كفار بودند)در روزى كه ديگر هيچ كافرى در آن سر زمين نبود منافقين  ﴾...دِينْ كُمَ َل كُمَ َأ

اگر باطل شد آخر چگونه و به چه طريق؟ و اگر ، كيدشان باطل گرديدخفه شدند؟ و جمعيتشان خود به خود متلاشى شد و 
عالى پس چگونه خداى ت، خفه نشدند و جمعيتشان هم چنان باقى بود و هم چنان سرگرم توطئه عليه اسلام و مسلمين بودند

به  كه خداى تعالى: توان گفتبر مسلمانان منت نهاده كه ظاهر دينشان را كامل كرد؟ و نعمت را بر آنان تمام نموده؟ و آيا مى
لا مَ َل كُمََُر ضِيتََُوَ ﴿َ:همين ظاهر تهى از محتوى راضى شده كه فرموده ِس 

مگر اين خود خداى تعالى نيست كه  ،﴾دِينْا ََا لْ 
دُوََُّهُمَُ﴿َ:فرمايدرسول گرامى خود را مخاطب قرار داده مى ر هُمَ َا ل ع  ذ    1.﴾ف اح 

خداى تعالى به كمال ظاهرى دينى كه چنين باطنى دارد منت نهاده و : دهد و بگويدتواند به خود جرأت آيا كسى مى
نعمتم را بر  :تمام بخواند؟ و بفرمايد، شوديا نعمت خود را با اينكه آميخته با خون دلهايى است كه از ناحيه منافقين ايجاد مى

انان بى اش از اينگونه مسلم؟ با اينكه در آيات كريمهمحتوايى از دين خبر دهدشما تمام كردم؟ و يا از رضايتش به صورت بى
اَوَ ﴿َ:بيزارى جسته و فرموده( يعنى از اين منافقين)محتوى  ضُدا ََا ل مُضِل يَِ َمُتذخِذَ َكُنْ تََُم   . 2﴾ع 

و اَف إنَِ ﴿ ،(دانم كه منظورش جز دين آنان نيستو مى: )و در باره منافقين فرموده نْ هُمَ َت ر ض  َ َف إنِذََع  َنَِعَ َي ر ضَ َل ََا للّذ
مَِ و  اسِقِيَ َا ل ق  آيه شريفه از نظر عبارت مطلق است و مساله اكمال و اتمام و ، هاو ناسازگارى هااشكالو بعد از همه اين  3﴾ا ل ف 

ه چه پس ب، رضايت به هيچ قيدى مقيد نشده و همچنين كلمات دين و اسلام و نعمت به هيچ جهتى دون جهتى مقيد نشده
زيرا همانطور  ،منظور از اكمال دين چنين و چنان است؟ حال اگر بگويى بين منافقين و كفار در اينجا فرق هست: انددليل گفته

 :اى را كه خداى تعالى قبلا داده بود به انجاز برساند كه فرموده استكه قبلا اشاره شد آيه مورد بحث خواسته است وعده
﴿

دَ  ََُو ع  ِينَ َا للّذ نُْواَا لَّذ مِلُواَوَ َمِنْ كُمَ َآم  الِْح اتََِع  نْذهُمَ َا لصذ لفِ  ت خ  ر ضََِفََِل ي س 
اَا لْ   م   ك 
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ََ ل ف  ت خ  ِينَ َاسِ  ذََوَ َق ب لهِِمَ َمِنَ َا لَّذ ُم ك ِن  ِيَدِينْ هُمََُل هُمَ َلِ  ت ضَ َا لَّذ ذهُمَ َوَ َل هُمَ َارِ  لن  ِ ُب د  دََِمِنَ َلِ  و فهِِمَ َب ع  نْا ََخ  م 
 
بُدُون نََِأ َل ََي ع 

ِكُونَ 
ي ئا ََبََِيشُ  خدا به كسانى كه از شما ايمان آوردند و عمل صالح كردند وعده داده كه به زودى زمين را از : يعنى 1.﴾ش 

همانطور كه مؤمنين قبل از شما را جانشين كفار كرد و به زودى دين آنان را مكنت ، سپارددشمنان و كفار گرفته به شما مى
چنين » :خدايش براى ايشان پسنديد و به زودى خوفى را كه داشتند مبدل به امنيت خواهد كرد و فرمودهآن دينى كه ، دهدمى
 .«كنم تا مرا بپرستند و چيزى را شريك من قرار ندهندمى

اما دين ، كنيد به مؤمنين وعده داده كه دينشان را از شر دشمنان آزاد خواهد كردپس اين آيه بطورى كه ملاحظه مى
لا مَ َل كُمََُر ضِيتََُوَ ﴿َ:نان را و قيد مرضى بودن در اين آيه محاذى جملهمرضى آ ِس 

قرار گرفته و از همين محاذات  ﴾ديِنْا ََا لْ 
يعنى نجات دادن آن از مزاحمت مشركين است و اما منافقين ، فهميم كه مراد از اكمال دين مرضى تمكين دادن آنبه خوبى مى

اين آيه در روز عرفه نازل شده به اين معنا اشاره : گويدرواياتى هم كه مى، مزاحمت داشتندوضع ديگرى و خطر ديگرى غير 
اند كه مراد از اكمال دين نجات دادن مسلمانان و اعمال دينى آنان از مزاحمت مشركين مفسرين نيز همين را از آيه فهميده، دارد

 .است

 مسلمين از مزاحمت مشركين است نجات دادن ،پاسخ به اين توهم كه مراد از اكمال دين
است  اىما نيز قبول داريم كه آيه مورد بحث در مقام تحقق دادن و وفا كردن خداى تعالى به وعده: گوئيمدر پاسخ مى

م ل تَُ﴿َ:سوره نور به مؤمنين داده بود و همچنين قبول داريم كه جمله( 55آيه )كه در  ك 
 
در اين آيه محاذى ﴾ دِينْ كُمَ َل كُمَ َأ

ذََوَ ﴿َ:جمله ُم ك ِن  ِي﴿َ:در برابر جمله﴾ ...ل كُمََُر ضِيتََُوَ ﴿َ:قرار دارد و جمله ﴾...دِينْ هُمََُل هُمَ َلِ  ت ضَ َا لَّذ ، واقع است ﴾ل هُمَ َارِ 
 .همه اينها را قبول داريم و شكى در آن نيست

دَ ﴿َ:و ليكن آيه سوره نور با جمله ََُو ع  ِينَ َا للّذ نُْواَا لَّذ مِلُواَوَ َمنِْ كُمَ َآم  الِْح اتََِع  با در نظر گرفتن اينكه خطاب در ﴾ ا لصذ
جاى هيچ ، سازدكه وعده الهى را خاص بعضى از آن عموم مى «منكم» :آن متوجه عموم مسلمانان است و با توجه به كلمه

ح كه درستى و صلا: اى را كه داده به طائفه خاصى از مسلمانان داده و آن طائفه را چنين معرفى كردهشبهه نيست كه وعده
، يابددهد و معلوم است آن مقدار از دين خدا كه در اعمال آنان ظهور مىاعمال ظاهريشان از وجود ايمان باطنيشان خبر مى

پس تمكين دين مرضى خدا همان اكمال دينى است كه نزد خدا است ، همان دينى است كه از ناحيه خداى تعالى تشريع شده
آن را در قالب تشريع ريخته و با انزال تدريجى ، اراده كرده و مرضى خود دانسته و بعد از مرحله ارادهو خداى تعالى آن را 

 اجزاى آن دين
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 .مجموعه او را بپرستند، را در نزد مردم جمع كرده تا مسلمين بعد از نوميدى كفار از اسلام به وسيله آن
كه اكمال دين به معناى اكمال آن از حيث تشريع است : و گفتيمو اين همان معنايى است كه ما براى اكمال دين كرديم 

نه  ،اين است معناى اكمال دين، چون آنچه تشريع شدنى بود شد، ديگر هيچ حكمى تشريع نخواهد شد، يعنى بعد از اكمال
تى و به عبار شركت نداشتن مشركين در اعمال مسلمانان و مراسم حج ايشان و مخلوط نشدن مراسم آنان با مراسم مسلمين

ديگر معناى اكمال دين اين است كه خداى تعالى اين را به بالاترين مدارج ترقى اوج دهد بطورى كه ديگر بعد از رسيدن به 
 .حد كمال و زيادى رو به نقصان نگذارد

نقل كرد  برايم( علیه السلام)و در تفسير قمى است كه پدرم از صفوان بن يحيى از اعلاء از محمد بن مسلم از امام باقر 
َ:هاى نازل نشد به جز آيه شريفولايت بود كه بعد از آن ديگر هيچ فريضه، اى كه خداى عز و جل نازل كردكه آخرين فريضه

﴿
مَ  ل تََُا لِ  و  م  ك 
 
 (صلى الله عليه وآله و سلم)نازل شد و رسول خدا  «بكراع الغميم» كه اين آيه در محلى به نام﴾ دِينْ كُمَ َل كُمَ َأ

  1.اى نازل نشدمساله ولايت را در جحفه ابلاغ فرمود و بعد از آن كه ديگر هيچ فريضه
و  (عليهما السلام)اين معنا را مرحوم طبرسى در تفسير مجمع البيان از دو امام بزرگوار امام باقر و امام صادق  مؤلف:

  2.اندروايت كرده ( عليه السلام)عياشى در تفسير خود از زراره از امام باقر 
از امام امير المؤمنين ( عليه السلام)و در امالى شيخ به سند خود از محمد بن جعفر بن محمد از پدرش از امام صادق 

بر پنج  بناى اسلام: فرمودشنيدم مى( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا : روايت كرده كه آن جناب فرمود( علیه السلام)
ماز و بفرما دو قرينه چيست؟ فرمود: ن، دانيممعناى دو شهادت را مى، پرسيدند، و بر قرينتين پايه و اساس است بر شهادتين

چهارم بر  ،سوم بر روزه، زكات و بدن جهت اين دو قرينه يكديگرند كه يكى از آنها به تنهايى و بدون ديگرى قبول نيست
پنجمى است كه ولايت است و خداى تعالى در باره براى كسى كه استطاعت آن را دارد و خاتمه همه آنها ، حج خانه خدا

مَ ﴿َآن اين آيه را نازل فرمود كه: ل تََُا لِ  و  م  ك 
 
م تََُوَ َدِينْ كُمَ َل كُمَ َأ ت م 

 
ل ي كُمَ َأ م تََِّع  لا مَ َل كُمََُر ضِيتََُوَ َنعِ  ِس 

 . 3﴾دِينْا ََا لْ 
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از  نقل كرده كه بعد( علیه السلام)بى جعفر و مرحوم شيخ فتال بن الفارسى در كتاب خود روضة الواعظين از امام ا
م مراجعتش در هنگا، بر ولايت( علیه السلام)به حج و نصب على ( صلى الله عليه وآله و سلم)حكايت داستان رفتن رسول خدا 

بسيار اى است خطبه آن جناب در روز غدير را نقل فرموده و خطبه، در آن خصوص، و نازل شدن آيه مورد بحث، به مدينه
  1.طولانى

نقل  (علیه السلام)نظير اين روايت را طبرسى در احتجاج به سندى متصل از حضرمى از ابى جعفر امام باقر  مؤلف:
، اندآورده( علیه السلام)هر دو روايتى با سند از عبد العزيز بن مسلم از حضرت رضا  4و صدوق در عيون 3كلينى در كافى 2.كرده

به سند خود از ابن ابى عمير از مفضل  5ورد بحث در خصوص مساله ولايت نازل شده و نيز شيخ در امالىمشعر بر اينكه آيه م
به سند  6روايتى به اين مضمون آورده و نيز طبرسى در مجمع البيان( علیه السلام)بن عمر از امام صادق از جدش امير المؤمنين 

به سند خود از اسحاق بن اسماعيل  7به اين مضمون آورده و شيخ در امالىخود از ابى هارون عبدى از ابى سعيد خدرى روايتى 
همين معنا را روايت كرده و اگر ما اين روايات ( علیه السلام)نيشابورى از امام صادق از پدران بزرگوارش از حسن بن على 

توانند خودشان كسانى كه علاقمند باشند مىتر ديديم و بسيار و طولانى را نقل نكرديم براى اين بود كه رعايت اختصار را لازم
 .هدايت خلق تنها و تنها به دست خداى تعالى است، به آن مصادر مراجعه كنند
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 [5تا  4آيات (:5)سوره المائدة ]
﴿

ئ لُون كَ  اَي س  حِلذََذ اَم 
ُ
حِلذََقلُ ََل هُمَ َأ

ُ
بِ اتََُل كُمََُأ ي  اَوَ َا لطذ تُمَ َم  لذم  ل مُِون هُنذََك  بِيَِ مََُا لْ  و ارحََِِمِنَ َع  لذم كُمََُممِذاَتُع  ََُع  َا للّذ

نَ َمِمذاَف كُوُا ك  م س 
 
ل ي كُمَ َأ مَ َاذُ كُرُواَوَ َع  ََِاسِ  ل ي هََِا للّذ َ َاتِذقُواَوَ َع  َ َإنِذََا للّذ ِيعََُا للّذ ابََِسْ  سِ  حِلذََا لِ  و مَ ٤ََا لْح 

ُ
ي بِ اتََُل كُمََُأ َوَ َا لطذ

امَُ ع  ِينَ َط  وتوُاَا لَّذ
ُ
امُكُمَ َوَ َل كُمَ َحِللََا ل كِت اب ََأ ع  نْ اتََُوَ َل هُمَ َحِللََط  ص  مِنْ اتََِمِنَ َا ل مُح  نْ اتََُوَ َا ل مُؤ  ص  ِينَ َمِنَ َا ل مُح  وتوُاَا لَّذ

ُ
َأ

جُور هُنذََآت ي تُمُوهُنذََإذِ اَق ب لكُِمَ َمِنَ َا ل كِت اب َ
ُ
َ َمُُ صِنْيَِ َأ افحِِيَ َغ ي  انَ َمُتذخِذِيَل ََوَ َمُس  د 

خ 
 
نَ َوَ َأ فُرَ َم  يم انََِي ك  ِ

دَ َباِلْ  َف ق 
َ بطِ  م لُهََُح  ةََِفََِهُوَ َوَ َع  خِر   اسِِْينَ َمِنَ َا لْ 

 ﴾ ٥َا لْ 

 ترجمه آيات

و نيز  ،چه چيزهايى بر ايشان حلال است؟ بگو آنچه پاكيزه است برايتان حلال است -بطور جامع  -پرسند از تو مى
افته باشد شكار كند بشرطى كه تعليم ي، ايد از قبيل سگ و باز و ببر تنها سگشكارى كه تعليم دادهآنچه كه از ميان حيوانات 

، رسيدو از خدا بت، جهت شكار نام خدا را برده باشيد، و بشرطى كه هنگام رها كردن سگ، توانيد از نيم خورده آنها بخوريدمى
 (.4)رى سريع است كه خدا در حسابگ، و در شكار حيوانات زياده روى مكنيد

 و طعام شما براى آنان حلال، و نيز طعام كسانى كه اهل كتابند براى شما حلال، ها برايتان حلال شدامروز همه پاكيزه
ما براى ش، كه قبل از شما مسلمانان داراى كتاب آسمانى بودند، و نيز زنان پاكدامن مؤمن و زنان پاكدامن اهل كتاب، است

ارى و نه زناك، آنهم به پارسايى، بدهيد -كه به جاى مهريه در زن دائمى است  -ط اينكه اجرتشان را البته بشر، حلال است
 ، شودو هر كس منكر ايمان باشد اعمالش باطل مى، رفيق گيرى

  



 (.5)و در آخرت از زيانكاران است 

 بيان آيات

ئ لُون ك َ﴿ اَي س  حِلذََذ اَم 
ُ
حِلذََقلُ ََل هُمَ َأ

ُ
بِ اتََُل كُمََُأ ي  و جوابى هم كه از آن داده ، اين جمله سؤالى است مطلق و كلى ﴾ا لطذ

و آن اين است كه حلال آن چيزى ، اى كلى براى تشخيص حلال از حرام است دادهو در آن ضابطه، شده عمومى و مطلق است
بيل از ق، داندمان تصرف مىالبته نه هر تصرف بلكه تصرفى كه هر عاقلى غرض از آن چيز را ه -است كه تصرف در آن 

 .امرى طيب و معقول شمرده شود -خوردن نان نه خفه كردن كودكى به وسيله نان 
و اگر طيبات را مطلق آورد اين اطلاق نيز براى اين است كه بفهماند معتبر در تشخيص طيب از خبيث فهم متعارف 

پس ، وندشاى طيبات دچار تهوع مىو يا از پاره، برندث لذت مىاى خبائنه فهم افراد استثنايى كه يا از پاره، عموم مردم است
 .و هر چيزى هم كه طيب شد حلال است، هر چيزى كه فهم عادى عموم مردم آن را طيب بداند آن طيب است

 اين بلكه همانطور كه گفتيم از، واگذار كرديم از پيش خود نكرديم هاانسانو اگر حليت و طيب بودن را بفهم متعارف 
 .و اين مساله در فن اصول ثابت شده است، شودجهت بود كه هيچ مطلقى شامل فرد غير متعارف نمى

 حكم صيد با سگ شكارى
اَوَ ﴿ تُمَ َم  لذم   و ارِحََِمِنَ َع 

ل مُِون هُنذََمُك  بِيَِ َا لْ  اَتُع  لذم كُمََُمِمذ ََُع  اَف كُوُاَا للّذ نَ َمِمذ ك  م س 
 
ل ي كُمَ َأ مَ َوااذُ كُرََُوَ َع  ََِاسِ  َا للّذ

ل ي هَِ نائب  و در نتيجه همان عاملى كه طيبات را ،«طيبات» اند اين كلام عطف است بر موضع كلمهبعضى از مفسرين گفته ﴾...ع 
ا﴿َجمله، فاعل كرده بود تُمَ َم  لذم  پس معناى كلام مورد بحث ، است« احل» و آن عامل جمله، كندرا نيز نائب فاعل مى ﴾...ع 

 و نيز شكار هر، همه طيبات براى شما حلال شده «احل لكم الطيبات، و احل لكم صيد ما علمتم من الجوارح»: شودمىچنين 
و اگر عامل نامبرده را از جمله مورد بحث حذف كرد براى اين بود كه رعايت ، اى كه تعليم يافته برايتان حلال شده استدرنده

  1.و حاجتى به ذكر آن نبود، كردمحذوف دلالت مىزيرا سياق بر آن ، اختصار را كرده باشد
 قل احل» و ليكن ظاهر اين است كه جمله عطف باشد بر محل جمله اول و تقدير آن
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اَوَ ﴿َ:در جمله« ما» و كلمه، است «لكم... ما علمتم من الجوارح... تُمَ َم  لذم  َف كُوُا﴿َ:و جزاى آن جمله، شرطيه است﴾ ع 
ا نَ َمِمذ ك  م س 
 
ل ي كُمَ َأ و جزاى آن را در تقدير ، پس ديگر هيچ حاجتى نيست كه ما خود را به زحمت بيندازيم، است ﴾ع 

 .بگيريم
و غذاى خود را از اين ، و جارحه به معناى هر حيوانى است كه به دنبال شكار باشد، است «جارحة» جمع «جوارح» 

ا همانند مرغان شكارى چون باز و درندگانى چون انواع سگ، (و ساختمان بدنيش مجهز به جهاز شكار است)راه فراهم كند 
 است كه در اصل به معناى تعليم دادن و تربيت كردن «تكليب» و اسم فاعل از مصدر، حال است «مكلبين» : و كلمه، هاو پلنگ

َم اَوَ ﴿َ:نكه جملهو از اي، و يا به معناى نگهدارى سگ براى شكار و به كار زدن آن در شكار است، سگ براى شكار است
تُمَ  لذم   و ارِحََِمِنَ َع 

شود كه حكم حلال بودن نيم خورده جوارح مختص به سگ فهميده مى، «مكلبين» را مقيد كرد به قيد ﴾ا لْ 
 .كندو از سگ شكارى به ساير درندگان تجاوز نمى، شكارى است

نَ َمِمذا﴿َ:و جمله ك  م س 
 
ل ي كُمَ َأ كند به صورتى حلال بودن نيم خورده سگان را مقيد مىقيد ديگرى است كه حكم ﴾ ع 

در صورتى  ،پس اگر بدون فرمان صاحبش شكارى را صيد كرد)، شكار را براى صاحبش گرفته باشد نه براى خودش، كه سگ
مَ َاذُ كُرُواَوَ ﴿َ:و جمله(. كه صاحبش آن را مرده بيابد حلال نيست ََِاسِ  ل ي هََِا للّذ  ،بودن شكار سگ استآخرين شرط حلال  ﴾ع 

صاحب  ،و آن اين است كه صيد علاوه بر اينكه بايد به وسيله حيوان تعليم يافته شكار شده و صاحبش آن را فرمان داده باشد
 .نام خدا را ذكر كرده باشد، حيوان هنگام فرمان دادن و روانه كردن سگ

 اگر براى شما چيزى از حيوانات -شكارى باشد  كه همان سگ -و حاصل معناى آيه اين است كه درندگان تعليم يافته 
و شما هنگام فرمان دادن نام خدا را برده باشيد آن ، شود شكار كردوحشى حلال گوشت را كه جز با سر بريدن حلال نمى

كشتن  همين، البته اين در صورتى است كه درنده آن حيوان را قبل از رسيدن شما كشته باشد، شكار براى شما حلال است
تذكيه آن تنها به اين است كه ذبحش ، و شما آن را زنده دريابيد، و اما اگر زخمى كرده باشد، درنده حكم سر بريدن را دارد

و در اين صورت نيازى به حكم صيد سگ نيست زيرا حكم چنين شكارى همان حكم ساير حيوانات حلال گوشت ، كنيد
 .است

َ َاتِذقُواَوَ ﴿َ:آن فرمودهخداى تعالى دنبال بيان حكم شكار و در آخر  َ َإنِذََا للّذ ِيعََُا للّذ ابََِسْ  سِ  ه تا اشاره كرده باشد ب﴾ ا لْح 
 و بيهوده، اينكه در مساله شكار كردن بايد از خدا ترسيد

  



حيوانات وحشى را بى جان ننموده و در كشتن آنها اسراف نورزيد و صرفا به منظور تفريح و سرگرمى و يا خودنمايى 
و كيفر ظلم و تعدى را قبل از آخرت در ، و بايد دانست كه خداى تعالى در حسابگرى سريع است، ندى شكار نكردو زورم

ها و تجاوزها و دام اندازيها و بى خبر كشتن حيوانات بى زبان همانطور كه بسيار به چشم خود و اين ظلم، دهدهمين دنيا مى
 .اى نداردايم جز سوء عاقبت و نكبت ثمرهديده

﴿
مَ  حِلذََا لِ  و 
ُ
بِ اتََُل كُمََُأ ي  امََُوَ َا لطذ ع  ِينَ َط  وتوُاَا لَّذ

ُ
امُكُمَ َوَ َل كُمَ َحِللََا ل كِت اب ََأ ع  در اين آيه حكم طيبات  ﴾ل هُمَ َحِللََط 

تا دوباره ده آغاز ش« اليوم» و آيه با كلمه، با اينكه قبلا يعنى در آيه قبلى فرموده بود كه حكم طيبات حليت است، اعاده شده
كه طيبات را براى آنان حلال كرده آن گاه فرموده طعام اهل كتاب و زنان پاكدامن ، اين منت را به رخ بندگان مؤمن خود بكشد

 .ايشان نيز از طيبات است
حِلذَ﴿َ:و گويا ضميمه كردن جمله

ُ
بِ اتََُل كُمََُأ ي  امََُوَ ﴿: به جمله ﴾ا لطذ ع  ِينَ َط  وتوُاَا لَّذ

ُ
از قبيل ضميمه كردن  ،﴾...ا ل كِت اب ََأ

 ،قلق و اضطراب او را بر طرف سازد، تا در شنونده ايجاد آرامش خاطر نموده، به امرى مورد شك، يك امر قطعى و مسلم است
تا اگر  ،همه آن اموالى كه در اختيارت گذاشتم مال تو باشد به اضافه فلان چيز: نظير اينكه يك اربابى به خادم خود بگويد

ترديد داشته باشد در اين كه ارباب واقعا فلان چيز را ملك او كرده به ياد چيزهاى ديگر كه قبلا تمليك او كرده بود خادم 
ينَ ﴿َ:ه شريفهآي، و اطمينان پيدا كند كه فلان چيز و بهمان چيز را واقعا تمليك او كرده، و شك و ترديدش از بين برود، بيفتد ِ َللَِّذ

نُْوا س  ح 
 
نَ َأ ُس  ةَ َوَ َا لْح  اَل هُمَ ﴿َ:فرمايدو همچنين آيه زير كه مى، نيز به وجهى از اين باب است،  1﴾زيِ اد  اؤُنَ َم  ي نْ اَوَ َفيِه اَي ش  َلد  

زِيدَ   . 2﴾م 
تو گويى نفوس مردم با ايمان از تشويش و اضطراب شكى كه نسبت به حلال بودن طعام اهل كتاب داشتند آرام 

خداى تعالى از معاشرت و آميزش و تماس گرفتن و دوستى كردن با اهل كتاب شديدا نهى چون قبلا از ناحيه ، گرفتهنمى
هميدند و مؤمنين ف، شده بودند لذا براى رفع اين اضطرابشان داستان حليت طيبات را هم ضميمه حليت طعام اهل كتاب كرد

 شان زايل تيجه اضطرابو در ن، كه طعام اهل كتاب خود يكى از مصاديق طيبات حلال و از سنخ آنها است
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نْ اتََُوَ ﴿َ:در جمله، و دلشان آرامش يافت ص  مِنْ اتََِمِنَ َا ل مُح  نْ اتََُوَ َا ل مُؤ  ص  ِينَ َمِنَ َا ل مُح  وتوُاَا لَّذ
ُ
 ﴾ق ب لكُِمَ َمِنَ َا ل كِت اب ََأ

هيچ شكى  و در آن، حلال استبراى اينكه بفهماند زنان پاكدامن از اهل كتاب بر مسلمين ، نيز عين اين نكته به كار برده شده
 .حليت زنان خود مؤمنين را ضميمه آورد، به خود راه ندهند

 پاسخ به يك سؤال در مورد توجه خطاب تكليفى به كفار در آيه شريفه
 و خود را ملزم به، آيد و آن اين است كه كفار هيچ ايمانى به دستورات قرآن كريم ندارنددر اينجا سؤالى پيش مى

و از سوى ديگر از دأب قرآن كريم نيست كه با علم به بى اثر بودن تكليف مع ذلك افراد بى ، داننددستورها نمىاطاعت آن 
لف به همانطور كه مك، گو اينكه ما معتقديم به اينكه كفار مكلف به فروع دين هستند -، تفاوت را مورد تكليف قرار دهد

با اين  ،ه خداى سبحان خطابى و دستورى صادر كند كه لغو و بى اثر باشدشود كو ليكن اين مجوز آن نمى -، باشنداصول مى
حال چرا در آيه مورد بحث كفار را مورد تكليف قرار داده؟ در خطاب به مؤمنين فرموده طعام شما براى اهل كتاب حلال 

لغو  گفتن چنين چيزى، نيستى اسلام هاحرام آرى با اينكه اهل كتاب گوششان بدهكار حلال و: گوئيماست؟ در پاسخ مى
مگر در جايى ، ندكو خطابى كه اثر نداشته باشد نمى، كندبخشد نمىو خداى سبحان تكليفى كه هيچ اثر نمى، رسدبه نظر مى

و يا از كفار به  ،(صلى الله عليه وآله و سلم)كه فنون ادبيت از قبيل التفات اقتضا كند كه مثلا خطاب را از مردم به رسول خدا 
ل ََي اَقُل َ﴿َ:و مثلا بفرمايد، مؤمنين متوجه كند ه 

 
ال و اَا ل كِت ابََِأ مِ ةَ َإلَِ َت ع  و اءَ َكُ  انَ َقُل َ﴿: و يا بفرمايد 1﴾ب ي نْ كُمَ َوَ َب ي نْ نْ اَس  َسُب ح 

َ ِ
ب  ل ََر  ا ََإلِذََكُنْ تََُه   .و آياتى ديگر از اين قبيل،  2﴾ر سُول ََب ش 

صه و خلا، اى مستقل و جداى از جمله قبليش نيستكه منشا اين سؤال شده جمله اىو ليكن در آيه مورد بحث جمله
يكى حلال بودن طعام مسلمانان براى اهل ، خواهد دو حكم مستقل از يكديگر را بيان كندكلام اينكه در آيه مورد بحث نمى

 و آن حلال بودن طعام و، ا بيان كندخواهد يك حكم ربلكه مى، و ديگرى حلال بودن طعام اهل كتاب براى مسلمانان، كتاب
تُمُوهُنذََف إنَِ ﴿َ:نظير آيه شريفه، و بفهماند هيچ منعى در دو طرف نيست، رفع حرمت از آن است لمِ  مِنْ ات ََع  َوهُنذَت ر جِعََُف لاَ َمُؤ 

َ ارََِإلِ 
لُِّونَ َهُمَ َل ََوَ َل هُمَ َحِللََهُنذََل ََا ل كُفذ  ،  3﴾ل هُنذََيَ 
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خواهد بفرمايد بين زن مسلمان و همسر كافر زناشويى و بلكه مى، خواهد به كفار تكليفى كندنيز نمى كه در اين آيه
 .تا آن حليت متعلق به يك طرف بشود، محرميت و حليتى نيست

 اىاش قرار گيرد و خورندهاين كلمه در اصل لغت به معناى هر چيزى است كه قوت و غذاى خورنده ،«طعام» و اما كلمه
آن جمله  از، مراد از طعام خصوص گندم و ساير حبوبات است: اندليكن بعضى گفته، آن گرسنگى خود را بر طرف سازدبا 

را مطلق و بدون قرينه ذكر كنند تنها گندم را در نظر  «طعام» اهل حجاز وقتى كلمه: صاحب لسان العرب در كتاب خود گفته
اين بود سخن  1،شودبيشتر در خصوص گندم استعمال مى «طعام» م عرب لفظدر كلا: خليل نيز گفته: گويدو سپس مى، دارند

و به همين جهت در روايات وارده از ، شودتاليف ابن اثير نيز استفاده مى 2و همين معنا از كتاب نهايه، صاحب لسان العرب
خته نه غذاى پ)، آمده كه مراد از طعام اهل كتاب در آيه شريفه تنها گندم و ساير حبوبات است (علیهم السلام)اهل بيت ائمه 

ى تعالى بحث آن در بحث روايت اللهكه ان شاء ، شودبله از بعضى از روايات چيز ديگرى استفاده مى، (و گوشت و امثال آن
 .آيدآينده مى

و ، گرددز گوشت حيوان غير قابل تذكيه چون خوك تهيه شده نمىو به هر حال حليت در آيه شريفه شامل غذايى كه ا
حريم براى اينكه خداى تعالى در آيات ت، شودنيز شامل غذايى كه از ذبيحه اهل كتاب تهيه گرديده و يا بنام خدا ذبح نشده نمى

و ، تاز نظر اسلام ميته اس و ذبيحه اهل كتاب و حيوانى كه بنام خدا ذبح نشده، گوشت خوك و گوشت ميته را حرام دانسته
، هاى حرام را رجس و فسق و اثم خواندهو گوشت، آيات تحريم چهار آيه است كه در سوره بقره و مائده و انعام و نحل آمده

حلال كند و بر حلال كردنش ، كه بيانش گذشت و حاشا بر خداى سبحان چيزى را كه خودش رجس و فسق و اثم خوانده
حِلذََا لِ  و مَ ﴿َ:بفرمايدو ، منت بگذارد

ُ
بِ اتََُل كُمََُأ ي   .﴾ا لطذ

تواند در چنين موردى سخن از نسخ و احدى نمى، علاوه بر اين محرمات عينا قبل از اين آيه در خود اين سوره آمده
ى د ولمخصوصا در خصوص سوره مائده كه در رواياتى آمده كه اين سوره ناسخ دار، و اين خود بسيار روشن است، بياورد

 .منسوخ ندارد
  

                                                      
 .593، ص 2ج  لسان العرب، 1
 .126، ص 3ج  نهايه ابن اثير، 2



نْ اتََُوَ ﴿ ص  مِنْ اتََِمِنَ َا ل مُح  نْ اتََُوَ َا ل مُؤ  ص  ِينَ َمِنَ َا ل مُح  وتوُاَا لَّذ
ُ
كه  -در اين آيه متعلق حكم را  ﴾ق ب لكُِمَ َمِنَ َا ل كِت اب ََأ

تاب كه قبل از شما ك زنان آنهايى» و فرموده)بلكه آنان را با آوردن صفتشان مشخص كرده ، نام نبرده -يهود و نصارا باشند 
 و اين خالى ،«و المحصنات من اهل الكتاب» :و نفرموده، و حتى آنها را به عنوان اهل كتاب هم ذكر نكرده («آسمانى داشتند

قام م، و اينكه مقام سخن، لحن منت گذارى است، با در نظر گرفتن اين جهت و اينكه لحن، از اشعار به علت حكم نيست
ان كه تكليف را برايت، گذاريمما بر شما مسلمانان منت مى» :شودمعناى آيه چنين مى، وظائف استتخفيف و آسان كردن 

و براى اين بر داشتيم كه آنها قبل از شما صاحب ، و حرمت ازدواج بين مردان شما و زنان اهل كتاب را برداشتيم، آسان كرديم
، ت اعتقاد دارندزيرا به توحيد و رسال ،«ترندند به مسلمانان نزديكو قهرا نسبت به ساير طوايفى كه مسلمان نيست، كتاب بودند

ِينَ ﴿َ:پرستان كه منكر نبوتند پس معلوم شد كه جملهبر خلاف مشركين و بت وتوُاَا لَّذ
ُ
هم ، ته دارداشعار به اين نك﴾ ا ل كِت اب ََأ

چون به وضوح اشاره دارد بر خلط و مزج و ، نيز خالى از اين اشاره نيست «من قبلكم» چنان كه تقييد اين جمله به جمله
 .اشتراك

 منسوخ نيست ،آيه شريفه داله بر حليت محصنات از اهل كتاب
َت نْ كِحُواَل ََوَ ﴿َ:لذا با امثال آيه، گذارى و تخفيف دادن را داردو به هر حال از آنجايى كه آيه شريفه موقعيت منت

تَِ ِكَ 
ََا ل مُش  تّذ مِنذََح  مََِتُم سِكُواَل ََوَ ﴿َ:و آيه،  1﴾يؤُ    2﴾ا ل ك و افرََِِبعِِص 

 .و اين روشن است، پذيردنسخ نمى
هاى مفصل است كه در مدينه نازل شده و در علاوه بر اين آيه اولى در سوره بقره واقع شده كه اولين سوره از سوره

اى از سوره مائده باشد؟ با اينكه در روايات آمده هاى از آن ناسخ آيتواند آيهچگونه مى، نتيجه نزول آن قبل از سوره مائده بوده
هايى و ناسخ بعضى از آيات سوره، نازل شده( صلى الله عليه وآله و سلم)اى است كه به رسول خدا كه سوره مائده آخرين سوره
 .اى آن را نسخ نكردهولى هيچ سوره، است كه قبلا نازل شده بود

تََِت نْ كِحُواَل ََوَ ﴿َعزيز توجه فرموديد كه ما در تفسيراز اين هم كه بگذريم شما خواننده  ِكَ 
ََا ل مُش  تّذ مِنذََح  چه  3﴾يؤُ 

كه اين آيه و آيه سوره ممتحنه به كلى از مساله ازدواج با زنان اهل كتاب  :آنجا يعنى در جلد دوم اين كتاب گفتيم، گفتيم
 اينها تنها سخن از، اندبيگانه
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 .دارندازدواج با زنان مشرك 
مى چون در آن آيه نا، و به فرض كه بگوئيم آيه سوره ممتحنه بوجهى دلالت بر حرمت ازدواج با زنان اهل كتاب را دارد

، رساندباز هم ضررى به آيه مورد بحث نمى، و زنان اهل كتاب نيز كافرند، بلكه حكم رفته روى زنان كافر، از مشرك نيامده
 و سوره، كه پس قبل از سوره مائده منع شرعى وجود داشته، را دارد اين دلالت را هم دارد براى اينكه همانطور كه آن دلالت

گذارى و تخفيف است دلالت دارد بر اينكه آن منع قبلى كه در سوره ممتحنه آمده بود به منظور تخفيف مائده كه در مقام منت
، شودپس آيه سوره مائده ناسخ آيه سوره ممتحنه مى، بدياچون تا قبلا منعى نباشد تخفيف و منت تحقق نمى، بر داشته شده

اى است كه بعد براى اينكه نسخ كار آيه، آيه ممتحنه ناسخ آيه مائده باشد -به خيال باطل بعضى از مفسرين  -نه به عكس كه 
 .كنيمايتى آينده دنبال مىتتمه اين بحث و گفتگو پيرامون آيه دوم را در بحث رو اللهو ما ان شاء ،  1از آيه منسوخ نازل شود

 در آيه شريفه «محصنات» منظور از كلمه
نظور از ولى در اينجا م، در آيه شريفه چيست؟ البته اين كلمه معانى متعدد دارد «محصنات» حال ببينيم منظور از كلمه

، تزنان بى شوهر و عفيف اسكه به معناى ، به دليل اينكه در مقابل محصنات از زنان مؤمن قرار گرفته، آن زنان عفيف است
با در نظر ، اندو از اينكه محصنات از اهل كتاب با محصنات از اهل ايمان در يك كلام جمع شده، و اين خود روشن است

تواند ىو آن معنا نم، شود كه منظور از كلمه مؤمنات در هر دو موضع يكى استگرفتن معنايى كه براى كلمه كرديم فهميده مى
نْ اتََُوَ ﴿َ:براى اينكه اگر احصان در جملهاسلام باشد  ص  مِنْ اتََِمِنَ َا ل مُح  َوَ ﴿َ:به معناى احصان اسلام باشد بايد در جمله ﴾ا ل مُؤ 
نْ اتَُ ص  ِينَ َمِنَ َا ل مُح  وتوُاَا لَّذ

ُ
ه معناى تواند بو نيز نمى، با اينكه زنان اهل كتاب اسلام ندارند، نيز به اين معنا باشد﴾ ا ل كِت اب ََأ

ه از آن استفاده بلك، سازدبراى اينكه امتنان مستفاد از آيه با منحصر بودن حليت به زنان كتابى آزاد نمى، احصان حريت باشد
پس ، فتماند مگر عاز معانى احصان باقى نمى بنابراين، هر چند كه آزاد نباشند، شود كه زن كتابى بر مسلمانان حلال استمى

 .حصنات زنان پاكدامن و عفيف اهل كتاب استمتعين اين است كه مراد از م
حليت  ،گوئيم آيه شريفه تصريح نكرده به اينكه منظور از اين حليتپردازيم و مىو بعد از همه اينها به نكته ديگر آيه مى

طاعى است انقتواند قرينه باشد بر اينكه مراد نكاح متعه و تنها چيزى كه در آيه مى، نكاح دائم ايشان است و يا نكاح منقطع
 و اينكه، است «أجر» كلمه
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جه پس از اين بيان نتي، نه به طريق مسافحه و زنا و رفيق بازى، گيرى از زنان اهل كتاب به طريق احصان باشدكام
ه ن، گيريم كه آنچه خداى تعالى از زنان يهود و نصارا براى مؤمنين حلال كرده آميزش از راه نكاح با مهر و اجرت استمى
و ما در سابق يعنى در جلد چهارم اين كتاب در تفسير آيه ، نه دوام و نه انقطاع، ولى شرط ديگرى در آيه نيامده، ح با زنانكا

ا﴿َ:شريفه تُمَ َف م  ت ع  ت م  جُور هُنذََف آتوُهُنذََمِنْ هُنذََبهََِِاسِ 
ُ
البته  2،كه نكاح متعه نيز مانند نكاح دائم و نكاح واقعى است: گفتيم 1﴾...أ

 .اى دارد كه بايد در علم فقه به آن واقف گشتاين بحث تتمه
ا﴿ جُور هُنذََآت ي تُمُوهُنذََإذِ 

ُ
َ َمُُ صِنْيَِ َأ ي  افحِِيَ َغ  انَ َمُتذخِذِيَل ََوَ َمُس  د 

خ 
 
َ:اى را دارد كه آيه شريفهاين آيه همان زمينه ﴾أ

حِلذََوَ ﴿
ُ
اَل كُمَ َأ ر اء ََم  نَ َذ لكُِمَ َو 

 
و الكُِمَ َت ب ت غُواَأ م 

 
َ َمُُ صِنْيَِ َبأِ ي  افحِِيَ َغ  قرينه است  ﴾...آت ي تُمُوهُنذََإذِ ا﴿َدارد و جمله،  3﴾مُس 

 .ودشو شامل خريدن كنيزان اهل كتاب نمى، بر اينكه مراد از آيه شريفه حليت تزويج به محصنات از اهل كتاب است
فُرَ َم نَ َوَ ﴿ يم انََِي ك  ِ

دَ َباِلْ  ََف ق  بطِ  م لهََُُح  ةََِفََِهُوَ َوَ َع  خِر   اسِِْينَ َمِنَ َا لْ 
در اصل به معناى پوشاندن  «كفر» كلمه ﴾ا لْ 

همانطور  ،كه معناى ثابتى كه پرده روى آن بيفتد وجود داشته باشد، در تحقق معناى كفر اين معنا شرط است بنابراينو ، است
پس معناى  ،تا با افتادن حجاب بر روى آن ناپيدا شود، پيدايى باشدكند كه چيز ثابت و كه كلمه حجاب در جايى مفهوم پيدا مى

هاى خدا و و اين معنا در كفران به نعمت، كه كافر آن را بپوشاند، يابد كه چيز ثابت و هويدايى باشدكفر هم وقتى تحقق مى
 .كفر به آيات او و كفر به خدا و رسولش و كفر به روز جزا وجود دارد

 عبارت است از ترك عمل به مقتضاى ايمان «مانكفر به اي» معناى
به  ،«هر كس به ايمان كفر بورزد» و فرموده، را در مورد ايمان استعمال كرده «كفر» پس اينكه در آيه مورد بحث كلمه

ظور از ايمان تا كفر آن را بپوشاند و بطور مسلم من، مقتضاى مطلبى كه در باره كفر گفتيم بايد ايمان ثابتى وجود داشته باشد
كه همان اثر حاصل و صفت ثابت در قلب ، بلكه منظور معناى اسم مصدرى است، نيست -باور كردن  -معناى مصدرى آن 

 هپس برگشت معناى كفر به ايمان به اين است كه آدمى ب، شوداى كه منشا اعمال صالح مىيعنى اعتقادات حقه، مؤمن است
 ، مثلا مشركين را دوست بدارد، داند حق است عمل نكندآنچه كه مى
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 و نيز مثل اينكه نماز و روزه و زكات، با اينكه علم به حقانيت اسلام دارد، و در اعمال آنان شركت كند، و با آنان اختلاط
 .آنها دارد با اينكه يقين به ثبوت آنها و ركن دين بودن، و حج و ساير اركان اسلام را ترك كند

اى است و آن اين است كه كفر بدان جهت كه به و ليكن در اين ميان نكته، اين معنا است «كفر به ايمان» پس منظور از
لذا كفر به  ،و پوشاندن امور ثابته وقتى به حسب تبادر ذهنى صادق است كه در آن پوشاندن مداومتى باشد، معناى ستر است

و هميشه و بطور دائم بر خلاف علم ، است كه همواره عمل به مقتضاى ايمان خود را ترك كندايمان نيز در مورد كسى صادق 
 .خود عمل نمايد

ى به چنين كس، كندو بر خلاف علم و ايمانش عمل مى، پوشاندو اما كسى كه در زندگيش يك بار و دو بار حق را مى
 .سقى شده استگويند او مرتكب فبلكه مى، گويند به ايمانش كفر ورزيدهنمى

فُرَ َم نَ َوَ ﴿َ:اين را بدان جهت گفتيم تا روشن شود كه مراد از جمله يم انََِي ك  ِ
كسانى هستند كه بر پوشاندن حق  ﴾باِلْ 

كه حدوث را )، تعبير شده« يكفر» هر چند كه در جمله مورد بحث مطلب با مثل، و علم و ايمان خويش مداومت دارند
كه حق  كند آنچه راكسى كه پيروى نمى بنابراين، (فهماندكه ثبوت و دوام را مى)نه با وصف ، نه ثبوت و دوام را، رساندمى

و هر  ،او كافر به ايمان است، كه از اركان دين است، كند به آنچه برايش ثابت شدهو عمل نمى، بودنش به نظر وى محقق شده
دَ ﴿َ:آيه مورد بحث فرمود هم چنان كه در، عمل صالحى كه بكند حبط و بى پاداش خواهد بود ََف ق  بطِ  م لُهََُح   .﴾ع 

و اَإنَِ َوَ ﴿: فهماندكند كه آيه زير آن را مىآيه شريفه مورد بحث درست همان را افاده مى بنابراين بيِل ََي ر  دََِس  َل ََا لرُّش 
بيِلاَ َي تذخِذُوهَُ اَإنَِ َوَ َس  و  بيِل ََي ر  بيِلاَ َي تذخِذُوهََُا لغ  ََِس  نذهُمَ َذ لكَِ َس 

 
بوُاَبأِ ذذ نوُاَوَ َبآِي اتنِْ اَك  نْ ه اَكَ  فلِيَِ َع  ِينَ َوَ َغَ  بوُاكَ َا لَّذ َبآِي اتنِْ اَذذ

اءََِوَ  ةََِلقِ  خِر  ت ََا لْ  بطِ  الهُُمَ َح  م  ع 
 
ل ََأ نَ َه  و  اَإلِذََيَُ ز  نوُاَم  لُونَ َكَ  م  كنيد در اين آيه اين طائفه را بطورى كه ملاحظه مى،  1﴾ي ع 

 و راه رشد را ترك، كنندرا اتخاذ مى( روش گمراهى)توصيف كرده به اينكه سبيل غى 
  

                                                      
و اين بدان جهت است كه آيات ما را ، گيرندو چون راه ضلالت را ببينند آن را روش خود مى، گيرندو اگر راه رشد ببينند آن را راه خود نمى 1

 و همين بى پاداش، شودو كسانى كه آيات ما را و ديدار آخرت را تكذيب كنند اعمال خوبشان بى پاداش مى، از آن غافل شدند، تكذيب كرده
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فرمايد مى ،آن گاه اين بيان را مبدل به بيانى ديگر كرده، يعنى علم به هر دو دارند، اندنمايند با اينكه هر دو راه را ديدهمى
و معلوم است كه آيت وقتى آيت است كه بيننده علم به آيت بودن يعنى به دلالت آن داشته ، كننداينها آيات ما را تكذيب مى

ت كنند و اين بدان جهت است كه اگر كسى به آخركند به اينكه آخرت را تكذيب مىمجددا اين بيان را نيز تفسير مى، باشد
ط داند كه انكار حق باعث حبچون او مى، حق را رها كند، ممكن نيست با علم به حق، ايمان داشته باشد و آن را تكذيب نكند

 .شودفرمايد اعمال اينگونه افراد حبط مىو لذا در آخر آيه مى، شودعملش مى
ِينَ َننُ ب ئُِكُمَ َه لَ َقُل َ﴿َ:فرمايدباز نظير آيه مورد بحث آيه زير است كه مى س 

خ 
م ال ََباِلْ   ع 

 
ِينَ َأ لذََا لَّذ يُهُمَ َض  ع  ََِفََِس  َا لْح  ي اة

ن ي ا بُونَ َهُمَ َوَ َا لدُّ نذهُمَ َيَ  س 
 
ول ئكَِ َصُنْ عا ََيَُ سِنُْونَ َأ

ُ
ِينَ َأ رُواَا لَّذ ف  ب هِِمَ َبآِي اتََِك  ائهََِِوَ َر  ت ََلقِ  بطِ  الهُُمَ َف ح  م  ع 

 
َي و مَ َمَ ل هََُنقُِيمََُف لا ََأ

ةَِ نا ََا ل قِي ام  ز   .ن به آن معنايى كه بيانش گذشت واضح استو انطباق اين دو آيه بر مورد كفر به ايما 1﴾و 
نَ ﴿َشود كه چگونه جمله مورد بحث يعنىو با تامل و دقت در آنچه گفتيم روشن مى فُرَ َم  يم انََِي ك  ِ

دَ َباِلْ  بََِف ق  َح  َط 
لُهَُ م  ى خطرخواهد مؤمنين را از و مى، پس در حقيقت اين جمله متمم بيان سابق است، متصل به ما قبل خودش است ﴾...ع 

و بفهماند كه اگر در ، انگارى در امر خدا و معاشرت آزادانه با كفار متوجه آنان شود بر حذر بداردكه ممكن است در اثر سهل
طعام اهل كتاب را و ازدواج با زنان عفيف آنان را بر شما مؤمنين حلال كرديم براى اين بود كه در معاشرت شما ، جملات قبل

اى بشود كه شما با اخلاق اسلامى خود با يهود و نصارا معاشرت تا اين وسيله، يلى فراهم آوريمبا اهل كتاب تخفيف و تسه
 .و داعى آنان باشد بسوى علم نافع و عمل صالح، و آنان را شيفته اسلام بسازيد، كنيد

بيان غرض از تشريع حكم مربوط به زنان كتابيه و زنهار دادن از سقوط در پرتگاه هوا و 
 معاشرت با اهل كتابهوس در 

نه اينكه مسلمين اين حكم را بهانه و وسيله قرار دهند براى اينكه خود ، پس غرض از تشريع حكم مورد بحث اين بوده
 و عاشق، در دوستى و عشق ورزيدن با زنان يهودى و نصرانى بى بند و بار شوند، را در پرتگاه هوا و هوسها ساقط نموده

خواه ناخواه خلق و خوى آنان را نيز متابعت نمايند و چيزى نگذرد كه خلق و خوى يهوديت و  در نتيجه، جمال آنان شده
 نصرانيت

  

                                                      
هايشان در است؟ آنها كسانى هستند كه اعمالشان و تلاشتر نتيجهخواهيد شما را خبر دهم به كسانى كه از هر كس ديگر اعمالشان بىبگو آيا مى 1

ارشان اينها كسانى هستند كه به آيات پروردگ، كنندكنند كه كار خوب همان است كه آنها مىزندگى دنيا نيز بى نتيجه است و در عين حال خيال مى
ون چ، دهيمو ما در آخرت سنجشى بر روى اعمال آنان انجام نمى، در نتيجه اعمالشان در دنيا و آخرت بى نتيجه شده، و به لقاء او كفر ورزيدند
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ح و فساد آنان بر صلا، و آن را تحت الشعاع خود كند، حاكم بر مسلمين گشته و بر خلق و خوى اسلامى مسلط گردد
در نتيجه حكمى را كه خدا در ، گرداندقهقرا بر مى كه مسلمانان را به، كه اين خود بلاى بزرگى است، اسلام چيره گردد

 .تخفيف الهى را به صورت عذاب در آورد، تشريعش بر مسلمانان منت نهاده بود را فتنه و محنت و مهلكه مسلمين كرده
 ىمسلمانان را از بى بند و بار، به همين جهت خداى تعالى بعد از بيان حليت طعام اهل كتاب و زنان پاكدامن ايشان

تا بى بند و باريشان كارشان را به كفر ايمان و ترك ، حلال بودن طعام و زنان اهل كتاب بر حذر داشته، در تنعم به اين نعمت
ز اى او در آخرت نتيجه، شوند كه اعمالشان حبط شودزيرا اگر چنين كنند باعث مى، اركان دين و اعراض از حق نكشاند

 .تلاش زندگى خود نبينند

 تگفته شده اس﴾ ...اَلطَّيِّبَاتُ لَكُمُ أُحِلَّ اَلْيَوْمَ﴿ حتمالات نادرستى كه در معناى آيهاقوال و ا
حِلذََا لِ  و مَ ﴿َ:خواننده عزيز توجه داشته باشد كه مفسرين در اين آيه يعنى آيه

ُ
ي بِ اتََُل كُمََُأ ررسى مو شكافى و ب ﴾...ا لطذ

، انددر نتيجه به تفاسير عجيب و غريبى دست زده، آنها را از راه صحيح برگردانيدهاند كه همين خوض و دقت زياد بسيار كرده
منظور : اندمثل گفتار بعضى از آنان كه گفته، و بلكه سياق آيه با آن منافات دارد، سازدتفاسيرى كه به هيچ وجه با ظاهر آيه نمى

  1حامىمانند بحيره و سائبه و وصيله و ، از طيبات خصوص طعام طيب است
منظور از حليت طعام : اندو بعضى ديگرشان كه گفته( آيدهمين سوره مى 103معانى اين چهار كلمه در تفسير آيه )

و  ،هايى است كه خداى تعالى هرگز و بر هيچ قومى تحريم نكردهو آن طعام، حليت به مقتضاى اصل اولى است، اهل كتاب
 ،هر چند كه يهود و نصارا طبق مراسم اسلامى حيوان را ذبح نكرده باشند، استگوشت حيوانات هم از همان طعامهاى حلال 

خود طعام نيست بلكه با آنان « طعام اهل كتاب» مراد از: اندو بعضى ديگرشان كه گفته 2،بلكه به مراسم خود ذبح كرده باشند
ؤمنات و محصنات از اهل كتاب بيان حليت مراد از محصنات از م: اندو گفتار بعضى ديگرشان كه گفته.  3غذا خوردن است

حِلذََوَ ﴿َ:يعنى اينها به حسب اصل شرع تحريم نشده و اما حلال بودنش آيه، به حسب اصل است
ُ
اَل كُمَ َأ ر اء ََم   4﴾ذ لكُِمَ َو 

 :مراد از جمله: اندو گفتار بعضى ديگرشان كه گفته 5،براى دلالت بر حلال بودنش كافى است
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فُرَ َم نَ َوَ ﴿ يم انََِي ك  ِ
دَ َباِلْ  ََف ق  بطِ  م لُهََُح  ه و به اصطلاح كاس، تحذير مسلمانان است از اينكه حكم اول آيه را رد كنند ﴾ع 

  1.تر از آش شده با اينكه خداى تعالى طعام اهل كتاب و ازدواج با زنان ايشان را حلال كرده آن را حرام بدانندداغ
كه يا خرافه گويى و بى دليل سخن گفتن ، انداحتمالاتى است كه مفسرين دادهاين وجوه و وجوهى ديگر مثل اينها 

حِلذََا لِ  و مَ ﴿ اند جملهمثل آن سخنى كه بعضى اظهار داشته و گفته، است
ُ
بر گفته  و هيچ دليلى، ى سابقهاحلالمقيد است به ﴾ أ

منظور آن چيزهايى است كه به مقتضاى : آنكه گفتهمثل ، كندو يا سخنى است كه ظاهر سياق آيه آن را رد مى، خود نياورده
و بيان سابق  ،سازدگذارى با آن نمىو حال آنكه سياق تقييد حليت به قيد اليوم و سياق تخفيف و منت، اصل اولى حلال بوده

 .ايم در ابطال اين وجوه و روشن كردن وجه فساد آن كافى استما كه ما آن را از ظاهر آيه گرفته
حِلذََوَ ﴿َ:كه ظاهر جمله: انداينكه بعضى گفتهو اما 

ُ
اَل كُمَ َأ ر اء ََم  كافى است براى اينكه دلالت كند بر حليت  ﴾ذ لكُِمَ َو 

براى اينكه آيه مذكور در مقام بيان اين جهت است كه چه زنانى بر حسب طبقات ، بطلانش واضح است،  2نكاح اهل كتاب
و اما به حسب طبقات اديان و مذاهب آيه شريفه اصلا در آن مقام نيست تا بتوان ، نسب و سبب حلال است و چه زنانى حرام

و  ،چون در علم اصول مسلم شده كه اطلاق وقتى حجت است كه صاحب سخن در مقام بيان باشد)، به اطلاقش تمسك كرد
و از ساير جهات او در مقام بيان ، اما در جايى كه كلام صاحب كلام تنها از آن جهتى كه وى در مقام بيان آن است اطلاق دارد

 (.اطلاق كلامش در آن جهات حجت نيست، نيست

 بحث روايتى

 مربوط به صيد با سگ شكارى﴾ مُكَ بِيَِ  الََْْوَارحِِ  مِنَ  عَلَمْتُمْ  مَا وَ  ...﴿رواياتى در ذيل جمله
ئ لُون كَ ﴿َ:در در المنثور در ذيل آيه اَي س  اَم  حِلذََذ 

ُ
رسول : كه ابن جرير از عكرمه روايت كرده كه گفت: آمده ﴾...ل هُمَ َأ

يد تا رس، و او هر چه سگ در كوچه و محله ديد كشت، ابو رافع را مامور كشتن سگها كرد( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
صلى )دا خ ناگزير عاصم بن عدى و سعد بن خيثمه و عويم بن ساعده شرفياب حضور رسول( باغهاى بزرگ مدينه)به عوالى 

 (الله عليه وآله و سلم
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ئ لُون ك َ﴿َچه چيزهايى براى ما حلال است؟ در اينجا بود كه آيه: عرضه داشتند، شده اَي س  حِلذََذ اَم 
ُ
  1.نازل گرديد﴾ ...أ

ليه صلى الله ع)وقتى رسول خدا : و در همين كتاب است كه ابن جرير از محمد بن كعب قرظى روايت كرده كه گفت
چه چيز از جنس سگان براى ما حلال است؟ در پاسخ  اللهيا رسول : دستور داد سگها را بكشند مردم سؤال كردند( سلم وآله و

ئ لُون كَ ﴿َ:مردم آيه زير نازل شد كه اَي س  حِلذََذ اَم 
ُ
 . 2﴾...ل هُمَ َأ

دهد كه منظور شرح مىبه اين معنا كه روايت دوم روايت اولى را ، كننداين دو روايت يكديگر را شرح مى مؤلف:
تواند ريفه نمىو آيه ش، توانند بكنندپرسش كنندگان اين بوده كه با سگها چه كارهايى از قبيل شكار و پاسبانى و امثال آن مى

ق فرمايد به ايشان بگو مطلمى، و آيه شريفه مطلق است، زيرا سؤال مقيد و در مورد خاصى بوده، پاسخ به اين سؤال باشد
 .شان حلال استطيبات براي

اَوَ ﴿َ:آيد اين است كه جملهعلاوه بر اينكه ظاهر دو روايت بالا و روايتى كه مى تُمَ َم  لذم   و ارِحََِمِنَ َع 
ع عطف بر موض ﴾ا لْ 

و همچنين خوردن صيد سگهايى كه ، خوردن مطلق طيبات براى شما حلال است: شوددر نتيجه معنا چنين مى، طيبات است
قل » ير آيهتقد: و مثلا بگويند، اى را در تقدير بگيرنداند كلمهبه همين جهت جمعى از مفسرين ناگزير شده، ايدتعليم داده

يعنى بگو همه طيبات و نيز گوشت حيوانى كه سگ و باز ،  3است «احل لكم الطيبات و لحم ما اصطاده ما علمتم من الجوارح
اَوَ ﴿َ:اينكه ما قبلا روشن ساختيم كه جملهبا ، تعليم يافته شما شكار كرده برايتان حلال است تُمَ َم  لذم  ى است كه شرط﴾ ...ع 

اَف كُوُا﴿: جزاى آن جمله نَ َممِذ ك  م س 
 
ل ي كُمَ َأ  .است ﴾ع 

از اين امت چه چيزهايى براى ما حلال ) «ما ذا احل لنا من هذه الامة» :و در روايت دوم عبارت عربيش چنين آمده
 (.دقت بفرمائيد)، چون روايت آينده آن را اينطور تفسير كرده، امت نوع سگها استو مراد از كلمه ، (شده

يح وى حديث را صح -و حاكم ، و طبرانى، و ابن ابى حاتم، و ابن منذر، و ابن جرير، و در همان كتاب است كه فاريابى
 و بيهقى در كتاب سنن خود همگى از ابى رافع نقل -دانسته 
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 رسول خدا، و اجازه ورود خواست، جبرئيل بر رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نازل شد: اند كه گفتكرده
ناگزير رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( رداى خود ، )صلى الله عليه وآله و سلم( به وى اجازه داد اما جبرئيل وارد نشد

ر آن سگ اى كه دبرئيل گفت: بله و ليكن ما فرشتگان به خانهرا گرفت و بيرون شد و فرمود: ما به تو اجازه ورود داديم؟ ج
كه گويا تا آن لحظه از وجود  -رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( ، شويمباشد و يا مجسمه صورتى باشد داخل نمى

 نظر كرد و ديد كه در بعضى از مرافق خانه ايشان توله سگى وارد شده. -سگ در خانه خبر نداشت 
گويد: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( چون اين بشنيد به من دستور داد تا تمامى سگهاى مدينه فع مىابو را

اى از مردم نزد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( رفته پرسيدند: يا رسول عده، و من هم چنين كردم، را به قتل برسانم
رسول خدا )صلى الله عليه ، نها كشته شوند چه چيزهايى براى ما حلال استايد همه آاز اين امت كه شما دستور داده الله

ئ لوُن كَ ﴿َپس خداى تعالى آيه زير را در پاسخ آنان فرستاد:، وآله و سلم( سكوت كرد اَي س  حِلذََذ اَم 
ُ
حِلذََقلَُ َل هُمَ َأ

ُ
َل كُمََُأ

بِ اتَُ ي  اَوَ َا لطذ تُمَ َم  لذم   و ارِحََِمِنَ َع 
رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: اگر كسى سگ خود را براى  ،﴾مُك  بِيَِ َا لْ 

واند تاو مى، شكارى را براى وى شكار كند و نگه بدارد، و آن سگ، و در هنگام روانه كردن نام خدا را ببرد، شكار روانه كند
  1.بشرطى كه سگ آن را نخورده باشد، آن شكار را بخورد

علاوه بر اينكه خود روايت ، روايت آمده كه جبرئيل چگونه نازل شد در باب خودش عجيب و غريب استاينكه در 
 صلى الله عليه وآله و)براى اينكه دلالت دارد بر خوددارى جبرئيل از داخل شدن بر رسول خدا ، خالى از اضطراب هم نيست

و اضطراب از اين جهت است كه روايت سخن از نازل شدن جبرئيل بر رسول ) -چون توله سگى در خانه ايشان بوده ، (سلم
ان از اين هم كه بگذريم اين داست، (هاى ايشان بودهتوله سگى در خانه -گويد آن گاه مى، دارد( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

كه سؤال بل، ء خاصى نيستو جواب هم از شى، براى اينكه در آيه شريفه سؤال از چيز خاصى نشده، با ظاهر آيه انطباق ندارد
اَوَ ﴿َو نيز به همان بيانى كه گذشت با عطف جمله، و جواب در آيه مطلق است تُمَ َم  لذم   و ارِحََِمِنَ َع 

 نبنابراي، سازدنمى﴾ ا لْ 
 .تر است تا به روايت صحيحروايت به روايات جعلى شبيه

عدى بن حاتم طائى نزد رسول : اند كه گفتجرير از عامر روايت كردهو در همان كتاب است كه عبد بن حميد و ابن 
 ، و از شكار كردن سگها سؤال كرد، آمده( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
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َ:تا آن كه آيه سوره مائده نازل شد كه، ندانست چه جوابى به او بدهد( صلى الله عليه وآله و سلم)و رسول خدا 
ل مُِون هُنذَ﴿ لذم كُمََُاممِذََتُع  ََُع    1﴾ا للّذ

ولى همان اشكالى كه در روايات قبلى بود به اين روايت نيز وارد ، در معناى اين روايت اخبارى ديگر هست مؤلف:
اند حوادث را بر آيه كه خواسته، و ظاهرا اين روايات و هر روايت ديگرى كه در معناى آنها باشد نظريه راويان است، است

نه اينكه واقعا آيه شريفه در چنين داستانى نازل شده باشد تازه در همين تطبيق دادنشان هم راه درستى ، دهندشريفه تطبيق 
وب كنند و خكه سگها چنين و چنان شكار مى: اندگفته( صلى الله عليه وآله و سلم)و ظاهرا اصحاب رسول خدا ، اندنرفته

ليه صلى الله ع)از شكار سگها كدام است و حرامش كدام؟ رسول خدا  است يك قاعده كلى بدست ما بدهيد تا بفهميم حلال
در پاسخ آنان به اين آيه تمسك كرده كه در آن سؤال آنان را مطرح كرده و قاعده كلى هم دست داده و رسول ( وآله و سلم

 اين آن، سؤالشان را داده بعد از خواندن آيه شريفه پاسخ آنان را در خصوص مساله مورد( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
 .شودمقدارى است كه از لحن آيه استفاده مى

( لامعلیه الس)در كتاب على : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)در كافى به سند خود از حماد از حلبى از امام صادق 
اَوَ ﴿َ:در ذيل جمله تُمَ َم  لذم   و ارِحََِمِنَ َع 

  2.از جوارح تنها سگها هستندآمده كه منظور ﴾ مُك  بِيَِ َا لْ 
  3.اين روايت را عياشى نيز در تفسير خود از سماعة بن مهران از آن جناب نقل كرده است مؤلف:

در  داد وپدرم فتوا مى: فرمود( علیه السلام)امام صادق : و در همان كتاب از ابن مسكان از حلبى نقل كرده كه گفت
، ى نداريمليكن امروز ديگر هيچ ترس، ترسيديم فتوا بدهيمخصوص شكار بازها و عقابها مىما نيز در  ،كردفتوا دادن احتياط مى

( لیه السلامع)زيرا در كتاب على ، مگر آنكه برسيد و شكار آنها را ذبح كنيد، گوئيم شكار اين مرغان شكارى حلال نيستمى
اَوَ ﴿َ:آمده كه در ذيل جمله تُمَ َم  لذم   و ارِحََِمِنَ َع 

ََِا لْ  و شامل بازها ، مقصود از جوارح خصوص سگها است: فرموده ﴾بيَِ مُك  
  4.شودو عقابها نمى
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ن من از آ: روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و در همان كتاب است به سند خود از ابى بكر حضرمى از امام صادق 
كار و يا سگها ش، ايدمگر آنچه خودتان سر بريدهفرمود: نخوريد ، ها پرسيدمها و سگجناب از شكار بازها و عقابها و پلنگ

عالى براى اينكه خداى ت، توانى بخورىعرضه داشتم: حال اگر سگها شكار را كشته باشند چطور؟ فرمود: مى، كرده باشند
اَوَ ﴿َفرموده: تُمَ َم  لذم   و ارِحََِمِنَ َع 

ل مُِون هُنذََمُك  بِيَِ َا لْ  اَتُع  لذم كُمََُممِذ ََُع  نَ َمِمذاَف كُوُاَا للّذ ك  م س 
 
ل ي كُمَ َأ و سخنى از زنده  1﴾ع 

  2.بودن آن نگفته
مگر سگ تعليم يافته كه شكار را براى صاحبش ، كنداى شكار را براى خودش شكار مىهر درنده: آن گاه امام فرمود

  3.همين تذكيه شكار است كه، كنى نام خدا را ببرآن گاه فرمود: هر وقت سگ را براى شكار رها مى، داردنگه مى
روايت كرده كه شخصى از مردى سؤال كرد كه سگ تعليم ( علیه السلام)و در تفسير عياشى از ابى عبيده از امام صادق 

ى تواند از گوشت شكارمى: حضرت فرمود، اش را به سوى شكار روانه كرد و هنگام روانه كردن نام خدا را به زبان رانديافته
ى تعليم و اما اگر سگ، رسد آن را مرده ببيندهر چند كه وقتى به شكار مى، شكار كرده و نگه داشته بخورد كه سگش براى او

ر شكار ها چطور؟ فرمود: اگر رسيدى سپرسيدم: عقابها و بازها و كركس، نبايد از آن بخوريد، نيافته بالاى سر شكار ببينيد
و اگر وقتى رسيدى ديدى شكار مرده است نبايد از ، ت آن بخورىتوانى از گوشاين پرندگان گوشت خوار را ببرى مى

 اى به جزهيچ درنده، اش حلال باشد؟ فرمود نهپرسيدم: آيا پلنگ حكم سگ را ندارد كه شكار مرده، گوشت آن بخورى
  4.سگها مكلب نيستند

ا﴿َ:تفسير آيهروايت آورده كه در ( علیه السلام)و در همان كتاب از ابى بصير از امام صادق  تُمَ َم  لذم   و ارِحََِمِنَ َع 
َا لْ 

ل مُِون هُنذََمُك  بِيَِ  اَتُع  لذم كُمََُمِمذ ََُع  اَف كُوُاَا للّذ نَ َمِمذ ك  م س 
 
ل ي كُمَ َأ مَ َاذُ كُرُواَوَ َع  ََِاسِ  ل ي هََِا للّذ اشكالى در خوردن : فرمود ﴾ع 

و اما  ،و اين وقتى است كه سگ از شكار نخورده باشد، گوشت شكارى كه سگ شكارى براى صاحبش حفظ كرده نيست
 شود سگ هر چند تعليم يافته هم)چون معلوم مى، اگر سگ از شكار خورده باشد از گوشت آن مخور
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  1.و براى صاحبش شكار را نگرفته(، بوده اما در اين نوبت تعليم را از ياد برده
اختصاص حليت شكار مرده به شكارى كه سگ  - 1مانند ، خصوصياتى كه در اين روايت معتبر شمرده شده مؤلف:

و نيز اختصاص حليت به  - 2، آمده «مكلبين» چون در آيه شريفه كلمه، نه پلنگ و باز و عقاب و غيره، آن را شكار كرده باشد
مه ه، ى كه سگى هرزه با سگ شكارى شركت نكرده باشدو اختصاص حليت به صورت - 3شكار سگى كه تعليم ديده باشد 

 .كه ما نيز در سابق در استفاده آنها از آيه شريفه مقدارى بحث كرديم، شوداز آيه شريفه استفاده مى
شخصى از آن حضرت از سگهاى : روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و در همان كتاب از حريز از امام صادق 

و نام خدا را هم هنگام روانه كردن به زبان جارى سازد آيا ، اگر مسلمانى آنها را به شكار روانه كندمجوسيان سؤال كرد كه 
پس  اىو نام خدا را هم برده، شكار چنين سگهايى حلال است؟ فرمود: بله براى اينكه سگ فرض شده سگى است مكلب

  2هيچ اشكالى در آن نيست.
در حالى كه در در المنثور از ابن ابى حاتم از ابن عباس ، استدلال شد «بينمكل» در اين حديث به اطلاق كلمه مؤلف:

روايت شده كه در سؤال اينكه مسلمانى سگ تعليم يافته مردى مجوسى و يا باز او و يا عقاب او و يا هر درنده ديگرى كه 
 آيا اين شكار حلال است يا حرام گفته، آوردفرستد و شكار او را بدست مىگيرد و به شكار مىمجوسى آن را تعليم داده مى

و قرآن ،  3زيرا مجوسى آن حيوان شكارچى را تعليم داده، نه از گوشت آن مخور هر چند كه تو نام خدا را هم برده باشى: است
ل مُِون هُنذَ﴿َ:كريم فرموده لذم كُمََُممِذاَتُع  ََُع  َ:چند خطاب در جملهبراى اينكه هر . و ليكن ضعف اين گفتار روشن است ﴾ا للّذ

ل مُِون هُنذَ﴿ اَتُع  لذم كُمََُممِذ ََُع  لذم كُمَُ﴿َالا اينكه جمله، به حسب ظاهر متوجه به مؤمنين است﴾ ا للّذ ََُع  اختصاص به مسلمانان  ﴾ا للّذ
نكه براى اي، سازدو همين معنا فهم شنونده آيه را مساعد مى، رموز تعليم سگ شكارى در مسلمان و مجوسى يكى است، ندارد

معلم سگ  ،هيچ دخالتى در حكم ندارد، از آيه شريفه بفهمد كه خصوصيت تعليم مسلمان و يا بگو مسلمان بودن معلم سگ
هم چنان كه خصوصيت مالكيت سگ هيچ دخالتى ، شودغرض از تعليم حاصل مى، چه مسلمان باشد و چه غير مسلمان

 .آن مجوسى تفاوتى نداردملك سگ چه از آن مسلمان باشد و چه از ، ندارد
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 « و طعامهم حل لكم» رواياتى در مورد مراد از حليت طعام اهل كتاب در ذيل جمله
و » :روايت آورده كه در تفسير آيه شريفه( علیه السلام)امام صادق  اللهو در تفسير عياشى از هشام بن سالم از ابى عبد 

  1.گرددبه اهل كتاب بر مى «هم» و ضمير، حبوبات و امثال آن است منظور از اين طعام عدس و: فرموده «طعامهم حل لكم
 :و به نقل تهذيب عبارت چنين آمده، اين روايت را از آن جناب نقل كرده، مرحوم شيخ طوسى نيز در تهذيب مؤلف:

  2عدس و نخود و غير ذلك
سؤالهايى در باره طعام ( علیه السلام)و در كافى و تهذيب در چند روايت از عمار بن مروان و سماعه از امام صادق 

  3.كه در پاسخ همه آنها كلمه حبوب آمده است، اهل كتاب و آنچه از آن حلال است آمده
سؤالى  (علیه السلام)مردى از امام صادق : و در كافى به سند خود از ابن مسكان از قتيبه أعشى روايت آورده كه گفت

يانا يكى و اح، دهند تا بچرا ببردگله گوسفند را به دست مردى يهودى و نصرانى مى: داو پرسي، و من نزد آن جناب بودم، كرد
( لامعلیه الس)امام صادق  توان خورد؟آيا از گوشت ذبيحه او مى، بردو چوپان سر آن را مى، شوداز گوسفندها دچار حادثه مى

براى اينكه تنها سبب حليت گوشت حيوانات بردن ، و نه از گوشت آن بخور، نه بهاى آن را داخل اموال خودت كن: فرمود
مَ ا لِ  َ﴿ مرد سائل عرضه داشت: آخر خداى تعالى فرموده:، توان اعتماد كردكه در اين باره جز به مؤمنين نمى، نام خدا است َو 

حِلذَ
ُ
بِ اتََُل كُمََُأ ي  امََُوَ َا لطذ ع  ِينَ َط  وتوُاَا لَّذ

ُ
اين آيه طعام اهل كتاب بر ما حلال است قهرا ذبيحه  و به حكم ﴾ل كُمَ َحِللََا ل كِت ابَ َأ

 ،فرمود: منظور از طعام اهل كتاب حبوبات و امثال آن استآنان نيز بايد بر ما حلال باشد؟ حضرت فرمود: پدرم همواره مى
 . 4شود()و شامل گوشت و امثال آن نمى

 .اندرا از قتيبه اعشى از آن حضرت روايت كردهدر تفسير خود اين روايت  6و عياشى 5مرحوم شيخ در تهذيب مؤلف:
طعامى كه در آيه شريفه از طعامهاى اهل كتاب حلال شده تفسير كرده  -كنيد بطورى كه ملاحظه مى -و اين احاديث 

 و اين همان است كه لفظ طعام در صورتى، به حبوب و اشباه آن
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كه ظاهر از روايات و داستانهايى كه از صدر اول در اين باب  هم چنان، كندكه مطلق و بدون قيد باشد بر آن دلالت مى
و بدين جهت معظم علماى ما منحصرا به حليت حبوبات و اشباه آن و غذاهايى كه از آنها تهيه ، نقل شده همين معنا است

 .اندشود فتوا داده
، تف قرآن در استعمال لفظ طعام اسكه اين فتوا مخالف با عر، و صاحب تفسير المنار به شدت بر اين علما حمله كرده

بينيم قرآن كريم در اين سوره يعنى سوره مائده براى اينكه مى، غالب در لغت قرآن در لفظ طعام اين نيست: گويدوى مى
حِلذَ﴿َ:فرموده

ُ
ي دََُل كُمَ َأ رََِص  امُهََُوَ َا لْ  ح  ع  ت اعَ ََط  ةََِوَ َل كُمَ َم  يذار  طعامى كه از شكار دريا به واحدى نگفته كه منظور از ﴾ للِسذ

امََِكَُُّ﴿َ:و نيز فرموده، دست آيد گندم و يا حبوبات است ع  نَ َا لطذ ائيِلَ َلِْ نََِحِلااََكَ  اَإلِذََإسِْ   رذمَ َم  ائيِلََُح  َ َإسِْ   و ،  1﴾سِهَِن فَ َعَ 
ا هيچيك هدانيم از اين دانهما مىدر اين آيه نيز احدى نگفته كه منظور از اين طعام خصوص گندم و حبوبات است براى اينكه 

 ،پس طعام در اصل به معناى هر چيزى است كه طعم شود، نه قبل از نزول تورات و نه بعد از آن، بر بنى اسرائيل حرام نبوده
َف م نَ ﴿َ:خداى تعالى حتى در باره آب نهر در داستان طالوت از قول او حكايت كرده كه گفت، و يا خورده شود، يعنى چشيده

بَِ  ََمِنْ هََُشَ  ََف ل ي س  مَ َم نَ َوَ َمنِ ِ
م هََُل  ع  ََف إنِذهََُي ط  ( صلى الله عليه وآله و سلم)و نيز در باره غذا خوردن در خانه رسول خدا ،  2﴾مِن ِ

تُمَ َف إذِ ا﴿َ:فرموده عِم  واَط    4.اين بود گفتار صاحب المنار،  3﴾ف ان ت شُِ

خاصه كه حليت حبوبات و نظائر آن را كه نزد رد اشكالات صاحب تفسير المنار بر علماى 
 انداهل كتاب باشد از آيه شريفه فهميده

طعام هر جا كه بطور مطلق و بدون قيد در كلام آيد مراد از » :و ما نتوانستيم بفهميم كه وى از قول اهل لغت كه گفتند
ر داستان د «يطعمه» كلماتى از قرآن كريم از قبيلو ، چه فهميده؟ كه يكسره بر علما حمله كرده «آن حبوبات و اشباه آن است

با اينكه ، را به رخ آنان كشيده( صلى الله عليه وآله و سلم)در داستان غذا خوردن در خانه رسول خدا  «طعمتم» طالوت و
م كه به يگرى هو آيه د، نه كلماتى كه از اين لفظ مشتق شده باشد، انداند در باره لفظ طعام گفتهعلماى اسلام هر چه گفته

حِلذَ﴿َ:يعنى آيه، عنوان اشكال آورده
ُ
ي دََُل كُمَ َأ رََِص  براى اينكه مورد بحث ، به هيچ وجه ربطى به گفتار علما ندارد ﴾...ا لْ  ح 

بر  ترين قرينه استو اين قيد خود روشن، آمده« بحر» و در آيه مذكور كلمه طعام با قيد، آنان كلمه طعام بدون هيچ قيد است
 اينكه منظور از
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اشكال ديگرى كه كرده ، و علما هم در آن حرفى ندارند، رويد و نه جوچون در دريا نه گندم مى، طعام حبوبات نيست
امََِكَُُّ﴿َ:امثال آيه ع  نَ َا لطذ ائيِل ََلِْ نََِحِلااََكَ  باز هم مورد بحث علماء ، است كه در آن نيز احكام همراه لفظ كل آمده ﴾...إسِْ  

 .نيست
دانيم كه گندم و حبوبات بر آنان حرام ها خودش گفته كه ما از دين يهود اين را مىصاحب المنار بعد از اين حمله

و غفلت كرده از اينكه همين علم ما به احكام دين يهود خود قرينه است بر اينكه منظور از كل الطعام غير گندم و جو  1نبوده
 .است

سپس هر چه ، كردآن و مواردى كه اين كلمه بطور مطلق در قرآن بكار رفته مراجعه مىو جا داشت كه وى اول به قر
ي ةَ ﴿َ:نظير آيه، گفتخواست بگويد مىمى امََُفدِ  ع  كِيَ َط    2﴾مسِ 

وَ ﴿َ:و آيه
 
ةَ َأ ار  فذ امََُك  ع  اكيَِ َط  عِمُونَ َوَ ﴿َ:و آيه،  3﴾م س  امَ َيُط  ع  انََُف ل ي نْ ظُرَِ﴿َ:و آيه 4﴾ا لطذ ن س  ِ

امِهََِإلَِ َا لْ  ع   .و امثال آن،  5﴾ط 
آنچه در اين معرض است ، هاى خوردنى در مظنه و معرض حلال و حرام بودن نيستنداصلا دانه: گويدوى سپس مى

و يا بخاطر وصفى نامحسوس و معنوى ، شودكه يا به خاطر وصفى محسوس مثل مردار شدن حيوان حرام مى، گوشت است
جِدََُل ََقُل َ﴿َ:و لذا خداى تعالى فرمود، جستن به غير خدا به وسيله قربانى كردنمثل تقرب 

 
اَفََِأ وحَِ َم 

ُ
ذََأ َ َمُُ رذما ََإلِ  اعِمَ َعَ  َط 

مُهَُ ع  نَ َإلِذََي ط 
 
ي ت ةَ َي كُونَ َأ وَ َم 

 
ما ََأ فُوحا ََد  اين و اين آيه خود نص در ، و هر دوى اين محرمات مربوط به حيوانها است 6﴾م س 

اين  7پس حرام بودن غير حيوانى يعنى حبوبات احتياج به دليل دارد، است كه تحريم منحصرا در ميان غذاهاى حيوانى است
 .بود گفتار ديگر صاحب المنار

ها در مظنه و معرض حلال و حرام بودن نيستند و اما اينكه گفت دانه، تر استو اين گفته وى از گفتار قبليش عجيب
در پاسخش ممكن است كسى بگويد كه منظورت چه زمانى است؟ آيا در مثل ، معرض است گوشت است آنچه در اين

 زمانهاى خود ما است؟ كه معلوم است
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كه از عمر دين بيش ، گويدو يا زمان نزول آيه را مى، از قرنها قبل مانوس به اسلام و همه احكام آن است هاانسانذهن 
 ،اند كه حبوبات حلال است و در معرض حرام شدن نيستدانستهنداريم كه در آن روز همه مىما قبول ، از چند سالى نگذشته

خداى  تر بوده واند كه حكمش از حكم حبوبات و امثال آن روشنبينيم مردم آن روز از چيزهايى سؤال كردهبه دليل اينكه مى
ئ لُو﴿َ:تعالى بعضى از سؤالهاى آنان را حكايت كرد كه در آيه اَن كَ ي س    1﴾يُنْ فِقُونَ َذ اَم 

اهل  چگونه با زنان: اندما اطلاع پيدا كرديم كه چند نفر گفته: در روايت عبد بن حميد از قتاده هم آمده كه گفت، آمده
َم نَ َوَ ﴿َ: 2با اينكه آنها بر دينى هستند و ما بر دين ديگر؟ خداى تعالى در پاسخ آنان اين آيه را فرستاد كه، كتاب ازدواج كنيم

فُرَ  يم انََِي ك  ِ
دَ َباِلْ  ََف ق  بطِ  لُهََُح  م  ر اين ديگ، يعنى با اينكه آيه قرآن نازل شد كه محصنات از زنان اهل كتاب حلال است) ،﴾ع 

در سابق گفتيم بزودى نيز خواهد آمد كه در خلال روايات براى اين قول اشباه و نظائرى ( سؤال معنايى جز كفر به ايمان ندارد
 .هم چنان كه آن اقوال را در بحث پيرامون حج تمتع و غيره نقل كرديم، دشوديده مى

بعد از آنكه حليت ازدواج با زنان عفيف اهل كتاب نازل ، بينيم بعضى از مسلمانان به اصطلاح خشكخوب با اينكه مى
آنها دينى و ما دين ديگرى داريم؟ با اينكه ، چطور ما با آنها ازدواج كنيم: پرسنددر عين حال باز هم از در تعجب مى، شده

اى در باره طعام اهل كتاب بپرسند كه چگونه ما نان و حليم اهل كتاب و ساير غذاهايى چرا ممكن نباشد كه قبل از نزول آيه
ا را در مبا اينكه آنها دينى غير از دين ما دارند؟ با اينكه خداى تعالى قبلا ، كنند بخوريمكه از گندم و ساير حبوبات درست مى

 .آياتى بسيار از خلط و آميزش و دوستى و حتى نزديك شدن به آنان و اعتماد به ايشان نهى كرده بود
و خلاصه كلام اينكه گفتار صاحب المنار كه مساله حلال بودن گندم و حبوبات اهل كتاب را جاى سؤال ندانسته هيچ 

وئيم با گبراى اينكه ما عين اشكال او را به خودش برگردانيده و مى، استبلكه عليه خود او ، و نه تنها مورد ندارد، مورد ندارد
جِدََُل ََقُل َ﴿َ:اينكه خداى تعالى در سوره انعام آيه

 
اَفََِأ وحَِ َم 

ُ
ذََأ َ َمُُ رذما ََإلِ  اعِمَ َعَ  مُهََُط  ع  و همچنين در آيه سوره ،  3﴾...ي ط 
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و نيز در سوره بقره كه هر ، بيان كرده بود -چون اين دو سوره در مكه نازل شده بود  -تمامى خوراكهاى حرام را قبلا 
و با اينكه قبل از آيه مورد بحث در همين سوره ، چند مدنى است ولى قبل از سوره مائده نازل شده اين معنا را بيان كرده بود

ل ي كُمََُحُر مِ ت َ﴿ :مورد بحث در آيه ي ت ةََُع  و با اينكه آيه اخير نص و يا مثل نص است در اينكه ، بر شمرده بودمحرمات را  ﴾ا ل م 
هاى اهل كتاب حلال است يا چگونه مسلمانان به خود اجازه دادند كه بپرسند آيا ذبيحه، هاى اهل كتاب حرام نيستذبيحه

با اينكه  و، كرد بر حلال بودن آنو دلالت مى، حرام؟ با اينكه قبلا آياتى در مكه و آياتى در مدينه پشت سر هم نازل شده بود
ز اين صاحب المنار هر جوابى كه ا)مسلمانان عنايت تام داشتند بر حفظ و تلاوت و تعليم و تعلم آيات و نيز عمل بر طبق آن 

 (.همان جواب از اشكال خود او است، اشكال ما داشته باشد
آن چند چيزى است كه شمرده و حرام بودن غير آنها فقط نص در محرمات ، آيه سوره انعام» :و اما اينكه گفته شد كه

ه بله هيچ شكى نيست در اينكه هر حكمى احتياج ب: گوئيمدر پاسخش مى ،«از قبيل ذبيحه اهل كتاب احتياج به دليل دارد
بود و » اردزيرا خود او تصريح كرده كه دائر م، ليكن همين حرف پاسخ به گفته خود او است، دليلى دارد كه بر آن دلالت كند

شود وقتى به حال صاحب المنار پس انحصارى كه از آيه سوره انعام فهميده مى، دليل است، حكمى از احكام شرع« نبود
 .سودمند است كه دليلى ديگر اين انحصار را نشكند

، سنت باشد اب واگر منظورش از اينكه گفت حرام بودن ذبيحه اهل كتاب احتياج به دليل دارد دليل اعم از كت بنابراينو 
و آن دليل همان رواياتى ، من از سنت دليلى بر حرمت آن دارم: گويدخصم او كه قائل به حرمت ذبيحه اهل كتاب است مى

 .و ما بعضى از آنها را در سابق نقل كرديم، است كه در تفسير آيه مورد بحث آمده
آنى انحصار ادله به ادله قر)و اما اگر منظورش از دليل فقط دليل قرآنى باشد گفتارش زور گويى و لجبازى است زيرا 

 گويد سنت قرينه كتاباى كه مىادله، و نه تنها چنين دليلى نداريم بلكه دليل بر خلاف آن داريم، خواهدخودش دليل مى
از او  ،شوندحجتى كه مسلمانان فرداى قيامت از هر دو باز خواست مى ،و اين دو حجتى هستند غير قابل تفكيك، است

يته گويد؟ آيا حرمت آن را به علت مپرستان و ماديين چه مىپرسيم كه او در باره ذبيحه كفار غير اهل كتاب از قبيل بتمى
 تذكيه به علت نام خدا نبردنچون تذكيه شرعى را فاقد است؟ در اين صورت چه فرقى هست بين فقدان ، داندبودن آن مى

كرده؟  پسنديده نسخشكه چون خداى سبحان آن را نمى، و بين تذكيه و سر بريدن به غير دستور اسلامى، در حال سر بريدن
بِ اتََِل هُمََُيَُلََُِّوَ ﴿َ:و خداى تعالى فرموده بود، از نظر دين همه اينها ميته و جزء خبائث است ي  ِمََُوَ َا لطذ  يَُ ر 

  



ل ي هِمَُ ئ لوُن ك َ﴿َ:و در يك آيه قبل نيز فرموده بود،  1﴾ا لْ  ب ائثِ ََع  اَي س  حِلذََذ اَم 
ُ
حِلذََقُل ََل هُمَ َأ

ُ
بِ اتََُل كُمََُأ ي  و لحن  ،﴾ا لطذ

و همچنين در اول آيه مورد بحث ، منحصر در طيبات است هاحلالترين دليل است بر اينكه سؤال و جواب در آن روشن
مَ ﴿َ:فرمود حِلذََا لِ  و 

ُ
بِ اتََُل كُمََُأ ي  گذارى بود به خوبى دلالت بر حصرى كه در آيه قبل بود دلالت كه چون مقام منت ،﴾ا لطذ

َ.كندمى
هاى خود را به نام غير خدا و اگر تحريم ذبائح كفار از باب ميته بودن نيست بلكه از اين بابت است كه كفار قرباني

ت بين كه چه فرق اس، كنددر اين صورت نيز همان اشكال عود مى، برندهايشان سر مىبنام بت مثلا، كنندقربانى و ذبح مى
 .اينكه حيوانى را بنام بت ذبح كنند و يا به طريقى منسوخ كه مورد رضاى خدا نيست سر ببرند؟

سلمانان صدر كه م شارع اسلام بدان جهت: پرستان گفتهصاحب المنار سپس در فرق بين ذبيحه اهل كتاب و ذبيحه بت
لمانان به تا مس، بريدند در نهى آنان از اين عمل تشديد كردهايشان سر مىاسلام قبلا مشرك بودند و حيوانات خود را بنام بت

ها و اما اهل كتاب از آنجا كه در خوردن گوشت ميته و سر بريدن حيوانات بنام بت، انگارى نكنندتبع عادت در اين باب سهل
  2،لذا شارع متعرض حكم ذبيحه آنان نشد، سلمانان مسبوق به شرك بودنددورتر از م

 .هاى صاحب المناراين هم فراز ديگرى از گفته
و خداى تعالى متعرض اين عمل آنان شده و ، خورندو گويا فراموش كرده كه از اهل كتاب نصارا گوشت خوك مى

ان زيرا به عقيده آن، خوردنددانستند مىنچه را كه مشركين مباح مىعلاوه بر اين مسيحيان همه آ، در نهى از آن تشديد كرده
همين كه مسيح خود را فداى بشر ساخت كافى است در اينكه بشر هر چه را كه ميل دارد بخورد و هر كارى را كه خواست 

فسير كلام و در ت، دخوراز اين هم كه بگذريم گفتار المنار يك استحسان سست و سخيفى است كه به هيچ دردى نمى، بكند
شود و همچنين هيچ حكمى از احكام دين خداى تعالى با استحسان به امثال آن اعتماد نمى، خداى تعالى و فهم معانى آيات آن

 .گردداثبات و نفى نمى
اى معامله نسبت به مشركين، و نيز رفتار اسلام با مشركين و با اهل كتاب يكسان نبوده: گويدوى در فرازى ديگر مى

ولى رفتار خود را ، تا در جزيرة العرب احدى از مشركين باقى نماند و همگى داخل در اسلام بشوند، كردخشن و سخت مى
 جازهكه به اهل كتاب ا، آن گاه به عنوان شاهد بر گفته خود مواردى از فتاواى صحابه را نقل كرده، با اهل كتاب ملايم ساخت

  

                                                      
 «.157اعراف آيه » .حرام نمود و همه طيبات را براى آنان حلال و همه خبائث را بر آنان 1
 .78، ص 6ج  تفسير المنار، 2



  1.شواهدى ديگر از اين قبيل آورده، ننداند در كليساهاى خود ذبح كداده
 ،و اين گفتار وى مبنى بر اين است كه بگوئيم اصولا اسلام عنايت بيشترى نسبت به نژاد عرب و اصلاح اين نژاد دارد

 و عرب كرامت، برگزيد هاامتآيد كه خداى تعالى عرب را بر غير عرب از ساير هم چنان كه از ظاهر بعضى از روايات بر مى
و به خاطر همين روايات بوده كه عرب غير عرب را موالى ، تر استو از ساير اقوام محترم، احترامى بيشتر نزد خدا دارد و

چگونه ممكن است ، سازدولى نظريه المنار و آن روايات و آن نامگذاريها با ظاهر آيات قرآنى نمى، خواندندخدمت كاران مى
يُّه اَي ا﴿َ:قرآن نسبت داد با اينكه قرآن كريم فرمودههاى بى معنا را به اين انحصارطلبى

 
نْ اكُمَ َإنِذاَا لنذاسََُأ ل ق  ن ثَ َوَ َرَ ذ كَ َمِنَ َخ 

ُ
َأ

ل نْ اكُمَ َوَ  ع  ار فُواَق ب ائلَِ َوَ َشُعُوبا ََج  ر م كُمَ َإنِذََلِْ ع  ك 
 
ََِعِنْ دَ َأ اكُمَ َا للّذ ت ق 

 
 و از طرق امامان اهل البيت عليهم السلام احاديث 2﴾أ

 .بسيارى در بى اعتبارى اينگونه امتيازات وارد شده است
بلكه تفاوتى كه قائل شده بين اهل ، و اسلام در دعوت خود عرب را در جنبى و غير عرب را در جنب ديگر قرار نداده

رار ق و مشركين را در طرفى ديگر، اهل كتاب را در طرفى قرار داده چه عرب باشد و چه غير عرب، كتاب و مشركين است
و ايمان به معارف آن به  ،و از مشركين هيچ روشى و پيشنهادى را نپذيرفته مگر قبول اسلام، داده چه عرب و چه غير عرب

ر مخي «دادن جزيه را پذيرفتن» و «شرائط ذمه» و «دين خود باقى ماندن» و در «اسلام آوردن» خلاف اهل كتاب كه آنان را بين
 .فرمود

يش از اين نظريه ب، را بپذيريم «تفاوت رفتار اسلام با عرب و غير عرب» يه صاحب المنار درتازه به فرض هم كه نظر
ا و ام، زبان استچون نظريه مذكور مبهم و بى، انگارى كردهاين دلالت ندارد كه اسلام در حق اهل كتاب فى الجمله سهل

ريه خود ذبح كرده باشند حلال بداند؟ كجاى اين نظ اينكه باعث شود كه ذبيحه اهل كتاب را در صورتى كه طبق طريقه و سنت
 .بر چنين مطلبى دلالت دارد

اند جوابش اين است كه فتواى صحابه براى كسى حجيت و اما اينكه گفت بعضى از صحابه چنين و چنان فتوا داده
 .ندارد

 از همه آنچه تا كنون گفته شد روشن گرديد كه نه آيه شريفه دلالت دارد بر بنابراين
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ضى از حال اگر مثل بع، و نه هيچ دليلى ديگر، حليت ذبيحه اهل كتاب در صورتى كه به غير مراسم اسلامى ذبح شود
ناگزير بايد اين حليت را مشروط كنيم به صورتى كه اهل كتاب بر طبق ، علماى شيعه بگوئيم ذبيحه اهل كتاب حلال است

شود نان كه از فرمايش امام صادق ع بنا به خبر كافى و تهذيب استفاده مىهم چ، دستور شرع اسلام حيوان را ذبح كرده باشند
چيزى ،  1بردن نام خدا بر ذبيحه است، چون در آن دو حديث آمده بود دائر مدار حليت ذبيحه، و آن دو روايت قبلا ايراد شد

شود زيرا در اين باب جز به مسلمان نمى، هكه هست ما اطمينان نداريم كه فلان يهودى يا مسيحى نام خدا را بر ذبيحه خود برد
 .اى دارد كه بايد در علم فقه آن را ديدالبته اين بحث تتمه( تا آخر حديث)، اعتماد كرد

نْ اتََُوَ ﴿: روايت كرده كه در ذيل جمله( علیه السلام)و در تفسير عياشى از امام صادق  ص  ِينَ َمِنَ َا ل مُح  وتوُاَا لَّذ
ُ
َت ابَ ا ل كََِأ

  2.منظور از محصنات زنان پاكدامن اهل كتاب است: فرموده ﴾...ق ب لكُِمَ َمِنَ 
نْ اتََُوَ ﴿َ:و در همان كتاب از آن جناب روايت كرده كه در ذيل جمله ص  مِنْ اتََِمِنَ َا ل مُح  منظور از : فرموده﴾ ...ا ل مُؤ 

 . 3(چه شيعه و چه سنى)، مؤمنات عموم زنان مسلمان است
از زنان اهل كتاب تنها ازدواج با : روايت شده كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)و در تفسير قمى از رسول خدا 

  4.ازدواج با زنانشان حلال نيست، و اما غير آنان نه، آن زنانى حلال است كه به حكومت اسلام جزيه بپردازند
د قهرا محارب يعنى كافر حربى خواهد بود كه معلوم است علت آن اين است كه وقتى اهل كتاب جزيه نپرداز مؤلف:

 .ازدواج با آنان حلال نيست
از زنان اهل كتاب تنها با آن زنى ازدواج حلال : اند كه فرمودروايت كرده( علیه السلام)و در كافى و تهذيب از امام باقر 

  5.(صحيح از دين باطل را نداشته باشدو قدرت تشخيص دين )، باشد( و از نظر فكرى مستضعف)است كه ساده لوح 
روايت آورده كه شخصى از آن جناب از مردى كه با زن نصرانى و يهودى ( علیه السلام)و در كتاب فقيه از امام صادق 

 كند سؤال كرد كه آيا ازدواجش درست است يا نه؟ازدواج مى
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زن يهودى و نصرانى بگيرد شخص عرضه داشت آخر فرمود اگر اين مرد به زن مسلمان دسترسى داشته باشد چرا بايد 
حضرت فرمود حال كه چنين است اگر با او ازدواج ( خلاصه عاشق چنين زنى شده)ورزد به زن يهودى و نصرانى عشق مى

و در ضمن اين را هم بدان كه اين عمل در دين او نقصى ايجاد ، كرد بايد از شراب و گوشت خوك خوردن او جلوگيرى كند
  1.دكنمى

ازدواج موقت مسلمان با زن يهوديه و نصرانيه و با : روايت آورده كه فرمود( علیه السلام)و در تهذيب از امام صادق 
  2.اينكه همسرى آزاد دارد اشكال ندارد

ن ند با زتواآيا مرد مسلمان مى: روايت كرده كه شخصى از آن جناب پرسيد( علیه السلام)و در كتاب فقيه از امام باقر 
م ولى نطفه خود را در رح، تواند او را وطى كندمجوسيه ازدواج كند؟ فرمود: نه و ليكن اگر كنيزى مجوسى داشته باشد مى

  3.او نريزد و از او فرزند نخواهد
دوست  :روايت كرده كه در ضمن حديثى فرمود( علیه السلام)بن سنان از امام صادق  اللهو در كافى به سند خود از عبد 

رود كه فرزندش به دين يهود و يا نصرانى گرايش زيرا بيم آن مى، دارم مرد مسلمان با زن يهوديه و نصرانيه ازدواج كندنمى
  4.پيدا كند

م باقر من از اما: و در كافى به سند خود از زراره و نيز در تفسير عياشى از مسعدة بن صدقه روايت شده كه راوى گفت
نْ اتََُوَ ﴿َ)علیه السلام( از جمله: ص  ِينَ َمِنَ َا ل مُح  وتوُاَا لَّذ

ُ
َوَ ﴿َفرمود: اين حكم به وسيله آيه، سؤال كردم ﴾ق ب لكُِمَ َمِنَ َا ل كِت اب ََأ

مََِتُم سِكُواَل َ   5.نسخ شده است﴾ ا ل ك و افرََِِبعِِص 

وتوُا الَََِّينَ  مِنَ  الَمُْحْصَنَاتُ  وَ ﴿ اشاره به عدم صحت قول به منسوخ شدن جمله
ُ
 اب ﴾...الَكِْتَابَ  أ

 ﴾ الَكَْوَافرِِ  بعِصَِمِ  تُمْسِكُوا لَ ﴿
نْ اتََُوَ ﴿َ:قبل از آيه ﴾...تُم سِكُواَل ََوَ ﴿َ:و آن اين است كه آيه، به اين دو حديث اشكالى وارد است مؤلف: ص   ﴾...ا ل مُح 

: گويدعلاوه بر آن رواياتى كه مى، نشده باشداى را نسخ كند كه هنوز نازل اى كه قبلا نازل شده آيهو معنا ندارد آيه، نازل شده
َوَ ﴿ :دليل ديگر بر اينكه آيه، كه قبلا در اين باب صحبت كرديم، ولى در آن ناسخ هست، سوره مائده اصلا منسوخ ندارد

نْ اتَُ ص  ر طبق ب و اصحاب، كه دلالت داشت بر جواز ازدواج موقت با زنان اهل كتاب، نسخ نشده روايت گذشته است ﴾...ا ل مُح 
 .و در آنجا گفتيم كه متعه نيز نكاح و ازدواج است، گذشت( ازدواج موقت)كه بحث آن در ذيل آيه متعه ، اندآن عمل هم كرده
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مََِتُم سِكُواَل ََوَ ﴿َ:بله اگر كسى بگويد كه آيه نْ اتََُوَ ﴿: پيشاپيش نزول آيه ﴾...ا ل ك و افرََِِبعِِص  ص  ِيَمِنَ َا ل مُح  وتوُاَنَ ا لَّذ
ُ
َأ

و در مجموع معناى ، شوندآن وقت نكاح دائم با زنان كتابى از آيه دوم خارج مى، آن را تخصيص زده﴾ ق ب لكُِمَ َمِنَ َا ل كِت اب َ
َل ََوَ ﴿َ:ولى از آنجا كه قبلا آيه، دانستشود كه آيه دوم ازدواج دائم و موقت با زنان اهل كتاب را جائز مىدو آيه چنين مى

هم  ،و اين تعبير تنها با نكاح دائم منطبق است، زن كتابيه را به عصمت نگه نداريد: فرمودشده بود و مى نازل ﴾...تُم سِكُوا
قهرا ازدواج دائم ، كه مورد نظر آيه هم همين است، شودچنان كه شامل ابقاى عصمت زوجيت بعد از مسلمان شدن شوهر مى

 .شودبا زن كتابى حرام و ازدواج موقت با او حلال مى
در خصوص مردى نازل شده كه اهل كتاب ﴾ ...تُم سِكُواَل َ﴿َبه اينكه آيه، مكن است كسى به اين حرف اعتراض كندم

ليكن به اين اعتراض نبايد گوش داد چون سبب نزول آيه لفظ ، و همسرش بر كفر سابق خود باقى مانده، و مسلمان شده ،بوده
 (گويند مورد مخصص نيستكه در لسان اهل علم معروف است مى)، بردبين نمىو ظهور اطلاق آن را از ، كندآيه را مقيد نمى

كه نسخ هم در عرف و اصطلاح قرآن و هم : و ما در سابق يعنى در سوره بقره در جلد اول اين كتاب در ذيل آيه مذكور گفتيم
 .دشوو شامل غير آن از قبيل تخصيص نيز مى، به حسب اصل لغت با نسخ اصطلاحى فرق دارد

تََِت نْ كِحُواَل ََوَ ﴿َ:و در بعضى از روايات نيز آمده كه اين آيه به وسيله آيه ِكَ 
و ما در سابق اشكالى  1،نسخ شده ﴾...ا ل مُش 

 .اى دارد كه بايد در كتب فقه آن را ديدالبته اين گفتار تتمه، را كه بر اين روايات وارد است ايراد كرديم

يمَانِ  يكَْفُرْ  مَنْ  وَ ﴿ در ذيل جمله« ايمان كفر به» رواياتى در باره معناى  ﴾ لُهُ عَمَ  حَبطَِ  فَقَدْ  باِلِْْ
نَ َوَ ﴿َ:و در تفسير عياشى در ذيل جمله فُرَ َم  يم انََِي ك  ِ

دَ َباِلْ  ََف ق  بطِ  م لُهََُح  از ابان بن عبد الرحمن روايت آمده  ،﴾...ع 
ازد سكمترين عاملى كه يك فرد مسلمان را از اسلام خارج مى: فرمودشنيدم مى( علیه السلام)من از امام صادق : كه گفت

نَ َوَ ﴿َزيرا خداى تعالى فرمود:، و پاى آن رأى ايستادگى هم بكند، اين است كه بر خلاف حق رأيى بدهد فُرَ َم  يَي ك  ِ
َم انَِباِلْ 

دَ  ََف ق  بطِ  م لُهََُح  نَ ﴿َو نيز فرمود: منظور از ،﴾ع  فُرَ َم  يم انََِي ك  ِ
كسى است كه به آنچه خداى تعالى امر فرموده عمل ،  2﴾باِلْ 

 . 3و به أمر خدا راضى نباشد، نكند
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روايت شده كه ( علیه السلام)و در همان كتاب از محمد بن مسلم از يكى از دو بزرگوار يعنى امام باقر و امام صادق 
  1.ترك كند تا بكلى ترك شود كفر به ايمان اين است كه مسلمان عمل به دستورات اسلام را به تدريج: فرمود

 .در سابق مطالبى كه مضمون اين اخبار را از ديدگاه تفسير روشن سازد گذشت مؤلف:
از كلام خداى عز و جل كه ( علیه السلام)من از امام صادق : و در همان كتاب از عبيد بن زراره روايت شده كه گفت

نَ َوَ ﴿َ:فرموده فُرَ َم  يم انََِي ك  ِ
دَ َباِلْ  َحَ َف ق  لُهََُبطِ  م  كفر به ايمان عبارت است از ترك عملى : حضرت فرمود، سؤال كردم ﴾ع 

  2.از اين جمله است اينكه بدون بيمارى و بدون داشتن موانع شاغله نماز را ترك كند، كه يك مسلمان به آن اقرار دارد
فقط ترك نماز را يادآور شده به اين  «كفر به ايمان» از ميان همه مصاديق( علیه السلام)بعيد نيست اينكه امام  مؤلف:

اَوَ ﴿َ:و فرموده، علت بوده باشد كه خداى تعالى در كلام مجيدش نماز را ايمان خوانده نَ َم  ََُكَ  ان كُمَ َلُِِضِيعَ َا للّذ يعنى ، 3﴾إيِم 
 .كندرا بى اجر نمى -نماز شما  -خداى تعالى هرگز ايمان شما 

سپس اهل  و، كفر به ايمان عبارت است از اينكه كسى ايمان بياوردفرموده ( السلامعلیه )و در تفسير قمى آمده كه امام 
  4.شرك را اطاعت كند

از معناى كلام خداى عز و جل ( علیه السلام)من از امام باقر : و در كتاب بصائر از ابى حمزه روايت آورده كه گفت
فُرَ َم نَ َوَ ﴿َ:سؤال كردم كه فرموده يم انََِي ك  ِ

دَ َباِلْ  ََف ق  بطِ  لُهََُح  م  ةََِفََِهُوَ َوَ َع  خِر   اسِِْينَ َمِنَ َا لْ 
 تفسير اين آيه در: فرمود﴾ ا لْ 

 چون على )علیه السلام(، شودو معنايش اين است كه هر كس به ولايت على كفر بورزد چنين و چنان مى، بطن قرآن است
 همانا ايمان است.

ن بط، فرمود بطن قرآن است كه در مقابل ظهر آن يا ظاهر آن است( السلامعلیه )اين معنا همانطور كه خود امام  مؤلف:
يم ممكن هم هست كه بگوئ، و ظهر به آن معنايى است كه ما در پيرامون محكم و متشابه در جلد سوم اين كتاب بحث كرديم

از مصاديق  و يا بر يكى، مصداق آنترين يعنى تطبيق يك عنوان كلى بر مهم، از باب جرى است( علیه السلام)اين گفتار امام 
 ، آن
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ه علی)على  -روز جنگ خندق  -در آن روزى كه ( صلى الله عليه وآله و سلم)البته اين را هم بگوئيم كه رسول خدا 
 برز الايمان كله الى» :چون در آن روز فرمود، كرد آن جناب را ايمان خواندرا به جنگ با عمرو بن عبد ود روانه مى( السلام

 .و در اين معنا روايات ديگرى نيز هست،  1«الكفر كله
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 [7 تا 6آيات (:5)سوره المائدة ]
يُّه اَي ا﴿

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ اَآم  تُمَ َإذِ  ََقُم  لا ةََِإلِ  سِلُواَا لصذ كُمَ َف اغ  ي دِي كُمَ َوَ َوجُُوه 

 
ََأ حُواَوَ َا ل م ر افقََِِإلِ  ر جُل كُمَ َوَ َبرُِؤسُِكُمَ َامِ س 

 
َأ

َ ََِإلِ  ب ي  هذرُواَجُنُْبا ََكُنْ تُمَ َإنَِ َوَ َا ل ك ع  وَ َم ر ضَ َكُنْ تُمَ َإنَِ َوَ َف اطذ
 
َ َأ رَ َعَ 

ف  وَ َس 
 
اء ََأ دَ َج  ح 

 
ائطََِِمِنَ َمنِْ كُمَ َأ وَ َا ل غ 

 
تُمََُأ اء ََل م س  َا لن سِ 

ِدُواَف ل مَ 
اء ََتَ  مُواَم  عِيدا ََف ت ي مذ ي بِا ََص  حُواَط  ي دِيكُمَ َوَ َبوِجُُوهِكُمَ َف ام س 

 
اَمِنْ هََُأ ََُيرُِيدََُم  ل ََا للّذ ع  ل ي كُمَ َلِِ ج  ََمِنَ َع  ج  ر  َل كِنَ َوَ َح 

كُمَ َيرُِيدَُ ه ِر  ت هََُلُِِتمِذََوَ َلُِِط  م  ل ي كُمَ َنعِ  لذكُمَ َع  كُرُونَ َل ع  م ةَ َاذُ كُرُواَوَ ٦ََت ش  ََِنعِ  ل ي كُمَ َا للّذ ِيَمِيث اق هََُوَ َع  كُمَ َا لَّذ اث ق  َإذَِ َبهََِِو 
نْ اَقُل تُمَ  مِع  نْ اَوَ َس  ع  ط 

 
َ َاتِذقُواَوَ َأ َ َإنِذََا للّذ ليِمَ َا للّذ اتََِع  دُورََِبذِ  لصُّ

 ﴾ ٧َا 

 ترجمه آيات

و پاى خويش  ،ها بشوئيدهان اى كسانى كه ايمان آورديد چون خواستيد به نماز بايستيد صورت و دستهايتان را تا آرنج
يا يكى  و، و اگر بيمار و يا در حال سفر بوديد، خود را طاهر سازيد -با غسل كردن  -ديد اگر جنب بو، را تا غوزك مسح كنيد

ل و آبى نيافتيد تا غس، و يا با زنان عمل جنسى انجام داديد، آمد -روند گودالى كه براى ادرار كردن بدانجا مى -از شما از چاله 
خواهد شما خدا نمى، خاك زده به صورت و پشت دستها بكشيددست به ، با خاك پاك تيمم كنيد، و يا وضو بگيريد، كنيد

 (6. )باشد كه شكر به جاى آريد، و نعمت خود را بر شما تمام سازد، خواهد پاكتان كندو ليكن مى، دچار مشقت شويد
تيد ش گفكه در پاسخ، و نيز بياد آريد عهدى را كه او شما را بدان متعهد كرد، و نعمت خدا بر خويشتن را بياد آريد

 (7. )كه خدا دانا به افكار و نيات نهفته در دلها است، و از خدا پروا كنيد، سمعا و طاعة
  



 بيان آيات

و آيه بعدش جنبه متمم و يا ، وضو و تيمم است، گانه يعنى غسلهاى سهآيه اول از اين آيات متعرض حكم طهارت
 و تفسيرش، گانه يك آيه ديگر هست كه در سوره نساء قرار داردهاى سهالبته در بيان حكم طهارت، مؤكد حكم آن را دارد

يُّه اَي ا﴿: فرمودو آن آيه زير بود كه مى، گذشت
 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ بُواَل ََآم  ر  لا ة ََت ق  ن تُمَ َوَ َا لصذ

 
رىَ َأ ََسُكَ  تّذ ل مُواَح  اَت ع  َل ََوَ َنَ ت قُولوَُم 

برِِيَإلِذََجُنُْبا َ بيِلَ َعَ 
َ َس  تّذ ت سِلُواَح  وَ َم ر ضَ َكُنْ تُمَ َإنَِ َوَ َت غ 

 
َ َأ رَ َعَ 

ف  وَ َس 
 
اء ََأ دَ َج  ح 

 
ائطََِِمِنَ َمِنْ كُمَ َأ وَ َا ل غ 

 
تُمََُأ َف ل مَ َاء َا لن سَِ َل م س 

ِدُوا
اء ََتَ  مُواَم  عِيدا ََف ت ي مذ ي بِا ََص  حُواَط  ي دِيكُمَ َوَ َبوِجُُوهِكُمَ َف ام س 

 
َ َإنِذََأ نَ َا للّذ فُوااَكَ  فُورا ََع   . 1﴾غ 

و اين آيه يعنى آيه سوره مائده از آيه سوره نساء روشنتر و گوياتر و نسبت به جهات حكم شاملتر است و به همين 
جهت بود كه ما در سوره نساء بيان آن آيه را گذاشتيم تا در اينجا متعرض شويم تا در نتيجه خواننده بتواند هر دو آيه را با 

 .تر مطلب را بفهمدنآسا، يكديگر مقايسه نموده

 اراده نماز گزاردن است «قيام الى الصلاة» معناى
يُّه اَي ا﴿

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ ََقُم تُمَ َإذِ اَآم  لا ةََِإلِ  ز شود كه كنايه ابسا مى، متعدى شود« الى» وقتى با حرف« قيام» كلمه ﴾ا لصذ

واست فلانى خ» شود كهاين مى« قام الى الصلاة» :معناى جملهدر نتيجه ، شود كه قيام در آن استعمال شدهخواستن چيزى مى
چون خواستن هر چيز بدون ، و وجه اين استعمال اين است كه خواستن نماز ملازم با قيام و بر خاستن است ،«نماز بخواند

ون خود را كمثلا اگر انسانى را فرض كنيم كه نشسته و دارد حالت رفع خستگى و س، گيردحركت به سوى آن صورت نمى
و فرض كنيم كه بعد از رفع خستگى در همين حال كه نشسته بخواهد كارى انجام دهد كه عادتا لازم است حركتى ، بردبسر مى

و به  كند به ترك سكونچنين كسى شروع مى، بلكه احتياج به قيام دارد، تواند انجام دهدچون آن كار را نشسته نمى، كند
ل و اين حالت قيام الى الفع، خوانيممى« قيام الى الفعل» همين حالت برخاستن را، استن از زمينو بر خ، حركت در آوردن خود

ق م ت ََفيِهِمَ َكُنْ ت ََإذِ اَوَ ﴿َ:فرمايدآيه زير است كه مى، نظير اين آيه شريفه، ملازم است با اراده
 
لا ة ََل هُمََُف أ َكه جمله ،﴾ا لصذ

ق م ت َ﴿
 
لا ة ََل هُمََُف أ ص پس در اينگونه استعمالها با اينكه شخ ،«و خواستى برايشان نماز بپا دارى» به اينكه، كنيممعنا مى را 2﴾ا لصذ

 ، مورد گفتگو هنوز نماز را نخوانده
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شود كه شخص نامبرده و به عكس اين استعمال گاه مى «اقام الى الصلاة» گوئيممى، و تنها اراده خواندن نماز را كرده
تُمََُإنَِ َوَ ﴿َ:نظير آيه شريفه ،گوئيم خواست انجام دهددر مقام تعبير مى، بجاى اينكه بگوئيم انجام داده، دادهكارى را انجام  ر د 

 
َأ

الَ  تبِ د  ََاسِ  ج  و  نَ َز  ََم كَ  ج  و  اهُنذََآت ي تُمَ َوَ َز  د  ارا ََإحِ  خُذُواَف لاَ َقنِْ ط 
 
ي ئا ََمِنْ هََُت أ مورد انجام كه در اينجا اراده فعل و طلب آن در ،  1﴾ش 

 .و اين به وجهى عكس آيه مورد بحث است، آن قرار گرفته
سح يعنى شستن و م، و كوتاه سخن اينكه آيه شريفه دلالت دارد بر اينكه نماز مشروط بشرطى است كه در آيه آمده

ينكه آن قدر اطلاق و اما ا، خواهدشود كه نماز وضو مىو از آن بيش از اين مقدار استفاده نمى، كردن كه همان وضو باشد
منوط  ،هر چند كه وضوى قبلى باطل نشده باشد، داشته باشد بطورى كه دلالت كند بر اينكه هر يك نماز يك وضو لازم دارد

طع نظر البته اين سخن با ق، دارد -از جميع جهات  -و آيات تشريع كمتر اطلاق ، بر اين است كه آيه شريفه اطلاق داشته باشد
هذرُواَجُنُْبا ََكُنْ تُمَ َإنَِ َوَ ﴿َ:از جمله چون با در نظر گرفتن اين جمله هيچ حرفى نيست كه آيه شريفه نسبت به حال ، است ﴾ف اطذ

بخواهيد  و، و حاصل معناى مجموع آيه اين است كه اگر جنب نباشيد، جنابت اطلاق ندارد بلكه مقيد به نبودن جنابت است
 .اما اگر جنب بوديد بايد خود را طاهر سازيدبايد كه وضو بگيريد و ، به نماز بايستيد

ن كنيم كه ممكخواهد اينك اضافه مىگفتيم جمله مورد بحث اطلاق ندارد تا دلالت كند كه يك يك نمازها وضو مى
كُمَ َيرُِيدََُل كِنَ َوَ ﴿َ:است همين معنا را از جمله ه ِر  خداى تعالى فهماند كه غرض چون اين جمله به ما مى، استفاده كرد ﴾لُِِط 

بلكه غرض اين است كه شما داراى طهارت  ،از تشريع غسل و وضو و تيمم اين نيست كه تكليف و مشقت شما را زياد كند
نمازگزار ما دام كه وضوى قبليش باطل ، خوب وقتى غرض داشتن طهارت است -معنوى به آن معنايى كه خواهد آمد بشويد 

 .خواهدمازها وضو نمىپس تك تك ن، نشده طهارت معنوى را دارد
، سير نداردو اما زائد بر آن ربطى به تف، توان گفتاين بود آن مقدار سخنى كه به عنوان بحث تفسيرى در تفسير آيه مى

هر چند كه مفسرين همه حرفهاى فقهى و تفسيرى را در تفسير خود ، ى فقهى است كه بايد در كتب فقه ديدهابحث بلكه
 .اندكرده آورده و كلام را طولانى
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 دستور وضو ساختن
سِلُوا﴿ ي دِي كُمَ َوَ َوجُُوه كُمَ َف اغ 

 
ََأ غالبا  و، به فتح غين به معناى عبور دادن آب بر جسم است« غسل» كلمه ﴾ا ل م ر افقََِِإلِ 

قابل مبه معناى روى و ظاهر سمت « وجه» و كلمه، گيردبه منظور تنظيف و پاك كردن چرك و كثافت از آن جسم صورت مى
تى آن سم، شودليكن در غالب موارد در چهره و صورت آدمى و يا به عبارتى سمت جلو سر انسان استعمال مى، هر چيز است

كه چشم و بينى و دهان در آن سمت است و حد آن همان مقدارى است كه هنگام گفتگو پيدا است اين معناى لغوى وجه 
و آن ، انددر تفسير آيه مورد بحث به حد معينى از سمت جلو سر تفسير كرده آن را (علیهم السلام)اهل بيت است ولى ائمه 

و از طرف عرض آن مقدار از صورت كه ميان دو انگشت ، عبارت است از طرف طول بين ابتداى موى سر به پائين تا آخر چانه
سرين و كه مف، شده« وجه» ديگرى براى كلمهگذاريهاى البته در اين ميان اندازه، شست و ميانى و يا شست و ابهام قرار گيرد

 .اندفقها آن را نقل كرده
زند و كارهايى دهد و مىگيرد و مىكه نام عضو خاصى از انسان است كه با آن مى، است« يد» جمع كلمه« ايدى» :كلمه

ت در و چون عناي، يابدىو آن عضو كه نامش به فارسى دست است از شانه شروع شده تا نوك انگشتان ادامه م، كندديگر مى
و مثلا غرض و مقصدش از دست ، اعضاى بدن به مقدار اهميت مقاصدى است كه آدمى از هر عضوى از اعضاى خود دارد

بدين جهت از همين عضو كه گفتيم حدش از كجا تا به كجا است به خاطر اينكه نيمه قسمت پائين آن ، دادن و گرفتن است
را بيشتر در همين « يد دست» لذا كلمه، دهدمقاصدش را انجام مى 90بيشتر و يا بگو مثلا  يعنى از مرفق تا سر انگشتانش

تر يعنى از مچ درصد از مقاصدش را به وسيله قسمت پائين 90درصد باز  90و باز به خاطر اينكه از آن ، زندقسمت به كار مى
 1، معنا دارد سه« دست» كلمه بنابراين، بردقسمت به كار مىاين كلمه را بيشتر در همين ، دهددست تا سر انگشتان انجام مى

 .از نوك انگشتان تا شانه - 3از نوك انگشتان تا مرفق  - 2از نوك انگشتان تا مچ  -
اى بياورد تا يكى از اين سه معنا را در بين معانى و اين اشتراك در معنا باعث شده كه خداى تعالى در كلام خود قرينه

َ﴿َآن قرينه كلمهو ، مشخص كند انگشتان  شستن از نوك، تا بفهماند منظور از شستن دستها در هنگام وضو، است﴾ ا ل م ر افقََِِإلِ 
 «رفقدستها را بشوئيد تا م» چيزى كه هست از آنجا كه ممكن بوده كسى از عبارت، تا مرفق است نه تا مچ دست و نه تا شانه

سنت اين جمله را تفسير كرد به اينكه منظور از آن قسمتى از دست هست كه كف خيال كند كه منظور از شانه تا مرفق است 
 .در آن قرار دارد

  



َ﴿َتوضيحى در مورد قيد ر افقََِِإلِ   در وضو، و شستن دست از بالا به پائين ﴾ا ل م 
كت باشد از امتداد حرفهماند وقتى در مورد فعلى كه عبارت اين كلمه بطورى كه استعمال آن به ما مى« إلى» و اما كلمه

ى معنايش اين است كه نقطه نهاي، گوئيم من تا فلان جا رفتموقتى مى)، كندحد نهايى آن حركت را معين مى، استعمال شود
 را داشته باشد و يا حكم« الى تا» عمل من كه همان رفتن باشد فلان جا است و اما اينكه خود آن نقطه هم حكم ما قبل از كلمه

 كلمه «من ماهى را تا سرش خوردم» مثلا وقتى گفته شود( )ه باشد مطلبى است كه از معناى اين كلمه خارج استآن را نداشت
تفاده اس« إلى» حكم شستن خود مرفق از كلمه بنابراين( امو يا نخورده، امكند بر اينكه سر آن را هم خوردهدلالت نمى« تا»

 .آن را بايد سنت بيان كند، شودنمى
ي دِي كُمَ َوَ ﴿َو جمله، است« مع با» به معناى كلمه« إلى» اند كه كلمهاز مفسرين گفته ولى بعضى

 
ََأ به معناى  ﴾ا ل م ر افقََِِإلِ 

كُلوُاَل ََوَ ﴿َ:هم چنان كه در آيه «ها بشوئيدها را با مرفقو ايديكم مع المرافق و دست» اين است كه فرموده باشد
 
و اَت أ م 

 
َل هُمَ أ

و الكُِمَ َإلَِ  م 
 
ليه صلى الله ع)گويد رسول خدا اند رواياتى است كه مىدليلى كه براى اين دعوى خود آورده، به اين معنا آمده 1﴾أ

و اين جرأت عجيبى است كه در تفسير كلام خداى عز و جل به  2،شستدر هنگام وضو مرفق خود را نيز مى( وآله و سلم
له صلى الله عليه وآ)يا صرفا عمل رسول خدا ، كه در اين باب هست خالى از دو حال نيستبراى اينكه رواياتى ، اندخود داده

و با ، ندارد و زبان، براى اينكه عمل مبهم است، تواند بيانگر آيه قرآن باشدكه پر واضح است نمى، كندرا حكايت مى( و سلم
« إلى» تا بتوانيم بگوئيم يكى از معانى كلمه، ت دارد بدهدتواند به لفظى از الفاظ قرآن معنايى غير آنچه در لغاين حال نمى

ه در ك، را( صلى الله عليه وآله و سلم)كند نه عمل رسول خدا و يا آنكه حكم خدا را بيان مى، دارد« مع» معنايى است كه كلمه
، ه باشدتواند وجوهى داشتمىو ، و اينكه در شق اول گفتيم عمل مبهم است، تواند تفسير آيه باشداين صورت آن روايات نمى

آله و صلى الله عليه و)يعنى رسول خدا ، يكى ديگر از وجوه آن اين است كه شستن خود مرفق از باب مقدمه علمى بوده باشد
ول خدا يكى ديگر از وجوه آن اين است كه رس، شسته تا يقين كند به اينكه دستها را تا مرفق شسته استمرفق را هم مى( سلم

يم دانهم چنان كه مى، و آن جناب چنين اختيارى را دارد، اين مقدار را بر حكم خدا افزوده باشد( الله عليه وآله و سلمصلى )
ر د( صلى الله عليه وآله و سلم)و رسول خدا ، نمازهاى پنجگانه همه از طرف خداى تعالى بطور دو ركعتى واجب شده بود

 بعضى از آنها
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 .اى اين معنا را ثابت كرده استو روايات صحيحه، يك ركعت اضافه كرددو ركعت و در نماز مغرب 
كُلُواَل ََوَ ﴿َ:و اما اينكه آيه مورد بحث را تشبيه كرده به آيه

 
و ال هُمَ َت أ م 

 
و الكُِمَ َإلَِ َأ م 

 
زيرا  ،اين تشبيه درست نيست ﴾أ

كُلُواَل َ﴿ بلكه فعل، نيامده« مع» به معناى كلمه« الى» در اين آيه نيز كلمه
 
يا مثل  «لا تضموا ضميمه مكنيد» متضمن معناى﴾ ت أ

 .خواهد بفرمايد مال مردم را ضميمه مال خود نكنيدمى، آن است
َ﴿َاز آنچه گذشت روشن گرديد كه جمله ر افقََِِإلِ  ه در نتيجه حكم وجوب شستن ب ،«ايديكم» قيد است براى كلمه ﴾ا ل م 

به « ستد» دانيم ازتر بگويم يك مرتبه موضوع حكم را عبارت مىواضح)اطلاق خود باقى است و مقيد به آن غايت نيست 
كم را و بار ديگر موضوع ح، گوئيم آن را تا مرفق بشوى كه در اينجا حكم شستن مقيد به قيد تا مرفق استو مى: تنهايى

م موضوع حك، كه در اين صورت حكم ما مطلق است، گوئيم اين را بشوىو سپس مى« دست تا مرفق» ازدانيم عبارت مى
و اگر  ،شود كه شستن دست را از سر انگشتان شروع كن تا برسى به مرفقمعنايش اين مى، مقيد است اگر تعبير اول را بياوريم

ى يا حال چه اينكه از بالا به پائين بشوي ،«معين شده را بشوىاين عضو محدود و » تعبير دوم را بياوريم معنايش اين است كه
َ﴿َ:مؤلف فرموده جمله، از پائين ببالا  علاوه بر اينكه هر انسانى كه بخواهد دست( قيد موضوع است نه قيد حكم﴾ ا ل م ر افقََِِإلِ 

 طبيعى همين است كه از بالا به و شستن، شويدبطور طبيعى مى -چه در حال وضو و چه در غير حال وضو  -خود را بشويد 
 هل بيتاو روايات وارده از ائمه ، ليكن طبيعى و معمولى نيست، و از پائين به بالا شستن هر چند ممكن است، پائين بشويد

 .دهد نه به طريقه دومهم به همان طريقه طبيعى فتوا مى (علیهم السلام)
دستها » همقيد شدن جمل: و آن اين است كه كسى بگويد، ده شدبا اين بيان پاسخ از سخنى كه ممكن است گفته شود دا

، تمام شود در ناحيه مرفق، دلالت دارد بر اينكه واجب است شستن از ناحيه انگشتان شروع شده «تا مرفق» به جمله «را بشوئيد
َ﴿َو آن پاسخ اين است كه همه حرفها در اين بود كه آيا قيد ر افقََِِإلِ  ، مو يا قيد موضوع حك، است« فاغسلوا» :قيد جمله ﴾ا ل م 

نه اينكه شستن  ،است و در اين صورت دستها بايد تا مرفق شسته شود« ايدى» و ما گفتيم كه قيد كلمه، است« ايدى» يعنى كلمه
بگوئيم س بايد پ، توان شست يكى از مرفق به پائين و ديگرى از انگشتان ببالاو دستها تا مرفق را دو جور مى، تا مرفق باشد

َ﴿َلفظ َبگوئيم قيد و معنا ندارد، اى از خارج يكى از دو قسم شستن را معين كندلفظ مشتركى است كه بايد قرينه﴾ ا ل م ر افقََِِإلِ 
﴿َ ر افقََِِإلِ   .قيد هر دو قسم است ﴾ا ل م 

  



 -شويد الا به پائين مىعلاوه بر اينكه بنا به گفته صاحب مجمع البيان امت اجماع دارد بر اينكه وضوى كسى كه از ب
َ:و اين نيست مگر بخاطر اينكه جمله مورد بحث با آن سازگار است و اين هم نيست مگر بخاطر اينكه جمله 1صحيح است

﴿َ ر افقََِِإلِ   .«فاغسلوا» نه براى حكم يعنى جمله، است «ايديكم» قيد براى موضوع يعنى﴾ ا ل م 
حُواَوَ ﴿ ر جُل كُمَ َوَ َبرُِؤسُِكُمَ َامِ س 

 
ََأ ََِإلِ  ب ي  به معناى كشيدن دست و يا هر عضو ديگر از لامس « مسح» كلمه ﴾ا ل ك ع 

و نيز خود لامس دست و يا عضو ديگر خود را به آن ، بدون اينكه حائلى بين لامس و ملموس باشد، ء ملموساست بر شى
چنان كه در  هم، هر دو به يك معنا است «ءمسحت بالشى» و يا گفته شود« ءمسحت الشي» :شودوقتى گفته مى، ء بكشدشى

 ء ملموس را مفعولو شى، ليكن اگر بدون حرف با استعمال شود« برءوسكم» : آمده و فرموده« با» آيه مورد بحث نيز حرف
ء ملموس را ىش كند بر اينكه بعضى ازدلالت مى، و اگر با حرف باء مفعول بگيرد، رسانداستيعاب و شمول را مى، خود بگيرد
 .نه همه آن را، لمس كرده

حُواَوَ ﴿َ:پس اينكه فرمود تر هساد، فى الجمله واجب است نه بالجمله، دلالت دارد بر اينكه مسح سر﴾ برُِؤسُِكُمَ َامِ س 
و اما اينكه آن مقدار كجاى سر است؟ از مدلول آيه خارج است و اين ، بگويم مسح مقدارى از آن واجب است نه همه آن

 .و سنت صحيح وارد شده به اينكه سمت پيشانى يعنى جلو سر بايد مسح شود، دار بيان آن استسنت است كه عهده

و در نتيجه اختلاف در اينكه مسح پا واجب است يا  «ارجلكم» اختلاف در اعراب كلمه
 شستن آن

على » كه قهرا آن را عطف بر كلمه، اندرا به صداى پائين لام قرائت كرده «ارجل» بعضى كلمه ،«و ارجلكم» :و اما جمله
ل نْ اَوَ ﴿َ:نظير آيه، و چه بسا گفته باشند كه مجرور بودنش از باب تبعيت است نه از باب عطف، اندگرفته «رؤسكم ع  َمِنَ َج 
اءَِ َ َكُذََا ل م  منصوب خوانده و بايد ، به صرف تبعيت است و گر نه مفعول جعلنا بود« حى» كه مجرور بودن كلمه 2﴾ح  َ َءَ ش 

توانيم كلام اند كه تبعيت لغت طرد شده و بدى است و ما نمىبراى اينكه در ادبيات گفته، ولى اين حرف اشتباه است 3شدمى
ل نْ اَوَ ﴿َ:اى كه به عنوان شاهد آورده يعنى جملهو جمله، خداى عز و جل را بر چنين لغتى حمل كنيم ع  اءََِمِنَ َج  َ َكُذََا ل م  َءَ ش 

 مفعول آن باشد و به نصب خوانده شود و اگر به «حى» نيست تا كلمه «قرار داديم» به معناى﴾ ح  َ 
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جمله  است و معناى «خلقنا» به معناى «جعلنا» بلكه كلمه، نصب خوانده نشده بگوئيم به تبعيت مجرور خوانده شده
بخاطر تبعيت  «حى» صورت مجرور بودن كلمه كه معلوم است در اين «ما از آب هر چيزى را خلق كرديم» اين است كه

 .است «ءشى» بلكه بخاطر اين است كه صفت كلمه، نيست
ايى است و آن ج، اند اگر هم ثابت شده باشد در مورد خاصى ثابت شدهعلاوه بر اينكه مساله تبعيت بطورى كه گفته

ه خرب اند كلمگفته «لانه سخت سوسمار» «ربحجر ضب خ» : هم چنان كه در عبارت، كه تابع و متبوع متصل به هم باشند
 .فاصله شده است «ارجلكم» و ﴾برُِؤسُِكُمَ ﴿َنه مثل آيه مورد بحث ما كه واو عاطفه بين 1،شوداز باب تبعيت بجر خوانده مى

ائبه شو شما خواننده عزيز اگر با ذهن خالى از هر ، اندخوانده -صداى بالا  -را به نصب  «ارجلكم» بعضى ديگر كلمه
 كلمه كنى به اينكهبدون درنگ حكم مى، اى بشنوىو اينكه فلانى چه گفته و آن ديگرى چه گفته اين كلام را از گوينده

حُواَوَ ﴿َ:و در جمله، دارد «رؤسكم» عطف است بر موضعى كه كلمه «ارجلكم» كلمه رءوس هر چند كه به  ﴾برُِؤسُِكُمَ َامِ س 
فرمايد سر خود را مسح چون مى)، است« امسحوا» موضعش موضع مفعول براى فعلولى ، ظاهر مجرور به حرف جر است

فهمى كه در نتيجه از كلام آيه مى، نيز بايد به نصب خوانده شود «ارجل» كلمه، و چون موضع كلمه رءوس نصب است، (كنيد
كند كه از رت خطور هم نمىو هرگز به خاط، و سر و دو پا را مسح كنى، در وضو واجب است صورت و دو دست را بشويى

زيرا خودت در پاسخ ، كه در اول آيه است« وجوهكم» را بر گردانيم به كلمه« ارجلكم» خودت بپرسى چطور است ما كلمه
رى طبع آ، بريده شد( يعنى مسح كردن)گويى حكم اول آيه يعنى شستن بخاطر آمدن و فاصله شدن حكمى ديگر خودت مى

كلامى بليغ چون كلام خداى عز و جل را جز بر چنين معنايى حمل كند حتى در كلمات معمولى سليم هيچ گاه حاضر نيست 
من  بگويد معنايش اين است كه« من صورت و سر فلانى را بوسيدم و به شانه او دست كشيدم و دستش» مانند اين كلام كه

را « دستش» تواند كلمهديگر با اينكه مى و به عبارتى، اش دست كشيدمو به شانه، صورت و سر و دست فلانى را بوسيدم
ه به شانه او دست كشيدم و ب» و تقدير كلام« با» نيز مجرور به حرف« دستش» عطف كند به موضع كلمه شانه و در نتيجه

 را بشكل مفعول بخواند و بگويد اين كلمه« دستش» ،اين كار را نكند و به جاى آن كلمه، بشود« دستش
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و به شانه او دست ، من صورت و سر زيد را بوسيدم» و معناى جمله چنين است« صورت و سر» عطف است بر كلمات
اى وجه آرى با اينكه وجه اول وجهى است رو براه و كثير الورود در كلام عرب هيچ انسان سليم الفطره ،«و دستش را، كشيدم

 .كنددوم را اختيار نمى
و اما رواياتى كه از طرق اهل سنت آمده هر ، وارد شده (علیهم السلام)اهل بيت اتفاقا بر طبق وجه اول رواياتى از ائمه 

ابه را و يا فتواى بعضى از صح( صلى الله عليه وآله و سلم)و تنها عمل رسول خدا ، چند كه ناظر به تفسير لفظ آيه نيست
ن روايات در مضمونى كه دارند متحد و ليكن از آنجايى كه خود آ، اندشستهكه در وضو پاى خود را مى، كندحكايت مى

ود را پاى خ( صلى الله عليه وآله و سلم)اند كه رسول خدا بعضى حكايت كرده، و در بين خود آنها اختلاف است، نيستند
ايد طبق ناگزير ب، و چون اين دو دسته روايات با هم متعارضند، شستهاند كه مىو بعضى ديگر حكايت كرده، كردهمسح مى
 .ائمه اهل بيت عمل كرد روايات

ل بر آيه وضو تحمي ،توجيهات نادرستى كه به منظور توجيه برخى روايات مخالف كتاب
 اندكرده

ر آيه و ما نيز در اينجا كه مقام تفسي. اندولى بيشتر علماى اهل سنت اخبار دسته دوم را بر اخبار دسته اول ترجيح داده
تنها  ،كتب فقهى است و ربطى به كتاب تفسير ندارد، جاى بگومگوى در اين مسالهزيرا ، قرآن است سخنى با آنان نداريم

، ل كننداند حماند آيه را طبق فتوايى كه خود در بحث فقهى دادهبگومگويى كه ما با آنان داريم اين است كه در صدد بر آمده
ورت مگر در يك ص، تحمل هيچيك از آنها را نداردكه آيه شريفه ، انداى ذكر كردهو به اين منظور براى آيه توجيهات مختلفه

 .ترين كلمات پائين بياوريمترين و نسنجيدهو آن اين است كه قرآن كريم را از اوج بلاغتش تا حضيض پست
به  ،«هكموجو» عطف است بر كلمه «ارجلكم» اند كلمهبعضى گفته( بريم به خدا از خطر تعصب جاهلانهپناه مى)مثلا 
صداى  به« ارجلكم» و اما بنا به قرائت، به نصب خوانده شود« ارجلكم» البته اين در صورتى است كه -،  1گذشتآن بيانى كه 

يچ و شما خواننده محترم فهميدى كه آيه شريفه و ه، اندپيش كشيده، مساله تبعيت را كه بيان مختصر آن گذشت، پائين لام
 .د نه تحمل آن را دارد و نه تحمل اين راكلام بليغى كه در آن وضع و طبع تطابق داشته باش

اين از قبيل عطف در لفظ به تنهايى است و خلاصه : اندگفته، و بسيارى ديگر در توجيه قرائت به صداى پائين لام
 و اما معناى آن عطف است به كلمه ،«رؤسكم» فقط لفظش عطف شده به كلمه« ارجلكم» گفتارشان اين است كه كلمه

 اگر آن را بهپس  ،«وجوهكم»
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علفتها تبنا » :هم چنان كه شاعر گفته، خوانيم دليل بر اين نيست كه پاها نيز مانند سر بايد مسح شودصداى پائين لام مى
، است« علفتها تبنا و سقيتها ماء باردا» كه تقدير كلام، يعنى من به شتر خود غذايى از كاه و آب خنك دادم ،«و سقيتها ماء باردا

  1.تر خود غذايى از كاه خوراندم و آبى خنك نوشاندميعنى به ش
در آيه مورد بحث نيز فعلى در تقدير هست كه عمل كرد به آن موافق است : و خلاصه كلام اينكه خواسته است بگويد

حال از او  ،شود خواسته است اين معنا را بگويدآرى از اينكه به شعر آن شاعر استشهاد كرده معلوم مى، با عمل كرد فعل قبلى
سلوا وجوهكم فاغ» و تقدير آيه، باشد« اغسلوا» اى چيست؟ اگر فعلآن فعلى كه در آيه مورد بحث در تقدير گرفته: پرسيممى

بدون احتياج به حرف جر مفعول « اغسلوا» است كه فعل« و امسحوا برءوسكم و اغسلوا ارجلكم، و ايديكم الى المرافق
خواند و در صدد توجيه صداى زير آن بر آمده؟ و اگر چيز ديگرى در را به صداى بالا نمى« ارجلكم» پس چرا كلمه، گيردمى

 .سازد و لفظ آيه به هيچ وجه با آن مساعدت نداردتقدير بگيرد با ظاهر كلام نمى
كه نوشاندن آب خنك به حيوان ، آن شعرى هم كه به عنوان شاهد بر گفتار خودش آورده يا از باب مجاز عقلى است

فحه همانطور كه چند ص)، و يا امثال آن شده« سير كردن» و يا «دادن» و يا اينكه تعليف متضمن معناى، را تعليف حيوان خوانده
كُلُواَل َ﴿َ:قبل در باره آيه

 
و ال هُمَ َت أ م 

 
كُلُواَل َ﴿َ:گفتيم كه جمله﴾ ...أ

 
ين علاوه بر اينكه ب، (متضمن معناى لا تضموا است ﴾ت أ

ن معناى پس براى رو براه شد، شودزيرا اگر در شعر فعلى در تقدير گرفته نشود معنايش فاسد مى، آيه فرق هستاين شعر و 
 .به خلاف آيه شريفه كه از جهت لفظ رو براه است هيچ احتياجى قطعى به علاج ندارد، آن بطور قطع علاجى لازم است

ر جُل كَُ﴿َبعضى ديگر در توجيه صداى زير لام در جمله
 
: اندگفته (كه شستن پاها در وضو واجب باشدبنابراينالبته )﴾ مَ أ

ر جُل كُمَ ﴿َ:عطف جمله
 
، و معناى آيه اين است كه سر و پاها را مسح كنند، به جاى خود محفوظ است« رؤسكم» به جمله ﴾أ

، نها باشدمسح پاها شستن آپس چه مانعى دارد كه منظور از ، ليكن منظور از مسح شستن خفيف و يا به عبارتى تر كردن است
كند اين است كه تحديد و توقيتى كه در اين باب وارد شده همه راجع به عضوى است كه چيزى كه اين احتمال را تقويت مى

ب به جز پا كه فرموده پا را تا كع، و در باره عضو مسح كردنى هيچ تحديد حدودى نشده( و دست) يعنى صورت، بايد شست
 تحديد از همين، مسح كنيد
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  1.فهميم كه مسح پا هم حكم شستن آن را داردمى
و اين سخن از نامربوطترين سخنانى است كه در تفسير آيه مورد بحث و توجيه فتواى بعضى از صحابه در مورد شستن 

عروف توپ مدر مثل )، داند كه مسح غير شستن و شستن غير مسح كردن استبراى اينكه هر كسى مى، اندپاها در وضو گفته
تن علاوه بر اينكه اگر بنا باشد مسح پاها را به شس( شستن خفيف هم مثل توپ آهسته است، صدا دار و توپ آهسته معنا ندارد

شود فهمم كه در چنين صورتى چه چيز ما را مانع مىپاها معنا كنيم چرا اين كار را در مورد مسح سر نكنيم؟ و براستى من نمى
بر ( ستنش)غسل : تاب و سنت به كلمه مسح بر خوريم آن را به معناى شستن گرفته و هر جا كه به كلمهاز اينكه هر جا در ك

شود از اينكه ما تمامى رواياتى كه در باره غسل است؟ و چه چيز مانع مى( دست كشيدن)خوريم بگوئيم منظور از آن مسح 
مسح رسيده حمل بر شستن نمائيم؟ و آيا اگر چنين كنيم  وارد شده همه را حمل بر مسح كنيم؟ و همه رواياتى كه در باره

 .شود آن هم مجملى كه مبين نداردشود؟ چرا مجمل مىتمامى ادله شرع مجمل نمى
و اما اينكه گفتار خود را با تحديد مسح پاها تا بلندى كعب تقويت كرد اين كار وى در حقيقت تحميل كردن دلالتى 

ياس و اين خود از بدترين نوع ق، به صرف قياس كردن آن با لفظى ديگر، دلالت را ندارداست بر لفظى كه به حسب لغت آن 
 .است

خداى تعالى دستور كلى داده به اينكه در وضو بايد دست را به روى پاها : بعضى ديگر گفته و يا چه بسا بگويند كه
شما در  حال وقتى كه، ود را به صورت بكشندآلهم چنان كه دستور عمومى ديگرى داده به اينكه در تيمم دست خاك، بكشند

براى اينكه ، اما ماسح صادق است، هم عنوان غاسل، وضو دست به روى پاها بكشيد هم عنوان ماسح بر شما صادق است
را  ايد و در واقع آنبراى اينكه دست تر به روى آن كشيده، ايد و اما عنوان غاسل صادق استدست به روى پاى خود كشيده

است  خوانيم به اين عنايترا به صداى بالا مى« أرجلكم» اگر كلمه بنابراين، پس شما هم غاسل هستيد و هم ماسح، ايدشسته
نيم و اگر به صداى پائين بخوا، ايمگرفته« وجوهكم» و در حقيقت كلمه مذكور را عطف بر كلمه)، كه شستن پا واجب است

« برءوسكم» و در حقيقت كلمه مذكور را عطف به كلمه)( ،اجب استبه اين عنايت است كه دست تر روى پا كشيدن و
 .اين بود خلاصه گفتار آن شخص،  2(ايمكرده
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گويد مسح سر مسح بدون غسل و مسح گذارد و مىو ما نفهميديم كه اين شخص چطور در مورد سر و پاها فرق مى
 و به همين جهت همان اشكالى، ولى با فسادى بيشتر، پاها مسح با غسل است؟ و اين وجه در حقيقت همان وجه قبلى است

 .كه به آن وجه وارد بود به اين نيز وارد است
 ،به اضافه اشكالى ديگر و آن اين است كه گفته بود خداى تعالى دستور كلى داده به اينكه در وضو چنين و چنان كنند

قبول  و به وسيله رواياتى كه تنها مورد، س به حكم آنجا كنداگر منظورش از قياس وضو به تيمم اين بوده كه حكم اينجا را قيا
گويد بايد در وضو پاها را شست چه دلالتى و گوئيم رواياتى كه مىدر پاسخش مى، خود او است به آيه شريفه دلالت بدهد

 .ظ آيه نيستروايات اصلا در صدد تفسير لف -در حالى كه همانطور كه توجه كرديد  -چه ربطى به دلالت آيه دارد؟ 
حُواَوَ ﴿َ:و اگر منظورش اين است كه آيه ر جُل كُمَ َوَ َبرُِؤسُِكُمَ َامِ س 

 
ََأ ََِإلِ  ب ي  را كه در خصوص وضو است ﴾ ا ل ك ع 

حُوا﴿َ:قياس كند به آيه ي دِيكُمَ َوَ َبوِجُُوهِكُمَ َف ام س 
 
گوئيم مدعاى وى را نه در آيه مقيس مى، كه راجع به تيمم است ﴾مِنْ هََُأ

ل مسح نه در آيه او، و نه در آيه دوم كه مقيس عليه و مربوط به تيمم است، يعنى آيه اول كه مربوط به وضو است قبول داريم
براى اينكه خداى تعالى در هر دو آيه مسح ، و نه در آيه دوم دست كشيدن به همه صورت و همه دست، همه سر واجب است

حُواَوَ ﴿: در اولى فرموده، بخودى خود نه مسح متعدى، متعدى به حرف با را آورده َ:و در دومى فرموده﴾ ...برُِؤسُِكُمَ َامِ س 
حُوا﴿ متعدى شود دلالت ندارد كه مسح « با» اگر به وسيله« ح -س  -م » :و ما در سابق گفتيم كه ماده ﴾...بوِجُُوهكُِمَ َف ام س 

 .خود به خود متعدى شود همه سطح ممسوح را فرا گرفته وقتى بر اين فراگيرى دلالت دارد كه
اين بود آن وجوهى كه خواستند با آن و با امثال آن آيه را طورى معنا كنند كه بالآخره مساله شستن پاها در وضو را به 

چرا؟ براى اينكه رواياتى كه گفته بايد پاها شسته شود را بدان جهت كه مخالف كتاب است طرح نكرده  ،گردن آن بگذارند
وجيه اند آيه را با توجيهاتى نچسب طورى تم اينكه به خاطر تعصبى كه نسبت به بعضى روايات داشتهخلاصه كلا، باشند
حرفى ، تدو از اعتبار نيف، و در نتيجه آن روايات عنوان مخالفت كتاب بخود نگيرد، اند كه موافق با روايات نامبرده بشودكرده

اى را به خاطر روايتى حمل بر خلاف شما درست باشد و بشود هر آيه كه ما با اين آقايان داريم اين است كه اگر اين عمل
 .كندپس ديگر چه وقت و كجا عنوان مخالفت كتاب مصداق پيدا مى، ظاهرش كرد

 پس خوب بود آقايان براى حفظ آن روايات همان حرفى را بزنند كه بعضى از پيشينيان
  



را  جبرئيل امين در وضو مسح بر پاها: انداز ايشان نقل شده گفته اند بطورى كهاز قبيل انس و شعبى و غير آن دو زده
و معناى اين حرف اين است كه كتاب خدا به وسيله سنت رسول خدا  1،ولى سنت شستن پاها را واجب ساخت، نازل كرد

اين است  و آن ،گيردنسخ شد و در اين صورت عنوان بحث برگشته و صورتى ديگر به خود مى( صلى الله عليه وآله و سلم)
كه آيا جائز است كه كتاب خدا به وسيله سنت نسخ بشود يا نه؟ آن وقت اين بحث از جنبه تفسيرى بى ارتباط با تفسير 

شود كه بايد در علم اصول پيرامون آن بحث كرد و اگر مفسرى بدان جهت كه مفسر است اى اصولى مىبلكه مساله، شودمى
ند توانظر بدهد كه آيا سنت مى، در بحث اصولى دخالت نموده)خواهد كتاب است نمى فلان روايات مخالف با: گويدمى

توا اى اصولى فبه حكمى شرعى بر مبناى نظريه، در يك بحث فقهى دخالت نموده( خواهدو نمى، كتاب را نسخ كند يا نه
 .چيز ديگر و فلان روايت به، كندكتاب به چيزى دلالت مى: خواهد بگويدبلكه تنها مى، بدهد

﴿َ ََِإلِ  ب ي  د به معناى انهر چند كه بعضى گفته، به معناى استخوان بر آمده در پشت پاى آدمى است« كعب» كلمه ﴾ا ل ك ع 
ولى اگر كعب اين باشد در هر ، اى است كه در نقطه اتصال قدم به ساق آدمى قرار داردغوزك پا يعنى آن استخوان بر آمده

 .عب وجود دارديك از پاهاى انسان دو ك

 بعد از جنابت ،امر به تحصيل طهارت با غسل
هذرُواَجُنُْبا ََكُنْ تُمَ َإنَِ َوَ ﴿ يجه هر در نت، ولى استعمالش در معناى فاعل غلبه يافته، در اصل مصدر بوده «جنب» كلمه ﴾ف اطذ

مصدر است در مذكر و و به همين جهت كه ، رسدبه ذهنش مى «شخصى كه حالت جنابت دارد» كس آن را بشنود معناى
 و زنانى، و دو مرد جنب، و دو زن جنب، و زنى جنب، مردى جنب: گوئيممى، آيدمؤنث و مفرد و غير مفرد به يك شكل مى

 .كنندتنها از كلمه جنابت استفاده مى، و در هنگامى كه بخواهند معناى مصدرى را حكايت كنند، جنب و مردانى جنب
هذرُواَجُنُْبا ََكُنْ تُمَ َإنَِ َوَ ﴿َو اين جمله يعنى جمله سِلُوا﴿َ:عطف است بر جمله ﴾ف اطذ كُمَ َف اغ  براى اينكه زمينه  ،﴾وجُُوه 

يا » :شوددر نتيجه تقدير كلام چنين مى، و طهارت شرط در آن است، آيه زمينه بيان اين معنا است كه نماز طهارت لازم دارد
بگيريد اگر  يعنى طهارت، و تطهروا ان كنتم جنبا، اينطور وضو بگيريد، چنان كنيدچنين و « ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة

چنين  تقدير كلام، تر بگويمپس برگشت معناى آيه به تقدير شرط خلاف در طرف وضو است ساده .چنانچه جنب بوديد
 يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا» :است
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ان اى كسانى كه ايم «و ان كنتم جنبا فاطهروا، ان لم تكونوا جنبا، برءوسكم و ارجلكم وجوهكم و أيديكم و امسحوا
و سر و پاى خود را مسح كنيد البته اين در صورتى ، هاى خود را بشوئيدايد چون خواستيد نماز بخوانيد صورت و دستآورده

 .و اما اگر جنب بوديد بايد طهارت كسب كنيد، است كه جنب نبوده باشيد
ورت و اما در ص، شود كه تشريع وضو تنها مخصوص حالتى است كه انسان جنب نباشددر نتيجه از آن استفاده مى

 .جنابت فقط بايد غسل كند هم چنان كه اخبار نيز بر همين معنا دلالت دارند
برِِيَإلِذََجُنُْبا ََل ََوَ ﴿َ:در آنجا آمده، و اين حكم عينا در سوره نساء نيز بيان شده بيِلَ َعَ 

َ َس  تّذ ت سِلُواَح  آيه  بنابراين،  1﴾ت غ 
ه هم چنان ك، ناميده( خويشتن را پاك كردن)مورد بحث يك نكته اضافى دارد و آن اين است كه در اين آيه غسل را تطهر 

 .نامندشستشوى بدن از چرك را تنظيف مى
 «هرما جرى عليه الماء فقد ط» :انداست كه فرمودهشود و آن اين اى كه در بعضى اخبار هست استفاده مىاز اين آيه نكته

 .هر چيزى كه آب بر آن جريان يابد پاك شده است
وَ َم ر ضَ َكُنْ تُمَ َإنَِ َوَ ﴿

 
َ َأ رَ َعَ 

ف  وَ َس 
 
اء ََأ دَ َج  ح 

 
ائطََِِمِنَ َمِنْ كُمَ َأ وَ َا ل غ 

 
تُمََُأ اء ََل م س  ِدُواَف ل مَ َا لن سِ 

اء ََتَ  مُواَم   در اين ﴾ف ت ي مذ
رديد و مواردى كه با ت، و يا بدن خود را بشويد، شروع شده به بيان حكم كسى كه دسترسى به آب ندارد تا غسل كند جمله

در مقابل يكديگر نيستند و مقابله بين آنها مقابله حقيقى نيست براى اينكه بيمارى و مسافرت در مقابل غائط موجب ، شمرده
تواند سازد بلكه بردن نام آنها به اين منظور بوده كه آدم بيمار و مسافر يا نمى تا وضو يا غسل را بر انسان واجب، حدث نيست

 ،و اينگونه افراد اگر به حدث اصغر و يا اكبر محدث بشوند، كندو يا دسترسى به آب پيدا نمى، بدن خود را با آب آشنا سازد
، ستنددر مقابل دو شق اول ني، تماس با زنان باشدبايد وضو و يا غسل و يا تيمم بگيرند پس دو شق آخرى كه مساله غائط و 

يا محدث به حدث ، به اين معنا كه مسافر و بيمار دو حال دارند، شوندبلكه دو شق اول هر يك به دو شق دوم تقسيم مى
 در جمله« او» اند كه كلمهبه همين جهت بوده كه بعضى احتمال داده، اصغرند و يا محدث به حدث اكبر
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وَ ﴿
 
اء ََأ دَ َج  ح 

 
علاوه بر اينكه عذرهايى كه تكليف ، آيدكه نقل كلام اين قائل به زودى مى، به معناى واو باشد ﴾مِنْ كُمَ َأ

 .منحصر در مرض و سفر نيست بلكه مصاديقى ديگر نيز دارد، كندغسل و وضو را به تيمم مبدل مى
بات وضو و در ميان موج، بايد فكر كرد ببينيم چرا خداى تعالى در ميان عذرها تنها سفر و بيمارى را ذكر كرد بنابراين

هايى است از مواردى كه انسان اتفاقا مبتلا و غسل تنها مساله غائط و تماس با زنان را آورد؟ بايد دانست منظور آوردن نمونه
 كه آدمى در اين دو حال غالبا در معرض، آيد بيمارى و سفر استا و غالبا پيش مىو نمونه مواردى كه طبع، شودبه بى آبى مى

ه آب آيد غائط و جنابت است كه دست نيافتن بگيرد و نمونه مواردى كه احيانا بطور اتفاق پيش مىو در مظنه بى آبى قرار مى
ر امرى ارى و سفر در مقايسه با بنيه طبيعى بشو از جهتى ديگر عكس گذشته پيش آمدن اصل بيم، در اين دو حال اتفاقى است

و  يكى از آن دو باعث حدث اصغر، ولى احتياج به دفع غائط و تماس با زنان امرى طبيعى است، آيداست كه احيانا پيش مى
پس اين ، كند و ديگرى غسل رايكى وضو را واجب مى، و ديگرى موجب حدث اكبر و غسل است، شودنجاست بدن مى

و دست  ،آيد و بعضى ديگر طبيعتابعضى از آنها اتفاقا پيش مى، شودهارگانه مواردى است كه انسان مبتلا بدان مىموارد چ
رت و در بعضى ديگر احيانا مانند تخلى كردن و مباش، مانند مرض و سفر، آيدنيافتن به آب در بعضى از آن موارد غالبا پيش مى

 .به آب نرسيد بايد تيمم كندبا زنان كه در اين موارد اگر دست آدمى 
و يا  ،حال يا به خاطر اينكه آب ندارد، مساله نبودن آب كنايه است از اينكه انسان نتواند آب را استعمال كند بنابراينو 

ن بود براى اي، و اگر از همه اين موارد تعبير كرد به اينكه آب نيابد، و يا وقت براى غسل و وضو ندارد، آب برايش ضرر دارد
و لازمه اين سخن آن است كه ، كنده غالب مواردى كه انسان قدرت بر وضو و غسل ندارد موردى است كه آب پيدا نمىك

 .و حتى براى بيمار، يافت نشدن آب قيد باشد براى امور چهارگانه

وْ  مَرضَْ  كُنتُْمْ  إنِْ  وَ ﴿ پنج نكته در آيه شريفه:
َ
 ﴾ ...سَفَر   عَََ  أ

آن  «مرضى» مراد از مرض در كلمه اول اينكه، شودكه در آيه شريفه هست روشن مى از آنچه گذشت پنج نكته
به اين معنا كه استعمال آب براى او يا حرجى يا مايه ، تواند آب استعمال كندنمى، بيماريهايى است كه انسان مبتلاى به آن

ِدُواَف ل مَ ﴿َرا مقيد كرده به جمله ﴾م ر ضَ َكُنْ تُمَ َإنَِ ﴿َ:اين نكته را ما از اينجا استفاده كرديم كه جمله، ضرر است
هر  ،﴾اء َمَ َتَ 

 .شودچند كه از سياق آيه نيز استفاده مى
وَ ﴿َ:جمله دوم اينكه

 
َ َأ رَ َعَ 

ف  افرت چون مس، و شقى است جداى از شق قبلى و از شق بعدى، شق ديگر ترديد است﴾ س 
 آن حال و در، خود يكى از ابتلا آتى است كه آدمى دارد

  



وَ ﴿َ:پس اين جمله مقيد به جمله، كندشود كه دسترسى به آب پيدا نمىبسيار مى
 
اء ََأ دَ َج  ح 

 
ائطََِِمِنَ َمِنْ كُمَ َأ ، نيست ﴾ا ل غ 

لم  و اذا قمتم الى الصلاة و كنتم على سفر و» و تقدير كلام چنين است ،«فاغسلوا» :بلكه خودش مستقلا عطف است بر جمله
اين فرض در ، لحا بنابراينو چون خواستيد نماز بخوانيد و در سفر بوديد و آب نيافتيد پس تيمم كنيد « فتيممواتجدوا ماء 

تُمَ َإذِ ا﴿َ:يعنى جمله، مطلق بودن و مقيد نبودنش به وقوع يكى از دو حدث غائط و جنابت حال جمله معطوف عليه َإََِقُم 
َل 

لا ةَِ سِلُواَا لصذ جمله دوم نيز كه به آن عطف شده حاجتى به ، اين جمله در ابتدا احتياجى به تقييد نداردهمانطور كه  ،﴾...ف اغ 
و  گويد هر گاه خواستيد نماز بخوانيدو اين مى، دهد هر گاه خواستيد نماز بخوانيد وضو بگيريدآن دستور مى، تقييد ندارد

 .چون در سفر هستيد آب نيافتيد تيمم كنيد
َ﴿َ:جمله نكته سوم اينكه

 
اء ََوَ أ دَ َج  ح 

 
ائطََِِمِنَ َمِنْ كُمَ َأ  و آن طور كه بعضى، شق ديگرى است مستقل از شق قبلى﴾ ا ل غ 

ل نْ اهََُوَ ﴿َ:در آيه «او» در آن به معناى واو و نظير حرف «أو» اند حرفپنداشته ر س 
 
ََماِئ ةََِإلَِ َأ ف 

ل 
 
وَ َأ

 
براى ، نيست 1﴾ي زِيدُونَ َأ

معناى آيه اين  :را به معناى واو گرفته بگوئيم« أو» كه هيچ حاجت به اين نيست كه حرفاينكه قبلا گفتيم و توجه فرموديد 
 ،«هر گاه خواستيد به نماز بايستيد اگر بيمار و يا در سفر بوديد و از غائط آمديد و يا جنب شديد چنين و چنان كنيد» است كه

ََماِئ ةَِ﴿َ:اند يعنى در آيهكردهاى كه به آن استشهاد در آيه شريفه« أو» علاوه بر اينكه كلمه ف 
ل 
 
وَ َأ

 
يقيش به معناى حق﴾ ي زِيدُونَ َأ

نه اينكه خداى تعالى در عدد آن قوم ، شودو به معناى واو هم نيست زيرا مقام مقامى است كه طبعا در آن ترديد مى، نيست
در اين جمله  «أو» است پس حرف و شما بگوئيد از آنجايى كه ترديد و جهل در خصوص خداى تعالى محال، ترديد داشته

َونهمانطور كه در آياتى چ، ترديد از خداى تعالى نيست بلكه ترديد مربوط به مقام تخاطب است، خير، به معناى واو است
لذكُمَ ﴿ نوُاَل وَ ﴿َو 2﴾ت تذقُونَ َل ع  ل مُونَ َكَ  خداى تعالى به معناى و امثال آن اظهار اميد در اولى و اظهار آرزو در دومى از ناحيه  3﴾ي ع 

 .بلكه اين اميد و آرزو مربوط به مقام تكلم است، جهل خداى تعالى و عجز او نيست
متم اذا ق» :گوئيم تقدير كلام چنين استدر اينجا نيز مى، حكم جمله قبلى را دارد، و حكم جمله مورد بحث در عطف

 و لم، و كان جاء احد منكم من الغائط، الى الصلاة
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ه وضو بگيريد و آبى نيافتيد ك، و يكى از شما قبلا از غائط آمده بود، و چون خواستيد به نماز بايستيد« ماء فتيممواتجدوا 
 .تيمم كنيد

و بعيد نيست كه از اين جمله استفاده شود اعاده تيمم يا وضو براى كسى كه تيمم يا وضويش را به حدث اصغر 
هوم شرط و آن اين است كه آيا مف، البته اين استفاده مبنى بر يك بحث اصولى است، و هنوز آن را دارد واجب نيست، نشكسته

اگر دستخط مرا برايتان آوردند كه در آن نوشته بودم از سفر : مثلا اگر بزرگتر ما به ما چنين دستور داد)، حجت است يا نه
تن و يا به حكم مفهوم شرط برگش، ب استبرگرديد آيا در صورتى كه دستخط وى را نياوردند باز هم برگشتن از سفر واج

و اين استفاده بوسيله رواياتى كه دلالت دارد بر عدم وجوب طهارت بر كسى كه طهارت قبلى را دارد تاييد ( واجب نيست
 شودمى

وْ ﴿ :رعايت ادب در تعبير از قضاى حاجت در جمله
َ
حَد   جَاءَ  أ

َ
 ﴾ الَغَْائطِِ  مِنَ  مِنكُْمْ  أ

وَ ﴿ ر عبارتتوجه بفرمائيد كه د
 
اء ََأ دَ َج  ح 

 
ائطََِِمِنَ َمِنْ كُمَ َأ  ادبى، تا چه اندازه و چقدر زيبا رعايت ادب شده است ﴾ا ل غ 

، است( چاله گودى)و آن كنايه آمدن از غائط ، براى اينكه منظور خود را با كنايه فهمانده، كه بر هيچ متدبرى پوشيده نيست
و مردم صحرانشين همواره براى قضاى حاجت به ، به اطراف خود گود باشدچون كلمه غائط به معناى محلى است كه نسبت 

در « طغائ» تا به منظور رعايت ادب نسبت به مردم خود را در آنجا پنهان سازند و استعمال كلمه، رفتندهايى مىچنين نقطه
لت كنايه بودن خود را از دست و از قبيل كناياتى است كه حا، معنايى كه امروز معروف است يك استعمال جديد و نو ظهور

و چون كلمه مستراح از معناى خود كسب زشتى ، كه در آغاز ورودش به ايران به معناى آرايش بود« توالت» نظير كلمه)داده 
و اكنون حالت كنايه بودن خود را از دست داده ، كرده بود آن را كنار گذاشته توالت را در معناى آن بطور كنايه استعمال كردند

 ،كه به گفته صاحب صحاح در اصل به معناى درگاه در خانه بوده« عذرة» و نيز نظير كلمه( معناى مستراح را به خود گرفته و
 خرده خرده كلمه، كردندشده به درگاهى منتقل مىو مرسوم چنين بوده كه اهل خانه كثافات خانه را كه در كنيف جمع مى

و اين استعمال آن قدر شايع شده كه مدفوع معناى واقعى آن ، مدفوع استعمال شده به معناى كثافات و سپس به معناى« عذرة»
  1.گشته

ط آمديد و يا از غائ« او جئتم من الغائط» و بفرمايد، توانست منسوب اليه را معين كندقرآن كريم در جمله مورد بحث مى
وَ ﴿َ:فرمودمىو ، كردبه كمتر از اين معين مى، و يا اگر به اين اندازه مشخص نكرد

 
اء ََأ دَ َج  ح 

 
ائطََِِمِنَ َمِنْ كُمَ َأ تان و يا يكي﴾ ا ل غ 

 ولى به، از غائط آمد
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وَ ﴿َ:اين مقدار از تعيين نيز راضى نشد بلكه ابهام و گنگ گويى را به نهايت رسانيده و فرمود
 
اء ََأ دَ َج  ح 

 
َنَ مََِمِنْ كُمَ َأ

ائطَِِ  .ادب را به نهايت درجه رسانده باشد تا رعايت، و يا يكى از شما از غائط آمد ﴾ا ل غ 
وَ ﴿َ:چهارم اينكه جمله

 
تُمََُأ اء ََل م س  تقل شقى است مس، مثل جمله قبليش شقى ديگر از شقوق فرض شده است ،﴾ا لن سِ 

اى كه منظور از آن عمل باشد و اين جمله تعبيرى است كنايهكه حكم آن در عطف و در معنا حكم همان جمله قبليش مى
تا به زبان تصريح بنام عملى كه طبع بشر از تصريح بنام آن ، و به منظور رعايت ادب جماع را لمس زنان خوانده، استجماع 

 .عمل امتناع دارد نكرده باشد
و ، ردچرا تعبير به جنابت نك، در اينجا ممكن است بپرسى در صورتى كه غرض از اين تعبير رعايت ادب بوده باشد

 .؟تر بودبا اينكه اين تعبير مؤدبانه، اينجا چنين تعبيرى نكرد﴾ جُنُْبا ََكُنْ تُمَ َإنَِ َوَ ﴿َ:ه بودهمانطور كه قبلا فرمود
ه در نظر بوده فوت اى كآورد نكتهو ليكن اگر آن تعبير را مى، تر استگوئيم بله تعبيرى كه گفتيد مؤدبانهدر پاسخ مى

بفهماند مساله تماس با زنان و عمل جنسى عملى است كه به بيانى كه و آن نكته عبارت بود از اينكه به شنونده ، شدهمى
كى از زيرا جنابت چند قسم است كه ي)، و تعبير به جنابت به اين نكته اشاره ندارد، گذشت طبيعت بشر اقتضاى آن را دارد
و يا به وسيله ، دهدهايى است كه يا خود به خود رخ مىقسم ديگرش جنابت، شودآنها به وسيله عمل جنسى حاصل مى

 (.عواملى ديگر
وَ ﴿َ:اند كه مراد از جملهو نيز از اين سؤال و جواب روشن شد اينكه بعضى پنداشته

 
تُمََُأ اء ََل م س  يقى ملامست حق ﴾ا لن سِ 

ا تنهو ، سازدنادرست است و وجه نادرستى آن اين است كه زمينه و سياق آيه با اين وجه نمى 1،است نه كنايه از عمل جنسى
براى اينكه خداى سبحان اين گفتار را با بيان حكم حدث اصغر كه همان گرفتن وضو است و ، با كنايه بودن آن سازگار است

و آن گاه از اين گفتار ، و آن حال دستيابى به آب است، حكم حدث اكبر يعنى وجوب غسل كردن در حال عادى آغاز كرد
مان در اين بيان بدل وضو را كه ه، يعنى حال دسترسى نداشتن به آب، غير عادى منتقل شد به بيان حكم اين دو حدث در حال

و ، كند تر به طبع اين است كه بدل غسل را هم بياندر بيان آن بجاتر و مناسب، باقى ماند بيان بدل غسل، تيمم باشد بيان كرد
 ه منطبق بر آن بيان شود وناگزير عبارتى آورد كه ممكن باشد بر سبيل كناي، آن را بدون بيان نگذارد
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وَ ﴿َ:فهمد كه غرض از جملهاى مىقهرا هر شنونده
 
تُمََُأ اء ََل م س  پس هيچ وجهى براى ، بيان بدل غسل است﴾ ...ا لن سِ 

ى از دو لنگه با اينكه وضو يك، و صحيح نيست بگوئيم منظور از اين جمله تنها بيان بدل وضو است، پندار اين شخص نيست
 .و بدل لنگه ديگر را مهمل گذاشته و اصلا متعرض آن نشده است، بدل آن را بيان كردهطهارت است 

و ما اينك  ،گردديى كه بر آيه شريفه شده روشن مىهااشكالپنجم اينكه از آنچه گذشت فساد ايرادها و بى پايه بودن 
 .آوريمبعضى از آن ايرادها و وجه فساد آن را در اينجا مى

 يه شريفه گرفته شده با پاسخ به آنهاايراداتى كه بر آ
التى در براى اينكه بيمارى و سفر هيچ دخ، بيهوده است «سفر» و «ذكر بيمارى» اند كهبعضى بر آيه شريفه ايراد گرفته

چه در سفر ، است( آميزش با زنان)و حدث اكبر ، (آمدن از غائط)، شود حدث اصغرآنچه باعث تيمم مى، حكم تيمم ندارد
باز چه اينكه مسافر و بيمار باشد يا ، شودو اگر انسان محدث به يكى از دو حدث نگردد تيمم واجب نمى، چه نباشدباشد و 

پس ، دها بشوپس اگر بيمارى و سفر دخالتى در اين حكم دارد وقتى است كه يكى از آن دو حدث ضميمه اين حالت ،نباشد
  1.كندمىذكر بيمارى و سفر ما را از ذكر دو حدث بى نياز ن

جوابى كه ما به اين ايراد داديم اين بود كه اگر دو شق دوم يعنى غائط و لمس با زنان را نام برد براى اين نبود كه با يكى 
كه غائط و لمس با زنان تنها در حال بيمارى : شدو گرنه معناى آيه چنين مى، از دو شق اول يعنى بيمارى و سفر ضميمه شود

بلكه نام بردن هر يك از اين چهار شق بخاطر غرض ، شكندو وضو و طهارت قبلى را مى، شوديمم مىو در حال سفر باعث ت
 .شدشدند آن غرض حاصل نمىخاصى بوده كه اگر در كلام ذكر نمى

به همان دليلى كه در اشكال قبلى بيان شد و اما بيمارى چون عذرى ، بى جهت ذكر شده «مسافر بودن» شق دوم يعنى
ارت از چون در بيمارى عذر عب، البته با توجيه، شود وظيفه وضو مبدل به تيمم شود ذكر آن مناسب هستباعث مىاست كه 

ولى به هر حال نام بيمارى نياوردن و اكتفاء كردن به ذكر دو شق ، تواند آب استعمال كندبلكه بيمار نمى، نبودن آب نيست
ولى مساله مسافرت هيچ دخالتى در حكم نداشت و ذكر آن فقط جنبه ، شدهشد كه پس بايد بيمارى ذكر مى، اخير صحيح نبود

ِدُواَف ل مَ ﴿َ:جواب از اين اشكال اين بود كه گفتيم جمله 2(يعنى بيخودى آمده)استدراك دارد 
اء ََتَ  كنايه است از اينكه  ﴾م 

 و يا به علت اينكه اگر آب، كندنمازگزار نتواند وضو بگيرد حال يا به علت اينكه آب ندارد تا با آن وضو يا غسل 
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 .تواند آب استعمال كند كه بيانش گذشتهست او به خاطر بيماريش نمى
ِدُواَف ل مَ ﴿َ:اصلا آمدن جمله

اء ََتَ  و » :ودفرمو اگر مى، كردكافى بود و شنونده را از ذكر آن سه شق ديگر بى نياز مى ﴾م 
جواب از اين اشكال اين است كه در ، فهميدتر مىبود و هم شنونده روشنتر شده هم كوتاه« ان كنتم مرضى فلم تجدوا ماء

 .ماندهاى مهم كه در آيه بود و بيانش گذشت ناگفته مىاين صورت آن همه نكته
ِدُواَف ل مَ ﴿َاگر به جاى

اء ََتَ   چون هم، و يا عبارتى نظير اين آورده بود بهتر بود،  1«فلم تقدروا على الماء» :فرمودمى ﴾م 
، و هم آنجايى كه آب دارد و قدرت بر استعمال آن ندارد، شد كه نمازگزار آب براى وضو و غسل نداردشامل صورتى مى

و معلوم است كه كنايه ، فهماندجواب از اين اشكال اين است كه عبارتى كه در قرآن كريم آمده همان مطلب را به كنايه مى
 .رساتر از تصريح است

 دستور تيمم
مُوا﴿ عِيدا ََف ت ي مذ ي بِا ََص  حُواَط  ي دِيكُمَ َوَ َبوِجُُوهِكُمَ َف ام س 

 
 «صعيد» و كلمه، به معناى قصد كردن است «تيمم» كلمه ﴾مِنْ هََُأ

 -و توصيف صعيد به اينكه صعيدى طيب باشد ( خوردآنچه از ظاهر زمين به چشم مى)، به معناى رويه و پوست زمين است
اره به اين براى اش -اش داشته باشد طيب از هر چيزى است كه حال و وضعى به مقتضاى طبع اوليه با در نظر گرفتن اينكه

نه ، هاى طبيعى معمولى باشدمثلا از خاك يا سنگ، اينكه حالت اصلى خود را داشته باشد، بوده كه شرط است در خاك تيمم
آهك و سفال در آيد و يا در اثر ، ده و به صورت گچخاكى كه با پخته شدن و حرارت ديدن حالت اصلى خود را از دست دا

ََُوَ ﴿َ:در آيه شريفه، فعل و انفعالهاى طبيعى به صورت مواد معدنى در آمده باشد ي بََُِا لْ  ل  ََِبإِذِ نََِن ب اتهََُُيَ  رُجََُا لطذ ب  ِيَوَ َهَِر  َا لَّذ
بُث َ ، و ما از همين طيب بودن محل تيمم، همين است -سرزمين  - «طيب بودن بلد» نيز منظور از،  2﴾ن كِدا ََإلِذََيَ  رُجََُل ََخ 

 .كنيمهمه شرطهايى كه روايات در صعيد معتبر دانسته استفاده مى
  3.اين است كه خاك تيمم نجس نباشد «طيب بودن صعيد» اند كه مراد ازو چه بسا از مفسرين گفته

 مقدار لازم در مسح دست
حُوا﴿َ:و اينكه فرمود ي دِيكُمَ َوَ َبوِجُُوهِكُمَ َف ام س 

 
 اگر در مقابل آيه قبلى كه راجع به ﴾مِنْ هََُأ
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 يعنى آنچه در وضو دستور شستن را داده بود در تيمم دستور مسح، بينيم كه با يكديگر مطابقندوضو بود قرار دهيم مى
مم و در تي، و پاها واجب بودبا اين تفاوت كه در وضو مسح سر ، پس تيمم در حقيقت همان وضو است، كشيدنش را داده

ورت و به اين اكتفاء شده كه ص، در تيمم از باب تخفيف ساقط شده، ساقط شده و در وضو شستن صورت و دستها واجب بود
 .و دستها مسح شود

ولى از آنجايى كه خداى تعالى با مسح متعدى ، و اين خود اشاره دارد به اينكه اعضاى تيمم همان دو عضو وضو هستند
 ،فهماند كه مسح همه صورت و همه دست كه در وضو شستن آن واجب بود واجب نيستتعبير آورده به ما مى «باء» حرف به

اين اشاره درست با آنچه از روايات كه از طرق ائمه اهل البيت وارد شده ، بلكه بعضى از صورت و بعضى از دستها كافى است
 و در دست تحديد شده، خص شده به ما بين رستنگاه موى سر تا ابرودر آن روايات محل مسح در صورت مش، منطبق است

 .به مچ دستها تا سر انگشتان
مشخص  1تر از گودى زير بغلشود كه اندازه دست را پائينفساد گفتار آن گروه از مفسرين روشن مى، با اين بيان

، مقدار از دستها معتبر است كه در وضو معتبر استدر تيمم همان : انداند و همچنين بطلان گفتار بعضى ديگر كه گفتهكرده
كند متعدى شود دلالت بر اين مى «باء» مسح وقتى با حرف: وجه فساد اين دو قول اين است كه 2يعنى از مرفق تا سر انگشتان

 .گفتند به همه دستهاو آن دو قول مى، كه بايد عضو ماسح به بعضى از رويه عضو ممسوح كشيده شود
و مراد از آن اين باشد كه به مسح به صورت و دو دست از صعيد ، ابتدايى باشد «منه» در «من» رسد كه كلمهمى و به نظر

دون فاصله و ب، و گفته بايد نمازگزار دست خود را بر صعيد بگذارد، و خلاصه همان را بگويد كه سنت بيان كرده، ابتدا شود
در  «من» اند بگويند حرفآيد كه خواستهبعضى از مفسرين چنين بر مىليكن از گفتار . به صورت و دو دست خود بكشد

از آن  -هر چند بقدر غبار هم كه شده  -مقدارى ، بعد از زدن دست بر صعيد» رساند كهاينجا تبعيضى است و اين نكته را مى
رود ار مىدى كه در تيمم به كاز اين معنا نتيجه گرفته كه واجب است صعي ،«خاك بر دست مانده را به صورت و دست بكشيد

ه و اما تيمم بر سنگ صافى كه هيچ غبارى ب، تا آن خاك و غبار به صورت و دست كشيده شود، مشتمل بر خاك و غبار باشد
 و خدا)و ليكن آنچه از آيه ظاهر است همان است كه ما گفتيم  3،شود درست نيستآن بند نمى
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 .ان نيستاند مختص به احتمال و نظريه آناى كه صاحبان اين نظريه گرفتهكه نتيجهالبته اين را هم بگوئيم ( داناتر است

  ﴾...حَرَج   مِنْ  عَلَيكُْمْ  لََِجْعَلَ  الََلُّ  يرُيِدُ  مَا﴿ مراد از نفى حرج در
ا﴿ ََُيرُِيدََُم  ع لَ َا للّذ ل ي كُمَ َلِِ ج  ََمِنَ َع  ج  ر  كُمَ َيرُِيدََُل كِنَ َوَ َح  ه ِر  ما يريد » بر مفعول فعل «من» حرفداخل شدن  ﴾لُِِط 

خواهد هيچگونه حرج و دشوارى خداى تعالى نمى» :دهد كهو به كلام اين معنا را مى، صرفا براى تاكيد نفى است «خواهدنمى
 ،فهماند كه در بين احكام دينى اصلا و به هيچ وجه حكمى حرجى و تحميلى وجود ندارددر نتيجه مى ،«را بر شما تحميل كند

 .را «خود حرج» نه، را نفى كرده «خواستن حرج» به همين جهتو 
يكى حرجى است كه در ملاك حكم و مصلحت مطلوب از آن حكم پيدا ، البته بايد دانست كه حرج دو جور است

چون حكم تابع ملاك و ، خواهدو صاحب حكم حرج را هم مى، كه در اين صورت حكم ذاتا حرجى صادر ميشود، شودمى
مثل اينكه فرضا يك مربى به شخصى كه تحت ، شودوقتى ملاك حرجى شد قهرا حكم هم حرجى مى، دش استمعيار خو

به او دستور دهد كه از هيچ غذاى لذت آورى ، خواهد ملكه زهد و ترك لذت را در دل او پديد آوردتربيت او است و مى
حرجى است كه در ، جور ديگر از حرج، است زيرا ملاك آن حرجى، كه چنين حكمى در اصل حرجى است، استفاده نكند

ولى حرجى بودن از خارج و به علل اتفاقى بر آن عارض ، و قهرا خود حكم هم در اصل حرجى نبوده، ملاك حكم نيست
در نتيجه بعضى از افراد حكم مذكور و يا به عبارتى براى بعضى از افراد حرجى شده است كه در چنين فرضى حكم در ، شده

مثل وجوب قيام در نماز براى كسى كه كمردرد ، و در غير آن افراد به اعتبار خود باقى است، شودافراد ساقط مىخصوص آن 
د و در مور، شودكه حكم قيام در خصوص وى ساقط مى، و ايستادن برايش دشوار و حرجى و مضر شده، و يا پادرد گرفته

 .ديگران به اعتبار خود باقى است
اعراض  «خواهد بر شما حرج تحميل كندخدا نمى» :از مطلب قبل كه فرمود «ليكن» با آوردن كلمهو اينكه خداى تعالى 

داى احكامى كه خ: خود دليل بر اين است كه مراد از آيه شريفه اين است كه حرج را از ملاك حكم نفى كند و بفرمايد، كرد
شريع شده بلكه به اين منظور ت)، ى شما تشريع نشدهتعالى بر شما تكليف كرده حرجى نيست و به منظور دشوار كردن زندگ

مام تطهير شما و ات، آيد كه مراد از احكام جعل شدهوجه اين دلالت اين است كه از ظاهر گفتار آيه بر مى، (كه شما را پاك كند
 به همين جهت هر و، نه اينكه مراد دشوار كردن زندگى بر شما باشد، نعمتى كه همان ملاك احكام است، نعمت بر شما است

 جا كه
  



ست و يا آب ه، ديديم وضو و غسل بر شما حرجى و دشوار است مثلا آب نيست و پيدا كردن آب برايتان سخت است
ما در آنجا تكليف وضو و غسل را بر داشته به جاى آن تيمم را كه در وسع شما است بر شما ، ولى استعمال آن دشوار است

اين خود دليل بر اين است كه ما ، بريمطهارت كه غرض اصلى ما است را به كلى از بين نمىو اما حكم ، سازيمواجب مى
كُمَ َيرُِيدََُل كِنَ َوَ ﴿َ.تا شايد شما شكر بگزاريد، خوانيمطهارت شما و كامل كردن نعمت خود بر شما را مى ه ِر  َمذَلِِتََُِوَ َلُِِط 

م ت هَُ ل ي كُمَ َنعِ  لذكُمَ َع  كُرُونَ َل ع  َيرُِيدَُ﴿َ:زمه مطلبى كه ما در معناى حرج نخواستن آورديم اين است كه مراد از جملهلا ﴾ت ش 
كُمَ  ه ِر  ن چون اي، اين باشد كه بفرمايد غرض ما از تشريع وضو و غسل و تيمم تنها حاصل شدن طهارت در شما است﴾ لُِِط 

از پاكيزگى ظاهرى و بر طرف شدن خبث و و اين طهارت هر چه باشد غير ، سه دستور سه وسيله و سبب براى طهارت است
ماز شرط و آنچه كه در ن، شودكه به وسيله يكى از اين سه دستور حاصل مى، بلكه طهارتى است معنوى، كثافات از بدن است

 .همين طهارت معنوى است، شده علاوه بر پاكى ظاهر بدن
و  پس كسى كه وضوى قبليش نشكسته، ستطهارت معنوى ا، ممكن است از همين معنا استفاده كنيم كه وقتى غرض

، و اين استفاده ما با اطلاق آيه منافات ندارد، هنوز آن را دارد براى خواندن نماز بعدى ديگر حاجت به طهارت جديد ندارد
گوئيم به حكم اطلاق در نتيجه مى)خواهد بلكه تكليف استحبابى نيز تشريع مى، زيرا تشريع منحصر در تكليف وجوبى نيست

بلكه  ،ولى واجب نيست، هر چند كه وضوى نماز قبلى باقى باشد، آيه وضو گرفتن براى هر نمازى خوب و مستحبّ است
 (.تنها در جايى واجب است كه وضوى قبلى شكسته شده باشد

ت هََُلُِِتمِذََوَ ﴿َ:و اما اينكه فرمود م  ل ي كُمَ َنعِ  مَ ﴿َ:در سابق يعنى در ذيل آيه ،﴾...ع  م ل تََُا لِ  و  ك 
 
 كلمه،  1﴾...دِينْ كُمَ َل كُمَ َأ

زِيَوَ ﴿َو در ذيل آيه، را معنا كرديم و نيز گفتيم كه اتمام نعمت به چه معنا است «نعمت» ي ج  ََُس  اكرِِينَ َا للّذ  . 2﴾ا لشذ
، است دين بنا بر آن بيانات مراد از نعمت در آيه مورد بحث نعمت، در جلد چهارم اين كتاب معناى شكر را بيان كرديم

بلكه از حيث اينكه دين عبارت است از تسليم خدا شدن در ، يعنى تك تك معارف و احكامش، البته نه از حيث اجزاى آن
شود و به حد كمال و اين ولايت وقتى تمام مى، همه شؤون و اين همان ولايت خدا بر بندگان و حكمرانيش در ايشان است

 رسد كهمى
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 .گانه است را تشريع بفرمايدى از آن طهارتهاى سههمه احكام دينى كه قسمت
 :نى جملهگانه ذكر شده يعاى كه براى تشريع طهارتهاى سهآيد كه بين دو غايت و نتيجهاز اينجا به روشنى به دست مى

ت هََُلُِِتمِذَ﴿َو جمله «ليطهركم» م  يان گانه به تنهايى را بو آن اين است كه جمله اول غايت تشريع طهارتهاى سه، فرق هست ﴾نعِ 
دستور  كه سه، كندولى جمله دوم نتيجه تشريع همه احكام را بيان مى، چون پاك شدن نتيجه اين سه دستور است، كندمى

پس در ، هاى دينى سه نعمتنديعنى از ميان همه احكام سه حكم و از ميان همه نعمت، مزبور تنها سهم خود را از آن دارند
 .ام برده يكى خصوصى است و ديگرى عمومىحقيقت دو نتيجه ن

د با خواهبلكه مى، خواهد بدون جهت بار شما را سنگين كندخداى تعالى نمى» :شودمعناى آيه چنين مى بنابراينو 
اول اينكه براى شما پاكيزگى را كه خاصيت خصوص اين سه دستور است حاصل ، گانه دو كار كرده باشدجعل طهارتهاى سه

ما خداى شايد ش، دوم اينكه نعمت عموميش را كه همان نعمت دين است با تشريع اين سه حكم تتميم كرده باشد، كرده باشد
 (.دقت بفرمائيد) «را بر نعمتش شكر كنيد و خداى تعالى شما را خالص براى خود بسازد

م ةَ َاذُ كُرُواَوَ ﴿ ََِنعِ  ل ي كُمَ َا للّذ ِيَمِيث اق هََُوَ َع  كُمَ َا لَّذ اث ق  نْ اَقُل تُمَ َإذَِ َبهََِِو  مِع  نْ اَوَ َس  ع  ط 
 
اين ميثاق همان ميثاقى است كه  ﴾أ

َقُل تُمَ َإذَِ ﴿َ:شاهد اين مدعا اين است كه در جمله، يعنى تسليم خداى تعالى باشند، از آنان گرفته شده بر اينكه اسلام را بپذيرند
نْ ا مِع  نْ اَوَ َس  ع  ط 

 
وش به گ« سمعا و طاعة» :چنين ميثاقى دادند آن زمانى بود كه گفتندكند كه در چه زمانى يادآوريشان مى ﴾...أ

و سمع و ، رساندچون اين سخن بدان جهت كه هيچ قيدى ندارد سمع مطلق و طاعت مطلق را مى، فرمان و آماده اطاعتيم
ةَ َاذُ كُرُواَوَ ﴿َ:پس منظور از نعمت در جمله، طاعت مطلق عبارت اخراى كلمه اسلام است م  ََِنعِ  ل ي كُمَ َا للّذ اى مواهب جميله﴾ ع 

و اين بهترى حال روز بعد از اسلامشان نسبت به حال و وضع قبل از ، است كه خداى تعالى در سايه اسلام به آنان داده
و در  ،در دوران جاهليت امنيت و سلامتى و ثروت و صفاى دل نسبت به يكديگر و پاكى اعمال نداشتند، اسلامشان است

م ت ََاذُ كُرُواَوَ ﴿َ:هم چنان كه نسبت به صفاى دل فرموده، م صاحب همه اينها شدندسايه اسلا ََِنعِ  ل ي كُمَ َا للّذ دَ َكُنْ تُمَ َإذَِ َع  ع 
 
َاء َأ

َ لذف 
 
َ َف أ تُمَ َقُلُوبكُِمَ َب ي  ب ح  ص 

 
م تهََِِف أ و انا ََبنِْعِ  َ َكُنْ تُمَ َوَ َإخِ  اَعَ  ف  ة ََش  ر  لنذارََِمِنَ َحُف 

كُمَ َا  ذ  ن ق 
 
 . 1﴾مِنْ ه اَف أ

  

                                                      
و در سايه  ،و خدا بين دلهايتان الفت برقرار كرد، كه مردمى بوديد دشمن جان يكديگر، بياد آريد نعمتى را كه خداى تعالى بر شما ارزانى داشت 1

 «.103آيه ، انآل عمر» .شما را از آن پرتگاه نجات داد، و بر لبه پرتگاه آتش قرار داشتيد، نعمت او برادران يكديگر شديد



 هر، ها و بركات استچون اسلام منشا همه نعمت، حقيقت اسلام است، ممكن هم هست كه بگوئيم منظور از نعمت
ه مراد از و اين هم بر خواننده پوشيده نماند ك، شويم كه بيانش گذشتيابى كنيم بالآخره به اسلام منتهى مىنعمتى را كه ريشه

هوم نه اينكه خواسته باشند مف، اند انگشت روى مصداق بگذارندولايت اين است كه خواستهنعمت بودن اسلام حقيقى و يا 
نه قرآن ، دار مشخص كردنش علم لغت استچون مفهوم كلمه نعمت و هر كلمه ديگر عهده، لفظ نعمت را مشخص كنند

خداى  است كه از اين مفهوم كلى منظوربحثى اگر هست در اين ، كريم و ما نيز در باره مفهوم اين لفظ بحثى تفسيرى نداريم
 .تعالى در اين آيه كدام مصداق است؟

ان گيرد پس بايد از خدايتو نتيجه مى، آورد كه عالم به همه زواياى دلها استخداى تعالى سپس خودش را بياد آنان مى
 .ها در خود نهان داشته آگاه استكه او بدانچه سينه، بترسيد

 (ذيل آيات مربوط به وضو و تيمم و غسل رواياتى در)بحث روايتى 

تُمَ قََُإذِ ا﴿َ:روايت كرده كه در ذيل آيه شريفه (علیه السلام)مرحوم شيخ طوسى در تهذيب با ذكر سند از امام صادق  َم 
َ لا ةََِإلِ  م: مگر تگويد: عرضه داشمى -كه ابن بكير است  -راوى ، يعنى هر گاه از خواب برخاستيد براى نماز: فرموده ﴾ا لصذ

  1.البته در صورتى كه بر گوش مسلط شود و گوش چيزى نشنود، كند؟ فرمود: بلهخواب وضو را باطل مى
و  ،سيوطى آن روايات را در الدر المنثور از زيد بن اسلم و نحاس نقل كرده، اين معنا در رواياتى ديگر نيز آمده مؤلف:

يم معناى زيرا آنچه ما گفت، اراده نماز خواندن است« قيام به نماز» گفتيم مراد ازكه ، اين روايات منافاتى با گفتار قبلى ما ندارد
 «من» و آنچه در روايت آمده به معناى قيامى است از آن جهت كه با حرف، متعدى شده باشد« الى» قيامى بود كه با حرف

 .است« من» در آيه به معناى« الى» كلمه: و امام فرموده، متعدى شود
 من به امام ابى جعفر باقر: به سند خود از زراره روايت كرده كه گفت و در كافى
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اى از پاها واجب است نه بر اى از سر و پارهاز كجا فهميدى كه فرمودى: مسح به پاره: عرضه داشتم( علیه السلام)
بيان كرده و هم كتاب  اى زراره! هم رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(: و سپس فرمود، حضرت خنديد همه آن دو؟

سِلُوا﴿َفرمايد:براى اينكه خداى عز و جل مى، خدا طبق آن نازل شده فهميم همه صورت بايد كه از آن مى﴾ وجُُوه كُمَ َف اغ 
ي دِي كُمَ َوَ ﴿: آن گاه فرموده، شسته شود

 
ََأ ين او از ، كه با واو عاطفه دستها تا مرفق را متصل به وجه فرموده ﴾ا ل م ر افقََِِإلِ 

آن گاه با آوردن فعلى ديگر بين كلام فاصله انداخته ، اش بايد شسته شودفهميم كه دو دست تا مرفق نيز همهاتصال مى
حُواَوَ ﴿َفرموده: كه مسح به بعض سر ، فهميممى« برءوسكم» در «با» كه از اين فاصله انداختن و از حرف ،﴾برُِؤسُِكُمَ َامِ س 

ر جُل كُمَ َوَ ﴿َو فرمود:، عاطفه پاها را وصل به سر كردواجب است و چون با آوردن واو 
 
ََأ ََِإلِ  ب ي  فهميم مسح بر مى﴾ ا ل ك ع 

 بعض پاها واجب است.
ناب ليكن مردم تفسير آن ج، از سوى ديگر رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( اين آيه را براى مردم تفسير فرمود

ِدُواَف ل مَ ﴿َمل كردند( خداى تعالى سپس فرمود:)به آراى خود سرانه خود ع، را ضايع كرده
اء ََتَ  مُواَم  عِيدا ََف ت ي مذ ََِص  ي  َط 

َ،با 
حُوا ي دِيكُمَ َوَ َبوِجُُوهكُِمَ َف ام س 

 
بعضى از اعضاى ، كه چون وضو را در صورت دسترسى نداشتن به آب ساقط كرده ،﴾مِنْ هََُأ

ي دِيكُمَ َوَ َبوِجُُوهِكُمَ ﴿َمحل مسح در تيمم قرار داده فرمود:شستن در وضو را يعنى از مچ تا انگشتان دست و صورت را 
 
 ﴾أ

 ،فهميم كه بعضى از صورت و دستها بايد تيمم شود و مسح همه صورت واجب نيستمى، را اضافه كرد« منه» و در آخر كلمه
چسبد ديگرش نمىچسبد و به بعضى چسبد به بعضى از كف دست مىچون آن مقدار غبارى كه از خاك زمين به دست مى

ا﴿َخداى تعالى سپس فرمود: ََُيرُِيدََُم  ل ََا للّذ ع  ل ي كُمَ َلِِ ج  ََمِنَ َع  ج  ر    1.كه منظور از حرج در تنگنا قرار گرفتن است﴾ ح 
منظورش اين نبوده كه آيه قرآن چنين است زيرا  «...فان لم تجدوا ماء» :اينكه امام در ضمن گفتار خود فرمود مؤلف:

ِدُواَف ل مَ ﴿َآيه
اء ََتَ   .بلكه خواسته است آيه را نقل به معنا كند، است ﴾م 

ى )صل از امام باقر )علیه السلام( از وضوى رسول خداو در همان كتاب به سند خود از زراره و بكير روايت كرده كه 
 پس دست، بودآوردند كه در آن آب  -و يا ظرف كوچكى  -حضرت دستور داد طشتى ، الله عليه وآله و سلم( پرسيدند
 و مشتى از آن، راست خود را در آب فرو برد
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سپس دست چپ خود را در آب فرو برده مشتى ، و صورت خود را با آن شست، و به صورت خود ريخت، بر گرفت
ولى همواره دست را از ، و دست راست خود را با آن شست، ريخت -يعنى مرفق به پائين  -از آن گرفت و به ساعد خود 

راست  سپس كف دست، نه در دست راست و نه در دست چپ، و هيچگاه از پائين به طرف مرفق نكشيد، پائين كشيدبالا ب
و در دست چپ همان كرد كه ، خود ريخت -مرفق تا سر انگشتان  -و مشتى آب بر گرفته به ذراع ، خود را در آب فرو برد

آن  ،و آب جديدى براى مسح به كار نبرد، ستش مسح كردآن گاه سر و دو پاى خود را با ترى كف د، در دست راست كرد
تُمَ َإذِ ا﴿َفرمايد:و سپس اضافه كرد كه خداى تعالى مى، گاه فرمود: نبايد انگشتان را در زير بند كفش برد ََقُم  لا ةََِإلِ  َا لصذ

سِلُوا كُمَ َف اغ  ي دِي كُمَ َوَ َوجُُوه 
 
فقها حتى سر سوزنى( از صورت و دستها و به حكم اين فرمايش هيچ مقدار )و بفرموده  ﴾أ

حُواَوَ ﴿: آن گاه فرموده «هابشوئيد صورت و دستهايتان را تا مرفق» براى اينكه فرموده:، بايد نشسته نماند ََِامِ س  َوَ َرُؤسُِكُمَ ب
ر جُل كُمَ 

 
ََأ ََِإلِ  ب ي  ود را از اول سر انگشتان تا و به حكم اين دستور اگر مقدارى از سر و يا مقدارى از روى دو پاى خ ﴾ا ل ك ع 

تر گويد: عرضه داشتم كعب پاها كجاى آن است؟ فرمود: اينجا يعنى بند پا و پائينراوى مى، به كعب مسح كند كافى است
رسيديم: پ، تر از آن استو كعب پائين، دهى( فرمود: اين جزء استخوان ساق استپرسيدم: اين چيست؟ )كه نشان مى، از ساق

البته  ،صلاح كند آيا يك مشت آب براى شستن صورت و يك مشت براى شستن هر ذراع بس است؟ فرمود: آرىخدا تو را ا
  1.گيردالبته با دو مشت اين كار بهتر صورت مى، در صورتى كه با منتهاى دقت آن مشت آب را به همه ذراع و كف برسانى

و در سندى ديگر  2(علیه السلام)عياشى آن را از بكير و زراره از امام باقر ، اين روايت از روايات معروف است مؤلف:
 .و در معناى آن و معناى روايت سابق رواياتى ديگر هست،  3بن سليمان از ابى جعفر روايت كرده اللهمثل آن را از عبد 

دى وضو مر: روايت كرده كه گفت در تفسير برهان آمده كه عياشى از زرارة بن اعين و ابو حنيفه از ابى بكر بن حزم
على )علیه السلام( آمد و با پاى خود به ، و به نماز ايستاد، داخل مسجد شد، گرفت و مسح پاها را بر چكمه خود كشيده

 و فرمود: واى بر تو چرا بى وضو، گردن او زد
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او را گرفته نزد عمر  حضرت دست، خوانى؟ آن مرد عرضه داشت: عمر بن خطاب به من چنين دستور دادنماز مى
عمر گفت: بله من به او گفتم چون رسول ، كندو با صداى بلند فرمود: ببين اين شخص چه چيزى از تو روايت مى، آورد

رمود: ف، دانمحضرت فرمود: قبل از مائده يا بعد از آن؟ گفت: اين را نمى، خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آن طور مسح كرد
  1.دهى؟ مسح بر چكمه در سابق نازل شد )و در مائده نسخ شد(پس چرا فتوا مى دانىحال كه نمى

اين بود كه ( علیه السلام)و نظر على ، در عهد عمر اختلاف در جواز و عدم جواز مسح بر روى كفش شايع بود مؤلف:
ز قبيل ها ابه همين جهت از بعضى و، شوداين نظريه از روايات اين باب استفاده مى، آن دستور به آيه سوره مائده نسخ شده

عد اند كه آن جناب بنقل كرده( صلى الله عليه وآله و سلم)روايت شده كه آنان از رسول خدا  اللهبراء و بلال و جرير بن عبد 
ين ر او گويا منشا اختلاف مذكو، و ليكن رواياتشان خالى از اشكال نيست،  2كردهاز مائده نيز بر روى كفش و پاپوش مسح مى

يح در حالى كه اين پندار صح، تواند ناسخ باشدو غير آيه نمى، دانندپندار بوده كه مدعيان نسخ دليل ناسخ را غير از آيه مى
ش و معلوم است كه پا افزار و كف، نيست و دليل نسخ خود آيه مائده است براى اينكه آيه شريفه مسح بر قدم را واجب كرده

 .روايت بعدى داده است و همين پاسخ را، قدم نيست
 روايت آورده كه -وى بقيه راويان حديث تا زمان امام را ذكر نكرده  -و در تفسير عياشى از محمد بن احمد خراسانى 

ائين اى سر به پحضرت لحظه، و از مسح بر پا افزار پرسيد، مردى به حضور امير المؤمنين )علیه السلام( آمد، گفته است
اى و آن را در بين اعض، بلند كرد و فرمود: خداى تبارك و تعالى بندگان خويش را امر به طهارت فرمودهآن گاه سر ، انداخت

زار يكى اگر پا اف، اى به دو دست دادهو نصيبى به دو پا و بهره، و سهمى به سر، سهمى از آن را به صورت، بدن تقسيم كرده
  3.توانى آن را مسح كنىاز اين اعضاى بدن است مى

على )علیه السلام( در : روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و نيز در همان كتاب از حسن بن زيد از جعفر بن محمد 
گفتند: ما ديديم كه رسول خدا )صلى الله عليه آنها مى، عهد عمر بن خطاب در مساله مسح بر پا افزار مخالف سايرين بوده

پرسيد: رسول خدا كرد مىضرت در پاسخ هر كس كه اين استدلال را مىكرد و حوآله و سلم( بر پا افزار خود مسح مى
 )صلى الله عليه وآله و سلم(
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ا دانم كه رسول خدفرمود: ولى من مىآن جناب مى، دانيمگفتند نمىكرد يا بعد از آن؟ مىقبل از نزول مائده چنين مى
ر پا افزار مسح نكرد و هر آينه مسح كردن بر پشت يك الاغ را )صلى الله عليه وآله و سلم( بعد از نزول سوره مائده ديگر ب

يُّه اَي ا﴿َآن گاه اين آيه را تلاوت كرد:، بيشتر دوست دارم تا مسح كردن بر پا افزار
 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ ر افقَِِ﴿ تا آنجا كه فرموده ﴾آم  َا ل م 

حُواَوَ  ر جُل كُمَ َوَ َبرُِؤسُِكُمَ َامِ س 
 
ََأ ََِإلِ  ب ي    1.﴾ا ل ك ع 

اند كه در هر نمازى وضو از على روايت كرده -در كتاب ناسخ خود  -و در در المنثور است كه ابن جرير و نحاس 
يُّه اَي ا﴿َخواندگرفت و مىمى

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ تُمَ َإذِ اَآم  ََقُم  لا ةََِإلِ   . 2﴾...ا لصذ

 .توضيح اين حديث گذشت مؤلف:
روايت كرده كه گفت از آن جناب از كلام خداى عز و ( علیه السلام)و در كافى به سند خود از حلبى از امام صادق 

وَ ﴿َ:جل پرسيدم كه فرموده
 
تُمََُأ اء ََل م س  وش پو ليكن خداى تعالى از آنجا كه پرده، منظور جماع استحضرت فرمود  ﴾ا لن سِ 

  3.كنيد نكردهلذا عمل نامبرده را به آن صراحت كه شما تعبير مى و، دارد سر بسته سخن گويداست دوست مى
ن ياسر فرمود: عمار ب، من از امام باقر )علیه السلام( از تيمم پرسيدم: و در تفسير عياشى از زراره روايت كرده كه گفت

حضرت ، ا غسل كنمروزى نزد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آمد و عرضه داشت: جنب شدم و آب نداشتم ت
فرمود: خوب بگو ببينم چه كردى؟ عرضه داشت: لباسهايم را كندم و توى خاك غلت زدم حضرت )شايد بعنوان مزاح( 

حَُ﴿َسپس فرمود: خداى تعالى كيفيت تيمم را كه بيان كرده و فرموده:، زنندهمانطور كه الاغها غلت مى: فرمود َواف ام س 
ي دِيكُمَ َوَ َبوِجُُوهِكُمَ 

 
آن گاه خود رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( همه كف دو دست خود را بر صعيد  ،﴾نْ هَُمََِأ

آن گاه كف هر دست را به پشت دست ديگر ، و سپس بر داشت بين دو چشم تا آخر دو ابروى خود مسح كرد، گذاشت
  4.البته اول به پشت دست راست كشيد، كشيد

 خداى: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در همان كتاب از زراره از امام باقر 
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ر تا هر گاه كسى در حالت سف، تعالى شستن صورت و دو دست را و مسح كشيدن بر سر و پشت دو پا را واجب كرد
َتُمَ كُنَْ َإنَِ َوَ ﴿َفرمود: و بيمارى و ضرورت نتوانست صورت و دست را بشويد به جاى شستن آن دو موضع را مسح كند و

وَ َم ر ضَ 
 
َ َأ رَ َعَ 

ف  وَ َس 
 
اء ََأ دَ َج  ح 

 
ائطََِِمِنَ َمِنْ كُمَ َأ وَ َا ل غ 

 
تُمََُأ اء ََل م س  ي دِيكُمَ َوَ ...  ا لن سِ 

 
  1.﴾مِنْ هََُأ

ر د من: عرضه داشتم( علیه السلام)و در همان كتاب از عبد الاعلى مولى آل سام روايت آورده كه گفت به امام صادق 
( لسلامعلیه ا)گويد امام مى حال بفرما براى وضو چه كنم؟، و انگشتم را باند پيچى كردم، اثر زمين خوردن ناخنم شكست

ا﴿َفرمايد:مى، حكم اين مساله و امثال آن در كتاب خداى تبارك و تعالى آمده: فرمود ل ََم  ع  ل ي كُمَ َج  ِينََِفََِع  ََمِنَ َا لد  ج  ر   2﴾ح 

 .3و 
و اگر به ذيل آيه مورد بحث ، كه در آن نيز حرج نفى شده، به آيه سوره حج اشاره نموده( علیه السلام)امام  مؤلف:

ظور كه ما قبلا خاطرنشان ساختيم كه من، براى اين بوده كه به مطلبى اشاره كرده باشد، اشاره نكرد كه در خصوص وضو است
ا كه ب، احكام و در اخبارى كه ما نقل كرديم نكات بسيارى استنه در خود ، هاى دينى استنفى حرج در ملاك، از نفى حرج

انات را به تواند همان بيخواننده محترم مى بنابراين، شوددر نظر گرفتن بيانى كه ما در ذيل آيات داشتيم آن نكات روشن مى
 .عنوان شرح اين روايات تلقى كند
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 [14تا  8آيات (:5)سوره المائدة ]
يُّه اَي ا﴿

 
ََِأ نُْواَينَ ا لَّذ ََِق وذامِيَ َكُونوُاَآم  اء ََلِلّذ طََِشُه د  نْذكُمَ َل ََوَ َباِل قِس  نْ آنََُيَ  رمِ  مَ َش  َ َق و  لذََعَ 

 
دِلوُاَأ دِلوُاَت ع  ق ر بََُهُوَ َاعِ 

 
َأ

وىَ  َ َاتِذقُواَوَ َللِتذق  َ َإنِذََا للّذ بيَِ َا للّذ اَخ  م لُونَ َبمِ  دَ ٨ََت ع  ََُو ع  ِينَ َا للّذ نُْواَا لَّذ مِلُواَوَ َآم  الِْح اتََِع  ةَ َل هُمَ َا لصذ فِر  غ  رَ َوَ َم  ج 
 
ظِيمَ َأ َوَ ٩ََع 

ِينَ  رُواَا لَّذ ف  بوُاَوَ َك  ذذ ول ئكَِ َبآِي اتنِْ اَك 
ُ
ابََُأ ح  ص 

 
يُّه اَي ا١٠ََا لْ  حِيمََِأ

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ م ت ََاذُ كُرُواَآم  ََِنعِ  ل ي كُمَ َا للّذ مذََإذَِ َع  نَ َق و مَ َه 

 
َأ

ي دِي هُمَ َإلِِ  كُمَ َي ب سُطُوا
 
ََأ ي دِي هُمَ َف ك فذ

 
نْ كُمَ َأ َ َاتِذقُواَوَ َع  ََوَ َا للّذ ََِعَ   ََِا للّذ مِنُْونَ َف ل ي ت و كّذ دَ َوَ ١١ََا ل مُؤ  ذَ َل ق  خ 

 
ََُأ َب نََِمِيث اقَ َا للّذ

ائيِل َ ث نْ اَوَ َإسِْ   َ َمِنْ هُمََُب ع  َ َاثِ ن  ش  ََُق الَ َوَ َن قِيبا ََع  ََا للّذ ِ
ع كُمَ َإنِ  تُمََُل ئنَِ َم  ق م 

 
لا ة ََأ ة ََآت ي تُمََُوَ َا لصذ كَ  نْ تُمَ َوَ َا لزذ تُمُوهُمَ َوَ َبرُِسُلََِآم  ر  زذ َع 

تُمََُوَ  ق ر ض 
 
َ َأ نْا ََق ر ضا ََا للّذ س  نذََح  ِر  ف  ك 

ُ نْ كُمَ َلْ  ي ئِ اتكُِمَ َع  خِل نْذكُمَ َوَ َس  د 
ُ نْذات ََلْ  ن ه ارََُتَ  تهِ اَمِنَ َتَ  رِيَج 

رَ َف م نَ َا لْ   ف  دَ َك  َب ع 
دَ َمِنْ كُمَ َذ لكِ َ لذََف ق  و اء ََض  بيِلََِس  ضِهِمَ َف بمِ ا١٢ََا لسذ نْذاهُمَ َمِيث اق هُمَ َن ق  ل نْ اَوَ َل ع  ع  مَِ َيَُ ر فُِونَ َق اسِي ةَ َقُلُوب هُمَ َج  نَ َا ل ك  و اضِعِهََِع  َم 
اَن سُواَوَ  ظا اَح  رُِواَممِذ لعََُِت ز الََُل ََوَ َبهََِِذُك  َ َت طذ ائنِْ ةَ َعَ  فََُمِنْ هُمَ َق ليِلا ََإلِذََمِنْ هُمَ َخ  نْ هُمَ َف اع  حَ َوَ َع  ف  َ َإنِذََاصِ  سِنْيَِ َيَُبََُِّا للّذ َا ل مُح 
ِينَ َمِنَ َوَ ١٣َ ارىَ َإنِذاَق الوُاَا لَّذ ن اَن ص  ذ  خ 

 
اَف ن سُواَمِيث اق هُمَ َأ ظا رُِواَمِمذاَح  ي نْ اَبهََِِذُك  ر  غ 

 
ة ََب ي نْ هُمََُف أ او  د  اء ََوَ َا ل ع  مََِإلَِ َا لْ  غ ض  َي و 

ةَِ ََوَ َا ل قِي ام  و ف  ََُينُ ب ئُِهُمََُس  اَا للّذ نوُاَبمِ  نْ عُونَ َكَ   ﴾ ١٤َي ص 

  



 ترجمه آيات

بنا حق شهادت دهيد به ، كند تا به انگيزه دشمنىهان اى مردمى كه ايمان آورديد در آنجا كه هواى نفس وادارتان مى
عدالت كنيد كه آن به تقوا ، و دشمنى با اشخاص و اقوام شما را به انحراف از حق نكشاند، خاطر خدا قسط را بپا بداريد

 (.8)كنيد با خبر است و از خدا بترسيد كه خدا از آنچه مى، تر استنزديك
 (.9)داشى عظيم دارند اين وعده را داده كه آمرزشى و پا، خدا به كسانى كه ايمان بياورند و عمل صالح كنند

 (.10)و كسانى كه كفران ورزيده آيات ما را تكذيب كنند اهل جهنمند 
به خاطر آوريد كه قومى تصميم ، هان اى كسانى كه ايمان آورديد نعمتى را كه خدا بر شما ارزانى داشت بياد آريد

ر خدا و مؤمنان بايد تنها ب، و از خدا بترسيد، خدا دستشان را از شما كوتاه كرد، گرفتند دست ستم به سوى شما دراز كنند
 (.11)توكل كنند 

 و ما از آنان دوازده مراقب انتخاب، و چرا نكنند؟ مگر سرگذشت بنى اسرائيل را نشنيدند كه خدا از آنان پيمان گرفت
ن فرستادگان من كه از ايمن با شمايم اگر نماز بپا داريد و زكات دهيد و به : خداى تعالى به ايشان فرمود، و مبعوث كرديم
ه در اين صورت ك، و در راه خدا بطور شايسته وام دهيد، و با رعايت احترام تقويتشان كنيد، شوند ايمان بياوريدپس مبعوث مى
 -ميثاق ما از بنى اسرائيل اين بود كه  -كنم ها كه جويها در آن جارى است داخلتان مىو در بهشت، پوشانمگناهانتان را مى

است  و آن را گم كرده، از اين انتخاب و تعيين نقباء اگر كسى از شما كفر بورزد در حقيقت از وسط راه منحرف گشته بعد
(12.) 

، ديمو دلهايشان را به قساوت و سختى مبتلا نمو، ولى اين پيمان را شكستند و به خاطر همين جرم بزرگ لعنتشان كرديم
و قسمتى از اصول دين و ، و آن را جابجا نمودند، كلام خدا را وارونه تفسير كردندو در نتيجه كارشان به جايى رسيد كه 

بخش و پس ايشان را ب، مگر اندكى از آنان، شوىو تو پيوسته به خيانتى از آنان مطلع مى، رءوس حقائق دينى را از ياد بردند
 (.13)دارد از ايشان درگذر كه خدا نيكوكاران را دوست مى

ا آنها نيز قسمتى از اصول دينى خود ر، گويند ما نصارائيم ميثاق مخصوص بگرفتيمآن جمعيتى كه مىو همچنين از 
به زودى خدا از اعمالى كه ، در نتيجه در بينشان تا روز قيامت دشمنى و كينه ورزى را تحريك كرديم، فراموش كردند

 (.14)اند خبرشان خواهد داد كردهمى

 بيان آيات

 چون يك سلسله، و هيچ غبارى بر آن نيست، به آيات قبل روشن استاتصال اين آيات 
  



 .دكنفردى و اجتماعى آنان را بيان مى، خطابهايى است به مؤمنين كه در آنها كلياتى از امور مهم دنيايى و آخرتى
يُّه اَي ا﴿

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ ََِق وذامِيَ َكُونوُاَآم  اء ََلِلّذ طََِشُه د  نْذكُمَ َل ََوَ َباِل قِس  نْ آنََُيَ  رمِ  مَ َش  َ َق و  لذََعَ 

 
دِلوُاَأ نظير  اين آيه شريفه ﴾ت ع 

يُّه اَي ا﴿: فرمايداى است كه در سوره نساء آمده است مىآيه
 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ طََِق وذامِيَ َكُونوُاَآم  اء ََباِل قِس  ََِشُه د  َ َل وَ َوَ َلِلّذ ََعَ 

 
َن فُسِكُمَ أ

وَِ
 
ي نََِأ بيَِ َوَ َا ل و الِد  ق ر 

نْيِااَي كُنَ َإنَِ َا لْ   وَ َغ 
 
ََُف قِيا ََأ لَّ َف اللّذ و 

 
اَأ نَ َا ل ه وىَ َت تذبعُِواَف لاَ َبهِِم 

 
دِلوُاَأ وَ َت ل وُواَإنَِ َوَ َت ع 

 
رضُِوَأ َ َف إنِذََاتُع  َا للّذ

نَ  اَكَ  م لُونَ َبمِ  بيِا ََت ع    1.﴾خ 
: فرمايدو مى، راف از راه حق و عدالت در خصوص شهادت استبا اين تفاوت كه آيه سوره نساء در مقام نهى از انح

مثلا به نفع كسى به خاطر اينكه قوم و خويش شما است بر خلاف حق شهادت ، كه هواى نفس شما را به انحراف نكشاند
ه مورد بحث آي ولى، (و يا به نفع فقيرى به خاطر دلسوزيتان و به نفع توانگرى به طمع پول او شهادت بنا حق ندهيد)، ندهيد

نى با از به اين وسيله يع، در مقام شهادت بنا حق دادن عليه كسى است به انگيزه بغضى كه شاهد نسبت به مشهود عليه دارد
 .بين بردن حقش انتقام و داغ دلى گرفته باشد

ََِق وذامِيَ َكُونوُا﴿َ:تر بگويم در سوره مائده فرمودهواضح اء ََلِلّذ طََِشُه د  َكُونوُا﴿َ:در آيه سوره نساء فرموده و﴾ باِل قِس 
طََِق وذامِيَ  اء ََباِل قِس  ََِشُه د  ده در آيه سوره مائ، و اين تفاوت در تعبير بخاطر تفاوتى است كه در مقام اين دو آيه هست ﴾لِلّذ

هادت را لذا ش، غرض اين بوده كه مؤمنين را از ظلم در شهادت به انگيزه سابقه دشمنى شاهد نسبت به مشهود عليه نهى كند
بايد كه شهادت شما به قسط و به حق باشد و در شهادت دادن عداوت و غرضهاى شخصى را » :و فرمود، مقيد به قسط كرد

 و شهادت دادن، به خلاف آيه سوره نساء كه سخن از شهادت دادن به نفع كسى به انگيزه دوستى و هوا دارد ،«دخالت ندهيد
ايع چون به غير مستقيم حق خصم محبوبش را ض)گو اينكه خالى از ظلم هم نيست ، و نيستبه نفع دوست و محبوب ظلم به ا

 و لذا در آيه سوره مائده امر كرد به، شودو ليكن از آن جهت كه شهادت به نفع محبوب است ظلم شمرده نمى( كرده
  

                                                      
هر چند كه گواهيتان عليه خودتان يا والدينتان يا ، بپا دارندگان به قسط و گواهانى براى خدا باشيد ،ايدهان اى كسانى كه ايمان آورده 1

پس  ،ايت حال توانگر و فقيراز رع، تر استزيرا رعايت حرمت خدا لازم، چه فقير، چه آنكه شما شاهد اوئيد توانگر باشد، خويشاوندانتان باشد
خبر  كنيد باو بدانيد كه اگر از دستورات خدا اعراض و به آن پشت كنيد خدا بدانچه مى، زنهار به پيروى هوا از راه حق و قسط منحرف نشويد
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ول قيام للَّه است و در سوره نساء اشهادت به قسط و آن گاه اين شهادت به قسط را تفريع كرد بر يك مساله كلى و آن 
 .و سپس آن را تفريع كرد بر قيام به قسط، ها را در شهادتامر كرد به شهادت دادن براى خدا و دخالت ندادن هواها و دوستى

دِلوُا﴿َ:و نيز به همين جهت در آيه مائده جمله ق ر بََُهُوَ َاعِ 
 
وىَ َأ َ َاتِذقُواَوَ َللِتذق  كرد بر شهادت دادن به را تفريع ﴾ ا للّذ

اى شمرد براى و اين عدالت را وسيله، و در اين جمله كه نتيجه شهادت بر قسط است امر كرد مؤمنين را به عدالت، قسط
نَ َا ل ه وىَ َت تذبعُِواَف لاَ ﴿َ:ولى در آيه سوره نساء قضيه را به عكس كرد يعنى جمله، حصول تقوا

 
دِلوُاَأ به د بر امر را متفرع كر ﴾ت ع 

يروى اين پ، و سپس از پيروى هوا و ترك تقوا نهى نموده، نخست امر كرد به اينكه براى خدا شهادت دهيد، شهادت براى خدا
 .هوا و ترك تقوا را بدترين وسيله براى ترك عدل شمرد

وَ َت ل وُواَإنَِ َوَ ﴿َ:در آيه سوره نساء فرمود، آن گاه در هر دو آيه از ترك تقوا به يك جور تحذير كرد
 
رضُِواَأ َ ا ََف إنِذََتُع  َللّذ

نَ  اَكَ  لُونَ َبمِ  م  بيِا ََت ع  َاتِذقُواَوَ ﴿َ:و در سوره مائده فرموده، كنيد با خبر استيعنى اگر تقوا به خرج ندهيد خدا بدانچه مى﴾ خ 
 َ َ َإنِذََا للّذ بيَِ َا للّذ اَخ  م لوُنَ َبمِ  ََِق وذامِيَ ﴿َ:و اما معناى جمله،  1﴾ت ع  اء ََلِلّذ طََِشُه د  از سخنانى كه پيرامون آيات قبلى  ﴾...باِل قِس 

 .داشتيم روشن شده است
دِلوُا﴿ ق ر بََُهُوَ َاعِ 

 
وىَ َأ و ، وداى نبگو اينكه قبل از ضمير چنين كلمه -، گرددبر مى «عدل» به كلمه «هو» ضمير ﴾...للِتذق 

 .عدالت پيشه كنيد كه عدالت به تقوا نزديكتر است: معناى جمله چنين استدر نتيجه ، شدفهميده مى «اعدلوا» ليكن از معناى
﴿

دَ  ََُو ع  ِينَ َا للّذ نُْواَا لَّذ مِلوُاَوَ َآم  الِْح اتََِع  ةَ َل هُمَ َا لصذ فِر  غ  رَ َوَ َم  ج 
 
ظِيمَ َأ  .﴾ع 

ةَ َل هُمَ ﴿َجمله دوم يعنى جمله فِر  غ  رَ َوَ َم  ج 
 
ظِيمَ َأ دَ وَ ﴿َ:و فرموده بود، اول آيه داده انشاى وعده است كه قبلا يعنى در ﴾ع  َع 

َُ دَ ﴿َ:فرمودمى، اند و اين تعبير مؤكدتر از آن استبطورى كه ديگران نيز گفته﴾ ...ا للّذ ََُو ع  ِينَ َا للّذ نُْواَا لَّذ مِلُواَوَ َآم  الِْح اتَِا ََع  َلصذ
ة ََمِنْ هُمَ  فِر  غ  را ََوَ َم  ج 

 
ظِيما ََأ آن نيست كه در آيه مورد بحث جمله مورد گفتگو خبر بعد از البته اين مؤكدتر بودن به خاطر ،  2﴾ع 

 ،  3خبر است
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ه سوره نه چون آي، بلكه به خاطر اين است كه تصريح دارد به انشاى وعده، انداين اشتباهى است كه بعضى كرده، نه
 .فتح كه ضمنا بر آن دلالت دارد

ِينَ َوَ ﴿ رُواَا لَّذ ف  بوُاَوَ َك  ذذ ول ئكِ ََبآِي اتنِْ اَك 
ُ
ابََُأ ح  ص 

 
به  «ميم -حاء  -جيم » ماده: گويدراغب در مفردات مى ﴾ا لْ  حِيمََِأ

و اين آيه مشتمل است بر خود وعيد ،  1اند به اين مناسبت استدوزخ را هم كه جحيم خوانده، معناى شدت فوران آتش است
ةَ َل هُمَ ﴿َ:فرمودو مى، كرددر مقابل آيه قبلى كه خود وعده را ذكر مى، (نه بر تهديد به آن) فِر  غ  رَ َوَ َم  ج 

 
ظِيمَ َأ  .﴾ع 

ا كفرشان زيرا كفارى كه منش، در آيه مورد بحث كفر را مقيد كرده به تكذيب آيات تا كفر بدون تكذيب را شامل نگردد
ستند كه هانكار حق با علم به حق بودن آن نيست بلكه اگر كافر بخاطر اين است كه حق بگوششان نخورده و يا مستضعفى 

آمرزد و اگر اگر بخواهد آنان را مى، اهل دوزخ نيستند بلكه كار آنان به دست خدا است، تشخيص حق از باطل را ندارند
، دهندپس دو آيه مورد بحث يكى وعده جميل است به كسانى كه ايمان آورده اعمال صالح انجام مى، كندخواست عذابشان مى

و و معلوم است كه بين اين د، آيات خدا را تكذيب كنند، نى كه به خدا كفر ورزيدهو ديگرى تهديد شديدى است به كسا
 .كه خداى تعالى امر آن مراحل و عاقبت امر صاحب هر مرحله را ذكر نكرده، مرحله مراحلى است متوسط

يُّه اَي ا﴿
 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ م ت ََاذُ كُرُواَآم  ََِنعِ  ل ي كُمَ َا للّذ مذََإذَِ َع  نَ َق و مَ َه 

 
اين مضمون قابل آن هست كه بر چندين  ﴾...ي ب سُطُواَأ

 نابراينباز قبيل داستان جنگ بدر و احد و احزاب و غيره و ، وقايعى كه بين كفار و مسلمانان واقع شد، واقعه منطبق گردد
و براى  مسلمانانهايى است كه مشركين عليه بلكه منظورش مطلق توطئه، توان گفت نظر خاصى به واقعه خاصى داردنمى

 .ريختندكشتن آنان و محو كردن اثر اسلام و دين توحيد مى
شركين م: اند مراد از آن داستانى است كه در آن آمدهو اينكه بعضى از مفسرين آن را بر واقعه خاصى حمل نموده و گفته

آن جناب را  از يهوديان تصميم گرفتند و يا بعضى، را به قتل برسانند( صلى الله عليه وآله و سلم)تصميم گرفتند رسول خدا 
آيد سخنى است كه از ظاهر لفظ آيه بعيد است و اين ناسازگارى بر كسى پوشيده كه هر دو داستان به زودى مى 2.ترور كنند

 .نيست
َ َاتِذقُواَوَ ﴿ ََوَ َا للّذ ََِعَ   ََِا للّذ مِنُْونَ َف ل ي ت و كّذ فرموده به اينكه تقوا پيشه نموده و بر خدا در اين جمله مؤمنين را دعوت  ﴾ا ل مُؤ 

 و در، توكل كنند
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ت دليل بر اينكه منظور نهى شديد اس، حقيقت منظور تحذير شديد از ترك تقوا و ترك توكل بر خداى سبحان است
م چنين و چنان يما نصارائ، كند كه بعضى از آنها كه گفتندداستانى است كه از بنى اسرائيل و نصارا در همين سياق حكايت مى

و خداى تعالى آنان را به لعن خود و به قساوت قلب و فراموش كردن ، و يهود و نصارا هر دو عهد الهى را شكستند، كردند
 .هايى كه از دينشان داشتند و انداختن دشمنى و خشم بين آنان تا روز قيامت گرفتار ساختبهره

نبوده كه براى روشنگرى مؤمنين به آن استشهاد نموده و آن را پيش و معلوم است كه غرض از نقل اين قصه جز اين 
و هوشيار شده بدانند كه اگر يهود و نصارا مبتلا شدند به ، آويزه گوش آنان كند تا از آن عبرت گيرند، روى مؤمنين قرار داده

ق اين بود و آن ميثا، بودند فراموش كردندهمه به خاطر اين بود كه ميثاقى را كه با خداى سبحان بسته ، آن بلاهايى كه شدند
كه تسليم خداى تعالى باشند و دستوراتش را به سمع و طاعت تلقى كنند و لازمه اين معنا آن بود كه از مخالفت پروردگارشان 

ا كه خداى ر در نتيجه اختيار نكنند مگر چيزى، يعنى او را وكيل خويش بگيرند، و در امور دينيشان بر او توكل كنند، بپرهيزند
تعالى برايشان اختيار كرده و ترك كنند هر چيزى را كه خداى تعالى آن را براى آنان ناستوده دانسته و راه آن اسلام و اين 

رسولان  شود كه بهكسى كه بخواهد واقعا تسليم خداى تعالى باشد بجز اين نمى، لوازمش همانا طريقه طاعت رسولان او است
رسد و مردم را به اطاعت و دعوى هر كس كه از راه مى، ست از پيروى غير خدا و رسولان او برداردو د، او ايمان بياورد

حتى از  ،در برابر جباران و طاغوتها و غير آنان سر تسليم فرود نياورد، خواند نپذيردخضوع در برابر دستورات خويش مى
و خلاصه اينكه بداند كه غير از خداى تعالى ، ليل قبول نكنداحبار و رهبان و يا از خاخامها و كشيشها هيچ سخنى را بدون د

 .و هر كس كه خدا اطاعتش را واجب كرده باشد از احدى نبايد اطاعت كند

 ميثاقى كه خداوند از يهود و نصارا گرفت و پيمان شكنى آنان
ى آنان را از رحمت خود دور و در نتيجه خداى تعال، اما مع الاسف يهود و نصارا ميثاق خدايى را پشت سر انداختند

ساخت و به دنبال دور شدن از رحمت خدا دست به كارهاى جنايت آميزى زدند و آن اين بود كه آيات كلام خدا را جابجا و 
ى از دين هايو اين باعث شد كه بهره، و آن را به غير آن معنايى كه خداى تعالى اراده كرده بود تفسير نمودند، تحريف كردند

آن ، و علاوه بر اين، ها امورى بود كه با از دست دادن آنها هر خير و سعادتى را از دست دادندو اين بهره، ست بدهندرا از د
رف اى از معامجموعه، آرى دين احكامى غير مربوط به هم نيست، مقدار از دين هم كه برايشان باقى مانده بود را فاسد ساخت

بطورى كه اگر بعضى از آنها فاسد شود فساد آن بعض باقيمانده را هم فاسد ، رندو احكامى است كه همه به هم ارتباط دا
 مثالى كه مطلب را روشن كند نماز خواندن، مخصوصا احكامى كه جنبه ركن و زير بنا براى دين دارد، كندمى

  



، زندزار خود را جا بكسى است كه منظورش از نماز بندگى خدا نباشد بلكه منظورش اين باشد كه در بين جامعه نمازگ
و معلوم است كه چنين نمازى و يا چنين انفاقى و يا جهاد به ، و همين كه جامعه به وى اعتماد نمود كلاه سر جامعه بگذارد

و به جاى اينكه قدمى به خدا نزديكترش كند قدمها و بلكه فرسنگها ، چنين منظورى در حقيقت با زبان شكار حرف زدن است
اند و نه از آنچه از دين كه تحريف كرده، سازد پس نه آنچه برايشان مانده سودى به حالشان دارددورشان مىاز خداى تعالى 

كرده فهميم كه مقام اقتضاء مىپس از اينجا مى. چون هيچ انسانى بى نياز از دين نيست آن هم اصول و اركان دين، نيازندبى
دا بر حذر داشته و وادارشان كند به اينكه از اين داستانى كه برايشان نقل كرد كه مؤمنين را از مخالفت تقوا و ترك توكل بر خ

 .عبرت بگيرند

 مراد از توكل بر خدا
و ، شودمى( هر دو)چيزى است كه شامل امور تشريعى و تكوينى  «توكل» شود كه مراد ازو نيز از همين جا روشن مى

كه خداى تعالى مؤمنين را دستور داده به اينكه خدا و رسول را در احكام  به اين معنا، يا حد اقل مختص به امور تشريعى است
عالى و امر دين و قوانين الهى را به خداى ت، دينى اطاعت كنند و آنچه را كه پيامبرشان آورده و برايشان بيان كرده بكار ببندند

و در شرائطى كه خداى تعالى ، ا مستقل ندانندو به هيچ وجه خود ر، كه پروردگارشان است محول نموده و به وى واگذار كنند
هم چنان كه دستورشان داده كه او را در سنت اسباب ، تشريع نموده و به دست آنان وديعت سپرده و دخل و تصرف ننمايند

 كنند در عين حال آن اسباب وو مسبباتى كه در عالم جارى ساخته اطاعت كنند و در عين اينكه بر طبق اين سنت عمل مى
، را مداوا بكنند بيمارانشان)، براى آنها استقلال در تاثير كه همان ربوبيت است معتقد نشوند، مسببات را تكيه گاه خود ننموده
ظايف بلكه همه اين و( به دنبال كار و كسب بروند ولى كسب را رازق خود ندانند و همچنين، ولى دوا را مستقل در شفا ندانند

شرط انجام داده منتظر آن باشند كه اگر خدا خواست نهصد و نود و نه شرط ديگرش را ايجاد كند در را به عنوان يكى از هزار 
 .نتيجه اگر ايجاد كرد به مشيت و تدبير او رضا دهند و اگر هم نكرد باز به مشيت او راضى باشند

دَ َوَ ﴿ ذَ َل ق  خ 
 
ََُأ ائيِل ََب نََِمِيث اقَ َا للّذ ث نْ اَوَ َإسِْ   ََِمِنْ هُمََُب ع  َ ا َ َث ن  ش  « نقب» كلمه: گويدراغب در مفردات خود مى ﴾...ن قِيبا ََع 

 :گويدآن گاه مى، دهدرا كه در مورد چوب بكار رود مى« ثقب» رود معناى كلمهوقتى در مورد ديوار و يا پوست به كار مى
 و جمع آن، نمايدو احوال آن قوم را پى گيرى مى، گيردنقيب به معناى كسى است كه از قومى آمار مى

  



  1.آيدنقباء مى
ينى كه چگونه برايشان احكام د، سرايدخداى سبحان براى مؤمنين از اين امت داستانى كه بر بنى اسرائيل گذشت مى

ا بر و بيان خود را به آنان ابلاغ فرموده حجت ر، و نقباء برايشان برگزيد، و با اخذ ميثاق امر آنان را تثبيت نمود، تشريع كرد
و خداى تعالى هم به كيفر اين ، ولى آنها در عوض به جاى آنكه شكر او را بگذارند ميثاقش را نقض كردند، آنان تمام كرد

 ...، رفتارشان ايشان را لعنت كرد و دلهايشان را دچار قساوت نمود
دَ َوَ ﴿َ:و فرمود ذَ َل ق  خ 

 
ََُأ ائيِل ََب نََِمِيث اقَ َا للّذ َوَ ﴿ ،هاى ديگر تكرار كردهدر سوره بقره و سورهو اين مطلبى است كه  ﴾إسِْ  

ث نْ ا َ َمِنْ هُمََُب ع  َ َاثِ ن  ش   كه هر يك بر يكى از اسباط، كه على الظاهر منظور از اين دوازده نقيب دوازده رئيس است﴾ ن قِيبا ََع 
ه اين دوازده و نسبتى ك، دادنديصله مىكارهاى آنان را ف، و به منزله والى بر آنان بودند، گانه بنى اسرائيل رياست داشتنددوازده

ع مردم در امور در حقيقت مرج، نقيب به دوازده تيره بنى اسرائيل داشتند نظير نسبتى بوده كه اولى الامر به افراد اين امت دارند
ار وحى و ك، كردندگرفتند و شريعتى را تشريع نمىچيزى كه هست خود آنان وحيى از آسمان نمى، دين و دنياى آنان بودند

ََُق الَ َوَ ﴿َو تشريع شرايع تنها به عهده موسى بود ََا للّذ ِ
كُمَ َإنِ  ع  اين  در، كه من با شمايم: و خداى تعالى به ايشان فرمود ﴾م 

، گذاردو گرنه بى ياورشان مى، كنددارد در صورتى كه او را اطاعت كنند او ايشان را يارى مىجمله به بنى اسرائيل اعلام مى
تُمََُل ئنَِ ﴿َ:مين جهت هر دو امر را خاطرنشان كرده و فرمودو به ه ق م 

 
لا ة ََأ ة ََآت ي تُمََُوَ َا لصذ كَ  نْ تُمَ َوَ َا لزذ تُمُوهُمَ َوَ َبرُِسُلََِآم  ر  زذ  ،﴾ع 

نان پيغمبرانى است كه بعد از موسى براى آ« رسلى» و مراد از كلمه، البته نصرت توأم با تعظيم، كه تعزير همان نصرت است
لى الله ص)و رسول اسلام محمد  (علیهاالسلام)مريم مانند عيسى بن ، كه شريعتى نو و دعوتى على حده دارند، كندمبعوث مى

تُمََُوَ ﴿َولى شريعتى نياوردند، و ساير رسولانى كه بين اين دو بزرگوار بودند، (عليه وآله و سلم ق ر ض 
 
َ َأ نْا َحَ َق ر ضا ََا للّذ منظور ﴾ س 

نذَ﴿َهاى مستحبى است نه زكات واجبدادن به خدا صدقهاز اين قرض  ِر  ف  ك 
ُ نْ كُمَ َلْ  ي ئِ اتكُِمَ َع  خِل نْذكُمَ َوَ َس  د 

ُ نْذات ََلْ  َج 
ن ه ارََُتَ  تهِ اَمِنَ َتَ  رِي

ه نماز بپا به شرطى ك، برگشت اين جمله به وعده جميلى است كه خداى تعالى به بنى اسرائيل داده ﴾ا لْ  
 كه در اين، هم يارى و هم تعظيمشان كنند و صدقه مستحبى بدهند، و به رسولان او ايمان آورده، واجب دهندو زكات ، دارند

 آن گاه در تهديد كسانى، كند كه از زير آنها نهرها روان استصورت گناهانشان را محو نموده داخل در جناتشان مى
  

                                                      
 .503ص  مفردات راغب، 1



رَ َف م نَ ﴿َ:كه به اين دستورات عمل نكنند فرموده ف  دَ بَ َك  دَ َمِنْ كُمَ َذ لكِ ََع  لذََف ق  و اء ََض  بيِلََِس   .﴾ا لسذ

 هايى كه به سبب پيمان شكنى به يهود رسيدنقمت
ا﴿ ضِهِمَ َف بمِ  نْذاهُمَ َمِيث اق هُمَ َن ق  ل نْ اَوَ َل ع  ع  خداى تعالى در آيه قبل سزاى كفر و قدر ناشناسى نسبت  ﴾...ق اسِي ةَ َقُلُوب هُمَ َج 

ر و در آيه مورد بحث بطو، و اين ذكر اجمالى آن كيفر بود، عبارت از گمراه شدن از راه ميانه و مستقيمبه ميثاق نامبرده را 
ها و عذابها كه خداى سبحان بعضى از آنها را كه همان لعنت و آن عبارت است از انواع نقمت، كندمفصل آن كيفر را بيان مى

دو نقمت در واقع كار خود او است و بعضى ديگر را به خود بنى چون اين ، و تقسيه قلوب باشد را به خودش نسبت داده
لعََُِت ز الََُل ََوَ ﴿َو آن نقمتى است كه جمله، اسرائيل نسبت داده َ َت طذ ائنِْ ةَ َعَ  آن را در نظر دارد همه اينها كيفر همه  ﴾مِنْ هُمَ َخ 
رهاشان در شكم براى اينكه ساير كف، كفر به ميثاق استو يا كيفر تنها ، كه در رأس آنها كفر به ميثاق است، كفرانهاى آنان است

 .اين يك كفر خوابيده هم چنان كه ساير كيفرهاشان در شكم كيفر آن نهفته است
 .اند راه سعادتى است كه آبادى دنيا و آخرت آنان در آن راه استآرى راه وسطى كه آنان گم كرده

ضِهِمَ َف بمِ ا﴿َ:پس اينكه فرمود  على الظاهر مراد همان كفرى است كه در آيه قبلى از آن تهديد كرد و لفظ﴾ مَ مِيث اق هََُن ق 
، رساندكند و دوم اينكه ابهام آن را مىيكى اينكه مطلب را تاكيد مى، هر جا كه استعمال شود دو اثر دارد «فبما» :در كلمه «ما»

جاى خود معين است نامعين و مبهم ذكر كنند تا در به اين معنا كه اهل زبان در جايى كه بخواهند شخصى يا غرضى را كه در 
سى آمده مثلا وقتى بپرسى كه چه ك» برندنتيجه آن شخص يا آن غرض را تعظيم يا تحقير كرده باشند اين كلمه را به كار مى

ا از پستى رد و يشود نامش را بگفتى او به منظور اينكه بفهماند مردى بود كه از بزرگى نمىبود در خانه و تو با او سخن مى
نى شود كه بمعناى آيه چنين مى بنابراينمردى از مردها و » رجل ما «:گويدقابل آن نيست كه نامش را ببرم در پاسخت مى

 و لعن عبارت است از دور كردن «شود گفت كه چيست مورد لعن ما واقع شدندهايى كه نمىشكنىاسرائيل به خاطر پيمان
ل نْ اَوَ ﴿َكسى از رحمت خدا ع  است و اين ماده به معناى سفتى و « ماده قسى» اسم فاعل از« قاسية» كلمه ﴾ق اسِي ةَ َقُلُوب هُمَ َج 

آن قلبى  (با قساوت)و قلب قسى ، و قساوت قلب از قسوت سنگ كه صلابت و سختى آن است گرفته شده، سختى است
َ﴿َ:در قرآن كريم فرموده، دهدآن دست نمىو تاثيرى بنام رحمت و رقت به ، است كه در برابر حق خشوع ندارد

 
نََِل مَ َأ

 
ََِي أ ينَ ل ِ َلَّذ

نُْوا نَ َآم 
 
عَ َأ ََِلَِِّك رََِقُلُوبُهُمَ َتَ  ش  اَوَ َا للّذ لَ َم  ِينَ َي كُونوُاَل ََوَ َا لْح  ق ََِمِنَ َن ز  لَّذ وتوُاَكَ 

ُ
الَ َق ب لََُمِنَ َا ل كِت ابَ َأ ل ي هِمََُف ط  م دََُع 

ت َفَ َا لْ   س  َق 
ثيَِ َوَ َقُلُوبُهُمَ   مِنْ هُمَ َك 

  



َ. 1﴾ف اسِقُونَ 
به  نتيجه آن اين شد كه برگشتند و دست: فرمايدو سخن كوتاه اينكه خداى سبحان دنبال مساله قساوت قلبشان مى

مَِ َيَُ ر فُِونَ ﴿َتحريف كلام خدا زدند نَ َا ل ك  و اضِعِهََِع  ظر در نيعنى آن را طورى تفسير كردند كه صاحب كلام آن معنا را  ،﴾م 
نداشت و خداى تعالى كه صاحب كلام بود به آن تفسير راضى نبود و يا از كلام خدا هر چه را كه خوشايندشان نبود انداختند 

و  ،همه اينها تحريف است، خواست از پيش خود به آن اضافه كردند و يا كلام خدا را جابجا نمودندو چيزهايى كه دلشان مى
اَن سُواَوَ ﴿ ،فتادند مگر به خاطر اينكه دستشان از حقائق روشن دين بريدبنى اسرائيل به اين ورطه ني ظا اَح  ََِممِذ و  ،﴾بهََِِرُواذُك 

اصولى كه  ،معلوم است كه اين حظى كه فراموش كردند قسمتى از اصول دينيشان بوده كه سعادتشان دائر مدار آن اصول بوده
دائمى را عليه آنان مسجل نمود مثل اينكه بجاى منزه دانستن خداى هيچ چيزى جاى آن را اشغال نكرد مگر آنكه شقاوت 

و شريعت  ،و يا موسى را خاتم انبيا شمردند، تعالى از داشتن شبيه كه يكى از اصول دين توحيد است مرتكب تشبيه شدند
 .اينها شدند و گرفتار عقائد باطل غير، و نسخ و بداء را باطل دانستند، تورات را براى ابد هميشگى پنداشتند

لعََُِت ز الََُل ََوَ ﴿ َ َت طذ ائنِْ ةَ َعَ  چه به معناى اسم فاعل باشد و چه به معناى خيانت بدان جهت كه  «خائنة» كلمه ﴾مِنْ هُمَ َخ 
ن اى از آناو معناى جمله اين است كه تو همواره به طائفه، شوداى از آنان را شامل مىطائفه «منهم» نكره آمده و به خاطر كلمه

فََُمِنْ هُمَ َق ليِلاَ َإلِذَ﴿ ،كنىاى از آنان اطلاع پيدا مىو يا هميشه بر خيانت طائفه، كنى كه خائننداطلاع پيدا مى َوَ َنْ هُمَ عَ َف اع 
حَ  ف  َ َإنِذََاصِ  سِنْيَِ َيَُبََُِّا للّذ دارد كه لعنت و نايم كه استثناى قليلى از بنى اسرائيل منافات با اين معنا در سابق مكرر گفته ،﴾ا ل مُح 

 .عذاب متوجه اين امت و اين نژاد بشود
« قليل» همراد از كلم: انداند اين است كه گفتههاى عجيبى كه بعضى از مفسرين در تفسير اين آيه زدهو يكى از حرف

و وجه عجيب ،  2شمگر او و دوستان، خواهد بفرمايد همه يهوديان خائنندو آيه شريفه مى، بن سلام و اصحاب او است اللهعبد 
 بودن اين تفسير اين است كه

  

                                                      
به معارف و احكام حقى كه نازل شده نرم شود؟ و مانند اهل  اند آن لحظه نرسيده كه دلهاشان براى ياد خدا و عملآيا براى كسانى كه ايمان آورده 1

ان در نتيجه دلهايشان قساوت يافت و اينك بسيارى از آن، و سالها از عصر پيامبرشان گذشت، كه قبل از شما برايشان كتاب آمد، كتاب نباشند
 «.16حديد آيه » .فاسقند
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و معنا ندارد كه آيه شريفه شامل مسلمانان در روز ، بن سلام مدتها قبل از نازل شدن سوره مائده اسلام آورد اللهعبد 
يهوديانى كه در آن ايام هم چنان ، زيرا آيات مورد بحث سخن از ميثاق بنى اسرائيل و سخن از بديهاى يهود دارد، نزول بشود

 .بن سلام در آن روز يهودى نبود اللهيهودى مانده بودند و عبد 

 پيمان شكنى نصارا و عواقب آن
ِينَ َمِنَ َوَ ﴿ ارىَ َإنِذاَق الوُاَا لَّذ ن اَن ص  ذ  خ 

 
اَف ن سُواَمِيث اق هُمَ َأ ظا اَح  رُِواَمِمذ ي نْ اَبهََِِذُك  ر  غ 

 
ته گفته وقتى گفراغب در مفردات  ﴾ف أ

ناى كه به مع، و اصل اين كلمه از غراء است، و ملازم آن شد، معنايش اين است كه به فلان چيز چسبيد «غرى بكذا» شودمى
كه باب افعال اين ماده است همان معناى ثلاثى  «اغريت فلانا بكذا» :و چون گفته شود، سريش و سريشم و امثال آن است

 . 1«من او را به فلان چيز چسباندم» اند كهفهمو مى، دهدمجرد را مى
ه اينكه كرد بو تشويقشان مى، خواندپيغمبر رحمت بود و مردم را به صلح و صفا مى (علیهاالسلام)مريم عيسى بن 

ه بر كرد از اينكو نهيشان مى، نسبت به آخرت اشراف و توجه كامل داشته و از لذائذ دنيا و زخارف دلفريب آن اعراض كنند
يعنى مانند درندگان بر سر يك شكار پنجه به روى هم بكشند كه اگر ، تكالب كنند« و غرض أدنى» سر دنيا اين كالاى پست

اند هاى چهارگانه از آن جناب نقل كردهخواننده عزيز بخواهد كلمات آن جناب را ببيند بايد به مواقف مختلفى كه انجيل
 .مراجعه كند

و چون چنين ، از خود نشان داده و مواعظ و تذكرات آن جناب را از ياد بردند، خلافليكن پيروانش عكس العمل بر 
و به جاى برادرى و دوستى كه عيسى ، كردند خداى عز و جل به جاى سلم و صفا كينه و دشمنى را در دلهاشان ثابت كرد

احَ َف ن سُوا﴿َ:و در باره آنان فرمود، نمود دشمنى و كينه توزى را در دلهاشان مستقر، خواندآنان را به آن مى( علیه السلام) َمِمذاَظا
رُِوا ي نْ اَبهََِِذُك  ر  غ 

 
ة ََب ي نْ هُمََُف أ او  د  اء ََوَ َا ل ع  مََِإلَِ َا لْ  غ ض  ةََِي و   .﴾ا ل قِي ام 

ى مسيحى شده و در دل آنها ثابت و پايدار هاامتو اين عداوت و بغضا كه خداى تعالى نام برده جزء ملكات راسخه 
هر چه بخواهند از غمى از ، و از آن مفرى ندارند، هم چنان كه آتش آخرت هم سرنوشت حتمى آنها است، گرديده است

 .شود بچشيد عذاب حريق و سوزنده راشوند و به ايشان گفته مىغمهاى آن رها شوند دوباره به آن اندوه برگردانده مى
 حواريون او و داعيان و مبلغين دين اوو از روزى كه عيسى بن مريم به آسمان برده شد 
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در آغاز آنان  و، و اختلاف آنان روز به روز بيشتر شد و همه مسيحيت را فرا گرفت، پيوسته با يكديگر اختلاف كردند
دهايى و فسا، هايى را آواره كردخانواده، انواع در بدريها بوجود آورد، و قتل و غارتها بپا كرد هاجنگ، را به جان هم انداخت

ريت يى كه كره زمين را تهديد به خراب و بشهاجنگ، ى بزرگ و بين المللى بيانجاميدهاجنگديگر بر انگيخت تا آنكه كار به 
و اين خود مصداق تبدل ، اى بود كه خداى تعالى در آيه مورد بحث دادهمه اينها همان وعده، را تهديد به فناء و انقراض نمود

َسَ َوَ ﴿َ.تازه همه اينها عقوبت دنيايى آنان بود، ر شدن به دنبال بيشتر متلاشى شدن استتنعمت به نقمت و گمراه َينُ ب ئُِهُمََُو ف 
َُ نوُاَبمِ اَا للّذ نْ عُونَ َكَ   .﴾ي ص 

  



 [19تا  15آيات (:5)سوره المائدة ]
ه لَ َي ا﴿

 
اء كُمَ َق دَ َا ل كِت ابََِأ ََُر سُولُن اَج  ِ ثيِا ََل كُمَ َيُب ي  فُواَوَ َا ل كِت ابََِمِنَ َتَُ فُونَ َكُنْ تُمَ َمِمذاَك  نَ َي ع  ثيَِ َع 

اء كََُق دَ َك  َمَ ج 
ََِمِنَ  ََُبهََِِي ه دِي١٥ََمُبيَِ َكتِ اب ََوَ َنوُرَ َا للّذ و ان هََُاتِذب عَ َم نََِا للّذ لا مََِسُبُل ََرضِ  لُم اتََِمِنَ َيَُ رجُِهُمَ َوَ َا لسذ ََا لظُّ لنُّورََِإلِ 

نهََِِا  َوَ َبإِذِ 
ََإلَِ َي ه دِيهِمَ  ا   ت قِيمَ َصِ  دَ ١٦ََمُس  رَ َل ق  ف  ِينَ َك  َ َإنِذََق الوُاَا لَّذ ي مَ َابِ نََُا ل م سِيحََُهُوَ َا للّذ ر  لكََُِف م نَ َقلُ ََم  ََِمِنَ َي م  ي ئا ََا للّذ ر ادَ َإنَِ َش 

 
َأ

نَ 
 
ي مَ َابِ نَ َا ل م سِيحَ َيُه لكِ ََأ ر  هََُوَ َم  مذ

ُ
نَ َوَ َأ ر ضََِفََِم 

ِيعا ََا لْ   ََِوَ َجَ  م او اتََِمُل كََُلِلّذ ر ضََِوَ َا لسذ
اَوَ َا لْ   اَم  اَيَ  لُقََُب ي نْ هُم  اءََُم  ََُوَ َي ش  َا للّذ

 َ َ َكُ ََِعَ  ارىَوَ َا لِ  هُودََُق ال تََِوَ ١٧ََق دِيرَ َءَ ش  ب نْ اءََُنَ  نََُا لنذص 
 
ََِأ حِبذاؤُهََُوَ َا للّذ

 
بكُُمَ َف لمَِ َقُل ََأ ذ ِ ن تُمَ َب ل ََبذُِنوُبكُِمَ َيُع 

 
َ َأ َنَ مِمذََب ش 

ل قَ  فِرََُخ  اءََُلمِ نَ َي غ  بََُوَ َي ش  ذ ِ اءََُم نَ َيُع  ََِوَ َي ش  م او اتََِمُل كََُلِلّذ ر ضََِوَ َا لسذ
اَوَ َا لْ   ل ََي ا١٨ََا ل م صِيََُإلِِ  هََِوَ َب ي نْ هُم اَم  ه 

 
َق دَ َا ل كِت ابََِأ

اء كُمَ  ََُر سُولُن اَج  ِ َ َمَ ل كََُيُب ي  ة ََعَ  نَ َا لرُّسُلََِمِنَ َف تَ  
 
اَت قُولوُاَأ اء ن اَم  شِيَ َمِنَ َج 

ذِيرَ َل ََوَ َب 
دَ َن  اء كُمَ َف ق  ََُوَ َن ذِيرَ َوَ َب شِيَ َج  َا للّذ

 َ َ َكُ ََِعَ   ﴾ ١٩َق دِيرَ َءَ ش 

 ترجمه آيات

 او براى شما بسيارى از حقايق، آمد به سويتان( صلى الله عليه وآله و سلم)هان اى اهل كتاب اينك فرستاده ما محمد 
ف دين ى ديگر آنان نسبت به معارهاخيانتو از فاش كردن بسيارى از ، كندداشتند بيان مىپنهانش مى -علمائتان  -دين را كه 

 و اين رسول از ناحيه خدا برايتان نورى و كتابى، نمايدصرفنظر مى
  



 (.15)روشنگر آورده 
ا به اذن و آنان ر، كندخدا بوسيله آن پيروان خوشنودى خويش را به طرق سلامت هدايت مىو كتابى كه  -نبوت  -نور 

 (.16)كند به سوى نور خارج ساخته به سوى صراط مستقيم هدايت مى هاظلمتخود از 
ا ب و هم آنها كه وى را سومين پسر خدا دانستند و نيز كسانى كه گفتند خدا، هم آنها كه گفتند مسيح پسر خدا است

 -اگر مسيح خدا است پس كدام قدرت است كه جلوى قدرت و قهر خداى را ( اى پيامبر)بگو ، مسيح متحد شده كافر شدند
 هاآسمانو ملك . بگيرد؟ -ى روى زمين را هلاك كند هاانساناگر خواست مسيح را كه از رحم مريم افتاده و مادرش را و همه 

چه از مسير نطفه پدر و رحم مادر و چه بدون  -او است كه هر چه بخواهد ، دا استو زمين و آنچه بين آن دو است از آن خ
 (.17)كند آرى خدا بر هر چيزى توانا است خلق مى -نطفه پدر 

بگو اگر اين عقيده شما درست است پس چرا خدا شما را به ، داننديهود و نصارا خود را پسران خدا و دوستان او مى
بلكه شما نيز بشرى هستيد از جنس ساير بشرهايى كه خلق  -اين عقيده درست نيست ، نه -كند؟ مىكيفر گناهانتان عذاب 

و زمين و آنچه بين آن دو است از خدا  هاآسمانكند و ملك و هر كه را بخواهد عذاب مى، آمرزدهر كه را بخواهد مى، كرده
 (.18)و باز گشت نيز به سوى او است ، است

 بسوى شما آمد تا بعد از گذشتن، (صلى الله عليه وآله و سلم)كنم كه فرستاده ما محمد اخطار مى اى اهل كتاب باز هم
ون هيچ تا نگوئيد ما گناهى نداريم چ -كه فرستادن رسولان را تعطيل كرديم معارف حقه ما را برايتان بيان كند  -دوران فترت 

اى چ بهانههي، رسان به سويتان آمد و ديگر در منحرف شدندآور و بيماينك نوي، رسان براى ما نيامدپيامبرى نويد آور و بيم
 (.19)نداريد و خدا بر هر چيز توانا است 

 بيان آيات

خداى تعالى بعد از آنكه مساله پيمان گرفتن از اهل كتاب بر اينكه رسولان او را يارى و تعظيم و احكام او را حفظ 
اينك در اين آيات آنان را دعوت فرموده به اينكه به ، آنكه مساله نقض پيمان را ذكر كردو نيز بعد از ، خاطر نشان كرد، كنند

اى كه او فرستاده و به كتابى كه او بر وى نازل كرده ايمان بياورند چيزى كه هست اين دعوت را با زبان معرفى رسول فرستاده
 .ليه آنان بيان كردهو كتاب و استدلال بر اينكه آن رسول و كتاب حقند و اتمام حجت ع

تعريفى كه گفتيم همان مضمونى است كه آيه اول متضمن آن است كه در هر دو اهل كتاب را مخاطب قرار داده و 
ه لَ َي ا﴿َ:فرمايدمى

 
اء كُمَ َق دَ َا ل كِت ابََِأ َُ﴿َ:و اما استدلالى كه گفتيم همان بيانى است كه جمله ﴾...ر سُولُن اَج  ِ َثيِا َكَ َل كُمَ َيُب ي 

ا زيرا مردى امى و درس ، دار آن است چون اين مضمون بهترين شاهد بر صدق رسالت استعهده ﴾...تَُ فُونَ َكُنْ تُمَ َمِمذ
 نخوانده كه اهل كتاب را از حقايقى از دين آنان كه جز كشيشان بر جسته مسيحيت احدى از آن

  



دليل قاطعى است بر اينكه او فرستاده خدا ، و اين بيانگرى ،تواند يك مرد عادى باشدنمى، دهداطلاع ندارد خبر مى
كند كه به جز متخصصين از علماى اهل كتاب كسى از آن مطالب ى آسمانى قبل مطالبى نقل مىهاكتاباست براى اينكه از 

ََُبهََِِي ه دِي﴿َ:و نيز بيانى است كه جمله، آگاهى نداشت و ان هََُاتِذب عَ َم نََِا للّذ براى اينكه هدايت قرآن ، ضمن آن استمت ﴾...رضِ 
و همين خود بهترين شاهد ، و هيچ غبارى و ابهامى در حقانيت آن نيست، اى است كه در اين كتاب آمدههمان مطالب حقه

 .است بر صدق رسالت و حقانيت كتاب
نَ ﴿َ:و اما اتمام حجت عبارت است از مضمون جمله

 
اَت قُولوُاَأ اء ن اَم  شِيَ َمِنَ َج 

ذِيرَ َل ََوَ َب 
دَ َن  اء كُمَ َف ق  َن ذِيرَ َوَ َب شِيَ َج 

ََُوَ  َ َا للّذ َ َكُ ََِعَ   . 1﴾ق دِيرَ َءَ ش 
ن رد و آ، اين آيات مطلب ديگرى را نيز متعرض شده، علاوه بر آن تعريف و آن اقامه بينه و استدلال و آن اتمام حجت

ما يهوديان » :اندو رد گفتار بعضى از يهوديان كه گفته ،«استمسيح پسر خدا » :اندكه گفته، گفتار بعضى از مسيحيان است
 .«پسران و دوستان خدائيم

ل ََي ا﴿ ه 
 
اء كُمَ َق دَ َا ل كِت ابََِأ ََُر سُولُن اَج  ِ ثيِا ََل كُمَ َيُب ي  اَك  فُواَوَ َا ل كِت ابََِمِنَ َتَُ فُونَ َكُنْ تُمَ َممِذ نَ َي ع  ثيَِ َع 

به اهل  ﴾ك 
، كندما بسيارى از حقائق دين مسيح را كه خود شما آنها را پنهان كرديد و براى مردم نگفتيد بيان مىرسول : فرمايدكتاب مى

ها و خصوصيات آن جناب و منظور از اين حقائق آياتى از تورات و انجيل است كه در آن از آمدن خاتم الانبياء و از نشانى
ِينَ ﴿َ:فرمايدى تورات و انجيل خبر داده و مىهابكتاو آيه شريفه زير از وجود چنين آياتى در ، خبر داده َلرذسُولَ ا ََي تذبعُِونَ َا لَّذ
ذََا لنذبِذَ م ِ

ُ ِيَا لْ  دُِون هََُا لَّذ هُمَ َم ك تُوبا ََيَ  ر اةََِفََِعِنْ د  ِيلََِوَ َا لْذو 
نَ  ِ
دَ ﴿َ:فرمايدو نيز مى 2﴾ا لْ  ََِر سُولََُمُُ مذ ِينَ َوَ َا للّذ هََُا لَّذ ع  اءََُم  شِدذ

 
ََأ َعَ  

ارَِ
...  ب ي نْ هُمَ َرحُْ  اءََُا ل كُفذ

لكَِ  ث لُهُمَ َذ  ََِفََِم  ر اة ث لُهُمَ َوَ َا لْذو  ِيلََِفََِم 
نَ  ِ
 . 3﴾...ا لْ 

و نيز آياتى از تورات و انجيل است كه ملايان يهودى و نصارا از در لجبازى در مقابل حق مضمون آن را از مردم پنهان 
 كه حكم رجم و سنگسار كردن را بيان مانند آياتى، كردند

  

                                                      
 اى نداشته باشيد و نگوئيد كه ما از هدايت الهى بى بهره بوديم چون پيامبرى بشير وتا ديگر بهانه، ما اين رسول و اين كتاب را برايتان فرستاديم 1

 .حال بشير و نذير برايتان آمد و خدا بر هر چيزى توانا است، نذير براى ما نيامد
آيه ، اعراف» ...يابنداى را كه نامش و خصائصش را در كتاب آسمانى خود تورات و انجيل مىكنند رسول درس نخواندهكسانى كه پيروى مى 2
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ِينَ َيَ  زُن كَ َل ََوَ ﴿َكند و آيهمى ارعُِونَ َا لَّذ رََِفََِيسُ  كند و اين حكم به بيانى كه خواهد آمد به آن اشاره مى،  1﴾...ا ل كُف 
 .تثنيه موجود استيعنى حكم رجم همين الان نيز در توراتى كه در دست يهوديان است در اصحاح بيست و دوم از سفر 

از بسيارى عفو كرديم منظور خداى تعالى اين است كه بسيارى از آن حقائق را كه اهل كتاب پنهان : و اما اينكه فرمود
ر مسائلى در مثلا تورات شامل ب، بينيمشاهد اين عفو اختلافى است كه بين دو كتاب مى، كردند را عفو كرديم و بيان نكرديم

و ، انددمثل اينكه خدا را جسم و نشسته در مكانش مى، شود آن را به خداى تعالى نسبت دادنمى توحيد و نبوت است كه
ه مثل انواع كفر و فسق و فجورها و لغزشها كه ب، شود آن مطالب را به انبياء نسبت دادو نيز نمى، خرافاتى ديگر از اين قبيل
و ، ترين معارف دينى را يعنى مساله معاد را به كلى مسكوت گذاشتهىبينيم كه تورات يكى از اصولانبياء نسبت داده و نيز مى

ل بر ها مخصوصا انجيل يوحنا مشتمو اما انجيل، دين استوارى نيست، با اينكه دين بدون معاد، در باره آن هيچ سخنى نگفته
قرآن كريم  و در، احبار عفو كردو اگر خداى تعالى از اينگونه دستبردهاى كشيشان و )پرستى است عقائدى از وثنيت و بت

يابند كه اينگونه عقائد خرافى است و هيچ ربطى به خداى شايد براى اين بوده كه مردم به عقل خودشان در مى، نامى از آن نبرد
 .تعالى و به انبياى او ندارد

 ستقرآن مجيد ا ﴾مُبيِ   كتَِاب   وَ  نوُر   الََلِّ  مِنَ  جَاءَكُمْ  قدَْ ﴿ مراد از نور در
﴿
اء كُمَ َق دَ  ََِمِنَ َج  اء كُمَ َق دَ ﴿َظاهر عبارت ﴾مُبيَِ َكتِ اب ََوَ َنوُرَ َا للّذ ََِمِنَ َج  اى كه از ناحيه اين است كه اين آينده ﴾ا للّذ

خداى تعالى آمده يك نحوه قيامى به خداى تعالى دارد نظير قيامى كه بيان به مبين و كلام به متكلم دارد و همين خود مؤيد 
، ن باشدتا تفسير آ «نور» عطف است به كلمه﴾ مُبيَِ َكتِ اب ََوَ ﴿َ:جمله بنابراين، است كه مراد از نور همين قرآن كريم استاين 

عالى و خداى ت ،«از ناحيه خدا برايتان نورى آمده كه همان كتاب مبين است» :فرمايدمى، و به اصطلاح عطف تفسيرى است
ِيَا لنُّورَ َاتِذب عُواَوَ ﴿َ:از آن جمله فرموده، نور خواندهدر چند جا از كلام مجيدش قرآن را  ن زِلَ َا لَّذ

ُ
هََُأ ع  َف آمِنُْوا﴿َ:و نيز فرموده،  2﴾م 

َِ لنُّورََِوَ َر سُولََِِوَ َباِللّذ
ِيَا  لن  اَا لَّذ ن ز 

 
لن  اَوَ ﴿َ:و نيز فرموده،  3﴾أ ن ز 

 
 . 4﴾مُبيِنْا ََنوُرا ََإلِِ  كُمَ َأ
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ت كه اى اسو اين مبنى بر استفاده، باشد( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا ، كه مراد از نورالبته احتمال هم دارد 
چون روشن كردن چيزهايى كه علماى يهود و نصارا آن را پنهان كرده بودند خود يكى از آثار نور ، چه بسا از صدر آيه بشود

اجا ََوَ ﴿َ:و فرموده، ن جناب را صريحا نور ناميدهاى ديگر آعلاوه بر اينكه در آيه، بودن رسول مورد بحث است  . 1﴾مُنْيِا ََسِْ 

 هادى حقيقى خداى سبحان است و رسول و كتاب آلت و وسيله ظاهرى هدايت هستند
ََُبهََِِي ه دِي﴿ و ان هََُاتِذب عَ َم نََِا للّذ لا مََِسُبُل ََرضِ  مير و ض باى آلت است، به اصطلاح علم نحو« به» در كلمه« با» حرف ﴾ا لسذ

د و يا باش( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا ، حال چه اينكه مراد از نور، گرددبر مى« نور» و يا به« كتاب» در آن كلمه به
لى الله ص)باشد باز آلت بودن باء معنا دارد زيرا رسول خدا ( صلى الله عليه وآله و سلم)براى اينكه اگر هم رسول خدا ، قرآن

راى اين اى ظاهرى باى ظاهرى است براى مرحله هدايت و اينكه گفتيم وسيلهنيز مانند كتاب آلت و وسيله (لمعليه وآله و س
َل ََإنِذك َ﴿َ:هم چنان كه خودش در جاى ديگر كتاب مجيدش فرموده، است كه حقيقت هدايت قائم به خداى تعالى است

ب ب ت ََم نَ َت ه دِي ح 
 
َ َل كِنذََوَ َأ اءََُم نَ َي ه دِيَا للّذ لكِ ََوَ ﴿َ:و نيز فرموده،  2﴾ي ش  ذ  ي نْ اَك  و ح 

 
رِن اَمِنَ َرُوحا ََإلِِ  ك ََأ م 

 
اَأ ريَِكُنْ ت ََم  َت د 

ا يم انََُل ََوَ َا ل كِت ابََُم  ِ
ل نْ اهََُل كِنَ َوَ َا لْ  ع  اءََُم نَ َبهََِِن ه دِيَنوُرا ََج  ََإلَِ َلْ  ه دِيَإنِذكَ َوَ َعِب ادِن اَمِنَ َن ش  ا   ت قِيمَ َصِ  اِ ََمُس  ََِصِ  َا للّذ

ِي ََُا لَّذ اَل  م او اتََِفََِم  اَوَ َا لسذ ر ضََِفََِم 
ل ََا لْ  

 
ََأ ََِإلِ  مُورََُت صِيََُا للّذ

ُ كنيد هدايت را در و اين آيات بطورى كه ملاحظه مى،  3﴾ا لْ 
، پس هادى حقيقى او است، داندمى دهد در عين حال برگشت آن را به خداى سبحانعين اينكه به قرآن و به رسول نسبت مى

 .مسخر فرموده، هاى ظاهرى است كه خداى تعالى آن را براى احياى امر هدايتو غير او سبب
ََُبهََِِي ه دِي﴿َاى كه در آيه مورد بحث است اين است كه جملهنكته نَِ﴿َ:را مقيد كرده به جمله﴾ ا للّذ و ان هََُاتِذب عَ َم  و  ،﴾رضِ 

 كند كهكه تنها كسانى را هدايت مىخلاصه شرط كرده 
  

                                                      
 «.46آيه ، احزاب» 1
 «.56آيه ، قصص» .كندخدا است كه هر كه را بخواهد هدايت مى و اين، كنى هر كس را كه دوست بدارىتو هدايت نمى 2

دانستى كه كتاب چيست و نه و گر نه تو خودت نه مى، و ما اين چنين روحى از امر خود را به سوى تو وحى كرديم 3
م بندگانمان را كه بخواهيو اين ما بوديم كه آن روح و آن وحى را نورى قرار داديم تا به وسيله آن هر كسى از ، ايمان كدام است

صراط خدايى كه ملك همه موجودات در ، كنى هدايت به سوى صراط مستقيم استو تو اين هدايتى را كه مى، هدايت كنيم
 «.53آيه ، شورى» .كندآگاه باش كه همه امور به سوى او بازگشت مى، و زمين از آن او است هاآسمان



اش فعليت وقتى هدايت بالقوه، شود خداى هادى كه هدايت گر او استمعلوم مى، كنندخوشنودى خدا را دنبال مى
در اينجا هدايت به معناى رساندن به مقصد  «هدايت» پس مراد از، كند كه مكلف پيرو رضوان و خوشنودى او باشدپيدا مى

ى سلام خود و يا در هاراهو آن اين است كه پيرو رضوان خود را وارد در راهى از ، به معناى نشان دادن راه نه هدايت، است
 .يكى پس از ديگرى بسازد هاراهو يا وارد در بيشتر آن ، ى سلام خود كندهاراههمه 

صراط )به يك راه  هاراههمه آن  ،ى غير خدايىهاراهى خدايى بسياراند ولى بر خلاف هاراه
 شوندمنتهى مى( مستقيم

ى خود آورده بطور اطلاق و بدون هاراهنكته ديگرى كه در اين آيه وجود دارد اين است كه صفت سلام را كه براى 
كه امر سعادت زندگى دنيايى و آخرتى ، هايى استتا بفهماند سبيل او سالم از انحاى شقاوتها و محروميت، قيد آورده است

افى كه شود با اوصقهرا اين آيه شريفه موافق مى، ى سلام او آميخته با هيچ نوع شقاوتى نيستهاراهازد و سبشر را مختل مى
ال آن و ما أمن و امث، فوز، فلاح: قرآن كريم براى اسلام و يا به عبارتى تسليم خدا شدن و نيز براى ايمان و تقوا آورده از قبيل

َ ﴿َدر سابق آنجا كه پيرامون جمله ِ َا لصِ  ت قِيمَ َا   كرديم يعنى در جلد اول اين كتاب گفتيم كه خداى سبحان به بحث مى 1﴾ا ل مُس 
 پيوندند و آن يكيى بسيار دارد كه همه آنها در يك راه به هم مىهاراه، حسب اختلافى كه بندگان در سير به سوى او دارند

ِينَ ﴿: از يك سو فرموده، نام نهادهراه منسوب به خود او است كه در كلام مجيدش آن را صراط مستقيم  دُواَا لَّذ اه  َفيِنْ اَج 
َ َإنِذََوَ َسُبُل نْ اَلن  ه دِي نْذهُمَ  سِنْيَِ َل م عَ َا للّذ نذََوَ ﴿َ:و از سوى ديگر فرموده،  2﴾ا ل مُح 

 
اَأ ذ  اطََِه  ت قِيما ََصِ  َت تذبعُِواَل ََوَ َف اتذبعُِوهََُمُس 

بُل َ قَ َا لسُّ رذ نَ َبكُِمَ َف ت ف  بيِلهََِِع  و ليكن همه آنها ، ى بسيارى استهاراهكه در اين آيات فهمانيده كه براى خداى تعالى ،  3﴾س 
ا از سازند و سالك هر راهى ربه كرامت الهى متحد و مشتركند و سالكين خود را از راه مستقيم او متفرق نمى هاانسانرساندن 

ى ديگر جدا و متنفر هاراهى غير خدايى كه هر راهى سالك خود را از سالك هاراهبه خلاف ، كندسالك راه ديگر جدا نمى
 .كندمى

اين شد كه خداى سبحان به وسيله كتابش و يا به وسيله پيغمبرش  -و خدا داناتر است  -پس معناى آيه مورد بحث 
اين است كه هر كس  هاراهافكند كه شان آن مى هاراهيى هدايت نموده و در آن هاراههر كس را كه پيرو خوشنودى او باشد به 

 را كه در آنها قدم بردارد از
  

                                                      
 « .6آيه ، حمد» 1

 .و محققا خدا با نيكوكاران است، كنيمى خود هدايت مىهاراهما آنان را به سوى ، كنندما جهاد مىكسانى كه در باره  2
 «.69آيه ، عنكبوت»
ا متفرق كه از راه خد، شود نكنيدو زنهار پيروى هر راه كه به شما عرضه مى، پس آن را پيروى كنيد، اين است راه من در حالى كه راه مستقيم است 3

 «.153انعام آيه » .شويدمى



 .گذارد زندگى سعيده او مكدر گرددبدبختى در زندگى دنيا و آخرت حفظ نموده و نمى
اگر كسى در صدد بدست آوردن ، پس امر هدايت به سوى سلامتى و سعادت دائر مدار پيروى خوشنودى خدا است

َل ََوَ ﴿َو با در نظر گرفتن اينكه خدا راضى به كفر بندگانش نيست، شود و الا نهبود مشمول آن هدايت مىخوشنودى خدا 
ََِي ر ضَ  رَ َلعِِب ادهِ َ َف إنِذَ﴿َو از مردمى كه فاسق باشند راضى نيست،  1﴾ا ل كُف  نََِي ر ضَ َل ََا للّذ مََِع  و  اسِقِيَ َا ل ق  و نيز با در نظر ،  2﴾ا ل ف 

چون  .اينكه هدايت خدا مشروط است بر اينكه انسان از راه ظلم اجتناب كند و ندانسته داخل در سلك ظالمان نشودگرفتن 
ََُوَ ﴿َ:اش مايوس كرده و فرمودهخودش هدايت خود را از چنين كسانى نفى نموده و آنها را از رسيدن به كرامت الهيه َل ََا للّذ

و مَ َي ه دِي المِِيَ َا ل ق  ََُبهََِِي ه دِي﴿َ:فرمايدقهرا آيه شريفه مورد بحث كه مى 3﴾ا لظذ و ان هََُاتِذب عَ َم نََِا للّذ لا مََِسُبُل ََرضِ  ا همان تقريب﴾ ا لسذ
ِينَ ﴿َ:توجه فرمائيد، شودكند كه از آيه زير استفاده مىمعنايى را افاده مى نُْواَا لَّذ ان هُمَ َي ل بسُِواَل مَ َوَ َآم  مَ َإيِم 

ول ََبظُِل 
ُ
م نََُل هُمََُئكِ َأ

َا لْ  
 . 4﴾مُه ت دُونَ َهُمَ َوَ 

شود اذن خدا در مواردى كه اخراج مردم از ظلمات به نور به رسول يا كتاب نسبت داده مى
 به معناى رضاى او است

لُم اتََِمِنَ َيَُ رجُِهُمَ َوَ ﴿ ََا لظُّ لنُّورََِإلِ 
به لفظ مفرد آورده اشاره است به  در اينكه ظلمت را به صيغه جمع و نور را ﴾بإِذِ نهََِِا 

به خلاف طريق ، ولى در آن اختلاف و تفرق وجود ندارد، اينكه راه حق هر چند كه بر حسب مقامات و مراحل متعدد است
 .دارد و از آنها متنفر استباطل كه همانطور كه گفتيم سراپا اختلاف است و اهل هر طريقى اهل طرق ديگر را دشمن مى

اج از ظلمات به سوى نور به غير خداى تعالى نسبت داده شود مثلا بگوئيم پيغمبر خدا و يا كتاب خدا هر جا كه اخر
 ،در اينگونه موارد اذن خداى تعالى به معناى رضاى او خواهد بود، آوردبه سوى نور بيرون مى هاظلمتمردم را به اذن خدا از 

لن  اهََُكتِ اب َ﴿َ:فرمايدنظير اين آيه كه مى ن ز 
 
رِجَ َإلِِ  كَ َأ ََلِْخُ  لُم اتََِمِنَ َا لنذاس  ََا لظُّ لنُّورََِإلِ 

ب هِِمَ َبإِذِ نََِا  و در اين آيه اخراج ،  5﴾ر 
 مردم از ظلمات به سوى نور را مقيد كرد به اذن پروردگارشان تا با اين وسيله توهم استقلال انبيا در

  

                                                      
 .7آيه ، زمر 1
 «.96آيه ، توبه» 2
 « .5آيه ، جمعه» 3
، انعام» .و همين كسان راه يافتگانند، ايمنند -از هر محروميت و شقاوتى  -چنين كسانى ، كسانى كه ايمان آوردند و ايمان خود را با ظلم نياميختند 4

 «.82آيه 
 «.1آيه ، ابراهيم» .ها به سوى نور بيرون سازىبه اذن پروردگارشان از ظلمتكتابى كه به سوى تو نازل كرديم تا مردم را  5



نمايد و بفهماند كه سبب حقيقى اين هدايت خداى سبحان هدايت و سببيت بيرون شدن به سوى نور را باطل و نفى 
دَ َوَ ﴿َ:و اگر در آيه، است ل نْ اَل ق  ر س 

 
نَ َبآِي اتنِْ اَمُوسَ َأ

 
رِجَ َأ خ 

 
م ك ََأ لُم اتََِمِنَ َق و  ََا لظُّ لنُّورََِإلِ 

اخراج را مقيد به اذن خدا نكرده ،  1﴾ا 
 .و حاجتى به آوردن اذن نبود، بود خود مشتمل بر معناى اذن «خارج كن» براى اين بود كه امر

و هر ، گفتيم هر جا كه اخراج به رسول خدا و به كتاب خدا منسوب شود اذن خدا در آنجا به معناى رضاى خدا است
نيز  «علم» به معناى «اذن» چون كلمه، جا كه به خود خدا منسوب شود معناى اخراج به اذن او اخراج به علم او خواهد بود

: فرمايدو از همين باب است آيه شريفه زير كه مى، يعنى فلانى علم پيدا كرد به فلان جريان «فلان اذن به» شودمى گفته، آيدمى
ذ انَ َوَ ﴿

 
ََِمِنَ َأ  .و مواردى ديگر كه حاجت به ذكر آنها نيست،  2﴾ر سُولََِِوَ َا للّذ

ََإلَِ َي ه دِيهِمَ َوَ ﴿َ:و اما اينكه در جمله ا   ت قِيمَ َصِ   جهتش اين بود كه جمله، مساله هدايت دوباره عودت داده شده ﴾مُس 
ََُبهََِِي ه دِي﴿َبين جمله مورد بحث و جمله« و يخرجهم» از سوى ديگر صراط مستقيم همانطور كه بيانش ، فاصله شده بود ﴾ا للّذ

به سوى صراط مستقيم  قهرا هدايت، ى ديگر خداى تعالىهاراهدر سوره فاتحه گذشت راهى است مهيمن و سر آمد بر همه 
 .هايى كه مربوط به سبل جزئى استهدايت، نيز هدايتى مهيمن بر ساير اقسام هدايت است

آيد و آن اين است كه خواننده عزيز بپرسد اگر صراط مستقيم چنين صراطى بود جا داشت در اينجا سؤالى پيش مى
َ:در حالى كه در آيه مورد بحث نكره آمده فرموده، بيايد «المستقيمالصراط » به صورت معرفه يعنى «حمد» همه جا مانند سوره

ََإلَِ َي ه دِيهِمَ َوَ ﴿ ا   ت قِيمَ َصِ   شود صراطى مستقيم آن طورمعلوم مى، كندو آنان را به سوى صراطى مستقيم هدايت مى ﴾مُس 
داقى منظور اين نيست كه بفهماند كلمه مصگوئيم نكره آوردن كلمه همه جا به در پاسخ مى، كه شما گفتيد يك صراط نيست
و در آيه  ،شود كه نكره آوردن صرفا به منظور تعظيم و بزرگداشت مطلب استبلكه گاه مى، نامعين از مصاديق متعدد است

 .مورد بحث قرينه مقام دلالت دارد بر اينكه منظور همين تعظيم است
﴿

دَ  رَ َل ق  ف  ِينَ َك  َ َإنِذََق الوُاَا لَّذ ي مَ َابِ نََُا ل م سِيحََُهُوَ َا للّذ ر  اى اينها كه چنين سخنى از آنان حكايت شده يكى از سه طائفه ﴾م 
 هستند كه سخنان و

  

                                                      
 «.5آيه ، ابراهيم» ما موسى را نيز به آيات خود گسيل داشتيم و به او امر كرديم كه قوم خودت را از ظلمات به سوى نور خارج كن 1
 «.27آيه ، حج» .يعنى اعلامى است از خدا و رسول او 2



اند به اينكه خداى سبحان با مسيح متحد شده و در اين طائفه اعتقاد پيدا كرده، عقائدشان در سوره آل عمران گذشت
 ،گو اينكه جمله مورد بحث با عقيده آن دو طائفه ديگر نيز قابل انطباق هست، هم بشر است و هم اله و معبود، نتيجه مسيح

هر جمله با عقيده ولى ظا، و هم با ثالث ثلاثة بودنش، يعنى هم قابل آن است كه با عقيده پسر بودن مسيح براى خدا تطبيق شود
 .سازداتحاد و عليت مسيح و خدا بهتر مى

 اينكه مسيح فرزند خدا است برهانى بر بطلان اعتقاد مسيحيان به
ََِمِنَ َي م لكََُِف م نَ َقُل َ﴿ ي ئا ََا للّذ ر ادَ َإنَِ َش 

 
نَ َأ

 
ي مَ َابِ نَ َا ل م سِيحَ َيُه لكِ ََأ ر  هََُوَ َم  مذ

ُ
نَ َوَ َأ ر ضََِفََِم 

ِيعا ََا لْ   اين جمله برهانى  ﴾جَ 
يح چون بنا بر آن عقيده مس، عقيده اقامه شدهبرهانى است كه از راه تناقض بودن آن ، است بر بطلان عقيده مذكور مسيحيان

چون همواره از آن جناب بنام عيسى پسر مريم ياد ، و از طرفى ديگر يك فرد بشر و مخلوق، از يك طرف اله و معبود است
و همه عوارضى كه براى ساير افراد بشر و هر انسان مفروضى كه در روى زمين قرار داشته باشد جائز و ممكن ، كنندمى

 و هاآسمانو همه ساكنان روى زمين مانند خود زمين و سراپاى ، دانندبراى عيسى بن مريم نيز جائز و ممكن مى، دانندىم
و در نتيجه خداى تعالى ، اجزاى موجود در بين آنها مملوك خداى تعالى و مسخر در تحت ملك و سلطنت خداى تعالى است

و به همين  -چه به نفع آنها و چه به ضرر آنها  -و هر حكمى كه براند ، هدهر تصرفى كه بخوا، حق تصرف در آنها را دارد
تواند مادرش را و همه ساكنان زمين را هلاك همانطور كه مى، تواند مسيح را كه جزئى از اين عالم است هلاك كنددليل او مى

خوب وقتى  ،ح بر سايرين مزيتى داشته باشدو مسي، بدون اينكه بين مسيح و ساير اجزاى عالم در اين باره تفاوتى باشد، كند
ر بودن پس اعتقاد به بش، تواند معبود بوده باشدديگر چگونه او مى، هلاكت براى مسيح از نظر عقل امرى جائز و ممكن باشد

 .مسيح نقيض اعتقاد به خدا بودن وى است
ر ادَ َإنَِ ﴿َ:و اگر در جمله

 
نَ َأ

 
ي مَ َابِ نَ َا ل م سِيحَ َيُه لكِ ََأ ر  هََُوَ َم  مذ

ُ
نَ َوَ َأ ر ضََِفََِم 

ِيعا ََا لْ   َرا مقيد كرد به قيد« مسيح» كلمه ﴾جَ 
ي مَ َابِ نَُ﴿ ر  واقع  هانسانابراى اين بود كه دلالت كند بر اينكه مسيح يك بشر تمام عيار و مانند ساير موجودات و ساير افراد  ،﴾م 

تا بفهماند مسيح هم مثل مادرش و از ، را بر آن عطف كرد( مادرش) «امه» و به همين منظور كلمه، است در تحت تاثير ربوبى
نَ ﴿َو نيز جمله، سنخ او است ر ضََِفََِم 

ِيعا ََا لْ   را به آن عطف كرد تا بفهماند حكم در همه نامبردگان يكى و به يك اندازه ﴾ جَ 
 .است

صل و حا، دارد «برهان امكان» فلسفى معروف به اى به برهاناشاره، شود كه آن تقييد و اين عطفاز همين جا روشن مى
 اين برهان در مورد بحث اين است كه مسيح مثل مادرش شبيه و

  



اى كه در مورد ساير افراد بشر جائز و ممكن باشد در مورد در نتيجه هر حكمى و هر حادثه، مماثل ساير افراد بشر است
و چون غير مسيح جائز است ،  1«لامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحدحكم ا» براى اينكه به قول فلاسفه، او نيز ممكن است

 تر عقل هلاكت مسيح را نيزو يا به عبارت ساده، مسيح نيز جائز است كه هلاك شود، كه در تحت حكم هلاكت قرار گيرد
ى كار نيست تا از هلاكت او جلوگيرداند و از نظر عقل هيچ مانعى از قبيل اجتماع نقيضين و امثال آن در جائز و امرى ممكن مى

 .شود او خدا نيستدانست پس معلوم مىو اگر مسيح خدا بود عقل هلاكتش را ممكن و جائز نمى، كند
ََِوَ ﴿ او اتََِمُل كََُلِلّذ م  ر ضََِوَ َا لسذ

اَوَ َا لْ   اَم  علت : خواهد بفرمايدمى، اين جمله در مقام تعليل جمله قبلى است ﴾ب ي نْ هُم 
و زمين و آنچه بين آن دو  هاآسماندر تحت قدرت خدايند اين است كه ملك  هاانسانفتيم مسيح و مادرش مانند همه اينكه گ

با  ،و زمين تصريح كرده به آنچه در بين آن دو است هاآسمانو اگر در اين جمله علاوه بر ذكر ، است از آن خداى تعالى است
وده براى اين ب، بردكند و ديگر نام بين آن دو را نمىو زمين تعبير مى هاآسماناينكه خداى سبحان همواره از عالم خلقت به 

تواند و با اين بيان ديگر كسى نمى، ها و شبهات جلوگيرى نمايدتر شود و بهتر از ورود توهمكه كلامش به تصريح نزديك
ام و ن، و زمين را برد هاآسمانچرا نام ، يند كه جزء موجودات بين زمين و آسمانندهاانسانلام توهم كند كه با اينكه مورد ك

 .بين آن دو را نبرد؟
ار شده براى اين است كه انحص «ملك» : مقدم بر مبتدا يعنى كلمه، است «لله» خبر كه كلمه، و اگر در جمله مورد بحث

، دممكن است غير او نيز افرادى قائم باشن، ايدقيام را منحصر در زيد نكرده ،«زيد قائم است» شما وقتى بگوئيد)را بفهماند 
 ايد و معناى كلامتان اين است كه غير او كسى قائم نيستقيام را منحصر در او كرده ،«قائم زيد است» ولى وقتى بگوئيد

آن  و زمين و بين هاآسمانه بيان كند ملك چون خداى تعالى در مقام آن بود ك، شودبيان تمام مى، و با همين حصر («مترجم»
چگونه ممكن است مانعى از نفوذ اراده خداى تعالى در هلاك كردن : و معناى آيه چنين است كه، دو منحصرا از آن خدا است

ن و زمي هاآسمانمسيح و غير او جلوگيرى نموده و نگذارد آنچه او اراده كرده واقع شود؟ با اينكه ملك و سلطنت مطلقه در 
 و احدى غير از او مالكيتى ندارد، و بين آن دو منحصرا از آن خداى سبحان است

  

                                                      
كه مثل هم باشند حكم در همه آنها يكى است هر چند كه در نظر ابتدايى پنداشته شود كه فلان حكم در بعضى جارى است و در يعنى چند چيز  1

 .بعضى ديگر جارى نيست



 .پس هيچ مانعى از نفوذ حكم او و به كرسى نشستن امر او وجود ندارد
اَيَ  لُقَُ﴿ اءََُم  ََُوَ َي ش  َ َا للّذ َ َكُ ََِعَ  ل را آن جمله مطالب قبهم چنان كه ، كنداين جمله جمله قبلى را تعليل مى ﴾ق دِيرَ َءَ ش 

ََِوَ ﴿َ:فرمودو مى، كردتعليل مى م او اتََِمُل كََُلِلّذ ر ضََِوَ َا لسذ
اَوَ َا لْ   اَم   كندجمله مورد بحث اين معنا را خاطرنشان مى ،﴾ب ي نْ هُم 

 سلطنت و كه خود نوعى -بضمه ميم  -توضيح اينكه ملك ، و زمين و ما بين آن دو از آن خدا است هاآسمانكه چطور ملك 
يابد كه قدرت مالك شامل و جهانى بوده و مشيت او در وقتى تحقق مى، مالكيت بر مردم و سلطنت و مالكيت مردم است

 .و زمين و بين آن دو را دارا است هاآسمانو چنين قدرت و مشيتى را خداى تعالى در سراسر ، سراسر جهان نافذ باشد
خود برهانى است بر مالكيت او هم چنان كه مالكيتش ، چيزى قادر استپس همين كه او خالق هر چيز است و بهر 

اش را به كرسى بنشاند و همين برهان تواند هلاكت همه عالم را اراده نموده و اگر خواست ارادهبرهانى است بر اينكه او مى
 .آن است كه احدى از خلائق او در الوهيت شريك او نيست

تبارك و تعالى است و چه بسا  اللهذ و قدرتش شامل و عمومى است همين است كه او و اما برهان اينكه مشيت او ناف
ه بودن چيزى كافى است در اينك اللهپس نتيجه فرض ، به خاطر همين بوده كه در آيه شريفه اين اسم چند بار تكرار شده

 .شريكى در الوهيت براى او نباشد

ندارند بلكه مدعى اختصاص و تقرب به يهود و نصارى ادعاى فرزندى حقيقى براى خدا را 
 خدايند
ارىَ َوَ َا لِ  هُودََُق ال تََِوَ ﴿ ب نْ اءََُنَ  نََُا لنذص 

 
ََِأ حِبذاؤُهََُوَ َا للّذ

 
در اين معنا هيچ شكى نيست كه يهوديان ادعاى فرزندى حقيقى  ﴾أ

، دانندمسيحيان مسيح را فرزند خدا مىدانند آن طور كه بيشتر براى خدا ندارند و بطور جدى خود را فرزند خداى تعالى نمى
اند كه ما فرزندان خدا و دوستان اوئيم منظور فرزندى پس اينكه در جمله مورد بحث حكايت كرده كه يهود و نصارا ادعا كرده

تب مقدسه و اين مجازگويى در ك، بلكه منظورشان اين است كه با نوعى مجازگويى شرافتى براى خود بتراشند، حقيقى نيست
از اصحاح ( 22)از اصحاح سوم از انجيل لوقا آدم را فرزند خدا خوانده و در آيه ( 38)مثلا در آيه ، شودآنان بسيار ديده مى

از مزامير داوود جناب داوود را و  2يعقوب را با چنين عنوانى نام برده و در آيه هفتم از مزمور ، چهارم از سفر خروج تورات
ها و ملحقات آنها عيسى را و در آيه نهم از اصحاح نبوت ارميا اقرام را و در موارد بسيارى از انجيلاز  31در آيه نهم از اصحاح 

 .ها صلحاى مؤمنين را پسران خدا خواندهپنجم انجيل متى و ساير انجيل
 و به هر حال منظورشان از اين تعبير اين است كه ما يهوديان و مسيحيان آن قدر در درگاه

  



 پس ما نسبت به خداى تعالى جنبه، بوب و مقرب هستيم كه پسران در نظر پدران محبوب و مقربندخداى تعالى مح
ضا امتيازى كه اقت، شاهزادگان را داريم كه در صفى جداى از صف رعيت قرار دارند و به امتياز قرب به درگاه سلطان ممتازند

بشود كانه شاهزادگان نسبت به قوانين و احكام جاريه در ، ودشدارد با آنان معامله و رفتارى غير آن رفتارى كه با رعيت مى
ن هر فردى از افراد فلان كار زشت را بكند فلا، شودكه آن قوانين در بين آنها اجرا نمى، بين مردم افرادى استثنايى نيستند

كه به خاطر ارتباطى كه با تخت و هر فردى از افراد بايد فلان كار را بكند الا شاهزادگان ، مجازات را دارد الا شاهزادگان
و در موقفى قرار دارند كه ساير ، و آنها را مانند ساير افراد مملكت مجازات نمود، شود به آنها توهين كردسلطنت دارند نمى
 وهمه اين امتيازات به خاطر اين است كه اين شاهزادگان به مقدار انتسابشان به مقام سلطنت مورد علاقه ، افراد رعيت دارند

 :هو عطف كلم، صرف اختصاص و امتياز و تقرب است، پس مراد از اين پسرى. محبت و كرامت شخص سلطان قرار دارند
ب نْ اءَُ﴿َبر كلمه «و احباؤه»

 
ََِأ تصاص كند به اينكه غرض از دعوى آن اخيعنى ابناء را تفسير مى، به منزله عطف تفسير است ﴾ا للّذ

 و آن مصونيت از عذاب و عقوبت، بلكه لازمه آن است، اين محبوبيت نيز خود آن نيستو منظورشان از ، و محبوبيت است
و هرگز گرفتار  ،ايمهر كارى بكنيم كرده، خواهند بگويند ما به دليل اينكه پسران خدا يعنى احبا و دوستان خدا هستيممى، است

چون عذاب كردن ما منافات با آن امتياز و محبوبيت ، شودشويم و سر انجام ما جز به نعمت و كرامت كشيده نمىعقوبت نمى
 .و كرامت دارد كه در ما هست

َ:اين است كه خداى سبحان به دنبال آن فرموده، لازمه اين دو كلمه است« احباء» و« ابناء» دليل بر اينكه مراد از دو كلمه
فِرَُ﴿ اءََُلمِ نَ َي غ  بََُوَ َي ش  ذ ِ نَ َيُع  اءََُم  براى اينكه اگر منظور همانطور كه گفتيم لازمه پسرى خدا و دوستى او يعنى مصونيت  ،﴾...ي ش 

 : ايدو بفرم، نبود جا نداشت كه در رد گفتار آنان سخن از مغفرت بياورد -و لو با نپذيرفتن دعوت حقه باشد  -از عذاب 
ن تُمَ َب ل َ﴿َ:و نيز موقع مناسبى براى جمله ،«...يغفر»

 
َ َأ ل قَ َممِذنَ َب ش  ين بلكه مناسب آن بود كه آنان را مانند ساير مشرك)نبود ﴾ خ 

اين است كه ما از خواص درگاه خدا و  ،«ما پسران خدا و دوستان اوئيم» :پس معناى اينكه گفتند، (به عذاب دائم تهديد كند
دا و ما پسران خ» :نكه گفتندپس معناى اي، (و خداى تعالى هيچ راهى و مجوزى براى عذاب دائم تهديد كند، محبوبان اوئيم
و خداى تعالى هيچ راهى و مجوزى براى عذاب دادن ، اين است كه ما از خواص درگاه خدا و محبوبان اوئيم ،«دوستان اوئيم

اش را نپذيريم و هر كار زشتى كه خواستيم بكنيم و هر كار واجبى را كه مطابق ميلمان نبود هر چند كه دعوت حقه، ما ندارد
براى اينكه لازمه معناى خاصه بودن و محبوب خدا بودن همين است كه ما از هر مكروه و محذورى در امنيت ، مترك كني

 .كامل قرار داشته باشيم
  



 راه نقض و راه اثبات نقيض: احتجاج با يهود و نصارى و ابطال ادعاى آنان از دو راه
بكُُمَ َف لمَِ َقُل َ﴿ ذ ِ ا دعوى آنان ر، دهد با آنان احتجاج نمودهبه پيامبر گرامى خود دستور مىدر اين جمله  ﴾بذُِنوُبكُِمَ َيُع 

 .و اين دو حجت است كه يكى از راه نقض اقامه شده و ديگرى از راه اثبات نقيض دعوى آنان، ابطال كند
و  احاصل دليل اول كه جمله مورد بحث بيانگر آن است اين است كه اگر دعوى شما مبنى بر اينكه شما پسران خد

دوستان اوئيد و در نتيجه از تعذيب الهى ايمنند و خداى تعالى راهى به تعذيب شما ندارد چون از همه عذابهاى دنيايى و 
آخرتى ايمن هستيد دعوى درستى است پس به من بگوئيد اين عذابى كه هم اكنون به خاطر گناهانى كه داريد در آن واقع 

چيست؟ عذابى كه شما يهوديان به كيفر كشتن پيامبرانتان و افراد صالح از مردم خود سوزيد ايد و بطور مستمر در آن مىشده
عالى و مخصوصا پيمانهايى كه با خداى ت، هااز قبيل پيمان شكنى، و به كيفر فسق و فجورى كه همواره در بينتان جارى است

 ،هر نوع طغيان و تجاوزى كه مرتكب شديد و كتمان آيات خدا و كفر به آن و، و تحريف كلمات خدا از جاى خودش، بستيد
ها مسخ شديد و بعضى ديگرتان به تقدير الهى گرفتار ذلت و مسكنت گشتيد و ستمكاران بر شما مسلط بر سرتان آمد بعضى

 ،هاى خود را به دست خود ويران كرديدخانه، عرض و ناموس يكديگر را دريديد، شدند و دست به كشتار يكديگر زديد
گان نه زنده است كه جزء زند، و اينك زندگيتان چون بيمارى است كه مرض بدنش را فاسد ساخته، را از بين برديد اموالتان

 .شودرود و نه چون مردگان فراموش مىنه اميد زندگى او مى، و نه مرده است كه جزء مردگان بشمار آيد، شمرده شود
و  ،قوام مسيحيت براه افتاد كمتر از فساد واقع در امت يهود بودنصارا هم همين طور نه فساد معاصى و گناهانى كه در ا

و در زمان بعثت و بعد از آن تا به امروز بر سر ( صلى الله عليه وآله و سلم)نه انواع عذابهايى كه قبل از بعثت رسول خدا 
ت مراجعه كن ببين در باره مسيحي ،اينك اين شما خواننده عزيز و اين تاريخ، مسيحيان دنيا آمد كمتر از عذاب يهوديان بوده

ه هاى بسيارى را در سوره بقرقرآن كريم نيز نمونه، دهدهايشان خبر مىگويد و از چه عذابها و بدبختىهاى آن چه مىو تباهى
 .هايى ديگر ذكر نمودهو آل عمران و نساء و مائده و اعراف و سوره

له ما همه اين وقايع غم انگيز و بلاها كه بر سرمان آمده قبول ب: ممكن است در اينجا يهوديان مغلطه نموده بگويند
از اين باب بوده كه خداى تعالى هر ، بوده است« البلاء للولاء» اما اين از باب عذاب الهى نيست و نبوده بلكه از باب، داريم

 انبيا و بلاها بر بندگان صالح خدا ازهم چنان كه امثال اين ، كندقومى را كه بيشتر دوست بدارد بيشتر گرفتار بلاهايش مى
  



رسولان خدايى چون ابراهيم و اسماعيل و يعقوب و يوسف و زكريا و يحيى و غير ايشان گرفته تا خود شما مسلمانان 
اين  چطور شد كه وقتى، اى از آن گرفتاريها استجنگ احد و جنگ موته و ساير غزوات نمونه، ايدنيز به نظائر آن مبتلا شده

شويد عنوان نعمت و كرامت خوانيد و وقتى خود شما به آن مبتلا مىشود آن را عذابهاى الهى مىملايمات به ما متوجه مىنا
 .دهيدبه آن مى

 در ابتلاء به بلايا و ،مردم به اختلاف مقام و موقعيتى كه نسبت به پروردگارشان دارند
 اندمصائب دنيوى بر سه دسته

ن هيچ شكى و بحثى نيست كه ناملايمات جسمى و بلاها و مصائب دنيوى همانطور كه بر در اي: گوئيمدر پاسخ مى
گيرد و هم طالحان را اين خود سنت الهى است كه در بندگان هم صالحان را مى، تازدتازد بر سر كفار نيز مىسر مؤمنين مى

ى بندگان خدا تا ببين، كندها فرق مىها و موقعيتديدگاهالا اينكه عنوان و اثر اين بلاها با اختلاف ، گذشته او نيز جريان داشته
 .نسبت به پروردگارشان در چه موقعيتى و مقامى قرار دارند

 - ،اى كه صلاح و سداد در سويداى دلش جايگير شده و فضيلت انسانيت در جوهره ذاتش جاى گرفتهبله آن بنده
ائل جا بجز فعليت يافتن فض، شودهاى دنيوى روبرو مىمصائب و محنتوقتى با  -چون انبياى گرام و افراد تالى تلو آنان 

هم خود ، رساندها آن فضائل را كه تا كنون نهفته و بى اثر بود به فعليت مىمصائب و محنت، گرفته در نفسشان اثرى ندارد
ى س اين نوع مصائب و يا به عبارتپ، سازندو هم ديگران را برخوردار مى، شوندآنان از آن فضائل فعليت يافته برخوردار مى

استى و اگر خو، چيزى و عنوانى جز بليت و پيش آمد الهى ندارد، مصائب اين نوع افراد در عين اينكه مايه كراهت طبع است
 .توانى بگويى اين مصائب براى اين نوع افراد ترفيع درجه استمى

وقتى مصائب و بلاها بر آنان ، رفته و نه شقاوت و فسقو اما آن افرادى كه نه صلاح و سداد در سويداى دلشان جاى گ
در نتيجه مصائب براى اينگونه افراد جنبه ، سازدراه كفر يا ايمان و صلاح و يا طلاح آنان را مشخص مى، آوردهجوم مى

يا راه  گيرند وپيش مى آزمايد تا معلوم شود آيا راه بهشت راامتحانات و آزمايش الهى را دارد خداى تعالى اينگونه افراد را مى
 .دوزخ را

اد و و جز با فس، طائفه سومى هست كه در زندگيشان جز بر هواى نفس تكيه و اعتماد ندارند، در مقابل آن دو طائفه
ورزند و هيچگاه فضيلت را بر رذيلت و خضوع در برابر حق را بر افساد و فرو رفتن در لجنزار شهوت و غضب انس نمى

ح و قوم هايى چون امت نوهم چنان كه قرآن داستان اين طائفه را سروده نمونه، گزينندخداى تعالى بر نمىاستكبار نسبت به 
و خداى تعالى ، قهرا مصائب براى اين طائفه جنبه عذاب دارد، عاد و ثمود و مردم فرعون و اصحاب مدين و قوم لوط را آورده

 .ندازدخواهد با فرستادن بلاها نسل اين طائفه را بر امى
  



 امتحان و براى منحرفين از اسلام نكال و عذاب بوده است، حوادث و بلايا براى مسلمين
َوَ ﴿َ:فرمايدو خداى تعالى همه اين معانى يعنى معناى عذاب طائفه اول و دوم و سوم را در يك آيه جمع كرده و مى

يذامََُتلِ ك َ
اولِهُ اَا لْ   َ َندُ  ل مَ َوَ َا لنذاسََِب ي  ََُلِِ ع  ِينَ َا للّذ نُْواَا لَّذ اء ََمِنْ كُمَ َي تذخِذَ َوَ َآم  ََُوَ َشُه د  المِِيَ َيَُبََُِّل ََا للّذ ََوَ َ،ا لظذ ِص  َُا ََلُِِم ح  َللّذ
ِينَ  نُْواَا لَّذ قَ َوَ َآم  فرِِينَ َي م ح    1.﴾ا ل كَ 

كه بيش  - (الله عليه وآله و سلمصلى )تا زمان بعثت محمد خاتم الانبيا ( علیه السلام)تاريخ يهود از زمان بعثت موسى 
 - ،به آسمان برده شد تا زمان ظهور اسلام( علیه السلام)و همچنين تاريخ نصارا از زمانى كه عيسى  -از دو هزار سال است 

 ،مالامال از انواع جرائم و گناهانى است كه اين دو ملت مرتكب شدند -گويند تقريبا ششصد سال طول كشيده بطورى كه مى
 ،ارتكاب گناهان هيچ گناهى را فروگذار نكردند تا آنجا كه بدون ندامتى و شرمى كارشان به اصرار و استكبار كشيده شد و در

و  ،اى به غير از عذاب و عنوانى به غير از نكال نداشتهو معلوم است كه بلاها و مصائبى كه بر سر اين دو ملت آمده جنبه
 .تواند داشته باشدنمى

كه اگر آنها نيز به بلاهايى مبتلا شدند يا در نظر گرفتن اينكه بلاها از نظر طبيعت كه اين عالم دارد بخلاف مسلمين 
آورد اين سنتى است از خداى تعالى آورده و مىحوادثى كه دست تدبير الهى آنها را پيش مى، چيزى بجز حوادث عادى نبوده

ِدَ َل نَ َوَ ﴿َآرى، كه همواره جارى بوده و همواره جارى خواهد بود
ََِلسُِنْذةََِتَ  و اين حوادث بالنسبه به حال ،  2﴾ت ب دِيلاَ َا للّذ

البته سخن ما در باره مسلمانانى است كه بر طريق حق استوار بودند چيزى به جز امتحان  -اند شدهمسلمانانى كه مبتلا به آن مى
چيزى بجز نكال و عذاب نبوده و از نظر اسلام احدى  نبوده هم چنان كه نسبت به مسلمانانى كه از راه اسلام منحرف شدند

را قرآن زي، ام مسلمانم نزد خداى تعالى كرامتى و حرمتى على حده دارمتواند ادعا كند كه من به خاطر اينكه در شناسنامهنمى
، او بداند خدا و دوستانتا چه رسد به اينكه مسلمانان را پسران ، كريم چنين كرامتى و چنين احترامى براى احدى اثبات نكرده

 .و اسلام هيچ اعتنايى به اسماء و القاب ندارد
مَ ﴿َ:بلكه در خطاب به مسلمانان فرموده

 
سِب تُمَ َأ نَ َح 

 
خُلوُاَأ ل مََِل مذاَوَ َا لْ  نْذةَ َت د  ََُي ع   َا للّذ

  

                                                      
مشخص  رتا مردم راى كه سه طائفه هستند از يكديگ، گردانيمو ما اين روزگار و كامروايى و ناكامى از آن راى در بين انسانها دست به دست مى 1

دهيم و طائفه ديگر درست در مقابل و ما آنان راى شهيدان و گواهان بر سايرين قرار مى، يك طائفه آنهايى هستند كه ايمان به خدا دارند، سازيم
دنشان ا زير و رو كرخواهد بو خدا مى، و طائفه سوم بين دو طائفه و دو نقطه قرار دارند، دارديعنى ستمكاران كه خدا دوستشان نمى، انداين طائفه

 «.141-140آيه ، آل عمران» .امتحانشان نموده مؤمنين راى خالص و كافران راى مورد غضب قرار دهد
 « 62آيه ، فاطر» .توان سنت الهى راى دگرگون ساختهرگز نمى 2



ِينَ  دُواَا لَّذ اه  ل مَ َوَ َمِنْ كُمَ َج  ابرِِينَ َي ع  اَوَ ﴿َ:فرمايدتا آنجا كه مى ؟﴾ا لصذ ل ت ََق دَ َر سُولَ َإلِذََمُُ مذدَ َم  ََا لرُّسُلََُق ب لهََِِمِنَ َخ 
 
َأ

اتَ َف إنَِ  وَ َم 
 
ل ب تُمَ َقُتلِ ََأ َ َانِ ق  ابكُِمَ َعَ  ق  ع 

 
نَ َوَ َأ لبِ ََم  َ َي نْ ق  قِب ي هََِعَ  َ َي ضُْذََف ل نَ َع  ي ئا ََا للّذ زِيَوَ َش  ي ج  ََُس  اكرِِينَ َا للّذ و نيز  1﴾ا لشذ

َ﴿َ:فرموده انيِ كُِمَ َل ي س  م 
 
انِ ََِل ََوَ َبأِ م 

 
لََِأ ه 

 
م ل ََم نَ َا ل كِت ابََِأ ِدَ َل ََوَ َبهََِِيَُ زَ َسُوءا ََي ع  ََُيَ 

ََِدُونََِمِنَ َل  لِِااَا للّذ  . 2﴾ن صِيا ََل ََوَ َو 
بكُُمَ َف لمَِ َقُل َ﴿َ:فرمايدو در اين آيه يعنى آيه مورد بحث كه مى ذ ِ  و آن اين است كه، ديگر هستوجهى  ﴾بذُِنوُبكُِمَ َيُع 

 ،نه به معناى استمرار كه در وجه سابق گفته شد، به معناى آينده است« يعذبكم» عذاب اخروى باشد و كلمه ،«عذاب» مراد از
كه اهل كتاب خود اعتراف دارند به اينكه  ،«كندپس چرا خدا در قيامت شما را عذاب مى» :و از اين باب به اهل كتاب فرموده

اما يهوديان اعتراف دارند دليلش حكايتى است كه قرآن كريم از سخنان ، بينندابر گناهانشان فى الجمله و تا حدودى مىدر بر
نْ اَل نَ ﴿َ:آنان كرده و فرموده يهوديان گفتند يذاما ََإلِذََا لنذارََُت م سذ

 
ة ََأ دُود  ع  و اما نصارا اعتراف دارند دليلش اين است كه هر ،  3﴾م 

دار  اى كرد و آن اين بود كه بهبا خداى تعالى معامله( علیه السلام)يعنى معتقدند كه عيسى ، معتقد به فدا هستند چند آنها
و در عوض خداى تعالى گناهان مسيحيان را بيامرزد و ليكن همين اعتقاد فى نفسه اعتراف به اثبات گناه و عذاب ، آويخته شود

هاى علاوه بر اينكه انجيل، بدار آويخته شدنش به خاطر گناهان امت نصارا بودعذاب كشيدن مسيح و : گوينداست چون مى
و به همين جهت در ، كنندو كليساها نيز با اينگونه اعمال معامله گناه مى، داندآنان گناهانى چون زنا و امثال آن را گناه مى

و به گناه خود اعتراف نموده و از مسئول آن ، رود دهند تا گنه كار بدانجاكليساها جايى را براى آمرزش گناهان اختصاص مى
 .و ليكن وجه صحيح همان وجه اول است، اين هم براى خود وجهى ديگر است، غرفه آمرزش گناه خود را طلب كند

  

                                                      
صابران شما را از ديگران متمايز سازد داخل ايد كه به صرف ادعاى مسلمانى و بدون اينكه خداى تعالى از راه آزمايش مجاهدان و شما پنداشته 1

حال  ،قبل از وى نيز رسولانى بودند و گذشتند، و محمد جز رسالت از ناحيه خداى تعالى سنتى ندارد -: فرمايدتا آنجا كه مى - شويد؟بهشت مى
و خدا ، زندعقب برگردد بايد بداند ضررى به خدا نمىگرديد؟ كسى كه به آيا اگر او بميرد و يا كشته شود شما به دوران جاهليت قبلى خود بر مى

 «.144آيه ، آل عمران» .به زودى شاكران را پاداش خير خواهد داد
و هنگام كيفر ديدن غير ، هاى شما نيست هر كس عمل زشت كند كيفرش را خواهد ديدبه دلخواه شما و دلخواه اهل كتاب و صرف نامگذارى 2

 «.123آيه ، نساء» .خواهد داشتاز خدا ياورى و فريادرسى ن
 «.80آيه ، بقره» .مگر چند روزى، گيردآتش با ما تماس نمى 3



 گفتند خدا راهى به عذاب كردن ما نداردسه مقدمه براى بيان حجت عليه دعوى يهود و نصارا كه مى
ن تُمَ َب ل َ﴿

 
َ َأ ل قَ َمِمذنَ َب ش  فِرََُ،خ  اءََُلمِ نَ َي غ  بََُوَ َي ش  ذ ِ نَ َيُع  اءََُم  ََِوَ َي ش  م او اتََِمُل كََُلِلّذ ر ضََِوَ َا لسذ

اَوَ َا لْ   اَم  َإلِِ  هََِوَ َب ي نْ هُم 
خواهد از راه معارضه دعوى يهود و نصارا را باطل كند و اين قسمت از آيه مورد بحث برهان دومى است كه مى ﴾ا ل م صِيَُ

دا و مبنى بر اينكه پسران خ -حاصل اين برهان اين است كه اگر به حقيقت شما نظر كنيم همين كافى است كه دعوى شما 
ر موجوداتى ساي و، هاانسانبراى اينكه حقيقت ذات شما اين است كه شما بشرى هستيد از ميان ، را باطل كند -دوستان اوئيد 

 و زمين و آنچه هاآسمانو از ميان مخلوقات يعنى ، و شما هيچ امتيازى از ساير مخلوقات خدا نداريد، كه خداى تعالى آفريده
و او مليك و حاكم در همه ، همه مخلوق اويند، بين آن دو است هيچ موجودى زائد بر اينكه مخلوق خدا است چيزى ندارد

، باشدو به زودى بازگشت مخلوق به سوى پروردگار مليك و حاكمش مى، به هر طور كه بخواهدحاكم به هر چه و ، است
 .پروردگارى كه حاكم در او و در غير او است

و هر كسى را كه خواست عذاب ، تواند هر كسى را كه خواست بيامرزدوقتى مطلب چنين باشد پس خداى سبحان مى
ى و يا راه او را در به كرس، هر بهانه ديگرى از عذاب و يا مغفرت او جلوگيرى نمايد بدون اينكه مزيتى يا كرامتى و يا، كند

 .و يا بين او و آنچه اراده كرده حجابى و يا حائلى بيندازد، اش قطع كندنشاندن اراده
ن تُمَ َب ل َ﴿َ:پس اينكه فرمود

 
َ َأ ل قَ َمِمذنَ َب ش  ََِوَ ﴿َ:جمله و، به منزله يكى از مقدمات حجت و برهان است ،﴾خ  َمُل كََُلِلّذ

او اتَِ م  ر ضََِوَ َا لسذ
اَوَ َا لْ   اَم  َ:هو جمل، به منزله مقدمه سوم دليل است﴾ ا ل م صِيََُإلِِ  هََِوَ ﴿َ:و جمله، به منزله مقدمه ديگر ﴾ب ي نْ هُم 

فِرَُ﴿ اءََُلمِ نَ َي غ  بََُوَ َي ش  ذ ِ اءََُم نَ َيُع  دعوى يهود و نصارا را كه گفتند خدا راهى به به منزله نتيجه بيان و حجتى است كه  ﴾ي ش 
 .كندتعذيب ما ندارد نقض مى

ل ََي ا﴿ ه 
 
اء كُمَ َق دَ َا ل كِت ابََِأ ََُر سُولُن اَج  ِ َ َل كُمَ َيُب ي  كه  -فتور » كلمه: راغب در مفردات خود گفته ﴾ا لرُّسُلََِمِنَ َف تَ  ة ََعَ 

و نيز به  ،دهدسستى است كه بعد از فرو نشستن خشم به آدمى دست مىبه معناى آن حالت  «كلمه فترت از آن گرفته شده
خداى تعالى اين ماده را در كلام خود استعمال كرده و ، و نيز به معناى ضعف بعد از قوت است، معناى نرمى بعد از شدت

ل ََي ا﴿َ:فرمود ه 
 
اء كُمَ َق دَ َا ل كِت ابََِأ ََُر سُولُن اَج  ِ َ َل كُمَ َيُب ي  ة ََعَ   ،و معناى آمدن رسولى بعد از فترتى از رسولان ،﴾ا لرُّسُلََِمِنَ َف تَ  

  1.اين است كه رسول ما بعد از مدتى طولانى كه هيچ رسولى نفرستاديم بيامد
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براى اينكه آيه اول براى اهل ، و متمم خطاب اول است، و اين آيه شريفه دومين خطابى است كه به اهل كتاب شده
و او به اذن  ،و او را با كتابى مبين تاييد نموده، كه خداى تعالى رسولى به سوى ايشان گسيل داشته: را بيان كرد كتاب اين معنا

 كند كه بيانى كه گفته شد جنبه اتمامو آيه مورد بحث بيان مى، كندخدا بشر را به سوى هر خيرى و هر سعادتى هدايت مى
عنى كه فردا ي، كندبشر را هدايت نموده هر خير و سعادتى را برايشان بيان مى رسول ما به اين منظور، حجت براى آنان دارد
 .خدايا هيچ بشير و نذيرى به سوى ما نيامد تا راه سعادت و شقاوت را براى ما بيان كند: در روز قيامت نگويند

َُ﴿َمتعلق فعلشود و آن احتمال اين است كه احتمالى كه در باره آيه داده شده تاييد مى، با اين بيان ِ در اين  ﴾مَ ل كََُيُب ي 
ون من قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخف» :شوداحتمال تقدير آيه چنين مى بنابراينو ، آيه همان متعلق در آيه قبل است

ن آ شويد در حقيقت همان دين خودتان است كه به آن متدين هستيد وپس دين اسلامى كه به سوى آن دعوت مى،  1«الكتاب
بينيد كه در اين دين چيزهايى هست كه در دين شما نيست اين موارد اختلاف بيان همان امورى كند و اگر مىدين را تاييد مى

 .است كه رهبانان شما از معارف دين شما دزديدند و از شما پنهان داشتند
ل ََي ا﴿َ:و لازمه اين احتمال اين است كه جمله ه 

 
اء كََُق دَ َا ل كِت ابََِأ ََُر سُولُن اَمَ ج  ِ از قبيل تكرار عين خطاب  ،﴾ل كُمَ َيُب ي 

ت اضافه كند و آن مطلب ناگفته عبارت اس، تا بعضى از چيزهايى كه در آن خطاب ناگفته مانده، قبلى باشد همان را اعاده كرده
نَ ﴿َ:از جمله

 
اَت قُولوُاَأ اء ن اَم  ل ََي ا﴿َ:و اگر جمله ﴾...ج  ه 

 
تكرار كرد براى اين بود كه بين آنچه گفته شد و بين اين را ﴾ ا ل كِت ابََِأ

فاصله زياد شده بود و به عبارت اصطلاحى بين متعلق و متعلق فاصله آن قدر شده بود كه متعلق به متعلق ، جمله ناگفته
 :گويداز آن جمله شاعر مى، بسيار است هاانسانو اين قسم تكرارها در كلام معمولى ، چسبيدنمى

 لقحت حرب وائل عن حيال***      مربط النعامة منىقربا 
 ان بيع الكريم بالشسع غال***      قربا مربط النعامة منى

جايگاه نگهدارى شترمرغان را به من بدهيد زيرا شما كريم هستيد و شخص كريم اگر : كه شاعر خواسته است بگويد
 مغبونچيز گرانبهايى را به يك بند كفش بفروشد باز خريدار 

  

                                                      
 .ن بيان كندبرايتا( يعنى علما و رهبانان شما پنهان كرده بودند)اين رسول ما به سوى شما آمد تا آنچه از كتاب آسمانى خودتان پنهان كرده بوديد  1



 بين صدر و( ور شدكه آتش جنگ وائل در برابرم شعله -لقحت حرب وائل عن حيالى )است و چون جمله معترضه 
 .مجددا صدر كلام را تكرار كرد، ذيل كلام فاصله شده بود

ل ََي ا﴿َاحتمال ديگرى هست و آن اين است كه خطاب، در مقابل آن احتمال ه 
 
لكه نباشد ب تكرار خطاب قبلى ﴾ا ل كِت ابََِأ

َُ﴿َخطابى از نو باشد و جمله ِ نيز اشاره به همان بيان قبلى نباشد بلكه متعلق آن حذف شده باشد يا براى اينكه ﴾ ل كُمَ َيُب ي 
 «اى اهل كتاب رسولى به سوى شما آمد تا همه چيز را براى شما بيان كند» :خواسته باشد عموميت را برساند يعنى بفرمايد

ول به سوى اين رس» :يى كه احتياج به بيان دارد و يا براى بزرگداشت آنچه حذف شده و خواسته باشد بفهماندالبته همه چيزها
َ ﴿َ:و جمله «شما آمد تا امرى عظيم را كه شما محتاج به بيان آن هستيد برايتان بيان كند ة ََعَ  اشعار و بلكه  بى ﴾ا لرُّسُلََِمِنَ َف تَ  

رسولى به سوى شما آمد تا برايتان بيان »: چون معناى آيه روى هم چنين است، حاجت چيستبى دلالت نيست بر اينكه آن 
 «.كند چيزى را كه گذشت مدتى طولانى از آخرين پيامبر قبلى و نيامدن پيامبرى ديگر شما را محتاج به بيان آن نموده است

نَ ﴿َ:جمله
 
اَت قُولوُاَأ اء ن اَم  شِيَ َمِنَ َج 

ذِيرَ َل ََوَ َب 
چيزى كه هست در اين ميان  ،«قد جاءكم» :متعلق است به جمله ﴾...ن 

ما اين » :يعنى« لئلا تقولوا» و يا« حذر أن تقولوا» :از اول آن افتاده و تقدير جمله چنين است« لئلا» :و يا كلمه« حذر» :كلمه
 .«تا شما چنين و چنان نگوئيدما اين رسول را فرستاديم » و يا« رسول را فرستاديم تا مبادا شما چنين و چنان گوئيد

 اعتقاد به محال بودن نسخ و بداء مستلزم محدود دانستن قدرت خداى تعالى است
ََُوَ ﴿َ:و جمله َ َا للّذ َ َكُ ََِعَ  ن چو، خواهد توهمى را كه ممكن است به ذهن افرادى بيايد رفع كندگويى مى﴾ ق دِيرَ َءَ ش 

پنداشتند معتقد بودند كه شريعت تورات نسخ نخواهد شد و بعد از آن ديگر محال مىيهوديان به خاطر اينكه نسخ و بداء را 
اين عقيده شما با عموميت قدرت : فرمايدخداى تعالى در جمله مورد بحث اين توهم را دفع نموده و مى، شريعتى نخواهد آمد
كنيد با اينكه خداى تعالى بر هر چيزى قادر مى شما داريد با اين عقيده باطل خود قدرت خدا را محدود، حقتعالى منافات دارد

ا﴿: و ما در جلد اول در تفسير آيه شريفه، هم بر نسخ و هم بر بداء، است خَ َم  وَ َآي ةَ َمِنَ َن ن س 
 
پيرامون اين مساله  1﴾...ننُ سِه اَأ

 .بحث كرديم
*** 
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طالب بحثى است مختلط از م اى براى تفكر پيشنهاد كرده و اينگفتارى در اينكه قرآن كريم چه طريقه
 قرآنى و فلسفى و روايتى

شر سامان زندگى ب، نه چون حيوانات غريزى و طبيعى، حياتى است فكرى، هيچ ترديدى نداريم در اينكه حيات انسانى
كر ف ناميم و از لوازم فكرى بودن زندگى بشر يكى اين است كه هر قدرگيرد مگر به وسيله ادراك كه ما آن را فكر مىنمى

پس زندگى استوار حال به هر سنتى كه باشد و در هر ، تر باشد قهرا زندگى انسانى استوارتر خواهد بودتر و كاملصحيح
ه داشتن ارتباط كامل با فكر استوار دارد و زندگى استوار مبتنى و مشروط ب، يا بى سابقه، دارطريقى كه افتاده باشد طريقى سابقه

قدر استوارى فكرى بيشتر باشد استوارى زندگى بيشتر و هر قدر آن كمتر باشد اين نيز كمتر خواهد حال هر ، فكر استوار است
 .بود

از آن جمله ، هاى متنوع به اين حقيقت اشاره نمودهخداى تعالى هم در كتاب عزيزش به طرق مختلف و اسلوب
َ﴿َ:فرموده

 
نَ َم نَ َوَ َأ ي تا ََكَ  ي ي نْ اهََُم  ح 

 
ل نْ اَوَ َف أ ع  ََُج  م نَ َا لنذاسََِفََِبهََِِي م شََِنوُرا ََل  ث لُهََُك  لُم اتََِفََِم  ََا لظُّ ََل ي س  ارِج 

 . 1﴾مِنْ ه اَبِِ 
ل َ﴿َ:و نيز فرموده ت وِيَه  ِينَ َي س  ل مُونَ َا لَّذ ِينَ َوَ َي ع  ل مُونَ َل ََا لَّذ  . 2﴾ي ع 

ََُي ر ف عَِ﴿َ:همچنين فرموده ِينَ َا للّذ نُْواَا لَّذ ِينَ َوَ َمِنْ كُمَ َآم  وتوُاَا لَّذ
ُ
ات ََا ل عِل مَ َأ ر ج  َ ﴿َ:فرمايدو باز مى 3﴾د  ِ ِينَ َعِب ادََِف ب ش  َا لَّذ

ت مِعُونَ  لَ َي س  و  نْ هََُف ي تذبعُِونَ َا ل ق  س  ح 
 
ول ئكَِ َأ

ُ
ِينَ َأ اهُمََُا لَّذ د  ََُه  ول ئكَِ َوَ َا للّذ

ُ
ولوُاَهُمَ َأ

ُ
لْ  ابََِأ

و آيات بسيار ديگرى از اين قبيل  4﴾ا لْ  
پس در اينكه قرآن كريم بشر را به فكر صحيح دعوت نموده و طريقه صحيح علم را ترويج ، نيازى به ايراد همه آنها نيستكه 

 .هيچگونه ترديدى نيست، فرموده
  

                                                      
قرار دارد  هايىمثل كسى است كه در ظلمت، اش كرديم و برايش نورى قرار داديم تا با آن نور در بين مردم مشى كندآيا كسى كه مرده بود زنده 1

 «.122آيه ، انعام» .كه خارج شدن از آنها برايش نيست
 «.9آيه ، زمر» 2
 «.11آيه ، مجادله» .دهدبه درجاتى برترى مى، برد و كسانى را كه موفق به علم شدنداند بالا مىخدا كسانى را از شما كه ايمان آورده 3
كنند بشارت ده كه آنها كسانى هستند كه خداى تعالى هدايتشان كرده دهند و از بهترينش پيروى مىبه بندگان من آنها كه هر سخنى را گوش مى 4

 «.18آيه ، زمر» .و همانان خردمندانند



 تشخيص فكر صحيح و اقوم را به عقل فطرى بشر احاله نموده است، قرآن
از ، كندانسان را به چه چيزهايى هدايت مى، درست تفكر بيان كرده كه فكر صحيح و طريقه، قرآن كريم علاوه بر اين

اَإنِذَ﴿َ:آن جمله فرموده ذ  آنَ َه  ق و مََُهَِ َللِذتََِّي ه دِيَا ل قُر 
 
اى هدايت يعنى به ملتى و يا سنتى و يا به عبارت ديگر طريقه،  1﴾أ

وم اى است براى زندگى و معلحياتى و طريقهو به هر حال آن طريقه و سنت صراطى است ، كند كه استوارتر از آن نيستمى
 ،موقوف بر اين است كه طريق تفكر در آن از هر طريق تفكرى استوارتر باشد، است كه استوارتر بودن آن از طرق ديگر

اء كُمَ َق دَ ﴿َ(:توجه بفرمائيد)اى است كه به حكم آيات زير يكسره نور است و صراط مستقيم است طريقه ََِمِنَ َج  َوَ َنوُرَ َا للّذ
ََُبهََِِي ه دِيَمُبيَِ َكتِ اب َ و ان هََُاتِذب عَ َم نََِا للّذ لا مََِسُبُلَ َرضِ  لُم اتََِمِنَ َيَُ رجُِهُمَ َوَ َا لسذ ََا لظُّ لنُّورََِإلِ 

ََإلَِ َي ه دِيهِمَ َوَ َبإِذِ نهََِِا  ا   َصِ 
ت قِيمَ  نباشد و علاوه بر اين هيچگاه از رساندن رهرو و صراط مستقيم عبارت است از راه روشنى كه هيچ اختلافى در آن  2﴾مُس 

خود به هدف تخلف نداشته و دو هوا نباشد و از اين گذشته با حقى كه مطلوب هر انسان حق جويى است مناقضت و 
 .ناسازگارى نداشته باشد و علاوه بر اين راهى است كه بعضى از اجزاى آن نقيض بعض ديگرش نباشد

قرآن  چگونه تفكرى است؟، اقوم كه قرآن كريم بشر را به سوى آن دعوت و تشويق كردهو اما اينكه آن فكر صحيح و 
چون عقل بشر در صورتى كه آزادى خداداديش ، عزيز آن را معين نكرده بلكه تشخيص آن را به عقل فطرى بشر احاله نموده

 .ه ثابت و مرتكز استتشخيص آن در نفوس بشر هموار، شناسدمحفوظ مانده باشد خودش آن فكر صحيح را مى
ايد خواهى ديد كه بشر را ش، و شما خواننده عزيز اگر در آيات قرآن تتبع و تفحص نموده و در آنها به دقت تدبر نمايى

لى حق شود كه با چه دليدعوت نموده و يا به رسول گرامى خود يادآور مى «تعقل» و يا «تذكر» «به تفكر» بيش از سيصد مورد
توان فهميد كه راه صحيح تفكر از نظر قرآن چه راهى باطل را ابطال كند و خلاصه كلام اينكه از اين آيات مىرا اثبات و يا 

ََِمِنَ َي م لكََُِف م نَ َقلَُ ﴿َ(:توجه فرمائيد)آوريم است و ما در اينجا به عنوان نمونه چند آيه را مى ي ئا ََا للّذ ر ادَ َإنَِ َش 
 
نَ َأ

 
َيُه لكَِ َأ

ي مَ َنَ ابَِ َا ل م سِيحَ  ر  هََُوَ َم  مذ
ُ
اش گذشت و در حكايت اينكه انبيا و اوليايش چون نوح و ابراهيم و موسى و ساير كه ترجمه ﴾...أ

 انبياى بزرگوارش و لقمان و مؤمن آل فرعون و
  

                                                      
 «.9آيه ، اسرى» .كند كه استوارتر از آن هيچ حقيقتى وجود نداردها را به معارفى هدايت مىنساناين قرآن ا 1

كتاب و نورى كه خداى سبحان به وسيله آن افرادى را كه در پى ، از ناحيه خدا براى شما نورى و كتابى روشنگر آمد 2
ها به سوى نورشان بيرون كرده و به سوى خود از ظلمت به اذن، ى سلامت هدايت نمودههاراهبه دست آوردن رضاى اويند به 

 «.16آيه ، مائده» .نمايدصراط مستقيم رهنمون مى



ََرسُُلُهُمَ َق ال ت َ﴿َ:فرموده، اندساير اوليايش در برابر خصم چه جور استدلال كرده
 
ََِفََِأ كلََا للّذ م او اتََِف اطِرََِش  َوَ َا لسذ

ر ضَِ
 . 1﴾ا لْ  

م انََُق الَ َإذَِ َوَ ﴿َ:و نيز فرموده ذََي اَي عِظُهََُهُوَ َوَ َلِب نْهََِِلقُ  كَِ َل ََبنُ  ََِتشُ  كَ َإنِذََباِللّذ  ِ ظِيمَ َل ظُل مَ َا لش   . 2﴾ع 
مِنَ َر جُل ََق الَ َوَ ﴿َ:و نيز فرموده نَ َآلََِمِنَ َمُؤ  و  تُمََُفرِ ع  ان هََُي ك  ََإيِم 

 
تُلُونَ َأ نَ َر جُلاَ َت ق 

 
َ َي قُولَ َأ ِ

ب  ََُر  اء كُمَ َق دَ َوَ َا للّذ َج 
ب كُِمَ َمِنَ َباِلْ  ي نِْ اتَِ ثرِ كَ َل نَ َق الوُا﴿: و در حكايت از ساحران فرعون فرموده 3﴾ر  َ َنؤُ  اء ن اَم اَعَ  ِيَوَ َا لْ  ي نِْ اتََِمِنَ َج  ن اَا لَّذ ر  َف ط 
اَف اق ضَِ ن ت ََم 

 
ََأ ضََِإنِذم اَق اض  ذِهََِت ق  ن ي اَا لْح  ي اة ََه   . 4﴾ا لدُّ

 خداى تعالى بندگان را به اطاعت كور كورانه مامور نكرده است
و خداى تعالى در هيچ جا از كتاب مجيدش حتى در يك آيه از آن بندگان خود را مامور نكرده به اينكه او را كوركورانه 

تى شرايعى ح، اى را كوركورانه سلوك نمايندالهيش ايمانى كوركورانه بياورند و يا طريقهبندگى كنند و يا به يكى از معارف 
ع نيست هاى آن شرايبا اينكه عقل بندگان قادر بر تشخيص ملاك، را هم كه تشريع كرده و بندگانش را مامور به انجام آن نموده

حتاج به كه م( داند و يا به آنان فهماندهمحتاج به آن آثار مى يا بشر خود را)مع ذلك آن شرايع را به داشتن آثارى تعليل كرده 
ليكن با اين حال وجوب آن ، هاى آن استكه هر چند عقل بشر عاجز از تشخيص خواص و ملاك، آن آثار هستند نظير نماز

لا ة ََإنِذَ﴿َ:دارددارد و البته ياد خدا اثر بيشترى شما را از فحشاء و منكر باز مى، را تعليل كرده به اينكه نماز نََِهَ ت نَْ َا لصذ َع 
اءَِ ش  ح  ِك رََُوَ َا ل مُنْ ك رََِوَ َا ل ف  ََِلَّ  ََُا للّذ بَ  ك 

 
ل ي كُمََُكُتبِ َ﴿ :و در باره روزه فرموده 5﴾أ  ع 

  

                                                      
 «.10آيه ، ابراهيم» .و زمين است ترديدى هست؟ هاآسمانآيا در خداى تعالى كه پديد آورنده  1

پسرم زنهار كه به خدا شرك ورزى كه شرك ظلمى : وى گفتكرد به و آن زمان راى به ياد آر كه لقمان در حالى كه فرزندش راى موعظه مى 2
 «.13آيه ، لقمان» .عظيم است

است  اللهپروردگار من : گويدرسانيد كه مىآيا مردى راى به قتل مى: داشت به فرعونيان گفتو مردى از آل فرعون كه ايمان خود راى پنهان مى 3
 «.28آيه ، رغاف» .و از ناحيه پروردگارتان معجزات روشن آورده؟

تو هر  حال، دهيمهرگز تو راى بر اين معجزات روشنى كه براى هدايت ما آمده ترجيح نمى: به آن خدايى كه ما راى بيافريد: به فرعون گفتند 4
واقعى  زندگى اى و دست تو از حقيقت ذات ما وزيرا هر حكمى كه بكنى تنها عليه زندگى مادى دنياى ما كرده، خواهى عليه ما بكنحكمى كه مى
 «.72آيه ، طه» .ما كوتاه است

 « .45 آيه، عنكبوت» 5



ي امَُ ِ اَا لص  م  ََكُتبِ ََك  ِينَ َعَ   لذكُمَ َق ب لكُِمَ َمِنَ َا لَّذ  . 1﴾ت تذقُونَ َل ع 
ا﴿َ:و در باره وضو فرموده ََُيرُِيدََُم  ل ََا للّذ ع  ل ي كُمَ َلِِ ج  ََمِنَ َع  ج  ر  كُمَ َيرُِيدََُل كِنَ َوَ َح  ه ِر  ت هََُلُِِتمِذََوَ َلُِِط  م  ل ي كُمَ َنعِ  َع 

لذكُمَ  كُرُونَ َل ع   .و آياتى ديگر از اين قبيل 2﴾ت ش 
خير بودن و  و و اين ادراك عقلى يعنى تشخيص اينكه طريقه فكر صحيح كدام است كه قرآن كريم تصديق حق بودن

و نيز تصديق باطل بودن و شر و مضر بودن آنچه كه از ، دهدكند را به چنان فكرى حواله مىنافع بودن آنچه بدان دعوت مى
كه  دهيميعنى خود ما با فطرتمان تشخيص مى، است هاانساندر نهاد خود ما ، كند را به چنان فكرى واگذار نمودهآن نهى مى

و مورد  ،و هيچگاه دستخوش تغيير و تبديل نگشته، با فطرتى كه در همه آنها يكسان هستند، كدام استطريقه فكر صحيح 
و انسانى ديگر بگويد فطرت من چنين حكم ، كندكه يك انسان بگويد فطرت من چنين حكم مى، شوداختلاف واقع نمى

ى دو فرد انسان در احكام آن اختلاف ندارند و اگر آرى فطرت امرى است كه حت، نمايداى ديگر حكم مىكند بلكه بگونهنمى
رف و يا شود يكى از دو طاختلافى و نزاعى فرض شود از قبيل نزاع در بديهيات است كه وقتى خوب شكافته شود معلوم مى

زاع آن سه و ن نظير مشاجره)اند به يكديگر بفهمانند چون نتوانسته، اندهر دو طرف مورد نزاع را آن طور كه بايد تصور نكرده
نه : گفتو مى، كردآن ديگرى كه ترك بود به شدت انكار مى، كرد امروز نان و انگور بخوريمنفر هم غذا كه يكى پيشنهاد مى
تار در حالى كه معناى هر سه گف، گفت حتما بايد خبز و عنب بخوريمسومى كه عرب بود مى، بايد كه چرك و اوزوم بخوريم

 .«(مترجم» «و انگورنان » يك چيز بود يعنى

در تشخيص طريقه فكر صحيح يكسان است و هيچگاه دستخوش تغيير و  هاانسانفطرت 
 تبديل نگشته

ر در هر اگ: دهد چيست؟ جوابكه گفتيم فطرت هر انسانى آن را تشخيص مى« طريقه صحيح تفكر» و اما اينكه آن
ترديد داشته باشيم كه بيرون از چهار ديوار وجود ما حقائقى وجود توانيم چيزى شك بكنيم در اين معنا شكى نداريم و نمى

 ،نظير مسائل مبدأ و معاد و مسائل ديگر رياضى و طبيعى و امثال آن، كه مستقل از وجود ما و جداى از اعمال ما است، دارد
ايم چه دريافتهو يقين كنيم كه آن، ابيمو آنها را آن طور كه هست دري، كه اگر ما بخواهيم ارتباطى صحيح با آن حقائق داشته باشيم

 دست به دامن، حقيقت و واقع آن حقائق است
  

                                                      
هاى قبل از شما واجب شده بود و اين بدان جهت است كه روزه باعث قدرت شما بر تملك نفس آن چنان كه بر امت، روزه بر شما واجب شده 1

 «.183آيه ، بقره» .شودمى
ت تكليف شما را سنگين كند بلكه خواسته است كه شما را پاك نموده و نيز نعمت خود خداى تعالى در تشريع وضو نخواسته است كه بى جه 2

 «.6آيه ، مائده» .باشد كه شما شكر كنيد، را بر شما تمام نمايد



شويم كه جاى شك در آنها نيست و يا به لوازم آن بديهيات متمسك شده و آنها را قضاياى اوليه و بديهيات عقلى مى
ب بديهى مثلا بگوئيم اين مطل، بگيريمكنيم كه منظور و گم شده خود را از آن نتيجه به ترتيب فكر خاصى طورى رديف مى

يز ن« الف» شود كهپس معلوم مى ،«جيم» مساوى است با« ب» اين نيز مسلم است كه ،«ب» مساوى است با« الف» است كه
و اگر  ،«دال» نيز مساوى خواهد بود با« جيم» بطور مسلم« ب» مساوى باشد با« الف» اگر: و يا بگوئيم« جيم» مساوى است با

، باشد« ب» مساوى با« الف» گيريم كه اگرپس نتيجه مى، خواهد بود« ذاء» نيز مساوى با« ها» باشد قطعا« دال» مساوى باجيم 
هم مساوى « جيم» قهرا و قطعا، باشد« ب» مساوى با« الف» اگر: گوئيمو يا مى، خواهد بود« زاء» هم مساوى با« ها» قهرا و قطعا

 .مساوى با جيم نيز هست« ب» پس مسلما، است« ب» مساوى با« الف» يقين داريم كهو چون ، خواهد بود« دال» با
اى كه بدان اشاره نموديم امورى است بديهى كه انسان داراى و اين چند شكلى كه ما در اينجا آورديم و مواد اوليه

، شدعقلش مخبط و فهمش مختلط شده باامتناع دارد از اينكه در باره آنها شك كند مگر آنكه فطرتش آفت زده و ، فطرت سليم
هوم و يك مف، يك مفهوم تصورى را بجاى مفهومى ديگر بگيرد، بطورى كه مطالب ضرورى و بديهى را هم نتواند بفهمد

لت كنند عها كه در بديهيات هم شك مىهم چنان كه غالب شكاك، تصديقى را بجاى مفهوم تصديقى ديگرى اتخاذ كند
 .فهمندكه از يك مفهوم بديهى چيز ديگرى مىشكاك شدنشان اين است 

 راهى است اجتناب ناپذير( طريقه منطقى)طريقه استنتاج از قضاياى اوليه بديهى 
نيم كه خود بيوارد شده و مراجعه كنيم مى، ها و شبهاتى كه بر اين طريقه منطقى ياد شدهو ما وقتى به تمامى تشكيك

اده كه يا مربوط به م، نتاج دعاوى و مقاصد خود بر امثال قوانين مدونه در منطق استاين شكاكها نيز همه اعتمادشان در است
بطورى كه اگر گفتار آنان را شكافته و تحليل نمائيم و سپس مقدمات ابتدايى آن را يكى ، قضايا است و يا مربوط به هيات آنها

ه و بر آن خرد، كردندى منطقى است كه از آن فرار مىهابينيم كه آن مقدمات عينا همان مواد و هياتيكى كنار بگذاريم مى
بينيم كه گفتار مى، رسدها را به شكلى تغيير دهيم كه از نظر منطق به نتيجه نمىو اگر يكى از آن مقدمات و يا هيات، گرفتندمى

ل است ترين دليو اين خود روشن، كنند كه چرا فلان مقدمه را تغيير داديددهد و خود آنان نيز اعتراض مىآنان نيز نتيجه نمى
بر اينكه شكاكان نيز به حكم فطرت انسانيشان صحت منطق را قبول داشته و به درستى اصول آن اعتراف دارند و حتى نه تنها 

قين به و با ي، زنند از باب لجاجت استپس اگر دم از انكار آن مى، بندنداعتراف دارند بلكه در استدلالهاى خود به كارش مى
 .كنندانكارش مى، درستى آن

  



 هاى منكرين منطق و پاسخ به آنهاچند نمونه از گفته
 اينك چند نمونه از گفتار منكرين منطق

ن خود اهل بايد در بي، رسانداى باشد كه انسان را به واقعيات مىاگر علم منطق طريقه» اند:گروهى از متكلمين گفته -1
  1.«بينيم خود آنان در آرايشان اختلاف دارندلى كه مىدر حا، منطق هيچ اختلافى رخ ندهد

خود يك برهان منطقى است و گوينده آن بدون اينكه خودش توجه داشته باشد قياس استثنايى را در آن به ، اين گفتار
يح و درست صحاى است كه استعمال منطق آلت و وسيله» گويندكار برده و اشتباهى كه كرده اين است كه طرفداران منطق مى

فكر را  ،اند كه استعمال آن به هر طور كه باشد چه درست و چه نادرستو هرگز نگفته ،«كندآن فكر بشر را از خطا حفظ مى
ها در آرايشان اختلاف دارند به خاطر اين است كه يكى از دو طرف بطور صحيح و اگر خود منطقى، نمايداز خطا حفظ مى

ليكن آلت  ،ن قضيه بدان ميماند كه كسى بگويد شمشير وسيله و آلت قطع است و درست هم گفتهو اي، منطق را به كار نبرده
 .اى صحيح استعمال شودقطع بودن آن شرط دارد و آن اين است كه به طريقه

قوانين منطق خودش ساخته و پرداخته فكر بشر است و بشر آن را تدوين و » اند:و گروهى ديگر از متكلمين گفته -2
نطق ندارد توان گفت كسى كه علم مو چگونه مى، تواند ثبوت حقائق واقعى را تضمين نمايدچگونه مى، تدريج تكميل كردبه 

 «.رسدكند به واقعيت حقيقتها نمىو يا دارد و استعمالش نمى
اين گفتار  بانزيرا صاح، ترين انواع مغالطهاين اشكال نيز مانند اشكال قبلى يك قياس استثنايى است آن هم از زشت

البته  -براى اينكه معناى تدوين كشف تفصيلى از قواعدى است كه به حكم فطرت ، انددر معناى تدوين راه غلط را رفته
 .معناى تدوين اين است نه ساختن و پرداختن، براى انسان معلوم است -فطرت سر بسته و نشكفته 

علیه )لاطائلاتى است كه به منظور بستن در خانه آل محمد علم منطق » اند:بعضى ديگر از همين متكلمين گفته -3
سازندگان اين علم منظورشان اين بوده كه مردم را از پيروى كتاب و سنت باز دارند و بر هر مسلمانى ، اندسر هم بافته( السلام

 .«واجب است كه از پيروى علم منطق اجتناب كند
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اسى كه نتيجه عبارت است از قي «قياس اقترانى» .اقترانى و استثنايى منطقى استاين گفتار نيز خود مركب از چند قياس 
پس  -و هر متغير حادث است  -عالم متغير است » :گوئيممانند اينكه مى، آن بدون حفظ شكل و هيات در قياس موجود باشد

ولى در ، م باشند در قياس موجودنددر نتيجه بدون اينكه كنار ه، موجود «حادث» و «عالم» كه دو كلمه «عالم حادث است
وز اگر خورشيد در آمده باشد ر: گويندقياس استثنايى نتيجه حتى با هيات و شكل مخصوصش در قياس موجود است مى

ن با همي «روز موجود است» گيريم پس روز موجود است كه جملهو ليكن خورشيد در آمده است كه نتيجه مى، موجود است
باشد و صاحب اين استدلال توجه نكرده كه تاسيس يا تدوين يك طريقه ربطى به فرض فاسد مىشكل و هيات در قياس 

راهى را احداث كند و راه سازيش خوب باشد ، ممكن است شخصى براى به دست آوردن يك هدف فاسد، مؤسس ندارد
مشير را مكن است شخصى شولى م، شمشير فى نفسه چيز خوبى است زيرا وسيله دفاع است، ولى غرضش فاسد و بد باشد

و همچنين دين خدا كه بزرگترين نعمت خدا است و بسيار خوب است ولى ممكن است ، درست كند براى كشتن يك مظلوم
يعنى در بين مردمى متدين اظهار ديانت كند تا آنان به وى اعتماد ، فردى اين دين را در راه بدام انداختن متدينين بكار ببرد

 .سرشان بگذارد كنند و آن گاه كلاه
شود كه سلوك ليكن بسا مى، درست است كه سلوك بر طبق منطق سلوكى عقلى است» اند:بعضى ديگرشان گفته -4

نماها بينيم آراى بسيارى از فيلسوفهم چنان كه مى، رساند كه خلاف صريح كتاب و سنت استاى مىعقلى آدمى را به نتيجه
  1.«به چنين نتائجى منتهى شده است

ميدن به خطا انجا» :چيزى كه هست در آن مغالطه شده از اين جهت كه، اين گفتار نيز از قياسى اقترانى تشكيل شده
 بلكه بعضى از مواد آن آراى فاسد، هاى بديهى آنو نه به خاطر ماده، هاى منطقى آن استآراى فلسفى نه به خاطر شكل قياس

 .«نتيجه فاسد منتهى شده استو در نتيجه آميختنش با مواد صحيح به ، بوده
دار تشخيص شكل برهان صحيح و منتج از شكل باطل و منطق تنها عهده» اند كه:گروه ديگرى از اينان نيز گفته -5

چه جور قياس ( خواهد باشدهر چه مى)منطق صرفا براى اين است كه به ما بفهماند كه از مواد و قضايا ، غير منتج است
 داردهو اما مواد و قضايا چه باشد منطق عه، رسيمو چه جور تشكيل بدهيم به نتيجه نمى، نتيجه برسيمتا به ، تشكيل دهيم
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ند كو تنها چيزى كه آدمى را از خطا حفظ مى، و قانونى نداريم كه آدمى را از خطاى در باره مواد حفظ كند، آن نيست
  1.«مراجعه به آنان وجود ندارد پس راهى جز، است( علیه السلام)مراجعه به اهل بيت معصوم 
باشد كه نام آن مغالطه است و علت مغالطه بودن آن اين است كه صاحب اين گفتار اى از منطق مىگفتار فوق نيز شاخه

 و اثبات نمايد كه به اين دليل، خواسته است با اين بيان خود و اخبار آحاد و يا مجموع آحاد و ظواهر ظنى كتاب را حجت كند
آحاد و ظواهر كتاب حجت است در حالى كه اين دليل سخن از عصمت امامان و مصونيت كسانى دارد كه پيرو سخنان  اخبار

آيد كه معلوم و يقينى شود كه فلان حديث كلام امام است و و معلوم است كه اين مصونيت وقتى به دست مى، معصوم باشند
و نيز يقين شود كه مراد امام از اين كلام چه معنايى است؟ و ، ادر شدهص( صلى الله عليه وآله و سلم)از امام يا رسول خدا 

هم  ،صادر شده( علیه السلام)اخبار آحاد چنين اخبارى نيست براى اينكه ما يقين نداريم كه تك تك اين احاديث از امام 
نيت و وقتى معيار در مصو، و همچنين ظواهر كتاب و هر دليل ديگرى كه دلالتش ظنى باشد، صدورش ظنى است و هم دلالتش

قينى كه از و بين ماده ي، گرفته شده باشد (علیهم السلام)ائمه اى كه از ماده يقينى باشد پس چه فرقى هست بين ماده يقينى
 .پس ناگزير است منطق را بپذيرد، هيات قياس را هم كه خود گوينده قبول داشت، مقدمات عقلى به دست آمده باشد

خنى است اولا س «شودديگر براى آدمى اعتماد و يقينى به مواد عقلى حاصل نمى، د از اين همه اشتباهبع» :و اينكه گفت
آنچه مردم بدان نياز دارند در قرآن » :به اين شكل، و برهانى است اقترانى، اى است عقلىبى دليل و ثانيا خود آن نيز مقدمه

 .«اشدبپس قرآن بى نياز كننده از غير خودش مى، خودش است و هر كتابى كه چنين باشد بى نياز كننده از غير، هست
تمامى آنچه كه نفوس بشرى و جانها و دلها نيازمند به آن است در گنجينه قرآن عزيز » اند:بعضى ديگرشان گفته -6

ن و ملحديبا اين حال ديگر چه حاجت به نيم خورده كفار ، مخزون است( علیه السلام)نهفته و در اخبار اهل بيت عصمت 
 .«داريم؟

اند نيازهاى ما در كتاب و سنت مخزون است پس چه جواب به اين سخن كه بعضى گفته
 نيازى به نيم خورده كفار؟

م و كنيجواب از اين اشكال اين است كه احتياج ما به منطق عين احتياجى است كه ما در خود اين گفتار مشاهده مى
چيزى كه هست  ،و در آن موادى يقينى استعمال شده، قياس اقترانى منطقى تشكيل يافتهبينيم كه اين گفتار به صورت يك مى

 با داشتن كتاب و سنت حاجتى به» :اى شده نتيجه سويى ببار آورده و آن اين است كهاز آن جهت كه در آن مغالطه
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 :و آن مغالطه اين است كه ،«منطق نداريم
پس ما  ،بلكه بحثش در خلال كتاب و سنت است، كندواعد آن بحث نمىكتاب و سنت پيرامون علم منطق و ق اولا:

براى اينكه بدانيم در كتاب و سنت چه قواعدى از منطق بكار رفته ناگزيريم اول منطق و قواعد آن را مستقل و جداى از كتاب 
 .و بدانيم تا بفهميم در فلان آيه و يا حديث از چه راهى استدلال شده است، و سنت بخوانيم

 ،محتاج نبودن كتاب و سنت به منطق و بى نيازى آن دو از هر ضميمه ديگرى كه به آن بپيوندند يك مطلب است ثانيا:و 
ده و صاحب گفتار بالا اين دو را با هم خلط كر، و محتاج بودن مسلمانان در فهم كتاب و سنت به علم منطق مطلبى ديگر است

يچ و ادعا كند كه من ه، طبيبى است كه كارش بحث و تحقيق در احوال بدن آدمى استو گفتار او و امثال او نظير گفتار 
زيرا  ،دانيم كه اين سخن درست نيستو ما مى، و اين علوم اصلا لازم نيست، حاجتى به علم طبيعى و اجتماعى و ادبى ندارم

 و وقتى از او علت، ضر نيست علمى بياموزدهمه علوم با انسان ارتباط دارند و يا نظير كار انسان جاهلى است كه اصلا حا
 .پرسند بگويد خمير مايه همه علوم در فطرت انسان استمى

، دكند به اينكه هر چه بيشتر طرق عقليه صحيح را به كار ببنداين خود كتاب و سنت است كه بشر را دعوت مى ثالثا:و 
ه اين قرآن كريم است ك، (يا متكى بر بديهيات نيستچيزى جز مقدمات بديهى و ، دانيم كه طرق عقليه صحيحو ما مى)

َ ﴿َ:فرمايدمى ِ ِينَ َعِب ادََِف ب ش  ت مِعُونَ َا لَّذ لَ َي س  و  نْ هََُف ي تذبعُِونَ َا ل ق  س  ح 
 
ول ئكِ ََأ

ُ
ِينَ َأ اهُمََُا لَّذ د  ََُه  ول ئكَِ َوَ َا للّذ

ُ
ولوُاَهُمَ َأ

ُ
لْ  ابََِأ

در ،  1﴾ا لْ  
كه  بله كتاب و سنت از پيروى هر چيزى، كندرا به تفكر صحيح دعوت مى هاانساناين مقوله آيات و اخبار بسيارى هست كه 

بلكه جهتش اين است كه كتاب و سنتى كه ، و اين هم صرف تعبد نيست، كندمخالف صريح و قطعى آن دو است نهى مى
و  ،دانديعنى عقل صريح آن را حق و صدق مى، ام عقلى صريح استكنند خود از مصاديق احكقطعى باشد حكمى كه مى

 .محال است كه دوباره عقل برهان اقامه كند بر بطلان چيزى كه خودش آن را حق دانسته
 و احتياج انسان به تشخيص مقدمات عقليه حقه از مقدمات باطله و سپس تمسك كردن
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انسان به تشخيص آيات و اخبار محكمه از آيات و اخبار متشابه و به آنچه كه حق است عينا مثل احتياجى است كه 
و نيز مثل احتياجى است كه انسان به تشخيص اخبار صحيح از اخبار جعلى و دروغى ، سپس تمسك به آنچه محكم است دارد

 .دارد كه اينگونه اخبار يكى دو تا هم نيست
صرف اينكه علم منطق را فلان ، خواهد سر بزندسى كه مىخواهد باشد و از هر كحق حق است هر جا كه مى رابعا:و 

ايد تقوا و فسق تدوين كننده يك علم نب، كفر، ايمان، شود كه ما آن علم را دور بيندازيمكافر يا ملحد تدوين كرده باعث نمى
ز لم او را دور انداخته اع -اى كه با او داريم با تشخيص اينكه آنچه گفته حق است صرفا به خاطر دشمنى -ما را وادار كند 

و اين خود تعصبى است جاهلانه كه خداى سبحان آن را و اهل آن را در كتاب مجيدش و نيز به زبان رسول ، حق اعراض كنيم
 .گراميش مذمت فرموده است

طريق احتياط در دين كه در كتاب و سنت امرى مندوب و پسنديده شمرده شده اقتضا » اند:بعضى ديگرشان گفته -7
كه در اين براى اين، كند كه آدمى به ظواهر كتاب و سنت اكتفاء نموده از پيروى اصول و قواعد منطقى و عقلى دورى گزيندمى

 .«و دچار شقاوتى گردد كه بعد از آن ديگر و تا ابد سعادتى نخواهد بود، كار احتمال آن هست كه آدمى به هلاكت دائمى بيفتد
قياسى  چون مشتمل است بر يك، در خود اين بيان عينا اصول منطقى و عقلى كار رفتهپاسخ از اين گفتار اين است كه 

اى در آن أخذ شده مقدماتى كه عقل خودش به تنهايى هر چند كه كتاب و سنتى نباشد آن مقدمات كه مقدمات عقليه، استثنايى
نطق را رد كند؟ علاوه بر اينكه سر و كار داشتن خواهد با اين گفتار منطقى مبا اين حال چگونه مى، داندرا واضح و روشن مى

عدادى را و اما كسى كه چنين است، با مطالب عقلى براى كسى خطرى است كه استعداد فهم مسائل دقيق عقلى را نداشته باشد
حقائق  دكند بر اينكه او نيز بايد از مسائل عقلى محروم باشد و حق نداردارد هيچ دليلى از كتاب و سنت و عقل حكم نمى

معارفى را بفهمد كه مزيت و برترى انسان و شرافتش نسبت به ساير موجودات به شهادت كتاب و سنت و عقل تنها به خاطر 
 .پس نه تنها كتاب و سنت و عقل چنين دلالتى ندارد بلكه دلالت بر جواز و لزوم آن دارد، درك آن معارف است

اى طريقه سلف صالح و بزرگان از علم: در رد منطق دارد گفته استبعضى ديگر از متكلمين در ضمن بياناتى كه  -8
آنان با كتاب خدا و سنت رسول گرامش خود را بى نياز از استعمال قواعد منطقى و اصول ، دين مباين با فلسفه و عرفان بوده

 نه چون، دانستندعقلى مى
  



 .كردندرياضتها تمسك مىو نه چون عرفا به طرق مختلف ، فلاسفه پابند اين قواعد بودند

بررسى و رد سخنان شخصى كه طريقه علماى دين و سلف صالح را مباين طريقه فلسفى و 
عرفانى دانسته و دخالت مبانى عقلى و عرفانى را در معارف دينى از اواسط قرن سيزدهم 

 داندمى
كه اسلام و دانشمندان از مسلمين با اينمتكلمين ، ولى از آنجا كه در عصر خلفا فلسفه يونان به زبان عربى ترجمه شد

 و از همان جا بود كه به دو دسته اشاعره و، تابع قرآن بودند در صدد بر آمدند معارف قرآنى را با مطالب فلسفى تطبيق دهند
ف اسرار و ادعاى كش، و چيزى نگذشت كه جمعى ديگر در عصر خلفا به تصوف و عرفان گرايش يافته، معتزله تقسيم شدند

و پنداشتند كه همين مطالب عرفان و تصوف آنان را از مراجعه به اهل بيت عصمت و طهارت بى ، لم به حقائق قرآن نمودندع
شيعه  اينجا بود كه فقهاى، كسى بدانند( علیه السلام)و اين غرور فكرى باعث شد كه خود را در برابر ائمه هدى ، كندنياز مى

اين بود تا آنكه در اواسط قرن سيزدهم ، از اين دسته دانشمندان جدا شدند( بودند (لامعلیهم الس)امامان كه متمسك به زى )
و آنها را ، هجرى يعنى حدود صد سال قبل فلاسفه و عرفا شروع كردند به دست اندازى و دخالت در معارف قرآن و حديث

يز گفتند كه فلان آيه قرآن و يا فلان حديث ن اى فلسفى و عرفانىو در هر مساله، به آراى فلسفى و عرفانى خود تاويل نموده
گيرد گوينده فوق از اين سخنان خود نتيجه مى. و كار به جايى رسيد كه امر بر اكثر اهل دانش مشتبه گرديد، گويدهمين را مى

 .خواندبشر را به سوى آن مى، اى است كه كتاب و سنتكه پس اصول فلسفه و قوانين منطق مخالف يا طريقه حقه
اين  مثل اينكه اگر، كند به ايراد بعضى از اشكالات بر منطق كه قبلا آنها را نقل كرده و جواب داديمآن گاه شروع مى

و يا اگر اين طريقه درست بود هرگز در آراى خود دچار ، كردندها اختلاف نمىها درست بود خود فلاسفه و منطقىطريقه
 و عدد بديهيات عقلى از سر انگشتان آدمى، بناى فلسفه مسائل بديهى عقلى استو يا موضوع بحث و زير ، شدندخطا نمى

فه آن گاه مسائل بسيارى از فلس، چگونه ممكن است با اين چند مساله بديهى همه مسائل حقيقى را حل كرد، كندتجاوز نمى
 اين ما حصل گفتار آن، شودمى گويد همه اينها مخالف صريح چيزى است كه از كتاب و سنت استفادهو مى، كندنقل مى

 .دانشمند است كه ما آن را خلاصه كرديم
ت و كدامش را اصلاح كنيم؟ وضع اين بيانا، ايم كه به كجايش بپردازيمو ما براى جوابگويى از اين گفتار معطل مانده

ه ولى به هر حال ب، تهمانند وضع بيمارى است كه دردش آن قدر بزرگ است كه ديگر دواى طبيعت حريف معالجه آن نيس
 .دهيمو جواب مى، پردازيميك يك سخنانش مى

 ذكر كرد و (علیهم السلام)ائمه اما آن تاريخى كه براى متكلمين و منحرف شدنشان از 
  



فلسفه را بر قرآن تطبيق نموده و به دو فرقه اشاعره و ، شروع به دست كارى در قرآن و سنت كرده، گفت كه در آخر
و امر به همين  ،و سپس صوفيه پيدا شد و آنان و پيروانشان خود را از كتاب و سنت بى نياز پنداشتند، شدند معتزله تقسيم

 كند و ما ان شاءهمه اينها مطالبى است كه تاريخ قطعا آن را رد مى، منوال بود تا در قرن سيزدهم هجرى چنين و چنان كردند
 .پردازيمىبه زودى بطور اجمال به اين بحث تاريخى م الله

 خلط فاحشى كه اين گوينده بين فلسفه و كلام مرتكب شده است
ديگرى  براى اينكه موضوع بحث فلسفه چيز، علاوه بر اينكه در اين بيان بين كلام و فلسفه خلطى فاحش مرتكب شده

ه از مقدماتى ك، است فلسفه بحثش در پيرامون حقائق است و استدلالش نيز با برهان، و موضوع بحث كلام چيز ديگر، است
اى كند به ادلهو استدلالى هم كه مى، ولى علم كلام بحثش اعم از مسائل حقيقى و اعتبارى است، يابدمسلم و يقينى تركيب مى

شود كه و اصلا چگونه تصور مى، پس بين اين دو فن از زمين تا آسمان فرق هست، است كه اعم از يقينى و غير يقينى است
مى در اين صدد بر آيد كه فلسفه را بر قرآن تطبيق دهد؟ علاوه بر اينكه متكلمين از روزى كه اولين فردشان يك دانشمند كلا

و  اهكتاباين ، كنيم همواره در ضديت و دشمنى با فلاسفه و عرفا بودنددر اسلام پيدا شد تا امروزى كه ما زندگى مى
 .اندت كه با فلاسفه داشتههاى متكلمين است كه شاهد صدق بر مشاجراتى اسرساله

شدن فلسفه از  منتقل)و شايد مدرك اين شخص در اين نسبتى كه داده گفتار بعضى از مستشرقين بوده كه گفته است 
نه اينكه خود اين آقا آراى فلاسفه و متكلمين را بررسى ، (هاى مسلمان نشين باعث پيدا شدن علم كلام شدهيونان به سرزمين

را نفهميده و متوجه نشده كه غرض اين دو فن  «فلسفه» و «كلام» اين است كه وى اصلا معناى دو كلمه دليلش، كرده باشد
 .چيست؟ و چه عواملى باعث پيدا شدن علم كلام شد؟ همينطورى تيرى به تاريكى انداخته

در صدد  لم كلامتر اين است كه بعد از آن قسمت گفته فرق بين كلام و فلسفه اين است كه عو از آن كلامش عجيب
ن و فلسفه پيرامون همي، (بدون اينكه اعتنايى به عقل و احكام آن داشته باشد)اثبات مبدأ و معاد در چهار چوب دين است 

مين آن گاه ه، (حال چه اينكه با عقائد دينى سازگار باشد يا نباشد)، اما در چهار چوب احكام عقلى، كندموضوعات بحث مى
اين بود  ،ر اينكه افتادن در راه منطق و فلسفه افتادن به راهى است كه ضد دين و مناقض با شريعت استمعنا را دليل گرفته ب

س در دانند كه هر كبراى اينكه آنها كه اهل خبره هستند همه مى، قسمت ديگرى از گفتار وى كه در آن فساد را بيشتر كرده
ى هاحثب ورش اين بوده كه اشاره كند به اينكه قياسهايى كه درفرق بين دو علم كلام و فلسفه اين مطلب را آورده و منظ

 و به)يعنى از مركباتى مسلم ، شود قياسهايى جدلى استكلامى اتخاذ و به آن استدلال مى
  



چون علم كلام در اين صدد است كه آنچه مسلم و مشهور است را ، تركيب شده( اصطلاح مشهورات و مسلمات
ى فلسفى قياسها برهانى است يعنى از يك سرى مقدمات بديهى هابحث ولى در، يل اثبات نمايدمستدل نموده و با ذكر دل

اين سخن  و، نه آنچه كه مسلم و مشهور است، چون فلسفه در اين صدد است كه آنچه حق است را اثبات كند، شودتشكيل مى
لام طريقه طريقه ك( همانطور كه اين شخص گفته)در فرق ميان كلام و فلسفه سخن درستى است غير اين است كه بگوئيم 

 .دين و طريقه فلسفه طريقه بى دينى است و آن گاه نتيجه بگيريم كه به همين جهت نبايد به آن اعتنا كرد هر چند كه حق باشد
ز آنچه ا و در پاسخ، يى كه بر منطق و فلسفه و عرفان كرد پاسخ از آنچه در باره منطق گفته بود گذشتهااشكالو اما 

و نقض  ،و از كلام فلاسفه و عرفا فهميده، اگر آنچه گفته همانطور است كه او گفته: گوئيممى، در باره فلسفه و عرفان گفته
چون در اين فرض شكى نيست كه چنين رأى فلسفى و نظريه عرفانى . كنيمما نيز آن را رد مى، صريح آن را از دين حق يافته

ولى ، اندلغزشهايى است كه پژوهشگران در فلسفه و سالكان در مسلك عرفان مرتكب آن شدهكه مخالف صريح دين است از 
ت كه بلكه خود آن فرد اس، همه حرف ما در اين است كه اشتباه يك فيلسوف و لغزش او را نبايد به گردن فن فلسفه انداخت

 .بايد مورد مؤاخذه قرار گيرد

ش يك فيلسوف دليل بر بطلان اصل فلسفه و ها و لغزوجود اختلاف بين فلاسفه و منطقى
 منطق نيست

مطالعه ، خ دادهها رهاى متكلمين يعنى اشعريها و معتزليها و امامىخوب بود اين آقا كمى پيرامون اختلافاتى كه بين فرقه
ر و ه، متفرق نمودهدين واحد آسمانى اسلام را در همان اوائل ظهورش به هفتاد و سه فرقه  هااختلافكرد كه چگونه اين مى

آن گاه  ،اى كمتر از هفتاد و سه نبوده باشدهاى هر فرقهكه چه بسا عدد شاخه، هايى متعدد منشعب ساختاى را به شاخهفرقه
جز اين است كه از طرز سلوك دين پديد آمده؟ و آيا هيچ پژوهشگرى ، اين همه اختلاف از كجا پيدا شده: پرسيداز خودش مى

اين دليل بر آن است كه دين اسلام دين ، دهد كه بگويد حالا كه راه دين اينطور شاخه شاخه شدهاين را مىبه خود جرأت 
ى پديد آمده در دين عذرى بياورد كه آن عذر در مورد اختلافات فلاسفه و هااختلافتواند در مورد درستى نيست؟ و آيا مى

همين  و، ى پديد آمده در دين را رذائل اخلاقى بعضى از علماى دين بدانداهاختلافتواند منشا و يا مى، ها جارى نباشدمنطقى
بايد همان را عذر در اختلاف ، او هر عذرى براى اختلاف در اصل دين پيدا كند، هرگز، را منشا اختلاف فلاسفه نداند؟ نه

 .آراى فلاسفه بداند
فى درست و در آن طوائ، اين فن نيز انشعابها پديد آمدهبينيم در كه مى، نظير فن كلام در اين باب علم فقه اسلامى است

ه در هاى بسيارى كو همچنين ساير علوم و صنعت ،انديى براه انداختههااختلافاى نيز در بين خود و تازه هر طائفه، اندشده
 و همه، دنيا رائج است

  



 .باطل بودن طريقه مورد اختلاف نيستآيد پس صرف وجود اختلاف دليل بر يى كه در بشر آمده و مىهااختلاف
اى كه از همه سخنان خود گرفته كه پس تمامى طرقى كه در بين دانشمندان معمول است باطل و تنها طريقه و اما نتيجه

مگر آنكه خواسته باشد ، راهى براى اثبات آن ندارد، كه همان مسلك دين است، حق و صحيح طريقه كتاب و سنت است
ين است كه اند و آن اه تذكر را بگويد و طريقه تذكر مسلكى است كه آن را به افلاطون يونانى نسبت دادهسخن پيروان طريق

اى انسان اگر از هوا و هوسهاى نفسانى مجرد شود و به زيور تقوا و فضائل روحى آراسته گردد آن گاه اگر در هر امرى و مساله
 .كنددريافت مىجواب حق را از نفس خود ، به نفس خود مراجعه كند

 و بعضى از پيشينيان از يونان و غير يونان و جمعى از فلاسفه، اندكرده، البته اين تعريف را ديگران براى مسلك تذكر
اما با اين تفاوت كه هر يك از اين طوائف مسلك تذكر را به نحوى ، انداى از مسلمانان طرفدار اين مسلك شدهغرب و عده

 .غير آن نحوى كه طائفه ديگر تعريف كرده اندتوجيه و تعريف كرده

 « مكتب تذكر» توضيحاتى در باره
به اين  ،كه همه علوم بشرى فطرى بشر است: اندمكتب تذكر را اينطور تقرير كرده، مثلا بعضى از طرفداران اين مكتب

معناى اين ، وجه بنابراين، موجود استو بالفعل با او ، معنا كه بشر از همان آغاز هستى اين علوم را با خود به همراه آورده
  1.اين است كه تذكر و يادآورى آن جديد است ،«جديد و حادث است، فلان علم» :گوئيمسخن كه مى

اند كه پرداختن به تهذيب نفس و منصرف شدن از شواغل مادى خود باعث آن بعضى ديگر اينطور توجيهش كرده
ر آغاز بلكه د، اينكه علوم و حقائق در آغاز وجود انسان بالفعل با انسان هستنه ، شود كه حقائق براى آدمى كشف شودمى

نفسى كه در هنگام غفلت از آدمى جدا ، وجودش درك آن حقائق را بالقوه دارا است و فعليت آن در باطن نفس انسانى است
ه هست بعضى از آنان در اين طريقه چيزى ك، گويندو در هنگام تذكر با آدمى است و اين همان چيزى است كه عرفا مى، است

اى از عرفاى هم عصر ما و غير مانند عده، اند كه انسان تقواى دينى و پيروى شرع را هم علما و عملا داشته باشدشرط كرده
عرفا  يشاناند از اينكه قبل از او غفلت كرده، ايشان كه معتقدند تنها فرق ميان اين طريقه با طريقه عرفا و متصوفه همين است

 پس اين نظريه عين نظريه صوفيان، ى معتبرى كه از آنان به يادگار مانده استهاكتاببه شهادت ، اندنيز اين شرط را كرده
 تنها فرقى كه بين اين دو طائفه هست در كيفيت پيروى شرع و، است
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د با جمود اند كه پيروى بايهتشخيص معناى پيروى است كه طائفه مورد بحث در پيروى شرع اين معنا را معتبر دانست
طائفه  توان گفت طريقه اينپس مى، و نبايد در آن ظواهر دخل و تصرفى يا تاويلى مرتكب شد، بر ظواهر آيات و اخبار باشد

ه عزيز خوانند، اى است كه از اختلاط دو طريقه تصوف و طريقه اخبارى بوجود آمده استاز عرفا به اصطلاح متشرعه طريقه
 .ه داشته باشد كه غير اين چند توجيه و تقريرى كه نقل كرديم تقريرهاى ديگرى نيز هستبايد توج

و اعتقاد به مساله تذكر كه چند توجيه براى آن نقل كرديم در صورتى كه رجوع به اصول منطقى و عقلى را باطل نداند 
شود به اى كه موجود مىسان در آن لحظهبراى اينكه ان، اعتقادى است كه فى الجمله و سر بسته خالى از وجه صحت نيست

نظير نيروى )و در همان لحظه مجهز به قوايى ، عالم به ذات خود و قواى ذات خود و علل پيدايش خود هست، علم حضورى
نى يع، سازدمى( شودعلمى كه از راه حواس براى انسان حاصل مى)هست كه علم حضوريش را مبدل به علم حصولى ( خيال

كند كه اين خود بخشى از علم حصولى در خود بايگانى مى، م حضورى به ذات و متعلقات آن صورتى برداشتهاز همان عل
س پ، مگر آنكه در همان لحظه مشغول انجام فعل خاص بخودش هست، است و هيچ نيرويى در او نيست كه مبدأ فعل باشد

و ( يعنى ذاتى او نيست)، به حسب طبع متاخر است انسان در همان اول وجودش مقدارى از علوم را دارا است هر چند كه
و نيز اين معنا قابل انكار نيست كه آدمى اگر از تعلقات مادى منصرف ( دقت بفرمائيد)، ليكن به حسب زمان با او معيت دارد

 .يابداى از علوم دست مىشود به پاره
منطق و اصول عقلى را انكار كند و اما اگر منظور اين همانطور كه گفتيم در صورتى است كه نظريه تذكر نخواهد قواعد 

ات به اين معنا كه بگويد ترتيب مقدم، و بخواهد اثر رجوع به اين اصول را باطل سازد، از تذكر انكار و ابطال اين اصول باشد
وه به فعليت از قو در نتيجه انسان ، اى كه در جستجوى آن است برسدشود كه انسان به نتيجهبديهى و متناسب باعث آن نمى

آدمى را بى نياز از  ،آن به فضائل( آراستن)و يا بگويد پرداختن به تهذيب نفس يعنى تخليه آن از رذائل و سپس تحليه ، در آيد
رسد اى كه در جستجوى آن است مىو بدون ترتيب مقدمات متناسب به نتيجه، كندهاى علمى و منطقى مىاين مقدمه چينى

 .معناترين آنها خواهد بودها و بىتذكر بدترين نظريهدر اين صورت نظريه 

 دلائل بطلان مكتب تذكر
 .دليل بطلان نظريه تذكر به معناى اول يعنى بى اثر دانستن مراجعه به قوانين و اصول منطق و فلسفه يكى دو تا نيست

يه يه انسان متوقف بر علوم تصورسازد كه علوم تصديقبحث عميق در علوم و معارف انسانى اين معنا را مسلم مى اولا:
 هاىیاو است و معلوم است كه علوم تصوريه بشر منحصر در دانستن

  



توضيح اين معنا در اصول فلسفه مقاله پنجم )، حسى او و يا علومى است كه به نحوى از انحاء از حسيات او منتزع شود
كسى كه فاقد يكى از حواس پنجگانه ، هم تجربه ثابت كردهو از سوى ديگر هم برهان و ( عليه آمده اللهبه قلم مؤلف رحمة 

 چه نظرى و چه بديهى، چه علوم تصورى و چه تصديقى، شوداست فاقد همه علومى است كه به نحوى به آن حس منتهى مى
همه علوم  هاانسانو همه ، بالفعل موجود است هاانسانو اگر آن طور كه نظريه تذكر ادعا كرده همه علوم براى هويت و ذات 

و كر مادر زاد به همه ، و كور مادر زاد به همه رنگها، را در نهاد خود نهفته دارند بايد نداشتن يك حس هيچ اثرى در او نگذارد
يت اما كرى و كورى مانع فعل، و اگر صاحبان نظريه تذكر بگويند بله همه علوم در نهاد بشر نهفته هست، صداها آشنا باشد

ف پرداختن اند كه صرو اعتراف كرده، انددر حقيقت از ادعاى خود برگشته، ارت ديگر مانع تذكر آن علوم استيافتن و يا به عب
اى در ذكر مطلوب و يا علم به آنچه در به نفس و انصراف از تعلقات مادى و يا توجه به نفس و بر طرف شدن غفلت فائده

 . جستجوى آنيم ندارد
شوند افرادى انگشت شمار يافت مى، بينيم اين است كه از ميان صاحبان نظريه تذكرج مىآنچه ما در واقع و خار و ثانيا

و اما عامه نوع بشر در پى بردن به مجهولات خود و مقاصد زندگى خود ، اند از اين راه پى به مجهولات خود ببرندكه توانسته
ى علوم و و اين سنت در تمام، گيرند يكى دو تا نيستپيرو سنت مقدمه چينى و استنتاج از مقدمات است و نتائجى هم كه مى

صنايع جريان دارد و انكار اين حقيقت معنايى جز لجبازى ندارد هم چنان كه حمل اين هزاران هزار نتائجى كه بشر از راه 
يز لجبازى و ن مقدمه چينى به دست آورده بر صرف اتفاق و پيش آمد غير مترقبه و يا به عبارت ديگر تير به تاريكى انداختن

شود تمسك به سنت مقدمه چينى براى به دست آوردن مجهولات يك امر فطرى بشر بوده پس معلوم مى، گويى استگزافه
آن  ،اند و محال است كه بشر و يا هر نوعى از انواع در فطرتش مجهز به جهازى تكوينى باشدكه ميليونها بشر به آن راه افتاده

 .جهاز همواره به خطا برود و هيچگاه به نتيجه نرسد گاه در مقام بكار بستن آن
اه در واقع از ر، اندهمان افراد انگشت شمار از تذكريان هم كه به خيال خود از راه تذكر حقائقى را كشف كرده و ثالثا

نكر منطق همين افراد م گردد و يا بگواند با تحليل به همان سنت مقدمه چينى بر مىتذكر نبوده و آنچه آنان نامش را تذكر نهاده
وط به و چه مرب، بطورى كه اگر يكى از قوانين منطق چه قوانين مربوط به ماده قضايا، انددر كار خود منطق را استعمال كرده

ار پس اين منكرين منطق ناخودآگاه منطق را به ك، توانند نتيجه مطلوب را بگيرندهيات آنها در كار آنان خلل داشته باشد نمى
 كه آنچه آقايان -توانيم براى اين ادعا آرى ما نمى، رندگيمى

  



اند بطور تصادف و بدون مقدمه چينى بوده و يا به عبارتى يادآورى حقيقتى بوده كه در از حقايق علمى كه كشف كرده
، ارائه دهند اىمونهآقايان ناگزيرند براى اثبات درستى نظريه خود ن، معناى درستى تصور كنيم -اند آغاز خلقت همراه داشته

 .يعنى يك صورت علمى را نشان دهند كه در آن صورت علمى هيچ يك از قوانين منطق به كار نرفته باشد
ند و گفتن اينكه كو اينكه آدمى با تخليه و تحليه نفس حاجتى به قوانين منطق پيدا نمى، و اما نظريه تذكر به معناى دوم
و مثلا پيروى شرع و اين دو راه در رساندن بشر به ، يكى راه منطق و ديگرى راه تذكر، راه پى بردن به مجهولات دو تا است

 به خلاف طريق منطق و عقل، چون مطابق قول معصوم است، تر استو يا راه تذكر بهتر و دائمى، حقائق اثرى مساوى دارند
 .كه در آن خطر افتادن در پرتگاه و خطاى دائمى و يا حد اقل غالبى است

براى اينكه احاطه به همه مقاصد ، كه بر وجه اول وارد شد دليل بر بطلان آن همان اشكال دومى استبه هر حال و 
شمارى كه از هر كار كتاب و سنت و رموز آن و اسرارش آن هم با آن دامنه وسيع و عجيبى كه دارد جز براى افراد انگشت

با آن ارتباط عجيبى كه بين آنها است و تداخل شديدى كه بين اصول واجب زندگى دست كشيده تنها به تدبر در معارف دينى 
دهد و چيزى نيست كه خداى تعالى عموم دست نمى، و فروع آن و اعتقاديات و عمليات فردى و اجتماعى آن است بپردازد

ه است كه خداى تعالى بو محال ، زيرا عموم افراد بشر مجهز به درك اين همه معارف نيستند، افراد بشر را مكلف به آن كند
و چنين  ،تكليف تكوينى يا تشريعى بشر را مكلف كند به اينكه بايد با تخليه و تحليه خود را مجهز به درك اين معارف بسازى

همد ففهمى سرشار براى خود درست كنى پس بشر جز اين راهى ندارد كه مقاصد اين را از همان راهى كه هر چيز ديگر را مى
معمولى فهم بشر در همه شؤون حيات اجتماعى و فرديش همين است كه مقدمات يقينى و معلوم خود را طبق و راه ، بفهمد
كه ، در مورد معارف دين نيز جز اين راهى ندارد، اى طورى بچيند و رديف كند كه از آنها هدف مجهول خود را دريابدضابطه

 .ست مقدمه قرار دهد و به وسيله آنها مجهولات خود را پيدا كندآنچه از دين برايش قطعى و معلوم است كه بسيار هم اندك ا
، رفتهدليل بر اثبات تذكر و رد منطق گ، و تعجب از بعضى از قائلين به تذكر است كه عين همين دليل ما بر رد تذكر را

 -نيست  هرگز درستكه  -به فرضى كه علم به حقائق واقعى از راه به كار بردن منطق و فلسفه درست باشد : و گفته است
با اين حال  ،تازه براى افرادى انگشت شمار از قبيل ارسطوها و ابن سيناها از برجستگان فلسفه امكان دارد نه براى عموم مردم

 چگونه ممكن است به گردن شارع اسلام گذاشت كه عامه مردم را مكلف كرده كه براى درك
  



و توجه نكرده كه اين اشكال عينا به نظريه خودش وارد ، كار گيرندمعارف دين اصول و قوانين منطق و فلسفه را به 
حويلش ت، ما نيز همان را در پاسخ به اشكالش به منطق و فلسفه، حال هر جوابى كه او براى دفع اين اشكال تهيه ديده، است

ئيم استعمال گوممكن است ما نيز مىفهم حقائق دينى از راه تذكر و تصفيه باطن و تذكر براى همه : مثلا اگر بگويد، دهيممى
و  ،البته هر كس به مقدار استعدادى كه براى درك حقائق دارد، منطق براى درك حقائق كم و بيش براى هر كس ميسور است

 .هر چند كه از طاقتش بيرون باشد، شارع بر هيچ كس واجب نكرده كه همه معارف دينى را درك كند
ار تذكر مخالف منطق و طرفد -براى اينكه اين آقايان ، ال سوم بر نظريه قبلى استاشك، بر بطلان گفتارش دليل دوم

لالى بندند كه بيانش در سابق گذشت حتى در استدطريقه منطق را بكار مى -كنند در همه مقاصدى كه به عنوان تذكر دنبال مى
ان و همين خود در فساد گفتارش، بندندبه كار مى كنند نيز قواعد منطق راكه عليه منطق و در رد آن و اثبات طريقه تذكر مى

 .كافى است
و به عبارت ديگر دليل سوم بر بطلان گفتارشان اين است اگر صرف واقع شدن خطا در يك طريقه دليل  اشكال سوم

ودشان ه خبراى اينك، دهدبلكه در غالب مسائل آن رخ مى، شوددر طريقه تذكر نيز خطا واقع مى، بر بطلان آن طريقه باشد
خطا و  ،و سلف صالح بودند كه منطق را قبول نداشتند، كردنداند كه طريقه تذكر را سلف صالح دنبال مىاعتراف كرده

آله صلى الله عليه و)مانند خطاهايى كه صحابه رسول خدا ، يى كه در باره همان سلف صالح نقل شده اندك نيستهااختلاف
مسلمانان همه بر علم آنان و پيرو كتاب و سنت بودنشان اتفاق دارند و يا حد اقل بيشتر اى كه صحابه، مرتكب شدند( و سلم

ون چ، كه داراى اين صفات بودند (علیهم السلام)ائمه اى از اصحاب و نيز مانند عده، دانستندفقهاى آنان را فقيه و عادل مى
م بن سالم و مؤمن طاق و دو صفوان و غير ايشان كه وجود ابو حمزه ثمالى و زراره و أبان و ابى خالد و هشام بن حكم و هشا

و اين هم معلوم است كه هميشه در بين دو طرف اختلاف حق با يك ، اختلاف اساسى در بين آنان معروف و مشهور است
يخ شچون كلينى و صدوق و ، و همچنين غير صحابه از فقها و محدثين و امثال آنان، و طرف ديگر به خطا رفته، طرف است

با در نظر گرفتن وجود اختلاف در بين نامبردگان كه به اعتراف اين ( عليهم اللهرضوان )الطائفه و مفيد و مرتضى و غير آنان 
خيص حق ماند؟ ناگزير بايد براى تشها باقى مىديگر چه مزيتى براى اين طريقه نسبت به طريقه منطقى، آقا اهل تذكر بودند

س طريقه نتيجه اينكه پ، و غير از تفكر منطقى هيچ مزيت ديگرى يافت نخواهد شد، گرى بوداز باطل در جستجوى مزيت دي
 اىمنطق طريقه متعين و مرجع يگانه

  



 .است كه همه بايد آن را روش خود قرار دهند
بر بطلان نظريه تذكر اين است كه حاصل استدلال طرفداران اين طريقه اين شد كه اگر انسان به دامن اهل  دليل چهارم

و لازمه اين استدلال همان است كه گفتيم اگر فتواى معصوم را از ، شوددر خطا واقع نمى، عصمت و طهارت تمسك جويد
ما نيز  ،در چنين صورتى ديگر دچار خطا نخواهيم شد، ودهخود معصوم بشنويم و يقين كنيم كه مرادش همان ظاهر كلامش ب

 .در اين هيچ حرفى نداريم
رهان زيرا شنيده شده از معصوم ماده يقينى ب، به آقايان اين است كه اين استدلال عين قياس منطقى است ليكن اشكال ما

بلكه حالت وجدانى و يقين درونى خود ما است كه با ، و اين ماده نه عين تذكر است و نه فكر منطقى است، گيردما قرار مى
انگور  گوئيم مثلا حرمت عصير وچينيم و مىدنبال اين ماده قياس مى، فلان فتوا را شنيديم( علیه السلام)دو گوش خود از امام 

رهانى است و اين خود ب، پس حرمت عصير انگور نيز حق است، فتواى امام است و هر چه كه فتواى امام باشد حق است
ر بلكه خب، ايمو اما غير اين صورت يعنى در آن موردى كه ما از خود امام چيزى نشنيده، اش قطعى استمنطقى كه نتيجه

 ،واحدى و يا دليل ديگرى نظير آن از امام براى ما نقل شده كه در صدور آن از امام يقين نداريم بلكه تنها ظن و گمانى داريم
، و اگر در مورد غير احكام باشد، اى بر حجيتش داريمر واحد در باره احكام باشد كه دليل جداگانهدر چنين فرضى اگر آن خب

 .در صورتى كه مخالف كتاب و يا مخالف دليل علمى باشد و يا علم به خلاف آن داشته باشيم هيچ دليلى بر حجيت آن نيست
ن ما را به بيانى كه مالوف در بي، حان در كلام مجيدشخداى سب اند كه:و سر انجام گروه ديگرى از متكلمين گفته - 9

خودمان است مخاطب قرار داده با كلامى كه نظم و تركيبش همان نظم و تركيبى است كه خود ما در گفتارهاى روز مره خود 
جدال به نحو و ، موعظه، حكمت، قصص، تهديد، وعده، نهى، و با بياناتى مخاطب قرار داده كه مشتمل است بر امر، داريم

و اينها امورى هستند كه درك و تعقل آنها نيازى بدان ندارد كه ما قبلا منطق و فلسفه را خوانده باشيم و يا با ساير ، احسن
، هستيم بلكه ما مامور به اجتناب از آن نيز، نه تنها احتياجى نيست، فنونى كه از كفار و مشركين به ما ارث رسيده آشنا باشيم

كفار  و ما از ولايت و دوستى و اعتماد به، كشاندستعمال اين فنون خواه ناخواه ما را به دوستى كفار و مشركين مىبراى اينكه ا
اى پس كسى كه به خدا و پيامبران خدا ايمان دارد جز اين وظيفه، ايمو گرفتن مراسم آنان و پيروى راه و روش آنان نهى شده

ه فهمد اكتفاء كند و دست ببه آن مقدار كه فهم عادى از بيانات كتاب و سنت مى ندارد كه ظواهر كتاب و سنت را گرفته و
 تاويل آنها نزند و پا از چهار چوب

  



، نامنداى است كه آنها را حشويه و نيز مشبهه مىاين سخن در توجيه طريقه تذكر از طائفه، بيانات دينى فراتر نگذارد
 .اندالبته بعضى از محدثين نيز همين را گفته

علاوه بر  ،پاسخ به اين گفته كه براى درك و تعقل كلام الهى نيازى به منطق و فلسفه نيست
 ايماينكه ما از پيروى از راه و روش كفار و مشركين نهى شده

 .و اين بيان هم از نظر ماده و هم از نظر هياتش فاسد است
ق اند ما را از استعمال منطاند و با اينكه خواستهار بردهاصول منطق را بك، اينان در رد منطق اما فسادش از حيث هيات:

 كند منظورمان اين نيستگوئيم قرآن به سوى استعمال منطق هدايت مىما هم كه مى، اندخود آن را استعمال كرده، نهى كنند
و ، اجتناب ناپذيرخواهيم بگوئيم استعمال منطق امرى است كه يكى از واجبات اسلام خواندن درس منطق است بلكه مى

ما ، خواهد ما را به مقاصد دين هدايت كندقرآن مى: گويند منطق لازم نيست مثلشان مثل كسى است كه بگويدكسانى كه مى
 ،پس عربى خواندن هيچ لازم نيست، چه كار به زبان عربى داريم كه زبان مشتى عرب جاهليت است كه چنين و چنان بودند

ى ندارد زيرا آشنا شدن با زبان عربى يا هر زبان ديگر وسيله و طريقى است كه هر انسانى در مقام همانطور كه اين كلام ارزش
صلى الله عليه وآله و )و رسول خدا ، و چون خداى تعالى معارف دينش را، گفت و شنود به حسب طبع محتاج به آن است

همچنين  ،انيم تا بفهميم خدا چه فرموده و رسولش چه آوردهاند ناگزير بايد عربى را بدسنتش را به زبان عربى بيان كرده( سلم
ك طريقه زيرا منطق ي، گفتار او نيز ارزشى ندارد، است -سرزمين كفر و شرك  -گويد منطق موروثى يونان آن كسى هم كه مى

ان در سبحو چون خداى ، معنوى است كه هر انسانى در مرحله تفكر به حسب طبع محتاج به آن است نه به سفارش كسى
ا ناگزير بايد ما نيز به طريقه صحيح استدلال آشنا شويم ت، اندكتابش و رسول خدا در سنتش منطقى و مستدل سخن گفته

 .هاى قرآن و سنت را بفهميمدليل
گوينده مورد بحث يعنى منكر علم منطق خودش در اين گفتارش موادى عقلى را به كار برده : و اما فساد آن از نظر ماده

از اين جهت مغالطه كرده كه بين معناى ظاهر از كلام و بين ، با اين تفاوت كه درست به كار نبرده و مغالطه كرده است، تاس
 ،«قدرت» ،«علم» مثلا وقتى ديده كه قرآن و سنت براى خداى تعالى، فرق نگذاشته، مصاديقى كه تك تك كلمات منطبق بر آنند

اينكه حكم  به جاى، براى اينكه از منطق اجتناب كرده باشد، اثبات كرده «اراده» و «مشيت» ،«كلام» ،«بينايى» ،«شنوايى» ،«حياة»
گفته است خدا علمى ، كند به اينكه معناى اين صفات اين است كه خدا جاهل و عاجز و مرده و كر و كور و امثال آن نيست

و مثل ، ون گوش ما و چشمى چون چشم ما داردمثل علم ما و قدرتى چون قدرت ما و حياتى شبيه به حيات ما و گوشى چ
 با اينكه نه كتاب، و خواست و اراده دارد، گويدما سخن مى

  



خدا با اين معانى موافق است و نه سنت و نه عقل كه ما در جلد سوم اين كتاب در بحث پيرامون محكم و متشابه تا 
 .حدى در اين زمينه بحث كرديم

و ما بايد  ،اينكه مقدمات برهان و قضايايى كه ادله عقلى آن را اثبات كرده حجت است اندبعضى ديگرشان گفته -10
يگر و به عبارت د، هيچ دليلى ندارد و آن اين است كه پيروى حكم عقل واجب است، به جز يك مقدمه عقلى، آن را بپذيريم

يعنى اثبات اولى موقوف بر اين است  ،و اين خود دورى است صريح، به جز خود عقل، حجيت حكم عقل هيچ دليلى ندارد
پس  ،و چنين چيزى از محالات عقلى است، و ثبوت دومى هم موقوف بر اين است كه اولى اثبات گردد، كه دومى ثابت باشد

و اين  .و زير بار تقليد نرفت، ناگزير در مسائل مورد اختلاف بايد به قول معصوم كه يا پيغمبر است و يا امام مراجعه نمود
ود صاحب آن خواسته است براى طرح فكرى خ، ترين تشكيكاتى است كه در اين باب شدهپايهترين و بىن از سخيفسخ

كه  ،خواسته است حكم عقل را باطل كند ولى با آوردن دليل دور، به جايش طرح و بنا را ويران كرده، زير بنائى محكم بسازد
و از سوى ديگر ، چون در بطلان دور عقل است، را امضاء نمودهدوباره حكم عقل ، به خيال خودش دور صريح هم هست

در اينجا نيز ديده اگر بخواهد حكم شرع را با دليل عقل حجت كند گرفتار دور ، خواسته است حكم شرع را تحكيم ببخشد
گرفتار ، دهبه دليل اينكه شرع آن را حجت كر، و اگر با دليل شرع حجت كند و بگويد حكم شرع حجت است، شودقبلى مى

و بگويد بايد از حكم شرع تقليد و پيروى بدون دليل كرد كه اين ، مگر آنكه دست به دامن تقليد شود، شوددورى ديگر مى
 .هم خود حيرتى ديگر است

اگر منظورش از وجوب متابعت حكم عقل معنايى ، و اين بنده خدا نتوانسته معناى وجوب متابعت حكم عقل را بفهمد
و در نتيجه مخالفت حكم عقل مذمت خلق و عقاب خالق را در پى داشته باشد و به همان معنايى ، ل منع و اباحهباشد در مقاب

گوئيم متابعت خير خواه مهربان واجب است و عدالت در حكم و داورى واجب است و وجوبهاى ديگرى از اين قبيل كه مى
عنى عقل نظرى نيست و اگر منظورش از اين وجوب متابعت كه اين حكم عقل عملى است و مورد بحث و اختلاف ما و او ي

، دهدىكند و يكى از اشكال صحيح منطقى را ترتيب ماين باشد كه انسان وقتى براى اثبات چيزى به مقدمات علمى استدلال مى
ه چنين بپذيرد كبا اينكه نسبت به اطراف و مفردات آن مقدمات تصورى تام كامل داشته واجب است نتيجه آن استدلال را 

ن تسليم بينيم هر كسى در برابر آزيرا قبول چنين نتيجه امرى است كه ما بالوجدان مى، حكمى حاجت به دليل بر حجيت ندارد
 خوب دليل بر: است و ديگر معنا ندارد بعد از معين شدن نتيجه بپرسيم

  



بديهى است و همانطور كه در مورد  حجيت اين برهان و حجت چيست براى اينكه حجيت حجت و برهان عقلى امرى
چون حجت و برهان بر حجيت هر امر بديهى ، در اينجا نيز همين طور، آئيمساير بديهيات در پى پيدا كردن حجت بر نمى

 .كه در حقيقت بر گشتش به حجت نخواستن است، خود آن امر است
كه  كارگيرى منطقشان به دست آورند اين استها بتوانند با بهنهايت چيزى كه منطقى اندبعضى ديگرشان گفته -11

حالى كه امروز در  در، و نيز با ترتيب مقدماتى كلى و دائمى و ثابت به نتائجى برسند، ماهيات ثابته براى اشياء را درك كنند
ات جودنه در خارج و نه در ذهن و به طور كلى مو، هاى علمى ثابت شده كه هيچ چيزى كلى و دائمى و ثابت نيستپژوهش

در حال دگرگونى و تحولند و هيچ چيزى ثابت و دائم و كلى به حال اول خود باقى ، و اشياء در تحت نظام عمومى تحول
  1.ماندنمى

طريقه منطقى را منكر  ،جواب كسانى كه با انكار وجود مقدماتى كلى و دائمى و ثابت
 اندشده

ن كلام بيند كه خود اياننده عزيز در متن اين كلام دقت كند مىجواب اين شبهه نيز روشن است براى اينكه اولا اگر خو
هم از نظر هيات و هم از نظر ماده و ثانيا اين گوينده خواسته است با اين گفتار خود يك قانون دائمى و ، ترتيبى منطقى دارد

ز است كليت اگر آنچه بين پرانت( كه بطور كلى هيچ چيزى ثابت و كلى و دائم نيست)و آن اين است ، كلى و ثابت اثبات كند
ر خود و اگ، پس خود آن خودش را باطل كرده چون در دنيا يك قانون كلى پيدا شد و آن همين قانون بين دو پرانتز است، دارد

پس  ،اين قانون كليت ندارد پس گوينده زحمت بيهوده كشيده زيرا نتوانسته وجود قانون كلى و دائمى و ثابت را انكار كند
 .كندخودش خود را باطل مى، عتراضاين ا

ه وعده داده و با اينك، و مثل اينكه ما با نقل اين يازده اعتراض از وضع خاص اين كتاب يعنى رشته تفسير خارج شديم
 .گرديمبوديم تا بتوانيم رعايت اختصار را بكنيم در اينجا سخن را به درازا كشانديم لذا به آغاز سخن بر مى

شر را به سوى به كار بستن هر امرى كه استعمال آن فطرى او است و به سوى پيمودن راهى و روشى قرآن كريم عقول ب
كند و آن عبارت است از مرتب و منظم كردن شناسد هدايت مىكه به حسب طبع با آن مانوس است و طبعش آن راه را مى

ت مفطور بر اين اس، ر مفطور بر چند نوع تفكر استآرى عقل بش، داندداند براى به دست آوردن آنچه را كه نمىآنچه را مى
 و از ترتيب آنها به نتائجى تصديقى و واقعى، كه مقدماتى حقيقى و يقينى را در ذهنش ترتيب دهد
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و مفطور بر اين است كه مقدماتى مشهور و يا مسلم در برابر ، و اين همان برهان منطقى است، دانسته برسدكه قبلا نمى
آورد و يا انجام آن خوب و بوط به مقام عمل است و سعادت و شقاوت يا خير و شر يا نفع و ضرر به بار مىخصم را كه مر

م خود و خص، سزاوار و يا زشت و ناپسند است و بالآخره مقدماتى از اينگونه امورى كه كلا امورى اعتبارى است ترتيب دهد
فنى جداگانه است سوم اينكه مفطور است به اينكه در موارد ، منطقو اين همان جدل است كه خود در  ،را ساكت و قانع سازد

ارشاد  تا از آن، ظنى مرتب كند( و نه چون مشهور و مسلم در جدل بلكه، نه چون يقينى در برهان)خير و شر احتمالى مقدماتى 
يعنى  و اين سه طريق تفكر، استو هدايت به سوى خير مظنون و يا ردع و منع از شر مظنون را نتيجه بگيرد كه اين فن موعظه 

بيِلََِإلَِ َادُ عَُ﴿َ:فرمايدطريقه برهان و جدل و وعظ را خداى عز و جل در يك آيه از كلام مجيدش آورده و مى ب كِ ََس  كِ م ةََِر  َباِلْح 
ةََِوَ  و عِظ  نْ ةََِا ل م  ادِل هُمَ َوَ َا لْح  س  نََُهَِ َباِلذتََِّج  س  ح 

 
به شهادت اينكه در مقابل موعظه ، رهان استكه على الظاهر مراد از حكمت ب 1﴾أ

 .حسنه و جدال قرار گرفته
آيد و هم از فاسق بر مى، اى است كه هم كافر بر آن مسلط است و هم مؤمنحال اگر بگويى طريقه تفكر منطقى طريقه

 دين نفى كرده و فرمود كافر و فاسقبا اين حال چه معنا دارد كه خداى تعالى اين طريقه را از غير اهل تقوا و پيرو ، هم از متقى
اَوَ ﴿َ:علم صحيح و تذكر درست ندارد؟ كذرََُم  نَ َوَ ﴿َ:و يا فرموده 2﴾ينُيِبََُم نَ َإلِذََي ت ذ  َ َي تذقََِم  ل ََا للّذ ََُيَ  ع  َ:و يا فرموده،  3﴾مَ  ر جا ََل 

﴿َ رضِ  ع 
 
نَ َف أ ََم نَ َع  لّذ نَ َت و  ن ي اَا لْح  ي اة ََإلِذََيرُدَِ َل مَ َوَ َذكِ رِن اَع  ب ل غُهُمَ َذ لكِ ََا لدُّ بذك ََإنِذََا ل عِل مََِمِنَ َم  ل مََُهُوَ َر  ع 

 
لذََبمِ نَ َأ نَ َض  بيِلََِع  َهَِس 

ل مََُهُوَ َوَ  ع 
 
ت دىَ َبمِ نََِأ  .آيد بسيار زياد استگويد علم نافع تنها با اعمال صالح به دست مىو رواياتى هم كه مى،  4﴾اهِ 

تفكر با تقوا و عمل صالح به اين معنا نيست كه تقوا طريقى مستقل  وجود رابطه بين علم و
 براى تفكر است

و ليكن  ،در اينكه كتاب و سنت رعايت تقوا در جانب علم را معتبر شمرده جاى هيچ شكى نيست: گوئيمدر پاسخ مى
ه باشد ى رسيدن به حقائق قرار دادطريق مستقلى برا، چنين هم نيست كه كتاب و سنت تقوا را و يا تقواى توأم با تذكر را

 طريقى جداى از طريق فكرى
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و اگر چنين بود بايد همه ، تواند نداشته باشدو نمى، فطرى كه انسان در همه شؤون زندگيش با آن سر و كار دارد
اند ا و تذكر نبردهواستدلالهايى كه خود قرآن كريم عليه كفار و مشركين و اهل فسق و فجور كه پيرو حق نيستند و بويى از تق

گويد و ىفهمند كه قرآن چه مفرض كفار و مشركين و اهل فسق اصلا نمى بنابراينچون ، بيهوده باشد اللهكرده لغو و العياذ ب
احتجاج قرآن عليه آنان لغو خواهد بود و به فرضى هم كه دست از كفر و شرك و فسق بردارند باز جايى براى احتجاج باقى 

ها و طوائف گمراه شده با زيرا در سنت احتجاجهاى بسيارى عليه فرقه، آيداين جواب در مورد سنت نيز مى ماند نظيرنمى
زيرا فهم ناشى از تقوا و تذكر را ندارند و به فرضى هم كه دست از ، ها احتجاج بيهوده استفرض گمراهى اين فرقه

 .ستندهايشان بردارند باز جاى احتجاج نيست زيرا گمراه نيگمراهى

استقامت فطرى انسان و در نتيجه تفكر صحيح و منطبق با فطرت  ،توضيح اينكه اثر تقوا
 باشدانسانى مى

پس همانطور كه گفتيم اسلام تقوا را بدين جهت معتبر نكرده كه در مقابل طريقه فكرى طريقه مستقلى براى درك 
نفس بشر را از گم كردن راه فطرت و در نتيجه از دست دادن بلكه منظور اسلام از دعوت به تقوا اين است كه ، حقائق باشد

ضاد توضيح اينكه انسان از نظر جسمانيتش تركيب يافته از قوايى مت، او را به استقامت فطرى برگرداند، درك فطرى باز داشته
ورى عمل شع، دو قوه و هر يك از اين، است قوه بهيمى و قوه سبعى كه ريشه و مبدأ پيدايش آنها بدن مادى عنصرى او است

و در عملكرد خود رعايت حال ، بدون اينكه ارتباطى با ساير قوا داشته و از آنها اجازه بگيرد، دهندخاص به خود را انجام مى
مى مثلا شهوت غذا كه ني، و آن وقتى است كه مانعى جلوگير آن شود، ايستدبله در يك صورت از عمل باز مى، آنها را بكند
له از ب، اى را رعايت كندبدون اينكه حد و اندازه، دارد به اينكه لا ينقطع بخورد و بنوشدآدمى را وا مى، ه استاز قوه بهيمي

 ،شود زيرا اگر شهوت غذا هم چنان به كار خود بپردازدليكن معده مانع ادامه كار او مى، ناحيه اين قوه حدى در كار نيست
نها اي، آيدو يا مانعى ديگر پيش مى، شودو يا آرواره دچار خستگى مى، گرددمىمعده كه ظرفيت محدودى دارد دچار امتلاء 
 .كنيمامورى است كه ما دائما در خود مشاهده مى

و ، هاى آنو وقتى وضع آدمى چنين است تمايل زياد از حد او به يكى از قوا و بى بند و با ريش در اطاعت از خواسته
و قوه ديگرى كه ضد آن است ، شود كه آن قوه هر چه بيشتر طغيان كندباعث مى هايشرام شدنش در برابر طغيانگرى

ى در مثلا افراط در شهوت طعام و يا بى بند و بار، تا به جايى كه كار آن به بطلان و يا به مرز بطلان بيانجامد، تر شودسركوب
از كار و كسب و معاشرت و تنظيم امر منزل و تربيت آدمى را ( علاوه بر از كار انداختن معده و يا جهاز تناسلى)شهوت نكاح 

 اولاد و ساير واجبات و وظائف فردى و اجتماعى كه قيام به آنها واجب است باز
  



اين حقيقت نيز امرى است كه دائما در خود ، و همچنين بى بند و بارى در ساير قواى شهويه و قواى غضبيه، داردمى
 .كنيمه مىو در غير خود در طول زندگى مشاهد

براى اينكه انسان عبارت است از همان نفسى كه اين ، و معلوم است كه در اين افراط و تفريط هلاك انسانيت است
و منظورش از اين تسخير تنها اين است كه قواى نامبرده را طورى به ، قواى مختلف را تسخير كرده و به خدمت گرفته است

و يا به عبارت ديگر قواى نامبرده را محكوم كند به اينكه تنها در طريق سعادت حيات  ،كار وا بدارد كه سعادتش را تامين كند
د كه اى جز اين ندارپس او چاره، تواند باشددنيايى و آخرتى او كار كنند و حيات اين چنينى جز حياتى علمى و كمالى نمى

د و اى ديگر را از كار نيندازقوه، ر به كار بستن يك قوهو به خاط، زمينه كار كردن براى هر يك از قواى نامبرده را فراهم سازد
 .و به كلى باطل نسازد، معطل نگذارد

مگر وقتى كه بتواند قواى مختلف خود را طورى تعديل كند ، شودپس براى انسان معناى انسانيت تمام و محقق نمى
و بلكه عدالت در همه قوا همان ، شده عمل كند و در وسط طريقى كه برايش تعيين، كه هر يك از آنها در حد وسط قرار گيرد

ه حكمت مانند ملك، گوئيم اخلاق فاضله منظورمان همين ملكات استوقتى مى، خوانيمچيزى است كه ما به نام فضائلش مى
 .گنجاندهمه آنها را در خود مى «عدالت» و ملكه شجاعت و ملكه عفت و امثال آن كه كلمه

و دامنه تمدن و معارف و علوم ، اندبه افكارى كه فعلا دارند رسيده هاانسانو در اين معنا هيچ شكى نيست كه اگر 
ان به اين معنا كه انس، اند همه و همه به پيشنهاد و يا به اقتضاى اين قواى شعورى آنها بودهبشرى خود را اينهمه وسعت داده

اى بر آمده از پيش خود و و اگر در پى تحصيل علمى و آگهى، ارفى تهى دست بودهدر آغاز پيدايش خود از هر علمى و مع
بلكه اين قواى درونى او بوده كه احساس حاجت به چيزى كرده و او را وا داشته كه ، اى از داخل وجودش نبودهبدون انگيزه

دازد و همين شعورهاى ابتدايى مبدأ تمامى و براى به دست آوردن آن فكر خود را به كار ان، در بر آوردن حاجت وى بپاخيزد
علوم انسانى بوده كه به تدريج و همواره اطلاعات خود را با تعميم دادن يا تخصيص دادن يا تركيب كردن و يا از هم جدا 

 .نمودن به كمال و تماميت امروزش رسانده است
ى و فرو رفتنش در بر آوردن حوائج يك زند كه چه بسا افراط آدماز همين جا است كه يك انسان پژوهشگر حدس مى

قوه از قواى متضادش و بازماندن از حوائج ساير قوايش باعث آن شود كه در افكار و معارفش منحرف گشته و در نتيجه 
صديقهاى به اين گمراهى بيفتد كه ت، هاى ساير قواها و مشتهيات و پيشنهادهاى يك قوه را بر خواستهتحكيم و ترجيح خواسته

 .هاى آن دور بزندو سر انجام فكر و ذكرش تنها پيرامون خواسته، قوه را نيز بر تصديقهاى ساير قوا تحكيم دهدآن 
  



ا با چشم هاى اين انحراف ربلكه تجربه نيز آن را تصديق كرده براى اينكه نمونه، اتفاقا اين قضيه صرف حدس نيست
بينيم كه چگونه امر شهوت و افراط گران در طغيان و ظلم و فساد مىخود در افراد اسرافگر و مترف و همسوگندان شكم و 

گى كم بارهفهمند كه شزندگى را در مجتمع انسانى به تباهى كشاندند و اگر از خود بپرسم مگر اينها انسان نيستند؟ مگر نمى
ر ين چنين شيفته و فرو رفته دو مستى و شهوت رانى و ظلم و فسادشان چه بر سر جامعه آورده؟ راستى چرا اين طبقه كه ا

لجنزار شهوات و اسير دام لذائذ شراب و رقص و عشق و وصالند و در باره مسائل مهم زندگى كه ديگران بر سر آن مسائل 
و اگر هستند  ،گيرند اينقدر بى تفاوتند؟ آيا به راستى اينها انسان نيستندجانبازى نموده و در تحصيل آنها از يكديگر پيشى مى

كنيم جز اين نيست كه روح شهوت فهمند؟ جوابى كه دريافت مىاين مسائل را كه از واجبات زندگى انسانى است نمى چرا
بلكه  ،گذارد تا به مسائل غير شهوانى بينديشنداى آنان را فارغ نمىو لحظه، در دل آنان جايى براى هيچ فكر ديگرى نگذاشته

دل  اىن طاغيان مستكبر و سنگدل كه حتى هيچ صحنه رقت آور و تكان دهندهو همچني، در همه احوال بر آنان مسلط است
ندگيشان و سراسر ز، توانند در رأفت و شفقت و رحمت و خضوع و تذلل تصورى داشته باشندكند و اصلا نمىآنان را نرم نمى
پس ، دهدباطنشان را نشان مىهمه و همه خبث ، ادبارشان، اقبالشان، پوشيشانچشم، نگاهشان، سكوتشان، يعنى تكلمشان

اى از آنان سر گرم و فرو رفته در نتائج افكار تحريفى و علوم و هر طائفه، كنندهمه اينها در علومى كه دارند راه خطا را طى مى
ه و قعلومى نافع و معارف ح، دانند كه در بيرون آن دائره تنگو نمى، و از بيرون دائره معلوماتشان غافلند، منحرفه خويشند

 .انسانى وجود دارد

اعمال صالح خلق و خوى پسنديده را و اخلاق پسنديده معارف حق و علوم و افكار نافع و 
 صحيح را بدنبال دارد

شود مگر بعد از آنكه خلق و خوى گيريم كه معارف حقه و علوم نافع براى كسى حاصل نمىاز اين بيانات نتيجه مى
پس حاصل كلام اين شد كه . د انسانيت را كسب كرده باشد كه اين همان تقوا استخود را اصلاح كرده و فضائل ارزشمن

معارف حقه و علوم نافع و افكار صحيح را ، كند و اخلاق پسنديدهخلق و خوى پسنديده را در انسان حفظ مى، اعمال صالح
كه هيچ خيرى در علمى كه عمل با آن ، از سوى ديگر اين علم نافع هم وقتى نافع است كه توأم با عمل باشد، نمايدحفظ مى

 .نيست، نباشد

آياتى از قرآن كه آثار تقوا را و آياتى ديگر كه آثار بى تقوايى و هوا پرستى را در طرز تفكر 
 كنندانسان بيان مى

شد كه اين مساله احتياج چون احساس مى، و ما هر چند اين بحث را به صورت يك بحث علمى اخلاقى در آورديم
يكِ ََفََِاقِ صِدَ َوَ ﴿َ:رح و توضيح دارد و ليكن قرآن كريم همه جوانب آن را در يك جمله جمع كرده و فرمودبه ش چون ،  1﴾م ش 

 بلكه، منظور از اين جمله راه رفتن نيست
  

                                                      
 «.19آيه ، لقمان» .در راه رفتنت ميانه رو باش 1



َ َت تذقُواَإنَِ ﴿َ:و نيز فرموده، اين تعبير كنايه از اعتدال و ميانه روى در مسير زندگى است ل ََا للّذ و نيز ،  1﴾ا َفُر ق انَل كُمَ َيَ  ع 
وذدُواَوَ ﴿َ:فرموده َ َف إنِذََت ز  ي  وىَ َا لزذادََِخ  ولََِّي اَاتِذقُونََِوَ َا لْذق 

ُ
لْ  ابََِأ

يعنى شما بدان جهت كه صاحب خرد هستيد در به ،  2﴾ا لْ  
ََوَ ﴿َ:و نيز فرموده( و خدا داناتر است)كار بستن عقل و خردتان نيازمند به تقوا هستيد  س  اَوَ َن ف  اَم  وذاه  ل ه م ه اَس 

 
افُجََُف أ َوَ َور ه 

ا و اه  ف ل حَ َق دَ َت ق 
 
نَ َأ اَم  ه  كَذ اب ََق دَ َوَ َز  اَم نَ َخ  اه  َ َاتِذقُواَوَ ﴿َ:و نيز فرموده،  3﴾د سذ لذكُمَ َا للّذ لحُِونَ َل ع   . 4﴾تُف 

ديگرى هست كه در مقابل آن آيات آثار شوم آيات ، دادآيات فوق آثار ميانه روى و تقوا و خردمندى را تذكر مى
َ﴿َ:توجه بفرمائيد، كندپرستى و استكبار از پذيرفتن حق و مهمل گذاشتن قلب و چشم و گوش را بيان مىشهوت ل ف  َمنَِ َف خ 
دِهمَِ  ََب ع  ل ف  اعُواَخ  ض 

 
لا ة ََأ ه و اتََِاتِذب عُواَوَ َا لصذ ََا لشذ و ف  نَ َف س  و  يااَي ل ق  مِل ََوَ َآم نَ َوَ َت ابَ َم نَ َإلِذََ،غ  الِْحا ََع  كه در اين آيه اثر  5﴾ص 

فَُِ﴿َ:و نيز فرموده، يعنى گمراهى، و آن عبارت است از غى، كندشهوترانى را بيان مى ص 
 
أ نَ َس  ِينَ َآي اتَِ َع  وَا لَّذ ُ َفََِنَ ي ت ك بَذ

ر ضَِ
ََِا لْ   اَإنَِ َوَ َا لْح  ق ََِبغِ ي  و  مِنُْواَل ََآي ةَ َكُذََي ر  اَإنَِ َوَ َبهِ اَيؤُ  و  بيِل ََي ر  دََِس  بيِلاَ َي تذخِذُوهََُل ََا لرُّش  اَإنَِ َوَ َس  و  بيِل ََي ر  َتذخِذُوهَُيَ َا لغ  ََِس 

بيِلاَ  نذهُمَ َذ لكِ ََس 
 
بوُاَبأِ ذذ نوُاَوَ َبآِي اتنِْ اَك  نْ ه اَكَ  فلِيَِ َع   هستند از پيروىكه صريحا اعلام داشته آنهايى كه اسير قواى غضبى ،  6﴾غَ 
 آن گاه اضافه كرده كه اين، شوندو به سوى راه غى و خطا سوق داده مى، حق ممنوعند

  

                                                      
 «.29آيه ، انفال» .دهدقرار مى( نيروى تشخيص)خداى تعالى برايتان فرقان اگر از خدا پروا كنيد  1
 «.197آيه ، بقره» .پروا كنيد اى خردمندان( پروردگارتان)توشه برگيريد كه بهترين توشه تقوا است و از من  2
گار و هر كس آن را تزكيه كند رست، به آن الهام كردهو در نتيجه تقواى آن را و فجورش را ، سوگند به نفس و تماميتى كه خدا در آن به كار برده 3

 «.10آيه ، شمس» .ماندهاى هستيش باز مىاش كند از بهرهو هر كس آلوده، شودمى
 «.130آيه ، آل عمران» .از خدا پروا كنيد باشد كه رستگار شويد 4
 اينان خيلى زود گرفتار، شهوات را دنبال كردند، آن را از دست دادند مندى ازمردمى جانشين آنان شدند كه نماز را و بهره، بعد از آن طبقه صالح 5

 «.60آيه ، مريم» .گمراهى و سردرگمى خواهند شد مگر كسى كه توبه كند و ايمان آورده و اعمال صالح انجام دهد
و  ،اى ببينند ايمان نياورندآيت و معجزهبطورى كه هر ، كنمورزند از آيات خود منصرف مىبه زودى كسانى را كه بدون حق در زمين تكبر مى 6

ه گفتيم و اين بدان جهت است ك، در عوض هر راه خطايى كه ببينند آن را راه خود بگيرند، هر راه و رشدى پيش پايشان ببينند آن را انتخاب نكنند
 «.146آيه ، اعراف» .و به كلى از آن غافل بودند، از در تكبر آيات ما را تكذيب كردند



دَ َوَ ﴿َ:كيفر به جرم آن است كه از حق غافل شدند و نيز فرموده ن اَل ق 
 
أ ثيِا ََلِْ ه نْذمَ َذ ر  ِن ََِمِنَ َك 

ن سََِوَ َا لْ  ِ
َل ََقُلُوب ََل هُمَ َا لْ 

هُونَ  ق  يَُ َل هُمَ َوَ َبهِ اَي ف  ع 
 
ونَ َل ََأ عُونَ َل ََآذ انَ َل هُمَ َوَ َبهِ اَيُب صُِِ م  ول ئكَِ َبهِ اَي س 

ُ
امََِأ ن ع 

لْ   لََُّهُمَ َب ل ََكَ  ض 
 
ول ئكَِ َأ

ُ
افلِوُنَ َهُمََُأ كه  1﴾ا ل غ 

س دلها پ، فلنددر اين آيه اعلام داشته اگر اين طائفه را غافل خوانديم براى اين است كه اينها از حقائق معارف خاص بشر غا
به جاى  و، رسد بدور استو چشمها و گوشهايشان از رسيدن به آنچه يك انسان سعيد و انسان برخوردار از انسانيت به آن مى

ستند تر از چهار پايان وحشى هبلكه اينها بدبخت، رسندرسد كه چهار پايان مىرسيدن به اين نعمت بزرگ به آن چيزهايى مى
ايى چيزه، ى و درندگان براى رسيدن به آنچه دوست دارند و سازگار با خلقتشان هست افكارى دارندزيرا چهار پايان وحش

 .ولى اين بينوايان اين مقدار فكر را هم ندارند، كنندكنند و چيزهايى را تصويب نمىبراى خود تصويب مى

بد با دست ياتواند به آگاهيهايى خاص انسان مى ،اين حقيقت قرآنى كه با تقرب الى اللَّه
 سخن ما منافات ندارد

پس از آنچه گذشت روشن شد كه قرآن كريم تقوا را شرط در تفكر و تذكر و تعقل دانسته و براى رسيدن به استقامت 
 .فكر و اصابه علم و رهايى آن از شوائب اوهام حيوانى و القائات شيطانى شرط كرده كه علم همدوش عمل باشد

توان انكارش كرد و آن اين است كه داخل شدن انسان در تحت ديگر قرآنى هست كه نمى بله در اين ميان يك حقيقت
نطق و كند كه آن آگاهيها را با مولايت الهى و تقربش به ساحت قدس و كبريايى خداى تعالى انسان را به آگاهيهايى موفق مى

كه ، يندبحقائقى را مى، كند كه از آن درمين باز مىو ز هاآسماندرى به روى انسان از ملكوت ، توان به دست آوردفلسفه نمى
 أنوارى كه خاموشى، و انوار جبروت او است، هايى از آيات كبراى خداو آن حقائق نمونه، توانند آنها را ببينندديگران نمى

 .ندارد
 هاانسانهر آينه ، دزننها پيرامون دلهاى بنى آدم دور مىاگر نبود كه شيطان: فرموده( علیه السلام)امام صادق 

صلى الله عليه وآله )و نيز در ميان رواياتى كه بيشتر راويان آن را از رسول خدا  2،و زمين را ببينند هاآسمانتوانستند ملكوت مى
يشانى و اگر پر، در سخن گفتن نبود هاانساناگر زياده روى شما : اند اين حديث است كه آن جناب فرمودروايت كرده( و سلم

 آشفتگىو 
  

                                                      
اينها كسانى هستند كه دل دارند اما با دل خود كه بايد حق را از باطل تميز دهند تميز ، ايمبسيارى از جن و انس را براى جهنم آماده كردهما  1

، شنوندا نمىام ،و گوش دارند كه بايد با آن حق را حق بشنوند و باطل را باطل، بينندو چشم دارند كه بايد با آن حق و باطل را ببينند نمى، دهندنمى
 «.179آيه ، اعراف» .اندو غافلان همين طائفه، ترندو گمراه، بلكه وضع آنها بدتر است، آنان مثل چهار پايانند

 .18، ص 3، ج المحجة البيضاء 2



خداى تعالى هم  1شنومشنيديد آنچه را كه من مىو مى، بينمديديد آنچه را كه من مىهر آينه شما هم مى، دلهاتان نبود
ِينَ َوَ ﴿َ:فرموده دُواَا لَّذ اه  َ َإنِذََوَ َسُبُل نْ اَلن  ه دِي نْذهُمَ َفيِنْ اَج  سِنْيَِ َل م عَ َا للّذ بُدَ َوَ ﴿َ:ظاهر آيه شريفه،  2﴾ا ل مُح  بذك ََاعُ  ََر  تّذ تيِ كَ َح 

 
َي أ

ا پروردگارت ر» :براى اينكه به دست آوردن يقين را نتيجه عبادت خوانده و فرمود، نيز بر اين معنا دلالت دارد،  3﴾ا لِ  قِيَُ
لكِ ََوَ ﴿َ:فرمايدو نيز آيه زير كه مى ،«عبادت كن تا يقين به دستت آيد ذ  ل كُوتَ َإبِ ر اهِيمَ َنرُِيَك  او اتََِم  م  ر ضََِوَ َا لسذ

َلِِ كُونَ َوَ َا لْ  
ذَ﴿َ:فرمايدو نيز آيه شريفه زير كه مى، كه وصف ايمان را گره خورده مربوط به مشاهده ملكوت دانسته،  4﴾ا ل مُوقنِْيَِ َمِنَ  َل وَ َكُ 

ل مُونَ  وُنذََا لِ  قِيََِعِل مَ َت ع  وُنذه اَثُمذََا لْ  حِيمَ َل تَ   َ َل تَ   ي  ﴿: و نيز فرموده 5﴾ا لِ  قِيََِع 
ب ر ارََِكتِ اب ََإنِذَ

اَوَ َعِل يِ يَِ َل فََِا لْ   ر اكَ َم  د 
 
اَأ َم 

ر قُومَ َكتِ اب ََعِل يُِّونَ  ه دُهََُم  بُونَ َي ش  رذ اين خود يك حقيقتى است قرآنى كه خواننده عزيز بايد براى رسيدن به بحث ،  6﴾ا ل مُق 
ا﴿َ(55آيه )يعنى تفسير سوره مائده  -مفصل آن منتظر آينده  لُِِّكُمََُإنِذم  ََُو  يُّه اَي ا﴿َو آيه ﴾...ر سُولََُُوَ َا للّذ

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ ل ي كُمَ َآم  َع 

كُمَ  ن فُس 
 
 .باشد 7﴾...أ

شر بكه گفتيم قرآن كريم طريقه تفكر فطرى را كه خلقت )و قرآنى بودن اين حقيقت منافاتى با سخنان قبلى ما ندارد 
ين موهبتى و زم هاآسمانبراى اينكه رسيدن به ملكوت ( كندبر آن طريقه است و حيات بشر مبتنى بر آن است پيشنهاد مى

و معلوم است كه عاقبت از آن مردم ، دهداست الهى كه خداى تعالى هر يك از بندگان خود را كه بخواهد به آن اختصاص مى
 (به اميد اينكه كل بشر مشمول چنين موهبتى شوند، را از طريقه تفكر باز داشتتوان كل بشر ليكن نمى)، با تقوا است

  

                                                      
 .266، ص 5، ج مسند الامام احمد بن حنبل 1

، عنكبوت» .و محققا خدا با نيكوكاران است، كنيمى خود راهنماييشان مىهاراهكنند ما به آنها كه در راه ما جهاد مى 2
 « 69آيه 

 « .99آيه ، حجر» 3
 .تا چنين و چنان شود و تا از صاحبان يقين گردد، و زمين را به ابراهيم نشان داديم هاآسمانو ما اين چنين ملكوت  4

 «.75آيه ، انعام»
 «.7اثر آيه تك» .كرديدو سپس آن را به عين اليقين مشاهده مى، ديديدمىشديد مسلما دوزخ را نه چنين نيست بلكه اگر صاحب علم اليقين مى 5
كتابى است نوشته شده كه فقط مقربين درگاه خدا آن را مشاهده ، دانى عليين چيستو تو نمى، محققا كتاب و نامه اعمال نيكان در عليين است 6

 «.21آيه ، مطففين» .كنندمى
 «.105آيه ، مائده» 7



 (در باره پيدايش و سير علوم عقليه در ميان مسلمين)بحث تاريخى 
 اندازيم تا ببينيم امت اسلام با همه اختلافى كه در طوائفدر اين بحث نظرى اجمالى و كوتاه در تاريخ تفكر اسلامى مى

ه سازيم كه ما در اين بحث بالبته قبلا اين نكته را خاطرنشان مى، اى را در تفكر سلوك كردندست چه طريقهو مذاهب آن ه
تنها عوارض و تحولى را كه در منطق قرآن رخ داده از نظر گذرانده موافقت ، پردازيمحق بودن يا باطل بودن اين مذاهب نمى

تى در اين بحث كارى به افتخارهايى كه موافقين كرده و عذرهايى كه ح، كنيمو مخالفت آن را اثبات نموده و تحكيم مى
 چون پرداختن به آن حرفها طريقه ديگرى، نه به ريشه آن حرفها كارى داريم و نه به شاخ و برگهايش، اند نداريممخالفين آورده
 .حال چه اينكه مذهبى باشد يا نباشد، است از بحث

هايى كه براى تمامى شؤون زندگى بشر تشريع كرده بدون هيچ احكام و سنت قرآن كريم با منطق خاص به خودش در
چه ، چه در حال انفراد و چه در حال اجتماع، قيدى و شرطى نوع انسان را در همه احوالش محكوم به احكام خود دانسته

، اهد يا غايبش، عالم يا جاهل، يىشهرى يا روستا، حاضر يا مسافر، عربى يا عجمى، سفيد يا سياه، مرد يا زن، صغير و چه كبير
اش و چه اخلاق و اعمالش مداخله كرده و در اين هيچ و در كل شؤونات او چه عقيده، در هر جايى و در هر زمانى كه باشد

 .شكى نيست
اى از نواحى زندگى بشر داشته باشد اصطكاك ها كه ارتباط با ناحيهپس قرآن با تمامى علوم و صنعت، با اين حساب

به روشنى ، كندتذكر و تعقل دعوت مى، تفكر، و اين معنا نيز از خلال آياتى از قرآن كريم كه بشر را به تدبر، برخورد دارد و
شود كه قرآن در دعوت بشر به تحصيل علم و از بين بردن جهل و سر در آوردن از اسرار آنچه كه از اجزاى عالم فهميده مى

و آنچه مربوط به ما وراى عالم ما است  هاانسانات يعنى جمادات و نباتات و حيوانات و ما است از سماويات گرفته تا ارضي
ها و شود و منظور اسلام از اين تحريككه رساتر از آن تصور نمى، از ملائكه و شيطانها و لوح و قلم و غير اينها بياناتى دارد

و به آنچه كه به نحوى از انحاء ، اى سبحان را بشناسدها اين است كه بشر به وسيله معرفت به آنچه گفته شد خدتشويق
اى دارد آشنا گردد و بفهمد كه براى به دست آوردن چنين زندگى هاانسانارتباطى با سعادت در زندگى انسانى و اجتماعى 

 .چگونه اخلاقى كسب كند و چه شرايع و حقوقى را رعايت نمايد و چه احكام اجتماعى را مورد عمل قرار دهد
  



ى اختيار اى را كه فطرت بهمان طريقه، كنداز سوى ديگر در سابق توجه كرديد كه اسلام طريق تفكر فطرى را تاييد مى
 .و اين واقعيت همان سير منطقى است، و بشر راهى براى فرار از آن ندارد، كندو بدون سفارش كسى به آن دعوت مى

ند كو امتى را كه هدايت مى، برهان و جدل و موعظه را به كار بردههاى منطقى يعنى قرآن كريم خودش هم اين صناعت
 -آنچه جنبه نظرى دارد و خارج از مرحله عمل است  -يعنى مطالب خود را ، دعوت نموده به اينكه از آن طريق پيروى كند

يز باشد و بياناتى كه عبرت انگاز راه برهان تعقيب كنند و در غير آن يعنى در حكمت عملى به مسلميات استدلال كنند و يا به 
لى الله ص)و نيز قرآن كريم در بيان مقاصدش سنت نبويه را معتبر كرده و پيروى از رسول خدا ، شنونده را به عبرت وا دارد

مسلمانان نيز دستورات آن حضرت و سخنانش را حفظ نموده و از مشى ، را اسوه و خط سير معين فرمود( عليه وآله و سلم
 .كنداش از استادش پيروى مىآموز در سلوك علمىآن چنان كه يك دانش، ناب تقليد كردندعلمى آن ج

كه  و تحولاتى( صلى الله عليه وآله و سلم)اشاره به وضع علمى مسلمين در عهد رسول اللَّه 
 پس از رحلت آن حضرت پديد آمد

جديد العهد با ( اقامت آن جناب در مدينه استمنظورمان ايام ( )صلى الله عليه وآله و سلم)مردم در عهد رسول خدا 
ى ى قديمى بود كه با ذهنى ساده و غير فنهاانسانتر به حال و حالشان در تدوين علوم و صناعات شبيه، تعاليم اسلامى بودند

مى كه برداشتند قد و لذا در آغاز اولين، البته با همه عنايتى كه به تحصيل و تحرير علم داشتند، پرداختندى علمى مىهابحث به
ك واسطه و با ي( صلى الله عليه وآله و سلم)يعنى سخنانى كه از رسول خدا ، حفظ قرآن و قرائت آن و سپس حفظ احاديث بود

به جز افرادى كه اى بسا از عدد انگشتان )چون ، نمودندو از حفظ براى ديگران نقل مى، كردندشنيدند حفظ مىاز آن جناب مى
قدم دومى كه در مسير علم برداشتند مختصر مناظراتى در خصوص علم كلام ، دانستكسى نوشتن را نمى( كردندتجاوز نمى

چون ، مخصوصا يهوديان و مسيحيان -كه يا در بين خود داشتند و يا با بعضى از غير مسلمانان و صاحبان مذاهب بيگانه ، بود
اشتغال  ،از همين جا بود كه علم كلام پيدا شد، زيستندبشه و شام مىقبائلى از اين دو ملت در شبه جزيره عربستان و در ح

 ولى اسلام اهتمامى به امر آن نكرد، ديگرى كه مسلمانان داشتند نقل و روايت اشعار بود كه خود يك سنت قديمى عرب بود
به آن  نيز پر و بالى( سلمصلى الله عليه وآله و )و در كتاب مجيدش حتى يك كلمه شعر و شعرا را نستود سنت رسول خدا 

 .نداد
 و مساله خلافت جريانى به خود گرفت، رحلت نمود( صلى الله عليه وآله و سلم)اين وضع بود تا وقتى كه رسول خدا 

و يكى ديگر از مسائل علم كلام شد كه ، و اختلاف ناشى از مساله خلافت بابى به ابواب علم كلام افزود، كه معروف است
 .مى را به خود مشغول كرددانشمندان اسلا

  



از ترس اينكه مبادا چيزى از ، در زمان خليفه اول بعد از جنگ يمامه و شهادت جمع بسيارى از حافظان و قاريان قرآن
س در سپ، در عهد او كه تقريبا به دو سال طول كشيد امر به اين منوال گذشت، قرآن فراموش شود قرآن را جمع آورى كردند

 .ار ديگر قرآن جمع آورى شدعهد خليفه دوم ب
مسلمانان از . گسترش يافت، و چون آوازه اسلام بلند شد و قلمرو آن در اثر فتوحات عظيمى كه در عهد وى رخ داد

حال يا بدين جهت بود و يا براى اينكه خود را نيازمند ، تعمق در مسائل علمى و روابط علوم و ترقى در مدارج آن باز ماندند
چون در آن روزگاران علم چيزى نبود كه فضيلت و اهميتش براى بشر معلوم ، دانستندبسط مسائل علمى نمى به توسعه علم و

و معلوم است كه علمى كه اثر محسوسى براى ، و به همان مقدار براى انسان محسوس بود كه آثار آن را ديده باشند، شده باشد
 .شناختهديده و مىامتى ديگر مىامتى آن را در ، بشر آن روز داشته همان صنعت بوده

ت هاى جاهلانه عرب كه در اثر تربياز سوى ديگر با فتوحات پى در پى و پر اهميتى كه نصيب عرب گرديد آن غريزه
 ها بار ديگر سركشى آغاز كرد و در نتيجه به تدريجغرورها و نخوت، بار ديگر سر به طغيان كشيد، اسلامى فروكش شده بود

شاهد اين مطلب شيوع تقسيم و پاره پاره شدن امت اسلام ، ى مستكبر و استعمارگر را به خود گرفتندهاامتوحيه و آرام آرام ر
به اين معنا كه امت عرب نعمت عظماى اسلام و اين دين نجات بخش را به حساب خود )به عرب و غير عرب ، آن روز است
و ، هد ديگرش رفتار معاويه است كه در آن ايام والى شام بودشا( لقب داد -بردگان  -و غير عرب را موالى ، حساب كرد

شواهد بسيار ديگرى بر اين معنا ، و در بين مسلمانان چون قيصرهاى روم رفتار كرد، حكومت اسلامى را رنگ سلطنت داد
يات ه نفسهست كه تاريخ از لشگريان اسلام ضبط نموده و همين روش خلق و خوى مسلمانان را عوض كرد و معلوم است ك

 .آن چنانى در سير علمى و مخصوصا در تعليمات قرآنى اثر گذاشت
تغالات يعنى اش، و آن مقدار معارفى كه از دين داشتند و سير علمى تا آن حدى كه در سابق پيش رفته بود متوقف شد

 .ر آنان بودابن مسعود و غيقرائتى منسوب به زيد بن ثابت و قرائتى منسوب به ابى و ، علميشان منحصر در قرائت قرآن بود
به حدى كه عمر بعضى از ، و اما حديث در آن زمان به نحو چشمگيرى رواج يافت و نقل و ضبط احاديث بسيار شد

اى از اهل كتاب به اسلام در آمدند از سوى ديگر عده، زيرا او زياده از حد حديث گفته بود، صحابه را از نقل حديث نهى كرد
 نقل حديث بود و محدثين كه كارشان

  



هاى خود را يشان را شنيدند و شنيدههاامتيشان و داستانهاى انبيايشان و هاكتابمطالب بسيارى از آنان در باره اخبار 
و جعل احاديث ، شنيده و حفظ كرده بودند مخلوط نموده( صلى الله عليه وآله و سلم) با آنچه از احاديث كه از رسول خدا

دروغين و دستبرد در احاديث صحيح را شروع كردند كه امروز در ميان احاديثى كه از طرق صحابه و راويان صدر اول از 
شود كه نقل شده مقدار بسيار زيادى از اين كلمات دروغين و بريده بريده يافت مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

 .كند و عمده سببى كه باعث اين دستبردها شد چند امر بودنها را دفع مىقرآن كريم به ظاهر الفاظش آ
عتقد و براى حفظ حديث م( صلى الله عليه وآله و سلم)اول احترام بسيار زيادى بود كه مردم براى همنشينى رسول خدا 

نها از اصحاب آن جناب احاديثى را نديده بودند و ت( صلى الله عليه وآله و سلم)و حتى افرادى را هم كه رسول خدا ، بودند
لايق و  چه -و همين جهت باعث شد كه هر كسى ، كردندو آنان را تعظيم مى، كردند مزيتى بر ساير مردم قائل بودندنقل مى

و  به نقل حديث پرداخته و خود را محدث، براى اينكه در بين جامعه سر و گردنى از سايرين بلندتر داشته باشد -چه نالايق 
حتى كسانى هم كه يهودى بودنشان يا نصرانى بودنشان مسلم بود با اين حال به صرف اينكه حديث نقل ، قلمداد كند راوى

د تر شوو قهرا براى اينكه اين محدث از آن ديگرى جلو بزند و محترم، شدافتاد و محترم مىكرد در جامعه آن روز جا مىمى
 .گفتىآمد به عنوان حديث مهر چه از دهانش در مى

حرص شديدى بود كه اين افراد در حفظ حديث داشتند همين حرص در حفظ حديث و نقل ، عامل دوم جعل حديث
گذاشت كه در باره درستى و نادرستى حديث و تدبر در معناى آن و مخصوصا عرضه كردن آن بر كتاب خدا دقت آن نمى

فروع دين از اين اصل ريشه ، اين پايه و اصل نهاده شده بودبا اينكه قرآن كريم اصل دين بود و ساختمان دين بر ، كنند
هم بطورى كه در نقل معتبر آمده سفارش اكيد كرده بود كه هر سخنى را ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا ، گرفتمى

و در ، درهايش كنندر صورتى كه مخالف قرآن بود ، هاى خود را بر قرآن كريم عرضه كنندبلكه شنيده، از هر كسى نپذيرند
 .لشوند و احاديثى ديگر از اين قبيبزودى حديث تراشان عليه من زياد مى «ستكثر على القاله» :حديث معتبر فرموده بود

همين معنا فرصتى شد براى اينكه احاديث جعلى و دروغينى در مورد صفات خدا و اسماء و افعال او و نيز در باره 
داده شده  نسبت( صلى الله عليه وآله و سلم)و اعمال زشت كه به رسول خدا ، نسبت داده شدهلغزشهايى كه به انبياى گرامى 

ى گذشته و در باره هاامتو در باره خرافاتى در خلقت و ايجاد و داستانهاى دروغينى از ، و آن جناب را مشوه جلوه داده
 احاديثى كه دست كمى از خرافات، تحريف شدن قرآن و مسائل ديگرى از اين قبيل در دست و دهنها بگردد

  



 .تورات و انجيل ندارد
يعنى تقدم و احترام صورى از آن قرآن و ، نتيجه اين وضع آن شد كه تقدم و عمل در بين قرآن و حديث تقسيم شود

و اين سيره نكوهيده يعنى مسامحه در ، و در اندك مدتى قرآن از حيث عمل متروك گردد، اخذ و عمل از آن حديث شود
بان هر چند كه امت آن را به ز، هم چنان در بين امت استمرار يافت و تا به امروز نيز عملا استمرار يافته، عرضه حديث بر قرآن

در  (صلى الله عليه وآله و سلم)قرآن كريم نيز از آن پيشگويى كرده و فرموده كه رسول خدا ، داندانكار نموده و ناپسند مى
  1.اى قليل كه در هر عصرى از اين انحراف دور ماندندالا عده، امت من قرآن را متروك گذاشتند قيامت خواهد گفت پروردگارا

ه هر قومى اى كانگارى عينا يكى از اسبابى بود كه باعث شد بسيارى از خرافات قومى و قبيلهو همين مسامحه و سهل
الداء » :ويدگآرى مثل معروف مى، عتقاد دينى باقى بمانددر قديم به آن معتقد بودند بعد از مسلمان شدنش نيز به عنوان يك ا

 .زايددردى ديگر مى، درد «يجر الداء
در مساله خلافت ( صلى الله عليه وآله و سلم)عامل سوم در جعل احاديث ماجرايى بود كه بعد از رحلت رسول خدا 

له صلى الله عليه وآ)اى طبق دستور رسول خدا عده، پيش آمد و اراى عامه مسلمين در باره اهل بيت آن جناب مختلف گرديد
جمعى ديگر از آن حضرات روى گردانيده و اعتنايى به امر ، و به آنان عشق ورزيدند، به آن حضرات تمسك جسته( و سلم

با  جمعى ديگر، آنان و مكانتشان به علم قرآن نكردند و براى آگاهى و يادگيرى علم قرآن به غير آن حضرات مراجعه نمودند
( لمصلى الله عليه وآله و س)با اينكه رسول خدا ، با جعل احاديثى دروغين به آنان بدگويى كردند، آن حضرات دشمنى نموده

سفارش فرموده بود كه علم دين را ، در مواقفى و كلماتى كه احدى از مسلمانان در صحت آنها و در دلالت آنها ترديد نكرده
و نيز ، ترندو اينكه اهل بيت آن جناب از همه امت به كتاب خدا آگاه، اهل بيت او نياموزند و چيزى به، از اهل بيت او بگيرند

به  شوند و در حديث معروفكنند و در فهم قرآن دچار اشتباه نمىبه امت فرمود كه اهل بيتش هرگز در تفسير قرآن خطا نمى
روم و به جاى خود دو چيز بس من از ميان شما مى: مودو فر، و احدى در آن ترديد نكرده، ثقلين كه بطور تواتر نقل شده

ب تا بر ل، گر جدا نخواهند شدیتا ابد با همند و از يكد، و اين دو، يكى كتاب خدا و ديگر عترتم را، گذارمگرانمايه مى
 و در بعضى از طرق همين حديث آمده كه سپس( تا آخر حديث) ،حوض كوثر بر من در آيند
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 و نيز در حديثى مستفيض كه بسيار نقل شده فرموده:، اهل بيت من نياموزيد كه آنان اعلم از شمايندچيزى به : فرموده
بايد كه جاى خود را آماده در  -هر كس قرآن را به رأى خود )يعنى بدون سؤال از اهل بيت( )علیه السلام( تفسير كند »

 .ى محكم و متشابه گذشتهابحث ركه بحث آن در سابق يعنى در جلد سوم اين كتاب د ،«دوزخ بداند

 بزرگترين شكاف را در نظام تفكر اسلامى پديد آورد (علیهم السلام)اهل بيت اعراض از 
بزرگترين شكافى بود كه در نظام تفكر اسلامى پديد آمد و باعث شد علم  (علیهم السلام)اهل بيت و اين اعراض از 

شاهد بسيار روشن آن اين ، د در بين مسلمانان متروك و فراموش شودخوانقرآن و طريقه تفكرى كه قرآن به سوى آن مى
آرى اگر شما خواننده  ،خوريم كه از امامان اهل بيت روايت شده باشداست كه در جوامع حديث كمتر به احاديثى بر مى

و شنيدن حديث از  و حرص و ولعى كه مردم در اخذ، محترم از يك سو مقام و منزلتى كه اهل حديث در زمان خلفا داشتند
و از سوى ديگر در بين دهها هزار حديثى كه در جوامع حديث گرد آورى شده احاديث ، دادند در نظر بگيرىخود نشان مى

منقوله از على و حسن و حسين در ابواب مختلف معارف دين و مخصوصا در تفسير نقل شده بشمارى آن وقت انگشت 
صلى الله عليه وآله و )چطور شد فلان صحابه كه بيش از دو سه سال رسول خدا كه خدايا )حيرت به دندان خواهى گزيد 

كه در خلوت و جلوت و در ( صلى الله عليه وآله و سلم)ولى اهل بيت رسول خدا ، را نديد دهها هزار حديث دارد( سلم
صحابه حتى يك حديثى از  و چرا!!( كودكى و جوانى در سفر و حضر با آن جناب بودند حديث چندانى در جوامع ندارند؟

كند؟ اند از صد تجاوز نمىاهل بيت نقل نكردند؟ و چرا تابعين يعنى طبقه دوم مسلمين رواياتى كه از آن حضرات نقل كرده
رسد؟ و چرا از حسين بن على حتى يك حديث احاديثش به ده عدد نمى( با اينكه خليفه ظاهرى نيز بود)و چرا حسن بن على 

ه تنها جمهور ك، اند به هفده هزار بالغ شدهها تنها روايات وارده در خصوص تفسير را آمار گرفتهبا اينكه بعضىشود؟ ديده نمى
كه سيوطى آنها را در كتاب اتقانش آورده و گفته اين عدد رواياتى است كه در تفسير ترجمان القرآنش كه ، اندآنها را نقل كرده

و بعضى از آمارگران از اين قبيل ، وايات وارده در ابواب فقه نيز همين نسبت را داردالدر المنثور خلاصه آن است آورده و ر
 .اشد؟و چرا بايد چنين ب، روايت شده( علیه السلام)اند كه در ابواب مختلف فقه از حسين احاديث تنها به دو حديث برخورده

و از حديث آنان اعراض نمودند؟ و يا اگر از ، دتواند داشته باشد كه مردم از اهل بيت دورى كردنآيا علتى جز اين مى
آنان حديث گرفتند و بسيار هم گرفتند ليكن در دولت اموى به خاطر دشمنى كه امويان با اهل بيت داشتند آن احاديث از بين 

 .دانيمرفت و به فراموشى سپرده شد؟ نمى
  



ن جناب در جمع قرآن در اوائل رحلت رسول خدا و شركت ندادن آ( علیه السلام)اما اين قدر هست كه كنار زدن على 
 .كندو در اواخر عهد عثمان و نيز تاريخ حسن و حسين احتمال اول را تاييد مى، (صلى الله عليه وآله و سلم)

نمودند كار را بدان جا كشانيد كه نه ( علیه السلام)هايى كه امت اسلام و يا حكومت اموى در باره على كشىاين حق
ب كه كلام آن جنا، ها حتى نهج البلاغه را نيز انكار كردندبلكه بعضى، تمامى احاديث آن جناب مورد اعراض واقع شدتنها 
ه ولى خطبه بتراء زياد بن ابيه و اشعارى ك، هاى برجسته و غراى نهج البلاغه مورد سؤال و ترديد قرار گرفتآرى خطبه، باشد

 .فى نبود و حتى دو نفر هم در باره آنها اختلاف نكردنديزيد در باره شراب سروده جاى هيچ اختلا
( لسلامعلیه ا) تا آنكه امام باقر و امام صادق، و احاديثشان متروك بود، اهل بيت پيغمبر هم چنان مظلوم و مقهور بودند

شان احاديث پدران بزرگوار اى از زمان يعنى در دوره انتقال حكومت از بنى اميه به بنى العباس قيام نموده آنچه ازدر يك برهه
به دست فراموشى سپرده شده بود براى مردم بيان كردند و آنچه از معارف اسلام كه مندرس گشته اثرى از آن نمانده بود براى 

 ،اما مع الاسف احاديثى كه آن دو بزرگوار و ساير امامان از پدران خود نقل نموده در اختيار امت اسلام نهادند. مردم بيان كردند
مات آن كل، دست بردند( صلى الله عليه وآله و سلم)همانطور كه در كلمات رسول خدا ، نيز از دسيسه و دستبرد سالم نماند

اعين و چند نفر از وض، به شهادت اينكه خود آن دو بزرگوار به اين معنا تصريح نموده، حضرات نيز مورد دستبرد قرار گرفت
 (لامعلیهم الس)ائمه و بعضى ديگر از ... و، و ابن ابى الخطاب، مانند مغيرة بن سعيد، دحديث تراشان را براى مردم نام بردن
ها افتاده بود انكار نموده و و از خود ايشان در دست و دهن( صلى الله عليه وآله و سلم)بسيارى از رواياتى كه از رسول خدا 

 آنچه موافق با قرآن است، شود بر قرآن عرضه كنيدمى به شيعيان خود دستور فرمودند هر حديثى كه از ما براى شما نقل
 .و آنچه مخالف است رها كنيد، بگيريد

و مخصوصا به رواياتى كه در غير مورد مسائل فقهى ، اما مردم مگر افرادى انگشت شمار به اين دستور عمل ننمودند
هر سخنى كه جنبه حديث داشت رفتار عامه مردم و رفتار عامه مردم شيعه در قبول ، بود بدون عرضه آنها بر قرآن پذيرفتند

 .سنى در مورد احاديث نبوى بود
ولى ، و حتى عامه شيعه در اين امر آن چنان افراط كردند كه جمعى قائل شدند به اينكه ظواهر قرآن حجت نيست

ايى اين حد نيز گذرانده به ج و افراط را از، يى ديگر از قبيل مصباح الشريعه و فقه الرضا و جامع الاخبار حجت استهاكتاب
 حديث هر چند كه: رساندند كه گفتند

  



و اين حرف نظير و هم سنگ سخنى است كه بيشتر اهل سنت ، تواند قرآن را تفسير كندمخالف صريح قرآن باشد مى
تار امت دانشمندان در باره رفرسد قضاوتى كه و به نظر مى، تواند قرآن را نسخ كندو آن اين است كه حديث اصلا مى، اندگفته

اهل سنت كتاب را گرفتند و عترت را رها كردند و سر انجام كارشان بدانجا : اندآنها گفته، اند قضاوت درستى باشداسلام كرده
ده شد و سر انجام كارشان بدينجا كشي، و شيعه عترت را گرفته كتاب را رها كردند، كشيده شد كه كتاب هم از دستشان رفت

له و صلى الله عليه وآ)توان گفت كه امت اسلام بر خلاف دستور صريح رسول خدا پس مى، عترت هم از دستشان رفتكه 
 .هم كتاب را و هم سنت را، و هم عترت را، هم قرآن را از دست دادند ،«...انى تارك فيكم الثقلين» :كه فرموده( سلم

عواملى است كه در قطع رابطه علوم اسلامى يعنى علوم دينى اين راهى كه امت در مورد حديث پيش گرفت يكى از 
، دهاى درخت طيبه قرآن و دين بوبا اينكه همه آن علوم به منزله شاخ و برگها و ميوه، و ادبى از قرآن كريم اثرى به سزا داشت

چون اگر در باره اين ، دهداش را در هر آنى مىدرختى كه اصلش ثابت و فرعش در آسمان است و به اذن پروردگارش ميوه
است  حتى ممكن، علوم دقت به خرج دهى خواهى ديد كه طورى تنظيم شده كه پيدا است گويى هيچ احتياجى به قرآن ندارد

 ،يك محصل همه آن علوم را فرا بگيرد متخصص در صرف و نحو بيان و لغت و حديث و رجال و درايه و فقه و اصول بشود
د ولى قرآن را آن طور كه باي، و حتى به پايه اجتهاد نيز برسد، بخواند و قهرمان اين علوم نيز گردد و همه اين درسها را تا آخر

اى ميان آن شود از اين ديدگاه هيچ رابطهپس معلوم مى، و يا به عبارتى اصلا دست به هيچ قرآنى نزده باشد، نتواند قرائت كند
ز قرآن ارزشى ج اللهو العياذ ب، اى ندارندقرآن به جز قرائت هيچ وظيفه علوم و ميان قرآن نيست و در حقيقت مردم در باره

پس شما خواننده عزيز اگر از اين قسم ، ندارد -تا از حوادث ناگوار محفوظ بماند  -خواندن و يا آويزان كردن به گردن نوزاد 
 .گوئيمآمده و مىحال بر سر سخن ، مسلمانان هستى عبرت بگير و در رفتارت با قرآن تجديد نظر كن

علم حديث و علم كلام در زمان خلافت عمر و سپس در زمان خلافت امير المؤمنين و 
 سپس در دوران بنى اميه

و اما در عهد خلافت عمر ، بحث در باره قرآن كريم و در باره حديث در زمان عمر آن سرگذشتى را داشت كه شنيديد
ين بود كه در اثر فتوحات بسيار وسيعى كه نصيب امت اسلام شد قلمرو سرزمين و علتش ا، دامنه علم كلام رو به وسعت نهاد

ر بين آنان بيشتر شد و د، ها و مذاهب ديگراسلام گسترش يافته و بالطبع اختلاط مسلمانان با غير مسلمانان و صاحبان آئين
 تيجهدر ن، اره اديان و مذاهب بحث كنندخواستند در بهايى اهل بحث بودند كه مىهايى و بطريقعلمايى و احبارى و اسقف

بينيم در كتب رجال علمايى از فن كلام كه چون مى، تدوين نشد هابحث ولى در آن ايام اين، ى كلامى اوج گرفتهابحث
 همه بعد از اين، شرح حالشان آمده

  



 .اندعصر و تاريخ بوده
د و شورشى كه مردم بر او كردن، ايى كه عليهش بپا شدو عثمان با آن همه سر و صد، تا آنكه دوره خلافت عثمان رسيد

هيچ كارى از پيش نبرد و تنها توفيقى كه يافت اين بود كه قرآنهاى متعددى كه بين مردم بود جمع آورى نموده و منحصر در 
 .يك نسخه كرد

 رت نيز به اصلاح مفاسدتمام ايام خلافت آن حض، رسيد( علیه السلام)و امر به همين منوال بود تا زمان خلافت على 
 .سپرى شد هااختلافى پى در پى و ناشى از آن هاجنگهاى قبلى و به حل اختلافات داخلى و به اداره دوره

بنام  اشچيزى كه هست آن جناب با همه آن گرفتاريها توانست كليات علم نحو را تدوين نموده و به يكى از صحابه
ز اينكه ج، و ديگر در ساير علوم نتوانست قدمى بر دارد، جزئيات قواعد نحو را گرد آوردابو الاسود دوئلى دستور دهد تمامى 

 البته ،ها و احاديثى براى مردم القاء كرد كه در آنها مواد اوليه معارف دينى و اسرار نفيس قرآنى بطور جامع نهفته بودخطبه
 .يى كلامى نيز داشته كه در جوامع حديث ضبط شدههابحث

 ،ها روى كار آمدندو عباسى، قرآن و حديث امر به همان منوال بود تا دوران سلطنت بنى اميه سپرى شد در خصوص
و خلاصه تا اوائل قرن چهارم از هجرت كه تقريبا آخر دوران زندگى ائمه اثنى عشر شيعه بود حادثه مهمى در طريق بحث از 

و محو آثار آنان داشت و  (علیهم السلام)اهل بيت اموش كردن نور غير از آن رفتارى كه معاويه در خ، قرآن و حديث رخ نداد
ه ديگر حادث، احاديثى جعل كنند( بيشمار در مذمت اهل بيت و فضائل خود او و همدستانش)به اين منظور دستور داد افرادى 

ن بود كه حادثه سوم اي ،اينكه در اين عهد حكومت دينى به سلطنت استبدادى و سنت اسلامى به سيطره امپراطورى مبدل شد
اى نوشته شود و اين اولين بارى در عهد حكومت عمر بن عبد العزيز و از ناحيه وى دستور صادر شد كه احاديث در مجموعه

 .دشو تنها در حافظه اشخاص ضبط مى، چون تا آن روز احاديث به روى كاغذ نيامده بود، شوداست كه احاديث نوشته مى
چون او بسيار ، ادبيات زبان عرب به منتهى درجه رواجش رسيد كه آغاز آن در زمان معاويه بود، زمانو در اين برهه از 

بعد از او ساير پادشاهان اموى و عباسى نيز اين روش را دنبال كردند و ترويج شعر تا به ، اصرار داشت كه شعر را ترويج كند
عر دادند و مردم يكسره به سوى سرودن شصدها هزار دينار جائزه مى، آنجا رسيد كه در برابر يك شعر زيبا و يا يك نكته ادبى

هان منظور اين پادشا، آوردندو از اين راه اموال بسيار هنگفتى به چنگ مى، و روايت شعر و اخبار عرب و تاريخ آن روى آوردند
 هااموى. تحكيم موقعيت خودشان بود، از ترويج شعر

  



خواستند خود را در ها مىعيت خود را در برابر بنى هاشم تحكيم بخشند و عباسىخواستند با مدح مداحان موقمى
سيله خواستند به اين وكردند باز به همين منظور بود مىو اگر دانشمندان را اكرام و احترام مى، مقابل بنى فاطمه مطرح كنند

 .ن مردم حكومت و زور گويى كنندخواست در بيمردم را تحت سيطره خود در آورده و به هر نحوى كه دلشان مى
 ى علمىهابحث نفوذ شعر و ادب در مجتمع علمى مسلمانان به حدى رسيد كه بسيارى از علما در مسائل عقلى و يا

را  شد كه مطالب علمى و نظرىكردند و بسيار مىخواستند مىجستند و آن گاه هر حكمى كه مىبه شعر يك شاعر تمثل مى
بحث لغوى نموده و سپس وارد بحث ، اول در باره اسم موضوع، پى نهاده و حد اقل قبل از ورود در بحثبر پايه مسائل لغوى 

 .همه اينها امورى است كه آثار عميقى در طرز فكر دانشمندان و منطقشان و سير عمليشان داشته است، شدندعلمى مى

 « اشاعره» و «معتزله» :پيدايش دو مسلك كلامى متفاوت
و چيزى از تاريخ ، ها نوشته شدو رساله هاكتابو در باره آن ، ى كلامى نيز رواج يافتهابحث ايام بود كهدر همين 

ته اصول افكارشان الب، پيدايش آن نگذشته بود كه دانشمندان علم كلام به دو گروه يعنى فرقه اشاعره و فرقه معتزله تقسيم شدند
در  (علیه السلام)احتجاجهايى كه از على ، موجود بود( ى الله عليه وآله و سلمصل)در زمان خلفا و بلكه در زمان رسول خدا 

كه در  و نيز رواياتى، مساله جبر و تفويض و مساله قدر و استطاعت و مسائلى غير اينها روايت شده دليل بر اين مدعا است
و لا  لا جبر» :نند اين حديث كه فرمودهما، نقل شده است( صلى الله عليه وآله و سلم)اينگونه مسائل از شخص رسول خدا 

 . 2«القدرية مجوس هذه الامة» :و يا فرموده 1«تفويض بل امر بين الامرين
در  و آن اين بود كه معتزله عقل را، چيزى نگذشت كه اين دو طائفه هر يك به امتياز مسلكى از طائفه ديگر ممتاز شد

ح و قبح ترجيح بدون مرجح و قب، مثلا قائل به حسن و قبح عقلى، كردندمسائل علمى بر ظواهر دينى ترجيح داده و حاكم 
آنان اشاعره  در مقابل، هاى شاق و بيرون از حد طاقت شدند و نيز قائل به استطاعت و تفويض و اقوالى ديگر گرديدندتكليف

خوب آن است كه ، ى نداردمثلا گفتند عقل از خودش حكم به هيچ حسن و قبح، ظواهر دينى را بر حكم عقل حكومت داده
و بشر هيچ  ،و نيز گفتند ترجيح بلا مرجح جائز است، و بد آن است كه شرع آن را بد دانسته باشد، شرع بگويد خوب است
 و بشر مجبور در، استطاعتى از خود ندارد

  

                                                      
 .نه جبر درست است و نه تفويض بلكه حق مطلب چيزى است متوسط بين آن دو 1
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 .و كلام خدا قديم است و اقوالى ديگر نظير اينها كه در كتب آنان ضبط شده، افعال خويش است
ار بنا گذاشتند كه وقتى فلان كلمه را به ك، پس فن كلام را مدون و مرتب كرده و براى آن اصطلاحاتى درست نمودندس

فه عقب از فلاس، و مسائل غير كلامى نيز بر آن افزودند تا در مباحث معنون به عنوان امور عامه، بريم منظور فلان معنا استمى
بود كه كتب فلسفه به زبان عربى ترجمه شد و درس دادن و درس خواندنش در بين مسلمانان و البته اين بعد از زمانى ، نمانند

بعد از  «اشعريت» و «اعتزال» ظهور علم كلام در اسلام و منشعب شدنش به دو شعبه: اندو اينكه بعضى گفته، شايع گشت
دور اى متكلمين در خلال رواياتى است كه صدليل بر نادرستى آن وجود مسائل و آر، انتقال فلسفه به عرب بود درست نيست

 .آن قبل از تاريخ انتقال فلسفه بوده
روش اعتزال از روز اول پيدايشش تا اوائل عهد عباسيان يعنى اوائل قرن سوم هجرى روز به روز به جمعيت و 

، نهاد به انحطاط و سقوط گرفت ولى از آن تاريخ به بعد روو شوكت و ابهت بيشترى به خود مى، شدطرفدارانش افزوده مى
و مكتب اعتزال به كلى منقرض گرديد و كسانى كه در عهد ، تا آنكه پادشاهان ايوبى همه طرفداران اين مكتب را از بين بردند

بحان هايشان را كسى جز خداى سايوبيان و بعد از آن به جرم داشتن اين مكتب كشته شدند آن قدر زياد بودند كه عدد كشته
و اشاعره در مذهب خود توغل و ، ى كلامى براى اشعريها صاف و بدون مزاحم شدهابحث در اين زمان بود كه جوداند نمى

همواره و تا به امروز در بين آنان رائج ، دانستندرا گناه مى هابحث و با اينكه فقهاى آنان در آغاز ادامه اين، پيشرفت كردند
 .مانده است

 ى كلامىهابحث در سبقت شيعه بر اشاعره و معتزله
ى كلامى پرداخت يعنى بعد از رحلت رسول خدا هابحث قبل از معتزله و اشاعره شيعه در همان ابتداى طلوعش به

اى از بزرگان صحابه چون سلمان و ابى ذر و مقداد و عمار و عمرو بن الحمق و غير رقم عمده( صلى الله عليه وآله و سلم)
ان به كه همه آن، بودند هابحث امثال رشيد حجرى و كميل و ميثم تمار و ساير علويين آغازگر اينآنان و از بزرگان تابعين 

شان و آوازه، مجددا تشكلى يافته( علیه السلام)ولى در زمان امام محمد باقر و امام جعفر صادق ، دست امويان كشته شدند
ها پرداختند با اينكه تحت سيطره و قهر و رساله هابكتاو به تاليف ، ى كلامى را شروع كردندهابحث بلند گرديد و

تا ، مع ذلك دست از كوشش خود بر نداشتند، شدندها سركوب مىو همواره از ناحيه حكومت، هاى جابر بودندحكومت
 رولى دوباره در اثر فشا، آنكه در زمان حكومت آل بويه كه تقريبا قرن چهارم هجرت بود امنيتى نسبى به دست آوردند

 ها دچار خفقان شدند تا آنكه با ظهور دولت صفويه در ايران جو علم و پژوهش براى آنان صاف گرديد كهحكومت
  



 .تا به امروز اين صفاى جو و آزادى قلم و بحث ادامه دارد
ر ن جهت بسيابه همي، تر به سيماى بحث كلامى معتزله است تا سيماى بحث اشاعرهسيماى بحث كلامى در شيعه شبيه

، دون مرجحو مساله ترجيح ب، كنند نظير بحث پيرامون حسن و قبحافتد كه بعضى از آراى اين دو مكتب تداخل مىاتفاق مى
ا يعنى هر دو طائفه ر، مشتبه شده( يعنى اهل تسنن)و باز به همين جهت امر بر بعضى از مردم ، و مساله تفويض، و مساله قدر

اى اينكه اصولى بر، اندو بسيار اشتباه كرده، اندبحث كلامى مكتب داراى يك طريقه دانستهشيعه و معتزله را يك مكتب و در 
روايت شده كه معتبر در نظر شيعه تنها همين اصول است هيچ سازشى با مذاق معتزله  (علیهم السلام)اهل بيت كه از ائمه 

 .ندارد
ن از چيزى كه هست متكلمي، معارف حقه دينى استو بر هر تقدير فن كلام فن شريفى است كه كارش دفاع از حريم 

مقبول  اند بين احكام عقلى و احكاماند و نتوانستهطريق بحث را درست نرفته -چه شيعيانشان و چه اهل سنتشان  -مسلمانان 
 .آيدتوضيح اين اشتباه بطور اختصار مى اللهكه ان شاء ، در نظر خصم فرق بگذارند

ر ميان مسلمين و علل جبهه گيرى علماى اسلام در برابر افكار راه يافتن علوم قديميان د
 جديد

و حكمت عملى به زبان عربى ، طب، الهيات، طبيعيات، و رياضيات، در همين اوان بود كه علوم قديميان يعنى منطق
ان اوائل عهد عباسيو اين انتقال يك قسمت از آن در عهد امويان صورت گرفته بود و در ، و در عرب شايع گرديد، ترجمه شد

صدها كتاب از كتب يونانى و رومى و هندى و فارسى و سريانى به عربى ترجمه شد و مردم به خواندن و ، به حد كمال رسيد
ها به رشته تحرير در آوردند و و رساله هاكتابچيزى نگذشت كه خود صاحب نظر شدند و ، فراگيرى آن علوم روى آورده

ديدند كه ملحدان يعنى دهرى مسلكها و طبيعى مذهبان و پيروان مانى و ملل صوصا وقتى مىمخ، اين باعث خشم علما شد
شان خشم، كننداند و نيز مسائل مسلم و ضرورى دين را انكار مىديگر دست به دست هم داده به جنگ با اسلام برخاسته

كردند به عيب گويى و خرده گيرى از معارف شروع ، ديدند خود مسلمانان فيلسوف نمااز اين بدتر آنكه مى، بيشتر گرديد
ر تو معلوم است كه هيچ دردى جانكاه)، دين و از افكار متدينين و اهانت و عيب جويى به اصول اسلام و معالم طاهره شرع

 (.از جهل نيست
ط و ابتنايى ه ارتبااى مسائل دينى كشنيدند در پارهكرد اين بود كه مىاز جمله امورى كه خشم علماى اسلام را بيشتر مى

بود و مساله را با اينكه برهانى ن، كردندهاى مسلم در اين علوم حكم مىبا مسلميات علم هيات و طبيعيات دارد طبق آن نظريه
دادند و دهرى مذهبان و امثال آنان كه در آن روزها خود را فيلسوف جا زده شكل برهان مى، بلكه جدلى و از مسلمات بود

 نظير مساله تناسخ، افزودندگر از اباطيل خود را به اين مسائل مىبودند امور دي
  



و ، كوبيدندو با اينگونه مسائل و مسائل قبلى اسلام و ظواهر دين را مى، مخصوصا معاد جسمانى، و محال بودن معاد
نها را به دليل كه انبيا آ اى از چند وظيفه تقليدى و بدونچه بسا بعضى از آنان گفته باشند كه دين عبارت است از مجموعه

و اما افراد تحصيل كرده و به اصطلاح فيلسوف كه كارشان كنكاش و ، اندلوحان آوردهمنظور تربيت و تكميل عقول ساده
 و با اينكه خود صاحبان نظريه هستند و در طريق استدلال، بررسى علوم حقيقى است احتياجى به اين مسائل تقليدى ندارند

و اين غرور كفرآلودشان فقها و متكلمين را وادار كرد تا در برابر اين . هاى انبيا دارندچه حاجت به آورده، دابتكاراتى دارن
ا به وسيله هايشان را پنبه كنند ياى كه برايشان ممكن بود آنان را سركوب و رشتهبه هر وسيله، گيرى نمودهنماها جبههفيلسوف

دن مردم عليه آنان و يا بيزارى جستن از ايشان و تكفير كردنشان با آنان مقابله نمايند تا استدلال و محاجه رو در رو و يا شوران
و چيزى  ،جمعشان را متفرق و كتبشان را نابود كنند، در آخر در زمان متوكل عباسى توانستند سورت و تندى آنان را شكسته

د و سى تا آنكه معلم دوم ابو نصر فارابى كه به سال سيصنمانده بود كه فلاسفه نيز به آتش آنان سوخته به كلى منقرض شوند 
ر بن سينا كه به سال چهار صد و بيست و هشت د اللهو نه در گذشته و بعد از او ابو على سينا شيخ الرئيس حسين بن عبد 

فه آبرويى به فلس بار ديگر، گذشته و غير اين دو از فلاسفه بنام چون ابى على ابن مسكويه و ابن رشد اندلسى و غير آن دو
و كمتر  شدزمانى بازارش كساد مى، و از انقراض آن جلوگيرى كردند و از آن به بعد نيز سرنوشتى مانند سابق داشت، دادند

 .گرفتو زمانى ديگر رونق مى، پرداختندافرادى به تعلم و ياد گيرى آن مى
وف ولى در بين نژاد عرب كسى بنام فيلس، گرديدگو اينكه فلسفه در اول به زبان عربى ترجمه شد و به عرب منتقل 

و بيشتر قلمرو آن در ايران بود و متكلمين از مسلمانان هر چند با ، الا افرادى بسيار اندك مانند كندى و ابن رشد، مشهور نشد
منطق را قبول  انليكن در عين حال اكثريت آن، نمودندترين وجهى سركوب مىو فيلسوفها را به خشن، كردندفلسفه مبارزه مى

 .يافتندچون آن را مطابق با طريق تفكر فطرى مى، تاليف كردند هاكتابها و و در باره علم منطق رساله، كرده
و حكم حدود حقيقى و اجزاى آن را آن قدر توسعه ، ليكن همانطور كه قبلا تذكر داديم در استعمال منطق خطا رفتند

با اينكه منطق سر و كارى با اعتباريات كه زمان و مكان و نژاد و عوامل ديگر در آن تاثير )، دادند كه شامل امور اعتبارى نيز شد
، (سر و كار منطق تنها با امور حقيقى و واقعى است، گيرد نداردگذاشته در هر جايى و زمانى و قومى شكل خاصى به خود مى

 با اينكه امور، يه نيز به كار بردندولى متكلمين فنون منطق و از آن جمله برهان را در قضاياى اعتبار
  



بينى كه در موضوعات كلام از قبيل حسن و قبح و ثواب و عقاب و مثلا مى، اعتبارى سر و كار با قياس جدلى دارد
 ،در حالى كه جنس و فصل و حد ربطى به اين امور ندارد، سخن از جنس و فصل و حد و تعريف دارند، حبط عمل و فضل

و نيز در مسائل علم اصول و علم كلام كه مربوط به فروع ، (بلكه امورى هستند قرار دادى، عالم خارج نيستندزيرا از حقايق )
و اين عمل در حقيقت به خدمت گرفتن حقائق ، آورنددين و احكام فرعى آن است سخن از ضرورت و امتناع به ميان مى

ر گويند بمثلا مى، تعالى است گفتگو از واجب و حرام نمودهو نيز در امورى كه مربوط به خداى ، است در امورى اعتبارى
همچنين اعتباريات را بر حقايق حاكم كرده و اين عمل خود را ، و قبيح است كه چنان كند، خدا واجب است كه چنين كند

 .در حالى كه بر حسب حقيقت چيزى جز قياس شعرى نيست، نامندبرهان مى
ه در تر از آن است كى رسيد كه يكى از آنان گفته بود خداى سبحان ساحتش منزهافراط و تندروى در اين باب به حد

و چون چنين است  ،حكمش و در عملش اعتبار كه چيزى جز وهم نيست و حقيقتش همان موهوم بودنش است راه پيدا كند
ى ديگرشان يك، و واقعى هستندپس آنچه كه او سبحانه و تعالى ايجاد كرده و يا شريعتى كه تشريع نموده همه امورى حقيقى 

گفته خداى سبحان تواناتر از آن است كه حكمى را تشريع بكند و آن گاه در اقامه برهان بر اينكه چرا آن حكم را تشريع كرده 
 هم در مورد تكوينيات و حقائق خارجى( اندبر خلاف آنچه فلاسفه منحصر در تكوينياتش دانسته)پس برهان ، عاجز بماند

و از اين قبيل سخنان بيهوده كه به جان خودم سوگند يكى از مصائب علم و اهل علم ، دارد و هم در مورد تشريعياتكار برد 
منظورشان  للهاگذشتند باز ممكن بود بگوئيم ان شاء گفتند و مىحال اگر تنها در محفلهاى علميشان مى، انداست زياد گفته

 .كه اين مصيبت ديگر قابل تحمل نيست، اندعلمى خود آورده هاىولى اين حرفها را در نوشته، اين نبوده

 پيدايش مكتب تصوف و رواج آن
ه در عهد كه البته ريش، و آن مكتب تصوف بود، در همين روزگار بود كه مكتبى ديگر در بين مسلمانان خودنمايى كرد

ه چون ائل بنى العباس با پيدا شدن رجالى از متصوفولى در او، بلكه به عنوان زهد گرايى، البته نه به عنوان تصوف، خلفا داشت
 .با يزيد بسطامى و جنيد و شبلى و معروف كرخى و غير ايشان رسما به عنوان يك مكتب ظاهر گرديد

يابى بر حقائق معارف منحصر در اين است كه آدمى به پيروان اين مكتب معتقدند كه راه به سوى كمال انسانى و دست
عبارت است از نوعى رياضت كشيدن در تحمل شريعت كه اگر كسى از ( در مقابل شريعت)طريقت  و، طريقت روى آورد

 اند بهو بزرگان اين مكتب چه شيعيان و چه سنيان سند طريقت را منسوب كرده، يابدبه حقيقت دست مى، اين راه سير كند
  



 (.علیه السلام)على بن ابى طالب 
ل و عق، گفتند كه با ظواهر دين ضديت داشتو در باره امورى سخن مى، كردندمى هاامتو چون اين طائفه ادعاى كر

چيزى كه هست فهم اهل  ،گفتند اينها همه صحيح و درست استلذا براى توجيه ادعاهاى خود مى، پذيرفتهم آنها را نمى
آن بر گوش فقها و مردم عوام از عاجز از درك آنها است و شنيدن ( كه منظورشان افراد متدين به احكام دين است)ظاهر 

كنند و در برابر صوفيه جبهه گيرى نموده از آنان مسلمانان سنگين است و به همين جهت است كه آن مطالب را انكار مى
و بسا شده كه صوفيان به همين جرم گرفتار حبس و شلاق و يا قتل و چوبه دار و يا طرد ، كنندبيزارى جسته و تكفيرشان مى

ان و اگر دعوى آن، نامنداند و همه اينها به خاطر بى پروايى آنان در اظهار مطالبى است كه آن را اسرار شريعت مىهتبعيد شد
گويند مغز دين و لب حقيقت بوده و ظواهر دينى به منزله پوسته رويى آن باشد و نيز اگر اظهار درست باشد يعنى آنچه آنان مى

كرد و خودش اين كار را مى، سته روى آن كار صحيحى بود خوب بود آورنده شرعو علنى كردن آن مغز و دور ريختن پو
ار و اگر اين ك، نمودند تا همه مردم به پوسته اكتفاء ننموده و از مغز محروم نشوندمانند اين صوفيان به همه مردم اعلام مى

 .تواند باشدصحيح نيست بايد بدانند كه بعد از حق چيزى به جز ضلالت نمى
تفاء و تنها به ادعاهاى لفظى اك، ن طائفه در اول پيدايش مكتبشان در مقام استدلال و اثبات طريقه خود بر نيامدنداي

و آن قدر هوادار ، هايى مرام خود را در دلها جا دادندو رساله هاكتابكردند ولى بعد از قرن سوم هجرى بتدريج با تاليف مى
آراى خود را در باره حقيقت و طريقت علنا مطرح سازند و از ناحيه آنان انشاآتى در نظم براى خود درست كردند كه توانستند 

 .و نثر در اقطار زمين منتشر گرديد
شد تا آنكه در قرن ششم و شان در نظر مردم زيادتر مىشان و مقبوليتشان در دلهاى عامه و وجههو همواره عده و عده

به تدريج امرشان رو به ، ولى از آنجا كه در مسير خود كجرويهايى داشتند، يدندهفتم هجرى به نهايت درجه وجهه خود رس
 :و علت انحطاطشان اين بود كه. گردان شدندضعف گرائيد و عامه مردم از آنان روى

 دو علت عمده انحطاط متصوفه
م و مرد، هر شانى از شؤون زندگى كه عامه مردم با آن سر و كار دارند وقتى اقبال نفوس نسبت به آن زياد شد اولا:

باز خود را در لباس اهل آن مكتب اى سودجو و حيلهقاعده كلى و طبيعى چنين است كه عده، عاشقانه به سوى آن گرويدند
د و معلوم است كه در چنين وضعى همان مردمى كه با شور و عشق كشنو آن مسلك را به تباهى مى، و آن مسلك در آورده

 .شونداز آن مكتب متنفر مى، روى به آن مكتب آورده بودند
  



اى است جماعتى از مشايخ صوفيه در كلمات خود اين اشتباه را كردند كه طريقه معرفت نفس هر چند كه طريقه ثانيا:
و خلاصه اين ، الا اينكه اين طريقه مرضى خداى سبحان است، ت خود نياوردهو شرع مقدس اسلام آن را در شريع، نو ظهور

و دين تراشيدن و سپس آن را به خدا نسبت دادن را فتح ، اشتباه اين بود كه من در آوردى خود را به خداى تعالى نسبت دادند
را از پيش خود تراشيده آن را به خدا  همان كارى را كردند كه رهبانان مسيحيت در قرنها قبل كرده و روشهايى، باب كردند

ب انيِذةَ َوَ ﴿َ:فرمايدهم چنان كه خداى تعالى ماجراى آنان را نقل كرده و مى، نسبت دادند اَر ه  عُوه  اَابِ ت د  اَم  ت ب نْ اه  ل ي هِمَ َك  َإلِذََع 
اء َ و انََِابِ تغِ  ََِرضِ  اَا للّذ اَف م  و ه  قذََر ع  ي تهِ اَح   . 1﴾رعَِ 

ى كه در هايى و آدابوفه اين بدعت را پذيرفتند و همين معنا به آنها اجازه داد كه براى سير و سلوك رسماكثريت متص
آداب  شد وآداب و رسومى تعطيل مى، و اين سنت تراشى همواره ادامه داشت، شريعت نامى و نشانى از آنها نيست باب كنند

رگشت و ب، شريعت در يك طرف قرار گرفت و طريقت در طرف ديگرتا كار بدانجا كشيد كه  ،شدو رسومى جديد باب مى
شعائر دين تعطيل و تكاليف ، و اهميت واجبات از ميان رفت، اين وضع بالمال به اين بود كه حرمت محرمات از بين رفت

ه ه و زاويو خانقا)، يك نفر مسلمان صوفى جائز دانست هر حرامى را مرتكب شود و هر واجبى را ترك كند، ملغى گرديد
، دهبيند كه در هر شهرى بنائى بنام زاويه بر پا بومى، خواننده محترم اگر سفر نامه ابن بطوطه را بخواند، جاى مساجد را بگيرد

، («مترجم» كردندها منزل مىدر آن زاويه، شدندو صوفيان از هر جا وارد آن شهر مى، شدهو از موقوفاتى كه داشته اداره مى
دا هم به اصطلاح بع، و اصلا تصوف عبارت شد از بوقى و منتشايى و يك كيسه گدايى، اى بنام قلندر پيدا شدندكم كم طائفه

 .افيون و بنگ و چرس استعمال كردند، بشوند اللهخودشان براى اينكه فانى فى 

بنا بر كتاب و سنت در وراى ظواهر شريعت باطنى هست كه راه رسيدن به آن همانا عمل به 
 استظواهر 

كند اين است كه در ما وراى ظواهر در اين باب حكم مى -كه راهنماى به سوى عقلند  -و اما آنچه كه كتاب و سنت 
ه و نيز اين معنا درست است ك، اين معنا از كتاب و سنت قابل انكار نيست، شريعت حقائقى هست كه باطن آن ظواهر است

 ارالبته آن طورى كه حق به ك، كن راه آن به كار بستن همين ظواهر دينى استلي، انسان راهى براى رسيدن به آن حقائق دارد
  

                                                      
 -، ا باشنددبا اينكه ما بر آنان واجب نكرده بوديم مگر اين معنا را كه در پى تحصيل رضاى خ، و رهبانيتى كه كشيشان از پيش خود بدعت نهادند 1

 «.27آيه ، حديد» .ولى واجب ما را آن طور كه حقش بود رعايت نكردند -نه اينكه از گرفتن زن خوددارى كنند 



 ،بستن است نه به هر طورى كه دلمان بخواهد و حاشا بر حكمت پروردگار كه حقايقى باطنى و مصالحى واقعى باشد
، ناند كه ظاهر عنوان باطفتهآرى هميشه گ، و ظواهرى را تشريع كند كه آن ظواهر بندگانش را به آن حقائق و مصالح نرساند

تر از و باز حاشا بر خداى عز و جل كه براى رساندن بندگانش به آن حقائق طريق ديگرى نزديك، و طريق رسيدن به آن است
انگارى به وجهى از وجوه ظواهر و آن طريق را تعليم ندهد و به جاى آن يا از در غفلت و يا سهل، ظواهر شرعش داشته باشد

لن  اَوَ ﴿َ:با اينكه خود او تبارك و تعالى فرموده، ه طريق دورترى است تشريع كندشرع را ك ل ي كَ َن زذ َلكُِ ََِانا َتبِ يَ َا ل كِت اب ََع 
 َ  .پس اين كتاب و اين شريعت هيچ چيزى را فروگذار نكرده،  1﴾ءَ ش 

 يا از راه ظواهر دينى، طريق استحاصل سخنان ما اين شد كه طريق بحث پيرامون حقائق و كشف آن منحصر در سه 
و مسلمانان هر طائفه يكى از اين سه طريق را سلوك ، و يا از مسير تصفيه نفس، و يا از طريق بحث عقلى، شودكشف مى

ق براى اينكه اين سه طري، و آن دوى ديگر باطل است، در حالى كه بطور قطع يكى از اين سه راه حق و درست است، اندكرده
يك  كه هر قدر، اندو در مثل مانند سه زاويه يك مثلث، و بينشان تنازع و تدافع هست، دانندديگر را باطل مىخودشان يك

و به عكس هر قدر آن دو زاويه را گشادتر كنى اين يك زاويه ، شوندتر مىزاويه از آن سه را گشادتر كنى دو زاويه ديگر تنگ
دين و متعبد و تفسيرى كه يك مت، بطور مسلم در كيفيت تفسير قرآن نيز اثر داردو اختلاف اين سه طريق ، اىتر كردهرا تنگ

چنان كه اين  هم، نويسد اختلاف فاحشى داردبا تفسيرى كه يك فيلسوف و يك صوفى مى، كندبه ظواهر دين براى قرآن مى
و  علمى خود را بر قرآن تحميل كردهكنيم كه هر مفسرى مشرب كنيم و احساس مىاختلاف را به عيان در تفاسير مشاهده مى

لبته اينكه ا، فهممگويد كه من مىبلكه خواسته است بگويد قرآن نيز همان را مى، گويدنخواسته است بفهمد كه قرآن چه مى
 .اندمفسرينى انگشت شمار نيز هستند كه از اين خطا مبرا بوده، گفتيم هر مفسر كليت ندارد

اطلش و ب، از اين سه طريق آنچه كه حق است تصديق كرده -قرآن عزيز  -ب آسمانى در سابق توجه فرموديد كه كتا
و  ،را باطل دانسته و حاشا كه در اين سه طريق باطن حقى باشد و قرآن آن را نپذيرد و ظواهر قرآن با آن موافقت نداشته باشد

 .و نقيض آن را اثبات نمايد، دحاشا بر اينكه در ظاهر و باطن قرآن حقى باشد كه برهان عقلى آن را رد كن

فلسفه و عرفان به عمل آمده  ،هايى كه براى آشتى دادن و جمع بين ظواهر دينىكوشش
 است

 اند به مقدار بضاعت علمى كهو به همين جهت است كه جمعى از علما در صدد بر آمده
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رار بين مسائل عرفانى نوعى آشتى و توافق بر قبين ظواهر دينى و ، انداند و در عين اختلافى كه در مشرب داشتهداشته
 .و فيض كاشانى، و شهيد ثانى، و ابن فهد، و عبد الرزاق كاشانى، مانند محيى الدين عربى، كنند

خ سهروردى مانند ابى نصر فارابى و شي، اند بين فلسفه و عرفان صلح و آشتى بر قرار سازندبعضى ديگر در صدد بر آمده
 .صائن الدين محمد تركه و شيخ، صاحب اشراق

 .يرهچون قاضى سعيد و غ، آشتى بر قرار سازند «فلسفه» و «ظواهر دينى» اند تا بينبعضى ديگر در اين مقام بر آمده
و صدر  ،چون ابن سينا كه در تفسيرها و ساير كتبش دارد، اند بين هر سه مشرب و مرام توافق دهندبعضى ديگر خواسته

 .هايش و جمعى ديگر كه بعد از وى بودندو رساله هاتابكالمتالهين شيرازى در 
دار است كه اين بزرگان نيز نتوانستند كارى در ولى با همه اين احوال اختلاف اين سه مشرب آن قدر عميق و ريشه

دد خاموش صو هر چه در ، دارتر كردندبلكه هر چه در قطع ريشه اختلاف بيشتر كوشيدند ريشه را ريشه، رفع آن صورت دهند
 .ورتر ساختنداند دامنه اين آتش را شعلهكردن اختلاف بر آمده

بينى كه اهل هر فنى از اين فنون اهل فن ديگر را جاهل يا بى دين يا سفيه و ابله و شما خواننده عزيز به عيان مى
 .دانندبينى كه هر سه طائفه را منحرف مىو عامه مردم را مى، خواندمى

 ،ها در آن روزى گريبان مسلمانان را گرفت كه از دعوت كتاب به تفكر دسته جمعى تخلف كردندهمه اين بدبختى
َ:هر كسى براى خود راهى پيش گرفت با اينكه قرآن كريم فرموده بود، براى فهم حقائق و معارف دينى لجنه تشكيل ندادند

ت صِمُواَوَ ﴿ ََِبِِ ب لََِاعِ  ِيعا ََا للّذ رذقُواَل ََوَ َجَ   .البته اين يك علت تفرقه مسلمين بود علتهاى ديگرى براى اين وضع هست،  1﴾ت ف 
و كلمه ما را بر حق جمع و متفق فرما و از ، بار الها همه ما را به سوى آنچه مايه خشنودى تو از ما است هدايت فرما

 .و از ناحيه خويش ياورى بما ببخش، ناحيه خودت موهبتى از ولايتت ارزانى بدار
 ***  
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 (رواياتى در مورد شان نزول آيات گذشته)بحث روايتى 
ل ََي ا﴿َ:در در المنثور در ذيل آيه ه 

 
اء كُمَ َق دَ َا ل كِت ابََِأ ََُر سُولُن اَج  ِ ثيِا ََل كُمَ َيُب ي  آمده كه ابن ضريس و نسايى و  1﴾...ك 

كسى  :اند كه گفتابن عباس روايت كردههمگى از  -ابن جرير و ابن ابى حاتم و حاكم كه وى سند حديث را صحيح دانسته 
َي ا﴿َ:دهبراى اينكه خداى تعالى به اهل كتاب فرمو، كه به مساله سنگسار كردن زنا كار كفر بورزد ندانسته به قرآن كفر ورزيده

ل َ ه 
 
اء كُمَ َق دَ َا ل كِت ابََِأ ََُر سُولُن اَج  ِ ثيِا ََل كُمَ َيُب ي  اَك  و رجم يكى از احكامى بود كه علماى  ،﴾ا ل كِت ابََِمِنَ َتَُ فُونَ َكُنْ تُمَ َمِمذ

 .اهل كتاب از مردم پنهانش كردند
يُّه اَي ا﴿َ:اين گفتار ابن عباس اشاره است به مطلبى كه در تفسير آيه مؤلف:

 
خواهد آمد كه  2﴾...يَ  زُن ك ََل ََا لرذسُولََُأ

ه صلى الله علي)و رسول خدا ، پنهان كرده بودند( وآله و سلمصلى الله عليه )چگونه يهوديان حكم رجم را در عهد رسول خدا 
 .آن را افشاء نمود( وآله و سلم

َُ﴿َ:در ذيل آيه، و در تفسير قمى ِ َ َل كُمَ َيُب ي  ة ََعَ  نى انقطاع يع: فرمود( علیه السلام)آمده كه امام باقر ﴾ ...ا لرُّسُلََِمِنَ َف تَ  
  3.و تعطيل شدن رسالت و نيامدن رسولان

باقر )علیه  سالى با امامو در كافى به سند خود از ابى حمزه ثابت بن دينار ثمالى و ابى الربيع روايت كرده كه گفتند 
ا او و نافع غلام آزاد شده عمر بن خطاب ب، سالى بود كه هشام بن عبد الملك نيز به حج آمده بود، السلام( به سفر حج رفتيم

: اى امير اند به هشام گفته السلام( افتاد كه در ركن كعبه نشسته و مردم دورش جمع شدهوقتى نظرش به امام باقر )علی، بود
اين ، اين پيغمبر اهل كوفه است: اند؟ گفتدانى اين شخص كيست كه اين چنين مردم پيرامونش را گرفتهالمؤمنين آيا مى

پرسم كه در جواب بماند چون مسائلى او مىروم و مسائلى از نافع گفت شاهد باش كه هم اكنون مى، محمد بن على است
 كنى. اشهشام گفت برو بلكه بتوانى خجالت زده، دانداست كه پاسخ آن را جز پيغمبر و يا وصى پيغمبر كسى نمى

هاى مردمى كه نشسته بودند گذاشته خود را جلو كشيد و گفت اى محمد نافع نزديك آمد بطورى كه دست به شانه
 هاحلال، و انجيل و زبور و فرقان آگاهى دارم بن على من از تورات
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مگر آن ، داندام از تو از مسائلى سؤال كنم كه پاسخ آن را كسى نمىآمده، دانمى اين كتب آسمانى را مىهاحرام و
پرس آنچه بگويد: امام باقر )علیه السلام( سر خود را بلند كرد و فرمود: راوى مى، كس كه يا پيغمبر باشد و يا وصى پيغمبر

رمود: حضرت ف، نافع گفت به من خبر بده كه فاصله بين عيسى و محمد )علیه السلام( چند سال است، رسدبه نظرت مى
ما و اما بنا به نظر ش، نظريه خودم را بگويم و يا نظريه تو را گفت هر دو را فرمود: اما به نظر من پانصد سال فاصله بود

  1.ششصد سال
كه يهوديان از رسول خدا ، آمده، اى كه طبرى آن را از عكرمه نقل كردهل آيات نيز اخبار مختلفهدر اسباب نزو مؤلف:

 ،اعلم علماى شما كيست؟ اشاره كردند به ابن صوريا: حضرت فرمود، از حكم سنگسار پرسيدند( صلى الله عليه وآله و سلم)
او را به خدا سوگند داد كه آيا حكم رجم را در كتاب آسمانى خود ديده يا نه؟ ابن  (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

رسول خدا  ،تراشيديمو سر مى، زديمصد تازيانه مى، بله ليكن وقتى ديديم زنا در ميان ما شايع و بسيار شد: صوريا گفت
َي ا﴿َ:آن گاه خداى عز و جل آيه شريفه، تازيانه بزنندنيز حكم كرد به اينكه زنا كار يهود را بايد ( صلى الله عليه وآله و سلم)

ل َ ه 
 
َ﴿ ﴾...ا ل كِت ابََِأ ا   ت قِيمَ َصِ    2.را نازل فرمود ﴾مُس 

دى و بحرى بن عمرو و وشاس بن ع( رئيس منافقين)و روايتى كه باز طبرى از ابن عباس نقل كرده كه گفت ابن ابى 
در آخر رسول خدا ، آمدند حضرت با آنان و ايشان با حضرت گفتگوها كردند( صلى الله عليه وآله و سلم)نزد رسول خدا 

ى تواناى محمد تو نمى: گفتند، از عذاب خدا بر حذر داشت، آنان را به سوى خدا دعوت نموده( صلى الله عليه وآله و سلم)
داى عز و خ، گويندمى( ر كه مسيحيانهمانطو)براى اينكه به خدا سوگند ما فرزندان خدا و دوستان او هستيم ، ما را بترسانى

 . 3تا آخر آيه ﴾...وَقالتَالنصارى﴿ :كه، جل در باره اين چند نفر آيه زير را نازل كرد
يهوديان را دعوت به سوى ( صلى الله عليه وآله و سلم)و روايتى كه باز هم از ابن عباس آورده كه گفت رسول خدا 

عباده  معاذ بن جبل و سعد بن، اما زير بار نرفتند، و از مخالفت بر حذرشان داشت، فرمودو در اين باره تشويقشان ، اسلام كرد
 و عقبة بن وهب به آنان گفتند اى گروه يهوديان از خدا بترسيد به خدا سوگند شما يقين و اطلاع كافى داريد به اينكه محمد
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كرديد ت مىاش صحبدر باره، كه قبل از بعثت آن جنابمگر شما نبوديد ، فرستاده خدا است( صلى الله عليه وآله و سلم)
يه رافع بن حريمله و وهب بن يهودا قض، كنيدگفتيد چطور شد حالا كه او مبعوث شده دعوتش را قبول نمىنشانيهايش را مى

ما هرگز چنين سخنى را براى شما نگفتيم و خدا بعد از موسى هيچ كتابى نازل نكرده نه انجيل را قبول : را حاشا كرده و گفتند
خداى عز و جل در رد گفتار آنان اين آيه را نازل ، (نه عيسى و نه محمد -و هيچ بشير و نذيرى نفرستاده )داريم و نه قرآن را 

ل ََي ا﴿َ:كرد كه ه 
 
اء كُمَ َق دَ َا ل كِت ابََِأ ََُر سُولُن اَج  ِ َ َل كُمَ َيُب ي  ة ََعَ  و اين روايت را سيوطى نيز در الدر المنثور  1﴾...ا لرُّسُلََِمِنَ َف تَ  

  2.و رواياتى ديگر نيز نقل نموده است، از ابن عباس و از غير او آورده
ى هايهمه از باب تطبيقآيد كه مانند ساير روايات وارده در شان نزول آيات و از مضامين اين روايات بخوبى بر مى

ايا را آن قض( هايا خود آنان و يا دست دومى)آن گاه ، انداى از آيات تطبيق نمودهقضايايى را با آيه، انداست كه اشخاص كرده
هايند و بلكه اسباب نظريه، پس در حقيقت روايات شان نزول اسباب نزول نيستند، اندشان نزول و سبب نزول معرفى كرده

 .رد بحث از جهت نزول مطلق استآيات مو
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 [26تا  20آيات (:5)سوره المائدة ]
و مِهََِمُوسَ َق الَ َإذَِ َوَ ﴿ مََِي اَلقِ  م ت ََاذُ كُرُواَق و  ََِنعِ  ل ي كُمَ َا للّذ ل ََإذَِ َع  ع  ن بيِ اء ََفيِكُمَ َج 

 
ل كُمَ َوَ َأ ع  اَآت اكُمَ َوَ َمُلُوكَ ََج  َل مَ َم 

دا ََيؤُ تَِ ح 
 
ال مِيَ َمِنَ َأ مََِي ا٢٠ََا ل ع  خُلُواَق و  ََادُ  ر ض 

ةَ َا لْ   س  دذ ت ب ََا لذتََِّا ل مُق  ََُك  واَل ََوَ َل كُمَ َا للّذ ت دُّ َ َت ر  ب ارِكُمَ َعَ  د 
 
لبُِواَأ اسََِِْف ت نْ ق  َينَ خ 

بذاريِنَ َق و ما ََفيِه اَإنِذََمُوسَ َي اَق الوُا٢١َ خُل ه اَل نَ َإنِذاَوَ َج  ََن د  تّذ اخِلُونَ َف إنِذاَمِنْ ه اَيَ  رجُُواَف إنَِ َمِنْ ه اَيَ  رجُُواَح  َر جُلا نََِق الَ ٢٢ََد 
ِينَ َمِنَ  مَ َيَ  افُونَ َا لَّذ ن ع 

 
ََُأ اَا للّذ ل ي هِم  خُلُواَع  ل ي هِمََُادُ  اَا لْ  اب ََع  ل تُمُوهََُف إذِ  لُِْونَ َف إنِذكُمَ َد خ  ََوَ َغَ  ََِعَ   وُاَا للّذ كَّذ مِنْيَِ َمَ نْ تَُكََُإنَِ َف ت و  َمُؤ 

خُل ه اَل نَ َإنِذاَمُوسَ َي اَق الوُا٢٣َ ب دا ََن د 
 
اَأ امُواَم  ن ت ََف اذ ه ب ََفيِه اَد 

 
بُّكَ َوَ َأ اتلِا ََر  اهُنْ اَإنِذاَف ق  ََر ب ََِق الَ ٢٤ََق اعِدُونَ َه  ِ

م لكََُِل ََإنِ 
 
َأ

سََِإلِذَ خََِوَ َن ف 
 
َ َوَ َب ي نْ نْ اَف اف رُقَ َأ مََِب ي  و  اسِقِيَ َا ل ق  ةَ َف إنِذه اَق الَ ٢٥ََا ل ف  ل ي هِمَ َمُُ رذم  ب عِيَ َع  ر 

 
نْ ةَ َأ ر ضََِفََِي تيِهُونَ َس 

ََف لاَ َا لْ   س 
 
َت أ

َ مََِعَ   و  اسِقِيَ َا ل ق   ﴾ ٢٦َا ل ف 

 ترجمه آيات

نعمت را كه خدا به شما ارزانى اى مردم بياد آريد اين : و تو اى رسول بياد آر آن زمانى را كه موسى به قوم خود گفت
آزاد و مالك سرنوشت خود كرد و از ، پس از سالها و قرنها بردگى فرعون، داشت كه انبيايى در ميان شما قرار دارد و شما را

 (.20)هايى داد كه به احدى از اهل زمان نداد عنايات و الطاف خود به شما بهره
  



كه خدا برايتان مقدر كرده درآئيد و از دين خود بر نگرديد كه اگر بر گرديد اى قوم بنى اسرائيل به اين سرزمين مقدس 
 (.21)ايد به خسران افتاده

و ما هرگز بدانجا در نيائيم مگر بعد از ، اى موسى در آنجا مردمى نيرومند و داراى سطوت هست: بنى اسرائيل گفتند
 (.22)داخل خواهيم شد  اگر خارج شدند البته ما، آنكه آن مردم از آنجا خارج شوند

ز مرز ا: روى به مردم كرده و گفتند، دو نفر از ميان جمعيتى كه ترس خدا در دل داشتند و خدا به آن دو موهبتى كرده
كل و اگر براستى ايمان داريد تو، و مطمئن باشيد كه همين كه از مرز گذشتيد شما غالب خواهيد شد، اين سرزمين داخل شويد

 (.23)و تكيه به خدا كنيد 
اى جز و اگر چاره، مجددا گفتند اى موسى تا آن مردم در آن سرزمين هستند ابدا ما داخل آن سرزمين نخواهيم شد

 (.24)ايم گرفتن آن سرزمين نيست تو خودت با پروردگارت برويد و با آنان جنگ بكنيد ما همين جا نشسته
توانم اين قوم را به اطاعت فرمان تو پروردگارا من اختيار جز خودم و برادرم را ندارم و نمى: عرضه داشت موسى

به جرم اين نافرمانيشان دست : خداى تعالى فرمود(. 25)مجبور سازم پس بين من و بين اين مردم عصيانگر جدايى بينداز 
نتيجه چهل سال در بيابان سرگردان باشند و تو براى اين قوم عصيانگر  يافتن به آن سرزمين تا چهل سال بر آنان تحريم شد در

 (.26)هيچ اندوه مخور 

 بيان آيات

اين آيات بى ربط با آيات قبل و بدون اتصال به آنها نيست براى اينكه آيات قبل بطورى كه ملاحظه كرديد سخنى از 
اى از ميثاقهايى كه از اهل كتاب گرفته شده بود اشاره به پارهاين آيات نيز ، سر پيچى اهل كتاب در قبول دعوت اسلام داشت

ابر موسى ولى در بر، گويد مطيع محض باشندو آن ميثاق اين بود كه با خدا پيمان بستند كه نسبت بدانچه موسى مى، دارد
ه خود يه و سرگردانى كو خداى تعالى در كيفر اين گناهشان به عذاب ت، بطور صريح دعوتش را رد كردند، جبهه گيرى نموده

 .عذابى از ناحيه خدا بود گرفتار نمود
خورد كه اشعار دارد بر اينكه اين آيات قبل از جنگ بدر در اوائل هجرت نازل و در بعضى اخبار عباراتى به چشم مى

 .شويمتعالى در بحث روايتى آينده متعرض آن اخبار مى اللهشده كه ان شاء 
و مِهََِمُوسَ َق الَ َإذَِ َوَ ﴿ مََِي اَلقِ  م ت ََاذُ كُرُواَق و  ََِنعِ  ل ي كُمَ َا للّذ ه نازل شد( علیه السلام)آياتى كه در داستانهاى موسى  ﴾...ع 

قوم خود را دعوت كرده به اينكه داخل در سرزمين مقدس ( علیه السلام)دلالت دارد بر اينكه داستان مورد بحث كه موسى 
ل كُمَ َوَ ﴿َ:هم چنان كه جمله، بيرون آمده بودند شوند در زمانى واقع شده كه از مصر ع   در آيه ﴾مُلُوكَ ََج 

  



 .مورد بحث نيز بر اين معنا دلالت دارد
اَآت اكُمَ َوَ ﴿َ:و از جمله دا ََيؤُ تََِل مَ َم  ح 

 
ال مِيَ َمِنَ َأ آيد كه قبل از فرمان داخل شدن در سرزمين مقدس به دست مى ﴾ا ل ع 

گانه از يك سنگ و سايه افكندن ابر بر سر آنان رخ داده هاى دوازدهمن و سلوى و انفجار چشمهاى از معجزات از قبيل عده
 .بوده

مَِ﴿َ:و از اينكه جمله و  اسِقِيَ َا ل ق  آيد كه قبل از اين فرمان از ناحيه بنى اسرائيل دو نوبت تكرار شده چنين بر مى﴾ ا ل ف 
 .دهاند كه صفت فسق بر آنان صادق شقدرى اين مخالفت را تكرار كردهمخالفت و معصيت رسول مكرر پيش آمده بوده و به 

كند بر اينكه داستان داخل نشدنشان به ارض مقدسه و در نتيجه هايى است كه دلالت مىهمه اينها قرينه بنابراين
رآن داستانهايى كه در قو غالب ، در بين بنى اسرائيل واقع شده( علیه السلام)سرگردانيشان در قسمت اخير زندگى موسى 

 .كريم از بنى اسرائيل حكايت شده قبل از اين قسمت بوده
م ت ََاذُ كُرُوا﴿َ:خطاب به قوم خود فرموده( علیه السلام)پس اينكه موسى  ََِنعِ  ل ي كُمَ َا للّذ هايى منظور از آن نعمت ﴾ع 

ص داده و اگر قبل از صدور اين فرمان كه بايد داخل است كه خداى تعالى بر بنى اسرائيل ارزانى داشته و آنان را بدان اختصا
و آن را  ،براى اين بوده كه اين فرمان را با نشاط بپذيرند، ها را به رخ آنان كشيده و بيادشان آوردهارض مقدسه شوند نعمت

ان ارزانى ها به آننعمتچون خداى تعالى قبل از اين فرمان ، هاى قبلى خود تلقى كنندمايه زيادتر شدن نعمت و تماميت نعمت
داشته بود موسى را بر آنان مبعوث نموده و به سوى دين خود هدايتشان كرده بود و از شر آل فرعون نجاتشان داده تورات را 

ديگر تا تماميت نعمت چيزى به جز تشكيل حكومت نمانده بود و فرمان ، بر آنان نازل و شريعت را برايشان تشريع كرده بود
 .ارض مقدسه به همين منظور بوده كه در آن سرزمين توطن نموده آقايى و استقلال به دست آورند داخل شدن در

 هايى كه خداى سبحان به بنى اسرائيل ارزانى داشتسه قسم نعمت
ها را بطور تفصيل ياد آور شود آنها را به سه دسته تقسيم كرده و خواهد نعمتخداى تعالى در آيات مورد بحث كه مى

ل ََإذَِ ﴿َ:دفرمو ع  ن بيِ اء ََفيِكُمَ َج 
 
ه اين بود و آن يا ب، هايى است كه به بنى اسرائيل ارزانى داشته بودكه اين يك قسم از نعمت ،﴾أ

ى از و يا اينكه انبياي، كه ريشه دودمان آنان را انبيايى چون ابراهيم و اسحاق و يعقوب و انبياى بعد از ايشان قرار داده بود
و اين نعمت كه آغازگر دودمان قومى برگزيدگان ، اسرائيل چون يوسف و اسباط و موسى و هارون برگزيده بودخصوص بنى 

 .رسداز خلق و انبياى عظام باشد خود نعمتى است كه هيچ نعمتى به پايه آن نمى
ل كُمَ َوَ ﴿َ:ها را جملهقسم دوم از نعمت ع   فرمايد خداىكند و مىبيان مى﴾ مُلُوكَ ََج 

  



 چون كلمه، و جل شما را استقلال داد و از ذلت رقيت و بردگى فراعنه و تحكم و زورگوئيهاى جباران نجات دادعز 
و بنى اسرائيل در سالهايى كه ، كه انسان در كار خودش و اهلش و مالش استقلال داشته باشد، معنايى جز اين ندارد «ملك»

بهترين سنت اجتماعى را داشتند و آن عبارت بود از سنت توحيد كه آنان را كردند زندگى مى( علیه السلام)زير سايه موسى 
ى غير امت خود تجاوزى هاامتبدون اينكه به احدى از ، خواندبه اطاعت خدا و رسولش و به عدالت كامل در مجتمعشان مى

ن چنان كه امر آ، ختلاف طبقاتى باشندو يا گرفتار ا، داشته باشند و يا فردى از افراد خودشان بر آنان سرورى و حكمرانى كند
ك پيامبر كه خود ي( على نبينا و آله و عليه السلام)مجتمعشان مختل گردد و هيچ كسى بر بالاى سر آنان نبود به جز موسى 

 .كنندو نه رئيس قبيله كه بر ملت و قبيله خود به غير حق سرورى مى، اولوا العزم بود نه پادشاهى چون ساير پادشاهان

 « شما را ملوك قرار داد - و جعلكم ملوكا» :مراد از جمله
 ،همان صاحب حكومت و دولت شدن است( شما را ملوك قرار داد: )مراد از اينكه فرمود: اندبعضى از مفسرين گفته

يفه تفسير آيه شر بنابراينو ، كه بوسيله طالوت و پس از وى داود و پس از آن جناب سليمان و ساير پادشاهان انجام شد
خواسته مى (علیه السلام)حكايت از روزگارى دارد كه هنوز ملك و سلطنتى در بين بنى اسرائيل به وجود نيامده بود و موسى 

از پيش و به عنوان يك پيشگويى و اخبار از غيب به آنان وعده دهد كه روزگارى خواهد رسيد كه شما در آن روزگار صاحب 
 چنين وضعى( علیه السلام)چون در زمان خود موسى ، دشاهى در رأس آن تشكيلات خواهيد شدتشكيلات حكومتى و پا

ل كُمَ َوَ ﴿َ:جز اينكه با جمله، و اين وجه عيبى ندارد،  1آواره بيابانها بودند، و اصلا خانه و شهرى نداشتند، نداشتند ع  ﴾ مُلُوكَ ََج 

َ:و از شما اشخاصى را پادشاه شما كرد هم چنان كه فرمود «منكم ملوكاو جعل » :فرمودزيرا در اين صورت بايد مى، سازدنمى
﴿
ل ََإذَِ  ع  ن بيِ اء ََفيِكُمَ َج 

 
 .و در بين شما پيغمبرانى قرار داد ﴾أ

كه در اين صورت ، صرف تمركز يافتن حكمرانى نزد بعضى از افراد جامعه باشد« ملك» ممكن هم هست كه مراد از
و  ،يكى از اين افراد ريش سفيد خواهد بود( علیه السلام)و باز در اين صورت موسى ، ودششامل سنت ريش سفيدى نيز مى

آن گاه  ،بعد از آن جناب يوشع پيغمبر نيز يكى ديگر و بعد از او يوسف كه علاوه بر عنوان ريش سفيدى پادشاه رسمى نيز بود
اود و نظير طالوت و د، سلطنت نيز داشتند شود به كسانى كه چون يوسف علاوه بر ريش سفيدىعنوان ملوك منتهى مى

 و غير ايشان كسانى كه اين معروفيت را، سليمان كه سلطنتشان معروف است
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ل كُمَ َوَ ﴿َخوب اين هم وجهى است براى معناى، نداشتند ع  ولى همان اشكالى كه بر وجه قبلى وارد بود بر  ،﴾مُلُوكَ ََج 
پس  بلكه بعضى از ايشان داراى چنين منصبى بودند، وجه نيز همه بنى اسرائيل ملوك نبودند بنابراينچون ، اين نيز وارد است

اَآت اكُمَ َوَ ﴿َ.«و جعل منكم ملوكا» :فرمودبايد مى دا ََيؤُ تََِل مَ َم  ح 
 
ال مِيَ َمِنَ َأ اين جمله بيانگر قسم سوم از سه قسم  ﴾ا ل ع 

ا اى كه همراه بود بانعام فرمود و آن عبارت است از عنايات و الطاف الهيههايى است كه خداى تعالى بر بنى اسرائيل نعمت
هى را كردند و پيمان الاستقامت مى( كه اى موسى ما به تو ايمان آورديم)معجزات بسيار روشن و ارزنده كه اگر بر گفته خود 

د از نكه خدا از شر فرعون و قومش نجاتشان داكرد آياتى كه تا در مصر بودند و بعد از آزندگيشان را تعديل مى، شكستندنمى
آرى هيچ امتى از امم عالم كه قبل از تاريخ زندگى موسى زندگى كرده بودند مانند قوم موسى ، هر طرف بر آنان احاطه داشت

ى تعالبود كه خداى ( علیه السلام)اين تنها قوم موسى ، كران نداشتندهاى بىاين همه معجزات و برهانهاى ساطع و نعمت
 .هايى به آنان ارزانى داشتچنين معجزاتى و چنان نعمت

 1ل استهاى هم عصر بنى اسرائيجمعيت «عالمين» مراد از: اندماند كه گفتهديگر وجهى براى گفتار بعضى نمى بنابراين

فرمايد صريحا مى، كردهها را از كل طوائف بشر نفى براى اينكه آيه شريفه بطور مطلق داشتن چنان معجزات و چنان نعمت، 
 .و همين طور هم هست، هيچ جمعيتى آن معجزات و نعمتهايى كه خدا به بنى اسرائيل داده بود نداشتند

مََِي ا﴿ خُلُواَق و  ََادُ  ر ض 
ةَ َا لْ   س  دذ ت ب ََا لذتََِّا ل مُق  ََُك  واَل ََوَ َل كُمَ َا للّذ ت دُّ َ َت ر  ب اركُِمَ َعَ  د 

 
لبُِواَأ اسََِِْف ت نْ ق  سى در اين آيه مو ﴾ينَ خ 

به بنى اسرائيل دستور داده كه داخل در سرزمين مقدس شوند و خود آن جناب از وضع آنان پيش بينى كرده بود كه از اين 
به همين جهت امر خود را تاكيد كرد به اينكه مبادا ، دستور تمرد خواهند كرد و رفتن به آن سرزمين را نخواهند پذيرفت

اب چنين دليل بر اينكه آن جن، دوباره به دوران سابق خود برگرديد كه اگر چنين كنيد زيانكار خواهيد شدو ، سرپيچى كنيد
ف فاسقين آنان را به وص( علیه السلام)موسى ، استنباطى داشته اين است كه وقتى بنى اسرائيل دستور آن جناب را رد كردند

ابقه نافرمانى و تمرد نداشتند و تنها اين يك دستور موسى را تمرد و اگر بنى اسرائيل مردم درستى بودند و س، توصيف كرد
 بايست فرمودهو مى، رساند بر آنان درست نبوداطلاق فاسق كه اسم فاعل است و ثبات و دوام را مى، كرده بودند
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 .خدايا بين من و مردمى كه مرتكب فسق شدند جدايى بينداز «فافرق بينى و بين الذين فسقوا» :باشد
خداى سبحان در اين آيه سرزمين مورد نظر خود را به قداست توصيف كرده و مفسرين مقدس بودن آن سرزمين را 

و در قرآن كريم چيزى كه اين ،  1اند به سرزمينى كه به خاطر سكونت انبياء و مؤمنين در آن مطهر از شرك استتفسير كرده
و آنچه كه ممكن است در اين باب مورد استفاده ، مقدس است وجود ندارد كلمه را تفسير كند و به ما بفهماند چرا آن سرزمين

َ﴿َ:قرار گيرد آيه شريفه جِدََِإلِ  ََا ل م س  ق ص 
ِيَا لْ   ك نْ اَا لَّذ ََُب ار  ل  و  ث نْ اَوَ ﴿َ:و آيه شريفه،  2﴾ح  ر  و 

 
مَ َأ و  ِينَ َا ل ق  نوُاَا لَّذ فُونَ َكَ  ع  ت ض  َيسُ 

ارقَِ  ر ضََِم ش 
اربِ ه اَوَ َا لْ   غ  ك نْ اَا لذتََِّم  و ، كه در هر دو آيه پيرامون مسجد اقصى سرزمين مبارك معرفى شده، است 3﴾فيِه اَب ار 

ير و منظور از خ، معلوم است كه مبارك بودن آن جز براى اين نبوده كه خداى عز و جل خير كثير در آن سرزمين قرار داده بود
 .تواند باشدقذارت شرك نمىكثير جز اقامه دين و از بين بردن 

رضَْ  ادُْخُلوُا﴿ در جمله﴾ لكَُمْ  الََلُّ  كَتَبَ ﴿ معناى
َ
  ﴾لكَُمْ  الََلُّ  كَتَبَ  الََتِ  الَمُْقَدَسَةَ  الَْْ

ت ب َ﴿ ََُك  آيد كه مراد از اين جمله اين است كه خداى تعالى سكنى گزيدن شما بنى از ظاهر آيات بر مى﴾ ل كُمَ َا للّذ
ةَ َف إنِذه ا﴿َ:فرمايدو اين با جمله آخر آيه كه مى، در سرزمين مقدس را مقدر فرموده اسرائيل ل ي هِمَ َمُُ رذم  ب عِيَ َع  ر 

 
نْ ةَ َأ نافات م ،﴾س 

آنهايى كه بطور يقين ، معين نشده «اشخاص» و «وقت» و در آن، براى اينكه جمله مورد بحث كلامى است مجمل، ندارد
تا آخرين  (بطورى كه گفته شده)هستند كه همه آنان ( علیه السلام)اند همان يهوديان عصر موسى بودهمشمول اين قضاى الهى 

هايشان بودند كه همراه تنها فرزندان و نوه، و داخل در سرزمين مقدس نشدند، نفرشان در همان مدت چهل سال از دنيا رفتند
ةَ مَُُ َف إنِذه ا﴿َ:و سخن كوتاه اينكه جمله، فلسطين شدند داخل در سرزمين( علیه السلام)با وصى موسى يوشع بن نون  ل ي هِمَ َرذم  َع 

ب عِيَ  ر 
 
نْ ةَ َأ ت و اين قضاء همان قضايى اس، خالى از اشعار به اين معنا نيست كه قضاى مذكور براى بعد از چهل سال بوده ،﴾س 

نَ َنرُِيدََُوَ ﴿َ:كه آيه شريفه زير متعرض آن است
 
ََن مُنذََأ ِينَ َعَ   عِفُواَا لَّذ تُض  ر ضََِفََِاسُ 

ل هُمَ َوَ َا لْ   ئمِذةَ َنَ  ع 
 
ل هُمََُوَ َأ و ارِثيَِ ا ََنَ  ع 

َوَ َل 
نَ  ِ ر ضََِفََِل هُمَ َنُم ك 

 البته به شرط، هم اميد چنين روزى را براى امت خود داشت( علیه السلام)موسى ،  4﴾ا لْ  
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و در اين باب قرآن كريم از آن جناب حكايت كرده كه به قوم ، سازندو صبر پيشه ، اينكه امتش به خدا استعانت جويند
ت عِينُْوا﴿َ:خود فرمود ََِاسِ  واَوَ َباِللّذ بَُِ ََإنِذََاصِ  ر ض 

ََِا لْ   نَ َيوُرثُِه اَلِلّذ اءََُم  ََِمِنَ َي ش  اقبِ ةََُوَ َعِب ادهِ وذيِنْ اَق الوُاَللِ مُتذقِيَ َا ل ع 
ُ
َق ب لََِنَ مََِأ

نَ 
 
تيِ نْ اَأ

 
دََِمِنَ َوَ َت أ اَب ع  سَ َق الَ َجِئ ت نْ اَم  بُّكُمَ َع  نَ َر 

 
دُوذكُمَ َيُه لكَِ َأ كُمَ َوَ َع  لفِ  ت خ  ر ضََِفََِي س 

ََف ي نْ ظُرَ َا لْ   ي ف  م لُونَ َك   . 1﴾ت ع 
ث نْ اَوَ ﴿َ:فرمايدو اين همان معنايى است كه آيه ديگرى آن را خاطرنشان ساخته و مى ر  و 

 
مَ َأ و  ِينَ َا ل ق  نوُاَا لَّذ ت ضَ َكَ  فُونَ يسُ  َع 

ارقَِ  ر ضََِم ش 
اربِ ه اَوَ َا لْ   غ  ك نْ اَا لذتََِّم  مِ تََُت مذت ََوَ َفيِه اَب ار  ب كِ ََكُ  نَ َر  ُس  ََا لْح  ائيِلَ َب نََِعَ  اَإسِْ   واَبمِ  ُ بَ  چون اين آيه نيز دلالت  2﴾ص 

، نبوده اى الهى و يا قضايى بدون هيچ قيد و شرطكلمه دارد بر اينكه استيلاى بنى اسرائيل بر سرزمين مقدس و توطنشان در آن
 .و ناگواريهاى حوادث صبر كنند، بلكه قضايى بوده مشروط به اينكه بنى اسرائيل در برابر طاعت و ترك معصيت

و اگر ما صبر در آيه شريفه را عموميت داديم و شامل هر سه قسم صبر نموديم بخاطر اين بود كه صبر در اين آيات 
اكم و صبر در برابر حوادث متر، و نيز به اين دليل بوده كه عزت در دوران موسايشان اثر هر سه قسم صبرشان بود، مطلق آمده

رزيدند وناگوار زمان موسى و صبر در برابر اوامر و نواهى آن جناب و صبر در برابر معصيت كه هر وقت بر گناهى اصرار مى
 .دگشتند كه آيات قرآنى راجع به اخبار و قصص بنى اسرائيل بر اين معنا دلالت داررسا مىفبلافاصله مبتلا به تكاليفى طاقت

ت ب َ﴿َاين معنايى كه تا كنون براى جمله ََُك  ولى  ،كرديم معنايى بود كه از ظاهر آيات قرآنى استفاده نموديم﴾ ل كُمَ َا للّذ
بله در ذيل آيات سوره ، ى و به چه مقدارى بوده مبهم استدر عين حال آيات در اينكه اين كتاب و قضاى الهى در چه زمان

تُمَ َإنَِ َوَ ﴿ :خوانيماسراء مى  عُد 
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ت نيز در و بعد از آمدن، كشيديمبه نبوت به سوى ما نيامده بودى رنجها مى، مردم گفتند ما در زمانى كه تو، و سر انجام تنها از آن پرهيزكاران است
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ن اَ ل نْ اَوَ َعُد  ع  ه نْذمَ َج  فرِِينَ َج  صِيا ََللِ كَ  سَ ﴿َ:خوانيمآيات قبل مى: و نيز در حكايت كلام موسى در ذيل،  1﴾ح  بُّكُمَ َع  َر 
نَ 
 
دُوذكُمَ َيُه لكِ ََأ كُمَ َوَ َع  لفِ  ت خ  ر ضََِفََِي س 

ََف ي نْ ظُرَ َا لْ   ي ف  لُونَ َك  م    2﴾ت ع 
و مِهََِمُوسَ َق الَ َإذَِ َوَ ﴿َ:خوانيمو نيز مى، اش در صفحه قبل گذشتكه ترجمه ةَ َاذُ كُرُواَلقِ  م  ََِنعِ  ل ي كُمَ َا للّذ ا تا آنج﴾ ...ع 

ذذنَ َإذَِ َوَ ﴿َ:فرمايدكه مى
 
بُّكُمَ َت أ تُمَ َل ئنَِ َر  ك ر  نذكُمَ َش  زيِد 

تُمَ َل ئنَِ َوَ َلْ   ر  ف  ابََِإنِذََك  ذ  دِيدَ َع  و از اين آيات و نظائر آن ،  3﴾ل ش 
 .و تبدل ناپذير، كنيم كه كتابت نامبرده مشروط بوده نه مطلقاستفاده مى

ابراهيم  اى بوده كهوعدهاند مراد موسى در جمله مورد بحث كه حكايت گفتار او است همان بله بعضى از مفسرين گفته
تكوين  در سفر: كندرا از تورات چنين نقل مى( علیه السلام)اين مفسر سپس وعده ابراهيم ، از سابق داده بود( علیه السلام)

ن را به من اين سرزمي: و گفت، برايش تجلى كرد( پروردگار)رب ، كردكه وقتى ابراهيم از سرزمين كنعانيها عبور مى» :آمده
ميثاقى را قطعى كرد و آن اين بود كه من اين ( ابراهيم)در اين روز رب با ابرام » :و نيز در همان سفر آمده،  4«ميدهم نسل تو

رب معبود ما در » :و در سفر تثنية الاشتراع آمده كه،  5«دهمسرزمين را از نهر مصر تا نهر كبير يعنى نهر فرات به نسل تو مى
وچ نموده و و از اين كوه ك، بايد كه تحولى كنيد، ديگر نشستنتان در اين كوه بس است: گفتاو مى، حوريب با ما تكلم كرد

و همه زمينهاى جلگه و كوه و هموار و جنوب و ساحل دريا را كه سرزمين كنعانيان است ، داخل در كوهستان اموريين شويد
 و به دقت نظر كنيد كه من همه اين سرزمين را پيش روى ،و نيز لبنان را تا نهر كبير يعنى نهر فرات در قلمرو خويش قرار دهيد

تا زمينى را كه رب در سابق براى پدرانتان ابراهيم و اسحاق و يعقوب سوگند خورده بود كه آن را به شما و ، شما قرار دادم
 ، از آنمفسر نامبرده بعد ،  6«كنم تملك كنيد و در تحت سيطره خود در آوريدنسل بعد از نسل شما واگذار مى
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  1.بحثى طولانى در اين باره كرده است
و چون با شرطى كه در آغاز اين كتاب كرديم كه مطالب را به اختصار ، و فعلا بحث در اين باره مورد نظر ما نيست

ورات تهايى كه از تورات نقل كرده جزء آيات اصلى است و يا از سازد و كارى نداريم به اينكه اين وعدهبرگزار كنيم نمى
 .براى اينكه صحيح نيست كه ما قرآن را با تورات تفسير كنيم، دستخورده تحريف شده است

بذاريِنَ َق و ما ََفيِه اَإنِذََمُوسَ َي اَق الوُا﴿ خُل ه اَل نَ َإنِذاَوَ َج  ََن د  تّذ اخِلُونَ َف إنِذاَمِنْ ه اَيَ  رجُُواَف إنَِ َمِنْ ه اَيَ  رجُُواَح  : فتهراغب گ ﴾د 
 «و اجتبر جبرته فانجبر» :شودوقتى گفته مى، به معناى اصلاح چيزى با نوعى قهر و زور است «راء جبر -باء  -جيم » مادهاصل 

و گاهى اين كلمه در اصلاح مجرد يعنى ، معنايش اين است كه من او را و يا آن را به زور اصلاح كردم و سر انجام اصلاح شد
سهل يا جابر كل كسير و يا م» :عنه كه در دعايش گفته اللهنظير كلام على رضى ، شودىبدون دلالت بر قهر و زور استعمال م

و از همين باب كه نان را جابر بن حبه . كنىو هر دشوارى را آسان مى، بندىاى خدايى كه هر شكسته را شكسته «كل عسير
مجرد قهر يعنى بدون دلالت بر اصلاح استعمال شود و گاهى هم در گرى كه از دانه گندم درست مىنامند يعنى اصلاحمى
 نه جبر درست است و نه تفويض «لا جبر و لا تفويض» كه فرمودند( علیه السلام)نظير عبارت معروف آن حضرت ، شودمى

سى ما ك» اجبار كه باب افعال ماده جبر است در اصل به معناى اين بوده كه: گويدراغب سپس مى. بلكه امرى است بين اين دو
برته على اج» :شودو ليكن فعلا در صرف اكراه متعارف شده گفته مى «را وادار كنيم به اينكه او ديگرى را جبر و اصلاح كند

 «جبار» :كلمه: آن گاه گفته، شوددر حقيقت اجبار در معناى اكراه استعمال مى. من فلانى را مجبور بر فلان كار كردم «كذا
وسيله  يعنى نواقصى را كه دارد به اين، گويند فلانى جبار استمى، كنندرا با آن توصيف مى هاانسانيعنى ، صفت آدمى است

كه به دروغ ادعا كند كه من بزرگتر از آنم كه چنين نواقصى داشته باشم چه اينكه اين ادعا را به زبان ، كندجبران و روپوشى مى
ن مقام و منزلتى كه استحقاق آ، براى خود مقام و منزلت قائل بودنو ، و چه با قيافه گرفتن و خود بزرگ شمردن، جارى كند

هم چنان كه خداى تعالى در حكايت از بنى ، شود نه در مقام مدحو اين تنها در مقام مذمت بر آن شخص اطلاق مى، را ندارد
بذاريِنَ َق و ما ََفيِه اَإنِذَ﴿َ:اسرائيل فرموده  ناقة جبارة درختنخلة جبارة و » :شودو نيز گفته مى ﴾ج 
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و اين در وقتى است كه گوينده يك نحوه برترى براى آن درخت از ساير درختان و « خرمايى جبار و ناقه شترى جبار
  2.اين بود آن مقدار از كلام راغب كه مورد حاجت ما بود،  1براى آن ماده شتر از ساير شتران تصور كرده باشد

 ﴾ جَبَاريِنَ  قوَمْاا  فيِهَا إنَِ  مُوسَ  ياَ قاَلوُا﴿ در جمله« جبارين» معناى
 و به مردم زور بگويند و هر، كسانى است كه صاحب سطوت و نيرو باشند «جبارين» پس روشن شد كه مراد از كلمه

 .چه بخواهند به مردم تحميل كنند
خُل ه اَل نَ َإنِذاَوَ ﴿َ:بنى اسرائيل در جمله ََن د  تّذ اند كه ما وقتى دستور تو را عملى موسى شرط كردهبه  ﴾مِنْ ه اَيَ  رجُُواَح 

علیه )شويم كه آن جباران از آنجا خارج شوند و حقيقت اين شرط كردن رد گفتار موسى نموده و داخل اين سرزمين مى
 .شداند كه اگر آنها خارج شوند ما داخل خواهيم هر چند كه بعد از رد گفتار آن جناب دوباره وعده داده، است( السلام

كه مردمى ، آمده كه سكنه آن سرزمين از عمالقه بودند، در تعدادى از روايات پيرامون توصيف جباران مورد بحث
تواند آنها كه عقل سليم نمى 3درشت هيكل و بلندقامت بودند و از درشت هيكلى و بلندقامتى آنان داستانهاى عجيبى وارد شده

فت كه ناگزير بايد گ، طبيعى نيز چيزى كه اين روايات را تاييد كند وجود ندارد ىهابحث و در آثار باستانى و، را بپذيرد
 .روايات مذكور ماخذى جز جعل و دسيسه ندارد

﴿
ِينَ َمِنَ َر جُلا نََِق الَ  مَ َيَ  افُونَ َا لَّذ ن ع 

 
ََُأ اَا للّذ ل ي هِم  ترس از  «مخافة» آيد كه مراد ازاز ظاهر سياق و زمينه آيه بر مى ﴾...ع 

اند و از نافرمانى امر او و دستور ترسيدهاند كه از خدا مىشود در بين آن جمعيت دو نفر بودهمعلوم مى، خداى سبحان است
ه جماعتى بلك، اندشود كه خداترسان تنها آن دو نفر نبودهاستفاده مى «من الذين» و نيز از كلمه، اندپيغمبر او دلواپس بوده

در  ،همين كه از در داخل شويد غالب خواهيد بود، اند اى مردم به شهر درآئيددو نفر بر خاسته و گفتهاند كه از ميان آنان بوده
سابق هم در چند مورد از اين كتاب گذشت كه كلمه نعمت هر جا كه در قرآن كريم و در عرف آن اطلاق شود منظور از آن 

است  اند و اين خود فى نفسه قرينهبوده اللهپس اين دو نفرى كه خدا بر آنان انعام كرده بود دو تن از اولياء ، ولايت الهيه است
ترسند هم چنان كه خود خداى تعالى چون اولياى خدا از غير خدا نمى، سبحانه است اللهبر اينكه مراد از مخافت مخافة 

ل َ﴿ :فرموده
 
لِِ اء ََإنِذََأ و 

 
ََِأ ََل ََا للّذ و ف  ل ي هِمَ َخ   ع 
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نوُنَ َهُمَ َل ََوَ َ  . 1﴾يَ  ز 
يعنى كلمه خوف حذف شده باشد كه در ( انديعنى نعمتى كه با آن انعام شده) «انعم» و نيز ممكن است كه متعلق كلمه

اگر  و ،«...گفتند، دو تن از كسانى كه خداى تعالى با ترس از خودش انعامشان كرده بود» شوداين صورت معنا چنين مى
مَ ﴿َ:بدين جهت بود كه از جمله، ترسنداز چه مى: را نياورد و نفرمود «يخافون» مفعول كلمه ن ع 

 
ََُأ اَا للّذ ل ي هِم  ، شدفهميده مى ﴾ع 

خُلوُا﴿َ:گفتندچون معلوم بود كه ترس آن دو تن از مردم جبار آن سرزمين نبوده و گر نه به بنى اسرائيل نمى ل يَ َادُ   .﴾ا لْ  اب ََهِمَُع 
ميرى كه بايد و ض، گرددبه بنى اسرائيل بر مى« ترسندمى -يخافون » ضمير جمع در كلمه: اندبعضى از مفسرين گفته

ناى و مع، است «و قال رجلان من الذين يخافهم بنو اسرائيل» و تقدير كلام، بر گردد حذف شده« الذين» از جمله به موصول
اند لام در آمدهاين جماعت كه به اس: ترسيدند به يكديگر گفتندكسانى كه بنى اسرائيل از آنان مىو دو نفر از » :آيه چنين است

و مفسرين نامبرده گفتار خود را با روايتى كه به ابن جبير منسوب « اندو تسليم فرمان موسى هستند مورد انعام خدا واقع شده
در نتيجه  ،را به صيغه مجهول يعنى با ضمه يا خوانده« يخافون» كلمهچون به حسب آن روايت ابن جبير ، انداست تاييد نموده

ِينَ ﴿َمعناى ه يعنى دو نفر از عمالق: اندو در توجيه نظريه خود گفته، خواهد بود. ترسندكسانى كه مردم از آنها مى ﴾يَ  افُونَ َا لَّذ
نمايى آن دو نفر به بنى اسرائيل به عنوان راه، بودندو به بنى اسرائيل پيوسته ، اهل سرزمين مقدس قبلا به موسى ايمان آورده

خدا بر ما منت نهاده كه به دين : و اينكه چگونه بر عمالقه مسلط شوند و چگونه سرزمين مقدس را موطن خود سازند گفتند
  2.كنيم كه چنين و چنان كنيداينك به شما سفارش مى، اسلام در آمديم

و ليكن از آنجا كه  3،ند به بعضى از اخبار است كه در تفسير اين آيات وارد شدهو اين تفسير همانطور كه گفتيم مست
 .توان به آن اعتماد نمودهمه خبر واحد است و مضمونش هيچ شاهدى از قرآن و غير قرآن ندارد نمى

خُلُوا﴿ ل ي هِمََُادُ  مالقه باشد كه اول به اولين شهر عاين « از در بر آنان درآئيد» بعيد نيست منظور از اينكه گفتند ﴾ا لْ  اب ََع 
 كه در مرز عمالقه و به منزله دروازه اين سرزمين، حمله كنيد
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ممكن  ،در شهر مرزى شايع است «باب» اولين شهر آن سرزمين اريحا بوده و استعمال كلمه: اندو بطورى كه گفته، است
 .هم هست مراد از باب دروازه شهر باشد

ا﴿ ل تُمُوهََُف إذِ  لُِْونَ َف إنِذكُمَ َد خ  اى است كه آن دو نفر به بنى اسرائيل داده و گفتند آن گاه كه داخل اين جمله وعده ﴾غَ 
وده اند به خاطر ايمانى بو اگر دو نفر نامبرده اينطور قاطع وعده داده، شويد پيروز خواهيد شد و بر دشمن ظفر خواهيد يافت

از موسى شنيدند كه خدا مقدر كرده سرزمين مقدس از آن بنى اسرائيل باشد يقين  همين كه، داشتند( علیه السلام)كه به موسى 
ممكن هم هست خود آن دو نفر كه در سابق گفتيم از اولياى خدا بودند به نور ولايت اين ، پيدا كردند كه چنين خواهد شد

ب بن مرد عبارت بودند از يوشع بن نون و كالاند كه اين دو بزرگان از مفسرين شيعه و سنى نيز گفته، معنا را دريافته باشند
 . 1دو تن از دوازده نقيب بنى اسرائيل، يوفنا

ََوَ ﴿َ:و گفتند، دو تن نامبرده بعد از آن وعده بنى اسرائيل را دعوت كردند به توكل نمودن بر پروردگارشان ََِعَ   َا للّذ
وُا كَّذ مِنْيَِ َكُنْ تُمَ َإنَِ َف ت و  وكل كند هر كسى را كه به وى تاند به اينكه خداى تعالى كفايت و كفالت مىچون ايمان داشته ،﴾مُؤ 

 .تا بخود جرأت داده دعوت آن دو را بپذيرند، و اين جمله خود تشويقى است مايه دلگرمى بنى اسرائيل، كند

كه به آنان دستور داده بود وارد ( علیه السلام)پاسخ جسارت آميز بنى اسرائيل به موسى 
 شوندارض مقدس 

خُل ه اَل نَ َإنِذاَمُوسَ َي اَق الوُا﴿ ب دا ََن د 
 
اَأ امُواَم   بارتع -البته به حكايت قرآن كريم  -اينكه در اين آيه شريفه  ﴾فيِه اَد 

ر نتيجه تا د، را براى هميشه مايوس سازند( علیه السلام)اند براى اين بوده كه موسى را تكرار كرده «شويمهرگز داخل آن نمى»
 .و دعوت خود را تكرار نكند، ديگر نسبت به دعوتش اصرار نورزد موسى

ت به و نسب( علیه السلام)و در اين گفتار بنى اسرائيل وجوهى از اهانت و عتاب و زورگويى نسبت به مقام موسى 
 :شود و اين عبارت نظامى عجيب داردديده مى، تذكرى كه آن جناب در باره امر خداى تعالى داد

( ه السلامعلی)اى مردم دعوت موسى » :ينكه على القاعده بايد روى سخن خود به آن دو نفر كنند كه گفته بودندبا ا اولا:
بنى اسرائيل چنين نكردند بلكه خطاب را متوجه موسى ساختند سپس در اين  ،«را بپذيريد و داخل در اين سرزمين بشويد

يعنى ، ويندگادند و اين قسم سخن گفتن را ايجاز بعد از اطناب مىنوبت به اختصار برگزار نموده طول و تفصيل سابق را ند
 مختصر گويى بعد از تفصيل گويى و از نظر ادبيات جاى ايجاز بعد از اطناب مقام تخاصم و بگو مگو
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گوى شود كه به طرف بفهماند ديگر حوصله گفتو به اين منظور بعد از تفصيل به اجمال گويى پرداخته مى، كردن است
 .و از شنيدن سخنان تو خسته شدم، با تو را ندارم
و  ،سخن بى ادبانه و عصيانگرانه خود را دوباره تكرار و تاكيد كردند كه ما هرگز داخل اين سرزمين نخواهيم شد ثانيا:

تر شان زشتقاى گرفتند كه از سخنان سابهاى قبلى خود نتيجهجهالتشان آن قدر جرأت و جسارتشان داد كه از بى ادبى ثالثا:
 .«ايمتو و پروردگارت برويد با مردم اين سرزمين قتال كنيد ما همين جا نشسته» :و آن اين بود كه، بود

ند كه اترين وجهى دلالت دارد بر اينكه در باره خداى تعالى همان اعتقاد باطلى را داشتهو اين گفتارشان به روشن
ن و واقعا هم يهود چني، ند خداى تعالى هم موجودى شبيه به يك انسان استاو آن اين است كه پنداشته، پرستان دارندبت

براى اينكه همين يهود بود كه بنا به حكايت قرآن كريم بعد از عبور از دريا و رسيدن به قومى كه بت ، انداعتقادى داشته
در پاسخشان  موسى، اينها خدايان زياد دارندهمانطور كه ، تو نيز براى ما خدايانى چند درست كن: پرستيدند به موسى گفتندمى

همواره در يهود بوده  هاانسانو اين اعتقاد به جسمانى بودن خدا و شباهتش به  1به راستى كه شما مردمى نادان هستيد: فرمود
 .يى كه در بين آنان دائر و رائج استهاكتاببه دليل ، و امروز نيز بر همان اعتقاد هستند

﴿
ََر ب ََِق الَ  ِ

لكََُِل ََإنِ  م 
 
سََِإلِذََأ خََِوَ َن ف 

 
َ َوَ َب ي نْ نْ اَف اف رُقَ َأ مََِب ي  و  اسِقِيَ َا ل ق  َ:لهزمينه گفتار دلالت دارد بر اينكه جم ﴾ا ل ف 

﴿َ ِ
م لكََُِل ََإنِ 

 
سََِإلِذََأ خََِوَ َن ف 

 
خلاصه ، هآوردناتوانى از وادار كردن مردم بر قبول دعوتى كه برايشان ، كنايه از ناتوانى است﴾ أ

بلكه  ،من تنها مالك نفس خودم و برادرم هستم زيرا هيچكس مستقلا مالك نفس خود نيست: خواسته بگويدكلام اينكه نمى
و برادرم هارون را نيز وادار كنم چون او نيز ، توانم خود را به امضاى دعوتم وادار ساختهخواسته است بگويد من تنها مى

ه پس يا همانطور ك، كنداو هرگز از امر خداى تعالى سر پيچى نمى، ين موسى در حيات او بودو جانش، پيغمبرى مرسل بود
گفتيم مراد جمله مورد بحث كنايه از نداشتن قدرت بر غير خود و برادرش است و يا مراد اين است كه من جز بر خودم قدرت 

 .و برادرم نيز جز بر خودش قدرت ندارد، ندارم
یه عل)دانيم كه موسى چون ما مى، مورد بحث اين نبوده كه قدرت را بطور مطلق از خود نفى كندو منظور از گفتار 

 اين مقدار قدرت داشته كه بعضى از مردم را وادار به اجابت( السلام
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 و يا خواسته ديگر او را انجام دهند پس منظور اين نبوده كه، اى به وى ايمان بياورندمثلا عده، مسئول خود بسازد
اى و از دهدانيم عزيرا اين معنا منافات دارد با اينكه مى، من اصلا نسبت به غير خودم و برادرم هيچگونه قدرتى ندارم: بفرمايد

مان اش به وى ايو دعوتش را پذيرفته بودند و نيز منافات دارد با اينكه خانواده، آن جمله آن دو مرد به وى ايمان آورده بودند
آيد كه خانواده او و خانواده برادرش هرگز از انجام دستورات او و پذيرفتن دعوتش ينكه از ظاهر امر بر مىبا ا، آورده باشند

 .اندسر پيچى نداشته
ور اقتضاى اينط، و اگر بطور مطلق عرضه داشته كه پروردگارا من بر بيش از خودم و برادرم قدرت ندارم مقام مناجات

ت خوانده و در ابلاغ رسال، بنى اسرائيل را به دينى فطرى و همه كس فهم( ه السلامعلی)چون موسى ، سخن گفتن را داشته
خوب در  ،ترين وجهآن هم به بدترين و بى ادبانه، خود هيچگونه كوتاهى نكرده ولى مجتمع بنى اسرائيل دعوتش را رد كرده

و صاحب و در اقامه امر ت، عذر را از گردنم افكندم و، چنين مقامى اقتضا داشته كه بگويد پروردگارا من رسالت تو را ابلاغ كردم
وم با ولى ق، برادرم نيز مثل من و ما هر دو آن مقدار تكليف را كه متوجه ما بود انجام داديم، اختيار و مالك غير خودم نيستم

و ، وسيماز بنى اسرائيل مايو ما الان در حالى هستيم كه به كلى ، گيرى كردندشديدترين وجه انكار و امتناع در برابر ما جبهه
اى اى كه به ايشان دادهو راه را براى رسيدن آنان به وعده، تو خودت به ربوبيت گره از اينكار بگشا، خلاصه راه قطع شده

و بين ما و قوم فاسق ما حكمى قاطع ، و جانشين كردن آنان در زمين، و به ارث دادن زمين، وعده اتمام نعمت، هموار ساز
 .بفرما

رى بنى اسرائيل در خصوص دستور مورد بحث يعنى داخل شدن در سرزمين مقدس عصيانى ورزيدند كه شباهت به آ
و پرستش گوساله و داخل شدن باب و گفتن حطه و موارد ديگر ، ساير عصيانهاى آنان يعنى نافرمانى در مساله ديدن خدا

و رو در بايستى گفتند و دو بار هم گفتند كه ما به هيچ  زيرا در خصوص اين مورد خيلى صريح و بدون هيچ ملايمت، نداشت
يل توانست بنى اسرائچون نمى، را بيچاره كرد( علیه السلام)و اين برخورد خشن موسى ، شويموجه داخل اين سرزمين نمى

اطل تش از اصل بكرد دعوبراى اينكه اگر چنين مى، پوشى نمايدرا به حال خودشان واگذارد و از دستورى كه داده بود چشم
و اركان آن وحدتى كه تا امروز در بين آنان ايجاد كرده ، توانست امر و نهيى به آنان بكندو ديگر از اين به بعد هم نمى، شدمى

 .شدبود به كلى متلاشى مى

 با خدا بعد از عصيان بنى اسرائيل وجود دارد( علیه السلام)نكاتى كه در مناجات موسى 
كايت به در ش( علیه السلام)مقتضاى چنين حالى اين بوده كه موسى  اول اينكه: شودكته روشن مىبا اين بيان چند ن

 ، درگاه پروردگارش فقط متعرض حال خود و برادرش بشود
  



م و ساير مؤمنين حتى آنهايى ه، مسئوليت تنها به عهده آنان بود، چون آن دو بزرگوار مبلغ از طرف خداى تعالى بودند
رد تنها متعرض كو مقام اقتضا مى، چون در مساله تبليغ و دعوت مسئول نبودند، نكردند در اين جريان دخالتى نداشتندكه تمرد 

همين ( علیه السلام)و موسى ، نه عامل و كسى كه به آن حكم اخذ نموده و آن را اجابت كرده است، حال مبلغ حكم بشود
 .رادرش شداقتضا را رعايت نموده تنها متعرض حال خود و ب

كرده كه موسى چنين رجوعى به پروردگار خود بكند و از وضعى كه در كار تبليغ و رسالتش مقام اقتضا مى دوم اينكه
و پاى منافع شخصى در بين ، چون شكوه در حقيقت يارى طلبيدن در اجراى امر الهى است، دچار آن شده شكايت بنمايد

 .نيست
 «برادر من نيز مثل من است» و معناى عبارت اين است كه ،«انى» يا در كلمه عطف است بر« و اخى» كلمه سوم اينكه

هم بگيريم معنايش به همان بيانى كه گذشت صحيح « نفسى» گو اينكه اگر عطف بر كلمه، او نيز اختيار جز خودش را ندارد
هارون همانطور كه هر يك مالك براى اينكه موسى و ، و ليكن به خلاف آن چيزى است كه سياق اقتضاى آن را دارد، است

براى اينكه هارون خليفه آن جناب در حال حيات او ، اطاعت و امتثال خود بودند موسى مالك اطاعت و امتثال برادرش بود
 .بود و اين دو بزرگوار مالك اطاعت و امتثال مؤمنين خالص نيز بودند

َ َوَ َب ي نْ نْ اَف اف رُقَ ﴿َ:جمله چهارم اينكه وَ َب ي  اسِقِيَ َمَِا ل ق   نفرين آن جناب بر بنى اسرائيل نبوده و نخواسته است كه﴾ ا ل ف 
خداى تعالى بين آن جناب و بنى اسرائيل حكم فصل كند كه مستلزم نزول عذاب بر آنان و يا مستلزم آن است كه بين موسى 

بين آن دو و  و يا مرگ، اسرائيل بيرون روندو به دستور آن دو بزرگوار از ميان بنى ، و هارون و بين بنى اسرائيل جدايى بيفتد
كرد به قبول سرنوشتى كه خدا به نفع آنان مقدر كرده بود براى اينكه موسى داشت ايشان را دعوت مى، ايشان جدايى بيندازد

ورت صموسى همان كسى بود كه بايد به دست او اين سر نوشت خوب براى بنى اسرائيل  -يعنى تمام كردن نعمت بر آنان  -
َيدَُنرََُِوَ ﴿َ:هم چنان كه خداى تعالى در همين باره فرموده، گيرد و به دست او نجات يابند و در زمين جانشين ديگران شوند

نَ 
 
ََن مُنذََأ ِينَ َعَ   عِفُواَا لَّذ تُض  ر ضََِفََِاسُ 

ل هُمَ َوَ َا لْ   ئمِذةَ َنَ  ع 
 
ل هُمََُوَ َأ و ارِثيَِ َنَ  ع 

شت و بنى اسرائيل هم اش قبلا گذكه ترجمه 1﴾ا ل 
وذيِنْ ا﴿َ:به شهادت اينكه بنا به حكايت قرآن كريم گفته بودند، دانستنداين معنا را از آن جناب مى

ُ
نَ َق ب لََِمِنَ َأ

 
تيِ نْ اتَ َأ

 
َمِنَ َوَ َأ

دَِ اَب ع   كه از آن پيدا است،  2﴾جِئ ت نْ اَم 
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 .كشيدندانتظار نجات بوسيله آن جناب را مى
ََف لاَ ﴿َ:فرمايدمعنا آيه شريفه زير است كه مىشاهد ديگر اين  س 

 
ََت أ مََِعَ   و  اسِقِيَ َا ل ق  موسى از  آيدكه از آن بر مى ،﴾ا ل ف 

كه به خاطر نازل شدن عذاب ، اندو مردم هم همين انتظار را از او داشته، اينكه مبادا عذاب الهى بر آنان نازل شود غمگين بوده
 .تيه به حال آنان غمناك شود

﴿
ةَ َف إنِذه اَق الَ  ل ي هِمَ َمُُ رذم  ب عِيَ َع  ر 

 
نْ ةَ َأ ر ضََِفََِي تيِهُونَ َس 

ََف لاَ َا لْ   س 
 
ََت أ مََِعَ   و  اسِقِيَ َا ل ق  به « انهاف» ضمير در كلمه ﴾ا ل ف 

حرمت بلكه منظور ، حرمت شرعى نيست، آن سرزمين محرم شده: و مراد از اين جمله كه فرمود، گرددارض مقدس بر مى
سال  چنين مقدر فرموده كه تا چهل( شرمانه كه كرديدبه خاطر سر پيچى بى ادبانه و بى)يعنى خداى تعالى ، تكوينى است

 ،است الف و لام عهد است« الارض» و الف و لامى كه در كلمه، نتوانيد داخل آن سرزمين شويد و گرفتار سرگردانى گرديد
و خداى تعالى در اين ، نهى از أسى است كه به معناى اندوه است« فلا تاس» :جملهو ، دهدرا مى« همان سرزمين» و معناى

 .آيه نظريه و كلام موسى را كه آن مردم را فاسق خوانده بود امضا و تصديق نموده و خود او نيز آنان را فاسق خواند
به  ،سرزمين حرام تكوينى شديعنى داخل شدنشان به آن ، و معناى آيه اين است كه سرزمين مقدس بر آنان حرام شد

ما چنين مقدر نموديم كه تا چهل سال موفق به داخل شدن در آن نشوند و از صبح تا شام به طرف آن سرزمين : اين معنا كه
نه  ،اى هستند كه صبح از آنجا براه افتاده بودندراهپيمايى بكنند ولى مانند اسب عصارى در آخر روز ببينند كه در همان نقطه

اى و روزى به شهر ديگرى از شهرهاى روى زمين برسند و خستگى به سوى آن سرزمين نزديك شده باشند و نه لحظهقدمى 
و به حال پس اى موسى دل ت، و نه زندگى صحرانشينى داشته باشند تا چون قبائل بدوى و صحرانشين زندگى كنند، در آورند

راى اند بمخور كه مبتلا به اين عذاب يعنى عذاب سرگردانى شدهاين مردمى كه به قول خودت فاسقند نسوزد و غمشان را 
 .چشند محزون شدو نبايد در باره مردم فاسق وقتى كه وبال فسق خود را مى، اينكه اينها فاسقند

رواياتى در باره ملوك بودن بنى اسرائيل و عصيان آنها از امر )بحث روايتى 
 (به دخول در ارض مقدسه و تيه ايشان

ه روايت كرده ك( صلى الله عليه وآله و سلم)در در المنثور است كه ابن ابى حاتم از ابى سعيد خدرى از رسول خدا 
 بنى اسرائيل را رسم چنين بود كه وقتى فردى از آنان: فرمود

  



  1.ناميدندشد او را ملك مىداراى خادم و مركب سوارى و داراى همسر مى
از زيد  -كه يك جا جمع نموده و نامش را مراسيل نهاده  -و در همان كتاب آمده كه ابو داود در روايات مرسل خود 

ل كُمَ َوَ ﴿َبن اسلم روايت كرده كه در تفسير ع  منظور از  :فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : گفته است ﴾مُلُوكَ ََج 
  2.مسكن و خادم است، همسر ،«ملك» اين

ولى چيزى كه هست آيه شريفه با در نظر  3الدر المنثور به جز اين دو روايت رواياتى ديگر در اين معنا نقل كرده مؤلف:
براى اينكه هر چند ممكن است بنى اسرائيل چنين رسمى و اصطلاحى داشته ، گرفتن سياق آن با اينگونه تفسير سازش ندارد

هى است كه همه افراد بنى اسرائيل كه عده كثيرى از آنان خدمت كار بودند چنين اما چيزى كه هست اين معنا بدي، باشند
يعنى همه آنها داراى خانه و زن و خادم نبودند و كسانى كه چنين وضعى داشتند بعضى از بنى اسرائيل بودند ، وضعى نداشتند

از سوى ديگر اگر معناى ملوك اين باشد ، در حالى كه آيه شريفه بطور كلى بنى اسرائيل را ملوك خوانده، نه همه آنان
 ،و اقوام چنين بوده و چنين هستند كه بعضى از آنها داراى خانه و زن و خادمند هاامتهمه ، اختصاصى به بنى اسرائيل ندارد

چنين  هيچ امتى در دنيا وجود نداشته و ندارد كه در آن، است هاامتداشتن زن و خانه و خادم يك عادت جاريه در ميان همه 
تا خداى تعالى بر سر آنان منت بگذارد كه خدا شما را داراى خانه ، اختصاص به بنى اسرائيل ندارد، پس مساله، افرادى نباشد

 .ولى در اينكه آيه در مقام منت نهادن است هيچ حرفى نيست، و زن و فرزند و خادم كرده
توجه آن شده و در توجيه بعضى از روايات نظير و شايد همين اشكال باعث شده كه بعضى از صاحبان اين نظريه م

زن و خانه و خادم دارند ولى بنى اسرائيل اولين قومى بودند كه خدمتكار  هاامتالبته همه : روايتى كه از قتاده نقل شده بگويند
 .كندگرفتند اما تاريخ اين سخن را تاييد نمى

: ه فرمودهآمده ك( علیه السلام)روايتى با ذكر سند از ابى حمزه از امام باقر ( عليه اللهرحمة )و در كتاب امالى شيخ مفيد 
َبه ايشان دستور داد كه به اين سرزمين درآئيد:، هاى سرزمين مقدس آوردبعد از آنكه موسى بنى اسرائيل را تا نزديكى

خُلُوا﴿ ََادُ  ر ض 
ةَ َا لْ   س  دذ ت ب ََا لذتََِّا ل مُق  ََُك  واَل ََوَ َل كُمَ َا للّذ ت دُّ َ َت ر  ب اركُِمَ َعَ  د 

 
لبُِواَأ اسِِْينَ َف ت نْ ق   ىو با اينكه خداى تعالى برا ،﴾خ 
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بذاريِنَ َق و ما ََفيِه اَإنِذَ﴿َليكن در پاسخ موسى گفتند:، آنان مقدر كرده بود كه صاحب آنجا شوند خََُل نَ َإنِذاَوَ َج  َل ه ان د 
َ تّذ اخِلُونَ َف إنِذاَمِنْ ه اَيَ  رجُُواَف إنَِ َمِنْ ه اَيَ  رجُُواَح  ِينَ َمِنَ َر جُلا نََِق الَ َد  مَ َيَ  افُونَ َا لَّذ ن ع 

 
ََُأ ل ي هِم اَا للّذ خُلوُاَع  ل ي هِمََُادُ  َإذِ افَ َا لْ  اب ََع 

ل تُمُوهَُ لُِْونَ َف إنِذكُمَ َد خ  ََوَ َغَ  ََِعَ   وُاَا للّذ كَّذ مِنْيَِ َكُنْ تُمَ َإنَِ َف ت و  خُل ه اَل نَ َإنِذاَمُوسَ َي اَق الوُاَمُؤ  ب دا ََن د 
 
اَأ امُواَم  ن ت ََف اذ ه ب ََفيِه اَد 

 
َأ

بُّكَ َوَ  اتلِا ََر  اهُنْ اَإنِذاَف ق  ََر ب ََِق الَ َق اعِدُونَ َه  ِ
م لكََُِل ََإنِ 

 
سََِإلِذََأ خََِوَ َن ف 

 
َ َوَ َب ي نْ نْ اَف اف رُقَ َأ مََِب ي  و  اسِقِيَ َا ل ق  از آنكه  و بعد ،﴾ا ل ف 

خداى تعالى همان سرنوشت را تغيير داده و مقدر كرد كه ديگر به آن سرزمين در ، آب پاكى روى دست پيغمبرشان ريختند
ََف لا َ﴿ ،در نتيجه در مسافت چهار فرسخ مدت چهل سال سرگردان شدند، نيايند س 

 
ََت أ مََِعَ   و  اسِقِيَ َا ل ق  ى وحى و به موس﴾ ا ل ف 

شان منادى، غمگين مباش. امام صادق )علیه السلام( فرموده: در آن مدت همه روزه عصر شد كه به حال مشتى مردم فاسق
و  -خوانند تا به سرعت بروند آوازى كه براى شتران مى -و با حدى ، كردندها را بار مىداد كه كوچ كوچ مركبندا در مى

داد تا آنان را دور اى عز و جل به زمين فرمان مىكردند تا هنگام سحر و خدراندند و شبانه راه طى مىبا زجر و شلاق مى
، ايمگفتند حتما راه را عوضى رفتهبا خود مى، ديدند درست در همان نقطه ديروز هستندشد مىهمين كه صبح مى، بچرخاند

نه  شتند وو اين وضع چهل سال ادامه يافت و در اين مدت )به خاطر اينكه نه كشتى دا، كردنددوباره نزديك غروب بار مى
كالب بن  - 2يوشع بن نون  - 1در اين مدت تمامى آنان مردند جز دو نفر ، زرعى و نه تجارتى( غذايشان من و سلوى بود

نند خواستند كوچ كو فرزندان آن جمعيت كه در بيابانى به طول چهار فرسخ سرگردان بودند به محض اينكه مى، يوفنا
 و همچنين پا افزار و كفششان.، شدمى لباسهايشان مانند تخته در بدنشان خشك

د شدند موسى )علیه السلام( عصاى خوامام سپس اضافه فرموده كه اين قوم با خود سنگى داشتند كه وقتى پياده مى
و چون ، تا هر سبطى از يكى از آن دوازده نهر آب بنوشند، شدو دوازده چشمه از آن روان مى، كوبيدرا به آن سنگ مى

 (.تا آخر روايت) 1كردندو سنگ را بر گرده مركبى سوار مى، گشتكوچ كنند آبها دوباره به درون سنگ بر مىخواستند مى
 و اين كه، هم از طرق شيعه و هم از طرق اهل سنت، روايت پيرامون اين معانى و قريب به آن بسيار زياد است مؤلف:
در : مودهفر( علیه السلام)امام صادق : ناگهان راوى گفت -بود ( لسلامعلیه ا)با اينكه از امام ابى جعفر باقر  -در روايت بالا 

 حقيقت روايت ديگرى بوده كه شيخ
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مفيد نقل كرده و اين روايات هر چند كه مشتمل بر معناى تيه و ساير جزئياتى است كه در كلام مجيد خداى تعالى 
شود ولى با اين حال چيزى هم كه را تاييد كند ديده نمى و هر چند كه در كلام خداى تعالى چيزى كه اين روايات، نيامده

ن قوم زيرا سراپاى زندگى اي، به راستى عجيب است( علیه السلام)و امر بنى اسرائيل در زمان موسى ، مخالف قرآن باشد ندارد
 .آمده؟ با اين حال چه مانعى دارد كه تيه آنان به اين نحوى باشد كه در روايات مذكور، خارق العاده بوده

خُلوُااَُ﴿َ:روايت آمده كه شخصى از آن جناب از آيه( علیه السلام)و در تفسير عياشى از مسعدة بن صدقه از امام صادق  َد 
َ ر ض 
ةَ َا لْ   س  دذ ت ب ََا لذتََِّا ل مُق  ََُك  بله خداى تعالى در آغاز براى آنان مقدر : سؤال كرد و آن جناب در پاسخش فرمود ﴾ل كُمَ َا للّذ

بود كه در سرزمين مقدس ماوايى داشته باشند و ليكن اين تقدير خود را محو نموده و براى فرزندان ايشان نوشت و  كرده
كند و هر چه را بخواهد اثبات و خداى تعالى هر چه را بخواهد محو مى، فرزندانشان بعد از انقراض پدران داخل آنجا شدند

ََُواي م حَُ﴿َو نزد او است ام الكتاب، نمايدمى اَا للّذ اءََُم  هََُوَ َيثُ بتََُِوَ َي ش  مََُّعِنْ د 
ُ
 . 1﴾ا ل كِت ابََِأ

و همچنين از زراره و حمران و محمد بن مسلم از امام ،  2عياشى نيز اين معنا را از اسماعيل جعفى از آن جناب مؤلف:
كتابت را نسبت به خصوص حاضرين در زمان در اين حديث خواسته است ( علیه السلام)و امام  3،نقل كرده( علیه السلام)باقر 

و از اين  ،موسى مقايسه كند و بفرمايد كه خطاب موسى با مخاطبينش چه نسبتى داشته و با فرزندان آنان چه نسبتى داشته
ر اهمنافاتى بين اين حديث با آنچه از ظ بنابراينمقايسه مساله محو و اثبات و يا بداء را در خصوص پدران نتيجه گرفته و 

آيد كه مساله داخل شدن در سرزمين مقدس تقديرى الهى بوده براى كل بنى از ظاهر سياق بر مى، آيد نيستسياق بر مى
 و پسران از اين تقدير، چيزى كه هست پدران به خاطر نافرمانى چهل سال محروم شدند -چه پدران و چه فرزندان  -اسرائيل 

شريفه به حسب معنا به جامعه اسرائيلى است كه بطور مساوى هم شامل پدران چون خطاب در آيه ، الهى برخوردار گشتند
چون همگى يك امت هستند و تقديرى ، و هم شامل پسران كه بالآخره آنها برخوردار شدند، شود كه برايشان مقدر شده بودمى

ر نافرمانى چند صباحى از آن محروم يك نسل از اين امت به خاط، الهى بطور سر بسته و اجمال براى اين امت مقدر شده بوده
 هر چند كه نسبت به خصوص اشخاص، شدند و نسل ديگر از آن منتفع گشتند پس در واقع بدايى و محو و اثباتى رخ نداده

  

                                                      
 .72ح  ،304، ص 1ج  تفسير عياشى، 1
 .69و  71، ح 304، ص 1ج  تفسير عياشى، 2
 .69و  71، ح 304، ص 1ج  تفسير عياشى، 3



 .رسدموجود در زمان خطاب بداء به نظر مى
لى رسول خدا )ص»: رده كه فرمودهروايت ك( علیه السلام)و در كافى به سند خود از عبد الرحمن بن يزيد از امام صادق 

و موسى  ،اش سايه افكندندالله عليه وآله و سلم( فرمودند داود پيغمبر روز شنبه ناگهان از دنيا رفت و مرغانى بر بالاى جنازه
  1«.و آن كدام كس است كه نميرد، اى از آسمان فرياد بر آورد كه موسى مردو فرياد كننده، در تيه از دنيا رفت اللهكليم 
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 [32تا  27آيات (:5)سوره المائدة ]
ل ي هِمَ َاتُ لََُوَ ﴿ ََع 

 
َ َن ب أ مَ َابِ ن  ب اَإذَِ َباِلْح  ق ََِآد  ب انا ََق رذ دِهِم اَمِنَ َف تُقُب لِ ََقُر  ح 

 
بذل ََل مَ َوَ َأ رََِمِنَ َيُت ق  خ  ق تُل نْذك ََق الَ َا لْ 

َإنِذم اَق الَ َلْ  
بذلَُ ََُي ت ق  ت ََل ئنَِ ٢٧ََا ل مُتذقِيَ َمِنَ َا للّذ ط  ذََب س  كَ َإلِ  تُل نََِي د  اَلِْ ق  ن اَم 

 
ََأ ق تُل ك ََإلِِ  كَ َي دِيَ َببِ اسِط 

 
ََلِْ ِ

افََُإنِ  خ 
 
َ َأ ال مِيَ َر بذََا للّذ ٢٨ََا ل ع 

َ ِ
ريِدََُإنِ 

ُ
نَ َأ

 
ابََِمِنَ َف ت كُونَ َإثِ مِك ََوَ َبإِثِ مََِت بُوء ََأ ح  ص 

 
لنذارََِأ

ز اءََُذ لكَِ َوَ َا  المِِيَ َج  ت ٢٩َََا لظذ وذع  ََُف ط  سُهََُل  خِيهََِق ت لَ َن ف 
 
ت ل هََُأ َف ق 

ب حَ  ص 
 
 اسِِْينَ َمِنَ َف أ

ََُف ب ع ث ٣٠َََا لْ  ثََُغُر ابا ََا للّذ ر ضََِفََِي ب ح 
ََليُِيِ هََُا لْ   ي ف  ة ََيوُ اريَِك 

 
و أ خِيهََِس 

 
ي ل تَّ َي اَق الَ َأ ََو 

 
ز تََُأ ج  نَ َع 

 
َأ

كُونَ 
 
اَمِث لَ َأ ذ  و اريَِ َا ل غُر ابََِه 

ُ
ة ََف أ

 
و أ خََِس 

 
ب حَ َأ ص 

 
لََِمِنَ ٣١ََا لنذادِمِيَ َمِنَ َف أ ج 

 
ت ب نْ اَذ لكَِ َأ َ َك  ائيِلَ َب نََِعَ  نذهََُإسِْ  

 
َق ت لَ َم نَ َأ

سا َ ََِن ف  ََبغِ ي  س  وَ َن ف 
 
ادَ َأ ر ضََِفََِف س 

اَا لْ   نذم 
 
ََق ت ل ََف ك أ ِيعا ََا لنذاس  اَم نَ َوَ َجَ  ي اه  ح 

 
اَأ نذم 

 
ي اَف ك أ ح 

 
ََأ ِيعا ََا لنذاس  دَ َوَ َجَ  اء تَ َل ق  َهُمَ ج 

ثيِا ََإنِذََثُمذََباِلْ  ي نِْ اتََِرُسُلُنْ ا دَ َمِنْ هُمَ َك  ر ضََِفََِذ لكَِ َب ع 
فُِونَ َا لْ    ﴾ ٣٢َل مُس 

 ترجمه آيات

براى مردم بيان كن كه هر دو در ( خلاف واقع و خالى از)اى محمد داستان دو پسران آدم را كه داستانى است به حق 
ه قربانيش آنك، و از ديگرى قبول نشد، از يكى از آن دو قبول شد، راه خدا و به منظور نزديك شدن به او چيزى پيشكش كردند

كند ول مىبخداى تعالى قربانى را از مردم با تقوا ق: او گفت، من تو را خواهم كشت: قبول نشد به آنكه از او قبول شد گفت
(27.) 

  



و تو اگر دست خود را به سوى من دراز كنى كه مرا بكشى من هرگز دست خود به سويت و براى كشتنت دراز نخواهم 
 (.28)ترسم زيرا من از خدا كه مالك و مدبر همه عالم است مى، كرد

كشى و هم وبال گناهان خودت من از اين عمل تو كراهتى ندارم چون اگر مرا بكشى هم وبال گناهان مرا به دوش مى
 (.29)شوى و سزاى ستمكاران همين آتش است و در نتيجه از اهل آتش مى، را

 و او را كشت و در نتيجه از زيانكاران شد، هاى پى در پى و به تدريج دلش براى كشتن برادرش رام شدپس از وسوسه
(30.) 

و )الى كلاغى را مامور كرد تا با منقار خود زمين را بكند خداى تع، و در اينكه كشته برادر را چه كند سرگردان شد
واى  گفت( وقتى عمل كلاغ را ديد)، و به او نشان دهد كه چگونه جثه برادرش را در زمين پنهان كند( چيزى در آن پنهان كند

حالت  آن وقت حالتى چون، و جثه برادرم را در خاك دفن كنم، بر من كه آن قدر ناتوان بودم كه نتوانستم مثل اين كلاغ باشم
 (.31)همه پشيمانها به او دست داد 
بود كه ما به بنى اسرائيل اعلام كرديم كه هر ( دهدكه از حسد و تكبر و هواپرستى انسان خبر مى)به خاطر همين ماجرا 

ردم را است كه همه مكس يك انسان را بكشد بدون اينكه او كسى را كشته باشد و يا فسادى در زمين كرده باشد مثل اين 
و هر كس يك انسان را از مرگ نجات دهد مثل اين ، (چون انسانيت را مورد حمله قرار داده كه در همه يكى است)، كشته

با اين حال بسيارى از . است كه همه را از مرگ نجات داده و با اينكه رسولان ما براى بنى اسرائيل معجزاتى روشن آوردند
 (.32)كنند در زمين زياده روى مى( كه برايشان بيامد)پيامبر ايشان بعد از آن همه 

 بيان آيات

فرمايد حسد كار آدمى را به مى، و سبب پديد آمدن آن را حسد دانسته، دهداين آيات از داستان پسران آدم خبر مى
، گردديانكاران شده پشيمان مىكشاند كه حتى برادر برادر خود را بنا حق به قتل برساند و آن گاه كه فهميد از زجايى مى
فرمود اى كه هيچ سودى ندارد و اين آيات به همين معنا مربوط به گفتار در آيات قبل است كه در باره بنى اسرائيل مىپشيمانى

ر نها آثاآرى همه اي، استنكافشان از ايمان به فرستاده خدا و امتناعشان از قبول دعوت حقه جز به خاطر حسد و ستمگرى نبود
د اندازكند برادر خود را بكشد و سپس او را در آتش ندامت و حسرتى مىحسد است كه آدمى را وادار مى، شوم حسد است

پس بايد كه اهل عبرت از اين داستان عبرت گرفته در حس حسادت و سپس در كفرى كه ، كه راه فرار و نجاتى از آن نيست
 .اثر آن حسادت است اصرار نورزند

ل ي هِمَ َاتُ لََُوَ ﴿ ََع 
 
َ َن ب أ مَ َابِ ن   ،است« و -ل  -ت » از ماده، از آن گرفته شده« اتل» كه صيغه امر« تلاوت» كلمه ﴾باِلْح  ق ََِآد 

  



اند به اين جهت است كه خواننده و اگر خواندن را تلاوت گفته، كه به معناى واقع شدن چيزى دنبال چيز ديگر است
عناى به م «نبا» :خواند و كلمهآورد و مىو يا در دنبال هم مى «تلو» پس از ديگرى و در الفاظ آن داستان را يكى، يك داستان

 به معناى هر عملى و هر چيزى است «قربان» :و كلمه، البته نه هر خبرى بلكه آن خبرى كه متضمن سودى باشد، خبر است
و  ،و تثنيه و جمع ندارد، كلمه در اصل مصدر بودهو اين ، كه انسان به وسيله آن به خداى سبحان و يا غير او تقرب بجويد

 ،اما نه هر قبولى بلكه قبولى كه همراه با عنايتى زياد و اهتمامى نسبت به مقبول باشد، به معناى قبول كردن است «تقبل» كلمه
 .بنداهل كتا، گردد چون قبلا هم گفتيم كه مقصود اصلى در نظم اين كلامبه اهل كتاب بر مى «عليهم» و ضمير در كلمه

ولى  ،كه قرآن كريم او را پدر بشر خوانده -از بشر  -ناميده شده آن شخصى است  «آدم» و مراد از اين شخصى كه بنام
د و دو فرزندش در مور، كه داراى دو فرزند بوده، مردى از بنى اسرائيل است، منظور از اين آدم: اندبعضى از مفسرين گفته

خدا تقديم كردند مشاجره نمودند و در آخر يكى از آن دو ديگرى را به قتل رسانيد و آن شخص قاتل اى كه به درگاه قربانى
لََِمِنَ ﴿َ:فرمايدو دليل اين معنا ذيل آيه است كه مى، نامش قابيل و يا قابين و شخص مقتول نامش هابيل بوده ج 

 
ََِأ ل ت ب نْ اَكَ ذ  َك 

 َ ائيِل ََب نََِعَ   .سه دليل فاسد است ليكن اين نظريه به 1﴾إسِْ  

 ﴿ در جمله« آدم» رد اين قول كه مراد از
َ
 آدم ابو البشر نيست ﴾آدَمَ  ابِنَْْ  نَبَأ

در سراسر قرآن كريم جز ابو البشر احدى بنام آدم ناميده نشده و اگر مراد در آيه شريفه از كلمه آدم غير پدر  اول اينكه:
ردان و شنونده در شنيدن داستان سرگ، تا شنونده بفهمد اين آدم آن آدم نيستكرد اى ذكر مىبشر بود بايد قرآن كريم قرينه

 .نشود و بيان قرآن پيچيده و مبهم نگردد
مثل اين  ،جز با فرزندان آدم ابو البشر منطبق نيست، بعضى از خصوصياتى كه در اين داستان ذكر شده دليل دوم اينكه:

سى شود اين داستان راجع به كمعلوم مى، شده و يا مرده را چه بايد كرد دانست كه يك انسان كشتهخصوصيت كه قاتل نمى
ى اولى كه با فكرى ساده زندگى هاانسانكه تا آن روز از زندگيش مرده و دفن كردن آن را ديده بوده نيست و اين جز با 

يه شريفه آ بنابراينو ، ادق نيستكرده صكرده و معلوماتى ذخيره مىهايى حاصل مىكرده و به تدريج معلوماتى و تجربهمى
رسيده كه و عقلش نمى، دانسته ميتى را كه بى جان افتاده چه بايد كردظهور در اين معنا دارد كه قاتل شخصى بوده كه نمى

ن تواند ايو يك فرد اسرائيلى نمى، شود بدن او را در زمين پنهان نمايد و چنين خصوصيتى جز با پسر آدم ابو البشر نبودهمى
 قدر ساده
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ن جامعه عادتا و فردى از چني، البته تمدنى متناسب با قوميتشان، براى اينكه اسرائيليان داراى تمدن بودند، و نادان باشد
 .ممكن نيست كه نداند مرده را بايد دفن كرد

ساله كتاب است كه م و آن اين، اندمفسر مزبور در مقام پاسخگويى به اشكالى است كه متوجه آيه كرده دليل سوم اينكه:
 پس چرا قرآن كريم قصه هابيل و قابيل را منشا كتاب حكم قتل در خصوص بنى، حكم قتل اختصاصى به بنى اسرائيل نداشته

د مثل هر كس يك انسان را بكش، اسرائيل قرار داده؟ با اينكه حكم قتل و اثر قتل حكمى است بشرى و مربوط به عموم بشر
و كسى كه يك انسان را زنده كند مثل اين است كه همه را ، باشد چه اسرائيلى و چه غير اسرائيلى اين است كه همه را كشته

 .ه باشدتواند داشتپس اين آيات چه معناى روبراهى مى، باز بدون تفاوت بين اسرائيلى و غير اسرائيلى، زنده كرده باشد
ائيل مردى از بنى اسر، پدرشان آدم، انداسرائيلى بودهقاتل و مقتول و پدر آن دو : مفسر مورد بحث ما در پاسخ گفته

ر بنى فرمايد به همين جهت ببوده چون اين واقعه در بنى اسرائيل واقع شده به دليل اينكه قرآن كريم بعد از نقل داستان مى
بلكه ، ندگان گردديه عبرت آيو ما، تا واقعه قتل قابيل يك حادثه بشرى باشد، اسرائيل نوشتيم كه چنين و چنان نه آدم ابو البشر

فرمايد اى است و لذا قرآن كريم مىدو برادر بودند پسران مردى از بنى اسرائيل و داستان اين دو برادر يك داستان قومى خاصه
 چون اين واقعه در بنى اسرائيل رخ داد ما بر بنى اسرائيل نوشتيم كه چنين و چنان و ليكن اين جواب ماده اشكال را ريشه كن

براى اينكه اشكال و سؤالى كه در بين بود هنوز به حال خود باقى است و سؤال اين است كه اگر كشتن يك فرد به ، كندنمى
و اگر زنده كردن يك فرد به منزله زنده كردن همه است آن نيز ، در هر زمانى همين طور است، منزله كشتن همه مردم است

دانيم كه قبل از بنى اسرائيل آن قدر قتل نفس واقع شده كه از حد شمار بيرون ما مى و، اختصاصى به زمان بنى اسرائيل نداشته
تى در خود و ح، و چرا به قوم بنى اسرائيل اختصاصش داد، چرا خداى تعالى اين حكم را قبل از بنى اسرائيل ابلاغ نكرد، است

اقعه دو چرا حكم مزبور را به و، هايى واقع شدهرده قتلبنى اسرائيل نيز قبل از واقعه اين دو برادرى كه مفسر نامبرده فرض ك
و چه خصوصيتى در واقعه دو برادر وجود داشته؟ جواب اين ، چه خصوصيتى در قوم بنى اسرائيل بوده، برادر اختصاص داد

 .اشكال داده نشد
تصاص به بنى تا اخ ،«كم نفسامن قتل من» :گويد بهتر آن بود كه بفرمايدعلاوه بر اينكه اگر مطلب چنين بوده كه وى مى

اند باز اشكال و سؤال از اينكه بنى اسرائيل چه خصوصيتى داشته، تازه به فرض هم كه چنين فرموده بود، اسرائيل داشته باشد
 كه حكم قتل مذكور

  



 .رسدصرفنظر از اينكه اصل اين توجيه و تفسير فى نفسه درست به نظر نمى، كندمختص به آنان باشد عود مى

جواب به اين اشكال كه چرا قرآن كريم قصه هابيل و قابيل را منشا كتابت حكم قتل در 
 خصوص بنى اسرائيل قرار داده است؟
نذهَُ﴿َو جواب از اصل اشكال اين است كه عبارت

 
نَ َأ سا ََق ت لَ َم  ََِن ف  ََبغِ ي  س  ه يك ن، متضمن حكمتى است بالغه ﴾...ن ف 

مراد از كتابت بر بنى اسرائيل بيان اين حكمت براى بنى اسرائيل است و منافات ندارد كه منحصر به  بنابراينحكم شرعى و 
ها و مواعظ كه در قرآن كريم هم چنان كه ساير حكمت، و هم عايد عموم بشر، اش هم عايد آنان شودفائده، بنى اسرائيل نبوده

ائده و ليكن ف، حكمت براى اين امت بيان شده، آمده همين وضع را دارد( صلى الله عليه وآله و سلم)براى امت خاتم الانبياء 
و در آيه شريفه جز اين نيامده كه ما اين مطلب را براى بنى اسرائيل بيان كرديم و اگر نام بنى ، آن اختصاصى به اين امت ندارد

شدار بنى اسرائيل و توبيخ آنان بر اين معنا در مقام اندرز دادن و ه، اسرائيل را برده براى اين بود كه تمام آيات مورد بحث
اصرار  هاجنگها و و در عناد و افروختن آتش فتنه، حسد ورزيدند( صلى الله عليه وآله و سلم)است كه نسبت به رسول خدا 

ن مناسبت اي و به، كردند هاجنگو با مسلمانان ، خود دست به اسلحه زدند، بلكه به آتش افروزى تنها اكتفاء ننموده، ورزيدند
دَ َوَ ﴿َ:اى كه مورد سؤال واقع شده فرمودهدنباله آيه اء ت هُمَ َل ق  ثيِا ََإنِذََثُمذََباِلْ  ي نِْ اتََِرُسُلُنْ اَج  دَ َمِنْ هُمَ َك  ر ضََِفََِذ لكِ ََب ع 

َا لْ  
فُِونَ   .در روايات و نه در تاريخ از همه اينها گذشته اصل داستانى كه او براى توجيه آيه آورده هيچ ماخذى ندارد نه ،﴾ل مُس 

َ﴿َ:پس روشن شد كه منظور از جمله
 
َ َن ب أ مَ َابِ ن  داستان پسران آدم ابو البشر است و اينكه جمله را مقيد كرده  ،﴾باِلْح  ق ََِآد 

خالى از [ است« اتل» يا كلمه« نبا» متعلق به كلمه -حق  -و مجرور  -با  -با در نظر گرفتن اينكه اين جار ] «بالحق» به قيد
تحريف  دستخوش، دلالت و حد اقل خالى از اشعار بر اين معنا نيست كه از اين داستان آنچه در بين بنى اسرائيل معروف شده

و خلاصه داستان مورد بحث به نقل اسرائيليان حق نيست و تو اى پيامبر داستان را ، و جزئياتى از آن ساقط شده، شده است
چون داستان هابيل و قابيل كه فعلا در تورات در سفر تكوين موجود ، قع هم همين طور استبه حق بر آنان تلاوت كن و وا

در تورات مساله آمدن كلاغ و منقار به زمين زدنش نيامده و از اين گذشته داستان طورى ، است مطابق با نقل قرآن كريم نيست
 .«عن ذلك علوا كبيرا اللهو تعالى » ،آمده كه بطور صريح و پوست كنده خدا را جسم دانسته

﴿
ب اَإذَِ  ب انا ََق رذ اَمِنَ َف تُقُب لِ ََقُر  دِهِم  ح 

 
بذل ََل مَ َوَ َأ رََِمِنَ َيُت ق  خ  آيد كه اين دو پسر هر يك براى خاطر از ظاهر سياق بر مى ﴾ا لْ 

 :ودنياورد و نفرمرا تثنيه  «قربان» تا به آن وسيله تقربى حاصل كنند و اگر كلمه، اندخدا يك قربانى تقديم داشته
  



 .شودو مصدر تثنيه و جمع نمى، براى اينكه اصل اين كلمه مصدر است« قربا قربانين»
﴿

ق تُل نْذكَ َق الَ 
بذلََُإنِذم اَق الَ َلْ   ََُي ت ق  ل و گوينده قات «بطور يقين تو را خواهم كشت» گوينده اول كه گفت ﴾ا ل مُتذقِيَ َمِنَ َا للّذ

دارد بر  و سياق كلام و زمينه گفتار دلالت، مقتول بوده «كندتعالى قربانى را تنها از پرهيزكاران قبول مىخداى » : دوم كه گفت
و اما اينكه از كجا اين معنا را فهميده ، اينكه اين دو برادر فهميده بودند كه قربانى يكى از آن دو قبول و از ديگرى رد شده

 .شريفه از آن ساكت استبودند؟ و از چه راهى پى برده بودند؟ آيه 
ى سابق يا در خصوص بنى اسرائيل چنين هاامتچيزى كه هست در جاى ديگرى از قرآن كريم آمده كه معهود در 

سوزانده شده آتشى آن قربانى را مىاگر مورد قبول درگاه الهى واقع مى، كردهاى تقديم مىبوده كه هر كس به درگاه خدا قربانى
ِينَ ﴿َ:فرمايدو آن آيه زير است كه مى( شدشده چنين نمىو قهرا اگر قبول نمى) َ َإنِذََق الوُاَا لَّذ هِدَ َا للّذ لذََإلِِ  نْ اَع 

 
مِنَ َأ َسُولَ لرَِ َنؤُ 

َ تّذ تيِ نْ اَح 
 
ب انَ َي أ كُلُهََُبقُِر 

 
اء كُمَ َق دَ َقُل ََا لنذارََُت أ ِيَوَ َباِلْ  ي نِْ اتََِق ب لََِمِنَ َرُسُل ََج   1﴾ادِقيَِ صَ َكُنْ تُمَ َإنَِ َق ت ل تُمُوهُمَ َف لمَِ َقُل تُمَ َباِلَّذ

. 

و بيان چگونگى علم دو برادر به قبول شدن قربانى يكى و رد شدن قربانى  «قربان» معناى
 ديگرى

در اصطلاح يهوديان قربانى انواعى دارد از قبيل ]معنايش تا به امروز در نزد اهل كتاب معروف است  «قربان» و اما كلمه
ها و در اصطلاح نصارا عبارت است حيوانات يعنى سر بريدن آنها و پيشكش دادن آرد و روغن و آغوز و نوبرى ميوهذبيحه 

شود ىشود به گوشت مسيح و شرابش مبدل ماز نان و شراب پيشكشى كه بعد از پيشكش كردن نانش به عقيده آنان مبدل مى
تن اينكه مخصوصا با در نظر گرف، كه تقبل قربانى به همين نحو باشدو در داستان مورد بحث نيز ممكن است [ به خون مسيح

اين احتمال قوى به نظر ، خداى تعالى اين قصه را در خطاب به اهل كتاب و براى آنان كه به چنين چيزى معتقدند آورده
 .دهدانستند كه قربانى از يكى قبول و از ديگرى رد شو به هر حال قاتل و مقتول هر دو مى، رسدمى

نشده  همان كسى بوده كه قربانيش قبول «حتما تو را خواهم كشت» :آيد كه گويندهمطلب ديگر اينكه باز از سياق بر مى
و  چون هيچ سبب ديگرى در كار نبوده، اش بر اين گفتار و انجام اين گفتار حسدى بوده كه در دلش زبانه كشيدهو انگيزه

 مقتول هيچ جرمى را به اختيار
  

                                                      
مگر وقتى كه براى ما يك قربانى بياورد كه آتش آن را بخورد و ، همان كسانى كه گفتند خدا به ما عهد سپرده كه به هيچ رسولى ايمان نياوريم 1

يد نزد شما گويجزاتى و با همان قربانى كه شما مىبگو اگر در اين دعوى خود راستگو هستيد چرا وقتى رسولانى قبل از من به همراه مع، بسوزاند
 «.183آيه ، آل عمران» .آمدند آنان را به قتل رسانديد؟



 .رتكب نشده كه مستوجب مثل چنين سخنى و تهديد به كشته شدن باشدخودش م

 انگيزه اقدام قابيل به قتل برادرش بوده است« حسد» 
و ، ول شدهچون قربانى مقتول قب، تهديد به قتل به انگيزه حسد بوده« حتما تو را خواهم كشت» :پس اينكه قاتل گفته

تعالى از او  تا آخر گفتارى كه خداى« پذيردخداى تعالى قربانى را تنها از متقيان مى» :پس اينكه مقتول گفته، از او قبول نشده
ى و قبول گويد كه مساله قبول شدن قربانمقتول اول به وى مى بنابراين، حكايت كرده پاسخى است كه وى به گفتار قاتل داده

تنها جرمى كه هست از ناحيه تو است كه تقوا ، رمو من در آن هيچگونه دخالتى و جرمى ندا، نشدنش هيچ ربطى به من ندارد
 .ترسى و خداى تعالى به كيفر بى تقوائيت قربانيت را قبول نكردندارى و از خدا نمى

به فرض كه بخواهى مرا بكشى و به اين منظور دست به سويم دراز كنى من هرگز به اين : گويددر مرحله دوم مى
و  ،دانم كه اين كار نافرمانى خداى سبحان استزيرا مى، آيمصدد كشتن تو بر نمىو در ، گشايممنظور دست به سويت نمى

ود شود در حالى فارغ شالبته منظور او از اين سخن اين بوده كه قاتل وقتى از انجام تصميمش فارغ مى، ترسممن از خدا مى
َإنِذم ا﴿َ:پس جمله. ى ستمكاران آتش استكه هم گناه خودش را به دوش بكشد و هم گناه او را تا اهل آتش شود چون سزا

بذلَُ ََُي ت ق  ى تا دلالت كند بر اينكه قبولى قربانى شامل هر دو نوع قربان، هم ممكن است در مقام قصر افراد باشد﴾ ا ل مُتذقِيَ َمِنَ َا للّذ
و قلب  صورتى است كه قاتل عكسو هم در مقام قصر قلب باشد كه البته اين در ، شوديعنى فرد با تقوا و فرد بى تقوا نمى

نكه خيال حال يا به خاطر اي، شودشود و از مقتولش قبول نمىپنداشته كه قربانى او قبول مىيعنى مى، پنداشتهمطلب را مى
، داندپنداشته خداى تعالى حقيقت حال را نمىو يا به خاطر اينكه مى، كرده مساله قبولى قربانى دائر مدار وجود تقوا نيستمى

 .پندارندو ممكن است حقيقت امر بر او پوشيده و مشتبه شود كه بسيارى هستند كه چنين مى
و  ،و در مساله قتل و ظلم و حسد موعظتى آمده، در اين جمله حقيقت امر در قبول شدن عبادتها و قربانيها بيان شده

ن براى اينكه اي، وازم ربوبيت رب العالمين استو نيز خاطر نشان شده كه مساله مجازات از ل، هم مجازات الهيه اثبات شده
عمال با گيرى انظامى كه منتهى شود به اندازه، شود كه نظامى متقن در بين اجزاى عالم حاكم باشدربوبيت وقتى تمام مى

، نداشت خودشو يا اگر دست بر ، تا ظالم از ظلم خود دست بردارد، و در نتيجه كيفر دادن ظلم به عذاب اليم، ترازوى عدل
 .خويشتن را گرفتار آتشى كند كه خود مهيا كرده

ت ََل ئنَِ ﴿ ط  ذََب س  كَ َإلِ  تُل نََِي د  اَلِْ ق  ن اَم 
 
ََأ َو جمله، لام سوگند است، در آغاز جمله« ل» حرف ﴾...إلِِ  كَ َي دِيَ َببِ اسِط 

ت َ﴿ ط  ذََب س  كَ َإلِ   كنايه است ﴾ي د 
  



اى است شرطيه به جاى اينكه در جواب اين جمله كه جمله. بردن آلات و اسباب آناز شروع به مقدمات قتل و به كار 
آن هم در يك جمله اسمى و آن اسم ، منفى آورده «برادرش گفت اگر چنين كنى چنين خواهم كرد» :مثبت بياورد و بفرمايد

براى  كشتن من دست به كار شوى من اگر تو براى: )و چنين گفت -نه جمله اثباتى و نه جمله فعلى  - «باسط» هم اسم صفت
مه اصل كلام را نيز با سوگند مؤكد نمود ه، تاكيد نموده «با» و تازه آن اسم صفت را با حرف( گشايمكشتن تو دستم را نمى

رد گيىبطورى كه نه تنها تصميم بر آن نم، اينها براى اين بود كه بفهماند او از ارتكاب جنايت و قتل نفس به مراتب دور است
َ﴿َ:و در آخر همه مطالب خود را تعليل كرد به اينكه. كندبلكه تصورش را هم نمى ِ

افََُإنِ  خ 
 
َ َأ ال مِيَ َر بذََا للّذ ين آرى متق ﴾ا ل ع 

كه همان رب العالمين است و كسى است كه بعد از هر گناهى عذاب خاص به آن گناه )به محض اينكه به ياد پروردگارشان 
ه گذارد مرتكب ظلم شوند و در پرتگاقهرا در دلهاشان غريزه ترس از خدا بيدار گشته و نمى( كنداعمال مى، را به عنوان كيفر

 .هلاكت قرار گيرند
ت ََل ئنَِ ﴿َ:يعنى جمله: برادرى كه مقتول شد بعد از آن جمله ط  ذََب س  كَ َإلِ  تُل نََِي د  اَلِْ ق  ن اَم 

 
ََأ اويل آن ت ،﴾...ي دِيَ َببِ اسِط 

وضعى كه پيش آمده امر را دائر بين يكى از دو چيز : و حاصل آن اين است، دهدو از سر حقيقى آن خبر مى، كردهرا ذكر 
م مرا و ديگر آنكه برادر، يكى اينكه من برادركشى كنم و ستمكار و حامل وزر و گناه باشم و در آخر داخل آتش شوم، ساخته

، سندمپدهم و ظلم را بر خود نمىشى و ظلم را بر سعادت خود ترجيح نمىبه قتل برساند و او اين چنين باشد و من برادرك
امنم به و د، و آن اين است كه برادرم با كشتن من شقى و من سعيد گردم، كنمبلكه در اين دوران شق ديگرش را انتخاب مى

َ﴿َمنظور مقتول از جمله، ظلم آلوده نشود ِ
ريِدََُإنِ 

ُ
است منظور مقتول معناى تحت اللفظى اين است و جان كلام اين ﴾ ...أ

نه اينكه با وجود شق سوم و امكان )بلكه عبارت او كنايه است از انتخاب كشته شدن در صورت دوران امر ، كلامش نيست
 (.گريز از كشتن و كشته شدن مع ذلك كشته شدن را ترجيح دهد

ت ََل ئنَِ ﴿َ:پس آيه شريفه در تاويل بودنش براى آيه ط  ذََب س  كَ َإلِ   اى است كه قتل نفس خضر را براىنظير آيه ﴾...ي د 
َ﴿َ:موسى از او پرسيد، كندموسى تاويل مى

 
سا ََق ت ل ت ََأ كيِذةَ َن ف  ََِز  ََبغِ ي  دَ َن ف س  ي ئا ََجِئ ت ََل ق  را ََش  َوَ ﴿ :او در پاسخش گفت 1﴾نكُ 

ا مذ
 
نَ َا ل غُلا مََُأ ب و اهََُف كَ 

 
 أ

  

                                                      
 « 74آيه ، كهف» .چرا طفلى راى كه مرتكب قتلى نشده بود به قتل رساندى؟ به راستى عمل زشتى مرتكب شدى 1



ََِ مِنْ ي  شِينْ اَمُؤ  نَ َف خ 
 
اَأ هُم  ي انا ََيرُ هقِ  را ََوَ َطُغ  ن اَكُف  ر د 

 
نَ َف أ

 
اَأ اَيُب دِل هُم  بُّهُم  ا ََر  ي  ة ََمِنْ هََُخ  كَ  ق ر ب ََوَ َز 

 
ا ََأ  . 1﴾رحُْ 

در داستان مورد بحث نيز مقتول به اختيار خود مرگ با سعادت را از زندگى با شقاوت و دخول در حزب ستمگران 
رادر نيز البته شقاوتى كه ب، انتخاب نموده هر چند كه اين انتخابش مستلزم شقاوت برادرش بودترجيح داده و آن را براى خود 

ن اى كه توأم با طغياهم چنان كه خضر مرگ با سعادت غلام را بر زندگى آينده، آن را به اختيار خود براى خود انتخاب كرده
هر چند كه مرگ فرزند مايه اندوه و ، ا براى او انتخاب كردو كفر و گمراهى و اضلال پدر و مادر است ترجيح داده و مردن ر

تر و كه بهتر و پربركت، دهدچون خداى سبحان در مقابل اين اندوه فرزند ديگرى به آن دو مى، ناراحتى والدين او بوده باشد
 .به رحم نزديكتر باشد

 وده استكه كشته شد از افراد متقى و عالم باللَّه ب( علیه السلام)آن پسر آدم 
ا﴿: بوده و دليل متقى بودنش جمله اللهو اين مرد يعنى پسر مقتول آدم از افراد متقى و عالم ب بذلََُإنِذم  ََُي ت ق  ﴾ ا ل مُتذقِيَ َمِنَ َا للّذ

شود اين شخص برادر خود را به سوى تقوا دعوت كرده و گفته است كه خود دعوتى است به سوى تقوا و معلوم مى، است
پذيرد و خداى تعالى در حكايت گفتار او اين سخنش را امضاء نموده و خداى تعالى عبادت را تنها از مردم با تقوا مى: كه

آن دليلش سخن خود او است كه به حكايت قر، بوده اللهعالم ب: كرد و اما اينكه گفتيمو گرنه آن را رد مى، صحه گذاشته است
َ﴿َ:كريم گفته است ِ

افََُإنِ  خ 
 
َ َأ ال مِيَ َر بذََا للّذ و خداى تعالى در حكايت ، كه در اين جمله ادعاى ترس از خدا كرده ،﴾ا ل ع 

چون خداى عز و جل يكى از نشاني، بوده اللهشود او به راستى عالم بمعلوم مى، گفتارش آن را امضا كرده و رد ننموده است
ا﴿َ:را ترس از خدا دانسته و فرموده اللههاى عالم ب ََإنِذم  َ َيَ  ش  ََِمِنَ َا للّذ اءََُعِب ادهِ پس همين كه خداى تعالى از او حكايت  2﴾ا ل عُل م 

َ﴿َ:كرده كه گفت ِ
افََُإنِ  خ 

 
َ َأ ال مِيَ َر بذََا للّذ هم چنان كه همسفر ، خود توصيف او به علم است، و سخن او را امضاء نموده ﴾ا ل ع 

نْ اهََُوَ ﴿َ:نموده و فرمودرا به اين صفت يعنى صفت علم توصيف ( خضر)موسى  لذم  نذاَمِنَ َع  ُ دليل ديگر عالم بودن ،  3﴾عِل ما ََلد 
لام چون او در ك: اى است كه در خطاب به برادر ستمكارش گفتاو كه خود دليلى كافى است حكمت بالغه و موعظه حسنه
 خود از طينت پاك و صفاى فطرت اين معنا را فهميده بود
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هاى مختلفى شان جمعيت شوند و فهميده بود كه اين افراد بسيار به حسب طبع بشريبسيار مىكه به زودى افراد بشر 
يك خدا است كه مالك آنها و ، گروهى متقى و جمعى ظالم و همه اينها با همه عالميان يك رب و مدبر دارند، خواهند شد

عدل و احسان را دوست و ظلم و عدوان را دشمن  و نيز فهميده بود كه تدبير وقتى متقن است كه مدبر، مدبر امر آنها است
وجوب تقواى مردم و ترس از خشم و دشمنى خدا است و اين تقوا و ترس همان چيزى است كه نامش را ، بدارد و لازمه آن

، تها خواهد داشها و ظلمها و قربها و معصيتپس بطور مسلم در آينده نزديكى دينى خواهد بود كه اطاعت، گذارنددين مى
ست كه گناهانى ا، گردد كه ناشى از تقوا باشد و معاصى و مظالمها وقتى مقبول درگاه خداى تعالى مىها و قربانىو نيز طاعت

اى ديگر باشد كه در آن نشاه ستمكاران به كشد و از لوازم اين حقائق اين است كه پس بايد عالمى و نشاهظالم به دوش مى
 .هاى خود نائل گردندكوكاران به پاداش نيكىو ني، سزاى ظلمهاى خود برسند

كنيد همان اصول دين و ريشه معارف دينى و مجامع علوم مبدأ و معاد است كه و اين حقائق بطورى كه ملاحظه مى
شود به با افاضه غيبى الهى همه را درك كرده و به برادر نادان خود كه حتى اينقدر شعور نداشته كه مى، اين بنده صالح خدا

اده و و تعليم د، وسيله دفن چيزى را از انظار پنهان ساخت تا آنكه يك كلاغ او را بدان امر متوجه كرده و به وى افاضه نموده
ه و هيچ دفاعى از خود ننمود، دهماگر تو بخواهى مرا به قتل برسانى من خود را در اختيارت قرار مى: در هنگام تعليم نگفته

 .كشمبلكه تنها اين را گفت كه من هرگز تو را نمى، كنماز كشته شدن هيچ پروايى نمى
خواهم به دست تو كشته شوم تا تو ظالم شوى و از دوزخيان گردى چون اگر چنين و نيز نگفت كه من به هر تقدير مى

و اين خود ظلمى و ضلالتى است كه شريعت فطرت آن را ، شدگفت باعث ضلالت و بدبختى يك فرد در زندگيش مىمى
بلكه  ،چيزى است كه همه شرايع آن را قبول دارند، هاى دينى تفاوت نداردكند و حكم شريعت فطرت در شريعتتجويز نمى

ته شدن در چنين صورت و فرضى من كش، كه اگر به فرض تو براى قتل من دست به سويم بگشايى»: به برادرش چنين گفت
 «.كنمرا بر كشتن تو ترجيح داده و آن را انتخاب مى

اين دو  :و آن اشكال اين است كه، اند وارد نيستها بر اين داستان كردهشود كه اشكالى كه بعضىو از اينجا روشن مى
و مرتكب قتل شده و ديگرى با قبول ، زيرا يكى از آن دو به ظلم و تعدى راه افراط را رفته، برادر هر دو مقصر و گناهكارند

م او كرده بلكه خود را تسلي، نه اعتراضى كرده و نه به دفاع از خود برخاسته، بكشتن داده ظلم راه تفريط را طى كرده و خود را
 و در

  



 . 1«...اگر براى كشتن من دست به سوى من بگشايى من» :برابر اراده او تسليم و رام شده و صريحا گفته

 پاسخ به دو اشكال كه بر قصه هابيل و قابيل در قرآن وارد شده است
و تو را در آنچه از من ، كنممن از خود دفاع نمى: ناوارد بودن اين اشكال اين است كه او در پاسخ برادرش نگفتوجه 

در آيه شريفه چيزى در باره اينكه ، خواهم تو را به قتل برسانمكه من نمى: بلكه تنها اين را گفت، گذارمخواهى آزاد مىمى
ه اين از خود دفاع كرد يا نه؟ و آيا قتل ب، با علم به اينكه قاتل قصد كشتن او را داردبالآخره قتل چگونه واقع شد و آيا مقتول 

 .نيامده... و فرصتى براى دفاع او نگذاشته؟ و، مقتول را بى خبر ترور كرده، و يا آنكه برادر قاتل، صورت بوده
كب ترى مرتمقتول جرم سنگين اند كهو همچنين اشكال ديگرى كه كرده، پس اشكال بالا به هيچ وجه وارد نيست

 تا او با شقاوت دائمى برادرش سعادت، برادرش گرفتار عذاب دائمى و خالد شود، زيرا خواسته است با كشته شدن خود، شده
و در  ،خواهم كه تو با كشتن من گناه مرا و گناه قتل نفس خود را به دوش بگيرىمن مى» :براى اينكه صريحا گفته، پيدا كند

رند زهد كنند كه آنچه داانديش است كه فكر مىو اين منطق نظير منطق بعضى از عابدان خشك و كج ،«اهل آتش شوىنتيجه 
ال ظلم زيرا ظالم و زر و ب، شوندو هر قدر از ناحيه ستمگران تو سرى بخورند و ظلم ببينند عابدتر و زاهدتر مى، و تعبد است

و اين خود نوعى ، اى جز صبر كردن و اميد ثواب بردن نداردحق خود هيچ وظيفهخود را بدوش خواهد كشيد و او در دفاع از 
نه اينكه  ،شود كمك كننده نيز در جرم شريك گنهكار شودبراى اينكه كمك به گناه گنهكار است كه باعث مى، نادانى است

  2.گنهكار هر دو جرم را به دوش بكشد
خواهم گناه مرا و گناه خودت را به دوش من مى» او كه گفته است وجه ناوارد بودن اين اشكال اين است كه گفتار

 .به همان معنايى كه بيانش گذشت، گفتارى است مشروط و به فرض تحقق شرط «بكشى
  3،اندبعضى از مفسرين در پاسخ به اين دو اشكال وجوهى سخيف و بى معنا ذكر كرده

 .ى كرديماى در نقل آنها نبود از ذكرش خود داركه چون فايده
﴿َ ِ
ريِدََُإنِ 

ُ
نَ َأ

 
ابََِمِنَ َف ت كُونَ َإثِ مِكَ َوَ َبإِثِ مََِت بُوء ََأ ح  ص 

 
لنذارََِأ

ى از يعنى وقت، است« ترجع» به معناى« تبوء» كلمه ﴾...ا 
 قتل من فارغ شدى با گناه من و
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  1.انداين معنايى است كه بعضى از مفسرين براى اين جمله كرده، گناه خودت هر دو بر گردى
 مثل فرشى كه برابر)، به معناى برابرى اجزاى چيزى در مكان است «بواء» :راغب در مفردات خود گفته اصل كلمه

مكان » :شودوقتى گفته مى، كه به معناى ناسازگارى و ناهموارى اجزاى مكان است «نبوة» به خلاف كلمه، (سطح اطاق باشد
 و معناى، بلكه تخت و هموار است، كس كه در آن وارد شود ناهموار نيستمعنايش اين است كه اين مكان براى هر  ،«بواء

 و او به راحتى در آن جاى گرفت، اين است كه من براى او مكانى را صاف و هموار كردم ،«بوأت له مكانا» :اينكه كسى بگويد
  :و اينكه در قرآن آمده -گويد تا آنجا كه مى -

﴿َ ِ
ريِدََُإنِ 

ُ
نَ َأ

 
ت خيزى به اين حالام برمىخواهم وقتى از كنار جنازهمعنايش اين است كه من مى ﴾إثِ مِك ََوَ َبإِثِ مََِت بُوء ََأ

اين  معنايش «انكرت باطلها و بؤت بحقها» :گويندبر خيزى كه هم گناه مرا به دوش بكشى و هم گناه خودت را و اينكه مى
از ) «تبوء» و بنا به گفته وى تفسيرى كه در بالا براى كلمه 2گرفتم است كه من باطل آن را انكار كردم و حق آن را به گردن

 .(تفسير به لازمه معنا است نه به معناى كلمه، است« ترجع» به معناى« تبوء» بعضى مفسرين نقل كرديم كه گفتند
نَ ﴿َ:و مراد از اينكه مقتول گفته بوده

 
لش شود مقتول به وسيله ظلم منتقل به قاتاين بوده كه گناه ﴾ إثِ مِك ََوَ َبإِثِ مََِت بُوء ََأ

ناهى كند هيچ گو مقتول وقتى خداى سبحان را ملاقات مى، و در نتيجه او باركش دو گناه بشود، و سر بار گناه خود او گردد
نَ ﴿َاين چيزى است كه عبارت، بر او نباشد

 
 ،ظهور رواياتى هم آمدهو بر طبق اين ، ظهور در آن دارد ﴾إثِ مِك ََوَ َبإِثِ مََِت بُوء ََأ

ى كرديم مطالبو ما در جلد دوم عربى اين كتاب آنجا كه پيرامون احكام اعمال بحث مى، اعتبار عقلى هم مساعد با آن است
 .مناسب با اين معنا ايراد نموديم

دوش  را بهو اگر كسى به اين معنا اشكال كند كه لازمه آن اين است كه ممكن باشد يك انسانى گناه انسانى ديگر 
لذَ﴿َ:فرمايدو اين هم از نظر عقل صحيح نيست و هم قرآن كريم صريحا آن را نفى كرده مى، بكشد

 
ةَ َت زِرََُأ ازِر  رَ َو  رَوِز  خ 

ُ
 3﴾ىَ أ

. 

نْ ﴿ جواب اين اشكال كه جمله
َ
خْرىَ  وزِْرَ  وَازرَِة   تزَِرُ  لَ  وَ ﴿ با جمله ﴾إثِمِْكَ  وَ  بإِثِمِْ  تَبُوءَ  أ

ُ
 ﴾أ

 سازدنمى
قل بلكه از احكام ع، تا عقل حكم به محال بودنش كند، اين مساله از احكام عقل نظرى نيست: گوئيمدر پاسخش مى

 عملى است كه در ثبوتش و تغيير يافتنش تابع مصالح مجتمع
  

                                                      
 .344، ص 6ج  تفسير المنار، 1
 .69-70ص  مفردات راغب، 2
 «.38آيه ، نجم» .كندهيچ متحملى گناه ديگرى را حمل نمى 3



جائز  تمعو براى مج، يابدو هر جا اقتضا كند تغيير مى، ماندهر جا كه مصالح مجتمع اقتضا كند ثابت مى، بشرى است
و به  ،و گناه فلان فرد را گناه فردى ديگر به شمار آورد، است كه عمل صادر از يك فرد را عملى صادر از فرد ديگر اعتبار كند

هم چنان كه جائز است عملى كه صادر از فلان فرد است ، پاى او بنويسد و آن فرد ديگر را به خاطر عمل مذكور مؤاخذه كند
تمع را مثلا مقتول امنيت مج، نكه انسانى را بكشد كه مجتمع از آن انسان حقوقى را طلب داشته باشدمثل اي، صادر از او نداند

كه در اين صورت مجتمع حق دارد همه حقوق خود را از قاتل مطالبه ، و يا فساد را در مجتمع گسترش داده باشد، سلب كرده
قش نرسد و در همين مثال مجتمع حق دارد تمامى خوبيها كند چون او با كشتن فردى از جامعه باعث شد كه مجتمع به حقو

 ،بطورى كه گويى آن اعمال صالح از وى صادر نشده است، و اعمال صالح و خدمات سودمندى كه قاتل داشته ناديده بگيرد
 .و از اين قبيل مثالها بسيار است

 و به حساب، داندكار قاتل مى، ل سر زدهكارهاى زشتى كه از مظلوم و مقتو، پس در اينگونه موارد و امثال آن مجتمع
 ،«ندكهيچ متحملى گناه ديگرى را حمل نمى» :فرمايداى كه مىو اما از آيه شريفه، اين جواب از اشكال عقلى بود، آورداو مى

اتل در حقيقت قپس ، بيننددر مثال بالا با در نظر گرفتن ديدگاه مجتمع كه گفتيم گناهان مقتول را گناه قاتل مى: گوئيممى
چون گفتيم از اين ديدگاه گناه مقتول هم گناه قاتل است آرى با قتلى كه مرتكب شده و با ، كشدگناهان خود را به دوش مى

دهد ظلمى كه نسبت به مقتول روا داشته گناهان او را تملك كرده و گردن گرفته است همانطور كه يك خريدار با پولى كه مى
توانيم از تصرفات خريدار يا به عبارت ديگر مالك جديد جلوگيرى و همانطور كه امروز ما نمى ،شودىكالاى مردم را مالك م

او اين خانه را ساخت و دانه دانه آجرهاى آن را روى ، كنيم و بگوئيم آخر اين فرش يا اين خانه ديروز ملك فلان شخص بود
همچنين آيه ، و امروز منتقل به خريدار شده، يا خانه بوده هم گذاشت زيرا فروشنده در زمانى غير امروز مالك اين فرش

لذَ﴿َ:شريفه
 
ة ََت زِرََُأ ازِر  رَ َو  رىَ َوِز  خ 

ُ
از  ،تواند به اين حساب كه صاحب گناه يعنى مقتول در زمانى غير زمان قاتل بودهنمى﴾ أ

رى وزر و گناه كسى به ديگ، ديدو صرف اينكه ممكن است به سببى ج، مؤاخذه قاتل به جرم گناهان مقتول جلوگيرى كند
 هم چنان كه با تجويز انتقال ملك از خريدار به فروشنده به وسيله بيع و، شودمنتقل شود آيه شريفه بى فائده و بدون اثر نمى

لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه مال هيچ مسلمانى براى ديگرى » شود كه حديث شريف و معروفساير عقود باعث نمى
 .لغو و بى فايده شود «نيست مگر با رضايت او حلال

نْ ﴿ معانى ديگرى كه براى جمله
َ
ده گفته ش «متحمل گناه من و خودت بشوى» ﴾إثِمِْكَ  وَ  بإِثِمِْ  تَبُوءَ  أ

 است
نَ ﴿ :اين بود نظريه ما در معناى جمله

 
 ولى بعضى از مفسرين ،﴾إثِ مِك ََوَ َبإِثِ مََِت بُوء ََأ

  



يعنى اگر مرا بكشى گناه كشتن من و گناهان ديگرت ، است« اثم قتلى و اثمك» «اثمى و اثمك» كلمه مراد از: اندگفته
و يا مراد اين  1اين معنا از ابن مسعود و ابن عباس و غير آن دو نقل شده، اى به دوش خواهى كشيدرا كه قبلا مرتكب شده

ز جبائى اين معنا ا، (به دوش خواهى كشيد، قربانيت قبول نشدگناه كشتن من و گناهان ديگرت را كه به خاطر آنها )است كه 
اگر مرا بكشى گناه كشتن من و گناه ديگرت كه اثر اين گناه است يعنى كشتن » و يا معنايش اين است كه 2و زجاج نقل شده

  3.اين معنا از بعضى ديگر نقل شده ،«همه مردم را به دوش خواهى كشيد
ليكن بر هيچيك از آنها از ناحيه لفظ آيه دليلى ، انددر معناى جمله مورد بحث ذكر كردهو اين معانى وجوهى است كه 

است بين  گناه قاتل، تواند توجيه كند كه چرا با اينكه هر دو گناهسازد و نمىعلاوه بر اين اعتبار عقلى هم با آنها نمى، نيست
 .مقتول ناميدآن دو مقابله انداخت؟ يكى را گناه او و يكى ديگر را گناه 

ت َ﴿ وذع  ََُف ط  سُهََُل  خِيهََِق ت ل ََن ف 
 
ت ل هََُأ ب حَ َف ق  ص 

 
 اسِِْينَ َمِنَ َف أ

ى رام به معنا «طوع» كلمه: راغب در مفردات خود گفته ﴾ا لْ 
 «اطاعت» نيز مثل طوع است و ليكن بيشتر اوقات استعمال كلمه «طاعت» كلمه، است «كره بى ميلى» و ضد آن كلمه، بودن است

در مواردى است كه پاى امر و دستورى از ما فوق در بين باشد و خلاصه ما فوقى به تحت فرمان خود دستورى بدهد و خطى 
ت َ﴿َ:و اينكه در قرآن كريم آمده، و آن خط سير را دنبال كند، و شخص تحت فرمان آن فرمان را به كار ببندد، ترسيم كند وذع  َف ط 

َُ سُهََُل  ر پيشنهادى به وى كرد و خود نفس او در براب( باشدكه همان نفس او مى)رفيق او » :كه فرموده باشدمثل اين است  ،﴾ن ف 
ت َ﴿: و جمله، است «اطاعت» رساتر از كلمه «طوعت» و كلمه «آن پيشنهاد رام شد وذع  ََُف ط  سُهََُل  ن تابت ع» در مقابل جمله ﴾ن ف 

و  ،و خلاصه حاضر شد آن كار را انجام دهد ،«دلش براى فلان كار رام شدفلانى » اولى به اين معنا است كه، است« كذا نفسه
و منظور او اين ،  4اى از گفتار راغباين بود خلاصه« دلش از قبول فلان كار امتناع ورزيد» :معناى جمله دوم اين است كه

بلكه منظورش اين است كه ، دارد« سولت» و يا« انقادت» علاوه بر معناى خودش بويى هم از معناى« طوعت» نيست كه كلمه
 ودرمى« افعال» است دلالت بر تدريج دارد هم چنان كه اين ماده وقتى به باب« تطويع» از آنجا كه از مصدر« طوعت» كلمه
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هاى افعال ها و مادههم چنان كه در غالب واژه، پس اطاعت به معناى يكباره فرمان بردن است، رسانديكبارگى را مى
ر آيه شريفه پس د، رسانديعنى باب افعال يكبارگى و باب تفعيل تدريج را مى، افعال و تفعيل اين دو دلالت را دارنددو باب 

ل نزديك هاى متوالى به انجام عمهاى پى در پى و تصميمبه اين معنا است كه نفس به تدريج به وسيله وسوسه، تطويع نفس
 نفس او» پس معناى جمله اين است كه، ر كامل اطاعتش از آن فعل تمام شودتا در آخر منقاد آن فعل شده و بطو، شودمى

خِيهََِق ت ل َ﴿َكلمه بنابراينو « و به تدريج امر او را كه همان كشتن برادر بود اطاعت كرد، منقاد او شد
 
ردن از باب به كار ب﴾ أ

 و منظورمان ،«فلانى چنين اطاعت كرد» گوئيممىهم چنان كه خود ما نيز در گفتگوهاى روز مره خود ، مامور در جاى امر است
 .«فلانى فلان دستور را به اينطور اطاعت كرد» اين است كه

خِيهِ  قَتلَْ  نَفْسُهُ  لَُ  فَطَوعََتْ ﴿ معناى جمله:
َ
  ﴾أ

زينت » اصلا از باب اطاعت نيست بلكه به معناى« طوعت» :ولى چه بسا بعضى از مفسرين گفته باشند كه معناى كلمه
است و معناى جمله اين است كه نفس او كشتن « طوعت» :مفعول به براى كلمه «قتل اخيه» كلمه، بنابرايناست و « زينت داد

 است و معناى جمله مورد بحث اين است كه« طاوعت» و چه بسا بعضى ديگر گويند به معناى،  1برادر را برايش زينت داد
داى بالا كه در آيه به ص« قتل» وجه كلمه بنابراينو ( طاوعت له نفسه فى قتل اخيه) ،«نفس او در كشتن برادر براى او رام شد»

( فى)يعنى حرف جر ، بلكه به خاطر اين است كه به اصطلاح خافض آن حذف شد، آمده به خاطر اين نيست كه مفعول باشد
 .و معناى آيه روشن است،  2در آن حذف شده است

ب حَ ﴿َ:و اى بسا از جمله ص 
 
 اسِِْينَ َنَ مََِف أ

 ،شود قاتل برادر خود را در شب كشتهاستفاده كرده باشند كه معلوم مى﴾ ا لْ 
، اند درست نيستولى اين استفاده بطورى كه ديگران نيز گفته 3«صبح كرد در حالى كه از زيانكاران شده بود» :فرمايدچون مى

ين كلمه رساند و ليكن ابه حسب اصل معنا اين نكته را مى است اگر چه «أمسى» :كه در مقابل كلمه «اصبح» براى اينكه كلمه
رش منظو «اصبح زيد عالما» :گويدعرب وقتى مى، است «صار» در عرف عرب معناى ديگرى به خود گرفته و آن معناى كلمه

اصبح معناى  پس، اين نيست كه بگويد زيد صبح كرد در حالى كه عالم بود بلكه منظورش اين است كه بگويد زيد عالم شد
 توجه)از آن جمله آيات زير است ، و در قرآن كريم هم بسيار در اين معنا استعمال شده، دهدرا مى( شد)
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تُمَ ﴿: (فرمائيد ب ح  ص 
 
م تهََِِف أ و انا ََبنِْعِ  بحُِوا﴿ ، 1﴾إخِ  َ َف يُص  اَعَ  واَم  ُّ سْ 

 
ن فُسِهِمَ َفََِأ

 
ما راهى به اثبات  بنابراينو ،  2﴾ن ادِمِيَ َأ

 .را نداريم «معناى اصلى كلمه در اين مقام منظور است» اين كه
ََُف ب ع ث َ﴿ ثََُغُر ابا ََا للّذ ر ضََِفََِي ب ح 

ََليُِيِ هََُا لْ   ي ف  ة ََيوُ اريَِك 
 
و أ خِيهََِس 

 
صل به در ا« بحث» در مجمع البيان گفته كلمه ﴾أ

 كه فعل مضارع« موارات» و كلمه 3،سپس در مورد هر جستجويى استعمال شد، معناى جستجوى چيزى از لابلاى خاكها بوده
« نتستر خود پوشاند» كه به معناى« توارى» و از همين باب است كلمه، از آن گرفته شده به معناى پوشاندن است« يوارى»

و  ،انسان را خوشايند نباشدبه معناى آن چيزى است كه « سواة» و كلمه، به معناى پشت هر چيز است« وراء» و كلمه، است
فارسى  در)، آورداى است كه هر كس هنگام هلاكت به زبان مىكلمه« يا ويلتى» :و عبارت، به معناى هلاكت است« ويل» كلمه

 .است« استطاعت توانايى» در مقابل كلمه« عجز» :و كلمه( گويند وا ويلاههم مى
وده كه و از اين بيمناك ب، ارتكاب قتل مدتى در كار خود متحير ماندهاين آيه شريفه دلالت دارد بر اينكه قاتل بعد از 

تعالى  تا آنكه خداى، كرده كه چه كند تا ديگران به جسد مقتول بر خورد نكنندو فكر مى، ديگران از جنايت او خبردار شوند
ر هم و قاتل برادر خود را پشت س و جستجوى كلاغ در زمين و كشتن، و اگر فرستادن كلاغ، كلاغى را براى تعليم او فرستاد

ي ل تَّ َي ا﴿َ:نزديك به هم اتفاق افتاده بوده ديگر وجهى نداشت بگويد ََو 
 
ز تََُأ ج  نَ َع 

 
كُونَ َأ

 
اَمِث لَ َأ ذ  شود معلوم مى﴾ ا ل غُر ابََِه 

 .مدتى طولانى سرگردان بوده
 ،ردن زمين چيزى را در زمين دفن كرده بودهشود كه كلاغ مزبور بعد از بحث و گود كو نيز از زمينه كلام استفاده مى

و  ،نه چگونه بحث و جستجو كردن را، چون ظاهر كلام اين است كه كلاغ خواسته چگونه دفن كردن را به قاتل تعليم دهد
و قهرا ذهن او از صرف ، لوح بودهچون او مردى ساده، تواند چگونه دفن كردن را به وى ياد دهدصرف بحث و جستجو نمى

ست از چگونه ممكن ا، بلكه ساده فهمى او به حدى بوده كه تا آن موقع معناى بحث را نفهميده، شدهبه دفن منتقل نمى بحث
 بحث و منقار به زمين زدن كلاغ منتقل به دفن و پنهان كردن
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و به ل ذهن اشود كه انتقامعلوم مى، اى نيستبدن مقتول در زير خاك بشود؟ با اينكه بين اين دو هيچگونه ملازمه
و سپس چيزى را در آن دفن كرد و خاك به رويش ، معناى دفن و موارات بخاطر اين بوده كه ديده كلاغ زمين را بحث كرد

 .ريخته
هاى خود را به وسيله دفن كردن در زير در ميان همه مرغان هوا فقط كلاغ اين عادت را دارد كه بعضى از خوراكى

البته گاه ، هاى خوراكىو چه دانه، كه شكار كرده، چك و موش و حيوانات ديگرى باشدچه مرغان كو، كندخاك ذخيره مى
 .دا كنداى يا كرمى پيبلكه براى اينكه دانه، نه براى اينكه چيزى در آن دفن كند، كاودشود كه با منقار خود زمين را مىهم مى

به  «ليريه» :در آخر جمله -نه ضمير مفعولى  «يرى» يعنى ضمير نهفته در كلمه -ضمير فاعل : و اينكه در سابق گفتيم
نزديكتر  و تا مرجع، چون غراب نزديكترين كلمه به اين ضمير است، دليل گفتار ما ظاهر كلام است، گرددبر مى «غراب» كلمه

ى تا آنكه يعن «هم ممكن است بگوئيم» ليريه «توضيح اينكه در معناى جمله» ،گردانندهست ضمير را به مرجع دورتر بر نمى
 كه چگونه برادر خود را دفن كند، يعنى تا آنكه غراب به قاتل نشان دهد «:و هم ممكن است بگوئيم، » خدا به قاتل نشان دهد

، سدرچيزى كه هست از ظاهر عبارت بعيد به نظر مى، و عيبى هم ندارد، و چه بسا كه همين احتمال را ترجيح داده باشند، »
 .«دو تقدير درست استو گرنه معنا در هر 

ي ل تَّ َي ا﴿َ:و اما اينكه قاتل گفت ََو 
 
ز تَُأَ ج  نَ َع 

 
كُونَ َأ

 
اَمِث ل ََأ ذ  اى علتش اين بوده كه ديده درس و راه چاره ﴾...ا ل غُر ابََِه 

ه غراب كرد كتوانسته چنين كارى را و احساس كرده كه خود او مى، اى بودامر بسيار ساده و پيش پا افتاده، كه كلاغ به او داد
و يا كندن زمين و ، چون رابطه بين بحث و موارات، اول زمين را بكند و سپس جسد برادر را در آن پنهان كند، انجام بدهد

لذا بعد از اين احساس بوده كه تاسف خورده كه چطور ذهنش به اين حيله ، اى روشن بودپنهان كردن چيزى در آن رابطه
اينكه چرا در چاره جويى فكر نكرده تا با اندكى فكر برايش روشن شود كه كندن زمين وسيله منتقل نشده؟ و پشيمان شده از 

و  اى واى بر من كه نتوانستم بقدر اين كلاغ فكر كنم» :لذا ندامت خود را با گفتن، نزديكى براى پنهان كردن جسد برادر است
خودش با  و، و در حقيقت بين او و نفس خود او جريان يافتهاظهار نمود و اين گفتگ« با كندن زمين جسد برادرم را دفن نمايم

ى از آيا تو عاجز بود» :استفهام انكارى از خودش سؤال كرده و تقدير كلام اين بوده كه اول به عنوان انكار از خودش بپرسد
 ن عاجز نبودم و چنيننه م» :بعد خودش پاسخ دهد كه« اينكه مثل اين كلاغ باشى و جسد برادر خود را در خاك پنهان كنى؟

 پس» آن گاه دوباره به عنوان انكار از خود بپرسد ،«نبودم كه از فهميدن اين وسيله پيش پا افتاده عاجز باشم
  



، و چون از اين سؤال «چرا غفلت كرده و بدون جهت در اين مدت طولانى خود را به ستوه آوردى و بيچاره كردى؟
چون پشيمانى عبارت است از تاثر خاص روحى و تالم باطنى كه بعد از مشاهده جوابى نيافته اظهار پشيمانى كرده 

دهد كه ببيند در فلان كار و براى رسيدن به فلان هدف فلان شرط وقتى دست مى، دهدكاريهاى خود به آدمى دست مىندانم
و ، هجاى منفعت ضررى متوجه او گشت و يا به، و سبب را به كار نبرده و در نتيجه آن منفعتى كه در نظر داشته عايدش نشده

انگارى در كاريها و سهلتوانى اينطور بگويى كه پشيمانى تاثرى است كه فقط بعد از يادآورى ندانمشما خواننده گرامى مى
 .دهداستفاده از امكانى از امكانات به آدمى دست مى

 بالآخره گريبان او را خواهد گرفت ،ظلم ظالم
چون چنين كارهايى ، خواهد مردم بر عمل او آگاه شوند نيز چنين حالى استلمى شده و نمىحال آدمى كه مرتكب ظ
ط اى به هم پيوسته و مرتبزيرا اجزاى چنين جامعه، پذيرداى كه دارد آن را نمىبا نظام جارى، طبيعتا از امورى است كه جامعه

هر چند كه در اول حدوث آن كار مردم ، شوددارد ظاهر مى است و خواه ناخواه اثر چنين كارهايى كه با نظام در آن منافات
و  ،خواهد نظام جارى در جامعه را مجبور كند به اينكه عمل او را قبول كندو انسان ظالم و مجرم مى، نفهمند و خبردار نشوند

 .قبول نخواهد كرد
ه خود را مجبور كند به اينكه آن سم و بخواهد جهاز هاضم، نظير اينكه انسان يك طعام سمى و يا مايع سمى را بخورد

تواند سم را داخل در شكم پس او هر چند كه مى، را هضم كند و معلوم است كه جهاز هاضمه او آن سم را هضم نخواهد كرد
بالآخره  ،ظالم نيز چنين وضعى دارد، كندليكن او يك موعدى براى بروز اثر سم دارد كه به هيچ وجه تخلف نمى، خود بكند

بذك ََإنِذَ﴿َكه، او گريبانش را خواهد گرفتظلم  ادََِر  اِل مِر ص   . 1﴾لْ 
انسانى هم كه در انجام واجبش و مراقبت و رعايت آنچه رعايتش ، شودهمانطور كه اثر سم در موقع خودش ظاهر مى

شود و پشيمانى مىدر آن لحظه است كه دچار ، شوددر موقع خود اثر نقص تدبيرش ظاهر مى، لازم است نقص تدبير داشته
نان هاى پى در پى هم چو اين دريدگى، شودخرابى ديگرى پيدا مى، اگر بخواهد آن نقيصه را جبران و آن دريدگى را رفو كند

 .يابد تا خداى تعالى او را در انظار عموم رسوا سازدادامه مى
ب حَ ﴿َ:از بيان گذشته اين معنا روشن گرديد كه جمله ص 

 
اشاره است به اينكه قاتل از دفن نكردن جسد ﴾ ا لنذادِمِيَ َمِنَ َف أ

مال بعيدى و اين احت، پشيمانى او از اصل قتل بوده باشد، مراد: و چه بسا ممكن است كسى بگويد، برادرش پشيمان شده بود
 .نيست
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 گفتارى پيرامون معناى احساس و انديشيدن

تعالى كلاغى را فرستاد تا با كندوكاو كردن زمين به قاتل تعليم دهد چگونه اين گوشه از داستان فرزندان آدم كه خداى 
ي ل تَّ َي ا﴿َ:و او بعد از مشاهده كار كلاغ گفت، جسد برادر را در زمين پنهان كند ََو 

 
ز تََُأ ج  نَ َع 

 
كُونَ َأ

 
اَمِث ل ََأ ذ  َا ل غُر ابََِه 

و اريَِ 
ُ
ة ََف أ

 
و أ خََِس 

 
ب حَ َأ ص 

 
اى است كه حال آيه، يك آيه از قرآن است كه در نوع خود نظيرى در قرآن ندارد ﴾ا لنذادِمِيَ َمِنَ َف أ

كند كند كه بشر خواص هر چيزى را به وسيله حس خود درك مىسازد و خاطرنشان مىانسان در استفاده از حس را مجسم مى
ه به سازد كاز آن مواد خام قضايايى مىو بعد از درك و احساس آن را ماده خام دستگاه تفكر خود كرده با دستگاه فكريش 

ده ى علمى به دست آورهابحث اى است كه دانشمندان پس ازالبته اين بر حسب نظريه، درد اهداف و مقاصد زندگيش بخورد
، گرددهمه منتهى به يكى از حواس آدمى مى، يابى شوداند كه علوم و معارف بشرى اگر به دقت ريشهو به اين نتيجه رسيده

و ما در همين جلد پيرامون اين دو )داند ر مقابل نظريه تذكر و علم فطرى است كه ريشه علوم و معارف را فطرت بشر مىد
 (.نظريه بحث كرديم

ها و تصورهاى يك انسان هر چند يعنى تك تك تصديق، توضيح نظريه اول اينكه اگر خواننده عزيز صور علميه
خواهد ديد كه همين فرد  -اش را ر نظر بگيرد چه صور علميه كليه او را و چه جزئيهترين انسان را دفهمترين و كمجاهل

تواند آن صورتها را جاهل و كوتاه فكر آن قدر صورتهاى علمى در خزينه فكريش دارد كه به جز رب العالمين احدى نمى
 .آمارگيرى كند

صورتهاى علمى با همه كثرتش و با اينكه گفتيم از حد يابد كه تمامى آن و از سوى ديگر اين معنا را به مشاهده در مى
به  و اگر از آخرت، پيوسته و همه روزه و در طول زندگى بشر در دنيا رو به زيادتر شدن و نمو كردن است، شمار بيرون است

علومات وز مبينيم روز به ريعنى از آخر عمر آن انسان فرضى به طرف اولين روز تولدش بر گرديم مى، طرف عقب برگرديم
اى تا جايى كه در صفحه ذهن هيچ صورت علميه، رسداش كمتر شده تا در روز تولدش به صفر مىآن انسان و صور علميه

يفه دليل اين گفتار ما آيه شر، نه استعداد و آمادگى براى داشتن علم، وجود ندارد البته منظور ما از اين علم علم بالفعل است
لذمَ ﴿َ:فرمايدقرآن است كه مى انَ َع  ن س  ِ

اَا لْ  ل مَ َل مَ َم   . 1﴾ي ع 
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و منظور آيه شريفه اين نيست كه خداى تعالى از ميان معلوماتى كه هر انسان دارد تنها آن مقدار از معلومات را كه خود 
بشر هر  مزيرا اين از ضروريات است كه عل، دانسته مستند به خودش استدانسته تعليمش داده و آنچه خودش مىانسان نمى

او است كه با تعليم خود بشر را هدايت كرده كه چگونه وجود خود را ، چه باشد حتى بديهياتش هدايت خداى تعالى است
ى هاى طبيعى طآرى آن راهى كه تمام كائنات بى جان به وسيله انگيزه، به كمال رسانده و در زندگيش از آن برخوردار شود

از  پس علم خود يكى، كندآن راه را با نور علم طى مى -ه يكى از آنها بنى نوع بشر است ك -كنند اقسام موجودات جاندار مى
 .مصاديق هدايت است

 پس تمام علوم به تعاليم الهى است ،هدايت است و هر هدايتى از ناحيه خدا است ،علم
ِي﴿َ:بينيم كه خداى سبحان مطلق هدايت را به خودش نسبت داده و فرمودهو از سوى ديگر مى طىَ َا لَّذ ع 

 
َ َكُذََأ َءَ ش 

هَُ ل ق  ِي﴿َ:و نيز فرمود،  1﴾ه دىَ َثُمذََخ  ل قَ َا لَّذ وذىَخ  ِيَوَ َف س  رَ َا لَّذ و در خصوص هدايت بشر كه به وجهى هدايت به  2﴾ف ه دىَ َق دذ
نَ ﴿ :وسيله حس و فكر است فرموده مذ

 
ََِظُلُم اتََِفََِي ه دِيكُمَ َأ بَ  

رََِوَ َا ل  ى گذشته در معناى هابحث و ما در بعضى از،  3﴾ا لْ  ح 
س پ، و سخن كوتاه اينكه علم از آنجا كه هدايت است و هر هدايتى از ناحيه خداى تعالى است، هدايت مطالبى ايراد كرديم

 .علم نيز هر چه باشد به تعليم الهى است
لذمَ ﴿َ:قريب به مضمون آيه سوره علق كه گذشت يعنى آيه انَ َع  ن س  ِ

اَا لْ  ل مَ َل مَ َم  ََُوَ ﴿َ:فرمايدآيه زير است كه مى،  4﴾ي ع  َا للّذ
كُمَ  ر ج  خ 

 
ه اتكُِمَ َبُطُونََِمِنَ َأ مذ

ُ
ل مُونَ َل ََأ ي ئا ََت ع  ع ل ََوَ َش  م عَ َل كُمََُج  ارَ َوَ َا لسذ ب ص 

ة ََوَ َا لْ   ف ئدِ 
 . 5﴾ا لْ  

دهد كه علم نظرى و اكتسابى بشر يعنى علمى آرى دقت در حالات بشر و تدبر در آيات كريمه قرآن اين نتيجه را مى
علمى كه به معارف عقلى پيدا كرده است تمامى آنها از حواس پنجگانه سر ، كه به اشيا و خواص اشيا دارد و به دنبال آن علم

 پس تمامى و تك تك علومى كه بشر دارد خداى، در نتيجه از آنجايى كه اين حواس عطاياى الهى است، گيرندچشمه مى
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 «.78آيه 



هم چنان كه آيه مورد بحث يكى از آن علوم را به عنوان نمونه ذكر كرده و ، تعالى از طريق حس به او تعليم داده
پس خداى تعالى كلاغى را مبعوث كرد تا زمين را كندوكاو كند و در نتيجه به قاتل نشان دهد كه چگونه جسد » :فرمايدمى

 (.تا آخر آيه) «برادرش را دفن كند

 پس معلم بشر خود خداى تعالى است ،سبحان خالق حواس و ناظم عالم استخداى 
ندوكاو كلاغى تصادفا آمد و زمين را ك» :بينيم خداى سبحان در نقل اين گوشه از داستان پسران آدم نفرمودپس اينكه مى

توان تا نشان دهد كه چگونه مىخداى تعالى كلاغى را فرستاد » :بلكه فرمود «كرد و قاتل از كار او چاره كار خود را جست
براى اين بوده كه بفهماند در حقيقت كيفيت پنهان كردن جسد برادر در زمين را خداى تعالى  ،«چيزى را در زمين پنهان كرد

متوجه  و همچنين پسر آدم، پس كلاغ گو اينكه خودش متوجه نبوده كه مامور خداى سبحان است، به قاتل ياد داد و تعليم كرد
و بر حسب نظر ظاهرى آمدن كلاغ تصادفى و ، نمايدو فكر او را هدايت مى، كندكه خدايى مدبر دارد امر او را تدبير مىنبود 

ود در امر معاش و معاد خ هاانسانهايى كه يابىمثل ساير راه، سبب شدن عمل آن حيوان براى راه يابى پسر آدم اتفاقى بوده
او است كه بشر را آفريده و به سوى كمال علم و به منظور ، دارند و ليكن سر نخ در همه اينها به دست خداى سبحان است

كه بشر خود به خود و از راه تماس و ، كند و عالم كون را به نوعى تنظيم كردهرسيدنش به هدف زندگى هدايتش كرده و مى
پس اين خداى سبحان است كه در آن روز و روزهاى ، عالم چيزهايى بفهمد و در نتيجه كسب كمال كند اصطكاك با اجزاى

ديگر كلاغ را و چيزهاى ديگر را وادار ساخته كه كار خود را در برابر چشم بشر انجام دهند و به بشر چيزهايى را تعليم كنند 
 .پس معلم بشر خود خداى تعالى است

اَوَ ﴿َ:فرمايدمانند آيه شريفه زير كه مى، كريم نظائرى داردو اين جريان در قرآن  تُمَ َم  لذم  َمُك  بِيَِ َا لْ  و ارحََِِمِنَ َع 
ل مُِون هُنذَ لذم كُمََُمِمذاَتُع  ََُع  ، ادهد رهاى خود به سگ شكارى تعليم مىو آنچه كه بشر از دانسته، داندكه آنچه را بشر مى،  1﴾ا للّذ

، وردهو يا به ابتكار فكر خود به دست آ، داند يا از ساير مردم آموختهبا اينكه آنچه كه هر انسانى مى، داندمىتعليم خداى تعالى 
َ َاتِذقُواَوَ ﴿َ:و نيز آيه زير است، دانددر عين حال همه اينها را تعليم الهى مى ل مُِكُمََُوَ َا للّذ ََُيُع  كنيد با اينكه كه ملاحظه مى،  2﴾ا للّذ

گرفته بودند مع ذلك نسبت تعليم را به خود ( صلى الله عليه وآله و سلم)ر چه از دين آموخته بودند از رسول خدا مسلمين ه
 و آيه، خداى تعالى داده
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بَ َل ََوَ ﴿َ:فرمايدزيرا كه مى
 
ََي أ تبِ  نَ َكَ 

 
تُب ََأ اَي ك  م  لذم هََُك  ََُع  را خط نوشتن ، با اينكه هر با سواد و صاحب قلمى،  1﴾ا للّذ

از يك صاحب دستخط ديگر آموخته مع ذلك نسبت تعليم اين فن را به خداى تعالى داده و اين بدان جهت است كه تعليم 
ت و چون خلق، اش امورى است كه در عالم خلقت و تدبير دخالت دارندهمه، سگ شكارى و داشتن تقوا و قدرت بر نوشتن

ونه سگ در چگ)چيزى كه هست معلم ، نه امور هم مستند به خدا استو تدبير كل جهان مستند به خداى تعالى است اينگو
از راه زبان و تلقين به آدمى و يا به آن ، انسان در چگونه تقوا به خرج دادن و كارهاى ديگر را انجام دادن( و معلم، شكار كردن

 .دهداسباب تعليم مىو خداى سبحان با همه اين ، دهددهد و معلم خط با زبان و قلم تعليم مىسگ تعليم مى

د توحي ،همه اسباب ظاهرى مستند و منتهى به خدا است و با انكار ضرورت و اثر اسباب
 يابدكمال نمى

آثار اسباب ظاهرى را به خود نسبت ، كند همه آياتى را كه خداى تعالى در آن آياتو اين تنها راهى است كه توجيه مى
اسباب همه مخلوقاتى از اويند كه بر ، راى اينكه آفريدگار همه اسباب او استب، دهد و راهى است بسيار روشن و درستمى

توانى و اگر شما خواننده محترم بخواهى مى، و يا آلات و ادواتى براى وجود مسبباتند، حسب ظاهر بين او و مسببات واسطه
مثلا يكى از  ،تگى به اسباب داردبگويى كه اسباب شرط وجود مسبباتى هستند كه وجودشان و جميع جهات و اطرافشان بس

اين است كه قبل از هست شدنش عمرو و هند موجود ( پسرى كه از ازدواج عمرو با هند متولد شده)شرائط هست شدن زيد 
و همچنين يكى از شرائط ، شدشده باشند و با هم ازدواج كرده باشند و گرنه پسرى كه ما فرض كرديم هرگز موجود نمى

 .م بينا اين است كه قبل از ديدن چشم بينايى موجود باشد و همچنينديدن به وسيله چش
 توحيد خداى سبحان به اين است كه همه» فهميم كه اگر كسى معتقد باشد كهپس با در نظر داشتن اين حقيقت مى

ى و نفى عجز خداى تعالنفى اسباب و لغو دانستن آن در اثبات قدرت مطلقه » و بپندارد كه «اسباب را نفى نموده و ملغى بدانيم
ر خداى تعالى را مجبو، و كسى كه وساطت اسباب را ضرورى و لازم و مؤثر بداند، توحيدش كامل است «از او مؤثرتر است

 .«اش و ايجاد مخلوقش راه مخصوص را سلوك كنددر به كرسى نشاندن اراده» كرده به اينكه
داى تعالى را مجبور دانسته و در واقع بدون اينكه متوجه زيرا كه خ، در حقيقت توحيد چنين مسلمانى كامل نيست

 شود بر خلاف اعتقاد خودش سخن گفته و به سخن خود نقص وارد
  

                                                      
 .ردنويسندگى به وى مضايقه نكهمانطور كه خدا در تعليم كتابت و ، و هيچ صاحب قلمى از نوشتن صورت جلسه معاملات مردم مضايقه نكند 1
 «.282آيه ، بقره»



 . 1آورده
و سخن كوتاه اينكه خداى سبحان همان كسى است كه خواص اشيايى كه حواس بشر توانايى دسترسى به آنها و 

آن گاه تمامى آنچه در آسمان و زمين است ، از طريق حواس او به او تعليم داده و، احساس آنها را دارد را به بشر تعليم داده
رَ َوَ ﴿َ:مسخر وى و رام وى كرده و فرموده خذ اَل كُمَ َس  او اتََِفََِم  م  اَوَ َا لسذ ر ضََِفََِم 

ِيعا ََا لْ    . 2﴾مِنْ هََُجَ 
زمين و آسمان به اهداف زندگيش و به و اين تسخير جز براى اين نبوده كه بشر با نوعى تصرف در اين موجودات 

و به عبارتى ديگر موجودات عالم را به وجود بشر گره زده و مرتبط كرده تا بشر به وسيله آنها سود ببرد و ، آرزوهايش برسد
براى سود بردن از موجودات او را موجودى متفكر خلق كرده كه او را به چگونگى تصرف و چگونگى استعمال هر موجودى 

َ﴿ يكى از ادله اين ادعا آيات شريفه زير است توجه بفرمائيد، و راهنمايى كند تا در نتيجه به هدفش برسد هدايت
 
نذََت رَ َل مَ َأ

 
َأ

 َ رَ َا للّذ خذ اَل كُمَ َس  ر ضََِفََِم 
رََِفََِتَ  رِيَا ل فُل ك ََوَ َا لْ   رِهََِا لْ  ح  م 

 
ل ََوَ ﴿ ، 3﴾بأِ ع  امََِوَ َا ل فُل كََِمِنَ َل كُمَ َج  ن ع 

اَا لْ   بُونَ َم  ك  َوَ ﴿ ، 4﴾ت ر 
ل ي ه ا ََوَ َع  لُونَ َا ل فُل كََِعَ    و آياتى،  5﴾تَُ م 

  

                                                      
رورى معتقديم وجود اسباب ض، تر استاما بدان جهت كه توحيد ما كامل، حاصل گفتار اين گوينده اين است كه ما دخالت اسباب را قبول داريم 1

وجود اسباب ضرورى است تنها يك راه را براى چون اگر بگوئيم ، خدا قادر است كه بدون اسباب هم عالم را خلق و تدبير كند، و واجب نيست
 و هر فاعلى كه فقط يك راه داشته باشد و قادر بر فعل و ترك، و آن خلقت و تدبير به وسيله اسباب است و بس، ايمخداى تعالى باقى گذاشته

، در داشتن بوى خوش فقط يك راه دارد مانند گل محمدى كه، «370-371، ص 6، ج الاسفار الاربعة» آن فاعل موجب و بى اختيار است، نباشد
فرموده كه وى ندانسته به گفته خود نقص وارد ، مؤلف در اشكال به سخن اين شخص، تواند غير آن باشدو نمى، آن هم داشتن بوى خوش است

 .كرده است
و گرنه ، گوينده بالا همين پندار را داشتهتوضيحش اين است كه دخالت اسباب وقتى مضر به توحيد كامل هستند كه مستقل در دخالت باشند و 

ش پس خود او با اين گفتار، زدنگريست اين حرف را نمىاگر به همه اسباب از ديدگاه آلات و ادوات خداى تعالى براى به كار بردن مشيتش مى
به  و جان كلام اينجا است كه خواسته است ،هاى مستقلى هستندسند به دست خواننده داده كه به خيال او اسباب هم در مقابل خداى تعالى مسبب

 «.مترجم» خيال خود توحيد كامل خود را اثبات كند ولى شرط خود را اثبات كرده
 «.13جاثيه آيه » 2
 «.65آيه ، حج» .تا به امر او در دريا به حركت در آيد، مگر نديدى كه خدا آنچه در زمين است و كشتى دريا را براى شما مسخر كرد 3
 «.12آيه ، زخرف» .ها و چهار پايان چيزهايى براى سوار شدن شما قرار دادكشتى و از 4
 «.80آيه ، غافر» .كندها سوارتان مىو بر دوش چهار پايان و بر پشت كشتى 5



 ،خواننده عزيز به لحن اين آيات توجه كند كه چگونه پيدايش كشتى را به خداى سبحان نسبت داده: ديگر از اين قبيل
شدن انسان به وسيله كشتى و چهار پايان را به خداى تعالى و از سوى ديگر حمل ، است هاانسانبا اينكه ساختن كشتى كار 

دريا  بينيد كه حركت كشتى درو باز مى، كندو حال آنكه اين خود كشتى و چهار پايان است كه انسان را حمل مى، نسبت داده
ال كار افتادن موتورها و امث با اينكه اين حركت مستند به جريان آب دريا و يا وزش بادها و يا به، را به امر خدا منسوب نموده

و همه اينها را تسخير خداى سبحان خوانده و علت همه اينها اين است كه اراده خداى عز و جل نوعى حكومت در ، آن است
. دهدكه همه اينها را به سوى غاياتى كه از آنها مطلوب و منظور است سوق مى، ها و چهار پايان و در زمين و آسمان داردكشتى
( فكر)مواد خام و با اين ( حس)فكر نيز به او داد تا با آن ، اينكه اين خداى سبحان است كه علاوه بر دادن حس به بشر نهايت

و يا به عبارتى  ،البته به آن مقدارى كه برايش مقدر شده كه علوم فكرى جارى در تكوينيات، قضايايى بسازد و به كمال برسد
ع لَ َوَ ﴿َ:باب فرمودهو در اين ، علوم نظرى را كسب كند م عَ َل كُمََُج  ارَ َوَ َا لسذ ب ص 

ة ََوَ َا لْ   ف ئدِ 
لذكُمَ َا لْ   كُرُونَ َل ع   . 1﴾ت ش 

 الهام الهى است( علم به بايدها و نبايدها)منشا علوم عملى 
ناسزاوار و اما علوم عملى يعنى علومى كه سر و كارش همه با اين معنا است كه چه كارهايى سزاوار و چه كارهايى 

بدون اينكه حس بشر و يا عقل نظرى او در آن نقشى داشته ، تنها منشا اين علوم الهامهايى از ناحيه خداى سبحان است، است
س كه خداى سبحان آن را بيافريد و سپ، سوگند به نفس و خلقت كامل و تمام عيار آن» : -به آيه زير توجه فرمائيد  -باشد 
گار رست، در نتيجه هر كس نفس را پاك نگه دارد، را به آن الهام كرد( آنچه ناسزاوار است)فجور و ( آنچه سزاوار است)تقوا 

قمَِ ﴿َ:فرمايدو به آيه زير توجه كنيد كه مى 2«شودو هر كس آن را آلوده كند زيانكار مى
 
ه كَ َف أ ينََِو ج  ِ نْيِفا ََللِ  ر تَ َح  ََِفطِ  َا لذتََِّا للّذ

رَ  ََف ط  ل ي ه اَا لنذاس  ََِلِْ ل قََِت ب دِيل ََل ََع  ِينََُذ لكِ ََا للّذ مََُِا لد  ي  در اين آيات علم به آنچه از اعمال ، كنيدبطورى كه ملاحظه مى،  3﴾ا ل ق 
ه را از چيزهايى دانسته كه ب( يعنى سيئات)و آنچه از اعمال كه نبايد انجام شود ، (يعنى حسنات)كه سزاوار است انجام شود 

 و منشا آن علم اين، شوديعنى افكندن در دلها حاصل مى الهام الهى
  

                                                      
 «.78آيه ، نحل» .و براى شما گوش و ديدگان و دلها قرار داد تا شايد شكرگزارى كنيد 1
 « .10آيه ، شمس» 2
و زبان گوياى آن است نظامى كه خلقت خود بشر نيز بر طبق آن صورت ، دينى كه مطابق نظام آفرينش، سوى دين حنيف و معتدل كنروى دل به  3

 «.30آيه ، روم» .اش مخالف ساير نواحى نيست دين پايدار هم چنين دينى استهيچ ناحيه، نظامى كه در سراپاى عالم حاكم است، گرفته



 .الهامات است
، و به هدايت الهى است، شود همه و همه هدايت الهىپس به حكم اين آيات تمامى علومى كه براى انسان حاصل مى

كه خداى طريقى ، آنچه از علوم كه مربوط به خواص اشياء خارجى است. مختلف است، چيزى كه هست به حسب نوع
و آنچه از علوم كلى و فكرى كه چون بديهيات ، كند طريق حس استسبحان بشر را به آن طريق به سوى آن علوم هدايت مى

اينگونه علوم را خداى تعالى به تسخير و اعطاء به ، عقلى نه ربطى به اعمال خوب و بد انسان دارد و نه ربطى به خواص اشياء
و يا انسان در حالى از حالات از آن بى نياز ، اعطاء چنان نيست كه حس بتواند آن را ابطال كندو اين تسخير و ، دهدانسان مى

قسم سوم علومى است مربوط به اعمال آدمى و اينكه چه اعمالى صالح و چه اعمالى فاسد و فساد انگيز است؟ چه ، شود
و افكندن در دلها و كوبيدن در فطرت به انسان  اعمالى تقوا و چه اعمالى فجور است؟ خداى سبحان آن را از طريق الهام

 .دهدمى

قف و آن نيز متو( بديهيات)الهام الهى متوقف است بر درستى و راستى علوم عقليه كليه 
 (با تمسك به تقواى دينى)است بر سلامت عقل و فطرت 

كه ، ودشقع گشته و اثرش تمام مىتنها زمانى در عمل انسان مفيد وا، گرددو قسم سوم كه در اصل به الهام الهى بر مى
سانى شود كه انچون بسا مى)، و بر درستى و استقامت رشد كرده باشد، قسم دوم از علوم انسان درست به دست آمده باشد

هم چنان كه درك ( فطرت خداداديش را از دست داده و حتى بديهيات كلى و عقلى را درك نكند، در اثر كجرويهاى ممتد
شود كه عقل به سلامتى خود باقى مانده باشد و آن تا زمانى است كه تقواى دينى و دين فطريش را حاصل مىعقلى نيز وقتى 

اَوَ ﴿َ:به آيات زير توجه فرمائيد، از دست نداده باشد رََُم  كذ ولوُاَإلِذََي ذذ
ُ
لْ  ابََِأ

اَوَ ﴿ ، 1﴾ا لْ   رََُم  كذ نَ َإلِذََي ت ذ  ل بََُِوَ ﴿ 2﴾ينُيِبََُم  َنُق 
ت هُمَ  ف ئدِ 

 
ار هُمَ َوَ َأ ب ص 

 
اَأ م  مِنُْواَل مَ َك  لَ َبهََِِيؤُ  وذ

 
ة ََأ رذ نَ َوَ ﴿ 3﴾م  بََُم  نَ َي ر غ  نَ َإلِذََإبِ ر اهيِمَ َمِلذةََِع  فِهَ َم  هََُس  س  يعنى كسى مقتضيات ،  4﴾ن ف 

و حساب  اعتبار عقلى. باشدكند مگر وقتى كه عقلش را تباه كرده و راهى غير از راه عقل را پيش گرفته فطرت را ترك نمى
ى نيروى براى اينكه وقتى عقلش و يا به عبارت، ايست كه گفتيم بين عقل و تقوا بر قرار استسرانگشتى هم مساعد با ملازمه
 تفكر و نظر انسان آسيب ديد و

  

                                                      
 «.7آيه ، آل عمران» .شوندكر مىو تنها صاحبان عقل متذ 1
 «.13غافر آيه » .و به سوى خدا باز گردد، شود مگر كسى كه توبه كندمتذكر نمى 2
 «.110انعام آيه » .گردانيم به شهادت اينكه در اولين بار ايمان نياوردنداين مائيم كه دلها و ديدگانشان را مى 3
 «.130آيه ، بقره» .شود مگر آنكه قبلا عقلش را دچار سفاهت و انحراف كرده باشدو كسى از كيش ابراهيم متنفر و بى رغبت نمى 4



ايد به اينكه ب چگونه ممكن است از ناحيه خداى تعالى ملهم شود، و باطل را باطل نيافت، در نتيجه حق را حق نديد
و يا فلان كار زشت را نكند؟ مثل چنين كسى مثل آن شخصى است كه معتقد است بعد از زندگى دنيايى ، اين كار نيك را بكند

زاد و  براى اينكه تقواى دينى، چنين كسى معنا ندارد كه ملهم به تقواى دينى شود، يى نيستو مادى عاجل ديگر هيچ زندگى
 .و بهترين توشه آن است ،توشه زندگى آخرت است

قواى داخلى و شهوت و غضبش و محبت ، اى ذخيره نكردكسى هم كه دين فطريش فاسد شد و از تقواى دينى توشه
كوران  وقتى دچار( كه فرمانده اعضاى بدن است)و معلوم است كه اين قوا ، تواند معتدل باشدو كراهتش و ساير قوايش نمى

 .آرى. عمل كند و آن عملى كه شايسته آن درك است را انجام دهدگذارد قوه درك نظريش شد نمى
 هوا و هوس گرد برخاسته***      سرايى است آراسته ،حقيقت

 در آيات قرآنى ،سه قسم معلومات بشرى و سه طريقه حصول علم براى انسان
الذكر  يعنى سه طريقه سابق، هو بيانات قرآن در نشر معارف دينى و تعليم علم نافع به مردم همين روش را پيش گرفت

ها را معين اى كه خودش رعايت نموده و هم براى رسيدن انسان به معلومات سودمند آن طريقهسه طريقه، را رعايت نموده
قرآن كريم آنها را به ، شودفرموده آنچه از معلومات جزئى كه مربوط به خواص اشياء است و به وسيله احساس درك مى

َ﴿َ:فرمايدو مى، دادهحواس بشر حوالت 
 
َ﴿َمگر نديدى ﴾ت رَ َل مَ َأ

 
نَ َف لا ََأ و  َ﴿َبينندپس چرا نمى ﴾ي ر 

 
ي تُمَ َأ

 
أ َر ديديدآيا شما اينطو ﴾ف ر 

﴿َ
 
ونَ َف لاَ َأ ه و آنچه از معلومات كه از سنخ كليات عقلى و مربوط ب، و از اين قبيل تعبيرهاى ديگر «بينيدچرا پس نمى» ﴾تُب صُِِ

هر چند كه آن امور غايب از ، در آن موارد عقل را يك معيارى جازم دانسته است، و يا ما وراى ماده استامور كلى مادى 
كه مشتمل است بر تعبيراتى ، نظير غالب آيات راجع به مبدأ و معاد، حواس ظاهرى و خارج از محيط ماده و ماديات است

مَ ﴿َنظير و  قِلُونَ َلقِ  مَ ﴿َ.﴾ي ع  و  كذرُونَ َلقِ  لذهُمَ ﴿ ﴾ي ت ف  رُونَ َل ع  كذ ﴿ ﴾ي ت ذ 
هُونَ  ق  و آنچه از قضايا كه مربوط به عمل ، و امثال اينها ﴾ي ف 

، كندمطالبى ايراد مى، درك آنها را به الهامى الهى حوالت داده، است و مساسى با خير و شر و نافع و ضار و تقوا و فجور دارد
َ خَ َذ لكُِمَ ﴿َ:نظير آياتى كه مشتمل است بر تعبيرى نظير، كندهاى باطنى خود تا به وسيله آن بشر را متوجه الهام و  1﴾ل كُمَ َي 

ا﴿َيا 2﴾ق ل بُهََُآثمَِ َف إنِذهَُ﴿َيا ث مَ َوَ ﴿َيا 3﴾إثِ مَ َفيِهِم  ِ
َ َوَ َا لْ  ََِا لْ  غ   إنِذَ﴿ يا 4﴾ا لْح  ق ََِبغِ ي 

  

                                                      
 .اين براى شما بهتر است 1
 .چنين كسى دلش منحرف و بيمار است 2
 .در شراب و قمار گناه هست 3
 .خدا از گناه و ستمگرى بدون حق نهى كرده 4



 َ بندى كردن آيات راجع به اين سه قسم معلومات در دستهو از اين قبيل تعبيرها كه خود خواننده بايد  1﴾ي ه دِيَل ََا للّذ
 .تدبر كند

اول اينكه قرآن كريم طريقه و مسلك حسيين يعنى علمايى كه همه اعتمادشان : از اين بيان سه نكته اساسى روشن گرديد
اى بر، ده استدهند به شدت تخطئه كرى علمى راه نمىهابحث و احكام عقلى صرف را در، بر حس و تجربه استوار است

اى كه قرآن كريم در بيان آن اهتمام ورزيده مساله توحيد خداى عز و جل است و ترين مسالهبينيم اولين و مهماينكه ما مى
ساير معارف اخلاقى و علمى دين را بر آن اساس بيان كرده و مردم را به سوى آن دعوت فرموده و اين هم پر واضح است كه 

 .ارتباطتر از حس و دورتر از ماده است و هيچ ارتباطى با حس و ماده نداردله ديگرى بىمساله توحيد از هر مسا

 در قرآن كريم( كسانى كه فقط به طريقه حسى معتقدند)تخطئه حسيون 
قمَِ ﴿ :و فرموده، گيردقرآن كريم بيان كرده كه اين معارف حقيقى همه از فطرت منشا مى

 
ه ك ََف أ ينََِو ج  ِ نْيِفا ََللِ  ر تَ فََِح  َط 

َِ رَ َا لذتََِّا للّذ ََف ط  ل ي ه اَا لنذاس  ََِلِْ ل قََِت ب دِيلَ َل ََع  فرمايد خلقت بشر نوعى خلقت مى، اش در صفحه قبل گذشتكه ترجمه 2﴾ا للّذ
ن مگر آ، و ايجاد است كه مستلزم اين علوم و ادراكات است و معنا ندارد كه خلقت موجودات تبدل و دگرگونى پيدا كند

چ معنايى هي، يعنى حكم واقع باطل شود، و اما اينكه ايجاد مطلق مبدل شود، گونى كه خودش نيز جزء خلقت و ايجاد باشددگر
علوم فطرى خود را باطل ساخته و در زندگى راهى را ( و حاشا كه بتواند)تواند پس انسان هرگز نمى، برايش تصور ندارد

 هانحرافايى از احكام فطرت دارند اين هاانسانبينيم و اما انحرافى كه مى، باشدپيش بگيرد كه غير از راه فطرت و خلقتش مى
ظير اينكه ن، اما در مواردى كه نبايد به كار گرفت، بلكه استعمال و به كار گيرى همان احكام است، ابطال حكم فطرت نيست

و كمان را  پس او تير، ولى او تير به غير هدف بزند، اند براى خوردن به هدفيك فرد تير انداز با اينكه تير و كمان را ساخته
ها و سوزنها و ساير اجزاى يك موتور و كارخانه ها و پيچ مهرهكاردك، و ليكن استعمالش غلط و به خطا بوده، استعمال كرده

ه بايد كارى را ك، زاءافتد آن اجو در جاى خود قرار نگيرد وقتى ماشين و موتور به كار مى، در صورتى كه درست به كار نرود
آنچه در مثال ما محال است اين است ، شودو ليكن غرضى كه از آن دستگاه منظور بوده حاصل نمى، دهندانجام دهند انجام مى

كند به جاى اره كردن بدوزد و سوزنى كه در آن كارخانه كارش دوختن است كه در يك كارخانه آن جزئى كه كار اره را مى
 و، اره كند
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 اين محال، صه اره كار خود را با كار سوزن عوض كند و در نتيجه چيزى را كه بايد قطع كند و پاره كند بدوزدخلا
 .است

پژوهى كه در تمامى استدلالهاى حسى مسلكان دقت كند كاملا روشن است مثلا يكى از و اين معنا براى هر دانش
هاى منطقى كه از مقدماتى دور از حس چيده قلى صرف و قياسى عهابحث :انداستدلالهاى اين طائفه اين است كه گفته

، شودى بسيارى است كه در مسائل عقلى صرف ديده مىهااختلافدليلش هم ، گرددشود بسيار دستخوش اشتباه و خطا مىمى
  1.كندچون دل انسان اطمينانى به آن پيدا نمى، به همين دليل نبايد بر اين مسائل اعتماد كرد

ست براى حس آلتى ا» :اند به اينكهاستدلال كرده، ى عقلى و درستى طريقه حس و تجربههابحث تخطئه طريقه و يا در
 -وقتى كه انسان اثرى را در موضوعى از موضوعات ، و اين چيزى نيست كه كسى آن را انكار كند «دستيابى به خواص اشياء

تكرار  -يعنى بدون اختلاف ، با حفظ همان شرائط -ه كند و سپس اين مشاهداحساس مى -آنهم در شرائطى مخصوص 
چرا كه  ،نه اينكه تصادفى پيدا شده باشد، كند كه اثر مذكور از خصوصيات موضوع نامبرده استقهرا كشف مى، شودمى

  2.كندتصادف هيچگاه دوام پيدا نمى

ه حس طريقپاسخ به دو دليل كه براى نادرستى قياسات عقلى محض و درستى صد در صد 
 و تجربه اقامه شده است

به  «دليل بر درستى صد درصد طريقه حس و تجربه» و «دليل بر نادرستى قياسات عقلى محض» و اين دو دليل يعنى
ا ترك طريقه عقلى صرف ر، براى اين اقامه شده كه لزوم اعتماد بر حس و تجربه را اثبات نموده، كنيدطورى كه ملاحظه مى

 آن، يد در حالى كه مقدماتى كه در اين دو دليل اخذ شده همه مقدماتى عقلى و خارج از حس و تجربه بودندلازم قلمداد نما
و اين همان چيزى است ، خواهند طريقه استدلال عقلى را باطل سازندوقت طرفداران طريقه حس با همين مقدمات عقلى مى

 .ا انحرافى كه هست در كيفيت استعمال فطرت استشود و تنهكه قبلا خاطرنشان كرديم كه فطرت هرگز باطل نمى
احكام تشريع شده و قوانين موضوعه را ، اين است كه بخواهند با استعمال حس و تجربه، ترو از اين اشتباه فاحش

 ،كنند تا ببينند در فلان جامعه چند درصد اثر گذاشتهتشخيص دهند و مثلا حكمى از احكام را در جوامع بشرى آزمايش مى
و  ثابت، اگر ديدند در غالب جوامع حسن اثر داشته حكم كنند به اينكه اين حكم حكم خوب، در آن ديگرى چند در صد و

 آن را دور انداخته، و بايد هميشه باشد و اگر ديدند اثرش آن طور كه بايد چشمگير نيست، لا يتغير است
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ام يعنى اكثر علماى اهل سنت كه احك)اس و استحسان هم چنان كه قائلين به قي، و حكمى ديگر را به كرسى بنشانند
گويند چون فلان موضوع شبيه به آن موضوع ديگر است پس حكم همان موضوع را هم مثلا مى، كنندشرع را با آن اثبات مى

فقاهه البا اينكه قياس فقهى و استحسان و آن اظهار نظرهايى كه نامش را شم ، اندنظير چنين خطايى را مرتكب شده( دارد
هايى است براى كشف حكم نه براى جعل حكم كه البته بحث در اطراف مساله قياس و استحسان امارات و نشانه، گذارندمى

 .بايد در آن باره به كتب اصول مراجعه نمود، ارتباطى با كار ما كه تفسير قرآن كريم است ندارد
 ،اش همه فطرى و روشن استاست كه احكام تشريع شده ها را باطل دانسته و اثبات كردهقرآن كريم همه اين روش

هست الهامى است علمى كه جزئيات آن فقط و فقط بايد از ناحيه وحى گرفته  هاانسانو تقوا و فجورى كه در فطرت همه 
فََُل ََوَ ﴿ به آيات زير توجه فرمائيد -نه كار حس است و نه كار تجربه ، شود اَت ق  ََم  َخُطُو اتََِت تذبعُِواَل ََوَ ﴿ ، 1﴾عِل مَ َبهََِِل ك ََل ي س 

انَِ ي ط   . 2﴾ا لشذ
ه اين آيات ب، شريعت تشريع شده را حق ناميده، قرآن كريم علاوه بر اينكه ريشه همه احكام الهى را فطرت بشر دانسته

نذََإنِذََوَ ﴿َ:توجه فرمائيد نََِل ََا لظذ ي ئا ََا لْح  ق ََِمِنَ َيُغ  جايگزين حق و مصلحت باشد با اينكه در پيروى تواند و چگونه مى،  3﴾ش 
 ،ظن خوف آن هست كه انسان در خطر باطل واقع شود و معلوم است كه خويشتن را در خطر باطل افكندن ضلالت است

ا﴿ دَ َذ اَف م  لا لََُإلِذََا لْح  ق ََِب ع  َ َف إنِذَ﴿ ، 4﴾ا لضذ نَ َي ه دِيَل ََا للّذ شايستگى آن را ندارد كه انسان را به خير و يعنى ضلالت ،  5﴾يضُِلََُّم 
يئه و يا از راه س، و يا از راه ظلم به عدالت منتهى شود، خواهد از راه باطل به هدف حق برسدپس كسى كه مى، سعادت برساند

توقعى  انين استو از عالم صنع و ايجاد كه ريشه شرايع و قو، راه را خطا رفته است، به حسنه و از راه فجور به تقوا دست يابد
و در  ،يابى به آتش دست خود در آب كندماند كه به اميد دستو مثل كسى مى)رسد كرده كه هرگز و به هيچ وجه به آن نمى

 اگر چنين چيزى ممكن بود( شكم آب به جستجوى آتش بپردازد
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ت ى كه خاصيتى دارد ضد آن خاصيو نيز بجا بود كه از هر چيز، چنان توقعى نيز بجا بود كه در همه اشياء ممكن باشد
 .بخشدمعلوم است كه نمى، و هر ضدى كار ضد خود كند و اثر آن را ببخشد، را توقع كرد

نكته اساسى دوم كه بيان قبلى ما روشنش ساخت اين است كه قرآن همانطور كه طريقه حس و تجربه را تخطئه كرده 
همين  كه در، باطل كرده است -زند داند و منطق فطرت را كنار مىكه سلوك علمى فكرى را باطل مى -طريقه تذكر را نيز 

 .جلد بيان مفصل آن گذشت

 دهد كه بدون رعايت دائمى تقوا و ترس از خدا به تفكر بپردازندقرآن به مردم اجازه نمى
 و ترس از خداىدهد كه بدون رعايت دائمى تقوا نكته سومى كه روشن شد اين است كه قرآن به مردم اجازه آن را نمى

 ،داند كه در سابق راجع به اين مطلب نيز تا حدى بحث كرديمو اين كار را خطرناك و بى فائده مى، سبحان به تفكر بپردازند
 سخن از، همراه آن حكم، كندبينى قرآن در ضمن تعليم شرايع دين هر حكمى را كه بيان مىو به همين جهت است كه مى

ن بر فهم حكم خدا و هضم آ، غريزه تقواى بشر بيدار گشته، تا با تذكر آن، آوردبه ميان مى فضائل اخلاق و خصال حميده
تُمََُإذِ اَوَ ﴿َ:توانى اين معنا را در امثال آيات زير مطالعه كنىو شما خواننده عزيز مى، قوى شود لذق  اء ََط  ل ََف ب ل غ نَ َا لن سِ  ج 

 
َف لا ََهُنذَأ

ضُلُوهُنذَ نَ َت ع 
 
نَ َأ هُنذََي نْ كِح  و اج  ز 

 
و اَإذِ اَأ رُوفََِب ي نْ هُمَ َت ر اض  ظََُذ لكِ ََباِل م ع  نَ َبهََِِيوُع  نَ َم  مِنََُمِنْ كُمَ َكَ  ََِيؤُ  مََِوَ َباِللّذ خِرََِا لِ  و  َا لْ 

ز ك ََذ لكُِمَ 
 
ه رََُوَ َل كُمَ َأ ط 

 
ََُوَ َأ ل مََُا للّذ ن تُمَ َوَ َي ع 

 
ل مُونَ َل ََأ ََق اتلُِوهُمَ َوَ ﴿ 1﴾ت ع  تّذ ِينََُي كُونَ َوَ َفتِ نْ ةَ َت كُونَ َل ََح  ََِا لد  َانِ ت ه و اَف إنََِِلِلّذ

و انَ َف لاَ  ََإلِذََعُد  المِِيَ َعَ   قمََِِوَ ﴿ 2﴾ا لظذ
 
لا ة ََأ لا ة ََإنِذََا لصذ نََِت نْ هَ َا لصذ اءََِع  ش  ح  ِك رََُوَ َا ل مُنْ ك رََِوَ َا ل ف  ََِلَّ  ََُا للّذ بَ  ك 

 
ََُوَ َأ ل مََُا للّذ اَي ع  َم 

نْ عُونَ   . 3﴾ت ص 

 بيان آيات

لََِمِنَ ﴿ ج 
 
ت ب نْ اَذ لكَِ َأ َ َك  ائيِل ََب نََِعَ  نذهََُإسِْ  

 
نَ َأ سا ََق ت ل ََم  ََِن ف  ََبغِ ي  وَ َن ف س 

 
ادَ َأ ر ضََِفََِف س 

اَا لْ   نذم 
 
َا لنذََق ت لَ َف ك أ ِيعا ََاس  َجَ 

اَم نَ َوَ  ي اه  ح 
 
نذم اَأ

 
ي اَف ك أ ح 

 
ََأ ِيعا ََا لنذاس   حه همزهبا فت) «أجل» :مرحوم طبرسى در تفسير خود مجمع البيان گفته است كلمه ﴾جَ 
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گى در پاكيز، گيرد و با شما هستم كه ايناين خود اندرزى است كه هر كس از شما به خدا و روز جزا ايمان دارد از آن پند مى، شما مانعشان مشويد
 «.232آيه ، بقره» .دانيدداند و شما نمىو خدا مى، و طهارت شما مؤثرتر است

، دحال اگر از فتنه انگيزى دست بر داشتند شما نيز از قتال دست باز داري، و دين تنها براى خدا باشد، اى نماندقتال كنيد تا ديگر فتنهبا كافران  2
 «.193آيه ، بقره» .مگر با خصوص ستمگران

 «.45آيه ، عنكبوت» .كنيدداند كه چه مىا مىو محققا ياد خدا مؤثرتر است و خد، داردنماز را بپاى دار چون كه نماز از فحشاء و منكر باز مى 3



 . 1در لغت به معناى جنايت است( و سكون جيم
پس هر ، به معناى جنايتى است كه خوف آن رود كه در بلند مدت رخ بدهد« أجل» كلمه: و راغب در مفردات گفته

من اين كار را به خاطر او انجام  -فعلت ذلك من اجله » مثلا گفته مى شود، أجلى جنايت هست ولى هر جنايتى أجل نيست
معنايش  «ذافعلته من اجل ك» :شودوقتى گفته مى، و اين كلمه بتدريج در معناى غير لغويش يعنى در تعليل استعمال شد 2«دادم

تعمال و بعيد نيست كه اس، ء بودلان شىو خلاصه سبب عمل من ف ،«من اگر اين كار را كردم به علت فلان بود» :اين است كه
ه و ما فوق مجرم را تنبيه كرده و گفت، كلمه مورد بحث در تعليل نخست از اينجا شروع شده باشد كه جرم و جنايتى رخ داده

در كه  ،«فلانى كار زشتى كرد و از اين جهت من او را با كتك تاديب كردم -اساء فلان و من اجل ذلك ادبته بالضرب » :است
و يا او خود را با ، كتك زدن من ناشى بود از جنايت و جرمى كه آن جرم وى را آلوده ساخت: حقيقت خواسته است بگويد

جل ازورك من اجل حيى لك و لا» :چنين گفتند، سپس بتدريج يكسره به عنوان تعليل استعمال شده، آن جرم آلوده ساخت
 .«است كه به تو دارم و به علت محبتم نسبت به تو بوده استمنشا اينكه تو را زيارت كردم محبتى  -حبى لك 

كه قبلا يعنى در آيات قبلى سخن از آن ، به داستان پسران آدم است« ذلك» آيد كه اشاره كلمهو از ظاهر سياق بر مى
نى اسرائيل بر ب پيش آمدن حادثه فجيع پسران آدم باعث شد كه ما: شود كهمعناى جمله مورد بحث چنين مى بنابراينو ، رفت

ب حَ فَ ﴿َ:متعلق است به جمله« من أجل» جار و مجرور: و چه بسا مفسرينى كه گفته باشند، چنين و چنان حكمى بكنيم ص 
 
َمِنَ َأ

 3«دقاتل به خاطر همين پشيمان ش -اصبح من النادمين من اجل ذلك »و معنايش اين است كه ، كه در آيه قبلى است﴾ ا لنذادِمِيَ 

و اين قول و نظريه هر چند كه فى نفسه و با قطع نظر از ، باعث پشيمانى او شد« اين حادثه -ذلك » كلام اينكهو خلاصه ، 
ر قرآن د، اى جار و مجرور باشد و متعلق به آخر آيه قبل باشدو نظيرش كه اول آيه، هاى بعديش نظريه بعيدى نيستجمله

لكِ َ﴿َ:فرمايدآنجا كه مى، كريم آمده ذ  ََُك  ِ ََُيُب ي  ي اتََِل كُمََُا للّذ لذكُمَ َا لْ  كذرُونَ َل ع  ن ي اَفََِت ت ف  ةََِوَ َا لدُّ خِر  ئ لُون ك ََوَ َا لْ  َنَِعَ َي س 
 اى دارد كه قابل قبول نيست و آن اين استالا اينكه اين نظريه لازمه،  4﴾ا لِ  ت امَ 
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ت ب نْ ا﴿َ:كه جمله َ َك  ائيِل ََب نََِعَ  هاى آيات قرآنى سابق دارد و معهود در آيه بعد باشد و آنچه كه از سياقابتداى  ﴾إسِْ  
 فاصبح من النادمين من اجل ذلك» :و بفرمايد، اين است كه در چنين مواردى و او استينافى در آغاز آيه بعد بياورد، ذهن است

ئ لُون كَ َوَ ﴿َ:هم چنان كه در آيه سوره بقره چنين كرده و فرموده ،«...و كتبنا على بنى اسرائيل نََِي س  ر جاهاى و د ،﴾ا لِ  ت امَ َع 
 .ديگر قرآن نيز چنين آمده

 گوئيم وجهش اين است كه اين داستانبه داستان پسران آدم چيست؟ در پاسخ مى« ذلك» كه وجه اشاره: خواهى پرسيد
كه اگر  جاندار يعنى انسان چنين استفرمايد طبع اين نوع مى، طبيعتى كه خاص پسران آدم نبوده، دهداز طبيعت بشر خبر مى

آن هم حسد و كينه ورزيدن به ، و قهرا كارش به حسادت و كينه ورزيدن به افراد منجر شود، دنبال هوا و هوس را بگيرد
در نتيجه ، (از قبيل اينكه چرا فلانى خوش صورت و خوش صدا و امثال اينها است)، سرنوشتى كه در اختيار خود آنان نيست

كند به اينكه بر سر ناچيزترين مزيتى كه در ديگران هست نسبت به درگاه ربوبى چون و چرا يروى هوا او را وادار مىهمين پ
 هر چند كه آن محسود دوست، مثلا فرد محسود را بكشد، كند و در صدد بر آيد كه خلقت خدا را به دلخواه خود از بين ببرد

 .او و حتى برادر پدرى و مادرى او باشد

 منازعه با ربوبيت رب العالمين است ،بدون حق قتل
در نتيجه يك فرد از اين نوع از انسانيت ، هاى يك تنه درختندو شاخه، افراد يك نوعند، پس تك تك اشخاص اين نوع

داى و تنها غرض خ، و هزاران فرد از اين حقيقت همان را دارند كه يك فرد دارد، همان را دارد كه هزاران فرد آن را دارند
چنان در  هم، تعالى از خلقت افراد اين نوع و تكثير نسل آن اين است كه اين حقيقت كه در تك تك افراد عمرى كوتاه دارد

تا نسل لا حق مانند سابق خداى را در روى زمين ، كندبه همين منظور نسلى را جانشين نسل سابق مى، روى زمين باقى بماند
ل و غرض خداى سبحان كه بقاى انسانيت نس، اگر يك فرد از اين نوع كشته شود خلقت خدا تباه شده بنابراين، عبادت كند

هم چنان كه برادر مؤمن در داستان ، و قاتل در مقام معارضه و منازعه با مقام ربوبى بر آمده، بعد از نسل بود باطل شده است
ن اَامَ ﴿َ:مورد بحث قبل از آنكه كشته شود به برادر قاتلش گفت

 
ََأ ق تُل كَ َإلِِ  ك ََي دِيَ َببِ اسِط 

 
ََلِْ ِ

افََُإنِ  خ 
 
َ َأ ال مِيَ ا ََر بذََا للّذ  ،﴾ل ع 

 .و با اين گفتارش اشاره كرد به اينكه قتل بدون حق منازعه با ربوبيت رب العالمين است
تكب سازد به اينكه مرمىپس به خاطر اينكه طبيعت بشر چنين طبيعتى است كه يك بهانه واهى و موهوم او را وادار 

و نيز به  ،ظلمى شود كه در حقيقت معناى آن ابطال حكم ربوبيت و تباه ساختن غرض خداى تعالى از خلقت نوع بشر است
 خاطر اينكه بنى اسرائيل دستخوش

  



ت آيات حقيقلذا در اين ، و حسد و كبر و پيروى هوا وادارشان كرد به اينكه حق را پايمال كنند، ها شدندهمين بهانه
نگرى كشتن يك فرد در نزد خداى سبحان به منزله فرمايد بر حسب دقت و واقعمى، اين ظلم فجيع را براى آنان بيان نموده

 .و در مقابل زنده كردن يك نفس نزد او به منزله زنده كردن كل بشر است، كشتن همه بشر است
هر چند  (بدين جهت ما بر بنى اسرائيل چنين و چنان نوشتيم: )و اين كتابت كه در آيه مورد بحث آمده است و فرموده

ايد كسى كه يك نفر را كشته ديه و خون بهاى هزاران نفر را ب :خواهد مثلا بفرمايدو نمى)مشتمل بر يك حكم تكليفى نيست 
، م نيستديد و تهديد هو ليكن در عين حال خالى از تش( بدهد و يا گناهش برابر گناه كسى است كه هزاران نفر را كشته باشد

اين خشم  حال يا، آرى عملى كه از نظر اعتبار به منزله كشتن همه بشر باشد قطعا در بر انگيختن خشم و سخط الهى اثر دارد
 .در دنيا گريبان مرتكب را بگيرد و يا در آخرت

اهى كه به هر سبب و بهانه واز آنجا كه طبع انسان اين است » و به عبارتى مختصر معناى جمله مورد بحث اين است كه
س را بيان لذا برايشان واقعيت قتل نف، هايى از ظلم داشتندو بنى اسرائيل هم سابقه ،«شودبه ارتكاب اين ظلم عظيم كشيده مى

چنان هم  ولى آنها، قبلا هم پيامبران ما براى آنان آياتى روشن آورده بودند، كرديم باشد كه دست از تجاوزها و اسرافها بردارند
 . 1در زمين به اسرافگرى خود ادامه دادند

نذهَُ﴿َ:و اما اينكه فرمود
 
سا ََق ت ل ََم نَ َأ ََِن ف  ََبغِ ي  س  وَ َن ف 

 
ادَ َأ ر ضََِفََِف س 

اَا لْ   نذم 
 
ََق ت ل ََف ك أ ِيعا ََا لنذاس  َِ﴿َبا جمله﴾ جَ  َِب ََغ ي  س   ﴾ن ف 

ل ي كُمََُكُتبِ َ﴿َ:است كه در آيه شريفهيكى قتل به عنوان قصاص ، دو نوع قتل نفس را استثناء كرد اصََُع  ت لَ َفََِا ل قِص  ،  2﴾ا ل ق 
قتل به عنوان قصاص و هر نوع قصاصى ديگر نه تنها به منزله قتل همه مردم نيست » حكم به لزوم چنان قتلى نموده و فرموده

ا﴿َ:و فرموده، بعدى در باره آن سخن گفتهو دوم قتل به جرم فساد در زمين است كه در آيه  ،«بلكه مايه حيات جامعه است َإنِذم 
ز اءَُ ِينَ َج  َ َيَُ اربُِونَ َا لَّذ ََُوَ َا للّذ نَ َوَ َر سُول  و  ع  ر ضََِفََِي س 

ادا ََا لْ   و اما اينكه فرمود كشتن يك انسان به منزله كشتن همه ﴾ ...ف س 
است بيانش قبلا گذشت كه چگونه اين به منزله آن است و گفتيم كه يك فرد از انسان از حيث آن حقيقتى كه با خود  هاانسان

 حقيقتى است كه در همه افراد يكى، ميردكند و با آن زنده است و با آن مىحمل مى
  

                                                      
ه خداى تعالى شريعت مفصلى بوده ك اولين( علیه السلام)احتمال دارد نوشتن حكم مذكور بر بنى اسرائيل براى اين بوده باشد كه شريعت موسى  1

لََِمِنَ ﴿ :تشريع كرده و چون در بنى اسرائيل تشريع شده فرموده ج 
 
لكِ ََأ ت ب نْ اَذ  َ َك  ائيِل ََب نََِعَ   «.مترجم» ﴾...إسِْ  
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ن معنا و لازمه اي، آن حقيقت واحدندو فرقى بين بعضى از افراد و كل افراد نيست و فرد واحد و افراد بسيار در ، است
اين ، باشد هاانساناين است كه كشتن يك فرد به منزله كشتن نوع انسان باشد و به عكس زنده كردن يك فرد زنده كردن همه 

 .كندآن حقيقتى است كه آيه مورد بحث آن را افاده مى

نَمَا...  ساا نَفْ  قَتَلَ  مَنْ ﴿ اند با جمله:اشكالى كه به آيه شده است و گفته
َ
 الَناَسَ  قَتَلَ  فكََأ

 نقض غرض شده است ﴾جََِيعاا 
براى  ،«نازل كردن خود اين آيه باعث نقض غرض است» اولا:و اى بسا كه بر آيه شريفه اشكال كرده باشند به اينكه 

ر معنا اين است كه هر قد و لازمه بيان اين، از حيث گناه و آثار است، اينكه غرض بيان اهميت قتل نفس و بزرگى اين عمل
 گناه اهميت بيشتر و آثار سوء زيادترى داشته نه اينكه كشتن يك نفر به منزله كشتن، عدد كشته و مقدار جنايت بيشتر باشد

هاى زائد بر يك قتل هيچ اثرى نداشته علاوه بر اينكه نقض غرض است لازمه ديگرش اين است كه قتل، همه مردم باشد
تل نه نفر زائد بدون بايد ق، باشد و قتل اولى برابر با قتل همه باشد -مثلا  -چون وقتى قتل يك نفر مساوى با قتل ده نفر ، باشد

 .اثر باشد
برابر  هاانانسو كشتن همه ، توان اينطور پاسخ داد كه كشتن ده نفر هم ده برابر كشتن همه اثر داردو اين اشكال را نمى

بكشد  و كسى همه آنها را، مثلا اگر فرض كنيم كه تمامى افراد بشر هزار مليونند، عداد نفرات جميعاست با كشتن همه به ت
و كافى نبودن اين پاسخ بدين جهت است كه برگشت آن به تضاعف عدد عذاب و ، هزار مليون بار همه بشر را كشته است

 .شود كه منظورش مساله عقاب باشدهميده نمىيعنى از آن ف، رساندعقاب است و حال آنكه عبارت اشكال اين را نمى
عبارت است از چيزى كه از افرادى كه هر  -هر چه باشد  -آخر جميع ، علاوه بر اينكه چنين جميعى اصلا واحد ندارد

رد زيرا ف، و چنين جميعى معنا ندارد، شودنهايت تكرار مىو اين تا بى، فردش معادل جميعى است كه از افراد مركب شده
 .حدى ندارد تا با تكرار و تعدد آنها چيزى بنام جميع درست شودوا

نَ ﴿َ:زيرا قرآن كريم فرموده، از اين هم كه بگذريم مساله مضاعف بودن گناه و عقاب مخالف با منطق قرآن است َاء َجَ َم 
ي ئِ ةَِ  . 1﴾مِث ل ه اَإلِذََيَُ زىَ َف لاَ َباِلسذ

احد نيز قتل واحد برابر است با قتل جميعى كه اين و» اگر به اين معنا باشد كهبرابر بودن يك قتل با قتل جميع و ثانيا 
اش اين است كه واحد يك مجموع مساوى باشد با مجموع خود و غير خودش كه محال بودن اين فرض لازمه ،«جزء آن است

 از بديهيات است و اگر مراد
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 گوئيمشود كه بمعنايش اين مى ،«مجموع به استثناء اين واحدقتل واحدى از مجموع برابر است با قتل » اين باشد كه
و اين معنا معنايى است سخيف و سست  1،«ها را كشته باشدهر كس مثلا يك ايرانى را بكشد برابر است با اينكه همه ژاپنى»

هم  ،يه شريفه مطلق استعلاوه بر اين آ، كندبه كلى تباه مى، و غرض از كلام را هم كه در مقام بيان اهميت اين ظلم است
 استثنايى كه اين احتمال را دفع كند، يعنى بدون استثناء فرد مقتول، صورتى را كه فرض شد شامل است و هم غير آن را

ا﴿َ:فرمايدمى نذم 
 
ََق ت ل ََف ك أ ِيعا ََا لنذاس   .﴾جَ 

 «وبتمعادله از حيث عق» ،مراد از آيه :انداند دفع كرد آنها گفتهتوان به امثال پاسخى كه بعضى دادهو اين اشكال را نمى
 .و كافى نبودن اين پاسخ ظاهر و روشن است،  2و يا امثال آن است «مضاعف بودن عذاب» و يا حد اقل

 و جواب به اشكال فوق «است هاانسانكشتن يك نفر همانند كشتن همه » بيان مراد از اينكه
نَ ﴿َ:كه جملهايم اين است جوابى كه از اين دو اشكال داده سا ََق ت لَ َم  نذم ا...  ن ف 

 
ََق ت لَ َف ك أ ِيعا ََا لنذاس  از  كنايه است ﴾جَ 

در آن  هاانسانو همه  هاانسانيعنى يك فرد از ، حقيقتى كه در همه يكى است، همگى يك حقيقتند هاانساناينكه ناس و يا 
نسانيت زيرا كه به ا، سوء قصد كند گويى به همه سوء قصد كرده است هاانسانپس اگر كسى به يكى از ، حقيقت مساويند

شمارى تقسيم شود اگر كسى بخواهد يكى از هاى بىنظير آب كه وقتى در بين ظرف، سوء قصد كرده كه در همه يكى است
هاى ديگر قرار ها را بنوشد آب نوشيده و آن يك ظرف را بدان جهت كه آب است خالى كرده است و آنچه در ظرفآن ظرف

پس كسى كه محتواى يك ظرف را نوشيده مثل اين ، چيزى زائد بر محتواى آن ظرف ندارد( بدان جهت كه آب است)دارد 
نَ ﴿َ:جمله بنابراين، است كه محتواى همه ظرفها را نوشيده است آن دو  و هيچيك از، كنايه است در صورت تشبيه﴾ ...ق ت ل ََم 

و در  ،بناى آن دو اشكال و اساسش اين است كه آيه شريفه تشبيهى بسيط و بدون كنايه باشدچون ، اشكال بر آن وارد نيست
با آقايان  بله اگر مانند تشبيه بسيط بود جا داشت كه حق، گرددنتيجه هر قدر عدد مشبه بيشتر شود وجه شباهت نيز بيشتر مى

كسى كه  شد كهشد و مثل اين مىبود معنا فاسد مى «هامشبه» برابر همه «مشبه» براى اينكه در چنين فرضى اگر يك، باشد
خواهد بگويد مثلا مردم فلان قبيله شجاعند بگويد يك نفر از آنها نيرويى برابر يك بشر دارد و نيروى همه افراد قبيله نيز مى

 .مساوى است با نيروى يك بشر

 « را زنده كرده است هر كسى يك نفر را زنده كند مانند اينست كه همه مردم» :معناى جمله
اَم نَ َوَ ﴿َ:فرمودهو اما جمله بعدى آيه شريفه كه مى ي اه  ح 

 
اَأ نذم 

 
ي اَف ك أ ح 

 
ََأ  َا لنذاس 
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ِيعا َ  نسانو مراد از زنده كردن يك ا، گفتار در توجيه آن نظير همان گفتارى است كه در تفسير جمله قبل گفتيم﴾ جَ 
چيزى است كه در عرف عقلا احياء شمرده ، نيست بلكه مراد از آن «كردن يك انسان مردهزنده » و يا «آفريدن يك انسان زنده»

دهد و يا شخصى اسيرى را از دست كند و يا غواص غريقى را از غرق نجات مىعقلا وقتى طبيب بيمارى را معالجه مى، شود
م خداى تعالى نيز در كلا، (ق حيات بر او داردگويند حو يا مى)گويند فلانى فلان شخص را زنده كرد مى، سازددشمن رها مى

َ﴿َ:مثلا هدايت به سوى حق را احياء خوانده و فرموده است، مجيدش از اينگونه تعبيرها دارد
 
نَ َم نَ َوَ َأ ي تا ََكَ  ي ي نْ اهََُم  ح 

 
َوَ َف أ

ل نْ ا ع  ََُج  را به سوى ايمان راهنمايى كند او را زنده كرده پس به حكم اين آيه كسى كه گمراهى ،  1﴾ا لنذاسََِفََِبهََِِي م شََِنوُرا ََل 
  .است

دَ َوَ ﴿ :و اما اينكه در آخر فرمود اء ت هُمَ َل ق  َمِنَ ﴿َ:فرموداين جمله عطف است بر اول آيه آنجا كه مى ،﴾باِلْ  ي نِْ اتََِرُسُلُنْ اَج 
لَِ ج 
 
ت ب نْ اَذ لكَِ َأ ه رسولان بلك، بنى اسرائيل را از آن بر حذر كرديم كشى نبود كه ماو معنايش اين است كه اين تنها آدم ،﴾...ك 

  .و از فساد ديگرى بر حذرشان داشتند، ما با معجزاتى روشن به سوى آنان آمدند
دَ َمِنْ هُمَ َك ثيِا ََإنِذََثُمذَ﴿َ:و اما اينكه فرمود ر ضََِفََِذ لكَِ َب ع 

فُِونَ َا لْ   رار هاى قبل قدر حقيقت وقتى ضميمه جمله﴾ ل مُس 
ئيل و آن غرض اين بود كه روشن شود كه بنى اسرا، كندو غرض مطلوب را از بيان گذشته استنتاج مى، شودگيرد متمم كلام مى

و  ،هاى خويشند به دليل اينكه ما براى آنها واقعيت و منزلت قتل را بيان كرديمقومى مفسد و مصر بر استكبار و سركشى
 و آنها را از سركشى و استكبار بر حذر داشتند ولى مع، ديگر را براى آنان بيان كردند پيامبران ما اين موقعيت و نيز حقايقى

، ختندانگيكنند همانطور كه از قديم مىو اسراف مى، انگيزنددر زمين فساد مى، ذلك هم چنان بر استكبار خود اصرار نموده
 .گويى كه اصلا پيامبرى برايشان نيامده

هر چند ، دهدخارج شدن از حد اعتدال و تجاوز از حد در هر عملى است كه انسان انجام مىبه معناى  «اسراف» كلمه
هم چنان كه در آيه زير در خصوص اين مورد استعمال ، شودكه به گفته راغب غالبا در مورد پول خرج كردن استعمال مى

ِينَ َوَ ﴿َ:شده قُواَإذِ اَا لَّذ ن ف 
 
فُِواَل مَ َأ تَََُُل مَ َوَ َيسُ  نَ َوَ َواي ق  َ َكَ   . 2﴾ق و اما ََذ لكِ ََب ي 

  

                                                      
 .كند مثل كسى است كه چنين و چنان باشد؟اش كرديم و به او نورى داديم كه با آن نور در بين مردم زندگى مىآيا كسى كه مرده بود ما زنده 1
 «.122آيه ، انعام»
 .كنندبلكه بين آن افراط و اين تفريط راه ميانه را كه راه استوار است طى مى، دهندكنند و نه كم مىكنند نه اسراف مىو كسانى كه چون انفاق مى 2
 «.67آيه ، فرقان»



 بحث روايتى

 رواياتى در باره داستان هابيل و قابيل و كشته شدن هابيل به دست قابيل
وقتى دو  :روايت آمده كه فرمود( علیه السلام)در تفسير عياشى از هشام بن سالم از حبيب سجستانى از امام ابى جعفر 

و در اينكه از كدام قبول شد و از  -، از يكى قبول شد و از ديگرى قبول نگرديد، تقديم نمودندپسران آدم قربانى خود را 
قابيل از اين ماجرا گرفتار طوفانى از حسد گرديد و به دشمنى ، -كدام رد گرديد فرمود: از هابيل قبول شد و از قابيل نشد 

تا آنكه روزى او را در خلوت و ، بيند و كارش را يكسره كندبا هابيل پرداخت و همواره در كمين بود كه او را در خلوتى ب
و خداى تعالى قسمتى از داستان آن دو برادر را كه گفتگويى است كه ، بر او حمله كرد و او را كشت، دور از چشم آدم ديد

 . 1(تا آخر حديث) در قرآن كريم آورده است، بين آن دو رد و بدل شده، قبل از فاجعه قتل
و اين روايتى است طولانى كه امام ، اين روايت از بهترين رواياتى است كه در خصوص اين داستان وارد شده مؤلف:

 و، بعد از اين ماجرا براى پدرش آدم متولد شد و آدم او را وصى خود قرار داد( شيث) اللهدر آن فرموده هبت ( علیه السلام)
، كنيمآن روايت را در جاى مناسبى نقل مى اللهجريان يافت كه ما ان شاء ( معلیه السلا)وصيت آن جناب هم چنان در بين انبيا 

ردش مثلا پيشنهاد كرده كه به گ)، آيد كه قابيل برادرش هابيل را بدون اطلاع و به نيرنگ به قتل رساندهو از ظاهر آن بر مى
 ،و كارى كرده كه او نتواند از خود دفاع كند( اند دست به كار قتلش شدهاى دور از ديگران رسيدهبروند همين كه به نقطه

 .مناسب با اعتبار هم همين است، همانطور كه در بيان گذشته خود گفتيم
 و آنچه در تورات، اين را هم بايد دانست هر آن روايتى كه نام اين دو پسر آدم را ضبط كرده همان هابيل و قابيل است

 هاى موجود دربراى اينكه سند تمامى تورات، ولى تورات هيچ سندى ندارد ،در دست يهود آمده هابيل و قايين است، رائج
 .هايى كه دارد هويدا استشود و علاوه بر آن خرافات و تحريفروى زمين منتهى به يك نفر مجهول الحال مى

ته برايمان ى فاخپدرم از حسن بن محبوب از هشام بن سالم از ابى حمزه ثمالى از ثوير بن اب: گويدو در تفسير قمى مى
نجا كه تا آ، گفتشنيدم كه براى رجالى از قريش سخن مى( علیه السلام)من از على بن الحسين : حديث كرد كه وى گفت

 هنگامى: فرمود
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كردند يكى از آن دو از ميان گوسفندانى كه خود پرورش داده بود كه دو پسران آدم قربانى خود را انتخاب مى
اشد در نتيجه قربانى صاحب گوسفند كه همان هابيل ب، قربانى كرد و ديگرى يك دسته سنبل قربانى كردتر گوسفندى چاق

هابيل گفت: ، كشمقبول شد و از آن ديگرى قبول نشد و بدين جهت قابيل بر هابيل خشم كرد و گفت به خدا سوگند تو را مى
گشايم من دست به سويم دراز كنى من هرگز دست به سويت نمى كند و تو اگر براى كشتنخداى تعالى تنها از متقيان قبول مى

خواهم تو هم گناه مرا به دوش بكشى و هم گناه خودت من مى، ترسمبراى اينكه من از رب العالمين مى، كه به قتلت برسانم
 تا از اهل آتش شوى و سزاى ستمكاران همين است.، را

اى جلوه گر ساخت ولى در و در قالب امر پسنديده، نظرش زينت دادكشتن برادر را در ، سر انجام هواى نفس قابيل
د و تا آنكه ابليس به نزدش آم، اينكه چگونه برادر را بكشد سرگردان ماند و ندانست كه چگونه تصميم خود را عملى سازد

رادر را كشت ل بعد از آنكه ببه او تعليم داد كه سر برادر را بين دو سنگ بگذارد و سپس سنگ زيرين را بر سر او بكوبد قابي
يكى از آنها ديگرى را ، ور شدندنفهميد جسد او را چه كند در اين حال بود كه دو كلاغ از راه رسيده و به يكديگر حمله

قابيل چون اين منظره را ديد فرياد بر ، اش حفر كرد و كلاغ مرده را در آن چاله دفن نمودكشت و آن گاه زمين را با پنجه
: واى بر من! آيا من عاجزتر از يك كلاغ بودم كه نتوانستم بقدر آن حيوان بفهمم كه چگونه جسد برادرم را دفن آورد كه

 هاسانانو از آن به بعد دفن مردگان در ميان ، و گودالى كند و جسد برادر را در آن دفن نمود، در نتيجه از پشيمانان شد، كنم
 سنت شد.

ابيل را با او نديد از وى پرسيد: پسرم را كجا گذاشتى؟ قابيل گفت: مگر او را به آدم ه، قابيل به سوى پدر برگشت
همين  ،در اين لحظه به دل آدم الهام شد كه چه اتفاقى رخ داده، من سپرده بودى؟ آدم گفت: با من بيا ببينم كجا قربانى كرديد

ا كه خون هابيل را در خود فرو برد لعنت كرد و لذا آدم آن سرزمين ر، كه به محل قربانى رسيد همه چيز برايش روشن شد
ه بعد ديگر از آن ب، به جرم كشتن برادرت ملعون شدى، دستور داد قابيل را لعنت كنند و از آسمان ندايى به قابيل شد كه تو

 زمين هيچ خونى را فرو نبرد.
، خدا برد شكوه به درگاه، فرسا شدتابيش طاقتچون بى، آدم از آن نقطه بر گشت و چهل شبانه روز بر هابيل گريست

چيزى نگذشت كه حوا پسرى پاك و پر ، دهم تا جاى هابيل را بگيردخداى تعالى به وى وحى كرد كه من پسرى به تو مى
 ،خداى تعالى به آدم وحى كرد كه اى آدم اين پسر هبه و بخششى است از من به تو، روز هفتم ميلاد آن پسر، بركت بزاد

 او را بنابراين
  



  1.نام بگذار و آدم چنين كرد اللههبت 
 ترين آنها است مع ذلكترين روايات وارده در اين قصه و ملحقات آن است و با اينكه معتدلاين روايت معتدل مؤلف:

و آن  ،گزيند آيد كه قابيل نخست هابيل را تهديد به قتل كردهبراى اينكه از ظاهرش برمى، متن آن خالى از اضطراب نيست
زيرا معقول نيست كسى خصم خود را ، سازندو اين دو جمله با هم نمى، گاه در حيرت شده كه چگونه او را به قتل برساند
دانسته و نمى ،مگر آنكه بگوئيم تحيرش در انتخاب آلت و سبب قتل بوده، تهديد به كشتن بكند ولى نداند كه چگونه بكشد

ر او را راهنمايى كرد كه با سنگ بر س -كه لعنت خدا بر او باد  -خاب كند سر انجام ابليس كدام را انت، است از ميان ابزار قتل
برادرش كوفته و به قتلش برساند و در اين باب روايات ديگرى از طرق شيعه و اهل سنت نقل شده كه مضمون آنها قريب به 

 .مضمون اين روايت است

 نقل شده است( علیه السلام)روايات عجيب و بى اعتبارى كه در مورد داستان پسران آدم 
ترين اين را هم بايد دانست كه در اين قصه روايات بسيارى هست كه مضمون آنها اختلاف عجيبى با هم دارد و عجيب

، داشت تا در زمان قربان شدن اسماعيل خداى تعالى گوسفند هابيل را چهل سال در بهشت نگه» :گويدآن روايتى است كه مى
  2.«آن را ذبح كند، تا به جاى فرزند، و به نزد ابراهيم فرستاد، آن را فداى اسماعيل كرد

هابيل خود را در اختيار قابيل قرار داد تا او را به قتل برساند و به هيچ وجه » :گويدآور ديگر اينكه مىروايت شگفت
از روزى كه »: گويدو اين نيز يكى از آن روايات تعجب انگيز است كه مى 3!«خود دراز كندحاضر نشد دست به سوى برادر 

خداوند تبارك و تعالى يك پاى قابيل را تا روز قيامت به رانش بست و صورتش را به طرف ، قابيل برادرش هابيل را كشت
بطرف راست بچرخد و در زمستانها فضايى يخى ( گردانمانند گل آفتاب)صورتش ، رودراست قرار داد تا به هر طرف كه مى

ر شكنجه و هفت فرشته را مامور ب، و در تابستان فضايى آتشين بر او مسلط كرد -و به اصطلاح امروزى چند درجه زير صفر  -
اى جزيره و روايت ديگر اينكه خداوند قابيل را در 4«!دادن او كرد تا اينكه اگر يكى از آن ملكها رفت ديگرى به جايش بيايد

و اين هم . از جزائر اقيانوس به پاها و واژگونه آويزان نموده و به همان حال تا روز قيامت معلق بوده و در عذاب خواهد ماند
 قابيل پسر آدم با موى دو: گويدروايت تعجب انگيز ديگر كه مى
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هم در گرماى تابستانش ، بردمىطرف سرش آويزان به قرص خورشيد است و خورشيد به هر طرف برود او را با خود 
و چون قيامت شود خداى تعالى او را در آتش دوزخ جاى ، و اين شكنجه را تا روز قيامت دارد، و هم در زمهرير زمستانش

و آن  2كه در بهشت متولد شد، گويد پسر آدم يعنى آنكه برادر خود را كشت نامش قابيل بودو آن حديثى كه مى،  1دهدمى
و يا آن حديثى كه  3،آدم وقتى از كشته شدن پسرش هابيل خبردار شد با چند شعر عربى او را مرثيه گفت: گويدحديثى كه مى

گرفت بايد خود را بدون هيچ در شريعت خاندان آدم چنين مرسوم بود كه هر گاه انسانى مورد سوء قصد قرار مى: گويدمى
 .اين قبيل رواياتى ديگر و از 4،دفاعى و تلاشى در اختيار دشمن خود قرار دهد

اعتبار  و با، اش از طرق ضعيف نقل شدهرواياتى است كه بيشترش و يا همه، و امثال آن -كه ديدى  -پس اين روايات 
پس بعضى از آنها جعلى است و جعلى بودنش روشن است و ، سازدنمى -قرآن كريم  -صحيح و عقلى و نيز با كتاب خدا 

بلكه نقل به معنا كرده و در اين نقل به معنا ، و در بعضى موارد ناقل عين عبارت را نياورده ،بعضى ديگر تحريف شده است
 .دچار اشتباه شده است

: رمودهف( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : و در در المنثور است كه ابن ابى شيبه از عمر روايت كرده كه گفت
 آيد همان سخن هابيل را بگوئيد و دست روى دستو وقتى قاتل به سراغتان مىچرا شما مثل هابيل نباشيد و نتوانيد مانند ا

ش در آتش و در نتيجه او در بهشت و قاتل، بگذاريد و در نتيجه مانند بهترين از آن دو پسر آدم باشيد؟ يعنى مانند هابيل باشيد
  5.شود

كند و اين روايات ر فتنه شد راهنمايى مىاين روايت از رواياتى است كه امت اسلام را براى روزى كه دچا مؤلف:
صلى الله )نظير روايتى كه بيهقى از ابى موسى از رسول خدا ، كه بيشتر آنها را سيوطى در الدر المنثورش آورده، بسيار است

اره پ و زه و كمان خود را( يعنى در فتنه)شمشيرهاى خود را بشكنيد ، نقل كرده كه گفت آن جناب فرمود( عليه وآله و سلم
و باز نظير روايتى كه ابن جرير و عبد الرزاق از حسن  6،ها بخزيد و مانند بهترين از دو پسران آدم باشيدو در كنج خانه، كنيد

 مساله دو پسران: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : نقل كرده كه گفت
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و رواياتى ديگر از اين  1.ل را در زندگى پيش بگيرندآدم مثلى است كه خداى تعالى براى امت زده تا امت راه هابي
 .قبيل

فاع اى كه دستور دو همچنين با روايات صحيحه، آيدو اين روايات به ظاهرشان با عقل و اعتبار صحيح درست در نمى
ت انََِإنَِ َوَ ﴿َ:با اينكه خداى تعالى فرموده، و چگونه قابل قبول است، سازددهد نمىاز جان خود و دفاع از حق مى ائفِ  َمنَِ َط 

مِنْيَِ  لحُِواَاقِ ت ت لوُاَا ل مُؤ  ص 
 
اَب غ ت ََف إنَِ َب ي نْ هُم اَف أ اهُم  د  ََإحِ  رىَ َعَ   خ 

ُ اتلُِواَا لْ  ََت ب غََِا لذتََِّف ق  تّذ رََِإلَِ َء َت فََِح  م 
 
ََِأ  . 2﴾ا للّذ

ط ََل ئنَِ ﴿َ:م هابيلند كه چرا گفتعلاوه بر اينكه همه اين روايات به اصطلاح در صدد تفسير و توجيه كلا ذََت َب س  كَ َإلِ  َي د 
تُل نَِ اَلِْ ق  ن اَم 

 
ََأ ق تُل ك ََإلِِ  كَ َي دِيَ َببِ اسِط 

 
ه كنند كه هابيل كار درستى كرد كه از خود دفاع نكرد و خوانندو اينطور توجيه مى﴾ لِْ

 .به اشكالى كه در آنها است توجه كرد
شود اين است كه از كسانى نقل شده كه در فتنه سوء ظن آدمى نسبت به اين روايات مىو يكى از چيزهايى كه باعث 

ى على اهجنگسر باز زدند و از كسانى كه در ( علیه السلام)از انجام وظيفه يعنى دفاع از حق على ( علیه السلام)در خانه على 
رنه و گ، ايد اگر ممكن باشد به نحوى توجيه شودبه همين جهت ب، با معاويه و خوارج و طلحه و زبير كناره گيرى كردند

 .مطروح و مردود شناخته شود
صلى الله عليه وآله و )رسول خدا : روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و در در المنثور است كه ابن عساكر از على 

  3.برادرش را به قتل رسانيدگويند در آنجا بود كه پسر آدم مى «قاسيون» در دمشق كوهى است كه آن را: فرمود( سلم
قل گفته و در اين ن، به جز اينكه ابن عساكر آن را به طريق كعب الاحبار نقل كرده، اشكالى در اين روايت نيست مؤلف:

و به طريقه ديگر از عمرو بن خبير شعبانى نقل كرده كه ،  4شود خون پسر آدم استآن خونى كه بر بالاى قاسيون ديده مى
ى اى در كوهى افتاد كه آب در ته آن جاركعب الاحبار به بالاى كوه دير المران بوديم كه ناگهان چشم كعب به درهمن با : گفت

 در اينجا بود كه پسر آدم برادرش را به قتل رسانيد و اين آب اثر خون: كعب گفت، بود
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  1.اوست كه خدا آن را آيت قرار داده براى همه عالميان
 و چون، شدهكه در حديث آمده به معناى آن باشد كه شن روان از كوه سرازير مى( لجه سائله) ترود عباراحتمال مى)

 .«(مترجم» سرخ رنگ بوده كعب آن را اثر خون هابيل تعبير كرده
اين دو روايت دلالت دارد بر اينكه در آن نقطه اثرى ثابت بوده كه ادعا شده اثر خون هابيل مقتول است و اين سخن به 

مردم به  و، گويا رندى اين سخن را از پيش خود انتشار داده تا توجه مردم را به آن نقطه جلب كند، سخنان خرافى شبيه است
 كنند و نامش را قدمگاهنظير جاى پايى كه در سنگ درست مى، و نذوراتى و هدايايى براى آن كوه ببرند، زيارتش بروند

بر سر زبانها افتاده كه اينجا قبر حوا ، ر بندر جده در عربستان سعودى قرار داردو از آن جمله است قبرى كه د، گذارندمى
 .و چيزهايى ديگر نظير آن، همسر آدم و جده بنى نوع بشر است

و در در المنثور آمده كه احمد و بخارى و مسلم و ترمذى و نسايى و ابن ماجه و ابن جرير و ابن منذر از ابن مسعود 
مگر ، شودهيچ خون بنا حقى در بين بشر ريخته نمى: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : گفتاند كه روايت كرده

  2.چون او اولين كسى بود كه قتل نفس را سنت كرد، آنكه سهمى از گناه آن به گردن پسر آدم است
 .اين معنا نيز به غير از طريق بالا به طرق ديگر هم از شيعه نقل شده و هم از اهل سنت مؤلف:

 رواياتى در بيان مراد از اينكه كشتن يك نفر همانند كشتن همه مردم است
ه داشتم عرض( علیه السلام)من به امام ابى جعفر : و مرحوم كلينى در كافى به سند خود از حمران روايت كرده كه گفت

لََِمِنَ ﴿َ:فرمايدمعناى اين كلام خداى تعالى كه مى ج 
 
ت ب نْ اَذ لكِ ََأ َ َك  ائيِل ََب نََِعَ  نذهََُإسِْ  

 
سا ََق ت ل ََم نَ َأ ََِن ف  ََبغِ ي  س  ََن ف 

 
ادَ َوَ أ َفََِف س 

ر ضَِ
اَا لْ   نذم 

 
ََق ت لَ َف ك أ ِيعا ََا لنذاس  است  : معنايش اينفرمودچيست؟ و چگونه كشتن يك نفر مثل كشتن همه مردم است؟  ﴾جَ 

جايى است كه اگر كسى همه مردم را بكشد ، دهند كه در آنجا عذاب به منتها درجه استكه او را در جايى از جهنم جاى مى
عرضه داشتم: حال اگر قاتل بعد از قتل اولش مجددا فردى ديگر را به قتل برساند چطور؟ فرمود: ، بيندنيز در آنجا كيفر مى

  3.شودضاعف مىهمان عذابش م
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حال اگر » :و اينكه حمران پرسيد،  1مثل اين روايت را صدوق نيز در كتابش معانى الاخبار از حمران نقل كرده مؤلف:
قتل با  كه لازمه آيه شريفه مساوى بودن كيفر يك، اشاره است به اشكالى كه قبلا بيانش گذشت« فردى ديگر به قتل برساند

در اينجا ممكن است كسى  «شودهمان عذابش مضاعف مى» :پاسخ داده به اينكه( علیه السلام)و امام ، كيفر چند قتل است
ر مساوى فرمايد كشتن يك نفآيه مى، رفع يد از مساواتى است كه آيه به آن حكم كرده( علیه السلام)اشكال كند كه پاسخ امام 

كشتن  -براى اينكه تساوى منزلت ، اين اشكال وارد نيستليكن ، فرمايد مساوى نيستو روايت مى، با كشتن جميع است
و قاتل  قاتل يك نفر» :ترو به عبارت روشن، مربوط است به سنخ عذاب نه به مقدار آن -يك نفر به منزله كشتن همه بودن 

 :ايت فرمودهو لذا در رو، شودولى قاتل بيش از يك نفر عذابش مضاعف مى ،«جميع هر دو در يك جا از جهنم قرار دارند
 .«بيندجايى است كه اگر كسى همه مردم را بكشد نيز در آنجا كيفر مى»

علیه )آورده كه امام ( علیه السلام)شاهد بر گفتار ما روايتى است كه عياشى در تفسير همين آيه از حمران از امام صادق 
شود و قاتل را در آنجا بدانجا منتهى مىاى در آتش هست كه شدت عذاب اهل آتش همه منزلت و مرحله: فرمود( السلام

دانى كه در جهنم منزلتى كه عذابش پرسيدم حال اگر دو نفر را كشت چطور؟ فرمود: مگر نمى گويد:دهند حمران مىجاى مى
 2.شودشديدتر از آن منزلت باشد وجود ندارد؟ آن گاه فرمود: عذاب قاتل در اين منزلت به مقدار قتلى كه كرده مضاعف مى

بين نفى و اثبات كرد چيزى جز همان توجهى كه ما براى روايت آورديم نيست و آن ( علیه السلام)پس اين جمعى كه امام 
 به آن اشاره دارد و اما اختلاف« منزلت» بلكه در سنخ عذاب است كه كلمه، اين است كه اتحاد و تساوى در مقدار عذاب نيست

 .بيندقاتل مى اى است كهدر شخص عذاب و خود آن شكنجه
نقل  (علیه السلام)شاهد ديگر بر گفتار ما فى الجمله روايتى است كه در همان كتاب از حنان بن سدير از امام صادق 

نَ ﴿َ:كه در ذيل جمله، شده سا ََق ت ل ََم  ََِن ف  ََبغِ ي  س  وَ َن ف 
 
ادَ َأ ر ضََِفََِف س 

اَا لْ   نذم 
 
ََق ت لَ َف ك أ ِيعا ََا لنذاس  ودالى جهنم گ در: فرمود﴾ جَ 

  3.ديدكشت باز در آنجا عذاب مىو اگر يك نفر را هم مى، گرفتكشت در آنجا جاى مىاست كه اگر كسى همه مردم را مى
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 .و عين عبارت آيه نيامده، در اين روايت آيه شريفه نقل به معنا شده مؤلف:
اين : تمعرضه داش( علیه السلام)من به امام ابى جعفر : و در كافى به سند خود از فضيل بن يسار روايت آورده كه گفت

نَ َوَ ﴿َ:فرمايدجمله در كلام خداى عز و جل چه معنا دارد كه مى اَم  ي اه  ح 
 
نذم اَأ

 
ي اَف ك أ ح 

 
ََأ ِيعا ََا لنذاس  منظور كسى  :فرمود ﴾جَ 

شود كه انسانى را از ضلالتى مىعرضه داشتم: آيا شامل كسى هم ، است كه انسانى را از سوختن و غرق شدن نجات دهد
  1.و به راه راست هدايت كند؟ فرمود: اين بزرگترين تاويل براى آن است، نجات دهد

و روايت ، اندو برقى در محاسن خود از فضيل از آن جناب روايت كرده 2اين روايت را شيخ نيز در امالى خود مؤلف:
  3(معلیه السلا)را از سماعه و از حمران از امام صادق 

ترين اين است كه تفسير كردن آيه به چنين نجاتى دقيق، و مراد از اينكه نجات از ضلالت تاويل اعظم آيه باشد، اندآورده
 .ستو مرادف آن بوده ا، شدهچون كلمه تاويل در صدر اسلام بيشتر به معناى تفسير استعمال مى، تفسير براى آن است

حمد آمده در آن روايت م( علیه السلام)سير عياشى از محمد بن مسلم از امام باقر مؤيد گفتار ما روايتى است كه در تف
نَ ﴿َ:من از آن جناب از تفسير آيه: گويدبن مسلم مى سا ََق ت لَ َم  ََِن ف  ََبغِ ي  وَ َن ف س 

 
ادَ َأ ر ضََِفََِف س 

اَا لْ   نذم 
 
َا لنذََق ت ل ََف ك أ ِيعا ََاس  ﴾ جَ 

چون جايى ، كشت باز جايش همانجا بودكه اگر همه مردم را هم مى، منزلگاهى داردفرمود چنين كسى در آتش ، پرسيدم
اَم نَ َوَ ﴿َ:فرمايدپرسيدم معناى جمله بعدى چيست كه مى، ديگر كه عذابش بيشتر باشد نيست ي اه  ح 

 
نذم اَأ

 
حَ َف ك أ

 
ََي اأ َا لنذاس 

ِيعا َ ن و يا شخصى است كه كسى را از غرق و سوخت، ولى نكشدتواند شخصى را بكشد منظور كسى است كه مى :فرمود ؟﴾جَ 
  4.نجات دهد و از همه اينها بزرگتر و اعظم كسى است كه شخصى را از ضلالتى به سوى هدايت بكشاند

حاكم  -تواند او را بكشد مثلا اين است كه بعد از آنكه ثابت شد كه مى «او را نكشد» :منظور از اينكه فرمود مؤلف:
 .او از قصاص صرف نظر نموده باشد -ص كرد حكم به قصا

َوَ ﴿َ:روايت شده كه ابو بصير گفت از آن جناب از معناى جمله( علیه السلام)و در همان كتاب از ابى بصير از امام باقر 
نَ  اَم  ي اه  ح 
 
نذم اَأ

 
ي اَف ك أ ح 

 
ََأ ِيعا ََا لنذاس   يعنى: فرمود، پرسيدم ﴾جَ 
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  1.بيرون كند و به ايمان در آوردكسى كه انسانى را از كفر 
 .اين معنا در روايات بسيارى كه از طرق اهل سنت نقل شده نيز آمده مؤلف:

خدا  ىهاحرام منظور از مسرفون كسانى هستند كه: و در مجمع البيان است كه از امام ابى جعفر روايت شده كه فرمود
  2.ريزندو خونها مى، شمارندرا حلال مى

يك تطبيق بين داستان هابيل و قابيل در تورات و )بحث علمى و يك تطبيق 
 (در قرآن

و حوا حامله شد و قايين را ، آدم همسرش حوا را شناخت - 1: در اصحاح چهارم از سفر تكوين از تورات چنين آمده
و اين بار هابيل را ، ر حامله شدحوا بار ديگ - 2. از ناحيه رب صاحب فرزندى پسر شدم: گفت -از در خوشحالى  -و ، بزاد

و آن اين بود كه قايين از ، اى رخ دادبعد از ايامى حادثه - 3. و قايين شغلش زراعت بود، بزاد و هابيل كارش گوسفند دارى
و رب ، و هابيل هم از گوسفندان بكر و چاق خود يك گوسفند قربانى كرد - 4. حاصل زمين چيزى را براى رب قربانى كرد

اش هرهو يا چ)و اما به قايين و قربانيش نظر نكرد پس قايين سخت در خشم شد و آبرويش رفت  - 5. بانى هابيل نظر كردبه قر
كردى آيا اگر تو خوبى مى - 7ات تغيير كرد؟ و پروردگار به قايين گفت چرا خشمگين شدى؟ و چرا چهره - 6( در هم افتاد

در اين  آرى، گيرى و گناه را دم در كمين گرفته بداننكنى قهرا در معرض گناه قرار مىو اگر خوبى ! آمد؟به درگاه ما بالا نمى
قايين سر برادرش هابيل  - 8صورت گناه مشتاق تو و در پى تو است و اين تو هستى كه گناه را براى خود سر نوشت ساختى 

رب به قايين گفت هابيل  - 9و هابيل را بكشت  را گرم به سخن كرد و در همان حال كه با هم نشسته بودند كه قايين برخاست
صداى خون برادرت ، رب گفت اين چه كارى بود كردى - 10دانم و من نگهبان برادرم نبودم نمى: برادرت كجا است؟ گفت

ه بتو از جنس همان زمينى هستى كه دهن باز كرد براى فرو بردن خونى كه ، اينك تو ديگر ملعونى - 11از زمين به من رسيد 
تو چه وقت در زمين كار كردى كه زمين پاداش عمل تو را كه همان مواد غذايى او است به  - 12دست تو از برادرت ريخت 

گناه من بزرگتر از : قايين به رب گفت - 13اينك محكومى به اينكه عمرى به سرگردانى و فرار در زمين بگذرانى ، تو ندهد
 تو امروز مرا از روى زمين و از روى - 14، آن است كه كسى بتواند آن را حمل كند

  

                                                      
 .88، ح 313، ص 1ج  تفسير عياشى، 1
 .187، ص 4-3ج  مجمع البيان، 2



 - 15 ،خودت طرد كردى تا پنهان و سرگردان زندگى كنم و در زمين فرارى باشم تا هر كس مرا يافت به قتلم برساند
 ،رار دادو رب براى قايين علامتى ق، شودبدين جهت هر كس قايين را بكشد هفت برابر از او انتقام گرفته مى: رب به او گفت

و در سرزمين نور كه ناحيه شرقى عدن است ، لا جرم قايين از پيش رب بيرون آمد - 16، تا هر كس او را ديد به قتلش نرساند
 (.نقل گرديد 1935اين بود شانزده آيه كه از تورات عربى و طبع كمبروج سال )، سكونت گزيد

ل ي هِمَ َاتُ لََُوَ ﴿َ:حال ببينيم قرآن در خصوص اين داستان چه فرموده ََع 
 
َ َن ب أ مَ َابِ ن  ب اَإذَِ َباِلْح  ق ََِآد  ب انا ََق رذ َمِنَ َب لِ َف تُقََُقُر 

ا دِهمِ  ح 
 
بذل ََل مَ َوَ َأ رََِمِنَ َيُت ق  خ  ق تُل نْذك ََق الَ َا لْ 

اَق الَ َلْ   بذلََُإنِذم  ََُي ت ق  ت ََل ئنَِ ﴿ ،﴾ا ل مُتذقِيَ َمِنَ َا للّذ ط  ذََب س  كَ َإلِ  تُل نََِي د  ن ااَمَ َلِْ ق 
 
ََأ َببِ اسِط 

ق تُل ك ََإلِِ  ك ََي دِيَ 
 
ََلِْ ِ

افََُإنِ  خ 
 
َ َأ ال مِيَ َر بذََا للّذ َ﴿ ،﴾ا ل ع  ِ

ريِدََُإنِ 
ُ
نَ َأ

 
ابََِمِنَ َف ت كُونَ َإثِ مِك ََوَ َبإِثِ مََِت بُوء ََأ ح  ص 

 
لنذارََِأ

َز اءَُجَ َذ لكِ ََوَ َا 
المِِيَ  ت َ﴿ ﴾ا لظذ وذع  ََُف ط  سُهََُل  خِيهََِق ت ل ََن ف 

 
ت ل هََُأ ب حَ َف ق  ص 

 
 اسِِْينَ َمِنَ َف أ

ََُف ب ع ث َ﴿ ،﴾ا لْ  ثََُغُر ابا ََا للّذ ر ضََِفََِي ب ح 
ََِا لْ   ََيُيِ هَُل ي ف  َك 

ة ََيوُ اريِ
 
و أ خِيهََِس 

 
ي ل تَّ َي اَق الَ َأ ََو 

 
ز تََُأ ج  نَ َع 

 
كُونَ َأ

 
اَمِث ل ََأ ذ  و اريَِ َا ل غُر ابََِه 

ُ
ة ََف أ

 
و أ خََِس 

 
ب حَ َأ ص 

 
كه ترجمه  ،﴾ا لنذادِمِيَ َمِنَ َف أ

و اگر بار ديگر در اينجا همه آيات را آورديم براى اين بود كه خواننده بهتر و زودتر و آسانتر بين ، آنها در اول بحث گذشت
 .تورات و قرآن مقايسه كند

 دم نقل كرديم دقتكنيم كه نخست در آنچه آيات تورات و آيات قرآن كه راجع به دو پسر آو خواننده را سفارش مى
و اگر بر طبق سفارش ما تدبر كند اولين چيزى كه از آيات تورات به ، آن گاه آنها را با هم تطبيق نموده سپس داورى كند، كند

و  آمد هاانسانانسانى كه ميان ، رسد اين است كه تورات رب را يك موجود زمينى و به شكل انسان معرفى كردهذهنش مى
ين عينا همانطور كه يك انسان در ب، و به نفع ديگرى، كند و گاهى بضرر اينگاهى به نفع اين حكم مى، دكنشد و معاشرت مى

، گويدگويد همانطور كه با يك انسان ديگر سخن مىشود و با او سخن مىگاهى انسان نزديك او مى، كندزندگى مى هاانسان
در نتيجه ربى كه تورات معرفى كرده ربى است كه . بيندوى را نمىبطورى كه ديگر او ، شودو گاهى از او دور و پنهان مى

از تمامى جهات حال يك ، و كوتاه سخن اينكه حال آن رب، كندبيند مشاهده نمىى دور را آن طور كه نزديكان را مىهاانسان
 امى تعليمات تورات و انجيلو حكمش روان و تم، با اين تفاوت كه اراده رب در باره هر چيزى نافذ است، انسان زمينى است

 .«عن ذلك علوا كبيرا اللهتعالى » دهدخواهد تعليم دهد بر اين اساس تعليم مىهر چيزى را كه مى، همه بر اين اساس است
 اى كه در تورات آمده اين است كه در آن روز بشر در حال گفتگوى بطورو لازمه قصه

  



زده و رفته و با خدا قدم مىخواسته نزد خدا مىهر وقت مى)، كردهمشافهه و حضور و رو در روى با خدا زندگى مى
ا و اينگونه افراد ديگر خدا را ب، خداى تعالى از او و از امثال او پنهان شد، بعد از آنكه قايين آن جنايت را كرد( گفتهسخن مى

ئم ر حالى كه برهانهاى قطعى عقلى بر اين قاد، اندولى بقيه افراد بشر هم چنان با خدا معاشرت و گفتگو داشته، چشم نديدند
اند و در دنيا زندگى مادى موجودى پديد آمده در عالم ماده، است كه نوع بشر نوع واحدى است كه همه افرادش مثل همند

حوال ا و به صفات ماده و، دارند و نيز براهين قطعى قائم است بر اينكه خداى تعالى منزه است از اينكه در قالب ماده بگنجد
و خداى تعالى از نظر قرآن كريم هم چنين خدايى ، آن متصف گشته دستخوش عوارض امكان و طوارق نقص و حوادث گردد

 .است
و اما قرآن كريم داستان پسران آدم را طورى سروده و بر اساسى نقل كرده كه بر آن اساس تمامى افراد بشر را از يك 

و  ،تا از يك حقيقتى پرده بر دارد، ست دنباله داستان مساله فرستادن كلاغ را آوردهنوع و همه را مثل هم دانسته چيزى كه ه
 .آن اين است كه بشر داراى تكاملى تدريجى است كه اساس تكامل او و زير بناى آن حس و تفكر است

ه سخنانى نقل كرده كو از هابيل ، و آن گفتگوى اين دو برادر است، قرآن كريم نكته ديگرى را در اين داستان آورده
اله و مس، و معاد، و نبوت، چون توحيد، اى از معارف فطرى بشرى و از اصول معارف دينى استمشتمل بر نكات بر جسته

و مساله عدل الهى حاكم در رد و قبول اعمال ، تقوا و ظلم كه دو اصل مهم و عامل در تمامى قوانين الهى و احكام شرعى است
 .و نيز مساله ندامت قاتل و خسران او در دنيا و آخرت، ش اخروى آنانبندگان و كيفر و پادا

و در آخر و بعد از نقل همه اين نكات بيان كرده كه يكى از آثار شوم قتل نفس اين است كه آثار شومى كه در كشتن 
هست  هاانانسك فرد از و آثار نيكى كه در زنده كردن ي، يك فرد هست برابر است با آثار شومى كه در كشتن همه مردم است

 .است هاانسانبرابر با آثار نيكى است كه در احياى همه 
  



 [40تا  33آيات (:5)سوره المائدة ]
ا﴿ ز اءََُإنِذم  ِينَ َج  َ َيَُ اربُِونَ َا لَّذ ََُوَ َا للّذ نَ َوَ َر سُول  و  ع  ر ضََِفََِي س 

ادا ََا لْ   نَ َف س 
 
تذلُواَأ وَ َيُق 

 
لذبُواَأ وَ َيصُ 

 
عَ َأ طذ ي دِيهِمَ َتُق 

 
ر جُلُهُمَ َوَ َأ

 
َأ

ََمِنَ  وَ َخِلا ف 
 
و اَأ ر ضََِمِنَ َيُنْ ف 

يَ َل هُمَ َذ لكِ ََا لْ   ن ي اَفََِخِز  ةََِفََِل هُمَ َوَ َا لدُّ خِر  اب ََا لْ  ذ  ظِيمَ َع  ِينَ َإلِذ٣٣َََع  نَ َق ب لََِمِنَ َت ابوُاَا لَّذ
 
َأ

دِرُوا ل ي هِمَ َت ق  ل مُواَع  نذََف اع 
 
َ َأ فُورَ َا للّذ يُّه اَي ا٣٤ََر حِيمَ َغ 

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ َ َاتِذقُواَآم  اهِدُواَوَ َا ل و سِيل ةَ َإلِِ  هََِابِ ت غُواَوَ َا للّذ بيِلهََِِفََِج  َس 

لذكُمَ  لحُِونَ َل ع  ِينَ َإنِذ٣٥َََتُف  رُواَا لَّذ ف  نذََل وَ َك 
 
اَل هُمَ َأ ر ضََِفََِم 

ِيعا ََا لْ   هََُمِث ل هََُوَ َجَ  ع  ت دُواَم  ابََِمِنَ َبهََِِلِِ ف  ذ  مََِع  ةََِي و  اَا ل قِي ام  َم 
اب ََل هُمَ َوَ َمِنْ هُمَ َتُقُب لِ َ ذ  لِِمَ َع 

 
نَ َيرُِيدُونَ ٣٦ََأ

 
لنذارََِمِنَ َيَ  رجُُواَأ

اَوَ َا  اب ََل هُمَ َوَ َمِنْ ه اَبِِ ارجِِيَ َهُمَ َم  ذ  ارقََُِوَ ٣٧ََمُقِيمَ َع  َوَ َا لسذ
ارقِ ةَُ عُواَا لسذ اَف اق ط  ي دِي هُم 

 
ز اء ََأ اَج  ب اَبمِ  ال ََك س  ََِمِنَ َن ك  ََُوَ َا للّذ زِيزَ َا للّذ كِيمَ َع  دََِمِنَ َت اب ََف م نَ ٣٨ََح  ل حَ َوَ َظُل مِهََِب ع  ص 

 
َف إنِذََأ

 َ ل ي هََِي تُوبََُا للّذ َ َإنِذََع  فُورَ َا للّذ ٣٩َََر حِيمَ َغ 
 
ل مَ َل مَ َأ نذََت ع 

 
َ َأ ََُا للّذ م او اتََِمُل كََُل  ر ضََِوَ َا لسذ

بََُا لْ   ذ ِ اءََُم نَ َيُع  فِرََُوَ َي ش  اءََُلمِ نَ َي غ  َي ش 
ََُوَ  َ َا للّذ َ َكُ ََِعَ   ﴾٤٠َق دِيرَ َءَ ش 

 ترجمه آيات

اين  -م در قانون اسلا -، كنندو براى گستردن فساد در زمين تلاش مى، ستيزندسزاى كسانى كه با خدا و رسول او مى
و يا دست چپ و پاى راستشان و يا بر عكس بريده شود و يا به ديارى ديگر ، شوند و يا بدار آويخته گردنداست كه يا كشته 

 تازه -تشخيص اينكه مستحق كدام عقوبتند با شارع است  -، تبعيد شوند
  



 (.33)اين خوارى دنيايى آنان است و در آخرت عذابى بسيار بزرگ دارند 
ر و رحيم و بدانيد كه خدا آمرزگا، ر شدنشان به دست شما به سوى خدا بر گشته باشندمگر آن افرادى كه قبل از دستگي

 (.34)است 
اى براى نزديك شدن و در جستجوى وسيله، از خدا پروا داشته باشيد، ايدهان اى كسانى كه در زمره مؤمنين در آمده

 (.35)باشد كه رستگار گرديد ، راه او جهاد كنيدكه همان عبوديت و به دنبالش علم و عمل است برآئيد و در  -به ساحتش 
اگر تمامى آنچه در زمين است با يك برابر مثل آن ملكشان باشد و در قيامت بخواهند ، محققا كسانى كه كفر ورزيدند

 (.36)شود و عذابى دردناك دارند از ايشان قبول نمى، با دادن آن جان خود را از عذاب نجات دهند
 (.37)و عذابى پاينده دارند ، ولى خارج نخواهند شد، ماس دارند كه از آتش خارج شوندخيلى اصرار و الت

البته مجرى قانون قطع  -دستشان را قطع كنيد  -اين است كه  -مرد دزد و زن دزد  -و سزاى كسانى كه دزدى كنند 
ار به و ك، و در عين حال حكيم است، و خدا مقتدرى شكست ناپذير، كند تا كيفر عمل او و مجازاتى از ناحيه خدا باشدمى

 (.38)كند حكمت مى
كند ىاش را قبول مظلمش توبه نموده آنچه را فاسد كرده اصلاح كند بداند كه خدا توبه -اين  -پس كسى كه بعد از 

 (.39)كه خدا آمرزگار رحيم است 
و هر كه را بخواهد ، كندبخواهد عذاب مىهر كه را ، و زمين است هاآسماندانى كه خدا مالك نمى( اى انسان)مگر 

 (.40)و خدا بر هر چيزى توانا است ، آمرزدمى

 بيان آيات

كرد و براى اينكه آيات قبل كه داستان برادركشى فرزندان آدم را نقل مى، اين آيات خالى از ارتباط با آيات قبل نيست
رامون گو اينكه ارتباط مستقيمش با مطالب قبل بود كه پي، انفرمود به همين جهت بر بنى اسرائيل نوشتيم كه چنين و چنمى

و گو اينكه در آن آيات بطور صريح نه يك حد شرعى بيان شده بود و نه يك حكم ، گفتحال و وضع بنى اسرائيل سخن مى
ت ارتباط ان اسو ليكن بطور ضمنى و يا به عبارتى به ملازمه با آيات مورد بحث كه بيانگر حد شرعى مفسدين و دزد، الهى
 .دارد

ا﴿ ز اءََُإنِذم  ِينَ َج  َ َيَُ اربُِونَ َا لَّذ ََُوَ َا للّذ نَ َوَ َر سُول  و  ع  ر ضََِفََِي س 
ادا ََا لْ   در اين جمله مصدرى است كه به « فسادا» كلمه ﴾ف س 

َ َيَُ اربُِونَ ﴿َ:و جمله، (دهدو معناى در حالى كه مفسدند را مى)عنوان حال به كار رفته   از آنجا كه معناى تحت اللفظى﴾ ا للّذ
  



 از اين جهت معناى، و ناگزير بايد بگوئيم معناى مجازى آن منظور است، و حقيقتش در مورد خداى تعالى محال است
و دشمنى با خدا ، (همان دشمنى كردن با خدا است «محاربه با خدا» چون معناى مجازى)، وسيع و دامنه دارى خواهد داشت

شود و هم بر هر ظلمى و اسرافى صادق است و ليكن كه هم شامل مخالفت با يك يك احكام شرعى مى معناى وسيعى است
ِينَ ﴿َ:و فرموده، كرده «الله» را هم ضميمه كلمه( صلى الله عليه وآله و سلم)از آنجا كه در آيه شريفه رسول خدا  َبُونَ يَُ ارََِا لَّذ

 َ ََُوَ َا للّذ دشمنى با خدا در خصوص مواردى است كه رسول نيز در آن ، فهماند كه مراد از محاربهاين معنا را به ما مى ﴾ر سُول 
كند به مراد از محاربه با خدا و رسول عملى است كه برگشت مى: شود كه بگوئيمدخالتى دارد و در نتيجه تقريبا متعين مى

و راهزنى  ،جنگيدن كفار با رسول و با مسلماناننظير ، ابطال اثر چيزى كه رسول از جانب خداى سبحان بر آن چيز ولايت دارد
 .امنيتى را كه باز گسترش دامنه ولايت رسول آن امنيت را گسترش داده، سازددار مىراهزنان كه امنيت عمومى را خدشه

نَ َوَ ﴿َ:و همين كه بعد از ذكر محاربه با خدا و رسول جمله و  ع  ر ضََِفََِي س 
ادا ََا لْ   منظور نظر را معناى ، را آورده﴾ ف س 

 ،فهماند كه منظور از محاربه با خدا و رسول افساد در زمين از راه اخلال به امنيت عمومى و راهزنى استكند و مىمشخص مى
با  (صلى الله عليه وآله و سلم)علاوه بر اينكه اين معنا ضرورى و مسلم است كه رسول خدا ، نه مطلق محاربه با مسلمانان

ا مسلمانان محاربه كردند بعد از آنكه بر آنان ظفر يافت و آن كفار را سر جاى خود نشانيد معامله محارب اقوامى كه از كفار ب
ز و اين خود دليل بر آن است كه منظور ا، يعنى آنان را محكوم به قتل يا دار زدن يا مثله و يا نفى بلد نفرمود، را با آنان نكرد

 .تجمله مورد بحث مطلق محاربه با مسلمين نيس
براى  ،علاوه بر اين استثنايى كه در آيه بعدى آمده خود قرينه است بر اينكه مراد از محاربه همان افساد نامبرده است

 .اينكه ظاهر آن استثناء اين است كه مراد از توبه توبه از محاربه است نه توبه از شرك و امثال آن

 به امنيت عمومى است بطور مسلحانهاخلال  ،در آيه شريفه «محاربه با خدا و رسول» مراد از
آيد اخلال به امنيت عمومى است و قهرا شامل آن چاقوكشى مراد از محاربه و افساد بطورى كه از ظاهر آيه بر مى بنابراين

ه خوف پذيرد كچون امنيت عمومى وقتى خلل مى، شود كه به روى فرد معين كشيده شود و او را به تنهايى تهديد كندنمى
تواند چنين خوفى در جامعه پديد آورد كه مردم را با و ناامنى جاى امنيت را بگيرد و بر حسب طبع وقتى محارب مى عمومى

اسلحه تهديد به قتل كند و به همين جهت است كه در سنت يعنى رواياتى كه در تفسير اين آيه وارد شده نيز محاربه و فساد 
 .و مثل آن تفسير شده استدر ارض به چنين عملى يعنى به شمشير كشيدن 

  



 .گذردآن روايات در بحث روايتى اين فصل از نظر خواننده مى اللهان شاء 

 چهار حكم براى محارب
﴿
نَ 
 
تذلُواَأ وَ َيُق 

 
لذبُواَأ وقتى به باب  ،از باب تفعيل است و قتل و صلب و قطع« تقطيع» و« تصليب» و« تقتيل» كلمه ﴾...يصُ 

و دار  تقتيل و تصليب و تقطيع به معناى كشتن بنابراينو )، رسانديا زيادت در معناى آن كلمات را مىشدت و ، رودتفعيل مى
كه در بين اين چهار كلمه قرار گرفته دلالت بر ترديد دارد تا شنونده  «أو» لفظ( زدن و بريدن به شدت و يا به بسيارى است

و اما اينكه اين ترديد به نحو ، بلكه يكى از اين سه مجازات را، ال كردنپندارد كه هر سه مجازات را بايد در باره محارب اعم
ك و يا بطور تخيير است و حاكم مخير باشد به اينكه هر ي، بطورى كه تا اولى ممكن باشد نوبت به دومى نرسد، ترتيب است

 رينه خارجى يعنى قرائن حالى و مقالىبلكه بايد از ق، شوداز خود آيه استفاده نمى، را خواست و مصلحت ديد به اجرا در آورد
كند و تنها سنت است كه اجمال آن را رفع و ابهامش را بيان مى، آيه شريفه از اين جهت خالى از اجمال نيست، استفاده شود

روايت شده كه حدود چهارگانه يعنى قتل و دار زدن و قطع عضو  (علیهم السلام)اهل بيت و به زودى خواهد آمد كه از ائمه 
با كسى كه  ،مثلا كسى كه شمشير بكشد و كسى را بكشد و مالى را ببرد، بندى شده استو تبعيد بر حسب درجات افساد رتبه

نه كسى را  ير بكشد ولىو يا به عكس تنها مالى را بدزدد و كسى را نكشد و يا تنها شمش، فقط كسى را بكشد و مالى را نبرد
 .آيدمى اللههم چنان كه اين ترتيب در بحث روايتى آينده ان شاء ، بكشد و نه مالى را ببرد فرق دارد

وَ ﴿َ:و اما اينكه فرمود
 
عَ َأ طذ ي دِيهِمَ َتُق 

 
ر جُلُهُمَ َوَ َأ

 
ََمِنَ َأ منظور از قطع ايدى و أرجل از خلاف اين است كه هر  ،﴾خِلا ف 

مثلا اگر دست راست او را قطع كردند پاى چپش را قطع كنند ، مجرم از طرف مخالف آن ديگر قطع شود يك از دست و پاى
يعنى مراد قطع يك ، نه همه آن، و اين خود قرينه است بر اينكه مراد از قطع ايدى و ارجل قطع بعضى از دست و پا است

 .راعات خلاف معنا نداشتچون اگر مراد قطع هر دو بود ديگر م، دست و يك پا است نه هر دو
وَ ﴿َ:و مراد از نفى در جمله

 
و اَأ ر ضََِمِنَ َيُنْ ف 

طرد كردن و غايب كردن مجرم است كه در سنت تفسير شده به خارج ﴾ ا لْ  
 بايد به كتب فقهى، ى ديگرى است كه چون مربوط به فقه استهابحث و در اين آيه، كردن او از وطنش به شهرى ديگر

 .مراجعه نمود
يَ َل هُمَ َذ لكِ َ﴿ ن ي اَفََِخِز  ةََِفََِل هُمَ َوَ َا لدُّ خِر  اب ََا لْ  ذ  ظِيمَ َع  ن و چو، به معناى فضيحت و رسوايى است« خزى» :كلمه ﴾ع 

اند به اينكه صرف جارى كردن حد الهى كه گذريم بعضى از مفسرين به اين جمله استدلال كردهمعناى جمله روشن است مى
 شود كهباعث نمى، ويختن و يا قطع دست و پا و يا نفى بلديا قتل است و يا بدار آ

  



 .و اين استدلال تا حدودى حق است 1عذاب آخرتى مجرم بر طرف شود
ِينَ َإلِذَ﴿ نَ َق ب لََِمِنَ َت ابوُاَا لَّذ

 
دِرُواَأ ل ي هِمَ َت ق  و اما بعد از  ،يعنى مگر آن محاربى كه قبل از دستگيرى توبه كرده باشد ﴾...ع 

و اما اينكه  ،و يا كسى را كشته ديگر توبه حد شرعيش را بر نمى دارد، دستگير شدن و قيام دو شاهد بر اينكه او شمشير كشيده
ل مُوا﴿َ:فرمود نذََف اع 

 
َ َأ فُورَ َا للّذ  در آن صورت كه قبل از دستگيرى توبه كرده -كنايه است از برداشته شدن حد از آنان  ﴾ر حِيمَ َغ 

چون معنايش اين است كه چنين )، واقع اين آيه از مواردى است كه مغفرت به غير امر اخروى تعلق گرفته پس در -باشد 
صادر  تا حاكم حكم اعدامش را، و اقرار به قتل كند، كسى در صورتى كه توبه كند لازم نيست خود را به محكمه معرفى نموده

 (.شودو خدا توبه كند حدش آمرزيده و يا ساقط مى بلكه همين كه خود، تا گناهش آمرزيده شود، و اجراء كند
يُّه اَي ا﴿

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ َ َاتِذقُواَآم   ﴾ ا ل و سِيل ةَ َإلِِ  هََِابِ ت غُواَوَ َا للّذ

 ﴾ الَوْسَِيلَةَ  إلََِهِْ  ابِْتَغُوا وَ ﴿ و امر به ابتغاء وسيله به سوى خدا در جمله: «وسيله» معناى
نا و اين كلمه از نظر مع، به معناى رساندن خود به چيزى است با رغبت و ميل« وسيله» كلمه گويدراغب در مفردات مى

ش از ولى در وصيله چنين نيست و بي، براى اينكه در وسيله معناى رغبت نيز خوابيده، است« وصيله» تر از كلمهخصوصى
 :خداى تعالى در قرآن كريم فرموده، بدون رغبتچه اينكه اين رساندن با رغبت باشد و چه ، رساندن به چيزى دلالت ندارد

ر دبه احكام او علم پيدا كنى و  اولابه اينكه ، و حقيقت وسيله به درگاه خدا مراعات راه خدا است ،﴾ا ل و سِيل ةَ َإلِِ  هََِابِ ت غُواَوَ ﴿
در جستجوى مكارم و عمل به مستحبات شريعت باشى و اين وسيله معنايى نظير معناى  و ثالثا، به بندگى او بپردازى ثانى

كه منزه از مكان و جسمانيت  -و چون وسيله نوعى توصل است و توصل هم در مورد خداى تعالى ،  2كلمه قربت را دارد
ن بنده و و نيز از آنجا كه بي، ر كنداى است كه بين بنده و پروردگارش اتصال برقراتوصل معنوى و پيدا كردن رابطه -است 

قهرا وسيله عبارت است از اينكه انسان حقيقت عبوديت را در خود ، اى به جز ذلت عبوديت نيستپروردگارش هيچ رابطه
و اما علم  ،پس وسيله در آيه شريفه همين رابطه است، تحقق دهد و به درگاه خداى تعالى وجهه فقر و مسكنت به خود بگيرد

ن و اي، كه راغب كلمه را به آن معنا گرفته از لوازم معناى وسيله و از ادوات رساندن خود به حقيقت عبوديت استو عمل 
 .مگر آنكه راغب خواسته باشد علم و عمل را بر خود اين حالت اطلاق كند، بسيار واضح است
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اهدُِواَوَ ﴿َ:شود كه مراد از جملهاز همين جا روشن مى بيِلهََِِفََِج  يعنى اعم از جهاد با نفس و ، مطلق جهاد است ﴾س 
براى اينكه اين جمله متصل به جمله قبل است كه در آن وسيله عبارت بود از مطلق هر چيزى كه بنده را ، جهاد با كفار است

بر اين وه علا، و دليلى هم در كلام نيست كه خصوص اين جمله را مقيد كند به جهاد با كفار، سازدبا پروردگارش مرتبط مى
ن و با اين حال ممك. تر استدو آيه بعدى هم كه مشتمل بر تعليل است با اين معنا كه مراد از جهاد مطلق جهاد باشد مناسب

، «دادر راه خ» از اين نظر كه در جمله مورد بحث جهاد مقيد شده به قيد، قتال با كفار است، هم هست كه بگوئيم مراد از جهاد
در راه » ه سخن از امر به معروف آمده و دنبالش جهاد با كفار ذكر شده در آنجا جهاد مقيد شده بهو در قرآن كريم هر جا ك

به خلاف مواردى كه منظور از كلمه جهاد اعم از قتال با كفار و جهاد با نفس بوده كه در آن موارد قيد نامبرده نيامده  ،«خدا
ِينَ َوَ ﴿َ:فرمايدمانند آيه زيرا كه مى دُواَا لَّذ اه  َ َإنِذََوَ َسُبُل نْ اَلن  ه دِي نْذهُمَ َفيِنْ اَج  سِنْيَِ َل م عَ َا للّذ امر به جهاد در راه ، بنابراين،  1﴾ا ل مُح 

نده را تا اهتمام گوي، بعد از امر به ابتغاى وسيله به سوى خدا از باب امر به خاص بعد از امر به عام است، خدا و قتال با كفار
از باب ذكر  نيز از همين قبيل يعنى «امر به ابتغاى وسيله به سوى خدا بعد از امر به تقوا» و اى بسا كه، دنسبت به خاص بفهمان
 تقوا جنبه دفع ضرر و وسيله جنبه جلب، تر از تقوا داردتوان گفت كه وسيله معنايى خاصچون مى)، خاص بعد از عام باشد

ولى به خاطر نداشتن وسيله كه مصداق اعلاى آن ولايت ائمه ، را دارند چه بسيار كسانى كه در زندگى كمال تقوا، نفع دارد
 (.«مترجم» است به رستگارى نرسند( علیه السلام)دين 

 در مقابل رهايى از عذاب روز قيامت ،قبول نشدن دو برابر ثروت زمين از كافران
﴿
ِينَ َإنِذَ رُواَا لَّذ ف  نذََل وَ َك 

 
اَل هُمَ َأ ر ضََِفََِم 

اين است كه تعليلى  -كه قبلا هم به آن اشاره كرديم  -ظاهر اين دو آيه  ﴾...ا لْ  
و به  ،بر شما واجب است تقوا پيشه كنيد: و حاصل مضمون آيه سابق و اين دو آيه اين است كه، باشد براى مضمون آيه قبلى

ر برگرداندن عذاب از شما بسيار مهم و براى اينكه انجام اين دستورات د، اى بجوئيد و در راه او جهاد كنيددرگاه خدا وسيله
ا براى اينكه به خد، كه جاى اين دستورات را بگيرد، و هيچ راه چاره ديگرى نيست، آن هم عذابى اليم و دائمى، مؤثر است

ه در چكفر ورزيدند و در نتيجه تقوا و تهيه وسيله براى درگاه خدا را و جهاد در راه او را ناديده گرفتند اگر فرضا تمامى آن
 (كه منتها چيزى است كه فرزند آدم عادتا آرزوى داشتن آن را دارد)زمين است را 
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و فرضا به همان برابر دارايى ديگرى هم به آن اضافه شود و بخواهند همه آنها را براى بر طرف كردن ، داشته باشند
وشند و كبسيار مى، ابى بسيار دردناك دارندكسى نيست كه اين معاوضه را از آنان قبول كند و عذ، عذاب روز قيامت بدهند

براى اينكه عذاب نامبرده ، خواهند از آتش كه همان عذاب اليم و دردناك است خارج شوند و ليكن خارج شدنى نيستندمى
 .شودتا ابد از آن جدا نمى، خالد و مقيم است

انسان هميشگى و فطرت تالم از آتش در  ،لازمه بشر و اصل در سرنوشت او است ،عذاب
 است

به اينكه عذاب چيزى است كه لازمه بشر و اصل در سرنوشت و نزديك به او  اولااى است در آيه مورد بحث اشاره
هم چنان كه آيه زير نيز به اين معنا ، تواند آن را از انسان دور بسازد و بر گرداند ايمان و تقوا استو تنها عاملى كه مى، است

اَإلِذََمِنْ كُمَ َإنَِ َوَ ﴿َ:رمايدفاشاره نموده و مى نَ َو اردُِه  َ َكَ  ب كِ ََعَ  ت ما ََر  ضِيااَح  ق  ََثُمذََم  ِينَ َنُنْ ج ِ و اَا لَّذ رََُوَ َاتِذق  المِِيَ َن ذ  َافيِهَ َا لظذ
انَ َإنِذَ﴿َ:فرمايدو نيز آيه زير كه مى،  1﴾جِثيِاا ن س  ِ

َ َل فََِا لْ  ِينَ َإلِذََخُس  نُْواَا لَّذ مِلُواَوَ َآم  الِْح اتََِع    2﴾ا لصذ
اهد رسيد و روزى نخو، افتداز كار نمى هاانسانبه اينكه فطرت اصلى انسانيت نسبت به تالم از آتش هرگز در و ثانيا 

 و در آتش بودن و از آتش در آمدن برايش فرق، يعنى در آتش بيفتد و ناراحت نشود، كه انسانى داراى چنين فطرتى نباشد
 .منظور بيرون آمدن از آتش تلاشى نكندو به ، نكند

ارقََُِوَ ﴿ ارقِ ةََُوَ َا لسذ عُواَا لسذ اَف اق ط  ي دِي هُم 
 
رساند يعنى مى، در اول آيه شريفه به اصطلاح استينافى است «واو» حرف ﴾...أ

 ،جدا جدا ذكر كردن استشود و اين كلام در مقام تفصيل يعنى احكام هر موضوعى را اى آغاز مىكه مجددا كلام جديد و تازه
و به همين  «كاران ايشان را چنانو اما توبه، اما مرد و زن دزد را چنين كنيد»كانه فرمود ، و حرف واو خاصيت حرف اما را دارد

عُوا﴿َبر سر خبر يعنى جمله« فاء» جهت حرف ي دِي هُم اَف اق ط 
 
راى باند در معناى جواب در آمده براى اينكه بطورى كه گفته﴾ أ

 3است «اما» كلمه

يدِْيَهُمَا فاَقْطَعُوا الَسَارقَِةُ  وَ  الَسَارقُِ ﴿ وجه اينكه در
َ
 به صورت جمع آمده است «ايدى» ﴾أ

 آورده با اينكه هر انسانى «ايدى» را به صيغه جمع «دست -يد » و اما اينكه كلمه
  

                                                      
بعد از  ،اين سرنوشتى است حتمى از ناحيه پروردگارت براى كل بشر، شودواحدى از شما انسانها نيست مگر آنكه به آتش وارد و نزديك مى 1

وى رگذاريم در حالى كه از در التماس دهيم و ظالمان را در آنجا به حال خود وا مىآنكه همه به آتش نزديك شدند آن گاه افراد با تقوا را نجات مى
 «.72آيه ، مريم» .به زانو نشسته باشند

 « 3-2آيه ، عصر» .يابند كه ايمان آورده و اعمال صالح كنندتنها كسانى از اين خطر رهايى مى، محققا جنس بشر در زيانكارى است 2
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آن زن و آن  پس دو دست -فاقطعوا يداهما » :و بفرمايدو طبق قاعده بايد با صيغه تثنيه بياورد ، دو دست بيشتر ندارد
 .«مرد را قطع كنيد

وئيم دو خواهيم بگخود ما هم وقتى مى)، اند علتش اين بوده كه چنين استعمالى شايع استبعضى از مفسرين گفته
 (.كندهايم درد مىگوئيم دستكند مىدست من درد مى

، دو ابرو ،مانند دو طرف پيشانى، و يا بيشتر آنها جفتى است، بدن آدمىولى وجه صحيح اين است كه بعضى از اعضاى 
 ...دو قدم و، دو دست دو پاى، دو گوش، دو چشم

فر چهار دو دست دو ن: تر بگويمساده، شودوقتى به ضمير دو نفر و يا به دو چيز و دو نفر اضافه شود قهرا دو جفت مى
و  ،«ارجلهما» و« ايديهما» و« اعينهما» :ره دو نفر بايد به صيغه جمع بگوئيمپس در با، شود و چهار دست جمع استدست مى
رفته رفته اين وضع را در باره اعضاى تكى بدن نيز ، و چون وضع در مورد اعضاى جفتى بدن انسان چنين بوده، امثال آن

 :گويندمى ،«قم پر از سياهى كردممن پشت و شكم آن دو نفر را از ضربت شلا» :يعنى وقتى خواستند بگويند، سرايت دادند
 «ظهرين و بطنين» با اينكه ظهر و بطن دو نفر، آورندو ظهر و بطن را به صيغه جمع مى ،«ملات ظهورهما و بطونهما ضربا»

ََت تُوب اَإنَِ ﴿َ:در قرآن كريم هم اين طور تعبير آمده و فرموده، است ََِإلِ  دَ َا للّذ غ ت ََف ق  به معناى  «يد» كلمهو  1﴾قُلُوبُكُم اَص 
، و مراد از آن در آيه مورد بحث آن طور كه سنت تفسير كرده 2شودها شروع و به سر انگشتان ختم مىعضوى است كه از شانه

و قطع به معناى بريدن به وسيله ، هم با قطع آن از شانه صادق است و هم با قطع قسمتى از آن، و قطع يد، دست راست است
 .آلت قطاع است

﴿
ب اَبمِ اَز اء َجَ  ال ََك س  ََِمِنَ َن ك  فهميده « فاقطعوا» قطعى كه از جمله، در موضع حال از قطع باشد« جزاء» ظاهرا كلمه ﴾ا للّذ

كيفر  ،در حالى كه اين قطع عنوان كيفر داشته باشد، دست دزد را قطع كنيد» و معناى آيه در مجموع چنين است كه، شودمى
قوبتى به معناى ع« نكال» :كلمه« و در حالى كه اين بريدن عذابى است از ناحيه خداى تعالى، انددر برابر عمل زشتى كه كرده

 .و ديگران هم با ديدن آن عبرت بگيرند، دهند تا از جرائم خود دست بر دارداست كه به مجرم مى
نَ ﴿ :مصحح و باعث آن شده كه جمله، و اين معنا يعنى نكال بودن قطع  ت ابَ َف م 
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دََِمِنَ  ل حَ َوَ َظُل مِهََِب ع  ص 
 
َ َف إنِذََأ ل ي هََِي تُوبََُا للّذ قطع  حال كه: شودكه حاصل آن تفريع چنين مى، بر آن متفرع شود﴾ ...ع 

پس اگر دزدى بعد از دزديش توبه كند ، دست دزد نكالى است از خداى تعالى تا شخص عقوبت شده و از گناه خود بر گردد
ى خداى تعال -كند كه همين معناى توبه را تثبيت مى -به طورى كه ديگر پيرامون دزدى نگردد ، و خود را اصلاح نمايد

ودش هم چنان كه خ، گردد براى اينكه خداى تعالى غفور و رحيم استپذيرد و مغفرت و رحمتش به وى بر مىاش را مىتوبه
ا﴿َ:فرموده لََُم  ع  ََُي ف  ابكُِمَ َا للّذ ذ  تُمَ َإنَِ َبعِ  ك ر  نْ تُمَ َوَ َش  نَ َوَ َ،آم  ََُكَ  اكرِا ََا للّذ ليِما ََش   . 1﴾ع 

مطالب بسيار ديگرى هست كه مربوط به فقه است و بايد آنها را ، در آيه مورد بحث يعنى در مساله بريدن دست دزد
 .در كتب فقهى ديد

 تعليل آمرزيدن سارق تائب به مالكيت مطلقه الهى و قدرت او بر هر چيز
﴿َ
 
ل مَ َل مَ َأ نذََت ع 

 
َ َأ ََُا للّذ او اتََِمُل كََُل  م  ر ضََِوَ َا لسذ

 كه سخن از قبول، اين آيه در موضع تعليل مطلب آيه سابق است ﴾...ا لْ  
د خود را اصلاح نماين، اگر آن مرد و اين زن دزد توبه كنند و بعد از آنكه ظلم كردند: فرمودو مى، توبه سارق و سارقه داشت

كى و بعد از آنكه هر مال، و زمين است هاآسمانبراى اينكه خداى سبحان بعد از آنكه مالك ، پذيردشان را مىخداى تعالى توبه
اى كه بكند چه و هر اراده، دارد بكندتواند در مملكت و ما يملك خود و در رعيت و ملك خود هر حكمى كه دوست مىمى

تا ببينى حكمت و مصلحت چه ، را آمرزش بدهد يكى از عذاب و يكى ديگر، عذاب باشد و چه رحمت به كرسى بنشاند
 .تواند سارق و سارقه را اگر توبه نكنند عذاب كند و اگر توبه كنند بيامرزدپس او مى، اقتضا كند
ََُوَ ﴿ َ َا للّذ َ َكُ ََِعَ  َُ﴿َاين جمله نيز تعليل جمله قبل است يعنى جمله ﴾ق دِيرَ َءَ ش  م او اتََِمُل كََُل  ر ضََِوَ َا لسذ

كه  ،﴾ا لْ  
از فروع خلقت و ايجاد و يا به ( بكسره ميم)، از شؤون قدرت است هم چنان كه ملك« به ضمه ميم» خواهد بفرمايد ملكمى

 .عبارتى از قيمومت الهيه است
پس هيچ چيزى نيست مگر آنكه خودش و هر ، توضيح اينكه خداى تعالى خالق همه اشياء و پديد آرنده آنها است

پس او ، و منع كننده هر چيزى است كه نداده، اى استاو است كه دهنده هر داده، دارد از آن خداى سبحان است اثرى كه
 ، تواند در هر چيزى تصرف كندمى
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ََُقُلَِ﴿َ:فرمايدكه خود خداى تعالى در باره آن مى، بكسره ميم است« ملك» و اين همان القََُِا للّذ َ َكُ ََِخ  َدَُاحَِا ل وَ َهُوَ َوَ َءَ ش 
هذارَُ َُ﴿َ:فرمايدو نيز مى 1﴾ا ل ق  َ َل ََا للّذ ََُّهُوَ َإلِذََإلِ  يُّومََُا ل ح  خُذُهََُل ََا ل ق 

 
ََُن و مَ َل ََوَ َسِنْ ةَ َت أ اَل  او اتََِفََِم  م  اَوَ َا لسذ ر ضََِفََِم 

 .2﴾ا لْ  
 -قادر است بر اينكه هر گونه تصرفى را ، خالق اشياء و آثار آنها است، علاوه بر اينكه خداى تعالى به حكم اين آيات

تواند حكم خود را در آن چيز پس او مى، زيرا هر چيزى كه فرض شود ذاتش و آثار ذاتش از او است، بنمايد -كه اراده كند 
پس خداى ، و سلطنت هم همين است( به ضمه ميم)و اراده خود را به اجرا در آورده و عملى سازد ملك ، به كرسى بنشاند

الى مالك است براى اينكه قيوم بر هر چيز و سلطان و ملك است و براى اينكه قادر بر نفوذ دادن مشيت و اراده خويش بوده تع
 .و از آن عاجز نيست

و  ،بحث روايتى رواياتى در باره شان نزول آيه شريفه مربوط به حكم محارب
 كيفيت اجراى آن احكام

 اى از قبيله بنى ضبه درعده :روايت كرده كه فرموده( علیه السلام)در كافى به سند خود از ابى صالح از امام صادق 
 حضرت به ايشان دستور داد چند روزى، حالى كه همه بيمار بودند به حضور رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( رسيدند

گويند: اين عده مى، آن گاه ايشان را به جنگ خواهد فرستاد، ده و بهبود يابندنزد آن جناب بمانند تا بيماريشان بر طرف ش
رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( ما را مامور كرد تا در بيابان مدينه نزد شتران صدقه برويم و ، از مدينه خارج شديم

یه السلام( امام )عل، يافتيم و كاملا نيرومند شديم از شير آنها بخوريم و بول آنها را بنوشيم و ما چنين كرديم تا همه بهبودى
سه نفر از چوپانهاى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را به قتل ، اضافه كردند كه اين عده همين كه نيرومند شدند

حضرت  ،ه كردرسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( على )علیه السلام( را براى دستگيرى و سركوبى آنان روان، رساندند
توانستند هاى يمن بود و آنان نمىچون آن بيابان نزديكى، على آنان را در يك وادى پيدا كرد كه به حال سرگردانى افتاده بودند

يه و آ، پس على )علیه السلام( اسيرشان كرده به نزد رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آورد، از آن وادى خارج شوند
ا﴿َشريفه: ز اءََُإنِذم  ِينَ َج  َ َيَُ اربُِونَ َا لَّذ ََُوَ َا للّذ و نَ َوَ َر سُول  ع  ر ضََِفََِي س 

ادا ََا لْ   نَ َف س 
 
تذلوُاَأ وَ َيُق 

 
لذبُواَأ وَ َيصُ 

 
عَ َأ طذ ي دِيَتُق 

 
ر جُلُهُمَ َوَ َهِمَ أ

 
َأ

ََمِنَ   در اين مورد ﴾خِلا ف 
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  1.نازل شد
و عياشى هم  2اين روايت را با اندكى اختلاف شيخ طوسى نيز به سند خود از ابى صالح از آن حضرت نقل كرده مؤلف:

از ميان چهار مجازاتى ( صلى الله عليه وآله و سلم)آن را در تفسير خود از آن جناب آورده و در آخر نقل او آمده كه رسول خدا 
و اين داستان در جوامع اهل سنت كه از آن جمله صحاح سته  3را اختيار كرد «فبريدن دست و پايشان به خلا» كه در آيه آمده

چيزى كه هست روايات اهل سنت اختلافى در نقل خصوصيات داستان دارند مثلا در بعضى : به چند طريق نقل شده، است
 هم دست و پايشان را بر خلاف، افتبر آنان دست ي( صلى الله عليه وآله و سلم)از آن روايات آمده كه بعد از آنكه رسول خدا 
بعضى از آنها ( صلى الله عليه وآله و سلم)و در بعضى از آنها آمده كه رسول خدا  4قطع كرد و هم چشمشان را از كاسه در آورد

و در بعضى ديگر آمده كه فقط ،  5و دست و پايشان را قطع كرد و چشمهايشان را از كاسه در آورد، و به دار زد، را كشت
و در بعضى ديگر آمده كه خداى ،  6آن هم به اين خاطر كه آنان چشم چوپانها را در آورده بودند، شمهايشان را در آوردچ

و آيه شريفه در همين مورد نازل شده كه آن جناب را از اينكه مثله كرده ، رسول گرامى خود را از در آوردن چشمها نهى كرد
و در بعضى ديگر از  7.تنها يكى از اين چهار مجازات مشروع است و غير آن مشروع نيست مورد عتاب قرار داده و فرمود كه

و همچنين در خصوصيات ديگر اين قصه ،  8ولى در نياورد، آنها آمده كه آن جناب تصميم گرفت چشمهاشان را در آورد
  9.اختلاف هست

 .از چشم در آوردن برده نشده است وارد شده اسمى (علیهم السلام)اهل بيت و در رواياتى كه از ائمه 
 مدائنى از امام ابى الحسن رضا اللهو در كافى به سند خود از عمرو بن عثمان بن عبيد 
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ز اءََُإنِذم ا﴿ :روايت كرده كه شخصى از آن جناب از قول خداى عز و جل پرسيد كه فرموده( علیه السلام) ِينَ َج  َا لَّذ
َ َيَُ اربُِونَ  ََُوَ َا للّذ نَ َوَ َر سُول  و  ع  ر ضََِفََِي س 

ادا ََا لْ   نَ َف س 
 
تذلوُاَأ آن چه عملى است كه هر كس مرتكب شود مستوجب كه  ﴾...يُق 

اينكه با خدا و رسولش محاربه كند و در گستردن فساد در زمين بكوشد و  :امام فرمود گردد؟يكى از اين چهار مجازات مى
دار هم كشته و هم ب ،«و هم مالى را بر بايد» «بكشد» شود. و اگر همان جرم كشته مىمثلا كسى را به قتل برساند كه به هم

كشد و اگر شمشير ب، گرددو اگر مال را بدزدد ولى كسى را نكشد تنها دست و پايش بطور خلاف قطع مى، شودآويخته مى
هر تبعيد از آن ش، را بكشد و نه مالى را بدزددو به محاربه خدا و رسول برخيزد و فساد را هم در زمين بگستراند ولى نه كسى 

شود؟ و حد و اندازه تبعيد چيست؟ فرمود: از آن شهرى كه در آن شهر دست به چنين چگونه تبعيد مى شود عرضه داشتم:مى
ر هنويسند كه اين شخص به جرم فساد انگيزى از فلان شو به اهل آن شهر مى، شودكارهايى زده به شهرى ديگر تبعيد مى

 ،با او مجالست و معامله نكنيد و به او زن ندهيد و با او هم سفره نشويد و در نوشيدنيها با او شركت مكنيد، بدينجا تبعيد شده
اگر در بين سال خودش از آن شهر به شهرى ديگر رفت باز به اهل آن شهر همين ، كننداينكار را به مدت يك سال با او مى

پرسيدم: اگر به طرف سرزمين شرك حركت كرد تا در آنجا سكونت كند ، ك سالش تمام شودنويسند تا يها را مىسفارش
  1.چطور؟ فرمود: اگر چنين كرد بايد مسلمانان با اهل آن شهر قتال كنند

و روايات ،  3اندو عياشى در تفسيرش از ابى اسحاق مدائنى از آن جناب نقل كرده 2اين روايت را شيخ در تهذيب مؤلف:
و در ،  4بسيار نقل شده و همچنين به چند طريق از طرق اهل سنت روايت شده (علیهم السلام)اهل بيت ين معانى از ائمه در ا

بعضى از روايات آنان آمده كه امام مسلمين مختار است در اينكه او را بكشد و يا بدار بزند و يا دست و پايش را بر عكس و 
و نظير اين مطلب مطلبى است كه در بعضى از روايات شيعه نيز نقل شده كه ،  5تبعيدش كندو يا اينكه ، بطور خلاف قطع كند

ه در نقل كرده ك( علیه السلام)نظير روايتى كه كافى آن را با ذكر سند از جميل بن دراج از امام صادق ، اختيار با امام است
عالى در باره محارب معين كرده كدامش بايد اجرا از اين حدودى كه خداى ت: تفسير آيه مورد بحث از آن جناب پرسيدم

 شود؟
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، كندو اگر خواست تبعيد مى، كنداگر خواست قطع مى، اختيار و تشخيص اينكه كدام اجرا شود با امام است: فرمود
هر ديگر شكند؟ فرمود: به يك عرضه داشتم به كجا تبعيد مى، رساندو اگر خواست به قتل مى، آويزدو اگر خواست بدار مى

 1.و اضافه كردند كه على )علیه السلام( دو نفر را از كوفه به بصره تبعيد كردند
چيزى كه هست آيه شريفه خالى از اشعار به ترتيب در ، كه تمام آن در كتب فقهى ايراد شده، اين بحث مفصل است

اگر ، شودبلكه طبق مراتب فساد مترتب مىاشعار دارد بر اينكه چهار حد نامبرده در عرض يكديگر نيستند ، بين حدود نيست
رديد بين چون ت، و اگر باز هم بزرگتر است قتل، و اگر بزرگ است نفى و اگر بزرگتر است چوبه دار، قطع، جرم كوچك است

اى نهبلكه از حيث شدت و ضعف مختلفند و اين خود قري، قتل و دار و قطع و نفى چهار كيفر برابر و همسنگ يكديگر نيستند
 .عقلى است بر بودن ترتيب بين آنها

نه به عنوان قصاص تا به عفو  ،شودمحارب از جهت اينكه محارب و مفسد است كشته مى
 اولياء دم كشته نشود

پس كسى كه شمشير ، محاربه و فساد است، هم چنان كه ظاهر آيه شريفه اين است كه حدود نامبرده در آيه حدود
نه بدين  ،شود كه هم محارب است و هم مفسدبدين جهت كشته مى، د و كسى را بكشدبكشد و سعى در گستردن فساد بكن

 قاتل را ببخشند يعنى از كشتن او صرفنظر نموده به گرفتن، جهت كه از قاتل قصاص بگيرند تا در نتيجه اگر اولياى خون
هم چنان ، دباز بايد كشته شو، خشندقاتل را بب، چنين نيست يعنى اگر اولياى خون، قصاص ساقط شود، بها راضى شوندخون

نقل كرده و در آن نقل آمده كه ابو عبيده به آن ( علیه السلام)كه عياشى اين معنا را در تفسيرش از محمد بن مسلم از امام باقر 
( لامالس علیه)بفرمائيد اگر اولياى مقتول او را عفو كنند باز هم كشته شود؟ امام باقر  اللهاصلحك : حضرت عرضه داشت

هر چند كه قاتل و سارق هم ، براى اينكه او محارب است، اگر هم او را عفو كنند باز امام بايد او را به قتل برساند: فرمود
ند چنين توانبها بگيرند و سپس رهايش كنند مىمجددا ابو عبيده پرسيد: حال اگر اولياى مقتول بخواهند از او خون، هست

  2.دكنند؟ فرمودند: بايد كشته شو
و ابن ابى  ،و ابن جرير، (در كتابش الاشراف)، و ابن ابى الدنيا، و عبد بن حميد، و در در المنثور است كه ابن ابى شيبه

 ،حارثة بن بدر تميمى از اهل بصره فساد در ارض نموده و محاربه نيز كرد: اند كه گفتهمگى از شعبى روايت كرده، حاتم
، ها قبول نكردندآن، با چند نفر از دودمان قريش صحبت كرد تا شفاعتش را نزد على بكنند و، يعنى شمشير براى افرادى كشيد

 مرد
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يفر يا امير المؤمنين كسعيد بن قيس جريان را به عرض على بن ابى طالب رساند كه ، نزد سعيد بن قيس همدانى آمد
 ،در پاسخ آيه شريفه را تلاوت كردند زند چيست؟انداكنند و در زمين فساد راه مىكسانى كه با خدا و رسولش محاربه مى

نَ ﴿َكه:
 
تذلُواَأ وَ َيُق 

 
لذبُواَأ وَ َيصُ 

 
عَ َأ طذ ي دِيهِمَ َتُق 

 
ر جُلُهُمَ َوَ َأ

 
ََمِنَ َأ وَ َخِلا ف 

 
و اَأ ر ضََِمِنَ َيُنْ ف 

َآن گاه تتمه آيه را خواندند كه: ،﴾ا لْ  
ِينَ َإلِذَ﴿ نَ َق ب لََِمِنَ َت ابوُاَا لَّذ

 
دِرُواَأ ل ي هِمَ َت ق  سعيد عرضه داشت: هر چند اين مجرم حارثة بن بدر باشد؟ و اضافه كرد كه  ﴾ع 

م( پس سعيد برخاست و حارثه را نزد على )علیه السلا، اين حارثة بن بدر است كه توبه كرده آيا امنيت دارد يا نه؟ فرمود: بله
  1.نمود و امان نامه را به او دادو حضرت بيعتش را قبول ، آورد و او با على بيعت كرد

اى است كه سعيد انضمام به آيه ضميمه، باشد «هر چند حارثة بن بدر» :اينكه در روايت آمده كه سعيد گفت مؤلف:
 .و اينطور تعبيرها در كلام زياد است، كاران از محاربه و افساد روشن شودتا مطلق بودن آيه نسبت به همه توبه، كرده

ردى از معرضه داشتم ( علیه السلام)به امام صادق : سند خود از سورة بن كليب روايت كرده كه گفت و در كافى به
ايستد او را كتك و چون مى، دهدو يا كار ديگرى انجام دهد مردى به او ايست مى، شود كه به مسجد برودمنزلش خارج مى

يعنى  -علمايى كه در اطراف شما هستند : حضرت فرمود حكمش چيست؟، بردگيرد و مىزند و سپس جامه او را مىمى
ن چو، گويند: اين محارب نيست بلكه اخافه و شرارت علنى استاند؟ عرضه داشتم: مىچه نظرى داده -علماى اهل سنت 

حارب م، حضرت فرمود: به نظر تو جرم كدام يك بيشتر است، هاى مشرك نشين باشدمحارب آن كسى است كه در آبادى
 فرمود: اينگونه، گويد: من عرضه داشتم: محارب در دار اسلام جرمش بيشتر استدار شرك يا محارب در دار اسلام؟ مىدر 

ز اءََُإنِذم ا﴿َفرمايد:افراد كه مورد سؤال تو بودند اهل اين كلام خداى عز و جلند كه مى ِينَ َج  َ َيَُ اربُِونَ َا لَّذ ََُوَ َا للّذ  . 2﴾...ر سُول 
گويند و راوى از آنها نقل كرد كه چنين و چنان مى، اينكه امام اشاره كرد به قومى كه در اطراف تو هستند مؤلف:

همانطور كه گفتيم منظور از آن علماى اهل سنت است و مدركشان مطلبى است كه در بعضى از روايات شان نزول از ضحاك 
 اين آيه در باره: آمده كه او گفته
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و نيز در تفسير طبرى آمده كه عبد الملك بن مروان به انس نوشت معناى اين آيه چيست و انس  1،مشركين نازل شده
ه انس اضافه كرده ك، در پاسخش نوشت كه اين آيه در شان آن چند نفر عرنيها كه شاخه و گروهى از بجيله بودند نازل شده

ز بين بردند امنيت را ا، و سر راه را بر مردم گرفته، ود بردندو آن چوپان را كشته شتران را با خ، اين چند نفر از اسلام برگشتند
از جبرئيل حكم آنان را پرسيد كه بطور كلى در ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا ، و حتى با زنانى فجور و زنا كردند

و يا  ،محترم را حلال بداندناموس ، كسى كه دزدى كند و راه را ناامن كند: باره محارب چه قضاوتى بايد كرد؟ جبرئيل گفت
  2بايد او را بدار بياويزى، به عبارتى با زن مردم زنا كند

 .رواياتى از اين قبيل
دانيم كه روايات شان نزول و ما اين را هم مى، و ليكن آيه شريفه بدان جهت كه مطلق است مؤيد خبر كافى است

 .اى را مقيد كندتواند ظاهر آيهنمى

  ﴾الَوْسَِيلةََ  إلََِهِْ  ابِْتَغُوا وَ ﴿:لهرواياتى در ذيل جم
يُّه اَي ا﴿َ:و در تفسير قمى در ذيل آيه شريفه

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ َ َاتِذقُواَآم  يعنى د آمده كه امام فرمو﴾ ...ا ل و سِيل ةَ َإلِِ  هََِابِ ت غُواَوَ َا للّذ

  3.به وسيله امام به درگاه او تقرب بجوئيد
و اين روايت هم از باب تطبيق كلى بر مصداق است ، يعنى به وسيله اطاعت امام به درگاه خدا تقرب بجوئيد مؤلف:

و  ،نه اينكه اطاعت امام وسيله منحصر به فرد باشد، اطاعت امام است، ترين مصاديق وسيلهخواهد بفرمايد يكى از روشنمى
 ﴾ا ل و سِيل ةَ َإلِِ  هََِواابِ ت غََُوَ ﴿َدر تفسير آيه( علیه السلام)گفت امير المؤمنين نظير آن روايتى است كه از ابن شهراشوب نقل شده كه 

  4.منم وسيله خداى تعالى: فرمود
علیه )روايتى است كه در كتاب بصائر الدرجات به سند صاحب كتاب از سلمان فارسى از على ، و قريب به آن روايت

ه در بلكه از باب تاويل باشد و اين با خواننده است ك، روايت از باب تطبيق نباشدو بعيد نيست كه اين دو ، نقل شده( السلام
 . 5فهمد؟ تطبيق يا تاويل؟دقت كند و ببيند كه چه مى، متن آن دو

 از: روايت شده كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)و در مجمع البيان است كه از رسول خدا 
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اى است در بهشت كه به جز يك نفر به آن درجه درجه« وسيله» ه كنيد كهخداى تعالى براى من درخواست وسيل
  1.رسد و اميدوارم آن يك بنده خدا من باشمنمى

صلى الله عليه وآله و )رسول خدا  :و در كتاب معانى الاخبار به سند خود از ابى سعيد خدرى روايت آورده كه گفت
له عرضه داشتيم وسي، پيدا كرديد از خداى تعالى براى من وسيله را بخواهيدهر گاه حالت در خواست از خدا : فرمود( سلم

حديثى است طولانى و ، و اين حديث بيش از اينها است( تا آخر حديث) چيست؟ فرمود: وسيله درجه من در بهشت است
 . 2«حديث وسيله» معروف به

ت خواهيد ديد كه وسيله عبار، ا با آن تطبيق دهيدو معناى آيه ر، و شما خواننده محترم وقتى در آن تدبر و دقت كنيد
ه تواند بو آن جناب به وسيله آن مقام مى، نزد پروردگارش دارد( صلى الله عليه وآله و سلم)است از مقامى كه رسول خدا 

نان كه در هم چ، شوندو آل طاهرينش و بعد از آنان صالحان از امتش به آن جناب ملحق مى، درگاه خداى تعالى تقرب جويد
دست به دامن پروردگارش ( صلى الله عليه وآله و سلم)آمده كه رسول خدا ( علیه السلام)بعضى از روايات صادره از آل محمد 

  3.زنيددست به دامن ما مى( شيعيان ما)زنيم و شما زند و ما دست به دامن او مىمى
رود و ابن شهراشوب نقل كرديم و گفتيم كه احتمال مى كند آن روايتى كه در سابق از قمىو به همين معنا برگشت مى

 .در آينده شرح اين معنا را در جايى مناسب بدهيم اللهاين دو روايت از باب تاويل باشد نه تطبيق و اميد آن هست كه ان شاء 
از امام باقر  من :آن روايتى است كه عياشى از ابى بصير نقل كرده كه گفت، و از رواياتى كه ملحق به اين روايات است

خداى  و، دشمنان على تنها كسانى هستند كه براى هميشه و ابدى در آتش خواهند بود: فرمودشنيدم كه مى( علیه السلام)
اَوَ ﴿َفرمايد:تعالى در باره آنان است كه مى  . 4﴾مِنْ ه اَبِِ ارجِِيَ َهُمَ َم 

ارقََُِوَ ﴿َ:و در كتاب برهان در ذيل آيه شريفه ارقِ ةََُوَ َا لسذ عُواَا لسذ ي دِي هُم اَف اق ط 
 
از تهذيب روايت آورده كه مؤلف آن  ﴾...أ

ت ابهام و ولى انگش، كننددست دزد را قطع مى: اند كه گفتبه سند خود از ابى ابراهيم روايت كرده( عليه الرحمه)يعنى شيخ 
 كف دستش را قطع
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  1.گذارند تا با آن راه برودباقى مى ولى پاشنه پايش را، كنندكنند و پايش را قطع مىنمى

 خداى تعالى به بندگان تخفيف داده و ترحم فرموده است ،با وضع نصاب در حد سرقت
: معرضه داشت( علیه السلام)خدمت امام صادق : و نيز در تهذيب به سند خود از محمد بن مسلم روايت آورده كه گفت

گويد: عرضه داشتم: براى دو درهم مى، براى يك چهارم دينار: فرمود ؟دست دزد را براى چه مقدار مال قطع بايد كرد
: عرضه گويدمى، دو درهم يا بيشتر و يا كمتر، چطور؟ فرمود براى يك چهارم دينار تا ببينى قيمت دينار چند درهم باشد

ال دق نيست؟ و آيا او در آن حبفرمائيد كسى كه كمتر از يك چهارم دينار بدزدد مگر دزد نيست و نام دزد بر او صا داشتم:
دزدد نزد خدا سارق هست؟ فرمود: هر كس از مسلمانى چيزى را بدزدد كه صاحبش آن را در محفظه و حرز جاى كه مى

ولى دستش در كمتر از يك چهارم دينار قطع ، آيدداده عنوان سارق بر او صادق هست و نزد خدا نيز سارق به حساب مى
و اگر بنا باشد كه براى كمتر از ربع دينار هم دست دزد را ، مربوط به يك ربع دينار و بيشتر استقطع دست تنها ، شودنمى

  2.شوندگذرد كه عموم مردم بى دست مىچيزى نمى، قطع كنند
ن اي «اگر قرار باشد دست دزد در كمتر از يك چهارم قطع شود...» :از اينكه فرمود( علیه السلام)منظور امام  مؤلف:

و خداى تعالى به امت اسلام و به بندگانش ترحم ، كه در حكم بريدن دست دزد از ناحيه خداى تعالى تخفيفى شدهاست 
، دهاز بعضى طرق اهل سنت نيز روايت ش، و اين معنا يعنى اختصاص حكم قطع به سرقت يك ربع دينار و يا بيشتر، فرموده

( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : ه روايت آمده كه گفتمثلا در صحيح بخارى و صحيح مسلم با ذكر سند از عايش
  3شوددست دزد تنها در يك ربع دينار و بيشتر قطع مى: فرموده

وقتى دزد دستگير شد و وسط كف : روايت شده كه فرمود( علیه السلام)در تفسير عياشى از سماعه از امام صادق 
و اگر بار سوم باز دزدى كرد به حبس ابد محكوم ، شوداز وسط قدم قطع مىاگر دوباره دزدى كند پايش نيز ، دستش قطع شد

  4.شودكشته مى، و در صورتى كه در آن زندان نيز مرتكب دزدى شد، گرددمى
از مردى سؤال كرده كه دست راستش به جرم ( علیه السلام)و در همان كتاب از زراره نقل كرده كه از امام ابى جعفر 

 و در نوبت دوم پاى چپش، باز دزدى كردهدزدى قطع شده و 
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امير المؤمنين چنين كسى را حبس ابد : قطع شده و براى بار سوم مرتكب دزدى شده چه بايد كرد؟ حضرت فرمود
كنم از اينكه او را طورى بى دست كنم كه نتواند خود را بشويد و نظيف كند فرمود: من از پروردگارم حيا مىكرد و مىمى

 بى پا كنم كه نتواند به سوى قضاى حاجتش برود. و آن چنان
پاى  خواستو آن گاه كه مى، بريدخواست دستى را قطع كند از پائين مفصل مىآن گاه فرمود: بدين جهت هر گاه مى

  1.دنداد كه حاكم نبايد از حدود غافل بماو بارها تذكر مى، كرداز پائين كعب بلندى پشت قدم قطع مى، دزدى را قطع نمايد

و  ،در مورد مقدارى كه بايد از دست دزد قطع شود( عليه السلام)استدلال قوى امام جواد 
 محكوم شدن فقهاى در بار معتصم

 :داشت روايت آمده كه او گفتكه بسيار او را دوست مى -يكى از شاگردان ابن ابى داود  -و در همان كتاب از زرقان 
پرسيدم علت اندوه تو چيست؟ گفت: من ، ديدم كه افسرده و غمگين است، گشتمى روزى ابن ابى داود از كاخ معتصم بر

ه گويد بدو گفتم مگر چديدم مىو اين صحنه را نمى، داشتم بيست سال قبل مرده بودماى ديدم كه دوست مىامروز صحنه
ا جعفر پسر على بن موسى الرض اى كه آن مرد سياه چهره يعنى ابوكنى؟ گفت براى صحنهشده؟ و براى چه آرزوى مرگ مى

گويد به او گفتم: چگونه بوده است آن جريان؟ گفت مى، )علیه السلام( امروز در حضور امير المؤمنين معتصم به وجود آورد
خليفه فقها را در مجلس خود ، از خليفه درخواست كرد او را با اقامه حد پاك كند، سارقى عليه خود اقرار به سرقت كرده

آن گاه از ما پرسيد كه دست دزد را از كجا بايد ، در حالى كه ابو جعفر محمد بن على را نيز احضار كرده بود، گرد آورد
َبه دليل اينكه خداى تعالى در مساله تيمم فرموده:، گويد: از ميان آن جمع من گفتم بايد از مچ دست قطع شودقطع كرد؟ مى

حُوا﴿ ي دِيكُمَ َوَ َبوِجُُوهِكُمَ َف ام س 
 
اى از فقهاى حاضر نيز در عده، دانيم كه در تيمم حد دست همان مچ دست استو ما مى ﴾أ

 اين فتوا با من اتفاق كردند.
يست؟ گفتند: دليل بر اين فتوا چ اين درست نيست بلكه بايد از مرفق قطع شود خليفه پرسيد:، اى ديگر گفتند: نهعده

ي دِي كُمَ َوَ ﴿َدست را مرفق قرار داده و فرموده:دليلش اين است كه خداى تعالى در مساله وضو حد 
 
ََأ  .﴾ا ل م ر افقََِِإلِ 

 دهى اى أبا جعفر؟ابن ابى داود آن گاه گفت: خليفه رو كرد به محمد بن على و گفت: تو در اين مساله چه نظر مى
ت خليفه گف -را دادند  يعنى جواب سؤال تو -محمد بن على در پاسخ گفت: اى امير المؤمنين اين آقايان سخن گفتند 

 خواهم بدانممى، سخنان آنها را واگذار
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ند خليفه گفت تو را به خدا سوگ، فتواى تو چيست؟ محمد بن على گفت يا امير المؤمنين مرا از نظر دادن معفو بدار
ظر من اين است كه دهى نمحمد بن على گفت: حال كه مرا به خداى تعالى سوگند مى، اى كه دارى به من بگودهم نظريهمى

براى اينكه قطع دست دزد بايد از بند اصول ، و سنت را در اين مساله تشخيص ندادند، اين دو دسته از فقها خطا رفتند
ر خليفه پرسيد: دليل بر اين فتوايت چيست؟ محمد بن على گفت: دليلش گفتا، انگشتان باشد و كف دست بايد باقى بماند

، صورت - 1، له و سلم( است كه فرموده سجده سجود بايد بر هفت عضو بدن صورت بگيردرسول خدا )صلى الله عليه وآ
و يا از مرفق ببرند ديگر دستى ، و اگر دست دزد را از مچ قطع كنند، دو پا - 7و  6، دو زانو - 5و  4، دو دست - 3و  2

نذََوَ ﴿َخداى تعالى هم فرموده:، ماند تا با آن سجده كندبرايش نمى
 
اجِدَ َأ ََِا ل م س  يعنى ، محل سجده همه از آن خدا است ﴾،لِلّذ

عُواَف لاَ ﴿ ،شود از آن خدا استاين اعضاى هفتگانه كه بر آن سجده مى عَ َت د  ََِم  دا ََا للّذ ح 
 
و چيزى كه از آن خدا باشد قطع ﴾ أ

آن دزد را از بيخ انگشتان قطع دستور داد دست ، و خوشش آمد، معتصم از اين فتوا و اين استدلال تعجب كرد، شودنمى
عمل  و معتصم بر طبق آن» و كف دستش را باقى بگذارند ابن ابى داود گفت: وقتى محمد بن على اين نظريه را داد، كنند
 قيامت من بپاخاست و آرزو كردم كه كاش اصلا زنده نبودم. «كرد

معتصم رفتم و گفتم: خير خواهى براى امير  گويد: ابن ابى داود گفت: بعد از سه روز به حضورابن ابى زرقان مى
 ،كنم هر چند كه با دادن اين پيشنهاد به آتش دوزخ رومرسد پيشنهاد مىالمؤمنين بر من واجب است و من آنچه به عقلم مى

معتصم پرسيد: پيشنهاد تو چيست؟ گفتم اين درست نيست و به صلاح سلطنت تو نبود كه به خاطر پيش آمدى كه كرده و 
و ، رى از امور دين كه بر تو مشكل شده و همه فقها و علماى رعيت خود را جمع بكنى آن گاه مساله خود را مطرح كنىام

در حالى كه همه فرزندان امير المؤمنين و امراى لشگرش و وزرايش و دفتردارانش همه ناظر جريانند ، از آنها نظريه بخواهى
آن وقت نظريه تمامى فقها و علماى رعيت خود را رها كند ، رسانندربارند مىو آنچه واقع شود به گوش مردم كه پشت در د

كند كه او سزاوارتر از امير المؤمنين و ادعا مى، و سخن مردى را بپذيرد كه جمعيت اندكى از اين امت قائل به امامت اويند
ه گويد وقتى سخنم بابن ابى داود مى مع ذلك به حكم او حكم كند و حكم همه فقها را ترك گويد؟!، به مقام خلافت است

و گفت خدا در برابر اين خيرخواهيت خيرت ، و متوجه هشدارى كه من دادم شد، رنگ امير المؤمنين تغيير كرد، اينجا رسيد
 دهد.

گويد روز چهارم دستور داد به فلانى كه يكى از دفترداران وزرايش بود به اينكه محمد بن على را به منزلش دعوت مى
 ند و او وى را دعوت كرد ولى او دعوت وى را نپذيرفتك

  



كنم كه در منزلم طعامى كنم كاتب گفت من تو را دعوت مىدانيد من در مجالس شما شركت نمىو گفت شما كه مى
 هكه از وزراى خليف، و با قدم مباركت منزل مرا تبرك سازى و در آخر گفت دعوت از ناحيه فلان بن فلان است، ميل كنى

همين كه طعامى خورد درد مسموميت را احساس نموده و دستور داد كه ، است ناگزير محمد بن على به خانه آن وزير رفت
او گفت بيرون رفتن من براى تو بهتر است محمد بن على آن ، صاحب خانه در خواست كرد بيشتر بماند، مركبش را بياورند

  1.رخت به ديگر سراى برد روز و آن شب را با آن وضع بسر برد تا از دنيا
و نيز  ،و اگر ما همه روايت را با اينكه طولانى بود نقل كرديم، انداين داستان را به غير اين طريق نيز نقل كرده مؤلف:

رآنى بود يى قهابحث براى اين بود كه اين روايات مشتمل بر، روايات قبلى را با اينكه مضمون مجموع آنها مكرر بود آورديم
 .توانست براى فهم آيات از آنها كمك بگيردخواننده مىو 

د زنى در عه: اند كه گفتبن عمر روايت كرده اللهو در در المنثور است كه احمد و ابن جرير و ابن ابى حاتم از عبد 
 بعد از قطع شدن دستش عرضه، و دست راستش قطع گرديد، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( مرتكب سرقت شد

آن چنان كه در روز تولدت از مادر ، آيا توبه من قبول است؟ فرمود: بله تو امروز از گناهت پاك شدى اللهداشت: يا رسول 
دََِمِنَ َت ابَ َف م نَ ﴿َبى گناه بودى و در اين واقعه بود كه آيه سوره مائده نازل شد كه: ل حَ َوَ َظُل مِهََِب ع  ص 

 
َ َف إنِذََأ َل ي هَِعَ َي تُوبََُا للّذ

َ َإنِذَ فُورَ َا للّذ  . 2﴾ر حِيمَ َغ 
 .روشن است، اين روايت از باب تطبيق است و اتصال آيه به ما قبل خود و نازل شدنش با ما قبلش مؤلف:
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 [50تا  41آيات (:5)سوره المائدة ]
يُّه اَي ا﴿

 
ِينَ َيَ  زُن كَ َل ََا لرذسُولََُأ ارعُِونَ َا لَّذ رََِفََِيسُ  ِينَ َمِنَ َا ل كُف  نْذاَق الوُاَا لَّذ ف و اهِهِمَ َآم 

 
مِنَ َل مَ َوَ َبأِ ِينَ ا ََمِنَ َوَ َقُلُوبُهُمَ َتؤُ  َلَّذ

ادُوا اعُونَ َه  مذ مذاعُونَ َللِ ك ذِبََِس  مَ َس  و  رِينَ َلقِ  تُوكَ َل مَ َآخ 
 
مَِ َيَُ ر فُِونَ َي أ دََِمِنَ َا ل ك  و اضِعِهََِب ع  وتيِتُمَ َإنَِ َي قُولوُنَ َم 

ُ
اَأ ذ  َوَ َف خُذُوهََُه 

هََُل مَ َإنَِ  ت و  رُواَتؤُ  ذ  ََُيرُدََِِم نَ َوَ َف اح  ََُت م لكِ ََف ل نَ َفتِ ن ت هََُا للّذ ََِمِنَ َل  ي ئا ََا للّذ ول ئكَِ َش 
ُ
ِينَ َأ ََُيرُدََِِل مَ َا لَّذ نَ َا للّذ

 
ه ِرَ َأ َفََِهُمَ ل ََقُلُوب هُمَ َيُط 

ن ي ا يَ َا لدُّ ةََِفََِل هُمَ َوَ َخِز  خِر  اب ََا لْ  ذ  ظِيمَ َع  اعُونَ ٤١ََع  مذ الوُنَ َللِ ك ذِبََِس  كذ
 
تََِأ ح  اؤُكَ َف إنَِ َللِسُّ كُمَ َج  وَ َب ي نْ هُمَ َف اح 

 
ََأ رضِ  ع 

 
َأ

نْ هُمَ  ََإنَِ َوَ َع  نْ هُمَ َتُع رضِ  وكَ َف ل نَ َع  ي ئا ََي ضُُّْ ك م ت ََإنَِ َوَ َش  كُمَ َح  طََِب ي نْ هُمَ َف اح  َ َإنِذََباِل قِس  سِطِيَ َيَُبََُِّا للّذ ََوَ ٤٢ََا ل مُق  ي ف  َك 
هُمََُوَ َيَُ ك ِمُون ك َ ر اةََُعِنْ د  مََُفيِه اَا لْذو  ََِحُك  نَ َثُمذََا للّذ ذو  ل دََِمِنَ َي ت و  اَوَ َذ لكِ ََب ع  ول ئكِ ََم 

ُ
مِنْيَِ َأ لن  اَإنِذا٤٣ََباِل مُؤ  ن ز 

 
ر اة ََأ َفيِه اَا لْذو 

ِينَ َا لنذبيُِّونَ َبهِ اَيَ  كُمََُنوُرَ َوَ َهُدىَ  ل مُواَا لَّذ س 
 
ينَ َأ ِ ادُواَللَِّذ بذانيُِّونَ َوَ َه  ب ارََُوَ َا لرذ ح 

اَا لْ   فِظُواَبمِ  تُح  ََِكتِ ابََِمِنَ َاسُ  نََُوَ َا للّذ َواكَ 
ل ي هَِ اء ََع  وُاَف لاَ َشُه د  ََتَ  ش  نََِوَ َا لنذاس  و  ش  واَل ََوَ َاخِ  ُ تَ  نْا ََبآِي اتََِت ش  نَ َوَ َق ليِلاَ َث م  اَمَ يَ  كََُل مَ َم  لَ َبمِ  ن ز 

 
ََُأ ول ئكِ ََا للّذ

ُ
فرُِونَ َهُمََُف أ َا ل كَ 

ت ب نْ اَوَ ٤٤َ ل ي هِمَ َك  نذََفيِه اَع 
 
ََأ س  سََِا لنذف  َ َوَ َباِلنذف  ََِا ل ع ي  ََوَ َباِل ع ي  ن ف 

ن فََِا لْ  
ذُنَ َوَ َباِلْ  

ُ ذُنََِا لْ 
ُ نذََوَ َباِلْ  ِ ن ََِا لس  ِ َرُوحَ ا لْ ََُوَ َباِلس 

َ اص  قَ َف م نَ َقصِ  دذ ةَ َف هُوَ َبهََِِت ص  ار  فذ ََُك  لَ َبمِ اَيَ  كُمَ َل مَ َم نَ َوَ َل  ن ز 
 
ََُأ ول ئكِ ََا للّذ

ُ
المُِونَ َهُمََُف أ ي نْ اَوَ ٤٥ََا لظذ َ َق فذ ََآث ارهِِمَ َعَ  َبعِِيس 

ي مَ َابِ نَِ ر  قا ََم  ِ د  َ َلمِ اَمُص  ي هََِب ي  ر اةََِمِنَ َي د  ِيل ََآت ي نْ اهََُوَ َا لْذو 
نَ  ِ
قا ََوَ َنوُرَ َوَ َهُدىَ َفيِهََِا لْ  ِ د  اَمُص  َ َلمِ  ي هََِب ي  ر اةََِمِنَ َي د  َوَ َدىَ هََُوَ َا لْذو 

ةَ  و عِظ   م 

  



كُمَ َوَ ٤٦ََللِ مُتذقِيَ  لََُلِ  ح  ه 
 
ِيلََِأ

نَ  ِ
اَا لْ  لَ َبمِ  ن ز 

 
ََُأ لَ َبمِ اَيَ  كُمَ َل مَ َم نَ َوَ َفيِهََِا للّذ ن ز 

 
ََُأ ول ئكَِ َا للّذ

ُ
اسِقُونَ َهُمََُف أ َوَ ٤٧ََا ل ف 

لن  ا ن ز 
 
قا ََباِلْح  ق ََِا ل كِت ابَ َإلِِ  كَ َأ ِ د  َ َلمِ اَمُص  ي هََِب ي  ل ي هََِمُه ي مِنْا ََوَ َا ل كِت ابََِمِنَ َي د  كُمَ َع  اَب ي نْ هُمَ َف اح  لَ َبمِ  ن ز 

 
ََُأ َت تذبعَِ َل ََوَ َا للّذ

و اء هُمَ  ه 
 
اَأ مذ اء كَ َع  َ َا لْح  ق ََِمِنَ َج 

عَ َلكُِ  ةَ َمِنْ كُمَ َل نْ اج  اء ََل وَ َوَ َمِنْ ه اجا ََوَ َشَِ ع  ََُش  ل كُمَ َا للّذ ةَ َلْ  ع  مذ
ُ
ة ََأ كُمَ َل كِنَ َوَ َو احِد  َفََِلِِ ب لوُ 

ا ت بقُِواَآت اكُمَ َم  ََا لْ  ي  اتََِف اس  ََِإلِ  ر جِعُكُمَ َا للّذ ِيعا ََم  اَف يُن ب ئُِكُمَ َجَ  نََِوَ ٤٨ََتَ  ت لفُِونَ َفيِهََِكُنْ تُمَ َبمِ 
 
كُمَ َأ اَب ي نْ هُمَ َاحُ  لَ َبمِ  ن ز 

 
َأ

َُ و اء هُمَ َت تذبعَِ َل ََوَ َا للّذ ه 
 
ر هُمَ َوَ َأ ذ  نَ َاحِ 

 
تنُِْوكَ َأ نَ َي ف  ضََِع  اَب ع  لَ َم  ن ز 

 
ََُأ ذو اَف إنَِ َإلِِ  ك ََا للّذ ل ل مَ َت و  اَف اع  نذم 

 
ََُيرُِيدََُأ نَ َا للّذ

 
َمَ يصُِيب هََُأ

ضَِ ثيِا ََإنِذََوَ َذُنوُبهِِمَ َببِ ع  اسِقُونَ َا لنذاسََِمِنَ َك  ٤٩َََل ف 
 
مَ َأ نَ َوَ َي ب غُونَ َا لْ  اهِليِذةََِف حُك  نََُم  س  ح 

 
ََِمِنَ َأ مَ َحُك ما ََا للّذ و  َيوُقنُِْونَ َلقِ 

٥٠ ﴾َ

 ترجمه آيات

ندوهگين ابعضى از افرادى كه قبلا گفته بودند ما ايمان آورديم و سپس به سوى كفر شتافتند تو را ! هان اى رسول
خوانند و همواره و نيز بعضى از آنان كه خود را يهودى مى، كه اين اظهارشان زبانى است و دلهايشان ايمان نياورده، نسازد

گرانى را كه خود را پنهان كرده همان توطئه، كننداند اطاعت مىو افرادى ديگر را كه نزد تو نيامده، پذيرندسخن دروغ را مى
برده و تازه به افراد نام، گرداننداى كه دارد بر مىاز وجهه، نمايندنى را بعد از علم به حقيقتش تحريف مىو براى عوام هر سخ

همان مطالب  يعنى -در پاسخ فلان پرسشهايتان طبق همين آرايى كه ما داريم ( صلى الله عليه وآله و سلم)اگر محمد : گويندمى
، دخواهد آنان را به فتنه خود گرفتار كنخدا مى، كه نزديكش مشويد، زنهار زنهارپاسخ داد قبول كنيد و گر نه  -تحريف شده 

اينان همان كسانند كه خدا نخواسته است دلهايشان را پاك ، و تو اى رسول براى چنين كسانى در قبال خدا كارى نتوانى كرد
 (.41)در دنيا خفت و در آخرت عذابى عظيم دارند ، كند

پس اگر اينان نزدت آمدند ، كندغ و هوسشان خوردن مالى است كه دين و مروتشان را تباه مىگوش اينان خريدار درو
مخيرى در اينكه بين آنان حكم بكنى و يا از آنان اعراض نمايى و در صورتى كه مصلحت را در اعراض ديدى بيمى از آنان به 

گان هپيشكم كنى به عدل حكم كن كه خدا عدالترسانند و اگر مصلحت ديدى كه حخود راه مده كه هيچ ضررى به تو نمى
 (.42)دارد را دوست مى

و چگونه قرار دهند با اينكه توراتى كه حكم خدا در آن است نزد ايشان ، دهندليكن اينان هرگز تو را حكم قرار نمى
 (.43)بود از آن روى گرداندند و اينان هرگز ايمان آور نخواهند بود 

  



نازل كرديم كه در آن هدايت و نور بود و انبياء كه دين اسلام داشتند با آن در بين يهوديان حكم تورات را نيز ما 
و همچنين علماى ربانى و مربى مردم و خبرگان از يهود و نصارا به مقدارى كه از كتاب خدا حفظ بودند و بر آن ، كردندمى

اى احكام و آيات علماى يهود عصر حاضر به هيچ انگيزهپس شما )كردند دادند طبق آن در بين مردم حكم مىشهادت مى
پس از مردم نترسيد و تنها از من بترسيد و به طمع مال و ( تورات را دگرگون مسازيد نه به انگيزه ترس و نه به انگيزه طمع

 (.44)فرانند آيات مرا به بهايى اندك نفروشيد كه هر كس بدانچه خدا نازل كرده حكم نكند او و همفكرانش كا، آقايى
و ما در تورات عليه يهوديان در باب قصاص حكم كرديم به اينكه جان قاتل در برابر قتلش و چشم جانى در برابر 

نى بر و هر جراحتى كه جا، گرفته شود، چشمى كه از ديگرى كور كرده و بينى جانى در برابر بينى ديگرى كه بريده شده
 پس اگر كسى -مگر آنكه آسيب ديده تصدق و احسان كند  -گيرند و قصاص مى، دآورنديگران وارد آورده بر او وارد مى

انچه كسى كه حكم نكند بد -كنم و باز تكرار مى -، شوداين عمل نيكش كفاره گناهان او مى، تصدق كند و قصاص نگيرد
 (.45)خدا نازل كرده او و همفكرانش از ظالمانند 
يم را با شريعتى فرستاديم كه مصدق شريعتى بود كه از تورات در بين يهوديان آن ما به دنبال آن پيامبران عيسى بن مر

احكام  آن نيز مصدق، روز باقيمانده بود و به او كتاب انجيل را بشارت داديم كه در آن هدايت به اصول دين صحيح و نور بود
 (.46)باقيمانده از تورات و هدايت به فروع دين و موعظه براى متقيان بود 

و اهل انجيل بايد بر طبق آنچه خدا در اين كتاب نازل كرده حكم كنند و كسى كه حكم نكند بدانچه خدا نازل كرده او 
 (.47)پيشگانند و همفكرانش فاسق و عصيان

ى قبلى و مسلط بر حفظ آنها است پس در هاكتابايم مصدق باقيمانده از اين كتاب را هم كه به حق بر تو نازل كرده
اى بر، مسلمانان طبق آنچه خدا نازل كرده حكم كن و پيروى هوا و هوس آنان تو را از دين حقى كه نزدت آمده باز نداردبين 

و در نتيجه يك شريعت  -كرد خواست همه شما را امتى واحد مىشريعتى قرار داديم و اگر خدا مى، هاانسانهر ملتى از شما 
، يدرا با دينى كه براى هر فرد فردتان فرستاده بيازما هاامتو ليكن خواست تا شما  -د كربراى همه ادوار تاريخ بشر تشريع مى

ا را بدانچه شم، در آن هنگامه، كه باز گشت همه شما به سوى خدا است، به سوى خيرات از يكديگر سبقت بگيريد بنابراين
 (.48)دهد كرديد خبر مىدر آن اختلاف مى

از  و بترس، و از هوا و هوس آنان پيروى مكن، مسلمانان بدانچه خدا نازل كرده حكم كنكنم كه در بين باز تكرار مى
ايد بدانى كنند بات سازند و اگر از قبول دعوتت اعراض مىغافل و دچار فتنه، اينكه نسبت به بعضى از احكامى كه نازل شده
ن همين و آ -، ر بعضى از آن گناهان را به ايشان برساندخواهد اثو خدا مى، اندكه علتش اين است كه قبلا گناهانى كرده بوده

 (.49)آرى بسيارى از مردم عصيانگرند  -است كه حق را نپذيرند 
توانند بجويند و كيست كه حكمش جويند و چه چيز به جز حكم جاهليت مىاينان با اعراض خود از دين حق چه مى

 (.50)بهتر از حكم خدا باشد؟ پس اينان مردمى صاحب يقين نيستند 
  



 بيان آيات

 بيان زمينه و سياق اين آيات شريفه و ارتباط اجزاى آنها با يكديگر 
از  اىباره طائفه آيد دراين آيات داراى اجزايى مرتبط به هم بوده و همه يك زمينه و يك سياق دارند كه از آن بر مى

اى از احكام تورات و اينكه آيا اين حكم از تورات را در پاره( صلى الله عليه وآله و سلم)اهل كتاب نازل شده كه رسول خدا 
ت اى به دسو اميد داشتند كه آن جناب حكمى بر خلاف حكم تورات كند تا بهانه، است و يا نيست حكم قرار داده بودند

اگر بر طبق ميل شما حكم كرد آن را بگيريد و اگر همان حكم : گفتندرات فرار كنند و لذا به يكديگر مىآورند و از حكم تو
وتيِتُمَ َإنَِ ﴿َ:تورات را كرد از او بر حذر باشيد

ُ
اَأ ذ  هََُل مَ َإنَِ َوَ َ،ف خُذُوهََُه  ت و  رُواَتؤُ  ذ   .﴾ف اح 

به همين جهت اهل كتاب از آن جناب ، تورات ارجاع دادآنان را به حكم ( صلى الله عليه وآله و سلم)و رسول خدا 
اى از منافقين بودند كه به هر طرف كه اهل كتاب متمايل آيد كه در آن ميان طائفهاعراض كردند و نيز از سياق آيات بر مى

ر را وادا( و سلم صلى الله عليه وآله)شدند و منظورشان اين بود كه رسول خدا شدند آنها نيز به همان سوى متمايل مىمى
و خلاصه  ،اى كه براى اهل كتاب پيش آمده بود طرفدارى از اقوياء كندسازند تا بر طبق هواى دل آنان حكمى بكند و در مساله

نَ َوَ ﴿َهمان رسم جاهليت را به كار گيرد نََُم  س  ح 
 
ََِمِنَ َأ مَ َحُك ما ََا للّذ و  مورد بحث با اين برداشتى كه ما از آيات  ،﴾يوُقنُِْونَ َلقِ 

چون در آن روايات آمده كه آيات مورد بحث در باره يهود ، شودكرديم رواياتى كه در شان نزول اين آيات وارد شده تاييد مى
خواستند به خاطر دل نازل شده كه دو نفر از اشراف آنان با اينكه داراى همسر بودند مرتكب زنا شدند و خاخامهاى يهود مى

 عليه صلى الله)كه در زناى محصنه سنگسار بود مبدل به شلاق كنند كسانى را به نزد رسول خدا  آنان حكم خداى در تورات
فرستادند تا از آن جناب حكم زناى محصن را بپرسند و به آنها سفارش كردند كه اگر آن جناب حكم كرد به ( وآله و سلم
م به حك( صلى الله عليه وآله و سلم)و رسول خدا قبول كنيد و اگر حكم كرد به سنگسار حكم او را رد كنيد ، شلاق زدن

 از ابن صوريا از حكم( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا . سنگسار فرمود فرستادگان يهود از آن جناب روى گرداندند
چه را و آنتورات در باره زناى محصنه پرسيد و او را به خداى تعالى و آيات او سوگند داد كه راست بگويد و حكم تورات را 

 .داند كتمان نكندكه در اين مساله حق مى
حكم رجم هم اكنون در تورات : را تصديق كرد و گفت( صلى الله عليه وآله و سلم)ابن صوريا حكم رسول خدا 

 روايتش در بحث روايتى آينده اللهكه ان شاء ( تا آخر داستان)موجود است 
  



 . 1خواهد آمد
باره داستانى شخصى نازل شده بياناتش مستقل است و مقيد به آن قصه نيست و اين خود و اين آيات در عين اينكه در 

نه زمي، از مشخصات آيات قرآنى است كه هر چند در باره شان نزول معينى نازل شده باشد و سبب خاصى از حوادث واقعه
يابد و اين ده كه بعدها نيز تحقق مىنزول آن آيات باشد مع ذلك آن سبب خاص به عنوان مصداقى از مصاديق بسيار تلقى ش

و  مقيد به زمان، بدان جهت است كه قرآن كريم در باره عصر نزولش و مردم آن عصر نازل نشده كتابى است جهانى و دائمى
ال مِيَ َذِك رَ َإلِذََهُوَ َإنَِ ﴿َ:هم چنان كه در آن آمده، مكان خاصى نيست و به قوم يا حادثه خاصى اختصاص ندارد و نيز  2﴾للِ ع 

ِيَت ب ار كَ ﴿َ:فرموده لَ َا لَّذ َ َا ل فُر ق انَ َن زذ ب دِهََِعَ  ال مِيَ َلِِ كُونَ َع  زِيزَ َل كِت اب ََإنِذهََُوَ ﴿َ:و نيز فرموده 3﴾ن ذِيرا ََللِ ع  تيِهََِل ََع 
 
َا لْ  اطِلََُي أ

ََِمِنَ  ي هََِب ي  ل فِهََِمِنَ َل ََوَ َي د   . 4﴾خ 
يُّه اَي ا﴿

 
ِينَ َيَ  زُن ك ََل ََا لرذسُولََُأ ارعُِونَ َا لَّذ رََِفََِيسُ  له و صلى الله عليه وآ)اين آيه شريفه خاطر خطير رسول خدا  ﴾ا ل كُف 

د كه كسانى بودن( منافقين)دهد و نامبردگان تسليت و دلخوشى مى، را از آنچه از نامبردگان در آيه مشاهده كرده است( سلم
پيمودند و از افعال و اقوالشان موجبات كفر يكى پس از ديگرى مشاهده ت راه مىگرفتند يعنى به سرعبه سوى كفر سرعت مى

ر از آن معنايى دارد كه غي« در كفر» شود پس اين منافقين كافر و شتابگر در كفرشان هستند و معلوم است كه مسارعتمى
 .است« به سوى كفر» معنايى است كه در مسارعت

ِينَ َمِنَ ﴿ نْذاَق الوُاَا لَّذ ف و اههِِمَ َآم 
 
مِنَ َل مَ َوَ َبأِ اين جمله بيانگر وضع همان كسانى است كه در جمله قبل در باره  ﴾قُلُوبُهُمَ َتؤُ 

رديم ولى گويند ايمان آونامبردگان عبارتند از منافقينى كه به زبان مى: فرمايدمى «كننددر كفر مسارعت مى» :آنان فرمود كه
صفت آنان را آورده و فرموده كسانى كه چنين و چنانند خود ، جاى موصوف يعنى منافقيندلهايشان ايمان نياورده و اينكه به 

 اى است به اينكه چرا رسول خدااشاره
  

                                                      
 .193-194، ص 4-3ج  مجمع البيان، 1
 «.104آيه ، يوسف» .اين كتاب تذكار همه عالميان است 2
 «.1آيه ، فرقان» .اش نازل كرد تا بيم دهنده همه عالميان باشدو بركت است آن خدايى كه فرقان را بر بنده پر خير 3
تواند بر آن خرده گيرد چون حتى يك باطل در آن نيست و نه در آينده يكى از نه در عصر نزولش كسى مى، قرآن كتابى است شكست ناپذير 4

 «.42 آيه، فصلت» .شوداحكام حقش باطل مى



ِينَ ﴿ هم چنان كه در جمله قبل نيز آمدن وصف، را از غصه خوردن نهى كرد( صلى الله عليه وآله و سلم) ارعُِونَ َا لَّذ َيسُ 
رََِفَِ اين است كه اى پيامبر اين ( و خدا داناتر است)در جاى موصوف اشاره است به علت منتهى عنه و معناى آيه  ﴾ا ل كُف 

منافقين به علت سرعت گرفتنشان در كفر تو را اندوهگين نسازند براى اينكه آنها با زبانهايشان ايمان آوردند نه با دلهايشان و 
 .ن نسازدوضع آنان نيز تو را اندوهگي، به نزد تو آمدند و گفتند آنچه را كه گفتنداينان مؤمن نيستند و همچنين يهوديانى هم كه 

ِينَ َمِنَ َوَ ﴿ ادُواَا لَّذ ِينَ َمِنَ ﴿َ:آيد عطف است بر جملهاين جمله بطورى كه از سياق كلام بر مى ﴾ه  نْذاَق الوُاَا لَّذ و  ﴾...آم 
مذاعُونَ ﴿َ:جمله بنابراين، به هيچ وجه استينافى نيست اعُونَ َللِ ك ذِبََِس  مذ مَ َس  و  رِينَ َلقِ  تُوكَ َل مَ َآخ 

 
بتداى خبرى است براى م﴾ ي أ

 .است... حذف شده و تقدير كلام هم سماعون
براى  ،گرى خود پا فشارى داشتند نه منافقينو اين چند جمله هماهنگ در كل بيانگر حال كسانى است كه بر يهودى

نا مطابقت ندارد و اين مع، ها آمدهآمده بود حال و وضعشان با اوصافى كه در اين جملهاينكه منافقينى كه در صدر آيه نامشان 
 .روشن است

شنوند پس اين يهوديانى كه در اين آيه سخن از آنان رفته همان كسانى هستند كه سماع كذبند يعنى بسيار دروغ را مى
وغ بودن آن نداشته باشند صرف شنيدن دروغ صفت مذموم پذيرند چون اگر علم به درو با علم به اينكه دروغ است آن را مى

شنوند ار دروغ مىاند بسيشود و نيز اين يهوديان سماع به نفع قومى ديگرند يعنى به نفع قومى ديگر كه نزد تو نيامدهشمرده نمى
كنند و چون معناى طاعت مىو آن قوم هر چه دروغ بگويند اين يهوديان قبول نموده آنان را در هر چه كه از ايشان بخواهند ا

اعُونَ ﴿َ:شنيدن در دو جمله مذ مذاعُونَ ﴿َو ﴾للِ ك ذِبََِس  مَ َس  و  رِينَ َلقِ  تُوكَ َل مَ َآخ 
 
ا ر «سماعون» :مختلف بوده بدين جهت كلمه﴾ ي أ

 .است «پذيرفتن» و در جمله دوم به معناى «گوش دادن» تكرار كرد چون در جمله اول به معناى
﴿

مَِ َيَُ ر فُِونَ  دََِمِنَ َا ل ك  و اضِعِهََِب ع  كنند تحريف مى -بعد از آنكه هر يك در جاى خود قرار گرفته  -يعنى كلمات را  ﴾...م 
﴿َ:و همچنين جمله« لقوم آخرين» و اين جمله صفتى است براى جمله

وتيِتُمَ َإنَِ َي قُولوُنَ 
ُ
اَأ ذ  هََُل مَ َإنَِ َوَ َف خُذُوهََُه  ت و  رُواف احَ َتؤُ   .﴾ذ 

 اىاى از يهوديان در بين خود به يك حادثه و واقعهآيد اين است كه عدهآنچه از مجموع چند جمله مورد بحث بر مىو 
اى كه از نظر دين خودشان حكمى داشته ولى علمايشان آن حكم را بعد از ثبوت و استقرارش تغيير واقعه، دينى مبتلا شدند

 داده بودند و براى اينكه آن حكم اجرا
  



فرستاده و به آنان دستور دادند كه پيامبر اسلام را ( صلى الله عليه وآله و سلم)د اين عده يهود را به نزد رسول خدا نشو
حكم كرد قبول كنند و اگر حكمى ديگر ( يعنى همان حكم تحريفى)اگر او نيز طبق حكم ما ، در كار خود حكم قرار دهند

 .كرد از قبول آن بر حذر باشند( ديده و پنهان كرده بودنديعنى همان حكمى كه علماى يهود از تورات دز)
نَ َوَ ﴿ ََُيرُدََِِم  ََُت م لكِ ََف ل نَ َفتِ ن ت هََُا للّذ ََِمِنَ َل  ي ئا ََا للّذ اى است معترضه و منظور از آن اين است جمله، ظاهرا اين جمله ﴾ش 

خرسند و  (صلى الله عليه وآله و سلم)اى الهى هستند و در نتيجه رسول خدا كه روشن سازد كه اين يهوديان مفتون به فتنه
دلخوش گردد كه امر همه به دست خدا و محول به او است و خود آن جناب از ناحيه خدا مالك هيچ جهتى از جهات اين 

 .ن نداردماجرا نيست و به همين جهت هيچ موجبى براى غصه خوردن او نيست و هيچ راهى براى خلاصى از آ
ول ئكِ َ﴿
ُ
ِينَ َأ ََُيرُدََِِل مَ َا لَّذ نَ َا للّذ

 
ه ِرَ َأ به حكم اين جمله دلهاى اين منافقين بر همان قذارت و پليدى اولش  ﴾قُلُوب هُمَ َيُط 

دهند و به همان جهت خداى تعالى گمراهشان كرد و معلوم است كه خداى هايى كه مكرر انجام مىباقى مانده به خاطر فسق
 .كند مگر فاسقان رامراه نمىتعالى گ
ن ي اَفََِل هُمَ ﴿ يَ َا لدُّ ةََِفََِل هُمَ َوَ َخِز  خِر  اب ََا لْ  ذ  ظِيمَ َع  اين جمله تهديدى است براى آنان به اينكه خداى تعالى در دنيا  ﴾ع 

 .خوارشان خواهد كرد كه ديديم چگونه كرد و هم در آخرت به عذابى دردناك گرفتارشان خواهد كرد

 « اكالون للسحت» در جمله« سحت» معناى
﴿

اعُونَ  مذ الوُنَ َللِ ك ذِبََِس  كذ
 
تََِأ ح  اى است كه به معناى پوسته« سحت» كلمه: راغب در مفردات گفته است كه ﴾للِسُّ

حِت كُمَ ﴿َ:شود و اين كلمه در قرآن مجيد آمده آنجا كه فرمودهدور ريخته مى ََف يسُ  اب 
ذ  ين جمله االبته بعضى ( به ضمه ياء)﴾ بعِ 

و چه  «سحته» :هيچ فرقى بين اين دو قرائت نيست براى اينكه چه بگويى، اندخوانده( با فتحه ياء) «فيسحتكم» :را به صورت
 سازدمعنايش يكى است و از همين باب است كه به محظور و عمل نادرستى كه مرتكبش را ننگين مى «اسحته» :بگويى

ايد دور آورد كه باى در مىپوشاند و به صورت پوستهدين و مروت مرتكب را مى، اعمالشود كانه اينگونه گفته مى «سحت»
الوُنَ ﴿ :ريخته شود و به همين معنا است كه در قرآن كريم فرموده كذ

 
تََِأ ح  يعنى بسيار چيزهايى كه دين آنان را  ﴾للِسُّ

هر گوشتى كه از سحت )يعنى از غذاى : آنجا كه فرمودنيز آمده ( صلى الله عليه وآله و سلم)در كلام رسول خدا . پوشاندمى
 « سحت» حرام در بدن يك انسان( برويد آتش سزاوار به آن است و باز به همين جهت رشوه را

  



 . 1اندخوانده
ه در آي« سحت» پس معلوم شد هر مالى كه از راه حرام كسب شود سحت است و سياق آيه دلالت دارد بر اينكه مراد از

شود كه علماى يهود كه آن عده را به نزد پيامبر اسلام مان رشوه است و از ايراد اين وصف در اين مقام معلوم مىشريفه ه
فرستادند در داستانى كه پيش آمده بوده براى اينكه به حكم واقعى خدا حكم نكنند رشوه گرفته بودند و حكمى غير حكم 

شد و همين طرف با دادن رشوه ند يك طرف از دو طرف نزاع متضرر مىكردخدا كرده بودند چون اگر حكم خدا را اجرا مى
 .ضرر را از خود دور ساخته بودند

اعُونَ ﴿َ:شود كه دو جملهاز همين جا روشن مى مذ الوُنَ َللِ ك ذِبََِس  كذ
 
تََِأ ح  دو صفت است كه براى مجموع افراد ﴾ للِسُّ

ليه وآله صلى الله ع)مربوط به اين داستان ذكر شده و اما از نظر توزيع جمله اول صفت براى يهوديانى است كه نزد رسول خدا 
آمدند و جمله دوم صفت آن علمايى است كه رشوه گرفتند تا زنا كار سنگسار نشود البته هم جمله اول و هم جمله ( و سلم

 اند يك طائفهشود و حاصل معناى آيه اين است كه يهوديان دو طائفهشامل كسان ديگرى هم كه وضع آنان را دارند مى دوم
 .پذيرنددهند و مىعلماى ايشانند كه رشوه خوارند و طائفه ديگر مقلدين ايشانند كه اكاذيب آن علما را گوش مى

﴿
اؤُكَ َف إنَِ  كُمَ َج  وَ َب ي نْ هُمَ َف اح 

 
رََِأ ع 

 
َأ نْ هُمَ َض  كند را مخير مى( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين جمله رسول خدا  ﴾...ع 

حكم كند و يا از آنان اعراض نمايد و معلوم است كه انتخاب يكى  -بين اينكه در آنان البته اگر آن جناب را حكم قرار دادند 
 .ن جناب را وادار به آن سازدشود مگر به خاطر مصلحتى كه آاز اين دو طرف از آن جناب صادر نمى

 .نموده است( صلى الله عليه وآله و سلم)در نتيجه خداى تعالى امر را ارجاع به نظر و رأى رسول خدا 
خداى تعالى سپس اين تخيير را بيان كرده به اينكه اگر از آنان اعراض كنى و حكمى نكنى هيچ ضررى براى تو ندارد 

ن در نتيجه برگشت مضمون سر انجام به اي، خواستى حكم كنى جز به قسط و عدل حكم نكنىو نيز سفارش فرموده كه اگر 
شود كه غير حكم او را جارى كند يا بايد حكم او را جارى كند و يا اصلا در كارشان شود كه خداى سبحان راضى نمىمى

 .ده باشدمداخله نكند تا اگر حكمى ديگر در بين آنان جارى شد به دست آن حضرت جارى نش
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 همانطور كه محرف بودن آن را اعلام نموده است، كندقرآن وجود حكم خدا را در تورات فعلى تصديق مى
ََوَ ﴿ ي ف  هُمََُوَ َيَُ ك ِمُون ك ََك  ر اةََُعِنْ د  مََُفيِه اَا لْذو  ََِحُك  نَ َثُمذََا للّذ ذو  ل دََِمِنَ َي ت و  اَوَ َذ لكِ ََب ع  ول ئكَِ َم 

ُ
مِنْيَِ َأ در اين  ﴾باِل مُؤ 

فرمايد يهود امتى است صاحب كتاب و شريعت و خواهد شنونده را از رفتار يهوديان به شگفت وادار نمايد كه مىجمله مى
خواهند آن اند كه حكمش در كتاب خودشان نيز هست ولى نمىاى بر خوردهفعلا به واقعه، منكر نبوت و كتاب و شريعت تو

دهند؟ با اين حال چگونه به حكم تو كه آن نيز همان حكم خدا است تن در مى ،حكم را كه حكم خدا است جارى سازند
 .دهند اينان از كتاب خدا و حكم آن گريزانند هرگز به آن ايمان نخواهند آوردمعلوم است كه تن در نمى

نَ َثُمذَ﴿َ:و بر اساس اين معنا جمله ذو  ل دََِمِنَ َي ت و  كنند از حكم واقعه اعراض مى« يتولون» دهد كهچنين معنا مى ﴾ذ لكِ ََب ع 
اَوَ ﴿َ:به اينكه تورات نزد ايشان است و حكم خدا در آن تورات موجود است و جمله ول ئكَِ َم 

ُ
مِنْيَِ َأ هد دچنين معنا مى﴾ باِل مُؤ 

ات و به حكم ه توركه اين طائفه از آنهايى نيستند كه به تورات و حكم آن ايمان بياورند پس اينها گروهى هستند كه از ايمان ب
 .اندتورات به سوى كفر گرائيده

نَ َثُمذَ﴿َ:و ممكن است از جمله ذو  ل صلى )فهميده شود كه منظور تولى و اعراض از حكمى است كه رسول خدا  ﴾...ي ت و 
اَوَ ﴿َ:بكند و از جمله( الله عليه وآله و سلم ول ئكَِ َم 

ُ
مِنْيَِ َأ فهميده شود كه منظور ايمان نياوردن آنان به رسول خدا  ﴾باِل مُؤ 

ب و تحكيم كردنشان آن جنا( صلى الله عليه وآله و سلم)است چون از مراجعه آنان به رسول خدا ( صلى الله عليه وآله و سلم)
اشد و ليكن معنايى ب( هر دو)شود ممكن هم است منظور ايمان نياوردن به تورات و به رسول خدا را همين معنا استفاده مى

تر است و در اين آيه حكم تورات كه در آن ايام در دست يهوديان بوده تصديق شده و آن كه قبلا كرديم با سياق آيات مناسب
ها نجات داده و عزراء با اذن كورش پادشاه ايران جمع كرده و بنى اسرائيل را از اسارت بابلى، توراتى بوده كه بعد از فتح بابل

نند و همين تعمير ك -كه به دست بابليها ويران شده بود  -را  -اد كه از بابل به فلسطين برگردند و هيكل معبد يهود اجازه د
ر كند كه دو تا به امروز در دست يهود است پس قرآن تصديق مى( صلى الله عليه وآله و سلم)تورات در زمان رسول خدا 

 .فرمايد كه در اين تورات تحريف و تغيير هستمى حكم خدا وجود دارد هم چنان كه، تورات موجود
مقدارى از تورات اصلى كه بر موسى ، و دائر در بين يهود امروز، گيريم كه در تورات موجوداز همه اينها نتيجه مى

ا ينازل شده وجود دارد و مقدارى هم از مطالب تحريفى وجود دارد خلاصه در تورات اصلى دستبرد شده كه ( علیه السلام)
 اند و يا از آنچيزهايى به آن اضافه كرده

  



رآن اى است كه از قاين آن نظريه، انداند و يا تصرفاتى ديگر كردهاند و يا لفظ آن را و يا جاى آن را تغيير دادهانداخته
 .رسدشود و بحث دقيق و مفصل هم به همين نتيجه مىكريم در باره تورات استفاده مى

 مشتمل است بر مقدارى از هدايت نه كل هدايت ،ستعداد بنى اسرائيلمتناسب با ا ،تورات
لن  اَإنِذا﴿ ن ز 

 
ر اة ََأ اين آيه شريفه به منزله تعليل است براى مطالبى كه در آيه  ﴾ا لنذبيُِّونَ َبهِ اَيَ  كُمََُنوُرَ َوَ َهُدىَ َفيِه اَا لْذو 

با اختلافى كه در عهد و عصر  هاامتقبلى ذكر شده و اين آيه و آيات بعد از آن بيانگر اين معنايند كه خداى سبحان براى 
ا از ع هدايت شوند و راه رآنهاست شرايعى تشريع كرده و آن شرايع را در كتبى كه نازل كرده قرار داده تا به وسيله آن شراي

اى اختلاف كردند به آن كتاب و شريعت مراجعه نمايند و انبيا و علماى چاه تشخيص دهند و هر وقت با يكديگر بر سر حادثه
هر امتى را دستور داده كه بر طبق آن شريعت و كتاب حكم كنند و آن شريعت را به تمام معنا حفظ نمايند و به هيچ وجه اجازه 

كنند چيزى از مردم مطالبه نكنند كه هر چه مطالبه كنند كه دستخوش تغيير و تحريف گردد و در مقابل حكمى كه مىندهند 
 .ثمنى قليل است و در اجراى احكام الهى از احدى نترسند و تنها از خداى تعالى بترسند

ند و اگر و تفتين دنياپرستان بر حذر باشو اين معانى را با شدت هر چه بيشتر تاكيد كرده و آنان را از پيروى هواى نفس 
و زمانها احكامى مختلف تشريع كرده براى اين بوده كه امتحان الهى تمام شود چون استعداد زمانها به مرور  هاامتبه اختلاف 
شود و معلوم است كه دو استعداد مختلف از نظر شدت و ضعف با يك تربيت علمى و عملى و بر يك روال مختلف مى

 .كند هر استعدادى براى رسيدن به كمال مكتبى و تربيتى خاص به خود لازم داردمال نمىاستك
لن  اَإنِذا﴿َ:پس اينكه فرمود ن ز 

 
ر اة ََأ معنايش اين است كه ما تورات را نازل كرديم كه در آن مقدارى ﴾ نوُرَ َوَ َهُدىَ َفيِه اَا لْذو 

آرى )احكام و معارف الهى و مايه هدايت وجود دارد و مقدارى نور بر حسب حال بنى اسرائيل و استعداد آنان در آن هست 
هدايت  ،تورات كلمه فيها دليل روشنى است بر اينكه اولا آنچه در تورات فعلى هست هدايت نيست بلكه در ميان مطالب

اى از هدايت است نه كل هدايت و خلاصه چنان نيست كه براى همه وجود دارد و ثانيا آنچه از هدايت در تورات هست پاره
 .«(مترجم» بشر و در همه قرون كافى باشد

به ، دو خداى تعالى در قرآن كريمش اخلاق عمومى بنى اسرائيل و خصوصيات نژادى آنان و مقدار فهمشان را ذكر كر
همين جهت در تورات از هدايت جز مقدارى را نازل نكرد و از نور جز بعضى از آن را قرار نداد چون بنى اسرائيل هم سابقه 

 ،و هم امتى قديمى بودند و هم استعدادشان براى پذيرفتن هدايت اندك بود( و انبيايى ديگر در ميان آنان برخاست)دار بودند 
 قرآن

  



به اين نكته كه گفتيم تورات مشتمل بر مقدارى از هدايت است نه كل هدايت  «من» :آوردن كلمه كريم در آيه زير با
ت ب نْ اَوَ ﴿َ:فرمايداشاره نموده و مى ََُك  ل و احََِفََِل 

َ َكُ ََِمِنَ َا لْ   ةَ َءَ ش  و عِظ  صِيلاَ َوَ َم  َ َلكُِ ََِت ف   . 1﴾ءَ ش 
ِينَ َا لنذبيُِّونَ َبهِ اَيَ  كُمَُ﴿ ل مُواَا لَّذ س 

 
ينَ َأ ِ ادُواَللَِّذ ر كه همان تسليم شدن در براب -در اين جمله اگر نبيين را به اسلام  ﴾ه 

توصيف كرد براى اين بود كه اشاره كرده باشد  -خداى تعالى است و تسليم شدن هم از نظر قرآن عبارت است از همان دين 
از اسلام و تسليم شدن براى خدا و استنكاف نكردن از عبادت به اينكه دين در همه ادوار بشرى يكى است و آن عبارت است 

قبول  تواند ازنمى -به اينكه تسليم خدا است و به اصطلاح مسلمان به معناى عام است  -او و اينكه احدى از مؤمنين به خدا 
 .حكمى از احكام خدا و شريعتى از شرايع او را نپذيرد و از پذيرفتن آن استكبار كند

ب ارََُوَ َبذانيُِّونَ ا لرذََوَ ﴿ ح 
اَا لْ   فِظُواَبمِ  تُح  ََِكتِ ابََِمِنَ َاسُ  نوُاَوَ َا للّذ ل ي هََِكَ  اء ََع  ما تورات را نازل كرديم كه در آن : يعنى ﴾شُه د 

مايى كردند و نيز ربانيان و يا علهدايت و نورى است كه انبيا كه تسليم خدا بودند براى يهوديان به آن هدايت و نور حكم مى
و يا كسانى كه تربيت بشر به ايشان و علم ايشان محول شده  -كه از هر چيزى بريدند و در علم و عمل فقط به خدا پيوستند 

 برگان ازو همچنين احبار يعنى خ -است كه كلمه ربانيان از رب و يا تربيت مشتق شده باشد  بنابراينالبته اين معناى دوم  -
دهد و از آنان كردند چون خداى تعالى از آنان خواسته بود بدانچه او دستور مىحكم مى، علماى يهود به آن هدايت و نور

خواسته حكم كنند و آن اين بود كه از كتاب خدا احكامش را نگهبان باشند و به همين جهت كه نگهبانان احكام خدا و حاملين 
ر نتيجه تغيير و تحريفى در كتاب خدا رخ ندهد چون به فرض كه دشمنان در تورات آنند شاهدان بر كتاب خدا شدند تا د

شود چون در سينه اين احبار و علماى ربانى محفوظ است قلمى ببرند و تحريفى بكنند تورات تحريف نمى، نوشته شده
نوُاَوَ ﴿َ:جمله بنابراين ل ي هََِكَ  اء ََع  َِ﴿َ:به منزله نتيجه است براى جمله﴾ شُه د  اب فِظُواَم  تُح   و معناى مجموع دو جمله اين است ﴾اسُ 

هر جا  -كه علماى ربانى و احبار و خبرگان يهود مامور شده بودند به حفظ تورات تا در نتيجه حافظ آن و شاهد بر آن باشند 
هست يا شهادت دهند اختلافى پديد آمد كه فلان حكم از تورات است يا نه اينان كه تورات را از بر دارند شهادت دهند كه 

 .كه نيست
  

                                                      
 «.145آيه ، اعراف» .اى موعظتى و براى هر چيزى تفصيلى نوشتيمما براى موسى در آن الواح از هر مقوله 1



ته كند ولى بسا از مفسرين كه گفو اين معنايى كه ما براى شهادت كرديم همان چيزى است كه سياق آيه به آن اشاره مى
باشند مراد از شهادت شهادت بر حكم پيامبر اسلام در مورد رجم است و اينكه حكم رجم و سنگسار در تورات هم ثابت 

 اى نازل شد كه احدى شريك اومراد شهادت بر كتاب است و اينكه اين تورات از ناحيه خداى يگانه: باشندو يا گفته  1است
 .ليكن از جهت سياق و زمينه گفتار هيچ شاهدى بر اين دو معنا وجود ندارد 2.نيست

 ترس و طمع مانع بيان آيات الهى و احكام خدا نشود
﴿

وُاَف لاَ  ََتَ  ش  و نََِوَ َا لنذاس  ش  واَل ََوَ َاخِ  ُ تَ  نْا ََبآِي اتََِت ش  ارش كه ك« فاء» اين جمله به شهادت اينكه حرف ﴾...ق ليِلاَ َث م 
لن  اَإنِذا﴿َ:تفريع است بر سر آن آمده نتيجه گيرى و تفريع بر جمله ن ز 

 
ر اة ََأ و چنين  است﴾ ...بهِ اَيَ  كُمََُنوُرَ َوَ َهُدىَ َفيِه اَا لْذو 

شد تورات از ناحيه ما نازل شده و مشتمل بر شريعتى است كه انبيا و ربانيان و احبار با آن شريعت  حال كه معلوم: دهدمعنا مى
كنند پس زنهار كه چيزى از آن را كتمان كنيد و به انگيزه ترس و يا طمع احكام آن را تغيير دهيد اما انگيزه بين شما حكم مى

نه چنين مكنيد بلكه تنها از خدا بترسيد كه ديگر از مردم ، فراموش كنيدترس به اينكه از مردم بترسيد و پروردگار خود را 
يوى را كنار بگذاريد زيرا مال و جاه دن« آيات خدا را در برابر بهايى اندك بفروشيد» نخواهيد ترسيد و اما انگيزه طمع به اينكه

 .امرى است زايل و باطل
َ:ن قسمت كه گفتيم نباشد بلكه از نظر معنا تفريع باشد بر جملهالبته احتمال هم دارد كه جمله مورد بحث تفريع بر آ

ا﴿ فِظُواَبمِ  تُح  ََِكتِ ابََِمِنَ َاسُ  نوُاَوَ َا للّذ ل ي هََِكَ  اء ََع  اى كه گفتيم در حقيقت به معناى پيمان گرفتن از ربانيين و چون جمله﴾ شُه د 
اشند و آن را تغيير ندهند و در اظهار آن از غير خدا نترسند و علما و احبار است كه تورات را حفظ كنند و اينكه شاهد بر آن ب

َإذَِ َوَ ﴿َ:با فروختن احكام آن بهاى اندك دنيا را نخرند هم چنان كه در جاى ديگر همين معنا را به صراحت آورده و فرموده
ذَ  خ 
 
ََُأ ِينَ َمِيث اقَ َا للّذ وتوُاَا لَّذ

ُ
نُِنْذهََُا ل كِت اب ََأ ُب ي  تُمُون هََُل ََوَ َللِنْذاسََِلْ  ر اء ََف نْ ب ذُوهََُت ك  و اَوَ َظُهُورهِِمَ َو  تَ   نْا ََبهََِِاشِ  و نيز  3﴾ق ليِلاَ َث م 

َ﴿َ:فرموده ل ف  دِهمَِ َمِنَ َف خ  ََب ع  ل ف  رِثوُاَخ  خُذُونَ َا ل كِت اب ََو 
 
ََي أ ر ض  اَع  ذ  د نَ َه 

رََُي قُولوُنَ َوَ َا لْ   ف  يُغ  تهِِمَ َإنَِ َوَ َلن  اَس 
 
ََي أ ر ض  َهَُمِث لََُع 

خُذُوهَُ
 
ََي أ

 
ذَ َل مَ َأ ل ي هِمَ َيؤُ خ  نَ َا ل كِت ابََِمِيث اقََُع 

 
ََي قُولوُاَل ََأ ََِعَ   ر سُواَوَ َا لْح  قذََإلِذََا للّذ اَد  ارََُوَ َفيِهََِم  ةََُا لدذ خِر  َ َا لْ  ي  ينَ َخ  ِ َتذقُونَ يَ َللَِّذ

َ
 
قِلُونَ َف لاَ َأ ِينَ َوَ َ،َت ع  كُونَ َا لَّذ ِ ق امُواَوَ َباِل كِت ابََِيُم س 

 
لا ة ََأ  َا لصذ
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 .399، ص 6ج  تفسير المنار، 2
اريد ولى دكنيد و به هيچ وجه آن را از مردم پنهان نمىبيان مىبياد آر كه خداى تعالى از اهل كتاب پيمان گرفت كه حتما كتاب راى براى مردم  3

 «.188آيه ، آل عمران» .اهل كتاب اين پيمان راى پشت سر انداختند و با آيات بهايى اندك خريدند



رَ َنضُِيعََُل ََإنِذا ج 
 
لحِِيَ َأ  . 1﴾ا ل مُص 

َ:فرمايدمى 44تر باشد چون در آيه و بعيد نيست اين معناى دوم با آيات بعد كه مشتمل بر تاكيد و تشديد است مناسب
لَ َبمِ اَيَ  كُمَ َل مَ َم نَ َوَ ﴿ ن ز 

 
ََُأ ول ئكَِ َا للّذ

ُ
فرُِونَ َهُمََُف أ  .كنند كافرانندو كسانى كه بدانچه خدا نازل كرده حكم نمى ﴾ا ل كَ 

 تشريع حكم قصاص
ت ب نْ اَوَ ﴿ ل ي هِمَ َك  نذََفيِه اَع 

 
ََأ س  سََِا لنذف  ُرُوحَ َوَ ...  باِلنذف  ََا لْ  اص  َوَ ﴿َ:سياق اين آيه مخصوصا با در نظر گرفتن جمله ﴾قصِ 

ُرُوحَ  ََا لْ  اص  دلالت دارد بر اينكه مراد از اين آيه بيان حكم قصاص در اقسام مختلف جنايات يعنى قتل نفس و قطع عضو ﴾ قصِ 
َ﴿َ:زمينه جمله بنابراينو زخم وارد آوردن است  س  سََِا لنذف  ه ها بين مقتص له و مقتص بو مقابله در آن و در ساير جمله ﴾باِلنذف 

ب قصاص نفس در مقابل نفس و چشم در مقابل چشم و بينى در مقابل بينى قرار خواهد بفرمايد در باواقع شده و خلاصه مى
مه در ه« باء» شود پس حرفگيرد و همچنين هر عضوى كه جانى از يك انسان سلب كند همان عضو از خودش گرفته مىمى

 «.يعنى در مقابل فلان مبلغام را فروختم به فلان مقدار خانه» :اين جملات باء مقابله است مانند حرف باء در جمله
هاى واقع در يك سياق به اين است كه جان جانى در مقابل جانى كه تلف كرده از او گرفته در نتيجه برگشت جمله

آيد و بينى جانى در مقابل بينى مجنى عليه و گوش جانى در شود و چشم جانى در مقابل چشم مجنى عليه از كاسه در مىمى
و همچنين دندانش در برابر دندان او سلب شده و زخمى برابر زخمى كه به مجنى عليه وارد آورده بر برابر گوش مجنى عليه 

 .شود كه او با مجنى عليه كرده استترين سخن با جانى همان معامله مىآورند و در كوتاهاو وارد مى
َ﴿َ:و شايد منظور آن مفسر هم كه گفته جمله س  سََِا لنذف  النفس » يرشو يا تقد« نفس مقتصة بالنفسال» تقديرش ﴾باِلنذف 

 هااست و همچنين ساير جمله« مقتولة بالنفس
  

                                                      
ه متاع اين زندگى را كولى بعد از آنان نسلى به جاى آنان نشست كه كتاب خدا را كه مفت به چنگ آورده بودند با فروختن آيات و احكام آن  1

آمرزد ولى اگر بار ديگر پاى آن منافع مادى پيش بيايد ترين زندگى است به چنگ آورده و خود را دلخوش كردند كه خدا به زودى ما را مىپست
يمان ق بر خدا نبندند؟ چرا اين پگذارند آيا از آنان در باره كتاب خدا پيمان گرفته نشد كه جز حباز هم آيات خدا را براى گرفتن آن متاع زير پا مى

گرفته شد ولى علماى يهود كتاب را به كلى متروك گذاشتند با اينكه خانه آخرت كه خاص مردم با تقوا است براى چنين مردمى بهتر است چرا 
 «.170آيه ، اعراف» .كنيمدارند ما پاداش اصلاح گران را ضايع نمىكنند و كسانى كه به كتاب خدا چنگ زده نماز بپا مىتعقل نمى



 ها بدون تقدير هم تمامهمين معنا باشد ولى هيچ حاجتى به تقدير گرفتن نيست بلكه جمله 1چيزى در تقدير دارند
بالعين و غيره باشد اگر متعلق به مقدر كه همان بالنفس و  -جار و مجرور  -ظرف )است و به قول معروف ظرف لغو است 

 (.گويند ظرفى است لغوگويند ظرفى است مستقر و اگر نباشد مىباشد اصطلاحا مى
تند خواسو اين آيه خالى از اشعار به يك نكته نيست و آن نكته اين است كه اين حكم غير آن حكمى است كه مى

نان حكم كند و آيات سابق متذكر آن بود براى اينكه سياق آيه مورد بحث در ماجراى آ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
لن  اَإنِذا﴿َ:با جمله ن ز 

 
ر اة ََأ تجديد شده و سياق نوى گشته و حكم مذكور در تورات فعلى كه ان شاء ﴾ ...نوُرَ َوَ َهُدىَ َفيِه اَا لْذو 

 .آيد موجود استتعالى نقل آن به زودى در بحث روايتى مى الله
نَ ﴿ قَ َف م  دذ ةَ َف هُوَ َبهََِِت ص  ار  فذ ََُك  يعنى كسى كه از اولياى قصاص مثلا ولى مقتول و يا خود مجنى عليه كه چشمش  ﴾...ل 

و يا عضو ديگرش را از دست داده و يا جراحتى بر داشته از جرم جنايتكار بگذرد و او را ببخشد و از قصاص كه حق او است 
 .شوده گناهان او و يا كفاره جرم و جنايت جانى مىپوشى كفارصرفنظر كند اين چشم

اص فان تصدق به من له القص» آيد كه چيزى در تقدير آن هست و تقدير كلام چنين استو از زمينه گفتار آيه بر مى
يحكم و ان لم يتصدق فل»يعنى اگر صاحب حق قصاص تصدق كند و صرف نظر نمايد همين عمل كفاره اوست « فهو كفارة له

اص از قص، يعنى و اگر صاحب حق قصاص -فاولئك هم الظالمون  اللهو من لم يحكم بما انزل  اللهصاحب الحكم بما انزل 
بايد طبق آن دستورى كه خدا در قصاص نازل كرده حكم كند و آن حاكم و قاضى  -قاضى  -صرف نظر نكرد صاحب حكم 

َم نَ َوَ ﴿َ:در جمله «واو» شود اول اينكه حرفبا اين بيان دو نكته روشن مى «.از ستمكاران استحكم نكند  اللهكه طبق ما انزل 
 نه اينكه حرف استينافى باشد هم چنان كه حرف« من تصدق» كند بر جملهحرف عطف است و جمله را عطف مى ﴾يَ  كُمَ َل مَ 
نَ ﴿َدر جمله« فاء» قَ َف م  دذ  :فرمايدكند نظير آيه قصاص كه مىرا بر مجمل آن تفريع مى فاء تفريع است كه مفصل مطلب﴾ ت ص 
نَ ﴿ ََُعُفَِ َف م  خِيهََِمِنَ َل 

 
َ َأ بِ اعَ َءَ ش  رُوفََِف ات  ع  اءَ َوَ َباِل م  د 

 
انَ َإلِِ  هََِأ س   . 2﴾بإِحِ 

  

                                                      
 .400، ص 6ج  تفسير المنار، 1
 .طلبكار چيزى از ديه را به وى ببخشد او نيز خوبى وى را تلافى نموده بقيه ديه را با خوبى و خوشى بپردازد، پس كسى كه بدهكار ديه است 2
 «.178آيه ، بقره»



و تقدير كلام ، آناز باب به كار بردن علت حكم است در جاى معلول ﴾ ...يَ  كُمَ َل مَ َم نَ َوَ ﴿َ:و نكته دوم اينكه جمله
ليه و اگر مجنى ع -فاولئك هم الظالمون  اللهفان من لم يحكم بما انزل  اللهو ان لم يتصدق فليحكم بما انزل » :چنين است

از ستمگران لله، اكند ولى نه بر طبق ما انزل زيرا كسى كه حكم مى، حكم كند اللهبايد كه حاكم بر طبق ما انزل ، صرف نظر نكرد
 .«است

ي نْ اَوَ ﴿ َ َق فذ ََآث ارهِمَِ َعَ  ي مَ َابِ نََِبعِِيس  ر  قا ََم  ِ د  َ َلمِ اَمُص  ي هََِب ي  ر اةََِمِنَ َي د  مصدر آن تقفيه  و، از باب تفعيل« قفينا» كلمه ﴾ا لْذو 
، شده هگرفت( پشت گردن) «قفا» است و به معناى آن است كه چيزى را دنبال چيزى و بعد از آن قرار دهى و اين مصدر از كلمه

، ودشو اثر به معناى حاصل از هر چيزى است كه با ديدن آن اثر پى به وجود آن چيز برده مى، جمع اثر است« آثار» و كلمه
 .گرددبه انبيا بر مى« آثارهم» و ضمير جمع در، مانددر زمين مى، ولى غالبا استعمالش در شكلى است كه از جاى پاى رونده

ي نْ اَوَ ﴿َ:و عبارت َ َق فذ ََآث ارهِِمَ َعَ  ي مَ َابِ نََِبعِِيس  ر  استعاره به كنايه است و منظور از آوردن اين تعبير اين بوده كه  ،﴾م 
نيز همان راهى را رفت كه انبياى قبل از او رفتند و آن عبارت بود از طريق دعوت به  (علیهاالسلام)مريم بفهماند عيسى بن 

 .توحيد و تسليم شدن در برابر خداى تعالى
قا َ﴿َ:و جمله ِ د  اَمُص  َ َلمِ  ي هََِب ي  ر اةََِمِنَ َي د  مريم بيانگر جمله قبلى و اشاره است به اينكه دعوت عيسى بن ﴾ ا لْذو 

 .و هيچ جدايى بين آن دو نبوده است، بوده( علیه السلام)همان دعوت موسى  (علیهاالسلام)

 است ذكر نشده( علیه السلام)در قرآن جزئيات نزول انجيل بر عيسى 
ِيل ََآت ي نْ اهََُوَ ﴿

نَ  ِ
قا ََوَ َنوُرَ َوَ َهُدىَ َفيِهََِا لْ  ِ د  َ َلمِ اَمُص  ي هََِب ي  ر اةََِمِنَ َي د  سياق و زمينه آيات از اين جهت كه متعرض  ﴾ا لْذو 

 هاابتككند كه اين است و در باره كتب اين انبيا نازل شده اقتضا مى( علیه السلام)هاى موسى و عيسى و محمد حال شريعت
 .با يكديگر تطابق داشته باشند و لازمه آن چند چيز است

نازل شده  (علیه السلام)كتابى بوده كه بر حضرت مسيح  -كه معنايش بشارت است  -اول اينكه انجيل نامبرده در آيه 
ه معناى بلك، خلاصه مطلب اينكه در آيه مورد بحث معناى لغوى اين كلمه منظور نيست، نه صرف اينكه يك بشارت باشد

آن  ،چيزى كه هست خداى تعالى جزئيات كيفيت نزول انجيل بر آن جناب را ذكر نكرده، اصطلاحى و معروفش منظور است
ََمُوسَ َي اَق الَ ﴿َ:طور كه در باره تورات و انجيل ذكر كرده در باره تورات فرموده ِ

ي تُك ََإنِ  ف  ط  ََاصِ  ال تََِا لنذاسََِعَ   َوَ َبرِسِ 
لا مَِ اَف خُذَ َبكِ  اكرِِينَ َمِنَ َكُنَ َوَ َآت ي تُكَ َم  ت ب نْ اَوَ َا لشذ ََُك  ل و احََِفََِل 

 منَِ َا لْ  

  



َ َكُ َِ ةَ َءَ ش  و عِظ  صِيلا ََوَ َم  َ َلكُِ ََِت ف  ذَ ﴿َ:و نيز فرموده،  1﴾ءَ ش  خ 
 
ل و احَ َأ

تهِ اَفََِوَ َا لْ   خ  ينَ َر حْ  ةَ َوَ َهُدىَ َنسُ  ِ ب هِِمَ َهُمَ َللَِّذ َلرِ 
بُونَ  َ. 2﴾ي ر ه 

لَ ﴿َ:و در خصوص قرآن كريم فرموده وحََُبهََِِن ز  مِيََُا لرُّ
َ َا لْ   انَ َا ل مُنْ ذِريِنَ َمِنَ َلِْ كُونَ َق ل بكَِ َعَ  بِ َ َبلِسِ  ر 

و ،  3﴾مُبيَِ َع 
لََُإنِذهَُ﴿َ:نيز فرموده و  رِيمَ َر سُولَ َل ق 

ة ََذيَِك  ر شََِذيَِعِنْ دَ َقُوذ اع ََم كِيَ َا ل ع  مِيَ َث مذََمُط 
 
ََفَِ﴿َ:و نيز فرموده،  4﴾أ ةَ َصُحُف  َمُك رذم 

ةَ  ر فُوع  ة ََم  هذر  ي دِيَمُط 
 
ة ََبأِ ر  ف  ة ََكرِ امَ َس  ر  ولى خداى سبحان در باره جزئيات و چگونگى نزول انجيل و مشخصات آن ،  5﴾ب ر 

و نزول قرآن  (علیه السلام)تنها در آيه قبلى نزول آن را بر عيسى در مقابل نزول تورات بر موسى ، چيزى در قرآن كريم نياورده
و اين خود دلالت دارد بر اينكه انجيل كتابى مستقل بوده در مقابل تورات و ، ذكر كرده( صلى الله عليه وآله و سلم)بر محمد 

 .قرآن
در ، كه در وصف انجيل است ﴾نوُرَ َوَ َهُدىَ َفيِهَِ﴿ :ن است كه جملهلازمه دومش اي، اين لازمه اول آيه مورد بحث بود

لن  اَإنِذا﴿َ:مقابل جمله ن ز 
 
ر اة ََأ و معلوم است كه منظور از هر دو جمله ، باشد كه در وصف تورات است﴾ نوُرَ َوَ َهُدىَ َفيِه اَا لْذو 

َهُدىَ َوَ ﴿َ:هست اينكه در آيه براى دومين بار فرمودهچيزى كه ، اين است كه آن دو كتاب مشتمل بودند بر معارفى و احكامى
ةَ َوَ  و عِظ  خود دليل است بر اينكه هدايتى كه در بار اول ذكر شد غير از هدايتى است كه در باره دوم ذكر كرده و  ﴾للِ مُتذقِيَ َم 

ارف در باب اعتقادات هدايت پس هدايت اول عبارت است از نوعى معارف كه مردم با آن مع، كلمه موعظت آن را تفسير كرده
ر پس تقواى دينى منظو، شودشوند و اما هدايت دوم عبارت است از معارفى كه بشر به وسيله آن در مرحله عمل هدايت مىمى

 از هدايت
  

                                                      
و ، ددهم بگير و از شكرگزاران باشپس آنچه بتو مى، كلامم اختصاصت دادمهايم و و به رسالت، به موسى گفت من تو را از ميان مردم برگزيدم 1

 «.145آيه ، اعراف» .ها و جزئياتى از هر چيز ثبت كرديمو موعظت، ها برايش از هر چيزى مقدارى نوشتيمما در آن لوح
 «.154آيه ، اعراف» .پروردگار خود پروا دارندالواح را بگرفت در حالى كه در آن نسخه اصلى هدايت و رحمتى بود براى كسانى كه از  2
 «.195آيه ، شعراء» .و اين قرآن به زبان عربى روشن است، رسان باشىروح الامين آن قرآن را بر قلب تو نازل كرد تا تو از انبياى بيم 3
م و فرمانده است و در آنجا امين خداى تعالى اى كه نزد خداى صاحب عرش نيرومند و محترفرستاده، اى است بزرگوارمحققا اين گفته فرستاده 4

 «.21 آيه، تكوير» .است
 «.16آيه ، عبس» .و در دست سفيرانى كريم و نيكوكار، هايى مكرم و بلند مرتبه و پاكيزه شدهدر صحيفه 5



 .دوم است
د با اين مساعو اى بسا تدبر در احكام نيز ، مگر احكام و شرايع، ماندمصداقى نمى« و نور» ديگر براى كلمه بنابراينو 

، سپردگيرد و در نور و تنور آن راه زندگى را مىبراى اينكه احكام و شرايع امورى هستند كه انسان از آنها نور مى، نظريه باشد
َ﴿َ:فرمايدقرآن كريم نيز همين اثر را براى دين مبين اسلام و احكام و شرايعش قائل است و مى

 
نَ َم نَ َوَ َأ ي تا ََكَ  يَ َم  ح 

 
َوَ َي نْ اهَُف أ

ل نْ ا ع  ََُج   . 1﴾ا لنذاسََِفََِبهََِِي م شََِنوُرا ََل 
 ،كه در توصيف تورات و هم در توصيف انجيل بار اول ذكر شده« هدى» از آنچه گذشت روشن گرديد كه مراد از كلمه

در باره « هدى» و مراد از، م استو مراد از نور در هر دو جا نوع شرايع و احكا، نوع معارف اعتقاديه چون توحيد و معاد است
 (.و خدا داناتر است)، دوم كه تنها در وصف انجيل آمده نوع مواعظ و نصايح است

 ،چون گفتيم كه هدايت دوم غير از هدايت اول است، در آيه شريفه تكرار شد« هدى» و نيز روشن گرديد كه چرا كلمه
 .دانداست و باز خدا بهتر مى از قبيل عطف تفسير« و موعظة» و باز روشن شد كه كلمه

قا ََوَ ﴿َ:و لازمه سومش اين است كه اينكه در وصف انجيل براى بار دوم فرمود ِ د  َ َلمِ اَمُص  ي هََِب ي  ر اةََِمِنَ َي د  اب از ب﴾ ا لْذو 
ين طور هم بوده همو اتفاقا ، بلكه مراد از آن تبعيت انجيل براى شريعت تورات باشد، تكرار به منظور تاكيد و امثال آن نباشد

اى از احكام كه عيسى بن الا پاره، چون انجيل چيزى جز امضاء شريعت تورات و دعوت بشر به سوى تورات ندارد، است
 جنبه گوشمالى و مجازات( علیه السلام)را كه در زمان موسى  هاحرام اىپاره)مريم بنا به حكايت قرآن كريم استثناء نموده 

حِلذََوَ ﴿ :در اين باره از آن جناب حكايت كرده كه گفت قرآن كريم، (داشته است
ُ
ََل كُمَ َلِْ ِيَب ع ض  ِمَ َا لَّذ ل ي كُمَ َحُر   . 2﴾ع 

لن  اَوَ ﴿َ:دليل بر اين معنا آيه شريفه زير است كه خداى تعالى در وصف قرآن كريم فرموده ن ز 
 
ََِا ل كِت اب ََإلِِ  كَ َأ َالْح  ق َِب

قا َ ِ د  اَمُص  َ َلمِ  ي هََِب ي  ل ي هََِمُه ي مِنْا ََوَ َا ل كِت ابََِمِنَ َي د   .آيدكه بيانش بعد از يك آيه از آيه مورد بحث مى ،﴾ع 

بودن تورات و انجيل اشتمال آنها بر معارف اعتقاديه است و مراد از نور  «هدى» مراد از
 بودنشان شرايع و احكام آنها است

ةَ َوَ َهُدىَ َوَ ﴿ و عِظ   انجيل شود كهو از اين آيه شريفه استفاده مى، توضيح اين جمله در صفحه قبل گذشت ﴾للِ مُتذقِيَ َم 
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 عنايت خاصى هم بر، علاوه بر آنچه كه از معارف اعتقادى تورات و احكام عملى داشته( علیه السلام)نازل بر عيسى 
 ،قرآن همه آن را به تمام معنا تصديق نكرده و توراتى كه آن روز در بين يهود رائج بوده هر چند كه، تقواى در دين داشته است

اى كه به مرقس و متى و لوقا و يوحنا نسبت داده شده هر چند كه غير آن انجيل است كه قرآن هاى چهارگانهو همچنين انجيل
يق نا را تصدو ليكن با اين حال همين مقدار كه از انجيل و تورات اصلى باقيمانده اين مع، داندآن را نازل بر خود مسيح مى

 .دآياى به اين معنا مىتعالى به زودى اشاره اللهدارد كه خداى تعالى عنايت خاصى به مساله تقواى دينى دارد و ان شاء 
كُمَ َوَ ﴿ لََُلِ  ح  ه 

 
ِيلََِأ

نَ  ِ
اَا لْ  لَ َبمِ  ن ز 

 
ََُأ ه دفرمايد اهل انجيل بايد حكم كنند به آنچه كه خدا در انجيل نازل كرمى ﴾فيِهََِا للّذ

و بايد دانست همانطور كه گفتيم خداى تعالى در انجيل تصديق تورات و شرايع آن را نازل كرده مگر بعضى از چيزهايى را 
چون بعد از آنكه انجيل تورات را در شرايع و ، آنها را استثناء كرده( علیه السلام)كه چون نسخ شده انجيل نازل بر عيسى 
قهرا عمل به ساير دستورات تورات يعنى عمل ، كه در تورات حرام بود حلال كرد احكامش تصديق كرد و بعضى از چيزها

به غير آنچه انجيل حلال كرده عمل به احكامى خواهد بود كه خدا در انجيل نازل كرده و اين خود روشن است و از همين جا 
مانطور كه ه، شودروشن مى «مفصل استانجيل مشتمل بر احكامى » استدلال بعضى از مفسرين به آيه مورد بحث بر اينكه

َوَ ﴿ :و اما اينكه فرمود. سخن درستى نيست و وجه ضعف و نادرستى آن روشن است 1تورات مشتمل بر احكامى ديگر است
نَ  اَيَ  كُمَ َل مَ َم  لَ َبمِ  ن ز 

 
ََُأ ول ئكِ ََا للّذ

ُ
اسِقُونَ َهُمََُف أ « ...و ليحكم» :از جملهاين جمله تشديد و تاكيد همان مطلبى است كه  ﴾ا ل ف 

ه منظور ب، را سه نوبت تكرار كرد دو بار در امر يهود و يك بار در امر نصارا« يحكم» و اگر خداى تعالى كلمه، شداستفاده مى
حكم  در باره كسانى كه، مختصر اختلافى هست، چيزى كه هست در اين سه نوبت تكرار كردن، همان تشديد و تاكيد بود

لَ َبمِ اَيَ  كُمَ َل مَ َم نَ َوَ ﴿ ،دا نازل كرده يك بار تعبير كرد به اينكه كافرندنكنند به آنچه خ ن ز 
 
ََُأ ول ئكَِ َا للّذ

ُ
فََِهُمََُف أ و  ،﴾رُونَ ا ل كَ 

ول ئكَِ ﴿ ،يك بار تعبير كرد به اينكه ظالمند
ُ
المُِونَ َهُمََُف أ ﴿، و بار سوم تعبير كرد به اينكه فاسقند﴾ ا لظذ

ول ئكَِ 
ُ
اسِقُونَ َهُمََُف أ  ﴾ا ل ف 

 .در نتيجه هم كفر را عليه آنان تثبيت كرد و هم ظلم را و هم فسق را
 و شايد وجه اينكه فسق را در موقع تعرض حال نصارا و كفر و ظلم را در آنجا كه به يهود
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رها نموده  را و دين تورات، اين بوده كه نصارا توحيد را مبدل به تثليث و سه خدايى كردند، شود ذكر كردهمربوط مى
زيرا  ،دينى كه هيچ حكمى ندارد، بزرگ آنان بولس دين مسيح را دينى مستقل و جداى از دين موسى معرفى و قلمداد كرد

و در نتيجه اين كجرويها و به صرف يك تاويل و توجيه كه بولس ، احكامش با فدا كردن مسيح خود را براى بشر بر داشته شد
 چون فسق به معناى خارج، پس از دين خدا و دين حق فاسق گشتند، د و شريعت آن خارج شدكرده بود نصارا از دين توحي

 .نظير خارج شدن مغز گردو از پوسته آن، شدن چيزى از جايگاه اصليش است
پس معلوم شد چرا كلمه فسق را در باره نصارا به كار برد؟ و اما اينكه چرا كفر و ظلم را در حق يهود به كار بست؟ چه 

اى نداشتند و اگر احكام و معارف تورات را رد كردند عالما و ا علتش اين باشد كه يهود نسبت به دين موسى هيچ شبههبس
 .و اين خود كفر به آيات خدا و ظلم به آن است، عامدا رد كردند

لَ َبمِ اَيَ  كُمَ َل مَ َم نَ َوَ ﴿َ:گانه كه در آخر يكى آمدهو اين آيات سه ن ز 
 
ََُأ ول ئكِ ََا للّذ

ُ
فرُِونَ َهُمََُف أ َ:و ديگرى آمده ،﴾ا ل كَ 

﴿
ول ئكَِ 

ُ
المُِونَ َهُمََُف أ ول ئكَِ ﴿َ:و در سومى آمده ،﴾ا لظذ

ُ
اسِقُونَ َهُمََُف أ آيات مطلقى است كه اختصاص به قوم يهود و نصارا ﴾ ا ل ف 

 .شودل كتاب مىهر چند كه در مورد بحث منطبق با اه، بلكه شامل همه كسانى است كه چنين كنند، ندارد

 معناى كفر كسى كه بدانچه خدا نازل فرموده حكم نكند
هر يك آن را بر مصداقى منطبق ، مفسرين در معناى كفر كسى كه بدانچه خدا نازل كرده حكم نكند اختلاف كرده

است كه در زمامداريش ديگرى گفته آن حاكمى ،  1حكم كند اللهاى است كه به غير ما انزل يكى گفته منظور آن قاضى، اندكرده
و  3سومى گفته آن اهل بدعتى است كه غير سنت اسلام را قرار داده و رواج دهد،  2بر خلاف آنچه خدا نازل كرده رفتار نمايد

ى گوئيم كه مخالفت حكم شرعاى است فقهى و اينجا جاى بحث در آن نيست و ليكن به طور اجمال مىگو اينكه اين مساله
بله ، ودشدر صورتى كه انسان علم به ثبوت آن دارد اگر آن را رد كند كافر مى، ر دين خدا ثابت شده باشدو يا هر امرى كه د

اعث فسق شود بلكه تنها بكند كافر نمىكند بلكه تنها در عمل مخالفت مىدر صورتى كه علم به ثبوت آن دارد و آن را رد نمى
صورتى كه علم به ثبوت آن ندارد نه رد آن باعث كفر و نه مخالفت عمل آن و در ، براى اينكه در امر آن قصور كرده، شودمى

 مگر، چون در اين صورت در قصورش معذور است، شودباعث فسق مى
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ر توانسته در پى تحصيل علم به وظائف دينى خود بمثلا با اينكه مى، اى از مقدمات آن تقصير كرده باشدآنكه در پاره
شود و اختصاص به يك مورد و دو مورد اند مىآيه شريفه شامل همه آن مواردى كه مفسرين ذكر كردهآيد بر نيامده باشد پس 

 .ندارد و اطلاعات بيش از اين را بايد در كتب فقه جستجو كرد

 قرآن مجيد بر كتب آسمانى «مهيمن بودن» مراد از
لن  اَوَ ﴿ ن ز 

 
قا ََباِلْح  ق ََِا ل كِت اب ََإلِِ  ك ََأ ِ د  اَمُص  َ َلمِ  ي هََِب ي  ل ي هََِمُه ي مِنْا ََوَ َا ل كِت ابََِمِنَ َي د  « هيمنه» از ماده« مهيمن» كلمه ﴾ع 

ن بر آن ء مهيمآيد معناى هيمنه چيزى بر چيز ديگر اين است كه آن شىگرفته شده و به طورى كه از موارد استعمال آن بر مى
ء و تسلط در بلكه هيمنه تسلط در حفظ و مراقبت آن شى، گويندالبته هر تسلطى را هيمنه نمى، ء ديگر تسلط داشته باشدشى

و حال قرآن كه خداى تعالى در اين آيه در مقام توصيف آن است نسبت به ساير كتب آسمانى همين ، انواع تصرف در آن است
َ َلكُِ ََِتبِ ي انا َ﴿َچون خداى تعالى در جاى ديگر قرآن فرموده كه قرآن، حال است آرى ، است« باشدبيانگر هر چيزى مى» ﴾ءَ ش 

بايد قرآن از كتب آسمانى آنچه كه جنبه زير بنا و ريشه دارد و قابل تغيير نيست گرفته و آنچه از فروع كه قابل نسخ بوده و مى
ن يخود به خود آن را از ب، كرد آن احكام احكامى بود كه در مرور زمان دست تحولچون اگر نسخ نمى، نسخ شود نسخ كرده

كه خداى  بينيملذا مى، آوردبرد و به شكلى كه متناسب با حال بشر و كمك كار او در صراط ترقى و تكامل باشد در مىمى
اَإنِذَ﴿َ:فرمايدتعالى در وصف قرآن مى ذ  آنَ َه  ق و مََُهَِ َللِذتََِّي ه دِيَا ل قُر 

 
ا﴿َ:و نيز فرموده،  1﴾أ خَ َم  وَ َآي ةَ َمِنَ َن ن س 

 
تََِننُ سِه اَأ

 
َن أ

 َ ي 
وَ َمِنْ ه اَبِِ 

 
ِينَ ﴿َ:و نيز فرموده،  2﴾مِث لهِ اَأ ذََا لنذبِذََا لرذسُولَ َي تذبعُِونَ َا لَّذ م ِ

ُ ِيَا لْ  دُِون هََُا لَّذ هُمَ َم ك تُوبا ََيَ  ََِفََِعِنْ د  ر اة ِيلََِوَ َا لْذو 
نَ  ِ
َا لْ 

مُرُهُمَ 
 
رُوفََِي أ نََِي نْ ه اهُمَ َوَ َباِل م ع  بِ اتََِل هُمََُيَُلََُِّوَ َا ل مُنْ ك رََِع  ي  ِمََُوَ َا لطذ ل ي هِمََُيَُ ر  عََُوَ َا لْ  ب ائثِ ََع  نْ هُمَ َي ض  لا لَ َوَ َإصِ  هُمَ َع  غ 

َتَِّا لذََا لْ  
ن ت َ ل ي هِمَ َكَ  ِينَ َع  نُْواَف الَّذ رُوهََُوَ َبهََِِآم  زذ وهََُوَ َع  ُ ِيَا لنُّورَ َاتِذب عُواَوَ َن صِ  ن زِلَ َا لَّذ

ُ
هَُمَ َأ ول ئكِ ََع 

ُ
لحُِونَ َهُمََُأ  . 3﴾ا ل مُف 

  

                                                      
 .شودىگى نمو هيچيك از احكامش دستخوش فرسودگى و كهنه، كند كه استوارترين راه و هدف استاين قرآن بشر را به راه و هدفى هدايت مى 1
 «.9آيه ، اسراء»
 «.106آيه ، بقره» .آوريمكنيم مگر آنكه مثل آن و يا بهتر از آن را مىما هيچ آيتى را نسخ نمى 2
اى را كه نامش را در كتب آسمانى قبل يعنى در تورات و انجيل ديده بودند و هم اكنون نيز كنند آن پيامبر درس نخواندهكسانى كه پيروى مى 3

كند و ام مىراى را برايشان حلال و هر پليدى را بر آنان حهر پاكيزه، كندپيامبرى كه آنان را به هر كار نيك امر و از هر كار زشت نهى مى، بينندمى
ريش آورند و احترامش را دارند و ياكسانى كه به وى ايمان مى، سازدكرد لغو و بى اعتبار مىاحكام دست و پا گيرى كه بر دوششان سنگينى مى

 «.157 آيه، اعراف» .اين چنين كسان آرى تنها اين چنين كسانى رستگارانند، نمايندو آن نورى كه با وى هست دنبال روى مى، كنندمى



 منافات ندارد، تصديق تورات و انجيل با اعتقاد به منسوخ گشتن و تكميل آنها با قرآن
ل ي هََِمُه ي مِنْا ََوَ ﴿َ:فرمايدپس جمله مورد بحث كه مى قا َ﴿َ:فرمايدمتمم جمله قبل است كه مى﴾ ع  ِ د  اَمُص  َ َلمِ  َمنَِ َي هَِي دَ َب ي 

چون اگر اين جمله نبود ممكن بود كسى توهم كند كه لازمه تصديق ، دهدمتممى است كه آن را توضيح هم مى ﴾ا ل كِت ابَِ
 به اين معنا كه حكم كرده باشد به اينكه، تورات و انجيل اين است كه قرآن احكام و شرايع آن دو را نيز تصديق كرده باشد

عين  قرآن در: و همين كه فرمود، و قرآن هيچ تغيير و تبديلى در آن نداده، ى استشرايع تورات و انجيل هم اكنون نيز باق
ديق فهماند كه تصو مى، ماندديگر جاى اين توهم باقى نمى، مهيمن بر آن دو نيز هست، اينكه تورات و انجيل را تصديق دارد

ى تواند هر گونه تصرفو خداى تعالى مى، ازل شدهقرآن به اين معنا است كه قرآن قبول دارد كه اين دو كتاب از ناحيه خدا ن
هم چنان كه جمله بعدى كه در ذيل آيه است به ، اى ديگر را تكميل كندو پاره، اى احكام آن دو را نسخپاره، در آنها بنمايد

اء ََل وَ َوَ ﴿َ:فرمايداين نكته اشاره نموده و مى ََُش  ل كُمَ َا للّذ مذةَ َلْ  ع 
ُ
ة ََأ كُمَ َل كِنَ َوَ َو احِد  اَفََِلِِ ب لُو   .﴾آت اكُمَ َم 

قا َ﴿َ:معناى جمله بنابراين ِ د  َ َلمِ اَمُص  ي هََِب ي  اين است كه قرآن قبول دارد كه تورات و انجيل و معارف و احكامش از ﴾ ي د 
 از ناحيه خدا بودهپس منافات ندارد كه در عين اينكه ، ى قبل از اين بودهاانسانناحيه خدا نازل شده بود و مناسب با حال 

يح و يا انجيل مس( علیه السلام)همانطور كه مسيح ، چيزى از آنها حذف و چيز ديگرى اضافه شود، امروز نسخ و تكميل شود
آنها را حلال كرد و قرآن كريم ، و در عين حال بعضى از محرمات تورات را حذف نموده، مصدق تورات بود( علیه السلام)

قا ََوَ ﴿َ:حكايت نموده كه فرمود اين معنا را از آن جناب ِ د  اَمُص  َ َلمِ  يذََب ي  ر اةََِمِنَ َي د  حِلذََوَ َا لْذو 
ُ
ََل كُمَ َلِْ ِيَب ع ض  مَِ َا لَّذ َحُر 

ل ي كُمَ   . 1﴾ع 
كُمَ ﴿ اَب ي نْ هُمَ َف اح  لَ َبمِ  ن ز 

 
ََُأ و اء هُمَ َت تذبعَِ َل ََوَ َا للّذ ه 

 
اَأ مذ اء كَ َع  شريعت نازله به تو و شريعتى كه يعنى وقتى  ﴾ا لْح  ق ََِمِنَ َج 

به اين معنا كه هم آن احكامش كه موافق با كتب آسمانى قبل است حق ، به وديعه سپرده شده حق باشد، در گنجينه قرآن تو
 پس تو جز اين وظيفه، بدان جهت كه مهيمن بر آنها است، و هم آنچه كه مخالف آنها است حق باشد، باشد

  

                                                      
ر ام تا براى شما حلال كنم بعضى از چيزهايى كه بفرستاده شده، در حالى كه تورات موجود را تصديق دارم، من فرستاده به سوى بنى اسرائيلم 1

 «.50آيه ، آل عمران» .شما حرام بود



و به خاطر به دست آوردن دل آنها از طريقه حقى ، خود تو نازل كرده در بين مردم حكم كنى ندارى كه بدانچه خدا به
( كندهم چنان كه ظاهر آيات قبل آن را تاييد مى)، كه به تو نازل شده عدول نكنى و منظور از مردم يا خصوص اهل كتاب است

 (.نمايدهم چنان كه آيات بعد آن را تاييد مى)و يا عموم مردم است 
كُمَ ﴿َ:شود كه احتمال اينكه منظور از جملهو از اينجا روشن مى حكم در بين اهل كتاب و يا در بين مردم ﴾ ب ي نْ هُمَ َف اح 

و آن اين است كه بنا بر آن بايد ، سازدچيزى كه هست يك اشكال احتمال اول را بعيد مى، هر دو احتمالى است جائز، باشد
خداى تعالى  دانيم كهبراى اينكه مى، بوده «فاحكم بينهم ان حكمت» مثلا گفت تقدير كلامچيزى در كلام در تقدير گرفت و 

علاوه بر اينكه اهل ، بر رسول گرامى اسلام واجب نكرده بود كه حتما در اختلافات اهل كتاب مداخله نموده و حكم كند
ين آنان در ب، كتاب تو را حكم قرار دادند پس تقدير كلام چنين است كه اگر اهل، كتاب حكم آن حضرت را قبول نداشتند

تازه در همين صورت نيز حكم كردن را واجب متعين نكرده بلكه آن جناب را مخير كرده بين حكم كردن و ، حكم بكن
اؤُكَ َف إنَِ ﴿َ:و لذا فرموده، اعراض نمودن كُمَ َج  وَ َب ي نْ هُمَ َف اح 

 
ََأ رضِ  ع 

 
نْ هُمَ َأ  .﴾...ع 

نافقين را با بايست مديگر نمى، احتمال اول يعنى حكم كردن در بين اهل كتاب به تنهايى منظور بودعلاوه بر اينكه اگر 
پس هيچ موجبى نيست كه ما به صرف اينكه قبلا ذكر يهود به ، و حال آنكه در اول آيات آنان را هم ذكر كرده، يهود ذكر كند

ير چون همانطور كه گفتيم ذكر غ، ستور را مختص در مورد آنان بدانيمرا تنها به يهود بر گردانده و د «بينهم» ميان آمده ضمير
 به كلمه «نهمبي» و ضمير، تر آن است كه بگوئيم به دلالت مقام احتمال دوم منظور استپس مناسب، يهود نيز به ميان آمده بود

 .كل بشر است «ناس» و منظور از، گرددبر مى «ناس»
ا﴿َشود كه جملهو نيز روشن مى مذ اء كَ َع  و اگر بپرسى ماده ﴾ ت تذبعَِ َل ََوَ ﴿ :جار و مجرورى است متعلق به جمله ﴾ج 

و  ،و بر اين حساب احتياجى به آن جار و مجرور نبود، و اصلا احتياجى به آن نيست، شودمتعدى نمى «عن» تبعيت با حرف
مورد بحث معنايى از اعراض يا عدول و يا چيزى از اين قبيل در خصوص  ﴾ت تذبعَِ َل ََوَ ﴿َو ليكن جمله، بله: گوئيمدر پاسخ مى

هوا ، و با اعراض از آنچه به تو داده شده: )دهددر حقيقت اين كلمه فقط در اين مورد چنين معنا مى، در آن اشراب شده
 (.هوسهاى آنان را پيروى مكن

﴿ َ
ل نْ اَلكُِ  ع  ةَ َمِنْ كُمَ َج  به معناى رفتن به راهى است كه واضح  «شرع» گويد كلمهمفردات مىراغب در  ﴾مِنْ ه اجا ََوَ َشَِ ع 

 معنايش اين است كه من خط «شرعت له طريقا» :گويندوقتى مى، و ايمن از انحراف باشد
  



و بعدا آن را نام براى ، در اول مصدر بوده «شرع» و اين كلمه يعنى كلمه، مشى و روشى روشن پيش پايش گذاشتم
( شين به كسر)مسيحيت يك شرع : هاى الهيه نموده و گفتندو در آخر بطور استعاره نام طريقت، كردند همان طريقه و روش

ى بعض -گويد تا آنجا كه مى -، و شرعه و منهاج به همين معنا است، و يك شريعت است( به فتحه شين)و يا يك شرع 
ت آن راهى كه افراد و حيوانا)اند آن را به شريعه نهر خواستهاند از اين باب بوده كه اگر شريعت را شريعت خوانده: اندگفته

  1.تشبيه كنند( رونداز آن راه به لب نهر مى
، اشنداند از شريعت به معناى طريقه گرفته بيعنى اگر راه به لب نهر را شريعه گفته، و چه بسا كه مطلب عكس اين باشد

اند با اين نامگذارى از روشنى آن خواسته، محلى روشن و واضح بودهبه اين مناسبت كه چون راه به لب آب براى اهل هر 
عنايش م «نهج الامر و انهج» :گويندوقتى مى، به معناى طريق واضح است، هابه فتح نون و سكون «نهج» و اما كلمه، خبر دهند

  2.نيز به همان معنا است «منهاج» و «منهج» و مصدر ميمى آن يعنى، اين است كه فلانى فلان امر را روشن و واضح كرد

گفتارى پيرامون معناى شريعت فرق بين شريعت و دين و ملت در اصطلاح 
 قرآن

يقه معناى طر «ملت» و كلمه «دين» و اما كلمه، همانطور كه قبلا خاطرنشان كرديم كلمه شريعت به معناى طريق است
ليكن ظاهرا در عرف و اصطلاح قرآن كريم كلمه شريعت در ، اى كه انتخاب و اتخاذ شده باشديعنى طريقه، خاصى است

َإنِذَ﴿َ:توجه بفرمائيد، هم چنان كه آيات زير بر آن دلالت دارد، تر از معناى دين استشود كه خصوصىمعنايى استعمال مى
ِينَ  ََِعِنْ دَ َا لد  لا مََُا للّذ ِس 

َ َي ب ت غََِم نَ َوَ ﴿ ، 3﴾ا لْ  لا مََِغ ي  ِس 
ب لَ َنَ ف ل ََدِينْا ََا لْ  ََِفََِهُوَ َوَ َمِنْ هََُيُق  ة خِر   اسِِْينَ َمنَِ َا لْ 

كه از اين دو آيه  4﴾ا لْ 
پس  ،آيد هر طريقه و مسلكى در پرستش خداى تعالى دين هست ولى دين مقبول درگاه خدا تنها اسلام استبه خوبى بر مى

 دين از نظر قرآن معنايى عمومى و
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 «.19آيه ، آل عمران» .است دين نزد خدا و مقبول درگاه او تنها اسلام 3
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َ ﴿َ:فرمايدضميمه كنيم به آيه زير كه مىحال اگر آن دو آيه را ، وسيع دارد
ل نْ اَلكُِ  ع  ةَ َمنِْ كُمَ َج   براى» ﴾مِنْ ه اجا ََوَ َشَِ ع 

ل نْ اكَ َثُمذَ﴿َو به آيه، «هر يك از شما پيامبران شرعه و منهاجى قرار داديم ع  َ َج  ةَ َعَ  ِيع  رََِمِنَ َشَ  م 
ه اَا لْ   اين معنا بدست ،  1﴾ف اتذبعِ 

به  و يا پيامبرى از پيامبران مبعوث هاامتاى كه براى امتى از يعنى طريقه، اى خاصعبارت است از طريقهآيد كه شريعت مى
يعت و شر، و شريعت عيسى، و شريعت موسى، و شريعت ابراهيم، مانند شريعت نوح، شريعت تعيين و آماده شده باشد

سنت و طريقه الهيه حال خاص به هر پيامبرى و يا هر قومى كه و اما دين عبارت است از ، (صلى الله عليه وآله و سلم)محمد 
، ردپذيو به همين جهت است كه شريعت نسخ مى، تر از كلمه شريعت داردپس كلمه دين معنايى عمومى، خواهد باشدمى

 .اش قابل نسخ نيستولى دين به معناى عمومى

 د ولى دين قابل نسخ نيستشوشريعت نسخ مى ،دارد «شريعت» معنايى عمومى تر از «دين» 
ر نسبت توان هم به يك نفالبته در اين ميان فرق ديگرى نيز بين شريعت و دين هست و آن اين است كه كلمه دين را مى

 ،شود به يك نفر نسبت دادرا نمى «شريعت» خواهد باشد ولى كلمهحال هر فردى و هر جماعتى كه مى، داد و هم به جماعت
ود گفت شپس مى، مگر آنكه يك نفر آورنده آن شريعت و يا قائم به امر آن باشد، فلان شريعت را داردو مثلا گفت فلانى 

ت توان گفشود گفت شريعت مسلمانان و يهوديان هم چنان كه مىدين مسلمانان و دين يهوديان و دين عيسويان و نيز مى
و شايد علت ، توان گفت شريعت زيد و عمرولى نمىو... دين و شريعت خدا و دين و شريعت محمد و دين زيد و عمرو و

پس  ،بويى از يك معناى حدثى هست و آن عبارت است از تمهيد طريق و نصب آن «شريعت» آن اين باشد كه در معناى كلمه
ن امت اى كه براى فلان پيغمبر و يا فلااى كه خدا مهيا و آماده كرده و يا طريقهتوان گفت شريعت عبارت است از طريقهمى

به اضافه چيزهايى كه در آن شرايع نبوده و يا كنايه است از ، اى كه براى سابق هستتوان گفت طريقهولى نمى، معين شده
لف ى مختهاامتهر چند كه در ، انداينكه تمامى شرايع قبل از اسلام و شريعت اسلام حسب لب و واقع داراى حقيقتى واحده

نَ ﴿َ:هم چنان كه آيه شريفه، اشكال و دستورات مختلفى دارند به خاطر استعدادهاى مختلف آنان
 
قيِمُواَأ

 
ِينَ َأ رذقُواتَ َل ََوَ َا لد  َت ف 

 .نيز بر اين معنا اشعار و بلكه دلالت دارد 2﴾فيِهَِ
 گوئيم همه ايندهيم و مىهاى خاصه را به دين نسبت مىاگر شريعت بنابراين

  

                                                      
 «.18آيه ، جاثيه» .پس همان شريعت را پيروى كن، و سپس تو را بر شريعتى از امر دين قرار داديم 1
 «.13آيه ، شورى» .متفرق مشويد و در آن، دين را بپا داريد 2



كام نظير نسبت دادن اح، كنندها يكديگر را نسخ مىيكى است ولى شريعتبا اينكه دين ، ها دين خدا استشريعت
كم از گوئيم فلان حبا اينكه اين احكام بعضى ناسخ و بعضى منسوخند با اين حال مى، به اصل دين است، جزئى در اسلام

خود  خداى سبحان بندگان: بايد گفت بنابراين، احكام دين اسلام بوده و نسخ شده و يا فلان حكم از احكام دين اسلام است
و آن يك دين عبارت است از تسليم او شدن چيزى كه هست براى رسيدن بندگان به اين ، را جز به يك دين متعبد نكرده

ها و چون هر امتى مقدار معينى استعداد داشته و آن سنت، هاى متنوعى باب كردهو سنت، ى مختلفى قرار دادههاراههدف 
ينيم بهم چنان كه مى، (صلى الله عليه وآله و سلم)عيسى و محمد ، موسى، ابراهيم، بارت است از شريعت نوحها عشريعت

خ براى اينكه مصلحت حكم منسو، اى بعضى از احكام به وسيله بعضى ديگر نسخ شدهچه بسا شده كه در شريعت واحده
و  ،نسخ شدن حكم حبس ابد در زناى زنان كه نسخ شد مانند، و زمان براى مصلحت حكم ناسخ فرا رسيده، مدتش سر آمده

اء ََل وَ َوَ ﴿َ:دليل بر اين معنا آيه شريفه، و مانند مثالهايى ديگر، حكم تازيانه و سنگسار به جاى آن آمد ََُش  ل كُمَ َا للّذ مذةَ َلْ  ع 
ُ
َأ

ة َ احِد  كُمَ َل كِنَ َوَ َو  اَفََِلِِ ب لُو   .آيدمى است كه به زودى تفسيرش ﴾...آت اكُمَ َم 

 « دين» و« شريعت» و نسبت آن با« ملت» معناى كلمه
به چه معنا است؟ و معناى آن چه  «ملت» حال ببينيم كلمه، تا اينجا معناى شريعت و دين و فرق بين آن دو روشن شد

دادن  مهلت و گويا در اين ماده بويى از معناى ،«سنت زندگى يك قوم» نسبتى با شريعت و دين دارد؟ ملت عبارت است از
البته اصل در معناى اين كلمه آن ، باشد «اى كه از غير گرفته شدهطريقه» شود ازدر اين صورت ملت عبارت مى، وجود دارد

ين معنا به ا، تر است اين است كه ممكن است مرادف با كلمه شريعت باشدآنچه به ذهن نزديك، طور كه بايد روشن نيست
 «ريعتش» و «ملت» بله اين فرق بين دو كلمه ،«دين» به خلاف كلمه، اى خاصت از طريقهكه ملت هم مثل شريعت عبارت اس

 :گويند كهو به اين عنايت آن طريقه را شريعت مى، شودكه شريعت از اين جهت در آن طريقه خاص استعمال مى، هست
ن عنايت به اي «ملت» و كلمه ،«تنظيم شده اى است كه از ناحيه خداى تعالى و به منظور سلوك مردم به سوى او تهيه وطريقه»

و چه  ،دانند كه عملا از آن پيروى كننداند و خود را ملزم مىشود كه مردمى آن طريقه را از غير گرفتهدر آن طريقه استعمال مى
شريعت » و «دين خدا» ولى، گويند ملت خدادهند و نمىبسا همين فرق باعث شده كه كلمه ملت را به خداى تعالى نسبت نمى

براهيم چون اين ملت بيانگر سيره و سنت ا، ملت ابراهيم: گوينددهند و مىو ملت را تنها به پيغمبران نسبت مى، گويندمى «خدا
، ايمانگويند ملت مردمى با ايمان و يا ملت مردمى بىدهند و مىنسبت مى هاامتاست و همچنين به مردم و ( علیه السلام)

 چون
  



نْيِفا ََإبِ ر اهيِمَ َمِلذةَ ﴿َ:در قرآن كريم آمده، دهدسيره و سنت عملى آن مردم خبر مىملت از  اَوَ َح  نَ َم  ِكيَِ َمِنَ َكَ 
 1﴾ا ل مُش 

َ﴿َ:حكايت كرده كه گفت( علیه السلام)و نيز از يوسف ،  ِ
ك تََُإنِ  مَ َمِلذةَ َت ر  مِنُْونَ َل ََق و  ََِيؤُ  ةََِهُمَ َوَ َباِللّذ خِر  فرُِوَهُمَ َباِلْ  َوَ َنَ كَ 

تَُ اقَ َوَ َإبِ ر اهيِمَ َآب ائىَِمِلذةَ َاتِذب ع  ح  قُوب ََوَ َإسِ  و در آيه دوم هم در مورد فرد و هم ، كه در آيه اول كلمه ملت در مورد فرد،  2﴾ي ع 
توجه )و در آيه بعدى كه حكايت كلام كفار به پيغمبران خويش است تنها در مورد قوم به كار رفته ، در مورد قوم استعمال شده

نْذكُمَ ﴿َ(فرمائيد رجِ  ُخ  ر ضِنْ اَمِنَ َلن 
 
وَ َأ

 
 . 3﴾مِلذتنِْ اَفََِلْ  عُودُنذََأ

و كلمه پس خلاصه آنچه گفتيم اين شد كه دين در اصطلاح قرآن اعم از شريعت و ملت است و شريعت و ملت د
 .تقريبا مترادفند با مختصر فرقى كه از حيث عنايت لفظ در آن دو هست

 بيان آيات

اء ََل وَ َوَ ﴿ ََُش  ل كُمَ َا للّذ مذةَ َلْ  ع 
ُ
ة ََأ احِد  كُمَ َل كِنَ َوَ َو  اَفََِلِِ ب لُو  هاى اين جمله بيانگر علت اختلاف شريعت ﴾آت اكُمَ َم 

يك  هاانسانو همه ، اين نيست كه تكوينا آنها را يك امت قرار دهد هاانسانمختلف است و منظور از امت واحده كردن همه 
را يك امت و يك  هاانسانهم چنان كه در آيه زير ، كنندو يك جور زندگى مى، يك نوع هستند هاانسانچون همه ، نوع باشند

نَ َل ََل وَ َوَ ﴿َ:فرمايدمى، نوع دانسته
 
ةَ َا لنذاسََُي كُونَ َأ مذ

ُ
ة ََأ ل نْ اَو احِد  فُرََُلمِ نَ َلْ  ع  ةَ َمِنَ َسُقُفا ََلُِْيُوتهِِمَ َباِلرذحْ  نََِي ك  ارجَِ مَ َوَ َفضِذ َع 

ل ي ه ا ه رُونَ َع   . 4﴾ي ظ 

امتحان امتهاى مختلف الاستعداد  ،علت اختلاف شرايع اين است كه غرض اصلى از شرايع
 مختلف استدر ادوار 

به طورى كه استعداد همه آنها برابر باشد و در نتيجه نزديك ، بلكه مراد اين است كه از نظر اعتبار آنها را امتى واحده كند
اء ََل وَ َوَ ﴿َ:پس جمله، به هم بودن درجاتشان همه بتوانند يك شريعت را قبول كنند ََُش  ل كُمَ َا للّذ ةَ َلْ  ع  مذ

ُ
ة ََأ كار  به از قبيل﴾ و احِد 

و بهتر بتواند جزاى شرط را كه ، بردن علت شرط است در جاى خود شرط تا معنا و مطلب بهتر در ذهن شنونده جاى گيرد
كُمَ َل كِنَ َوَ ﴿َهمان جمله اَفََِلِِ ب لُو   است بهتر بفهمد و حاصل معنا اين است كه اگر ما ﴾آت اكُمَ َم 

  

                                                      
 «.135آيه ، بقره» .كيش ابراهيم معتدل بود و او از مشركين نبود 1
 .ورزند ترك گفته پيروى كيش پدرانم را كردم يعنى ابراهيم و اسحاق و يعقوبمن كيش مردمى را كه به خدا ايمان ندارند و به روز جزا كفر مى 2
 «.38آيه ، يوسف»
 «.13آيه ، ابراهيم» .ما برگرديد، كنيم مگر آنكه به كيشن خود بيرون مىشما را از سرزمي 3
هر آينه براى كسانى كه به رحمان كفر ، كرد كه همه انسانها را يك جور خلق كنيماگر نبود كه انسانها نوع واحدى بودند و حكمت ما اقتضا مى 4

 «.33آيه ، زخرف» .نردبانهايى كه از آن بالا روند داديم كه سقف آن از نقره باشد وهايى قرار مىورزند خانهمى



و ناگزير  ،شرايع مختلفى تشريع كرديم براى اين بود كه شما را در شريعتى كه داديم بيازمائيم هاامتبه علت اختلاف 
و قطعا منظور از اين عطا يا ، ى مختلف خواهد بودهاامتبا يكديگر و در ، به آن اشاره دارد« آتيكم» اين عطاهايى كه جمله

ر چنين چيزى منظور بود بايد در يك زمان براى چند قوم كه نيست براى اينكه اگ هاامتمسكن و زبان و رنگهاى پوست بدن 
در حالى كه سابقه ندارد كه خداى عز و جل در يك زمان دو و يا ، چند رنگ پوست داشتند چند شريعت تشريع كرده باشد

ر مدارج د هاانسانشود منظور اختلاف استعدادها به حسب مرور زمان و ارتقاء پس معلوم مى، چند شريعت تشريع كرده باشد
در مواقف مختلف  هاانسانچيزى جز امتحان الهى ، استعداد و آمادگى است و تكاليف الهى و احكامى كه او تشريع كرده

دو طرف سعادت  در هاانسانهايى است براى به فعليت در آوردن استعداد حيات نيست و يا به تعبير ديگر تكاليف الهى وسيله
 هم چنان كه در كتاب، ر ديگر وسيله مشخص كردن حزب رحمان و بندگان او از حزب شيطان استباز به تعبي، و شقاوت

خداى تعالى در تعبير اول و اينكه سنت امتحان را در ، عزيز خدا نيز تعبيرهاى مختلف آمده و برگشت همه به يك معنا است
يذاَتلِ ك ََوَ ﴿َ:فرموده است، به جريان انداخته هاانسانبين 

اولِهُ اَمَُا لْ   َ َندُ  ل مَ َوَ َا لنذاسََِب ي  ََُلِِ ع  ِينَ َا للّذ نُْواَا لَّذ َنْ كُمَ مََِي تذخِذَ َوَ َآم 
اء َ ََُوَ َشُه د  المِِيَ َيَُبََُِّل ََا للّذ ََوَ َا لظذ ِص  ََُلُِِم ح  ِينَ َا للّذ نُْواَا لَّذ قَ َوَ َآم  فرِِينَ َي م ح  مَ َا ل كَ 

 
سِب تُمَ َأ نَ َح 

 
خُلوُاَأ اَوَ َا لْ  نْذةَ َت د  ل ََل مذ ََُمَِي ع  َا للّذ

ِينَ  دُواَا لَّذ اه  ل مَ َوَ َمِنْ كُمَ َج  ابرِِينَ َي ع   .و آيات ديگرى كه در اين باب هست 1﴾ا لصذ
ا﴿َ:كه هنگام فرو فرستادن آدم به زمين فرموده: خوانيمو در تعبير دوم مى تيِ نْذكُمَ َف إمِذ

 
ََي أ ايَ هََُاتِذب عَ َف م نََِهُدىَ َمِن ِ َد 

قَ َل ََوَ َي ضِلََُّف لاَ  ََم نَ َوَ َي ش  ر ض  ع 
 
نَ َأ ََُف إنِذََذكِ رِيَع  ةَ َل  عِيش  نْ كَ ََم  هََُوَ َض  مَ َا ل قِي ام ةََِي و مَ َنَ  شُُ ع 

 
 . 2﴾أ

بُّكَ َق الَ َإذَِ َوَ ﴿ :خوانيم كه در گفتگويش با ابليس فرمودهو در تعبير سوم مى  ر 
  

                                                      
ين راى كند تا مؤمنخداى تعالى اين كار راى به منظورهايى ناگفتنى و به اين منظور مى، گردانيمما اين ايام راى در بين مردم دست به دست مى 1

نند ككند كه آنهايى راى كه دعوى ايمان مىاين منظور مىدارد و نيز به از شما گواهانى بگيرد و خدا ستمگران راى دوست نمى، مشخص نموده
ايد كه بدون اينكه خدا مجاهدينتان راى مشخص و صابران راى از ديگران متمايز سازد شما خيال كرده، كافران راى از بين ببرد، خالص نموده

 « 142آيه ، آل عمران» .شويد؟داخل بهشت مى
شود و نه راى هدايتتان دينى آمد كه البته خواهد آمد بدانيد كه هر كس هدايت مرا پيروى كند نه گمراه مىپس اگر از ناحيه من به سوى شما و ب 2

، طه» .كنيمگردد و هر كس از ياد من روى بگرداند معيشتى تنگ و نكبت بار خواهد داشت و ما او راى در روز قيامت كور محشور مىگرفتار مى
 «.124آيه 



ََللِ م لا ئكِ ةََِ ِ
القِ ََإنِ  ا ََخ  ...  ب ش 

اَر ب ََِق الَ  ي ت نََِبمِ  و  غ 
 
ذََأ ي نِ  ز 

ُ ر ضََِفََِل هُمَ َلْ 
وِي نْذهُمَ َوَ َا لْ   غ 

ُ جَ  عِيَ َلْ 
 
كَ َإلِذََأ َمِنْ هُمََُعِب اد 

ل صِيَ  اَق الَ َا ل مُخ  ذ  ََه  ا   ذََصِ  ت قِيمَ َعَ   ََعِب ادِيَإنِذََمُس  ل ي هِمَ َل ك ََل ي س  انَ َع  ه نْذمَ َإنِذََوَ َا ل غ اويِنَ َمِنَ َاتِذب ع كَ َم نََِإلِذََسُل ط  َج 
و عِدُهُمَ  جَ  عِيَ َل م 
 
 .در اين باب آيات ديگرى نيز هست،  1﴾أ

نجا كه از آ، و بر حسب اختلاف استعداد آنها شده هاانسانى الهى كه به نوع هابخششو سخن كوتاه اينكه اين عطايا و 
در زندگى  هاانسانهاى مختلف اختلاف داشته و نيز از آنجا كه شريعت و سنت الهى كه براى تكميل و تتميم سعادت در زمان

هايى است الهى كه در اثر اختلاف استعدادهاى بشر و تنوع آن ها امتحانواجب الاجراء شده و نيز از آنجا كه همه اين شريعت
آيد كه شريعتها نيز بايد مختلف باشند و بدين جهت است كه خداى تعالى ىلا جرم اين نتيجه به دست م، شودمختلف مى

كه چون اراده من تعلق گرفته به امتحان شما و ريز و درشت كردن شما و : را اينطور تعليل فرموده« منهاج» و« شرعه» اختلاف
َ ﴿َ:دتوجه فرمائي، دهمام انجام مىهايى كه به شما انعام كردهاين امتحان را در نعمت

ل نْ اَلكُِ  ع  ةَ َمِنْ كُمَ َج  َل وَ َوَ َمِنْ ه اجا ََوَ َشَِ ع 
اء َ ََُش  ل كُمَ َا للّذ ةَ َلْ  ع  مذ

ُ
ة ََأ احِد  كُمَ َل كِنَ َوَ َو  اَفََِلِِ ب لُو   :هشود كاينطور مى -و خدا داناتر است  -معناى آيه  بنابراين ﴾آت اكُمَ َم 

راى هر امتى ب: تربه جعل تشريعى نه تكوينى به عبارت ساده ،«قرار داديم هاانسانبراى هر امتى از شما ، لكل امة جعلنا منكم»
لاخذكم امة واحدة و شرع لكم شريعة  اللهو لو شاء » :از شما شرعه و منهاج و يا به عبارتى سنت و روش زندگى معين كرديم

 .«واحدة
كرد و براى اولين و آخرين شما تشريع مىآورد و يك شريعت خواست همه شما را يك امت به حساب مىو اگر مى

شته هاى مختلف ارزانى داليكن چنين نكرد بلكه براى هر امتى از شما شريعتى تشريع كرد تا شما را در آنچه از اين نعمت
 .بيازمايد

، هم چنان كه اختلاف پايه معلومات شاگردان كلاسهاى مدرسه)طلبد آرى اختلاف نعمت اختلاف امتحان را مى
 ، و چون غرض اصلى از شرايع، (طلبداختلاف امتحان را مى

  

                                                      
ابليس گفت پروردگارا به خاطر اينكه مرا اغواء كردى و ... را كه پروردگارت به فرشتگان گفت من بشرى خلق خواهم كرد كهبه ياد آر آن زمان  1

الا آن بندگانت را كه ، گمراهى را سر نوشت من ساختى من در زمين زندگى زمينى را براى بشر فريبنده نموده و همگى آنان را اغواء خواهم كرد
صراط مستقيمى هم كه من بر خود حتم كردم همين است كه تو بر بندگان من دست نيابى مگر آنهايى : خداى تعالى فرمود، نددر بندگى خالص باش

 «.43آيه ، حجر» .كنند و محققا جهنم ميعادگاه همه آنان استخواهند و از تو پيروى مىكه خودشان غوايت و گمراهى را مى



 .پس ناگزير بايد شرايع نيز مختلف باشد، امتحان است
صلى الله عليه )امت موسى و امت عيسى و امت محمد ، امت ابراهيم، امت نوح: ى مختلف عبارتند ازهاامتو اين 

عَ ﴿ :توجه فرمائيد، بر اين امت است بر اين معنا دلالت دارد گذارىهم چنان كه آيه زير كه در مقام منت، (وآله و سلم َشَ  
ِينََِمِنَ َل كُمَ  اَا لد  ََم  ِيَوَ َنوُحا ََبهََِِو صّذ ي نْ اَا لَّذ و ح 

 
اَوَ َإلِِ  ك ََأ ي نْ اَم  اش در اين كه ترجمه 1﴾عِيسَ َوَ َمُوسَ َوَ َإبِ ر اهِيمَ َبهََِِو صذ

 .ها گذشتنزديكى
ت بقُِوا﴿ ََا لْ  ي  اتََِف اس  ََِإلِ  ر جِعُكُمَ َا للّذ ِيعا ََم  روع امر از آن است به معناى ش« فاستبقوا» :كه جمله« استباق» مصدر ﴾...جَ 

چيزى كه هست مصدر ميمى رجوع است و اين ، مصدر است« رجوع» مانند كلمه« مرجع» :به سبقت گرفتن است و كلمه
َ ﴿َ:اى است كه بر لازمه معناى جملهفرع و نتيجه، آمدهدر اولش « فاء» جمله به دلالت اينكه حرف

ل نْ اَلكُِ  ع  ةَ َمِنْ كُمَ َج  َشَِ ع 
شريعت شما قرار داديم ، ما اين شريعت حقه را كه مهيمن بر ساير شرايع است: دهدمتفرع شده و چنين معنا مى﴾ مِنْ ه اجا ََوَ 

خيراتى كه عبارت است از همان احكام و تكاليف شريعت ، پس سبقت در خيرات كنيد، و قهرا خير و صلاح شما در آن است
و به جاى سبقت گرفتن در عمل به اين احكام خود را مشغول به اختلافاتى كه بين شما و ديگران هست نكنيد كه مرجع و 

بر د خكردياش اختلاف مىبرگشت همه شما و آنان به سوى پروردگارتان است و پروردگارتان شما را به آنچه كه در باره
 .دهد و بين شما و آنان حكمى قاطع و قضاوتى عادلانه خواهد كردمى

نََِوَ ﴿
 
كُمَ َأ اَب ي نْ هُمَ َاحُ  لَ َبمِ  ن ز 

 
ََُأ اين جمله كه در اول آيه قرار دارد از نظر مضمون متصل و متحد با  ﴾...ت تذبعَِ َل ََوَ َا للّذ

كُمَ ﴿َ:فرمودآيه قبلى است كه مى اَب ي نْ هُمَ َف اح  لَ َبمِ  ن ز 
 
ََُأ و اء هُمَ َت تذبعَِ َل ََوَ َا للّذ ه 

 
ر جمله اى كه بچيزى كه هست اينكه نتيجه ،﴾أ

غير از آن فرعى است كه به اين جمله متفرع شده است و ، مورد بحث مترتب و يا به عبارت ديگر فرعى كه بر آن متفرع شده
 .آيدر شده است به دست مىعلت اينكه چرا عين آن عبارت دو بار تكرا، از همين تفاوت فرع

روى حكم كند و از پي اللهبر طبق ما انزل ( صلى الله عليه وآله و سلم)داد به اينكه رسول خدا آرى آيه اولى دستور مى
شريعتى است كه براى پيامبر اسلام و امتش تشريع شده و بر آنان  اللههاى مردم بر حذر باشد براى اينكه ما انزل هوا و هوس

 واجب است كه در اين خيرات سبقت گرفته و
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هاى مردم بر حذر حكم كند و از پيروى هوا و هوس اللهدهد كه بر طبق ما انزل ولى آيه دوم دستور مى، شتاب كنند
ف از خود ناشى از فسق آنان و كاش، كنند اين اعراض و سر پيچى باشد و براى مردم بيان كند كه اگر از اين دستور سرپيچى

ثيِا ََبهََِِيضُِلَُّ﴿َ:كند و خودش فرمودهچون خداى تعالى به غير از فاسقان كسى را اضلال نمى، اضلال الهى است َه دِييَ َوَ َك 
ثيِا ََبهَِِ اَوَ َك  اسِقِيَ َإلِذََبهََِِيضُِلََُّم   . 1﴾ا ل ف 

آن ، آيه قبل هاىاينجا گفتيم اين شد كه آيه مورد بحث به منزله بيانى است براى بعضى از قسمتپس حاصل آنچه تا 
هايى كه احتياج به بيان داشته و آن اين است كه چرا هواپرستان از پيروى آنچه خداى تعالى نازل كرده و به حق هم قسمت

 علتش اين است كه اينگونه افراد: فرمايددر اين آيه مى روى گردانند؟( و هيچ نقطه ضعف و باطلى در آن نيست)نازل كرده 
و ، گيردايشان را ب، و خداى تعالى خواسته است به خاطر بعضى از گناهان كه موجب فسق ايشان شده -اكثرا فاسق هستند 

نََِوَ ﴿َ:پس اينكه فرموده، گرفتن خدا همان اضلال ظاهرى است
 
كُمَ َأ اَب ي نْ هُمَ َاحُ  لَ َبمِ  ن ز 

 
ََُأ  عطف، اندبطورى كه گفته﴾ ا للّذ

لن  اَوَ ﴿َ:در جمله «كتاب» است بر كلمه ن ز 
 
اشعارى  «الكتاب» در «لام» و «الف» تر آن است كهمناسب بنابراينو  ،﴾ا ل كِت اب ََإلِِ  كَ َأ

يم را نازل كردما به سوى تو احكامى » :شودبه معناى حدثى داشته باشد كه در اين صورت معناى جمله چنين مى، واراشاره
 .«...كه بر آنان نوشته بوديم و نيز اين را نازل كرديم كه بين آنان بدانچه خدا نازل كرده حكم كن

 به معناى مختار نبودن او در اعمال نيست( صلى الله عليه وآله و سلم)عصمت پيامبر 
ر هُمَ َوَ ﴿ ذ  نَ َاحِ 

 
تنُِْوكَ َأ نَ َي ف  اَب ع ضََِع  لَ َم  ن ز 

 
ََُأ در اين جمله خداى تعالى پيامبرش را مامور كرده به اينكه از  ﴾إلِِ  ك ََا للّذ

وده كه براى اين ب -با اينكه پيامبرش به عصمت خدايى معصوم است  -فتنه آنان بر حذر باشد و اگر چنين دستورى داده 
، نه ،ه نشود به او تكليف كردكند به طورى كه ديگر نتواند راه خطا برود و در نتيجاختيار را از معصوم سلب نمى، عصمت

براى اينكه عصمت چيزى از سنخ ملكات علمى است و معلوم است كه علوم و ادراكات هرگز ، عصمت چنين اثرى ندارد
آورد و همچنين اعضايى كه حامل آن ادراكات است را از قدرت يكسان به فعل و قواى عامله را كه اعضا را به حركت در مى

نين اثرى ندارد كه قدرت آنها را از فعل يا از ترك سلب كند بلكه صاحب اين ادراكات و اين قوا و اين آورد و چترك در نمى
 اعضا هم چنان مختار است و بطور يكسان هم قادر بر فعل است و هم قادر
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 .بر ترك
خوردن آن عصمت  ما را از ،«فلان غذا مسموم است» هم چنان كه علم قطعى ما افراد معمولى و غير معصوم به اينكه

آيد خوريم و ليكن در عين حال اعضاى بدن ما كه در عمل غذا خوردن به حركت در مىدهد و هرگز چنين غذايى را نمىمى
 حركتاين اعضا همانطور كه ممكن است بى، شوندزبان ما و دندانهاى ما ناتوان از خوردن آن غذا نمى، دهان ما، يعنى دست ما

نان هم چ)همچنين ممكن است به كار بيفتند و غذاى كذايى را در جوف ما بكنند ، ر جوف ما فرو نكنندبمانند و آن غذا را د
ن زنند و دست و دهان و دنداكنند با خوردن چيزى مثل اينگونه غذاها به اين عمل دست مىبينيم افرادى كه انتحار مىكه مى

مانى هر چند تا ز، د عصمت باز فعل براى معصوم اختيارى استپس با وجو( افتدو حلقشان در فرو بردن آن سم به كار مى
زند اندوه فراوان و اگر در حال انتحار سر مى)، كه علم مورد بحث وجود داشته باشد محال است كه آن عمل از آدمى سر بزند

 (.بردو يا خشم بيرون از حد آن علم را از ياد مى
اَوَ ﴿َ:و ما در تفسير آيه شريفه ون كَ َم  َ َمِنَ َي ضُُّْ لَ َوَ َءَ ش  ن ز 

 
ََُأ ل ي كَ َا للّذ كِ م ةَ َوَ َا ل كِت اب ََع  لذم كَ َوَ َا لْح  اَع  َل مَُت عَ َت كُنَ َل مَ َم 

نَ َوَ  لََُكَ  ََِف ض  ل ي كَ َا للّذ ظِيما ََع   .بحثى در اين باره نموديم،  1﴾ع 

نبايد موجب  ،دعوت اوو ( صلى الله عليه وآله و سلم)روى گرداندن مردم از رسول اللَّه 
 گردد( صلى الله عليه وآله و سلم)غصه خوردن پيامبر 

﴿
ذو اَف إنَِ  ل ل مَ َت و  اَف اع  نذم 

 
ََُيرُِيدََُأ نَ َا للّذ

 
ضََِيصُِيب هُمَ َأ  اين جمله مساله اضلال و گمراهى ايشان به دنبال فسقشان ﴾ذُنوُبهِِمَ َببِ ع 

يُّه اَي ا﴿َ:رمودفآنجا كه مى، ه به اول گفتار در آيات مورد بحث برگشت شدهدر اين جمل، كند كه تفصيلش گذشترا بيان مى
 
َأ

ِينَ َيَ  زُن ك ََل ََا لرذسُولَُ ارعُِونَ َا لَّذ رََِفََِيسُ  موجب تسليت در آرامش ، آيه مورد بحث نيز مثل همان آيه بنابراينو  ﴾...ا ل كُف 
خواهد آن جناب را دلخوش سازد و به او چيزى تعليم دهد كه با فرا گرفتن است و مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

ديگر غم و اندوه به دلش راه نيابد و خداى عز و جل در تمام موارد آن حضرت را از اندوه نهى كرده و از اينكه مردم از ، آن
به سوى سبيل رشاد و رستگارى  كردند و از قبول چيزى كه مايه رشدشان بود وپذيرفتن دعوت حقه آن جناب اعراض مى

د خداى تواننمردم نمى :داد كهدلداريش داده و آن نكته را تعليمش مى، شدنمودند دلگير مىكرد استنكاف مىرهنمونشان مى
بلكه خدا بر كار خود مسلط و غالب است و همو است آن كسى كه اين ، تعالى را در ملكش به ستوه آورده و عاجز سازند

 كنندگان از پذيرفتن حق را به جرم فسقشان گمراه كرده و اگر دلهايشان از راه مستقيم متمايل به بيراههاعراض 
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و با سلب توفيق و استدراج رجس و پليدى را هوا و هدف آنان ( زيرا زمام دلها به دست او است)است او چنين كرده 
ذَيَ  ََل ََوَ ﴿َ:ها است كه فرمودهقرار داده و در باره همين ب  ِينَ َس  رُواَا لَّذ ف  ب قُواَك  جِزُونَ َل ََإنِذهُمَ َس  و وقتى زمام امر همه به  1﴾يُع 

هايش سازد و هرگز چيزى از خواستهدست خداى سبحان است و او هر پليدى و رجسى را از ساحت دين مقدسش دور مى
 .ماندشود ديگر هيچ وجهى براى غم و غصه پيامبرش باقى نمىفوت نمى

ذو اَف إنَِ ﴿َ:بسا كه جملهو چه  ل ل مَ َت و  نذم اَف اع 
 
ََُيرُِيدََُأ فاعلم » بخواهد به همين معنا اشاره كند يعنى با آوردن كلمه ﴾...ا للّذ

و يا « ...للهافان تولوا فانما يريد » :فرمودبخواهد آن جناب را همانطور كه گفتيم تعليم دهد و گرنه مى« پس بدان اى پيامبر -
آورد پس برگشت معناى آيه به تعليم اين معنا است كه اعراض كفار خود كيفرى ديگرى كه اين معنا را برساند مىعبارت 

ديگر جا ندارد كه رسول گراميش غصه بخورد كه چرا مردم از ، است از ناحيه خداى تعالى و دست خدا در آن دخالت دارد
گان و هاى خداى تعالى به بنداش تنها ابلاغ پياماى است كه وظيفهپذيرفتن دعوت به حق او روى گردانند؟ او يك فرستاده

حتما بايد چيزى باشد كه بر اراده خداى تعالى در امر ، بله اگر فرضا چيزى او را اندوهگين كند، دعوت آنان به راه خدا است
يست كه خدا را شكست دهد و اش شكست دهد و چون هيچ چيزى نغلبه كند و خدا را در اراده( اللهالعياذ ب)دعوت دينى 

كند يكى را با تسخير الهيش سلب توفيق مى، دهدبلكه او است كه همه خلايق را به اين سو و آن سو به راه و بيراهه سوق مى
 .دهد پس هيچ مجوز و موجبى براى غصه خوردن آن جناب نيستو آن ديگرى را توفيق مى

لذك َ﴿ :نى ديگر متعرض شده و فرمودهخداى تعالى در جاى ديگر اين حقيقت را به بيا ك ََب اخِعَ َف ل ع  س  َ َن ف  َث ارهِِمَ آَعَ 
مِنُْواَل مَ َإنَِ  اَيؤُ  فا ََا لْح  دِيثََِبهِ ذ  س 

 
ل نْ اَإنِذاَأ ع  اَج  ََم  ر ضََِعَ  

يُّهُمَ َلِن ب لُو هُمَ َل ه اَزيِنْ ةَ َا لْ  
 
نََُأ س  ح 

 
م لا ََأ اَلْ  اعِلُونَ َإنِذاَوَ َع  ل ي ه اَم  َع 

عِيدا َ ردم ايمان براى اين نبوده كه تمامى م، كند اگر رسولانى را به منظور انذار و تبشير دينى گسيل داشتهكه بيان مى 2﴾جُرُزا ََص 
 شوند بلكه همه اينهامند مىبياورند آن چنان كه همگى از امور مادى بهره

  

                                                      
 .رندنگ بياوتوانند خدا را به تآنها نمى، نپندارند كه از خدا پيشى گرفته و از چنگ او گريختند و او را شكست دادند نه، و كسانى كه كفر ورزيدند 1
 «.59آيه ، انفال»
انى كه دو شايد تو بعد از اعراض آنان و به خاطر اينكه به اين قرآن ايمان نياوردند خود را از شدت اندوه هلاك كنى و نبايد چنين كنى و بايد ب 2

ان عمل ن را بيازمائيم كه كدامشآنچه در روى زمين است فريبنده كرديم تا آنا، بينىغرض از تشريع شريعت تو آزمايش آنان است هم چنان كه مى
 «.8آيه ، كهف» .آوريمها را به صورت خاكى خشك در مىبهترى دارند و همين ما آن فريبنده



آزمايد تا مشخص كند كه بهترين آنان از حيث عمل مردم را مى، امتحان و آزمايشى است كه خداى تعالى به وسيله آن
چه در آن دنيايى كه خودش و آن، كردداشت و نه دنيا را اينقدر فريبنده مىكيست؟ و اگر جز اين بود نه پيغمبرانى گسيل مى

ه و خالى تاست به زودى باطل و فانى خواهد شد و جز خاك خالى يعنى خاكى كه تهى از افراد كفر پيشه و از دين حق برگش
اى كه دل آن افراد را فريفته باقى نخواهد ماند پس جا ندارد كه تو از كفر و اعراض آنان تاسف بخورى و خود از هر فريبنده

 .شودنتيجه شدن كار ما و كند شدن قدرت و اراده ما نمىبراى اينكه كفر و اعراض آنان باعث بطلان و بى، را هلاك گردانى
ثيِا ََإنِذََوَ ﴿ اسِقُونَ َا لنذاسََِنَ مََِك  نذم ا﴿َ:اين جمله در جاى تعليل براى جمله ﴾ل ف 

 
ََُيرُِيدََُأ نَ َا للّذ

 
ته قرار گرف﴾ ...يصُِيب هُمَ َأ

 .كه بيانش گذشت
﴿َ
 
مَ َأ نَ َوَ َي ب غُونَ َا لْ  اهِليِذةََِف حُك  نََُم  س  ح 

 
ََِمِنَ َأ مَ َحُك ما ََا للّذ و   بر سر آن« فاء» اينكه حرفاين جمله به دليل  ﴾يوُقنُِْونَ َلقِ 

با : پرسدتفريعى است سؤال گونه كه مى، گيرى از مضمون آيه قبلى است كه سخن از اعراض كفار داشتآمده تفريع و نتيجه
دانند كنند دينى است كه از ناحيه خدا نازل شده و دين حقى است كه خود آنان نيز مىاينكه آن دينى كه از قبولش اعراض مى

كنند؟ ممكن هم هست آيه مورد بحث در مقام پس چرا به خاطر رسوم و عادت جاهليت از آن دين اعراض مى، حق است
 .آن لوازم را در بر دارد، گيرى و بيان لوازمى باشد كه همه آيات قبلىنتيجه

 ديگر هيچ، احكاماز ناحيه خدا نازل شده باشد و غير از اين ، و معناى آيه اين است كه وقتى اين احكام و شرايع حق
حكم حقى وجود نداشته باشد و هر حكمى كه باشد حكم جاهليت و ناشى از هوا و هوسهاى جاهلان باشد پس اين كسانى 

گردند؟ با اينكه غير از اين احكام ديگر هيچ حكمى خواهند؟ و به دنبال چه حكمى مىكنند چه مىكه از حكم حق اعراض مى
و نيز با اينكه براى اين مردمى كه ادعاى ايمان دارند هيچ حكمى بهتر از حكم خدا ، ت استنيست مگر آنكه از احكام جاهلي

 .طلبند؟نيست باز هم حكم جاهليت را مى
َ﴿َ:جمله بنابراين

 
مَ أَ نََُم نَ َوَ ﴿َ:استفهامى است توبيخى و جمله﴾ ي ب غُونَ َا لْ  اهِليِذةََِف حُك  س  ح 

 
ََِمِنَ َأ فهامى است ﴾حُك ما ََا للّذ

و معلوم است كه هر حكمى به « هيچ احدى نيست كه حكمش بهتر از حكم خدا باشد» :است انكارى و معنايش اين است كه
مَ ﴿َ:و جمله( و گرنه هيچ عاقلى حاضر نيست خود را محكوم به حكم غير خود كند)شود خاطر خوبيش پيروى مى و  َلقِ 

 اى است به همان افرادىگوشه و كنايه در حقيقت، كه در آن وصف يقين اعتبار شده﴾ يوُقنُِْونَ 
  



 صادق باشند بايد به آيات خدا يقين( ايمان به خدا)به اين بيان كه اگر اينها در ادعايشان ، پذيرندكه حكم خدا را نمى
 .داشته باشند و كسانى كه به آيات خدا يقين دارند قطعا منكر اين هستند كه حكم كسى بهتر از حكم خداى سبحان باشد

و يا تكلم مع  «نم» التفاتى از تكلم وحده، چند التفات به كار رفته، ين را هم بايد دانست كه در اين آيات كه تفسير شدا
در يك جا خداى تعالى را غايب به حساب آورده بود ، يعنى از غيبت به تكلم وحده و مع الغير، به غيبت و به عكس «ما» الغير
َ َإنِذَ﴿َ:فرمودو مى سِطِيَ َيَُبََُِّا للّذ لن  اَإنِذا﴿َ:دنبالش خدا را متكلم مع الغير به حساب آورد و فرمود ﴾ا ل مُق  ن ز 

 
ر اة ََأ ك جا ي ،﴾ا لْذو 

فِظُواَبمِ ا﴿َ:علماى يهود را غايب به حساب آورده و فرموده تُح  ََِكتِ ابََِمِنَ َاسُ  دنبالش همانان را حاضر و مخاطب قرار ﴾ ا للّذ
منظور  ،و همچنين التفاتهايى ديگر كه از آن التفاتها آنچه كه خداى تعالى غايب به حساب آمده «و اخشون» :دفرمايداده و مى

ه بطور تعالى است و آنچه ك اللهبه خاطر اينكه دستور از ناحيه ، اين بوده كه مطلب و دستور را بزرگ و با اهميت معرفى كند
تعالى مطلب را به خودش به تنهايى نسبت دهد و بفهماند كه هيچ ولى و شفيعى منظور اين بوده كه خداى ، متكلم وحده آمده

ند و يا خط كشنونده بفهمد اين خداى تعالى است كه دارد تشويق مى، تا اگر مطلب تشويق باشد، در اين مطلب دخالت ندارد
ديد همه وفا كنندگان به عهد است و اگر تهكشد و او بزرگوارتر از آن است كه به وعده خود وفا نكند بلكه بزرگتر از نشان مى

تواند كند تهديد كننده خداى تعالى است و هيچ ولى و شفيعى نمىچون فكر مى، باشد شنونده بيشتر دچار وحشت شود
گر و ا( دقت بفرمائيد)، اى را نفى و هر سببى را طرد كردهتهديد او را بر دارد چون امر به دست خود او است و او هر واسطه

 .به بعضى از مباحث گذشته نيز سرى بزنيد، تر شودبخواهيد مطلب روشن

 بحث روايتى

قضيه گفتگوى ابن صوريا )از احبار يهود( با رسول اللَّه )صلى الله عليه وآله و سلم( در ذيل 
 ﴾ ...يََزُْنكَْ  لَ ﴿ آيه:

يُّه اَي ا﴿َ:در مجمع البيان در تفسير آيه
 
ِينَ َيَ  زُن ك ََل ََا لرذسُولََُأ ارعُِونَ َا لَّذ رََِفََِيسُ  ( لامعلیه الس)از امام باقر  ،﴾...ا ل كُف 

يعنى هم زن ، زنى از اشراف خيبر با مردى از اشراف همان قبيله زنا كرد و هر دو هم محصن بودند: روايت آورده كه فرمود
 ،به خاطر اينكه از اشراف بودند كراهت داشتندشوهر داشت و هم مرد همسر داشت احبار يهوديان از سنگسار كردن آن دو 

تر از حكم اى به يهوديان مدينه نوشتند كه از پيامبر اسلام حكم اين مساله را بپرسند به اين اميد كه حكم اسلام آساننامه
 اى از يهوديان مدينهسر انجام عده، باشد -كه سنگسار است  -تورات 

  



مالك بن صيف و كنانة بن ابى الحقيق و جمعى ديگر به سوى ، شعبة بن عمرو ،كعب بن اسيد، از قبيل كعب بن اشرف
بر عرضه داشتند: اى محمد خ، رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به راه افتادند و چون شرفياب حضور حضرتش شدند

بر آن دو جارى شود؟ رسول  بده ما را كه حكم مرد زنا كار و زن زنا كارى كه هر دو محصن باشند چيست؟ و چه حدى بايد
، ند: بلهشويد؟ گفتكنيد و به حكم من راضى مىخدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: آيا هر حكمى كه من بكنم قبول مى

نگسار س، در اين ميان جبرئيل نازل شد و حكم سنگسار را بياورد و رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود حد آن دو
ولى يهوديان حاضر نشدند آن حكم را بپذيرند جبرئيل به رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( عرضه داشت: شدن است 

 مردى به نام ابن صوريا را كه به اين نام و نشان است بين خود و اين يهوديان حكم قرار بده.
صورتش نروئيده و سفيد چهره و  رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( از آن جمع پرسيد جوانى امرد را كه موى

شخصى  او چگونه، پرسيد، شناسيممى، شناسيد كه در فدك منزل دارد؟ و نامش ابن صوريا است؟ گفتند: بلهلوچ است مى
او از هر كس ديگرى به آنچه ، است در بين شما؟ عرضه داشتند: او اعلم علماى يهود است كه فعلا در روى زمين باقى مانده

ند و عبد يهوديان پيكى روانه فدك كرد، حضرت فرمود: پس بفرستيد تا بيايد، ر موسى نازل كرده داناتر استخداى تعالى ب
 بن صوريا را آوردند. الله

دهم كه جز او هيچ معبودى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به او فرمود: من تو را به آن خدايى سوگند مى
موسى نازل كرد و دريا را براى شما بنى اسرائيل شكافت و شما را از غرق نجات داد  همان خدايى كه تورات را بر، نيست

آن خدايى كه بر شما من و سلوى نازل ، همان خدايى كه ابر را بر سر شما سايبان نمود، و فرعون و فرعونيان را غرق كرد
ابن صوريا گفت: به همان خدايى كه مشخصاتش اى يا نه؟ كرد آيا در كتابتان حكم سنگسار را براى مرد و زن زنا كار ديده

خورم كه آرى چنين حكمى در تورات هست و به همان خدا سوگند كه اگر ترس آن نبود كه را برايم شمردى سوگند مى
كردم خداى تعالى پروردگار تورات مرا به جرم دروغ بستن به تورات و تحريف آن آتش بزند هرگز اين اعتراف را نزد تو نمى

كن اى محمد تقاضا دارم بگويى كه حكم زناى محصنه در كتاب تو چيست؟ حضرت فرمود: حكم زنا در قرآن اين است و لي
واجب ، دان داخل در فرج زن استاند آلت تناسل مرد همچون ميل در سرمهكه اگر چهار نفر شاهد شهادت دهند كه ديده

 خداى تعالى در تورات نيز همين حكم را نازل كرده.: ابن صوريا گفت، است بر حاكم كه آن زن و مرد را رجم كند
 رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به وى فرمود: پس اولين بارى كه حكم خدا را ناديده

  



 ،كرديم و چون زنى از طبقه ضعيف جامعهكرد رهايش مىگرفتيد چه زمانى بود؟ گفت: هر وقت زنى از اشراف زنا مى
اين وضع به همين ، ساختيم و همين باعث شد كه زنا در ميان اشراف شايع شدر را بر او جارى مىكرد حد سنگسازنا مى

چيزى نگذشت مردى ديگر از طبقه ، صورت بود تا اينكه پسر عموى يكى از پادشاهان ما زنا كرد و ما سنگسارش نكرديم
پسر  گذارم سنگسارم كنيد مگر بعد از آنكهنمىزنا كرد همين كه خواستيم سنگسارش كنيم گفت به هيچ وجه ، پايين جامعه

عموى شاه را سنگسار كنيد )و چون آبروى علماى يهود را در خطر ديديم( جمع شديم و از پيش خود حدى براى زناى 
 ،تر از سنگسار باشد و در اشراف و غير اشراف يكسان اجرا گردد و آن تازيانه و داغ نهادن بودمحصنه معين كرديم كه آسان

به اين نحو كه چهل ضربه شلاق بخورد و سپس صورتش را سياه كنند و مرد زنا كار را بر الاغى و زن زنا كار را بر الاغى 
م از آن به بعد حك، ديگر سوار كنند آن هم به اين نحو كه روى آن دو به طرف دم الاغ باشد و بعد آن دو را در شهر بگردانند

 اى شد.هچنين شكنج، زناى محصنه به جاى رجم
يهوديان ابن صوريا را به ملامت گرفتند كه چه زود اسرار يهوديت را به او گفتى و تو براى حل اين مشكلى كه براى 

ى را پرسيد: چنين مردكه مى -آن به تو مراجعه كرديم اهليت نداشتى و ليكن چون غايب بودى نخواستيم در پاسخ محمد 
راف ابن صوريا گفت: من براى اين اعت، م )و بگوئيم ما حكميت او را قبول نداريم(از تو بد گويى كني -شناسيد در فدك مى

كردم و بالآخره رسول خدا )صلى الله كردم كه او مرا به تورات سوگند داد و اگر اين نبود هرگز سر يهوديت را فاش نمى
ردند و ابن صوريا عرضه داشت: من عليه وآله و سلم( دستور داد آن زن و مرد يهودى را در جلو در مسجدش سنگسار ك

خداى تعالى در اين مورد اين ، اولين عالم يهودى بودم كه امر تو را بعد از آنكه ديگران پنهانش كرده بودند هويدا ساختم
ل ََي ا﴿َآيه را نازل كرد: ه 

 
اء كُمَ َق دَ َا ل كِت ابََِأ ََُر سُولُن اَج  ِ ثيِا ََل كُمَ َيُب ي  فُواَوَ َا ل كِت ابََِمِنَ َفُونَ تَُ ََكُنْ تُمَ َمِمذاَك  نَ َي ع  ثيَِ َع 

 1﴾ك 

ابن صوريا چون اين آيه را شنيد بر خاست و دو دست خود را )به عنوان التماس( بر دو زانوى رسول خدا )صلى الله عليه ، 
اى مامور شدهآنچه را هم كه ، برموآله و سلم( گذاشت و سپس گفت: من در موقعيتى هستم كه به خدا و به تو پناه مى

 پوشى كنى بيان كن رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( اعتنايى به او نكرد.چشم
 حضرت فرمود: ديدگانم به خواب، سپس ابن صوريا از كيفيت خواب آن جناب پرسيد

  

                                                      
احكام  برايتان بيان كند و از بسيارى از، هان اى اهل كتاب رسول ما بر شما فرستاده شد تا بسيارى از آن احكام را كه علماى شما پنهان كرده بودند 1

 .پوشى نمايدچشمديگر 



شبيه  دىشود فرزنچطور مى» حال به من خبر بده كه، گويىابن صوريا گفت: راست مى، رود ولى دلم بيدار استمى
شود؟ و بر عكس فرزندى شبيه مادرش شده و هيچ اثرى اى از مادرش در سيماى او ديده نمىگردد و هيچ اثر و نشانهپدر مى

حضرت فرمود: نطفه هر يك از پدر و مادر بر نطفه ديگرى غالب آيد فرزند شبيه به ؟ «توان يافتاز پدرش در قيافه او نمى
 از بدن فرزند چه چيزهايى مربوط به پدر» حال به من خبر ده از اينكه، را نيز راست گفتى شود. ابن صوريا گفت ايناو مى

گويد: رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به حال وحى افتاد و مدتى راوى مى؟ «و چه چيزهايى مربوط به مادر است
ريخت آن گاه فرمود: گوشت د و عرق مىسپس به حال آمد در حالى كه صورت مقدسش قرمز شده بو، طولانى بيهوش بود

ابن صوريا عرضه داشت: ، و خون و ناخن و چربى در بدن فرزند از آن مادر و استخوان و رشته اعصاب و رگها از پدر است
 اين نيز درست است و امر تو امر يك پيامبر است.

و از ميان فرشتگان خدا كداميك نزد ت سرانجام ابن صوريا مسلمان شد و عرضه داشت: اى محمد بفرمائيد تا بدانم كه
رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( وقتى اوصاف آن فرشته ، آيند؟ و نيز صفات و خصوصيات آن فرشته را برايم بگومى

دهم كه تو رسول به حق دهم كه همين اوصاف در تورات نيز آمده و شهادت مىرا بيان كرد ابن صوريا گفت: من گواهى مى
خواستند . بعد از آنكه ابن صوريا مسلمان شد يهوديان شروع به بد گويى از وى كرده و او را به باد دشنام گرفتند و مىخدايى

حمد! قبيله بنى آن گاه گفتند: اى م، برخيزند و بروند كه يهوديان بنى قريظه دامن يهوديان بنى النضير را گرفتند كه بنشينيد
 ،ها يكى است ولى در عين حال قرار و مدار نابرابرى در بين ما حاكم استها و نضيرىا قرظىپدر م، النضير برادران ما هستند

د گيرند كه عبارت است از صكشند و از ما دو خون بها مىقاتل را كه از ما است مى، اگر ما يك نفر از آنان را به قتل برسانيم
دازه يك بار شتر است( و اگر كشته آنان زن باشد از ما و چهل وسق خرما )كه هر وسق عبارت است از شصت من كه به ان

و  كشنديك آزاد مى، اى باشد از ماكشند و اگر كشته آنان بردهكشند و اگر يك مرد باشد از ما دو مرد را مىيك مرد را مى
ا نصف گيرند ولى به ماگر جنايت وارده كمتر از قتل باشد بلكه جراحاتى باشد ديه آن جراحات را هم براى خود دو برابر مى

اينجا بود كه خداى عز و جل ، حال كه در مساله زناى محصنه بين ما حكم كردى در اين مساله نيز حكم كن، دهندآن را مى
  1.حكم رجم و قصاص را در آن آيات نازل كرد

 به( علیه السلام)مرحوم طبرسى در مجمع البيان اين حديث را علاوه بر امام باقر  مؤلف:
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اهل سنت نيز در جوامع حديث و در تفاسير خود قريب به اين داستان را به چند ، جمعى از مفسرين نيز نسبت داده
  1.اندبن عمرو ابن عباس و غير ايشان نقل كرده اللهطريق از ابى هريرة و براء بن عازب و عبد 

 وجود حكم رجم و حكم قصاص در تورات فعلى
ذيل اين قصه را الدر المنثور از عبد بن حميد و ابى الشيخ از قتاده ، زديك به هم هستندو اين روايات از نظر مضمون ن

  2.و نيز ابن جرير و ابن اسحاق و طبرانى و ابن ابى شيبه و نيز ابن منذر و غير ايشان از ابن عباس نقل كرده است
ََوَ ﴿َ:ا تصديق كرد و مراد از جملهاما آنچه در روايت بالا آمده بود كه ابن صوريا وجود حكم رجم در تورات ر ي ف  َك 

هُمََُوَ َيَُ ك ِمُون ك َ ر اةََُعِنْ د  مََُفيِه اَا لْذو  ََِحُك  اى هبراى اينكه حكم مذكور در تورات، مطلب درستى است، هم همين است﴾ ...ا للّذ
 در اصحاح بيست و دوم از سفر تثنيه: اينك عبارت تورات، امروز به عبارتى قريب به آنچه در روايت آمده بود موجود است

اگر مردى ديده شود كه با زنى شوهر دار در بسترى جمع ( 22: )ميلادى چنين آمده 1935از تورات عربى چاپ كمبروج سال 
( 23)و هم زن تا به اين وسيله شر از ميان بنى اسرائيل كنده شود ، هم آن مرد كه با زن جمع شده، بايد هر دو كشته شوند، شده

بايد آن دو را به طرف ( 24)اگر دخترى باكره كه نامزد مردى شده به مردى برخورد كند و آن مرد در آن شهر با وى جمع شود 
فرياد بزند  توانستآن دختر به جرم اينكه در شهر بود و مى، دروازه آن شهر بيرون ببريد و هر دو را سنگ باران كنيد تا بميرند

 ،را به كمك طلب كند و آن مرد را به جرم اينكه زن صاحب شوهرى را ذليل و بى آبرو كردهو براى حفظ ناموس خود مردم 
  3.پس به وسيله سنگباران شر را از بين خود بيرون كنيد

 آن صورتى كه، كنيد حكم رجم را مخصوص بعضى از صور زناى محصنه كردهو اين عبارت بطورى كه ملاحظه مى
 .نامزد داشته باشدزنا در شهر واقع شود و زن 

( ه و سلمصلى الله عليه وآل)و اما اينكه در روايت ابن صوريا آمده بود كه يهوديان بنى قريظه و بنى النضير از رسول خدا 
، در سابق هم گفتيم كه آيات خالى از تاييد اين فقره حديث نيست، خواستند تا در مساله ديه و خون بها نيز بين آنان حكم كند

 در توراتى كه قبلا معرفى، در تورات فعلى نيز موجود است، ه شريفه راجع به حكم قصاص در قتل و جرح آمدهآنچه در آي
 كرديم در اصحاح
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ه ب، آن انسان بميرد، اگر كسى انسانى را بزند و در اثر ضربه به او( 12: )خوانيمبيست و يكم از سفر خروج چنين مى
از اول قصد كشتن نداشته باشد بلكه خداى تعالى مردن او را به دست وى واقع  و ليكن اگر او( 13)شود نحوى كشته مى

نفس ، و اگر تنها جراحتى بر دارد و آزارى ببيند( 23... )كنم كه قاتل خطايى به آنجا بگريزدمن براى تو مكانى معين مى، سازد
و داغ به داغ و زخم به زخم و شكستگى ( 25)و چشم به چشم و دندان به دندان و دست به دست و پا به پا ( 24)به نفس 

  1.شوداستخوان به شكستن استخوان تلافى مى
باعث مردن او )و اگر شخصى انسانى را بميراند ( 17: )خوانيمها چنين مىو در اصحاح بيست و چهارم از سفر لاوى

چشم به چشم و دندان ، نفس به نفس، عوضش را بايد بدهد، و اگر شخصى چهار پايى را بميراند( 18) بايد كشته شود( شود
  2.آورنددر خودش بوجود مى، به دندان و عين آن عيبى كه در انسانى به وجود آورد

ز ابن ا، و در تفسير در المنثور است كه احمد و ابو داود و ابن جرير و ابن منذر و طبرانى و ابو الشيخ و ابن مردويه
لَ َبمِ اَيَ  كُمَ َل مَ َم نَ َوَ ﴿َ:آيه شريفه خداى تعالى: اند كه گفتعباس روايت كرده ن ز 

 
ََُأ ول ئكَِ َا للّذ

ُ
فرُِونَ َهُمََُف أ ا ...ا ل كَ  َلمُِونَ ا لظذ

طائفه ديگر را مقهور و ذليل خود ، را خداوند در باره دو طائفه از يهود نازل كرد كه در دوره جاهليت يك طائفه ﴾...الفاسقون
مقهور رضايت داده بودند به اينكه اگر از طائفه قاهر و زورمند فردى از آنان را كشت فقط بطورى كه طائفه ، قرار داده بود

اين قرار  ،پنجاه وسق خون بها بپردازد ولى اگر از طائفه ذليل و مقهور فردى از طائفه قاهر را كشت صد وسق خون بها بپردازد
از مكه  (صلى الله عليه وآله و سلم)معمول بود تا آنكه رسول خدا نابرابر و غير عادلانه هم چنان در بين اين دو طائفه از يهود 

عليه اين دو طائفه از يهود جبهه ( صلى الله عليه وآله و سلم)در همان اوايل هجرت كه رسول خدا ، به مدينه هجرت فرمود
رمى د آن جناب احساس پشت گقبيله ذليل و مقهور با ورو، مقدم آن جناب را گرامى داشتند، يهوديان دو قبيله، نگرفته بود

كجاى دنيا سراغ داريد كه دو قبيله همسايه كه دين واحدى و دودمان واحدى و : عليه آن قبيله ديگر قيام نمود و گفت، نموده
آن وقت خون بهاى يكى نصف خون بهاى ديگرى باشد؟ ما اگر تا كنون تن به اين ذلت داده ، سرزمين واحدى داشته باشند

تيم ديگر حاضر نيس، هايمان از شر شما ايمن باشند و حال كه محمد به مدينه آمدهخواستيم زن و بچهبود و مىبوديم از ترس 
 آن قبيله ديگر اعتنايى به گفته اينان نكردند تا كار، چنين امتيازى به شما بدهيم
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لى ص)به مشاجره كشيد و چيزى نمانده بود كه به جنگ هم بكشد ولى سر انجام هر دو رضايت دادند كه رسول خدا 
: نداى تشكيل دادند و گفتدر عين حال طائفه زورمند در بين خود جلسه، را در بين خود حكم قرار دهند( الله عليه وآله و سلم

هرگز حاضر نيست براى ما دو برابر آنان ديه و خون بها معين كنند چون  به خدا سوگند محمد طرف آنان را خواهد گرفت و
ور لذا افرادى را بط، منطق آنان قوى است و سخن درستى دارند كه اگر تا كنون تن به چنين قرارى داده بودند از ترس بود

ا به روند نظر آن جناب رحضورش مىمحرمانه نزد آن جناب فرستادند تا بلكه بتوانند قبل از روز موعود كه هر دو قبيله به 
خداى تعالى آن جناب را از قضيه آنان آگاه كرد و به همه مطالب آنان و اينكه چه هدفى دارند خبر ، سوى خود معطوف سازند

يُّه اَي ا﴿َ:دارش ساخت و اين آيات را نازل فرمود
 
ِينَ َيَ  زُن ك ََل ََا لرذسُولََُأ ارعُِونَ َا لَّذ َبمِ اَيَ  كُمَ َل مَ َم نَ َوَ ...  رَِا ل كُفَ َفََِيسُ 

لَ  ن ز 
 
ََُأ ول ئكِ ََا للّذ

ُ
اسِقُونَ َهُمََُف أ   1.ابن عباس سپس سوگند ياد كرد كه به خدا قسم آيات در باره اين دو طائفه نازل شده ،﴾ا ل ف 

( افقينرئيس من)بن ابى  اللهكه عبد : اين داستان را قمى هم در تفسير خود در حديثى طولانى آورده و در آن آمده مؤلف:
را مشوب نمايد و آن جناب را ( صلى الله عليه وآله و سلم)كه از سوى بنى النضير مامور شد ذهن رسول خدا ، آن كسى بوده

ان او بوده كه بترساند هم( كه همان قبيله زورمند بود)طرفدار بنى النضير كند و همچنين آن جناب را از شر قبيله بنى النضير 
وتيِتُمَ َإنَِ ﴿َ:تگفته اس

ُ
اَأ ذ  هََُل مَ َإنَِ َوَ َف خُذُوهََُه  ت و  رُواَتؤُ  ذ   . 2﴾ف اح 

تر براى اينكه مضمون آن با سياق آيات سازگارتر و منطبق، تر از اين روايت استولى روايت اول از نظر متن درست
كه  ،اختلاف بنى النضير و بنى قريظه در آنچون اوائل آيات و مخصوصا دو آيه اول از نظر سياق با مساله خون بها و ، است

هاى مختلف كلام باشد و فهمد كه عارف به اسلوبو اين عدم انطباق را كسى مى، اين روايت آن را نقل نموده انطباق ندارد
اشد ببعيد نيست كه اين روايت خواسته باشد مانند بسيارى از روايات شان نزول داستان را بر آيات مورد بحث تطبيق داده 

ت ب نْ اَوَ ﴿َ:تواند با جملهراوى ديده داستان اين دو قبيله مى ل ي هِمَ َك  نذََفيِه اَع 
 
ََأ س  سََِا لنذف  نطبق و با جملات قبلى آن م﴾ ...باِلنذف 

يُّه اَي ا﴿َ:شود و از سوى ديگر ديده كه اتصال آيات از جمله
 
ِينَ َيَ  زُن ك ََل ََا لرذسُولََُأ ارعُِونَ َا لَّذ رََِفََِيسُ  ، شودآغاز مى ﴾...ا ل كُف 

 لذا
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گفته است كه همه اين آيات در باره داستان دو قبيله نامبرده نازل شده و غفلت كرده از اينكه اين آيات در ضمن متعرض 
 .-و به هر حال خدا داناتر است  -مساله سنگسار شده و اين مساله ربطى به مساله خون بها ندارد 

خداى : دفرموشنيدم كه مى( علیه السلام)از امام صادق : سليمان بن خالد روايت آورده كه گفتو در تفسير عياشى از 
و  كندهاى دلش را باز مىاى سفيد و روشن پديد آورده و گوشدر قلب او نقطه، اى خير بخواهدتعالى وقتى براى بنده

دى اى شر و ببه راه صواب ملهم سازد و چون براى بنده سازد تا او را تسديد و راهنمايى كند و هموارهاى موكل او مىفرشته
 بندد و شيطانى موكل بر اوآورد و جلوى مسامع و گوشهاى قلبش را مىاى سياه و تاريك پديد مىدر قلب او نقطه، بخواهد

 كند تا همواره گمراهش سازد.مى
نَ ﴿َآن گاه اين آيه را تلاوت فرمود: ََُيرُدََِِف م  نَ َا للّذ

 
حَ َي هَُي ه دََِأ هََُي ش   ر  د  لا مََِص  ِس 

نَ َيرُدَِ َم نَ َوَ َللِْ 
 
ل ََيضُِلذهََُأ هََُيَ  ع  ر  د  َص 

ي قِا َ ر جا ََض  ِينَ َإنِذَ﴿َو نيز آيه:﴾ ...ح  ت ََا لَّذ قذ ل ي هِمَ َح  مِ تََُع  ب كِ ََكُ  مِنُْونَ َل ََر  ول ئكَِ ﴿َو آيه: ﴾يؤُ 
ُ
ِينَ َأ ََُيرُدََِِل مَ َا لَّذ نَ َا للّذ

 
ه ِرَ َأ َيُط 

 . 1﴾قُلُوب هُمَ 

 « سحت» رواياتى در باره مراد از
 سحت به معناى بهايى است كه: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى به سند خود از سكونى از امام صادق 

كسى در برابر فروختن مردار و سگ و شراب بگيرد و همچنين مهر زن زنا كار و رشوه گرفتن در برابر حكم و اجرتى كه 
  2.گيرد سحت استكاهن و جادوگر مى

 ،هايى است از سحت كه شمرده شده نه اينكه سحت منحصر به آنها باشدآنچه در روايت آمده صرفا نمونه مؤلف:
چون اقسام سحت بسيار است كه در روايات آمده و در همين معنا و قريب به آن روايات بسيارى از طرق ائمه اهل البيت 

 .شده استوارد ( علیه السلام)
و در در المنثور است كه عبد بن حميد از على بن ابى طالب روايت كرده كه شخصى از آن جناب از سحت پرسيد 

 . 3كفر است، رشوه در حكم، سؤال شد: رشوه در حكم؟ فرمود: نه، رشوه است: حضرت فرمود
كه در آيات مورد بحث بود كه در سياق كانه اشاره است به مطلبى  «كفر است، نه رشوه در حكم» :اينكه فرمود مؤلف:

واَل ََوَ ﴿َ:مذمت از سحت و رشوه خوارى در حكم فرمود ُ تَ  نْا ََبآِي اتََِت ش  نَ َوَ َق ليِلاَ َث م  لَ َبمِ اَيَ  كُمَ َل مَ َم  ن ز 
 
ََُأ ول ئكِ ََا للّذ

ُ
َمَُهََُف أ

فرُِونَ  مكرر آمده و ( علیه السلام)در روايات وارده از امام صادق و امام باقر ، و اين كه رشوه خوارى در حكم كفر است ﴾ا ل كَ 
 آن دو
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و روايات در تفسير كلمه  1اما رشوه در حكم؟ چنين عملى كفر به خدا و رسول او است: اندبزرگوار نيز مكرر فرموده
  3.جوامع حديث آنان آمدهو هم از طرق اهل سنت در  2سحت و حرمت آن بسيار است كه هم از طرق شيعه نقل شده

وْ  بيَنَْهُمْ  فاَحْكُمْ ﴿ :عدم نسخ آيه
َ
عْرضِْ  أ

َ
نِ  وَ ﴿ با جمله:﴾ عَنهُْمْ  أ

َ
نزَْلَ  بمَِا بيَنَْهُمْ  احُْكُمْ  أ

َ
  ﴾الََلُّ  أ

اؤُكَ َف إنَِ ﴿َ:و در تفسير در المنثور در ذيل آيه كُمَ َج  ( شكتاب ناسخدر )آمده كه ابن ابى حاتم و نحاس ﴾ ...ب ي نْ هُمَ َف اح 
همگى از ابن عباس روايت ( در كتاب سنن خود)و ابن مردويه و بيهقى ( وى حديث را صحيح دانسته)و طبرانى و حاكم 

اؤُكَ َف إنَِ ﴿َ:و يكى ديگر جمله «قلائد» :يكى آيه، دو آيه از سوره مائده نسخ شده: اند كه گفتكرده كُمَ َج  ََب ي نْ هُمَ َف اح 
 
َوَ أ

َ رضِ  ع 
 
نْ هُمَ َأ كرد خواست بين اهل كتاب حكم مىاگر مى، مخير بود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا ، كه قبل از نسخ ﴾ع 

نََِوَ ﴿َ:داد ولى وقتى آيهنمود و آنان را به احكام خودشان حوالت مىخواست از آنان اعراض مىو اگر نمى
 
كُمَ َأ اَب ي نْ هُمَ َاحُ  َبمِ 

لَ  ن ز 
 
ََُأ و اء هُمَ َت تذبعَِ َل ََوَ َا للّذ ه 

 
دستور داد در بين اهل كتاب نيز ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : گويدنازل شد مى﴾ أ

  4.طبق دستورى كه در كتاب آسمانى ما آمده حكم شود
كُمَ فَ ﴿َ:اند كه در تفسير جملهو در همان كتاب آمده كه ابو عبيد و ابن منذر و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده َاح 

وَ َب ي نْ هُمَ 
 
ََأ رضِ  ع 

 
نْ هُمَ َأ نََِوَ ﴿َ:اين جمله به وسيله جمله: گفته ﴾ع 

 
كُمَ َأ اَب ي نْ هُمَ َاحُ  لَ َبمِ  ن ز 

 
ََُأ   5.نسخ شده﴾ ا للّذ

شود غير از و آنچه از مضمون آيات استفاده مى 6نظير آن را نقل كرده، و نيز در المنثور از عبد الرزاق از عكرمه مؤلف:
ات براى اينكه از ظاهر سياق آي، آيد با مساله نسخ سازگار نيستآنچه از آيات بر مى، گويدچيزى است كه اين روايات مى آن

كند كه آيات يكباره نازل شده باشد و معنا ندارد در چند آيد كه همه به يكديگر متصل هستند و همين اتصال اقتضا مىبر مى
نََِوَ ﴿ :علاوه بر اينكه جمله، يكى ناسخ ديگرى باشدشود اى كه در يك روز نازل مىآيه

 
كُمَ َأ اَب ي نْ هُمَ َاحُ  لَ َبمِ  ن ز 

 
ََُأ آيه  ﴾...ا للّذ

به  شود و بر اين اساس نيز معنا ندارد كه خودهاى قبلش تمام نمىاى است كه معنايش جز با جملهبلكه جمله، مستقلى نيست
كُمَ ﴿َ:فرمودناسخ باشد آيه قبلش كه مى هااشكالتنهايى ناسخ باشد و به فرضى هم كه با همه اين  لَ َابمَِ َب ي نْ هُمَ َف اح  ن ز 

 
ََُأ  ﴾ ا للّذ
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رد بر اينكه خواننده محترم توجه كعلاوه ( براى اينكه قبل از اين جمله در كلام آمده بود)به ناسخ بودن سزاوارتر بود 
م خصوص آن ه، به مطلق ناس برگردد نه بخصوص اهل كتاب «بينهم» كه گفتيم ظاهرترين وجه اين است كه ضمير در كلمه

 .از اين هم كه بگذريم در اوائل تفسير اين سوره گفتيم كه سوره مائده ناسخ هست ولى منسوخ نيست، يهود

نزَْلْناَ إنِاَ﴿ )علیه السلام( به آيه:استدلال لطيف امام صادق 
َ
در مورد علومى كه  ﴾...الََتوْرَاةَ  أ

 شايسته مقام امامت است
لن  اَإنِذا﴿َ:و در تفسير عياشى در ذيل آيه ن ز 

 
ر اة ََأ ( سلامعلیه ال)از ابى عمرو زبيرى از امام صادق ﴾ ...نوُرَ َوَ َهُدىَ َفيِه اَا لْذو 

 كه -اين است كه خداى تعالى او را از گناهان بزرگ ، از جمله چيزهايى كه امامت سزاوار آن است: روايت كرده كه فرمود
 -و از هر نافرمانى پاك كرده باشد و خودش هم پاك باشد و يكى ديگر داشتن علم منور است  -موجب آتش دوزخ است 

ى كه سزاوار مقام امامت است عالم بودن به تمامى آمده و ديگر چيزهاي «علم مكنون» «علم منور» اى ديگر به جاىو در نسخه
 -كند و عالم بودن به آنچه كه بر امت حلال و يا حرام است و علم پيدا كردن به كتاب خدا آنچه كه امت بدان نياز پيدا مى

ش و به ناسخ، هاى غريب از اذهان سايرينبه محكمش و متشابهش به دقائق علمى و به تاويل، به خاص و به عام آن
چه دليلى هست بر اينكه امام بايد به همه اينها كه فرمودى ، گويد به امام )علیه السلام( عرضه داشتمراوى مى .منسوخش

گويد كه به آنان اجازه حكومت داده در آنجا كه در باره افرادى سخن مى، عالم باشد؟ فرمود: دليلش كلام خداى تعالى است
لن  اَإنِذا﴿َفرمايد:مى، دانستهو آنان را شايسته و اهل اين كار  ن ز 

 
ر اة ََأ ِينَ َا لنذبيُِّونَ َبهِ اَيَ  كُمََُنوُرَ َوَ َهُدىَ َفيِه اَا لْذو  سَ َا لَّذ

 
َل مُواأ

ينَ  ِ ادُواَللَِّذ بذانيُِّونَ َوَ َه  ب ارََُوَ َا لرذ ح 
كنند يت مىتربتر از انبيا هستند كه مردم را به علم خود پس اين امامان يك مرحله پائين ،﴾ا لْ  

ا﴿َآن گاه در باره همه فرموده:، تر از ربانيينو اما احبار علمايى هستند پائين فِظُواَبمِ  تُح  ََِكتِ ابََِمِنَ َاسُ  نوُاَوَ َا للّذ َل ي هَِعَ َكَ 
اء َ لف به اينكه مكبلكه فرمود: به خاطر « به خاطر اينكه داناى به كتاب خدايند -بما حملوا من كتاب الله » و نفرمود: ﴾شُه د 

  1.حفظ كتاب هستند
استدلالى است لطيف و طبق اين استدلال معناى عجيبى از آيه به ، (علیه السلام)اين استدلال از امام صادق  مؤلف:

تر از آن معنايى است كه گذشت و حاصل استدلال اين است كه ترتيبى كه در آيه شريفه معنايى كه بسيار دقيق، آيددست مى
ه اند و سپس ربانيين و در مرتبذكر شده( علیه السلام)اكمان به كتاب خدا اتخاذ شده چنين است كه اول انبيا در شمردن ح

 آيد كه اين چند طبقه از نظر فضل و كمال نيز در چنداز همين ترتيب به دست مى، سوم احبار
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قه تر از طبقه اول و بالاتر از طبدوم پائينطبقه اول افضل و اكمل از آن دو طبقه ديگر است و طبقه ، طبقه قرار دارند
 .اندسوم يعنى احبار است و احبار عبارتند از علماى دين كه علم دين را از راه تعليم و تعلم حمل كرده

ا﴿َ:از نحوه علم ربانيين خبر داده و فرموده، اى كه امام به آن استدلال فرمودهو خداى تعالى در آيه فِظُواَبمِ  تُح  َنَ مََِاسُ 
ََِكتِ ابَِ نوُاَوَ َا للّذ ل ي هََِكَ  اء ََع  و اگر منظور از اين عبارت صرف دانايى به كتاب خدا بود و ربانيين نيز علمشان مانند علم ﴾ شُه د 

ث لَُ﴿َ:هم چنان كه در سوره جمعه در باره احبار يهود فرمود ،«اللهبما حملوا من كتاب » :فرمودعلما بود مى ِينَ َم  َحُْ ِلُواَا لَّذ
ر اة َ اَل مَ َثُمذََا لْذو    1﴾...يَ  مِلُوه 

د كه پس ربانيين كسانى هستن، باشدآرى استحفاظ به معناى در خواست حفظ است و معناى آن تكليف به حفظ مى
ئ ل َ﴿َ:نظير اينكه در باره صديقين فرموده، مسئول و مكلف به حفظ كتابند ادِقيَِ َليِ س  نَ َا لصذ قهِِمَ َع  صديقين را يعنى تا  2﴾صِد 

ا عصمت شود مگر بمكلف كند به اينكه صدق نهفته در باطن جانشان را اظهار كنند و اين حفظ و شهادت بر كتاب تمام نمى
براى اينكه خداى سبحان مجاز بودن در حكومت را بر حفظ ، شودكه جز در امام معصوم از طرف خداى سبحان محقق نمى

و اين محال است كه خداى تعالى كسى را شاهد بر كتاب قرار ، تاب را معتبر شمردهكتاب شرط كرده و نيز شهادت آنان بر ك
 .دهد و به وسيله او كتاب ثابت گردد كه جائز الخطاء باشد و غلط از او نيز سر بزند

 شود بلكه از قبيل حفظ اعمالپس اين حفظ و شهادت غير از حفظ و شهادتى است كه بين ما مردم معمولى يافت مى
اء ََلِْ كُونوُا﴿َ:ادتى است كه بيانش در تفسير آيه شريفهو شه ََشُه د  ل ي كُمَ َا لرذسُولََُي كُونَ َوَ َا لنذاسََِعَ   هِيدا ََع  در جلد اول  3﴾ش 

 .اين كتاب گذشت
نكه قائم با اي، اين حفظ و شهادت را به همه انبياء و ربانيين و احبار نسبت داده، و اگر در اينجا يعنى در آيه مورد بحث

در آنجا نيز  ،نظير نسبتى است كه در آيه سوره بقره داده بود، هستند( علیه السلام)به بعضى از افراد است كه همان معصومين 
 :دفرمايها در قرآن شايع است مثل آنجا كه مىشهادت بر اعمال را به همه امت نسبت داده بود و استعمال اينگونه نسبت
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دَ َوَ ﴿ ائيِل ََب نََِنْ اآت ي ََل ق  مَ َوَ َا ل كِت اب ََإسِْ   ُك  ة ََوَ َا لْح   . 1﴾ا لنُّبُوذ
و اين گفتار ما منافات با آن ندارد كه احبار هم مكلف به حفظ و شهادت باشند و ميثاق از آنان نيز گرفته شده باشد زيرا 

اه شوند حفظ كنند و دچار غلط و اشتبمكلف بودن احبار به اينكه كتاب خدا را حفظ كنند مطلبى است و اينكه نتوانستند 
ى و واقعى بدون ثبوت حقيق، شودمطلبى ديگر است و دين الهى همانطور كه بدون ثبوت تكليف شرعى و اعتبارى تمام نمى

 .گرددنيز تمام نمى
ارت است بپس ثابت شد كه در اين ميان مرحله و منزلتى وجود دارد كه ما بين منزلت انبيا و منزلت احبار است و آن ع

ل نْ اَوَ ﴿َ:و خداى تعالى از وجود چنين نسبتى خبر داده و فرموده، از منزلت ائمه معصومين ع  ةَ َمِنْ هُمَ َج  ئمِذ
 
رِن اَي ه دُونَ َأ م 

 
ال ََبأِ َمذ

وا ُ بَ  نوُاَوَ َص   . 2﴾يوُقنُِْونَ َبآِي اتنِْ اَكَ 
ه و هم هم پيغمبر دانست، را( علیه السلام)و اين مطلب كه منزلتى بين دو منزلت باشد با آيه زير كه اسحاق و يعقوب 

ب نْ اَوَ ﴿َ:امام و فرموده ََُو ه  اقَ َل  ح  قُوب ََوَ َإسِ  ل نْ اَكُُاََوَ َن افلِ ةَ َي ع  ع  الِْحيَِ َج  ل نْ اهُمَ َوَ َص  ع  ئمِذةَ َج 
 
رِن اَي ه دُونَ َأ م 

 
، منافات ندارد 3﴾بأِ

براى اينكه اجتماع نبوت و امامت در بعضى از افراد منافات ندارد با اين مطلب كه در بعضى ديگر جداى از هم باشد يعنى 
َابِ ت لَ َإذََِِوَ ﴿ و ما در باره امامت مطالبى در تفسير آيه. يكى پيغمبر باشد و امام نباشد و يكى ديگر امام باشد و پيغمبر نباشد

بُّهََُيمَ إبِ ر اهَِ لمِ ات ََر    4.در جلد اول اين كتاب بيان كرديم ﴾بكِ 
ه حق و اين طائفه اگر به كتاب علم دارند علم ب، و سخن كوتاه اينكه ربانيين و ائمه حد وسطى هستند بين انبيا و احبار

 .دارند و اگر شاهد بر آنند شهادتشان به معناى حقيقى و واقعى كلمه است
شد راجع به ربانيين و ائمه از بنى اسرائيل بود ليكن آيه شريفه دلالت دارد بر اينكه اگر ربانيين و ائمه همه اينها كه گفته 

تاب به خاطر حفظ اين ك، داراى چنين منزلتى بودند به اين جهت بود كه حامل كتاب آسمانى تورات بودند، از بنى اسرائيل
 اگر كتاب آسمانى ديگرى نيز از ناحيه خدا نازل شود كه مشتملپس ، آسمانى خداى تعالى به آنان چنين مقامى را داد
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بر معارف الهى و احكام عملى باشد حتما بايد كسانى مستحفظ و شاهد بر آن باشند و همين معنا مطلوب را اثبات 
 .كندمى

از آيه  معنايش اين است كه« تر از انبيا قرار دارندپس اين ائمه در منزلتى پائين» :فرمود( علیه السلام)پس اينكه امام 
كه )ن كه احبار تر را ائمه هم چنارتبه اول را انبيا دارند و رتبه پائين، ترتيب از حيث كمال و فضيلت، شودترتيب استفاده مى

آيد كه ىاز ظاهرش بر م« كنندمردم را به علم خود تربيت مى» :تر از ائمه واقعند و اينكه فرموددر رتبه پائين( همان علما باشند
بقيه فقرات  ،كه همان تربيت است گرفته باشد نه از ربوبيت« ربانى» مساله تربيت را از ماده و ريشه كلمه( علیه السلام)امام 

 ،در روايت عياشى همين باشد( علیه السلام)و چه بسا منظور امام . روايت در همانجا كه خلاصه معنايش را آورديم روشن شد
َإنِذا﴿َ:ير آيهدر تفس( علیه السلام)امام باقر : نيز از او نقل شده از مالك جهنى نيز روايت آورده كه گفتعياشى كه روايت قبلى 

لن  ا ن ز 
 
ر اة ََأ فِظُواَبمِ ا...  نوُرَ َوَ َهُدىَ َفيِه اَا لْذو  تُح  ََِكتِ ابََِمِنَ َاسُ    1.اين آيه شريفه در باره ما نازل شده: فرمود﴾ ا للّذ

 حكم نكردن به ما انزل اللَّه رواياتى در مورد
نَ َوَ ﴿َ:و در تفسير برهان در ذيل جمله لَ َبمِ اَيَ  كُمَ َل مَ َم  ن ز 

 
ََُأ ول ئكِ ََا للّذ

ُ
فرُِونَ َهُمََُف أ از كافى نقل كرده كه او به  ،﴾ا ل كَ 

 از آن جناب روايت( صلى الله عليه وآله و سلم)يعنى حذف سند تا رسول خدا )بن مسكان بطور رفع  اللهسند خود از عبد 
از اهل اين آيه خواهد ، كسى كه در مورد دو درهم حكمى به جور براند و طرف را مجبور به اجراى آن كند: كرده كه فرمود

جرا چگونه مجبور به ا گويد: عرضه داشتم:راوى مى ،«كسانى كه طبق ما انزل الله حكم نكنند كافرند» فرمايد:بود كه مى
محكوم اگر به حكمش رضايت داد كه هيچ و اگر ، شلاق و زندان داشته باشد، داراى قدرت اجرا باشدكند؟ فرمود: حاكمى 

  2.رضايت نداد او را با شلاق بزند و در زندان خود محبوسش كند
ه وآله صلى الله علي)اين روايت را شيخ طوسى نيز در تهذيب به سند خود تا ابن مسكان و از آنجا تا رسول خدا  مؤلف:

و معناى اول حديث  4عياشى آن را در تفسير خود بطور مرسل و بدون سند از ابن مسكان نقل كرده،  3بدون سند آورده( سلمو 
 به طرق ديگرى نيز از ائمه اهل بيت
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  1.روايت شده است( عليهم السلام)
 شود كه حكمش داراىوقتى كافر مىفهماندن اين معنا است كه حاكم ، فرموده «اجبار» و مراد از اينكه حكم را مقيد به

حكم فصل و قاطعى باشد كه دو طرف نزاع به حسب طبع خود حكم نزاع خود را خاتمه يافته ببينند و گرنه صرف ، اثر باشد
و گرنه بايد اظهار نظرهاى افراد كوچه و بازار را هم )شود چون در حقيقت حكم شمرده نمى، آوردكفر نمى، انشاى حكم
 (.در حالى كه چنين نيست ،حكم بدانيم

عز و  خداى: و در در المنثور است كه سعيد بن منصور و ابو الشيخ و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه گفت
لَ َبمِ اَيَ  كُمَ َل مَ َم نَ َوَ ﴿َ:جل آيه شريفه ن ز 

 
ََُأ ول ئكِ ََا للّذ

ُ
فرُِونَ َهُمََُف أ  :فرمايدمىو آنكه « الظالمون» و آن آيه كه دارد ﴾ا ل كَ 

  2.همه را در خصوص يهود نازل كرده« الفاسقون»
گانه مذكور همه مطلقند و شامل همه حكام و قاضيان جور زيرا آيات سه، اين حديث مورد اشكال است مؤلف:

ا كه مشود شوند و هيچ دليلى وجود ندارد كه آنها را مقيد به يهود سازد و صرف نزول آيات در مورد يهوديان باعث نمىمى
م فقط زيرا آيه سو، علاوه بر اين مورد آيات نيز فقط يهود نيست، اطلاق ندارد: در اطلاق آنها دخل و تصرفى نموده و بگوئيم

 .از اين هم كه بگذريم خود ابن عباس راوى حديث بالا رواياتى دارد كه نقيض اين روايت است، در باره نصارا نازل شده
من از سعيد بن جبير در مورد اين آيات : يد از حكيم بن جبير روايت كرده كه گفتو در همان كتاب است عبد بن حم

ر ما و كارى به كا، سوره مائده سؤال كردم و گفتم جمعى معتقدند كه اين آيات در باره بنى اسرائيل و عليه آنان نازل شده
ه آيات بلك، اين حرف درست نيست، نه: گفت برايش خواندم، ما قبل و ما بعد اين آيات را بخوان: او در پاسخ گفت، ندارد

ن و از اي، بر خوردم -آزاد شده ابن عباس  -بعد از اين ماجرا به مقسم ، مذكور بر ما نازل شده و مربوط به ما مسلمانان است
، ه ما مسلمانانيجمعى معتقدند كه در باره بنى اسرائيل و عليه آنان نازل شده نه بر عل: و گفتم، آيات كه در مائده است پرسيدم

 .اى كه بر ما و بر آنان نازل شود به نفع ما و آنان نيز خواهد بودو آيه، و هم عليه ما، هم عليه آنان نازل شده: گفت
 آن گاه به حضور على بن الحسين رسيدم و از آياتى كه در سوره مائده است پرسيدم و براى
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آن جناب پرسيد مقسم چه جوابى داد؟ من جواب مقسم ، سؤال كردموى شرح دادم كه من از سعيد بن جبير و از مقسم 
غير كفر  و ليكن بايد دانست كه اين كفر، مقسم درست گفته: على بن الحسين فرمود: را برايش نقل كردم حكيم آن گاه گفت

 .و ظلم آن نيز غير ظلم شرك است، شرك است و فسق آن نيز غير فسق شرك است
بينى؟ ونه مىاين فتوا را چگ: و نظر على بن الحسين را براى او گفتم او به پسرش گفت، را ديدم بعد از آن سعيد بن جبير

  1.پسرش گفت فتواى على بن الحسين از فتواى تو و مقسم بهتر است
 .شود مطابق استشود كه اين روايت با آنچه از آيه ظاهر مىاز بيان قبلى ما بخوبى روشن مى مؤلف:

 شودموجب بخشودگى گناهان مى در گذشتن از جانى
و نيز عياشى در تفسير خود از ابى بصير از آن جناب  2(علیه السلام)و در كافى به سند خود از حلبى از امام صادق 

قَ َف م نَ ﴿ :اند كه در ذيل آيهروايت كرده دذ ةَ َف هُوَ َبهََِِت ص  ار  فذ ََُك  همان صرف نظر كردن از قصاص گناهان او را به  :فرمود ﴾ل 
  3.و چه غير آن، چه جراحت باشد، كندمقدار كه از قصاص صرف نظر كرده محو مى

روايت كرده كه در ( صلى الله عليه وآله و سلم)و در در المنثور است كه ابن مردويه از مردى از انصار از رسول خدا 
قَ َف م نَ ﴿َ:جمله دذ ةَ َف هُوَ َبهََِِت ص  ار  فذ ََُك  مردى كه دندانش را : فرموده( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : گفته است ﴾ل 

و او از ، ندااند و يا جراحتى بر بدنش وارد ساختهو يا چيزى از دستش را قطع كرده، انداند و يا دستش را قطع كردهشكسته
ه يك مثلا اگر دي، كندمىتوانست بگيرد و نگرفت از گناهان او عفو اى كه مىخداى تعالى به مقدار ديه، كندجانى عفو مى

و اگر همه ، و اگر يك سوم باشد از يك سوم، كندخداى تعالى از يك چهارم گناهانش صرف نظر مى، چهارم خون بها است
  4.كندپوشى مىخون بها باشد از همه گناهان او چشم

 اين روايت و روايت قبلى آمده كهو شايد آنچه در ،  5نظير اين روايت را نيز از ديلمى از ابن عمر نقل كرده مؤلف:
 تكفير گناهان را مطابق و به مقدار عفوى دانسته كه مجنى عليه»
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صاص و ق» و سنجيدن، و تنزيل آن به منزله قصاص، از تشبيه ديه شرعى كه چند قسم است به قصاص ،«كرده است
ه در نتيج، منقسم و داراى شدت و ضعف استو چون مغفرت گناهان نيز ، استفاده شده باشد «مغفرت گناهان» را با «ديه

 .شودو كل ديه بر كل مغفرت منطبق مى «مغفرت» بر بعضى از مراتب «ديه» بعضى از مراتب
َ ﴿َ:و در تفسير قمى در ذيل آيه شريفه

ل نْ اَلكُِ  ع  ةَ َمِنْ كُمَ َج  يعنى  :گفته است( علیه السلام)از قول امام  ﴾مِنْ ه اجا ََوَ َشَِ ع 
  1.اى استپيغمبرى شريعتى و طريقهبراى هر 

 اهل بهشت است ،آن قاضى كه هم به حق آگاه باشد و هم به حق قضاوت كند
َ﴿َ:و در تفسير برهان در ذيل آيه

 
مَ َأ از كافى روايتى آورده كه مرحوم كلينى آن را به سند ﴾ ...ي ب غُونَ َا لْ  اهِليِذةََِف حُك 

( لامعلیه الس)خود از احمد بن محمد بن خالد از پدرش نقل كرده و پدر او بقيه افراد سند را انداخته و مستقيما از امام صادق 
ه مردى ك، بهشتو مباشر يك قسم در ، مباشر سه قسم از آن در آتش است، قضا چهار قسم است: روايت كرده كه فرمود

و مردى هم كه به جور قضاوت كند و ، قضاوت به جور و بنا حق كند با اينكه به موازين قضا آگاه است او در آتش است
و مردى كه به حق قضاوت كند ولى ، اين قضاوت به جورش براى اين است كه به موازين قضا آگاهى ندارد در آتش است

 و هم به موازين، تنها كسى در بهشت است كه هم به حق قضاوت كند، تش استبه موازين قضا آگاه نيست او نيز در آ
 قضاوت آگاه باشد.

، يكى حكم خدا و يكى حكم جاهليت، دو نوع است -كه حاصل قضاوت است  -حكم  و نيز همان جناب فرمود:
  2.قهرا كسى كه به حكم خدا حكم نكرده باشد به حكم جاهليت حكم كرده است

ى حديث هر دو طائفه هاكتابى اين دو روايت اخبار بسيار زيادى از طرق شيعه و طرق اهل سنت در در معنا مؤلف:
اما بالنسبه به معناى اول بيان دلالت آيه بر ، و آيه شريفه اشعار و بلكه دلالت بر هر دو معنا دارد، در باب قضا و شهادات آمده

جور بودنش حكم كرده باشد و چه اطلاعى از جور بودنش نداشته  آن اين است كه حكم به جور چه اينكه حاكم با علم به
و همچنين حكم به حق با جهل به ، هر چند كه در صورت دوم تصادفا جور از آب در آمده باشد، بالآخره جور است، باشد

و ، ن نهى كردهكه آن نيز به تصادف حق از آب در آمده و هر دو مورد پيروى هواى نفس است كه خداى تعالى از آ، موازين
كُمَ ﴿َ:فرموده اَب ي نْ هُمَ َف اح  لَ َبمِ  ن ز 

 
ََُأ و اء هُمَ َت تذبعَِ َل ََوَ َا للّذ ه 

 
اَأ مذ اء كَ َع  كه در اين آيه از پيروى هواى نفس در حال  ،﴾ا لْح  ق ََِمِنَ َج 

 همين مقابله بهو حكم ناشى از پيروى هوا را در مقابل حكم به حق قرار داده و از ، حكم كردن تحذير نموده
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كند و علمى به حق بودن شرط در جواز حكم است و كسى كه حكم مى، آيد كه علم به حق بودن قضاوتدست مى
براى اينكه در اين عمل از هواى نفس پيروى كرده و علاوه بر ، آن ندارد عمل غير مجازى انجام داده و در آتش خواهد بود

اما  و. چون حكم جاهليت عبارت است از هر حكمى كه مستند به خدا نباشد، اين چنين حكمى مصداق حكم جاهليت بوده
 .و خدا داناتر است -اى است كه بين دو حكم واقع شده بالنسبة به معناى دوم دليلش مقابله

لن  اَإنِذا﴿َ:و در تفسير طبرى از قتاده روايت كرده كه در تفسير آيه ن ز 
 
ر اة ََأ ِينَ َبيُِّونَ ا لنذََبهِ اَيَ  كُمََُنوُرَ َوَ َهُدىَ َفيِه اَا لْذو  َا لَّذ

ل مُوا س 
 
ينَ َأ ِ ادُواَللَِّذ بذانيُِّونَ َوَ َه  ب ارََُوَ َا لرذ ح 

 و اما احبار عبارتند از علماى، اما ربانيون عبارتند از فقهاى يهود: گفته است ﴾ا لْ  
: مودبعد از آنكه اين آيه نازل شد فر( الله عليه وآله و سلمصلى )و اضافه كرده است كه چنين به ما رسيده كه رسول خدا  1ايشان

 . 2ما بر يهود و غير آنان از اهل اديان حكم خواهيم كرد، به حكم اين فرمان بعد از اين
لن  اَإنِذا﴿َ:اين روايت را سيوطى نيز در تفسير آيه شريفه مؤلف: ن ز 

 
ر اة ََأ ز قتاده ااز عبد بن حميد و از ابن جرير ﴾ ...ا لْذو 

 . 3نقل كرده
برايش نقل شده مربوط به آيه ( صلى الله عليه وآله و سلم)و ظاهر روايت اين است كه آنچه كه گفت از رسول خدا 

اشكالى  ابراينبنو ، يعنى خواسته است بگويد دليل بر اينكه ربانيين فقها و احبار علماى يهودند خود آيه است، شريفه است
 :هچون در آيه آمد، يه شريفه بيش از اين دلالت ندارد كه بايد طبق تورات در بين يهود حكم كردشود كه آمتوجه وى مى

در حالى كه ظاهر روايت اين ، شود و نه حكم به غير تورات نسبت به يهود راپس نه غير يهود را شامل مى ،«للذين هادوا»
لى ص)مگر آنكه منظور از اين كلام رسول خدا ، شودمى به غير تورات بر يهود و غير يهود حكم: خواهد بگويداست كه مى

ا اين باشد كه م( از اين پس ما بر يهود و غير آنان از اهل اديان حكم خواهيم كرد: )كه در روايت فرمود( الله عليه وآله و سلم
 .دكنيم و اين علاوه بر سستى و سخافت هيچ ارتباطى با آيه ندارانبيا بر يهود و غير يهود حكم مى

عد اين كلام را ب( صلى الله عليه وآله و سلم)و ظاهرا بعضى از راويان در نقل آيه دچار اشتباه شده و گويا رسول خدا 
لن  اَوَ ﴿َ:از جمله ن ز 

 
كُمَ ...  باِلْح  ق ََِا ل كِت اب ََإلِِ  ك ََأ اَب ي نْ هُمَ َف اح  لَ َبمِ  ن ز 

 
ََُأ  روايتفرموده كه در اين صورت ( تا آخر آيات) ﴾ا للّذ

م بر به عموم مرد« بينهم» آيد و آن اين است كه ضمير در كلمهشود كه گفتيم از ظاهر آيه بر مىبا همان مطلبى منطبق مى
 .راوى اشتباها به جاى اين آيه آن آيه را آورده است، گردد نه به خصوص يهودمى
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 [54تا  51آيات (:5)سوره المائدة ]
يُّه اَي ا﴿

 
ِينَ َأ نََُْا لَّذ ارىَ َوَ َا لِ  هُودَ َت تذخِذُواَل ََواآم  ء ََا لنذص  لِّ  و 

 
ضُهُمَ َأ لِِ اءََُب ع  و 

 
ََأ نَ َوَ َب ع ض  ذهُمَ َم  ل َإنِذََمِنْ هُمَ َف إنِذهََُمِنْ كُمَ َي ت و 

 َ و مَ َي ه دِيَل ََا للّذ المِِيَ َا ل ق  ِينَ َف تَ  ى٥١ََا لظذ ََقُلُوبهِِمَ َفََِا لَّذ ر ض  ارعُِونَ َم  نَ َنَ  شَ َي قُولوُنَ َفيِهِمَ َيسُ 
 
ةَ َتصُِيب نْ اَأ ائرِ  َف عَ َد  ََُس  َا للّذ

نَ 
 
تَِ َأ

 
ت حََِي أ وَ َباِل ف 

 
رَ َأ

م 
 
بحُِواَعِنْ دِهََِمِنَ َأ َ َف يُص  اَعَ  واَم  ُّ سْ 

 
ن فُسِهِمَ َفََِأ

 
ِينَ َي قُولََُوَ ٥٢ََن ادِمِيَ َأ نُْواَا لَّذ ََآم 

 
ؤُل ءََِأ ِينَ َه  مُواَا لَّذ ق س 

 
َأ

َِ ه دَ َباِللّذ ي م انهِِمَ َج 
 
ت ََل م ع كُمَ َإنِذهُمَ َأ بطِ  الهُُمَ َح  م  ع 

 
ب حُواَأ ص 

 
اسِِْينَ َف أ يُّه اَي ا٥٣ََخ 

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ ت دذََم نَ َآم  نَ َمِنْ كُمَ َي ر  َدِينْهََِِع 

َ و ف  تََِف س 
 
ََُي أ مَ َا للّذ و  ذلِذةَ َيَُبُِّون هََُوَ َيَُبُِّهُمَ َبقِ 

 
ََأ مِنْيَِ َعَ   ة ََا ل مُؤ  عِزذ

 
ََأ فرِِينَ َعَ   بيِلََِفََِيَُ اهدُِونَ َا ل كَ  ََِس  ةَ َافُونَ يَ  ََل ََوَ َا للّذ َل ئمَِ َل و م 

لََُذ لكِ َ ََِف ض  تيِهََِا للّذ اءََُم نَ َيؤُ  ََُوَ َي ش  ليِمَ َو اسِعَ َا للّذ  ﴾ ٥٤َع 

 ترجمه آيات

( شما از)يهود و نصارا را دوستان خود مگيريد كه آنان دوست يكديگرند و كسى كه ، هان اى كسانى كه ايمان آورديد
 (.51)كند چون خدا مردم ستمكار را به سوى حق هدايت نمى، آنان را دوست بدارد خود او نيز از ايشان است

نصارا  لان به سوى يهود وبينى اين بيمارداين است كه مى -نشانه اينكه بعضى از مدعيان ايمان از سنخ همان كافرانند 
غافل از اينكه چه بسا خداى تعالى از ناحيه خود فتحى آورده و  -ما بيم آن داريم كه بلا بر سر ما آيد : گويندشتابند و مىمى

يمان داشتند پشآن وقت است كه اين بيماردلان نسبت به آنچه در دل پنهان مى، داند پيش بياوردامرى ديگر كه خودش مى
 (.52)شوند 

  



آيا اين يهود و نصارا بودند كه سوگندهاى غليظ ياد : و آن وقت است كه مؤمنين واقعى به اين بيماردلان خواهند گفت
كردند بر اينكه همواره با شما و يار و ياور شما خواهند بود؟ پس چرا امروز كه عذاب الهى شما را گرفت ياريتان نكردند؟ 

 (.53)شوند در نتيجه شكست خورده و زيانكار مى، ه تلاشهايشان بى نتيجه ماندهفهمند كآرى آن وقت بيماردلان مى
 براى گرايش -بدانيد كه خدا بزودى مردمى را ، ايد اگر كسى از شما از دينش بر گرددهان اى كسانى كه ايمان آورده

دمى هستند در برابر مؤمنين افتاده حال و كه اينان مر، آورد كه دوستشان دارد و آنان نيز وى را دوست دارندمى -به اين دين 
كنند و از ملامت هيچ ملامتگرى پروا ندارند و اين خود فضلى است از مردمى كه در راه خدا جهاد مى، در برابر كافران مقتدر

 (.54)دهد و خدا داراى فضلى وسيع و علمى وصف ناپذير است فضلى كه به هر كس صلاح بداند مى، خدا

 بيان آيات

ا﴿َ:فرمايدسير اجمالى در اين آيات آدمى را در باره اتصال آنها به ما قبلش و نيز به ما بعدش كه مى لُِِّكُمََُإنِذم  َُا ََو  َوَ َللّذ
يُّه اَي ا﴿: فرمايدو نيز اتصال آن دو آيه به ما بعدش كه مى﴾ ...ر سُولَُُ

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ ِينَ َت تذخِذُواَل ََآم   ﴾...وا َهُزََُدِينْ كُمَ َوااتَِذ ذََُا لَّذ

يُّه اَي ا﴿َ:و نيز اتصال آنها به آيه
 
 .كنددچار ترديد و توقف مى﴾ ...ا لرذسُولََُأ

دانيم كه قرآن كريم در آياتى كه در مكه نازل شده دهد و ما اين را مىاما چهار آيه مورد بحث به يهود و نصارا تذكر مى
احتياج و سر و كارى با اين دو طائفه نبوده و تنها در آيات مدنى سخن از اين دو چون آن روز ، هيچ صحبتى از يهود نكرده

چون در اوائل هجرت بود كه مسلمانان ناگزير بودند با يهوديان ، آن هم در آياتى كه در اول هجرت نازل شده، طائفه رفته است
ا در مقام دفع كيد و مكر يهود بوده باشند ولى هيچ معاشرت و آميزش داشته باشند و يا با آنان پيمان و عهد ببندند و يا تنه

و بعيد نيست چهار آيه مورد بحث ، تماس و اصطكاكى با نصارا نداشتند مگر در نيمه آخر ده سال توقف آن جناب در مدينه
ل قابل اعتماد احتما: ليكن در سابق گفتيم، در اين آيات فتح مكه باشد «فتح» در اين مدت نازل شده باشد و شايد مراد از كلمه

ديگرى  فتح ،«فتح» يا مراد از كلمه بنابراين. اين است كه سوره مائده در سال حجة الوداع و بعد از فتح مكه نازل شده باشد
 .غير از فتح مكه است و يا اينكه اين آيات قبل از فتح مكه و قبل از نزول همه سوره نازل شده است

يُّه اَي ا﴿َ:فرمايدن است كه آيا آيه چهارم كه مىسؤال ديگرى كه در اين آيات هست اي
 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ ت دذََم نَ َآم   ﴾...مِنْ كُمَ َي ر 

 متصل به سه آيه قبل از خودش است؟ و سؤال ديگر اينكه
  



ه دهد چرفته كه از دين خود مرتد شوند و آيه به عنوان پيشگويى از ارتداد آنها خبر مىاين گروهى كه احتمال مى
اى كه خداى تعالى وعده آمدنشان را داده كيانند؟ هر يك از اين سؤالها اند؟ سؤال چهارم اينكه منظور از آن طائفهكسانى بوده

در اين باره بسيار مختلف است و آن روايات چيزى جز نظريه شخصى ، افزايد و رواياتى كه در شان نزول آمدهبر ابهام آيه مى
كه غالب روايات شان نزول همين وضع را دارند و اين اختلاف شديد نيز خودش باعث ابهام هم چنان ، مفسرين سلف نبوده

ها اضافه كن و آن اين است كه همه ابهام ديگرى بر همه آن ابهام. بيشتر آيه و مايه اضطراب ذهن آدمى در فهم آيه شده است
ها در روايات و ه و به زودى شواهدى از اين دخالتكردهاى مذهبى تا چه حد در اظهار نظرها دخالت مىدانيم كه تعصبمى

 .كلمات مفسرين سلف و خلف از نظر خواننده خواهد گذشت
آيد اين است كه همانطور كه گفتيم اجزاى اين آيات به يكديگر متصل و آنچه كه بعد از تدبر در اين آيات به دست مى

 چيزى كه، متممات غرضى است كه مقصود افاده و بيان آن استولى بريده از ما قبل و ما بعد است و آيه چهارم از ، است
هست بايد در فهم معناى آن بارى به هر جهت كردن و مسامحه روا داشتن پرهيز كرد و مانند بسيارى از مفسرين در اظهار 

ن هاى آو نشانآيد صفات و خصوصيات قومى ذكر شده و نام اى كه به بيانى كه مىآن هم در آيه، نظر مسامحه روا نداشت
 .قوم آمده

آيد اين است كه خداى سبحان در اين آيات مؤمنين را از اينكه يهود و نصارا آنچه بطور اجمال از اين آيات به دست مى
 كند و در يك پيشگويى به آينده امر امت در اثر اينبر حذر داشته و با شديدترين لحن تهديدشان مى، را اولياى خود بگيرند

قت دهيد و آن وفرمايد كه اگر چنين كنيد بنيه روش دينى خود را از دست مىدهد و مىستى با دشمنان خبر مىموالات و دو
انگيزد كه قائم به امر دين شوند و بنيه دين را بعد از انهدام به حالت اصلى و اوليش است كه خداى تعالى مردمى ديگر برمى

 .بر گردانند

 « ولاء و ولايت» و «اخذ» معناى
يُّه اَي ا﴿

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ ارىَ َوَ َا لِ  هُودَ َت تذخِذُواَل ََآم  لِِ اء ََا لنذص  و 

 
ضُهُمَ َأ لِِ اءََُب ع  و 

 
ََأ به  «اذاتخ» :گويددر مجمع البيان مى ﴾ب ع ض 

ا ر خورد و آنبه اين صورت كه شخص به آن دلگرم باشد كه در فلان كار به دردم مى، معناى اعتماد كردن بر چيزى است
 همزه، بوده «اءتخاذ» يعنى، است و در اصل دو همزه داشته «اخذ» براى آن كار ذخيره بسازد و اين كلمه باب افتعال از ماده

، دهدر آم «اتخاذ» در آمده و سپس دو تاء در يكديگر ادغام شده و به صورت «اتتخاذ» شده و به صورت «تاء» دوم آن مبدل به
 ثلاثىكه از مصدر  «اتعاد» در كلمه

  



 و كلمه( شودبا اين تفاوت كه در اين كلمه حرف واو مبدل به تاء مى)همين قاعده جارى شده ، گرفته شده« وعد» 
معنايش اين است كه كتاب را با دست خود گرفت و چون  «اخذ الكتاب» :گويندوقتى مى، شودبه چند معنا استعمال مى« اخذ»

معنايش  ،«من مامنه اللهاخذه » :گوينداست كه پيشكش و قربانى را قبول كرد و چون مىمعنايش اين  «اخذ القربان» :گويندمى
پس در حقيقت معناى جامعى ، اين است كه خداى تعالى او را كه در جاى محكم و امنى پناهنده شده بود بگرفت و هلاك كرد

 . 1از جهتى به جهادت ديگر است عبور دادن چيزى، شودديده مى« اخذ» كه در همه اين موارد از استعمال ماده
به اين معنا است كه دو چيز و يا چند چيز طورى نسبت « توالى» و نيز كلمه« ولاء» :و راغب در مفردات خود گفته كلمه

ى و كلمه به عنوان استعاره در معناى نزديك، به يكديگر متصل باشند كه چيزى از غير جنس آنها در بين قرار نداشته باشد
يا از حيث صداقت و ، يا از حيث دين، يا از حيث نسبت و خويشاوندى، حال يا نزديكى از حيث مكان، شودمىاستعمال 

اين بود گفتار راغب البته آن مقدار از گفتارش كه مورد حاجت ما بود و بحث مفصل در معناى ولايت به ، نصرت و يا اعتقاد
  2.آيدزودى مى

د بطورى كه همين ولايت باعث شو، ى از نزديكى چيزى به چيز ديگر استو سخن كوتاه اينكه ولايت يك نوع خاص
بلكه موانع آن هدفى كه غرض از ولايت رسيدن به آن ، البته نه همه موانع، ها از بين آن دو چيز بر داشته شودكه موانع و پرده

ياورى است كه هيچ مانعى او را از ولى در چنين هدفى همان ناصر و ، حال اگر آن هدف تقوا و يا پيروزى باشد، هدف است
نصرت شخصى كه به وى نزديك شده و نسبت به او ولايت دارد باز ندارد و اگر از جهت التيام و آشتى و معاشرت و محبت 

تواند محبوبى كه آدمى نمى، دهددر اين صورت كلمه ولى معناى محبوب را مى، و خلاصه جوش خوردن دلها به يكديگر باشد
ود و شاز دوست داشتن او و رام شدن در برابر خواسته او جلوگيرى نمايد و قهرا در برابر خواسته او مطيع مى نفس خود را

اند توبرد و چيزى نمىاگر از جهت خويشاوندى باشد كلمه ولى به معناى كسى خواهد بود كه از طرف مقابل خود ارث مى
ولى به معناى كسى خواهد بود كه در طرف مقابل خود امر و ، باشدمانع از ارث بردن او شود و اگر از جهت اطاعت دستور 

 .دهدكند و به او طبق دلخواه خود دستور مىنهى مى
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ارىَ َوَ َا لِ  هُودَ َت تذخِذُواَل َ﴿َ:خداى سبحان در جمله مورد بحث كه فرموده لِِ اء ََا لنذص  و 
 
مساله ولايت را مقيد به هيچ  ،﴾أ

پس آيه شريفه از اين جهت ، يهود و نصارا را اولياى خود مگيريد: نكرده و بطور مطلق فرمودهيك از خصوصيات و قيدها 
نصارا  بينى كه به سرعت به طرف يهود وتو اى پيامبر بيماردلان را مى» :فرمايدچيزى كه هست از آيه بعدى كه مى، مطلق است

شود كه مراد از ولايت نوعى از نزديكى و اتصال است كه فهميده مى ،«...ترسيم بلائى بر سر ما بيايدگويند مىروند و مىمى
اند ترسيدهاند كه مسلمانان بيمار دل مىاى داشتهبا بهانه بيماردلان متناسب باشد و آن اين است كه يهود و نصارا دولتى و سلطه

اند ستهخوانصارا بوده و بيماردلان مى هم چنان كه ممكن است دولت و سلطه در غير يهود و، در تحت سلطه آنان منكوب شوند
نوان ولايت ع بنابراينبا دوستى با يهود و نصارا آنها را ناصر خود گرفته و از شر صاحب دولت و سلطنت محفوظ بمانند كه 

اند و با آنها دوستى ترسيدهدر آيه به معناى خصوص نصرت خواهد بود و همچنين ممكن است از خود يهود و نصارا مى
 .اند كه از شرشان محفوظ بمانند در اين صورت ولايت به معناى محبت و معاشرت خواهد بودكردهمى

هم معناى نصرت و هم محبت ، و كلمه ولايت به معناى قرب محبت و معاشرت جامع هر دو فائده و هر دو معنا است
همين معنا مراد از آيه است و به زودى از نكاتى كه در قيود آيه و صفات ماخوذه در آيه اخير يعنى  بنابراينو امتزاج روحى و 

يُّه اَي ا﴿َ:آيه
 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ ت دذََم نَ َآم  نَ َمِنْ كُمَ َي ر  كنيم كه مراد از ولايت در اينجا يعنى در جمله مورد هست استفاده مى﴾ ...دِينْهََِِع 

 .ست و لا غيربحث تنها ولايت محبت ا

وْلَِاَءَ  الَنصََارىَ  وَ  الَََْهُودَ  تَتَخِذُوا لَ ﴿ اقوال مفسرين در باره اينكه مراد از ولايتى كه در
َ
از آن  ﴾أ

 نهى شده كدام ولايت است
هاى ولايت نصرت است و آن عبارت است از پيمان، اند در اينكه مراد از ولايتليكن بعضى از مفسرين اصرار ورزيده

گر آن طرف دي، شود كه هر يك از دو طرفهمكارى و يا سوگند بر يارى و همكارى كه بين دو كشور و دو قبيله بر قرار مى
همانطور كه از ظاهر آيات بر : اش اين است كهمفسر نامبرده استدلالى كرده كه خلاصه، را در هنگام حاجت و نياز يارى كند

و مسلمين از كار ( صلى الله عليه وآله و سلم)در ايامى كه رسول خدا ، هجرت نازل شدهقبل از حجة الوداع در اوائل  -آيد مى
يهوديان مدينه و اطراف آن يعنى فدك و خيبر و غير آن فارغ نشده بودند و هنوز با آنها و با نصارا درگيرى داشتند و از سوى 

ن د و چه بسا كه نظريه اين مفسر با رواياتى كه در شاديگر بين آنان و طوائفى از عرب پيمان و سوگند بر نصرت بر قرار بو
چون در آن روايات آمده كه عبادة بن صامت از قبيله بنى عوف بن خزرج از بنى قينقاع ، نزول آيات وارد شده منطبق هم باشد

قينقاع سوگند  و بنىبا اينكه بين بنى عوف ، جنگيدند بيزارى جست( صلى الله عليه وآله و سلم)به خاطر اينكه با رسول خدا 
 بن ابى اللهليكن عبد ، بر نصرت بر قرار بود

  



يم پيمان يارى ترسرئيس منافقين بيزارى نجست و به سرعت به سوى بنى قينقاع شتافت و چنين بهانه آورد كه ما مى
ا ياورى نداشته باشيم و يآن وقت شهر از ناحيه دشمن مورد هجوم واقع شود و آن وقت ، را كه با بنى قينقاع داريم لغو كنيم

ى قريظه را از او را فرستاد تا قبيله بن( صلى الله عليه وآله و سلم)كه وقتى رسول خدا ، روايتى كه در داستان ابى لبابه وارد شده
ود كرد خابو لبابه بعد از بيرون كردن آنان اشاره به حلق ، خواهد در باره آنان براندهايشان بيرون كند و هر حكمى كه مىقلعه

 .و به اين وسيله خبر داد كه همه آنان كشته خواهند شد
 به فلان يهودى و، هايى كه در جنگ احد ديدندبعضى از مسلمانان بعد از آن همه مصيبت: گويدو يا رواياتى كه مى

 .فلان نصرانى پيوستند
ان نوشتند و بعضى از آنان با يهوديم مىو يا رواياتى كه وارد شده كه بعضى از مسلمانان اخبار مدينه را به نصاراى شا

 .استفاده كنند، كردند تا از اموال يهوديان هر چند به قرض هم كه شدهمدينه مكاتبه مى
نَ َنَ  شَ ﴿َ:و اين روايات تقريبا در اين جهت متفق و هم زبانند كه گويندگان جمله

 
ةَ َتصُِيب نْ اَأ ائرِ  اند و بوده منافقين ،﴾د 

 1.آيات شريفه از پيمان بستن و هم سوگند شدن و ولايت نصرت با يهود و نصارا را نهى نموده است بنابراينسخن كوتاه اينكه 
ولايت در آيه به معناى ولايت محبت و » انداند كه ادعا كردهو بعضى از مفسرين تاكيد و اصرار را به حدى رسانده

هم چنان كه روايات سبب نزول هم آن را ، م در مفرداتش و هم در سياقش از آن مبرا استه، با اينكه لغت آيه ،«اعتماد است
 .پذيرد و نيز وضع عمومى كه مسلمانان و يهود و نصارا در عصر نزول داشتند با آن سازگارى نداردنمى

ل كتاب نهى كند هر خواهد مسلمانان را از معاشرت و اختلاط با اهچطور ممكن است آيه را حمل كنيم بر اينكه مى
و ( سلم صلى الله عليه وآله و)چند كه در ذمه مسلمانان بوده و با مسلمين پيمان داشته باشند؟ با اينكه يهوديان با رسول خدا 

كردند و با آنان معامله داشتند و اسلام با آنان و با مسلمين بطور مساوى رفتار با صحابه در يك شهر يعنى در مدينه زندگى مى
 .اين بود خلاصه گفتار آن مفسر،  2كردمى

اما اينكه گفت آيات قبل ، و همه اين حرفهايش ناشى از مسامحه در فهم آيه و به دست آوردن معناى درست آن است
 ، از حجة الوداع كه سال نزول سوره مائده است نازل شده
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ت شود كه كلمه ولاية الوداع باعث نمىليكن صرف نازل شدن قبل از حج، هر چند كه خيلى اشكال بر آن وارد نيست
 .نه به معناى محبت، به معناى هم سوگندى باشد

 سازدعموميت و اطلاق آيات قرآنى را محدود نمى( شان نزول)حادثه خارجى 
يات اند بر اينكه آو اما اينكه او و جمعى از ديگر مفسرين رواياتى در شان نزول آيات نقل كرده و به آن استدلال كرده

 ،شريفه در خصوص هم سوگند شدن و ولايت نصرت نازل شده كه خود رسمى در بين اقوام عرب و بين يهود و نصارا بوده
، هر كدام يك واقعه را شان نزول دانسته، اولا روايات شان نزول در يك واقعه اتفاق ندارند و بين خود آنها معارضه هست

و ثانيا اينكه اين سخن به فرض هم كه بتواند ولايت يهود را ، اتفاق ندارندپس بر معناى واحدى كه بتوان بدان اعتماد كرد 
براى اينكه ميان عرب مسلمان در آن روز و ميان نصارا هيچ ولايتى و ، تواند ولايت نصارا را توجيه كندتوجيه كند نمى

وادثى خواهيم بگوئيم چنان حول داريم و نمىكنند قبسوگندى بر قرار نبود و ثالثا ما روايات شان نزول را در آنچه كه افاده مى
ايم بيشتر روايات وارده در اسباب نزول علاوه بر ضعفى كه خواهيم بگوئيم همانطور كه بارها گفتهبلكه مى، اصلا رخ نداده

حرفى  زاند و ما در اين نيهايى است كه ناقل تاريخ بر آيات قرآنى مناسب آن حوادث كردهدر سند آنها هست صرفا تطبيق
اى از آيات قرآنى را مقيد كند و يا مطلق تواند عموم آيهنمى، حرف ما اين است كه اين حوادث كه در روايات آمده، نداريم

 ،تواند در آن دخالت داشته باشدچون اطلاق و تقييد دو حال از حالات لفظ هستند و حوادث خارجى نمى، آن را مقيد بسازد
اقعه اى كه آيه در آن واگر بنا باشد كه ظاهر آيات قرآنى به خاطر خصوصيت واقعه، با آن نيستظاهر متفاهم عرفى هم مساعد 

صرف  ،دگرگون بشود و بدون اينكه در لفظ آيه دليلى بر تخصيص عموم آن يا تقييد اطلاق آن وجود داشته باشد، نازل شده
 اگر عام، ود به خاطر آن حادثه دست از آن ظاهر بر داردحادثه خارجى ظهور آيه را از آيه بگيرد و شنونده مجبور و محكوم ش

بايد قرآن كريم با مردن افراد مربوط به آن حادثه بميرد و ديگر در هيچ ، خاص و مقيد منظور بوده: و يا مطلق است بگويد
دا موافق نه با كتاب خافتد استدلال به آن آيه ممكن نباشد و چنين چيزى اى كه در عصرهاى بعد از عصر نزول اتفاق مىواقعه

 .است و نه با سنت و نه با عقل سالم
ولايت را به معناى محبت و اعتماد گرفتن خطايى است كه هم لغت آيه در » :و اما اينكه بعضى از آن مفسرين گفتند كه

سخنى  ،«اندشتهمفرداتش و سياقش از آن مبرا است و هم اسباب نزول و حالتى كه عامه مسلمين و اهل كتاب در عصر نزول دا
براى اينكه بيزارى روايات شان نزول و نيز بيزارى وضع ، ها معناى درستى براى آن پيدا نكرديماست كه ما بعد از همه دقت

عمومى مسلمين و اهل كتاب در آن روز از شمول آيه نسبت به محبت و اعتماد و صدق آيه بر اين معنا از معانى ولايت وقتى 
 اى جلوتر ظهور آيه شريفه با اين شمولهدرست است كه در مرحل

  



اين معنا را هم شامل بشود و گر نه اگر آيه ، شودسازگار باشد و لفظ آيه در ضمن اينكه شامل همه معانى ولايت مى
آن  ديگر حاجت به، شريفه اصلا ظهورى در اين معنا نداشته باشد و يا به عبارت ديگر از خصوص اين معنا منصرف باشد

پس شما با اين سخن خود اقرار ، افتد كه شما به اسباب نزول و وضع مسلمين و اهل كتاب در آن روز استدلال كنيدنمى
ى آن هاانسانخواهيد مورد نزول و وضع عمومى چيزى كه هست مى، شودشامل اين معناى از ولايت نيز مى، ايد كه آيهكرده

تواند چنان است و ما در چند سطر قبل گفتيم كه خصوصيت مورد نمى روز را دليل بگيريد بر اينكه مقصود آيه چنين و
مخصص آيه باشد و دليلى بر چنين تخصيصى نداريم بلكه دليل بر خلاف آن است و آن عبارت است از يك صغرى و يك 

د معلوم ش پس، صغرى برهان ظهور آيه است كه اقرار كرديد و كبراى آن حجيت ظهور بطور مطلق و در همه جا است، كبرى
در نتيجه آيه شريفه در همين معناى مطلق حجت است و آن عبارت ، كه آيه شريفه مطلق است و هيچ دليلى بر تقييد آن نيست

 .است از ولايت به معناى محبت كه ريشه ساير معانى اين كلمه است

هم )ولايت مودت و محبت است نه ولايت حلف  ،شواهدى بر اينكه ولايت منهى عنه
 (پيمانى

از آن حرفهاى عجيبى است كه احيانا به گوش ، آيه با مفردات و سياقش بيزار از چنين معنايى است: و اما اينكه گفت
خورد و من متوجه نشدم منظور اين آقا از اين بيزارى كه بر آيه تحميل كرده چيست؟ و تنها به آيه هم اكتفاء نكرده انسان مى

گونه مفردات و سياق آيه شريفه از اين معنا بيزار است با اينكه بعد از جمله مورد بحث بلكه بر سياق آن نيز تحميل كرده و چ
ارىَ َوَ َا لِ  هُودَ َت تذخِذُواَل َ﴿َ:يعنى جمله لِِ اء ََا لنذص  و 

 
ضُهُمَ ﴿ :آمده ﴾أ لِِ اءََُب ع  و 

 
ََأ تواند شك كند در اينكه مراد و احدى نمى﴾ ب ع ض 

 :چون معنا ندارد خداى تعالى بفرمايد، و اتحاد و مودت است نه ولايت هم سوگند بودن از ولايت در جمله دوم همان محبت
مگر هم سوگند بودن آنها با يكديگر مزاحم و منافى آن  ،«با يهود و نصارا هم سوگند نشويد كه آنها هم سوگند يكديگرند»

ض آورد و بعضى را بر بعيهوديان بوجود مى است كه مسلمين هم با آنها هم سوگند شوند؟ پس آن ولايتى كه وحدت را بين
ولايت محبت و تعصب قومى و يا پيوندهاى مذهبى و دينى است و همچنين در نصارا نه ولايت به معناى ، دهدديگر پيوند مى

 .هم سوگند شدن
نَ َوَ ﴿َ:فرمايدو همچنين در جمله سوم كه مى ذهُمَ َم  ل شود موالى ن معيارى كه باعث مىچون آ ،﴾مِنْ هُمَ َف إنِذهََُمِنْ كُمَ َي ت و 

شود محبت و مودت است كه باعث اجتماع متفرقات آن جمعيت و پيوستگى ارواح مختلف مى، مردمى از آن مردم شمرده شود
، سازداخلاق آنها را به هم مربوط و افعال آنها را شبيه به هم مى، و فهم و ادراك همه افراد را يك سو و يك جهت ساخته

دن بعد از دوست ش، بينى كه وضع يك يك آنها قبل از دوست شدن و بعد از آن فرق كردهدو نفر دوست را مىبطورى كه 
 اند اراده آناند و داراى يك نفسيت گشتهكانه شخص واحدى شده

  



 .شونددو يكى و عمل آن دو يك جور است و در مسير زندگى و مستواى عشرت هرگز از يكديگر جدا نمى
 :اندبطورى كه گفته، شود دوست هر قومى جزء آن قوم شود و به آن قوم ملحق گردداست كه باعث مىپس اين محبت 

 خداى تعالى ،«هر كسى با آن شخص است كه دوستش دارد» :اندو يا فرموده «از آن قوم است، هر كس قومى را دوست بدارد»
يُّه اَي ا﴿َ:فرمايدمى اى نظير آيه مورد بحث كه از موالات مشركين نهى كردههم در آيه

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ يَِت تذخِذُواَل ََآم  دُو  َوَ َع 

دُوذكُمَ  لِِ اء ََع  و 
 
ةََِإلِِ  هِمَ َتلُ قُونَ َأ و دذ رُواَق دَ َوَ َباِل م  ف  اء كُمَ َبمِ اَك  ذََم نَ َوَ ﴿ فرمايدتا آنجا كه بعد از چند آيه مى ﴾ا لْح  ق ََِمِنَ َج  ل َهُمَ ي ت و 
ول ئكِ ََمِنْ كُمَ 

ُ
المُِونَ َهُمََُف أ  . 1﴾ا لظذ

ِدََُل َ﴿َ:و نيز فرموده
مِنُْونَ َق و ما ََتَ  ََِيؤُ  مََِوَ َباِللّذ خِرََِا لِ  و  ونَ َا لْ  نَ َيوُ ادُّ ادذََم  َ َح  ََُوَ َا للّذ نوُاَل وَ َوَ َر سُول  وَ َآب اء هُمَ َكَ 

 
ب نْ اء هُمَ َأ

 
َأ

وَ 
 
و ان هُمَ َأ وَ َإخِ 

 
ت هُمَ َأ شِي   . 2﴾ع 

مِنُْونَ ا ل ََي تذخِذََِل َ﴿َ:شود فرمودهبا لفظى عام كه شامل يهود و نصارا و مشركين مى -و نيز در باره دوستى با كفار  َمُؤ 
فرِِينَ  لِِ اء ََا ل كَ  و 
 
مِنْيَِ َدُونََِمِنَ َأ ع لَ َم نَ َوَ َا ل مُؤ  ََذ لكَِ َي ف  ََِمِنَ َف ل ي س  َ َفََِا للّذ نَ َإلِذََءَ ش 

 
اة ََمِنْ هُمَ َت تذقُواَأ ركُُمََُوَ َتُق  ََُيَُ ذ ِ َا للّذ

هَُ س   .3﴾ن ف 
، نه ولايت به معناى سوگند و عهد، ولايت محبت و مودت است، و اين آيه صراحت دارد در اينكه منظور از ولايت

هود و ي و مؤمنين از يك سو و بين مشركين( صلى الله عليه وآله و سلم)چون در زمان نزول سوره آل عمران بين رسول خدا 
 .ها و قراردادهايى بر قرار بوده استمعاهده

نه  ولايت مودت است، شود قومى به قومى ديگر ملحق شودو سخن كوتاه اينكه ولايتى كه از نظر اعتبار باعث مى
ذهُمَ َم نَ َوَ ﴿: و اين پر واضح است و اگر مراد از جمله، ولايت سوگند و نصرت ل اين باشد كه هر كس  ،﴾مِنْ هُمَ َف إنِذهََُمِنْ كُمَ َي ت و 

 بعد از اين نهى با كفار بر مساله يارى
  

                                                      
ر با اينكه به اين حقى كه ب، كنيدآيا با آنها به مودت بر خورد مى، هان اى كسانى كه ايمان آورديد دشمن من و دشمن خودتان را دوست مگيريد 1

 «.90آيه ، ممتحنه» .را دوست بدارند از ستمكارانند و كسانى از شما كه آنان... اندشما نازل شده كفر ورزيده
هر چند  ،تو اى پيامبر هرگز نخواهى يافت كسانى را كه هم ايمان به خدا و روز جزا داشته باشند و هم با دشمنان خدا و فرستاده او دوستى كنند 2

 «.22آيه ، مجادله» .پدران و فرزندان و يا برادران و يا خويشاوندانشان باشند، كه آن دشمنان خدا
نكه پاى مگر آ، مؤمنين نبايد به جاى مؤمنين كفار را دوست خود بگيرند و كسى كه چنين كند در درگاه خداى تعالى هيچ حرمت و ارزشى ندارد 3

 «.28آيه ، آل عمران» .دارد تا از او بترسيد و از كفار نترسيدتقيه و ترس در بين باشد و خداى تعالى شما را از خودش بر حذر مى



ت عبار، صرف نظر از اينكه معنايى است مبتذل، شوددادن در روزگار سخت هم سوگند شود خود او نيز از كفار مى
 .مگر آنكه قيودى از پيش خود بر عبارت آيه اضافه كنيم، رساندآيه آن را نمى

مورد بحث خواسته باشد از هنگام نزول خود اعلام بدارد كه ديگر مسلمانان با كفار پيمان و عهدى و به فرض كه آيه 
ز كند تا جانب حكم مشروع قبلى و نياى به حكم سابق مىو سوگندى بر قرار نسازند طبق عادتى كه قرآن كريم دارد اشاره

هم چنان كه در آيات زير اين ، ون جارى بوده احترام بگذاردرا كه تا كن( صلى الله عليه وآله و سلم)سيره جاريه رسول خدا 
ِكُونَ َإنِذم ا﴿َ:توجه فرمائيد، خوردرسم و عادت قرآن به چشم مى

ََا ل مُش  بُواَف لاَ َنَ  س  ر  جِدَ َي ق  دَ َا لْح  ر امَ َا ل م س  مهِِمَ َب ع  اَعَ  ذ   ، 1﴾ه 
﴿

نَ  وهُنذََف الْ  اَابِ ت غُواَوَ َب اشَُِ ت ب ََم  ََُك  بُواَوَ َكُُوُاَوَ َل كُمَ َا للّذ لََُِّل َ﴿،  2﴾اشَِ   اءََُل ك ََيَ  دََُمِنَ َا لن سِ  نَ َل ََوَ َب ع 
 
لَ َأ َمنَِ َبهِِنذََت ب دذ

َ و اج  ز 
 
 .و آياتى ديگر از اين قبيل 3﴾أ

ه سياق نپس تا اينجا به خوبى روشن شد كه نه لغت در مفردات آيه از معنايى كه ما براى ولايت كرديم بيزار است و 
 .بلكه اگر بيزارى در كار باشد از معناى ديگر ولايت بيزار است، آيه

ِينَ ﴿َ:مراد از جمله: و اما اينكه گفتند ََقُلُوبهِِمَ َفََِا لَّذ ر ض  منافقين هستند به زودى خواهد آمد كه سياق با اين نظريه  ﴾م 
 .مساعدت ندارد

ارىَ َوَ َا لِ  هُودَ َذُوات تذخََِل َ﴿َ:پس حاصل كلام اين شد كه مراد از جمله لِِ اء ََا لنذص  و 
 
نهى از دوستى با يهود و نصارا  ﴾أ

دوستى به حدى كه باعث كشش روحى بين مسلمين و اهل كتاب شود و در نتيجه اخلاق اهل كتاب در بين مسلمين ، است
، است هاانسانحق و سعادت راه يابد چون چنين دوستى سر انجام سيره دينى جامعه مسلمان را كه اساس آن پيروى از 

يابد كه اساسش پيروى از هواى نفس و پرستش شيطان و خروج از راه فطرى سيره كفر در بين آنان جريان مى، دگرگون ساخته
 .زندگى است

 همانطور كه در، را تعبير به يهود و نصارا كرد «اهل كتاب» ،و اگر در جمله مورد بحث
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 «.187آيه ، بقره» .طلب كنيد بخوريد و بنوشيد، توانيد با زنان بياميزيد و رزقى را كه خدا برايتان مقدر كردهحال ديگر مى 2
نى ديگر به جاى او ز، براى تو حلال نيست و نيز حلال نيست كه يكى از زنان فعلى خود را طلاق گفتهاز اين به بعد ديگر ازدواج جديد با زنان  3

 «.52آيه ، احزاب» .انتخاب كنى



 «يكى به مسلماناننزد» نيز چنين تعبير كرده براى اين بود كه از تعبير به اهل كتاب نوعى -آيد كه به زودى مى -آيه بعدى 
مايد خواهد بفرو در مقامى كه مى( چون خود مسلمانان نيز همانند يهود و نصارا پيرو كتابى آسمانى هستند)رسد به ذهن مى

اه بفرمايد ه طائفه از پيروان كتاب آسمانى بر انگيزد و آن گقطع رابطه كنيد مناسب نيست تعبيرى بياورد كه محبت را در بين س
يُّه اَي ا﴿َ:فرمايدبه خلاف آيه بعدى كه مى، با آن دو طائفه از اهل كتاب رابطه دوستى را قطع كنيد

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ َتذخِذُواتَ َل ََآم 

ِينَ  ِينَ َمِنَ َل عِبا ََوَ َهُزُوا ََدِينْ كُمَ َاتَِذ ذُواَا لَّذ وتوُاَا لَّذ
ُ
ارَ َوَ َق ب لكُِمَ َمِنَ َا ل كِت اب ََأ لِِ اء ََا ل كُفذ و 

 
كسانى » و از يهود و نصارا تعبير به ﴾أ

، ندارد اين تعبير با آن نهى منافات، كرد با اينكه از ارتباط دوستى بر قرار كردن با آنان نهى كرده« كه به آنان كتاب داده شده
 .از حالت مدح بودن در آمده و مبدل به مذمت شده است﴾ ل عِبا ََوَ َهُزُوا ََدِينْ كُمَ َاتَِذ ذُوا﴿َزيرا تعبير مذكور به وسيله توصيف

ه عبارتى است ك «كننداهل كتابى كه دين خدا را مسخره مى» :ولى عبارت، آرى اهل كتاب بودن خود افتخارى است
و اگر قرار  تر استتر و نكوهيدهبى كتاب هم پستزيرا چنين اهل كتابى از مشركين ، شودترين مذمت از آن فهميده مىزشت

باشد كه انسان از مردم نكوهيده و پست دورى كند و آنان را دوست خود نگيرد از دوستى چنين اهل كتابى بايد بيشتر پرهيز 
ه آنان را به هستند كبراى اينكه دسته اول داراى كتابى ، شناسندتا از مردمى كه اصلا كتاب آسمانى ندارند و خدا را نمى، نمايد

و آن را بازيچه ، كنندسازد و در عين حال آنان دين حق را مسخره مىكند و حق را برايشان روشن مىسوى حق دعوت مى
پس اينها سزاوارترند به اينكه مورد نفرت اهل حق قرار گيرند و اهل حق از معاشرت و مخالطت و دوستى با ، سازندخود مى

 .آنان اجتناب كنند

 باشندود و نصارا در مقابل اسلام و مسلمين يك دست و هماهنگ مىيه
ضُهُمَ ﴿َ:و اما اينكه فرمود لِِ اءََُب ع  و 

 
ََأ همانطور كه قبلا نيز گفتيم مراد از ولايت در آن ولايت محبت است كه  ﴾ب ع ض 

شود دلهايشان به هم نزديك گشته و ارواحشان يكديگر را جذب كند و آراءشان در پيروى هواى نفس و استكبار باعث مى
صلى الله عليه وآله و )ورزيدن از قبول حق و اتحادشان در خاموش كردن نور خداى سبحان و معاونتشان عليه رسول خدا 

احدند و ملتى واحد دارند با اينكه يكى عرب است و ديگرى بطورى كه گويى يك تن و، و مسلمانان متحد و يكى شود( سلم
هاى گوناگون داراى ولايت محبت شدند گويى يك ملت گرديدند و ولايت آنان را به اتفاق ولى همين كه اين ملت، عجم

ده چيزى خوانبه ، براى اينكه اسلام آنها را به قبول حق دعوت كرده، كلمه واداشته و همه را عليه مسلمانان يك دست كرده
آرى عزيزترين خواسته آنها پيروى هواى نفس و آزادى در شهوات و لذائذ ، هايشان ناسازگارى داردكه با عزيزترين خواسته

 دنيا
  



 .است
يهود و نصارا ، هاى گوناگون چون يهود و نصارا استهاى ملتو همين مطلب كه اسلام مخالف و ناسازگار با خواسته

در يك هدف مشترك متحد و نزديك به هم كرده و آن دشمنى با اسلام است و اين ، با يكديگر دارندرا با همه دشمنى كه 
دوست نصارا شود و نصارا با يهود دوستى كند و همين است ، يهود، آنها را واداشته به يكديگر مراجعه كنند، هدف مشترك

ضُهُمَ ﴿َ:معناى ابهام جمله لِِ اءََُب ع  و 
 
ََأ َخِذُوات تذََل َ﴿َ:و اين جمله در مقام بيان علت فرمانى است كه در جملهدر مفرداتش  ﴾ب ع ض 

ارىَ َوَ َا لِ  هُودَ  لِِ اء ََا لنذص  و 
 
آمده بود و معنايش اين است كه اگر گفتيم يهود و نصارا را اولياى خود مگيريد علتش اين است ﴾ أ

در عين حال عليه شما مسلمانان يك دست و ، تندكه اين دو طائفه در عين اينكه دو طائفه جداى از هم و دشمن هم هس
 .پس در نزديك شدن به آنها و در دوستى و محبت با آنها هيچ سودى براى شما نيست، متحدند

ضُهُمَ ﴿َ:و چه بسا بشود از جمله لِِ اءََُب ع  و 
 
ََأ معناى ديگرى نيز استفاده كرد و آن اين است كه اگر به شما دستور  ﴾ب ع ض 

بگيريد  كنيد كه از آنها يارىنصارا را دوست خود نگيريد براى اين بود كه شما با آنها به اين منظور دوستى مى داديم كه يهود و
ان در حالى كه اين دوستى هيچ سودى برايت، به اين معنا كه مثلا با نصارا دوستى كنيد تا آنان شما را عليه يهود كمك كنند

 .هستند و هرگز شما را عليه خودشان يارى نخواهند كردزيرا اين دو طائفه اولياى هم ، ندارد

 منظور از ملحق شدن مسلمانى كه يهود و نصارا را ولى بگيرد به يهود و نصارا
ذهُمَ َم نَ َوَ ﴿ ل َ َإنِذََمِنْ هُمَ َف إنِذهََُمِنْ كُمَ َي ت و  و مَ َي ه دِيَل ََا للّذ المِِيَ َا ل ق  ، هآن گرفته شد از «يتولهم» كه فعل «تولى» كلمه ﴾ا لظذ

ن تبعيضى است و معناى جمله اي «منهم» در كلمه «من» به معناى ولى گرفتن و يا به عبارت ديگر انتخاب ولى است و كلمه
و اين كلام خداى تعالى كه  «هر كس از شما كه يهود و نصارا را ولى خود بگيرد خود او نيز بعضى از ايشان است» است كه

 خواهد بگويد چنين فرد مسلماننمى)د و نصارا كرده از باب الحاق تنزيلى است نه الحاق واقعى يك مسلمان را ملحق به يهو
رگشت اين و ب( خواهد بفرمايد به منزله آنان و شبيه به آنان استاصلا مسلمان نيست و واقعا يهودى و نصرانى است بلكه مى

وص و ناخالصى و كدورت و صفا داراى مراتب مختلفى گفتار به اين است كه بفرمايد ايمان حقيقتى است كه از حيث خل
اَوَ ﴿َ:فرمايدشود كه مىهم چنان كه اين معنا از آيات ديگر قرآنى از قبيل آيه زير استفاده مى، است مِنََُم  هُُمَ َيؤُ  ثَ  ك 

 
ََِأ َِب َإلِذََاللّذ

ِكُونَ َهُمَ َوَ 
 و همين ناخالصى و كدورت،  1﴾مُش 
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ِينَ َف تَ  ى﴿َ:در آيه ذيل فرموده، به مرض قلوب تعبير نمودهاست كه خداى تعالى از آن  ََقُلُوبهِِمَ َفََِا لَّذ ََُم ر ض  ارعُِونَ ي َس 
 .﴾فيِهِمَ 

چند  هر، گيرند خداى تعالى آنان را از همان يهود و نصارا شمردهآن كسانى كه يهود و نصارا را اولياى خود مى بنابراين
اه شود كه اينگونه مؤمنين رمؤمنين باشند و كمترين چيزى كه از اين بيان استفاده مىكه بر حسب ظاهر جزء مؤمنين و از 

كنند و به اند كه يهود و نصارا آن را سلوك مىهدايت خدا را كه همان ايمان است سلوك نكرده بلكه راهى را اتخاذ كرده
 .گرددشود كه راه يهود و نصارا بدانجا منتهى مىمى سويى در حركتند كه يهود و نصارا بدان سو روانند و راهشان بدانجا كشيده

َ َإنِذَ﴿َ:و به همين جهت است كه خداى تعالى بيان مذكور را با جمله و مَ َي ه دِيَل ََا للّذ المِِيَ َا ل ق  ان تعليل نموده و بي ﴾ا لظذ
اى  :برگشت بيان مذكور به اين است كه فرموده باشد بنابراين، كند كه چرا اينگونه مؤمنين ملحق به يهود و نصارا هستندمى

گزينند خودشان نيز از همانها هستند و بدانيد كه راه شما را مسلمانان بدانيد اين افرادى كه يهود و نصارا را به دوستى برمى
هود و نصارا ظالمند و خدا راه هدايت الهى است و اين افراد مثل ي، روند براى اينكه راه شما راه ايمان است و راه ايماننمى

 .كندظالمان را هدايت نمى
منين به گويد كه اين مؤكنيد تنها متعرض اصل تشبيه و تنزيل است و تنها اين را مىو اين آيه بطورى كه ملاحظه مى

د به هيچ قيدى مقيشود را متعرض نشده و لفظ آيه هر چند كه منزله يهود و نصارا هستند و اما آثارى كه متفرع بر اين تشبيه مى
نَ َوَ ﴿َنظير آيه -نيست و ليكن از آنجا كه از قبيل بيان ملاك است 

 
َ َت صُومُواَأ ي  لا ة ََإنِذَ﴿َ:و آيه 1﴾ل كُمَ َخ  نََِت نْ هَ َا لصذ اءََِع  ش  ح  َا ل ف 

ِك رََُوَ َا ل مُنْ ك رََِوَ  ََِلَّ  ََُا للّذ بَ  ك 
 
ك جز ي -گويد چطور روزه بگيريد و چگونه نماز بخوانيد از اين قبيل و آياتى ديگر كه نمى 2﴾أ

اره اطلاعات خواهد در اين ببيان مهمل نيست كه تمسك به آن براى اثبات حكمى فرعى نيازمند بيان سنت است و كسى كه مى
 .بيشترى به دست آورد بايد به كتب فقهى مراجعه كند

ِينَ َف تَ  ى﴿ ََقُلُوبهِِمَ َفََِا لَّذ ر ض  ارعُِونَ َم  ه گيرى در اولش تفريع و نتيج «فاء» اين جمله به دليل داشتن حرف ﴾...فيِهِمَ َيسُ 
 يكى از مصاديق گمراهى و يا به ،«كندخدا مردم ستمكار را هدايت نمى» :فرموداز آيه قبلى است كه مى
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 شتابند و عذرهايىسوى يهود و نصارا مىهمين است كه به ، عبارت ديگر مواردى كه هدايت الهى شامل حال آنان نشده
ارعُِونَ ﴿َاى كه در اين آيه هست اين است كه خداى تعالى تعبير كرد به اينكهنكته، آورندبدتر از گناه مى با اينكه  ،﴾هِمَ فيَِيسُ 

ت و در آن محيط ضلالتا اشاره كند به اينكه اين بيماردلان در جامعه يهود و نصارا هستند  «يسارعون اليهم» :فرمودبايد مى
و در  به سوى آنان، اى بخورندپس اين بيماردلان به خاطر اينكه مبادا از ناحيه يهود و نصارا لطمه، كننداست كه سرعت مى

اند كه ملامت و توبيخى كه ممكن است از ناحيه رسول خدا هايى است كه براى خود درست كردهشتابند اينها بهانهآنان نمى
كند و مؤمنين متوجه آنان شود از خود دفع كنند بلكه تنها عاملى كه آنان را وادار به مسارعت مى( ه وآله و سلمصلى الله علي)

 .دارنداين است كه يهود و نصارا را دوست مى
اش بر ملا شده و در نتيجه رسوا و و چون اين در سرشت هر ظالمى و هر باطلى هست كه روزى چهره كريه واقعى

َ َإنِذَ﴿َ:به حكم جمله، نابود گردد و مَ َي ه دِيَل ََا للّذ المِِيَ َا ل ق  و اميد كسانى كه براى رسيدن به اغراض باطل خود به وسائلى  ﴾ا لظذ
لا جرم اين اميد قطعى هست ، گرددروزى قطع مى، زنند كه صورتش صورت حق به جانب ولى باطنش باطل استچنگ مى

هاى را بياورد و يا امرى ديگر از ناحيه خود پيش آورد تا اين افراد حيله گر بر كردهكه خداى تعالى پيروزى حق و اهل حق 
 .دادند براى مؤمنين آشكار گردددروغشان در آنچه به خورد مؤمنين مى، خود پشيمان گشته

ِينَ َف تَ  ى﴿َ:شود كه چرا جملهو با اين بيان روشن مى َ َإنِذَ﴿َىرا متفرع كرد بر جمله قبلى آن يعن﴾ ...ا لَّذ َي ه دِيَل ََا للّذ
و مَ  المِِيَ َا ل ق   كنند و ظلمشان آنان را به هدفشانو ما در سابق بحثى در اين معنا كرديم كه چرا ستمگران راه را پيدا نمى ﴾ا لظذ

 .شودرهنمون نمى

 آيه شريفه ناظر بر منافقين اصطلاحى نيست
ى و مؤمنين اظهارات( صلى الله عليه وآله و سلم)افراد مورد بحث از مؤمنين به خاطر اينكه براى رسول خدا  بنابراين

خواستند به بهانه ترس از گرفتارى به سوى يهود و نصارا به سرعت چون مى، دارند كه در قلوبشان نيست از منافقين بودند
داشتند دشمنان خدا را دوست مى، قيقى مسارعتشان اين بود كه در دلدر حالى كه ترسى در بين نبود و علت ح، گرايش كنند

اطن يعنى در زمره كسانى بودند كه در ب، و اما اينكه بگوئيم از منافقين اصطلاحى بودند، نفاق آنها بوده -و همين وجه و دليل 
 .سياق آيات مساعد با آن نيست، كردندكافر بودند و به ظاهر دعوى ايمان مى

ران او بن ابى و ياران و همفك اللهاند كه افراد مورد بحث در آيه همان منافقين يعنى عبد عتى از مفسرين گفتهولى جما
معشان اين افراد منافق از يك سو با مؤمنين در مجت: اندآنها گفته، كندالبته روايات شان نزول هم گفته آنان را تاييد مى، اندبوده

 شركت نموده و با
  



بستند كه آنها را يارى كنند تا به اين كردند و از سوى ديگر با يهود و نصارا عهد و پيمان مىو سازش مى آنها مجامله
وسيله هم مسلمانان را بدوشند و هم آن دو طائفه را و هم در رعايت مصالح شخصى خود جانب احتياط را پيش گرفته باشند 

اره آيد آنها هموو در حوادثى كه براى يكى از دو طرف پيش مى« شدز هر طرف كه شود كشته سود آنان با» :و به قول معروف
ن آيات در اي، سازدليكن اين نظريه همانطور كه قبلا هم گفتيم درست نيست زيرا با سياق آيات نمى 1.در مامن آسوده باشند

َ﴿َ:در باره آنان جمله ََُف ع س  نَ َا للّذ
 
تَِ َأ

 
ت حََِي أ وَ َباِل ف 

 
رَ َأ

م 
 
بحُِواَعِنْ دِهََِمِنَ َأ َ َف يُص  واَم اَعَ  ُّ سْ 

 
ن فُسِهِمَ َفََِأ

 
خوانيم ىرا م ،﴾ن ادِمِيَ َأ

ز حال يا مراد ا، كه خداى تعالى اظهار اميد كرده كه در اثر فتح و يا آمدن امرى از ناحيه او اين عده از كرده خود پشيمان شوند
ان صارا و يا چيز ديگرى نظير اينها است و معلوم است كه اگر نامبردگنشين و بلاد نهاى يهودىفتح مكه است يا فتح قلعه، فتح

 ،منافقين از نظر سياست زندگى كارى نكردند كه پشيمان شوند، وجهى براى اين اميد پشيمانى نبود، منافق اصطلاحى بودند
ى از ط چيزى نيست كه انسان روزآنها با هر دو طائفه دوستى كردند تا در زندگى جانب احتياط را رعايت كرده باشند و احتيا

ن گاه بلائى بر سر آ، وقتى پشيمانى تصور دارد كه به كلى از مؤمنين بريده و به يهود و نصارا پيوسته باشند، آن پشيمان شود
 انصارا و يهود بيايد و نامبردگان سر انگشت خود بگزند كه چرا از مسلمانان بريديم و به دشمنان ايشان پيوستيم و همچنين ب

ت َ﴿َ:فرمايدجمله ديگرى كه در آيه بعد آمده كه مى بطِ  الهُُمَ َح  م  ع 
 
ب حُواَأ ص 

 
اسِِْينَ َف أ زيرا اگر افراد مورد بحث ، سازدنمى﴾ خ 

هاى دنيايى نتيجه ،البته منظور از نتيجه)اند حبط شدنى يعنى بى اثر و بى نتيجه نيست منافقين اصطلاحى باشند كارى كه كرده
اگر  و چنين افرادى( فرض اين است كه افراد نامبرده منافق واقعى بوده باشند كه ايمانى به خدا و روز جزا ندارندچون ، است

هم با مسلمانان بسازند و هم با دشمنان ايشان ديگر خسران ، به خاطر حفظ منافع و مصالح خود طريقه احتياط را پيش بگيرند
چون احتياط خود را ، خورنداى نمىاند واقع شد كه صدمهترسيدهه كه از آن مىزيرا اگر آنچ، و حبط در حقشان معنا ندارد

اند و سخن كوتاه اينكه احتياط يك راه عقلايى است كه هيچگاه ملامت و مذمت اند و اگر واقع نشد باز ضررى نكردهداشته
 .آوردببار نمى

به  اند و دلهايشانه كه نهى الهى را عصيان كردهمگر آنكه مفسرين نامبرده بگويند مذمت بدين جهت متوجه آنان شد
 وعده فتحى كه خداى تعالى داده بود مطمئن نشده و اين توجيه
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 .ليكن لفظ آيه دلالتى بر آن ندارد، هر چند در جاى خود سخن درستى است

نْ  الََلُّ  فَعَسَ ﴿ در جمله «فتح» مراد از
َ
تَِ  أ

ْ
 كدام فتح است؟ ﴾باِلفَْتحِْ  يأَ

﴿َ ََُف ع س  نَ َا للّذ
 
تَِ َأ

 
ت حََِي أ وَ َباِل ف 

 
رَ َأ

م 
 
بحُِواَعِنْ دِهََِمِنَ َأ َ َف يُص  اَعَ  واَم  ُّ سْ 

 
ن فُسِهِمَ َفََِأ

 
مكرر  هر چند كه در سابق ﴾ن ادِميَِ َأ

د از اظهار اميچون ، هر جا كه در كلام خداى تعالى آمده باشد به معناى اظهار اميد واقعى نيست «عسى» گفته بوديم كه كلمه
كسى صحيح است كه اطلاعى از آينده نداشته باشد بلكه در كلام خدا قائم به شنونده و يا به مقام تخاطب است ليكن در اينجا 

َ َإنِذَ﴿َ:خواهد جملهقرينه قائم است بر اينكه منظور خبر دادن از آينده است چون مى و مَ َي ه دِيَل ََا للّذ المِِيَ َا ل ق  بيت تثرا  ﴾ا لظذ
 .پس آنچه در جمله مورد بحث آمده قطعا واقع خواهد شد، و صدق آن را مسلم سازد

بين وقوع آن و يا امرى از ناحيه خودش معلوم نيست كه چه بوده ، و فتحى كه خداى تعالى خبر وقوع آن را مردد كرده
چون احتمال  ،ى ما مجهول است ترديد شدهمصداق آن فتح بيان نشده كه چيست بلكه بين آن و بين امر ديگرى كه آن نيز برا

نظور از م: بله اگر الف و لام عهد بود ممكن بود بگوئيم، الف و لام جنس باشد، آمده« فتح» دارد الف و لامى كه بر سر كلمه
ِيَإنِذَ﴿َ:فتح معهودى است كه خداى تعالى قبلا خبر وقوع آن را داده و فرموده بود، اين فتح ََا لَّذ ل ي كَ َف ر ض  آنَ َع  َر ادُّكَ ل ََا ل قُر 

ادَ َإلَِ  ع   . 1﴾م 
خُلُنذَ﴿َ:و يا فرموده بود جِدَ َلْ  د  اء ََإنَِ َا لْح  ر امَ َا ل م س  ََُش   .و آياتى ديگر 2﴾ا للّذ

در بيشتر مواردش منظور فتح مكه است و ليكن بعضى از موارد هم ، اگر چه در قرآن كريم هر جا كه كلمه فتح آمده
اَم تَّ َي قُولوُنَ َوَ ﴿َ:فرمايدكند مانند آيه شريفه زير كه مىفتح مكه تطبيق نمىهست كه با  ذ  ت حََُه  َي و مَ َقلُ ََادِقيَِ صَ َكُنْ تُمَ َإنَِ َا ل ف 

ت حَِ عََُل ََا ل ف  ِينَ َي نْ ف  رُواَا لَّذ ف  انُهُمَ َك  رُونَ َهُمَ َل ََوَ َإيِم  ََيُنْ ظ  رضِ  ع 
 
نْ هُمَ َف أ كه در اين آيه خداى ،  3﴾مُنْ ت ظِرُونَ َإنِذهُمَ َانِ ت ظِرَ َوَ َع 

 سازد يكى از نشانيهايش اين است كهروز فتح را طورى نشانى داده كه با فتح مكه نمى، تعالى
  

                                                      
 «.85 آيه، قصص» .گرداندآن خدايى كه بار سنگين قرآن را به دوش تو افكند به زودى تو را به آن سرزمينى كه از آنجا بيرون آمدى بر مى 1
 «.27آيه ، فتح» .داخل مسجد الحرام خواهى شد اللهاء ان ش 2
، آورندگوئيد بگو هر وقت كه باشد در آن روز كسانى كه امروز كافرند و آن روز ايمان مىپس اين فتح چه وقت است؟ اگر راست مى :گويندمى 3

پس اى پيامبر از آنان اعراض كن منتظر باش كه آنها نيز ، شودايمانشان سودى به حالشان نخواهد داشت و در آن روز مهلتى به آنان داده نمى
 «.30آيه ، سجده» .منتظرند



نشانى ديگرش اين است كه كفار منتظر آن فتح ، هر كس قبلا كافر بوده و آن روز ايمان بياورد سودى به حالش ندارد
ا به آن شود و حتى با ساير فتوحاتى كه مسلمانان تها با فتح مكه تطبيق نمىارد كه اين نشانىهستند و خواننده محترم توجه د

براى اينكه سود ندادن ايمان در روز فتح كه در حقيقت همان توبه كردن در آن روز است به ، روز داشتند نيز منطبق نيست
ا﴿َ:در تفسير آيه كه بيان مفصلش در بحث پيرامون توبه -يكى از دو جهت تصور دارد  ب ةََُإنِذم  ََا لْذو  ََِعَ   در جلد چهارم ،  1﴾...ا للّذ

ته اى ديگر شود كه معلوم است در نشاه ديگر اختيار بر داشعربى اين كتاب گذشت يكى اينكه اصلا نشاه دنيا مبدل به نشانه
اينكه اخلاق و ملكات نفسانى انسان  چون در زندگى آخرت ديگر جاى توبه كردن و ايمان آوردن نيست و يا به، شودمى

قساوتى كه ديگر اميد توبه و برگشت به خدا در او نرود ، آن چنان كه قلب قساوت يابد، بكلى مبدل به ملكات ديگرى شود
تََِي و مَ ﴿َ:هم چنان كه در جاى ديگر فرمود

 
ب كِ ََآي اتََِب ع ضََُي أ عََُل ََر  سا ََي نْ ف  انُه اَن ف  نْ ت َآَت كُنَ َل مَ َإيِم  وَ َق ب لََُمِنَ َم 

 
ب ت ََأ َفََِك س 

انهِ ا ا ََإيِم  ي   . 2﴾خ 
تََِوَ ﴿َ:و نيز فرموده ب ةََُل ي س  ينَ َا لْذو  ِ م لُونَ َللَِّذ ي ئِ اتََِي ع  ََا لسذ تّذ َ َإذِ اَح  ضْ  هُمََُح  د  ح 

 
ََق الَ َا ل م و تََُأ ِ

نَ َتُب تََُإنِ  ِينَ َل ََوَ َا لْ  َا لَّذ
ارَ َهُمَ َوَ َي مُوتوُنَ   . 3﴾كُفذ

ارا باشد هاى يهوديان و يا فتح بلاد نصيكى از فتوحات مسلمين نظير فتح مكه يا فتح قلعه، و به هر حال اگر مراد از فتح
بحُِوا﴿َ:و ليكن انطباق جمله، حرفى است َ َف يُص  واَم اَعَ  ُّ سْ 

 
ِينَ َي قُولَُ﴿َو جمله ﴾...أ بر چنين روزى معلوم نيست كه ﴾ ...ا لَّذ

 .وجهش بيان شد
و اگر مراد از فتح روزگارى باشد كه اسلام بساط كفر را از جهان بر چيند و خداى تعالى بين رسول و قومش حكم 

هاى قرآنى خواهد بود كه از حوادث آينده امت اسلام خبر فصل و داورى نهايى كند در اين صورت آيه شريفه از پيشگويى
ةَ َلكُِ ََِوَ ﴿َ:ه آيه زير در مقام افاده آن استگويد كدهد و در اين صورت آيه شريفه همان را مىمى مذ

ُ
اء ََف إذِ اَر سُولَ َأ َر سُولهُُمَ َج 

 . 4﴾...ب ي نْ هُمَ َقُضَِ 
  

                                                      
 «.18-17آيه ، نساء» 1
اى از آيات پروردگارت بيايد ديگر ايمان آوردن هيچ انسانى كه قبلا ايمان نداشته و يا از ايمانش خيرى كسب نكرده و سودى روزى كه پاره 2

 .«158آيه ، انعام» .نخواهد بخشيد
اش بهتو، حالا ديگر توبه كردم: گفت( اگر ديدى يكى از آنها)آن وقت ، دهند تا مرگشان فرا رسدكسانى كه هم چنان عمل زشت خود را ادامه مى 3

 «.18آيه ، نساء» .ميرندقبول نيست و همچنين كسانى كه در حال كفر مى
 « .56-47آيه ، يونس» 4



بحُِوا﴿َ:و اما اينكه فرمود َ َف يُص  اَعَ  واَم  ُّ سْ 
 
ن فُسِهِمَ َفََِأ

 
بيانش اين است كه ندامت وقتى به انسان دست  ،﴾ن ادِمِيَ َأ

كرد ترك كرده باشد و نامبردگان در آيه بايست مىكرد انجام داده باشد و يا كارى را كه مىكه نبايد مىدهد كه كارى را مى
حال آن كار چه بوده كه خداى سبحان در آيه بعد حبط اعمال و زيانكارى آنان را اثر ، كردند كرده بودندكارى را كه نبايد مى

يز مثل كردند كه ما نداشتند و به مسلمانان وانمود مىيهود و نصارا را پنهان مىآن كار دانسته؟ همين بوده كه در دل دوستى با 
تند كه خواسداشتند و به سوى انجام آنچه آنان مىگفتند بلكه در دل آنها را دوست مىشما دشمن آنان هستيم ليكن دروغ مى

سلام كه دعوى دار آن بودند جلوگير و مانعشان كردند و دين اهمان اطفاى نور خدا و تسلط بر شهوات دنيا بوده مسارعت مى
 .نبوده

ردند كپس به احتمال قوى اين بوده آنچه كه در دل پنهان كرده بودند و به خاطر آن در بين يهود و نصارا آمد و شد مى
چار و چيزى نگذشت كه خداى تعالى حق را پيروز ساخت و اين گروه فهميدند و آمد و شدهايشان باطل شد و آن گاه د

 .ندامت شدند
ِينَ َي قُولََُوَ ﴿ نُْواَا لَّذ در اين آيه به ضم لام آمده ولى بعضى از قاريان آن را به فتح لام « يقول» در قرآن كريم كلمه ﴾...آم 

به دليل اينكه ندامت ، سازدچون با سياق بهتر مى، و اين قرائت بهتر است 1«يصبحوا» :اند تا عطف باشد بر جملهقرائت كرده
ِينَ َقُولَُيَ َوَ ﴿َ:افراد مورد بحث از اينكه چرا دوستى با دشمنان اسلام را در دل پنهان كردند و نيز گفتار مؤمنين كه گفتند َا لَّذ

نُْوا ش آن همه سرزن« ...به خدا قسم ما با شمائيم؟» خوردند كهآيا اينها بودند كه سوگندهاى غليظ مى: مؤمنين گفتند ،﴾...آم 
 .عاقبت ننگينى كه دوستى با كفار و مسارعتشان در ميان يهود و نصارا برايشان ببار آوردافراد است به 
به كسانى است كه بيمار دل بودند و با يهود و « معكم» اشاره است به يهود و نصارا و خطاب در كلمه« هؤلاء» و كلمه

ت و اشاره به اين بيماردلان اس« هؤلاء» :بگوئيميعنى ممكن است ، البته عكس اين نيز احتمال دارد، كردندنصارا دوستى مى
ت َ﴿َ:متوجه يهود و نصارا است و همچنين اين دو احتمال در جمله« معكم» خطاب بطِ  الهُُمَ َح  م  ع 

 
جريان دارد يعنى هم ﴾ أ

 .ممكن است منظور از آن يهود و نصارا باشد و هم احتمال دارد منظور از آن بيماردلان باشند
 به بيماردلان و اشاره در «معكم» آيد كه خطاب درسياق بر مىليكن از ظاهر 
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ت َ﴿َ:به يهود و نصارا است و جمله« هؤلاء»  بطِ  الهُُمَ َح  م  ع 
 
به منزله جوابى است از سؤال مقدر و معناى آيه اين ﴾ ...أ

، مت كه مؤمنين ثابت قدآن وقت اس، است كه اميد آن هست كه خداى تعالى يا فتحى پيش بياورد يا امرى از ناحيه خودش
خوردند آيا اين يهود و نصارا بودند آنهايى كه سوگند مى: موقع حلول سخط الهى به اين مؤمنين ضعيف الايمان خواهند گفت

كردند كه ما با شما هستيم؟ پس چرا امروز سودى به حال شما نداشتند؟ و در سوگند خوردن خود به نهايت درجه مبالغه مى
تند به داشبالآخره كار مؤمنين سست ايمان كه يهود و نصارا را دوست مى، است شخصى پرسيده باشد خوبدر اينجا ممكن 

اعمالى كه در اسلام كردند عبادتى و احسانى كه كردند همه بدون اجر شد و در نتيجه زيانكار : كجا انجاميد؟ در پاسخ فرموده
 .شدند

 گفتارى در معناى بيمارى دل

ََِفَِ﴿َ:جمله ََهِمَ قُلُوب ر ض  در خطر نوعى بيمارى قرار دارد و قهرا وقتى  هاانسانبطور اجمال دلالت دارد بر اينكه دل  ﴾م 
تا يكى از آن دو ، چون صحت و مرض در مقابل هم هستند، براى چيزى حالت بيمارى تصور شود حالت سلامتى هم دارد

تواند در دلى يا هر چيزى محقق شود كه قبلا حالت مى فرض نداشته باشد طرف ديگر نيز فرض ندارد وقتى يكى از اين دو
نظير كورى و بينايى كه خواننده توجه دارد ، چيزى باشد كه تحقق طرف ديگر و حالت ديگر نيز در آن ممكن باشد، آن چيز

توان آن را به مىهمچنين نخوانيم زيرا استعداد بينايى در آن نيست و تواند ببيند كور نمىبه اينكه ديوار را به عنوان اينكه نمى
 .چون استعداد صحت و سلامتى ندارد، هيچ مرضى متصف كرد

احوال آن دلهاى مريض و آثار آن را ، و در كلام خداى عز و جل هر جا كه خداى تعالى براى دلها اثبات مرض كرده
انه از راه مي، فطرى خود را از دست داده بيان كرده و در بيانش امورى را ذكر نموده كه دلالت دارد بر اينكه آن دلها استقامت

ِينَ َوَ َا ل مُنْ افقُِونَ َي قُولََُإذَِ ﴿َ:به آيات زير توجه فرمائيد، اندمنحرف شده ََقُلُوبهِِمَ َفََِا لَّذ ر ض  اَم  ن اَم  د  ََُو ع  َإََِر سُولََُُوَ َا للّذ
 1﴾غُرُورا ََلذ

ِينَ َوَ َا ل مُنْ افقُِونَ َي قُولََُإذَِ ﴿ ، ََقُلُوبهِِمَ َفََِا لَّذ رذََم ر ض  ؤُل ءََِغ  ل َ﴿،  2﴾دِينُْهُمَ َه  ع  اَلِِ ج   م 
  

                                                      
 «.12آيه ، احزاب» .خدا و فرستاده او جز يك دروغ و فريب به ما وعده ندادند: زمان كه منافقان و آنها كه در دلهاشان مرض هست گويندو آن  1
 «.49آيه ، انفال» .گويند دين اين مسلمانها آنان راى فريب دادهزمانى كه منافقان و آنها كه در دلهاشان مرض است مى 2



انََُيلُ قَِ ي ط  ينَ َفتِ نْ ةَ َا لشذ ِ ََقُلُوبهِِمَ َفََِللَِّذ اسِي ةََِوَ َم ر ض   .و آياتى ديگر،  1﴾قُلُوبُهُمَ َا ل ق 
شود كه مساله ايمان  و كلى مطلب اين است كه مرض قلب عبارت است از اينكه قلب دچار نوعى ترديد و اضطراب

ر مرحله بينيم كه دبه خدا و اطمينان نسبت به آيات او را كدر و ناصاف كند و ايمان در آن قلب آميخته با شرك شود و لذا مى
زند كه متناسب گردد و در مرحله عمل كارهايى از آن سر مىخلق و خوى احوالى و اخلاقى متناسب با كفر بر آن عارض مى

 .و به آيات او است با كفر به خدا
سلامتى قلب و صحت آن عبارت است از اينكه قلب در مستقرى قرار گيرد كه خلقتش در همان مستقر بوده ، در مقابل

و يا به عبارت ديگر عبارت است از اينكه قلب راه ميانه را از دست ندهد و برگشت اين حالت به خلوص قلب در توحيد 
ته اين نك، ب او و بريدن از هر چيز ديگرى است كه هواى نفس به سوى آن كشش داردخداى سبحان و اعتماد كردن به جنا

عََُل ََي و مَ ﴿َ:فرمايدخورد كه مىاز آيه زير به چشم مى ال ََي نْ ف  ََم نَ َإلِذََب نُْونَ َل ََوَ َم  ت 
 
َ َأ ََا للّذ ب 

ل  ليِمَ َبقِ   . 2﴾س 

 بيمار دلان غير از منافقين هستند
َوَ َقُونَ ا ل مُنْ افَِ﴿ ،هم چنان كه تعبير قرآن از اين دو طائفه مثل، شود كه بيماردلان غير از منافقيننداز همين جا روشن مى

ِينَ  ََقُلُوبهِِمَ َفََِا لَّذ ر ض  تند براى اينكه منافقين عبار، در غالب موارد تا حدى خالى از اشعار بر دو طائفه بودن آن دو نيست ،﴾م 
نه ، آورده و در دل ايمان ندارند و دلهاشان كافر خالص است و از نظر حيات ايمانى مرده استاز كسانى كه به زبان ايمان 

َ﴿َ:فرمايدهم چنان كه قرآن كريم آنان را مرده و دارندگان ايمان را زنده خوانده و مى، بيمار
 
نَ َوَ أَ نَ َم  ي تا ََكَ  ي ي نْ اهََُم  ح 

 
ل ََوَ َف أ ع  َنْ اج 

َُ  . 3﴾ا لنذاسََِفََِبهََِِي م شََِنوُرا ََل 
ت جِيبََُإنِذم ا﴿َ:فرمايدو نيز مى ِينَ َي س  م عُونَ َا لَّذ تَ َوَ َي س  ثُهُمََُا ل م و  ََُي ب ع   . 4﴾ا للّذ
 ظاهر از عرف و اصطلاح قرآن كريم اين است كه مرض قلب عبارت است از بنابراين

  

                                                      
 «.53آيه ، حج» .ت شيطان را فتنه و آزمايشى و كورانى در دل بيماردلان و سنگدلان كندتا خداى تعالى القائا 1
 «.89آيه ، شعراء» .دهد مگر كسى كه با قلب سليم به ديدار خدا آمده باشدروزى كه هيچ مالى و فرزندانى سود نمى 2
 «.122آيه  ،انعام» .كند مثل ديگران استآن نور در بين مردم مشى مى اش كرديم و برايش نورى مقرر كرديم كه باآيا كسى كه مرده بود و ما زنده 3
 .كند كنند كه خداى تعالى مبعوثشاناما مردگان تنها در روزى شنوايى پيدا مى، پذيرند كه گوششان شنوايى داردتنها كسانى دعوت اسلام را مى 4
 «.36آيه ، انعام»



د و شوآيات اوست مستولى و چيره مىشك و ترديدى كه بر درك آدمى نسبت به آنچه مربوط به خداى تعالى و 
گذارد قلب با آن معارف كه همان عقائد دينى است جوش بخورد و انسان مبتلاى به آن شك و ترديد عقد قلبى نسبت به نمى

 .خدا و آياتش داشته باشد
لهايشان به د همانهايى كه، عبارتند از كسانى كه ايمانشان ضعيف است( به حسب طبع معناى اين كلمه)پس بيماردلان 

ايمان  شود ولى منافقين كه به زبان اظهاربه اين سو و آن سو كشيده مى، ها گشتهماند كه هر لحظه دستخوش نسيمپر كاهى مى
الح مادى بلكه بخاطر مص «سازندكافر بى شهامتى كه كفر خود را علنى نمى» كنند اصلا ايمان ندارند و در باطن كافرند امامى

 .كنند تا با دم زدن از اسلام و ايمان مؤمنين را و با اظهار كفر نزد كفار آنان را بدوشندن مىخود آن را پنها

 وجه اشتراك منافق و بيمار دل
در حقيقت  ،شود و اين تعبير نوعى تحليل استشود كه در قرآن كريم از بيماردلان تعبير به منافق مىبله بسا مى

مانند آيه  ،پس از اين نظر مانند آنها هستند، مانند منافقين از داشتن لطيفه ايمان محرومندخواهد بفهماند كه بيماردلان نيز مى
َِ﴿َ:فرمايدزير كه كلمه منافقين را بر بيماردلان اطلاق نموده و مى ِ نذََا ل مُنْ افقِِيَ َب ش 

 
ابا ََل هُمَ َبأِ ذ  لِِما ََع 

 
ِينَ َأ فرِِينَ َذُونَ ي تذخََِا لَّذ َا ل كَ 

لِِ اء َ و 
 
مِنْيَِ َدُونََِمِنَ َأ ََا ل مُؤ 

 
هُمََُي ب ت غُونَ َأ ة ََعِنْ د  ة ََف إنِذََا ل عِزذ ََِا ل عِزذ ِيعا ََلِلّذ لَ َق دَ َوَ َجَ  ل ي كُمَ َن زذ نَ َا ل كِت ابََِفََِع 

 
اَأ تُمَ َإذِ  مِع  َاتَِآي ََس 

َِ رََُا للّذ ف  ََوَ َبهِ اَيكُ 
ُ
أ ت ه ز  عُدُواَف لاَ َبهِ اَيسُ  هُمَ َت ق  ع  ََم  تّذ ُوضُواَح  دِيث ََفََِيَ  ََِح  هِ َ َإنِذََمِث لُهُمَ َإذِا ََإنِذكُمَ َغ ي  امعََُِا للّذ َوَ َا ل مُنْ افقِِيَ َج 

فرِِينَ  ه نْذمَ َفََِا ل كَ  ِيعا ََج   . 1﴾جَ 
َم نَ َا لنذاسََِمِنَ َوَ ﴿َ:و اين اطلاق غير اطلاق بيمار بر منافقين واقعى است كه در دل اصلا ايمان ندارند مانند آيه زير

نْذاَي قُولَُ ََِآم  مََِوَ َباِللّذ خِرََِباِلِ  و  اَوَ َا لْ  مِنْيَِ َهُمَ َم  ََقُلوُبهِِمَ َفَِ...  بمُِؤ  ر ض  هُمََُم  ََُف ز اد  ر ضا ََا للّذ اَوَ ...  م  م اَآمِنُْواَل هُمَ َقيِل ََإذِ  َم نَ آَك 
ََق الوُاَا لنذاسَُ

 
مِنََُأ م اَنؤُ  ه اءََُآم نَ َك  ف   آيات به اين جهت عنوان بيمار دل را بر منافقين واقعى اطلاق كرده كهچون در اين ،  2﴾ا لسُّ

  

                                                      
سراغ دارند؟  آيا اينها در نزد كفار عزتى، جوشندكنند ولى با مؤمنين نمىهمانهايى كه با كفار دوستى مى ،منافقين را بشارت ده كه عذابى اليم دارند 1

اش از آن خدا است؟ مگر خداى تعالى در كتابش بر شما اين دستور را نازل نكرد كه خواهند آن عزت را به دست آورند؟ با اينكه عزت همهو مى
 ،كنند با آنان منشينيد تا با ديدن شما وجهه سخن را سوى ديگر كشندشود و آن را مسخره مىخدا كفر ورزيده مىهر گاه و هر جا ديديد به آيات 

 «.140آيه ، نساء» .بنديد مثل همان كفاريد كه خدا منافقين و كفار را در جهنم جمع خواهد كردشما كه اين دستور را به كار نمى
 ...ولى مؤمن نيستند، ايمبه خدا و روز جزا ايمان آورده ما: گويندبعضى از مردم هستند كه مى 2

 شوند كه مانند ساير مردم ايمان بياوريد گويند آيا ايمان بياوريم آن چنانو چون گفته مى... اينها در دل بيمارند و خداى تعالى بر بيماريشان بيفزود
 «.20-7آيه ، بقره» .اندكه سفيهان آورده



به  در آغاز، در آخر به انكار حق منتهى شده است، بفهماند دلهاى منافقين واقعى از مرحله شك در باره حق سير نموده
شدند و به تدريج خداى تعالى  خاطر ارتكاب دروغ و اينكه در دل دچار شك بودند ولى به دروغ دعوى ايمان كردند بيمار دل

 .بيماريشان را بيفزود تا در آخر منكر حق شده و آن را مسخره كردند و هلاك گشتند

 شباهت بين بيمارى دل و بيماريهاى جسمانى
اش يابد و اگر به معالجههاى جسمانى دانسته كه به تدريج شدت مىو اصولا خداى سبحان مرض قلب را در حد مرض

كشاند و شدت يافتنش به خاطر ناپرهيزى كردن و بيمارى را با شود و در آخر كار بيمار را به هلاكت مىمن مىنپردازند مز
كند كمك كردن است كه اين ناپرهيزى و امداد كردن چيزهايى كه براى مريض مضر است و طبع مريض را بيشتر تحريك مى

ََقُلُوبهِِمَ َفَِ﴿َ:اش فرمودهخداى تعالى در باره ها است كهبيمارى در بيماريهاى قلبى همان ارتكاب معصيت ر ض  ََُاد هُمَُف زَ َم  َا للّذ
ر ضا َ  . 1﴾م 

اَإذِ اَوَ ﴿َ:و نيز فرموده ن زِل ت ََم 
ُ
ةَ َأ اَوَ ...  سُور  مذ

 
ِينَ َأ ََقُلُوبهِِمَ َفََِا لَّذ ر ض  ت هُمَ َم  سا ََف ز اد  ََرجِ  سِهِمَ َإلِ  اتوُاَوَ َرجِ  َهُمَ َوَ َم 

فرُِونَ  ََكَ 
 
نَ َل ََوَ َأ و  نذهُمَ َي ر 

 
ت نُْونَ َأ مَ َكُ ََِفََِيُف  ة ََعَ  رذ وَ َم 

 
ََِأ ت ي  رذ كذرُونَ َهُمَ َل ََوَ َي تُوبُونَ َل ََثُمذََم   . 2﴾ي ذذ

نَ َثُمذَ﴿َ:و نيز در يك بيانى عمومى فرموده قبِ ةَ َكَ  ِينَ َعَ  اؤُاَا لَّذ س 
 
واىَ َأ نَ َا لسُّ

 
بوُاَأ ذذ ََِبآِي اتََِك  نوُاَوَ َا للّذ ت هَ َبهِ اَكَ   . 3﴾زِؤُنَ ي س 

براى علاج آن بيمارى در آياتى از قرآن كريمش علاج نيز ، خداى تعالى همانطور كه براى دلها قائل به بيمارى است
بُّهُمَ َي ه دِيهِمَ ﴿: از آن جمله در بيانى عام و كلى فرموده، پيشنهاد كرده است  . 4﴾بإِيِم انهِِمَ َر 

دََُإلِِ  هَِ﴿َ:و نيز فرموده ع  مََُِي ص  ي بََُِا ل ك  م لََُوَ َا لطذ الحََُِا ل ع   . 5﴾ي ر ف عُهََُا لصذ
  

                                                      
 «.10آيه ، بقره» 1
ا اين آي، هايشان بيفزود تا آنجا كه در حال كفر مردندو اما آنها كه در دلشان مرض بود پليدى جديدى بر پليدى... اى نازل شودچون سورهو  2

آيه ، هتوب» .شوندكنند؟ و چرا متذكر نمىچرا توبه نمى، گيرندكنند كه در هر سال يك بار يا دو بار مورد فتنه و آزمايش قرار مىطائفه توجه نمى
126.» 

 «.10آيه ، روم» .آن گاه سر انجام كسانى كه مرتكب گناه شدند اين شد كه آيات خدا را تكذيب نموده آنها را به مسخره گرفتند 3
 «.9آيه ، يونس» .كندپروردگارشان ايشان را به وسيله ايمانشان هدايت مى 4
 «.10آيه ، فاطر» .بردبالا مىرود و اعمال صالح آن را عقائد حقه به سوى او بالا مى 5



كسى كه دچار مرض قلب است اگر بخواهد خود را مداوا و بيمارى خود را بر طرف سازد بايد به سوى خداى  بنابراين
ى يعنى هم چنان كه در آيه قبل، ته و اعمال صالحعز و جل توبه ببرد و توبه عبارت است از ايمان به او و تذكر به افكار شايس

كذرُونَ َهُمَ َل ََوَ َي تُوبوُنَ َل ََثُمذَ﴿َ:سوره توبه در باره آنهايى كه در صدد علاج دل خود نيستند فرمود، 126آيه   .1﴾ي ذذ
يُّه اَي ا﴿َ:و نيز در كلامى جامع در اين باب فرموده

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ فرِِينَ َت تذخِذُواَل ََآم  لِِ اء ََا ل كَ  و 

 
مِنْيَِ َدُونََِمِنَ َأ ََا ل مُؤ 

 
َأ

نَ َترُِيدُونَ 
 
لُواَأ ََِتَ  ع  ل ي كُمَ َلِلّذ انا ََع  ر كََِفََِا ل مُنْ افقِِيَ َإنِذََمُبيِنْا ََسُل ط  لََِا لدذ ف  س 

لنذارََِمِنَ َا لْ  
ِدَ َل نَ َوَ َا 

ِينَ ا ََإلِذََن صِيا ََل هُمَ َتَ  َت ابوُاَلَّذ
ل حُواَوَ  ص 
 
مُواَوَ َأ ت ص  ََِاعِ  ل صُواَوَ َباِللّذ خ 

 
ََِدِينْ هُمَ َأ ول ئكَِ َلِلّذ

ُ
عَ َف أ مِنْيَِ َم  ََوَ َا ل مُؤ  و ف  ََُيؤُ تََِس  مِنْيَِ َا للّذ را ََا ل مُؤ  ج 

 
ظِيما ََأ و ما در  2﴾ع 

و سنت  رابر آن و تمسك به كتابسابق هم گفتيم كه مراد از توبه در اينجا رجوع به خدا است به ايمان و استقامت ورزيدن در ب
 .و در آخر به اخلاص عمل

 بيان آيات

يُّه اَي ا﴿
 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ ت دذََم نَ َآم  نَ َمِنْ كُمَ َي ر  ن اين است كه از دي« ارتد عن دينه» شود فلانىمعناى اينكه گفته مى ﴾دِينْهََِِع 

حال چه اينكه ايمانش مسبوق به كفرى ، به كفر استخود برگشت و اين در اصطلاح اهل دين به معناى برگشتن از ايمان 
سپس ايمان آورده و دوباره به كفر قبلى خود بر گردد و يا مسبوق نباشد مثل مسلمان ، مثل كسى كه كافر بوده، ديگر باشد

ه ملت و حقيقت بگويند كه در اى كه قبل از اسلامش هيچ سابقه كفر نداشته و بعدا كافر شود كه اولى را مرتد ملى مىزاده
نامند و اين نامگذارى اصطلاحى است شرعى و يا حد اقل در عرف متشرعه كيش قبلى خود برگشته و دومى را مرتد فطرى مى

 .به هر حال فعلا اين دو كلمه حقيقت در آن دو معنا شده است، پيدا شده
نا به ذهن بيايد كه مراد از آن همان معنايى است و اما در آيه مورد بحث از كلمه ارتداد اى بسا كه قبل از هر معنا اين مع

 كه اهل دين بر آن اصطلاح دارند و در نتيجه آيه شريفه بريده از
  

                                                      
 « .126آيه ، توبه» 1
ارى جز خواهيد با رفتدل خود را از دوستى با كفار پرهيز داده و تنها با مؤمنين دوستى كنيد مگر مى، ايدهان اى كسانى كه به زبان ايمان آورده 2

ر دارند ترين درجات آتش قراآرى منافقين در پست، ن مسلط استدانيد خدا بر گنهكارادين خداى را بر خود مسلط سازيد با اينكه به روشنى مى
بله تنها كسانى از اين خطر محفوظند كه توبه كرده و آنچه كه از ايشان فاسد شده اصلاح نمايند و خود را به ، و تو براى آنان ياورى نخواهى يافت

ود را براى خدا خالص بسازند اينها با مؤمنين خواهند بود و خداى پناه خدا بكشند و از او عصمت و مصونيت از انحراف را بخواهند و دين خ
 «.146آيه ، نساء» .تعالى به زودى بر مؤمنين پاداشى عظيم خواهد داد



اى از مؤمنين به خاطر ايمان خواهد بفهماند خداى سبحان از ايمان طائفهاى است مستقل كه مىما قبل است و آيه
 .اى ديگر بى نياز شده استطائفه

 .كندست و دقت در اين آيه و آيات قبل از آن اين احتمال را دفع مىليكن اينطور ني
خواهد از قدرت خداى سبحان بر پرستيده شدنش در زمين خبر دهد و بفرمايد احتمال آيه شريفه مى بنابراينبراى اينكه 

 ا پرستيدند كه هيچ و اگراو ر، اگر مردم موجود، تواند وضعى و مردمى پيش بياورد كه همواره در زمين پرستش شودخدا مى
آورد كه ملازم دين او باشند و از دين او مرتد نشوند و خلاصه كلام آيه شريفه همان را بگويد نپرستيدند اقوامى ديگر پديد مى

فُرَ َف إنَِ ﴿َ:توجه بفرمائيد، گويدكه آيات زير مى ؤُل ءََِبهِ اَي ك  دَ َه  كَّذ نْ اَف ق  افرِِينَ َبهِ اَل ي سُواَق و ما ََبهِ اَو  نَ َوَ ﴿،  1﴾بكِ  رَ َم  ف  َف إنِذََك 
 َ نِلََا للّذ نََِغ  ال مِيَ َع  فُرُواَإنَِ ﴿ ، 2﴾ا ل ع  ن تُمَ َت ك 

 
ر ضََِفََِم نَ َوَ َأ

ِيعا ََا لْ   َ َف إنِذََجَ  نِلََا للّذ ِيدَ َل غ   . 3﴾حْ 
 تنها بايد اين، اقتضا نداردو چنين مقامى بيش از آنچه در آيات مذكور آمده كه همان اصل غرض و غرض اصلى است 

ى هستند آيند مردمآيند كه از دين بر نگردند و اما اينكه قومى كه مىرا بگويد كه اگر شما از دين خدا بر گرديد قومى ديگر مى
ار فدارد و مردمى هستند كه در برابر مؤمنين خوار و متواضع و در برابر كدارند و خدا ايشان را دوست مىكه خدا را دوست مى

چون زائد بر اصل غرض است و مسلما اگر در آيه مورد ، مقام اقتضا بر شمردن اين اوصاف را نداشت... ناپذيرند وشكست
 .نكته و غرض زائدى در بين بوده است، بحث متعرض آنها شده

 با آيات قبل ﴾...مِنكُْمْ  يرَْتدََ  مَنْ ﴿ :بيان ارتباط آيه
در آيه شريفه آمده بى ارتباط با مضمون آيات قبل يعنى دوستى با يهود و نصارا  بينيم اوصافى كهو از جهت ديگر مى

چون دوست گرفتن آنان و نگرفتن مؤمنين بى ارتباط با علاقه قلبى با آنان نيست حتما دوستدار آنان علاقه قلبى به ، نيست
دا را در خود جاى دهد با اينكه خداى آنان دارد و چگونه ممكن است قلبى كه اين چنين شيفته دشمنان خدا است محبت خ

ا﴿َ:خالق دلها فرموده ل ََم  ع  ََُج  ََِمِنَ َلرِ جُلَ َا للّذ و فهََِِفََِق ل ب ي   . 4﴾ج 
 و از لوازم اين دوستى يكى اين است كه مؤمن در برابر اين كفار ذليل گردد و كفار بر

  

                                                      
 «.89آيه ، انعام» .ايم كه هرگز به آن كافر نخواهند شداگر اينها به دين خدا كفر بورزند قومى را موكل بر اين دين كرده 1
 «.97آيه ، آل عمران» .ورزد بداند كه خدا از همه عالميان بى نياز استىو كسى كه كفر م 2
 «.8آيه ، ابراهيم» .بايد بدانيد كه خداى تعالى بى نياز و ستوده است، اگر شما و همه كسانى كه در زمين هستند كفر بورزيد 3
 «.4آيه ، احزاب» .خدا براى يك انسان دو قلب در باطنش ننهاده 4



بكوشند كه بر آنان آقايى كنند هم چنان كه خداى تعالى آنان را مايه عزت خود قرار دهند و ، مؤمنين سلطه پيدا نموده
َ﴿َ:فرموده

 
هُمََُي ب ت غُونَ َأ ة ََعِنْ د  ة ََف إنِذََا ل عِزذ ََِا ل عِزذ ِيعا ََلِلّذ  . 1﴾جَ 

انگارى در جهاد عليه كفار و نارضايتى از جنگيدن با آنان است و يكى از لوازم اين نارضايتى و يكى از لوازم آن سهل
كه چنين كسى حاضر نيست در راه جهاد با كفار كه دوستشان دارد رنج جنگيدن و سفر و گرسنگى و تشنگى و هر اين است 

تواند اين ناملايمات را تحمل كند كه بطور كلى رابطه اجتماعى خود را با آنان پس كسى مى، محروميت ديگر را تحمل كند
يُّه اَي ا﴿َ:هم چنان كه خداى تعالى در اين باره فرموده، قطع كند

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ يَِت تذخِذُواَل ََآم  دُو  دُوذكُمَ َوَ َع  لِِ اء ََع  و 

 
َتلُ قُونَ َأ

ةََِإلِِ  هِمَ  و دذ رُواَق دَ َوَ َباِل م  ف  اء كُمَ َبمِ اَك  ...  ا لْح  ق ََِمِنَ َج 
تُمَ َكُنْ تُمَ َإنَِ  ر ج  بيِلََِفََِجِه ادا ََخ  اء ََوَ َس  اتََِابِ تغِ  ر ض  ونَ َم  َهِمَ إلِِ  ََتسُُِّ

ةَِ و دذ  . 2﴾باِل م 
ن ت ََق دَ ﴿َ:و نيز فرموده ةَ َل كُمَ َكَ  و  س 

ُ
نْ ةَ َأ س  ِينَ َوَ َإبِ ر اهِيمَ َفََِح  هََُا لَّذ ع  مهِِمَ َق الوُاَإذَِ َم  و  آؤُاَإنِذاَلقِ  اَوَ َمِنْ كُمَ َبرُ  بُدُونَ َممِذ َت ع 

ََِدُونََِمِنَ  ن اَا للّذ ر  ف  اَوَ َبكُِمَ َك  ةََُب ي نْ كُمََُوَ َب ي نْ نْ اَب د  او  د  اءََُوَ َا ل ع  ب دا ََا لْ  غ ض 
 
ََأ تّذ مِنُْواَح  ََِتؤُ  هََُباِللّذ د   . 3﴾و ح 

ز مقتضيات ا، پس معلوم شد صفاتى كه در آيه شريفه براى مؤمنين واقعى و جايگزينان حيله گر و مكار آن روز ذكر شده
صفات از مقتضاى دوستى با كفار است كه كلمه ارتداد به معناى لغويش دلهاى خالى از محبت كفار است هم چنان كه ضد آن 

َم نَ َوَ ﴿َ:فرمايدو يا با يك عنايت تحليلى صادق بر آن است و قرآن كريم آن صفات را در آيات زير خاطرنشان ساخته و مى
ذهُمَ  ل  .كه قبل از آيه مورد بحث بود ﴾مِنْ هُمَ َف إنِذهََُمِنْ كُمَ َي ت و 

ل ََم نَ َوَ ﴿َ:فرمودهو نيز  ع  ََذ لكِ ََي ف  ََِمِنَ َف ل ي س  َ َفََِا للّذ  :كه نقطه مقابل جمله 4﴾ءَ ش 
  

                                                      
 « 139آيه ، نساء» .اش از آن خدا استجويند؟ بايد بدانند كه عزت همهكفار عزت مى آيا در نزد 1
ه كنيد با اينكه به دين حقى كدشمن من و دشمن خودتان را دوست مگيريد آيا با آنان به دوستى بر خورد مى، هان اى كسانى كه ايمان آورديد 2

چگونه دوستى با آنان را در دل خود پنهان ، ايداه من و در جستجوى رضاى من قيام كرده؟ اگر براى جهاد در ر...ورزندبراى شما آمده كفر مى
 «.1آيه ، ممتحنه» .داريد؟مى

پرستيد ىم اللهما از شما و از آنچه شما به جاى : آن زمان كه به قوم خود گفتند، ابراهيم و آنان كه با وى بودند براى شما الگو و اسوه خوبى هستند 3
، ممتحنه» .مگر آنكه به خداى يگانه ايمان بياوريد، ورزيم و از هم اكنون تا ابد بين ما و شما عداوت و كينه آغاز گرديدو به شما كفر مىبيزاريم 

 « 4آيه 
 «.28آيه ، آل عمران» .كسى كه چنين كند يعنى كفار را دوست بدارد خداى تعالى به اندازه پشيزى براى او ارزش قائل نيست 4



 . 1﴾مِث لُهُمَ َإذِا ََإنِذكُمَ ﴿َ:در آيه مورد بحث است كه در اوصاف دشمنان كفار آمده و نيز فرموده «يحبهم» 
ن قبل است و در اين مقام است كه روشن سازد ديپس با اين بيان روشن گرديد كه آيه شريفه به نحوى متصل به آيات 

خود را در ورطه مخالفت با خدا ، براى اينكه مردمى كه از ترس منافع مادى، نياز استخدا از اينگونه مردم نيرنگ باز بى
گرفتار  د و قبل ازكندر صراطى قرار دارند كه آرام آرام نفاق در دلهاشان رخنه مى، كنندافكنند و با يهود و نصارا دوستى مىمى

دادن  باكى ندارند از اينكه با از دست، جماعتى هستند كه جمعى از آنان بيمار دلند، مبتلا به بيمارى دل هستند، شدن به نفاق
هاى حيوانى و فانى سراغ دارند را مقدم دنيا را به دست آورند و آنچه در نزد دشمنان دين از عزت كاذب و مقام، سرمايه دين

بر عزت حقيقى كه تنها از آن خدا و رسول او و مؤمنين است و بر سعادت واقعى كه هم شامل زندگى دنيا است و  دارندمى
 .هم آخرت

تِ  فَسَوفَْ ﴿در آيه شريفه 
ْ
 پيشگويى غيبى شده است ﴾...بقَِوْم   الََلُّ  يأَ

خداى : دگويدهد و مىن خبر مىدر حقيقت يك پيشگويى غيبى است كه از آ، آيه شريفه كه اين معنا را فاش ساخته
هايى كه دين از ناحيه آنان خورده و در ازاى اينكه اينان سبحان در مقابل تلون و دو چهرگى اين مردم سست ايمان و صدمه

محبت غير خدا را بر محبت خدا ترجيح دادند و عزت را از ناحيه غير خدا طلب كردند و نيز در مقابل اينكه در امر جهاد در 
دارد و آن قوم نيز خدا ترسيدند به زودى قومى را خواهد آورد كه آنها را دوست مى هامتانگارى نموده و از ملاخدا سهلراه 

اه خدا مردمى كه در ر، ناپذيرندمردمى كه در برابر مؤمنين خاضع و ذليل و در مقابل كفار شديد و شكست، دارندرا دوست مى
 .نمايندگرى پروا نمىملامتكنند و از ملامت هيچ جهاد مى

 ى طولانى پيرامون اينهابحث و، دهد شدهبيشتر مفسرين هر چند متوجه اين معنا كه آيه شريفه خبرى از غيب مى
ارى نموده انگسهل، اند الا اينكه در تفسير مفردات آيهبه راه انداخته «آيند چيست؟منظور از آن قومى كه بعدها مى» مطلب كه

انگارى آنها اين شده كه با كلام خداى تعالى آن معامله را اند نتيجه سهلاوصافى را كه در آيه ذكر شده ادا نكردهو حق معناى 
اند كه در كلام خداى تعالى هم مانند كلام غير او بارى به هر جهت يعنى جائز دانسته، كنندكرده باشند كه با كلام غير خدا مى

 .واقع بشود
  

                                                      
 «.140آيه ، نساء» .داريد مثل همان كفاريدكه كفار را دوست مىشما  1



قرآن كريم در بلاغت خود يك مسلك نو ظهور را ابداع نكرده و در استعمال الفاظ و تركيب بله درست است كه 
 ،بلكه همان مسلكى را رفته كه گفتارهاى ديگر، جملات و قرار دادن هر لفظى در مقابل معنايش طريقه جديدى اختراع ننموده

 .اندآن مسلك را رفته

 نقطه افتراق مهم بين كلام الهى و كلام بشرى
و ليكن در عين حال در يك امرى ديگر با ساير گفتارها فرق دارد و آن اين است كه ما گويندگان بشرى چه بليغ باشيم 

 كنيم و از معانى و حقايق آنچه كهكند قالب گيرى مىو چه نباشيم گفتار خود را بر اساس آنچه كه عقل ما از معانى درك مى
آن زندگى اجتماعى كه خود ما با فطرت ، كه از زندگى اجتماعيمان گرفته شده آيد عبارت است از آنچهبه درك ما در مى

ايم و يكى از خصوصيات آن قياس كردن است و همين كه پاى قياس به ميان كشيده انسانى اجتماعيمان براى خود ساخته
 ر روىب، ببريم «كثير» بر روىدر نتيجه حكمى را كه بايد ، گرددباب مسامحه و مساهله به روى ذهن ما گشوده مى، شودمى

كنيم و هر امر قياسى را امرى مطلق در باره دائم مى، بريم و قضاوتى كه بايد براى غالب موارد موضوعى بكنيممى «جميع»
كنيم كه اصلا سازيم و هر امر اندك و كمياب را جارى مجراى امرى مىكنيم و هر امر نادر را ملحق به معدوم مىفرض مى
ا محبوب و ي، فلان كار خوب و يا زشت است: گويدمى، خواهد حرف بزندمثلا يك گوينده بشرى وقتى مى، ردوجود ندا

ينكه همه روزه دارند با ا هاانسانو از اين قبيل تعبيرها كه ، نافع و يا مضر است، پسنديده و يا نكوهيده است، مبغوض است
نه خوب و محبوب و محمود و نافع و خيرش بطور مطلق و براى هميشه چنين است و نه مبغوض و نكوهيده و مضر و شرش 

نزد بعضى  در، بلكه در بعضى از حالاتش چنان و بر بعضى از فرضهايش چنين است، بطور مطلق و براى هميشه چنين است
ضى اما يك گوينده بشرى بع، نه بطور مطلق و براى همه و براى هميشه، بعضى اشياء چنين است از مردم چنان و به قياس به

تازه همه اينها ، داردكند و در درك خود و حكمش مسامحه روا مىاز صورتهايى كه مخالف حكم او است را ملحق به عدم مى
هار چوب يعنى حقائقى كه از آنها غافل است و به در چهار چوب ادراكاتى است كه از جهان خارج دارد و اما بيرون اين چ

انگاريش در باره قهرا سهل، كندخاطر محدوديت دركش حتى آنچه از آن حقايق كه مربوط به مدركات او است را درك نمى
ع آن اقبه خيال اينكه به و، گويددهد و از آنچه در خارج رخ داده سخن مىپس اگر انسان از چيزى خبر مى، آنها بيشتر است

اى جهات ديگر است اى جهات و دقت در پارههمه بر اساس تسامح در پاره، احاطه دارد و حقيقت آن را درك و كشف كرده
 .تواند به واقع آنچه شده دست يابد و كلام گوينده را بر آن تطبيق دهدو اين شوخى است كه كسى ادعا كند مى

 كه بيانگر عملشان است و اما كلامآرى اين است حال آدميان در علمشان و كلامشان 
  



خداى سبحان چنين نيست و بايد خداى تعالى را اجل از اين نقيصه بدانيم چون او به هر چيزى از هر جهتش احاطه 
لَ َإنِذهَُ﴿َ:او خود در وصف كلامش فرمود، علمى دارد و  ل ََل ق  اَوَ َف ص  لََِهُوَ َم   . 1﴾باِل ه ز 

 ،كنيم در اينكه از كلام خداى تعالى آنچه كه ظهور در اطلاق داردكه به آن تمسك مىاى اين است يكى از وجوه و ادله
الش آورد و به دنباو وقتى در كلام خود مطلقى مى، آگاه به همه چيز، كلام او كلام حكيمى است: گوئيممى، گيريماطلاق مى

حجت است و نيز همين است يكى از وجوهى  آورد همان مطلقچه متصل و چه جداى از آن كلام قيدى براى آن مطلق نمى
كند اين برد آن موضوع را به صفتى توصيف مىگوئيم اگر خداى تعالى در كلام خود حكمى را كه روى موضوعى مىكه مى

به  ،توصيف اشاره دارد به عليت و اينكه علت محكوم شدن آن موضوع به اين حكم همين صفتى است كه در آن وجود دارد
چون گوينده اين كلام و ، ر موضوع نامبرده در زمانى آن صفت را نداشته باشد آن حكم را نيز نخواهد داشتطورى كه اگ

دوستشان » ،«يحبهم» :اگر در آيه مورد بحث فرموده بنابراين، حاكم به اين حكم حكيم است و آن صفت را بيهوده ذكر نكرده
دارد و گرنه فهميم كه خداى تعالى آن مردم را در هيچ چيزى دشمن نمىمى، و هيچ قيدى براى اين محبت خود نياورده «دارد

واضع و مت، آيند در برابر مؤمنيناين مردمى كه بعدها مى: كرد و همچنين اگر فرمودهبايد در كلام خود آن مورد را استثناء مى
مؤمنند دوست بدارند و يا به عبارت ديگر مؤمنين فهميم كه آن مردم بايد مؤمنين را به خاطر آنكه مؤمنند و ما دام كه مى، ذليلند

 فهميم كه اين مردم بايد در برابر مؤمنينرا بدين جهت دوست بدارند كه داراى صفت ايمان به خداى سبحان هستند و نيز مى
ر برابر د» :رمايددر هر حالى از احوال آنان متواضع باشند و الا لازم بود خداى سبحان در كلام خود استثناء بياورد و مثلا بف

 .شدو گرنه كلام قول فصل نمى ،«مؤمنين ذليلند الا در فلان حال مؤمنين
لى الله ص)مثلا به يهوديان زمان رسول خدا )، شودبله در اين ميان مطالبى هست كه به غير صاحبان آن نسبت داده مى

و اين در  (دهد كه پس شما چرا انبيا را كشتيدنسبت مىاند كه نه پيغمبرى را ديده و نه پيغمبرى را كشته( عليه وآله و سلم
آيات  به، كندمواردى است كه بين صاحبان آن عمل و منسوبين به آن عمل جامعى وجود دارد كه اين نسبت را تصحيح مى

دَ َوَ ﴿: زير توجه فرمائيد ائيِل ََب نََِآت ي نْ اَل ق  مَ َوَ َا ل كِت اب ََإسِْ   ُك  ة ََوَ َا لْح  ز ق نْ اهُمَ َوَ َا لنُّبُوذ بِ اتََِمِنَ َر  ي   َوَ َا لطذ
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ل نْ اهُمَ  ََف ضذ ال مِيَ َعَ   ت ب اكُمَ َهُوَ ﴿ ، 1﴾ا ل ع  اَوَ َاجِ  ل ََم  ع  ل ي كُمَ َج  ِينََِفََِع  ََمِنَ َا لد  ج  ر  َ َكُنْ تُمَ ﴿،  2﴾ح  ي  ةَ َخ  مذ
ُ
ت ََأ رجِ  خ 

ُ
َللِنْذاسََِأ

مُرُونَ 
 
رُوفََِت أ ع  نَ َوَ َباِل م  نََِت نْ ه و  اء ََلِْ كُونوُا﴿ ، 3﴾ا ل مُنْ ك رََِع  ََشُه د  ل ي كُمَ َا لرذسُولََُي كُونَ َوَ َا لنذاسََِعَ   هِيدا ََع  َا لرذسُولََُق الَ َوَ ﴿ ، 4﴾ش 
مََِإنِذََر ب ََِي ا اَاتَِذ ذُواَق و  ذ  آنَ َه  ه جُورا ََا ل قُر  مع و مجت فرد، و آياتى ديگر از اين قبيل كه در عين اينكه با اوصاف اجتماعى،  5﴾م 

بلكه به خاطر عنايتى جزء و كل و فرد و ، انگارى ندارددر عين حال اين توصيفش جنبه تسامح و سهل، كندرا توصيف مى
كنيم هاى معدن جواهرات را يك جا بار مىهمانطور كه خود ما خاك معدن طلا و سنگريزه، مجتمع را به آن توصيف نموده

يُّه اَي ا﴿َ:اما اينكه فرمود: گوئيماينك به اصل مطلب برگشته و مى،  و جواهرات استبريم با اينكه غرض ما تنها طلاو مى
 
َأ

ِينَ  نُْواَا لَّذ ت دذََم نَ َآم  نَ َمِنْ كُمَ َي ر  و برگشتن از دين بنا بر آنچه كه گذشت همان دوستى با يهود و « ارتداد» مراد از ،﴾دِينْهََِِع 
مؤمنين كرد براى اين بود كه خطاب قبلى نيز متوجه به مؤمنين بود و مقام آيه نصارا است و اگر خطاب را متوجه خصوص 

 ،مقام بيان اين نكته است كه دين حق از ايمان چنين مؤمنينى كه ايمانشان مشوب به دوستى با دشمنان خدا است بى نياز است
ذهُمَ ي ت وَ َم نَ َوَ ﴿َ:چون خداى سبحان چنين ايمانى را كفر و شرك خوانده و فرموده و براى اينكه خداى ﴾ مِنْ هُمَ َف إنِذهََُمِنْ كُمَ َل

سبحان ولى و ناصر دين خود و ولى هر كسى است كه دين او را يارى كند و به زودى مردمى خواهد آورد كه بيزار از دشمنان 
َ.دارند مگر او رادارند و دوست نمىاويند و اولياى او را دوست مى

َ﴿َ:و اما اينكه فرمود و ف  تََِف س 
 
ََُي أ مَ َا للّذ و  براى همين بود كه يارى كردن از ، و نسبت آوردن قوم را به خودش داد ﴾بقِ 

شد كه براى اين دين ياورى هست و احتياج به يارى بيگانگان ندارد و آن چون از سياق كلام فهميده مى، دينش را تثبيت كند
 .ياور خود خدا است
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 اشخاص نيستند، آنان را داده است كه خداوند وعده آمدن «قوم» مراد از
بينند گرايى مىو اينكه سياق كلام بيان پيروز شدن دين به وسيله اين قوم در مبارزه با كسانى است كه پيروزى را در گروه

يغه صو آوردن آن اوصاف و افعال را با  «قوم» كنند و نيز تعبير از آن مردم به كلمهو به همين اميد با دشمنان دين دوستى مى
آيند نه مردمى هستند كه دسته جمعى مى، همه و همه اشعار به اين معنا دارد كه آن قومى كه خدا وعده آوردنش را داده، جمع

ا گمارد كه او رو منظور اين نيست كه خداى تعالى در هر زمانى و قرنى شخصى را به يارى دين مى، تك تك و دو تا دو تا
شخصى كه در برابر مؤمنين خاضع و در برابر كفار قدرتمند و شكست ناپذير است و ! رددوست دارد و او خدا را دوست دا

مطلب ديگر اينكه آمدن چنين مردم را با اينكه خودشان !!. هراسدگرى نمىكند و از سرزنش هيچ ملامتدر راه خدا جهاد مى
د كنبه معناى آن نيست كه خدا آنان را خلق مى، آوردخدا آنان را مى، آيند اگر به خود خداى تعالى نسبت داده و فرمودهمى

َُ﴿َ:هم چنان كه فرمود، بلكه كل جهان را خدا خلق كرده، زيرا آنان تنها نيستند كه خالقشان خدا است القََُِا للّذ َ َكُ ََِخ  ،  1﴾ءَ ش 
ند و او ه دست آورند دين را يارى كنانگيزد تا در هر فرصتى كه ببلكه به اين معنا است كه خداى تعالى است كه آنان را برمى

كه دوستشان بدارد و ايشان نيز او را دوست بدارند و او است كه به ايشان ، است كه ايشان را به چنين افتخارى مفتخر كرده
مت لاتوفيق داده تا در برابر دوستان خدا خوار و عليه دشمنانش قدرتمند و شكست ناپذير باشند و در راه او جهاد كنند و از م

كنند در حقيقت خدا است كه دين خود را به وسيله آنان و از طريق پس اگر آنان دين را يارى مى، گرى روى برتابندهر ملامت
پس  :در اينجا ممكن است كسى توهم كند كه جا داشته فردى از مسلمانان صدر اسلام پيش خود بگويد، كندايشان يارى مى

ديرش و ، جوابش اين است كه زمان براى خداى تعالى دير و زود ندارد، ن را يارى كنندكجايند آن مردم و چرا نيامدند دي
 .گذاريمفرق مى، اين مائيم كه به خاطر قصور فكرمان بين آن دو، زودش براى او يكى است

خدا مربوط به ذات آن شود حب از آن جهت كه حب را مطلق آورد معلوم مى ،﴾يَُبُِّون هََُوَ َيَُبُِّهُمَ ﴿َ:و اما اينكه فرمود
اش لازمه ،قوم و متعلق به ذات ايشان است بدون اينكه مقيد به وصفى و يا چيز ديگرى باشد و اما دوست داشتن آنان خدا را

آن است كه پروردگارشان را بر هر چيز ديگرى غير خدا كه مربوط به خودشان باشد از قبيل مال و جاه و يا خويشاوند يا غير 
 احدى از دشمنان خداى سبحان را، قومى كه وعده آمدنشان داده شده بنابراين، ندآن مقدم بدار

  

                                                      
 «.62آيه ، زمر» .خالق هر چيزى خدا است 1



دارند و اگر قرار باشد فردى از افراد انسان را دوست بدارند اولياى خدا را به ملاك دوستى با خدا دوست دوست نمى
 .دارندمى

 كسانى كه خدا دوستشان دارد مبرا از رذائل و متصف به فضائل هستند
اش اين است كه اين طائفه از هر ظلمى و از هر پليدى معنوى يعنى كفر لازمه، دارداما اينكه خدا آنان را دوست مىو 

اى دارد اين دليل بر اينكه دوستى خدا چنين لازمه، و فسق مبرا باشند حال يا به عصمت الهى و يا با مغفرت الهى و از راه توبه
دارد ممكن نيست كه از ظلم و خداى تعالى است و كسى كه خدا او را دوست مى است كه آنچه گناه و ظلم هست مبغوض

هاى معنوى مبرا نباشد و گرنه خدا ظلم را دوست داشته و حال آنكه در آيات زير فرموده كه خداى سبحان كفر و ظلم پليدى
إَِ﴿َ:توجه فرمائيد، و اسراف و افساد و تجاوز و استكبار و خيانت را دوست ندارد

َ َنذَف  فرِِينَ َيَُبََُِّل ََا للّذ ََُوَ ﴿ ، 1﴾ا ل كَ  َيَُبََُِّل ََا للّذ
المِِيَ  فِيَِ َيَُبََُِّل ََإنِذهَُ﴿ ، 2﴾ا لظذ ََُوَ ﴿ ، 3﴾ا ل مُس  سِدِينَ َيَُبََُِّل ََا للّذ َ َإنِذَ﴿ ، 4﴾ا ل مُف  ت دِينَ َيَُبََُِّل ََا للّذ َيَُبََُِّل ََإنِذهَُ﴿ ، 5﴾ا ل مُع 

ت ك بَِيِنَ  َ َإنِذَ﴿ ، 6﴾ا ل مُس   .و آياتى ديگر از اين قبيل 7﴾ا لْ  ائنِْيَِ َيَُبََُِّل ََا للّذ
و اين آيات آنچه رذائل انسانيت هست در اين چند جمله جمع كرده است و اگر انسانى به خاطر اينكه خداى تعالى او 

، شود كه مقابل آن رذائل استانسانى به فضائلى متصف مىقهرا چنين ، اين رذائل از او بر طرف شده باشد، را دوست دارد
ه خلقى مگر انسانى كه هنوز متخلق ب، چون ممكن نيست فردى از انسان متصف به هيچيك از صفات فضيلت و رذيلت نباشد

 .شود و يا به رذائلبالآخره يا به فضائل متخلق مى، و اما بعد از متخلق شدن، نشده
، ايمانشان آميخته با ظلم نيست، مؤمنين كه خدا دوستشان دارد و آنان نيز خدا را دوست دارندگيريم كه اين نتيجه مى

ِينَ ﴿َ:همانهايى هستند كه خداى تعالى در باره آنها فرموده نُْواَا لَّذ مَ َإيِم ان هُمَ َي ل بسُِواَل مَ َوَ َآم 
ول ئكِ ََبظُِل 

ُ
م نََُل هُمََُأ

َهُمَ َوَ َا لْ  
 افرادى از ضلالت پس چنين،  8﴾مُه ت دُونَ 
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هدايت  ،خدا كسى را كه گمراه كند: فرمايداند و در آيه زير مىاينان راه را يافته: براى اينكه در اين آيه فرموده، ايمنند
َ َف إنِذَ﴿َ:كندنمى نَ َي ه دِيَل ََا للّذ اهتدايى الهى  پس اين افراد از هر ضلالتى در امنيتى الهى و آسمانى قرار دارند و بر،  1﴾يضُِلََُّم 

ز اهتداء به چيز ديگرى ني، به سوى صراط مستقيم او هستند و با ايمانشان كه خداى تعالى آنان را در آن ايمان تصديق فرموده
لى الله عليه ص)پس چنين افرادى تسليم رسول خدا  ،اند و آن عبارت است از پيروى رسول و تسليم تام در برابر آن جنابشده

َ:زيرا خداى تعالى در باره مؤمنين واقعى فرموده، قيد و شرط خداى سبحانندهمانطور كه تسليم بى، هستندنيز ( وآله و سلم
﴿

ب كَِ َوَ َف لاَ  مِنُْونَ َل ََر  ََيؤُ  تّذ رَ َفيِم اَيَُ ك ِمُوكَ َح  ج  ِدُواَل ََثُمذََب ي نْ هُمَ َش  ن فُسِهِمَ َفََِيَ 
 
ر جا ََأ اَح  ي ت ََممِذ ل مُِواَوَ َق ض  لََِيسُ   . 2﴾يما َت س 

َ َبُّونَ تَََُِكُنْ تُمَ َإنَِ َقلَُ ﴿َ:فرمايدشود كه اين افراد از مصاديق آيه شريفه زيرند كه مىدر اينجاست كه اين معنا تمام مى َا للّذ
ََُيَُ ببِ كُمََُف اتذبعُِونَِ هر كس كه پيرو رسول ، شود كه بين پيروى رسول و محبت خدا ملازمه هستو با اين آيه روشن مى 3﴾ا للّذ

دارد اى را دوست نمىدارد و معلوم است كه خداى تعالى بندهخدا او را دوست مى، باشد( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
 .مگر وقتى كه پيرو رسولش باشد

، دلع، مانند تقوا، شونددارد متصف مىبه هر صفت خوبى كه خدا آن را دوست مى، و وقتى رسول را پيروى كردند
َ َف إنِذَ﴿َ:به آيات زير توجه فرمائيد، ها پاك نگهداشتن و امثال آنتوكل و توبه و خود را از پليدى، ثبات، صبر، احسان َيَُبََُِّا للّذ
﴿،  4﴾ا ل مُتذقِيَ 

َ َإنِذَ سِنْيَِ َيَُبََُِّا للّذ ََُوَ ﴿،  5﴾ا ل مُح  ابرِِينَ َيَُبََُِّا للّذ ﴿،  6﴾ا لصذ
َ َإنِذَ ِينَ َيَُبََُِّا للّذ اتلُِونَ َا لَّذ بيِلهََِِفََِيُق  اَس  فا نذهُمَ َص 

 
أ  َك 
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ََبنُ ي انَ  ر صُوص  َ َإنِذَ﴿ ، 1﴾م  يَِ َيَُبََُِّا للّذ ِ كَّ  َ َإنِذَ﴿ ، 2﴾ا ل مُت و  ه ِرِينَ َيَُبََُِّوَ َا لْذوذابيَِ َيَُبََُِّا للّذ مُت ط 
 .و آياتى ديگر از اين قبيل 3﴾ا ل 

دهد آمارگيرى كنى به خصال ستوده بسيارى عزيز آياتى را كه آثار اين اوصاف و فضائل را شرح مىو اگر شما خواننده 
كند كه صاحبان اين خصال همان افرادى هستند كه قرآن شوى كه همه آنها به اين معنا برگشت مىيابى و متوجه مىدست مى

هم چنان كه آيات مورد بحث نيز به اين خصوصيات ، ودهكريم وارث زمينشان خوانده و دارندگان عاقبة الدارشان معرفى نم
اقبِ ةََُوَ ﴿َ:اشاره نموده و در يك كلامى جامع فرموده وىَ َا ل ع  العزيز در جاى مناسبى معناى همين كلام  اللهكه ان شاء  4﴾للِتذق 

 .كنيم كه چگونه عاقبت از آن تقوا استجامع را شرح داده بيان مى
ذلِذةَ ﴿
 
ََأ مِنْيَِ ا ل مََُعَ   ة ََؤ  عِزذ

 
ََأ فرِِينَ َعَ   َ:جمله، جمع كلمه عزيز است «اعزة» جمع كلمه ذليل و كلمه «اذلة» كلمه ﴾ا ل كَ 

ذلِذةَ ﴿
 
ََأ مِنْيَِ َعَ    ،كنايه است از شدت تواضعشان در برابر مؤمنين تواضعى كه حكايت از تعظيم خدا ولى آنان داشته باشد ﴾ا ل مُؤ 

ة َ﴿َ:اولياى اويند و جملهخدايى كه ايشان نيز  عِزذ
 
ََأ فرِِينَ َعَ   كنايه است از اينكه اين اولياى خدا خود را بزرگتر از آن  ﴾ا ل كَ 

د را هم چنان كه خداى تعالى پيامبر خو، كفارى كه اعتنايى به امر دين ندارند، دانند كه اعتنايى به عزت كاذب كفار كنندمى
نذََل َ﴿َ:و به وى فرموده، همين طور ادب كرده ي ن ي ك ََت مُدذ اَإلَِ َع  نْ اَم  تذع  و اجا ََبهََِِم  ز 

 
نَ َل ََوَ َمِنْ هُمَ َأ ل ي هِمَ َتَ  ز  ََوَ َع  فِض  كَ َاخِ  نْ اح  َج 

مِنْيَِ  شايد علتش اين بوده كه در خصوص اين مورد معناى شفقت ، متعدى كرده «على» را با حرف «اذلة» و اگر كلمه،  5﴾للِ مُؤ 
  6.تضمين شدهو يا ميل در آن 

﴿
بيِلََِفََِيَُ اهِدُونَ  ََِس  ةَ َيَ  افُونَ َل ََوَ َا للّذ در اين دو جمله دو مطلب داريم اما در جمله اول اين است كه اگر  ﴾ل ئمَِ َل و م 

 در ميان همه فضائل
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خداى تعالى در اين آيه در چون ، مقام نياز به ذكر آن داشته، براى اين بوده، فقط جهاد در راه خدا را نام برده، اين افراد
مقام اين است كه به وسيله اين افراد دين خود را يارى دهد و اما مطلب دوم در باره جمله دوم است و آن اين است كه اين 

ةَ َيَ  افُونَ َل َ﴿ :جمله يعنى جمله هر )نه تنها به جمله آخرى ، هاى قبلى باشدظاهر اين است كه متعلق به همه جمله ،﴾ل ئمَِ َل و م 
براى اينكه نصرت دين با جهاد در راه خدا همانطور كه ملامت ملامت ( چند كه در چنين مواردى جمله آخرى قدر متيقن است

گران با آن مزاحم است و ملامت گران ياوران دين را از هدر رفتن اموال و اتلاف نفوس و تحمل شدائد و ناملايمات 
ه ملامت گران مزاحم اين كار نيز هستند براى اينك، با تذلل براى مؤمنين و تعزز براى كافران مزاحم است همچنين، ترسانندمى

هاى زندگى چيزهايى دارند كه مؤمنين ندارند و ملامت گران افراد مورد بحث را ملامت از زخارف دنيا و وسائل شهوت و متاع
كنى؟ پس دارى و در باره فلان و فلان ثروتمند و مستكبر تعزز و تكبر مى كنند كه آيا با فلان و فلان مرد تهى دست تواضعمى

ملامت ملامت گران هم مانع جهاد در راه خدا است و هم از تذلل براى مؤمنين و تعزز بر كافران جلوگير است و در اين آيه 
 .اهيم گفتبه زودى در بحثى قرآنى و روايتى پيرامون آن سخن خو اللهخبرى غيبى هست كه ان شاء 

 بحث روايتى

 رواياتى در مورد شان نزول آيات مربوط به دوست گرفتن يهود و نصارا
يُّه اَي ا﴿َدر كتاب در المنثور در تفسير آيه

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ آمده كه ابن اسحاق و ابن جرير و ابن ﴾ ...ا لِ  هُودَ َت تذخِذُواَل ََآم 

اند و ابن عساكر همگى از عبادة بن وليد روايت كرده( در كتاب دلائل)منذر و ابن ابى حاتم و ابو الشيخ و ابن مردويه و بيهقى 
غاز كردند را آ (صلى الله عليه وآله و سلم) بعد از آنكه قبيله بنى قينقاع جنگ با رسول خدا :عبادة بن صامت گفت: كه گفت

اين واقعه را بهانه كرد تا در جنگ شركت نجويد و به خاطر آنان  -رئيس منافقين در آن تاريخ  -بن ابى بن سلول  اللهعبد 
شد و خدا و رسول را گواه گرفت ( صلى الله عليه وآله و سلم)توقف كند ولى بر خلاف او عبادة بن صامت نزد رسول خدا 

وى كه ، يمجومن با بنى قينقاع داشتم لغو است و من از آن سوگند و مردم آن قبيله بيزارى مى بر اينكه از امروز سوگندى كه
با خدا و  ليكن به خاطر دوستى، بن ابى با بنى قينقاع پيمان و سوگند داشت اللهيكى از بنى عوف بن خزرج بود مانند عبد 

ر خدا و رسول او از سوگند اين كفار و ولايت و دوستى با اظهار داشت من در براب، رسول و مؤمنين آن پيمان را لغو نموده
 . 1جويمآنان بيزارى مى
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يُّه اَي ا﴿َ:و در همان كتاب آمده كه آيات سوره مائده يعنى از آيه
 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ ارىَ َوَ َا لِ  هُودَ َت تذخِذُواَل ََآم  لِِ اء ََا لنذص  و 

 
َأ

ضُهُمَ  لِِ اءََُب ع  و 
 
ََأ ﴿ ﴾...ب ع ض 

ََِحِز ب ََف إنِذَ الُِْونَ َهُمََُا للّذ   1.بن ابى نازل شده اللهدر شان عبد ( كه مجموعا سه آيه است) ﴾ا ل غ 
امت از عبادة بن ص: اند كه گفتو باز در همان كتاب است كه ابن ابى شيبه و ابن جرير از عطية بن سعد روايت كرده

ود من در ميان يه اللهيا رسول : آمد و عرضه داشت( عليه وآله و سلمصلى الله )قبيله بنى الحارث بن خزرج نزد رسول خدا 
ا خدا جويم و بدوستانى دارم كه عددشان بسيار است و ليكن من به خاطر خدا و رسول او از دوستى و ولايت يهود بيزارى مى

 .كنمو رسول دوستى مى
من  ،از ولايت و محبت يهود بلائى به سرم بيايد ترسم در اثر بيزارىمى، من مردى ترسو هستم: بن ابى گفت اللهعبد 

بن ابى  اللهبطور محترمانه به عبد ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا ، كنمهم چنان دوستى و پيمانم را با آنان حفظ مى
در اين باب  پوشى از ولاء يهود بخل ورزيدى و دعوت عباده رااينكه از چشم، اىتو گمان كرده! اى ابا الحارث: فرمود

ا بود كه خداى اينج، كنماينك قبول مى: گفت اللهبرد؟ عبد برى و عباده نمىنپذيرفتى به نفع تو است؟ و تو از آن سود مى
يُّه اَي ا﴿َ:تعالى آيات

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ ارىَ َوَ َا لِ  هُودَ َت تذخِذُواَل ََآم  لِِ اء ََا لنذص  و 

 
ضُهُمَ َأ لِِ اءََُب ع  و 

 
ََأ ََُوَ ﴿ ﴾...ب ع ض   ،﴾لنذاسَِا ََمِنَ َي ع صِمُك ََا للّذ

  2(.حديث هفده آيه در شان اين واقعه نازل شده است بنابراينكه )
ى بن ابى بن سلول ايمان آورد ول اللهعبد  :و باز در همان كتاب است كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه گفت

لام برگشت ترسم گرفتار شوم و لذا از اسمن مى: گفت، به بهانه اينكه بين او و بنى قريظه و بنى النضير سوگندى برقرار است
 ،من براى خاطر خدا از سوگندى كه با بنى قريظه و بنى النضير داشتم بيزارى جسته :و كافر شد ولى عبادة بن صامت گفت

 .يت خدا و رسول او و مؤمنين را قبول دارمولا
يُّه اَي ا﴿َ:پس خداى تعالى آيات زير را در اين واقعه نازل كرد

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ ارىَ َوَ َا لِ  هُودَ َت تذخِذُواَل ََآم  لِِ اء ََا لنذص  و 

 
 ﴾...أ

ِينَ َف تَ  ى﴿ ََقُلُوبهِِمَ َفََِا لَّذ ارعُِونَ َم ر ض  ا﴿َ:ايدفرمبن ابى است و تا آنجا كه مى اللهكه منظور از بيمار دل عبد ﴾ فيِهِمَ َيسُ  َإنِذم 
لُِِّكُمَُ ََُو  ِينَ َوَ َر سُولََُُوَ َا للّذ نُْواَا لَّذ ِينَ َآم  لا ة ََيقُِيمُونَ َا لَّذ توُنَ َوَ َا لصذ ة ََيؤُ  كَ  كه منظور از اين مؤمنين عبادة بن  ،﴾ر اكعُِونَ َهُمَ َوَ َا لزذ

نوُاَل وَ َوَ ﴿ :فرمايداست و تا آنجا كه مى( صلى الله عليه وآله و سلم)صامت و همه اصحاب رسول خدا   كَ 
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مِنُْونَ  ََِيؤُ  اَوَ َا لنذبِ ََِوَ َباِللّذ ن زِلَ َم 
ُ
اَإلِِ  هََِأ لِِ اء ََاتَِذ ذُوهُمَ َم  و 

 
ثيِا ََل كِنذََوَ َأ  . 1﴾ف اسِقُونَ َمِنْ هُمَ َك 

 بيان عدم ارتباط آيات شريفه با قصه عبادة بن صامت و عبد اللَّه بن ابى
و مكرر )يعنى طريق ابن مردويه از ابن عباس نيز روايت شده و ما در سابق گفتيم ، اين قصه به غير از اين طريق مؤلف:

م هايى كه در آنها به چشاجتهادى به شهادت امارات و نشانههايى است كه اين روايات وارده در شان نزول تطبيق( ايمهم گفته
بينيم كه هفده آيه را نازل در مورد قصه ابن ابى و يهوديان بنى قينقاع و بنى مثلا در روايات قصه مورد بحث مى، خوردمى

ه د كه هيچ دخالتى در اين قصاننصارا را هم ذكر كرده، داند با اينكه در اين آيات در رديف يهوديانقريظه و بنى النضير مى
نام نصارا : گفت خواهى، ساير مسلمانان نيز در اين داستان سر و كارى با نصارا نداشتند، نداشتند نشانه ديگر اينكه غير ابن ابى

چون در  ،چون در قرآن سابقه ندارد ،اين سخن درست نيست: گوئيمدر پاسخ مى، از باب تطفل يعنى بطور طفيلى ذكر شده
ديگر قرآن مواردى هست كه متعرض حال يهود شده و وقايعى را كه بين مسلمين و يهود واقع شده و منافقين نيز در آن جاى 

چه  نابراينب، نظير آيات سوره حشر، ذكر نموده و تنها نام يهود را برده و نامى از نصارا به ميان نياورده، اندوقايع دستى داشته
 .شده و در آن موارد جائز نبوده؟ باعث شده كه تطفل در اينجا جائز

در داستان عبادة بن ( 67-51)آيات سوره مائده يعنى هفده آيه : گويدنشانه ديگرش اين است كه اولا اين روايت مى
همه يكباره  :بايد مطالب اين هفده آيه مربوط و متصل به هم باشد كه بتوان گفت بنابراينبن ابى نازل شده و  اللهصامت و عبد 

لُِِّكُمََُإنِذم ا﴿َ:آيه شريفه، شده و ثانيا در اين آيات نازل ََُو  قرار دارد كه روايات متواتره شيعه و سنى آن را نازل  ﴾ر سُولََُُوَ َا للّذ
يُّه اَي ا﴿َداند و ثالثا در اين آيات آيه شريفهمى( علیه السلام)در حق على بن ابى طالب 

 
اَب ل غَِ َا لرذسُولََُأ ن زِلَ َم 

ُ
ب كِ ََنَ مََِإلِِ  ك ََأ ﴾ ر 

 .بن ابى ندارد اللههست كه هيچ ارتباطى با قصه يهوديان و عبد 
ن ابى با ب اللهراوى ديده قصه عبادة بن صامت و عبد : ها دليل قطعى بر گفتار ما است كه گفتيمپس همه اين نشانى

ه آيه را به هفد، نتوانسته خوب تطبيق كندآيات مورد بحث تا حدودى تناسب دارد آيات را بر آن قصه تطبيق كرده و چون 
 .چون ديده اين هفده آيه يعنى در اولش و وسطش و آخرش متعرض حال اهل كتاب شده است، جاى سه آيه گرفته

يُّه اَي ا﴿َ:و در تفسير در المنثور است كه ابن جرير و ابن منذر از عكرمه روايت كرده كه در تفسير آيه
 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ َل ََآم 

ارىَ َوَ َا لِ  هُودَ َت تذخِذُوا لِِ اء ََا لنذص  و 
 
ضُهُمَ َأ لِِ اءََُب ع  و 

 
ََأ اين آيه در باره بنى قريظه نازل شده كه نيرنگ كردند و عهدى : گفته ،﴾ب ع ض 

 را كه با رسول خدا
  

                                                      
 .291، ص 2ج  در المنثور، 1



ركين مكه را و مشاى به مكه به ابى سفيان بن حرب نوشتند بسته بودند شكسته و نامه( صلى الله عليه وآله و سلم)
ه از ناحيه ك)، (صلى الله عليه وآله و سلم)هاى آنان وارد شوند و رسول خدا دعوت كردند كه با لشگر به مدينه بيايند و در قلعه

لبابه از ابا  بعد از آنكه، هاى خود بيرون آيندابى لبابة بن عبد المنذر را نزد آنان فرستاد كه بايد از قلعه( غيب جريان را فهميد
ه ابو لبابه از طائفه اوس بود و با يهوديان قرظى سابق)ها بيرون شدند ابا لبابه به گلوى خود اشاره كرد اطاعت نموده و از قلعه

قلعه  به ميان( صلى الله عليه وآله و سلم)دوستى داشت و به همين جهت وقتى به پيشنهاد خود يهوديان و اجازه رسول خدا 
ه اينكه ابو لبابه تحت تاثير قرار گرفت و با علم ب، ورش را گرفتند و فرياد به گريه و شيون بلند كردندزنها و كودكان د، رفت

كردار  در حالى كه از، شويد و از قلعه بيرون آمدنبايد اسرار را به دشمن گفت اشاره به گلوى خود كرد كه همه شما كشته مى
نظير ( بول شودام قكنم تا توبهخود را آزاد نمى: را به ستونى بست و گفتيكسره به مدينه رفت و خود ، خود پشيمان شده بود

تنها  ام كه اين خيانتكند من شنيدهنوشتند عكرمه اضافه مىاين خيانت را طلحه و زبير كردند و به نصارا و اهل شام نامه مى
ظه و از بيم فقر و فاقه با يهوديان بنى قري( لمصلى الله عليه وآله و س)كار نامبردگان نبوده بلكه جمعى از اصحاب رسول خدا 

يله بتوانند رساندند تا به اين وسرا به آنان مى( صلى الله عليه وآله و سلم)بنى النضير مكاتبه سرى داشتند و اخبار رسول خدا 
  1.از يهوديان پول قرض بگيرند و سودهاى ديگرى ببرند ولى در اين آيه از آن كار نهى شدند

خواهد كلمه ولايت را كه در اين آيات آمده بود به ولايت محبت و مودت تفسير ن روايت اشكالى ندارد و مىاي مؤلف:
ما نيز در سابق همين معنا را تاييد كرديم و آن داستان اگر حقيقتا سبب نزول آيات باشد به حكم اينكه مورد مخصص ، كند

ى غير از واقعه بنى قريظه راه دارد و اگر داستان بنى قريظه سبب در هر واقعه ديگر، نيست آيات به اطلاق خود باقى است
 .تر استتر و اطلاق آيات واضحراوى از پيش خود آيات را بر آن قصه تطبيق كرده كه كار آسان، نزول نبوده

لى امام ع «آيند و در برابر مؤمنين متواضع و در برابر كفار شديدندقومى كه مى» منظور از
 و اصحاب اويند( علیه السلام)

يُّه اَي ا﴿َ:و در مجمع البيان در ذيل آيه شريفه
 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ ت دذََم نَ َآم  نَ َمِنْ كُمَ َي ر  ََدِينْهََِِع  و ف  تََِف س 

 
ََُي أ مَ َا للّذ و  : گفته ،﴾...بقِ 

علیه )آيند و در برابر مؤمنين متواضع و در برابر كفار شديدند امام امير المؤمنين على منظور از قومى كه مى: اندبعضى گفته
و اصحاب اويند كه با ناكثين و قاسطين و مارقين جنگيدند و اين معنا از عمار ياسر و حذيفه و ابن عباس روايت شده ( السلام

 و از
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 .ايت شده استنيز همين تفسير رو( علیه السلام)امام باقر و امام صادق 
لله صلى ا)كه اين قول مؤيدى دارد و آن اين است كه رسول خدا : در مجمع البيان بعد از نقل اين روايت گفته مؤلف:

داد و در حالى كه حامل بيرق چند فرمان فتح خيبر را مى( علیه السلام)هنگامى كه به امام امير المؤمنين ( عليه وآله و سلم
 و اللهلاعطين الراية غدا رجلا يحب » :م مردم را ترساند و هم مردم او را ترساندند چنين فرمودنوبت پا به فرار گذاشت ه

دهم كه خدا فردا حتما رايت جنگ را به مردى مى «على يده اللهو رسوله كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح  اللهرسوله و يحبه 
گذارد تا اينكه خدا كند و پا به فرار نمىمردى كه حمله مى، داردو رسول را دوست دارد و خدا و رسول هم او را دوست مى

آن گاه روز بعد پرچم جنگ را به دست آن جناب ، (ها را بدست وى فتح كندو يا قلعه)به دست او فتح را نصيب اسلام كند 
 .داد

اهل ايمان و شدت و سخت و اما اوصافى كه در آيه براى افراد مؤمن مورد بحث آمده يعنى تواضع و نرمى در باره 
نها تواند آگيرى بر كفار و جهاد در راه خدا با نداشتن پروا از ملامت ملامت گران چيزى است كه احدى از شيعه و سنى نمى

اهل  براى اينكه شدتش در برابر، آن جناب استحقاق اين اوصاف را نداشته: انكار كند و بگويد( علیه السلام)را در مورد على 
هايى كه در تشييد ملت اسلام و نصرت دين داشت و خاطراتى كه ر و دمارى كه از روزگار آنها در آورد و صحنهشرك و كف

 .از رأفتش نسبت به مؤمنين ضبط شده بر كسى پوشيده نيست
اين است كه رسول ، است( علیه السلام)مؤيد ديگر اينكه مصداق روشن آيه شريفه و اوصاف ذكر شده در آن على 

وجه به اين روايت ت، كرد كه بعد از آن جناب على با آنان قتال خواهد كردقريش را تهديد مى( ى الله عليه وآله و سلمصل)خدا 
حمد اى م، عرضه داشتند، سهل بن عمرو با جماعتى از قريش به حضور رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( آمده: كنيد

ت اى گروه قريش دس رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود:، ما برگردان آنان را به، اندبردگان ما به تو ملحق شده
فرستد )و البته خواهد فرستاد( كه با شما بر سر تاويل از شرك و كفر برداريد و گرنه خداى تعالى مردى را به سراغ شما مى

يست؟ ابو او ك اللهاصحاب پرسيدند: يا رسول بعضى از ، همانطور كه من بر سر تنزيل آن با شما قتال كردم، قرآن قتال كند
دوزى است و در آن لحظه على )علیه السلام( و ليكن آن كسى است كه الان در حجره مشغول پاره، بكر است؟ فرمود: نه

 .زدداشت كفش رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( را پينه مى
به خدا سوگند تا به امروز كسى به جنگ اهل اين : ه فرمودروايت شده كه در روز جنگ بصر( علیه السلام)و از على 

 جنگند آن گاه آيه مذكور را تلاوت كرد.امروز اولين روزى است كه با اهل اين آيه مى، آيه نيامده بود
  



 روايات ديگرى در مورد مراد از قومى كه در آيه آمده است
رسول  :سعيد بن مسيب از ابى هريره روايت كرده كه گفتابو اسحاق ثعلبى در تفسير خود و به سند خود از زهرى و 

خواهند در كنار گردند و مىجمعى از امت من در روز قيامت به سوى من باز مى: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
اصحاب من ، گويم: اينها اصحاب من هستندمن مى، سازنددهند و دورشان مىحوض مرا ديدار كنند ولى آنها را راه نمى

 1دانى كه بعد از رحلتت چه حوادثى پديد آوردند؟ اينها به سوى قهقراى جاهليت مرتد شدندرسد تو نمىخطاب مى، هستند

 .اين بود گفتار صاحب مجمع البيان، 
ترين تمام است و هيچ ترديدى در آن نيست و شكى نيست كه آن جناب روشن( علیه السلام)و اين گفته او در باره على 

ليكن بحث در اين است كه آيا اين آيه با همه اطرافيان و اصحاب آن جناب ، مصداق براى آيه و اوصاف مذكور در آيه است
كند يا خير؟ چون بسيارى از آن اصحاب وضع خود را دگرگونه كردند تطبيق مى، كه در جنگ جمل و صفين در ركابش بودند

تواند نمى ،كرد و چون در آيه هيچ استثنايى نيامدهايست آن افراد را استثناء مىببود مىشامل همه آنان مى، و اگر آيه شريفه
 .شامل همه اصحاب آن جناب شود و خواننده محترم در بيان گذشته ما معناى آيه را فهميد

، سيدرروايت شده كه شخصى از معناى اين آيه پ( صلى الله عليه وآله و سلم)و نيز در آن كتاب آمده كه از رسول خدا 
آن گاه فرمود: اگر دين به ستاره ثريا آويزان باشد ، اين است و اهل محل اين: حضرت دست به شانه سلمان نهاد و فرمود

  2.يابندمردمى از ابناى فارس بدان دست مى
( سلامعلیه ال)چون فارسيان زمان على ، گفتارى كه در اين حديث هست همان است كه در حديث قبلى گفتيم مؤلف:

راى اوصاف مذكور در آيه نبودند مگر آنكه منظور اين باشد كه خداى تعالى بعدها از اين قوم مردمى كه داراى چنين اوصافى دا
 .كندباشند مبعوث مى

ترند چون داراى دلى نرم و قلبى رقيق، مراد از اين قوم اهل يمن است: اندو نيز در همان كتاب است كه بعضى گفته
له و صلى الله عليه وآ)وقتى اين آيه بر رسول خدا : يمانى معروف است و عياض بن غنم اشعرى گفتهايمان يمانى و حكمت 

  3.ندآنان قوم اين مرد هست: اشاره به ابى موسى اشعرى كرد و فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا ، نازل گرديد( سلم
اشكالى كه در اين روايت است همان است كه در دو ،  4ل شدهاين معنا در تفسير الدر المنثور به چند طريق نق مؤلف:

 .روايت بالا گذشت
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خداى تعالى اين آيه را به اين جهت نازل كرد كه : صاحب تفسير طبرى به سند خود از قتاده روايت كرده كه گفت
از دنيا رفت عموم ( ه وآله و سلمصلى الله علي)همين كه رسول خدا ، گردنداى از مردم از دين بر مىدانست به زودى عدهمى

دهيم خوانيم ولى زكات نمىنماز مى: اهل مكه و اهل بحرين كه گفتند، اهل مدينه، مگر سه مسجد، عرب از اسلام برگشتند
در )ها به ايشان بعضى، ابو بكر در اين باره با اطرافيانش مشورت كرد، گذاريم اموال ما غصب شودو به خدا سوگند نمى

ات را هم زك( دانستنديعنى آن را مشروع مى)اگر مسلمانان اين خلافت را فهميده بودند : گفتند( به وى: ديگر آمده اىنسخه
، ردهدو چيز كه خدا بين آن دو جمع ك «نماز و زكات» نه به خدا سوگند من ميان :ابو بكر گفت، دادنددادند و بلكه بيشتر مىمى

بندند از زكات كه خدا واجبش كرده مضايقه كنند با آنها كه طناب كه پاى شتر را به آن مىحتى اگر از يك ت، اندازمجدايى نمى
صلى )آن گاه خداى تعالى جمعيتى را مبعوث كرد تا در خدمت ابى بكر قتال كنند بر سر همان چيزى كه رسول خدا ، جنگممى

رفت و دادند اسير گكه از دين برگشته بودند و زكات نمىيى را هاانسانبر سر آن جنگ كرد تا آنجا كه ( الله عليه وآله و سلم
آخر  تا)اقرار كردند  -كه همان زكات باشد  -كشت و با آتش سوزانيد و آن قدر با آنها جنگيد تا در كمال خوارى به ماعون 

  1(.حديث
ده بيهقى و ابن عساكر از قتااين روايت را الدر المنثور از عبد بن حميد و ابن جرير و ابن منذر و ابى الشيخ و  مؤلف:

  2.نقل كرده و همچنين از ضحاك و حسن نيز روايت كرده است
ترين شاهد است بر اينكه حديث صرف تطبيق نظريه شخصى با آيه شريفه است نه اينكه آيه و عبارت حديث روشن

در اين روايت نيز وارد ، شتيمدر خصوص اين مورد نازل شده باشد و در چنين وضعى همان اشكالى كه به ساير روايات دا
افرادى شركت جستند كه تاريخ براى  هاجنگمشتمل بر حوادث و امورى است و در اين  هاجنگبراى اينكه وقايع و ، است

نظير خالد و مغيرة بن شعبه و بسر بن ارطاة ، گناهان و جنايات و مظالمى ضبط كرده هاجنگو بعد از آن  هاجنگآنها در همان 
حال اين بر عهده خود ، بر آنان صادق و منطبق شود ﴾...يَُبُِّون هََُوَ َيَُبُِّهُمَ ﴿َ:گذارد آيهبن جندب و اين جنايات نمىو سمرة 

 .خواننده است كه نخست شرح حال اينگونه افراد را در تاريخ ببيند و سپس در معنايى كه ما براى آيه كرديم دقت كند
 اين نظريه بسيار عجيب و غريب: انداند كه گفتهبعضى از مفسرين آن قدر افراط كرده
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اين  ،آيه با اشعريهاى اهل يمن بهتر انطباق دارد تا با رزمندگان با مرتدين: انداست كه بعضى از مفسرين داده و گفته
، اشدب هر كسى كه متصف به مضمون آيه، شودچه حرفى است؟ آيه شريفه عام است و شامل هر كسى كه دين را يارى كند مى

و چه هر مؤمن ديگرى كه بعدا آمده و اين نظريه با همه ( صلى الله عليه وآله و سلم)چه نخبگان از مسلمانان زمان رسول خدا 
و سلمان و قوم ا، مثل آن خبرى كه دلالت دارد بر اينكه قوم نامبرده در آيه شريفه، سازدمى، اخبارى كه در اين باب هست

كند بر اينكه منظور ابو موساى اشعرى و قوم او است و و خبرى كه دلالت مى -هر چند كه اين خبر ضعيف است  -است 
شود آن خبرى است كه بله تنها خبرى را كه شامل نمى، ابو بكر و صحابه او است، منظور از آن قوم: گويدخبرى كه مى

ا آيه شريفه صاحب آن اوصاف ر، آيه با اين حديث انطباق ندارد براى اينكه لفظ، است( علیه السلام)منظور على : گويدمى
  1.قوم دانسته و على فرد واحدى است نه قوم

 رد سخن مفسرى كه گفته است آيه شريفه عام است و اختصاصى به قومى خاص ندارد
نيكى  عالى در اوصافاين بود حاصل كلام آن مفسر و ارتكاب چنين افراط منشاى جز اين نداشته كه او با كلام خداى ت

كه براى قوم مورد بحث ذكر كرده معامله شعرى كرده كه مبنا و اساس آن مدح ممدوح به هر چيزى است كه به خيال شاعر 
شاعر كارى به صدق و كذب مطلب ندارد ولى آيا قرآن كريم ، حال تا ببينى خيال شاعر چه اندازه جولان داشته باشد، در آيد

قََُم نَ َوَ ﴿َ:اى عز و جل در باره كلام خود فرمودهشعر است؟ با اينكه خد د  ص 
 
ََِمِنَ َأ   2﴾قيِلاَ َا للّذ

ها كه و يا معامله كلام متعارفى كرده كه معمول در بين خود ما است كه گوينده در القاى كلام خود جز بر فهم شنونده
ايراد بگيرند به همين مسامحه در تعبير اعتذار كند و هر جا كه به وى انگارى است اعتماد نمىاساس آن بر تسامح و سهل

ل ََإنِذهَُ﴿َ:در حالى كه خداى تعالى در باره كلام خود فرموده، جويدمى و  ل ََل ق  اَوَ َف ص  لََِهُوَ َم   . 3﴾باِل ه ز 
شود و خواننده عزيز در بيان سابق ما توجه كرد كه اگر حق معناى آيه را در آن صفاتى كه ذكر كرده بدهند روشن مى

 ،خواهيم بار ديگر به بحث گذشته برگشته و در آن تامل و دقت فرمايدما از خواننده مى، كه مصداق آيه تا به امروز محقق نشده
وجيه ت: هاى عجيبى كه وى در آخر كلامش آورده اين است كه گفتهو يكى از حرف، آن وقت هر قضاوتى كه خواست بكند

 نازل شده و( علیه السلام)آيه در شان على : گويدوايتى كه مىسازد مگر آن رما با همه روايات مى
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هم چنان كه ديگران سلمان و قومش را ، على و اصحابش را گفته، غفلت كرده از اينكه هر كس آن روايت را نقل كرده
ى از آنها بعض -تى كه اند و همچنين رواياو جمعى ديگر ابو موسى و قومش را و رواياتى ديگر ابو بكر و اصحابش را نام برده

هيچ ، اصحاب على را هم ذكر كرده و در اين روايات كه مورد نظر مفسر نامبرده بوده، داندآيه را در شان على مى -گذشت 
ه نص در تا وى اشكال كند به اينكه لفظ آي، به تنهايى نازل شده( علیه السلام)روايتى نيست كه گفته باشد آيه در شان على 

  1.شودبا يك نفر تطبيق نمىجماعت است و 
و نيز در كتاب نهج البيان شيبانى از امام باقر  2نازل شده( علیه السلام)بله در تفسير ثعلبى آمده كه اين آيه در شان على 

يگر دنازل شده و مراد از اين كلمات به قرينه رواياتى ( علیه السلام)آمده كه اين آيه در شان على ( علیه السلام)و امام صادق 
اما نه به اين معنا كه خدا اصحاب آن حضرت در جنگ جمل ، اين است كه در شان آن جناب و در شان اصحابش نازل شده

دارد بلكه معنايش اين است كه اصحاب آن جناب را از اين جهت و صفين و خوارج را براى هميشه و به تمام معنا دوست مى
 .داردت مىاسلام را يارى كردند دوس هاجنگكه در اين 

ا﴿ :آيه شريفه: اندآيد كه گفتهعلاوه بر اينكه رواياتى زياد از طرق بيشتر محدثين مى لُِِّكُمََُإنِذم  ََُو  در شان  ﴾سُولَُُرَ َوَ َا للّذ
 .آمده كه صيغه جمع است« الذين» نازل شده با اينكه در عبارت آيه( علیه السلام)على 

اشكال ديگرى هست و آن اين است كه ( يعنى روايت قتاده و ضحاك و حسن)از اين هم كه بگذريم در آن روايت 
يُّه اَي ا﴿َ:آيه

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ ت دذََم نَ َآم  نَ َمِنْ كُمَ َي ر  ََدِينْهََِِع  و ف  تََِف س 

 
ََُي أ مَ َا للّذ و  در  بدون هيچ ترديدى ظهور﴾ ...يَُبُِّون هََُوَ َيَُبُِّهُمَ َبقِ 

خدا و دين او از شما بى نياز است و به زودى شما مسلمانان را تبديل به : خواهد بفرمايدمىمعناى تبديل و استغناء دارد 
حال چه اينكه خطاب به مسلمانان موجود در روز نزول باشد و يا به مجموع موجودين ، كند كه چنين و چنانندمسلمانانى مى

ت به اينكه اگر همه آنها و يا بعضى از آنها از دين خلاصه كلام اينكه مقصود خطاب به جماعتى از مؤمنين اس ،و معدومين
و معلوم است كه نه خدا مرتدين را دوست  -كند كه دوستشان دارد به زودى خداى تعالى آنها را مبدل به قومى مى، مرتد شوند

 .كنندرى مىكند كه داراى چنين و چنان صفاتى هستند و دين خدا را يامبدل به قومى مى -دارد و نه مرتدين خدا را 
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و غير ، آيند جماعتى از مؤمنين غير جماعت موجود در روزهاى نزولندو اين خود صريح در اين است كه قومى كه مى
براى اينكه رزمندگان با مرتدين همان ، هستند( صلى الله عليه وآله و سلم)رزمندگان با مرتدين بعد از وفات رسول خدا 

 (صلى الله عليه وآله و سلم)اى با وفات رسول خدا فاصله، چون جنگ با مرتدين، بودندمسلمانان موجود در روز نزول آيه 
يُّه اَي ا﴿َنداشت پس آنها نيز مانند موجودين در روز نزول آيه مخاطب به خطاب

 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ  :پس در جمله، بودند ﴾...آم 

﴿َ و ف  تََِف س 
 
ََُي أ مَ َا للّذ و   .آنان مقصود باشندمعقول نيست كه خود ﴾ ...بقِ 

ذو ات ت وَ َإنَِ َوَ ﴿َ:گويد كه آيه شريفه زير متضمن آن است توجه فرمائيدو جان كلام اينكه آيه مورد بحث همان را مى َل
ت ب دِلَ  كُمَ َق و ما ََي س  ث ال كُمَ َي كُونوُاَل ََثُمذََغ ي   م 

 
 . 1﴾أ

 (علیه السلام)من از امام صادق : روايت كرده كه گفتو در تفسير نعمانى به سند خود از سليمان بن هارون عجلى 
اگر تمامى مردم از بين ، ماندهم خودش محفوظ است و هم اين امر برايش محفوظ مى، صاحب اين امر: فرمودشنيدم كه مى

َ﴿َبروند خداى تعالى اصحاب او را خواهد آورد و آنان هم كسانى هستند كه خداى تعالى در باره آنان فرموده: و ف  تََِف س 
 
َي أ

َُ مَ َا للّذ و  ذلِذةَ َيَُبُِّون هََُوَ َيَُبُِّهُمَ َبقِ 
 
ََأ مِنْيَِ َعَ   ة ََا ل مُؤ  عِزذ

 
ََأ فرِِينَ َعَ     2.﴾ا ل كَ 

 .انددر تفسير خود روايت كرده 4و قمى 3اين معنا را عياشى مؤلف:

ى تولدر باره اهميت مساله نهى از )گفتار و بحثى آميخته از قرآن و حديث 
و مضامين بلندى كه در وصف قومى كه در آيه آمده  ،كفار در خطاب الهى

 (است وجود دارد

هاى قرآنى كه قرآن كريم به امر آن اهتمام دارد و در يى كه مكرر تا كنون شده اين اشاره گذشت كه خطابهابحث از
به  همه دست، عنا نيست كه عوامل و اسباب موجودتاكيد و تشديد آن مبالغه دارد لحن سخن در آنها خالى از دلالت بر اين م

اى مبالغه مانند تاكيد و، اند كه آينده مسلمين را به تباهى و سقوط و درك هلاكت و ابتلاء به خشم الهى بكشاننددست هم داده
 .خوردكه از آيات ربا و آيات مودت ذى القربى و غير آنها به چشم مى

 براى اينكه اگر متكلم حكيم مامورين خود را به، اردو اصولا طبع خطاب اين دلالت را د
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كند كه شنونده احساس مى، يك مساله بى اهميت و حقيرى امر كند و دنبالش در تاكيد و اصرار بر آن امر مبالغه نمايد
مورين را اى زير نيم كاسه هست و همچنين اگر فردى از ماپس حتما كاسه، خواهداين امر بى اهميت اين همه تاكيد نمى

مثلا يك عالم ربانى و صاحب قدم ، مخاطب قرار دهد كه شان آن مخاطب اين نباشد كه مخاطب به مثل چنين خطابى شود
ه فهمد كه قضياى مىهر شنونده، صدق در زهد و عبادت را از ارتكاب رسواترين فجور آن هم در انظار هزاران بيننده نهى كند

همى و مهلكه عظيمى در شرف تكوين است كه اين گوينده حكيم اينطور سخن خالى از مطلب نيست و حتما مطلب م
 .گويدمى

د شكند كه آنچه از لحن كلام فهميده مىدنبال آن خطاب حوادثى را ذكر مى، هاى قرآنى كه چنين لحنى را داردخطاب
شنوند اى كه خطاب را مىاولين لحظهدر ( چه بسا)را تاييد و تصديق كند و بلكه بر آن دلالت نمايد هر چند كه شنوندگان 

 .يعنى در همان روز نزول متوجه اشارات و دلالات آن خطاب نشوند
اداش حتى آن را پ، و در آن مبالغه كرده( صلى الله عليه وآله و سلم)مثلا قرآن كريم امر كرده به مودت قرباى رسول خدا 

بينيم امت اسلام در اهل بيت آن جناب فجايعى و گذرد كه مىچيزى نمى، و اجر رسالت و راه به سوى خداى سبحان شمرده
دستور اكيد به آنان داده بود به اينكه قرباى مرا به ( صلى الله عليه وآله و سلم)دارند كه اگر رسول خدا مظالمى را روا مى

 .كردنمى، بيشتر از آنچه كرد، ترين وجهى از بين ببريدسخت
بينيم بعد مى ،اى كرده كه بيش از آن تصور نداردز اختلاف نهى نموده و سپس در آن مبالغهبينيم كه قرآن كريم او نيز مى

شود كه حتى از انشعاب واقع در يهود و نصارا گذرانيد كه امت اسلام آن چنان متفرق و دستخوش انشعاب و اختلاف مى
ه در اما اختلافى ك، ب و معارف علمى دين استاختلاف در مذه هااختلافتازه اين ، يعنى به هفتاد و سه فرقه منشعب گشت

 .ها و غير اين مسائل بپا كردند قابل تحديد و حصر نيستهاى اجتماعى و تاسيس حكومتسنت
نهى كرده و از القاى اختلاف بين طبقات و از طغيان و از پيروى هواى  اللهو نيز قرآن كريم از حكم كردن به غير ما انزل 

 .شودبينيم كه در اثر ارتكاب اين امور چه حوادثى واقع مىبعدا مى، نفس و امورى غير از اينها نهى نموده و در آنها تشديد كرده
آن اى است كه در قراز نواهى مؤكده، مساله نهى از ولايت كفار و دوستى با يهود و نصارا از همين قسم دستورات است

كريم آمده بلكه بعيد نيست كه كسى ادعا كند تشديدى كه در نهى از ولايت كفار و اهل كتاب شده آن قدر شديد است كه 
 هيچ تشديد در ساير نواهى فرعى

  



 .رسدبه پايه آن نمى
را از اسلام بيرون و در زمره خود كفار  تشديد در آن به حدى رسيده كه خداى سبحان دوستداران اهل كتاب و كفار

نَ َوَ ﴿َ:دانسته و فرموده ذهُمَ َم  ل ع ل ََم نَ َوَ ﴿َ:و نيز خداى تعالى آنان را از خود نفى كرده و فرموده ﴾مِنْ هُمَ َف إنِذهََُمِنْ كُمَ َي ت و  َلكَِ ذَ َي ف 
َ ََِمِنَ َف ل ي س  َ َفََِا للّذ  . 1﴾ءَ ش 

ركُُمََُوَ ﴿َ:نهايت درجه تحذيرشان كرده و فرمودهو نيز نه يك بار و دو بار بلكه به  ََُيَُ ذ ِ هََُا للّذ س  و ما در آنجا كه  2﴾ن ف 
مدلول آن اين است كه محذورى كه از آن تحذير كرده حتما واقع خواهد شد و به هيچ : كرديم گفتيمپيرامون اين آيه بحث مى

 .وجه تبديل پذير نيست
َل مذاَكُُاََإنِذََوَ ﴿َ:فرمايدشود بايد در سوره هود به اين آيات توجه كنى كه مىو اگر بخواهى مطلب بيش از اين روشن 

يِ نْذهُمَ  ُو ف  بُّك ََلِ  ال هُمَ َر  م  ع 
 
ى نوح و هود و صالح و غير آن را در آيات زيادى و سپس اختلاف هاامتو قبل از اين آيه داستان  3﴾أ

اَإنِذهَُ﴿َ:هيهود در باره كتابشان را ذكر كرده آن گاه فرمود لُونَ َبمِ  م  بيَِ َي ع  و سپس خطاب را متوجه رسول گرامى خود نموده ﴾ خ 
ت قِمَ ﴿َ:فرمايدمى اَف اس  م  مرِ تَ َك 

ُ
نَ َوَ َأ و اَل ََوَ َم ع ك ََت اب ََم  غ  كنيد كه در آخر همين آيه خطاب را اجتماعى كرد ملاحظه مى ﴾ت ط 

اَإنِذهَُ﴿َ:و دنبالش فرمود لُونَ َبمِ  م  نُْواَل ََوَ ﴿َ:فرمايدآن گاه دقت كن در آيه بعدش كه مى 4﴾ب صِيَ َت ع  ك  ََت ر  ِينَ َإلِ  ل مُواَا لَّذ َظ 
كُمَُ اَوَ َا لنذارََُف ت م سذ ََِدُونََِمِنَ َل كُمَ َم  لِِ اء ََمِنَ َا للّذ و 

 
ونَ َل ََثُمذََأ ُ يِ نْذهُمَ ﴿َشود منظور ازكه از جمله اول فهميده مى 5﴾تُنْ صِ  ُو ف  ﴾ لِ 

و بعد  ى گذشته آمدههاامتهايى است كه در دنيا بر سر تنها سزاى آخرتى اعمال نيست چون گفتيم اين آيه بعد از نقل عذاب
گيرد كه پس شما امت اسلام استقامت كنيد و از طغيان بپرهيزيد و به نتيجه مى، از نقل اختلاف يهود و بيان توفيه اعمال

رفتار آتش كنند و گكنيد هيچيك از آنها كه مورد اعتماد و ركون شما باشند شما را يارى نمىستمكاران دل نبنديد كه اگر چنين 
 .خواهيد شد

  

                                                      
 «.28آيه ، آل عمران» .اى با خدا نداردو كسى كه چنين كند هيچ رابطه 1
 «.30و  28آيه ، آل عمران» .خدا شما را از خود بر حذر داشته 2
 «.111آيه : هود» .و هيچيك از آنان نيست مگر آنكه بطور قطع پروردگارت پاداش اعمالشان را خواهد داد 3
كنيد هم خودت و هم هر كس كه با تو به سوى خدا برگشته و طغيان مكنيد كه او بدانچه مى، اى استقامت كنكه مامور شدهپس به همان نحوى  4

 «.112آيه ، هود» .بينا است
و ياورى  ىو به كسانى كه ستم كردند ركون و اعتماد مكنيد و دل به آنان مبنديد و گرنه آتش شما را خواهد گرفت و آن وقت غير از خدا هيچ ول 5

 «.113آيه ، هود» .از انواع ياوران نخواهيد داشت و در نتيجه يارى نخواهيد شد



كُمَُ﴿َ:و چون جمله شود و هم ها باشد شامل مىها و ذلتمطلق است هم آتش دنيا را كه همان بدبختى ﴾ا لنذارََُف ت م سذ
ركُُمََُوَ ﴿َ:تحذير كرده و فرموده بود آتش آخرت را و اين آتش كه مكرر مسلمانان را از آن ََُيَُ ذ ِ هََُا للّذ س  همان است كه در ﴾ ن ف 

شود خطر آن آتش از شما بر طرف مى -البته اگر به آن عمل كنيد  -با نازل شدن حكم ولايت معصومين : فرمايدآيه زير مى
مَ ﴿َ:و آن آيه اين است ََا لِ  و  ِينَ َي ئسِ  رُواَا لَّذ ف  و هُمَ َف لاَ َدِينْكُِمَ َمِنَ َك  نََِوَ َتَ  ش  و  ش   . 1﴾اخِ 

پس دگرگون شدن اين نعمت به دست خود آنان و تجاوز از ولايت خداى تعالى و قطع رابطه با آن مقام و ركون به 
 رفته و بر آنان واجب بوده كه از اينظالمين و ولايت كفار و دوستى با اهل كتاب چيزى بوده كه توقع آن از آن مردم مى

تواند از آن جلوگيرى كند بهراسند آن هم با آن تهديدى كه خداى بر جان خود بترسند و از سخط الهى كه كسى نمى هاانحراف
ذهُمَ َم نَ َوَ ﴿َ:تعالى به آنان كرده و در چند آيه قبل فرموده ل َ َإنِذََمِنْ هُمَ َف إنِذهََُمِنْ كُمَ َي ت و  و مَ َي ه دِيَل ََا للّذ المِِيَ َا ل ق    2﴾ا لظذ

پس آن چيزى كه هدايت متعلق بدان است سعادت ، كندو در آخر آن خبر داده كه ايشان را به سعادتشان هدايت نمى
است و سعادت مسلمين در دنيا به اين است كه در مجتمعشان زندگى و عيشى بر طبق سنت دين و سيره عامه اسلامى داشته 

 .باشند
شود آن وقت در يره منهدم گردد مظاهر آن كه حافظ معناى آن است نيز در هم و بر هم مىو اگر بنيه و اسكلت اين س

گر و كار زشت كدام است تا يكدي( امر به معروف)شود كار نيك و ستوده كدام است كه تا به آن امر كنند جو جامعه معلوم نمى
 يابد و اينوط نموده و به جايش شعائر كفر رواج مىو آن وقت است كه شعائر عامه سق( نهى از منكر)را از آن نهى نمايند 
هم  -گردد تا برسد به آنجا كه از اسلام به غير از اسم چيزى نماند تر مىهايش محكمشود و پايهدارتر مىوضع پيوسته ريشه

 .-چنان كه امروز نمانده 
سپس در بين مسلمين اجرا نموده دقت و اگر خواننده عزيز در سيره عمومى اسلامى كه كتاب و سنت آن را تنظيم و 

َ﴿َ:كند و سپس در سيره فاسدى كه امروز بر مسلمين تحميل شده به دقت بنگرد آن وقت آيه شريفه و ف  تََِف س 
 
ََُي أ مَ َا للّذ و  َبقِ 

ذلِذةَ َيَُبُِّون هََُوَ َيَُبُِّهُمَ 
 
ََأ مِنْيَِ َعَ   ة ََا ل مُؤ  عِزذ

 
ََأ فرِِينَ َعَ   بيِلََِفََِيَُ اهدُِونَ َا ل كَ  ََِس  ةَ َيَ  افُونَ َل ََوَ َا للّذ  را به دقت مطالعه 3﴾ل ئمَِ َل و م 

  

                                                      
 .و تنها از من بترسيد -و به خاطر ترس از آنان دست از دين خود بر نداريد  -پس از آنها نترسيد ، امروز ديگر كفار از دين شما مايوس شدند 1
 «.3آيه ، مائده»
 «.51آيه ، مائده» 2
 « .54آيه ، مائده» 3



كه ما  -كند و همه آنها يابد كه تمامى رذائل كه جامعه ما مسلمانان را پر كرده و امروز بر ما حكومت مىدر مى، نمايد
عالى براى ضد آن اوصافى است كه خداى ت -ايم و به تدريج در بين ما منتشر گشته و استقرار يافته است از كفار اقتباس كرده

شود و آن اين است كه چون تمامى رذائل عملى در يك كلمه خلاصه مى، مردمى ذكر كرده كه در آيه وعده آمدنشان را داده
جامعه ما ذليل در برابر كفار و ستمگر نسبت به ، را دوست نداردجامعه ما خدا را دوست ندارد و خداى تعالى نيز اين جامعه 

 .هراسدگرى مىكند و از ملامت هر ملامتمؤمنين است و در راه خدا جهاد نمى
اين همان معنايى است كه قرآن كريم از چهره مسلمانان آن روز خوانده بود و اگر خواستى بگو خداى عليم خبير چنين 

البته  ،شوداسلام از غيب خبر داده بود و پيش بينى كرده بود كه به زودى امت اسلام از دين مرتد مىاى را براى امت آينده
داد تنزيلى نيست بلكه منظور ارت( يعنى برگشتن به كفر صريح و اعلام بيزارى از اسلام)ارتداد اصطلاحى ، منظور از اين ارتداد

نَ َوَ ﴿َاست كه جمله ذهُمَ َم  ل َ َإنِذََمِنْ هُمَ َإنِذهَُفَ َمِنْ كُمَ َي ت و  و مَ َي ه دِيَل ََا للّذ المِِيَ َا ل ق  َ:كند و همچنين آيه شريفهآن را بيان مى 1﴾ا لظذ
نوُاَل وَ َوَ ﴿ مِنُْونَ َكَ  ََِيؤُ  اَوَ َا لنذبِ ََِوَ َباِللّذ ن زِلَ َم 

ُ
اَإلِِ  هََِأ لِِ اء ََاتَِذ ذُوهُمَ َم  و 

 
ثيِا ََل كِنذََوَ َأ  .به آن اشاره دارد 2﴾ف اسِقُونَ َمِنْ هُمَ َك 

ه اگر البت)شان داده بود كه اگر او را يارى كنند او نيز ياريشان خواهد كرد و دشمنانشان را با اينكه خداى تعالى وعده
واَإنَِ ﴿َ:توجه فرمائيد، تضعيف خواهد فرمود( خود آنان تقويت و تاييد نكنند َ َت نْ صُُِ نَ َل وَ َوَ ﴿ ، 3﴾ي نْ صُِ كُمَ َا للّذ لََُآم  ه 

 
َا ل كِت ابََِأ

نَ  ا ََل كَ  ي  مِنُْونَ َمِنْ هُمََُل هُمَ َخ  هُُمََُوَ َا ل مُؤ  ثَ  ك 
 
اسِقُونَ َأ وكُمَ َل نَ َا ل ف  ذىَ َإلِذََي ضُُّْ

 
اتلِوُكُمَ َإنَِ َوَ َأ ُّوكُمََُيُق  ل ب ارَ َيوُ  د 

ونَ َل ََثُمذََا لْ   ُ َيُنْ صِ 
ل ي هِمََُضَُِب ت َ ِلذةََُع  ي نَ َا لَّ 

 
اَأ ب لَ َإلِذََثقُِفُواَم 

ََِمِنَ َبِِ  ب لَ َوَ َا للّذ
ب لَ َإلِذَ﴿َ:و هيچ بعيد نيست كه از جمله 4﴾ا لنذاسََِمِنَ َح 

ََِمِنَ َبِِ  َا للّذ
ب لَ َوَ 

 استفاده شود كه اهل كتاب در﴾ ا لنذاسََِمِنَ َح 
  

                                                      
 «.51آيه ، مائده» 1
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 « 81آيه 
 «.7آيه ، محمد» 3
ى از آنان مؤمنند ولى بيشترشان فاسق و منحرفند آنها جز اينكه زحمت شما را بدارند بعض، برايشان بهتر بود، آوردندو اگر اهل كتاب ايمان مى 4

 آرى ذلت و خوارى براى آنان مقدر، پا به فرار خواهند گذاشت و ديگر يارى نخواهند شد، ضررى به شما نتوانند رسانيد و اگر با شما قتال كنند
 «.112آيه ، آل عمران» .هى از مردمشده هر جا كه يافته شوند مگر در پناه خدا و يا پنا



نان ايشان را از ذلت نجات داده بر آصورتى كه مسلمانان با آنها دوستى كنند خداى تعالى براى سركوب و تنبيه آنان 
 .مسلط سازد

وعده داده كه قومى را خواهد آورد  -كه چنين وصفى به خود خواهند گرفت  -آن گاه خداى سبحان جامعه اسلامى را 
ردمى ند مناپذيرمردمى كه در برابر مؤمنين ذليل و در مقابل كفار شكست، كه دوستشان دارد و آن قوم نيز خدا را دوست دارند

همانطور كه  -كنند و اين اوصافى كه براى آن قوم بر شمرده گرى پروا نمىاز ملامت هيچ ملامت، كه در راه خدا جهاد نموده
اوصاف جامعى است كه جامعه اسلامى امروز ما فاقد آن است و با دقت و باريك بينى در هر يك از آن  -قبلا توجه كرديد 

امعه رذائلى كه فعلا ج، شوديز اوصاف جامعى است كه رذائلى بسيار از آنها منشعب مىاوصاف كه متقابلا ضد آن اوصاف ن
و اگر ما آن رذائل را آمارگيرى كنيم . اسلامى ما گرفتار آن است و خداى تعالى در صدر اسلام از وضع امروز ما خبر داده

هايشان از آخر الزمان از آن رذائل خبر و پيشگويي (علیهم السلام)امامان خواهيم ديد كه همان رذائلى است كه اخبار غيبى 
روايات بسيارى ، نقل شده (علیهم السلام)اهل بيت و ائمه ( صلى الله عليه وآله و سلم)اند و آن روايات از رسول خدا داده

ن حوادث چهارده و اما در بين آنها اخبارى است كه جريا، است كه هر چند مجموع آنها از آفت دسيسه و تحريف سالم نمانده
اخبارى است كه از منابع هزار و چند سال قبل ، آن اخبار را تصديق كرده است، قرن گذشته و وقايعى كه تا كنون رخ داده

آن منابع به آن  اند و نسبتزيستهمنابعى كه نويسندگان آنها بيش از هزار سال قبل و يا نزديك به هزار سال قبل مى، گرفته شده
 .چون در هر قرن از آن منابع روايت نقل شده، است نويسندگان مسلم

ى قرون گذشته هم انتظار زنده هاانساندهد كه هنوز واقع نشده و علاوه بر اينكه آن اخبار از حوادث و وقايعى خبر مى
 .نيمعتراف كاى جز اين نداريم كه به صحت آن اخبار و صدورش از منبع وحى ااند پس چارهبودن و ديدن آن وقايع را نداشته

متضمن اخبار از اوضاع و احوال مردم در ( صلى الله عليه وآله و سلم) اللهروايتى از رسول 
 آخر الزمان

ن بن جريح مكى از عطاء ب اللهنظير روايتى كه قمى آن را در تفسير خود از پدرش از سليمان بن مسلم خشاب از عبد 
همان حجى كه بعد از آن رسول خدا ، با رسول خدا به زيارت حج رفتيم: بن عباس نقل كرده كه گفت اللهابى رياح از عبد 

در كعبه  (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  -و يا به عبارت ديگر حجة الوداع ، از دنيا رفت( صلى الله عليه وآله و سلم)
دهم از علامات قيامت؟ و در آن روز خواهيد شما را خبر مى: را گرفت و سپس روى نازنين خود را به طرف ما كرد و فرمود

لذا او در پاسخ رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( ، تر بودعنه از هر كس ديگر به آن جناب نزديك اللهسلمان رضى 
 حضرت فرمود: يكى از، اللهعرضه داشت: بله يا رسول 

  



شود و رود و از شهوات پيروى مىمسلمين مىيعنى از ميان  -شود ى قيامت اين است كه نماز ضايع مىهامتعلا
در ، شوددين به دنيا فروخته مى، كنندكند و مردم آن را تعظيم مىمال مقامى عظيم پيدا مى، كنندمردم به سوى هواها ميل مى

شود مى دهند آبتوانند آن را تغيير بينند و نمىبراى منكرات بسيارى كه مى، آن زمان است كه دل افراد با ايمان در جوفشان
 گردد.آن چنان كه نمك در آب حل مى

م به آن خدايى كه جان، : به راستى چنين روزى خواهد رسيد؟ فرمود: آرىاللهسلمان با تعجب عرضه داشت: يا رسول 
 گيرند امرايى كه وزرايىاى سلمان در آن هنگام سرپرستى و ولايت مسلمانان را امراى جور به دست مى، به دست او است

 فاسق و سرشناسانى ستمگر و امنايى خائن دارند.
؟ فرمود: آرى به آن خدايى كه جانم به دست او اللهسلمان پرسيد: براستى چنين وضعى پيش خواهد آمد يا رسول 

، كندگردد و امين خيانت مىخائن امين قلمداد مى، شودمنكر مى، و معروف، معروف، است اى سلمان در اين موقع منكر
 گردد.شود و راستگو تكذيب مىتصديق مى دروغگو

ه آرى به آن خدايى كه جانم ب به راستى چنين چيزى خواهد شد؟ فرمود: اللهسلمان با حالت تعجب پرسيد: يا رسول 
گيرند و كودكان بر فراز رسند و كنيزان طرف مشورت قرار مىدست او است اى سلمان در آن روزگار زنان به امارت مى

مرد به پدر و مادرش ، و خوردن بيت المال نوعى غنيمت شمرده شود، د و دروغ نوعى زرنگى و زكات خسارترونمنبر مى
 كند.نمايد و ستاره دنباله دار طلوع مىجفا ولى به دوستش نيكى مى

 ىآيا چنين چيزى خواهد شد؟ فرمود: آرى به آن خدايى كه جانم به دست او است ا اللهسلمان باز پرسيد: يا رسول 
ارد و افراد بسلمان! در اين موقع زن با شوهرش در تجارت شركت كند و باران در فصلش نيامده بلكه در گرماى تابستان مى

 گويد:شوند وقتى يكى مىدر اين هنگام بازارها به هم نزديك مى، شودمرد فقير تحقير مى، گردندكريم سخت خشمگين مى
فهمد دارد به خدا بد و گويند كه هر شنونده مىطورى مى «اممن سودى نبرده» :گويدو آن ديگرى مى «من چيزى نفروختم»

 گويد.بيراه مى
 ،؟ فرمود: آرى به آن خدايى كه جانم به دست او استاللهسلمان پرسيد: آيا حتما چنين وضعى خواهد شد يا رسول 

مه شوند و اگر چيزى نگويند دشمنان هد كشته مىشوند كه اگر لب بجنبانناى سلمان در اين هنگام اقوامى بر آنان مسلط مى
 ،هاى خود را پر كنند و به ناموسشان تجاوز نمودهكنند تا با بيت المالشان كيسهچيزشان را مباح و براى خود حلال مى

 خونشان را
  



و رهبت بريزند و دلهاشان را پر از وحشت و رعب كنند و در آن روز مؤمنين را جز در حال ترس و وحشت و رعب 
 بينى.نمى

آرى به آن خدايى كه جانم  آيا چنين روزگارى بر مؤمنين خواهد گذشت؟ فرمود: اللهسلمان عرضه داشت: يا رسول 
ر د، آورند و چيزى از مغرب تا امت اسلام را سرپرستى كنندبه دست او است اى سلمان در اين هنگام چيزى از مشرق مى

آرى نه ، ها و واى به حال آن شرقيان و غربيان از عذاب خدااز شر شرقى و غربى، آن روز واى به حال ناتوانان امت من
اخبارشان همه فحش و ناسزا ، كنندكنند و نه پاس حرمت كبيرى را دارند و نه از هيچ مقصرى عفو مىصغيرى را رحم مى

 جثه آنان جثه و بدن آدميان است ولى دلهاشان دلهاى شياطين.، است
آيا چنين روزى خواهد رسيد؟ فرمود: آرى به آن خدايى كه جانم به دست او است  اللهت: يا رسول سلمان عرضه داش

كنند و زنان به زنان و همانطورى كه پدر و اهل خانواده نسبت به دختر در اين هنگام مردان به مردان اكتفاء مى، اى سلمان
شوند و زنان به مردان و زنان بر مردان به زنان شبيه مى ،دهنددهند نسبت به پسر نيز غيرت به خرج مىغيرت به خرج مى

 شوند كه از طرف امت من لعنت خدا بر آنان باد.ها سوار مىمركب
آيد؟ فرمود: آرى به آن خدايى كه جانم به دست آيا چنين وضعى پيش مى اللهسلمان از در تعجب پرسيد: يا رسول 

 ،شودشود آن چنان كه كليساها و معبد يهوديان زينت مىارى و زينت مىدر اين هنگام مساجد طلا ك، او است اى سلمان
هايى شود اما با دلهايى كه نسبت به هم خشمگين است و زبانها طولانى مىها بلند وصفقرآنها به زيور آلات آرايش و مغازه
 كه هر يك براى خود منطقى دارد.

ر آن د، د؟ فرمود: آرى به آن خدايى كه جانم به دست او استآيآيا اين وضع پيش مى اللهسلمان پرسيد: يا رسول 
 گردد.پوشند و پوست پلنگ كالاى خريد و فروش مىآرايند و حرير و ديبا مىروز مردان و پسران امت من با طلا خود را مى

 اى، او است آيا اين نيز واقع خواهد شد؟ فرمود: آرى به آن خدايى كه جانم به دست اللهسلمان پرسيد: يا رسول 
شود و دين خوار شود و معاملات با غيبت و رشوه انجام مىگيرد و يك عمل آشكار مىسلمان در آن روز ربا همه جا را مى

 شود.و دنيا بلند مرتبه مى
آيا اين نيز واقع خواهد شد؟ فرمود: آرى به آن خدايى كه جانم به دست او است اى سلمان  اللهسلمان گفت: يا رسول 

 شود.گردد و البته خداى تعالى از اين بابت هرگز متضرر نمىشود و هيچ حدى جارى نمىين هنگام طلاق زياد مىدر ا
 آيا اين نيز واقع خواهد شد؟ فرمود: آرى به آن خدايى اللهسلمان عرضه داشت: يا رسول 

  



 ،شوند و اشرار امت من بر امتدا مىخوان و نوازنده پيكه جانم به دست او است اى سلمان در اين زمان كنيزان آوازه
 كند.ولايت و حكومت مى

آيا چنين وضعى خواهد شد؟ فرمود: آرى به آن خدايى كه جانم به دست او است اى  اللهسلمان پرسيد: يا رسول 
به  اروند و طبقه متوسط براى تجارت و فقرسلمان در اين موقع اغنياى امت من صرفا به منظور گردش و تفريح به حج مى

آموزند و آن را نوعى مزمار و در اين هنگام است كه اقوامى قرآن را براى غير خدا مى، روندمنظور خودنمايى و ريا حج مى
پردازند اما براى غير خدا در آن روزگار زنا زادگان زياد اقوامى ديگر به تعلم فقه اسلامى مى، كنندآلت موسيقى اتخاذ مى

 شكنند.كنند و بر سر دنيا سر و دست مىنى مىخواشوند با قرآن آوازهمى
آيا چنين وضعى خواهد شد؟ فرمود: آرى به خدايى سوگند كه جانم به دست او  اللهسلمان عرضه داشت: يا رسول 

ها شكسته شود و مردم عالما و عامدا در پى ارتكاب گناه باشند و اشرار ها و قرقاست اى سلمان اين وقتى است كه حرمت
يگر مردم در لباس به يكد، ها ظاهر گردد و فقرا فقر خود را علنى كننددروغ فاش و بى پرده و لجاجت، ار مسلط شوندبر اخي

مباهات كنند و باران در غير فصل ببارد و مردم شطرنج و نرد و موسيقى را كارى پسنديده بشمارند و در مقابل امر به معروف 
ترين و منفورترين فرد امت شود و قاريان عابدان را تا آنجا كه يك فرد با ايمان ذليلو نهى از منكر را عملى نكوهيده بدانند 

 شوند.رجس و نجس ناميده مى هاآسمانملامت كنند و عابدان قاريان را اين مردمند كه در ملكوت 
آيد؟ فرمود: آرى به آن خدايى كه جانم به دست آيا چنين وضعى پيش مى اللهسلمان از در تعجب پرسيد: يا رسول 

 حتى يك سائل در طول يك هفته يعنى، او است اى سلمان در اين هنگام است كه توانگر هيچ دلواپسى جز فقير شدن ندارد
 كند و احدى نيست كه چيزى در دست او بگذارد.بين دو جمعه سؤال مى

آيا چنين روزگارى خواهد رسيد؟ فرمود: آرى به آن خدايى كه جانم در دست او  اللهل سلمان باز پرسيد: يا رسو
ود: رويبضه چيست؟ فرم، پدر و مادرم فداى تو اللهپرسيد: يا رسول ، كننداست اى سلمان در اين زمان رويبضة تكلم مى

، در اين هنگام است كه مردم، فتگگويد كه هرگز سخن نمىآيد و در امور عامه سخن مىچيزى و كسى به سخن در مى
پندارد كه زمين تنها در ناحيه او نعره كشيد بعد كشد و هر قومى چنين مىاى مىمانند ناگهان زمين نعرهديگر زياد زنده نمى

 و خود -ريزد شوند و زمين هر چه در دل دارد بيرون مىمانند و سپس واژگونه مىتا هر زمانى كه خدا بخواهد هم چنان مى
ولى  ،آن گاه با دست خود به ستونهايى كه در آنجا بود اشاره نموده و فرمود مثل اين -آن جناب فرمود: يعنى طلا و نقره را 

 در آن روز ديگر نه طلايى
  



دَ ﴿ اين است معناى آيه:، اىفائده دارد و نه نقره اء ََف ق  اطُه اَج  شَ  
 
  1.يش بيامدهامتعلا ﴾أ

 در همين باره( علیه السلام)روايتى مشروح از امام صادق 
و در روضه كافى از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از بعضى اصحابش و نيز على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى 

 ابى حمزه اند كه اين دو نفر يعنى احمد بن محمد در آن حديث و ابن ابى عمير در اين حديث از محمد بنعمير روايت كرده
در مجلسى كه صحبت از قدرت و شوكت آنها و فقر و بد حالى ( )علیه السلام)امام صادق  :از حمران روايت كرده كه گفت

اسبى  كرد با او بودم او برمن در روزى كه ابو جعفر منصور دوانيقى با موكب سلطنتى خود حركت مى: فرمود( شدشيعه مى
آمدند و من بر الاغى سوار بودم و انش همراهش بودند و جمعى ديگر از پشت سر مىسوار بود كه جمعى از خدم و سوارگ

به راستى جا دارد كه به خاطر سلطنت و نيرويى كه خدا به ما داده و  اللهرفتم. به من گفت: يا ابا عبد دوش به دوش او مى
زيرا  ،سزاوارتر از ما به اين سلطنت بوديد عزتى كه ارزانى داشته خوشحالى كنى و به مردم نگويى كه شما و اهل بيت شما

 اى.اگر چنين حرفى را بزنى ما را هم عليه خودت و هم عليه مردم تحريك كرده
ند منصور گفت: آيا سوگ، فرمود: من گفتم: چه كسى از من چنين گزارشى به تو داده؟ هر كس كه بوده دروغ گفته

دارند قلب تو را عليه من يعنى دوست مى، مردم ساحرند ه او گفتم:فرمايد: باى؟ مىخورى كه چنين حرفى را نزدهمى
اج ما به تو براى اينكه احتي، هر چه آنها گفتند نپذيرى، اين تو هستى كه بايد اختيار گوش خودت را داشته باشى، برنجانند

 از تو پرسيدم: آيا ما به سلطنتآيد آن روزى را كه من آن گاه به من گفت: هيچ يادت مى، بيشتر است از احتياج تو به ما
رسيم؟ تو گفتى: بله سلطنتى طولانى و گسترده و نيرومند و لا يزال در سلطنت خود در مهلت و آسايشيد و در دنيايتان مى

فرمايد: فهميدم كه او جريان در وسعت و فراخى تا آنكه در ماه حرام و در بلد حرام دست خود به خون ما بيالائيد امام مى
ه ياد دارد گفتم: بله ولى اميد است خداى عز و جل تو را حفظ كند و من هم آن روز در آن سخن شخص تو منظورم را ب

نبود بلكه حديثى بود كه برايت نقل كردم البته ممكن است آن كسى كه دست خود به خون ما بيالايد شخصى از اهل بيت 
 بعدا كه به منزل آمدم يكى از دوستان با جمعيتى نزد، نگفت تو باشد چون سخن من بدينجا رسيد ساكت شد و چيزى به من

آن دوست به من گفت: فدايت شوم تو را در مركب ابو جعفر ديدم در حالى كه بر الاغى سوار بودى و او بر اسب ، من آمدند
در دلم  ،م كندخواست زير دست شدن تو را مجسگفت كانه مىكرد و با تو سخن مىسرش را به سوى تو خم مى، سوار بود

 گفتم: يا للعجب اين حجت خدا بر خلق است كه صاحب واقعى اين سلطنت و شوكت
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است و كسى است كه همه سلاطين عالم بايد به او اقتدا كنند و اين ديگرى مردى ستمگر و قاتل اولاد انبيا و مردى 
وقت او در موكب سلطنتى قرار گرفته و تو بر  آن، ريزد كه خدا دوست نداردخون بى گناهانى را به زمين مى، خونريز است
 اين فكر مرا گرفتار شبهه كرد به حدى كه بر دين و جانم ترسيدم.، الاغى سوارى

امام )علیه السلام( فرمود: بدو گفتم اگر حشمت و خدمى را كه من داشتم و آن فرشتگانى را كه از پيش رو و پشت 
شنيد دوستم چون اين ب، شمردىافتاد و آن را حقير و پشيز مىاز نظرت مى ديدى سلطنت منصورسر من در حركت بودند مى
 گفت: الان دلم آسوده شده.

شود؟ در پاسخش و سپس پرسيد: اينها تا كى سلطنت خواهند كرد؟ و چه زمانى امت اسلام از شر اينها راحت مى
ز ( گفتم: اگر بدانى كه وقتى اين امر تحقق يابد ادانمچرا )مى گفت:، دانى كه براى هر چيزى مدتى استگفتم: مگر تو نمى

دهد؟ آرى اگر حال اين قوم كه نزد خدا دارند را بدانى تر خواهد بود آن وقت علمت تو را نفع مىچشم بر هم زدن هم سريع
سعى  زمين اگر تو و تمامى اهل، رسدو بدانى كه چه حالى دارند آن وقت بغض و دشمنيت نسبت به آنان به نهايت درجه مى

كنيد كه حال آنان را شديدتر از آنچه دارند بكنيد هرگز نخواهيد توانست پس شيطان تو را دست نيندازد كه عزت از آن خدا 
 دانند.و رسول و مؤمنين است ولى منافقين نمى

 در زمره ما خواهد فردا، بيند صبر كندها كه امروز مىها و ترسدانى كه هر كس منتظر امر ما باشد و بر اذيتآيا نمى
اند و جور و ستم همه جا را فرا گرفته و قرآن كهنه شده و چيزهايى پس هر زمان ديدى حق مرده و اهلش از بين رفته، بود

 ،شود و ديدى كه دين وارونه شدهدر آن پديد آمده كه در آن نيست و ديدى كه قرآن طبق هوا و هوسها توجيه و تفسير مى
شود( و ديدى كه اهل باطل بر اهل حق شود )در نسخه بدل آمده: آن چنان كه آب وارونه مىنه مىآن چنان كه كاسه وارو

شود و ديدى كه فسق شود بلكه از اهل شر دفاع مىكنند و ديدى كه شر ظاهر گشته و از آن نهى نمىآقايى و سرورى مى
شود و چون گفتارش پذيرفته نمى، كه مؤمن سكوت كردهكنند و ديدى علنى شده و مردان با مردان و زنان با زنان اكتفاء مى

كند و ديدى كه صغير بزرگتران را شود و كسى دروغ و افتراى او را رد نمىگويد و پذيرفته مىديدى كه فاسق دروغ مى
ن خخندد و سستايند خود او مىكنند و ديدى كه قطع رحم همگانى شده و ديدى كه وقتى كسى را به فسق مىتحقير مى

 كنند و ديدىدهند و ديدى كه زنان با زنان ازدواج مىدهند كه به زن مىكند و ديدى كه به پسر همان را مىگوينده را رد نمى
كند و كسى نيست كه او را نهى كند كه مدح و ثنا بسيار شده و ديدى كه مرد مال خود را در غير راه اطاعت خدا انفاق مى

 و دست او را بگيرد و ديدى
  



برند از اينكه مثل او باشند و ديدى پناه به خدا مى، بينند كه در حال اجتهاد و تلاش استه مردم وقتى مؤمن را مىك
بيند آزارد و كسى نيست جلويش را بگيرد و ديدى كه كافر وقتى وضع رقت بار مؤمن را مىاش را مىهمسايه، كه همسايه

 شود و ديدى كه شرابهاى گوناگونبيند مسرور مىپهناى زمين گسترده مى كند و چون فساد را دراز وضع خود خوشحالى مى
شود و مردمى بر سفره شراب جمع هستند كه از خداى عز و جل هيچ پروايى ندارند و ديدى كه امر به علنا نوشيده مى

گيرد و ديدى رار مىمعروف زايل شده و ديدى كه فاسق در اعمالى كه خدا دوست ندارد نيرومند و مورد حمايت و مدح ق
شوند و هر كسى هم آنان را دوست بدارد تحقير كه دارندگان آيات )در نسخه ديگر آمده دارندگان آثار( مورد تحقير واقع مى

شود و ديدى كه راه خير بسته شده و راه شر باز و پر رهرو است و ديدى كه خانه كعبه معطل مانده و مردم از رفتن به مى
گردند و ديدى كه هر كس به ديگرى ميگويد آنچه را كه خود شوند و به ترك آن تشويق و مامور مىزيارت آن نهى مى

كنند كه نيستند( كنند و زنان براى زنان )يا خود را آن طور وانمود مىنكرده و ديدى كه مردان خود را براى مردان چاق مى
 ن از راه فرجش.آورد و زو ديدى كه مرد از راه ما تحت خود روزى به دست مى
دهند و ديدى كه در دودمان بنى دهند آن چنان كه مردان تشكيل مىو ديدى كه زنان براى خود مجالس ترتيب مى

زنند آن چنان كنند و شانه مىالعباس عمل لواط و زن شدن مردان شايع و علنى گشته و به همين منظور خود را خضاب مى
كنند و چند نفر بر سر يك مرد تنازع و مردان مالها به خاطر فروج خود خرج مىزنند كه زنان براى شوهر خود شانه مى

 دهد.اين عليه آن ديگرى و آن عليه اين غيرت به خرج مى، كنند و بر سر اومى
كند و ديدى كه زنان شود و كسى سرزنش نمىتر از مؤمن است و ربا علنى معامله مىو ديدى كه صاحب مال محترم

كند و ديدى كه در شوند و زن شوهرش را در عمل لواط با مردى ديگر كمك و همكارى مىزنا ستايش مى به خاطر دادن
 كنند.اى است كه زنان را بر كار فسق كمك مىها آن خانوادهنظر اكثريت مردم بهترين خانواده

علنى شده و مردم را ديدى ها و زنا و ديدى كه مؤمن همواره در اندوه و تحقير شده و خوار است و ديدى كه بدعت
كنند و ديدى كه حرام حلال و حلال تحريم شده است و دهد به يكديگر تجاوز مىكه با شاهدى كه به دروغ شهادت مى

 كند و كتاب خدا و احكامش تعطيل شده.ديدى كه هر كس دين را با رأى و نظر خود براى خود توجيه مى
 كنند و ديدى كه مؤمن جزشود بلكه در روز روشن گناه مىاستفاده نمىو ديدى كه در ارتكاب گناه از تاريكى شب 

 تواند منكر را انكار كند و ديدى كه مال بسياربا قلبش نمى
  



شود و ديدى كه واليان ولايت و سرپرستى مردم را قباله كسى بدانند كه قدرتش هنگفت در راه خشم الهى خرج مى
ود اكتفاء كند و با او ازدواج نمايد و ديدى كه مردم به صرف تهمت و بر اساس بيشتر است و ديدى كه محرم به محرم خ

ى بر سر ستيزند و حتشوند و ديدى كه مردم بر سر عشق ورزيدن به يك پسر با يكديگر به ملاك غيرت مىمظنه كشته مى
 كنند.اين عشق جان و مال فدا مى

نمايند و ديدى كه مرد با كند سرزنش مىزنان خاموش مى و ديدى كه مردم كسى را كه شهوت خود را با رفتن نزد
دهد و حتى بر اين كار او نظارت دارد و ديدى كند با علم به اينكه او زنا مىآورد و زندگى مىزنا دادن همسرش پول در مى

و ديدى كه مرد همسر كند كند و عليه او پولها خرج مىشود و بر خلاف ميل او كارها مىكه زن قاهر و مسلط بر شوهرش مى
شود و اگر ديدى كه سوگند به دروغ به خداى دهد و به طعام و نوشيدنى پست راضى مىخود را كرايه مى -كنيز  -و دختر 

منع  شود و كسى از آنعز و جل بسيار و شايع شده و ديدى كه قمار علنى و آشكار گشته و ديدى كه شراب علنا فروخته مى
 دهند.ن مسلمان ناموس خود را به اهل كفر مىكند و ديدى كه زنانمى

كند احدى را منع نمى، كنند و احدىمسلمانان از آن عبور مى، خوانى علنى شدهو ديدى كه لهو و لعب و رقص و آوازه
 دهترسند توهين شو احدى جرأت بر منع آن ندارد و ديدى كه افراد شريف و آبرومند به وسيله كسانى كه از قدرت آنان مى

ترين افراد به درگاه واليان آن كسى است كه با بد گويى به ما اهل بيت آن واليان را مدح شوند و ديدى كه نزديكو خوار مى
كند و در مقابل شنيدن آوازهاى باطل برايشان آسان و خفيف گويند و ديدى كه شنيدن صوت قرآن بر مردم سنگينى مىمى

 است.
كنند و ديدى كه راستگوترين مردم دروغ سازانند و ديدى كه شر نش احترام مىو ديدى كه همسايه را از ترس زبا

علنى و بازار سخن چينى رايج شده و ديدى كه بغى و ستم آشكار گشته و ديدى كه غيبت كردن نوعى ملاحت و خوش 
ير خدايى به خود دهند و ديدى كه حج و جهاد جنبه غشود و مردم يكديگر را به خاطر آن بشارت مىاخلاقى تلقى مى

سازد و ديدى كه خرابى بر عمران مسلط شده و مؤمن را توهين نموده و خوار مى، گيرد و ديدى كه سلطان به خاطر كافرمى
شود و ديدى كه خونريزى يك امر آسان و پيش پا افتاده ديدى كه زندگى يك فروشنده از راه خيانت در كيل و وزن اداره مى

 شود.تلقى مى
د تا كنخيزد عوضش تنها دنيا است و خود را مردى بد زبان معرفى مىه اگر كسى به طلب رياست برمىو ديدى ك

 كسى جرأت اعتراض كردن نداشته باشد و نيز امور به او نسبت
  



شود و ديدى كه ثروتمند مال بسيارى نزدش جمع شده و از روزى كه شود و ديدى كه به نماز بى اعتنايى مىداده مى
هايش را كفن، كشند و آزارش دادهزكاتش را نداده و ديدى كه ميت را از قبرش بيرون مى، جمع آورى آن شدهمشغول 

فروشند و ديدى كه هرج و مرج بسيار شده و ديدى كه افراد در صبح و عصر مست هستند و هيچ اهتمامى به وضع مردم مى
 كنند.افتند و يكديگر را پاره مىچهار پايان به جان يكديگر مىكنند و ديدى كه ندارند و ديدى كه با چهار پايان جماع مى

اند و ديدى كه دلهاى مردم هايش را ربودهگردد در حالى كه جامهرود و بر مىاش مىديدى كه مرد به نماز خانه
يشى يكديگر پآيد و حرام خوارى علنى گشته و بر سر آن از قساوت و چشمهاشان خشك شده و ذكر خدا بر آنان سنگين مى

مردم او را ببينند كه نماز ، رود براى آن است كه خود را به مردم نشان دهدگيرند و ديدى كه نمازگزار اگر به نمازخانه مىمى
ست خواند كه دنيا و رياست به ديعنى به اين منظور فقه مى، كندخواند و اگر ديدى كه فقيه براى غير هدف دين تفقه مىمى

شتابند كه غالب باشد و خلاصه هر يك از دو طرف نزاع غلبه كند مردم با او مردم به سوى آن كسى مىآورد و ديدى كه 
 اش حق باشد و چه باطل.چه غلبه، باشند

و ديدى كه طالب حلال مورد مذمت و سرزنش و طالب حرام مورد مدح و احترام قرار گيرد و ديدى كه در دو حرم 
دارد و هيچكس جلوگير آنان نيست و حتى بين آنان و آن عمل يرد كه خدا دوست نمىگكعبه و مدينه كارهايى صورت مى

شود و ديدى كه افرادى سخن از شود و ديدى كه در دو حرم شريف ساز و آواز علنى ارتكاب مىزشت كسى حائل نمى
در حالى كه خود را خير خواه  خيزداش كسى برمىكنند ولى از پاى خطابهگويند و امر به معروف و نهى از منكر مىحق مى

ها را بزنى و ديدى كه مردم در گويد: خدا از تو نخواسته كه اين حرفداند از در خير خواهى و نصيحت مىو دلسوز او مى
 رود.ى خير از رهرو خالى است و احدى به آن راه نمىهاراهكنند و ديدى كه اقتداى به اهل شر به يكديگر هم چشمى مى

گذرد شود و ديدى كه هر سالى كه مىآورند و كسى از اين عمل ناراحت نمىجنازه را به اهتزاز در مىو ديدى كه 
ى ها جز اغنياء را پيروشود و ديدى كه خلق و جمعيتهاى بيشترى از سال قبل باب شده و شر بيشترى پيدا مىبدعت

 كنند و ترحمشان براى غير رضاىدن به او بر آورده مىديدى كه حاجت محتاج را در برابر مسخره كردن او و خندي، كنندنمى
گيرى ترسد و ديدى كه مردم با يكديگر جفتدهد ولى كسى از آن نمىخدا است و ديدى كه آيات آسمانى الهى رخ مى

ند و ككنند و كسى اين عمل را زشت ندانسته و اگر زشت بداند از ترس مردم نهى نمىآن طور كه چهار پايان مى، كنندمى
 ديدى كه افراد اموال بسيار در غير راه خدا انفاق

  



كنند و اگر ديدى كه رنجاندن و عقوق پدر و مادر علنى و كنند ولى در راه خدا از انفاق مالى اندك مضايقه مىمى
ر پدر و كه بشود از اينحتى فرزند خوشحال مى، شوندخوار شمردن آنان شايع شده و در نظر فرزندان بدترين مردم تلقى مى

اند و بر هر امرى كه هوا و هوس آنان را تامين كند مادرش تهمت زده شود و ديدى كه زنان بر حكومت و سلطنت چيره شده
 اند.مسلط گشته

كنند و از شنيدن خبر مرگشان بندند و پدر و مادر خود را نفرين مىو ديدى كه فرزندان به پدر و مادر خود افتراء مى
د و اگر ديدى كه وضع به اينجا كشيده كه اگر شخصى روزى بر او بگذرد كه در آن روز مرتكب گناه شونخوشحال مى
در  ،به حرامى دست نيافته و يا شراب مسكرى ننوشد، فروشى و خيانتى ننمايدكم، فسق و فجورى انجام ندهد، بزرگى نشود

ه و يك روز از عمرش ضايع شده است و ديدى كه سلطان پندارد كه آن روز او به بطالت گذشترود و مىغم و اندوه فرو مى
شود كند و ديدى كه اموال ذوى القرباى رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در ناحق تقسيم مىها را احتكار مىخوردنى

 نوشند.كنند و شراب مىو با آن اموال قمار مى
ار كنند كه فلان شراب براى تو بسيتعريف و توصيف مىكنند و براى مريض و ديدى كه با شراب خود را معالجه مى

طلبند و اگر ديدى كه مردم در ترك امر به معروف و نهى از منكر و ترك اعتقاد به وجوب آن نافع است و از شراب شفا مى
ها و كه مؤذنولى بيرق اهل حق حركتى ندارد و ديدى ، وزدبا هم برابرند و ديدى كه باد به بيرق منافقين و اهل نفاق مى

 خوانند.گويند و نماز مىها در برابر مزد اذان مىنمازخوان
براى غيبت و خوردن گوشت ، اندترسند در آنجا جمع شدهو ديدى كه مسجدها پر است از مردمى كه از خدا نمى

در حالى ، خواندمىگويند و ديدى كه پيشنمازى مست بر مردم نماز سخن مى، اهل حق و در آن از خوبيهاى شراب مسكر
كنند و او را وا احترامش مى، كند بلكه اگر مست شود مردم از ترسخواند و كسى هم او را ملامت نمىفهمد چه مىكه نمى
كنند شمارند و اگر ديدى كه فردى را دارند به صلاح و خوبى مدح و ثنا مىكنند و بلكه معذورش مىتعقيبش نمى، گذاشته

كنند و ديدى كه واليان به انگيزه خورد و ديدى كه قاضيان به خلاف آنچه خدا دستور داده قضاوت مىىكه اموال ايتام را م
 سازند.افراد خائن را امين خود مى، طمع

و طبق فرمان خدا در بين ورثه تقسيم كنند( تنها به  اللهو ديدى كه واليان ميراث )به جاى اينكه ارث را كما فرض 
گيرند( و او را آزاد )رشوه و حق و حساب خود را از او مى، فسق و جرأت بر خداى تعالى باشد دهند كه اهلوارثى مى

كنند ولى خود گذارند تا با حق ساير ورثه هر كارى كه خواست بكند و ديدى كه در منبرها مردم را به تقوا امر مىمى
 به اول وقت خواندن، شودخوانده نمى كنند و ديدى كه نماز در اوقاتشگويند عمل نمىگويندگان به آنچه مى

  



شود و در آن رضاى خدا مقصود نيست و بلكه ها به سفارش و شفاعت داده مىدهند و ديدى كه صدقهاهميتى نمى
باكى ندارند از اينكه ، كنند و اگر ديدى كه مردم در شكم و شهوت آزادندشود كه مردم از او طلب مىبه اين جهت داده مى

 كنند و ديدى كه دنيا به مردم روى آورده.د و چه نكاح مىخورنچه مى
و براى درخواست نجات از خدا به خدا ، در چنين روزگارى بر حذر باش، و ديدى كه شعائر دين كهنه و بر افتاده

كار از اين ، متوسل شو و بدان كه مردم در چنين روزگارى غرق در سخط الهى هستند و اگر خداى تعالى مهلتشان داده
منظورى دارد و تو منتظر تحقق آن منظور باش و كوشش كن تا خداى عز و جل تو را در وضعى ببيند كه خلاف وضع مردم 
باشد تا اگر عذاب در آنان نازل شود تو زودتر به رحمت خداى تعالى برسى و اگر عذابشان تاخير بيفتد آنها مبتلا شوند و تو 

باشى يعنى تو مثل آنان بر خداى عز و جل جرأت نكرده باشى و بدان كه خداى تعالى  از آنچه آنها در آن هستند بيرون شده
  1.سازد و رحمت خدا به نيكوكاران نزديك استاجر نيكوكاران را ضايع نمى

م عليه)و امامان اهل بيت آن جناب ( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين باره اخبار بسيار ديگر از رسول خدا  مؤلف:
( مانآخر الز)ترين آنها است و احاديث به يادگار مانده كه اين دو حديث كه ما نقل كرديم از نظر معنا جامع( و الصلات السلام

يُّه اَي ا﴿َ:در حقيقت شكفته و تفصيل آن كلياتى است كه آيه شريفه مورد بحث يعنى آيه
 
ِينَ َأ نُْواَا لَّذ نَ َمِنْ كُمَ َت دذَي رَ َم نَ َآم  َع 

ََدِينْهَِِ و ف  تََِف س 
 
ََُي أ مَ َا للّذ و  ذلِذةَ َيَُبُِّون هََُوَ َيَُبُِّهُمَ َبقِ 

 
ََأ مِنْيَِ َعَ   ة ََا ل مُؤ  عِزذ

 
ََأ فرِِينَ َعَ   بيِلََِفََِيَُ اهدُِونَ َا ل كَ  ََِس  ةَ َيَ  افُونَ َل ََوَ َا للّذ َل و م 

 .بر آن دلالت داشت و خدا داناتر است ﴾...ل ئمَِ 
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